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س - جناب دکتر › اگر ممکن است ایی شرح خاطرات‌را بایک شرح مختصری در مورد سابقه 
خانوادگی تان شروع بکنیم ؛ در مورد بدرتان » فامیل مادرتان . 

ج - عرض کنم من از خانواده سادات‌جزایری که از اولاد سبد نعمت‌اله جزایری که 
در دوران صفویه جزو روحا نیون شیعهی‌مشهور بوده است هستم . و علتآمدن من به تهران 
یعتی بودن من در تهران » من در تهران متولد شدم ؛علتش این بوده است‌که‌جد من در 
توق که و عا گرد ھا ی تیتتر م .حور می انیت مخمدعلق فرشتری که ار خا گردهای 
معروف شیخ مرتضي انعا ری بوده است‌بعد از فوت مرحوم شیخ مرتضی انصاری به نیا بت 
شيخ مرتضی به مشهد مشرف میشود و در مراحعت‌از مشهد درتهران در بازار محا سه 
عباسآباد که روحانی باز شوشتری داشته است ده سال و فوت‌شده بوده مرحوم آقا شین 
مدا تین ف ری مارا أا ل ها شب ابفان قان کته و ات و 
میدا رند و در محله عباس‌آباد تهران » آخر بازار تهران *نجا محل سکونت‌ما بسودد 
است . پدر من و برادرها و خواهرش که در نض بوده‌اند بعد از مسافرت یک ساله جد من 
عده‌ای از اهالی عباسآباد به نجف میروند و خانواده سید شوشتری را به تهران 
می آورند . بنایراین ما در تهران معروف به سادات شوشتری بودیم تا قبل از آن که 
در سال ۲۹۷ ۱ سجل احوال و شناسنامه در تهران رسم میشود . در موقعی که شناستا مه 
شروع شد خرب شخصا " بخاطر دارم که رئيس اداره آمار بازار بنام سبد مسلم مززویسی 
که با عمامه سبز هم بود در کابینه وئوق الدوله به منزل بدرم امس با صد 
اظها رتنا مه اداره‌بها مطلاح‌سحل احوال آن زمان و بیغامی از وشوق الدوله برای آقاکه 
" جون !ها لي محله بازار استقبال نگردند شناسنامه را من خواهش مبگنم که قاو 


جزایری (۱) ت 


خا نوا ده‌تان قبول بقرما شید و عمل ینید تادیگران هم ای شما تقلید بکنند* واظها رسای 
را پدرم قبول کرد و توزیع کردند توی خانواده ما . البته اشتباهی هم برادر من کرد 
در آن موقع من متولد ۱۳۲۴ بودم در تبدیل به شمسی ۱۲۸۵ میشد. ولی برادر من اشتباها" 
در تمام ۸۳ نوشت و بعلت همین ۸۳ من از نظام وظیفه معاف شدم . بله » عرض میکنم که 
این از نظر خانوادگی پدری من بود . و برادرها یعنی عموهای من . برادرهای پسدرم 
و برادرزاده‌ها » پسرعموهای من همه در لباس روحانیت و صاحب مسجد و محراب در محله 
بازار تا خیابان مولوی تا قنات‌آباد و جاهای دیگر بودند . اما ازطرف مادرسسناز 
خانواده شیخ الاسلامی قزوین هستم . ما درمن دختر مرحوم "قاسید اسماعیل شيخ الالام 
قزوین بود . البته شاید قا بدانید که این خانواده از اولاد جیل عاملی معسروف 
هستند که در زمان شاه طهما سب به ایران دعوت‌شد و برای تبليغ مذه شبعه و از علمای 
شيعه درجه اول زمان بوده است . ظا هرا" هشت پسر داشته که اینهارا شاه طهما سب هر یک 

را به یک مقام روحانی در آنجا برقرار میکند . پسر سومش که ظاهرا" فاضل تر ازدیگران 
بوده است به شیخ الاسلامی قزوین که در آن وقت پا یتخت صفویه بودهانتخاب می شود »ءبقیه 
آنها را به حاهای دیگر می فرستند. مثلا" یکی را ما مور . عرض میکنم , اردبیل و آن مقبره 
جد خود صقویه میکند . دیگری جد متولی قم , آن سادات قم > متولی قم بوده اسست .۰ 
آقای هدابتی و دکتر هدایتی . هدابتی ها از یک اولاد دیگری بودند . یکی را به ماصان 
و قبر شاه نعمت‌اله ولی مبفرستند . یکی را به مشهد و قسمت‌بازرسی آستان قدس رضوی. 
بتابراین اینها هم یک خانواده‌ای از خانواده حبل عاملی ها هستند که آمدندډه 

ایراں و همه با هم نسیت‌دارند اینها . این وضع خانوادگی‌من است ۰ 

یت کیا نات رک کے اک هکز ردان ی ر ان رو تانق دا خیم 

ج - من شروع کردم در تهران در مدرسه دبستان حسینیه تهران ۰ و در آن زمان مسبدارس 
ابتدائی تقریبا " در اختیار روحانیونی بود که نک قدری متجددتر و روشنفکرتر بودندو 
در اول مشروطیت وقتی شروع کردند که مدارس جدیدی و دیبستان ها کي بسازند و مکتسب 


خانه را تبدیل به دیستان بکنند بعضی از طلاب و معممین آمدند و منجمله آقای آقاسیسد 


جزایری ۱1) ۳ 


محمد حجت »مرد فاضل » بسیار مرد متدین » مدير دبستان حسینیه بود که بنده در آنجا 
تحصیلاتم را ؛ یعنی ابتدائی را در آنجا تمام کردم . از ابتداشئی که تمام شد بنده 
رفتم به مدرسه تدین . سه سال » یعنی دو سال اول متوسطه را در مدرسه تدین بسسودم» 
همان جاشی که با عده‌ای از دوستان بحدی مان مثل مهندس فریور , عرض بکنم که » آقای 
مهندس محمود انیسی » دکتر "زموده و امخال اینها . واز آن جمله دائې مرحوم جنابعا لی 
هم در همان جا بودند . 

س - دائی بزرگ عباس . 

ج - عیاس که بعلت کسا لت‌فوت‌شدند . عرض میکنم که », در سال سوم متوسطه و اولیسن 
سالی بود که غیر از مدرسه دارالفنون و مدرسه سیاسی مدارس و کلاسها ی متوسطه‌ای افتتاح 
کرده بودند ددرسه تدین بود » دبیرستان شرف بود » دیبیرستان شروت‌بود و دبیرستان 
علمیه . به سال دم که ما رسیدیم اول سال مرحوم تدین که مدبر مدرسه تدین بود 
کلاس را تعطیل کرد ۰ بعضی از ماها یکی یک نقر یا درنفر به مدرسه دارالفتون رفتند 
و ما ها به مدرسه ثروت‌رفتیم . و برای اولین مرتبه شاگردها ی سال سوم متوسطه همین 
جند تا مدرسه‌ای که عرض کردم »ما به مدرسه دا رالفنون رفتیم و امتحان دادیم . و ؟نجا 

من پذیرفته شدم و بعضی دیگر از رفقایمان . بله » شش نفر از مدرسه ایرانشهر » مدرسه 

ثرو ت ببخشید » بعدها اسمش ایرانشهر شد » قبول شدند که پنج نفرشان از شاگردان مدرسه 

تدین بودند و پنج نفر هم مدرسه شرف ۰ مدرسه علمیه هم که هیج قبولی نداشت . و ما 

رفتیم به مدرسه دا رالفنون . 

س- اگر مقایسه کتیسسم با با صطلاح » ردیف بندی کلاس هفت تا دوازده » پس کلاس 

ج - کلاس شهم رفتیم . 

س - پس هفت تا نهم شما تدین بودبد ؟ 

ج بت اقا شهم لھ و کر 

س وسط وه 

ج - دو ماه که از سال گذشته بود یک دفعه تصمبم گرفت ه تعطبل کرد» عرض کردم , یک 


جزا یری )۱ ۴ 


نفر از ما آن سید علی مدرسی رفت به دا رالفنون » بقیه هم آن پنج نفر دیگر رفتیسم 
به مدرسه » عرض میکنم که . 

س شسروت . 

ج - ثروت و آن سال آخر یعنی آخر سال امتحان دادیم و ما در دارالفنون قبول شدیم. 

س - پس همان نیم سال را به مدرسه ... 

ج - ثروت‌بودم » بله . آن وقت‌هم رئيس آن مدرسه سعبدزاده بود . ناظم!ن هم‌شمس " وری. 
درمدرسه دا رالفنون اول سال که شد ,این مطلتب را من مخصوصا" از این نظرعرض میکنم که‌حالا 
که ملا بترا ع قرو سین كر او علمای گنر ومان با ومع فيا خر قفاوت 
کرده است . خوب بخاطر دارم که وقتی قبول شدم ؟مدم و به مادرم گفتم که من میخواهم 
بروم به نجف درس بخوانم . برای اینکه پدر من اینها همه‌شان اهل تحمیلات آنجا بودند » 
برادر بزرگ مز که بعد از فوت‌پدر من » و آن وقت‌که پدر من فوت‌شده بود » اطسلاع 
پیدا کرد یعنی مادرم به او اطلام داد که » برای آینکه جلوگیری بکننداز اینکه من 
دارالفنون را تمام نکرده بروم . برادرم ۰ا خواست با همین عبارت‌که" داداش‌حکار 
واف کت كخم هن س ا هم ررم حك کم رکفت وا شنم 
بروم همان درس هاشی که پدرم و شما و همه خانواده خوانده‌اید» عرض میکنم که ,یخوانم . 
بمن او در آن زمان یعنی در شصتو چند سال قبل به بنده گفت »" داداش وضع یکلسی 
عوض شده است . علوم جدید » افکار جدید » عقاید جدید در دنیا آمده است‌که دیگر 
تحصیلات نوع من کاقی نیست‌برای اینکه ما بتوانیم خدمتی به اسلام با تربیت‌مسسردم 
بکنیم يا به امطلاح » تبلیغی از مذهب شيعه بکنیم . بنظر من شما مدرسه دا رالفتسون 
را تمام بکنید . دانشکده حقوق را هم ببینید و تمام بکنبد بعد از دانشکده حقسوق 
بروید به نجف . شما یک ملائی میشوید که قابل استفاده خواهد بود." البته ان 
برادر من بقدری مهربان بود و درست مبگفت که من نسلیم شدم و مدرسه دا رالفنسون 

6 انم کرو غر تک که وا شکور اليه ری كوه شام کرم مال 


اولی بون که رضاشاه تصمبم گرفته بود محصل به اروپا بغرستك » 


جزا یری )۱( کت 


س- میشد هزار و سیصد و 

ج - چهار. 

سد ۱۳۰۴ ۰ 

ج - من در ۱۳۰۴دارآلفنون را تمام کردم . آن سال هنوز اعزام صد نفر شروع نشده 
بود » بحریه و وزارت‌راه محصل می فرستاد .از رفقای ما چها رده نفر در کنکسور 
وزا رت‌راه قبول شدند و شاگردها ی خوبی, هم بودند » و چند نفرشان در بحریه که حالا 
اسم نمی برم . نه يکي از آنها میلانیان بود که در اول جنگ کشته شد در آنجا . این 
از همان رفقای دوره ما بود . و سال دوم هم یک دسته دیگری باز برای بحریه 
فرستا دند . یک دسته‌ای را برای وزارت راه فرستادند و بعد شروع شد به » عرض میکنم » 
اعزام صد تفر در سال ۱۲۰۶ . عرض کنم» آن وقت‌بدر من مرده بود. پدر من با اینکه 
پنجاه سال یکی از بزرگترین محاضر معا ملاتی تهران را داشت وقتی فوت‌شد جیزی 
نداشت . ماهم چیزی نداشتیم . عرض میکنم که »برادرو خواهرهاشی »› البته خانم اول 
يدر من که اولادها ی دیگریرادرها و خواهرهای من بودند از نوه حاج سید نصرالسه 
استرابادی سیدالمجا هدین است‌که فتوای جهاد در زمان فتحعلیشاه داده است ‏ بعداز 
اینکه آن زن می میرد مادر من را میگیره و بما هم تذکر داده بود به پسرها که 
۴ا سا رش رتو ون .داق -باشید. ابن قلط است اوق کم وه 
بین زن ها گذاشت . و عاق من خواهید بود اگر این کار را بکنید." مخصوصا " طرز 
فکرش‌ این بود . بنابراین من و مادرم و خواهر کوجکم که از مادر من بود باقسی 
مانده بودیم ۰ و من مجیور بودم که کار بکنم. و بنابراین بعد از مدرسه دارالفنون 
من شروع کردم به تدریس در مدرسه شرف دوره اول آن ۰ سال بعد مدرسه کمالیس.ه. 
سال سوم که پدرم فوت‌شده بود و خوب » رضاشاه به بک حهاتی خیلی نسبت‌به بدرم 
احترام میکرد و فواتی مفصل » وزیر وقت‌فرهنگ که آن وقت کفیل » بله »مشا رالملک 
لاهیحی بود . نه , مشا را لدوله » یک لافبجسی . بله . من بک قدری حافظهام > 


جزایری ۱۱( ع 


ج ‏ بله, که یک وقتي معاون ؟قاسید محمد تدین بود و بعد کفیل شد , او مرا به 
مدیریت دبستان ستادت شماره ۱۴ تهران انتخاب کرد و یک سال ونیم در آنجا بودم . 
مصا دف بود با خرابی که در شهر تهران » عرض میکنم » در جنوب تهران کریم آقای 
بوذر جمهری کرد . مدرسه ما در محل یک خانه‌ای بود » خوب که مناس با دبستان بود» 
عرض میکنم این در خبابان مولوی از بین میرفت » ساختمان دیگری هم نبود .سسدبر 
الدوله سمیعی که "ن وقت معا ون وزارت‌فرهنگ بود و اعتمادا لدوله قره‌گزلو وزير 
فرهنگ بود » من چون با روابطی که او با خانواده ما داشتو آشنائی › دو دقه 
رفتم پیش مدیراندوله و به او گفتم آقا , ما ساختمان دیگری مناسب بامدرسه نداریم » 
این قبرستان سر قبر آقا را که دارید , باغ فردوس فعلی که قبرستان مفصلی ب سود . 
خیلی هم کثیف » بعد دارید خراب میکنید یک قطعه‌اش را بدهید که فرهنشسسگ 
یک مدرسه در آنجا بسازد که دیستان ۱۴ بتواند یک حائی پیدا بکند. ایشان دو دفعه 
آمدند به مناسبتی به مدرسه و من در آن سال » سال سوم دانشکده حقوق بودم . هر 


دفعه که آمدند من نبودم ولی مدرسه‌اء, که ناظم هم‌نداشت ۰ شش تا معلم داش ِ 


دو تا فراش » دیستان را می دیدند خیلی منظم و مرتب است ۰ من هم یک قدری !ثا ثيه 
از منزل خودم آورده بودم » دقتر تمیز, حياط تمیز . ایشان فکر کردند که من مثلا" 
من ثاید مدير خوبی باشم . در همان سال در وسط آن سال در فرهنگ رشت یک اتفاقسی 
افتاد ۰ هنوز دییرستان بها مطلاح کمونیستها درآن‌شهر مقا بلا نزلی‌چی اسمش استآقا در 
تسد یوی ان عاق که مقایل تور یلو است. اران دوا ان باو 
شروع شده بود بعد شروع شده بود به تبلیغات » عرض میکنم که , کمونیستی»البته 
تبلیغا ت‌کمونیستی از اول انقلب شروع شد که بنده بی سابقه نیستم . یک کارگر 
چابخانه‌ای برد سید » مادرش‌هم با خانواده ما آشنا بودهمان وقت دعوتش کرده بودند 
وتبلیفش‌او رفته بود به روسیه‌و برگشت . اول سردارسپهی و محمد خان درگاهی 
رشس شهربانی , ما اطلام پیا کردیم که او را بردندش در زندان و یک مدنی آنجا 


بعد هم در آنجا تلفش کردند . مقصوداین است‌که جلوی شان »رضاشاه از همان اولش 


جزا یری )۱ ۳ 


شروع کرد سردار سپه به جلوگیری کردن ازاین . خلاصه اینها در رشت شروع کرده بودند 
به یک تبايغا تي و یک جمعیت‌حامعه فرهنگی » جمعیت فرهنگی درست‌کرده بودند و مدرسه 
دبیرستان شاپور رشت‌که همین آقای فضل اله رضا و مرحوم استاد معین وبشکائی که‌وزیر 
شد و برادرش ایشان نقاش , از اکبرها چند نفر» سرهنگ منصور انشاء ۰ و یک دسته‌ای 
آنجا بودند. اینحا مرکز تبلیغات این معلمین فرهنگ متمایل به چپ شده بود. و هر 
وقت میخوامتند از یک معلمی ايراد میگرفتند یا از یک مدیری ايراد میگرفتند فورا" 
اعتصاب میکردند » مدرسه هم نزدیک سبزه‌ میدان بوده جلوی شهربانی و تلگراث خانه » 
ميا مدند "نجا میرفتند توی تلگرافخانه متححن میشدند . *ن سال هم مرحوم قره‌گزل و 
البته آدم بدی نبود ولي خوب » در انتخابات یک قدری گاهی » یک قای مصفا ناسسی 
را که این حزو محاسبین دستگاه بهاالملک بسرادرش بوده است آدم مقدسی اما 
بی اطلاع از تحصیلات جدید رایعنوان مدير این مدرسه میفرستد . آنجا هم دو دسته 
معلم بودند » یک دسته دارالمعلمی ها بودند یک دسته دارالفنونی ها . دارالفنونی‌ها 
مرحوم دکتر مهدی بیانی او خط شناس و خط نویس معروف بود. و دارالمعلمی ما 
آقای مهندس خلیلی که مدتی رئيس اداره برق تهران بود و اینیا هر روز با همدیکر 
دعوا داشنتد ‏ امن از او ختقیه: میگرده است اء )او ختقيه سک ده انت > قر 
دویشان هم اتفاقا" معلمین خوبی بودند . هم این فارسی اش خیلی خوب بود هم او از 
نظر کارها ی حرفه‌ای و فیزیک و شیمی اش خبلی خوب بود آن آقای خابلی » ولی خسوب » 
اینها اختلف داشتند .این را حون از محفاهم بک آدمی بود که اه این کار نود 
سوادی نداشت فقط آنجا میگفت من ترآن درس میدهم شرعیات درس میدهم » بعد هم‌با تسبیح 
مشلا" نمره می انداخت و ابنها. البته او هم فوت‌شد آدم بدی هم نبود. خلاصسه 
اعتصاب میکنند و مدرسه را می بندند و معلمین را میریزند ببرزن و میگویند که" ما 
اطا" تمیخواهیم » ما اصسلا" قبول ندا ریم کس‌دیسگری را . بايد ایتها بروند تا 
مدرسه تفکیک بشود ." اعتمادالدوله نه مدیراندوله . مدبرالدوله بنده را انتخات 


میکند برای ابنکه دو دفعه ۲مده بوده در مدرسه ما و مدرسه سعا دت‌رآ دیده بوده من 
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سیستم ولی آنجا منظم است . بهرحال بنده‌را زمستان با یک وضع شدیدی باران وبرف خیلسی 
هم شدیدی آمده بود بنده رافرستاده بودندبه مدرسه » به رشت مدرسه شا هیور رشت . من 
اول منزل آن مجتهدزاده پسرعموی این آقای قاشم مقام رفیع که او هم با خانواده ما 
معرفی کرده بودند رفتم» ديدم بچه‌ها خیلی » بله» میگویند»" مدیررابیرون کردیمو معلم 
را بیرون کردیم ." بنده هم جوان تأ زه بیست‌سالم بود مثلا" بیست‌و» ناراحت . در هر 
ال ەة را رەه اکا مدره وا اوه رفم ا جرا و خا واوو 
آاتفاق افتاد ولی بنده مسلط شدم بر اداره‌ومدرسه را اداره کردم» دوسال آنجا بودم. 
عرض میکنم که » از حوادشی که آنجا اتفاق افتاد دردنباله همان تغییراتی که 
میخواستند در آنجا بدهند میرزارضاخان افشار را فرستادند آنجا یرای بها صطلاح» والسی 
کیلن یا حاکم گیلان . او هم اولا" این دسته این فرهنگی هارا» یک دسته زیادشتان را 
کوفتتةه او الیک ودا تی بکرفنه قرسا دند ينها .را ملا به بخدرعیابی مغلم کردشو: 
همه را درجا های جنوب ایران محل و جا به آنها دادند. و این آقای جفرودی هم مهندس 
جفرودی هم که درآن تاریخ در مدرسه غازیان رفته بود مدرسه روس‌هادر غازیان و یک 
قدری بود ما او را خواستیم و آوردیم او را در دبیرستان اسلامی سال سوم دبیرستان 
اسلامی که مدیرشآن آقای آقاشیخ علی » آقامیرزاعلی آن وقت‌به او میگفتند رکش با 
بود » بله»ء آنجا جا دادیم و اتفاقا" آخرسال هم امتحان داد وبنده هم نگذاشتم کد 
معلمین شاهیور اعمال نفوذ بکنند برای شاگرد اول شدن از مدرسه خودمان» ایشان هم 
شاگرد اول شدند و بعد هم یک جریانی او دارد که ... در هر صورت ء بنده دو سال 
آنجا بودم و ظا هرا " خیلی رافی بودند از من » وضع من خیلی و اعتمادالدوله بسن 
محبت میکرد . بعد که من آمدم هوای آنحا با من بد بود» کک داشت اطاقها بش مرا 
ادبت میکرد» ناراحت میشدم » خبلی بدنم حساس بود. آمدم اینجا » و فرخ آن وقت »سید 
مهدی خان فرخ معاون وزارت‌فرهنگ شده بود. آقای خطیب لو را هم فرستاد سال اول میرزا 
علی محمد خان برتوی رکنس دبیرستان شرف‌بود که بعدا " من بااو همکاری کردم بود . 


بعد او رفت آقای خطب لو که از وزارت‌خارجه آمده بود و رفیق فرخ بود که خودش از 
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وزارت‌خارجه آمده بود او را فرستاده بودند. البته بمن میگفت فرخ کاجون اد سایقسه 
ندارد » شما هم "نا را خوب اداره کردید باید حتماً " برگردید." من به او گفتم» 
واله نمیتوانم من تمام بهار ش تا صبح نمی خوایم از دست‌کک های » آنجا هم میدانید 
آن وقت‌امشی و ممشی و این جبزها نبود منهم فرش برده بودم توی اطاقم انداخته بودم. 
عرض کنم در هر صورت گفتم نمیروم » گفت >" پس ماکا ری برای شمانداریم." گفتم خیلی 
خوب . یک جهل روزی بنده گشتم و اعتمادالدوله خبر شد که من بیکاردارم در تهسران 
میگردم . بنده را ها من کرد مدرسه شرف و گفت »" بی خود گفته ." من رفتم آنجا سه 
سال . ما در آن سه سال که از سال سوم » در حقیقت » اعزام محط بود مدرسه شرف که 
رکیسش مبرزا علی محمد خان برتوی بود . بسیار مرد خوبی بود . بنده هم ناظم بودم و 
مدرسه ثروت‌که بعد اسمش ایرانشهر شده بود» مدرسه علمیه و جاهای دیگر توانستند سالی 
صد ثاگرد که خوب نسبتا" , که در کنکورها واقعا " با نمره بیش از ده قبول می شدند . 
رمع بو ما تب ایکا درا مانا ج ره ا جه الان کم رم برای اة .زین 
کلیس کر دا یخی > هی تاه ای رھگ ھا رقف و فا سی هتفای سح وی 
فرستادند و اینها "مدند . مهم در سال يتنحم بعنوان بامطلاح روی باداش این کار مرحوم 
اعتما دا لدوله و میرزا غلامحسین خان رهنمابودند مرا فرستادند بعنوان عضواول سرپرستی 
محصلین در باریس . که آن وقت » عرض میکنم» مرحوم مرآت‌آنحا سریرست‌بود, بنده بمحض 
ورود آنحا ثبت‌نام کردم در دکترای دانشکده حقوق باریس و همان آخر سال قبول شدم. 
البته بعد یک برونده‌سا زی کرده بودند رفقا ء من به شما عرض کردم که من یک حتین 
اختلاف سنی داشتم » در سن واقعی من باید من مشمول باشم . این را به بعضی از رفقای 
فرهنگی‌گفته بودم . وقتی من آمدم این ها روی حسادت که مثلا" من آمدم ارویا آنها نیا مدند » 
بک شرحی به اداره آمار و نظام وظیفه نوشتند که" فلانی مشمول است و باید..." مرا 
خواستند بعنی احضار کردند. نوشتند که بیاید . البته مرحوم داورآن وقت‌بود و ه 
آقایان دستور دادند که فلانی را محصطش » دولتی‌اش بکنید ۰ بنده هم محصل دولتی شدم 


آ خر سال هم قبول شدم ء سال بعد شم جون حقوق و اقتصاد بود دکترای دو از سه دکترای 
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اول امتحان داد- . سال بعد هم اقتصاد را امتحان دادم . بعد هم آن رساله » عرض میکنم 
که 

ر نوشتم که ر همین کتاب افتصاد اسم از ابن کتاب بنده برده دده » رساله 
ینده »> یکی نو سه حیز نقل شده أ ست ازآن کتاب , 

س کتاب آقای عیسوی را میفرمائید . 

و 

س ‏ کتاب آقای عیسوی را میفرمائید . 

ج‌ - بله کتاب عیسوی ۰ بله » آن اسم برده شده است . عرض میکنم که ء بعك برگشتم آ مدم 
به ابران ۰ وقتی آ مدم به ایران ¢ 

س - حه سالی بود قریان » تشریف آوردید به ایران ؟ 

ج د من ۱۳۱۷ برگشتم قربان ۰ و اول آن مرحوم مر" ت‌که هنوز وزير بود بنده را بعنوان 


رشیس مس در 


شرف وف رست اد . 
ید از جهل روز هم تشکیلات‌وزارت‌فرهنگ را عوض‌کرد بنده را رئيس اداره؟ موزش 
پا بتخت‌کرد » من حهل روز رئيس دبیرستان شرف بودم » یعنی اداره فرهنگ تهران . بنده 
بودم تا اردیبهشت‌ماه ۰۱۳۲۰ همان سالی که رضاشاه در شهریور آن رفت ۰« البته در این 
جربان وزارت فرهنگ ,خوب , یک برخوردها ئی بامرحوم مرات‌داشتم . نمیدانم آنه-ارا 
یگویم برایتان با نگویم ؛ در هرصورت » میرزاعلیاصفرخان حکمت‌که قبل از ایشان بود 
خبلی مرد زرنگ ۰ باهوش , البته آن امانت‌و درستی شاید مرحوم مرآت‌را نداشت, وی 
مرآ ت‌هم هبح هوش و زرنگی و سواد سرزاعلی اصفرخان حکمت‌را نداشت . خوب » تشکیلات 
نمبدانم » بیش آهنگی و ساختن عرض کنم که , دبیرستان‌ها و هرسال رضاشاه را این طرف 
و آن طرف ردن » عرض میکنم که , خبلی جلب به اصطلاح » حیزهای نمایش دادنی رابیشترش 
را آفای حکمت‌درست‌کرده نود . وقتی *قای مرا تمد اولا" همان تشکیلات حکمت را همه 


و نگهدا شت ۰ خو » انتها ا لته با حکمت بنشتر دوست بودند ا مرآت . بعد همم 
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برای اینکه اینها را مثلا" اداره بکند سه نعر آن آقای اشرف اشرف را آورد .بها ئی‌های 
شناخته شده . البته نمیخواهم عرض بکنم که جرا این کار را کرد . خوب » البته"دم‌های 
شاید ندی هم نبودند . ولی خوب » توی فرهنگ بک قدری سروصدا میکرد . اشرف اشرف 
یرک مال کر رو پک وی ا کر را ری ا ما عات کرد پوه نم راشب 
اله خانه محیحی را که مثل اینکه هم دوره با خودش‌بوده و به اروپا رفته بود» معلسم 
دانشراها » یعنی رئيس دانشمراها کرده بود . بنده راهم که مثلا" معروف بودم به 
اینکه سلمان هستم و نمیدانم» بجه آخوند و فلان » گذاشته بود رئیس آموزش پا یتخت 
یعنی فرهنگ تهران . از همان اینها بیدا شد خود مرت » نمیدانم , جون بمن که نگفته 
بود » به ایشان تلقین کرده بودند که " شمابرای اینکه پیثرفت یعتی پیشرفت‌نمایانی 
در حضور »همه بایستی نمایش بدهند به رضاشاه » داشته با شید بیا نید تعلیما ترا 
از صورت بهاحطلاح مذهبی دربیاورید و جنبه سیویل و سیویک به آن بدهید. و رای 
این کار لازم است‌که تعلیمات‌مذهبی شرعیات و قرآن را بگذارید توی خانواده‌ها ياد 
بگیرند . جه لزومی بود ننده‌که‌رفته بودم آنجا یک جلسه‌ای دعوت‌کردند از شش‌نقسر» 
آقای دکضر سیاسی که خدا سلامتش بدا رد خالا هنت » رئيس آن جلسه . سه تا ن آقایسان» 
روئن زاثر دبیر حلسه » عرض میکنم که »شرف ارف و حبیب اله صحیحی و بنده و ... 
سآن سه تا هر سه بهائی بودند ؟ 

ح - هر سه بهائی بودند . د بهاشی های خیلی مسلم , من‌هم‌نیمه مسلمان در حقیقت . بنده و 
آقای » عرض میکنم که » وحید تنکابنی که معلم ریاضی مادر مدرسه دارالفنون بود, یک 
مرد ساکتی "ن وقت مدیرکل فرهنگ بود. بک جلسه‌ای دعوت‌کردند ما رادر وزارت‌فرهنگ 
در همان اطا ق بالا ۰ بنده هم خوب تمیدانستم جه خبر است ° اصل" جيه * رفتیسم آنجا 


EY 


بعد آقای دکتر ووشن زائر اعلام کردند از طرف آقای وزبر که ؟قای وزير فرمودند 
۱ در دوره | علیحضرت رضاشاه کبیر ترقا تی در تما م شون › عرض میکنم‌که » مملکت‌شده 


ناند نگ فکری بکنیم ." البته این یگ قدری برای ابنکه مثلا" توهبنی, تنقبدی از مغلا" 
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اسم نمی بردند ۰ از حکمت‌شده باشد» و آن چیز را نادیده بگيريم . و ینایراین فرمودند 
که دیگر در دنیای امروز نعلیمات و مذحب از هم جدا شده است . مذهب امری است‌قلیی 
داخلی و روحانی » این مربوط به خانواده‌ها است وبایستی در خانوا ده‌ها خودشان کسب بکنند 
اجا با يست فقط جه نی داشحة باه و متابرایی 1یا تمنتخبه رو لیما ات را زیداتونن 
ابتدائی و متوسطه باید بزنید . " البته این خیلی برخورنده بود وقتی این را که اعلام 
کردند . آقای دکتر سیاسی خدا سلامتش بدارد . کمال ارادت‌را به او دارم میدانست که 
من مثلا" یک قدرى متعص هستم راحع به این موضوع ها و با صطلاحعميسق 
ترم بلکه از نظر. گفت »" بله . ما که مدتی است‌از ارویا برگشتيم و اطلاع نداأريم از 
ا تایه قاق دک را وی که اوه او ارو مه یا برا مق تیا ي 
جدبد "شنا هستند ایشان بایستی در مقابل نظر آقای وزیر اظهار نظر کنند." بنده هر چه 
به ابشان گفتم ,آقا ء شما استاد ما ستید . "قای وحید استاد من بودند آقایان اظهار 
نظر بقرما ئبد من جه عرض بکنم ° گفتند»" نخیر, این رآباید شما بگوکید." خوب » بنده 
هم یک آدم معتقد مثلا" به مذ . من گفتم قا ء این را واقعا " خود آقای وزیرفرمودند 
یا خودتان گفتبد ؟ گفتند," خود آقای وزیر فرمودند." گفتم فکر کردند که, چون قایان 
حالا آقایان یمن هم مبخوآ هید من حرفی ندارم . فکر کردند که حکار میخوا هندبکنند؟ 
گفتند," یله » فرمودند که بایستی هماً هنگ ," گفتم آقای وزیر کتاب هائی‌که در قسرن 
نوزدهم مخصوصا " در نیمه دوم قرن نوزدهم و قرن بیستم راجع به تعلیم و تربیت وتوجها ت 
مختلفی که به تعلیم و تربیت‌شده و نزدیک شده به جنبه اخلاقی و تا حدی با مذب تماس 
بدا گرده , این کتاب ها وا خواندند . جون این که ایشان فومودند مربوط بهانقلف 
فرانسه است و آخر قرن هیجدهم ات مدارس و تعلیمات دست ۰ عرض میکنم » ژزوکیت‌ها 
بود در آن زمان و مردم ناراضی ودند » بک سخت‌گیری مائی میکردند میخواستند ازدست 
انیا در سبآورند . ايتهاهم که میفرما کبد آقای وزیر فرمودند مثل آینک» کتاب های 
آن وقت‌را خواندند . اگر کتاب های جدید را مبخواندند حون در قرن نوردهم خیلسی 
تغبرات‌در افکار و در طرر فکر و در فلسفه و در عقاید اقتصادی واجتماعی و فرهنگ 
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پیدا شده . بنابراین یک قدری مراجعه به این کتب هم بفرمایند بعد دستور بدهنشد 
نظرشان را . اینها مال "خر قرن هیجدهم است‌بعد از انقلف فرانسه ایشان هم یقینا" 
کا تفای راج به این موعوع: ات و۳ فای کر ا لفحه: این عل طرل کفیدما این 
حرف ها را زدیم . آن آقایان هم هیچ چیز نگفتند بهآ قای‌دکتر سیاسی گفتند »" نظر 
شما :يتفه مرج افاي وزير زموه مع اسر د قا ى مهو هم قت 
خوب » آقای دکتر» ایشان وقتی دکتر سیاسی میگویند آقایان تازه ایشان از فرنگ 
آمدند ولی»" بعد بنا شد که این را گزارش‌بدهند به آقای وزیر نظرشان را بفهمند . 
روز دوشنبه بود مارا دعوت‌کرده بودند » روزسه شنبه اخطار فوری که روز جهارشنبه 
ل کن وة ا بای رفحیم و اتان فقي ای در .میا هم در مف 
ریاست . آقای دکتر روشن زائر هم در مقر منشی گری نشسته بودند. بعد من ددم 
یک دفعه روشن زاثر» دکتر روشن زاثر یک آدم خبلی ملایم » اساسا" بهائی ها از نظر 
اخلاق خیلی اخلاق خوبی دارند . خیلی خوب تربیت میشوند در آن جلسات روزجمعه‌ شان. 
ولی این دفعه من دیدم خیلی تند و عصبانی شد ."من نظر شما را گفتم به آقای وزير 

ابلاغ کردم حذمتشان عرض کردم و ایشان گفتند که من تعجب میکنم از تحصیل کرده‌ها شی 
که تازه از فرنگ آ مدند . هنوز محافظه کارند . هنوزفکر» بایستی عوض بشود. ما 

هم قدم با پیشرفت‌ها ی دوران رضاشاه کبیر پیش نرفتیم . باید اصلاح بکنیم ." خیلی 
تند و تشر ۰ من سرم را انداختم پائین و گوش‌کردم . آقای دکتر سیاسی باز گفتند 
" آقای دکتر جزایری اینها جواب حرفهای شماست . شما چر! ساکت نشسته‌اید ؟" گفتم 
آقا » بنده چه‌عرضی بکنم آقای وزیر اینطور میفرمایند . آخر شما رئیس‌دانشگاه مسا 

هستید . سمت‌استادی بما دارید شما بقرما کید .یه‌آقای وحید گفتم > نظر جنابعالى ؟ 
سرش را انداخت‌یائین . هیج . او هم که گفت " شما بدهید." بنده این دفعه دیسر 
گفتم قا ء خودشان واقعا" فرمودند یا آقایان یک قدری تندرترش کردید؟ گفتند ,"نه » 
آقا »خودشان عینا" گفتند . ما همان را ابلاغ میکنیم ." گفتم به آقای وزير عرض 
بکنید که متاًسفانه من محافظه‌کار نیستم . اگر محافظه کار بودم به این صراحت‌به 
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جنا بعا لی نظرم را عرض نمی کردم ۰ حضرتعا لی معلوم میشود که از نظر سیاسی و اجتما عی 
و جفرافیائی هم اطلاعا تتان آقای وزیر خیلی کم است . ما دوهزارو دویست کیلومتسر 
یا چها رصد کیلومتر سرحد داریم با روسیه شوروی . میدانید که در قرن نوزدهم چه فکر 
تازه‌ای از مارکسیسم و ما رکس و عقا یدش و اینها اطلاع دارید . میدانید تروتسکی چه 
گفته » دیگران چه گفتند . آخر شما یک طرف مملکت‌ما مملکتی است‌که انقلب کمونیسصی 
در آن هست بی دینی یعنی منکر خداو عرض میکنم که » عقاید مذهبی و اینها . شماایسن 
گار را میخوا هید در ایتها غملی قرفا خی ان وفت تتیگویته که شما تحت طا شیر دیگران 

دار کد کاک فاا یی سوق تک مه ایتک اا چ کا ردا رید کیچ 
میشود ؟ یا این حرف ها را اعلیحضرت‌دستور فرمودند ؟ اعلیحضرت‌من را میشناسد 
خودشان هم موقعی که من میرفتم ارویا تشویق کردند و گفتند " برو بخوان." بگویسد 
فلان کس استدعا کرده یک وقت‌شرفیا بی بدهید من توضیحات‌خودم را خدمتشان عرض میکنم» 
اگر گفتند صحیح است » صحیح است ۰ یعنی اسن نظر صحیح است . اگر نه توجه داشته 
باشید . بنابراین تا من شرفیاب نشوم و نظرم را خدمتا علیحضرت عرض نكنم » من مخا لفم 
یی ا نوم وا لیهست یی ر ایتان ۱ تیه تا ال 
خیلی طول کشید . با لاخره این حرف من که یک قدری توی قضیه مارکس و سرحد با روسیه 
حرف ها آن وقت‌هم بود که شروع شده بود به همین تبلیغات و رضاشاه هم شدیدا" مبارزه 
میکره . دستگا ه ما هم میدانید که با » 

س- پنجاه و سه تفر را گرفته بودند ؟ 

ج - نگرفته بوذند هنوز . نخیر آین چیز بود هنوز . پنجاه وسه نفررا گرفته بودند .گرفته 
بودند آره . همین گفتم آقا » بیینید چه کره‌ند آقا , دکتر ارانی را گرفتند. این اصل" 
چطور ؟ توجه نکرده بود این را بهاو تلقین کرده بودند, بیچاره . آدم بدی نبود. برای 
ابنکه من در مدتی که در ارویا تحصیل میکردم ایشان سربرست‌بودند» خیلی در سریرستسی 
من » به شما صریح عرض میکنم » خوب عمل کرد‌ند. آدم درستی هم بود ۰ منتهی من معتقدم 


به اینکه آدم خیلی باهوشی نبود و تحت‌تلقبن قرار گرفته بود و بعد هم میخواست‌یک کا ری 
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بکند که بىد از حکمت یک کار جدیدی هم ایشان کرده باشد . در هر صورت » این وضع 
توت ته که ین یفده اه ۲ ان تا نک یل من اول ةد اة م یک اخ اف 
مسلکی پیداژده بود . و بعد این حرف ها هم که توی وزارت فرهنگ منتشر شده بود مرا 
عوض نمیکردن» برای ایتکه مبادا دیگر مسلم بشود که بگویند پس ایشان بهائی همتند که 
یک دانه مسلمان هم برداشتند از آنجا ." ولی خوب » من چها رسال باایشان همین طور 
ماقا گرم ۰ ان اواغر وکر ای ابعان؟:»: 

س - خودشان بها ئی بودند آقای مرآ ت ؟ 

ج تخیر نبود . بهائی نبود. البته پدرش مرآ ت‌المما لک معروف بود به اینکه ازلسسی 
اس وی خود ما * اض وهو ها تی هم که دت موا زا لدو میت تما مستمان 
بود . یرادرهایشان ممتازها همه مسلمان بودند . دخترش را خیلی خوب تربیت میکرد .عرض 
کردم رویهیرفته من شخصا " قسمت‌های باصطلاح قوی او را بر ضعفش ترجیح میدهم . روبسهم 
رفته یک آدمی یک شخصیتی بود در خدمت‌سریرستی اروپایش هم که خیلی خوب خدمت‌کرد . 
درهرصورت این گذشت‌تا » حالا مثلا", از کارهاثی که این را میخواهم خدمتتان عرض یکتم » 
که این را آقایان اگر بخواهید مطالعه بفرماشید از نظر وضعی که بعد ازاین انقسلاب 

و علت‌این انقلاب پیدا شده باید یک قدری نسبت به این موضوعات‌توجه قطعا" دارید» 
توجه بفرماشید که این مطلب از دوران رضاشاه روی فشار او برای متجده کردن مردم 

و بعد هم بی بندوباری و یعنسسی واقعا" بی دقتی بعضی از متصدیانش و خوب » گاصی 
الیته بهائی ها هم ,بنظر من آقا , مذهب آراد است ملاحظه میفرمائید؟ من جزو آنها ی 
نیستم که بگویم . مذهب و عقیده آزاد است ۰ منتهی هرکسی عقیده خودش را دارد. ولی 
گاهی به یک صورت‌بی سلیقه‌گی لااقل این را میشود گفت اینها عمل میکردند. اقا که 
خاطرتان شاید نیست » میدانید در آخر دوران رضاشاه مردم کم کم ناراضی شده بودنددیگر ه 
آقأ »باز این را در تاریخ ابران مطالعه بفرماشید از اول قاجاریه به بعد تا محمدرضا 

شاه و حالا تا خمینی » همیشه خا رجی ها ئی که بعنی سیاست‌هائی که ذینفع هستند درایران 
س اهرکشت که تقاط شی بر ای کو تھا طلا کی مت و و یران بیدا :نک ےه 
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رضا شاه را تشویقش کردند به ملک خریدن . مشارالملک بقول معروف » حسن سياه وزير 
دا رائی وشوق الدوله که خودش ما زندرانی بود تشویقش کرد و درض میکنم که » خریدن 
| ملاک ما زندران واینها : نقطه ضف برایش پیدا شده بود » محمدرضاشاه را به‌یک صورت 
دیگری , آقای خمینی را حالا به یک صورت‌دیگری » آدم کشتن حوان ها این حرف ها که‌حالا 
بجا یش شا ید محبت بکنیم . در هر صورت‌این در پرورش افکار از دو سال قبل از رفتنش 
دو سال ونیم » این یک جمعیت » به‌وسیله سردار انتصار وزير خارجه و نمیدانم »نخست 
وزیر و اینها گفت یک جلسات پرورش افکار در ایران درست‌کرد که اینها افکار مردم‌را 
روشن بکنند و این نفرتی که کم کم از رضاشاه بیدا شده بود . خارجی ها هم تبلیسغ 
میکردند که موقع برداشتنش خیلی شدید شده بود و آقا میدانید که کی ها علی-۰اش 
سخنرانی میکردند و بعضی رادیوها » این برطرف بشرد . این کار در تهران در مدرسسه 
دا را لفنون میشد . بنده خودم هم که تازه از !رویا آمده بودم یک سال بود و رفق؛ ی 
ما که همد از اروپا مده بودند» از ماشا هم دعوت میکردند که یک سخنرانی در آنجا ها 
بکنید . خوب » آنجا موسیقی و اینهاهم میا وردند . حبیب سماعی و سنتوری و دیسگران 
میزدند . اما توی مسجد نمیزدند » توی سالن دا رالفنون جای مناسبی هم بود. امشال 
اورنگ هم میا مدند سخنرانی میکردند . دو ساعت » دوساعت و نیم خیلی هم شیرین حرف 
میزدند مردم هم خسته نمیشدند . بعد هم موسیقی میزدند . بنده یک روزی درادارهآ موزش 
پا یتخت نشسته بودم حاج میرزاعبداله واعظ معروف بود در تهران مبوحی, در موقع 
خودش با مطلاح بزرگترین خطیب تهران بوده » نسبتا "هم‌خوب حرف میزدا زسظر حرفی ۰ بیانش 
خوب بودء لفاظ خوبی بود . یک روز دیدم از بله‌های » من اطا ق کوجکی طبقه بالاداشتم 
یک بله‌ها ی خیلی جیزی هم ميا مد بالا . من دیدم یک کسی سرفه میکند و اینیا ۰ درب اطا ق 
منهم باز بود . هی میگوید»" آقای دکتر جزایری هستند ؟ آقای دکتر جزایری هستند؟" 
من پا شدم و دیدم حاج میرزا عبداله است می شناختمش . خانمش هم با ما یک نسبتی‌داشت ۰ 
آمدم و ١‏ آقاء سلام و علنگم حاجی آقاء شمااینجا جکار میکنید؟ گفت›" می یک کا ری 
با تو دارم ."بيا , بیا توی اطا ق . خیلی هم البته سرفه مبکرد . از آن پله‌هاآمده 
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بود بالا. " درب اطا ق را ببند کسی نیاید." در را بستم . بعد دسست‌برد از 

کیو یک کدی ۲ ور هه مق ما کی فا کم که یجان اقا یت 
بروجردی که در آن تاریخ هنوز مرحع نبود ولی از ففلای درجه اول ایران بود و از نظر 
شیعه و کار آنها . حاج آقاحسین قمی مال مشهد بود» ایشان هم در بروجرد بودند . هر 
دوی اینها هم از شاگردهای » عرض میکنم» خوب »۰ عرض میکنم که ء ؟خوند ملاکا ظم‌ومیرزای 
شا وم فل جوک قرش یکتم که ایک روخاج یروا دام رهه که اي اوه 
ای فلان » یک بچه بهائی ۰" اینجا اسمش‌هم این بود» فرخ زاد نامی » پایش‌ هم یک قدری 
کوتاه بود . " من از دست‌این بجه بهائی » عرض میکنم» بروجردی رئیس فرهنگ اینجا ست 
ایشان هم امام حمعه در مسجد جامع بروجرد نما میخواندند. خودش و آقا میرزا محمد 
پدرش که آنهم جنزو اینها بوده. "این جلسات‌پرورش افکار راتوی مسجد من دائر 
میکند و موزیک و موسیقی و ضرب و نمیدانم فلان اینها میا ورد. تار و اینها میا ورد توی 
مسجد . مرا از دست‌این خلای بکنید ." کاغذ را من خاندم و من واقعا" ناراحت‌شدم . 

گفتم آقا ء آنجا جزو شهرستان هاست جزو کار من نیست ؛ من فرهنگ تهران هستم . اکر 
سیم بود هى عا بر سا عم وی آل هی هاش ها ایتها لت وة ادا را 

آقای مرآ ت‌هم خیلی ملاحظه اینها را میکند و پدر من یک چیزی, بمن یادآوری کرده . وقتی 
میرزای شیرازی بزرگ را درسامر! سنی هابا تحریک والی بغداد سنگ زدتد به منزلش 
شکا یت‌کرد به علمای تهران » همان زمان میرزای آشتیانی و آقاسید علی اکبر تقرشی 
و خیلی علمای درحه اول » این ها پدر مرا فرستادند با "ن حاج میرزااحمد محررش که 
مرد مجتهدی بود بروند با تاصرالدینشاه تماس بگیرند و بگویند از قول علمای تهسران 
که ," آقا » پیغام‌دادند که شما پادشاه شيعه هستید من هم رئيس مذهب شيعه هستم بیبینید 
با من چکار کردند ؟ این جه جور است ‏ چرا شماها یک کاری نمی کنید که این والسی را 
از اینجا عوض بکنند و رفع اهانتاز من بکنند ؟" پدر من , ناصرالدینشاه میرفته برای 
تابستان و این هم میرود تا در یک جائی‌در ما زندران روز بعدش برخورد میکنند, اتایک 


هم آن وقت بود . فردا یش پدرم را می پذیره. و خیلی محبت‌و انسانیت و اینها . سعدهم 
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پدر من هم چون خیلی خوش بیان و اینها بود شرح میدهد که علماء این جور پیغام دا دند 
آقا و علماء هم." این جور ما نشمتیم منتظریم ببینیم پادشاه شیعه برای حفظ و حمایت 
و حراست رثیس مذه شیعه چکار میکنند." او به پدرم میگوید که " به آقایان بگوئید 
من هم شنیدم خیلی هم متا ثرم خودم هم اقدام کردم و میکنم و حالا بیشتر اقدام میکنم 
بشرط اینکه آقایان این مطلب را به هیچکس نگوشید برای اینکه او دب اکبر سلطان 
عبدا لحمید بوده در باب عالی نشسته "» باب عالی هم همان محل اینها در اسلامسسول 
بوده که من رفتم خودم ديدم آن محله را ."۲ گرتوجه بکند که من نامرالدیتشاه میخواهم 
او را از آرحا عوض یکنم او تا ده سال دیگر هم نگپش میدارد . بنابراین نگوئید من 
اقدام خودم را میکنم آز حالا به سفیرمان میگویم در باب عالی که از او شروع بکند به 
انتقاه کردن و تا انشاءاله موفق بشود." پدرم هم برمیگردد و خیلی تشکر میکند به 
آقایان هم میگوید , همین طور هم میشود بعد از بنج شش ماه او را عوخش میکنند . گفتم 
ا یک امطلت:دنگری ایت مضه الان یه کا فرش یکتم کہ ن خی ریت کرم مب فا ی 
بروجردی هم چون پدرم با ایشان ارتباط داشت و از ایشان شرحی یمن گفته من کوشش 
خودم را میکنم . اما به شرطی که آقابان حیزی نقرمایند برای اینکه اگر مرت بفهد 
که من میخواهم او را از آنجا بردارم ء بااینکه من رئیسش نیستم مسئول من نیست , او 
را نگیش میدارد ر آقا همیشه در این زحمت‌خواهند بود ۰ بنده باور بقرما شید از فردا 
آن روز هی رفتم پیش مرآت از این تعریف کردم » به به به» چه رئيس فرهنگی . "قا » یک 
چنین مرد لایقی را شما چرا در بروحرد نگهداشتید . فلان واینها . یک دو سه ماه همین طور 
هی من او را تشویقش‌ کردم و توی دلش‌خیال میکرد که من نمیدانم این بهاشی است مثلا " 
جطور شده گول خوردم ؟ بک روز بمن گفت " آقای دکتر جزایری این قدر از این تعریف 
میکنی چکارش بکنم ؟ " گفتم ایشان را بفرستید به خوزستان . گفت >" چرا؟" گفتم ۰" ولا" 
اینجا بروجرد است آنجا خوزستان یک استان است . بعد هم ما می دویست‌تومان ظا هرا" 
شرکت‌نفتی ها کمک میکنند به ایشان و بنایراین یک جنین آدم لایقی برود آنحا خوزستان . 


یک فکسسری کرد و هفته بعد گفت »" "قای دکتر» نظرت‌را عمل کردم › ابلافش را دادم" 


بروجردی (۱) = ۱۸ بت 


این اما سی اهری که مدتی اینجا بود ند بمن میگفت که " این آمد آنجا و آن قس‌در 
ما را اذیت‌کرد . گفتم واله مسئول این کار من هستم . همه‌اش هم از این تعربف 
کردم برای اینکه شرش را از سر ؟قای بروجردی » عرض میکنم» بکنم . در هر صورت 
این وضع بنده » این ارتباط اولیه بنده با آقای بروجردی بدون آینکه همدیگر را 
ملاقا ت‌کرده باشیم شد که بعد یک واقعه دیگری هم در زمان وزارت‌فرهنگ بنده اتفاق 
افتاد که آن هم جریانش را عرض میکنم که روشن بشود که این آقایان خودشان مسشول 
ان کاب مه و الا ات لته در عا تیم آنا ها دیما شترا فا عه ول 
خوب » بالاخره قانون اساسی نشناخته ولی بنده دیگر نمیتوانم بگویم که با یستسی 
با چماق مردم را ء همیتطور که حالا میخواهند بها گی رابعدهم یکشندش ‏ املا" با اسلام 
بکلی منافات‌دارد این مطلب . خلاصه » 

س - خود رضاشاه تمایلی داشت‌به بها ئی‌ها ؟ 

ج - عرض میکنم که » اولی که رضاشاه "مد به تهران بهائی ها انتشار دادند که این 
بهائی است . این بله » و پر کردند در تهران که این بهاتی است ۰ عرض میکنم که 
این کم کم بگوش خودش رسید . شایدهم قائم مقام رف واینهاکه درآن» 
چون رضاشاه وقتی که آمد به تهران قاشم مقام با او بود , قائم مام البته ساكنئ 
تهران بود ولی از همان اولین فعالیت‌ها قاشم مقام با ایشان بود. و یکی دو مرتبه 
هم مورد غضب واقع شد و به زندان رفت‌ولی بود تا با پسرش هم بود که سر قضسه 
تقسیم ارافی و اینها "ن اختلف را قائم مقام رفیسع با آیشان پیدا کرد »عرض میکنم 
من فکر میکنم که کس دیگری جرأت‌نمیکرد به او بگوید. چون آخرین » حالا من خودم یسک 
موردی دارم که به شما عرض میکنم نزدیک ترین آدم رضاشاه چوا ت تمیکرد به او بگوید. 
خود ر فیع برای من نقل کرد که "ما یک مطالبی را که میخواستیم به ایشان بگویسم 
آن قدر با قصه و سمیدانم » چیزهای مفحک و خنده‌آور و اینها بگوگیم , بعد هم ته آن 
نتیجه بگیریم که او اوقاتش تلخ نشود رضاشاه." جون اواخر دیگر خیلی غروراورا گرفته 


بود و سواد زیادی هم نداشت . دنیای خارج را هم نمیدانست به این صورت‌درآمسد» 
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درهرصورت به او گفته » من فکر میکنم شاید قائم-قأم به او گفته برای اینکه کس دیگر 
جرت نمی کرد به او بگوید . و او داد فورا" محل چیزشان‌را بستند و توی روزنا مه‌ها 
نوشتند و هی از طرف " اعلیحضرت همچین کردند . همچین اقدام کردند علیه بهائی ها ." 
برای اینکه خودش را تبرثه بکند . و مسلم بود که بهائی نبود . ولی البته چون آدم 
خودش با مطلاح نسبت به موضوعا تفر هنگی » عقیدتی و سیاسی واختماعی» یعنی سیاسی 
را حالا من نمیدانم» لابد دسته‌ای با آو همفکری میکردند » نداشت . عده‌ای | زمتحددین 
مثل مرحوم تیمورتاش بعد داور و اینها یک چیزهای خوب به او تلقین کردند و یسک 
چیزهای بد به او تلقین کردند . چیز خوب این اعزام‌محصطش‌به ارویا بود که بنظر 
من بهترین سرما یه‌گزاری بود . من در کتاب " قوانین مالیه "ام هم جزو قوانیسن 
اقتصادی هم این اعزام محص را فرستادم . بعد درکریتیکی‌که عرض میکنم » مخبر » چون 
یک نسخه برای اطلاعا ت‌و کیهان هم فرستاده بودم و اظها رنظر کرده بودم» ایشان 
بله , جمع آوری کرده ولی جیزهائی هم که مربوط به » عرض میکنم که » اقتصا د نیست 
در آن نوشته شده منجمله اعزام محص به اروپا. در صورتیکه به عقیده من بزرکترین 
سرمایه گزاری هااست . البته آن وقت یک جیزهای تجده هم به او تلقین میکردند که 
بنظر من ظا هرا" خوشایند نبود ولی نتیجه صد در صد مشبت‌داشت . و از آن جمله 
تغییر لباس روحا نیت و تغییر لباس مردم . ملاحظه میفرماشید ؟ یک دسته تجاررا 
می دیدیم یک عمامه شش پری سرشان میگذاشتند . سادات‌بازار عمامه » یک دستهای 
عما مه سفید » تمام وکلای دا دگستری » بنده ديدم وکیل دادگستری عمامه سرش بودو 
کراوات زده بود . شب هم می نشست مثلا" مشروب » یک چیزها ئی که خوب » یاایسن 
لباس تناس نداشت . بعلاوه یک دسته آخوند ناباب بود در آن وقت‌که توی مساجد 
نماز میخواندند و اینها . یک دسته آدم بی سواد شارلاتان در آن موقع جمع شده بودند 
علتش هم ملاحظه بفرما شید . وقتی که وشوق الدوله آمد و قرارداد را میخواستند 
ببندند برای اینکه روحانیون مخا لفت‌نکنند و نگران بودند قضیه آن رژی و تنباکسو 


و اینها » اینها همیشه نگران بودنه . این قا و نصرت الدوله که‌با او بوه و آن یکی 
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شاهزاده صا رم‌الدوله و یک دسته‌ای از اینها یک دسته از آخوندها ر! پولگي کردنتد. 
شهریه برایشان معین کردند . مثلا" به حاج امام جمعه پانصد تومان ماهی میدادند 
بعنوان خرج تحصیل بچه‌هایش . به قامیرزاسید محمد پانصد تومان میدادند .به 
شیخ عبداله چهل ستونی و این آیت‌اله‌هائثی که بعد درست‌شده بودند ماهی صد تومان» 
دویست تومان بعنوان شهریه میدادند . و اینهایا کم کم فساد توی دستگاه اینها 
پیدا شده بود . و واقعا " درء بنده چون خودم توی روحانیت‌بودم . آقا . بدانتید 
که خانواده ما .از ما قدیمی تر خیلی در بین روحانیون آیران بودند ولی همه‌شان 
از بین رفتند . هیج از اولاد مجلسی کسی باقی نمانده است ۰ يا از علمای قدیمی تر 
اصلا" » ولی ما هنوز مثلا" دویست‌تا *خوند نوی ما در خوزستان و در بروجرد و در 
خرم آباد و در مشهد و در تهران و یک مقداری در آفریقا و یک مقداری در هندوستان 
اینها هستند . بنایراین ما یک خانواده‌ای هستیم که هنوز باقی ماندیم . بنایرایی 
واردیم یک کمی . آن وقت‌بنده میدانستم که مثلا" مرد عمامه‌ای پیشنماز است‌کارآگاه 
شهربانی است , باور بفرماشید » میرفت‌ش به شب زمان درگاهی یادیگران یا بعدش 
آنهائی که آمده بودند»دختاری میرفتند گزارش میدادند . رضاشاه همه این ها را چیز 
کرد » عرض میکنم که تغییر لیاس‌داد . تمام اینهاشی که توی عدلیه بودند» وکلای 
دادگستری » اعضای اداره اوقاف » دیگران » همین طور چیز, اینها هه . یک نخیه 
هفتاد هشتاد تا آخوند » آقا ء در تهران باقی ماند . البته پدر من مرده بود . آن 
یکی عمویم هم مرده بود . یک عموی کوجک من که از شاگردهای حاج میرزاحبیب اله 
رشتی بود بسیار »یدر آقای حاج سید صدرالدین و نوه‌اش هم الان این آقای آقا سید 
مرتضی جزایری است که الان در تهران است و از فاغل ترین تحصیل کرده‌های قم است 
و علیه این رژیم هم هست . خوشبختانه » یعنی جند دفعه بردندش و خواستند چیز »ولی 
حون بدرش با خمینی ارتباط خیلی نزدیک داشته است و واقعا" هم مرد عالی مقام 
و مجتهدی بود » عرض میکتم که , نکشتندش . بنایراین هنوز هم در خانواده نزدیسک 


ما که در تهران ستیم یک آدم مجتهدی مثل آو هنوز پیدا میشود . بنابراین بنسسده 
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خوب می شناختم . پدرم برای من نقلی کرده بود» برادرهایم می گفتند» پسرعموها سم 
میگفتند . و توی ماهم دم ناباب بود که تغییر لباس داد در دوره » بتابراییسن 
یک هفتاد هشتاد تا تاندند . و ابن هفتاد هشتاد تازندگی شان خوب شد . عموی من 
خیلی وضع مالیا ش‌بد بود . بعد دیگر مردم دیدند یک دانه ملا در آن محله مانده وهمه 
هم به او اعتقاد دارند میرفتند زندگی‌اش را تا مین میگردند. بخایراین آنهه که 
ظا هرا" رضا شاه بنظر بنده علیه مهب کرد که تغییر لبای‌و اهانت » تمیدانسمء 
روضه‌خوان ها را میداد عمامه‌ها یشان را » روخه‌خوان ها واقعا" معلوم نبود جه "دم‌های 
بدرد بخورهستند . هی خبر دروغ بالای منبر بخوانند . هی حدیث های دروغی که اسلا" 
صحیح نیست و بسته شده است‌به مذصه اسلام » به مذهب شیعه » این ها را میخواندند» 
و این بنظر من خدمت‌کرد . البته سواد زیادی نداشت . اشتباه از نظر جنگ ایران 
کرد. من خودم شخصا " . بنده آقا از فرهنگ که در اردیبهشت ماه این میخواست‌قانشون 
فروش اوقاف رابگذراند . بنده با او مخالف بودم به مرا ت هم تذکر دادم . 

س اوقاف یعنی زمین های وقف شده را؟ 

ج - آن وقت‌تمام وقف را میخواست مرآت بقروشد. بنده در ۱۲۰ردیبهشت منتقل به 

وزارت‌دارائی شدم . یک روزی رفتم پیش احمد مقبل » دکتر احمد مقبل آنجا معاون 
وزارت‌داراشی بود . صحبت کرديم . امیرخسروی هم وزیر دارائی بود» همان که ریس 
بانک سیه بک وقتی بود بک مدتی هم وزیر دارائی بود . من یک قدری شکایت کسسسردماز 

اوضاع خودم و *قای مرت اختلافا تی که همبن طور میشد ۰ روی بی اطلاعی و روی تلقین 

مشثلا" بعضی از رفقای بهاشی اش یک کارهائی میکند که این طاح نیست و نه ملاح 

مملکت است نه خودش منهم نمیخواهم آلوده بشوم . گفت >" میا ثی با ما همکاری بکنی؟" 
گفتم کجا ؟ گفت ," مابعد از آن موس دخانیات‌ایران > اسمش الان یادم رفته بترم 
یک ارمنی بود که خیلی خوب تا سيس کرده حا لا شرح آن را به شما عرض میکنم؛ اسر 
لازم باشد به شما عرض میکتم » او که رفته» آمده بود به اروپاء ول کرد » بعنی ازآن 
کار "مده بود کنار » دوسال آنجارا اداره کرد یعنی دستگاههای دخانیات را خصوصیرا 
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تمام را برچید » ماشین آلاتشان را خرید » میگار فروش‌ها بودند توی بازار تهران 
و حاهای دیگر » بعد آورد آنجا را ساخت‌و راه انداخت و مهندس آورد» که من وقتی 
رفتم آنحا چها رده‌تا مهندس خارجی در آنجا بود» عرض میکنم » "این رفته یک آقای مهندسی 
را آوردیم‌نمیتواند *نجا را اداره بکند . ما یک کسی را میخواهيم که بیاید رود 
مدیر کل دخا نیا ت بشود."حالا این میدانید بوقع جنگ است . " شما این کار را میکنید؟*" 
گفتم» واله» من که تا حالا کار اداره کا رخانه نکردم من کارم توی فرهنگ است . گفت > 
" حالا دقت‌کن تو میتوانی این کار را بکنی." مثلا" با بنده رفیق بود یک قدری ازوضع 
کار من ... بنده همان فردایش رفتم و قبول کردم و رفتم به دخانیات . عرض میکنم که » 
وم ها شا هار ار جا هط که عرص کرت فا ره کار زا-6 رق که 
مدیر کل یعنی آن ارمنی بود که خیلی خوب اداره میکرد . بعدهم "ن آقای مهندس ءبنده 
بایستی مدير بودم ولی یک معاون اداری داشتیم بنام مستر اسمیت » انگایسی بود که 
بعدها فهمیدم این چکاره است . خیلی مرد لایقی شاید هم در کارخانجات‌ دخا تیات‌در 
انگلستان کار کرده بود . من درست‌سوابقش را نمیدانم ولی آدم مطلعی بوداز این‌کار . 
این اوضاع , بنده حالا اردیبهشت رفتم کم کم وضع جنگ و اشفال ایران دارد درمیان 
مبآید » این آقای اسمیت خان » منهم با خانواده در ۳٣۹‏ با خانواده موب نقیستسن 
وطت‌کردم یعتی دختر او را من گرفتم . مودب نفیسی هم ظاهسسسوا" 
پیشکار ولیعهد ایران بود ولی تنها کسی بود یا شاید یکی از اشخاصی بود.شاید یکی 
دو نقر . که رضاشاه به او میگفت""قا" وقتی خطابش میکرد. منزل هم به او از نظر 
تابستان توی خود قصر سعد باد داده بودند . بنده هم همان سال اول موقعی که رضاشاه 
رفت‌می آنما بودم . امن ؟قای اسمیت‌فهنیده بود گة می باایتهاشبت‌دارم ٠‏ حقرزیا* 
یک ماه قبل از اشغال ایران دو دفعه مرا سوار ماشین خودش کرد آورد تا شمیسسران 
وسط راه هی بمن میگفت که »," قا » اگر کسی هست‌که بادربار ارتباط دارد به رضا ش.ه 


یگوید که این مرتبه جدی است مسکله و مطلب » احتیاج دارند متققین به واه 7ب تون 
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ایران ۰ با ید به روسیه کمک بشود و اکررضاشاه‌این راه آهن را به اختیا ر نگسذارد 


راه آهن را به اختیار خواهند گرفت ." دو دفعه این‌را بمن گفت . من دفعه دوم طوری 
و فک یمن الب نک و یرو کا به مرخب یس کرک او اقا 
صحبت بکند ." عرض میکنم که . من دفعه دوم آ مدم با خانمم صحبت کردم که بابا» این 
اھک وا کون این هھ سرت واو ر کت ی ۲ مه هنان و جنگ زو این مق 
من البته جزو ما مورین امنیتی و ما مورین اطلاعاتی بود . یقینا" هم ابن بود برای 
اینکه بعد از اشغال ایران وآینها بعد از مدتی رفت . عرض میکنم که» من با خاتم 
محبت‌گردم . خانم گفت » واله, گمان نمیکنم کسی حرأّت‌یکند به رضاشاه حرف بزنسد» 
با ما درزن محبت کردم » باخانم مودت الدوله . خانم مودب الدوله هم همین جور 
میگفتم ءواله, این جدی دا رد مبگوید کار دارد. این یک جیزی است‌که جزو وظایسف 
ما است » اگر بشود به » من حاضرم اگر رضاشاه را بشود من ببینم به او بگویم این 
مطلب را اگر جه خطر جانی برای من داشته باشد . گفتند»" شما با عباس صحبت بکنید 
بعنی برادر بزرگشان که "ن وقت‌خیلی مورد علاقه پدرش بود و هميشه بود . با او صحبت 
کردم . گفت »" احازه بده من با آقاجسان صحبت بکنم." رفت‌و با او محبت کرد» او 
گفت :" بله »این خیلی مطلب اساسی است و جدی ء ولی من جرأت‌تمیکتم با رضا شاه 
صحبت یکنم ۰" بنابراین مسئله وضع رضاشاه در آخرسرش و دیکتاتوری اش‌به جائسی 
رسیده بود که مودب الدوله جرأت‌نمیکرد یک جتین مطلبی را . این مطلب را گویا به 
قوام شیرازی هم گفته بودند . بعد هم اشرف همه‌اش هی میگوید که قرام شرازی 
وقتی که از بسر او طلاق گرفت میگفت ,"این خیانت‌کرده است‌به بدر من برای اینکسه 
ابن مسئله را به او گفته بودند و نیا مده به بدر بگوید." شاید قوام شیرازی هم 
ملاحظه میکرده جرا ت‌نمی کرده به او نگوید بنابراین این یک همچین وضعی بود . اما 
نون من در دخا نبا ت‌شمان طور که عرض کردم » درست موقع شهرسور شد ء من در منزل 


٤ 
مودت الدوله روزهای جمعه قوم و خویش ها بش بعنی پسرها یش و دامادهایش و دخترها یش‎ 


جزا یری ۱( بت ۲۴ 


می مدند در تابستان در دربند » آن وقت هم تایستان بود دیگر» یک ناها ری با همم 
میخوردند بعد هم میرفتند گردش میکردند » چیزی که » مودب الدوله هم با این ترتیب 
میخواست‌سعی بکند که او ارتباطی با خارج ندارد» فقط با قوم و خویش ها یش اسست . 
یک روزی ما ناهار خورده بودیم » یک تاها ر خیلی خوبی و نشسته بودیم یک.ءقست 
بنده ديدم که مثلا" ساعت‌سه و نیم بعد از ظهر بود» پیتخدمت خصوصی رضاشاه آمسدو 
مودب | لدوله را صدا کرد . همان روزهای سوم و جهارم شهریور بود همان وقت . صدا 
کرد و چند دقیقه‌ای جیزها ئی در گوش مودت الدوله گفت . مودت الدوله رنگش مغل گج 
شد . یک دفعه آمد و عرض میکنم که » خانمش را صدا کرد و یک چیزی به او گفت‌و بعد 
به بچه‌ها یش گفت "همه‌تان‌بروید خانه‌هایتان . منهم مشب مسافرت میکنم." البته مسی 
آنجا بودم شب همم ماندم پهلوی آنها . بعدمعلوم شد که رضاشاه » دفعه اولی که بنا 
بود از تهران برود مودب الدوله هم بنابود با او برود و اتفاقا" اینها رفتند وآن 
روز من منظره‌آای دیدم » آقای لاحوردی . که اصلا" برای من » بیشخدمت‌های دربار یک 
مندلی با یک مبلی روی شانه‌ها یشان گذاشته بودند از در میرفتند بیرون » این جور 


وضع یک دفعه نرهم خورد. 


روا یت‌کننده .؛ آقای دکتر شمس‌الدین جزایری 
تا ریخ مصاخبه : ۴ اکتبر ۱۹۸۴ 

محل مصا حبة : لندن » انگلستان 

مصا حبه کننده : حییب لاجوردی 


نوار شماره ۲ 


کک گر 
ج - میبردند» اتاثیه را میبردند . اثاشیه رضاشاه ... 
س - نگهیانی » گاردي » چیزی نبود ۶ 

ج - گارد بود ولی اینهاءبنده نمیدانم» از جلوی من بردند . البته همان کاردی که 
ثا هپور علیرضا آمدء آن دری که رو به خیابان دربند است » ملاحظه میفرمائید ؟.این 
در » چند تا در داشت ولی آن دری که میرفت‌به آن سربالائی که بطرف آیشارو آن سر 
پل » این در را من ديدم که شا هپور علیرضا آمد مسلسل کارد را بگیرد به او نسداد. 
گفت » " من را خواهند کشت و حق ندارم به شما سدهم ." ولی من ديدم که پیشخدمست 
با فتدلی بن ایل یک فل یک رة زا از ابتها وا ليخد هال ان و وا سیر 
داشت برد » بله , این جور بهم خورده بود . بعد نمیدانم مردم هم از کجا اطلاع پیدا 
کرده بودند که رضاشاه رفت » یک درویشی عمامه مولوی سبز هم سرش بود آمده بود 
همان جلوی در . که در باز بود البته در را نبسته بودند ۰ هی شروع میکرد»"ای دنیا 
دیدی که ظلم چکار میکند . چطور عا قبت ظلم چه..." مردم هم دورش جمع شده بودند من 
فکر میکردم الان ابنها میآیند میریزنن املا" می چایند . ولى مردم البته انسانیت 
کردند آن روز . بنده بودنم شب را آنجا که نمف شب برگشت رضاشاه » اورابرگرداندند. 
یک سه چها ر روز بعدش رفت‌که مودب الدوله هم نرفت باار بیعنی نخواسته بود که 
او برود و الا بیرفت او . 

س دو دشعه ترک کرد رضا ماه ؟ 


ج - دو دفعه کرد . اولش رفت نصف شب برگشت » شام هم نخورده بود» شام هم نداشت که 


جزایری )۲ ۲ 


مودب الدوله مد خانمش فورا " یک غذا نی دستی » آشپزها یش هم گذاشته بودند » آشپزهای 
رضا شاه هم رفته بودند ۰ آنپزهای موب الدوله هم رفته بودند . ملاحظه میفرما ی‌سد؟ 
یک همچین وضعی بود ۰ شب برهم خورده‌ای بود . خلاصه . عرض میکنم که : مان و بعد از سه 
چها ر روز او رفت . غرضم اینستکه بنده هم حالا در دخانیا ت‌هستم . این اسمیت را هنما ثی 
ها ی خوبی هم بمن کرد قبل از اینکه "نها » اولا" منزل او در خیابان عين الدوله سایق 
خیابان ایران است‌حالا اسمش » یک کوچه‌ای بود یک کوچه بن بست بنام» عرض میکتسم »> 
کوجه دکتر سنگ . یک خانه‌ای بود مال بوذری مجلس » این اسمیت‌اجاره کرده بود آن وقت ۰ 
یک ماه قبل از واقعه این منزل را یک دفعه عوض کرد رقت یک خانه چسبیده به سفارت 
ا لین قلهک رفت اھا و ته یمن عیگفت که وضا ع بهم میخورد. ۰ ممکن است‌عا را هنم 
بگیرند و اینها ."ال بته هی بمن حالی میکرد یک مثل حالت اطمینانی به بنده پیدا کرده 
بود . " شما هم اینجا وضع بد میشود ." عرض مبکنم که »" یک قدری آرد بگوشید بیا ورندو 
آینها ۰" برای اينکه ما ناهار میدادیم به کارگرها . دوهزار تفر هم آن‌وقت‌کارگر داشتیم. 
و ها ا سن فر فاق كد براق اینکه اگر فر تاراختن افحا دید و ۲ذوقه‌اق بیدا ية 
شما تا مین دا شته باشید ." بنده هم "ن وقت لقمان نفیس مدير کل غله بود به او تلفن 
کردم پول هم من چک برایش‌فرستادم از دخانیآات » بیست‌خروار گندم خریدم . در تادکان» 
دو تا تنور نانواگی تافتون پز آنجا درست کردند . چون وقتی رضاشاه رفت یعنی بطسور 
فطع رفت , از فردای آن دکان های نانوائی بسته شد در تهران , دکان هی سقط فروشسی. 
هیج چیز دیگر پیدا نمیشد . نمیدانم آقا آن وقت په اطلاع ... 

س- من آن موقع سه سالم بود . 

ج سه سالتان بود . عرض میکنم که , بنده و دوهزارتاکارگر» رفقا و همکارها ی وزارت 
دا راگن کب یمین کل ھا فلا تیک یی یی کل عرق کک 2 کرک بو نان وک 
احتشام مدير کل » نمیدانم» کالاها ی متفرقه بود و امثال, شادمان یک‌جای دیگر . اینها 
که | تومبیل داشتند و یک پولی هم دراختیا رشان بود, اینها » خوب » گرفتنه البته بعسه 


پس دادند » و گذاشتند همه رفتند اصفهان ۰ بنده از وزارت‌داراشی » بنده تنها مانسدم» 


جزا یری )۲( بت 


دخا نیا ت‌و دو هزار تا کارگر . بنده هم ديدم هیچ چاره‌ای ندارم. خودم روزها میرفتسم 
آنجا » گاهی هم شب میماندم . خوب » البته یک ما شینی بود و بنده را » بنزین هم ما 
داشتیم برای اینکه اتویوس‌و اینها برای کارگرها یمان داشتیم . و بنزین و اینها هم 
روی همه‌اش هم » اقرار میکنم که روی تذکر آن اسمیت من آن, کارها را کرده بودم . 
تهیه کرده بودم وميماندم واین کارگرها را نگاه میداشتیم و یک ساعت دخانیات‌ایران 
تعطیل نشد . و بجای ناهار نان خانواده کارگرها را ما میدادیم . البته زیادتر هم 
میدادیم بطوریکه مثلا" اوضاع که عوض شد تقریبا " دیگر ؟ردی برای ما باقی نمانده بود 
و ما همه را پخته بودیم و بین اینها تقسیم کرده بود . البته این وضع دخانیسات 
من بود و آن شخص و آن وضع رضاشاه هیج کسی جرات‌نمیکرد به او بگوید . آنهم بعداز 
یک ماه گذاشت‌رفت . البته او یک کار دیگر هم کرد در دخانیات » از ابن چهارده نفری 
که خوب می شناخت آنها ثی که نازی بودنسسد., ده تای آینهایا نه‌تای اینها آلمانی 
بودند » سه تایا چها رتا یشان چکسلواک بودند , یکی‌شان بنظرم اهل هنگری بود رومانی 
بود » اینها بودند . آنهاشی که نازی بودند و طرفدار چیز بودند تحویل روسها داد »همین 
اسمیت ؛ که آشها فرستا دند به روسیه ۲ قطعا " آنجا تلف شدند . آنهائی » مشلا" یک 
گومیستر بود رئیس تعمیرات‌ما بود » ابن کاتولیک بود و مخالف با هیتلر» چهار تای این 
ها را فرستاد به است رال آل انی هم بود این گومیستر. 
فرستاد به استرالیا , گفت »" اینها مخالف نازی بودند و آنجا هم ." بعد هم اينها 
برگشتند محیح و سالم به ممالکشان . اینهم یکی از کارهائی بود که . بعد هم بنشده 
بودم تا دو سال ونیم . البته زمان من هی دو دفعه دخانیات قیمتش‌بالا رقت . بنتده 
میفرستادم انبا رها ی سیگار و مال شيخ احمد سیگاری و وفا و توتون و تتباکو !ينها را 
اختلاف قیمتش را میگرفتم و میفرستادم به وزارت‌داراشی . عرض میکنم که, بعد دیسر 
آقای بدر آمد. او دیگر ملاح نمیدانست‌که با من باشد ۰ او حق هم داشت‌برای اینکه 
من هم فکر او نبودم . آقای نیک پی را گذاشت آنجا . 


س- نیک پی که میفرماشید اعزاز نیک بسی ؟ 


جزایری (۲) ی 


ج - نخیر برا درش » عموی همین نیک پی که کشتندش . این که رثئیس شهردار بود پسسر 
اعزاز بود . عمویش منوچهر ». عرض میکنم » نیک پی بود که از روسای وزارت‌دارائی بود و 
جزو دسته بسدر و آن دسته » بله» میرزا حسین خان خواجه نوری که این یک 
دسته‌ای که ماها با آنها تماسی نمیتوانستیه داشته باشیم برای اینکه آنها یک فکر ... 
بعد بنده از آنجا آمدم بیرون و آمدم به , عرض میکنم» وزارت‌دارائی بعنوان مشاور 
اقتمادی »۰ یک قای نظام اما می را رشیس یک اداره‌ای کرده بودند بنام اداره مشاورین 
اقتصا دی » مشا ورین اقتصادی ایرانی .ابن تحصیل کرده‌های اروپا را که در جاهای مختلف 
بودند » اینها همه را آنجا جمع کرده بودند . بنده راهم از آنجا منتقل کردند به 
اینجا . که آنهم بنده یک ملاقاتی با میلیسپو دارم آنها بجای خودش محفوظ . عرض 
میکنم که» این وسط حزب ایران » که شاید ميل داشته باشید من عرض یکنم ۰ 

ت ها تسف اشنم : 

ج - تشکیل آن را . عرض میکنم که » بعد ازاینکه ,من که در دخانیات‌بودم و بعد هم ازآنجا 
آ مدم بیرون و با شرکت توزیع سیگار دخانیات‌ارتباط داشتم, این آقای دکتری بود که 
استاندار آذریایحان شد در موقع بیشه‌وری . نمیدانم» اسمش‌را لاید داربد. 

س- بله . 

ھا یی افش کا د خا وی ہک ان کا رکا جا یوم یدام کا رخا نها نغ:: 

س- جاوید را که نمی فرماشید ؟ 

ج - جاوید » موسی جاوید . اینها یک تشکیلات تعا ونی درست‌کرده بودند , ملاحظه میفرما کید ؟ 
بنابراین ء باصطلاح چپ ها اولش به یک مورتی چا پخانه‌ها » بعدش نرهنگ گیلن » بعدش هم 
پنجاه و دو نفر. که بنده هم باز در تماس‌با این مدرسه شرف »› خوشبختانه من رفتسم 
اروپا چون مرکز این کاردبیرستان شرف بود که مدتی بنده معلمش بودم بعد هم ناش و بعد 
هم .این آقای دکتر ارانی موقعی که من ناظم بودم معلم فیز یک و شیمی آنجا بود. 

س ایتقدرکه تعریفش را میکنند واتا آدم قاضل ...۰ 


ج - فاضل » خوش اخلاق » بنظر من ملي » البته آن‌وقت چون دبکتا توری رضاشاه بود آینها هم 


جزایری (۲) ت 


راه دیگری ندا شتند .این هم‌درآلمان درس‌خوانده‌بود. خانواده‌اش هم خیلی از نظر مالسسی 
ضعیف » شا گرد اول هم شد در دا را لفنون . شاگردهای دا را لفنون سه سال قبل از بشسسده 
مدرسه دارآ لفنون را تمام کرده بود . این درهرصورت » بنده و او خیلی روابطمان خوب 
بود . اینها اولش در وزارت‌فرهنگ به صورت مهمانی های خصوصی یک جلسه‌هائی تهیه 
کردند منجمله یک شبی ابوالقاسم نراقی که مسلما" با اینها همکاری داشت » عرض میکنم 
که » شب جثن عروسیاش رفقای فرهنگ ما را دعوت‌کرده بود. یزدانفر بود» انیسی بود » 
یک دسته‌ای از» بهرامی » بنده هم بودم ۰ فعا دکتر ارانی بود و عرف میکتم که» دکتر 
یزدی بود و دکتر اما می بود که خودش‌رااز اینها حدا کرد» آن اما می داماد زنجا نی‌ها » 
آقایان 

س- ذوالفقا ری ؟ 

ج - ذوالفقاری ها » داماد ذوالفقاری ها . او بود و عرض میکنم که آن برأدرش پسسدر 
احسان نراقی بود» امام نراقی که هنوز زنده است از اینها باقي مانده است ۰ ما آنجا 
بودیم خیلی دوستانه باهم محیت میکردند و محبت میشد وجلسات مجا لس تکرار میشد . من‌و 
دکتر ارانی روایطمان به آنجا رسید که من را دعوت میکرد . یک رادیوی بزرگی داشت 
در یک کوچه انتخا بيه روبروی موزه‌یک کوچه‌ها ئی میرفت‌که بعد میخورد به خیایان شاپور 
ارامنه نحا منزل داشتند , یک حياط خرایه‌ای » دیوار خرابه خیلی طولش زیاد. آنجا 
اطاقی داشت » او رادیو مسکو را میگرفت . آنجاها تبلینش کرده بودند !و میگرقت , 
من > 

س ‏ به زبان قارسی ؟ 

ج - به زان روسی و فارسی هر دو . من گوشم سنگین است . یک شبی که مرا برد آنجا بمن 
اطمینان میکرد تا این حد که مرا میبرد آنجا میگفت »"ما این را داریم." البته هيج 
وقت صحبت » چون میدا نست من یک آدم مذهبی هستم . با من صحبت مذهب و این حرف هارا 
نمی کرد » از اوضاع خراب ایران از دبکتاتوری و اینها صحیت‌میکرد . باهم می رفتیم 
دربند » با هم میرفتیم آبشار . خلاصه بنده تما دف کرد رفتم ارویا که سه ماه بعد اینها 


جزایری )۲( کت 


را » چهار ماده بعدش‌اینها را گرفتند . چها رده نفر از شاگردهای مدرسه شرف ما 
را گرفتند که آن سجادی ها بودند » عرض میکنم که » خردمندها نبودند» عرض میکنسم » 
مکی نژاد بود و یک دسته شاگردها » همان قدوه شاگرد مدرسه شرف بود که جزو منزهای 
متفکر اینها شده بود در . چها رده نفر خلاصه از آنج بودند . در هر صورت بتده 
با این آقایان آشنا بودم و چی میخواستم خدمتتان عرض بکنم ؟ 

س جریان دکتر جا وید و تشکیلات تعا ونی بود که برگشتید ... 

ج - تعاونی . خلاصه › اینها پس‌ وضع ارانی شم به این صورت که من هم یک تماس 
مختصری بدون اینکه محبت حزب بکنند و اینها » و چها رده‌نفراز آن پنجاه و سه تقر هم 
شا گردها ی مدرسه شرف بودند . بعد من دیدم جاویدواینها یک شرکت‌های تعا ونی دارتد 
و میآیند از ابنجا سیگار میگیرند و اینها . بعدمعلوم شد حزب توده تشکیل شده. وقتی 
حزب توده تشکیل شد ما و میندسین هم یک تشکیلاتی داشتیم . هژیر آن وقت وزیر سود 
نمیدانم » وزیر صنایع بود» وزير معادن بەد ؟ یک اعتصابی مهندسین عليه هژر 
کردند » لابد به عرضتان رسیده . 

س - بله 

ج - عرض میکنم که » این اعتصاب به صورتی در آمد کم کم یک قدری 

با مطلاح توسعه بیشتری پید؛ کرد » اینها خواستند چیزی بنویسند توی روزنامه‌ها , من 
وارد نبودم خودشان وارد بودند. این را از دکترعبداله معظمی به شما عرض میکنسسم , 
دکتر عبداله معظمی یک‌روز آمد به مخزل من و یمی گفت‌کهء" اینها با هر روزنا مسه‌ای 
تماس میگیرند مهندسین که نظریاتشان را در آن بنویسند پول میخواهند از اینهسا. 
مهندسین هم که پول ندارند." آن وقت‌هم پولی نداشتند مهندسین تازه از ارویا آمده 
اینجا ما هی ءنمیدانم» نودو دو تومان» صد تومان » چقدر » صدوپنجاه تومان حقسسوق 
میگرفنند. "شما با این روابطی که با فرهنگ دا رید تقاضای یک ر‌زنامه بکنیسد. 
روزنامه را بگذارید به اختیار اینها . "بنده هم گفتم با کمال ميل . رفتم ورارت 


Ma Af 


فرهنگ و در عرض جند روز رهزنامه "شفع "راء البته "شفق سرخ "مال دشتی بود» بنسده 


جزایری )۲( ۷ 


روزنا مه "شفق حق"را گرفتم‌وبه اختیار این مهندسین گذاشتم . اینها هم البته توش 

نوشتند و بعد جون رفقای حقوقی هم با این ها همکاری میکردند بفکراین افتا دند »,گفتند 

که." حالا که همجیرن شده توده‌ای ها هم دارند تشکیلاتی دا رند میدهند » ماهم که بی‌طظرف 

هستیم حزبی تشکیل بدهیم اسمش‌را هم "ایران "بگذا ریم . ناسیه‌نالیستیم از نظر سیاست 

هم بی طرف . چهل نفر ما شدیم اقا . 

س عحب ۰ 

ج - یعنی تشکیل دهندگان حزب آیران چهل تفر تحصیل کرده‌های اروپا بودند که مسن ترین 
آنها دکتر شفق بود و جوان ترین آنها این رفقای جوان ما بودند ۰ دکتر سنجایی جزو 
چهل نفر اولیه نبوه . 

س یا دتان هست‌اولین جلسه را ؟ 

ج - اولین جلسه بله , یادم است » یعنی بود آنجا اولین جلمه‌ای که تشکبل شد شفق صحبت 
کرد . یا محلش در همین محل کانون مهندسین بود ؟ درست‌یادم نیست . یا یک جای دیگری 
بود . ملاحظه میفرماشید ؟ اولش هم . خوب » البته ما جا نداشتيم . بنظرم‌در همیسی 
جا ئی که مهندسین توی خیابان سعدی از خانه‌های دیبا یکیاش را اجاره کرده بودنسد, 
بنظرم اولین جلسه را ما آنحا , خیال میکنم. عرض کردم من یادداشت‌نکردم ولى تصور 
میکنم اولین » که شفق سخنرانی کرد ۰ دکتر شهید نورائی بود » دکتر عیداله معظسسی 
بود » دکتر زنگنه بود » بنده بودم» عرض میکنم که . مهندسین » مهندس حسیبی بود 
مهندس فریور بود ؛ مهندس زیرک زاده بود » عرض میکنم, مهندسین دیگر بودند که رویهم 
رفته چهل نفر مأبودیم و این را تئکیل دادند . در اساسنامه هم از نظرسیا ست‌خارجسی 
نوشته بودیم که »" ما بی طرف هستیم ." آن چیزی که هم دکتر مصدق بعد تعقیب کرد." نه 
شرقی » نه غربی ۰" و به این صورت‌ها درآ وردند . که حالا هم "قای خمینی و دستگا مش 
آن را درمیاً ورند . عنوان بی طرفی » استدلال ماهم این بود که این آقایان روس‌ها یک 
دسته‌ای را دارند ١‏ انگلیس ها یک دسته رفقائی را دارند . یعنی آن تدر ایتهابا 


همدیگر در زدوخورد و مبارزه خواهند بود که یک روزی احتیاج دارند به اینکه یک دسته 


جزایری (۲) کے 


بی طرف اگر چه وابسته به خودشان نباشد › اینها را بیاورند و این وضع ایران را از 
این صورت بیرون بیاورند . آن وقت‌ما هر نفرمان به قرآن قسم خورده بودیم برای این 
آساسنا مه . خوت » روزنامه 

س - سردسته‌ها هم آن سه چها ر نفر با مطلاح 

ج - همه‌شان بودند . ملاحظه کنید با یک 

س- اسم آقای مهندس فریوریعنوان مثال . 

ج -حالا» مهندس فریور اولا" شاگرد اول بود در دارالفتون . بعد هم در کنکورا ول‌شا گرد 
اول شد . در کنکور دوره اول در ۱۳۰۶ او باز شاگرد اول شد » خیلی خوش بیان و 
سمپاتیک بود » ملاحظه میفرما شید . در اروپاهم البته مدا رس بزرگ را امتحان نداد در 

فرانسه » مدرسه پلی تکنیک و يا سانترال واینها را . ولی همان مدرسه را امتحان داد و 
رفت به گرانویل و مهندسی آنجا رآخواند . بعد هم آمد آن مدرسه عالی الکتریمیته 
وا خواند و رویهمرفته برجستگی داشت‌نسبت‌به آنهای دیگر, آنهای دیگر قبولسش 
داشتند . از رفقای ماهم مثل ارسلن خلعتبری جز همان دسته اولیه ما بود . ماها بودیم 
تحصیل کرده‌ها ی حقوق . عرض کردم دکتر سنجایی هم نبود اولش ۰ 

س آلهیار صا لح جطور ؟ 

ج ‏ الهیار آخر آخر آمد. حالا به شما عرض میکنم . بعد که حزب ایرآن یک تشکیلاسیء, 
یعنسی مورتی پیدا کرد و رسما " اعلام با صطلاح تشکیلش را کرد و روزنامه مهندسین هم 
دسته اولی‌ها یشان یک بانزده نفر شانزده نقرهمه وارد در این جلسه شدند روزنامه هم 
ن روزنامه شغق بنده ارگان جیز شد . 

س- ارتباطی بین اسم " شفق " و آقای دکتر شفق نبوه ؟ 

ج - آبدا", ایدا" . بنده رفتم آنجا هی اسم » هيح » هيج , اطا" دکتر شفق وارد نبوك. 
مسئله بین من بود و عبداله معظمی » دو نفری»می رفتم اتفاقا" گفتیم آنجا اسسم 
بردند شفق و بنده بسندیدم . هبح اطا" با آقای شفق ارتباطی نداشت . به هيج وجه. 


بعد ۲ مدیم .۰ عرض میکنم که , روزنا مه شد » خوب » آینها شروع کر دنه به چیزنویسی. یله , 


E E )۲( جزایری‎ 


عرض میکنم که » دکترعلی اکبر اخوی بود . دو نفر را یک آدمی که از ما بعد جدا شدند. 
یکی دکتر شفق بعد از چند ماه رفت . یکی هم دکتر علی اکبر اخوی بود . بله. شهید 
نوراشی هم ما ور قد ۰ ما موز آتاشه اقتصادی ما شد در فرانسه و آن هم آمد بیرون. 
ولی بقیه بودند . 

س مهندس زنگنه هم بود ؟ 

ج - مهندس زنگنه > 

س - احمد زنگنه ؟ 

ج - احمد زنگنه » بله بود. 

س - تشکری ؟ 

ج - تشکری بعدها آمد . عرض کنم ء آن آقای مهندس‌نود که رئيس آداره برق تهران 
شد بودند. خیلی مهندی خوبی بون . فریور میگفت >" من او را قوی تر از مهندس‌آحمد 
زنگنه میذدانم بت 

س- نیرنوری ° 

ح نه » نیرنوری جزو ما نبود » نخیر ۰ رئیس برق تهران بود مدتی . بله اسم‌اویادم‌نیست . 
س - بله , یادتان نیست . 

ج نه . از رفقای خوب ما بود . خیلی آدم قرصی هم بود » خیلی قرص‌بود . بله. واقعا" 
هم قرص تر از همه بود . احمد زنگنه از خودش خیلی مرد سمپا تیک و خوبی است . دم 
خوبی هم بود . بله» در هرصورت » مدتی خوب » ما بودیم و یکسال هم بودیمو روزنامسه 

هم در اختیا رشان بود . کم کم روزنا مه ما شرەع کرد به اینکه به یک افراد واقص]* 
غير مستحقی حمله میکرد » جوان بودند » خود بنده هم گاهی , یک سه ماه چیز می نوشتسم 
بعد از من هفته‌ای » بنده سه تفر بودیم . من و زیرگ زاده و فریور هفته‌ای دو تسا 
سرمقاله میدادیم . و أبن همین طور انامه بیدا کرد ء گاهی هم که آنها ناخوش می شدند 
گردن مرا میگرفتند گاهی من چهار تا سرمقاله برای روزنامه شفق میدادم ۰ من یک قدری 
کم کم نه آنها گفتم آخر قا آن قدر دیگر بی خودی » یک قدری جنبه شخصی بیدا نکنشد 


جزا یری 89 


فلان عضو وزارت پیشه و هنر با معا ونش‌بد است‌یا با رئبس‌حساندا ریش » نمیدانم ازاو 
چ کات اوه 5 هی ی ی مردم راما کا شمان تود بای واعفا , 

بعد روزنامه » بنده هم دییر اول » دبیر حزب ایران در سال اول بنده بودم. یک سال و 
خرده‌ای من بردم . کم کم این تذکرات‌بنده موجب شد که رفقا گفتند »" اکر خوب » خیلی 
نا راحت میشوی زیرک زاده رفت‌آن روزنامه جیهه را تقاضا کرد و گرفت . گفت »" اگر 
ميل داری.من عوض او گفتم که شما بگذا رید فرق ندیکند . بنده موافقت‌کردم . مدتسی 
که گذشت کم کم عنوان این شد که .اگر خاطرتان باشد »توده‌ای ها در آن وقت هی داشتند 
توسعه پیدا میکردند» کا رشان هم بجائی رسیده بود که توی کارگران کارخانجات مشلا" 
کوره پزخانه‌ها و امثال اینها , که بساط اینها را مرتنآقاسیدایوالحن‌امفهانی ببم زد و 
سید محمد بهیها نی باعث این کار بود و او بک عزای عمومی در تعام ایران ایشها "ریت 
کردند بنام طسواف مردن آقا سبد ابوالحن اصفهانی » توجه میفرماشید ° که حتدسسی 
حزب توده که در خیابان فردوسی منزل آن سرلشکر حیجی بود که وزیر جنگ بود یک وقست » 
قد گوندهه بلندی که رویروی خیابان سوم اسفند بود دست‌راست » سه تا بیرق سا 
زدند و خودشان در جند تا فاتحه آمدند» مخصوصا " کارگران کوره بزخانه‌ها یشان »که من 
آن روز بودم که آمدند به مسجد سید عزیز اله در بازارءو به این ترتیب بساط ایتها 
را متزلزل کردند . ولی "ن وقت‌این قضیه کم کم با قضیه آذربایجان شد و اینها آمدند 
تا قزوین و تا تاکستان آمدند ۰ توده‌ای ها برای اینکه بگویند که تام روشنفکرهای 
ایوان که هواس نها حزب ایزان قراو داشت با ها شد کم کم زیر پای اسان 
مهندس قریور را کشیدیدند و او را بردند و آن قضیه افتلف با حزب توده را چیز کرد . 
حالاء قبل از این زمان دو تا حزب کوجولوی دیگری هم تشکیل شده بود که یکی آن "قای 
دکتر سنجابی و دکتر مسعود ملکی رهیرانتان بودند.و یکی هم قای میمندی نسسژاد و 
انجوی شیرازی . هردوی اینها آمدند با ما افتلف کردند » توجه میفرماشید ؟ و روزی 
که ما محلی در خیابان شاه آباه گرفته بودیم و بنا شد که از هر سه حزب هر کدام دز 


تفر مخت نکشند »> بنده و مهندس حسيبي از حزب ابران ٠‏ دکتر سنجابی و شاید مسکسوه 
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مکی » بنظرم شاید او بوده » یکی دیگر از آنج] دونفر آن حزب ثالث هم که من اسم 
این دو تا را قراموش‌کردم . آقای دکتر سنحابی خودش میداند من حالا بادم رفته است » 
آقای انجوی‌شیرازی و عرض میکنم که » چیز و همان » به شما عرض کردم میمندی ن‌ژاد 
سخنرانی کردند ۰ آن روز من در آنجا وضع انتخابات‌دوره چهاردهم که خودم گرفتارش 
شده بودم در خوزستان تشریح کردم . ضمن بیانات‌دیگر این را هم گفتم و مداخله آلیته 
عرض میکنم که » دستگاه شرکت ‌نفت‌و آن وقت‌جون در دوره جها ردهم شوشتری ها آمدند مرا 
بردند به خوزستان برای اینکه وکیل شوشتر بشوم . چون شوشتر آن‌وقت‌مرکز انتخایات 
بود . اهواز و عرض میکنم که» مسجد سلیمان و آن یکی دیگر» سحد سلیمان و آن شهر 


اهواز و آن شهر سومی که اسمش یادم رعته ۰ آایتها همه حوزه تابع شوشتر بودند . جون 


در موقعی که قانون اساسی را نوشته بودند شوشتر مرکز خوزستان بود . جمعیت‌جمعیست 
آن وقت‌بود . اهواز دو هزار نفر بیشتر . یک ندر کوچک دو هزار نفری‌بود و مسرکز 
آنجا بود و انتخایات‌در آنجا مبشد . بنده وقتی رفتم آنجا هنوز اشفال بود .جیسکاک 
که رئیس » عرض میکنم » انتلیجنت‌سرویس عضو شرکت نفت‌بود ولی لباس دیگر هم فرم . 

س- جیکوب . 

ج یله جیکوب . او بتنش‌کرده بود و مصباح فاطمی هم > 

س -. استاندار بوده 

ج - استاندار بود و یک مهران نامی» عرض میکنم که , آنجا بود درقنسولگری آنجا » کلنشل 
گالیوی » شاید اسمش‌را شنیده باشید» همین که رئیس‌با زداشتگاه ایرانیان در زان 
جنگ در اراک بود و کنسول ژنرال بود و بعدها رفت‌از آنجا . معلوم شد که ده ال 
هفت هشت یاده‌سال مشاور عالی امیر بحرین بوده است » بعد از اینکه از ایران رفت ۰ 
من اینجا آتفاقا" پیدایش کردم . یادم هست رفتیم نحا به خوزستان برای انتخابات » 
من اولین کاری که کردم رفتم به ندین آن وقت‌وزیر کشور بود » سهیلی هم وزير جیسز بود » 
رفتم گفتم » من مبدانم که در خوزستان انگلیس‌ها جیز دارند شما که معلم من بودید مدبر 


مدرسه ما نودیده » ! ولی که این آ مده در تهران آولین جا ئی که روزه خوا نده بوډ در مسزل 
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عموی من بود و بنابر!ین خیلی هم | رتبا ط خوب دا شت با ما › با عموی من ¢ بادیگران» 
با خود بنده . در زمان مرآت‌هم خیلی بااوبد بود کا رها یش‌ همه مال مدرسه تدین را 
که در پامنار بود جایش را عوض‌کرده بود رفته بود آنجا» من همه‌اش را انجام میدادم 
و اینها . گفتم شما بعنوان پدرم میگویم شما ببین اگر مخا لفت‌نمیکنندبامن من بروم 


شبوشتری ها آمدند مرا میخواهند ببرند "نحا . گفت »" نه» من میروع می‌بینم." فردایش 
رقت . اتفاقا" صادق سرمد هم آن روزی که من رفتم آنجا آنجا برد » او هم شاک.. سره 
مدرسه تدین بود » شا گردش بود . فردایش رفتم » گفت »" نخیر» هیچ اهمیت ندارد. نخیر 
هیج کس با شما مخالفت ۰ شما بروید اگر رای داشته با شید مییرید." گفتم خیلی خوب 

ما میرویم . الیته من رفتم » برگشتم به خوزستان پیش مصباح فاطمی . مصباح فاطسی 
تلگراف تدین را در آورد که گفت »" بفرماشید» این دروغ میگوید به شما گفته صا دق 
توھ ری ختما " باید از ایتجا وکت سل یه وه لك بتذه: ها تدم نجاو 


حالا بعد خواستند به ما پول بدهند نگرتتیم . بحدهم شوشتر تما مش تقریبا" از سه هزار 
و خرده‌ای رای آن به اسم من بود ایتها البته مندوق ها را عوض کردند و عرض میکسسم 
که به اسم صادق , و میصسسد تا رای ا؛ را زیادتر از بنده کردند . او انتخاب 
شد . این را عرض میکردم . درهرصورت بنده در آن روز سخنرانی این جریان راگقتم. 
انبته خیلی هم نسیت به تدین یک کلمه بدی گفتم , گفتم این رد مش ل" 
بی شرف مثلا"» این کلمه راکه بعدها تدین مرا دید که ۳ قاا: جرا این کلمه راکوت چه 
گفتم , خودتان فکر کنید که بدتر ازاین نمی شد . من آمدم از شما میگویم من مقروضمم 
من پولی ندارم ء من چیزی ندارم » مدند مرا میبرند آنجا باز هم چیز خواهم شد ,؟نجا 
صا دق بوشهری بمن خواست بیست و پنج هزارتومان بدهد در آن تاریخ . بنج هزار تومان 
هم به آن شکراله خان رئیس انجمن شوشتر گفتیم ما نمیگیریم . 

س که شما هم صرفنظر کنید . 

ح ‏ بله صرفنظر. گفتم نه, من آبروی خانواده حزایری را اینحا نمی یرم .برای اینکه 


هم سابقه خانواده جزایری و آن خدماتی که آن بيجا ره کرده همه حنفی های عشایر اینجا 
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همه‌شان حنفی بودند همه را سید نعمت‌اله شیعه کرده . علت اینکه می بینید آقا »اینها 
هم هیچوقت برنگشتند به طرف عراق برای اینکه اینها شیعه هستند . یعنی تمام عشایر 
حنفی شان را هم سید نعمت‌اله شيعه کرد . بهرحال »من آبروی اینها را نمی برم. همه 
هم میدا نستند . خوزستانی ها خودشان بمن میگفتند . در هرصورت آن جریان آن ۰ 

س- خوب » حزب | یران نتوانست‌در تهران سروصدا بکند و بگوید که انتخایات‌محیسسسح 
نبوده و اینها . ۱ 

ج - حالاء بنده که برگشتم وضع بصورتی » احمد آقا رفتقا » مصاح فاطمی » احمد ”قا 
وزیر کشور . وضع به این صورت‌بود که خواست مصباح فاطمی را عوض بکند زورش ترسیسد. 
بتا راون دیگر . می آهدم به سهیلی گفتم : گفت »۳ آقا » شکست‌خوردید ؟ " ملاقااخش 
کردم , گفتم» شب شکست خوردید . گفت »" جرا؟" گفتم » برای آینکه من انتخاب شده 
بودم مندوق را استاندا ری که تحت نظر شما نیست و تحت نظر شرکت نفت و عوامل شرکت نفت 
ات تاو کی مرش را ۱ دا عت با کین ی هم ن کات راید بر ایض رفک اا هم 
تویءاز مقالاتی که‌برا یشفق نوشتم یکی‌اش همان طرز انتخابات و وضع مداخلات‌آنها بود در 
آنها + درهوضورت نن هم وشغ.اختها با ت : 

س - خوب » آن روز سخنرانی جه شد آن وقت بعدش ؟ 

ج - بعدش ائتلف شد و حزب ایران رو به پیشرفت‌و تا اینجا میخواستم خدمتتان عرض بکنم , 
تا یک وقت‌ما شنیدیم که آقای فریور رفته باحزب توده اشتلف کرده . حالاء عرض کردم 
آن سنجابی و اینها بد کردند بعدها دو ماه یا سه ماه قبل از ائتلف الهیار صالسح را 
هم آوردند . من هم که به الهیار صا لح ارادت‌داشتم » با جهانشاه صالح دوست بودم » 
با على پاشاخان دوست‌بودم . با الهب رخان هم واقعا" ارادت‌داشتم . همه استقیال 
کردند . دکتر عالمی هم مثلا" بعد ”مده بود . 

سب پس بعد ازاینکه این سه حزب افتلف کردند "قای الهیار مالح 

ج - بفاصله یک سال بعدش . بفاصله یک سال شم شاید زیادتر . بعدش ایشان و دکتر تالمی 


و یک دسته‌ای از این قبیل ء این آقایان تشریف آ و ردند آنجا . خوب یا دم است ۰ 


جزا یری )۲( ۱۴ بت 


س دکتر بختیار هم که هنوز جوان بود . 

ج اصلا" نبود داخل آنها . اصلا" نبود حزو آنها . خوب » البته آنجا مثلا" رفقای ما 
بودند» آقای دکتر سنجابی بود » آقای الهیا رخان بودند » "قای ارسلان خلعتبری بودند. 
دکتر حسن افشار بود. عرض میکنم که دکتر حسینی بود. 

س- دکتر آذر ؟ 

ج - دکتر آذر نبود جزو اینها » نخیر. آینها بودند دسته‌ای . یک دسته تحصیل کرده‌های 
مهندس بودند و یک دسته تحصیل کرده‌ها ی حقوق و از شاگردهای ما هم بودند» از شاگرها ئی 
که ما در دانشکده حقوق و یا آقایان در دانشکده فنی تهیه کرده بودند اکثریت رااینها . 
اما در کارخانجات اینها › توده!ی‌ها تعلیم دیده‌هستند ه خوب » میدآنند. اینها همم 
همه‌شان دنبال کا رو زندگی . آن شا هم یک دسته‌شان شا ید مثلا" از جاهای دیگر به آنها 
پردا خت میکردند . توده‌ای ها خیلی بیشتر در کارخانحا ت‌نقوذ کرده بودند تا حسسزب 
ایران . حزب ایران باصطلاح » آن جه میگویند؟ آن یقه آها ری های » 

س- کا رخا نجا ت 

ج - کارخانجات‌بودند و اینها . ازاینهایک دسته‌ای البته بودند ولی بیشترش روی توده‌ای 
ها بودند . و ایتها هم تصمیم داشتند که بگویند که تمام انتلکت وال اران 
جزو حزب توده هستند » با آقایان مذاکره کردند ۰ بعد که بنده اطلاع پیدا کردم مسن و 
؟قای ارسلان رفتیم خدمتآقای دکتر مصدق . چون آقای دکتر مصدق وارد بود در تشکیلات ما 
جلسا تی هم سخنرانی میکردند» دو تا جلسه سخنرانی خیلی زیبا و قشنگ . نمیدانم, دکتر 
مصدق را دیده بودید» هم حافظه‌اش خوب بود هم شوخی های » مثل همین فرنگی ها ء درسخنرانی 
ها یش همین طور مزاح میکرد و شوخی میکرد و خیلی هم خوب نتیجه می گرفت . دو مرتبسه 
آمدند ایشان در محل حزب ایران و برای ما سخنرانی کردند . وقتی این طور شد من و 
ارسلن یک روزی رفتیم به احمدآباد و ناهار › به‌ایشان اطلاع دادیم و به پسرش و اینها » 
که ما میخواهیم برویم خدمتآقا . رفتیم آنجا و جریان را به ایشان گفتیم که آقای 


فریور رفته ی این ها افتلف کرده 0 باور یفرما کید ءگفت >" خودش رفته این کاراکرده 5 
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به او گفتید ؟ " گفتیم چند جلسه هم با او محب ت کردیم و ب : 
وديم کشت اب کت بت راهان اکتا 

س گفت »" بزنید و بیرونشان کنید ," 

ج - بیرونشان کنید." گفتیم خوب » ما میرویم و آخرین با مطلاح اعلام خطر را به ایشان 
خواهیم کرد و آخرین تذکرات‌را میدهیم . اگر نشد دستور "قا را اجراخواهیم کرد »من 
و ارسالان خلعت‌بری . 

س - این "قای دکتر فریور و 

ج - مهندس فریور 

س - مهندس فریور »اینها با وجود اینکه حزبتان نسبتا " تعدادش محدود بود اینها 
هیچ وقت مشورت با اعضا نکرده بودند ؟ 

ج - حالا عرض میکنم . تمام مهندسین در جلساتی که بعد با تشکیل دادیم » دوسه جلسه 
در محلل حزب در شاه آباد همان جائی که اجاره کرده بودیم . خانه هم مال همان دکتر 
مسعود ملکی مال پدر او بود که ما اجاره کرده بودیم . در یک جلسه‌ای گفتیم خوب محالا 
محا کمه بکنیم آقای مهندس فریور ر! . خواستیمش و آمدیم . گفتیم » خوب » آقاء بگو 
ببیندم آخر چرا این کار را کردی ؟ زیرک زاده » خوب بنده یادم هست » به او گفست 
" مهندس فریور من چهل و هشت‌سا عت‌است‌نخوابیدم همه‌اش فکر کردم که تو دیوانه شدی 
این کار را کردی ." رفقای مهندسش این جور به او حمله میکردند . من و ارسسسلان 
و دیگر حقوقی ها همه‌شان به استثنای سنجا بی که او هم اولش اعتراض میکرد که رفت 
با آن طرف وقتی که ما جدا شدیم » بقیه تما م حقوقی‌ها با ما بودند با چند تا مهندس . 
همه مهندسین باستثنای چند تفر باآنها یودند و دکتر سنجابی و دکتر عالمی‌ این جوری 
ما جدا شدیم . به او گفتم چرا ؟ گفت :" من فکر کردم که مملکت‌ما ۰" این استسدلل 
ایشان است ۰ عرض کردم من به او ارادت دارم , دوستش هم دارم . آدم سمیا تیکی هم 
هست ۰ خوب » اشتباه کرده بود . مهندس اطلاعا ت‌حقوقی و سیاسی ندارد » تحصیسلات 


این کار را ندارد . بالاخره گولش زده بودند . درهرصورت گفت که ," من فکر میکنم که 
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این مملکت مارا سیاست‌خارجی انگلیسی و حالا هم کم کم آمریکائی فراگرفته و مشل 
آ تش می سوزد . ماباید سیاست‌روس‌را بیاوریم مثل یک شیر سماور»" این عین استدلالش 
است ." شیر را باز بکنیم و این آتش‌را تا خلیج فارس خا موش‌بکنیم ." بنده رو کردم 
به او گفتم که » آقا ء این هیچ بچه‌ای » هیچ بی سوادی همچین استدلالی را میکند ؟ 
قربان مشلا" فلانت‌بروی » نمیدانم » ما درت‌بروی ؛ آخر این چه استدلانی است ؟ مگر 
این مملکت را اگر این سیاست‌ها آتش دارند آنجا می نشینند که شما با حزب توده 
این شیرتا ستاو تیه این ها جر یود ۶ این حرت ها خیست؟ ای کاو یف متا 
بی طرف بودیم » ما قسم خوردیم به قرآن به اساسنامه‌مان » من و تو هردو قسم‌خوردیم» 
من که به قرآن معتقدم توهم که معتقد بودی به قرآن ۰ من میدانم تو از یک خانواده 
مسلما نی‌هستي . "خر این حرف ها چیست ؟ این حرف ها چیست میزنضسی ؟ بعد دیگر عرض 
کردم » زیرک زا ده‌ودیگرهمه‌به‌او حمله کردند . من نمید! نم فردای آن روزء پس‌قسردای 
"ن روز چه شد ؟ البته موقعی بود که قوام السلطنه آمده بود الهیار را از حسسزب 
ما جزو کابینه گذاشته بود » سه تا هم از توده!ی ها توی کابینه . ما شب تصمیم 
گرفتیم که » عرض میکنم » این آقایان را دیگر راه ندهیم . به آنه هم گفتم» آقسا» 
فردا دیگر تائف . بنده به ایشان اخطار کردم . مثلا" بنده و بعدهم ارساان شاخسص 
این عمل جدائی . آقایان رفتند و دو شب بعدش وقتی ما خواستیم جلسه را تشکیل بدهیم 
دیدیم ماً مورین حزب توده با این چیزهای قرمز آمدند آنجا ایستادند و رفتند و آنجا 
را تصرف کردند و خلاصه ما را راه ندادند . بلهء ما هم از آنجا یکسره رفتیسم به 
منزل یکی از دوستان »الیته آقای متین دفتری هم آن وقت‌بما ملحق شده بود . آقامیرزا 
محمد ما دق طبا طباً ثی هم آمده بود» با مطلاح جزو متمایلین قرار گرفته بود . عرض میکنم 
که , آن آقای نصرالدوله اعتمادی هم آنهم بود . عرض میکنم که » پدر این سپهبد درستی 
که کشتندش » داماد امام جمعه یانوه امام جمعه تهران ؟ حاکمی ؟ نه , حاکمی نه , 
س- حاتم ؟ 


ج - حاتمى . 


جز! یری ۲۱) - 1۷~ 


س- حاتمی ۰ 

ج ‏ حاتمی . پدر او هم جزو ما بود . مصور رحمانی و رفقای ما همه رفتیم با لاخره یک 
جا ئی رفتیم › 

س - مصور رحمانی هم باشما بود ؟ 

ج -یله» با ما یود آن آقای ممور رحماتی» نه» آن کا کن اینجاست که یاتک بیمهة 
آسیا و بانک آسیا را تشکیل داده بود با متین دفتری واینها . او هم از شاگردها . خیلی 
با متین دفتری و خانواده آو خیلی آشنا بود. ولی خیلی آدم زرنگی است . اینها همه 
وفتیم جه گراند فل را اجارة كروت و رفتيم اخجا + ان مرا های مق راج ية 
بودجه ایران بنده و عرض میکنم ء آرسلان و دیگران آنجا شروع کردیم . و یک شب هسم‌از 
رفقای حزب ایرانمان دعوت‌کرديم آمدند و الهیار خان هم تشریف ؟ وردند . خیلی هم 
از همان شب از سخنرانی که من راجع به بودجه و سوابق بودجه ایران مطالعه داشتم کرده 
بودم » خیلی هم اظها ر محیت‌کردند . بعد هم آن آقای » یک آقاثئی بود پدرش‌در وزارت 
پست‌و تلگراف که بعدها منشی خصوصی آقای عله شده بود» سنتور زد و عرض میکتم» بعضی 
از رفقا ء نمیدانم» تصنیف خواندند. و خیلی جلسه خوبی بودو گذشت . اينهم وضع ... 

س - شما تحت‌چه عنوان و اسمی بودید ؟ 

ج - حزب وحدت‌ایران . 

س- که سرانش سرکار بودید و آقای خلعت‌بری . 

ج - عرض کردم اینها همه‌شان بودند . آقای خلعت‌بری »› بنده یک عضو کوچکی بودم . 

س تفت آقای الهيار صالح ماند با تن ها ؟ 

ج - ماند با آنها . 

از 

ج - آقای الهیار صالح و آقای دکتر سنجابی در دفاعی که از خودش‌کرده . اگرخاطرتان 
باشد, در اولی که درتهران بود قبل از اینکه وزیر خارجه بشود , همان بعت از انقلب, 
نوشته است‌که ۰" علت‌اینکه ما ء" از او سئوال کرده بود یک کسی ۰" شما چرا افتسلف 
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کردید با حزب توده؟" یک قدری کلیات‌حواب میدهد که»" بله. ماچون آن ووت 
قوام السلطنه میخواست با اینها یک جوری کنار بیاید با روس‌ها » بما گفت‌که شما 

با اینها مدارا بکنید . " همین طور مبهم . مدارا بکنید» نگفت‌که افتلف بکنید. 
خوب » بنده میا مدم من و همین آقای مهندس‌کیانوری » بنده را دعوت‌میکرد می برد 

در حزب توده می نشستیم اینها سخنرانی میکردند. بنده هم آنجا تماشا میکردم. آن 
وقت بچه‌های آنها میا مدند » چون بنده و زیرک زاده و ایتها جواب میدادیم » از ما 

یک سئوا لاتی میکردند ما جواب میدادیم . بچه‌های ما میرفتند آنجااز آنها مشسوال 
میکردند جواب می شنیدند . و بعلاوه اگر راقعا "» من ندیدمش بعد از او بپرسم کسه» 
آقا , این چه چیز است؟ البته این نقطه ضعف برایتان مانده . آخر اگر قوام السلطنه 
میگفت , خوب » يمن هم پیغام میداد . چرا بمن پیفام نداده ؟ اگر به الهیار خان 
پیا دوف کر ری کا هامریت خو ماما با فة می سای( ج ٤‏ 
بعلاوه اینکه به شما گفته مدا را بکنید بعد از این بود که شما جدا شدید و رفتیسد 
دیگر . قبلا" به شمانگفته که بروید باآنها ائتلاف کنید . خلاصه ایشان یک دفاعی 
از خوشان کردند که من نشد از او دیگر توضح بخواهم که این فرما یشاتی که میفرما شید 
EE E‏ 

س آقای‌نخشب هم نقشی داشتند در این 

ج - آقای نخشب هم جزو بچه‌ها ی بسیار خوب حزب ایران ما بود. خوب » خوب . خواهرزاده 
شهیدی ها بود . شهیدی ها » جعفر شهیدی و آن مهندس شهیدی کوچکشان )قا میرزا با فرخان 
برادر بزرگشان بود . غير از ن برادر کوچک همه‌شان مردند بیچاره‌ها «نخشب بودونخشب 
با آن چیز خیلی رفیق بود» آن که اشرف داد آتشش زدند » کریم‌پور شیرازی . یادم هست 
جلساتی بعد از اینکه ما جدا شده بودیم » عرض میکنم » تشکیل میدادند و مامی رفتیم 
و کریم‌پور شیرازی هم که خیلی بامی دوست‌بود » یک آدم پر احساساتی بود, بعدا "شنیدم 
که مثلا" گاهی مثلا" چیز میکرده , اظهار چیزها ی زياد میکرده ءولی در هرصورت‌با ظلم و 


بی انصافی او را أ زبین بردندش . خیلی آ دم پراحساسات ء نخشب هم خیلی خوب بود 
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برای اینکه نخشب صمیمی صمیمی بود در حرف ها یش . من در آمریکا چکار کرده نمیدانم. 
ولی بنده او را بعنوان یکی از صادق ترین و با احساسات‌ترین فرد حزب اران 
میدا نستم . 

س- و آین اثتلف ایشان هم در این به اصطلاح حداشی ؟ 

ج - با ما جدا شد . 

س همراه شما بود ؟ 

ج - بله . البته بعد او آمد رفت‌به ؟مریکا . جعفر شهیدی اینها همه‌شان با ما بودند. 
برادر کوچک » مهندسین همه‌شان با ما بودند . او رفت به آمریکا و آنجا شنیدم دکترا 
گذرانده و یک دسته‌ای را او تربیت‌کرد در آنجا » خیلی بااحساسات بود. بنده‌شخصا " 

به او ایمان داشتم به اینکه در چیزها بش چیز است » عرض میکنم › این . آن وت 
انتخا بات دوره » بعد دوره جها ردهم که به این صورت‌شد که بنده رفتم آنجا » فریوررا 
آ مدیم از اینجا انتخاب کردیم ۰ انتخاب شد. همه رفق؛ ما دور و برش درلواسان همه 
جا میرفتند » شبها روی درخت‌ها میخوابیدند برای اینکه رای تهیه کنند . بنده هم 
دیگر هیچ دا وطلب نشدم . دوره پانزدهم آقای قوام السلطنه بوسیله مصاح فاطمی که 
بمنزل من آمد » گفت »" دوره گذشته نگذاشتند شما انتخاب بشوید .ولی این دوره شما از 
خوزستان انتخاب خواهید شد . " بنده این مطلب را هم باید به شما عرض بکنم» در 
خوزستان که بودم کلنل گالیوی مختار مطلق خوزستان بود و همه چیز تحت‌نظر او بود. 
یک‌مهرانساامی ‏ 

س - مقرش در اهواز بود ؟ 

ج - در اهواز بود . کنسول جنرال ما دراهواز بود . 

س - پس آن گالت‌چکاره بود ؟ 

ج - کی ؟ 

س- گالت . بیخشبد » اسم طرف را فراموش میکنم . کنسول جنرال به اصطلاح سیویسل 
انگلیس ها در اهواز بود ۰ 
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ج - او ما مور انتلیجنت سرویس‌بود و ماًمور مرا قبت‌در کار شرکت‌نفت بود . جیسکاک 
ااه جاك استق جاک ود 

س - بله . 

ج بله. ولی ابن کنسول جنرال بود . مدتی هم اینبا بود در اراک بود بعد هم برگشت 
آمد آنجا . بنده در خوزستان که رفتم همه خوزستانی ها بمن میگفتند که " شما بايد 
حتما" قنسول انگلیس را ببینید و با او محبت‌کنید . " گفتم من آمدم شوشتری هاو 
خوزستانی ها مرا میخواهند » من با ایشان کاری ندارم . یک خانواده‌ای در شوشتسر 
بود بنام مستوقيی . عرض میکنم که یک نصراله خانی بود از این خانواده » یک مستوفسی 
بزرگ تری بود که من یکی دو دفعه دیدمش » مرد موقری بود ولی نسیت به !و هم شوشتری 
ها اعتماد نداشتند می گفتند یک وقتی شرکت ۰ چون میدانید در روی کا رون بالای شوشتر 
یک سد ساخته شده که به آن میگویند سد شوشتر » نه سدی که بعدها شد »> آب راتقسیم 
یکره اب قوقح را نبا ای گن رک قرف کو یی و یا رھ ات کاروی بک طزف میا ته 
بنابراین این آبی را که انگلیس‌ها از نظر کشتی رانی میخواستند استفاده بکنند کم بود 
و کشتی تا آخر خط نمیتوانست‌بياید , همان جا در یک‌جاشی در تزدیک چیز یا کین خسسر 
ند کیلو مق :ورزر شتا نمدا شخ > روف وه یغ ایشکه ایی خا خوا ده و ما مور 
کرده بودند به اینکه آین سد را ازبین بیرند و این خانواده مستوفی بودند . حالا البته 
این شنیده‌هائی است که بنده از آنجا شنیدم . ولی آنچه که من میدانم نصراله مستوقی 
برادر آن آقا » آبله رو هم بودء او ما مور ایرانی شرکت‌نفت و آن دستگاه اطلاعا تى 
انگلستان بود و رابطش‌با مردم . او جند دفعه آمد یمن گفت »" شما جرا نمیا کید آقای 
چیز را ببینید . دیدید ؟ ندیدید ؟" گفتم» نه » ندیدمش . گفت »" بد نیست که شما هم 
ببینید آخر اینها هم اینجا اختیاراتی دارند و ابنها ء آقای گالیوی را ببینید." گفتم 
من نمیآیم ۰ من تا ء نمیایم اصلا" » هرگز نخواهم آمد. من آمدم که مردم مرا انتخاب 
کنند . تا آن جریان اتفاق افتاد. ما در حقیقت » بنده و شکراله‌خان که آمده بودوآقای, 


عرش میکنم که » همین کسی که عرض کردم خدمتتان کاندید آنها بود برای انتخایات » بسر 
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معین بوشهری » پسر دومی اش » چا ق و گنده . عجب » اسمش الان یک دفعه یادم رفست . 
قبلا" خدمتتان عرض کردم . 

س - بله 

ج ‏ بله» این را آقای بهبهانی و آقای موسوی آ وردند به خوزستان و در شوشتر هیچ 
جا راهشان ندادند بردند به منزل محمد ابریشم کار که یک دفعه وکیل شوشتر شده بود» 
محمد ایریشم کار . بله» عرض میکنم که » اینهاآمده بودند شکراله خان که رئیس‌انجمن 
کل خوزستان بود دیده بودند»و آن قضیه پول و این ها را به او وعده داده بودنتد 
که بنده را راضی بکند . وقتی "مد گفتم من آبروی خانواده‌ام را نمی ریزم. شا هم 
مختا رید بروید پول » گفت »" بمن هم پنج هزارتومان میدهند ." گفتم اگر میخواهمی 
برو بگیسر من میمانم ایتجا,هرچه‌یمن گفت گفتم,انه , من این کار را نمیکنم. من هم 

با شما میمانم ."برای اینکه خودش آمده بود منزل من در تهران و مرا برداشته بود 
مره کون کف جا ییا یک کاس وی اس قافتا فا کی را ا کو 
بزنیم . برو بگو چون فلان کس قبول نکرد این پیغام شما را که با ء واقعا " هم با محبت 
مصبا ح فا طمی گفته بود »" من میدانم فلن کس مقروض است بیاید حالا این کار را بکند 
رقع گرفتاری مالیش را بکند. عرض میکنم که . برو بگو که چون فلان کس‌با ما همکاری 
نکرده من هم ازاو مرفنظر کردم اختیار را بدهید من خودم انتخابات‌را چیز میکنسم» 
ما م میکتم بتفع آن آقای همان 

س- صادق بوشهری ؟ 

ج - صادق بوشهری ۰ عرض میکنم که , آن هم اختیار داده بوده یک آژان . یک پاسبان 
تریا کی را فرستاده بود آنجا . این آراء را تقسیم میکردند آنجا , یک مقداری به عقیلی 
با دف کے قدا ری ج مان کت ما کید سادا کک عقوا یب تست ای سا 
یک مقدار » رویهم رفته تقسیم کرده بودند که عرض کردم آراء اکثریت قریب به » نمیدانم 
نشتاد و پنج در صدش بنام بنده بود ۰ یک روزه تمام را خواند و وقتی خبر به» عرض میکنم 
که » فاطمی رسید . فورا" فرستاه یک برونده مالیاتی برای شکراله خان و این کسه 
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شکراله خان را توقیف بکنند . شکراله خان هم با چند تا سوار گذاشت رفت به کسوه. 
انتخایات هم صندوق ها را عوض کرد مصاح فاطمی در مسجد سلیمان جزه "نحا بود نخیر » 
اهواز و آن شهر دیگر را و نهر هاشم را . چون آنجا یک مقداری مشایخ عرب بودند. عرض 
میکنم که یک چهار مد تارأی او راجلو انداخت . بنسده که دیدم وفع خوب ة حالا مسی 
برمیگردم و این شکراله خان کلانتر بیحاره وضعش بد خواهد شد و این خیلی اذیتسسش 
میکند نمصراله خان را خواستم گفتم حالا من مبایم ‏ کلنل گالیوی را می بینم . بنده 
رفتم و پاشد آمد تا دم در » در را باز کرد. فارسی خیلی خوب حرف میزد . من اصسسلا" 
ندیده بودمش . من دیدم باید این سید بیجاره را من نجاتش‌بدهم برای خاطر من دارد 
ازبین میرود همه زندگیش از بین خواهد رفت . به اء گفتم که » من آمدم نه ابتکسه 
انتخا با ت‌که گذشت » من هم وکیل اینحا هستم ولی خوب » صندوق ها را شما خوب میدا نید 
که عوض کردند صتدوق های اهواز ء یک شهر دیگر "ن پاشین , و این کار را کردند . ولی 
آمدم به شما بگویم که شما بدانید که به وضع گذشته دیگر ایران را نمیتوانیداداره 
کد رفافااه نکلی فوض کرو با اعام محل وربا این خعییرات ا جاع که درز ایسوران 
فمه فک جزد غدمه موی جاز تسیل کی ا :ندب یران او ممتصی وا وکرو 
عرض میکنم , علوم مختلف خوانده , یک مقدارش‌هم از انگلستان آمدند . همه هم بادموکراسی 
ارویا ؟شنای آشنا هتند . اینها دیگر دیدید از "ن طرف هم روس‌ها دارند تبلیغ میکنند 
به این صورت که ملاحظه میکنید و حزب توده تشکیل شده که ممکن است‌تمام ایران راتصرف 
بکند . شما در آینده با نوکرهاي خودتان » اینیاشی که به شما عرض میکنم عیتا" مسن 
به آو گفتم » با نوکرهای خودتان نمیتوانید ابن مملکت را اداره بکنید . ما دق بوشهری 
پسر حاج معین بوشهری است‌که بکی از نوکرهای شما و هر کاری که شما میگفتبد او انحام 
میداده . البته ما مبدانیم که شما در ظرف صد سال که روس‌ ها نظر به ایران داشتند 
قسمتی از ترکستان را گرفتند , قفقاز را گرفتند » رقابت‌انگلیس‌ها بوده است‌ که 
با ابنها ء عرض میکنم, مملکت‌ما را در این حد حفظ کرده این را ما میدانبم. قدر این 
کار راهم‌مبشناسیبم اما در آبنده مردمی که بخدرا ند با شما کمک بکنند رط .ور 


1 3 8221 مساوی مساوی و برادرانه باشما همکاری میکنند اگر مبل دارند با شما 
رفا قت بکنند به شرط اینکه منافع ایران رعایت بشود »› حقوق ایران رعایت‌بشود » وضع 
شرکت‌نفت از این صورت‌بیرون بیاید و و... به او گفتم . و این را شما یادداشت‌کن 
آقای کلنل کالیوی در آینده اگر "ن وضع سابقتان ر! تکرار بکنید بکلی وتان 
در ایران از دست‌خواهد رفت . یک‌ساعت‌خیلی مفصل آن وقت‌هر چه دلم خواست بهاو 
گفتم دیگر . گفتم این انتخابات‌بود شما کردید؟ شما خیال میکنید مردم نمی فهمند ؟ 
صا دق بوشهری اصلا" این چیست ؟ جه اثری دارد ؟ این جکار میتواند بکند ؟ در مقابلش 


توده‌ای ها میا ب 


و.ءهمسسان وقتسی بود که توده‌ای ها مشفول فعا لیست 
کف هه یه ره "وتو رد هه خر اک ا یمه کیت ۳ یله رل ۶ 
ما در آینده حبران خواهیم کرد این کاری را که حالا کردیم ." گفتم ولی شما , من 
آمدم یک جیزی به شما بگویم دیدید شکراله‌خان کلانتر چه رفاقت‌و جه رشادتی کرد ؟ 
حالا هم رفته در کوه مخفسی شده و محباح فاطمی برونده میخواهد » برونده مالیاتی 
برایش درست بکند . شما در آینده اولش اولین قدم این است‌که بااین قبیل !اشخاص 
ته تصراله خان منتوقی و امثال ایتها که صووت‌مستخدم شمارا دارنه ایتها اضتتة که 
لایق این هستند که از آنها حمایت‌بشود واینها . گفت »" نه ایشان بگوشید روز جمعسه 
من برای شکا رهوبره‌به " »همان مرکزشان.آن بله ء بيست و چهار پا رجه ملک بود که مال 
سا دا ت‌کلانتر بود » عقیلی مال بختیاری ها بود » دولتآباد و خران و ابنها مال 
ماقرا یری بره ٤‏ همان چا که ید ساخفته: غالا هلوی بده لس وق نیت 
1 
س خواهش میکنم . 


ح ‏ حالا بعد که یادم میید به شما عرض خواهم کرد ." من میاآیم آنحا به شکار جیز و 


فلان . میآبم به منزلش‌و میرویم به شکار ." من آمدم بیرون و بیفام دادم برای 
شکراله خان " راحت بش » میایند آنحا شما برگرد بيا به منزلت در شوشتر ناص‌اررا 


تهیه کین . گالبوی میا ید بیش شما و دیگر مسا ئل حل میشوه ۰ که بعد هم املا" دیگر تمام 
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شد و فراموش‌شد و بنده هم آمدم تهران . ابن هم وضع انتخابات 
س- این آقای ترات آنجا نبود. آلن ترات؟ 
ج ‏ چرا آلن ترات‌در تهران بود . 


س آها آن موقع در تهران بود . 


ایا آن یران کی یود اقا آن که در ومان جگ 

س بولارد . 

اوو یا او ر هکار میک ووی مها لی ای امد وا شتا سرا 
و همان اولی که شاه انتخاب شد به سلطنت میدانید که با مرحوم فروغی مذاکره 


که رئيس جمهور بشو » گفت >" صلاح مملکت نیست و ا ینها ِ ولی بولاد جیز نبوه برا 


و میدید 
کردنسد 


ی ا ینکه 


جند دفعه رضاشاه به او توهین کرده بود . یک دقعه "مده بود به زاهد خان عامری 


گفته بود " اگر فضولی کرد از بالای پنجره برتش‌کنید پائین و اینها ." از آین 
که قزاقی میزد مرحوم رضاشاه . بنده خودم در یک مجلسی » در یکی از مهمانی ها 


بنده شتر ۵ هة رایت" یله با مح زحاگاه 


حرقها تی 
که بوذم 
اینها 


بد بودند برای آینکه او را یک قدری ژرمنوفیل میدانستند. مسئول ابن کار راهم دکتر 


£ 
مودب الدوله نفیسی پدرزن من میدانستند . برای اینکه جند دفعه وقتی فتح در دربتار 


و اینها خوب » آقایان عواملی داشتند» ابن هم که یک بجه خیلی با هوشی نبود البته. 


"دم اولش بجه خوبی بود بعدها نه این صورت » اگر با هوش‌بود اين وضع خرآب و قساد 


آخر سر را بوجود نمیا ورد مې "مد توی دانشکده حقوق خیلی دم ساده‌ای مثل همه 


خودمان 


حرف میزد و همه جیز هم خیلی به 1و احترام مبکردند ولی نه آن قدر تعظیم و نمیدآنم» 


دست بوسیلن و این حرف ها نبوت ۰ مئل یک شا گرد مکل" شا گره محتر می رلیحهد 


اییران 


بود البته » بعد هم تازه شاه شده بود و خیلی به او حیز میکردند . خوب بوذ وة 


س و 


عرض میکنم که , یک دو سه دفعه گفته بود که مثلا" " فلن انگلیس‌ها بسوزد که الا 


آلمان ها آمدند تاکنار استالین ." این خبربگوش آقایان رسیده بود . بنابراین 


بسولار 


جزا یری ۳( = ۲۵ مب 


را هم که خیلی به او چند دفعه چیز کرده بودء بد بود . خوب نبودند با این ها . هی آو 
را میخواستند عوض کنند ولی خوب نگه ... بولار را بنده خودم از "لن ترات شنیسدم 
که گفت >" این محمد رضاغاه وقت ایران را تلف خواهد کرد نمیتواند خوب سلطنت بکند ," 
بنده خودم شخما " شنیدم در یکی از این مهمانی ها . بنظرم سفارت مصر با ر! دعوت‌کرده 
بودند» خوب » اینها آشنا بودند و اینها . می آمدند این آقایان . این مطلب راآقا » در 
وزا رت‌خارجه در موقعی که آقای نظا م السلطان خواجه نوری رئيس اداره تشریفا ت‌سود» 
تکرار میکند . "قای نظام السلطان که جلوی خودش‌را نمیتوانست‌بگیرد و یک آدماحساساتی 
جار و جنجال میکند به اینکه "این به شاه ما اهانت کرده ۰" گزا رش هم میدهد به دربار. 
تقاضای انتقال بولاردرا میکند . 

س- ترات . 

ج ترات را میکند . یک سال انگلیس‌ها مقاومت‌کردند و بعد | و را فرستادند به حجاز» 
یعنی فرستادند به چیز سعودی ها . برای آیتکه او قبلا" هم ما مور سا بود و عری سى 
را هم خیلی خوب میدانست » فارسی را هم خیلی خوب میدانست . ولی آنجا هم سرطان گرفت 
و در آنجا هم مرد. بنابراین‌ترات شا یدممکن‌بوداشخاص دراینحا بااو ملاقات یکنند رای 
انتخابات و با او صحبت بکنند » شاید هم در آن انتخابات"نجا با آو صحبت میکردند» 
ولی بنده چون هیج وارد این مطا لب » من فقط با ندین محبت‌کردم . بعد هم رفتسسم آن 
تلگراف شد 

س یک مدتی هم ایشان کنسول در اهراز بوده قبلا" . 

ج - او وا من هيح وارد نیستم . 

س- این حزب وحدت‌آیران چه شد بالاخره عا قبتش * 

ج - عرض کنم که ء حزب وحدت‌آیران بودنا موقعی که میتوانست عمل بکند , توحه میقرما شید؟ 
موقعی که کم کم مستله دیکتا توری و عرض میکنم که 

س کی بود ؟ یعنی تا کی فعا لیت میکرد و وسعت فعالیتش ۰... 


ح ‏ بعد از جدا شدن فربان » دو سال بود . البته اعضا یش عرض کردم همین یقه آها ری ها 


جزایری )۳( - ۲۶ 


بودند و یک تعداد کمی کارگر . عرض میکنم که » کم کم آقایان(حزب)ایرانی‌ها که رفتسه 

بودند با حزب توده همکاری » یعنی همکاری که , نه همکاری مستقیم ولی خوب . همکا ری 
غير مستقیم میکردند» وضع سیاسی کم کم عوض شد » ملاحظه میفرمانید ؟ و فعالیت اعضاء 
مشکل شد . عرض میکنم که » البته حکومت‌رزم آراء و اینها پیش مدو حزب وحدت‌ایران» 
خوب » البته جوان های ما هم باآقا میرزا محمدصا دق طبا طباثی و دکتر متین دفتب.ری و 

نصیرا لملک اعتما دی و اینها زياد چیز نداشتند من و ارسلان و مصور و یک دسته از 
رفقای جوان نشستیم گفتیم ادامه این کار صحیح نیست » جدا میشویم خودمان دوستانسه » 
هر کسی برود کار خودش را بکند و عرض میکنم که » خودمان بعد تقریب|" نزدیک به دو 
سال طول کشید ما دا شتیم بعد جدا شدیم و تعطیلش‌کرديم . خودمان کردیم . 

س پس زمانی که دیگر رزم آراء نخست وزیر شد دیگر حزب وحدت وجود خارجی نداشت . 

ج - نخیر وحود نداشت ۰ نخیر حزب وحدت وجود نداشت .۰ کم کم دیگر در زمان رزم آراء » 
اما همکاری با رزم آراء . خسته نشدید آقا؟ میخواهید یک چاشی برایتان بیا ورند؟ 
س - نخیر. حالا رسیدم به قحه راجش به هه 

ج - اینها شاید هیج قابل توجه نباشد ها . ولی دیگر حالا شما فرمودید, 
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من یک چیزها ئی کوچکی است املا" اینها با سیاست‌عمومی که ارتباطی ندارد ولی 
خوب ۰ 

س بهرحال خیلی دارم استفاده میکنم مطمئنم شنوندگان آینده پنجاه سال دیگر هم 
نظر مرا تائید خواهند کرد . 

ج - یله . 

س - چگونگی روی کار مدن آقای رزم آراء تاجائی که جنایعالی درجریان بودید چه بود؟ 
ج - عرض میکنم که , ملاحظه بفرما کید , بعد از تقویت‌حزب توده و حزب ایران تقریبا" 
تحت‌الشعاع حزب توده قرار گرفتند شاید سی"ست‌های خا رجی »شاه و دیگران البته شاه‌هم 


الیته آن قدرتی که بتواند اداره بکند و آن سوادش » زبان انگلیسی و فرانسه را خوب » 


جزایری (۲) = ۷ 


بهتر حرف میزد عرض میکنم » ولی شخصیت پدرش راآن » مردم نمیترسیدند از او زياد در 
صورتی که از رضاشاه آدم واقعا" میترسید ء ایرانی‌ها همه میترسیدند » اکثریتشان 

لاا قل . عرض میکنم که » مثل اینکه سیا ست بصورتی درآ مد که شاید آمریکاشئی ها هم 

کم کم مداخله کردند ۰ مخصوصا" از زمان قوام السلطنه »دسته‌ای هم ميل داشتند که 

آ مریکاشی ها مداخله بکنند از این نظر که من به شما عرض میکتم . قوام السلطته 
خودش جزو عوامل این کار بود . رفقای ما هم یک دسته‌شان هم عقیده بودند که مشلا" 
انگلستان حالا آن امپراطوریش از دست رفته و فعیف شده در مقابل روسیه . روسیه 
روز به ووز دارد قدرت‌پیدا میکند با آن وضی که استالیی پیدا کرده بودء یک سیاست 
سومی هم بیاید به تقویت‌سیاست انگلستان و اینها در مقایل عرض میکنم که 
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ج - روسیه . اینجا یک محل اتکائی داشته باشد . و بنده خوب یادم هست‌که قوام السلطنه 
با ؟ مریکاشی ها مذاکره کرده بود که یک کمکی بگیرد . میدانید وضع بودجه ما بد شده 
بود . بنده این را مطالعه کردم در قوانین مالیه و به ؟قای دکتر مصدق هم بد 
خدمتتان عرض میکنم این را گفتم » مردم ایران آقاء, تجارش اینهائی که بايد مالیات 
بدهند مالیا ت‌نمی دادند . بنده یک وقتی » وقتی همین کناب را نوشتم از اداره‌مطا لعا ت 
اقتصا دی با نک ملی خواستم » عرض میکنم که » مخارج زندگی راما مطالعه کردیم بازده تا 
سیزده برابر شده بود مالیات‌ها و عواشد دولت ما سه برایرشده بود . مشرف نفیسی هم 
که در زمان جنگ ضعف به خرج داد تا آنجاخسی که بنده شنبدم , حالا بطور قطعء یک آتاشه 
اقتصادی جوان بی تجریه‌ای در سفارت‌انگلیس بوده» او به عنوان اینکه پول ریال شما 
ارزشش را از دست‌داده و تسعیر ليره به ریال آن سه تومان و خرده‌ای بود» چقدر بود؟این 
نمیشود و خوب » عوامل اقتصا دی ازهرجهت موجب بالا رفتن قيمت‌ها در ایران شده بود دیگر . 
جنگ بود . کالا کم میرسید به ایران . عرض میکنم که ء کالاها ی داخلی ایران » اشغال بود 
ایران » خود ایران نمیتوانست تولید زياد بکند خوب » خود به خود وضع زندگی خیلی گران 


شده بود . این ها خیال کردند که بیایند ليره را تعیرش را ببرند بالا به چها رده تومان » 


جزا یری ۳( = ۲۸ ~ 


ابق بنفشان اعت مغلا ریال زیادتر ۰ مخموصا " انگلیس من دوشتم که خوب » متفقین همه 
بودند ولی انگلستان چون شرکت نقت‌راداشت و بايد در سال یک مقداری ارز را تبدیسلبه» 
لیره را تبدیل به ریال بکند میخواستند ریال بیشتری بگیرند غافل از اینگه این آخریسن 
ضربت مرگ آور را میزند به قيمت‌های ایران و قیمت‌رامی برد» عرض کنم »به سیزده برابر 
رساند همین مشرف نفیسی که بعد خودش را هم انگلیس‌ها کنار گذاشتند و رفت‌کنار که رقت 
و رفت و رفت‌که ملاحظه فرمودید . عرض میکنم بنابراین وضع اقتصادی ایران وضع اقتصا دی 
خوبی نبود . شاه هم که اطلاعا ت‌اقتصادی نداشت » در عین حال هم نگران بود می ترسید 
آن توی دانشگاه هم به او حمله کرده بودند» عرض میکنم » یعنی تیراندازی به او کسردد 
بودند بنابراین وضع به یک مورت غير امنی برای او در مده بود . خارجی ها هم تلقیین 
کرده» شاید فشار می آوردند که یک حکومت مقتدری تشکیل بشود . توی این ها هم آقای 
رزم آراء را انتخاب کرده بودند . رزم ؟راءیسسک مرد پرکار» فعال ولی سیاست مدار 
نبود . اما ما جرا دعوت‌او راپذیرفتم عرض کنم که . بنده هیچ بااو آشنائی نداشتم» 


یک وقتی 


۳ 


روایت‌کننده : آقای دکتر شمس‌الدین جزایری 
تاریخ مصاحبه : ۴ اکتیر ۱۹۸۴ 

محل مصا حیه : لندن » انگلستان 

مصا حبه کننده : حبیب لاجو ردی 


نوار شما ره + ۳ 


ج - بله. البته مابسه که جسدا شدیم یک رفقائی در وزارت‌خانه‌ها ایتها تهیه 
کرده بودیم من جمله "قای صاحا لسلطنه بود که در وزارت خارجه بود و برادرش صلاحا لملک 
یود . عرض میکنم کهء این 7قای ملاح السلطنه ما یک دسته‌ای داشتیم › آقای آقامیسوزا 
حاجی خان اشتری و رفقای دیگری و "قای صلاح السلطنه . این یک وقتي گفت که مثل اینکه 
کته دا وه موی نی هوی و ایا رخ ار ا سرا تایه ات وه با میتی 
دوست است و باهم دوست هستیم و با هم گاهی مشورت میکنیم و اینها . بنده فقط از 
رزم "راء از صلاح السلطنه اسمی از ایشان شنیده بودم , هیچ املا" با ایشان سا بقسسه 
نداشتم . یک روزی به منزل من تلقن کردند که" آقای رزم ؟راء" رشیس ستاد ارتش بودند » 
" میخواهد شما را ملاقا ت‌بکند و فردا هم فلان ساعت‌حاضر است‌آاگر وقت‌دارید بیا ید" 
بنده خوب » این مطا لب را شنیده بودم که این ممکن است‌بیاید » گفتیم خوب » برویم 
ببینیم او چه میگوید ؟ رفتم آنجا و یک چند دقیقه‌ای توی اطاق انتظار , سه چهار دقیقه , 
فورا" خواست‌و پاشد و خیلی » خیلی خوب و خوش برخورد و » 

س از پشت میزش پا شد ؟ 

ج - بله. " خوب » ”قای دکتر جزایری خیلی من خوشحالم . من تا حالا خدمت شما ترسیده 
بودم و حالا. میدانید که من میخواهم رئیس الوزراء بشوم ." گفتم بنده شنبدم ولى 
نمیدانم ."من میدانید که در اداره‌ای بودم که بیشترین اطلاعا ت و دقیق ترین اطلاعات 


را نسبت‌به وضع وزارت‌خانه‌ها و نظرمن افرادش نسبت‌به اشخاص در آن وزارت‌خانه 


جزایری )۳( ۱۷ یت 


س - متظورش کجا بود ؟ رکن دو بود ؟ 

ج رکن دو بود بله. آن وقتآن سرتیپ کيا بود » نمیدانم کی بود در کجا 
آورده‌ای آنجا » عمارت‌بزرگی بود ."و تحقیق کردم در وزارت‌فرهنگ چند نقر را شما 
نمره یک وزارت‌فرهنگ هستید و فرهنگی‌ها به شما این قدر چیز دارند . بنابرایسن 
من میخواهم که همکارهایم را از نمره یک های وزارت‌خانه‌ها انتخاب کنم ." گفتسم 
بنده را میخواهید برای وزارت‌فرهنگ ؟ گفت »" بله." گفتم من هیج فکر این کار را 
نکردم اصلا" نمیدانم که صلاح هست ؟ نیست ؟ من از عهده این کار برمیایم ؟ نمی یم؟ 
گفت »" نخیر, شما میتوانید و من تحقیق کردم هر جا در وزارت فرهنگ بودید عمل 
کردید , خوب عمل کردید . قضیه رشتتان را اطلاع دارم ." گفتم در هرصورت » من که 
نمیتوانم فورا" به شما جواب بدهم . همکارهای من کی هستند ؟ شما با کی میخواهید 
همکا ری بکنید ؟ گفت »" با رفقای شما ." گفتم رفقای من کی هستند؟ گفت »" تقی نصر, 
دکتر آزموده » میرزاهادی خان اشتری و امثال این ها ء ابراهیم مهدوی ." گفتم آقا 
اینها به شما وعده همکاری دادند ؟ گفت »" بعمی هایشان دادند بعضی هایشان را هم 
ملاقا ت میکنم و نتیجه‌اش‌را به شما خواهم گفت ." گفتم شما بنده را فعلا" زو 
ملاقا ت‌کنندگان بگذارید , نه وعده دادگان . با این آقایان مذاکره بکنید بعد 
نتیجه را بمن بگوئید با آنهاثی که مذاکره نکردید . اینها آدم های خویی هستند 
من هم خوب » بدم نمی آید بااینها همکاری بکنم ولی حالا ببینید که با این ها 
مذاکره بکنید. عصر آن روز آزسوده بمن گفت‌که "!از ستاد ارتش‌بمن تلفن کردند 
که میخواهند بامن مذاکره بکنند.," گفتم واله. با من یک همچین مذاکراتی کردند. 
گفت ," من هم میروم ببینیم چه بوذ ۰" عرض میکنم که ء او هم البته مدنی معاون 


وزارت کشا ورزی در زمان اعتبا را لدوله شده بود . در زمان قوام السلطنه هم مسر 


جزا یری )۳( ۲ 


پیروز مرا دعوت‌کرد برای معا ونت‌وزارت‌کار ولی چون مظفر فیروز بود رفیق سید 
ضیاءالدین و ما هم جزو دسته دکتر مصدق » من واقعا" به مصدق ارادت داشتم حالا هم 
ارادت‌دا رم » البته گاهی یک‌گاث هائی میکرد ولی خوب » رویهمرفته وقتی بسنجیم یسک 
آدمی بنظر من ملی وطن خواهی بود و سو“ استفاده هم اصلا" از او سراغ بنده که ندارم» 
نمیدانم » هیج تصور نمیکنم کسی از او داشته باشد . بنابراین من قبول نکردم . ازمن 
دعوت کرد من عضو شورای عالی کار شدم و قوانین کارواینها را ,حبیب نقیسی هم یک مدتی 
آنجابود و با آنهااز این جهت‌همکاری . این را عرض‌کردم › آقای دکتر آزموده هسم 
معاون وزارت کشا ورزی زمان دکتر اعتبارالدوله شده بود . او هم رفت 

سب با آن آزموده‌ای هم که 

فی ا انها تیت از املاه :ب 

س - با هیج کدام از 1ز موده‌ها ؟ 

ج - اصلا" با آزموده‌ها » نه با آن آزموده‌های سید نه با آزموده زشین نمیدانم »دا درسی 

ا تاو ترا در سفن که عا لا آججیا سیب املاه ابا هی ۸ پد اکان بک کون قرو : 
شاگرد یک مغازه توتون فروشی در بازار چهل بازارید: از چها رسو بزرگ به طرف » عرض 
میکنم » خیایان چیز بود » واز اولش‌باهوش . بنده از اول سال کلاس هفتم مدرسه تدین 
بااین برخورد کردم بسیار پرحافظه . باهوش , باسه‌اد, نویسنده ء بسیار مرد قرص 
و محکم و با شخصیت . در اروپا هم خیلی خوب درس خه‌اند . البته رساله‌اش آن جور که 
بايد کار بکند نکر . یک دو هفته نشست بک رساله همین حوری نوشت ولی کد مئ 
همیشه به او ايراد داشتم چون او می توانست رساله خیلی خوب بنویسد ولی "دم چیزی 
بود . 

س حیات‌دارند حالا ؟ 

ج ‏ یله :؟ 

س حیات‌دا رنه ؟ 

س- نخیر ۰ از همه ما او زودتر مرد ۰ سکته قلبش هم برادرش مرد هم خودش مرد .بله » 


در هر حال»ء او رفت و بمن تلفین کرد که.ء ۵ همان حرف های تو را تقریبا " بمن زده من 


جزا یری ۳۱( ¬ ۴ 


هم به او گفتم » او گفته فان ." گفتیم پس‌حالا بیینیم که دکتر تقی نصر چکار میکند . 
دکتر تقی نصر حاضر نشده بود او را در ستاد ارتش ببیند گفته بود منزل یکی از رفقا » 
منزل دکتر جزایری اگر بخواهید بیاشید منزل دکتر جزایری . بسد بمن تلفن کرد 
رزم آراء و اینها » گفتم در هرمورت » آقا » منزل من خیابان را مسر یک کوچه یک خاته 
سیصد متری کوچکی من داشتم گفتم آنجا تشریف بیاورید . آقای دکتر › قرار گذاشتیسم و 
آمدند ۰ تقی نص و آزموده زودتر آمدند . تقی نصر گفت »" من تاحالا رزمآرا!۶را ندیدم 
هیج حرف نزنید بگذا رید آو حرف ها یش را بزند ببینیم جند مرده حلجم است و چه اسست ؟ 
رزم آراء خیلی پرحرف بود یعنی میتوآانست‌دو ساعت‌حرث بزند , 

س عجب . 

ج بله . و آن روز هم شرحی از وضع کار خودش و وضع فکر خودش » یک ساعت حرف زد 
یک سا عت‌ونیم ۰ بعد آقای دکتر آزموده گفت ," فا همه این هارا که گفتی محیح است 
هیا تاه اناد کی ها شای جت عقت فر هرال ان ند یک خر ارداق با 

| نگلیس ها داشته باشیم رآجع به نقت»› الیته راضی نیستیم از قرارداد سابقشان » يايد 
هم تغییر بدهند باید هم عوض بکنند اما" "زموده گفت >" آقا ›" یا تقی نصر یکی از این 
دو نفر گفتند . من گذاشتم راجع » اینها را آنها گفتند. گفتند که" آقا» ما یا 
قرارداد گس - گلشائیان اگر شما بخواهید دفاع کنید به هیج وجه این ما سه تقر با شما 
همکا ری نمیکنیم . البته نمی ترسیم هم "» علتش راهم این جور گفتند" که مانمیدانیم 
در اين قرارداد چه نوشته شده و با چه نیتی نوشته شده اما اهل عوآام فریبی هم نیستیم 
یکی از ما ء" چون بتابود با مثلا" نصر وزیر دارائی بشود او وزیر اقتصاد بشود یا 
بالعکس ." یکی از ما » هرکدام ازما که وزیر دارائی شدیم حاضریم خودمان برویسم و 
مذا کراتی راجع به نفت بکنیم ." آن وقت‌هم قا » محبت ملی شدن اصل" نبود . اگرروزنامه 
" شاهد" نظرتان باشد یا روزنامسه حسین فاطمی » همه‌اش‌از یک‌قراردادی که نقع طرفین 
را چیز بکند این ها مینوشتند. یک دفعه این قضیه » عرض میکنم که , ملي شنن, معلوم نشد 


از کا ربشه گرفت . عرض میکنم که" ما میرویم یک قرارداه خودمان مي‌بندذيم بعد هم 


جزایری (۳( - ۵ - 


ميا ئيم توی مجلس‌از آن دفاع میکنیم . اسلا" هم از عوام فریبی نمی ترسیم » آن روز بعد 
از مذاکرات دو سه ساعته ما رزم آراء قول داد و قبول کرد که از قرارداد گس 
گلشا کیان دفاع نکند . بعد هم ما وعده همکاری به او دادیم . البته میرزاها دی خان 
اشتری قبول نکرد جا یت شریف اما می را به عنوان کفیل وزارت‌راه گذاشتند . ایراهیم 
مهدوی بود و اشخاص دیگر هم ؟قای بوذری بود وزیر دادگستری . عرض میکنم که آقای»که 
وزير خارجه‌مان بود داماد فرمان فرما » پیرمرد که خانمش 

لیت اند اسا کے شان 2 

ج یله . آن آقای رئیس » آقای رئيس بود و دکتر محسن نصر را آوردند وزیر کشسورش » 
کفیل وزارت‌کشور و بعد کردند»محسن هم وزیر داراثی » آزموده هم وزير اقتصاد. خوب » 
ما رقتیم و عرض میکنم که . باایشان بودیم .آقای دکترتقی‌نمرهم بعد از یکی دو ماه رقت 
به ؛ برای آینکه قرارداه بیندد. رفت » رفت‌که اطا" دیگر نیا مد. که همیشه من و؟ زموده 
اینجا » البته مهدوی دو پهلو میزد که این ۰.۰ عرض میکنم که» بعد گفتیم چکا ریکنیم ؟ 
یک روزی در مجلس آقای کاظمیء مجلس‌بود » مجلس‌سنا یود » یک جائی نمیدانم » که وی 
روزنا مه‌ها نوشتند » ازش گفت که >" از قرارداه گس - گلشاکیان جکار میکنی ؟" گفت 
" دفاع میکنم ." تا دفاع میکنم 7زموده بمن تلقن کرد ظهر که .۳ قا › من !مشب استعفا 
میدهم . توهم میخواهی استعفا بده‌میخوا هی‌استعفانده‌یرای‌اینکه این یمن قول داده بود تقی 
هم که گذاشته رفته . بما هم که خبر نمیدهد ." به او گفتم اقلا" تحمل کن تاروز» آن روز 
نمیدانم» پنجشنبه بود ؟ کی بود ؟ تا هفته دیگر ما با این مردیکه صحبت‌بکنيم ببینیم 
این چطور شده این حرف را زده ؟ گفت »"نهء من استعفا میدهم." شب هم استسفاداه 
روزنا مه‌ها هم به آو بد گفتند که این عرضه نداشت‌و فلان ." تحریک میکردند نیک پور ویک 
دسته‌ای این را مینوشتند . بنده هم که خوب , دنبال این بودم که از این قضیه به یک 
صورتی مطرحش‌بکنم که ماقرارمان این بودءبرای اینکه مردم از ما انتقاه میکردنسد, 
من یادم هست آن روز که ما رفتیم توی مجلس مصدق خیلی به بنده محبت‌داشت , تا ؟خرسرش 


هم بمن محبت‌داشت , با تمام تفتینی که توده‌ای ها ؛لبته کمتر ولی حزب ایرانی هائی 


جزا یری )۳( ع۶ بت 


که ما ازشان جدا شده بودیم پیش آو کرده بودند › دلیلش را هم بعد خده‌تتان عرض 
میکنم . وقتی که من رفتم › من وارد شدم یعنی آ مدیم هیشت دولت رفت نشست » یک دفه 
رو کرد بمن گفت»" مهم جزو این ها هستی ؟" همین جور مثل اینکه مصدق . گفست 
" تو هم جزو اینها نشستی ؟" من از خجالتم سرم را انداختم پائین » باور بفرما کید . 
خوب . همها ش پی فرصت میگشتم که یک جوری این مسئله ,راما دفاع بکنیم خوب » رفقای 
ما بودند معلوم نبود که اطا" وضع چه میشود . صحیت‌از چیز نبود. صحبت‌از این بود 
که دکتر تقي نصر برود و یک قرارداد محیحی که منافع طرفین را »یعنی ما هم خدمتی 
کرده باشیم یا لاخره به‌مملکت . عرض میکنم که » بنده»ءمصر آقای نحاس پاشا ریس 
اتور یود تر ای ورین فرهک جوک ایکا کم جرا فیا ی مرا اف ا 
میکردند و یک دانشگاهی از همه وزرای فرهنگ و خانمها یشان و روسای دانشگا هها وخانم‌ها 
دعوت‌کردند ۰ آقای دکتر سیاسی آمریکا بودند دعوتش را آ وردند خانمشان نبود ایشان 
آمدند . من و خانمم رفتیم به مصر ۰ وقتی برگشتيم . یک دو هفته هم آنجا بودیم .معلوم 
شد که فروهر آن دسته گا را به آب داده که رفته آن نطق مهمل رادر دفاع از شرت 
نفت‌ساأبق » این شد که در مجلس‌هم رد کردند. بنده که برگشتم ديدم که خوب ء این 
رای مجلس تا ثیری از نظر در رد نمیکند دفاع یک وزیری را که آن وقت وزراء هم ردش 
نکردند و نخست وزیر هم چیزی نکرده . بنده این را بهانه کردم یک روزی که رفتیسم‌در 
مجلس صحبتآز یک کلمه فروهر شد من . حالا شب قبلش در هیئت‌وزیران یکی ازروزنا مه‌ها 
درف وی که تابن ی را ا نون خیم پیز نیا نیک رها کف ما کیا ی بوک که وکین رن 
بود و یک‌خارجی محسن رئیس‌ و رزم آراء این نطق را تهیه کردند ." 

س - نطق فریور ۰ نطق فروهر . 

ج - نطق فروهر. این روزنامه را آورد به محسن رئيس پرسید که" آقای ریس شما ," 

س کی پرسید ۶ 

ج - روزم آراء ۰ روزنامه را آورد و گفت ."آقای ." همان شبی بود که فردایش من رفتم در » 
" آقای رئیس , شما در آین شرکت‌کردید ؟" گفت »" نه." به يکي دیگر پرسید," شما شرکت 


جزایری (۳۲) کا 


کردید ؟ گفت‌مي هم که کرکت‌نکردم > غواست‌بگوید که همان فرما خفرماً کیان» مخلااحسین 
پیرنیا » فروهسر و یک خا رجی مثل اینکه انگلیسی هم بوده آن شب این نطق را تهیه 
کردند . صبح که من در دفترم بودم و شما میدانید که جقدر شلوغ است ۰ همه‌اش هی تلفی 
میکردم » این آقای فروهر آمد یک صفحه‌اش را خواند من ديدم که املا" نمی فهمم که 
این چه میخراند ؟ من هم که هي تلفن میکنم» گفتم آقا . ما که همیشه به شما اعتماد 
داشتیم .این هم لابد یک چیز محیحی است ‌تهیه کردید بروبد بخوانید . دیگر لازم نیست 
برای من بخوانید . بنابراین من هم اطلاع نداشتم . بنده ازاین مطلب استفاده کردم 
شب توی هیشت‌دولت گفتم » رفتم آنجا همان روز همان روز جلسه شد و من هم آزاین 
فرصت‌استفاده کردم گفتم"آقا ؛ این مرد آمده این جی چی این مزخرفات راء خیلی بدیا 
او حرف زدم . غلط کرده فضولی کرده این ها را خوانده . کی در هیکت‌دولت" . رزمآرا*» 
"من به شما اطمینان میدهم , همچین میکنم که این آطلاع نداشته و خودش گفت ترتیسب 
جلسه را بدهید." البته بقائی و اینها بعد برداشتند شرحی که بنده میخواستم 
از ررم آراء دفاع یکنم . دو روز بعدش‌یا فردای آن روز آقای هدایت » محمودهدایت 
معاون نخست‌وزیر بود قوم و خویش‌خانم او بود» آهد پیش , که >" آقاشما چرا این 
قضیه را مطرح کردید ؟" گفتم»"من‌برای اینکه این ۲قا دفاع کرده آز شرکت نفت که اینها 
به همه مقرراتشان عمل کردند و این سند را داده ۰۰ شرکت‌نفت ۰ رد کردن مجلس‌ .سم 
تا فیری ندا رد از نظر حقوقیء شما هیکت‌دولت‌با یستی رد کرده باشید من هم که جز شما 
بودم . خودتان هم که آمدیه گفتید من این کار را کردم و بنایراین این استعفای کتبی 
من مدتی است‌توی جیب من است ء بقرما کید آقای هدایت این را بگیرید ببرید بدهید به 
ایشان ." یک قدری فکر کرد و گفت »" خوب » ایی را نگهش دارید من با خودش محبت بکنم ." 
عرض میکنم که » ظهر ؟ مد در خانه ما که »" آقای رزم آراء گفتند استعفار: بدهید ," 
بنده هم استعفارا دادم . بتابراین من سی و سه روز قبل آزاینکه کأبینه رزم *راء یرود 
استعفا دادم . آن وقتآقای بقاشی و دارودسته‌اش و حسین فاطمی هر کدام هم به علتسی 


توی روزنامه‌ها یشان هی برداشتند نوشتند " من دفاع کردم » من دفاع کردم" من هم اعتنا 


جزا یری )۳( - ۸ 


نکردم . بعد هم بقائی خودش‌را معرفی کرد . حسین فاطمی بیچاره راهم که زدند به آن 
صورت‌کشتندش و املا" همه آن اوضاع بهم خورد. و ضمنا" هم به شما عرض بكنم من اولیسن 
همکار سابق رزم آراء هستم که کشته او را ء اولین کس‌بودم که دیدم : 

س عجب » شما در مجلس ختم 

ج - نخیر. مجلس‌ختم محمد رضا خرازی که عادت داشت به مجالس ختم آن آقای قمی که 
بره » بنده یک روز رفتم پیشش › همان روز . گفت »" بيا با هم برویم مجلس‌ختم." گفتم 
آخر. گفت »" بیا با هم برویم‌وتنها نباشیم ." یک رفیقی هم داشت‌فرستاد اتومییلسش 
را آوردند . 

س آقای خرازی با زرگان . 

ج - یله . محمد رضای خرازی ۰ رفیق بنده بود دیگر میدانید او هم در مدرسه تدین » از 
مدرسه تدین و بعد هم در دارالفنون . البته او سال ششم را نتوانست‌تمام بکند . پدرش 
را گرفته بودند ناراحت‌شده بود رفته بود بازار. درهرحال » عرض میکنم که » رفتیسم» 
+قتسی خیابان بامرخسرو را رفتیم پائین سر پیج بازار رسیدیم که برویم طرف مسجد 
شاه » من دیدم وضع اطا" متشنج است . هی پاسبان میرفت سر به این طرف و آن طرفو ما 
ومیل را من آن نله هان جحد عاف 4 خلوغان مسجد كاد تاق 5 ده فش از طرف 
جوی » یک جوی سیمانی هست . ملاحظه میفرما کید ؟ 

س یله 

ج - رفتم آن طرف یک دکه‌ای بود در باز شد یک جوان قد بلندی که‌من می شناختمش نوه آن 
شیرینی فروش سربا زار توی بازار سایق بود و همسایه ما بود , آمد بیرون و اسلام" 
لام مه سرشا دات هر كوش من كفت قما وع مس زره كفت ملاح ديفت فا 
بروید توی مسجد." خرازی آمد ین طرف من گفتم اين آقاء رفيق ما نوه حاج عبدالنبی 
قاد شیرینی فروش هسایه‌مان به من این را میگوید . گفت»" چرا؟ ما آمدیم میخواهیم 
برویم فاتحه ." من در زدم و آمد بیرون . گفتم بابا ء, این آقای خرازی رفیق ما میگوید » 


گفت »" کشتند رزم آراء را کجا میخواهید بروید آن تو ؟ " حالا آن آقای چیز هم رفیقش 


جزا یری )۳( رک 


رفته اتومبیلش را پارک بکند سر سه راهی‌سیروس و اینها . وقتی من به خرازی گفتسم 

میگویند رزمآراء را کشتند › اصلا" ميخ شده بود به زمین ۰ گفت »" نه آقا » ما نمیرویم 
تروم گر دی سکن انستا دنم احاه ان ا ربیل راا ام ف سا ید ]ورکیم 
برو آقا ء اتومبیل را بیاور سوار بشویم » یک وقت‌دیديم آقاسید ابراهیم ابطحسی که 
توی فواتح آنجا جزوه میداد و قرآن میداد و اینها ء لااله الله»ء لاله الله. سرض 
میکنم که» یک وقت‌من دیدم رزم آرای بیچاره را همان لباسی که شب اول هیئت‌دولسست 
تنش بود تنش‌است ۰ یک لباس‌ساده‌ای تنش‌بود همان لباس قهره‌ای 

س - کت‌و شلوار غیر نظامی . 

ج - فیرنظا می بله. یک کفش‌های همیی رنگی تقرییا " یک قدری تریاکی تراز این پایش » 

دو تا پاسبان یکی اینجای پایش‌را گرفته یکی اینجای پایش‌را ۰ یکی اینجا یکی اینجا » 
یکی اینجای دستش یکی شانه‌اش‌را . سرش هم همینطور افتاده همچینی میکنند لاا له! لله 

از پله‌ها ی مسجد ... 

س - این مرده بود دیگر . 

ج - مرده بود . عرض‌کنم آقا » بنده خودم دیدم این را . اینجا گلوله زده بودندا زاینجا 
در آمده بود . 

س اینجا یعنی از پشت ؛ 

ج - از پشت زده بودند. 

س- از پشت سرش زده بودند . 

ج - زده بودند از اینجا درآمده بود . و خون هم البته آمده بود هنوز هم گیس ها یش 
خونی بود بیچاره . آوردندش بالا یک جیب هم آماده کرده بودند آوردند و انداختتشدش 
آن تو . البته بنده خیلی ناراحت‌شدم از اینکه این بدبخت‌را این جور دیدمش کشته 
اوی دهم یا ها تیه و مرش یکتم که ج ان نبان ام و رفت اویل راربا 
براین بنده هم برحسب تصادف » هیچ شمکا رها یش بعضی ها ندیدند املا" کشته او را برای 


اینکه من سی و سه روز بود از او دور شده بودم و به این صورت دیدمش . 


بزایری ‏ (۳) ¬ وت 


س- آقای علم را هم دیدید آنجا ؟ 

ج - علم نه . علم از آن در رفته بود . از ابن طرف نیامد اصلا" . یاماند و بعد آمد 
ولی مثلا" اینکه از آن طرف او را رد کرده بودند . برای اینکه بنده شاید تااوراکشتند 
و آوردندش بالا یک ده پانزده دقیقه‌ای طول کشید تا آمد اطا" از این طرف علم نیا مد .یا 
از آن در مسجد رفته » 

س- راجع به این شایعاتی که متداول است راجع به هیچکدا مش‌سرکار 

ج که چی ؟ 

س که نمیدانم او را از طرف شاه کشته بودند و اینها . 

ج نمیدانم واله. 

س- راجع به این داستان ها هیچ کدا مش‌شما چیزی میدانید که اضافه بکنید 

ج - نمیدانم » ولی در هر صورت‌شاه نسبت‌به او هميشه ظنین بود هیچ تردید درآن نیست ۰ 
آن روز هم اسداله علم رفته بود او را » و نمی خواسته برود, گفته که من کار دارم .او 
واقعا " توی دفترش هميشه کار داشت . عرض میکنم که ,آدم پرکاری بود ولی خیلی عمیق نبود 
و چیزی که انسان را زیاد ناراحت‌می کرد همکاران مخقی او بود . او با یک دسته‌ای همکا ری 
میکرد که اصلا" ما نمی شناختیم و آدم های خیلی سالمی نبودند, یعنی 

س- مثلا" چه کسا نی ؟ 

ج- واله یک دسته‌ای آدم های» عرض کردم » زیاد که ما اینها را نمی شناختیم . مثلا" یسک 
معاونی داشت مهتدی این که کتابهائی هم ترجمه کرده بود . این پسرش در مدرسه البرز 
رفته بود آنجا قبول بشود آنجا هم قبول نکرده بودند رفته بود یک مدرسه دیگری . همان‌دو 
سه ماه بود من سر کار بردم امتحانات‌نهائی شد» عرض میکنم که , رد شده بود این بچسه. 
نمیدانم این از کجا اطلاع پیدا کرده بودند سرتیب زاده‌ای که آن وقت‌رثئیس‌اداره آگا هی 
بود » خیلی مرد فاسد بدی بود » عرض یکنم › با این و با آن همایون کفیل دارا لفنسون 
که بنده خودم انتخا یش کرده بودم اوراق امتحانات‌ما را دزدیدند» البته آن وقت‌شاید 


خود رزم آ و۶ میل دا شت من بروم بعك از جریان بها گیتی که » این برخوردی که حا لامیخوا! هم 


جزا یری )۳( E‏ 


به شما عرض بکنم که و ازاین قببل آدم های ناباب » از محلات » از چاقوکش هت از 
آدم های در هرصورت » بما که معرفی نمی کرد ولی آن رئيس دفترش و اینها بودند . شب 
ها یک جلساتی داشت . میگفتند که اینها با اینها ستند و اینها . خود بنده مشلا" 
نگران‌بودم که شاید مثلا" مرا بکشند ۰ بعد از اینکه امام جمعه را کارد زده بودند 
در جلوی جلوخان ناصر خسرو آنجا . در هر صورت‌هیچکس اطمینان به وضع خودش نداشت و 
بنایراین آدم پرکار ولی معلوم هم نبود که از سیاست‌با کی هم , اصلا" متظا هر نمی‌کرد 
که با کی همکا ری میکند ؟ مثلا" موقعی که توده‌ای ها اززندان فرار کردند بنده شخصا " 
معتقد بودم که خود رزم آراء اینهارا ء درصورتیکه بعد معلوم شد هیچ همچین چیسزی 
نبوده . همه وزراء خیال میکردند که خودش‌این کار را کرده . آن شب هم هر چه گفت 
که این اتفاق » با یک خونسردی گفت ," اهمیت‌ندارد . از زندان شاهم اشخسساصی 
در میروند و اینها ." همه میگفتیم آها , این برای اینکه به روس‌ها نزدیک بشود‌مثلاا 
آمده این کار را کرده . درصورتیکه واقعا" این طور نبود . یک پیزهائی آدم به او 
س- چه جوری مسلم شد که این طور نبود ؟ 

ج - خوب » بعد توی روزنامه‌ها نوشتند که یک سروانی که جزو توده‌ای ها بود اینها را 
فر! ری داده بود به یک صورتی بعد آمد در سرحد آیران کشتندش » اعدا مش کردند يارو 
را . یک مدتی در روسیه بود بعد آمد به ایران و بعد هم خوب » معروف بود که در خود 
سرحد آنجا اعدا مش کردند ایرانی ها . این جور ء اقبال نامی بود یک همچین کسسی 
بود , سروان اقبال ( ؟ ) لابد شنیدید و اینها . درهرصورت این بود وضع آنها . اما 
باز دومرتبه بنده یک برخوردی آقایان بهائی ها با ما پیدا کردند . درموقعی که بنده 
درکابینه بودم همین موقعی که عرض کردم خدمتتان . نه زمان آقای مرت ۰ یک روزی 
آقای بروجردی بنده را با آن سابقه‌ای که ایشان داشتند با بدرم و بعد هم بنده که 
هیچ خدمتشان نرسیدم به عنوان وزیر فرهنگ دعوت‌کردند . واسطه هم همان آقای آقاسید 
مرتضی خواهرزاده بنده بود که عرض میکنم شاگرد ایشان درس میخواند پیش آقسای 
طبا طبا ثی و در سآقای خمینی هم » درس اخلاقش ظا هرا " میرفت , و پدر ایشان از قم 


جزا یری )۳( STS‏ 


به پدر آیشان آقای حاج سید صدرالدین ما تلفن میکند ایشان بمن گفتند» آقای بروجردی 
عرض میکنم که» شما را میبخواهند که شمارایبینند. بنده قبلا" هم بوسیله همین آقتای 
حاج سید صدرالدین به آقای بروجردی یک پیغام ها ئی داده بودم که آقا » حوزه شما از نظر 
علوم جدید صفر است‌و هیچ است . همان حرفی را که برادر من در آن وقت زده بود . با ید 
اینها » یک وقت به آقای علامه طباطباشی هم گفتم که شما جسارت‌است » هم کورهستید وهم 
کر هستید و هم لال هستید . گفت »" چرا؟ " گفتم برای اینکه نمیتوانید یک سطر غی‌راز 
فارسی و عربی بخوانید . نمیتوانید یک کلمه‌ای . عرض میکنم که » آز زبان خارجی بشنویدو 
یفهمید و نمیتوانید یک کلمه به زبان » اگر میخواهید ما را تبلیغ بکنید که ما که 
آمنا صدقنا . این امروز دنیای امروز » دنیای این حرف ها نیست . دنیای نوشتسن 
و گفتن و سخنرانی کردن . شما نمیدانید جه انتقاداتی از مذهب اسلام هنوز در آمریسکا 
در انگلیس در جاهای دیگر با مذهبیونشان میکنند يا علماء و فلاسفه‌شان . آخر شا هی 
نشستید توی خودتان و مسجد و پینه دوز و این که‌نمیشود . بنابراین به ایشان پیفام 
دادم که اقلا" یک زیان خارجی » عرض میکنم که » تدریس بفرماشید . اینجا موافقت یفرما گید 
ابر بفرماشید که اینجا تدریس بشود . اقلا" این آقایان یک تدری رشن بشوند ۲قایبروجردی 
هم دستور داد ولی همین دا رودسته‌ها ی خرا فا تی منجمد عقب افتاده مانع از این کارشدنه .. 
حتی علامه طبا طبائی در همین زمان خواست‌که بهار را از اخبار ضعیفش جدا بکند یعنسبی 
اخیار ضعیف را تصریح بکند که اینها ضعیف است‌و قبول نکنند . همین چیرها ثی که امسروز 
مورد انتقادشده » توجه میفرما کید ؟ همین آقایان باز میگفتند ," اطا" پایه مذهسب 
شیعه را آقا میخوا هد متزلزل بکند: ." یک جلد بهار راهم قاء حاشیه زده بود یعنی اخیار 
ضعیفش راء البته خود مجلسی و مرحوم سید نعمت‌اله اینها که اینها را جمع کردندنوشتند 
که اینپا یک مقدا رش مورد اعتماد نیست ولی خود خواننده بايد توجه بکند به اینکه , ولسي 
این هم تازه غلط بوده اینها را جمع کردند آن تسو. علامه طباطباشی هم خواست این کار را 
بکند اینها نگذاشتند . آقای بروجردی هم خواست زیان انگلیسی تدریس بکند , یک مدتسی 


هم خصوصی تدریس کردند که همین خواهرزاده من هم میخواند . بهشت. هم تدریس می کسرد» 


جزا یری ۳۱( - ۱۳ بت 


برای اینکه خودش معلم انگلیسی بود اول » ملاحظه میفرما شید ؟ حرف هم میزد انگلیسی». 
در هر مورت » این سابقه را هم خوب » بنده با آقای بروجردی از این جهت داشتم» 
وقتی ایشانا مرکردنداحفا ر کردند گفتم چشم . بنا شد بنده و آقای مدرالدین برویم و 
برویم آنجا ۰ وقتی ما رفتیم خدمتآقای بروجردی »› اولین دفعه هم بود که من خدمت 
ایشان می رسیدم » خیلی به بنده اظهار محبت‌کرد دیدم آقای صدرا لاشراف هم آنج ا 


گرفتند نشستند . چا ئی آوردند و اینها . روی تشکی هم خودش نشست بود 

ما هه م آنج‌انشستيم » آقای صدرالدین و من نشسته بودند. بعد دست 
کرد از زیر تشکش یک کا غذ در آورد . همان کاری که‌حاج میرزا عبداله کرد. کاغذ را داد 
دست آقای صدرا لاشراف و گفت ."بخوان,." صدرا لاشراف یک قدری خواند و " عجب » عجب » 

عبب » گفت‌بله , یله ." يعد داد دست‌من گفت >" شما هم بخوانید .۰" یک آ موزگا رطرف های 

بندرعیاس و اینها آقای بروجردی را تبليغ به مذهب بهاثی کرده بود و از او خواسته 
بود که شما بیائید بها ثی بشوید , حالا این دنباله این بود که شوقی افندی دستور 
داده بود به بهائی ها ءلاید آقااطلاع دارید › که "متظا هر بشوید." تا مدت‌ه.ا 

یبینید بنده در وزارت فرهنگ بودم ما هر کسی بخواهد عضو آنجا بشود یک اظها رنامه‌ای 
مینویسد مذهب را هم نوشتند . جون در قانون اساسی ما سه تا مذهب شناخته شده ,مسیحیت 
و کلیمی و زردشتی » بهائی را نشناختند. اینها مدتهادر وزارت‌فرهنگ یا هب. .زارت 
خانه‌ای مینوشتند مسلمان . سال های آخری هیچ چیز نمی نوشتند .۰ بعد که شوقی افندی 
که خودش‌در پاریس زندگی میکرد يا نمیدانم. عکا که نبود» غالبا" در پاریس بود,به 
اینها نوشت‌که " باید متظا هر بشوید." البته بنظر من ابن یک سیاست‌داخلی و خارجسي 
ایا املا پک نی یری یود د فرق مک که تباجا تک گم ا رف تة 
به وزارت‌فرهنگ » توجه میفرمائید ؟ بنده یکا وقت‌دیدم که مثلا" بهائی معلم‌تبلیغات 
شرعیا تو امثال اینها شده . توجه میفرها شید . و من یک آقاسید کمال نوربخش بود که 
یک معلم خیلی خوبی بود و 51ای دکنر سحایی اینها را از آنها خواهش کردم » آن وقست 


ایشان رشیس تعلیما ت به اصطلاح فنسی ما بودنه » رئیس با زرسی فنی ما بودند , که یسک 


جزایری )۳( = ۱۴ 


تحقیقی بکنید . بعد آ مدند گزا رش دا دند گفتند»" آقا ء ارمنی قرآن درس میدهد » نمیدانم » 
بهائی ها دیگر رسما" تبلیغ میکنند و اینها:" ضمن دنبال این کار این پسره هم برداشته 
بود یک شرحی به آقای بروجردی نوشته بود ایشان را تبلیغ کرده بود به مذهب بهاشسی ۰ 


بعد رو کرد به صدرالاشراف گفت " خواندی ؟" 


س این بعنوان شوخی بوده این ؟ 
ج ح له » جدی ۰ 
سب چطسور یک آموزگار به مرجع تقلید یک چنین چیزی نوشته بود . 


ج بله » نوشته یود که »" به بیت‌آامروز همه دنیا را گرفته . فلان کرده . همچیسن 
کرده . با صلح با نمیدانم» فلن هما هنگ است . با عقاید و قلسفه و نمیدانم معتقدات 
جدید و فلن واینها . آن دیگر عقب افتاده است و بیائید بهاثی بشوید." همین طور خیلی 
مریح . رو کرد به صدرالاشراف گفت »" برو به شاه بگو که زمان شما کار به آنجا میرسد 
که من را دعوت میکنند برای » که بروم بهائی بشوم . بمن هم گقت » برو به رزم "راء 
رئيس الوزراء بگو که زمان شما و وزارت‌فرهنگ بنده یک موزگا ری از جنوب ایران» حا لا 
من اسمش یادم رفته الان خدمتتان عرض یکنم . عرض میکنم که , 

س - جنوب تهران یا جنوب ایران ؟ 

ج - ته جنوب ایران ۰ 

س - بعله 

ج - مال بندر عباس » بوشهر آنجاها بود. یک جاشی » مال بتادر بود مال بنادر جنوب 
بود . به او گفته بودند "یک کاغذ بنویس ." او هم نوشته بود . عجب شتری در خانه مسا 
خوابیده واینها . گفتم‌خیلی بنده که متاسقم البته پیغام آقا را به آقای رزم آراء 
ابلاغ خواهم کرد . به ایشان میگویم که آقانظرتان خیلی ناراحت‌هستید از این جهت واینها . 
صدرا لاشراف هم گفت »" من به عرض | علیحفرت میرسانم» ما پا شدیم آمدیم رفتیم هیت 
دولت شب » آن شیبش‌یا فردا شبش » بعد جریان را گفتم آقا ء یک همجین چیزی است ۰ رزمآراء 
هم خیلی اظهار تاسف وفلق و اینها که ," این یک غا فله! یست‌دارند درست‌میکنند برای ما 
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و اینها ." بعد شاید ایثان هم رفتد به شاه گفتند و قای صدرالاشراف . آنها را دیگر 
بنده طلاعی ندا رم . بعد توی هیشت دولت گفتند که آقا > اصلاح بکنید یک کا ری بکنید» یک 
عملی بکنید . فلان . بگوئید بی خود کردند . بهاثی ها را بیرون کنید . فلان بکنیسد. 
گفتم آقا » من از عهده این کار برنمیآبم . این را خود هیشت دولت خودش تصمیم بگیرد . 
این یک کا ری نیست‌که بشود » یک قدری جنبه خارج و داخل واینها پیدا میکند, چیز مهم 
اساسی مملکت است . ظا هرا " هم هما نطور که آقاأیان میفرمائید یک چیز خا رجی» دست‌ها ئی 
هم در این کار هست .ابن را تنپا بعهده من نگذا رید . بعلاوه من یک گرفتا ریها ثی دارم 
من یک تعهداتی درمقایل مسلمان‌ها واینها دارم » ممکن است‌تصمیم بگیرم که صلاح دولست 
و شاه و مملکت و اینها الق نباشد .ابن را از عهده من خارج بکنید. هرجه ما گفقتیم 
اینها قبول نکردند . جلسه دوم باز این را عنوان کردند که " بايد شما این مس له‌را 
حل کنید ." گفتم آقا ء این را میگوشید ولی بعد خودتان ناراحت میشوید . برای 
اینکه من تصیمی که گرفتم عوض نمیکنم و قانون اساسی هم که تکلیف همد را معین کرده . 
یک جوری وسط بیافتید . گفتند»" نخیر خودتان آقا بروید ." خود رزم آراءاصمسلا"آن 
حرف هاا ی که یمن میرد که" آقا ء من کارها وایه اختیار خودجان ۰" واقعا" هم همین طوز 
بود مداخله نمی کرد در کارها یمان . گفت »" خودتان بروید." بنده آمدم یک آقای 
با خداشی است‌که هنوز زنده است » سیدی است‌با خدا آدم خوبی هم هست . حالا لاید جنش‌د 
سال است من ندیدمش پیر هم شده خدا کند زنده باشد حالا هم » تا جند ماه قیل زنده بود. 
این رئیس کا رگزینی بود و من خواستم و جریان را به او گفتم . گفت »" آقاء جرا قبول 
کردید . عجب کاری است این . بعد یک عواقب وخیم است‌این » جنبه بین المللی بیدا 
میکند این ." گفتم محیح است , من همه اینها را به رزم آراء گقتم . گفت »" باز هم 
بروید به هیکت دولت بگوکید ." 
ما که جی جی مداخله بکنیم در کار وزارت‌فرهنگ . شما مسلمانی برو خودت بکن ."خبلی 
خوب . بعد ما به باخدا گفتیم آقا » اینها ول نمیکنند . گفت ," جکار میکنی ؟" گفتسم 
الى آله هرچه میخواهد بشود . شما یک بخشنامه کن به شهرستان‌ها ببینیم جقدر بهافی 


بتد من رفتم به خود رزم آراء . گقت " نمی شود آقا » 
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هست‌در وزارت‌فرهنگ » و این ها مستخدم رسمی هستند » مستخدم کنتراتی هستند » درکادر 
فرهنگ و تعلیماتی هستند یادر کادر اداری ستند ؟ اینها را روشن کن برای من و زود هم 
بخشنا مه چیز بکن که هر چه زودتر حواب بدهند. یک دو هفته‌ای طول کشید وتا جوا ب "مد 
معلوم شد نه مثلا" در شهر مشهد و اطرافش صدو شصت و هشت تا بیائی داشت . یک دسته‌شان 
هم 7 موزگار و دانشسرا دیده . خوب » اینجاها یک جاهای حساسی بود » چکار بکنیم خدایا ؟ 
عرض میکنم که» بعد من فکر کردم و دیدم باخدا هم هی میگوید " قا » نکنید » نکنید. 
نمی شود ." گفتم بالاخره جکار یدنم ؟ ابنها گفتند این کار را بکن . بروجردی هم آنجا 

منتظر است . شاه هم هی میگوید که نمیدانم» " چکار کردند ؟ چه حور شد ؟" قبول همم 
نمی کنند که خودشان . درهرصورت » بنویس از قول من بروند خوا هش بکنند از آقایان که 

این بهائی را بردارید از اظها رنا مه‌ها ستان بزنید. اکر هم نمیخواهید بنویسید مسلمان 
خط بکشید رویش » همان کاری که سایقا" میکردید . چرا: این چه غائله‌ای میخواهید 
درست بکنید ؟ والا من یک تصمیمی میگیرم بیبرونتان میکنم . این را تلقن کردند بسه 

شهرستانها آنجا ها ئی که تلفی داشت نوشتند و خلامه جواب دادند که "قا اینها به هيج 
قیمت‌حاضر نیستند عوض یکنند .۲ من هم گفتم آقای با خدا بردار بتویس ۰ اینها بر دو 
دسته هستند آنهائی که » عرض میکنم که , کنتراتی هستند خدمتشان را لغو بکن . بگوکیسد 
به آنها به آنها بنویسید با تذکرات‌قبول نکردید که عوض بکنید و طبق قانون اساسی هم 
ما نمیتوانیم غير ازاین سه مذهب را در اقلیت‌جیز بکنیم و بنابراین آنهاقی که کنتراتی 
هستند به خدمتشان خاتمه بدهید . آنهائی که رسمی هستند اگر ممکن است‌در کادر اداری 

بیرندشان» ناظم مدرسه بکنند نمیدانم, حالا رگیس » متشی بکنند . نمیدانم» رئيس دقتر 

بکنند » این کارها را يا توی اداره ببرند . اگرنه » متتظر خدمتشان بکنند . این هم 

همین جور ابلاغ کرد و یک وقت 

س- جمعا " چند نفر می شدند سراسر ایران ؟ 

ج - نهصد و خرده‌ای نزدیک هزار نفر می شدند که در مشهد از همه حا مشهد 

س جمعسا" چقدر ؟ اگر آدم بخواهد نست بگیرد . جمعا" چقدر 
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ج - رویهمرفته مثلا" یک پنجم در خراسان سودند . یک پنجم بیشتر . 

س - نه منظور کل کادر وزارت فرهنگ جقدر بود که 

ج - آن وقت مثلا" در حدود پنجاه شصت هزار نفر بود بله . عرض میکنم که » بعد اینها 
مال خراسانی ها ریختند به تهران و یک روز من هم که در اطاقم باز بود مدند 
آنجا من هم پا شدم » گفتم برایشان چائی آوردند و یک زنی بود که معلوم بود جزو 
میلغین » بد هم حرف نمیزد و خیلی که »" آقا ء شما خدا را درنظر نگرفتید . ندیدیدو 
فلان ." گفتم من والد» خدا را درنظر» شما در نظر نگرفتید . "خر این جه موقعسی 
است‌که شما این کار را کردید ؟ آن آقا در پا ریس نشسته . هرش میرود توی کاباره‌ها 
کی نک ت ها را رک میتی ای بسا فک اک کنیع کو اقا اسف رتیه 
بنویسید . من که در مرتبه دوم ابلاغ کردم که از شما از طرف من خو؟ هش بکند که این 
بلا را به سر ما نیاورید این کار را نکنید . :خر این محیح نیست . آخرموقع این کار 
نیست . می خواهید باز یک دعوای دیگر دو مرتبه آدم کشی توی این مملکت راه‌بیندا زید , 
بعد به أو گفتم آقاء یک‌کاری بکن » به شوقی افندی بنویس بگو دکتر جزایری به خرج 
خودش شما را دعوت میکند که تشریف بیاورید حکمیت‌در این کار بکنید . بیاید اینجا 
توی دفتر من . تمام مخارجش ایشان را هم من میدهم . به ایشان بنویسید بیایند ما 
بنشبنیم با همدیگر بحث بکنیم جرا این دستور را دادند الق ؟ و این اصل" جهء با 
این قا نون اساسی من چکار بکنم ؟" البته خیلی بانا راحتی مخصوصا " آن زن خیلی ناراحتی 
میکرد و من هم واقعا" هر وقت‌وضع او را می بینم ناراحت‌میشوم به جان خودم» عرض 
میکنم که , پا شدند رفتند. بعد فشار آمد به رزم آراء » اینها هم شروع کردند . اولا " 
پنج تا نامه عليه من به چیز نوشتند . نه » دونامه آنها نوشتند از طرف محقل بهائی ها 
یکی دییرشان یکی هم‌رئیسشان , بهرحال اسمشان یادم رفته » او سوشته بود که" فلانسی 
برخلف قوانین اساسی و برخلف حقوق بشر و برخلف ..." همین طور شرحی عليه من نوشتکه 
بودند . رزم آراء هم بنج تا دستور بمن داد کتبا" که اینها را چیز بکنید . بنده 


ا ولا" جوابی که ۰ ۰ 
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س- که چکار بکنید ؟ 

ج که برثان گردا نید بله . البته کلمه برگرداندن ننوشته بود . نوشته بود که یک 
کاری بکنید که رفع این غائله بشود . بنده چکار بکنم ؟ بعد من املا" جواب بهاو 
ندادم » هیچ جواب ندادم . توی هیئت‌دولت‌هم گفتم قا ء من روز اول به شما گفتم که 
این کار را به عهده من نگذارید من وقتی تصیم بگیرم › این مقدمات‌را هم من انجام 
دادم قبول نکردید و من کاری نمیکنم . من مبروم شما هرکاری دلتان میخواهد بکنیسد. 
عرض میکنم که » بعد آقای فیوضا ت رئيس اوقاف ما نود و برادر ملک الشعرای بهار ایتها 
توی با زرسی نخست وزیری خواسته بودند ما دو نفر ازمحترمین را بقرستیم به بازرسی 
نخست وزیری . اینها آمدند که " رزم آرامیگوید من بیجاره شدم . این من نمیدانم ,» 
به سازمان ملل اینها مراجعه کردند. شاه هم بیجاره شده هی میگوید..." گفتم آقا , من 
روز اول به شما گفتم من استعفا میدهم مبروم . گفتند ۲" نه, الان اگر تو هم استعقا 
یدهی مثل اینکه ما همه‌مان بهائی شدیم واینها ۔" گفجم ؟قا ,این چه ربطی دارد ۶ گفتسم 
نمیکنم قا . خلاصه این هم بهانه شدیرای‌اینکه من بالاخره یک جوری از این کار کنتار 
بروم و آن روز همان طوری که عرض‌ کردم ء آن حمله را به وزير دارائی که دفاع کرده 
بود از قرارداد نفت‌سایق و دفاع کرده بود از اینکه شرکت‌سابق نفت همه به امطسلاح 
تعهدا تش را انجام داده » این بهانه شد و بعد هم به آن طرزی که عرض کردم استعفایسم 
را دادم و رفتم کنار . اما زمان آقای دکتر مصدق . 

س- اجازه بدهید قبل از اینکه به آنجا برسیم » حاآنجا که شما شاهد بودید رابظه 
آقای تیمسار رزم آراء با ماه چه جوری بود در حضور سرکار ؟ 

ج - عرض میکنم که» رابطه تیمساررزم آراء منتهای ادب ظاهری را به شاه میکرد 
چاکرء مخلص , تا شاه میخواست‌سیکار بکشد حیز میکرد . شاه هم نسبت‌به او صورت‌ظاهر 
بود . ولی مسلما " بینشان آن > لاقل شاه به او اعتماد نداشته است‌البته بدون ابنکسه 
من از شاه چیزی شنیده باشم . رویهمرفته در گفتگوها که میشد ابن طور معروف بود بسه 
اینکه معکن است‌رزم آراء مثلا" کودتا بکند و شاه نگران بود و حالاآیا شاه واقعا " حسق 
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داشت‌و یا اینکه دلش میخواست دیکتاتور مطلق ایران بشرد و بدش نمیا مدا زاینکسه 
رزم آراء که یک آدم پرکار قوی ای است‌و شاید هم خا رجی ها یک دسته‌ای از او حمایست 
میکنند » عرض میکنم › از بین برود . 

س - در زمان رزم آراء هم مرسوم بود مثل زمان بعد که وزراء یابعضی از وزراء » 

ج - دست‌شاه را ببوسند ؟ 

س نخیر »تما س مستقیم باشاه داشته باشند و گزارشات مستقیم به شاه بدهند و کسسب 
ج - خیلی کم تر . خیلی کم تر . حالا فروهر "یا این کار را میکرد یا نمی کرد ؟ بنده 
نمیدانم . ولی آنچه مسلم است‌تقی نصر تا بود»,دکتر آزموده » آیراهیم مهدوی سم 
نمیدانم . عرص میکنم که » شریف اما می هم باز نمیدانم . ولی ماها هیج تما س نداشتیم. 
دسته ما تماسی با شاه نداشت » 

س حلسا ت هیکت دولت چه ؟ 

ج - در حضور شاه تشکیل میشد. خوب یادم هست بعد ازاینکه تقي نصر رفت‌و غلامسیین 
فروهر را به عنوان وزیر دا رائی انتخاب کردند »دسته ما نسبت‌به او اظهار بدبینسی 
میکردند . و عرض میکنم که » حتی میگويم این مطلب راهم به جنایعالی » من هح 
ارتباطی با سفارت انگلیس نداشتم . در آن زمان وقتی محیت‌از آین قرارداد شد و ما 
از متن قرارداد اطلاع پیدا کردیم خوب ‏ خیلی آیراد داشت که میندس بلالی مطا لب را 

مینوشت و به آقای مهندس‌حسیبی و دسته جبهه ملی میداد برای اینکه اینها از نفت 

اطلاعی‌نداشتند و مغز متفکرشان و مطلعشان و نویسنده‌شان مهندس بلالی بود که جند ماه 

قبل در کانادا فوت‌شد . 

ی تا مین اھا ا ھاو ام انان وا سدم 2 

ج بله » بله مهندس بلالی یود ۰ از 

س کجا بودتن و چکاره بودند آبشان ؟ 


ج -. ار شرکت نفت یود ۰ از محصلین اعزا می شرکت نفت به ! نگلستان یو ۰ شا گرد مدر سه 
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دبیرستان شرف بود درزمانی که‌من » عرض میکنم» نظامت آنجارا داشتم . ومن آورا تشویق 
کردم به اینکه در شرکت نفت یعنی بعد ازاینکه قبول شد و من او را می شناختمش » یک 
نابغه‌ای بود از نظر هوش ریاضی » شاعر بود فارسی اش خوب بود » فرانسه‌اش‌بد نود 
فیزیک و شیمی و اینها یش خوب بود . یک روزی بعد ازاینکه قبول شد من در خیابان دیدمش 
آ مد جلو سلام وعلیک » خوب » خیلی هم بچه شیطانی بهد شاید گاهی هم مرا ناراحت میکرد 
توی‌مدرسه ولی آن تدر این با هوش بود که آدم حظ میکرد او را بییندش . از خانواده‌نواشی 
هم بود . من آو را درمیدان سپه دیدم و آیشان را صدا کردم به او گفتم چکار میکنی ؟ 
گفت۳۰ میغوا هم بروم در کنکنسور شوکت بکتم ۰" گفتم‌که‌شما در کنگور فرکت نفت‌فوکسست 
کن . گفت »" من انگلیسی نمیدانم." گفتم انگلیسی نمیدانی ولی انگلیسی از شما زباد 
نمیخواهند . ازشما ریا ضیات میخوآهند» فیزیک و شیمی میخواهند و شما بهتر از همه 
هستید . و رفیقی داشتیم ماشیوا نام » آقای مهندس‌شیواکه در مرکت نقت‌بود یک سال قبل 
از من دیپلم دار (؟) ۱۳۰۳ ثاگرد اول بود» آین آمده باما رفیق است‌شرحی از اآینکه من 
هم قرانسه میدا نستم و انگلیسی نمیدانستم زود زیانم راه افتاد. بعلاوه اولش فقسط با 
! مطلاعا تدم باید آشنا بشود . خیلی وفع آنجا خوب است و شما حتما" دراین کار شرکت 
کن . که بعدا" اینجا در انگلستان هم از من تشکر میکرد که " آقا شما مراجیز کردید." 
یکی از شخصیت‌ها ی شرکت نفت‌شده بود» خیلی هم با امتحان خوب و درجات‌خی از انگلستان 
برگشته و در شرکت‌نفت بود و جزو طرفدارآن دکتر مصدق بود . و در قضیه ملی شدن نفت 
تما م نقا کی و اشکالاتی را که به شرکت‌نقت داشتند, مطالعه هم کرده بود از نظر بودحه 
عوآید » نمیدانم» پرداختها یشان همه ابنها را ء تمام این اطلاعات‌را مهندس بلالی, 

س- اسم اولش‌جه بود ؟ 

ج بله؟ عباسقلی بلالی او عانواده. ایی ھی توفت نه ایتها عیداده بخابراین خرب : 
آقای درخشش هم در روزنامه‌اش‌اینها را منتشر میکره ۰ بعلاوه خود شاه دستورداده بود 
که دو نفر فقط بیشتر نباید مخالفت بکنند » بکی آقای درخشش » 


س- این دوره دارید بعد از مصدق را الن میگوکید . 


جزا یری )۳( = ۲۱ بت 


ج بعد از ممدق رادارم میگویم . خیلی معذرت میخواهم . 

س من یکی ده تا سئوال دیگرراجع‌به‌دوره‌رزمراء داشتم .طسرز فکر و رایطه رزمآراء 
با تاریخ و فرهنگ و مردم ایران چه جور بود ؟ 

ج ‏ خیلی اظها ر علاقه و اظهار علاقه به خدمت به مملکت‌ایران و نقاشصی که در کارایران 
است‌و گرفتاریها ئی که دارند و همه اینها املاح بشود و خودش را خیال میکرد که تنها 
کسی است‌که از عهده این کار برمیآید. و بنایراین همیشه نسبت به خدمت به مملکست 
اظها ر علاقه میکرد » صورت‌ظا هرش با ما این بود . هی هم اظهار تمایلی به سیاست‌هاشی 
نمیکرد در هیشت دولت . این‌مسائل را الا" در هیکت‌دولت مطرح نمیکرد. فقط البته آنجا 
گا هی یک اختلافا تی بین افراد مثلا" بنده و غلامحسین فروهر یک روزی در حضور شاه درهیشت 
دولت » غلامسین فروهر وقتی صحبت‌از بقائی و مصدق شد خیلی رکیک حرف زد و توهیئ 
کرد . من در حشور شاه گفتم آقا ء شما اگر و:قعا " یک دم علاقمندی بودی استفاده میکردی 
أو جوف هک مو 4 مو روو اافی وت عر ك ار کت سای و تاک وا مال 
اینها و میرفتید به انگلیس‌ها میگفتید که بایودن جنین مخالفیتی ما مجبوریم یسک 
قرا رداد بهتر بیندیم عوض اینکه بنشیتی در حضور اعلیحضرت آین کلمات‌ رکیک را نسبت 
به یک مردمی که شایدواقعا " خدمتگذار این مملکت هستند »؛ من در حضور شاه و هیکت 
دوک دی کور جهاتقاه فالخ و امقال انها ففخم وی خوت الخد ايان درک یک 
قدری ملاحظه کا ری میکردند . خوب » کمتر و بعضي ها که دیگر تابع بودند از اینکه هر 
چه › یا رزم آراء بگوید یا اعلیحضرت بگویند اینها. 

س توجیه اینکه جلسا ت هیشت‌دولت‌در حضور شاه تشکیل بشود چه بود در آن زمان ۶ 

ج - یرای اینکه شاه میخواست که در کارها بیشتر مداخله بکند حکومت بکند تا سلطنت ۰ 
س۔. حتی آن زمان ۶ 

ج - حتی آن زمان . البته آن زمان . البته از رزمآراء خیلی ملاحظه میکرد و یقین دارم 
آنکه بنده شغما " معتقدم که این به امطلام احترام و ادب و کوجکی که ظاهرا" در هیگت 


جزایری (۳) بت ۲۲ 


منتظر یک فرصتی بود که یک آرا مشی باشد تا موقع فرصت ۰ چون معروف برد مثلا"بها ینکه 
کودتا » من یقین ندارم راجع به این مطلب ولی این یک چیزی بود که در آن وقت . 
ظاهرا" هم رزم آراء را گذاشته بودند برای اینکه شاه مثلا" مداخله کمتر بکند و این 
کارهای مملکت را اداره بکند یا مثلا" جلوی یک جور سیاست‌هاثی را بگیرد جلسسوی» 
نمیدا نم ۳ 

س در آن مدت‌فرصتی هم بنظر شماررم راء کرد که احیانا " خدماتی برای معلکت! نجام 
بدهد ؟ 

ج - واله» همه ۲ وقت تما مش در کشمکش باجبهه ملی و قای مصدق و آینها بودند. 

س - قرصتی نبود . 

ج - فرصتی برای این کار نبود. چه کاری بکند ؟ هیچ کاری نکرد. عرض کردم همه جا 
گرفتا ریها ثی بود . دستشو با زنمیکرد رزم ۲ را۶ پیش هیشت.دولت » پیش رفقا یش یعضسی 
رفقای ظا هریش . شاید این دست‌باز ميشد ملا" قرض کنید دکتر طاهری را می دید 
دیگران را میدیده جلساحتی "زاین قبیل هم داشته » در . لات‌هم سیرفته » روسای اماف 
را هم » عرض کردم » جلسات‌دوستان نا مرئی داشت‌که اسیاب نگرانی دوستان مرئشسی اش 
بوده ولی هیچ دست‌خودش را باز نمیکرد و نمیگفت . 

س - پس این شایعه‌ای که ایشان وقتی که تیرخورنه قرارداد جدید در جییش بسسوده 

وه 

ج - این را بنده از جهانشاه صا لم شنیدم شخما "۰ من به ایشا اعتراض‌کردم که اقا » 
شما که بودید در آنجا آخراین آقای رزم آراء در این مدت‌نگفت راجع به نفت چکسسس. 
کرده ؟ گفت یک شبی » من نبودم من در مصر بودم ء جهانشاه صالح گفت در هیلت دواسست 
گفت ۰" من قرارداد ۵۰ - ۵۰ را با انگلیسی ها بسته‌ام و در جییم هست و به موقنسش 
بیرون خواهم آورد . " حالا بعضی ها فکر میکشند که ناید مثلا" بعد از کودتا میخواسته 
این قرارداد را بیرون بیاورد . چون عرض کردم عنوان مخالفین که در درجه اول, وزنا مه 


با ختر یود مال آقای حسین ¢ 


جزایری (۲) - ۳ - 


س - باختر امروز . 
ج - باختر امروز حسین فاطمی و شاهد همه قرارداد»عرض میکنم که. قراردادی که نفع 
طرفین را تأ مین کند. محبت‌ملی شدن نبود و من تمیدانم این صدای ملی » یک روز 
روزنا مه فاطمی تصور میکنم عنوان ملی شدن نقت را کرد . و حالا این را هم به شما 
عرض بکنم که این آقایان از ملی شدن نفت . این رفقای آقای دکتر مصدق و کم و بیش 
شاید خود آقای دکتر مصدق هیچ اطلاع نداشتند . و بنده در جاپ‌دوم قوانین مالیه یسک 
عصل راجع به ملی شدن صنایع دراروپا و سوابقش را قبل از جنگ اول جزو برنامه حسسزب 
180٣‏ | نگلستان و حزب سوسیا لیست‌فرانسه‌و اعمالی که بعد از جنگ اول برای ملی شستن‌که 
راه آهن و امثال این ها و چیزها کی که مرف نمیکرد و به اصطلاح در جیز خصوصی بیبسودو 
ملی کردن و بعد از جنگ دوم که بیشتر جنبه سیاسی داشت › روزنامه‌ها خبرنگاری هساء 
عرض میکنم که کارخانه رنو » عرض میکنم » بعضی از بیمه‌ها که‌با؟لما نها همکا ری میکردند 
اینها را ملی کردند» "ینها را شرحش را مفصل بیست‌و چند صفحه در لتاب قوانین مالیه 
نوشتم و مقصودم همین نوشتم که چون ایی آقایانی که متصدی این کار بودند اطلاعمسی 
نداشتند » چون من خودم دفتی خواستم این فص را اضافه کنم به کتاب رقتم به دا نش کده 
حقوق مان و از کتایخانه‌اش خواستم که اگر راجع به ملی شدن چیزی دارید به من بدهیسد 
گفتند یک سه جلد کتاب بزرگ راجع به ملی شدن داشتیم به زبان فرانسه آقای دکتر مصدق 
وقتی ملی کرد این را خواست‌که مطالعه کنند که اطلاعا تی پیدا بکنند بعد در آن روزی‌که 
ریختند منزل دکتر مصدق و اثاثیه مصدق را ازبین بردند این کتایها هم ازبین رفته . یک 
با مفله کوچکی داشتند مثلا" چهل پنجاه صفحه بمن دادند البته بنده چون قبلا" خسودم‌در 
قفرانسه بر حسب تما دف خوانده بودم این مطاب را با اطلاعا ت‌خودم مختصری هم از آن پا مفله 
در آن فعل راجع به ملی شدن صنایع بنده نوشتم ۰ 
س از زمانیکه شما ازکابینه رزم آراء درآ مدید تا بعد از بیست و هشت مرداد ک‌‌وارد 
مجلس شدید در این دوره جه خاطرات تاریخی جالبي دارید ؟ عملا" يعني در دوره نخست‌وزیری 
آقای دکتر مصدق . 


جزا یری (۳( بت ۲۴ 


ج - آقای دکتر مصدق . عرض‌کنم در دوره دکتر مصدق من در ابتداء من شخصا" از سن 
چها رده‌سا لگی با آقای دکتر مصدق ارتباط مستقیم داشتم . به آقای دکتر غلامحسین مصبدق 
هم مکرر این مظب را گفتم . !ولا" از نظر خانوادگی یکی از عموهای من با دفتسری ها و 
متین دفتری ها یک نسبت وصلتی داشتند آشنا بود که يکي دو دفعه هم آیشان وقتی بابرا در 
من شوشتری حرف میزدند به ایشان میگفتند," شما که باما که با هم .نسبت‌داریم." سعی میکرد 
ولی‌برا درمن شوشتری متأ سفا نه‌هیچ رعا یت‌این حرفها را نمیکرد وبنده‌هم خیلی متا سفم از این 
مطا لب و جزو چها رده نقر اقلیتی بود که عرض میکنم » در مجلس‌با جمال آمامی و اینها 
عليه دکتر مصدق عمل میکردند و بنده خیلی ناراحت بودم از این طریق ء چون من شخصا " 
به ایشان ارادت داشتم . من در سن چها رده‌سالگی در مدرسه دارالقدون بودم سال سوم 
متوسطه بودم مدرسه ثروت‌و بعد هم دارالفنون › روزهای جمعه آقای دکتر مصدق درخانه‌ای 
که بعدها به سفا رت‌ژاپن اجاره دادند . بعد ازاینکه رضاشاه ایشان را فرستاد به 
احمدآباد» بعدها هم تقسیم شد خانه‌ها بسن بچه‌ها و ساختند › من آنجا میرفتم روزهای 
جمعه . خوب » یادم هست یک روزی که‌من رفته بودم آنجا آقای دکتر ممدق بمن میگفتند که 
" اینها چرا راه آهن مبخواهند بسازند . این راه آهن مورد استفاده خارجی ها واقسح 
میشود . ما آن قدر در صادراتمان قند کم داریم و نداریم . این را سه تا کارخانسه 
چها رتا کارخانه قند درست میکردند بهترازاین بود که این راه آهن را میکشیدند."ایشان 
آن‌وقت موافق با چیز نبودند واز این قبیل روزها ی جمعه محیت‌میکردند و من میرفتم, 
شخصا " بمن محبت‌داشت . پدر من را هم که خوب » خوب می شناخت برای اینکه جزو علمای 
مشروطه خواه بود و عرض میکنم که › دوره اول مجلس هم ایشان میرفتند توی مجلس 
می نشستند با علماء که . در ابتدای حکومتآقای دکتر مصدق من اطلام پیدا کردم به اینکه 
عده‌ای از دوستان سابق من و کم و بیش توده‌ای ها برای عدم رضایتی که به عفت مخا لفت من 
یعنی شاخص آن مبارزه بنده بودم » بااکتلاف با حزب ایران » خدمتآقای دکتر مصدق,خوب 
کا رشکني, ها ئی میکردند جون ایشان همیشه نظر موافق و محبت به من انراز میکردند اگرچه 


:ده در کا بینه رزم راء هم بودم 0 الیته این را یک گنا هی میدا نستندء لی خوب ءمیگفتند 


جزایری (۳( - ۵ - 


" از جها ت‌دیگری شاید بد نیست ." خیلی کا رشکنی میکردند و من اطلاع داشتم . اینها هم 
سعی کردند که من هیچ جاکار نداشته باشم . البته من عضو سازمان برنامه از اولیسن 
از زمان کابینه قوام السلطنه که شورای عالی برنامه را دعوت‌کرد بنده هم جزو آنها 
بودم . عضو اولین شورای » عرض میکنم .عالی برنامه هم بودم سه ماه » من و آقای دکتر 
تقی نصر و فضل اله مشاور را چون | علیحضرت‌به ما ابلاغ هفت‌ساله داده بودند و جزو 
اساسنامه این بود که ما یا باید بمیریم یا بایستی ما محاکمه بشویم و محکوم بشسویم 
یا استعفا بدهیم » یک شبی رقتی که اشرف یک قدری یگر مداخله میکردند در کاراو 
ایتهاج و مشرف: و نمیدانم › دا رودسته منصورالملک و آینها » یک شب توی روزنا مه 
اطلاعا ت نوشتند که"دکتر تقی نصر و دکتر جرایری و دکتر فضظل اله مشارر استعفا دا دند." 
یله , ما هم فردا صح آن رفتیم گفتیم خوب , ما کار . نوشتید استعفا دادیم خیلی خوب > 
یعنی نبیخوا شید ما با شیم ۱ 

س - نقش برادر شاه در آنجا مشثبت‌یا منفي بود ؟ 

ج واله برادر شاه خیلی سعی میکرد که با به امطلاح با ملیون و عناصر درست همکاری 
بکند . خوب » با بنده هم مثلا" خيلي درتماس‌سو‌ند و من هم خیلی میدیدم ایشان راو 
ما هم تا چند سال عقیده داشتیم که عبدا لرضا یک مرد درستی است » حالا اقتصاد هم چقدر 
خوانده بنده نمیدانم ولی خوب » میگفتند حالا اگر هم لیسانسیه نشده بود میگفتت مثلا" 
اقتصاد خوانده و اینها . همه‌اش هم با ما مشورت‌میکرد هم میرفتیم و اینها , عرض میکنم 
که بود ولی بعدا " شاه او راهم کم و بیش تحت » یعنی نمی گذاشت‌که کار مستقیمی بکند . 
آن اواخر هم که دیگر در خودش هم » البته یک قدری ملایم تر در جربا نات افتاده بود. 
یله . 

س یله » راجع به دوره دکتر مصدق هم فرمودید که کاری مراجعه نمیشد به شما ؟ 

ج - نخیر مراجعه نمیشد . الیته مثلا" گفتند به سازمان 

س ب سس در دانشگاه که بودید ؟ 

ج بله دانشگاه , در اول دکتر مصدق بنده دانشگاه نبردم . من عضو سازمان برتا مه 


جزایری (۳) ۲۶ - 


بودم و بایستی حقوق از آنجا بگیرم و یک مدتی هم حقوق گرفتم یک مدتی هم ظا هرا" 
نگرفتم دیگر ما را کنار زده بودند بسکلی تا انتخابات‌دوره هفدهم شروع شد . 

س - دوره دکتر مصدق . 

ج - دکتر مصدق . بنده بوسیله آقای مکی به ایشان پیتام دادم که آقاء ما که زسان 
شما دیگر کاری نداریم » همکار رزم آراء هم هستیم و آقای بقاشی و حسین فاطمی هم که 
دیگر همین طور هو همکاران رزم ؟*راء را میکوبند و بنابراین شاید صلاح شما هم نیست که 
دیگر به‌بنده کاری بدهید . ولی من میدانم که شما باطنا" بمن لطف دارید بنایرایسی 
اجا زه میدهید که یعنی موافقید من بروم به خوزستان اگر مردم به من رای دادند وکیل 
بشوم ؟ به مکی گفته بود که بگوئید برود اگر... بنده رفتم به خوزستان و از سوار 
ترن که شدم در قم ديدم که پشت‌آن کأبین من › ما رفتیم نماز بخوانیم در قم پیاده 
شدیم » نوشتند که "دکتر جزایری به منزلت‌برگرد . خوزستان جای تو نیست . آنجا » نمیدانم 
عنا صر ملی ۰۰۰" از این حرف ها ء شعا رها قی که حزب زخمتکشان و بقافی میدادند . ما 
فهميديم که اینجا هم دنبال ما "دم آمده . بعد هم معلوم شد که مسلم شد یعنی اشخا ص 
که در همان حزب زحمتکشان بودند تلگراف کرده بود به آن آقای یا سری که حالا اینجاست 
که عضو شرکت نفت‌بود و رهبر حزب زحمتکشان در اهواز بودء نوشته بود که قدری به » 
ننوشته بود که بکشیدش ۰ نوشته بود تلگراف زده بود دستور داده بود که آن قدر بهاو 
| ها نت‌کنید که برگردد بیاید . روزی هم که بنده رفتم به خوزستان آیت‌اله جزایسری 
و سادات جسس‌زایسسری و عشسایرو شوشتری ها واینها متجاوز از هزار نقسر در 
ایستگاه راه آ هن ایستاده بودند » البته در اندیمشک بنده ديدم یک دفته سیصد جها رصد 
نفر شوشتری ها آمدند از ترن بالا در اندیمشک و آمدند دور کابین مرا گرفتند. مشب.ل 
آنجا معروف کرده بودند که مانسی گذاريم برسد می کشیمش تا بیاید . بعد رفتیم آنجسا 
و موقعی که بنده از نرن پیاده میشدم یک بیجاره‌ای که به امطلاح راشنمای ترن بود و از 
آن شب » کپی های قرمز سرش بود یک چیزی هم دستش بود که ترن را جیز میکرد. او هم هی 


فریاه میزد " مرده باد دکتر جزایری » مرده باد دکتر جزایری ". رفقای ما هم آنجا 


جزایری )۳( ت ۷ - 


ایستاده بودند ۰ عرض میکنم که » ما رفتیم آنجا و پیاده شدیم و آقایان آمدند جلوو 
خوب » مارا برداشتند بردند منزل آقای آیت‌اله جزایری و از فردا شبش‌هم ما شسروع 
کردیم دعوت‌کردن امناف و سخترانی کردن. یک روز هم در مسجد » عرض میکنم که » جزایری 
ها سخنرانی عمومی تمام اهل شهر را دعوت‌کردیم» روز جمعه‌ای بود . بنده غافسل از 
اینکه اینها امروز یک » آقای حاج سید ابوالقاسم کاشی دستور داده که عليه اقلیست 
چها رده نفری مجلس جمال امامی » شوشتری و اینها شما تظاهر بکنید . اینها از تسمام 
خوزستان » عرض میکنم که » روز جمعه "دم آوردند و مرگ بر نمیدانم, جمال اما می و 
شوشتری واینها » گا هی هم تویش نمک میزنند» مرده باد دکتر جزایری ". اینها جمع‌شدند . 
و قبل ازاینکه ما بيائیم به مسجد بنده وقتی وارد شدم ديدم که آقا , تمام محسسن 

مسجد را مخالفین ما و حزب و کارگرها ی شرکت نفت‌و اینهاثی که آقایان درست‌کسرده 


بودند رفتند توی آنجا نشتند و بنده باید سخنرانی‌بکنم . 


روایت‌کننده : آقای دکتر شمس‌الدین جزا. ی 
تاریخ مصاحبه : ۴ اکتبر ۱۹۸۴ 

محل مصا حبه : لندن » انگلستان 

مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شما ره ۳ 


یله » عرض میکنم که » خوب » ما دو تا بلند گو جلوی در مسجد گذاشته بودیم. راهسروی 
این مسجد هم تنگ بود که اگر مثلا" جمعیت هجوم میا ورد که بروند یا بیایند ممکن بود 
چند نفر تلف بشود آنجا . پاسبان هم کاملا" دور مسجد را گرفته بود . عرض میکنم که 
نظامی ها هم آمده بودند » رئیس یکی از پادگانهای آنجا هم طرفدار دکتر بقاشی بود. 
یک سرگردی بود که بعدها بنده شنا ختمش . دیدیم همه دشستند . یک برنامه‌ای هم ما 
داشتیم که آقای آیت‌اله جزایری معروف ترین ملای آن وقت خوزستان بود » شرح حال 
خانواده جزایری را بگوید و یکی از رفقای ما هم که در شرکت , در راه هن بود » عرض 
میکنم , شرح حال من و تحصیلات‌را بگوید بنده هم خودم سخنرانی بکنم . خوب » حالا همه 
گرفتند نشتند آنجا بنده حالا باید بروم سخنرانی یکنم . حالا کی است ؟ مثلا" دوونیم بعد 
از ظهر »سه بعد از ظهر است ۰ بنده رفتم و یک خدا کمک کرد گفتم همه‌تان افتخار بکنید 
به آینکه در دوره شخمیت ملی مئل دکتر مصدق انتخایاتآزادی میخواهد در ایران بشود. 
من که افتخار میکنم . بگوشید " زنده باد مصدق » زنده باد مصدق ." و یک کسی گت 
بگوگید " دشمنان مرده باد دشمی ۰" گفتم " مرده یاد دشمن ". گفتند شوشتری جطسور؟ 
گفتم " مرده باد شوشتری ." که بعد شوشتری ها بمن اعتراض میکردند که "چرا به بسرادرت 
این حرف‌را ,"گفتم کہ جایش‌این بود که من این را بگویم برای اینکه وا قا او بی خود 
این کارها را میکرد . عرض میکنم که شرحی گفتم در هر حال میدانید یک دسته‌ای میخواهند 
انتخا با ت‌آزاد دکتر مصدق را ملوث بکنند و آنها آنهاگی هستند که دا وطلیانی که میآیند 
میخوا هنن حرف بزنند مانع حرف زدن آنها می شوند . انتخایات زمان مصذق فان آن اینستکه 


شمر » معا ویه 6 امام حسین » یزید » هرکس بيا ید حرف بزند شما بايد گوش بکنید تا آضسر 


جزا یری )۴( ۲ 


من "قایان به شما اخطار میکنم اگر یک کلمه حرف بزنید معلوم میشود شما دشمن دکتر 


مصدق هستید . دکتر مصدق اطلام دارد که من آمدم اینجابرای انتخایات و بدون اجسازه 


حرفش بعد خودتان انتخا بکنید که آیاحف های اورا می‌پسندید با نمی بسندید . اینجا 


ایشان هم من نیامدم اینجاو آدم به شرظ اینکه مردم بمن رای بدهند نه آینکه کسی 

مدا خله بکند در کار انتخایات . بنابراین شماباید ساکت بنشینید تا "خر این جلسه 

من حرف ها یم را بزنم بعد پا بشوید سثوال کنید من به شما جواب میدهم . بنده شروع 
کردم شرح حال وزارت‌و مخالفین کی ها هستند » توده‌ای ها » من با اثتلف با حرب نتسوده» 

دسته نا درست‌ها در دخانیات‌این قدر آدم نا درست‌بیرون کردم » درکجاء کجا , همه و بعد 

هم » مهمتر از همه بھا ئی ها هستندکه در وزارت فره. گ خودشان تحریک کردندوما نا چا رشدیم 

اینها را ببرون کردیم . من هد اطلاع دارم که دکتر, آقای پرتوی نامی داروخانه با میلفی 
پول آمده است‌اینجا , آن وقت‌هم یک » عرض میکنم که » یک سیدی بود آنجااین بی عقسسل 
نما ینده آقاي بروجردی در آنجا بود و این را آقای مرعشی نامی الان هم مثل اینکسه در 
خراسان است نود سالش است » عرض میکتم که , دوهزار تومان هم به او پول داده بودندکه 
این تأئید بکند بقائی وا از نظر حزب و اینها و رد بکند بنده را . گفتم من این اطلاع 
را هم دارم که یک دسته اینحا مشفول این کار شدند و اینها همه‌شان دشمن دکتر مصدق 
هستند برای اینکه دکتر مصد و میخواهد انتخاباتآزاد بشود بدون این دسته بندی ها .عرض 
میکنم , بعد شروع کردم اینها را مفصل گفتم کاغذهائی را که بهائی ها به هیشت دونت 

نوشته بودند عليه من خواندم . کاغذهاشی که رزم آراء بمن دستور داده بود که بها شی 
ها را , خلاصه سه ساعت بنتده حرف زد اینها دیگر اصلا" بیچاره شدندنمیتوانستند. یک 
وقت‌دیدم که بمن آمدند گفتند " مراقب باشید اینها الان ممکن است‌که اینجا چاقوکشی 
و اینها بکنند ."حالاالیته ما هم یک مردمان قوی و گردن کلفتی از شوشتر و آنجاهسای 
دیگر وعشایر آورده بودیم مراقب بنده بودند . بعد یک وقت‌دیدم آقای حکیم که ازسادا ت 
جزایری است وارد شد امام جیز , غروب هم هست »مغرب هم هست » موقع , گفتم قا ءحالا دیگر 


موقع نماز است ۰ همه‌مان مسلمان ستیم قبل از بقیه سخن » حرف های من که تمام نشسده » 


جزا یری (f)‏ ۳ 


بعد از سخنرانی » بايد اول نماز خوانده بشود "قایان من فرداشب خودم میآيم به حزب 
زحمتکشان » آنجا بقیه حرف هایم رامیزنم شماهم هرچه سفوال دا رید . مجلس‌را بهم 
زدیم از راهروء البته مرا قبت‌کردیم که کسی هجوم نیا وردرد شدند وقتی رفتیم بیرون 
دیدیم که نها ئی که حرف های مراشنیده بودند همه گفتند بقائی شکست خورد» یاسسری 
شکست خورد و تکلیف همه را معین کردند . خلاصه بعد از آن سخنرانی بنده‌را هرش دعوت 
میکردند عشا یر مختلف و محلات مختلف و منوف مختلف راهرش برایشان سخنرانی میکردم . 
خیلی وضع ما خوب شد . مکی هم در همان موقع :مد با دکتر عبداله ت آنجا. 
انصا فا" درشوشتر و در آهواز دوسد تاسخنرانی بنفع من کرد و هی گفتند بقائی گت 
" آقای بقائی وارد در کار اینجا نیست . من مندانم که فلانکس بهترین کاندید است 
برای اینکه مصدق به او گفته بود که فلانکس برود ." بنده هم که درء آقاثی یکی از 
شا گردها ئی در همان دییرستان شرف من آقای مهندس ما سونفر بود ن وقت رشیس شرکت نفت 
در مسجد سلیمان شده بود که مرکز شرکت نفت بود اگر خاطرمبارکتان باشد زمان انگلیسها › 
من ديدم این دو سه دفعه مرا دعوت‌میکند به نهارو اینها . یک روز من به او تسم 
آقای مهندس ها یونفر من با تو که رودربایستی ندارم این کارها که بتائی با من مخالف 
است » این الان‌هم‌میبینی که این حزب زحمتکشان یاسری اینها » شما ناراحت نمی مود 
ایی دعوت‌ها را از من میکنید؟ یک قدری ملاحظه کار خودتان را . گفت" نخیر , من موقعی 
که میخواستم بیایم اینجا آقای دکتر مصدو, یمن گفت جزایری هم "مده آنجا برای انتخ'بات 
و من دیگر ازاین جهت‌خیالم راحت است ." ولی وقتم که انتخابات "قای دکتر مصدق صلاح 
ندا نست که در آنجا » خرسید که آنحا بهم بخورد خوزستان را اطا“ انتخابا ت‌نکردند . بنده 
آمدم به تهران "قای مکی بمن گفت که " دلت" مصادف با موقعی که آقای مصدق رفتسه 
در محلس متحصن شده عليه اقداماتی که آن دسته اقلیت و با کمک‌شاه و آن به اصطلاح آن 
آقای تاجبخش آقای شعبان جعفری واینها میکردند رفته بود توی مجلس . یک روز بمن مکی 
گفت‌که " دلت میخواهد آقای مصدق را ببینی ؟" گفتم با کمال ميل میآیم آنحا. بت ده 


سا عت یا زده صح رفتم آنجا مصورزرحمانی هم یامن بود ٠‏ وقتی من رفتم با مکی و مصسور 
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رحما نی سه نفری رفتیم آنجا . آقای شیبانی که ریس شهربانی بود» سرتیپ شیبانی که 
در حقیقت‌جاسوس شاه ودربار بود پشت‌در اطاق آقای دکتر مصدق ایستاده بود بعنوان 
نگهبان آنجا . آنجا هم ما رفتیم توی آن اطا ق گفتند آقای نقوی یعنی شیبانی آسدو 


محبت و چا ئی بیاورند و بعد گفت آقای نقوی که داماد حاج امین الضرب بود و قاس 


دا دگستری بود از محترمین دادگستری بود رفته پیش؟قای دکتر مصد ق وقتی ؟ مدندییرون ۰ 
یک ربع بعد ازظهر ایشان از اطاق دکتر مصدق » یک جاثی بود روی تخت‌خوابیده بود 
یکی از اطاعهای بالا را گرفته بود و همین جور روی تخت هم این جور خوابیده بود,پا 
نشد بنشیند نه برای تقوی » من هم که رفتم آقای نقوی آ مد بیرون همان جور روی تخت . 
بعد نشستیم آنجا و معلوم شد که مکی قبلا" مثلا" به ایشان پینام داده با دیده یا 
رفته » نمیدانم » به ایشان گفت » چون وکیل هم بود آن وقت . نشستم و نگاه کرد بمن 
گفت ۰" ؟قای دکتر جزایری نظر شماراجع به نقت‌جیست ؟" دیدم یک سئوال » البته من 
یک قدری مطا لعه خودم پیش خودم کرده بودم من عقیدهام این بود که مصدق خودش بایستی 
این قرارداد را تما م بکند برای اینکه بنظر من به احترام امضای مصدق با یک شرایط 
بهتری قرارداد نفت‌بسته میشد . گفنم آقای دکتر شما استاد ما هستید . شما رویسر 
ما هستید . میدانید که من چقدر به شماارادت‌دارم قلبا ". یک سئوالی از من می کنید 
که مرا در؛میترسم یک مطالبی عرض کنم حضورتان که » اولا" خودتان عقلتان بهتر از مین 
است . وارد در سیاست هستید وضع داخل ایران خارج ایران ولی خوب » من هم نمیتوانسم 
به جنابعالی خلق عرض بکتم من بايد آنچه را که فکر میکنم به جنایعالی عرض یکشم . 
گفتمحضرت عا لی عقیده‌تان اینستکه خارجی ها به نثت‌ما احتیاج دا رند واگر مقاوسست 
بکنید ممکن است که آنها , چون این حرف را الهیار صالح هم یک روزی که من در همین 
دو ماه قبلش آمده بودم در منزلش آیستاده پذیرائی میکرد وقتی رفتیم و نوبت‌بنسده و 
دیدمش و آینها , گفت‌که ." "قای دکتر به رفقا بگوشید که مقا و مت بکنید . یک دوسه 
ماده دیگر مقا ومت بکنید خارجی ها در مقابل ما زانوزمین خواهند زد و تسلیم ماخواهند 


شد ."و همین حرف ایشان من بنظر من یک قدری معرف سادگی !یشان است‌و بی اطلاعی از نظر 
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سیا ست خا رجی . به آقای دکتر مصدق گفتم قا » شما نمیدانم تا چه حد وضع ایسران را 

اقتصاد ایران را ء مالیه ایران را مطالعه فرمودید › شما البته استاد همه ما بودید 
اولین کتاب بودجه را هم شما نوشتید ولی من هم درمقا لاتی که درروزنامه ایران ما 

منتشر کردم و بعد هم درکتابی که دارم مینویسم نوشتم و مطالعه کردم بعد آزبالا رفتن 
قيمت‌ها درزمان جنگ و پاشین ماندن عوائد ایران دولت‌ایران احتیاج به عوائد نفت 

پیدا کرد و تنها زمان رضاشاه بود که بودجه ما بدون عوائد نفت‌اداره می شد با 

( ؟ ) برای اینکه مخارح خیلی کم بود حتوق ها خیلی کم بود. قيمت‌ها خیلسيی 
ارزان بود و در سال ۱۳۱۸ ۰ عرض میکنم که » صادرات‌ماا زنظر وزن بر واردات ما 
چربید . آن وقت رقمش حفظم بود در کتابم نوشتم . ودر سال ۱۳۱۹ آخسر رفاثاهسی > 
صا درات‌ما چه ازنظر قیمت‌چه ازنظر وزن برواردات‌ما از خارج چربید. شماهم خسسوب 
میدانید که رضاشاه بودجه یعنی عوائد نفت‌را که خیلی هم زياد نبود کنار گذاشته بود 
مقتموی: با .مطا لوا که من کردم درم اور واا زی او پیر غج کنیع تو مرش میکنم 
کارخانجات‌اسلحه سازی میشد ولی و بنایراین اقتصاد بدون نفت‌در دوسال مخصوصتا" سال 
۵۹ رضا شا هی عملی شد . اما بمحض اینکه جنگ شد و آن وضع عوامل بالارفتن قیمت‌ ها 
و بی بتدویاری ایرانی ها برای عدم پرداخت‌ما لیا ت‌واقعی بوجود آمد » مشرف نفیسی, 
بعد از آن عملی را که خودش ضربه نهائی را زد مجبور شد که بودجه نفت‌رابگذارد ؟نجا » 
و شما ببینید در این مدت تا زمان ناهذا که سال ۱۳۳۳ است مطالعا ت با نک ملی را 
مطا لعه بفرما شید عوائد ما خیلی زياد بالانرفته درمورتیکه مخارج ما روزبه روززیادتر 
بالا رفته اعت . بنابراین شما ازنظر وضع اقتصاد داخلي سا وعوائد دولت و مخارج 
دولت‌از عایدا ت‌ نفت‌ نمیتوانید مرفنظر بفرما شید . اين ازنظر اقتصاه داخلی بنایراین 
اقتماد بدون نفت‌را شما نمیتوانید اداره بکنید ۰ ازنظر خاوجی هم اگو انگلیس‌ ها و 
خارجی ها و اروپائی ها و همانطور که میفرماشید ‏ واقعا " عم احتیاج دارند دیدنسد 
یک روزی نیا ز فطعی دا رند شما را ساقط میکنند و بک کسی را میآورند که هر چه دلشان 


جزایری ‏ (۴) ام شتا 


میکنم جسا رت میکنم آن اختلاف قراردادی‌که بعدی شما با تحمیل با شکست‌شماو این جبهه 
به امطلاح نهضتی که الان پیدا شده که شما رهبرش هستید که نهضت ملی واقعی ایران 
است با شکست او جانشیی شماکه , مسئول !و پیش خداو پیش‌خلق شما هستید که . عسرض 
میکنم که » قرارداد را امضاء نکردید با یک شرایط بهتری . توی کتاب قوانین مالیهام 
هم قسمت‌های اولش را مختصر چند سطر نوشتم اما قسمتآخرش راکه شماهم مسئول این کار 
هستید ننسو شتم برای آینکه نمیخواستم به دکتر مصدق جسا رتی کرده باشم. من تا ساعست 
یک و ده دقیقه بعد از ظهر حرف زدم . همه‌اش هم من حرف میزدم آو هیچ چیز نمی گفت ۰ 
از او سئوال میکردم می گفت »" نظر خوتان را بگوشید." گفتم و گقتم و گفتم» فکبری 
کرد . بنظر من حرف های من در او بی اثرنبود بدلیل عکس العملی‌که او کرد. بمن گفت 
که شما نهار کجا میخواهید بروید ؟ گفتم میخواهم بروم منزلم . گفت ء" نه, از مضزل 
من نهار میآورند امروز شما بمان اینجا مهمان من باش ینجا نها راینجا بخور . بعد که 
من بیرون آمدم مصور رحمانی نشسته بود» مکی نشسته بود » شیبانی هم آمده بود نشسته 
بود غذائی از منزل مصدق » خیلی غذای تمیزی آورده بودند ء گفتم رفقا ء, من از نظر 
نا ریخی این مطا لب » آن وقت‌یادم بود هرچه به او گفتم» مدتی هم غذا را نگه داشتم 
گفتم من اینها را خدمت آقای دکتر مصدق عرض کردم آقایان بدانید که من این چیز‌ها را 
| بای کف اا رای را وره و امم ری مها غل فا خان ری کي 
که داشت‌این مسثله ,البته بعدش طول گشید , گفت ۰" آخرین دفعه‌ای که کی از نمیدانم» 
با نک بین المللی آمده بود با من رفتیم و با سفیر "مریکا پیش آقای دکتر مصدق وایشان 
تقریبا " قبول کردنت و تحت تا شیر قرار» یعتی خراستند که موافقت بکنند دو شب 
بعدش معلوم شد شایگان با حسیبی ومسیبی «اینها رفتند و باز آنجا چیز کردند, عرض 
میکنم که » مخا لفت‌کردند و آقای دکتر مصدق مرفنظر خرده و خوب » رقتند و البته خوب ء 
بک و قمع یامد کین ایک این جریا هو که مر کر دم خد مان رو وهای 
دکتر شایگان هم , خداسلامتش‌بدارد». یامن رفیق بود ولی آدم عصبانی بود. در اروپا 
با هم بودیم . یگ کاری کرد که من یک مطلب را دوسه بار ابن طرف و آن طرف گفتم 


۷ - (r) جزایری‎ 


و این شاید شنیده بود رفقا رفته بودند به او گفته بودند او خیلی ناراحت‌شده بود 
این خیلی پیش دکتر مصدق » علتش هم این بود در دوره پانزدهم انتخایات‌که به شما 
عرض کردم که مصیاح فا طمی ۲ مد منزل ماو بمن گفت ۰" قوامالسلطنه گفته است که شما 
وکیل می شوید ." سه روز بعدشآقای دکتر مصدق بمن تلفن کرد که "تو تعهدی جا ئی دا ری 
یا نداری ؟" گفتم از چه نظر؟ گفت ." ازنظر انتخایات ." گفتم من هیچ تعهدی با هیچ 


کس ندارم . گفت »" هیچ تعهدی نداری ؟" گفتم نخیر ۰ بعد ظهر یعنی یک سا عت بعمسدش 


کاندیدا یش را منتشر کرد که بت ه هم کاندید آفای دکتر مصدق بودم برای 
انتخا یا ت‌تهران » ار خاطرتان باشد در دوره پانزدهم . 

س - قبل آزاینکه تحریم بکند ؟ 

ج - قبل از اینکه انتفا با ت‌را تحریم بکند . وقتی قوام‌السلطنه شروم یه مداخله کرد 
تصیم به تحصن در دربار گرفتند بنده هم جزو ؟نها بودم . مردمی که ؟نجا بودند.ا ولا" 
کاندیداهای آن دوره ایشان متین دفتری بود مشار لاهیجا نی همان که معا ون كفل 
مشا را لدوله » مشارا لسلطته + مشار فلان » کفیل وزارت فرهنگ که خط هم خوب بسود. 
آقا میرزا مخندما دق طباطبا کی وف دکتر اما م جمعهبود بده نودام .+ عرش میکخم کهء 
یکی دونفر دیگر » هشت‌نفر یا نه نفرراایشان کاندید کرده بودند که بنده پنجمی شدم 
در سری دوم کاندیدای قواما لسلطنه که "قای دکتر بقائی هم مثل‌محمد علی‌مستودی واینها 
در دوره » عرض میکنم» پانزدهم انتخاب شدند. کاندید حزب آقای حزب چی ؟ 

شیب کی ]نوت[ ری و 2 

ج - دموکرات‌آیران بودندواینها »که آقای دکتر بقاثی هم خودش در تحویل گرفتن » عرض 
میکنم که , شهردا ری که دراختیار ملیون بود و تحویل دادنش به عرض میکنم که , زب 
دموکرات‌ایران . عرض میکنم که , خود آقای دکتر بقائی جزو عوامل چیزشان بود. در هر 
صورت آبن وضعیت گذشت تا زمان آقای دکتر مصدق که وضع من به این صورت‌در آم د 
که ملاحظه میفرماشید که به آن صورت .ودم من ۰ 


س- این اواخر به اصطلاح » آن بكي دو ماه آخر حکومت‌دکتر مصدق را بخاطر داریسد؟ 


جزایری (۴) بت 


س یعتی 

ج - وضعشان خیلی دربین مردم ضعیف شده بود . 

ا 

ج - خیلي ضعیب شده بود . عرض میکنم که البته خوب دیگر جریانش را میدانید دیگر› 
لازم نیست‌ که من بگویم شماها جنابعالی بهتر میدانید خوب » یک سیاست‌هاثی هميشه سمی 
میکردند کاری را که خودشان میخواهند یکنند گردن دیگران بگذارند . شوستر را وقتسی 
خواستند از ایران بیرون کنند روس‌ها اولتیماتوم دادند . وقتی مصدق را میخواستند 
سا قط یکنند باید آمریکاشی هابيایند و عرض میکنم که , این جیز ر! بعهده خودشان بگیرند 
که حالا هم مورد سوء استقاده قرار میگیرد . هميشه خوب » سیاست‌های عاقل و با تحریه 
آدم های کم تجربه را چیز میکنند نمیخوا هند ... 

س پس ممکن است‌راجع به جریان انتخابتان به مجلس هجدهم بفرما کید . 

ج - بله» عرض میکنم که » در آنتخاب دوره هیجدهم قانون دوم یا سوم کار, قانون دوم در 
زمان آقای دکتر مصدق دروزارت‌کار بنده یازده ماه تمام درتایستان آقای دکترعا لمسی 
وزیر کار بود » بنده شرکت‌کردم و تما مش کردیم‌قانون را. آقای روحانی شرکت نفت هم 
بود . بیشتر کارها را آقای روحانی وبنده میکردیم و رفقای دیگر مثلا" اسدی سود 
و امثال اینها , یک قدری تشریفات‌بودند آنجا .يعد به آقای دکتر عالمی خودم چندیسن 
دفعه گفتم آقا ء تا؟قای دکتر مصدق هست این را به !مضای ایشان برسان چون آن وقست 
قوانین را به صورت تصویبنامه ایشان امضاء میکرد . نکردند .حالا یا آفای دکتر مصدق 
نمی خواست يا آقای دکتر عالمی نتوانست » درهرصورت ایشان امضاء نکردند. عرض میکنم 
که شد تا زاهدی آمد دومرتبه بنا شد که این قانون کاریشود بنده را دعوت کردند در 
قانون کار . اردشیر زاهدی هم بود. در بکی دو جلسه اول, عرض میکنم که , در اظها رنظرها 
من و روحانی باز دومرتبه همه کارها یش را ما ميکرديم . این مئل اینکه رفته بود به 
پدرش گفته بود که فلاتی وارد است و مثلا" در قانون . یک رهز جلسه سومی که *نجسا 
تشکیل شد درنخست وزیری "خر جلسه که به او اطلاع دادند *مد باشن مرا صدا کرد گست 


جزا يري ۴۱( = ٩‏ بت 


ا روید سن اشا کا ری ارم 

س کی این کار را کرد ؟ 

ج ‏ خود آقای سپهبد زاهدی . بعد ما توی همان سال نخست وزیری راه رفتیم یک مقداری 
کف بر ای مها کا ی کا ع یو اا ا مر مھ زه 
که "بقائی مثلا" با شما » ولی | لاو ضع‌شمابصورتی است‌که ماباید ازشما استفا ده بکنیم .شما 
اگر ميل دا رید وکیل بشوید اگر ميل دارد در هیشت‌دولت کاری برایتان تهیه بکنیسم. 
اگر جای دیگر هر جائے که." من البته جون یک دوره درتهران همین رقفقای مزب 
ایرانمان من سیزدهم شدم دیگر. در دوره شانزدهم میدانید که این دسته جمال امامی 
و اینها که خیلی میل نداشتند بنده آنتخابت بشوم ۰ محمدعلی مسعودی و بهیهانی ها 
واینها . آن دسته هم رفقای ماهر جا اسم من بود » چون رفقا می نوشتند می زدندینده 
بنظرم سیزدهم شدم ۰ پانصد ششمد رای کم آوردم . خوب » من ناراحت‌شده بودم ازاینکه 
اینها آن دفعه که آقایان مصباح و آن دارودسته دفعه دوم خوب » قطعی ود 
انتخاب من , خوزستان من وکیل واقعی آنجا بودم »> عرض میکنم 5 , حالا این دفعه دیگر 
خوب , تما یل داشتم به اینکه یک قدری "دم حرف ها یش را بزند. بله , عرض میکنم کسد , 
بعد هم یک صورتی دادم آقایان دکتر عمید و دکتر حسن افشار و حسین پیرنیاو عرض 
میکنم که ء حسین پیرنیا و بنده و مهندس‌جفرودی و عرض میکنم » یک دسته آدم های نسبتا " 
آقای, حعفضر بهیهانی و البته ارسلن خلعتبری از شهسوار و جاهای دیگر , بنده هم 
انتخاب شدم مثل اینکه بنده هم امام جمعه تهران و بنده دوم شدم مثل آیتنکه . 

س- از کجا جنایعالی ؟ 

ج - از تهران . 

س- ازتهران . 

ج - ازتهران بنده دوم شدم . البته خوب » رفتیم توی مجلس و شاید این *قایان خیال 
میکردند که مشلا" بنده بروم توی مجلس میروم بطرف مثلا" جمال امامی یانمیدانم ,آقایان » 


بنده که اهل این کار نبودم همه‌اش‌هرجا ميشد من » آن دفعه هم آگر دوره بانزدهم مئ 
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انتخاب شده بودم میرفتم جزو جبهه ملی و اینها . واقعا " ازته دل الان هم می بینید 
صریح به شما عرض میکنم من دکتر مصدق را آدم خوبی میدانستم» حالا سیاست‌خارسسسی 
نمی پسندیدش یا او عرض کردم . خودخواهی ها یش یعنی همها ش‌ هی عقاید ملی»مردم چه میگویند ؟ 
آخر سیاستمدار که دیگر مردم په بگویند ندا رد» ملاحظه میفرمائید؟ دوگل چکار کرد روزی‌که 
رفتند به دانشگاه ریختند صبح او را گرفتند او نظا می‌ها ی آلمان را آورد نها را ازآنجا 
بیرونشان کرد . بالاخره مملکت‌را باید اداره کرددیگر. عرض میکنم که‌خوب » من اولسش 
گرفتاری بنده را رئیس کمیسیون برنامه شدم › انتخاب کردند . رئیس کمیسیون فرهنگ هم 
بنده را انتغاب ک‌دند . من رفتم آنها و گفتم نه. من دو جاکه نمیتواتم. آقای دکسر 
عمید و کسی دکتر عمید را نمی شناخت . ایشان جای بنده یعنی آنجا بد از بنده من 
استعفا دادم ایشان را انتخات کردند قورا" . بنده گرفتار آقای ابتهاج شدم . آقای 
ایتهاج‌از روز اول » نمیدانم از کجا به 

س ایشان آن موقع رئيس سازمان برنامه شده بودند. 

ج - رئیس‌سازمان برنامه شده بودند . بنده هم خوب » در شورای عالی برنامه خوب بنادم 
هست یک روزی مذاکره » نسیت‌به ابتهاج بنده نظر خوبی نداشتم. او را یک دم بوروکراتی 
که در بانک یک مدتی کار کرده بود اطلاعا ت؛ قتصا دی هم نداشت ولی پرکار بود مدير سود 
گردن کلفت بود » این هیح تردیدی در آن نبود ولی پرمدعا و ازنظر سیاست‌خارجی هم بنده 
اطمینانی نه ایشان نداشتم » برای آایتکه من خوب وارد بودم که ایشان یکی از عسسوامل 
شکست یعنی با مشرف نفیسی » مشرف نفیسی را او بیشتر هول داد به طرف اینکه پول ایسران 
را بشکند روی تمایل مشلا" انگلیس‌ها در آن زمان میلایسپو هم اگر در کتاسسش 
نوشته باشد نمیدانم "قا , آن کتاب را ملاحظه فرمودید ؟ جزوعلت‌شکست خودش‌راکه من 
در آن روزی که با او ملاقات‌کردم با آن هیشت‌شورای اقتصا دی همه رفقای تحصیل کرده‌مان 
سبف اله خان جنگی بسر سردار جنگ هم منشی اش‌نود,به ایشان گفتم که آقا ء مراقب باشید 
عرض میکنم که , اشخاصی که باشما همکاری میکنند جون |( ؟ ) آقا. در میسیون اولش 


خوب » خد مت کرد درا یران . میسیون دومش بعد بما گفتند که این هی از جییش‌مرده‌های 
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میسیون | ولش راکه این ها یا شاگردهای مدرسه آمریکائی بودند يا ارامنه بودند هی 
در میا ورد میگوید»" این را دعوتش‌کنید » این را دعوت »" میگویند آقا» این مرده 
جند سال پیش مرده . آن روز بنده این را به او یادآوری کردم و آن روز و ۰ عجب » چی 
عرض میکردم ؟ 

بن راجع به مجلس‌محبت بود. مجلی‌هفدهم ومخا لفت‌جنا بعالی با آقای ابتهاج . 

ج یله » آقای ابتهاج . بنایراین بنده چون او را عامل شکست‌پول ابران میدانستم و 
عامل حارجی میدانستم . حالا شاید من اشتباه میکنم ولی برای بنده مسلم بود و مسسلما" 
هم اینطور بود . بتایراین بنده نظر خوشی به او نداشتم. وقتی مد به برنامه واز 
یعنی بیرون کردن ما از سازمان شورای عالی برنامه هم بوسیله اوواشرف و منصورالملک > 
و مشرف نفیسی زیاد عرضه این کار را نداشت مسلما" عاملش‌آینها بودند بنده تردیسدی 
نداشتم . یک روزی من در شورای عالی برنا مه صحبت‌آز ایتهاج شد ,گفتم ابتهاج» حصالا 
بلند گفتم , درحضور همه منصورآلملک وآینها ,۱ بتهاج چه‌میگوید آقا؛ یک عضسواداری 
است » یک ؟دمی ست بانک در اختیارش است هی مطالبی خارج از حد سواد اطلاعا تیش 
میزند بنابراین به ایشان بگوئید که اینقدر ادعا نکنند در کار سازمان برنامه هسم 
نخوا هند مداخله بکنند . ما هم اجازه نمیدهيم ایشان مداخله بکنند . 

س- این زمانی است که ایشان رکیس بانک ملی بودند . 

ج - رئیس بانلمئی بودند ۰ آن وقت‌ یکی آزدوستان یع بمن گفت »" مشرف نئیس عیسسی 
حرف های تور: برداشت‌نوشت روی کاغذ من ديدم که یک پیشخدمت‌صدا کرد گت » ایس را 
بیرید ,دهید." معلوم شد گزارش » آن قدر آدم ضعیفی بود مشرف نفيسي بیجاره . بنابراین 
من !ین سوابق را بااو داشتم . وقتی مارفتیم توی مجلس همان روز اولی که .؛!ین‌خسوب » 
رکیس‌سازمان برنامه » ننده رئيس کمیسیون برنامه » درهمان بائین نشسته بودیم هنوز 
مجلس نشده نود آمد و من صدایش کردم گفتم آقای ابتهاج من گذشته‌هارا فراموش‌کردم واملا" 
به حساب نسگیرم . شما هم سعی بقرما شید که در ابن اقدامتان خدمت بکنید به نقاط مختلف 
مکی او کار یه که وا قفا" کار برای مکی کک 0 ای کی وا کرو و 
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فت یی کر اف کیم ور زان سا فوا ورا ماود کف اک ات کارا 
کردید من میگویم خوزستانی ها مجسمه شما را از طلا بریزند . که این راهمه‌جاهی گقته 
بود که دکتر جزایری این حرف را بمن زد . خیلی خوب » ما هم رفتیم اولین کمیسیسون 
شروع شد و عرض میکنمکه» ما حرقها یمان را زدیم او هم حرفها یش را زد و رفت . جلسه 
دوم که آمد » خدا رحمت‌کند مرحوم عمیدی شوری را که کشتند اینها » نمیدانم یک 
چیزی را بهانه کرد برای اینکه حساب بنده وتمام اعضای کمیسیون را برسد و ماراتسلیم 
خودش بکند مثل اعضای اداره سازمان برنا مه که فحش‌پدروما در به اعضاء میداد و این 
مهندسین بی عرضه‌ای که غالبشان هم عضو حزب آیران بودند » عرض میکنم » تحملش میکردند 
عرض میکنم که » شروع کرد به عمیدی نوری بد گفتن ء" شما همچین کردید . شما خیا نت 
کردید . شما روزنامه‌نگا رها چیزی بلد نیستید. ایرانی چ بلد است ؟ لولهنگ نمیتواند 
بسا زد ." ازاین حرف ها . بنده آقا ديدم الان موقعش است‌که بنده ایشان را اداره‌شان 
بکشمجن: دون م ددا تمق سوق بای هقی طوی ایکا را ھی باره کردم 
ریختم همین طور به طرف او همین طور . به او گفتم » گفتم آقاء دیگر این حرف هارا 
تکرار نکنید . اینجا جای این حرف ها نیست . اینبا مجلس است شما هم هیچگونه اختیا ری 
ندارید . همه اختیار دست‌ماست .۰ بنایراین اينهاهم همه ما مسا وی هستیم سوابسسسسق 
گذشته‌شان را هم بنده‌نمیدانم ۰ سوابق همه را بايد دید سوایق جنابعالی را هم بابد 
دید و بنابراین اگر تکرار بقرما کید مخصوصا " بگوشید که آیرانی عرضه نداردکه حتسی 
یک لولهنگ بسا زد یا گاهی هم میگوشید که اگر شاه هم بگوید گوش نمیکنم, این ها شت‌ها 
را بکنید بنده اینجا به پیشخدمت میگویم دیگر شما را راه ندهد . اینجا مختار بنده 
هستم . عسرض میکنم آقا ء این یک دفعه مثا اینکه دیدم این آدم دیکتاتور مات 
دیکتا تور مثل اینکه آبی رویش ریختند بهت شد آنجا نشست‌و گفت ء" مکر من چه گفتشسم؟" 
گفتم آقاء شما به عمیدی توهین کردید ,به ملت‌ایران توهین کردید, به شاه ایران . !طلا" 
جع چن فیگوفین ۶ این خرفنهتبا "ایا "تیست: م خلامه: وکر یاعد دتهاجافی که یه 


بود » درتمام این مدت‌هم بنده هیچ ندیدمش . یک دفعه بعد از شش هفت‌ماه رفتم به 
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با زدیدش » چند دقیقه یک چا ئی خوردم ؟ مدم خودش هم آمد در اطا ق رئيس سا زمان برنامه 
را باز کرد و من آمدم و خیلی بااحترام . بنده بعدها بعد از چند ماه اطلاع پیدا کردم 
که ان ھی جون ورای ها نی مرت مه وا مرش میک که ملا داب كرد هر بت 
نظا رت هم که سه نقر بودند مجلس انتخاب میکرد ولي املا" به هیج کدامشان اجازه‌نمیداد 
و این بی عرضه‌های بی کفایت‌هم برای ابنکه آنجاحقوق را بگیرند مثلا آدم های حسایی 
| حمد حسین‌خان‌عدل ؛ نمیدانم» مهندس زنگنه امثال اینها بودند توی عرض میکنم . یک 
روزی آقای که کشتندش » شوهر خواهر شریف امامی » آقای یزدی که رثیس حسابداری ها بود 
"قا لاید میشنا سیدش » 

سب شوهر خواهر آقای > 

ج - شریف اما می 

س شریف اما می 


ج - که کشتندش آ وردندش بیرون بعنوان اینکه نمیدانم تیراندازی کرده زدندش ؛ ”رامش . 


ج - شرح مفصلی نوشت به سازمان برنامه شکایت از کارهای خلا قانون و دستورات خسلف 
قانونی که آقای ایتهاج به شورای عالی برنامه و مخصوما " به هیشت با زرسی میدهد. و یک 
مقداری از دستورات راهم که" چتین بکنید » چنان بکنید , چنان بکنید." . ين ی ذمیمداش 


کرد . 


س-خودش چکا ره بود ؟ 
ج عضو بازرسی سازمان برنامه بود آن هم منتخب محلس » انتخابش کرده بودند. عرض میکنم 
که بنده گفتم این را حالا ماباید یک ره‌زی»بنده به آقای سردار فاخر هم گفتم » گفتم من 
ابتهاج را اینجا محا کمه‌اش میکنم . دعوت‌کردم از هیئت دولت البته شاید دستگاه دولست 
علا بود نخست وزیر و شاید هم دیگران شاید بالاترها بدشان نمی "مد که من یک همچین 
رفتاری را بااو بکنم . من دعوت‌کردم از آقای عله و آن روز آقای اسداله علم وجهانشاه 
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صا لح و دوسه نفر دیگر از وزرا* که حالا ادم نیست‌و آقای ابتهاج تمام اعضای شورای 
عالی برنامه و تمام آن سه نفر بازرسان را دعوت‌کردم . به بعضی از وکلا هم گفتم آقا » 
اگر میخزاهید بیا شید اینجا . تمام اعضای کمیسیون برنامه هم آنجا حاضر بودند در تالار 
آثینه مجلس قدیم آنجا آن بالاء ملاعظه فرمودید, مندلی دادیم آنجا یک جلسه محا کمه‌بنده 
درست کردم . همه هم موافقت‌کردند . آمد و آقای ابتهاج هم آمد. بعد بنده افتتسساج 
کردم گفتم ؟قایان منت مجلس هستند و آقایان هم منتخب مجلس هستند و اینها غیرا زحدود 
اختب راتی که قانون به آنها داده کاردیگری نمیتوانند بکنند. آقای آرامش‌تکایست 
میکنند که جنایعالی برخلف قسس‌انسسون دست وراتی میدهید همه‌اش 
از حدود اغتیسسارات‌جنایما لی غارچ است‌و بتایراین برای بک مطلب روشن بشودمن 
دعوت کردم و خواهش‌ کردم تشریف بیاورید و *های آرامش بفرماگید و بعد هم آقای ابتهاج 
دفاع تننداز خودشان . قای رامش هم میدا نید خیلی »ءنمیدانم می شناختیدش با خیر ؟ 
س تخیر 

ج خیلی خوش بیان و تند و جدی و یزدی نسیتا" ال اگرچه آن کارهای "خرش دیگر خیلی 
عا قلانه نبود خودش را یکشتن داد» شرح مقصلی گفت و شکایت‌کرد هرچه دلش‌خواست عليه 
ایتهاج گفت . به ایتهاج من گۀ بم,خینی به ابتهاج برخورد به دست‌و پا افتادوحرف ها ی 
غير معقول زد که بنده هم خونم ہی آمد برای اینکه ببینم که چی دا رد میگوید و همه‌اش 
با زقلدری و باید همچین کرد و باید همچین بشود . وقتی اسداله علم » آقای آسداله علسم 
بودند وزیر دربار ما دیگر ؟ 

س- آن موقع خير . آن موقع 

ج او آن وقت‌وزیر پست‌و تلگراف بود . 

س- بله » یکی از وزرا“ سود . 

ج - وزراء بود . بعنوان وزير آمده بود آنجا . 

س - بله . 

ج - اسداله خان علم بود دیگر درست‌است ۰ درست میگویم اشتباه نمیکنم . پاشد از او 
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دفاع بکند» باور بفرمائید » همین جور به او گفتم › گفتم آقا » بنشین »بنشین » بنشین 

در صلاحیت‌شما نیست . بايد خودش دفاع بکند . عرض میکنم که » آو هم که خوب از خودش 
دفاع نکرد و بنده هم باز یک شرحی و به آقایان گفتم هرکاری به دستور ایشان و برخلف 

قا نون بکنید خودتان مسئول هستید همه‌تان "قایان با اختیارات درحدود آن قانونی که 
به شما اختیارات‌داده است و اینها . البته دو سه ساعت‌طول کشید و رفتنده رک 

وضعیتی شد که نتیجتا" علم هم بعد دیگر خیلی بله . ناراحت‌بود آن روز آن بقول حودش 
بزرگترین آهانت‌را من به او "ن روز کردم » بنشین » بنشین آقا .این در ملاحیت شما 

نیست . عرض میکنم که » خوب » این جلسه گذشت تا رسیدیم به قابون نفت . بنده قاأنسون 
را خوانده بودم » این را خدمتتان عرض میکردم » البته *قای مهندس‌جسیبی و جبهه ملسی 
و توشتجا ت‌آقای مهندس بلالی را مدرک و ما هم تأئید میکردیم همه‌اش‌را . یک مطلبی که 
مرا خیلی ناراحت‌کرده بود "قا » این مسئله تسعیر ارز بود . اگر خاطرتان باشد در 
قرارداد قبلی عرض میکنم که , تسعیر ارز باقانون ایران‌یود؛ضع ماهم ازنظر صمادرات 
و واردات میدانید » صادرات ما قابل رقابت نیست و واردات‌ما آگر ارزش گران باشد يه 
مزر مفلگت ات بنایرآ یی اد را یه اخفیار فولت‌آیران گذاقعه پوفتد که اه نس 
واردات به اصطلاح از نظرواردا ت‌صرف بکند > از نظر صادرات‌شم اگر صرف نمی کرد یسک 

جوایزی میدادند . این را در قانون کنسرسیوم برداشته بردند نوشته بودند به سرخ 
آزاد . نمیدانم جنایعالی توجه فرموده بودید یا خیر؟ 

س- من اطلام نداشتم . 

ری ا 

س اطلاع نداشتم . 

ح - بله» من این را در مجلس عنوان کردم و پیش رفقاو اینها , گفتم که من رای مخالف 
میدهم . گفتند شاه گفته که دو نفرشان شاه ! علیحضرت فرمودند» 

س شاه گفته چی ؟ 

ج - دو نفر فقط بايد مخالفت‌بکنند . شمی‌قنا تآبادی تثریفات‌از نظر ملیون هم قای 
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درخشش . گفتم بنده هم بعنوان شخص ثالث میروم مخالفت میکنم . بعد من ديدم آقاي 
مه تست ماس ی کی اه ]سای کے ا ی 
" آقاماباید یک شب بیائیم منزل تو کارداريم با شما ." منزل من در الهیه یک زمینسی 
خانم خریده بود . هیچ ساختمان نداشت »› یک جادری مال شوشتری بود بنده آنجا زده‌بودم 
یک تخت » دوتا تخت‌جوبی ما آنجا ميخوابيديم . گفتم آقا » وضع ما یک همچین چیزها شسی 
است . روی تخت‌چوبی می نشینید ؟ ما یک قالیجه هم رویش انداختیم بیاشید. ‏ مدنسدو 

دیدند وضع مارا بعد همه جاهم گفتند که فلانکس وضع زندگی › واقعا" هم وضع زتدگسی 

بنده این بود . آن شب شرحی گفتم قا ء آقایان هرجه باید بگویند گفتند و همه‌شان هم 
محیح است . این یک مسثله را شما آخر برای مجلس‌این ارزش قائل باشید» شما فکر 
می کنید که با ایی ماده که شما گذاشتید که تسعیر نرخ ارز به قیمت‌بازار آزاد جه 
ای یه ایب فخا انان من ورو كف بل فجن جرا ات فكت ؟ مرا 

ایا هت هگ هیهت جرا فلار كت ۶ اول جرا طلا تیذا رید جرا اقوت 
همه‌شان هی میگفتند >" خزآنه‌دا ری انگلیس »"نمیدانم »"خزانه‌داری آمریکا ."هی گفتند. 

گفتم این یک ماده را بگوئید مجلس‌هجدهسم رای نمیدهد به این قرارداد اگراین ماده 

را عوض نکنید . گفت " بازهم." گفتم باز هم اشکالاتسی دارد. گفتم در هرصورت » "قا » 
اگر این ماده درست‌شد من رای میدهم اگر نشد رای نمیدهم . من مخالفم و میایم بعنوان 
مخا لف مطا لب راهم آنها را تأئید میکنم حرف های درخثش را برای اینکه من میدانم که 
منبعش کجا ست و کی میگوید و با چه صداقتی این حرف ها را می نویسد ؟ هم نظر خودم را 

میگویم . عرض میکنم که » دو روز بعدش‌شاه بنده و ارسلان خلعتبری رااحضار فرمودند. 
نشستیم آنجا و سیگار هم به بنده تعارف کرد .گفتم من سیگار نمی کشم . 

س- آن موقع آدم می نشست‌حلو تاه يا ایستاده بودید ؟ 

ج - خودش گفت بنشینید ء البتنه می نشستیم جلوی شاه » عرض کردم سیگار تعارف کرد چا ئی 
گفت‌برایمان آوردند ۰ خیلی آن روز نسبت‌به بنده و حتی یک روزی من رفتم پیش شاه 


| رسلان رفیقم را جلو انداختم بعد بمن پ ام داد که "شما وزیر هستید نبا یستی عقب >" 
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دیگر بعد من › ارسلان هم بیجاره با انسانیت › رفتیم نشستیم‌یعدرو کرد بمن ۰"٣قای‏ 
دکتر جزایری راجع به نفت چکار میکنید؟" گفتم رای نمیدهم مخالفت‌میکنم» همین جور. 
گفت»" چرا ؟". گفتم اولا" این قرارداد بقدری اوضا عش خراب است .و هر کس‌به این 
قرا ردا د ری بدهد دیگر املا" خدمتی به مملکت‌نمیتواند بکند » این جور منقسسوردر 
بین مردم میشود (۱) » من بایستی‌به اعلیحضرت‌صادقانه عرض‌کنم من دروغ خدمتتان عرض 
تیک 0 این به هون کت انیت 6 هعرق ها کار هی ماده واه کم اهاه 
این ماده را من به آقای دکتر امینی گعتم › به قای عله گفتم › به آقایان وزراء 
گفتم . همه‌شان میگویند " خزانه‌داری انگلیس ۰" خوب » "قا » بگوشید مجلس رای نمیدهد 
آخر چرا این جور تسلیم میشوید؟ بنابراین به این ترتیب اصلا" خیانت‌به مملکتاست 
خیا نت به شاه , خیانت به ملت‌ایران است » بنده هم که ا علیحضرت‌احازه میدهید که 
من این خیانت‌را نکنم . آمدیم بیرون . خیلی خوب . به ارسلان گفت › ارسلان گفت 
بله , حالا بیینیم اعلیحضرت نظرئان چیست و قلان ؟ البته یک مشکلاتی هست ولی خوب 
نظر اعلیحضرت رعایت‌میشود . این طور» این جور به نعل و به ميخ میزد. آ مدیم 
بیرون . بمن گقت »" چرااین جور صریح ." گفتم من چرا دروغ بگویم آقاء این جورصریح 
خیال آدم را حت میشودوآ نها هم‌تکلیفشانهعین میشود . عرض میکنم که, ما یک جلسسهای 
هیجده نقری داشتیم آقاء در مجلس میجدهم ایران که عبارت از همین جوان های استادهای 
دا نشگاه بودند» آقاجعفر بهبهانی بود» تیمورتاش بود » محمود رضائی بود. عرض میکنم 
که بله , جفرودی بود » بنده بودم . هیجده نقر بودیم و روزهای پنجشنبه هر دو هفته 
یک دفعه سه هفته یک دفعه جمع میشدیم در خی بان ویلا منزل آن خبیرالسلطنه که دکتر 
افشار هم دا ما دش‌بود » آنجا یک جائی بودش‌که گاهی درباریها میرفتند آنجا » البتسه 
رستوران فرید بالاتر بود آن وسط خیابان دست‌جپ‌بود » آنجا غذا میخوردیم ۰ آن روز 
رفتیم آنجا روز پنجشنبه . البته نیم بعدا زظهر ما غذامیخورديم . نیم شد » 

س رستوران رزیدانس ؟ 


ج - رزیدا نس بله آن ۰ عرض میکنم که » دکتر شا هکا ر نبا مد » نیا مد . نیا مد » یک بعمداز 


جزایری (f)‏ = 1۸ات 


ظهر , ربع بعد از ظهر ۰ یک ونیم بعدا زظهر » مثل اینکه بعفی ها اطلاع داشتند هى 
میگوشیم غذا بدهید میگویند آقا تحمل کنید تا شاهکار بیاید . واقعا" همه گرسنه 
و ناهارء مطلب هم نمی دانستیسم چیست ؟ وقتی شاهکار وارد شد همه و بنده 
و دیگران همه که آقا . کشتی مارا آخر کجا رفتی ؟ ابن چه روز رفتق است ؟ ما ندیم‌تا 
حا لا غذا نخوردیم » کار داریم . بعد گفت" آقا » بیاشید بنشینید قا » من شرفیساب 
بودم . دستوراتی ابلاغ فرمودند که به آقایان ابلاغ بکنم. آقای دکتر جزایری گوشت 
را باز کن شما مخصوما " توجه به ابن مطالب بکن ."من فهمیدم که این یک حساب 
چیزی است‌که ایشان باز شاید مربوط به همین کار نفت‌و همین حرف ها باشد . رقتیم 
نشستیم سالن همه نشستند. آمد روبروی من نشست . گفت >" آقای دکتر جزایری گفتم شما 
کوافت را بان کي ایر ملاح ع ایی ۸ تقونجا عى اوتا نک یه 
آقایان بگوشید که من "لوده به کار نفت‌شدهام » افرادی هم که بخواهند با من دوست 
بمانند دوستان من هم بايد آلوده به نفت‌بشوند. من روی نفت‌پرونده دوستیء»" خسدا 
شا هد است ." و دشمنی بازمیکتم . اشخاصی که بامن بمانند و رای به نفت بدهند دوست من 
هستند اشخاصی که رای ندهند دشمن من‌هستند ."بعد رو کرد گفت >" "ق؛ی دکتر حزایسسری 
نيديد "٩‏ كفك ب اتم .۵ بعه شرم وا كان ذا دم هدجه ارسلاق هسه سا لاق ام 
می نشستیم » من گفت , گفتم مخالفت میکنم ."حالا پس‌اینجا جیزی نگو. تا آخر مجلس 
میروند گزارش میدهند . " خلاصه عرض میکنم که » شبی که قانون آمد به مجلس بنده رفتم 
شب آنجا خواییدم , صح بعنوان شخص ثالث مخا لف اسم نوشتم . یک وقت‌ساً عت هشت صبح بود» 
معمولا" نمی آمد سردار فاخر يا هفت‌ونیم بود » دیدم سردار فاخر سروکله‌اش گفتند 
آمده و بنده را احضار کرد . گفت ." آقای دکتر جزایری مگر نظریاتاعلیحفضرت به شما 
ابلاغ نشد بوسیله دکتر شاهکار ؟"معلوم شد شاه خواسته بوده به او گفته بود. گفتم ,بله. 
گفت »" شما چرا بعنوان مخالف نفت ؟" گفتم من به خود اعلیحضرت عرض کردم که به 
نفت‌رآی نمبدهم و موقعی رای میدهم که آن ماده عوض‌بشود و این به ضرر اقتصاد ایران 


است و من این ۳ خیا نت به شاه و ملت و مملکت وخودم و همه جیز میدانم بنایرایسن 


جزایری (۴) = ۱۹ 


3 


من همچین خیا نتی نمیکنم و من رای نمیدهم و ما هرچه به آقایان وزراء گفتیم اینه.ا 
همه‌اش هی گفتند خزانه‌داری » خزانه‌داری ."ء ررض می کنسسسم که 
سردا رفا غر گفت ٣"‏ قای دکتر جزایری من خیلی به شما علاقه دارم » ارادت‌دارم » شمارا 
دوست‌دارم میدانم که شما روی احساساتید شما مصمیمی ستید. راست میگوشید. ولسی 
من فلت خا کی تم رو ای ا و وا ا مین میدا تم خالا ات هام ای ا 
گفته بود مثلا" تلفش میکنیم» نمیدانم جه به او گفته بود . " بنابراین بیائید یک 
کار یک راه حل به شما پیشنهاد میکنم . شما یک تقاضای مرخصی بکنید و برویدونبا شید 
و ری ندهید شما مخالفید اما مخالفت‌نکنید ." اینها امرار داشتند که یک آدمی غیر 
اد هان وان خو دقان ححا" یگ مها نت شک ۲ فا فیس فسات ایی که رک 


مقداری روضه خوانی کرده بود بعنوان تشریقات ازاین دست مثلا" ! زدسته 
دولتی ها ءدرخشش هم از دسته ملیون ونوشتجا ت‌بلالی و مهندس حسیبی » بوسیله مهتدس 
حسیبی و همان دسته جبهه ملی به ایشان ابلاغ میشد . بنابراین میل نداشتند که مشلا" 
بنده چیزی بگویم ۰ عرض میکنم که » متهم نوشتم جناب آقای سردا رفا خربطوریکه استحضار 
دا رید من بعنوان شخص ثالث مخا لف قرا رداد نفت شثبت‌نام‌کرده‌ام. جنابعالی مرااحضار 
کردید و تذکراتی دادید. با تذکرات‌جنایعالی من تقاضای بانزده روز مرخصی میکنم که 
بروم و تباشم در جلسه‌ای که در حقیقت‌رآی به امطلام با نبودن خودم نظر مخالف خودم‌را 
چیز بکنم ." یک همچین چیزی نوشتم به آنها . مقدمه‌اش همان بود که عرض کردم . بعد هم 
آمدم و فورا" هم نوشت‌و فورا" هم ابلاغ » مثل اینکه دستور هم داده بود. 

س - یله 

ج ابلاغ مرا صادر کردند . بنده هم آمدم یک عباشی و یک٤۴٤6۲(‏ در فرانسه داشتم‌ورفتم 
به مشهد و یک رفیقی هم داشتم خدا رحمتش بکند, این هميشه رفیق همیشگی من بود اوراهم 
بردا شتم وبردمش وشاه‌هم هی‌این طرف وآن طرف گفت ,"له ,درمواقع حساس در میرود میرود 
شب ها زبا رت میکند ونمیدانم » یک وقت‌کتاب دعایش را زیربفلش میزند ." بله : بعدها 


عرض میکنم که آقای مهدی نراقی رئيس کمیسیون [رز شا ید معروف خدمتتان هم بوك ۽ برادر 


جزایری (۴) = و۲ 


این آقایان نراقی ها » عموی سوم همان آقای نراقي که درزندان بودش‌چند ماه قبل ازاین 
خلامش کردند . عرض میکنم که» مهدی خان‌نراقی که بهش ارادت‌داشتم آدم خسلی راستگوفسی 
هم بود » گفت »" بعد آزمحبت‌های شما دکتر امینی بمن گفت شرحی بنویسید که موافقست 
بکنند که این ماده را عوض بکنيم . ما نوشتیم و آنها موافقت‌نکردند." این را بنضده 
از مهدی نراقی شنیدم . 

س - چه کسانی موافقت نکردند » انگلیسها ؟ 

ج - خوب » دستگا ه 

س - شرکت نقت ۰ 

ج - شرکت‌نقتی ها واینها .بنده همان موقعی که این قرا رداد را میخواستند بنویسند یک مقاله 
نوشتم در روزنامه ایران ماگه ثابت‌کردم که " شما انگلیس‌ها نگذاشتید که ما ما نفت 
زاف کردم رانا شتا تگدا خی کا کی را رو کیم .هه ها خر اب کا رق کرد ی هه 
کشتی نفت‌ما را در یک جائی گرفته بود از اینها ." 

س - بله 

ج آن وقت‌خوب وارد بودم فللنو اینپیا. و نماینده شما مده است‌به ایرانء" همان 
وقت‌بود که گس آمده بود اگر نظرتان باشد یک مصاحبه‌ای کرد گفت ما یک پنی دیگر اضا فه 
نمیکنیمه . نوشتم" حالا موقعی نیست که شما تحمیل به ملت‌ایران چهار شیلینگ در هر بشکه 
کرده باشید و حالا هم هنان نوع فکر میکنید و آقای گس در مصاحبه‌اش میگوید ما یک پضی 
ایی را نا بدافن که ملت‌ایران با تقابه‌ایی فزارهایرا اغا اقا تك .عض 
کنید که از آن به اصطلاح عدم سخاوت یعنی عدم سخا وت ننوشتم از آن خصلت‌ضای » حالا کلمه 
خملت‌را هم نخوفته بودم . " ایتها را موف نظر بکنیم و بیشتر ملت ایران را رای 
بکنید و الا در اولین موقع مجددا" قرارداد لقو خواهد شد. " که بعد وکلای مجلس‌بمسسن 
بعضی ها یشان میگفتندء" شما دارید ازحالا مقدمه »عرض میکنم که ,لغو قرارداه بعسدی 
انگلستان را هم فراهم میکنید؟" من این مطالب ر! هم نوشته بودم بنایراین اینها مراب 
من بودند. یک مطلب دیگری را هم .رض بکنم خدمت‌جنایعالی . در همین دنباله همین 


جزایری (۴) ۷۷ مت 


خرف کا من که املا" باسفا رت) نگلینی | ریا ا ندا فتم نخدا شم خالا ایی. مطلب غوب ) ستت 
من به شما بگویم؟ یک شبی سفیر انگلیس که در همان رتم قرارداد نفت‌در آیران بود 
از من و خانم دعوت‌کرد . 

س - دنیس رایت‌بود آن موقع ؟ یا ۰۰۰ 

جح - نه دنیس رآ یت نبود. یک جوان » مرد خیلی معقولی بود . نه خیلی قد بلند نسبتا" 
تحقیق یفرما کید در همان‌موقع سفیر آیران بود. من اسمش‌را نمیدانم من املا" آن وقت 
هم که بااو حرف میزدم نمیدانستم اسمش چیست ؟ عرض میکنم که آن شب جای اول را در 

سر میز شام به خانم من داده بودند . جای دوم که پهلوی خانم آن سفیر بود به من 

داده بودند. جای بعدی را به شریف امامی و خانمش‌داده بودند . احمدشفیق هم "ن شب 

آنجا بود . یک دسته خا رجي هم بودند . فرانسه هم حرف میزد و بدترین جا را هم به 
احمد شفیق داده بودند . خوب » آن ش به منظره "دم است برای اولین دقعه هم بنده 
به سفارت‌انگلیس رفته بودم چون هيج وقت‌اینها بابنده » بنده را هم همیشه جسزو 
مخا لفین خودشان میدا نستند . عرض میکنم که » بعد ازشام که تمام شد سفیر آمد پیش 
بطرف خانمش و مرا کفت ۰" من با شما یک مذاکراتی دارم." ما رفتیم "ن طرف و روی 

دوتا صندلی نشستیم و به فرانسه شروع کرد و میدانست‌که من فرانسه میدانم , انگلیسی 
هم نمیدانم . عرض میکنم که , شروع کرد که" شما راجع به نفت واینها چه نوی 
دارید ؟" من همیشه حرفم را عینا" به ایشان گفتم . ازاینجا هم شروع کردم که 
"شما من همیشه با اشخامی از قایان که گاهی برخوردیم »مقصودم‌آن‌گالیه است ء گفتسم 
که "شما هنوز با عرامل سابق خودتان میخواهید عم بکنید . شما که الان در ایران 
هستید این نهضت ملی ایران را می بینید . جبهه ملی را می بینید » وضع دکتر مصدق 

را می بینید » عرض میکنم » ملت‌ایران عوض شده دیگر نمی شود شما با همان عوامسل 
گذشته فاسد نوکرها ی خود ایرانی خودتان کارها را عمل بکنید و انجام بدهید . شما 

میآئید دکتر تقی نصر را عوض میکنید یک آدمی مثل دکتر تقی نصرو غلامحسین فسروهر 
فاسد » کشیف » نالایق » عرض میکنم که , ازهرجهت فاسد رابه جای او میگذارید . این 


جزایری )۴( بت ۲۲ 


نمیتواند برای شما نفت‌ر؛ بگذراند . حتابعالی این را با دداشت‌بفرماشید از طرف 
من در ذهن خودتان که فروهر کوچکتر و فعیف ترو فاسدترازاین است‌که بتواند این 
اا رای ای ق مین یا رنه بت با مق و ی 
بعلاوه من هم این . علاوه بر اشکالات دیگری این ماده قرارداد این صد در صد به ضرر 
ایران است . برآایش تشریح کردم که وضع اقتصاد ایران این جور است شما آمدید واین 
راء گفتم در هرمورت من با کمال صمیمیت بهتان میگویم و برای من هم فرقی نمیکندا ز 
هیچ خطری هم اباشی ندارم . نظر خودم رابالاخره اگر این اصلاح نشود در مجلس خو؛ هم 
گفت‌و شما بروید وضع خودتان را اصلاح بکنید و البته من هم رولوند را بيشت ر 
من میکتم در مجلس برای اینکه ملاحظه‌ای ندارم » دستوراتی را ازکسی قبول نمیکنم در 
صورتیکه عرض میکنم‌که » مخالف منافع مملکتم باشد . این هم در آن سابقه داشتم که 
خواستم بهتان عرض یکنم که این را هم . و حالا اسم آو را نه آن شب میدا نستم اسسش 
و اته کال ندا م جاک وان وروق یک مود مفلا عهل ی بے کش سا له کروی خلت 
بلند نبود » قدو قامت متوسطی مثلا" مثل من داشت و نشستیم واین حرف ها را زدیسم. 
و این دفعه اول و آخری بود که من به سفارت‌انگلیس ۰ 

میب شا دور “به هم تعغاب شدید .مجلس * 

ج - یله ؟ نخیر انتخاب نشدم جون همان وقت‌یمن گفتند که " شما" . دوکار من کردم درآن 
دوره که مستحق این بودم که وکیل نشوم . یکی فراماسونری را رد کردم , تنها کی 
هستم آقای لاجوردی جنابعالی بدانید اشخاصی را دعوت نکردند, من مقصودم از رققاو 
هم مسلک های خودم است ء استادهای دانشگاه و امشال روشنفکرهای نو که مثلا" من هم 
آن وقت‌جزو روشنفکرها بودم و هنوز مثلا" شاید حوان بودم » هرکس را که دعوت‌کردند 


در فرا ما سونری بعنوان لژ پهلوی هم دعوت میکردند که شاه خودث مسئول این کار است » 


عرض میکنم که ءقبول کرد نها دکتر شس الدین جزایری ود کرد ۰ حتی آن ورقسهاش 
ر' آوردند منزل ما , دونقر بودند از دوستان خوزستان ما که من میدانستم اینها با 


آقایان نفتی هاو با انگلیس ها در ارتباطند *مدند دادنن و بمن گفتند». شرحسسی از 


E )۴( جزایری‎ 


قدرت‌فراما سونری در دنیا نقل کردند. گفتند › از گفته‌های آنهاست » که "پتن بعلت 
اینکه لژ فرا ما سونری پاریس را شکافت و اسامی فراماسون ها که رئيس الوزراء و امیر 
الیحر » ژنرال ها همه را روشن کرد" من دیده بودم آن صورت‌را در آن روز در آن 
مجله مصور ۰ اسمش‌جی بود حالا بادم رفته . که منتشر میشد اسامی اینهارا نوشته بود و 
چیز اسفندیاری معلم فیزیک که در فر؛ نسه درس خوآنده بود آین را آبونه بود یک شیی 
ما منزلش جلساتی که داشتیم منزل او بودیم این را داد یمن و من خواندم و دیسده 
بودم و محیح بود این را اطلاع داشتم . گفتند," بعلت‌همین کار»" عرض میکنم که," تا 
روز آخر مرگش در زندان بود .این قدرت >" خلامه میخواستند بمن حالی بکنند که‌دنیا 
را فرا ماسون ها دارند اداره میکنند . خیلی گفتند و گفتند . گفتم اوراقتان رابدهید 
اوراقشان را دا دند و جند شب بعد تلفن کردند و آمدند » گفتم متأسقانه بنده پیر 
شدم و عرض میکنم که , نخیر تمیتوانم همکاری یکتم . البته با سه نقر منجمله اولش 
با خانم خودم مشورت کرده بودم و به‌ایشان گفته بودم رد میکنم . عقیده‌ام هم این 
بود که آنسان بايد در آنجا لیم محض باشد و من هم که تسلیم محض نیستم , با این 
دراحت من خطرناک تر است‌املا" این بعلاوه "نجا معلوم نیست‌اینها جه کار میخوا هتسد 
یکنند . بنابراین ها آن شب آن آقایان بمن گفتند که "شما ,کیل نمیخواهید بشوید؟" 
گفتم نخیربنده نمیخوا هم و کیل‌بشوم ءقضیه نفت هم‌همین‌جو ر به بند ه گفتندبه | شا ره وا یما ءهمین‌رفقا یمان 
که خوب , با للخره . گفتم بنده نمیخواهم وکیل بشوم ۰ عرض میکنم که , بنابراین بنده 
دوره بعد هم وکیل نشدم . 

س - پس‌از "ن وقت دیگر فقط در دانشگاه . 

ج ‏ بله , بنده برگشتم به دانشگاه » عرض میکنم که , البته در دانشگاه هم سعی میکردند 
که نگذارند من وارد بشوم . عرض میکنم که , من پنج سال اقتصاد و مالیه در دانشکسده 
تهران قبل از حنگ تاسال ۱۳۲۲ . بعد هم مرا دعوت‌کردند بعنوان دانشیار چون من موقعی 
که مدم آقای حکمت‌بمن گفت »" تو برو فورا" دانشیار بشو ." شایگان هم آن وقسست 
معا ون متصورا لسلطنه عدل رئس بود شابگان ابلاغی برای من صادر کرده بود بتام‌دانشیار 
رتبه بک » من گفتم من سوآبقم زیادتر از دکتر زنگنه است . من هشت‌سال ابنج ا 


جزایری (۴) = ۲۴ 


خدمت‌کردم و آن‌سوابق را در رشت‌داشتم و اه با بک تصویبنامه‌ای سیدانم چه جور درست 
کرده بودند البته شاید قانون آن وقت هم هنوز مانع این کار نبود و او را رتبه شش 
دادند من با رتبه یک حاضر نیستم . زیر ابلاغ من هم خود شایگان با خط خودش نوشته بود 
که »" دکتر جزایری این اعتراض را کرد و حاضر نشد." بعد هم در سال ۱۳۲۲ ؟قای دکتسر 
عمید ۽ دکتر عبداله معظمی » اینها اصرار که بیادومرتبه باز رتبه یک دانشیا ری را قبول 
کن . گفتم من در گذشته قبول نکردم در اول ورودم در سال ۱۳۱۷ که از اروپا برکشتم» 
و بعلت علاقه به تدریس در دانشگا ه میرزاحوادخان عامری که رئیس آداره حقوقی وزارت‌خارجه 
بود بمن پيشنهاد کرد که" بيا جانشین من بشو." گفتم نه » علاقه به تدریس در دانشکسده 
دارم و علاقه‌ای به تدریس‌دارم از اولش‌با دبیری شروع کردم حالا هم در د!انشگاه درس 
میدهم نه نمیا یم وبنایراین حالا دیگر قبول نسیکنم. و این همین طور طول کشید تا مجددا " 
وقتی بنده خواستم مجددا" برگردم دکتر فض‌اله خان مشاور دا وطلب بود. آقایان دانشکده 
حقوقی ها که یک قدری ملاحظه میکردند که مثلا" یک رفیقی از یک جهاتی قوی تر از خودشان 
نیاید مخا لفت‌میگردند» عرض میکنم که . و مخالفتاولش کردند تا دکتر اقبال "سسدو 
رکیس دانشگاه شد » از همه دعوت کرد که هرکس‌سوابق آداری اش روشن نیست بیایسسدو 
دا وطلب بشود که مثلا" جزو کادر دانشگاه بشود . از بنده هم دعوت‌کرد» من گفتم شما اگر 
میل دارید بنده را هم پيشنهاد کنید ولی من تقاضا نمیکنم. آیشان بنده را پیشنهاد 
کردند به اتفاق شش نفر یعنی آقای تقی زاده بودند, شيخ السلام کردستانی بهد که !اهل 
سنت‌بود » آقای راشد نود و مجتبی مینوی . دو نفر هم آز استادها بعنی آز, چون من 
شروع به تدریس آن وقت‌کرده بودم ء يکي من بودم و یکی هم آقای دکتر شیدفر. دکتر 
شیدفر دوسال از من پیش تر بود » آدم فاضلی هم بود مدرسه دارالمعلمین را تمام کرده 
بود » آو هم همینطور بعنوان حق التدریس آنجا درس میداد عرض میکنم که , و آن وقست 
الیته اشخاصی توصیه‌ها کرده بودند زیاد» دربار توصیه کرده بود ابنها. خلانه آن شب 
به شش نفر رای دادند » به‌آن جها رتفری که عرض‌کردم و به من و به دکتر شیدفسر رای 
دادند . بنده شب بعد یعنی جلسه بعد شورای عالی دانشگاه شرحی نوشتم به وسیله دکنسر 


- ۲۵ = (F۴) جزایری‎ 


اقبال به شورای دانشگاه به این مضمون که خدمتتان عرض میکنم که من متشکرم از آینکه 
آقایان بمن حسن اعتما دی داشتند و من را انتخاب کردند بعنوان استاد دانشگاه ولسسي 
من بیشتر از این جهت متشکرم که با هیچ یک از آقایان اعضای شورای دانشگاه مذاکره 
و مجبت و تقامای نکردم و این لط ر! اکثریت آقایان » چون یک چند نفری "دم نا درست 
آنجا بودند که سعی میکردند که بنده ظا هرا" انتخاب نشوم ولی خوب » من اکثریت‌داشتم » 
همان شب هم اول دکتر جها نشاه صالح بمن تلفن کرد که رای دادند . مرحوم ریاسی 
اینها بیجاره‌ها همه‌شان بمن رای دادند ۰ عرض میکتم» بنایراین بیشتر متشکرا زاین‌هستم 
که با هیج یک از آقایان مذاکره خصوصی و تقاضا ثی نکردم و این فقط محبتآقایان وحسن 
اعتماد آقایان به من بوده است که من اکثریت بردم و فلن » و استدعا میکنم که 


این را در صورت‌جلسه شورای عالی دانشگاه ... 


روایت کننده : آقای مهندس کاظم جفرودی 
تا ریخ مصاحبه : ۴ جون ۱۹۸۵ 

محلل مصا حبه : پا ریس » فر! نسه 

مصا حبه کننده ‏ , ضیاء صدقی 


نوار شماره ۳ 


مصاحبه با آقای مهندس کاظم جفرودی در روز سه شنبه ۱۴ خرد!د ۱۳۶۳ برابر با ۴ ژوشن 


۸۵ در شهر پاریس » فرانسه . مصاحبه کننده ضیاء صدقی ۰ 


نوت اقا ی وی نجرام ان وتان فاا کم که این ات اون مق كه را خخا 
بدهیم به شرح حال شما بنابراین از حضورتان تقاضا میکنم که برای ما توضیح بفرما شید 
که کجا بدنیا آ مدید درچه تا ریخی بدنیا آمدید و عرض کنم , یک کمی راجع به سوابق 
پدرحان و مادرتان و شرایط خانوادگی که شما در آن بزرگ شید صحبت بفرما ید تس 
برسیم به تحصیلاتتان . 

ج - متشکرم از شما دای صدقی که در این موقعیت حساس‌از تاریخ ایران بعنوان سک 
ایرانی » دانشگاه دیده و استاد یکی از دانشگاههای معتبر اتازونی آمریکا به پاریسس 
آ مدید با کسانی که تاریخ زنده شصت‌و چهار سال اخیر ایران هستنن مصاحبه میقرما گید 
و از من خواستید که در مرحله اول این مصاحبه شرح حال خودم را از تاریخی که بدن‌سا 
آمدم تا روزی که از ایران بناچار فرار کردم و در شهر باریس آنجائی که آخرین دوره 

تحصیلات سیستما تیک من انجام شد معتکف شدم و برای نجات وطنم فکر میکنم قدم های 

موثری برمیدا رم . من اهل رشت مرکز استانداری استان گیلل هستم و طبق شناسناسه‌ام 

متولد ۱۲۹۳ هستم . تحصیلات ابتداشی تا سال سوم متوسطه توا م با ما جراهاشی که به 

اختصار برای شما شرح خواهم داد» در شهر رشت انجام شد . ما یک خانواده گیلانسی 
هستیم شاید در حال حاضر بیش از چها رصد نفر عضو خانواده در کیلن به جوانای 
تحصیلکردها ش در اتازونی آمریکا , اروپا و شهرهای ایران پخش هستیم . یدرم حرفهاش 


تا آخرین روز حیاتش نوعی تجارت بود . اصولا عموهای من تاجر بودند . مادرم متعلق 


جفرودی (۱) = ۲ ۳ 


به یک خانواده مذغبی خیلی ساده که اولیاء او متعلق به یکی از دها ت نزدیک سنگر رشت 
بودند. من تا مدتها بتیعیت از روشی که والدینم به من آموخته بودندداده بودند» 
مراسم مذهبی از قبیلی نماز و روزه را با اعتقاد و بطور منظم انجام میدادم. در سال 
٩‏ چون پدرم به قشون آن زمان کمک های موثر مالی و آذوقه میکرد و قشون های شوروی 
که مرتبا" از راه بندر پهلوی به ایران حمله میکردند و قصد داشتند پدرم را زندانسی 
کنند يا از بین بیرند ».ما بدستور او ناچار شدیم از رشت‌فرار کنیم و به تهران آ مدیم . 
س آقا آنها چه ضدیتی با پدر شما داشتند ؟ ۳ 

ج - پدرم به قشون آن زمان ایران کمک مالی و آذوقه میکرد که در مقایل شوروی ها 


ایستا دگی میکرد. 


ج - در تهران در آن سال حصیبه‌ای روی داد که داشی من و مادر من هردو در لی مدت 
کوتاهی کمتر از یک هفته فوت کردند و قبر مادرم در ابن بابویه نزدیک نهران است . 

یک سال بعد که بین ایران و شوروی آرامش و طح برقرار شد ما به سهر زادگاهم برگشتيم 
و تحصیلات ابتدائی ام را در مدرسه ابتداقی نمره ۲ ء که تقي ( ؟ ) رفس بود 
و کسمائی ناظمش و بعلت این دو اسم شهرحی داشت » تا پایان ششم ابتدائی انجسام 
دادم » و در سال ۰۳۰۷ وارد سال اول دتوسطه شدم . در سال ۱۳۰۸ که من در مدرسه متوسطه 
نمره ۲ بودم که متأسفانه بدلیل حادئه‌ای که با ختصار شرح خراهم داد منط شد و دیگر 
دائر نشد . حادنه‌ای دراین مدرسه روی داد رکیس مدرسه‌ب! یکی از همکلسی های ما درافتاه 
و من در آن مدرسه در کلاس دوم متوسطه شاگرد اول کلش بودم . ما ناچار شدیم بعنسوان 
کمک به این همکلاسی خودمان که رئیس مدرسه قصد داشت آورا اخراج کند» دست‌به یک 
اعتصاب زدیم . براشر آن اعتصاب مدرسه ما منحی شد از تهران مدبرالدوله که آن وقت 
معاون وزارت معا بود بانفاق آقای محسن قریب که در آن زمان رئيس اداره کل تفتیش 
بود به گیلان آمدند با زجوشی ها شی از ما کردند. نتیجه این شد که ده نفر ما را برای 


همیشه از ادامه تحصیل در گیلان محروم کردند و مدرسه متوسطه نمره ۲ را هم بستتد. 


جفرودی (۱) - ۲ 


سپهبد زاهدی که در آنموقع بنام سرتیپ زاهدی فرمانده کل قوای قشون ایران در گیلان و 
ما زندران و گرگان بود به دفاع از جریان و از ما برخاست بدون اینکه ما را بشناسد. 
به این جهت ما را دیگر در آنموقع تعقیب قانونی نکردند . مدرسه‌ای بود بنا م" اسلامتی 
ملی ما به تحصیلات‌خودمان در آنجا ادامه دادیم در کلاس سوم متوسطه برادر رئيس مدرسه 
متوسطه نمره ۲ جز“ ممتحنین آخر سال سال سوم متوسطه بود که آنموقع بصورت نهائی مثل 
ششم متوسطه انجام ميشد . این برادر برای با زپس‌گرفتن انتقام برادر خودش خواسست 
یک آ دمی مثل بنده را که شاگردی جدی بودم از امتحانات رد کند. در آنموقع آقای دکتر 
شمس الدین جزایری که آنوقت هنوز عنوان دکترایش را در حقوق و اقتصاد نگرفته بود 
رئيس مدرسه شاپور رشت بود » بدون آنکه مرا بشناسد در مقام دفاع ازمن برآمد 
ون اماتا ت شف مومه هن احا تات مقافي افر فد فن در همان ال شب 
بهترین دانش آموزان گیلان در امتحانات موفق شدم . ولی از کلاس چها ر متوسطه بر طبق 
آن تممیم معاون و رئیس کي اداره تفتیش وزارت معارف چون از تحصیل مخروم بودم 
بناچار به تهران آمدم و این نخستین باری بود که تهران را میدیدم . بعد ازتحقیقا ت 
اولیه دانستم که مدرسه ثروت جزء بهترین مدارس آن زمان پاأیتخت است . به مدرسه 
مزبور رفنم رئیس مدرسه شخصی بود بنام شمس آوری » گفت , باید از اداره تقتیش 
وزارت معاث دستور کتبی بیاوری که چون شاگرد ولایت هستی تا مابتوانیم نام تورا 
در اینجا بنویسیم .۰ " من به وزارت معانت به آقای محسن قريب مراجعه کردم مسرا 
شناخت » دوقران نقره آن ایام بود در آورد خواست بدهد به من . گفتم »" برای چیه 
این پول را بمن میدهی ؟" گفت »" میروی وسایل لوبیا پزی را فراهم میکنی و میروی توی 
میدان توپخانه لوبیا میپزی . تو استحقاق این را نداری » شایستگی این را نداری که 
به تحصیلاتت ادامه بدهی , تو وجود مضری برای این مملکت هستی . " من بدون اینکه 
جوابی به او بدهم از اطاقش خارج شدم داستان را برای مدیر کتابخانه محیط اقبال" 
که در ناصر خسرو در محل فعلی وزارت دارائی بود» تعریف کردم و گفتم " بعقیده شما 


چه کنم 9 گفت ." کا غذی به | عليحضرت بنویس ۰ " ا علیحضرت رضاشاه . من همین کارا 


جفرودی (۱) = ۴ 


کردم . به وزارت داخله کاغذ نوشتم »› به ارکان حر آن زمان کاغذ نوشتم › به دفتر 
مخصوص آن زمان کاغذ نوشتم هیچ جوابی نگرفتم . در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۰۹ تصیسم 
گرفتم بروم و رضا شاه را" ببینم . کاغذی روی صفحاتی چاپاری یعنی مفحات پستی آن زمان 
کا غذهای آن زمان دوشتم » لای پاکت‌گذاشتم با ارابه‌های آن زمان به سعدآباد رفحسم . 
وقتی نزدیک پاسگاه رسیدم ما مور پاسگاه بمن گفت " اینجا قدفن است باید از اینجا 
دور بشوي ۰ " گقتم »" من عریضه‌ای برای شاه مملکت دارم . " گفت » نمیشود." من 
اصرار کردم زنگ زد گروهبانی آمد مرا از آن ناحیه دور کرد آورد سر پل تجریش در آن 
زان . گروهبان برگشت من پشت‌سر او دوباره رفتم به سعدآباد همین اصرار را کردم . 
این بار گروهیان یک افسری را آورد آن افسر آمد به من تفهیم کرد که ایستادن دراینجا 
تدغن است و بايد کاغذهای به پیشگاه شاهنشاه را به یکی از مراکزی مانند ارکان حب 

وزارت داخله » وزارت جنگ »› یا دفتر مخصوص بدهم. اینجا کسی حق ندارد با یستد و 
عریضه‌ای به شاه بدهد. مرا با همان گروهبان مجددا" فرستاد سر یل . من پشت‌سر 
گروهبان برگشتم این بار افسر آمد با یک تعلیمی "- در دست داشت کتک مقصلی به من 
زد که من روی زمین خاکی آن موقع نراز کشیده بودم و کتک میخوردم لگد میخوردم . در 

این موقع ناگهان همه چیز عوض‌شد . مرا از روی زمین بلند کرداین افسر ديدم يک 
اتومبیلی ایستاده است و از افسر سئوالاتی میکند. اتومبیل رفت‌تو مرا بردند وی 
قراول خانه من وحشت کردم › گفتم مجددا" میخواهند تنبیه کنند .سر و صورت‌خاکسی 
مرا پاک کردند» لباس مرا با یک کهنه‌ای تمیز کردند , مرا بردند جلوی یک حوض کوچکی 
یک افسر قدبلندی ایستاده بود .این افسر نگهبان دستش را گذاشت‌روو, پس‌گردن من 
به علامت تعظیم پائین آورد» آنوقت من دریافتم که افسر قدبلندی که آنجا ایستاده 
است شاه مملکت‌است . تشریفات سخی گوئی با شاه را هم آن زمان نمیدانستم . مرا 

جلو خواست گفت " اه کجاستی ؟ " گفتم " اهل رشت‌هستم ۰" گفت " خا تات 
کجاست ؟ " گفتم “ پل عراق . " گفت " پدرت‌چه کاره بود ٩‏ " گۀتم. گفت" چه کار 


با من داری ؟ " کاغذ را درآوردم به ایشان دادم . عینکی زد و چها ر صفحه کاغذ مسرا 
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با دقت خواند. گفت‌که “من دستور میدهم تو را به مدرسه بپذیرند .۰ " گفتم»" من 
میخوا هم بروم مدرسه متوسطه ثروت . توجه داشته باشيدمرا به آنجا رق کدی 
خندید و گفت » بسیار خوب ." گفت“ ولی نصحتی به تو میکنم تا وقتی محصل 
خم زور کان ماس ارہ د کف ۹۸ ج رآ غا ت مکح قم درسم ونای 
کاغذ هست توجه داشته باتید به این آدرس به من جواب بدهند" گفت " آن هم بسیار 
خوب . " گفت »" بگو ببینم دم در باتو چه کار کردند؟ " گفتم,. هیچ کار." گت » 
" تو محص از حالا دروغ میگوئی ؟ " من ماجرا را گفتم . گفت » بسیار خوب *" به 
افسر دستور داد مرا با یک اتومبیی قاعدتا" باید اتومبیل سلطننی در آن ایام میبوه 
به شهر تهران رساندند . صح روز بعد من در کتابخانه " اقبال " برای آقای محیسط 
اقبال که مدیر این کتابخانه بود» ماجرای دیدن شاه را تعریف میکردم که شخص با 
کلاه :یلو ی وان و یک تاج وا رد غه خت کالم جفرودی کید کم 2 من 
هستم ۰" گفت " این دفتر را امفاء کن کاغذی داری ۰" گفتم " کاغذ چیست ؟" کاغذ 
را به من داد باز کردم نوشته بود “" حسب الامر هما یوبنی به وزارت معا رف دستور داده 
شد ترا به مدرسه متوسطه ثروت معرفی بکنند و خرج تحصیلی هم در حق تو منظور کنند «*" 
من بدون اینکه دفتر را امضاء کنم این کاغذ را برداشتم از ناص خسرو تا مسزل 
لى السلطان به اطاق آقای محسن قریب رئیس کل اداره تفتیش در آن زمان وارد شدم . 
مستخدم خواست جلوی مرا بگیرد چون جوان بودم او را پس زدم وارد اطاق شدم. بل 
دست آقای محسن قریب شخصی نشسنه بود.برافروخته گفتم " آقای قریب , این خط 
اقفر ت امت یی ترقت قیال مكرما تن ۱ ا عكرت ودا ن توفت قم : 
" فوری مرا معرفی کنید. " گفت “ برو بیرون .۰" گفتم “" من بروم بیرون ° حا لادیگر 
من نمیروم بیرون ۰ من میروم درس میخوانم ۰" آن شخ که نشسته بود گفت " آقبا 
ببینم ۰" نگاه کرد دید بله از دربار شاهنشاهی است . به آقای قریب گفت " ها 
این کاغذ از دربار شاهنشاهی است . " خواند و گفت " به ما اصلش نرسیده " گفت که 


از روی این بنویسید. " مرا نشاند پهلویش ماجرا را از من پرسید . من ماجرای 
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اعتصاب گیلان را برای آن آقا تعریب کردم . در این مدت معرفی من به مدرسه شروت 
نوشته شد امضاء شد دادند به من این کاغذ را هم گرفتم خداحافظی کردم رفتم مدرسه 
عونت وو تما یر کللی‌هها رم مکو کل ھا و رین کش اماد بود یکین 
حسین پیرنیا بود» یکی خسرو خسروانی بود» یکی جهانگیر ریاحی » اینهاشی که الان هر 
کدامقان: با. بدا در سرتوفت. ایران بتو موفرق ادختل ودند ما ان شال. را خا 
کردیم . سال ۱۳۱۰ من پنجم متوسطه را میخواندم شاگردهای پنجم و ششم مدرسه متوسطه 
مدرسه علمیه آن زمان را آتش زدند اوراق امتحانی سوخت .از جمله اشخاصی که گرفته 
بودند یکی هم بن بودم . و حال آنکه هیچ نوع فعا لیت‌سیاسي » هیچ نوع ارتباط با 
کسانی که در آن ایام مدعی مبارزه با رژيم بودند من نداشتم . 

س دلیل سیاسی داشت آقا این جریان آتش ردن مدرسه ؟ 

ج - هیج من ...۰ اوراقی امتحانی بود » بله . جریان سیاسی بود ولی آنوقت من درک 
نمیکردم . دو شب در زندان ماندم رئيس مدرسه واسطه من شت مرااززندانآ زادکردند . سال 
۱ که در ششم متوسطه بودم روزی مرا خواستند يه شهربانی که آنوقت در میبدان 
توپخانه بود . مرا بر؛ند اطاق رئیس شهریانی که نام او سرلشکر آیرم بود . ایشان 
از صندلی خود برخواستند جلوی من ایستادند گفتند." این کاغذ را بخوان . " خلاصه 
کاغذ این بود که از من دعوت میکردند که در میدان حسن آباد حاضر بشوم و نجا شخصی 
مرا خواهد شناخت بامی مذاکره خواهد کرد. گفت " این کاغذ را کی بتو نوشته‌است ؟" 
گفتم »," کاغذ که هرگز دست من نرسیده شما وسط راه گرفتید . " گفت " تو اینهارا 
میشناسی ؟ " گفتم " من نمیشناسم .۰" دو سیلی محکم به دو طن صورتم نواخت‌که من 
زمین خوردم . مجددا" مرا انداخت درزندان . دو شب هم در آن موقع بعلت‌آن کاغد 
در زندان بودم باز رئیس مدره من که آن زمان آقای حائری بود, نمیدانم در تسد 
حیا ت هست‌یا نیست » آزاد کرد. من به تحصیلاتم ادا مه دادم با همین آقایانی که‌نام 
بردم مسابقه محصلین اعزامی به خارج را در ۱۲۱۱ گذراندم توفیق پیدا کردم بعنوان 
کا روان محصلین اعزامی در سال ۱۳۱۱ به فرانسه اعزام شدم . باختصار بايد بگویم که 
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در سال 1۹۳٩‏ من از دانشکده پل و شوارع شهر پاریس فارغ التحصیل شدم وبعلت جریانی که 
در آن سال بین ایران و فرانسه روی داد» پس‌از خاتمه تحمیلات بناچار به ایران باز 
گشتم > ولی در سرحد یعنی در بندر پهلوی مجددا" مرا توقیف کردند به زندان رفتم . دو 
ماه در بندر پهلوی بودم ۰ رئیس شهربا نی بندر پهلوی مرد بسیار نیک نفسی بود ۰ ازتهران 
دستور رسید که شخصا" اوراق » کتاب ها » نا مه‌هاثی که در چمدان های من هست بخو؛ ند 
از هن با وپریی اجام ينهد ای قا ایت جن کت ایی کان را انعم دا یک 
کناب درسی داشتم بنام "سوسیالیسم و اندیوپ‌وآلسیم " که کتاب مدرسه بود کتاب کلاس 
بود در مدرسه مهندسی ) ؟ ) پاریس‌از روی آن کتاب به ما 
70 میدا دند» انشاء میدادند بمینوشتيم . برای اینکه آن زمان تحصیلات 
فرانسه چنین بود که یک تفر مهندس بايد بر زبان فرانسه مسلط باشد تا بتواند به 
اختصار گزارش های فنی خودش را تنظیم کند. دراین کتاب در مفحات مکرر و در هر مفحه 
به تعداد زیاد کلمه کمونیسم و سوسیالیسم برده میشد . چون رئيس شهریانی فرانسه را 
حوب نمیخواند به من تکلیف کرد این را بخوانم . من وقتی به کلمات کمونیسم وسوسیا لیسم 
میرسیدم آنها را نمیخواندم او هم چیزی درک نمیکرد. من موقعی که در فرانسه تحصیلی 
میکردم شخصی بنا م ۸ مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌های پاریس نوشته بود بر عليه 
خا ندان سلطنت پهلوی . من درمقام جوابگوئی به این عقاله درآمدم و از کارهای رضاشاه 
تعرث و تمجید کردم و این مقاله من در آن زمان در روزنامه چاپ و منتشر شد . این در 
ميان اوراق من بدست آمد با ترجمه فارسی اش که در همان !یام انجام داده بودم . 
رئیس شهربا نی گفت »" این چیست ؟ " ماجرا را گفتم . گفت ء از روی این رونوشت تهیه 
کن من اینها را میفرستم به مرکز . امیدوارم که وسیله‌ای برای نجات تو بشود ." گویا 
با گزارش مسا عدی این مقاله و ترجمه‌اش را به دربار رضاشاه فرستاد. دوماه بعد بنده 
را از بندر بهلوی به رشت آوردند آنجا زندانی کردند. ما جراشي داشتم با آقای محمد 
امینی که در آن وقت رئیس تا مینات رشت بود و این قبیل امور زندانی های سیاسسی 


نظبر من تحت نظر او انجام میشد . بعد از چهار روز توف در رشت » بنده را دستیبن ده 
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زدند با سرپرستی دو ژاندارم از رشت به تهران فرستادند که ابتدا در مطل ژاندارمری 
در پائین خیابان شا پور دو شب زندانی شدم و بعد تسلیم شهربانی کل کشور شدم که 
ساختما نش هم اکنون هم در هحان محلی است که در آن سال بود. در پشت‌این بنا 
زندا نی بود مرا به کریدور ۲ بردند که نام آن کریدور سیاسی ها بود در اطاق شماره۱۲ 
زندانی شدم . بعدا" فهمیدم که در اطاق شماره ۰ عبدالصمد کامبخش که يكي از سران 
برجسته توده‌ای ها شد خلبان بود و تحصیلاتش هم در شوروی انجام شده بود» زندانسی و 
محکوم به ده سال زندان است و جز“ ۵۲ نفر بود . در همانجا شنیدم که معلم سابقم در 
مدرسه ثروت دکتر ارانی هم در کریدور پائین زندانی است . هشت‌ماء در زندان ماندم 
محکوم شدم . ماجرا مقطی است . بعد از گذرانیدن دوره محکومیت از زندان مسراآزاد 
نمیکردند . کارها ی خارج از رویه کردم . 

س - دلیل محکومیت چه بود ؟ شما رفتید محاکمه ؟ اتها متان چه بود ؟ 

ج - گفتند جعل اکاذیب . چون هیچ چیزی در عورد من پیدا نکرده بودند » گفتند نتشر 
اکاذیب . ماده‌ای گویا بوده بند ب متمم ماده ۲۶۳ قانون جزا ء, به استناد آن مرامحکوم 
کردند. از زندان آزاد شدم بعد از مدت کوتاهی سروقت من آمدند از شهربانی و مرا 
به شهرستان اراک تبعید کردنن. در شهرستان اراک همه روزه من بابد به شهربا نی 
میرفتم . گویا عده زیادی از زندانیهای سیاسی در آنجا تبعید بودند . رثئیس شهربانی 
به چه علت نمیدانم » دستور داده بود که من دفتر را امضاء نکتم ولی هر روز که 
میروم به شهربانی آیشان را ببینم . نام ایشان آنوقت سریحر مجاب بود که بحدا" 
در شهربانی تا درجه سرهنگی هم رسید ء اهلی شیراز بود . من در آن ایام با هر شیرازی 
که برزخوزدم او مردان تیک فی ار ای در امه نک مال کال دیقف اراک می دی تال 
تبعید بسر میبردم ولی این رگیس شهربانی آنچه یک نفر انسان با عواطف انسانی و صفات 
عالی انسانی از دستش برمیاً مد در حق من عملی کرد ۰ اولا توصیه کرد به خوانین اراک 
که عده‌شان زياد بودند محستي ها و غبره این ها شب ها از من دعوت میکردند . من از 
تنهائی در آمدم و با اینها محشور بودم . ثانیا" با من روزها و ساعتها رثیس شهربا نی 
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جلسه داشت و با من صحبت میکرد صحبت ها ئی بیشتر جنبه‌های سیاسی داشت یمیان میا ورد. 
من با رعایت احتیاط آنچه را که میتوانستم به ایشان میگفتم . بعد از دوازده ماه بر 
اشر گزارش‌های ایشان آن مقاله‌ای که آن ایام » ایام تد-یل: در فرانسه در یکی از 
روزنا مه‌ها ی فرانسه منتشر کرده بودند» موجبا ت استخلاص ی فراهم شد و من از اراک به 
تهران‌با زگشتم و یکسر به رشت رفتم که خانواده‌ام را بیینم پدرم را ببینم از مادرکه 
محروم بودم برای اینکه در سال ۱۲۹۹ در تهران دیده از جهان بربسته بود. آنجا به 
دید و بازدید با دوستان میپرداختم یک روز عصر روزنامه‌های آن زمان تهران در صفحها ول 
عکس مرا منتشر کردند . مقالات‌ر اشعار مفصلی بر عليه من منتشر کردند که رک 
روزنا مه‌فروشی بنام تقی کور روزنامه را میفروخت » فریاد میکشیدء عنصر ناپاک کاظم 
جفرودی . عنصر خائن کاظم جفرودی. " برآدرها و دوستان گیلانیام ریختند و تام 
روزنامه‌ها را از این شخص‌خریدند و از کتایخانه طاعتی که مرکز فروش اين 
روزنا مه‌ها بود خواهش‌کردند که بقیه شماره‌ها را جمع کند و دیگر نفروشد. روز بعدمن 
به توصیه وتو رضا که زمانی وکیل مجلس بود از رشت »و یکی از آزادیخواهان ینام 
آن ایام ایران بود که بعلت آزادیخواهی از وکالت و بسیاری کارها محروم بود. من 
نه تهران آمدم ۰ بمحض اینکه وارد تهران شدم ما موری از شهرنانی به خاته من آمد ومرا 
به نظام وظیفه بردند» بردند لشکر یک با غشاه . نامه‌ای از طرف رئيس شهربانی به 
اداره کل نظام وظیفه نوشته شده بود که من صلاحیت افسر شدن ندارم بنابراین در لياس 
سربا زی در آموزشگاه تویخانه مشغول انجام وظیفه سربازی بودم تا شهریور کذائی ۱۳۲۰ 

فرا رسید که رضاشاه خاک‌ایران را تحت‌فشار بیگانگان ترک کرد اوضاع ایران دگرگون 
شد . محمدرضاشاه پسر ارشد رضاشاه به تخت سلطنت نشست و در مجلس حاضر شد و سوگند 
وفادا ری به قانون اساسی ایران یاد کرد. مرحوم ذکاء الملک فروخی به تقاضای محمد رضا 
شاه پهلوی مسئولیت دولت را پذیرفت و رئیس الوزراءشد . دوماه بعد از گذشت 
شهریور یعنی در دهه سوم ابان ماه ۱۳۲۰ من به نخست وزیری‌که‌در آن موقع در خانه شخصی 


آقای رئیس‌الوزراء بود احضار شدم . پای پیاده از باغشاه به خانه آقای فروغی رفتم 
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روز یکشنبه‌ای بود» قريب دو ساعت تمام سرگذشت مرا این مرد محترم » این رجی برحق 

آن زمان ایران شرح حال مراطی‌مدت دوساعت یادداشت کرد . روز بعدمرا نزد آقای آهی 
مرحوم آهی که آن وقت وزير دادگستری ایشان بود . فرستاد. بعد از آن من از جریان 
دیگر بیخبر بودم تا دو ماه بعد روزی از خیابان لاله‌زار بالا میرفتم یکی از 
هم ولایتی های من به من نزدیک شد گفت " امروز روزنامه اطلاعا ت را خواندی ؟ " گفتم 


.۰ 
حب ۰ 


گفت »" در مجلس امروز راجع به تو صحبت شد ۰" روزنامه اطلاعات‌را گرفتم 

زیر جراغ کنار خیابان لاله‌رار خواندم دیدم دولت لایحه‌ای به قید سه فوریت بنام من 
برای از بین بردن اثرات کیفری محکومیت من به مجلس برده و شخصی بنام عمادالدیسن 
سزا وار که در آن وقت نماینده مجلس بود از من دفاع کرد. من تا آن روز که پنجشتیه 

بود شب جمعه را تا صبح نخوابیدم باتفاق پسرعموها یم که خانه ما در سرچشمه بد تا 

صبح بیدار ماندم . باتفاق دکتر ایراهیم جفرودی پسرعمویم به مجلس رفتم که برای 
دقع ول ننکیم مق ملس ورای لی را شتا خخ ب از افای‌رضادا لدی با وا روا 
کردم » گفتند .۰" امروز جمعه است تعطیل است . خانه‌اش در خیابان سزاوار نزدیسک 

خیابان کاخ است . " پسرعموی من و من بانفاق بای پیاده از جلوی مجلس به خیایان کاخ 
و سپس به خانه آقای سزاوار رفتیم . من در لباس‌گروهبانی بودم ۰ وقتی وارد اطاق 
شدیم دیدیم عده‌ای از رجال آن زمان که من هیج یک را نمیشناختم در آن اطاق نشستند . 
آقای عمادالدین سزاوار وقتی دانست که نام من جفرودی است پهلودست خسسودش روی 
صندلی نشانید و من علت رااز ایشان پرسیدم علت دفاع از خودم را . گفتند" آقای 
ریس الوزراء لایحه‌ای آ ورده بودند شرح حال شما را با خط خودشان به من دادند من آ نها 
را جند بار مرور کردم و از شما دفاع کردم و نسبت به سرگذشت‌شما هم بسیار متأشسر 
و متألم بودم " بعدها آقای سزاوار چند بار به من محبت‌کرد. براثر آن لایحه اشرات 
کیفری من از بین رفت و سرلشکر نخجوان که آن وقت وزیر جنگ بود مرا به وزارت جنگ 
احضار کرد و تکلث کرد که افسر بشوم . تقاضا کردم اگر امکان دارد مرا مرخص بکننشسد , 
گفتنه :" باید شاهنفاه با وخصت شما موافقت بغرمایند. " چنین شد مرا ار نظام وظیفه 


جفرودی (۱) = ۱1 - 


مرخص‌کردند . درهمان موقع وزارت فرهنگ آن ایام بنده را احضار کردند و به دا نشکده 
فنی معرفی کردند بعنوان دانشیار. بنابراین از آذرماه ۱۳۲۰ من دانشیار دانشکده فنی 
شدم و در ۲۵ ۱۲ بعد از گذشت پنج سال و چند ماه استاد دانشکده فنی شدم و حرفه‌ام را 
بعنوان استادی تا پایان سال ۱۲۵۷ یعنی تا ۲۱ بهمن ماه ۱۳۵۷ که روز بعد از آن رژیم 
ایران در ایران فرو ریخت » من استاد دانشکده فنی بودم . ولی در این ضن‌فعا لیتهای 
سیاسی جسته گریخته داشتم : با آنکه عده‌ای از دوستان گیلانی من عضو حزب توده بودنسد 
چند بار مرا دعوت کردند هیچوقت عضویت این حزب را به تشخیص آن‌زمان خودم قیسول 
نکردم . و بعد از آن ایام عده‌ای از دوستان من کاظم حسیبی» مهدی بازرگان» و غیره 
عضو حزب «یران بودند» اصرار کردند عضویت این حزب را هم نپذیرفتم »و تا سال ۱۳۳۳ 
که در اثر آن فعالیت‌ها به‌نما یندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدم عضویت هیچ حزبی را 
در ایران نپذیرفته بودم .ا ولین‌نطق من‌هم در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۳۲ بر اثر حم لات 
نا جوا نمرد؛ نه‌ای که آقای نا دعلی کریمی وکیل کرمانشاه به شخص دکتر محمد مصدق که در 
آ ن اا سانش بو یقت ر ییون می کو ۾ سے کک ها شیر نة اساسا ت ان 
زمانم از رثیسی مجلس که مرحوم سردار قاخرحکمت بود پنج دقیقه وقت خواستم به پشت 
تریبون رفتم برای آینکه بتوانم مطالبم را در پنج دقیقه ادا کنم بناچار بیست‌و پنج 
دقیقه پشت. تریبون ماندم و مجلس برعلیه من فوغائی بود. فقط یک نفر از من آشکار 
دفاع میکرد آن مرحوم دکتر موسی عمید بود که در آن ایام رئيس دانشکده حو وق 
دانشگاه نهران بود و سمت نمایندگی مجلس را داشت » از من دفاع میکرد . خلاصه نطقم 
دفاع برحق از جریان نهضت ملت‌ایران در مورد نفت‌به رهیری و پیشواثی دکتر محسد 
مصدق بود. نطق من حدود بنج دقیقه میباید ادا ميشد ولی بيست و پنح دقیته طول 
کشید . نما یندگان مجلس یعنی طرفداران دولت که طرفداران سلطنت در آن رمان کسه 
شوشتری » مبراثرافی و نظاگر آنها در میان نمایندگان بودند» پیشخوان میز خودشان را 
شکستند به سمت من پرت کردند ۰ لنگه کفش‌ها را بسوی من پرت کردند ۰ ولی از روز 


بعد عکس من در جرائد ایران و مجلات ایران منتشر شد و من مورد غضب محمدرضا شاه 


جفرودی (۱) - 1۲ ¬ 


پهلوی شاه ایران قرار گرفتم ۰ روزی بعد از گذشت ده روز آقای سردارفا خرحکمت رئيس 
آنوقت مجلس بنده را احضار کرد و گفت که روز قبل که روز دوشنبه‌ای بود برای عرض 
گزارش جریان مجلس به پیشگاد شاهنشاه شرفیاب بود. از پیشگاه شاهنشاه تقاضا کرده بود 
اجازه بفرما یند که نمایندگان مجلس در پایان هرماه يا در اول هر ماه دستەجمء سی 
شرفیاب یشوند و از راهنماشی ها و بیانات اعلیحضرت مستفیض بشوند. | علیحضرت فرمودند 
ما نعی ندارد بيایند غير از کاظم جفرودی . سردارفاخر حکمت بطوری که خودش نقسل 
میکرد به عرض رسا نید که قربان یک بار يا دو بار اگر این آدم بعنوان نماینده فییست 
کند بعد معلوم و مشهود خواهد شد. اجازه بفرماشید به او تکلیت كنم استعفا کند. 
فرمودند نیا زی نیست بماند تا این دوره دوساله را بگذراند» ولی پیش ما نیارد" 
براثر امرار سردار فاخر حکمت که عقاید و افکار روشنی داست علیحضرت مواققست 
فرمودند که من تقاضا ی شرفیابی بکنم و بطور فردی حضور شا هنشاه شرفیاب بشوم ۰ آن روز 
روز سه شنبه‌ای بود در ده: سوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۲ که من بوسیله آقای گیتی تقاضتای 
شرفیا بی کردم » روز پنجشنبه یعنی دو روز بعد ساعت یازده وقت من معین شد در کاخ 
شهری حضور اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی شرفیاب شدم . واتی وارد اطا ق ایشان شدم 
تعظیم کردم » گفتند" براء چه آمدی ؟ " نخواستم وندیتوانستم بگویم " روی موافقتی 
که قبلا با رگیس مجلس فرمودید. " عرض کردم " تقاضای شرفیا بی کردم که از عنایست 
و توجه خاص‌شاهنشاه نسیت به خودم که اجازه فرمودید در مجلس بمانم تشکر بکنم." چون 
رسم آن ایام این بود که شاه مملکت و دولت بنام قانون اساسی در حقوق مردم مداخله 
میکردند و نما یندگان ملت را به مجلسین میفرستادند , من‌نیزازهمین راه وکیل شهر رشت 
شده بودم . فرمودند "تو بعنوان نعاینده مجلس تشکرت را از ما از پشت تریبون مجلس 
کردی آقای وجیه‌المله , نیازی نیست که در اینجا از ما تشکر کنی ۰" بعد اضافه 
هک خرب یکر اھ ی کر ایا يب کروی وگن اروت او وش 
تریبون در این موردی که میخواهم از تو سخوال کنم مریحا" اظهار نظر کردی , ولسی 


میخواهم در این اطا ق دربسته بدانم نظرت چیست ؟ بنظر تو دکتر محمد مصدق خاشی 


جفرودی (۱) بت ۳[ 


یود یا غاد من بعد از مکث‌کوتاهی برض‌کردم. ۰" فا هتفاه امرار د:رند که چا ر 
بعنوان عضو مجلس در این مورد اظها ر نظر بکنم ؟ " بار دیگر فرمودند»" تو نظرت را 
برای ملت ایران از پشت تریبون مجلس که بدستت افتاده است اظها ر کرده‌ای ۰ ولی 
میخوا هم اینجا بدانم ۰" عرق‌گردم که " چاکر بدون اینکه چیزی تهیه کرده باشسم 
براثر گفتار یکی از نمایندگان مجلس بنام نا دعلی کریمی به پشت تریبون رفتم . 
مطالبی را که در آنجا اظهار داشتم نوشته شده به مورتمجلس چاپ‌شده همراه چاکسر 
است : میتوانم به پیشگاه مبارک ارائه بدهم . ولی هما نطور که اعلیحضرت همایونضی 
برعا یتاصولی از قانون اساسی از طبقات مختلف عده‌ای را اجسازه میدهنسد 
که به مجلس راه پیدا کنند. چاکر هم بعنوان یکی از خدمتگزاران دانشسسگاه 
تهران در مجلس نشته‌ام شخصی بنام نادعلی کریمی در تشخیص سیاسی | علیحضرت‌هما یون 
شاهنشاه تردید میکند. " فرمودند " چه گفتند که بنظر تو تردید تلقی شد؟ " عرض 

کردم" نا دعلی کریمی فرمودند که دثتر محمد مصدق نخست وزير سابق ایران خائن است . 

فا ی این سان که ای اوقت خرن مین که ذو متا ۵و دا رک عل یاف جوا م 
ماند در انظار مورخین در آینده و محققین جهانی اینطور تلقی خواهد شد که اعلیحضرت 
هما یون شا هنشاه فرمان نخست وزیری را بدست یک خاتن سپردند » و حال آنکه چاکر بیاد 
دارم که وقتی دکتر محمد مصدق به لاهه رفته بودند برای استیفای حقوق ملت‌ایسران 
اعلیحضرت با تلگرای کش که در صفحه اول روزنامه‌ها ی کیهان ر اطلاعا ت منتشر شده 
بود » خدمات او را مورد تا شید قرار داده بودید . چنین شخصی در آن ایا م‌نمیتوا نست 
خا ئن باشد . " فرمودند " بنظر تو بین ۲۵ و ۲۷۸ مرداد این شخص آیا خیا نت کرد سا 

خیر ؟ " عرض‌کردم " اظهار نظر در این مورد بعنوان یکی از نمایندگان مجلس بoه‏ 
مطحت مملکت نیست چون دکتر محمد مصدق در حال حاضر در زندان است . اگر از طن 

شما یندگان مجلس اظهار نظری در مورد بک زندا خی بشود حکم محکمه با طل خواهد بسود. . 
ا علیحضرت همایون شاهنشاه اجازه بفرما یند چاکر بعنوان عضو مجلس در این مورداظهار 
ری سکم .۳۰ فرفوفته 7 کو رال کا تسو وا .میامن ۶ * باکر یک لح بر 


جنرودی (۲) ¬ و 


افتادم که ژنرال کاتو ارتباطش با این مطلب چیست.؟ فوری درک کردم که | علیحضرت 
موضوع را مختومه تلقی فرمودند و حالا مطلب تازه‌ای را عنوان کردند. عرض کردم »" این 
شخص یک ژنرال فرانسوی است که در مقا ومت زیرزمینی فرانسه در جنگ دوم جها نی سهم 
فوق العاده‌ای دارد ۰" مقدار زیادی از خدمات این آدم اعلیحضرت آن روز محبت‌کردندو 
با خوشروئی به من فرمودند که میتوانم مرخص بشوم . عرض کردم » چاکر با اجسازه 
اعلیحضرت وارد مجلس شدم اینک چون خاطر مبارک از چاکر مکدر است اجازه میخواهم‌که 
استعفایم را تقدیم رئیس مجلس بکنم که بعد از آن پانزده روز قطعی خواهد شد و دیدر 
در مجلس نمانم. " فرمودند »" نیازی نیست ۰ تو میتوانی به خدمات‌در مجلس باقسی 
یمایی ولی فریب نامه‌ها شی را که مصدقی ها به تو نوشتند و دسته گل های فراوانی که 
به خانه تو فرستادند بعد از آن تذکراتت در مجلس › فریب آن نامه‌ها و این دسته 
گلها را نخور , " 

س- آیا حقیقت داشت این موضوع ؟ شما نامه‌ها و دسته‌گلهای زيادي دریانت کرده 
بودیه ؟ 

ج - هفتمد نامه از تقاط مختلف ایران بعنوان تأئید مختصر تذکر بنده از پشت مجلس 
در آن ایام به من رسیده بود و خانه من در خیابان پهلوی غرق گل بود از طرف 
طرفدا ران مصدق که بعدها اشخاضی که ابي سته گلها را فرستاده بودند با عسده‌ایاز 
آنها که این نامه‌ها را بمن نوشته بودند خودشان افشا کردند . از جمله اینها یکی 
آقای مهندس کاظم حسیبی بود . بهر حال من در مجلس بودم و با کابینه سپهبد زاهددی 
روی جریان و انتظارات روز مخالفت کردم و می سخنگوی آن دسته‌ای بودم که در مجلس 
برعلیه سپهید زاهدی که بتوانند او را وادار به استعفا کنند, من .سخنگوی این دته 
بودم . درسال ۱۳۳۷ که آقای مهندس مهدی بازرگان دوست چهل و چهارسالنه امروز من 
به زندان افتاده بود چون تمام تلاشها و تقلاها ئی که ميشد منجر به استخلاص | وا ززنداو, 
نشده بود» من و مرحوم ابوطا لب گوهریان که از دوستان نزدیک مهدی با زرگان سود , 


مرحوم سپبهبد تیمور بختیار را چن جلسه ملاقا ت کردیم که سرانجام منجر به استخلاس 


جفرودی (۱) = 1۵ = 


مهدی با زرگان بدست مرحوم سپهبد تیمور بختیار با کسب اجازه از پیشگاه شاهنشاه شد. 
این هم از خاطرات آن ایام بنده است . در دوره ۴۰ که کنگره » در سال ۱۲۴۳۰ 
که کنگره آزاد زنان و آزاد مردان در تهران تشکیل شده بود من وکیل مجلس نشدم . دلیلش 
این بود که در سال ۱۳۳۹ که هنوز من نما ینده مجلس بودم روزی تنها به حضور شاهنشاه 
شرفیاب بودم . باخوشروئی عراثض مرا شنیدند و آخر به من فرمودند آیا مطلب دیگری 
دا ری که بگوشی ؟ " من ديدم که ها » موقعیت خوبی است به شاهنشاه عرض کردم که در 
گیلان غیر از چاکر که در ردیثف تحصیلکرده‌های شهر رشت هستم عده قابلی ملاحظه دیکسری 
تحصیلکرده ستند که طرفدار سلطنت ستند و میل دارند به شهر با مملکتشان از راه 
احراز مقامات ملی خدمتی بکنند . آیا مانعی دارد که انتخابات شهر رشت بین این 
عده آزاد باشد و هرکس رأی بیشتری داشت به نما يندگي مجلس انتخاب بشود 
یا دم نمیرود که قیافه اعلیحضرت را از این حرفم مکدر دیدم . فرمودند »" فلانکس مثل 
این است که نما بندگی مجلس بعد از سه دوره دلت‌را زده است ۰" من فکر میکنم که در 
سال ۱۳۴۰ دیگر به نما یندگی مجلس از شهر رشت انتخاب نشدم دلیلش این بوده است . 
س شما چند دوره ,آقا » نما یندگی داشتید در مجلس شورای ملی ؟ 

رش ت اسان از 

س دوره هیجده ؟ 

ج ډوره هیجده » نوزده و بيست ۰ 

س بله» بیست که منط شد بعدا" . 

ح - آن دوره هم من وکیل مجلس بودم . تا سال ۱۳۴۶ من هیچ نوع سمت مای نداشتم ولی به 
خدما ت دانشگاهی ام همچنان ادامه میدادم . ولی چون عضو حزب مردم بودم و دوست 
پروفسور یحیی عدل بودم که در آن موقع دبیر کل حزب مردم بود و یمن هم ءلاقه 
فوق العا ده‌ای نشان میداد» بوساطت‌او و معرفی او در پیشگاه شاهنشاه من سنا تور شدم. 
ابتدا بنده را نامزد ستاتوری در ما زندران کرده بودند ب.ای اینکه در آن ایام مرحوم 


نبیر الملک و مرحوم حسن اکبر سنا تورهای گیلان بودند, محلی برای من باقی نبود. وقتی 


جفرودی (۱) = ۶ 


فرا مین را میبر تلد حضور شا هنشا ه قرأ مین سنا تورها ی انتصا بی را که توشیح و آامض اء 


بفرما یند وقتی بنام من میرسند سئوال میکنند " به چد دلیل مرا به مازندران بردشد 
من گیلانی هستم .۰" بعرض میرسانند که در گیلان محلی نبوده است .۰ " میفرمایند »" ایشان 
مقیم تهران هستند ایشان را بیاورید تهران از ما زندران اگر کسی هست که در تهران 
انتخاب میشود او را ببرید ما زندران ." بدین ترتیب من سناتور انتصابی شهر تهران 
شدم . درسال ۱۳۴٩‏ در اسفندماه که هشن ماه بیشتر به پایان آن دوره سنا بای 
نمانده بود من از طرح بودجه دولت در مجلس‌سنا استفاده کردم نطقی در چهل مفحه 
تهیه کردم واز پشت تریبون مجلس ادا کردم . نطق با توجه به اینکه دولت‌ها منصوب 
شاه ایران بودند و آقای هویدا بنظرم ششمین سال دولتش,ا میگذرانید بسیار کار عجیب 
و نادری بود که یک نماینده انتصا یی مجلس سنا در آن موقع انجام بدهد . بهمین دلیل 
روز پنجشنبه روز بعد از ادای این نطق مرحوم هویدا که پشت‌تریبون رفتند بشدت به من 
کا خت ون افا که سلما ۳ فی فو تی های ای هنت را اطا ر کزرفته که 
دولت یشان سالیان دراد فیگری پر سن کار جا فی قواافه با ند و همها له پونمهای راب 
مجلسین تقدیم خواهد کرد بااین تفا وت که من دیگر نخواهم بود که با بودجه ایشان 
مخالفت بکنم . همینطور هم شد بر اثر قدرت آن زمان هویدا و قدرت‌تتام نشدنسی 
شاه ایران من دیگر سناتور نشدم و هیچوقت تاسال ۱۳۵۷ که انقلب ایران بروز کرد من 
دیگر سمتی در هیچیک از موسسات‌ندا شتم جز خدمتی که در دانشگاه تهران در دانشکده 
فنی بعد از سی و چند سال انجام میدادم . ولی به شیا اعتراث میکنم که من در سال 
۷ دای ال فو کے راا کی که کو ایرلن رابخا یی و وا فقن و ون 
میکرد من در پشت پرده تا ثیر داشتم که هر وقت موافقت کردید آن را هم به اختصار 
برای شما شرح خواهم داد که منجر به داستان امروز من در فرانسه که بصورت » به‌حالت 


تبعید با مهاجر بسر میبرم شد . 


روایت‌کننده : آقای مهندس کاظم جفرودی 
تاریخ مصاحبه : ۲ اکتبر ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : شهر پا ریس » فرانسه 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره :۲ 


ادا مه خاطرات آقای مهندس کاظم جفرودی ۰ ۲ اکتبر ۱۹۸۵ ۰ شهر پاریس » مصاحیه 
کننده حبیب لاجوردی . 

س - بنده یک سری سئوا ل دارم راجع به دانشگاه تهران » تجربه‌تان در دا نشگاه‌تهران 
تجربه‌تان چه در مجلس‌شورا چه‌س] عرض‌کنم و برخی از شخصیت‌ها که با 
آنها از نزدیک آشنائی داشتید . ولی برای اینکه از فرصت استفاده کامل بشود» 
اگر اجازه میفرما شید میخواهم اول راجع به خاطرات‌تان راجع به این سال ۱۳۵۷ و 
مقدماتی که منجر به انقلاب شد فکر کنم از نظر تاریخی آن شاید ارجحیت‌داشته باشد 
بعد اگر فرصت شد هنوز وقت‌داشتید برمیگردیم به بقیه . این را اگر خود سرکار 
رشته کلام را بدست بگیرید از چه موقعی بود که واقعا " احساس‌شد یا احتیاج پیدا 
شد که جنابعالی توجه به مساگل مربوطد بکنید و وارد آن مساگل یشوید ؟ 

ج ‏ واجع به ابن انقلب محبت میکنید؟ 

س - یله » بله. 

ج از ۱۳۵۶ بسیب وقایعی که در ایران روی داد که ذکر آنها موجب اطاله کلام است » 
هر آدم بساتبربه که تاحدی درجریان امور بود میبایست احساسی راجع به سرنوشست 
آینده مملکت داشته باشد بخصوص آنکه مذهب و جامعه روحانیت از مدتها در ایران 
فعا لیت داشتند و تلاش میکردند که حکومت‌را دردست داشته باشن و شاهان قاجاریه 
اقدامی که عمل آینان را خنشی بکند نکرده بودند و دو شاه پهلوی ستی میکردند که‌در 
دوران بادشا هی خودشان تاشر اینها را کم یکنند. ولی هیچیک از اینان اقدام 


موشئری به اینکه لاگیسیته را که مفهوم خاصی در زبان فرانسه دارد در ایسران 


جفرودی (۲ ) تا 


طوری متداول بکنند و رواج بدهند که دیگر جامعه روحانیت‌نتواند بد هیچ قیمتسی 
روزی حکومت‌را در دست‌بگیرد. بنابراین از سال ۶ن که اقدام ابن حامعه تدریج- ا " 
زیاد شد و هر روز بدلائل روشنی اميد موفقیت اینها زیاد میشد. این جامعه امیدوار 
شد که اگر بفعالیتش ادامه بدهد به نتیجه‌ای که مورد نظرش است خواهد رسیسد. 
بخموص اینکه به نحوی که مملکت اداره ميشد اقدام موثری برای جلوگیری از فعالیت 


اینها بعمل نیامد. مثلا" راه ارتباط با ایادی موثر اینها خارج و داخل برقسسرار 


بود هیچ نوع محدودیت برایش قائل نبود» مرادمءتلفن تلگراف» مبادله کا ج 
و نظاثر اینها› و يا اعلامیه‌ها . نحوه اداره مملکت بصورتی بود که امکان بروز 
هر انقلابی را بوجود میا ورد. به ابق معنی که شاهان پهلوی توجه مخصوصی به ترویسچ 
مظا هر تمدن صنعتی داشتند . آنچه من در حیاتم شاهد و ناظرش بودم اینستکه مکتب 
تربیت رجا ل در دوران پهلوی تدریجا " یکسره تعطیل شد و چون قاحاریه از بین رفت » 
یعنی سلسله قاجا ریه منقرض شد رجا ل محرب و نامداری مانند ذکاء الملک فروغسسی» 
احمد قوام السلطنه , دکتر محمد مصدق » حسین عله و نظائر آنها بیادگار بای 
ماندند که هرکدام به نحوی درزمانی توانستند خدمتيی یادر داخل یا در خارج به 

مملکتشان بکنند » ولی وقتی ابن حادشه یرای پادشاه دوم سلسله پهلوی روی داد وآنچه 

تیه راو ا ل تا این وما وك کم الى مكل ن فان مده رجا ل مهار 
و مجریی از دوران پهلوی باقی نماند. ینحوی که امروز کمبود رجا ل مجرب و داناء مرد 
شا ام فار ررر مل عل عة اورا نع ل خفن ات ابا رين 

در سال ۵۶ و سال ۵۷ بسبب وقایعی که در ایران رویداد» و اگر یک آدمی که تاحسدی 
وارد جریانات سیاسی بود حوادث را در ابن دوسال مرتبا " و منظما " در نظر میگرفت 
و دنبال میکردء خطر را به موقع خودش بخصوص از اواگل نیمه دوم سال ۱۳۵۷ بخویی 

احساس میکرد , متا سفا ته مرحوم محمدرضاشاه پهلوی آریا مهر حتی در این دو سال 

توجه زیادی به استفاده از وجود شخمصیت‌های سیاسی نداشت . و تجربه نشان داد که 


ایشان به تنهائی بعنوان یک رهبر قادر که مواجه با مشکلات سیاسی بشود برای اداره 


جفرودی ۲ ) ی 


امور مملکت نیست . بنحوی در سال ۵۷ نشانه‌های زیا دی وجود دا رد که ضعف‌ایشان ب! عث 
سقوط مملکت شد. 

س- آن علائم نگران کننده که به جنابعالی نشان داد که وضع آشفته است و واقا" 
امکان دارد که نتیجه‌اش به انقلب بکشد آن علائم اللن که بعقب نگاه میکنید کدا ما 
بودند؟ کدام ها بودند که شما را واقعا " نگران کرده بودند. 

ج - ایشان اگر توجه بعمق مبارزاتی که از سال ها قبل و بخصوص در سالهای ۵۶ و ۵۷ 
وجود داشت نشان میدادند میبایست نحوه اداره امور مملکت را بکلی تغییر میدا دند . 
ولی همان سبک را ایشان ادامه میدادند همان سیک گذشته را که بهیچوجه مناسب با 
زمان و حوادث نبود . ودر سال ۵۷ پیش خودشان ایشان فکر میکردند که مردم ایسران 
بسیب خدماتی که يه حق در دوران پهلوی بلحاظ ترویج مظا هر صنعتی. مرادم کارخانه‌ ها 
است » مرادم راه‌سازی هاست » مرادم ازدیاد نسبتا " قایل ملاحظه‌ی هو تا نت آ موزشی 
و فرهنگی و تعداد داتش آموزان و دانشجویان است . چون فکر میکردند که به این 
دلائل مردم ایران توجه به خدمات دوران پهلوی دارند و حال اینکه این خدمات وقتسی 
ممکن بود که اثرش را درجا معه ببخشد که مردم ایران بلحاظ نوع حکومتی که درایران 
متدا ول بود معمول بود» علاقمند به سرنوشت مملکت میشدند . هیچیک یا به تعداد 
انگشت شمار فقط از رجال ایران در اداره !مور مملکت احیانا " ذی نظر بودند. در 
سال ۵۷ مرحوم محمدرضا شاه پهلوی ضعف‌زیادی در انخاذ تصمیمات لازم نشان داد. شما 
یخوسی میدانید که ارتش !یران لا قل به ظاهر در خاورمیانه از لحاظ تجهیزات‌واینها 
معرو ف‌شده بود . ولی همین ارتش بدست فرماندهاني اداره ميشد که از خودشان هیچ 
نوع اراده نشان نمیدادند» تمام فرماندهی را موکول به اجرای دستوراتی کرده بودند 
که از شخص‌شاه میگرفتند» هیچ نوع ابتکاری از خودشان نشان نحیدادند , چند افسر 
برجسته که در ارتش‌ایران بود متأسفانه يا قبل از این دوسال از بین رفتند و یا 
آنکه ازبیم دستگاههای نظارت مانند رکن دو یا سازمان امنیت جرأت انجام عملی 


ندا شتند . بنایراین ! رتش ایران یک أ رتش بللا شر بوذ بلحاظ جلوگیری از حبوادث 


جفرودی (۲) = 


داخلی . یک چنین ارتشی را در سال ۵۷ بنام ماً موران حکومت نظا می ا مور اجرای تا مین 
امتی ن کردند. یعنی سرباز را مواجه با مردم کردند که محیح نبود مصلحت نیود. پلیس 
و ژاندارم باید بلحاظ داخل مواجه با مردم باشد آن هم پلیس ژاندارمی که برای این 
کار ؟ماذهعده باشد» سرباو و حظاهی ما موو-حراست. سرخدات معلکت‌است و بعدایتها 
را که ما مور کردند که نظم را برقرار کند بنام حکومت‌نظا می جلوی عمل حاد اینها را 
میگرفتند. من خودم چند باری که بطور استثنا در سال ۵۷ حضور مرحوم محمدرضا شتاه 
پهلوی شرفیاب بودم بی تصمیمی ایشان را بخویی احساس میکردم و میدیدم که ایشان 
آن رفت را جانشین اعمال قدرت لازم در مواقع ضروری و در موارد استشنائی میکردند 
و این محیح نبود. حوادث یکی بعد از دیگری نتایجی ببار ميا ورد که نشان میداد که 
مخا لفین بشدت عمل خودشان ادامه میدهند و از هر حادثه‌ای بوجود میا وردند بهره‌برداری 
میکردند. اگر کسانی کشته میشدند چهلم او را اینها محشری برپا میکردند و بعد 
این چهلم را تکرار میکردند و در جای دیگر حادثه‌ای می آ فریدند . حوادث مشل مسجد 
کرمان یا سینما رکس آبادان دو نمونه برجسته است که هر دو اینها را بنام رژیم 
تمام کردند. نکته فوق العاده مهم از نظر عملیاتی که مخالفان رژیم انجام‌میدادشد 
اینستکه تمام حملات اولا" منحصرا " متوجه شخص‌شاه بود. شعارهائی که بر در و دیوار 
نوشته ميشد و حملاتی که میشد. بعد از او متوجه شهبانوی ایران بود. ینایراییسن 
انسان بخوبی حس میکره که حوادثی در شرف‌تکوین است. ولی نکته‌ای را که بایداینجا 
متذکر بشوم اینستکه مبارزان و مخالفان رژیم خودشان بخویی نمیدا نستند که عملیات 
آنها کی بد نتیجه میرسد ؟ بنحوی که روز شنبه ۲ بهم که فردای آن روز دولت 
رژیم هم با قط شد اشخاص سرشناسی مشل با زرگان و مشل سحابی و مثل امیرانتظام» 
اینهاتی که ما خوب میشناختیم و عده‌ای از افراد سرشناس جامعه روحانیت مشل 
بهشتی اینها , نمیدانستند که روز بعد رژیم ایران سقوط خواهد کرد و دولت رژییم 
هم از بین خواهد رفت . برای اینکه روز یکشنبه ۲۲ بهمن از قبل این آقایان 


در منزل من قرار تشکیل یک جلبه‌ای را گذاشته بودند. این نکته را هم من بايد 


۵ = ) ٩ جفرودی‎ 


متذکر بشوم . 

س- از قضا این مطلبی که در روزنام "قیام ایران " مرقوم فرموده بودید خواندم وخیلی 
جالب بود و دلم میخواست که در همان زمینه اگر مشود از اواثئل ۵۷ به‌ترتیب تاریخ 
خاطرات شما را ضط میکردم . و برای شروع از چه موقع شماواقعا " احساس خطر کردید؟ 
ج - من اواخر اسفند سال ۵۶ 

س - آقای آ موزگار هنوز نخست‌وزیر بودند. 

چ له 

س - بله . 

ج -سفری به خارج ایران کردم. به فرانسه آمدم و به آتازونی آمریکا رفتم . عادتم 
این بود که هر وقت به این ممالک ميا مدم عده‌ای از رجال سیاسی را که میشناختم وبا 
آنها مراوده و دوستی داشتم ملاقا ت میکردم . درمذاکرات‌با فرانسوی ها و آمریکا ئی‌ها 
این احساس‌برای من بیدا شد که حوادئی ممکن است در ایران بروز یکند. مئ ۷۸ 
فروردین سال ۱۳۵۷ به ایران برگشتم اولین کارم ابق بود که جلسه‌ای را که از سال ها 
قبل با عده‌ای از تحصیل کرده‌های ایرانی داشتم که عده‌شان قريب به نود نقر میشد. 
ادا مه میدادم منظم کرده بودم تشکیل آن جلسات‌را و با عده دیگری هم جلساتی بوجود 
آوردند که درآن جلسات آقای مهدی بازرگان . سحابی » دکتر علی امیتی » مرح وم 
عبداله انتظا م و بعضی امرای لشکر شرکت میکردند و سئوالاتی از طرف‌حاضران ازاینها 
ميشد که اینها جواب میگفتند . بنایراین 

س- یعنی این آقایان تک تک بعنوان مهمان یا سخنران 

ج - مهمان میا مدندو در این جلسات شرکت میکردند. دکتر علی امیتی زنده است 
خیلی آسان است که ایشان آنطوری که یادم هست سه بار در جلساتی که درمنزل من 
تشکیل میشد شرکت کردند و به سئوالات‌حضار جواب دادند . بنایراین من از اوائل سال 
۷ احساسی پیدا کرده بودم که در مملکت لاا قل آشوبی بر پا خواهد شد. 


س بل 


جفرودی ۲۲ ) ۶ 


ج - البته این ادعای من این نیست که من یګ استنباط روشنی داشتم از اینکه رژیم 
فرو میریزد . نه معنایش‌این نیست ۰ 

س حالا اسر همیتطسور قدم به قدم جلو میرویم از همان فروردینی که 
شما مراقبت کردید ازخارج » قدم به قدم اگر ملاقات‌جالبی داشتید › اگر اتفاق 
جالبی افتاد و شما اقدامی کردید یا عده‌ای را جمع کردید . همین جور به ترتیب 
بیا ثیم تا برسیم به ۲۲ بهمن ۵۷ . اولدین ملاقتا ت ت ان با شاه کی بود؟ 

ج ‏ بعنوان مثال ده روز قبل از تاسوعا و عاشورا که بیاد دارم که در روزهنای 
یکشنبه و دوشنبه سال ۵۷ بود » جلسه‌ای درمنزل آقای مهندس مهدی با زرگان پشت‌سفارت 
روس تشکیل شد که من درآن جلسه شرکت‌داشتم . پیشنها دی از طرفآقای مهندس مهدی 
بازرگان شد دایر به اینکه اعلیحضرت‌فقید که آن روز حیات داشت »› بعنوان ایبراز 
حسن نيت دو يا سه روز قبل از جریان تاسوعا عاشورا و دو روز سه روز بعد ازجریان 
تاسوعا عاشورا حکومت‌نظامی را در سراسر ایران لغو کند. آقایان دکتر علی امینشی 
و عبداله انتظام که هردو مورد اعتماد این آقایان بودند ما مور شدند که مسب 
را به عرض شاه مملکت برسانند و این تقاضا را ازایشان بخواهند که دستور اجرایش 
را بدهند . چون مت به اتفاق یک نفر دیگر که به شاه مملکت فوق العاده نزدیک بود 
در ابن جلسه شرکت داشتم و اعلیحضرت فقید میدا نستند که من از سالیان دراز یعنی 
از ۱۳۲ با ابن آقایان دوست نزدیک هستم بنده را احضار فرمودند . آن جلسه 
مذاکراتی بین اعلیحضرت و من خیلی خوب بیاد دارم از من سئوال کردند که " مراد 
آقایان از لغو حکومت‌نظا می چیست ؟" عرض‌کردم " آقایان میخواهند در این دوروز 
آنچه در توانائی و قدرت دارند تظا هراتی مخصوصا " در با یتخت انجام بدهند, " 
سئوا ل کردند که " بنظر شما , " یعنی بنظر من ۰" جمعیت‌زیادی دراین کار شرکت‌خوا هد 
کرد ؟ " جواب دادم " بذلرم عده کشیری از مردم پا یتخت در این جریان شرکت خوا هند 
کرد.. " و عرض کردم " مرادم اینستکه همه کسانی که شرکت میکنند طرفدار اينه تا 


تند ۰ ولی جریان وقایع بصور تی است که عده زیا دی در این قبیل تظا هرات دون 
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اینکه نیت باطنی شان بثمر رسانیدن عمل انقلابیون باشد شرکت میکنند." من فکرمیکنم 
در تاسوعا عاشورا حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر از مردم پایتخت در تظاهرات 
خیابا ن شاهرضا شرکت کردند و بدنیا ابن نکته را ثابت کردند که عده کشیری از مردم 
ایران مخالف رژیم هستند چون به ندای اینها پاسخ مثبت دادند.و این تظاهسرات 
با نظم و ترخیبی انجام شد که د ایران سابقه نداشت , وانت‌های پر غذای سبک » آب ء 
حتی جا ئی »› در مسیر تظا هرا ت حرکت میکردند به مردمی که تشنه بودند یا احیانےا " 
گرسنه بودند آشامیدنی و غذا میرب ندند , بنابراین با مقدمات بزرگی با مقدات 
موثری این تظا هرت در دو روز تاسوعا و عاشورا انجام شد و از همانجا هر آدم 
با تجریه‌ای بايد درک میکرد که رژیم متزلزل شده است . این یکی از خاطرات‌است‌ که 
این را نشان میدهد و شنیدید که این تظاهرات در تهران انجام شد که بسیار هم موشر 
بود و قطعنام‌ای هم بر عليه رژیم صادر شد » ابن یک . در سال ۵۶ اعلامیه‌ای از طرف 
سه نفر از اعضای جبهه ملی کریم سنجابی » دکتر شاپور بختیار» و مومنی که وزير کار 
بود» 

س - یله , فروهر. 

ج - فروهر صا در شد که بموجب آن اعلامیه اینها تقاضا کرده بودند از رکیس مملکت‌که 
قانون اساسی را کاملا" بمرحله اجرا در بیاورد. که این اعلامیه در روزدا مه‌های خارج 
یعنی روزنامه‌ها ی فرانسوی شخصا " ديدم که منتشر شد. بتابراین این هم کی از 
نشانه‌ها ست . از بعد از تاسو عاشورا حکومت‌ها دیگر دوام زیادی نمیا وردند. وقتی 
که شاه فقید تصمیم گرفت از ارتش برای برقراری نظم استفاده کند و دولت را از 
امرای ارتش تشکیل بدهد » بنظر من ضعیف‌ترین دولتی بود که در دوران گذشته 
بوجود آ مد . خود این موید این نظر است که روز بروز حوادث بی درپی روی میداد 
و مملکت را بطر ف‌سقوط میبرد. 

س- این نظمی که روز تاسوعا عاشورا مشاهده میشث این را چه کسانی ترتیب داده 
بودند؟ چون یکی از مطالبی که خیلی از آقایان میگفتند » میگفتند که بایستی دست 
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خا رجی توی کار باشد چون ایرانی ها قادر به همچین نظم و ترتیبی نیستند . 

ج - مطلقا شخصا " معتقد نیستم . ایادی رژیم میبایست امروز شهادت. بدهند که عواسل 
داخلی یعنی ایرانی هاثی که مخالف. رژیم بودند يا عقده‌ای در دل داشتند یا از رژیم 
شا کی بودند » 

س 

ج اینها بودند که ترتیب کار را دادند. این تصور باطل که دست‌خارجی در ابن کار 
بوده لااقل در ایجاد نظم و ترتیب در این تظاهرات بنظر شخص من تصور باطلی اسست ۰ 
آدم میدید چه جور اینها تلفن میکنند میشنید چه جور ایادی شان را خبر میکنند 
س- کی ها را خیر 

ج - ایرانی ها . سردمدارها تمام ايراني بودند. از اشخاصی که در این موارد از وجود 
اینها برای ایجاد یک آشوب یا جریان یا تظاهراتی استفاده میشد. یک عده‌ای ازهمین‌ها 
در ۸ مرداد از وجودشان ؛ستفاده شد . ؟دم ایتها را میدید. بنابراین بنظر شخص من » 
به استنباط من مطلقا دست‌خارجی نبود اگر بود در پس پرده بود که یک مقداری نظسسم 
و ترتیب را یاد آقایانی که موشر بودند میداد در ؛ین حد. 

س - میشود تعیین بفرما شید که چه مقدارش کسانی بودند که مذهبیون و اینها بودند 
ترتیب این کار را دادند ؟ چه مقدارش بامطلاح احزاب مشل حزب توده یا جبهه ملی با 
دیگران بودند؟ با مطلاح میزان ترکیب این سازما ندهی از کجا بود ؟ 

ج - بنده باید یک مطلبی را اعترا ف‌یکنم چون از سالیان از ابتدای تشکیل جیهه ملي 
در ایران شاهد و ناظر فعالیت.ها آنها بودمء من اعتبار زیادی برای جیهه ملی قاذل 
نبودم . جبهه ملی بوجود مرحوم معدق نام و آوازه‌ای در دنیا پیدا کرد و بعدا زمصد ق 
حتی در حیاتش جبهه ملی اثر مهمی دیگر نداشت و در سالهای انقلب » در سالیای 
آشوب ما دیدیم که زعمای جبهه ملي دیگر نتوانستند اثر وجودی جبهه را بدنیا نشان 
بدهنن. بتابراین جبهه ملي را که در آنها آدم‌های فعالی وجود داشت »مسلما " وجوه 


داشت » من برای جبهه ملي اعتبار زیادی قال نیستم . اما 


- ٩۹ - )۲( جفرودی‎ 


س - در سا زما ندهی آن دو روز آنها دخالت نداشتند؟ 

ج - بودند نخیسر بودند تردید نیست ۰ 

س - دخالتشان چه اندازه است ؟ 

ج - ولی من اعتبار زیادی قائل نیستم . 

س ‏ بله ۰ 

ج - ایران در سالهای انقلك قريب صدو پنجا ه‌هزار عضو روحانیت داشت » و این رقم 
مسلم است . ابن اعضای جامعه روحانیت بهترین مبلفین انقلب بودند در تام 
ده‌کوره‌ها , همه‌جا اینها بودند. 

س - بله. 

ج -اینها همه جا بودند و مردم را ترغیب و تشویق به قیام میکردند. برای اینکه 
بدا نید اینها تا چه اندازه وجود این افراد جامعه روحانیت موثر بودند» بعد از 
آنکه در ۲۲ بهن دولت رژیم سقوط کرد و بعد از اینکه حکومت را اینها در دسست 
گرفتند و ندریجا " جا 


روحانیت جانشین زعما و مسئولان اداره امور مملکت 
شدند » اینها یک روز در تمام شهرستانها مسجد را بدست فرا موشی نمسپردند . عده زیا دی 
از اینها همه روزه در مساجد ولو با صد نقر مستمع عملشان را هنوز تبلیغ میکردند. 
و ما می بینیم که شش‌سال است که اینها بملکت را بنحوی اداره کردند. البته در 
جمیع زمینه‌ها منجمله اقتصاد اینها دارند تدریجا " به بن بست برمیخورند اما مملکت 
را بهرصورت اداره کردند و محروم از کسانی که درس خوانده بودند تحصیلات سیستما تیک 
مدرسه‌ای دا شتند و هنر اداره مملکت‌داشتند» فن بلد بودند اعم ازاینکه پزشک باشد 
هدن اشد سقوقهان اد باه دا تشمندان 1 مورھىا پتسا مخروم او اب ده ملكت 
را بهرحا ل تاحالا بصورتی نگهداشتند. بنابراین باید گفت که تأثیر اعضای جا معه 
روحا نیت در طراز اول بود بهمین جهت‌هم توانستند بر غير جامعه روحانیت اینها فاشق 
بیایند و دولت را از دست آنها بگیرند. بنحوی که امروز نمایندگان اینها در جمیع 


جفرودی ۲۲ ) - و[ بت 


دا رند و هیچ تعمیمی بدون نظر اینها اتخاذ نمیشود حتی در شورای عالی جنگ ۰ 

س - کمک حزب توده در آن زمان تاسوعا عاشورا چقدر موشر بود یا نمایان بود ؟ 

ج - اعضای حزب توده و اعضای مجاهدین خلق اعم از اکثریت و اقلیت و دستجات 
چپ بطور کلی بسیا ر بسیار موثر بود » برای اینکه نشانه‌اش‌هم این است که آنا 
دارای تمرین و ممارست بودند و آنها بودند که بسیاری از حوادشی از تبیل حسریق 
و تجاوز به مشروب فروشی ها و بستن سین ها را اینها بوجود میا وردند . و وقتسسی 
رژیم حکومت را در دست گرفت اینها بودند کد چه در محاکم انقلب » در دادگاهها 
و چه در بیرون در جیره‌یندی ها اینها بودند عوامل موشر رژیم که کمک میکردند به 
رژیم ۰ باید گفت در یک سطحی تا یک سطحی ؛ اینها عوامل موقر بودند» تا یسک 
سطحی . مرادم از این مطلب اینستکه اینها در سطح وزیر یا در سطح زعمای طراز اول 
اینها آدم های موشر نبودند. ولی جا معه روحا نیت بخصوص شخص خمینی به تأئیسر 
وجود اینها توجه کافی داشت و اینها را در ایران تقریبا " ریشه کن کرد . 

س- یکی از سئوالها ئی که! ینجا پیش میا بداینستکه چطور است که تشکیلات‌ساواک بیش 
از این مواظب باصطلاح رشد و نفوذ جامعه روحانیت نبود ؟ 

ج - شخص محمد رضاثاه پهلوی جمیع امور مملکت را موکول به تشخیس و وجود خسودش 
کرده بود. درهیچ دستگاهی آزادی عمل نسبی برقرار نکرده بود. بنحوی که مستولن 
امور در دوران پادشاهی هر دو پادشاه سلسله پهلوی اختیاردار و میتکر نبودسسد. 
چنانکه امروز شهرت دارد یکی از ارتشبدهای ایران بنام حسین فردوست متهم به 
خیا نت‌است‌و در مظان اتهام . عده‌ای از یاران او کد از مدتی قبل بدست‌او صاحب 
درجه شدند و در راس دستگاههای حساس مملکت »مرادم انتظامی و نظا می است »گماشته 
شدند همه این روسا امروز در مظان تهمت هستند و تهمت‌هم به آنها وارد اسست. 
مي سنا قم که در حال حاضر بدلاگل روشنی نمیشود آنچه را که میگویم تشریح کنسمم 
و مثالهائی بیاورم که مطلب از نظر جنابعا لی قانع کننده بشرد. 

I 
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کے با یراق سا واگ که ی ده دا کو :بای یک وک بسا ور ف نما لماکت با فد 
و در همه ممالک مترقی وجود دارد» ساواک وظیفه‌اش را در حد قانون هیچوقت انجام 
ندادو در دو ساال ۵۶ و ۵۷ دلائلی وجود دارد که وظیفه‌اش را انجام نداد شاید هم تا 
حدی به بروز حوادث کمک کرد. بعنوان مثال جلسه‌ای در بهمن ماه سال ۵۷ در منزل من 
بود که در این جلسه مهندس مهدی با زرگان » یداله سحابی » عباس امیرانتظام »تیمسار 
قره‌باغی » نه تیمسار قره‌یاغی در آن جلسه حضور نداشت » تیمسار نامر مقدم رئيس 
ساواک و عده‌ای از افسرها و عده‌ای دیگر از سیویل حضور داشتند , مذاکراتی آنجا 
مطرح بود . تیمسار ناصر مقدم رو کرد به آقای مهندس مهدی بازرگان از یک هفته قبل 
محل ها ئی را که آقای مهندس مهدی با زرگان شبها در آنجا مخفی میشد ذکر کرد در جلسه » 
ینابراین گرفتن این آدم احیانا " که یکی از عوامل موشر آن زمان بود و توقیف‌کردنش 
برای سازمان امنیت کار آسانی بود» انجام نشد. ابن یکی از نشانه‌هاست . و همه‌مان 
میدانیم که امروز تیمسار ارتشید حسین فردوست در ایران است و اخیرا " نوشته‌ای 
از او بدست آمده و منتشر شده که او در زندان بسر میبرد و زندانی بودنش‌ یقیسن 
است یعنی ایشان زندانی هستند . 

ینک له 

ج - بنابراین ابن ارتشبد که بیش‌از همه کس مورد وثوق شاه بوده نزدیک به شاه و محرم 
شاه بود میباید قاعدتا " نقش مهمی در جریان حوادث بخصوص به لحاظ دستگاه انتظا می 
داشته باشد . 

س میگویند که درخرداد ۵۷ آقای ثابتی گزارشی تهیه کرده بوده برای اعلیحضرت 
و پیشنهاد کرده بوده که مخالفین و ملا" سران جا معه روحانیت را و تعدادی از اقراد 
سرشناس مملکت همه دستگیر بشوند بعنوان پیشگیری انفجا ری که ایشان گفته در پیش 
است .۰ و این پيشنهاه ایشان با سردی و بی اعتنائی تلقی شده بود. 

ج - من از این گزارش بکلی بی اطلاع هستم ولی آنچه که از عمل سازمان آمنیت دیده 


میشد بیشتر مسا محه بوك » بیشتر غفلت بود, نسبت به انجام جریا نا ت سالها ی ۶ و ۰۵۷ 


جفرودی (۲) - ۱۲ 


س- آن آتش‌سوزی که یکی دو روز قبل از اینکه دولت ارتشبد ازهاری سر کار بیاید» 
نمیدانم , جنابتالی آنموقع در تهران بودید » معلوم شد که این از طرف کدام دسته راه 
افتاده بود ؟ تهمت میزدند میگفتند که ساواک ممکن است در ابن کار . 

ج - من معتقد نیستم ٠‏ 

س - یله 

ج - شواهد و دلائلی در دست ندارم که دست ساواک در این قبیل امور بوده. ولی 
میشود گفت که عوامل چپ‌گرا . هما نطور که قبلا" عرض کردم » 

س یله . 

ج ر ایجاد این قبیل خوادث‌غیلی موغر بودند: حویق فا بنظر مخ ناغی از فعالیت 
عوا مل ا نقلب بود 

س سرکار راجع به 

ح - که سینما رکس 

س بله ۰ 

ج شاید مثال بزرگش است . 

س- آن بالاخره برای شخص شما روش شده که چه بود موضوع 

ح در زندان که خودم هم 

س - و عا ملینش 

ج - در آن بسر میبردم شدیدا " شایع شد که آقای دکتر تهرانی که وکیل مجلس و بعد 
در حکومتآزها ری وزیر بود» پرونده سینما رکس را داشت که بموجب آن پرونده ثابت 
میشد که ایادی آقای خمینی سینما رکس را آتش زدند که بعلت آن پرونده عا ملسی 
تهراني را اعدام کردند. سینما رکس مسلما ۲ زحوا دشیاست که‌بدست انقلاییون بوجود 
آ مد . 

س - شما اشاره کردید راجع به زندان بودن خودتان » این مربوط به چه زمانی است ؟ 


ج من اول انقلفب مدتی زندان بودم ۰ 
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س - اول انقلب ؟ 

وة 

س خاطراتی سرکار از دوره نخست وزیری آقای مهندس شریف‌امامی دارید ؟ 

ج بله» انتخاب آقای مهندس شریفامامی انتخاب نامناب و بیموردی بود . فکسر 

میکردندکه خانواده ایشان چون با جامعه روحانیت نزدیک است انتخاب ایشان درآنموقع 
به جلوگیری از جریان حوادث کمک خواهد کرد . و حال آنکه جریان مبارزه خیلی عمیق تر 
از وساطت عمر یا زید از موثرین روحانیت بود. بنابراین انتخاب آقای مهندس 

شریف‌اما می بسیار نامناب و بیمورد بود بخصوص که ایشان از سالیان دراز در بسیاری 
از کارهای بد رژیم گذشته دخالت داشت . بنابرایق آقای مهندس شریف امامی نتوانست 
کاری از پیش ببرد ر فکر میکرد یک چنین چهره‌ای که سالیان دراز از موثرین رژیسسسم 
گذشته بود باچند نطق یا چند عمل نامتاس ممکن است جلوی جریان عمیق انقلب رابگیرد . 
اشتباه محض بود. بهمین جهت هم بیش‌از دوماه دوام نیاورد و برکنار شد . 

س - پس در آن دو ما هی که ایشان سرکار بود شما امیدواری نداشتید که ایشان 


ج - مطلقا 


ج - نعام کارهائی را که ایشان کرد در دولت ایشان انجام شد کمک کرد به تقویست 
عملیا ت انقلب . 

س- آن دستگیری وزراء از جمله آقای هویدا چه عکس العملی در شما گذاشت ؟ 

ج - عرض کنم » چون روز به روز ضعف‌دستگاه رژیم آشکار میشد برملاء میشد , تاحدی که 
یک فرد عادی غیر سیاسی ایرانی هم آن را حس میکرد » پیش خودش فکر کرد که ار 
عده‌ای از اشخاصی که نام‌شان بیشتر سرزبان‌ها ست !عم ازاینکه در فساد آلوده با شتسد 


يا با لنسبه کمتر آلوده باشند , اگر اینها را زندانی بکنند مردم آرام میشوند. 


جفرودی (۲) = ۴| ۳ 


و حال اینکه یک جریان عمیق بعنوان انقلب مذهب نه انقلب روحانیت درتکوین بسود 
گرفتن عمر و زید ولو مقصر هیچ نوع تا ثیری در این کار نداشت»بلکه برعکس رژیمم 
با ایی عمل اعتراف میکرد که در گذشته فسادهای زیادی بروز کرده و فو قر 
مسکولانش را به زندان انداختند. بنابرایق خا رى نداشت . البته یک آدمی مشل 
مرحوم هویدا با آنکه به او تکلی‌فشده بود , لا قل من شنیدم » که از ایران خارج 
یشود قبول نکرد . فکر میکرد کسی که سیزده‌سا ل نخست‌وزیر ایران بود این چنین آدم 
که به ادبیات فارسی هم مسلط بود انکر میکرد که او را محاکمه خواهند کرد و در 
جریان محاکمه بسیاری از حقایق را بنظر خودش روثن خواهد کرد و ممکن است تکلیف 
او را از نتیجه دفاعیات او تعیین خواهند کرد . وحال آنکه آن هم اشتباه محض 
بود. انقلب به این قبیل آدم ها فرصت. نمیدهد که دلائلی به رخ دنیا با سردم 
ایران بکشند. 

س - نقش و اثر نقش علیاحضرت در آن ماههای آخر چه بود ؟ 

ج - چه دلائلی که سفرا و نویستندگان بیگانه در کتاب هاي منتشر شده خودشان 
آوردند» چه آنچه را که ما شاهد و ناظر بودیم » محأسفانه علیاحضرت‌شهبا نوی 
ایران به بی ترتيبي هائی که در رژیم گذشته بوجود آمد کمک های فوشا کر شا ید 
نظر ايان این بوده که مانند همسرش ایران را به لحاظ ایجاد تظاهرات مشابه که 
در خارج روی میداد خیلی زود و سریعا " یجلو بیرد . ولی انجام آن کارها با وجود 
مذهب و روحانیت و رشد بسیار کم مردم ایران » مرادم رشد سیاسی و اجتماعی است » 
نا متایب بود و به تحریک احساسات مردم بخصوص مردم موم و معتقد به مذهسب 
خیلی کمک کرد . 

س منظورم بیشتر از آن سشتوال این بود که گویا در پاشیز سال آخر خیلی از 
تماس‌ها و ملاقا ت ها و جلسات سیاسی در آن علیاحضرت یا شرکت داشتند یا خودشان 
طرف مذاکره بودند. و حتی گفته میشود که دستگیری وزراء هم در جلسه‌ای بوده که 
احتمالا" ایشان یا شرکت داشتند با رئيس جلسه بودند چون اعلیحضرت تا حسدی از 


جفرودی (۲) = ۱۵ - 


تصیم گیری و اینجور مساتل خودشان را کنار نگهداشته بودند , 
ح - به‌شما قبلا" شایسد من غیرمستقیم يا صریحا " عرض کردم که اداره امور آن مملکت 
در رژیم گذشته صورت خاص داشت » همه چیز موکول بوجود شاه بود و شاه نسبت‌به خیلی 
اشفا که غود :گار فنگما فت سوه دا هت فنس یود بت جهت فا لها رال 
۷ ماً موریت‌ها را روی همین سوءظن به همسر خودش‌واگذار کرده بود» روی همین سوءظن. 
و 
ج و حال آنکه در آن سالهای حساس از تاریخ ایران میبایست ماً مور مذاکرات 
اشخاصی بأشند دانا و مورد وثوق جامعه مردم ایران . علیاحضرت که همینطور که 
عرض کردم بسیا ری از حملات ما موران انقلب متوجه ایشان بود» فاقد ملاحیت مذاکره با 
اشخاص بود. مثلا" رفتن ایشان به عراق برای مذاکره با سران مذهب عمل نامناسبی بود 
عمل بی تا ثیری بود . عملی بود که برعکس مخالفین رژیم را تحریک و تحریص میکرد 
به اینکه به عملیاتشان ادامه بدهند و شدت بدهند , بله» متا فا نه شهبانو در سال 
۵۶ و ۵۷ اقدامات زیادی کرد که بهیچوجه مناسب نبود. 
س باخود سرکار هم ملاقاتی کردند؟ 
ج - من بهیچوجه بدربار ایران بخصوص به شهبانو راه نداشتم . 
س - نه منظور که شاب . 


ج نه من راه نداشتم . بنده از اشخاصی بودم که بعد از آن نطتم در ۲۵ اسفت د 


۰۹ از سنا تقریبا " بیرون شدم . بتابراین هیچ جا راه نداشتم . 

س- ابن در ماه‌های آخر جمعا " چند یار اعلیحضرت را دیدید که اصولا" ملاقا تها 
در چه زمینه بود و چه گفتگوئی شد که از نظر تاریخی شبتش 

ج چهار بار من حضور شاهنشاه در سال ۵۷ شرفیاب بودم . 

س بله » 

ج -سالیان دراز بود که 

س - اولین بار آن یادتان هست مثلا" تقریبا " کی بود؟ 


جفرودی (۲) ما ولا 


ج - اولین بارش در ماه خرداد بود . 
س در آنموقع یادتان هست که روحیه‌شان از نظر» آایشان هم احساس خطر میکردند؟ با 
جدی نمیگرفتند ؟ 


ج - روحیه ایشان آنوقت دا 


هھ - 


متزلزل میشد . 


بت ا 

ج - تدریجا " ابن تزلزل بیشتر شد . من در شرفیابی آخر احساس کردم که شاه ایسران 
متاسفانه قدرت تصمیم گیری را بکلی از دست داده. مذاکرات ومطالب زیادی ایشان 

عنوان میکردند مطرح میکردند. مثلا" از من دریکی از این جلسات چهارگانه سشوال 
کته که وفع شا رمان رتا مه جت ؟ " عرض کردم وریا رمای رتا مه قوب ات ری 
کاری انجام نمیشود. " مفهوم این سئوال اینستکه رگیس مملکت ازجریان کار یک 
ارگان مهم مملکتی بی اطلاع بودند و نمیدانستند که سازمان برنامه ایادی انتسسلب 

بطرز موشری در آنجا مشغول فعا لیت است ۰ ایشان در یکی از این ملاقات‌ها اظهار 
علاقه کردند زمانی که دولت آقای دکتر جمشید آموزگار هنوز برسر کار یود که 
کسانی که با رژيم مخا لفت میکنند دولت را در دست بگیرند» امکانش هنوز وجسود 
داشت ولی باز طبق نظر ایشان میبا یست در دولت کسانی سمت‌های موثر دافسسه 
باشند که فقط مورد وثوق ایشان بوده باشند و این را مردمی که بارژيم علم مخالفت 
را بلند کرده بودند وموشر بودند مورد قبول آنها نبود. مثلا" اعلیحضرت ميل 
داشتند که وزارت جنگ در اختیار یک نظا می مورد وثوق ایشان باشد بهیچوجه این 
آقایانی که بعدا " سرکار آمدند و با انقلب سر کار آمدند قبول نمیکردند. مايل 
بودند که رئيس دولت مورد وثئوق ایشان باشد بهیچوجه این آقایان قبول نمیکردند . 
این تشخیص هم درست نبود, شاید آن ایام اگر تدییر عاقلانه‌ای انخاذ ميشد انتلب 
بتأخیر میافتاد و یا یک راهی برای نجات مملکت پیدا میشد. 

س در خرداد ۵۷ که اولین ملاقاتتان بود این ؛ اگر من اشتیاه نکنم. بعداز مالها 

بوده دیگر. 


جفرودی (۲) = ۷ 


ج - قریب » بله » از سال ۵۰ به بعد من بهیچوجه دیسر افتخار شرفیابی نداشتم . 
س بله . چون جالب است که با چه مقدمه‌ای جلسه شروع شد؟ بخاط سر اینکه ایشان 
سالها شما را ندیده بودند در اولین جلسه چه مقدمه‌ای ذکر شد راجع به این مطلب ؟ 
ج - چون من سالها بود که دیگر فرصت و امکان شرفیابی برای من وجود نداشت و من 
با عده زیادی از این آقایان یا یه لحاظ سمتم در دانشکده فتی با بلحاظ 
روابط خانوادگی دوست‌بودم مخصوصا " با افرادی مثل مهدی با زرگان » حسیبی» سحابی و 
غیره » که ر رژیم گذشته گاهی من برای نحات اینها اززندان شرفیاب میشسدم و 
تقاضا ها ئی ازحضور شاه ایران میکردم و مورد قبول هم واقم میشد» احضار شدم . جلساتی 
در سال ۵۷ بااین آقایان داشتم » احضا ر شدم برای اینکه شاید اعلیحضرت بتواننه 
از طریق من به نقشه اینها پی ببرند. من هم حضورشان عرض کردم که این آقایان 
نظرشان اینستکه اعلیحفرت از مملکت خارج بشود تشریف‌ببرد و اینها مملکت را 
اداره کنند و قانون اسای را اجرایش را بمرحله عمل در بیاورند » بیشتر از اینجا . 
اعلیحضرت تکلیف فرمودند که این آقایان بیایند دولت تشکیل بدهند ولی بسا 
آن شرط . اینها هم زیر بار نمیرفتند . 

س- راجع به خروج شاه از مملکت بحث های مختلفی هست » یک عده میگویند که ایشان 
خودشان شخصا " راغب بودند که هرچه زودتر بروند حتی ادعا میکنند که از زان 
نخست وزیری آقای شریف‌امامی ایشان زمزمه رفتن از مملکت را میکردند. خسسودشان 
در خا طراتشان اینها هم نوشتند که طوری نوشتند که خارجی ها به ایشان !ین امر را 
تکلیف‌کردند و خودشان راغب نبودند . تا آنجا که جنایعالی در جریان بودید 
کدا م یکی از این دو شکل نزدیک تر به وا قعیت‌است ؟ 

ح - بنظر بنده سه عا مل موثر در خروج ایشان ازایران بود. یکی نحوه خاص اداره امور 
مملکت بدست شخص ایشان در دوران پادشاهی ایشان بخصوص از بعد از ۷ مرداد که 
جز اواد؛ ایشان و عده بسیار معدود از اطرافیان ایشان هیچکس‌در اداره امور مملکت 
موشر نبود. یک عامل مهم این است. یک عامل مهم دیگر ابن بود که در مملکت‌رجلی 


جفرودی (۲) = 1۸4 - 


بوجود نیا مد تربیت نشد که به هنگام بحران بشود در اداره امور مملکت‌ائسر 
فوق العاده‌ای بگذارد. مثلا" مرحوم فروغی وقتی رضاشاه ازایران خارج شد و محمدرضا 
شاه جا نشین پدر تاجدارش‌شد او قرارداد معروف‌با متفقین بست که شش ماه بعد از 
پایان‌جنگ قشون آنها از ایران خارج بشود که به استناد همان توانستند ارتش‌ ای 
روسیه را ازایران خارج کنند. درسال ۵۷ دیگر رجلی در ایران به اعتبار و حیثیت 
و دانش سیاسی آن رجال وجود نداشت » این عامل دوم . ازاطرافیان موافق با شخضص 
شاه هم عده نادری که موثر بودند از دنیا رفته بودند» مرادم» آدم هائی مثل علسم 
محمد خاتمی ارتشبد »این قبیل اشخاص , يا احیانا" تیمور بختیار که افراد جسور 
و تصمیم بگیر بودند اینها » اینها هم رفته بودند. عامل سوم ضعف خود شاه به‌هنگا م 
بحران بود که در سال ۵۷ هرکس‌که شرفیا ب میشد اعم از ما مورسر کار اعم از افسر یا 
سیویل این ضعف را احساس میکرد . این ضعف تصمیم گیری را احساس میکرد . یعنی شاه 
نمیدانست که در سال ۵۷ چه رویه‌ای را از نظر فقط دولت بايد اتخاذ کند. بعد از 
جمشید آ موزگا ر مطلقا مطحت نبود که آقای مهندس شریف امامی برسر کار بیاید. املا" 
بعد از کنار گذاشتن مرحوم هویدا مطلقا مصحت نبود که دکتر جمشید آموزگار برسر 
کار بیاید. اصلا" وضع مملکت ایجاب میکرد یکی ازرجا ل مجرب سیاسی برسر کار بیاید 
که تعداد آنها همانطور که عرض‌کردم انگشت شمار بود. ولی معهذا ميشد از مان 
کسانی که هنوز باقی مانده بودند اشخاصی را بیدا کرد و دولت معتبری بدست آنها 
مخلوط بوجود آورد و رژیم را شاید میشد نجات‌داد. بنابراین شاه یعنی در حکومت 
ازها ری متوجه شد که حیات شخص خودش و رژیم حدا " مواجه با خطر شده . آن نطق 
معروف ایشا ن که " مدای انقلاب مردم ایران را شنیده ", یک نمونه برجسته است . 


روایت کننده + آقای مهندس‌ک ظم جفرودی 
تاریخ مصاحبه : ۲۱ اکتبر ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : شهر پاریس » فرانسه 

مما حبه. کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره ‏ : ۲ 


س راجع به خروج شاه میفرمودید . 

غا ددر موق ابا نکن کیرد که با تا کی که عاط کے توقعیت 
حساس ایرا ن را درمجا ورت شوروی و در منبع نفتخیز جها نی موثر و مورد توجه دا رند 
به کمک رژیم میآیند. درآن موقع همانطور که میدانید» در آتازونی آمریکا شخصی 
رئيس جمهور بود که نظر موافقی به رژیم پهلوی نداشت و تمام قول ها ئی که درملاقا ت 
باشاه ایران در ژانویه ۷۷ داده بود بنظر من صوری و ظا هری بود» بنحوی که در یکی 
از این چها ر شرفیا بی شخص | علیحضرت به من فرمودند که با اطلاعا تی که در اختیار 
ایشان است ایادی جا عه روحانیت و آن عده افراد سرشناس جبهه لی ما هیا سسه 
۵ میلیون دلار در داخل ایران برای تبلیفات و فعالیت ها یشان خرج میکننن , رقم 
۵ میلیون دلار بخوبی در نظرم هست . 

تا 

ج - نذکر من این است که این ۲۵ میلیون دلار قا عدتا " میبایست ازطریق موسات 
مالی وا رد مملکت ميشد . چطور شده که دستگاههای مأ مور حفظ امنیت و حفظ رژیم از 
راه خرج این مبلخ به اهمیت انقلاب پی نبردند؟ به اهمیت اغتشاشات که در آن زمان 
رون کرد یه اقا یت ھا خی کا نها فاد قمع داشت ی رو و چا رجو کو دته 
ینابراین شاه روزها ئی برایش پیش آ مد که دیگر دید قادر نه اداره امور مملکت 
نیست . از ایران بنظر من شخما " خا رج شد. ضف ایشان بی تصمیمی ایشان ایشا ن راوادار 
کردکه از ایران با آن حالت و قیافه‌ای که عکسش در فرودگاه مهرآباد نشان میدهد 


از ایران خارج شد . این که بگوشید خارجی ها و یا کسانی که بر سر کار بودند 


جفرودی (۳) = ۲ 


ایشا ن را وادار کردند که ازایران خارج بشود › نباید صحیح باشد. 

س مذاکراتی که با آقای دکتر صدیقی داشتند تا چه حدی امکان داشته به نتیجه برسد 
و چه شد که بهم 

ج -باکی ؟ 

س - دکتر صدیقی ۰ 

ها 

س- و چه شد که باصطلاح به نتیجه نرسید . آیا جنایعا لی در جریان بودید ؟ 

تن ان که ارو واه وا ار ابا هه لی هم و سا وم ۲ فان و 
صدیقی » اینکه آن روز پنجشنیه‌ای که دکتر صدیقی و آقای دکتر علی امینی شرفیساب 
بودند یکی از پیشنهادات آقای دکتر صدیقی این بودکه | علیحضرت قول بدهند کهدر 
ایران خواهند ما ند . 

EEE 

ج - این یک تشخیص محیحی بوده که دکتر مدیقی داشت . دکتر مدیقی فکر میکرد که 
خا که با وو یا کی کی ا ا ایا کو ت لکت ا 6ک کوها مه به 
دولتی بوجود بیاورد که جا معه روحانیت و مبارزان آنها را قانع بکند به اینکه 
مملکت دیگر مثل گذثته اداره نخواهد شد . 

ی 

ج - ولی هما نطور که عرض کردم چون مملکت فاقد رجا ل مسلط و مجرب بود آقایانی که به 
لحاظ احراز سمت در دولت مصدق یا درجریانات نهضت ملت‌ایران در دوره مصدق برسر 
کار بودند سمت ها ئی داشتند نامی در کرده بودند » اینها چون بعنوان رجل مملکت 
بحسا ب نمیا مدند » جرا ت نکردند در آن ایام با آقای دکتر مدیقی همکاری بکنند وتلاش 
بکنند شاد بتوانند انقلاب‌را بتاخیسر بیندازند. بنظر من اینها احساس کردند 
که جامعه روحانیت درهمان ایام قوی است وجیهه ملی فوق العاده ضعیف و از دست 


اینها در مقابله با حوادث کار مهمی برنمیآید. دکتر صدیقی‌به عده‌ای از دوستاسش 


جفرودی (۳) = ۲ 


که بعضی از آنها را من خوب میشناسم » مراجعه کرد آنها قبول نکردند که در دولسست 
ایشا ن سمتی قبول کنند به این جهت کنار رفت . 

س - پس من روشن نشدم علت‌اینکه ایشا ن کابینه تشکیل نداد این بود که شاه قول 
ایران ماندن را نداده بود يا اینکه 

ج نه داده بود. 

س داده بود . 

ج داده بود. ولی آقای دکتر مدیقی موفق نشد که عده‌ای از مردم مجرب يا لااقل 
کسانی که نام دارند راضی بکند که در دولست ایشان سمتی بپذیرند . چون توفیق 
پیدا نکرد کنار رفت » از تشکیل دولت سر باز زد. 

س - شما در قبل از ۲۲ بهمن با کدام یکی از سران جا معه روحانیت جلسه داشتید یا 
آشناثی بیدا کرده بودید. مثلا" آقای بهشتی یا بقیه آقایان ؟ 

ج - بهشتی را من نمیشناختم . ولی از طریق یک آیت‌اله بنام انگجی اهل آذریایجان 
با عده‌اي از سران روحانیت مثل آقای شریعتمداری » مثل موسوی » من آشنائی پیسدا 
کردم . 

س - کدام موسوی قا ؟ 

ج - که رئيس دیوان کضور شد. 

س - رگیس دیوان کشور » اردییلی . 

ج - یله . آشنائی پیدا کردم که بعد از جریان !نقلاب هم بعد از اینکه از زندان 
آزاد شدم بمنا سبت ها ئی ملاقا ت‌ ها ئی داشتم. البته آقای شریعتمداری بنظر من از نظر 
نذهب آدم باسوادی آمد » ولی آدم بااراده‌ای نیا مد . درست برعکس موسوی اردبیلسسی 
که بنظر من صاحب اراده بودولی البته‌به یک آدمی که متعلق به رژیم گذشته بود اینها 
اا رکا ی وا که فاش یکر و ھی ا این قبل ا ای کا ای یی ماس واف 
داشتم , 

ی ان اجه اب کا باح اوشتی ها ما کا قی که یا ولت را بت 


جفرودی (۲) = ۴ 


گسرفتند حکومت را بدست گرفتند سثوال کنم . بفیر از تیمسار قره‌باغی ومقدم که 
اسا ن کو این لیا کی که کیل مهم امه و کیتسا و فد وش که انت فا ماوق 
هنوز دارد که ایشان از چه موقعی و به‌چه ترتیب بااینها تما س‌داشته . اس 
ارتشی ها ی دیگری هم بودند که جنابعالی آگاهی داشته باشید که از قبل با مطلاح 

اینها ایجاد همکاری کرده باشند چون محبتش را گاه‌یگاهی این ور آن ورخوب اینه] 
کردند که بله ارتشی ها با ما درتماس‌هستنه يا ما قول و قرار با آنها گذاشتیم. 
ج - من چون در ایران بنام قانون اساسی آادواری شتا ینده مجلس شده بودم و دوره‌ای 
هم بر طبق قانون اساسی سنا تور انتصا بی بودم و یکی از کسانی بودم که به سیاست 
در حدی که در مملکت ایران معمول و متداول بود علاقه داشتم و همیشه پیش خودم فکر 
میکردم مدیون مردم ایران هستم برای اینکه هرچه بدست آوردم در داخل جامعه ایسران 
بوده اگر مختصر نامی هم داشتم » در سال ۵۷ به ابتکار شخصی فعا لیت‌ها ی زیادی 
داشتم. ...خیلی از سران ارخق‌را .من ملاقاات‌کردم ۶ اشخاصی که موخر بودند. نف ۷" 
تیمسا ر تین که رئیس نیروی هوائی بود. تیمسا ر ربیعی را با حضور اشخامی که هنوز 
در قید حیات ستند. و من بخاطر اهمیت آنها از ذکر نام‌شان خوددا ری میکنم آینها 
را دیدم و درمنزل من آمدند . بمشزل من آمدند و نشمتیم راجع به اوضاع مملکت 
صحبت کرديم . من باید به شما اعتراف‌کنم که بعضی از اینها فوق العاده به شاه 
ایران علاقمند ووفادا ربودند ,بعضی بکلی درتردیدو آنقدر متزلزل بودند که یک 
آدمی دشل من احساس میکرد که اینها دودل هستند , بنابراین من از اوضفاع ارتش 
ایران در اواخر سال ۵۷ در حد ملاقات ها ئی که با اشخاص داشتم مختصر اطلاعا ی 
بدست آورده بودم . از این امراء آنها کی که بمنزل من آ مدند که با هم بنشینیسسم 
محبت بکنیم راجع به اوضاع ایران » بعضی ها آنقدر نسبت به شاه ایران و رژیم 
پهلوی ابراز وفاداری میکردند که حاضر نبودند یک عملسی بدون اطلاع شاه با 
بدون اوا مر ایشان انجام بدهند , عده‌ای دیگر هم همینطور که گفتم‌اینها در تردید 


بسر مییردند , شاید ارتباط ها ئی با سرا ن روحا نیت مثل بهشتی اینها دا شتند . برآای 


جفرودی (۲) - ات 


من جای تردید نیست که سران روحانیت‌با عده معدودی از سران ارتش تما س ها ئی دا شتند 
و مذا کراتی کردند . برای من جای تردید نیست » 

س- از نقشآقای اردشیر زاهدی در آن دوران چه خاطره‌ای دا رید ؟ 

ج - اردشیر زاهدی که یکی از عوامل سرشناس رژيم گذشته بعد از مرحوم پدرش‌ بسوده و 
سمت ها ی زیا دی بعنوان وزبر خا رجه و سفیر کبیر داشته »در سال ۵۷ چون اینطور بنظرم 
میرسد که به مکنونات درونی سران اتا زونی آمریکا وارد بوده تلاش میکرده که ضصف 
شاه را زایل کند و مرحوم شاه را وادار به اتخاذ تصمیم ها ثی که بروزآن اغتشاشات 
ایجا ب میکرد از بین ببرد و شاه را وادار کند یک تصمیم عاجلی بگیرد. ولی چون 
شاه مرد رئوفی بود و چون شاه هیچوقت برایش یک پیشامد فیرعادی نکرده بود که 
بدست خودش‌با آن پیشآمد مقایله بکند و بحران را حل کندء بنابراین در سال ۵۷ 
یک آدمی مثل اردشیر زاهدی با تما م فعا لیت‌ها تی که کرده بود موفق نشد که شا هرا 
وادار به اتخاذ یک تصمیم متاسبی بااوضا ع واحوال روز بکند. ولی من البته نزدیکسی 
زیا دی با ایشان در آن سال نداشتم ولی می شنیدم که فعالیت ایشان چه در داخسل 
نظا می ها » چه در داخل غیرنظا می خیلی زياد بود. 

س - من دیگر در مورد این دوره از تاریخ سئوالی ندارم . اگر جنایعالی میتی 
اگر نه من برمیگردم به اقلا" چهل سال قبل وسالهای 


در ذهنتان است بفر ما کر 
در آن زمینه . 

ج - استدعا میکنم . 
سب میخواستم از شما خواهش‌کنم که خاطرا ت خودتان را از مرحوم قواما لملطن.ه 
بیان بقرماگید. اولین باری که سرکار باایشان شخصا " آشنا شدید کی بود؟ تحت چه 
شرایطی بود و بعد همین جور دفعات بعد که باایشان تما س‌داشتید را بفرما ید 
اطلاعا تی که راجع به آخر عمرش‌دارید که ایشان کجا فوت کردند در چه شرایعطلی ؟ 

ج - مرحوم احمد قوام علاقه و املاکی در گیلان داشت . اطرافیان ایشان با مرحوم پدرم 


دوست بودند البته در زمان رضا شاه احمد توام بیکار بوه سمتی ندا شت و بیشتسر در 


جفرودی (۲) سا 


تهران یا ملک لاهیجا نش بسر میبرد. زمان مرحوم رضاشاه بنده براثر یک سوء تفا هم یا 
جریا نی به زندان رفتم . بعد از خلاصی از زندان تبعید شدم و بعد هم سرباز ساده 
شدم . در این مراحل مرحوم قوام از طریق کسانی که با پدرم دوست بودند و پیش‌ایشان 
وا طت :كرون کی سکرو که گرفتا ویهای مرا وفع کف .یاه کف ھا کی کم دوا ق 
سر کا رش میکرد. وقتی شهریور ۲۰ پیش آمد وایشان بعد از فروغی دولتی تشکیسل داد » 
بنده را خواست اول بعنوان مهندس که در تعمیر خانه‌اش کمک بکنم » بنده دیگر رفت و 
آمدم به خانه ایشان با زشده بود بخصوص که به شما عرض کردم اطرافیان ایشان با مرحوم 
پدرم دوست بودند. وهمین با عث شد که من در عده‌ای از جلسات خانه‌اش نه بعنوان 
یک آذاهی که علاقمته: بے سسامت‌است. یا ا شیر در سیاست. مملکت‌دارهء ولی بعحسوان 
یکی از آشنایان ایشان رفت وآ مد زياد داشتم . بنایراین 

س کجا بود منزل 

ج - در خیابان کاخ . 

س - بله ۰ 

ج - خیابان کاخ بود . آنجا من رفت و آمدم زیاد بود. و وقتی ایشان سفری به گیسسلان 
کرد بنده را همراه خودش به گیلان آورد باز بعنوان یک آشنا یک مهندس . ودر سال 
۵ - ۱۳۲۴ که ایشا ن رئیس دولت بود باز با وساطت همان اشخاص به من تکلیف کرد که 
از بندر پهلوی نما ینده بشوم . 

س - مجلس پا نزدهم . 

ج - یله , بنده چون آنموقع جوان و فاقد تجربه بودم , جوان بودم و فاقد تجریسه .از 
قبول این نما یندگی خوددا ری کردم . بنظر خیلی ها عجیب ميا مد ولی کسانی که واسطه 
این کار بودند يا ش هد این کار زنده‌اند در قید حیات هستند , بجای من آقسسای 
دما وندی نما بینده پهلوی شد. بنده این افتخار هشت‌سال بعد يعني در سال ۱۳۳۲ بعد 
از ۲۸ مرداه نصیبم شد . بنایراین مرحوم قوام السلطنه بنحوی من در زندگی سیاسی 


او این اندازه وارد بودم بتوانم یک اطلاعا ی برای خودم جمع آوری بکنم. ایشان 


جفرودی (۳) = ۷= 


یسک رجل سیاسی مجرب بودند با زیگر بودند . خوب میدانستند که با مجلس آن زما ن که 
نما یندگا نی درهر حال نه بطور مستقیم‌به دست دولت وقت » بلکه روی فعا لیت‌ ای 
خودشا ن به مجلس راه پیدا کنند. چه جوری اینها را جلب بکندو آنها ابراز تمایل 
به نخست وزیری این آدم یکنند. نما یندگان زیادی در آن موقع به خانه‌ایشان رفت و 
آمد میکردند. من چهره عده زیا دی از این وکلای آن زمان مجا لس ایران در نظرم هست . 
شا دا لین سزاواو را بارها نها دیدم ای طامعلن فریور را اما دیدم:. ملک 

مدنی ها را توی خانه ایشان میدیدم . ایشان میدانست که با اینها , اینها راچه‌جور 
باید بسوی خودش بلب بکند. دلائلی وجود دارد که ارتباط !یشان را ما با سفارت 

انگلستان یا با عواملی از سفارت انگلستان شاهد و ناظرش‌بودم . با عوامل و ایا دی 
سفارت آمریکا من شاهد و ناظرش‌بودم که ایشان ارتباط داشت . قوام السلظنه سلما" 
یکی از رجال مسلم ایران بود . در غائله آذریایجان و درآزاد کردن آذربا یجان 

همچنین در غائله نفت شمال نقش فوق العاده مهم و وطن پرستانه‌ای داشت . منتی 
مه ای اققااصی که وه راما لما کیک میگر داد و من اظرا فا یفام بردت و سراف 
ایشان و برای موفقیت ایشان فعالیت میکردند » بايد من اذعان بکنم که اشخضاص 
خوشنا می نبودند , برعکس آشخاص بدنا می بودند. ولی کمک اینها مانع از این نبود که 
قوام السلطنه به هنگام ضرورت آن کاری را که برای آیران بايد بکند انجام‌ند هده 
مسا فرتش را به شوروی . داستان ملاقا تش را بااستالین شما میدانید که جزء قمص 

رز 

س - بله , 

ج - حکایاتی یک چیزها ئی است . 

س میخواستم بپرسم بعد از اینکه ایشان تقریبا " آخرین کابینه‌ثان را تشکیل دادند 
در هزا روسیصد و 

ج - نه تیر» تیر ۲۰ 


س قبلسی منظورم است یعنی ۱۳۲۶ 


جفرودی (۳) مش 


EE 
س- که در مرحله اول ایشان رفتند اروپا ء آیا اطلاع دا رید که کی برگشتند به ایران؟‎ 
آیا درزمان مصدق ایران بودند و بعد برای تیرماه ۳۱ نخست وزیری را قبول کردنسد‎ 
یا از اروپا به ایران آ مدند؟‎ 

ج - ایشان وقتی که دیگر بر سر کار نبود بعد از کابینه ۲۵ - ۱۳۲۴ اش سفرصتای 
زیا دی به خا رج میکرد ولی در ایران بود. ویانما یندگان مجلس بخصوص مجلس پا نزدهم 
شا نزدهم و حتی هفدهم تما س زیادی داشت . 

و 

ج - در این هیچ تردیدی نیست . خانه ایشان محل رفت و آمد نما یندگان و رجا ل سیاسی 
بود . در این هیچ تردیدی نیست . و ایشان تا ثیر هم داشت . النها یه جریان نهضت 
ایران بخصوص نهضت نفت و فعا لیت ها ی دکتر مصدق و همکاران و همفکرانش به صورتی 
نوی که دیگو نی براق کل کردن قوام ۱ لها وجود کذاعت:. املا" ايراق رقفته 
بود روی یک جریانی ۰ نهضت‌ایران رفته بود روی یک جریانی که از سرحدات‌آیران هم 
آن جریا ن خا رج شد . بنابراین قوام‌السلطنه‌ها دیگر نمیتوانستند در ایران گل 
بکنند و پیر هم شده بود. 

س - از فوت‌شان چه خاطره‌ای دارید ؟ ایشان در ایران فوت‌کردند یا درخارج ؟ 

ج - در ایران فوت‌کرده . بله . 

س عجب . 

ج یک زنی که صیغه کرده بود تنها | ولادی داشت که آنوقت در ژنو در سوئیس مشغول 
تحصل بود که تمام دارائی قوام‌السلطنه به او رسید. قوام‌السلطنه مرد فعالی بود. 

در سال ۳۰ یعنی آخرین کابینه چند روزه‌اش باید این را گفت که شاه ایران فکر 
میکرد بدست این رجل بار دیگر رژیم را نجات بدهد » مرحوم علم را فرستاد به 
مخفی گاه این آدم ۰ اسداله علم را . 

س بله , 


جفرودی (۲) بح 


ج - آوردن ایشان هم در آن موقع باز یک تشخیص نا محیحی بود . چون عرض کردم جریان 
مبارزات مصدق بصورتی بود که دیگر نمیشد این قبیل رجا ل که پیر هم شده بودند 
بتوانند کارزیا دی از پیش ببرند » 

ا 

ج ‏ بنظر من قواما نسلطنه اگر اتهاماتی به ایشان بسته میشود که من حقیقت را نمیدانم 
مختوم هم نمیتوانم بکنم برای اينکه خودم اعتراف کردم که بعضی از اطرافیان ایشان 
فوق العاده فاسد و بدنام بودند. ولی دراو خر دوره حیاتش خدمات موثری به ایران 
کرد , نمیشود نادیده گرفت . 

س - سئوال بعدیم‌راجع به تجربیات سرکار در دانشگاه تهران است و میخواهم اگر ممکن 
است کمی راجع به میزان استقلال دا نشگاه در اوایل خدمتتان در دانشگاه صمحب ِ 


بفرما شید ,و اینکه آیااین استقلال رو به تقویت رفت رو به ضعف رفت و چه عواملسی 
باعث شد که آن تقییر صورت بگیرد ؟ 

ج - آنچه به‌ضرس‌قاطع میتوانم بگویم اینستکه در دوره دوازده ساله ریا ست دا نشگا هی 
دکتر علی اکیرسیاسی یعنی از ۱۳۲۰ تا اوایل سال ۱۳۳۳ دانشگاه تهران واقعا " مستقل 
بود. استادان استقلال دا شتند . دا نشکده‌ها استقلال داشتند . این استقلال با توجه به 
قدرت دربار و دولت درآن زمان یعنی نه دربار نه دولت‌در آن ایام آنقدر قوی 
نبودند که دانشگاه تهران نتواند استقلالش را حفظ بکند , این را بايد ما توجه داشته 


س استقلال خودش را چه جور باصطلاح نمایان میکره ؟ 
ج - چه ازنظر بودجه » چه از نظر تصمیم گیریها دانشگاه تهران استقلالش را نشان 
میداد . 


یی کے رن 


جفرودی (۳) = و 


ج از نظر استخدام استاد» شخصی که میخواست در آنجا استخدام بشود میشود گفت بیشتر 
جوا نانی بودند تحصیل کرده‌ها ئی بودند که از خارج ایران میا مدند در یک مسابقه‌ها شسی 
شرکت میکردند و دانشکده‌ها و استادانی که تصمیم میگرفتند برای استخدام رک 
تازه‌وا رد تقریبا " میشود گفت آزاد بودند. 

س- طرز انتخا ب روسا ی دا نشکده و رئیس‌دانشگاه چه جور بود ؟ 

ج - اینها شما م رای بود. 

س عجب ۰ 

ج تمام دانشکده‌ها و شورای دانشکده‌ها مستقلا" و با تصمیم گیری خود استادآن 
روسا یشان را نما ینده‌ها یشان را انتخاب میکردند » جای هیچ نوع تردید نیست . و سر 
این کار مبارزه بود . توصیه‌ها ی دولت ودربار هیچ نوع تا خیر نداشت . 

س ہے عجب . 

ج - تا سال ۱۳۲۲ . ولی بر اثر جریانی که در سال ۱۳۳۲ پیش آمد » یعنی بعد از واقعه 
۸ مرداد» عده‌ای از استادان که بعضی از آنها آستادان دانشکده فنی بودند بعضسی 
حقوق » مثل مرحوم دکتر معظمی اینها ء خود مهدی بازرگان » اینها اعلامیه‌ای دا دنسد 
و از واقعه ۲۸ مرداد اظهار حأسف کردند. مراد از این واقعه آن اتفاقی است که 
افتاده و دولت مصدق ساقط شد و شاه ایران به ایران برگشت , مراد این است نه از 
جریا ن دیگر . براثر صدور این اعلامیه دکتر سیاسی احضار میشود از طرف‌شاء و به 
ایشان دستور داده میشود که این استادان را با زنشسته کنید» اينها کی که اعلامیسه 
را امضاء کردند , که دوازده نفر بودند. دکتر سیاسی به عرض میرساند که در دانشگا ه 
تهران باتوجه به استقلالش قانونی در دست ندارد که استاد را محاکمه کند و منتظر 
خدمت کند و ایشان حاضر نیستند برخلاف قانون عملی انجام بدهند, بهمین دلیل این 
کار به کفبل وزارت فرهنگ آن زمان یعنی همان وزارت آموزش 

س بله , 


ج - که وزارتخانه مسکول موسسا ت فرهنگی بود یعنی قاي جعفری واگذار شد که این 


جفرودی (۲) - 1 


انتا دای را یشان معتظر غذمت کرو بعکم ورا رتیه که با البق ارتا نت 
عده‌ای بعضی از این آقایان به خدمت برگشتند. بر اثر این مقاومت‌و ایستادگی دکتر 
سیاسی که شهرتی هم از این راه پیدا کرد قانونواز مجلس‌گذراندند » من همان موقسع 
نما ینده مجلس بودم» قانونی گذراندند که از این ببعد شورای دانشگاه سه نفر را 
تفا بر رین :دا اة اتنا سک وربه ها ناکت پیا د که کا کت را 
نقر از این ها را منصوب خواهد کرد. و به موجب این قانون شخص مرحوم دکتر اقبال 

جزء سه نفر انتخاب شد چون مورد نظر !ایشا ن بود که جا نشین دکتر سیاسی شد. از این 

ببعد دانشگاه استقلالش را تدریجا " از دست‌داد تا آنجا که بعد از سال ۱۳۴۱ روسای 

دا نشکده‌ها انتصا بی بودند .از دانشکده‌ها فقط یک مورد انتخایی باقی مان و آن 

نما ینده دا نشکده‌ها در شورای دانشگاه بود که انتخا بی باقی ماند. وا لا انتخا بات 

و استقلال بکلی ازبین رفت و دیگر دانشگاه استقلالی نداشت . ازمیان تحمیل کرده‌ها 
کسانی که در دا نشکده‌ها استخدام میشدند بیشتر روی اعمال نفوذ دربار یا دولست 

بود . 

س حا لا میخواستم خواهش کنم یک مقداری راجع به تجربه‌تان در مورد احزاب‌ایران 

صحبت بکنید و اگر اشتباه تکنم اولین و تنها حزبی که شما عضویتش را قبول کردید 
حزب مردم بود و آن سابقه‌اش چه بود و چه 

ج - اجازه میدهید اطلاعا ت‌شما را در این مورد تکمیل کنم . 

س - استدعا میکتم. 

ج - !ولین حزبی که من درآن شرکت کردم حزب نهضت ملت !یران بود که درسال ۱۳۲۰ بوجود 
آ مد . 

س - بله متشکرم . 

ج ‏ که با مداخله متفقین و مبارزه‌ای که این حزب‌در آن ایام میکرد آزهم پاشیده شد 
و از بين رفت . 


E 


جفرودی (۲) = ( - 


ج - حزب نهضت ملت ايرا ن که در آن عده‌ای از استادان نامدار آن زمان» درحدود چهل 
نفر »وعده‌ای از افسران ارتش آن زمان عضویت داشتند . حدود یک سال و نیم فعا لیست 
کرد که با دخالت متفقین که در آن زمان در ایران قشون داشتند» این حزب‌از بین 
رفت و دیگر بوجود نیا مد. و من از آن ببعد چون فعا لیت شخصی در زمینه‌ها ی سيأ سی 
داشتم و روی فعا لیت شخمصیام در ۱۳۳۲۳ اولین بار از رشت نماینده مجلس شدم » وا رد 
هیچ حزب و دسته‌ای نشدم . 

و 

ج ‏ تاسال ۱۳۳۶ که مرحوم ارسنجا نی جمعیتی بوجود آورد بنام جمعیت آزادی". به 
دلائلی من وارد این جمعیت شدم که آن هم بیش ‌از یک سال ونیم طول نکشید از هم‌پاشیده 
شد بدلائلی که مربوظ به نحوه حکومت‌ایران است . وبعد از آن من باز آزاد بودم تا 
اینکه بد نما ینده‌ها ی مجلس تکلیف شد که از دوحزب ملیون و مردم که هردو بدستور 
دربار و از نزدیکان شخص‌شاه بوجود آمده بود بايد یکی را قبول بکنند. من چون 
میل ندا شتم در اداره امور مملکت بعنوان مجری ی حزب موثر باشم حزب‌اقلیست را 
انتخاب کردم که حزب مردم بود. خوب , داستان حزب مردم هم مفصل است رفتم. ولسی 
این احزاب دستوری بود به امر شاه بوجود میا مد بوسیله کسانی که مورد وشوق 
| علیحضرت بودند اداره میشد . هیچوقت اینها آزادی ندا شتند .بمفهوم حزب مطلقا 
اینیا حزب نبودند و درآنجا هر نوع اعتقادی نسبت به دولت وقت ممنوع بود بنحوی 
که اگر از سرشتاسان حزب مردم در مجالس گاهی مخا لفت‌ها , اعتراضا تی احیانسا" 
میشد رو مصلحت روز و رو وظیفه‌ای بود که برای حزب اقلیت بطور ممنوعی بوجودآ سده 
بود 

س از کنگره آزاد زنان و مردان چه خاطره‌ای دارید ؟ 

ج بعد از اینکه احزاب ملیون و مسردم که نمیتوانستند بطور طبیعی در مسردم 
رسوخ کنند شکست خوردند و حزب ملیون بکلی از بین رفت » فکر کردند و این فکر هسم 
بايد گفت مرحوم ارسنجا نی درآن دخالت زیادی داشت » حسن ارسنجانی . کنگ ره 


جفرودی (۲) ۳ ۳ 


آ زا دزنان و آزاد مردان را بوجود آوردند که بگویند نما یندگان دوره‌ای که آنتخضاب 
میشدند در حقیقت بدست یک جمعیت کشیر از مردم ایران که در یک جا ئی جمع شدند بوده » 
شما داستان آن را بخوبی میدانید بنده به تفصیل نمیپردازم. بعد از این تجره 
حزب ايرا ن 

س ۔ شما چند کلمهای بفرمائید چون ممکن است‌بنده اطلاع داشته باشم ولی جا ئی 
ثبت نشده باشد. 

ج بله , کنگره آزادزنان و " زاد مردان با دونقشه مختلف بوجود آمد . یک نقش-ه 
نقشه دربا ر ایران و موثرین ایران بود. یک نقشه نقشه دا رودسته‌ای بود که ارستجا نی 
تویش وجود داشت . اینهاً بطور قطع دو نقشه مختلف‌بود. طبیعی است که یک آدسی 
مثل | رسنجا نی که سمت وزارت خودش را هم ازدستگاه میگرفت » نمیتوانست در این 
جریا ن کا ملا" موفق باشد . بنابراین جریان جریان مصنوعی بود . اشخامی که در کنگره 
جمع کرده بودند اشخاص معین با نظر معین بود » بنابراین کساني که به نمایندگګی 
مجلسین انتخا ب شدند از این کنگره کسانی بودند که مشابه آنها بعدا " در تمام‌مجا لس 
بعد از سال ۱۳۴۱ وجود داشت که منجر به آخرین دوره مجلس شد که شما دیدید » بمحض 
اینکه قدرت دربار را ضعیف‌دیدند آز همانها که از حزب رستاخیر وکیل شده بود‌نسسد 
علم مخالفت برافراشتند وباحکومت ها ی وقت شروع به‌مخا لفت کردند که داستان ... 
بنایراین کنگره آزادزنان و آزاد مردان در حقیقت یک قیافه‌ای بود که بگوید 
کسانی که بدست این کنگره انتخا ب شدند نمایندگان مردم هستند . هیچوقت نبودند .۰ 

س - تقریبا " هم نقطه عطفی بود که با مطلاح رجا ل سیاسی قدیمی تقریبا" دیگر پایشان 
از سیا ست 

ج بکلی کنار بود. 

س - بریده شد. 

ج - بکلی . حزب‌ایران نوین بوجود آمد بدست یک عده‌ای معین که میدا نید . بدست حسنعلی 


منصور و دوستانش که دیگر از این ببعد احزاب دستوری و نما یندگان به انتخاب 


جفرودی (۲) ۱۴ - 


مسئولان حزب حزبی که ازراه معین و از طریق دربار اداره میشد معین میشد‌نسسد 

کاندیدا میشدند و نه تنها اینها بلکه حتی کسانی که به انجمن ها ی شهر انتضاب 

میشدند در حقیقت حزب تا خر مستقیم در انتخاب‌آنها داشت در انتصاب‌آنها . از این 
ممالکی که دموکراسی در ۲ ها معمول بود نبود. 

س بند ۵ دیگر بیش از این وقتتان را نمیگیرم . خیلی ممنون هستم از وقتی که لطف 
فرمودید ۰ 

ج خواهن يكن بنده متشکر هستم که این افتخار را بمن دا دید امیدوارم برای 
نسل آینده مفید فایده باشد. 


س - متشکرم ۰ 


ص 
1 


روایت‌کننده : تیمسار فنریدون. جم 

تاریخ مضا حبه : بیست و چها رم نوا میر ۱۹۸۱ 
محل مصاجبه : لندن ‏ انگلستان 

مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شما ره : ۱ 


ج - البته برای من هنیشه با غث خزشوقتی وهم با عثتاً ثر است‌که در مورد | غلیحضرت 
رضا شا ه کبیر محبت بکنم. چون ایشا ن یک شخصیت‌بسیار بسیار بارز و درخشانستی در 
تاریخ ایران بودند. اولین خاطره‌ای که من دارم مربوط اسب‌به خيلي دور موقصي 
که در تهرا ن کودتای ۱۲۹۹ صورت گرفت » آن موقع من سه چهار ساله بودم . پدرم 
با سید ضیا الدین طبا طبا ئی خیلبی دوست و نزدیک و مربوط بود و رفت‌ و آمد میکسیرد 
کرو دم که کودها: دود ما بجه وویم و کس قد یم گوفها کے ففخته: 
رضا خان آمدند و قزاق ها تهران را گرفتند. تقریبا " یک سال بعد یکی از اولین 
اقدا نا ثا علیحفرت پهلوی متشگل کردن نیروهای مختلفی بود که به اسم ژانسفارمو 


قزاق و دیگر نامه وجود داشت . اینها را جمع کردند ببام قشون ایران بسسبرای 
سرکوبی یا فیا نی که در اطزاف‌ایران بودند مكلا" در ترکمن صحرا , آذربایان ۰ 


لرستان و سایر تقاط . قشون در سالهای بعد اردوکشی های متعددی نمود وموفعیتها ی 
بدست آمده توحه فا را هم خیلی جلب کرده بود و من و برادرم در آن موقع خیلنی یبه 
پدرم اصرار کردیم که فیخواهیم به مدرسه نظام بزویم و در آن موقع یک مدرسس‌سنه 
ابتدائی نظام و یک مدرسه متوسطه. نظا م وجود داشت که فرماندها ش | میر موشق نخجوا ن. 
بود. با رفتیم مدرسه نظام . آن فوقع اثرات‌نظام روسی در ا رتش زياد رسود 

هنگا فی که کودتا صورت گرفت از پدرم پول خواسته بودند پدرم گفته بود که من 

مجا ز نیستم که پول دولت را در اختیار شما بگذا رم. . 

س- پدرتان چه سمتی داشتند در آن موقع ؟ 


ج - درست بحا طرم نیست ... گویا ریاست خزانه‌دا ری را داشت , 


س - در دولت. 

ج د درکار دولت‌بود و در امور مالی . در آن موقع شنیدم پدرم را چند روزی هشم 
گرفتند ولی هیچوقت حاضر نشد بدون مجوز برای مخا رج قزاق خانه پول بدهد ولسسی 
کفته بود در صورتنی که بخوا هید من میتوانم ترتیبی بدهم که با نک شا هنشا هی که در 
آن موقع در شهران بود قرفه‌اي بدهد و او این کار را کرذ و به اصطلاح کار 
قزاق خانه راه افتاد و از آن تاریخ هم اعلیحفرت پهلوی نسبت به پدر من محبتببی 
پیدا کردند و او را بعنوان معاون خود که در آن موقع رئیس‌الوزراء بودبد 
متصوب کردند . البته پدر من در زمان احمدشاه چندین دفعه وزير بود - به خاطر 
ندارم که کدام وزارت خانه ها بود. سالها به همین تزتیب می گذشت تأاینکسه 
پدرم. استاندار شد آن وقتها میگفتنند جکمران یا والی . پدرم والی کرستان و 
بلوچستان شد و ما رفتیم به آنجا - من در آن موقع در جذود دوازده ساللم بود. 

س- شنا هم. همراهشا ن رفتید ؟ 

ج - ماهم رقتیم . البته مسافرت سختی بود در آن موقع از راه کویر و راهها بد 
مرتب در شن می‌ما ندیم و شبها کتار جاده و راهها می خوابیدیم و بدین ترتیسسسب 
رفتیم به کرمان - کرمان هم شهر عجیبی بود همه‌دیوارها ی گلی خیلی بلند و عجیب و 
غریب مینبود همه جا را شن گرفته بود. بادزده شنها تا سر دیوارها را میگرفت.. 
چون دشت کرما ن هم یک سرزمین مسطخی است ‏ آب قتات ها خودبخود جریان پیدا نمیکتد 
بعد در داغل نهرها یک آدمهاگی راه می رفتند و پشت‌سرشان باطنابی یک بسته کهنه 
بزرگ می بستنذ و توی نهرآب میکشیدند که آب‌جریان بیدا کند. ایبها را کش کش 
می گفتند » وی حياط آدم نشسته بود یک دفعه از داخل سوراخ یک آد.می می آمسسد 
بیرون که کش کش‌بود . درکرمان من حصبه خیلی سختی گرفتم دو سه ماه طول کشید - 
اول اشتیاه کرده بودحد خیال میکردند مالاریا است . هفت هشت‌ما » بعد ما موریت 
پدرم تغییر گره : پس‌از خاتمه ماموریت ایشان دویاره استاندار شد -این بسار 


در خراسان و سیستان - ما رفتیم به مشهد. - در مشهد بودیم و اولین دفعه‌ا ی بود که 


جم (+) 


یک روزی ۲ غلیحضرت .رقا شاه می آمدند به مشهد - من خوب خا طرم هست آن, موقع من مدرسه 
شا هءرضا می رفتم. شاگرد‌های مدرسه همه عمامه به‌سرشان بود و بغیر از برادرم و من 
و پسر اسدی - علی‌نقی خا ن اسدی . ماسه نفر بها صطلاح کلاه‌پهلوی سر میگذا شتیم و 
متجدد بودیم ولی مابقی همه لباس آخوندی و عمامه داشتنذ و بناشد که در من 
آیستانه از | علیحفرت پهلوی پذیرائی بکنند من خوب بخاطرم هبت‌یک واحد نظا می هم 
آورده. بودند و آنجا صف‌کشیده بودند و ماها را هم که جزو دبیرستآن شا ه‌رضا بودیم 
برده بودند آنخا ‏ ناظم مدرسة به ما مرتب‌اصرار میکرد که خوا هش میکنیم که شا 
برای همین دو سه سا ممت هم شده برای اینکه یکنواخت با شد عمامه مه سزتان بگذا رید. 
و از همین لیا سهای مثل دیگران بپوشيد . 

س- عیبنا ؟ 

ج - عباتبود ‏ بچه‌ها عبا نداشخند از آین لباس آخوندی دراز داشتند و یک عما مه 
می گذا شتبد که من و برادرم بهیچوجه من النوجوه حاضر نشديم . خاطرم. هست که اجا 
ایستاده بودیم که اعلیحضرت آمدند و فرمانده نظا می رفت و گزا رش‌نظا می داد و بعد 
جلو صف که آمدند تیمورتاش هم همرا هشان بود پدرم و دیگران هم بودند جلوی ما که 
رد شدند تیمورتاش‌به | علیحضرت عرض کرد که اینها پسرهای جم هستند . | علیحضنرت 
ایستادند و نگاه کردند از من پرسیدبند پسر » شما میخواهی چه‌کاره بشوی ؟ من گفتم 
دلم میجواهد افسر بشوم . گفتند» ها ن با رک الله با رک الله خیلی, خوشم آمد همیسن 
کار را بایه بکنی . و اتفااقا " همین نسقله همیشه مثل ا بنك در سر من مانده وة 
که من حتما " بايد به قشون بروم . البته سابقه مدرسه نظام هم داشتم سه چها ر سال 
هم مدرسه نظا م رفته بودم و آحساس‌دلبستگی می کردم . این صبت هم که آنجا شد 


۲ عِ ۶ 
همیثه برای من در ذهنم یک تا ئیری گذااشته بود که دیگر من حتماً 1 ما موریت دارم و 


باید افسر يشوم . بالاخره پس‌از بایان سیکل اول متوسطه من رفتم به پاریس,و 
برای تحصییل . 


س چند سالتا ن بود ؟ 


جم (۱) شب ۳ امه 


ج آن موقع. شا ید. مثلا" چها رده پانزده سالم بود. رفتم به مډرسه‌ای ینام لبیسه 
پاستور - پسر داثیم هم آقا ی تیمور نتواب پسر حسین قلی خان.نواب آنحا بوډ و از 
ایرا نیها ی دیگر آقای امان الله عامرق آنجا با ما بود. بعذ پدرم اضرار میکرد. 
کف بعد از مدرسه متوسطه من حقوق بخوانم و مدریه علبوم سیااسی بروم. ول مسبسیین 
میگفتم که من باید بروم و افسر شوم دلم میخواهد افسر شوم ولی پدرم مخا لفییت 

میکرد . "جوا ام مدرسه علوم سیاسی رفتم یک مدتی با همین آقای خسروپور کها لان 

گویا در بانک جها.نی در الجزاییر کار دارند » مرحوم خوش کیش , و شخص دیگری که 
فوت کرده همکلاس بودم - این آقایان از طرف بانک ملی آمذه بودند - ما هڼښه 
همکلاش بودیم در مدرسه علوم سیاسی قسفت ها ی بانکدا ری و سایر مسا یل ما لسسسی, 
بتدریس میشد حقوق هم میخوأ ندیم و چون درسها یش مشترک است چند تا ماده اضاقه 
است . یک سالی هم من این مدرسه را خواندم ولی دلبستگی نداشتم دیدم که مسسن. 
ا صلا" بها +غلاح حقوق بخوان و بانکدار بشو و اینها نیستم و نمیتوانم یشوم . املا" 
ذوق من به یک چیز دیگری است‌ایین بود که خوا ستم. بروم به دانشکده افسری قرانسه 

تون ما یی کال شش اف که که که یا یه تا وا وم ارام مرف 
بکنند بعنوان خاارجی به دانشکده افسری سن سیر نمیشود رفت . تمام سالها ئی کبه 

بها مطلاح کارا کتر شخص نضج میگیرد و انسان مرد میشود من در فرانسه بودم و بسا 
همکلاسی‌ها یم دوست‌بودم و در آن موقع بعد از جنگ جهاتی اول هم فرانسه خیلسی 
روحیه میلیتاریستی داشت و خیلی از شاگردها - همگلاسی‌ها ی ما میرفتند به 

مدربنه‌ها ی نظا م - من هم اصرار داشتم که بروم. مدرسه سن سیر باآنها و حتی ميل 
داشتم که در ارخش‌فرانسه بمانم . این بود که از یک‌طرف پدرم اجازه .نمیداه از 
طرفی | شکا لات بها مطلاح تا بعیت بود برای رفتن به مدرسه. آنجا به فعالیت افشادم 
گفتم هرطوری شده من بايد این فشکل را حل بکنم. پدرم در آن موقغ در ایران 
نخست وزیر شده بود. من بعلت عادت به محیط و دليبستگي به فرانسه خود را مشل 


سایر دوستانم حس میکردم و میل داشتم در فرانسه بمائم البته همه نمیحسبت 


جم (1) 


میکردند نخیز شما باید برگردید .و بروید به مملکت خودتان خدمت کنیذ : ولی آنمواقع 
من عقلم نمیرسید . من فکر نیکردم که چون تما م دوستا ن من.ا ینجا ستند خاطرات 
جوا نیم در اینجا بوده دلیستگی‌ها ی جوا نیم ۳ در آنجا دا شتم این بود که میگفتم. نه 
من دلم میخواهد بروم در ارتش‌فرانسه بمانم . موضوع سن سیر به اطاع ژنوال 
ویگان رسید - ویگان هم کمک کرد یک ژنرا لی بود که فرمانده نظا می پاریس‌بسبییود 
در آنموقع ژنترال کورو Goureaux‏ نا م دا شت یک دست و یک پا مم 
نداشت ‏ در خنگ جنها نی ا عضا ی خود را از دست‌داده بود آیشاان کمک کردنے 


بالاخره بااین پشتیبانی ها و موافقت ژنرال ما رتن که رئيس دانشکده افسری بسود 
گفتند موقتا " شما بیائید تا مسئله تا بعیت حل بشود. و بها ین ترتیب من رقصبم 
وارد مدرسه سن سیر شدم . در مدرسه سن سیر هم فکتر میکتم وضتم بد نیبسبود 
گزا رشها ئی که دادند و هنوز هم هست‌نشان میدهد وضغم خوب‌بود چون به کا رهسای 
نظا مي خیلی علاقه داشتم ختی برای کا رها ئی که شا گردها ی دیگر دوست نداشتند من 
دا وطلب میشدم . مثلا" روزها ی یکشنبه هرکسی که کشیک داشت و گارد معین ميشد که 
مشلا" دم در مدرسه بایستد یاجزو گا رد باشد من همیشه داوطلب میشدم و نویسیسستِ 
آنهای دیگر را قبول میکردم . سال تما م شد و رفتیم اردو + اردو در آخر سال 
بود - بعد آماده میشدیم که برویم به مرخمي - در این موقع مرتب‌از ایسران 
لرا فا بو نامه‌ها کی میرسد. که عبا ما " برا ی قفطیلات فا بستا ن بیا کید ایا - 
من قرار گذاشته بودم با چند نفر از دوستانم برویم به هولگات Houlgate‏ 
کر ریات یا گرا فا عو ر ات و راما تسیا 
خوا ستبند که حتما " جتما " به ایران بروم . من به تردید افتادم گفتم لابد پدرمن 
در حال فوت و مریض‌است‌به من هم نمی خواهند بگویند به این سیب میگویند بيا 
من هم مرتب میگویم که نه من میخواهم بروم به کنار دریا . آخرالافر مرخصی گرفبتم 
و عوض آینکه بروم کنار دریا تضمیم گرفتم برای در حدوه برست روز بیست‌و پنشنج 


روز بروم به ایران از راه روسیه عازم ایران شدم البته با ترن و از ورشو ببه 


جم (۱) کو 


P02‏ .بعد باکشتی به بندر پهلوی و از آنجا به تهران . در اییران 
فهمیدم که پدرم رفته و از یکی از دختران اعلیحضرت رضا شا ة را خواستگا ری کنرده - 
یعنی | غلیخضرت پهلوی خوا ته بودند ذخترها یشان را شوهر بدهند بدر من هم که 
خیلي به |ملیجفرت رخا ثبا هو دلبستگی داشت و البته برای خودش‌این را خیلبی افتخار 
میدا نست گویا عکس‌مرا به دربار فرستاده بود - عکس.های من هم بالباس‌سن سیر 
خوب خا لب و برآزنده بود - جوان.یودم . اعليحضرت‌پهلوي نظا میان را دوست 
میداشتند و همیشه به بظا میا ن دلب تگی داشتند درخواست پدرم را قبول کسرده 
بودند . _ وقتی که به تهران رسیدم جریان را به من گفتند - من خیلی بناراجت.شدم 
گفتم که نخیر اصلا" من زن نمی خوا هم بگیرم و هنوز زياد جوان هستم و سعسنتلاوه 
میخوا هم برگردم بروم به فرانسه چون کا رم آنجااست . وضع بدی بود برای پدرم 
خيلبي ببنا خوش آیند میشد که بیاید و بگوید بله پسر من یک هنچنین افتخبناری را 
جا ضر نیست‌قبول بکند. برای آو درهرصورت خیلی بد بود. البته من هم آشیا شی 
قبلنی ندا شتم که بگویم دلبستگی هست . خلاصه قرار شد که در ایران بمانم و بقیه 
تحمیلات خود را در دانشکده افسری خودبان دنبال کنم . من ماندنی شدم ژنرال 
ژاندر که رئیس میسیون نظا می فراننتویها بود به من نصحت کرد که باید در ایران 
بمانم. فکر آن موقع من البته کار غلطی بود » من ایرانی هستم با لاخره وظیفه! ۾ 
به ایران است » آن موقع عقلم نمی رسید. ژنرال ژا ندر به من گفت شما از 
فرانسه افسر می آورید اینجا آبوقت شما میخوا هید بروید در فرانسه خدمت بکنید . 
دیدم حرف درستی می زند. البته من راضی. شدم که بمانم. بعدا " من و على قوام 
که ایشان هم از خارج آمده بود و دفعه اوئنی بود که من او را میذیدم رفتیسم 
حضور | علیحضرت رضا شا ه » کاخی بود که روتروی دانشکده افسری در خيابان سپسه 
واقم بود آنجا | علیحضرت هم تشریق آ وردند . 
س- کاخ مرمر وجود دافت آن موقع ؟ 


جم. (۱) = ۷ 


کردند و جای آن عما رتی سا ختند که کااخ. علیا حضرت ملکه پهلوی شد و در این اواخر 
گویا موزه نگا رستان شد. آنجا ما رفتیم و اعلیحضرت را دیدیم و اعلیحضرت تشریف 
آوردند و محبتی با ما کردند و البته خيلي تحت تأ ثیر واقم شدیم - قدبلند و نگاه 
قافتا و رن فخ غين با با ف ی فة و تة مخت ك ن اه 
چیزشا ن شخمیت می بارید. تممیم گرفته شد که برویم به مدرسه نظام . مارفتیم 
به دانشکده افسری و البته چون من سابقه سن سیر داشتم به سال آخر دانشسکده 
اقسری وارد شدم . یک سالی هم با وا لاحضرت شمس با مطلاح. نا مزد بودم و در سال 
۶ عروسی کرديم . اغلب‌شبها شام به حضور | عتلیحضرت میرسیدیم . ناها رها 
زلیعهد و وا لاحضرت شرف و شاهپور علیرضا به حضور ا علیحضرت می رفتند که تنها 
نیاشند. شبها بیشتر وا لاحضرت شمس و من ميرفتينم ‏ شاهپور علیرضا ا غلب شبه با 
میا بد. اعلیحفرت رضاشا ه زندگی ساده‌ای داشت . شب ها سئوال که میفرمود‌نسسد 
بیشتر در مورد سربازخانه بود. می پرسیدند. افسراان چه میگویند » سریازان چنته 
میگویند » گروهبانها چه بیگویند از این حرفها » بیشتر از اینها صحبت ها تیب 
نمیشد ‏ من از همان تاریخ احساس‌دلبستگی بسیا ری .نسبت به شخص‌ابشان پیدا کردم 
و قکر میکنم که | علیحضرت.هم لطف خاصی به من پیدا کرده بودند. بدین ترتیبسنب 
سالها پیش میرفت . ! علیحضرت.همیشه گل یاس را دوست‌میداشتند و من در شب های, 
تایستان همیشه پیش‌از اینکه برای شام بروم یک سینی از این گلها ی اس 
جمع. میگردم و برایشان میبردم و | علیحضرت هميشه این یاس‌ها را دوست دا شجنبد 
نوی پیرآ هن بریزند توی جیب‌ها یشان میریختند و مرتب هم بو میکردند . ا علیعضرت 
همیشه شبها خیلی خوشحا ل بودند, اغلب | علیحضرت با پیشخدمت.ها شوخی میکردنسد. 
پیشخدمتتی دا شتند که اسمش را گذاشته بودند " جسرز " دستور داده بودند که 
سبیلش هر سا نتیمبری که دراز شود ما هی مثلا" صدتومان اضافه حقوق بگیرد. آنیم 
گذا شته بود سبیلش درستآ مده بود تما م دهنش را گرفته بود م درست شکل فوک ( شک 
آبی ) شده بود و خیلی قيافه مضحکی داشت . شبها سرشام اعلیحضرت‌یااو خیلسی 


جم (۱) - ۸ 


شوخی میکز‌اند. اعلیحضرت خیلی به. خانواده دلبنتگی دا شتند همیشه باخانواده با 
احترام رفتار میکردند و علاقه داشتند که خانواده‌شان هیچوقث کا ری که مفایر 
حیشیت با شد مرتکب نشوند خیلی در این مورد دقت‌داشتند. . خودشان هم خیلی ساده 

زندگی میکردند. اعلیحضرت پهلوی سالها یک عما رتی دا شتیند مثل یک عمارت متوسسط 
تهران » عما رت کوچکی بوډ و یکی دو اطاق . هیچ دنبال به اصطلاخ تشریفا ت نبودند . 
از تملق بسیار بسیار بدشان میآمد. کسی املا" جرت نمیکرد به | علیحضرت تملسق 

یگوید اگر کسی تملق میگفت مورد ايراد واقع میشد برای اینکه | علیحضرت میذا نستند 
که ایرانیها با تملق همه چیز را خراب میکنند . به هی کس اجازه نمیدا دند تملسق 
بگوید . اعلیحضرت زندگی سربا زیش را کا ملا" خفظ کرده بود. صبحها خیلی زود از 

خوا ب بلند میشد. غذایش‌خیلی نساده. بود لبباسش خیلی ساده و خیلی آدم تمیزی بودو 
خیلی هم ! خلاقا " منزه بود یعنی اهل قماربازی» خانم بازی » . از این قبیل کا رها 

اصلا" نبود. تنها زندگی میکرد و علاوه بر کار فقظ شاید سرگرمیش همین .دیسسسندان 

خانواده موقع ناهار و موقع شام بود. مدت‌زیادی نگذشت متوجه شدم که سا 

وا لاعضرت شمس زندگی ما نمیگیرد , اخلاقیا ن با هم جور نمیآید. او دلبستگی خییلّی 
زياد به موسیقی و رمانتیسم و این چیزها داشتو من عشقم به سربازی و سربازخانه 
و این قبیل چیزها بود. ولی هیچوقت.کدورت و دلبتنگی بین ما پیدا نشد. ما 

بوسیله ولیعهد ( ! علیحضرت محمدرضا شاه بعدی ) پیغا می فرستادیم برای اعلیحضرت 
وضا-شاه که احازه بدهند جدا بشویم . 

س- مشترکا " پیغا م فرستادید ؟ 

ج بله. وا لاحضرت ولیعهد هم اصرار داشتند که به من چه هنن جرا تتم کم (سببه 
اعلیحضرت میگفتند آقا ) به تا م این جرف را برسانم و محبتی بکنم ‏ بدش من آید . 
خلاصه با اصرار ما رفتند گفتند و اعلیحضرت گفته بودند تا من زنده هستم چنیسن 

اجازه‌ای را نخواهم داد. دیگر هم تکرار نکنید. این بود که ما دیگر ظا ه‌برا" 
با هم زندگی میکردیم ولی رابطه‌ا ی نبود. ولی مراسم ناهار و شام با وا لاعضرت 
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به‌هما ن ترتیب‌سابق ادامه داشت . این جریا ن به همین ترتیب بود با شهریور ۱۳۲۰ . 
در وقایع شهریور من مدتي بود ستوان یکم بودم » فرمانده آموزشگاه گروهبانی لشکر ‏ 
یک مرکز بودم و البته خیلی هم دلبستگی به کا رم داشتم . می شنیدیم که حوادشی 
در حال تکوین است‌ولی در آن موقع خیلی دقث میشد که تحریکی ایجاد نشود چون 
با لاخره دیگر کشورها در جنگ بودند و ایران اعلام بیطرفی داده بود حتی من 
می شنیدم که مثلا" دستوراتی را که اعلیخضرت رضاثاه به فرماندهان خارج میفرستا دند 
این بود که هیچکس عملی » حرکتی که تحریک آمیز باشد نکند: حتی مثلا" من بسبادم 
ست که فرما بدها رن میخوا ستند بروند در طول مرزها اشقا ل مواضع دفا ی بکتنسد 
اجا زه نمی دادند می گفتند. در سربازخانه‌ها بمانند اگر بروند موضع بگیرن د 
بهانه‌ای ایجاد خواهد. شد. خلاصه یک روزی من یک گروهبا نی داشتم که هنوز هم اسمش 
یادم هست‌گروهبانی بود که در جنگها ی دا خلی مدال ذوالفقار گرفته بود. گروهیسان 
قدبلند و مود آراسته‌ای بود اسمش حسین قلی بوذد. اهل ساوه بود» رفته بود به 
مرخصی : یک روز ما: همه‌ما ن در ننعدآباد بودیم من ديدم که ساعت پنج صبح گفتنند 
حسن لی آمده و شما را می خواهد. تعجب کردم گفتم حسن قلی مرخصی رفته سا عنست 
پنج صبح با من چه کار دارد. خلاصه پاشدم آمدم پا ئیین ديدم که حسن. قلي کوله‌پشتی 
تقنگ و قطار بسته و خیلی خویحال است . گفت جنا ب سروان ( تازه آن وقت من سروان. 
نبودم من ستوان بودم ولی به ستوان یکم میگقتند چناب سروان .) جناب سنروان 
بلند شو بریم جنگ » خیلی هم خوشحال بوذ. گفتم. برویم جنگ , کجا ء جنگ کسسی : 
گفت روسها مگر خبر ندارید آمده‌اند و حمله کرده‌اند و بمباران کرده‌اند. از آن 
طرف هم انگلیسها د!رند میآیند ,پا شو بریم جنگ . من هم بلند شدم پرسیسدم 
رادیو چه میگوید؟ گفت‌که همه جا و همه کس فیدابد. و الان شایع شده است‌تا یکی 
دو ساعت دیگر همه خواهند شنید. من فوری رفتم. و لباس پوشیدم و سوار اتومبیل 
شدم و وفتم به شهر. ديدم که این حسن قلی سه تا گروهبان مرا آماده باش داده 
فشنگ تقسیم کرده و همه را آماده کرده و کوله‌پشتی و مهمات بسته‌اند و بک 
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تعدا دی مسلسل هم که داشتیم اینها را همه را برده براي تیر ضد هوا ئی آماده کرده. 
متا سفا غه بعدها در ا رتش نظیرش را کمتر دیدم . سوادی هم نداشت ولی تجریسه 
داشت » خیلی مدير بود. روزها مرتب ميگفتيم چطور میشود. روزی دستور دادند که 
پا دگا ن مرکز بياید و برود موضع دفاعي بگیرد لشکر یکم در اطرا ف طرشت نزدیسیسک 
سه کیلومتری تهران بایستی مستقر میشد. از آموزشگاه گروهباني آنها که دوره‌ا ی 
دیده بودند تقسیم کردیم و گروهبان شدند و رفتند به قسمتهای دیگر » بقیه راهم 
برزدیم با سربازها ی دیگر و یک گردا ن درست کردند و جزو فوج پهلوی شد و مارفتیم 
در طرشت و آنجا چها ر بنج روزی سنگر کردیم و منتظر بودیم که روسها بیایند. 
بعد یک.روزی من در باغشاه بودم امربری آمد و گفت که شما بیا کید بالا قرما نسده 
لشکر کریم آقا بوذرجمهری شما را میخوا هد. من رفتم به ستاد لشکر آنجا ایشان 
به من گفتند که شما میدانید که الان از نیتروی هوا ئی بعضی وا حدها یش یا شبب‌سنی 
شده‌اند و طیاره‌ها بلند شده‌اند و دارند پرواز میکنند. ممکن است‌اینها: برونب‌د 
متسد[ بیت بره ا رک سا کته یه تجا او شیا یمین ات که رو و 
خودتا ن را برسانید شاید شما را لازم داشته باشتند.. من گفتم من واحد دارم و در 
حال آماده باش هستیم و در صخرا گسترش‌یافته‌ایم و خودم فرماندهی دارم و من 
نمیتوانم سربازها یم را رها کنم . گفتند به شما فرماندهی تان زا موقتا" ببه 
یک نفر تحویل بدفید و بروید سعدآباد. من خودم را رساندم به سعدآبا:د. وقتسی 
به سعدآباد رسیدم ديدم که دیگر نه پاسداری فانده است‌و نه نوکری » تمام درها 
باز و هرجا آدم بیرود می بیند که هیچکش بيست اصلا" هیچ . همه نوکرهبا و 
دربا ری ها و سریاز و گارد همه رفته‌اند : چون.بالای تهران هم طیاره‌ها پبرواز 
میکردند و توپ ها ی ضد هواثی هم آتش میکردند صدای توپ میا مد . 

س- اینها طیاره‌ها ی ایرانی بودند آن موقع ؟ 

ج - بله . چند تا طیاره گفته بودند که فا تسلیم نميشویم و می جنگیم . خوب 
خیلی درجه‌دا ران و خیلی سربا زها وخیلی از افسران در آن موقع وقتی که همه گفتند 
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تسلیم بشوید حاضر نبودند . حتی من یادم هست سربا زها ی, خود من وقتی گفتیم که 
برگردید به سربازخانه خیلی از آنها آمدند پیش من و گفتند ما دیگر بهتر ات 
همین جا کشته بشویم و بمیریم این بهتر است‌تا اینکه برگردیم بزویم توی ده‌مان 
و به مابگویند که بله روسها یا انگلیسها آمدند و اینها هم آنجا مملکست را 

همینطوری دودستی تسلیم کردند و حالا برگشتند و آمده‌اند خانه. 

س پس ایشکه میگویند سربازها فرار کردند جور درنميآید ؟ 

ج - سربازها که فرار نکردند هیچ سربا زی فرار نکرد. در آن موقع وزیر حنسگ 
نخجوان بود و یک ستأدی در باشگاه افسران درست کرده. بودند و اینها یک جلبسبه‌ای 
تشکیل میدهند و گویا بااجازه ولیعهد وقت‌سربازها را مرخص میکنند دنتور میدهند 
که این سرباازها پیش‌از اینکه مثلا" شهر ساقط شود مرخص‌شوند. همه رفتنشسسند و 
پادگان ها را به وضع فجیعی زها کردند . قاطر و اسب و تجهیزات همه اینپا 
بی آدم ماندند » تمام سربازها را گفتند بروید. سربازها ی بیچاره پساده راه 
افتادند - خلامه خیلی وضع مغتوشی پیشآمد. ابفاقا " آن واحذی که مال من بود بعد 
از اینکه من رقته بودم سعدآباد ستوان مین باشیان ( همین ارتشید مین باشیان ) 
ارشد آفسران بود فرماندهی را عهده‌دار گردید » آن واحد از چایش تکان نخورده بود 
با وجودی که دستور تفرقه و مرخصی داده بودند آنها مانده بودند که بعدا " "نها 
شتا ری اد تاا ره و ما مو ریت ها .دا ی را تام تة الب او رام 
هست که وقتی اعلیحضرت پهلوی شنیده بودند که سربازان را مرخص کردند خیلسبسی, 
عضبا نی شدند و بعد هرکسی را خواسته بودند و سئوال فرموده بودند به اجازه کی 
این کار شده » گفته بودند که مسئولان بیچا ره نخجوا ن را دم چک داده بودند که 
گویا کتکی هم خورده بود . ولی من از خود نخجوان شنیدم که میگفت‌که با لاخره مسا 

این جریان و تصمیما تما ن را تلفنی با ولیعهد صحبت کردیم و ایشان هم اجسبازه 

داده بودند . البته آنها حق نداشتند به دستور ولیعهد چنین کاری را بکنشد. 


بدون اجازه | علیحضرت‌چنین تصمیمی آن هم در آنموقع خطیر اصلا" درست نبود . 
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س - رضا شاه کجا بودند در آن تاریخ ؟ 

ج - رضاشاه در تهران در سعدآباد بودند. خلاصه من آن روز را تعریف میکنردم . 
آن. زوز که من رفتم سعدآباد و رسدم آنجا هر عمارتی رفتّم دیدم همه جا درهصتا 
باز اسب هیچکس نیست . بعد یک دفعه ديدم که لای درخت ها علنیا حضرت مبیسسادر 
وا لاحضرت شمس و | شرف لای درخت ها راه میروند و تنها هستند. مرا که دیدتد البته 
خوشحا ل شدند من هم قطا ر فشنگ و تفنگ‌داشتم و مسلح آمده بودم » آفدن من تب 

حدودی با عث آرا مش شد. علبیاً حضرت خیلی گریه میکرد و تگزان بود و مخضوص-ا" 
برای ولیعهد بسیار نگران بودند. رضااشاه جلوی عما رتش‌راه میرفت‌و ارد 

و نوکرها و دیگران رفته بودند ایشا ن تک و نها مانده بودند با ولیعهد . 

س - در ستد‌آیاد . 

ج - در سعدآیاد . من رفتم وا لاحضرت ولیعهد را پبدا کرذم و چگونگی را گفتم. 

ایشان آمدند و وضع ماها را دیدند بعد رفتند با | علبیجضرت فحبت كردن د و 
| علیحضرت نی و تثها بودند. برگشتنی و گفتند که با این وضع که شما نمیتوانیسد 


ایتجا بمانید و ما هم بدین ترتیب خیالمان ناراحت تر است بهتر است‌اینکه شما 


( به من گفتتد ) زنها را بردارید و ببرید اصفهان . من آنها را سوار ماشین 
کردم البته آن موقع پفپ بنزین پید! نمیشد. ماسوار ماشین شدیم ( اتومییل من 
هم یک | تومبیل بیوک بود ). جلو ما شین وا لاحضرت شرف و فوزیه نشبتند و عقنب 
ما شین هم علیا حضرت ملنکه و والاعضرت شمس و خانم ذوالقذر که مونس علیا حضرت 
بودند نشبتند. یک ماشین دیگر هم بچه‌ها را گذاشتند با پرستا رانشان . دوپرستار 
سوکیسی داشتبد یکی شهرام و دیگری شهناز بود. اینها را هم گذاشتند وی 
اتونبیل دیگری دنبال ما و بدون اسکورت- اسکورتی املا" نبود. راه افتادیسم 
و البته از بیراهه - قکر کردیم که حالا شهر شلوغ شده و مردم ریخته‌اند توی 

خیا با ن ها حالا اگر بفهمنډ میگویند که خوب‌اینها خانواده سلطنتی هستند لاسبد 


پول دا رتد جوا هر دا رند میریزند سرشان و یک لاتی سرمان درفیاورند بیشتر ازرا ه 
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و بیرا هه خودمان را زسا ندیم به بیرون شهرٍ و جاده اصفهاان را گرفتيج و رفتیم . 
هرجا ما ميرسيدنيم ميديديم. یک عده زیا دی خمعیت.ایستاده . ثقریبا " سااجت ۰[ صیسنح 
بود که ما از شهران سعدآباد راه افتادیم . ساعت‌دوازده شب‌رسيديم اصفهان . 
س شما پشت.رل بودید ؟ 

ج -بله من خودم مي راندم . وسط راه هر آشناشی پیدا میشد یک خورده بنزین با 
لوله از !تومبیلشان در میآورد و به فا میداد تا ما وسط راه نمانیم . 

س- عکشا لعل ها چطور یود وقتی میشنا ختندشان ؟ 

ج - خيلني مفریان - خیلبی جوب‌نبود.. 

س - نگرا شي که دا شتید 

چ - نه هیچ نا را حتۍ. پیش نیا مد . منتها خوب ما همينطوري سوا ر شده بودیم‌ورفتسه 
بودیم دیگر بږ نه ثا ښیه‌ای نه وسا تایی به هیچ چیز .+ ففینطوری سوا ر ما شین شیبده 
بودیم , همه چیز را ول کردین در بهران . حتی علیاحضرب‌فوزیه یک جعية دا نید 
جوا هرات شخصی شا ن را جمع کرده بودند در آن»آن را دم آتومبیل روی زمین گذا شتبه 
بودند ما سوار شدیم و رفته بودیم جبعبه توی با غ. توی سعدآباد مانده. بیود . 
خوشبخیا غه بعدا " شنیدیم که آةای بهیودی که صندوقخانه | علیجضرت دستش بود آنروز 
رد میشده و پیدا کرده است . خلاصه آمدیم و خسته و باانده سا عت ۱۲ شب.رسیديم به 
اضفها ن - اصفهان هم در آن تاریخ در محاصره اوآ جدها ی نظا می یود - ازیس‌جم‌يست . 
هجوم برده بوفند از همه چا يبه امفها ن آنجا را محاصره کردنند و مردم زا او 
نمی دا دتد میگفتند اگر بیایند قحطی میشود و مشکلاتی ایجاه میشود. کنسسیباو 
دږوا زه شهر پاستار جلو ۷ را گرفت و گروهبا تشر! جه" تو گروهبا نش | قتسمبرش 
را خواست‌و اقمر را خبر دادند و ساعت یک یا دو پس از نیفه شب ما رقتيم به . 
ستااد لښکر. آنموقع فرمانده لشگر سرلشگر شمری بود که .با من دوست‌بود از سايق 
مین شتا خعمش : فرستادیم خبر ایشان را خبر گردند ۳ ا یشان [1مدند آنجا و خودش ' 


گت اینخا در ستاد لشکر که شمیشود خانوا ده بمأند میروم ببینم چه کار میتوا نم 
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بکنم . رفتند و یکی دو بأ عت بعد آمدند خبر کردند که بيا شید و برویم » رفتیبسم 
یک خانه‌ای . گمان میکنم آن خاڼه آقای کا زرونی بوډ که شبانه حاضز شده. و 
خانه را تخلیه و در اختیار ما بگذازند» سا رفتیم. آنجا . گرسڼه و هیچ غب‌تییذا 
نخورده بودیم . سرشیپ ری گفت‌که مسئولیت را تا فردا صح قبول ت تا 
فردا صبح مسئولیت با خودتانن است . از فودا صح مسئولیت.را قبوّل میکنس‌ییم . 
در راه که بودیم وقتی که از قم رد شدیم یک‌اتومبیلی به ما رسید توئ آن هنببم. 
فردوست بود » حسیین فردوست دوست ولیعهد › خودش را به ما ربانذ. برای ما خیلسی 
بأ مث‌خرسندی شد دیگر ما ثدیم دو نفر مرن با این خاانمها و بچه‌ها. ما آن شيب 
!ول دوټائی تا صبح تدقا کی کشیک ذادیم سبح دیدیم کته با لاخره سرتیپ شعری بک 
تعدادي سرباز آورد و پست‌گذا شتند دور خاانه و یک خانه بهتری هم پید؛ کردند که 
منزل آقای دشر کنار ژاینده رود بو بک خانه مدرن قشنگی بود. ما رفتیم #نجا 
سربا زها که آمدند فردوست گفتکه با ید پرگردد به تهران و در خدمت ولیعهد بما ند . , 
س ولینعهد که شاه شده بود دیگر ؟ 

ج نه هنوز شاه تشده بود . هتوز خینی شلوغ بود ولبی ! علنحضرت رضاشاه هم هنیوز 
دو شهران بودند.. بتلگرا ف زدیم جوااب آمد که شما بمانید ولی اگر حسین میخوا ضبد 
برگردد. بیاید. جسین هم رفت به تهران و من ماندم آنجا . اتفاقا " در امقها ن .من 
ما لثریا ی خیلی سختی گرفتم » تبپا ی. قجیب و غریب میکردم و حالم خيلي ېد پیسنوه .. 
تا ینکه یک روزی نشسنه بودیم و بعد از ظهر بود و تب‌شذیدی د!اشتم . ایکا طاق 
من داشتم پهلویش هم اطا قها ی بود که وا لاخضرتا شرف و فوزیه بودند و وا لاحضبرت 
شمین پیش ما درش پا بین بود. » آنها به هم خیثی نزدیک بودند هنوز هم در آمریسبکا 
با عم هستند, ما ظبقه بالا بوذيم رادیو گرفته بودیم. تقریبا " حوالی بیسست و 
یک,بیست و دوم شهریور بود که از واه‌یو شنیدیغ که ۲ملیجضرب‌از تهران حرکبست 
کرده‌اند. بطرف اصفها ن و از سلطنت امتعفا کردها ند بنفع ۲ علیخضرت . با وجودی که. . 


تب دا شتم من سوار ما شین شده و به استقبال رفتم . تقریبا " بک ‌پنجاه شت 
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کیلومتر من با آن حالتټبدر حالی که سرم دوران داشت ما شین راندم و بعد رسیندم 
به یک جا تی ب کنا ر جاده ماشین را نگه داشتم و بقدری حالم بد :بود که پیاذه شده 
و جلوی اتومبیل روی زمنین دراز کشیده بودم . نیم ساعت سه ربعی که گذشتدینبدم 
پک اتومبیل خیلی قراضه و لکنته‌ای آمد و ایستاد و درش‌باز شد ديدم که | علنیحضرت 
تک و تبها با یک کیف‌دستی.از ما شین پیاده شدند گویا در راه ما شینشان ضراب 
شده و اعلیحضرت و عده‌ای مسافر که | علیحضرت را شناخثه بودند پیاده شده بودنښد 
و اتومییلشان را داده بودند به اعلیخضرت » ۲ علیحضرت هم گفته بود که خيلسي 
خوب این ماشین را که تعمیر کردید آنها را سوار کنید و بیاورید » با آن ما شیسن 
آمده بودند بدون اسکورت و کا ملا" تنها با یک کیف‌دنتی و عصا . من که دراز کشیده 
بودم دیدم یک کسی باعصا به من میزند که پسر بلند شو ایبحا چرا خوابینبسده‌ای» 
روی زمین چرا خوابیده‌ای ؟ من تب خیلبی شدید دا شتم بلند شدم و وقتی ا علیجضرت را 
یدام الیک عیلی به یا غیر کرد ,یکر به این وهم که یروا ینام وله" 
نمیتوانستم خودم را نگه دارم . شروع کردم به شدت کریه کزدن . هم مریض بسودم. و 
| علیحضرت با آن دم و دستگاه و با آن شخصیت را با این وضع ديدم آمدها ند . 
ا علیحضرت گفتند که یعنضی چی » پاشو و بنشین اتومبیل مرا ببر خانه . وال 
فرمودند کجا هستید و گفتم در امفها ن در خانه‌ای هستیم . عقب! تومبیل سوار شدنبد. 
و من راندم. و بردمشا ن خاانه . دو سه روزی آنجا بودند مخبتها ئی شد که کهسیسا 
بروند » بتابود از ایران خا رج شوند » ایشاان میگقتند برای من فرق نمیکند . مسسن. 
ما یل به خا رج شدن از ایران نیستم . مردن در ايرا ن وا به زندگنی در خازرج ر 
میدهند . میگقتند زندگی ایشا ن دیگر تمام است . هنان موقع از خانواده پرسیذند 
آنها چه قکر میکنند . چون همه خیلی جوان بودند. فکر کردند و گفتند تست 
ا بلیحضرت به آمریکای جنوبی نتتریف ببرند آنجا جنگ نیست آب‌و هوایش هم خننسوب 
است . پیشنناه شد که برویم شیلی یا آرژانتین و اقذاماتی هم بعدا " در قران 
شد ختی انگلیسها هم شنیدم که موافقت کرده بودند که ایشان حاضرند که ایشنان 


بروند به آمريكاي جنوبی و قترار بر این شده بود که حرکت بکنند بروند به ببیشبی 
در بمبثی ده یا بيست روز بمانند و بعد از ده بيست روز قرار بود یک کونوا 
۴ حرکت کنذ و یگ کشتی جنگی بیاید و ایشان را بردارد و بیرد. مشلا" 
به طرف سواحل شیلنی . من در آن تاریخ شخصا " نیتم این بود که فقط با بندرعباس 
بروم چون با آن سابقه که با وا لاحضرت شمس‌دااشتم خیا ل نداشتم که هسسسراه 
ا علیخضرت از ایران خارج بشوم . فکر کرده بودم خوب‌به این ترتیب حالا که‌اجازه 
نمی دهند که مااز هم جداشویم آنها میروند وؤ من میمانم در تهران و کبارم زا 
میکنم . یادم هست که اشخاصی می آمدند و دقاتری می آوردند» | علیحضرت الاک 
و دارائی خود را واگذار میفربودند. بعد خیاط فزستادند آوردند و لینسسیباسم 
سوییل, دوختند . 
س در اصفها ن ؟ 
ج - بله. ولی تا | علیحضرت‌در ایران بودند لبا س سویل. نمی پوشیدند. بعد یک 
روز راه افتادیم بطرف‌کرمان و به یزد که رسیدیم من خاطرم هست که کنار جاده 
| تومییلی را متوقف‌دیدیم. اعلیجضرت پیاده شدند و ما هم پیااده شده و خواسخیم 
بذا نیم کیست . معلوم شد فرمانده لشکر خراسان است . افلیحضرتاز فرما ده 
لنشکر پرسیدند خوب شما ستادت کجااست » لشگرت کجا ست ؟ همه آنها را گذاشته بود 
و خودشآمده بود. اعلیحضرت که خیلی از این موضوع البثه وق شمیت 
تیمسار شعری و یک دسته سربا ر اسکورت همراه ۲ علیحضرت بودند و با اتومبیل در 
عقب ما شین آ عیفر نوکت كردت قفرت ادا مهافت جا بالاخرهبه کزان 
رسیدیم . فرما نده لشگر کر مان سرلشکر سیا هپوش‌بود . ایشان آمد و خود ا 
معرفی کرد و ما رفتیم در یک باغی و منزل کردیم . پدر من هم که وزير دربار 
بود در مسا فرت‌هراه | علیحضرت‌بود. 
س-د بعدا " در 1مفها ن ملجق شدید ؟ 
ج - بله وقتی اعلیحضرت آمدند پدرم هم آمد به اصفهان و دیگر همراه | علیحضرت 
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بود تا بندرجباسآعد حتی پیشنهاد کرد که اجا زه بدهند همراهشا ن به خارج برود . 
فرموده بودند لزومی ندارد. او میخواست یرود ولي من بنا نبود. بروم . در کرما ن 
یک روز توی ایوان با | علیحضرتراه میرفتم»غروب بود »ا علیحضرت از روی لظف‌به من 
به شوخی میگفتند. فریدون شاه و گاهی بیگفتند جمشید شاه : فرمودند خوب بگو ببینم 
وقتي رفتیم آرژانتین یا شيلي آنجا بايد دیگر کشا ورزی بکنی دیگر ارتش‌برای. ټو 
تما م شد.. من گفتم که من در رکابتان بنیستم اگر !جازه بفرباشید در بندرعیبابسن 
من مرخص میشوم و برمیگردم . گفتند چطور همچین چیزی نیست و کی گفته ؛ و گفتند 
بگوشیه به سرلشگر سیا هپوش بگویند که به | علیحضرت ثلگراف‌کنند که فریدون حتسما " 
با ید همراه من بياید . این کار شد و برای من یک گذرنا مه درست کردند و فرستادند 
که در رفسنجا ن بدستم رسید . ما فرت ادا مه یافت تا به بندرعیاس رسیدیم . درآنجا 
| علیجضرت مر فرمودند به ریس گمرک‌بیا بند اینجا و تمام آثاشیه !یشان و ابا ثيه 
تما م خانوادة را سزکشی بکنبد و بازدید بکنند و قردا نیایند بگویند که از 
ایران چیزها ئی را برداشتند و بردند .و خا وااو البته او گفته بود 
چنبین چسارتی را نمی کنم . گفته. بودند بخیر اما" دستور میدهم که بايد این کار 
را بکنید. خلاصه اینها آمدند و ما همه چمدان ها را همه را توی اطاقی حاضر کرده 
بودیم و آمدند و نگاه کردند و صوربحلسه‌ای کردند. یک کشتی هم بود آمذه بود 
یک کشتی انگلیسی هزا روپا نفد تنی بود بتام "3900۲2" که بنا بود که با آن 
تا بمیگی برویم و در آنخا بنایوه برای | علیحضرت یک عفا رتی بگیرند چون مسبسل 
ندا شتند که در هتل بمانند : ميل دا شتند عما رتی در بیرون شهر باشد تا ده بيست 
روزی منزل بکنند تاا اینکه 001۷0 حاضر شود و بطرق مقمد حرکت بقوما یشد. 
ما تا آن تاریخ هنوز خیال میکرديیم مقصد آ مریکا ی. جنوبی یعنی آرژا نتین یا شیلسی 


است . 


روا بت کننده : تیسمنار فریدون جم 

تا ریخ مضاحبه : بیست و چها رم نوا میر ۱۹۸۱ 
محل. مصا حبه : لندن + انگلسبتا ن 

مصا خیبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شا ره ۳ 


س ‏ این جریا ن خاک راست بوده که خاک همرا هشا ن برده‌اند ؟ 

ج - خنر؛ جاک را بعدا " فرستاذنذ . 

س - يعدا " فرستادند ؟ 

ج بله » خودشان نبرده بودند ولی ولیعهد بعد از اینکه به سلظنت رسیدنبد 
برایشان یک جعیه خاک هدیه فرستادند و در یک پرچم ایران بسته شده بود . 
| علیحضرت که این را دیده یودند بی شها یت متا شر شده و گریسته بودند. برای 
اینکه. به ایران بی نها یت دلبسته بودند و گفته بودند که به | علیحضرت بگوگیبد 
که فرا موش‌نکند که این خاک برای پوشا ندن جسد ایشان کافی نیست . بله, خلاسبه. 
آن روز در بندرعیاس‌هوا خیلی گرم بود و کشتی هم وسط دریا بود. اسکله‌اي هم 
نبود که کشتي بتواند پهلو بگیرد. ماسوار قایق شدیم رفتیم و گفتیم بهتر است 
شب برویم نوی کشتی بخوابیم ونط ریا باز فک کر است. » هم خنک تر است‌و همم 
جایش به‌تر است . آنموقع یندرعباش‌یه این خوبی نود جالا نمی دانم وضعش چطوری 
است . ما رفتیم توق کی ند صیح از دور دیدیتم که از آنجا ! علیحضرت میا یف 
ما با دوربین نگاه مپکردیم میدیدیم که | علیحضرت میخوا ستند بیایبد سربا زها. 
می دویدند جلویشان را می گرفتنه وزانو می زدند و بایشان را بغل میکردند و 
توا تید بکدا رتم که علیرزت بووند:: ۲ یرت لوی با ویو ای ملاس 
هیبتی که هميشه درایشان میدیدم خیلی مرد رقیق ؛لقلبی بود. من مکرر ديدم که 
| علیحضرت به گریه بیفتند. حتی وقتی که آمدند. توی کشتی از آین وضعی کنه دیسده 
بودند وساحل. ایران راازکشتی بنگاه کردند ازچشمها یشان اشک سرا زیربود.آ مدند. تصوی 
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کشتی و خلاه بعد پدرم آمد و ما خداحافظی کردیم و آنها برگشتند و کششبی راه 
اقتاد بطرف بمییی . کسانی که همراه بودند عبا رت بودند. از شا هپور غلامرضښا 
عبدالرضا » محبودرفضا » احمدرضا و حمیدرضا » شا هدخت فا طضه ء وا لاحضرت شمس و من » 
ما در شا هپور عبدالرضا ملکه عصمت و خوا هرشان همراه بودند حمیدرضا شش هفبت 


سا له بود . 


س والاخضرت‌ها کجا ملحق شدند به این گروه ؟ در اصفهان یا در بندرعباس؟ 

وا لاحضرت ها 

ج ‏ حالا درست خاطرم نیست : شاید بین کرمان و یندرغیاس‌بود. در راه يا دم‌نیست 
که ایتها باما بوده باشنذ بعدا " آنجا در بندرعبا س‌ملحق شدند. کشتسسی راه 
افتاد و مارفتيیم . فرزندان اعلیحضرت همه بچه بودبد من از همه‌شان با مطس لام 
متن تر بودم . هیچکدام از نوکرهاق اعلیحضرت حاضر نشده بودند به مساقرت 
بروند. من اتفاقا " یک نستخذمی داشتم بنام مهدی » مهدی خان , جوان بسار 
خوبی بود. او در تهران زن و بچه داشت - من به او گفتم که حالا که ایتهب سا 

شترا یه کو خاو نی هوا غ لی یرت با کی و کا رای | ارتا جع وه 
گفت که میآیم اما بشرطی که زن.و بچه‌ام را در تهران اعلیحضرت جدید محمدرضا شاه 
دستور بدهند نگهدا زی کنند من حاضر هستم بيایم ؛ خوب‌او را هم ما بردیسم و 
مخرفی کردیم نوکرها ی خودشا ن تیا مدند  .‏ یک آشپز برده بودند و او ممنون ښود و 
یک جوا نک دیگری هم بود آن هم مستخدم بود ولی پیش اعلیحضرت کا ر نمیکرد ولسي. 
کارها ی دیگر را میکرد کمک میکرد آن مهدی کا رها ی اعلیحضرت را میکرد. در کشتسی 
من خودم شخصا " به ایشا ن خیلی میرسیدم بعد از آن, تاریخ - حتی شیها فش 


جایت‌را بینداز و همینجا بخواب , من هم میگفتم خوب خوایم نمی برد با آن 
سوابق چطور میتوانستم بروم نزدیک ایشان دراز بکشم ؛ لباس‌بکنم و بخوایسسیم. 


من شما ن نزدیکی ها می خوابیدم. اجبارا " این روزها باعث نزدیکی خیلی بیشتری شد . 
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در خدمنشا ن راه می رفتیم و صحبت میکږديم. و حرف مي زدند. از دور پس از دو سه 
روز ساحل بمبتی پیدا شد و ما با دوربین نگاه ميیکرديم یک.هتلی بود هتل تا ج مجا ل 
معروفت است . از راه دوربین این را مبدیندیم و نگاه میکردیم و لباس پوشیسده 
بودیم و چیدانها را بسته بودیم و حاضر شده بودیم که برویم آنجا پا کین بضداز 
مدتی که آنجا آیستاده بودیيغ. در فحنه کشتی ما دیډیم که چند تا از این امتی یی 
۰ ( موتور نورپیدو بوت.) میآید تویش هم بریا زها ئی که. لنباس‌سفید پوشیده 
گفنیم لابد این جزو تشریفنا ټ ورود است . اینها ندنه و سریازان آمدند بسبالاي 
کشتی, یکدفنه ما دیدیم که میدوند .و هر چه طنا.ب هست جمع میکشنه قاایق ها ی نجات. 
وا - آنها را همه برمیدارند - آنها مجمولا" به نوعی جرثقیل آویزان است آنها 
را" همه بابین آوردنند و سر تا م فعبر ما پست گذا ردند: نفهمیديم چد خببنر 
است . ما هفینطوز ایستاده بودیم و ها ج وواج تگاه ميکرديم شنیدم که | علیحضرت. 
صدا میکند فریدون د به من میگفتند فریدون - ییا یبین این چه میگوید. من رقتتم. 
دیدم. یک نف آقا ئی با کلاه آفتایی سقید کلینال که انگلینها سرشان میگذا شتنبسد : 
باالباس‌سفید آنجا ایستااده و با مطلاح دا رد با | علیحضرت حرف میزند ولی بقدری با 
لهجه شدید انگلییسی که اعلیحضرت نمی فهمیدند چه میگوید و حتی خود من هر چه 
دقب کردم که ببیشم چه میخوا هد بگوید دیدم که فهمیدن لهجها ش خیلسی فشكل اسسبت . 
آن تا ریخ فنوز من انگلیسی بلد نبودم ول البته فرانسه حرف میزدم و فراننه حرف 
زدیيم . پرسیدم موضوغ چښه است گفتند که بله دولت! علیضرت پا دشا ه انگلستبا ن . 
تصیم گرفته است‌ و ازطرف‌وا یس روی ( نایب السلضنه) به ما دستور داده شده که من 
بیایم اینجا و به اعلیحضرت ابلاغ کنم که دریاها ناامن است‌و خطر داره کشتی هاي 
ژا پنی در دریا هستند و از این حرقها و مدتی حالا لازم !ست که بروند جزیزه موریشی 
ئا 2171[ من جزیره مویشی‌اصلا" یا دم نمیا مد این موریشی کجا است اصبسلا" . 


پرسیدم موريشي کجا ست و ايها . گفت یک جزییر ها ی است در آقبیا خوس هند نزدیسسبک 


حم (۲) - ۴ 


ماداگاسکار . بعدا " ما فرستادییم نقشه آوردیم و نگاه کردیم که کجا هست . وقتشی 
اینها را برای | علیحضرت تعریف کرديم | علیحضرت خیلی عهبانی شدند گفتند شما خسسق 
بدا رید » من یک پادشا هی بودم به میل خودم از سلطنت کنا ره‌گیری کردم بەنف ع 
یسرم . حالا هم یک مرد آزادی هستم دارم میروم و بعلاوه تزنییات مسا فرت من قبلا" 
در تهران با نما یندگان سیاسی شما داده شده است‌ایینن عملی را که شما ایتجا 

انجا م فیدهید و وسط دریاها مرا نگ دا شته‌اید درست عمل دزد دریا ئی است. و من ڼه 
این کار گردن بنمیگذارم و قبول نمیکنم و به این کار اعتراض‌دارم . آن مرد هم 
میگفت من ما مورم و من تقضیری ندا رم ما موریتی است که به من داده‌اند و من ما مور 
دولت هستم و آمده‌ام آین تصمیم را ابلاغ, بکنم . خلاصه در ضبن هم یک اطلاغاتسسی 
گرفجیم که آنجا چطور جافی است . گفتند هوایش آنما حازه اول تا بستان میشییه 
تایستان اینجا تمام شده بود تازه در جزیره موریسنس:تابستانش‌میخواست شروع. 
بشود. نیمکره جنویی است . فرستادند که از بمبئی بیایند و لبانهای تا بستا نسي 
تیه بکنند و مقدا ری وسا ئلی که فکر میکردند لازم است سفا رش بدهند و بگذا رند توی 
کشتی . یکی دو زوز کشتی ما کنار دریا ایستاده بود و بعد یک کشتی دینگر آضب‌ببند 
اسم این کشتی هم برمه ۳72ظ بود مسافر دیگری ندا شت‌فقط ما بودیم . آمد 
آیجا و پهلو گرفت - پهلوی کشتی ما اکا شه‌مان را متتقل کرذدند به آن کشتی و راه 
افبادیم یطرف موریشی . بعد از چند روز از دور دیذیم .یک جزیره‌ای است‌و ازدور 
خیلی قشنگ بنظر میرسید همه جا گلهای برخ بنظر میرسید. بعد استاندار آنجیا 
حکمران ! تگلیس یک کلیفورد نامی بود. او هم با لباس رسمی سلام آمد توی کشتی وبا 

| عذیحضرت یک محبت ها ئی کردنه و بعد قرار شد که | علیحضرت بیایند پائین و وقتنی 

آمدند پا کین یک.کارد احترام هم گذاشته بودند | علی‌ضرت با لباس سویل ( علیحفرت 

از لباس سویل خیلی بدش میا مد ) همیشه جر روز مبح که این لبباس سویل را تبش میکرد 
میگفت خدا مرا مرگ بدهد که من هیچوقت این لبا س‌سویل را نپوشیدم و ميل هسم 


جم (۲) ساق 


لباس را بپوشید. خوب أ علیحضرت همیشه میتوانستید لباس خودتان را بپوشید مانعی 
نبود لازم نبود لبا س‌سویل بپوشید. من نفهمیدم که چرا ایشان خیال کردند که 
ایشان دیگر پادشاه نیستند باید فورا " لباسشان را عوض‌کنند و لباس سویل بپوشند 
درصورتیکه ضرورتی ندا شت.. مثلا" نا پلئون که برده بودند سنت‌هلن تا آخر عمسر 
هما ن لباسها ی باصطلاح کلبتل گا رد را می پوشید و لباس هاي نظا میش را می پوشید . 

بهرصورت پیا ده‌شدیم و اعلیحضرت‌گا رد احټرام را بازدید کردند و بافرمانده گکارد 
دست دا دند و اتومبیل ها ئی حاضر کردند و ما سوار شدیم و رفتیم به عمارټې در 
محلی بود که بین پورت لوئی و یک شهری که به 00۳68186 معروف‌است . درآنجا 

عما رتی را برای شاه آماده کرده بودند نام محل ۷2۵028 بود. البته 
| علیحضرت همیشه ا عثراض‌میکردند که من این وضبیت را قبول ندارم و هرچقدر آنها 

میخواستند مثلا" | علیحضرت احسا س‌آزادی بکند او میگفت من زندانی ستم و با ید 
مانند زنداتی عمل یکبند. این بود که از روزی که رفتند به جزیره موريس تسا 

جزیره موریس زا ترک کردند پایشان را از خانه بیرون نگذاشتند », هیچ جا نرفتند. 
که که تک ماه با تا رک قرا رد هه وی ابر مخ 
و جزو متفقین شده بودند یک مهمانی حکمران ترتیب‌داده بود که | غلیحضرت دعوت 
شده بودند به شام که اعلیحضرت‌شام هم نرفتند گفتند شباها بروید و با رفتیسبم 
و قرار شد که من ساعت‌نه بعد از شام بروم عقبشان و اعلیحضرت را یبرم به 
میهمانی . من این کار را کردم و رفتم . ا علیحضرتِ لبا س‌اسموکینگ پوشیده بودند . 
سب لباس انموکینگ از کجا آوردید ؟ 

ج - دوخته بودند . 

س هما نجا ؟ 

ج - نه روی کشتی در کنار بمیئی - همان دوسه روزه لباسها کی دوخته بودند. البته 
من یادم هست‌آن شب من موقعی که بعد از شام در منزل فرماندار وفتم به مشززل 


برای آوردن | علیحضرت دیدم | علیحضرت روی تخت نشبته‌اند و پیراهن هم پوشیدها ند 


جم (۲) برع ینت 


و شلوار هم پوشیدها ند تا مرا دیدن: گفتند فربدون خدا مرا مرگ بدهد . گفتم قربان 
خطور شده؟ فرمودند این چیه بايد افسار بگردبم ببندم . 

س وین با ر شاید کرا وا ث‌یسته بودند ؟ پا پیون 

ج + بله» پاپیون » از آین پاپیونها بود که فرم مخصوصی باید گره زد. خلاده مسن 
برایشان بستم و آمدیم پاشئین سوار ما شین شدند و خود من هم ماشین را میراندم تا 

رسیدیم به متزل حکمران . ده دقیقه‌ای ایستادند و برگشتيم منزل » دیگر هیچوقست 
بیرون نرفتند . یعنی ختی ما هر کار کردیم برویم جزیره را تماشا بکنیم و بگردیم 
حاضر خشدند از آنجا بیایند بیرون . برتا به‌شان در آنجا مثل همیشه همان زندگیی 
که در تهران دا شتند بود » صح خیلبی زود سا عت پنج صح از خواب بلند می شدند و 
چا ی میخوردند راه میرفتند تا ساعت هښت بعد از ساعت هشت راه تا ساعت‌ده دب ياغ 
قدم میزدند. بعد از ساعت‌ده میا مدند میرفتند در ایوان می نشستند و یک خرده 

چا ئی میخوردند بعد راه. می رفتند باز تا ساعت‌دوازده . ساعت‌دوازده میرفتند 
نهار و بعد میرفتند بالا استوا حت میکردند. باز بعد از ظهر از ساعت‌سه چهار به 


بعد کوباره بسا ط را ه‌رفتن بود تا سا عبت شش و هقت . 


س ‏ تننها راه میرفتند يا همیشه کسی بود همراه او ؟ 

ج - همیشه به نویه ما می رفتیم گا هی مثلا" وا لاخضرت عصمت‌مادر شا هپور عبدالرضا - 
بیشتر وقتی در ایوان راه می رفتند - ولی بقیه وقت مثلا" شا هپورها باایشان راه 
میرفتند و خود من و وا لاحضرت شفس‌باایشّان راه میرفتیم . گاهی با آقای ایسزدی 
راه میرقت . 

س هیچ صحبتی از گذشته میکردند که در دوران سلطنتشان ... 

ج - اوه ففصل - خیلی , تسام خاطراتشان را مرتب فیگفتتد و من در همان تاریخ 
عرض کردم اجا زه بدهید اینها خاطرات ذیقیمتی است‌و اینها را من یادداشت بکنسم 
گفتند که نه شما هیچ چیز یادها شت‌نکن . از همان اوایلی که رفتیم آنجا شسروع 


جم (۲) ۱ مج 


کردند به اعتراض کردن راجع به همین بودن در جزیره موزیسو چندین کا غذها ئی هم 

که به دولت انگلستان می نوشتند همه را من ښوشتم یعنې به فراننه . البتښنه 

| علیحضرت خودش دیکته میکنرد به فارسی و من فی بردم ترجمه میکردم به فراننسسه 

و ماشین میکردم و خیلی هم هميشه ميل داشتند ببینند که اين چییز که نوشتیم عیسن 

آن است‌یا دم . مثلا" میگفتند که شما نامه را که تهینه شده بود به فنارسی ترجمه 5 
کنید ببینم که هما ن چیزی که من گفتم هست يا تن . بعد هم نامه را میدادند کسیه 
یکی دیگر مثلا" شا هپور عبدالرضا بخواند و آن ترجمه بکند و ببیند استنیا ظسش 
درست است و همان خرفها ئی | ست که خودش زده. است‌.یعنی اینقدر دقت داشتند که متن 
همان باشد. ییس‌از چند. ماه قرار شد که با رفتن | علیحفضرت‌به کانادا موافقنت 
شود و بروند در کانادا زندگی بکتند و یک طرحی هم‌تنهییه شده بود که از جزینره 
موریس‌بروند به آفریقای جنوبی درآبجا ده بیشت‌روزی مثلا" .منتظر بشوند سس از 
با صطلاح کانوی درست بشود و با کانوی بروند به کانادا. اعلیحضرت‌راجع بسه 
این خاطرات‌به من میگفتند وقتی که رفتیم. کانادا در آنجا من خودم دیکته می کنم 
شما زیر دیکته خود من کلمه به کلمه هرچی خودم میگویم همان را باید بنویسی کته 


با مطلاح دیکتة خود من با شد . متا سفا نه تشد E‏ ات ی تیا مره 


س اصولا" راجع به دوره سلظنتشان که فکر میکردند چطوری تضا وت‌میکیردند که مشلا" 
اگر دویاره بود مثلا" چه کاری را طور دیگری میکردند و یا چه کارهایی حبما ". 


ج. - بله » من معتقد بودم و هستم که | علیحضرت برای ایران خوب خیلبی زحمت کشیده 
بودند و خیلی کارها انجام شده بود علیرفم مشکلات‌بسیار عظیم بونداشتین مناسسع 
مالی » نداشتن آدم متخصص » نبودن امنیت در شروع به کار در سا لسببای اول ء 
مبا رزات دا خلی و یقین است‌که خیلی کارها انجام داده بودند خاظرم .ستکه خیلی 
صحبت ها در عرض‌این هشت‌نه ماه که من ادر خدمتشان بودم و ا غلب هم سنا عت بنا 


صحبت میکردند حتی یکدفعه ندیدم که برای از دست.رفتن سلظنت‌یا از دست :دادن _ 


جم (۲) رت 


دا رائی و اموال یا وضع خانواده صحبتن بکنبد همیشه محبتشان !ین بود که فقط تنها 
نگرانیم برای این است که وضع ايرا ن چه میشود. مابا هزار زحمتِ و جا ن کندن یګ 
تکا نها ئی به ایران داده بودیم و حالا باز دوه‌رتبه تازه ب‌میگردد به وضع قیسل و 
با ز دومرتبه- بساط های سایق » همیشه از این خیث اظها ر بنگرا نی .میکرد ند وا عنیحضرت 
را آنطور که من ديدم از ایشان ایران دوست تر و وطن پرست تر در تنام عمسبر 
هیچکس را ندیبده۱م . تمام فکر و خیالش همیشه این بود و حتي هميشه مجبت که مبا 
میکردیم راجع به اینکه مثلا" خوب‌اگر از جزیره موریس‌برويم یک جای دیگر واینها: 
ميشه میگفتند نه من اگر بروم مابقی عمرم در حاجی آباد. زندگی بکنم؛ ( حاجسي 
آیاد یک‌ده خرایه‌ای است‌در راه بندرعبا ش‌چند تا درخت نخل دا رد که مابرای نهار 
خوردن آنجا اطراق شدیم ). اعلیحضرت‌میگفتند اگر من تمام عمرم در حاجي آیساد 
زندگی بکنم ترجیخ نیدهم یه بهترین جای دنیا. خوب همیشه هم بفگر ايرا ن‌بودند , 
همیشه اوایل شب ‌گفته بودند ما گوش‌بدهینم به رادیو. رادیو را سخت می گرفتیبسم 
گا هی رادیو لندن را می گرفتیم گا هي آلما ن را میگرفتيم گا هی مدای تهران را بنه 
زور و ضدا یش خیلی کم میآمذ. چندین نقر ماها همه به رادیوها گوش میدادیسم 
تکه‌تکه » بریده بریده یک چیز ها ئی می نوشتینم و بعد ایتها را با همدنگر مقا بسسنه 
میکردیم ما ید یک اخبا ری فی گرفتیم و به ایشان ميدادیم. که بخوانند. ولي ایشان 
در این مدت‌نه راجع. به خانواده حرف میزه و نه راجع به آموال و دارائی ونه 
مسا گل مادی . وجدانا " باید بگویم که هیچوقت من شخصا " نشنیدم که یک کلمهای 
راجع به مسائل دیگر غير از اینکه اظها ر بگرانی راجع به ایران باشد اظهبنار 


س- متظور این بود که این اتفاقی که افتاد بیشتر از آین دید مئ دیدند. که عامل 
خا رجی این وضع را ایجاد کرده یا مسا ئل دا خلبی ... 
ج - خوب‌این پیدا. بود یرای اینکه اگر اعلیجضرت‌حامر شده بود با اینها کشبار 


بياید که بوش‌نمی داشتنه منتها آنها میخواستند که ایران بیطرقی اش را نقص بکند 


جم (۲) - بت 


انان ماما دام نا اکن ام بیرق کر ات میرد یا شیم ن 
ندا رد که مثلا" یک تسهیلاتی برای متفقین فراهم بکنیم و بعلاوه در آنموقح هنوز 
حوا دث جنگ نشا ن نمیدا د که برنده کی خواهد بود. الماخها تا مخاچ فلع ده 
نزدیک به صت کیلومتری مرز ایران آمده بودند و البته در آن موتع از لصسباظ 
حفظ منافع ايرا ن هم خطرناک‌بود که آدم مثلا" برود با یک طرف - ممکنن بسنود 
متفقین جنگ را ببازند ‏ بنظر میآمد - آلمانها همینطور در جال پیشروی بودند 
ز بطرف مرزها ی. ایراان خیلی نزدیک تر میشدند. این بود کنه ایشا ن در آنموقع 
خیلی ‏ بستا دگی میکزدند حاضر نشده بودند امتیا.زاتی بدهنذ حتی مثلا" بعد از 
اینکه آنها گفته بودند که مثلا" وسا ئلی میخوا هیم بفرستیم گفته بودند بسیار 
وا واا وا راتان سل سکم :وکا یداش اپورا رید گنیر[ کرا بخ 
بودند داشته باشند قبول نکرده بودند حاضر به واگذا ری حاکمیت‌ایران هه 
خارجی ها نبودند. متفقین خوب‌دیدند که بااو نمیتوانند کار بگنند. اعلیحضرت 
شکنندگی دا شب و حاضر به قبول کردن این چیزها: نمیشد که به این وضع به سلطنت 


ادا مه بدهد یعننی انگلیسها و روسها بیا بند. و دستور بدهند و دولت‌ایسران, 


مجری دستورات آنها با شد . ترجیح داد که برود در مورد ارتش اغل:ب اظهسستار 
نگرانی میکردند که کا ش من افسرهای جوا ن جری را به مر کار آ ورد ه ب ودم 


تحمیلکرده تر و بهتر و ولی, مسلما " هیچ متصور نبود که ایران بتواشد عليه 
امپرا طوری انگلستان و شوروی دوتائی در آن واحد ایستادگی بکند و بعلاوه درآن 
موقع هم ارتش ايرا ن یک ارتشی بود که فقط جوا بگوی | منیت دا خلی بود. درآ نموقیع, 
خا طرم هبت‌تما م | رتشایران در جدود شاید پنجاه ودو عدد توپ سی و هفات 
میلینتری ضد ارابه داشت‌که تازه خریداری شده بود و آنها را بایّاطر باسد 
مي کشیدند و هنوز هم سربازها تیراندا زی نکرده بودند تمام سلاح ضد تانک | رتش 
ایرا ن همین پنجاه تؤپ ضد ارابه بود . سلاح ضد هوا ئی تقریبا " نداشټ هیچ چیز 
ندا شتیم جز یک گردان ۷۵ میلیمتری ضد هوا ئی در تهران و باأقافه مثلا" جسدادی 


جم (Y)‏ ك 0 ~~ 


مسلسل ها ی ۱۵ میلیتری خریده بوذید آنهم بیشتر در تهران بود. ولي ارتب ش 
ایران ارتشی نبود که اگر هم حتی میخوا ست‌بتواند مبا رزه بکند - اقضران ودرخه 

دا ران روحیه مبا رزه‌گردن را داشتند و مردم هم آمادگی دا شتند برای اینکه در آن 
تا ریخ خیلی از افنران وظیفه و سربازها بظرف سربا زخانه‌ها هجوم آوردند که 

میخوا ستند بیا یند و بجنگند منتهی نه نیروهای مسلح جذب این پرستل اضافییی را 
داشت ته اسلحه‌اش را داشت‌نه زیرینایش‌را داشت که بتوا ند مثلا" یک نیسسسسروی 
عظیمی را وارد جنگ بکند. و پشتیبانی بکند آن. هم در جنگی با شوروی و انگلستان 

که آنموقع امپراطوری مهمی بود . 

س علت اینکه کاخ سعدآبااد بدون محافظ بانده بود و اینها را بدون مجسافظ 
فانذه و اینها که قیلا" شرح دا دید ... 

ج ب انگلینها نا نزدیکی ها ی اصفنهاان و قم آمده بودند » روسها هم که تمام شمال 
را گرفته بودند و تا نزدیکیهای کرج جلو آ"مده بودند و اختمال داشت که بیا یند 
به تهران, . حتی شنیده بودم نمیذابم تا چه جد صحت‌دارد روسها به اعلیحضرت 

پیفا م داده بودند که در صورتیکه استعفا نکنند و از ایران نروند تهسسران 

را بمبا ران میکنند . 

س = ولی اقلا" آن گاردی که محافظ ساختمانها بودند انتظار بود که آتها سر 

جایشان با شنه ؟ 


ج - من نقبهمیدم آن روزها همه ج متلاشی شد ه بوك ۰ | رتش را که مرخص کرد ه 


بودند سربازان رفته بودند و نیروگی نمانده بود | علیحضزث‌گارد. مخصسسوض 
ندا شت . 


ج ب نداشت » به نوبه از سریازخانه ها یکبار از لشکر یکم و یکبار از لشکر دوم . 


یک گروها ن مأ مور میشد که پاسداری کاخ ها را عهده‌دار بشود. نهنه گارد مخضوص 


جم (۲) = (1 ات 


ندا شتند بعد از شهریور براي | علیحضرت محمدرضا شا ه گا رد مخصوص دربت شد . 

س د گا رد شا هنشا هی پس بعدا " درست شد ؟ 

ج. - ببعد! " درست شد يعد از شهریور :۱۲۲ . 

سب جمنا " چه مقذار وقت در موریشی‌بودید ؟ 

خ از شهریور بودم. تا اوااینل فروردین. .. پس‌از اینکه مسافرت‌به کانادا قطعیت 
پیدا کرد | علیحضرت تجمیم گرفتند وا لاحضرت عصمت » خوا هرش, وا لاحضرت تمس » 
شا هپور حمیدرضا و شا هدخت فاطمه را با مستخدمین اییرانی به ایران برگردا نتسد 
و مردها در خدمتشان به کانادا بروند.. برای وا لاخضرت شمس عما رت کوچکی سا خته 
بودند که دز حدود یک کیلومتر از عما رت علیجضرت فاصله داشت . شبی من خوابیده 
بودم مهدی خا ن پیشخدمت | علیحضرت آمد » ساعت در حدود ۲ نیمه شب‌بود » گفت کسه. 
| علیحضرت‌شما را خواستند. من ترسیدم و فکر کردم که حالشان بهم خورده. بلند 
شدم تندی رقتم بالا . اطاق مستطیلی بود درش رو به مغرب‌یوه گوشه جنوب فربسی 
نشته‌اند و یک تشکی روي زمین بود | علیحضرت.روی زمین می نشست و مندلی هم 
نمیگذا شتند توی اطاق . شیها هم روزی زمیین می خوابیدند. اعلیحضرت روی آن 
تشک نشسته بودند و یک عبا تي روی کولشا ن و تسبیح هم به دستشان و سیگاری هسم 
می کشیدند. من وارد شدم. و در اطاق را باز کردم . گفتند. بنشین . من هم نزدیک 
در نشستم . گفتند نه بيا پهلوی من بنشین . یلند شدم و رفتم آنجا نشستسم . 
تا مدتی مرتب تسبیح گردا ندند. و گفتند که البته من خیلی به ایزدی اعتماد دارم 
و بسیار مرد خویی است و بسیار خدمتکا ر صدیقی است‌ولی من خاطرم راحت تر میشود . 
که اگر در این مسافرت‌که خانواده دارند میروند یک نفر از خودمان همراآهشنان 
Ss‏ 

س- به تهران ؟ 

ج به تهران یله . بعد گفتند که به شا هپورها اجا زه نمی دهند و همه هشسسوز 


بچه هستته. 


جم (۲) ا 


س- انگلیسها اجا زه نمیدادند ؟ 

ج - بله اجازه نمیدادند که بروند. یعنی به غلامرضا و عبدالرضا و عليرضا و 

محمود رضا اجا زه نمیدادند. حمید را که بچه بود اجازه داده بودند. گفتشد 
که من فکر کردم شما همراهشان بروید آنها را ببرید به ایران بعد که یه آنجا 
رسیدید ما هم از اینجا میرویم. به کانادا » بعد من به أ علیحضرت تلگراف میزدم 
ینا کا غذ مینویسم که شما را روانه کنند بیائید پیش من . خلاصه حدود یکسی دو 
سنه روز که جریا ن عوض‌شد و قرار شد که ایزدی ماندنی با شد و کارهایشبان زا 

انجا م بدهد و من همزا ه خانواده به تهران بروم . بعد ما سوار کشتی شدیسم 
و رفتیم . آن روزی که رفتیم خباحافظی بکننم یأدم هست‌اطاقی بود رفتیم که 
دست | علیحضرت را ببوسیم و خداحافظی بکتیم و بتک به تک میرفتیم توی اطیناق 

خدا حا.فظی میکردیم . من به اعلیحضرت خیلی دلبستگی داشتم هنوز هم خا طره‌شا ن 

برا ي من خیلی عزیز است‌چون نسبت به من بقدری لطف و محیت دا شتند و مخصوصا " 
أ ین. هفت هشت با هي که در جزیره موریس بودیم و به من مرجمت دا ښتند که مین 

ایشان را از بدر خودم بیشتر دوست‌داشتم و بعلاوه به روحیه‌شان هم شنا شده 
بودم و دیدم چقدر علوطیع دارند چقدر مرد پاک و منزهی هستند چه مرد وطن 
پرستی است چقدر خوب قکر میکرد چقدر قشنگ با متانت محبت میکرد » دیکته که 
میکرد. چه قلم قشنگی دا شت - | نشاء خیلی خوبې دا شت . یک شخصبت بله سک 

شخمیت خیلی با رزی بوذ که کمتر نظیرش انسا ن.دبر زما ن حیاتش می بین ند . 
من رفتم توی اظا ق البّته خیلی متا ثر بودم و میخواستم. ببتشان راماچ كنم 
صورتم را بوسیدنذ من صورتشان را بوسیدم . دست‌به گردن شدیم و شروع کردیسم 
به گریه کردن » من خیلی گریه کردم , ایشان هم همینطور. بعد موقعی که فسن 
میرفتم یک عکس میخواستند به من بدهند ؛ یک عکس‌به من داده بودند تظیسبر 
این عکس + یک عکس‌با قبا س‌سویل . یک عیارتی داده بودند زیرشایزهی نوفتته 
بود و ایشان امضاء کرده بودند. این عکس را که به من دادند گفتند حالا که 


دا ریډ میروید این عکس‌ر! بگیر .و من هم پیربرد هستم و حالا هم جنگ ست و معلوم 
نیست حوادث دنیا چي میشود این عکش‌را یادگار بگنر: 


س عکس را کجا انداخته بودند ؟ 


ج + این عکس ما ل جزیره موریس‌است . وقتی آن عکس را به من دآدند من گفتم که 
قربا ن من این عکس را نمی خواهم . گفتند که بجب چطور ؟ چطور این عکس با 
نمیخوا هی . من گفتم به دودلینل . یکی اینکه با این لباس‌و بااین شکل هیيشه. 
خاطره این دوران بد را در نظر من مجسم میکند و يكي هم اینکه با یک لباسسن 
أ ست که اعلیحضرت از آن نبفرت‌داشتید. من این عکس را نمیخواهم داشته باشیم ؛ 

گفتند که من عکس‌دیگری ندا رم . اتفاقا * آن عکسی که بالبا س‌نظا م. با میخ. زده 

بودند به دیوار من رفتم از دیوار کشیدم که همان عکس است که گوشها ش‌ هم بساره 
است . بعد آن را برداشتم و آوردم و گذاشتم جلویشان و گفتم این عکس بهتریسن 
عکس:ا ست با لبا س‌نظا می است و مال دوران خوبتان است : وؤ قلم هم دادم و گفتبم 
خط خودتان باشد و آن زیرش‌را خودشان نوشتند. این عکس متحصر بفرد است . 

مرقوم فرمودند " بیادگار این عکس خودم را به فریدون جم داماد مهربنانم اهداء 

نمودم ,۲ 

س دا ماد مهرباانم . 

و 

سی- خطثا ن هم خیلی قشنگ است . 

ج - بله خط خوبی است . همین که نوشتند. داماد مهربانم نشان لطفشان. به من بود . 


س- خیلی از این خارجی ها حتی امروز می نویسند که ایشا ن سوادشان تکمیل نبوده . 


ج - بیخود میگوینذ بیخود میگویند , اعلیحفرت هم کتاب تا ريخ میخواند. ‏ جتی من 
یا دم هست‌در جزیره موریس کتابها ی مشلا" راجع به کتابهای فیزیک می خځواندند 


جم (۲) - ۴ - 


راجع به ادییات راجع به تاریخ خیلی میخواتدند: جغرافیای سيأ سی و این قبیل. 
کنا بها هر وقت فرصت دا شتند میخواندند. بسیار مرد وارد و روشنی بود. شایسد 
تخصیلات مرتبی ندا شت ولبی نمیشود گفت که یک آدم بیسواد و نفهمیده‌ای بود. برعکس 
در هر مسئله شما باایشان محبت‌می کردید ایشا ن خیلنی از همه بهتر مسئله را درک 
میکرد و می فهمید . درشت نیست این حرف . 

س میگویند | علیحضرت سواد درسثی ندا شتند. 

ج - بیخود می نویسند خوب خیلی جفنگ می نویسند. اینطوری که نبوده خطشان که 
پای عکساست و فکر میکنم شاید عکس‌دیگری هم وجود نداشته باشد که زیرش تما مش 
را به خط خودشان نوشته یاشند امضاء ممکن !ست کرده با شند ولی با خطی که 
خودشا ن نوشته با شند نیست و مخصوصا " آن کلمه " مهزیان " را که در آنجا 
نوشته‌ا ند نشا نه قدردانی از محبتها ئی است‌که من در دل خود داشتم و ایشان هم 
آنرا حس‌کرده بودند. همراه ما یک سروان انگلیسی بنا م. 0 Captain‏ 
که سمت آجودانی ا علیحضرت را دا شت آمد و ما مور بود در آفریقای جنویی خانسهای 
اجا ره بکند چون | علیحضرت دوست نداشت هتل برود. 

س- بعد از موریشس آمدید يه . 

ج - ما قبلا" رفخیم به آفریقای جنوبی شهر هت که از آنجا عازم ایسران 
شویم و بنابود چند روز بعد. | علیحفرت و همراها ن بیایند و درخانه‌ای که اجاره 
میشد منزل کنند با موقع حرکت به کاناد! برد . 

س - پس‌با هم رفتید به آفریقا ؟ 

ج نه نه » ما اول رفتیم .اول ما رفتیم آفریقای جنویی و بنذ اعلیحضبرت و 
شاهپورها که همرا هشان بودند بنابود بیایند به آقریقاق جنویی . درآنجا دریک 
خانه‌ای ده بیست روزی منتظر بشوند تا آن کا روان کشتی ها تشکیل بشودو ! علیحضرت 
را با آن کشتی ببرند به کاتادا. ما با یک کشتی به اسم Compiêgne‏ 


که انگلیسها تازگی ها از فرانسویها گرفته بودند آمدیم بطرفب Mombasa‏ رو 
کنیا از راه کانال موزا مبیک . منا فرت‌جوا دثی داشت » سافرتی که در ظرف سه 
یا چهار روز بايد انجام میشد ما بيست روز در راه بودیم. هوا خیلی گرم بود 
و 012010 هم داشتیم . آب‌کم بود و وضع وخیم بود. فراانسویها ی 
که در کشتی بودند دیگ کشتی را ټرکانډند و جرکتش کند. به حدی که بخای سه چها ر 
روز بیست روز در راه بودیم . کشتی سرباز مي برد سربا زهاای آفریقای جنوببی 
بودند که میرفتښد به مصر. خیلی خسته و فرسوده با این وضع رسیدیم. به 

52 وټتی خواستیم در آتجا پڼاده شویم گفتند که نمیشود پزیاده شوید 
هیه سربازها پیاده شدند و فا را در کشتی نگه داشتند. ما مورین آمدنسنددر 


کشتی وگفتند حق ندارید بروید. ما گفتيم همه مذا کرات قبلا" شده با دولسسست. 


انگلستا ن ټرتیب مسا فرت داده شده یعنی چه ما را نوی کشتی نگه میداریند. 
چون فا ییده‌ای. نکردمن نا مهای به حکمران که در نا یروبی بود نبزشتم ۰ بأالانضره 


اجا زه دادند که برویم در یک هتلی نا از آنجا حرکت بکنیم و برویم . با در 
هتل بودیم منتها از شوی اطاق نمی گذاشتند بيا ئيم بیرون » دم اطاق همیش.ه 
یک پلیس نشانده بودند . بعد از سه چهار روزي که ما آنجا بودیم گفتند کسه 
ملک فا روق از مصر اقدام کرده بود که وا لاحضرت شحس‌با من با طیاره برویم بسه 
قاهره چون پدر من در آنموقم در آنجا سفیر بود و مایقی با همان کشتی بروند 
به طرف بمبگی و بعد بیایند بظرف‌ایران . ترتیب‌این مسافقرت را دادیم وما 
دونفر از آنچا یا طیاره آمدیم. به قاهره و مابقی هم با کشتی رفتند. و از 
قاهره به تهران رفشیم . 

س اول قاهره و بعد تهران ؟ 

ج ‏ بله اول رفتیم به قاهره و یکی دو روز قاهره ما شدیم: و جع a‏ هرن 
دیدیم که وضع ایران خیلی عوض‌شده . حزب‌با زی و شلوفی توی خیا با نمسسا . 
اعلیجضرت هم که جوا ن بودند. اعلیحضرت رضاشاه هم دنبال ما از موریسین 


جم (۲) 


تشریف آورده بودند به آفریقای جنوبی و آفریقای جنویی که رسیده بودند یه 
ژفا نسبورگ رفته بودند گفته بودند خوب‌اینجا هواایش هم خوب است و مثل اران 
است و برای من که فرق نمی کند املا" هیچکدام از اینجا ها من خوشم نمی آیسند 
با کال هنن چا می ما خیم تا ببیخيم جور وور مقا مات هم قول کردته کته 
در هفانجا بمانند. اعلیخضرت در آفریقای جنوبی ماندند تا در ۱۳۲۳ قوت 
کردند. به من فم کا غذی نوشتند که شما , کاغذ را هم هنوز گمان میکنم دارم یا 
اینکه تهرا ن جزو أسباب ‌ ها یمان مانده » نوشته بودند که الان | علیحضرت یعننی 
پسرشا ن » بیشتر از من احتیاج به داشتن دوست آطرافشان دارند . از من دیگیسر 
گذشته و بهتر است‌که شما ففلا" آنجا بمانید و دز ایران بمانید و امیدوارم کسه 
همیشه متحد باشید. در مرداد ماه بود که | علیحضرت فوت کردند. صر کردیسبم 
و بعد از شش ماه وا لاحضرت شمس و من دوستانه جدا شدیم. همیشه معټتقد ضستم که 
ایشاان شخصیت بی نظیری در تا ریخ ایران بوده‌اند . یک موقع که رئیس ناد بودم 
خا طرم هبت یک روزق که بمناسبت کا رم حضور | علیحضرت شرفیا ب بودم صحبت شد 
اعلیحضرت‌گفتند که ما خیلی گا رها انجام دادیم . من گفتم که بله خیلی کا رها 
انجاام شده ولی باامگاناث خيلي بیشتر و شرایظ خیلی مساعد. اما کا رها ئی که 
| علیحضرت پهلوی | نجا م دا دنت تما مش‌در نامسا عدترین شرا یط و با نوا تبن 
امکانات انجام دادند و در زمان کوتاه برای اینکة ایشا ن حقیقتا " سالهاشی کبه. 
توانستند کار بکنند خیلی مدت کوتا هی بود و خیلنی کا رها انجام. دادند. و بعند 
به | علیحضرت گفتم که من فکر میکنم که ایشا ن مردی بودند که در تاریخ ایسران 
بی نظیر بودند. ازلحاظ با صطلاح دلبستگی به ایران آینده نگری و ارت ي 
برای - سا زندگی برای پیشبردن مملگت غلی رغم تماام مشکلات . من احساس‌کردم که 
اعلیحضرت خیلی زیاد خوششان,. نیا مد از این خرف من . ولی من همیشه گفتیستهام 
و هنوز هم معتقد هستم که مدیق ترین و ایران دوست ترین سلاطینی که ایسران 


جم (۲) - ۱۷۲ 


کرد هیچ دم و دستگا.هی دور و بر خودشایجاد نکرد. از تملق و چا پلوسی همیشسه 
خیلی بدش میا مد اجازه نمیداد کسی خودش‌را لوس بکند. و دور و برش‌چنیسنن 
آدمهاتی ا يخا د نشدند که سوء استفاده بکنند. حتي من یادم هست که دخترانشبا ن 
اگر میخوا ستند لباس‌از فرنگستا ن بخرند اجازه نمیدادند میگفشند نمیشیسود . 
باید شماها هم مأنند دیگر مردم زندگی بکبید . مثلا" من یادم هست من آن موقع 


از ما درم مقدار کمی ارز داشتیم و با آن گاهی از اروپا چیزی میخریدیسنم , 
من فکر نمیگنم | علیحضرت هیچ پولی در خأ رج میدا شتند. | علیحضرت وقتي رفتند 
جزیره. موريس من میدانم که فقط »مر ۱۲ ليره آنموقع پول بود که در جزیسسره 
موريس به حسا ب گذا شتند به امضای من . بیشتر پولی نداشتند و اگر پولسسی 
دا شتبد باید در ایران بوده است . من یک روزی یادم هبت‌در همان جزیسره 


موریس اعلیحضرت به من گفتند که برو برای من جوراب بخر. من بلند شدم رفتسم 
به 01760106 بهترین شهرش‌در آنجا رفتیم یک مغازه خیلی شیک پیدا کردم 
و جوراب‌ها ی خیلی خوب » ده دوازده جفت خریدم و آوردم. . وقتی آوردم گفتند 
که خوب جوراب‌خریدی ؟ گقتم بله خریدم . گفتند بیاور ببینم . آوردم گذا شتم 
جلویشا ن . گفتند اینها را چند خریدی ؟ گفتم دانه‌ای مثلا" نمیدانم خاطرم 


نیست . شاید هرکدام از اینها مثلا" دوا زده‌توما ن سیزده‌تومان بود. ديدم که 


به من مرتب‌نگاه میکند. گفثم مگر جورابها خوب نیست » مگر نپسندیدیسه ؟ 
من تنا سبش را نمی بینم . جوراب خوانتید .و من برایتان جوراب خزییسدم. 


از جورا بهای خوب‌خریدم . فرمودند نخیر آقا من سربازم و برو برای من جوراب 
" پنج زاری " بخسر , من سربازم من شا خالا از این جورایها پایم نکردها م و پایم 
هم نمیکنم. . آن جوراب مال خودت . گفتم این جورایها بزرگ است پای شما بزرگ 
است‌به پای من نمیخورد . گفت خوب هر کا ری میخوا هی بکتی ببخش این جورابسسا 


ما ل خودت ولی برو یرای من جوراب پنج زاری" بخر. من جوراب سربازی میخوا هم . 
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بعد من راه افتادم و رفتم فحله فقیرها . از این جورابها ئی بود که سیا ان 
میخریدند از أینها خریدم و آوردم و روی میز گذاشتم و نگاه کردند و گفتن ند 


آها ن جوراب‌ها ی به قا غده اینها ست » من اینجوری میخوا:هم . 


روایت کننده ‏ : ارتشبد فریدون حم 
تاریخ : ۱۰ مارچ ۱۹۸۱ 
مصلل : شهر لندن ‏ انگلستان 
مصاخبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شما ره :۲ 


س تیمسار در جلسه‌ا یکه سال قبل داشتیم تا آنجا سرکار بیان فرمودید که از قاهره 


برگشید تهران و سال ۱۳۲۳ بود بعد که ... 


ج - بله یعنی در حوالی فروردین يا اردیبهشت ۱۳۲۰ بود که به تهران برگشتم . 
یعنی پس‌از اینکه از حزیره موریس موافقت شد که | علیحضرت به کانادا تشریف ببرند 
اجازه فرمودنث که خانواده‌شان . مخصوصا " وا لاحضرت شمسر و مادر والاحضرت عبدالرضا 
و خواهرشان و وا لاحضرت شا هدخت فاطمه و حمیدرضا که آنموقع هفت هشت سال بیشتر 
نداشت‌با دوسه نفر ازمستخدمین ایرانی به تهران برگردند. در جزیره موريس 
حوالی همان روزها ی آخر پیش از حرکت‌بود که بنانبود من به تهران بگردم بنایسود 
که من در همراه اعلیحفرت‌به کانادا برویم . و یک شبی مرا احضار فرمودند دير 
بود من آنحا رفتم توی اطا ق نشسته بودند متفکر بنظر میرسیدند. بعد به من 
گفتند که من هر چه فکر میکنم خیالم ناراعت است‌برای اینکه‌اینها باید حالا بسا 
کشتی حرکت بکنند و زمان جنگ است وضعیت روشن نیست اینها بهتر است که یک نفر 
از خودمان همراه اینها برود و این خانواده را به تهران برساند و فکر کردم کسه 
بهتر است که شما بروید. من گفتم که هرجوری امر بقرما ئید من حرفی ندارم 
میفرما کید چشم بنده میروم . و بهمین ترتیببود که من ازم شدم و با کشتسی 


رفتیم به آفریقای جنوبی و دوربان با یک کشتی هلندی ۱۲ هزار تنی در دوربان 


جم (۳) ¬ ۲ 


یک چند روزی بودیم و مقدمات «سافرت. خود و ! علیحضرت را فراهم کردیم که بتابود 
که در حدود یک ماه بعد از جزیره موریس به دوربان بيایند » در آفریقا تقریبا " 
یک ده بیست روزی یا یک ما هی توقف‌داشته باشند تا 0۷۵۷ تشکیل بشسود 
و ایشان و همراهانشان را به کانادا تغییر محل بدهند. ما در آنجا زمینهی 
مسا فرت‌بعدی ایشا ن را فراهم کردیم یک نفر سروان انگلیسی هم که آجسودان 
| علیحضرت بود همراه بود» ا سمش 0 بود کا پیتا ن Captain‏ 
0 1 1 ۸۳ در همین سالها ی آخر تا یک سال پیش‌باز مج ددا" 


ایشان را در لندن دیدم . و اوهم همراه بود که ترتیب کا رها را میداد. بصد 


از با گنک کومبینگک 6 که یک کشتی فرانسوی بود که انگلیسها 
گرنته بودند و یک لشکر آفریقای جنوبی را به مصر میبرد > با مطلاح یک کشتسی 
0 بود رفتیم به طرف 2 بنایود که بيائيم به 


مومباسا در کینیا و بعد از آنجا برویم به بمبگی و از بمیگی بطرف‌ایران 
برویم . فصل گرما بود . زیردریائی های فرانسوی و ژاپنی احتمال میرفست 
مشکلی برای کشتی پیش بیا ورند 

س آلما نها . 

ج - فکر میکردند ناوها ی فرانسه ممکن است که در صدد باشند که كشتي را پس 
بدیرند این بود که روی کشتی خیلی احتیا ط میکردند به ویژه که در کشتی هسم 
تعدا د چند هزار نفر برباز حمل میشد این بود که خیلی رعا یت تاً مين میشد و این 
بطوری بود که مثلا" ما تمام مدت محبور بودیم که کمربند نحات‌همراه دا شتسه 
باشیم که اگر | ژدر به کشتی بزنند و میگقتند در عرض یک دقیقه دو دقیقه 
میشکند و غرق میشود و دیگر مجال کا ری نیست . این مشکل بود. بعد هم در 
کا نال موزا مب ک که میا مدیم فرانسوی ها ی خدمه‌ی کشتی دیگ این کشتی را ترکا ندند . 


حتی یک نفرشا ن خودش را به آب‌انداخت و مرد که بعد حنازداش را با تشریفاتی به 


جم (۳) - ۳ 


دریا اندا ختند . دفعه اولی بود که من چنین مرا سمی را ديدم ۰ و کشتی به این 
ترتیب سرعتش را بکلی از دست‌داد و خیلی آهسته حرکت میکرد به نحوی که مسا فرصی 
که بنا بود چهار روز طول بکشد ۲۲ روز طول کشید. و آب‌هم البته خیلی کم شده 


بود» آب شیرین منظورم است » و محبور شده بودند که برای آن همه جمعیتی که روی 


کشتی بود سهمیه معین کنند. خلاصه بعد از بیست و خرده‌ای روز رسیدیم ب 
مومباسا و بسیار هم خوشحال بودیم که حالا در *نحا پیاده خواهیم شد و یکی دوروز 
شاید بشود استراحت کرد پیش‌از اینکه دومرتبه مجددا " سوار کشتی دیگری بشویم 
و بطرف بمبتثی برویيم . ولی وتتیکه به مومیاسا رسبدیم خیلی با تعجب دید‌یسم 
پس‌از اینکه تمام سربازان پیاده شدند و رفتند آمدند به ما گفتند که شما مجاز 
به پیاده شدن از کشتی نیستید و بايد روی کشتی بمانید. گفتند اولا" ما اطلاعی 
ندا شتیم که شما میا کید *ینجا بندر نظامی است‌قدغن است‌و اطلاع قبلی هم کسی 
به ما نداده است . حالا ما هرچه گفتیم که به این ترتیب که نه‌یشود ما بعداز 
۲ روز که توی این کشتی با این زع و زحمت بودیم حالا باز نمیتوانیم پیاده 
شویم ما را ببرید در یک جا ئی روزی زمین نگهدارید. میگفتند نمیشود ما محاز 
نیستیم . بعد من گفتم آیا ممکن است‌که یک پیا می برای حاکم بدهیم ؟ گفتنضد 
اگر میخواهید نامه ی بنویسید به نایروبی ببریم . من یک نامه‌ای نوشتم که ما 
آ مدیم و عازم ایران هستیم و باموافقت دولت انگلستان از جزیره موريس براه 
افا دی وار توقای ری د کت کرم یا کدی که عا وی یه خی سین 
است و نیروی نظا می حمل میکند و بیخودی سرخود که نميتوانستيم ما برویم توی 
چنین کشتی سوار بشویم و بیائیم به اینجا. تلگراف بزنید دستور بگیرید ما را 
ا ینقدر زحمت ندهید. قرار بر این شد که ما روی این کشتی بمانیم یکی دو شب 
ماندیم تا اینکه آمدند گفتند که بسیار خوب شما میتوانید بیا شید پاتین 
ولی شماها را میبریم و در هتل میگذاریم و از هتل حق بیرون آمدن نخوا هید 


داشت . قبول کردیم که باز اینطور بهتر است . و ما به هتل رفتیم در همان 
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مومباسا . در هتل ما را در یک اطاقی گذاشتند و جلوی اطاق هم نگهبانی گذا شته 
بودند که ما از اطاق بیرون نياشیم . مادو سه روز آنجا بودیم تا در این موقع 
شنیدیم که ملک فاروق در مصر اقد؛م کرده بود ( پدر من هم در آنموقع سفیر ایران 
در قاهره بود ) که من و وا لاحضرت شمس‌با طیا ره به قاهره برویم و دیگران با کشتی 
مسا فرت را مطابق برنامه ادامه بدهند. بهمین ترتیب هم عمل شد با یک هوا پی‌ما 

از مومیاسا حرکت.کرديم به یوگاندا رفتیم و از یوگاندا هم آمدیم بطرف مصر. 
از آن طیاره‌ها ئی بود که روی آب می نشیند. آمدیم به قاهره یکی دو روز هسم 
قاهره بودیم و بعد از قاهره ما به تهران رفتیم . به تهران که زفتیم سین 
عریضه‌ای حضور | علیحضرت پهلوی نوشتم که من آمدم . 

س- ورود شما به تهران در چه تاریخی است ؟ 

ج حوالی اردیبهشت ۱۳۲۱ . 

س ۱۳۲۱ 

ج ۱۳۲۱ بله . توشتم که آ موم ی ما وریت که دادید انحام دادم دیگران هم 
هنوز توی راه بودند و داشتند ميا مدند اطلاع دا شتیم و سپرده بودیم به کاأپیتان 

که به ما گفت که :ما مطمتن باشید ما خودمان نظا رت خواهیم کرد. بعد نوشتم که 
حالا چه امر میفرما کید من چه کنم. بمانم ؟ بیایم ؟ چه کار بکنم ؟ بعد مرقسوم 
فرمودند از من دیگر گذشته است‌و امروز اعلیحضرت بیشتر احتیاج دارند که دوستان 
و اشخا م‌صا لحی دورشان باشند این بهتر است‌که فعلا" در همان تهران بما نید 
تا بیینیم بعد چه میشود. بعد هم البته اطلاع پیدا خردیم که | علیحصرت پهلوی 
بعد از اینکه به آفریقای حنوبی رسیدند از آب‌و هوای آنجا و وضع آنجا خوششان 
آمده بود و گفته بودند در هر صورت هیچکدام اینجا ها برای من ایران نمیش‌ود. 

برای اینکه ابشان دلبستگی فوق العاده‌ای , ابنطور که من دیده بودم یعنی از ۱۳۱۵ 
که باصطلاح ارتبا ط نزدیکی برقرار بود تا آخرین روزی که ایشان را ديدم سین 


هیچگا ه حرفی , سخنی » حرکتی که نشانه‌ای بر بی مهری یا بی علاتگی به ایرآان باشد 
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از ایشان من ندیدم وجدانا " باید این را بگویم برای ضط در تاریخ . و حتی در 
جزیره موریس همیشه اظهار میکردند اگر در تمام کره زمین اگر به من بگویند 
که در بهترین تقاط زمین برو زندگی بکن باز من حاجی آباد توی راه بندر عباس 
را ترجیح میدهم . ما پشت سر میگفتیم حاحی آباد هم جا شدکه آنم برود 

در حاجی آباد زندگی بکند؟ بهر صورت ولی ایشان بعد از اینکه رسیده بود به 
آفریقای حنوبی اظهار کرده بودند اینجا آب و هوا یش خوباست و بی شبا هت به 
آب‌و هوان ایران هم نیست من فعلا" همین جا می مانم تا جنگ تمام بش ود 
کانادا برای من هیچ رجحانی به همین جا ندارد. این بود که ماندنی ش‌دند و 

تشریف آوردند به ژوها نسبورگ » در ژوها تسبورگ بودند تا فوت‌ کردند . من در 
آن موقع در تهران بودم . 

س سرگرد بودید سروان بودید » چه سمتی داشتید ؟ 

ج - من در آنموقع ستوان یکم بودم شاید تازه میخواستم سروان يشوم در این 
حدود. من در دانشکد . افسری خدمت میکردم » محل کارم دانشکده‌ی افسری بسود. 
سالها بهمین ترتیب گذشت اتقاق جدیدی که قابل ذکر باشد نبود. البته مسن 
میتوانم بگویم که | علیحضرت محمد رضا شاه علاقه بسیار زیادی به اعتلای ا رتش 
داشتند و هر موقعی که دیداری و محبتی ميشد راجع به پیشبرد کارهای ارتش و 
تقویت بنیه ارتش بود از این قبیل مسائل صحبت میشد. در همین موقع بود که فکر 
ایجاه با صطلاح گارد شا هنشا هی پیشآمد. این البته از لحاظ تاریخی مهم است 
چون در زمان | علیحضرت پهلوی به نوبه از لشکرها ی ۱ و ۲ مرکز یک گروها نی را به 
پا سدا ری میفرستادند از هنگ ها ی مختلف ميآ مدند ده پانزده روزی ما موریسست 
داشتند و برمیگشتند به سربازخانه. بعد از جنگ با فعائیت‌های اح نزات و 
سیا ست با زیها ئی که شروع شد صحبت پیش آمد که بهتر است‌که یک نیروی ویسژه‌ای 


فقط برای آین کار انتخا ب بشوند و ت‌میص‌داده بشوند این بود که یک گردا سسی 


¬ ۶ a )۲( جم‎ 


بعنوان گا رد شا هنشا هی درست شد و افسرانش هم در ابتدای کار خود ماها بودیم » 
خود من بودم » بعضی افسرها ئی که با من در لشکر یک کار کرده بودند گویا 
قره‌با غی خا طرم هست بود » فردوست بود » مها جر و فردود (؟) هم که سایق با من کار 
کرده بودند به گارد :نتقل شدند . 

س مین با شیا ن نبود ؟ 

ج - مین با شیا ن خاطرم نیست . ممکن است‌او هم بوده باشد. درست‌یادم نمیا ید 
ولی احتمال دارد که او هم بوده شاید در یک زمان کوتا هی . و فرمانده این 
با مطلاح گا رد هم محوی » ایرج میرزای محوی بود که البته یک نسبتی هم با خود 
| علیحضرت از طرف خانمش داشت . دیگر کار ارتش‌به روال عادی پیش میرقت 
مسا گلی نبود. در آن موقع هم کمکها ی نظا می آمریکا شروع شده بود . من در 
سال ۱۳۲۳ از والاحضرت شمس‌جدا شدم . البته سالها بود که رایطه‌ای با همم 
نداشتیم . در سال ۲۳ دوستانه از هم جدا شدیم برای اینکه | علیحضرت پهلسوی 
تا زنده بودند احازه جدائی نمیدادند. پس‌از درگذشت‌ایشان شش ماه رد 
ما توانستیم ک, از هم جدا بشویم . دیگر البته تنها چیزها کی که حنبه 
تا راحت کننده داشت یکی همین بی نظمی در خیاأبانها بود که هر روز کتک کا ری 
و تظا هرا ت‌ خیابانی بود که حزب توده و احزاب‌دیگر راه می اندا ختسسد. 

محیط | رتش رویهمرفته خوب بود ضمن اینکه شاید بعضی افسرها پولیتیزه شده 
بودند گا هی به این طرف‌گا هی به آن طرف کشیده میشدند ولی تعدادشان بسیار کسم 
بود و مثکلی نبود. به این ترتیب‌کارها ادامه داشت‌تا حوالی سال هزار و سیمه 
و بیست و چهار » بعد وقایع آذریابحان پیش آمد من هنوز در دانشکد: افسری 
بودم . البته آن یک سالی که وقایع آذربا یجان پیش آمد افسرها » هسسهی 
افسرها ی جوان » خیلی احساس‌ناراحتی و سرشکستگی میکردند و مخصوما " احسنساس 
عدم توانائی برای با مطلاح حل کردن این مشکا, . خیلی ناراحت کننده بود برای 


همه ماها که مبدیدیم که یک قسمت مهمی از کشورمان با این ترتیب.در حال جداشی 


جم (۳) ¢ 


از ایران است و ممکلتاشفال شده است ارتش‌ناخوان است و اوضاع سیاسی هم حتضسی 
یک حنبشی را احازه نمیدهد. تااینکه در شریفآباد که جلوی یک ستوأن را همم 
گرفتند که دیگر بدتر شد. من در آن تاریخ بقدری ناراحت شده بودم که سک 
مرخصی طولانی گرفتم رفتم آمریکا . کفتم برویم آمریکا شاید هم اگر وضع به این 
ترتیب‌بما ند دیگر ماندن در ایران لطفی نخوا هد داشت . برای اینکه من خاطرم 
هست از کرج به آن طرف پا سگا ههای روسیه بود از جاجرود به آن طرف » روی پل 
جا حرود بست روسی بود. تمام با صلاح مملکت ما منحصر شده بود به محوطدی 
تهران . وتازه تهران هم که تحت سلطه‌ی مخصوصا " حزب کمونیست که روسه سا 
پشتیبا نی میکردند بود. آنموتقع من مرخصی گرفتم و رفتم آمریکا. به واشنگتشن 
که رفتم شنیدم ته یک میسیون نظا می ایران به ریاست تیمسار هدایت » تیمسار 
آنموقع سرلشکر بودند معا ون وزير حنگ شده بودند یک همچین چیزی . رزم آرا رئیس 
ستاد یبود. در آنجا من رقتم دیدن هدایت » چون با مرحوم هدایت سوایقی داشتم 
هم از لحاظ خانوادگی با خانمشان که دخترصدیق حضرت بود با خانواده صدیق حضرت 
رابطه خانوادگی داشتیم - پدرم با تمام خانواده هدایت دوست نزدیک رود 
و بعلاوه موقعی که من در فرانسه مدرسه‌ی آل 523171 میرفتم هدایت هم در آنحا 
دانشگاه جنگ میرفت سرگرد بود و در de guerre‏ 700190 فرانسه سود 
و روزها ی شنبه و یکشنیه که من به مرخصی گاهی به پا ریس میا مدم هميشه دیدن 
ایشان میرفتم و تعطیلی اغلب‌با هم بودیم . روی این سوابق در آنجا به دیدن 
ایشان رفتم . و وقتی که مرا دیدند گفتند که چقدر خوب شد که شما را ديدم 
ما الان مشغول اقدام هستیم و درخواست کرديم که یک نفر افسر پیاده برای مسا 
بفرستند و حالا که شما ستید شما باید بیائین جزو میسیون خدمت بکنید اینسا 
بمانید. گفتم ما برای مرخمی آمن‌یم و قصد کار کردن نبود. گفتند نه باید 
بمانید و تلگرافی به ستاد ارتش آنوقت زدند و در آنجا موافقت شد که من در 


آنحجا بمانم ۰ این بود که من هفت هشت ما هی در میسیون نظا می بودم که وسا ئلسی 


جم (۲) ۴ 


تهیه میکردند برای ایران میفرستادند. بعضی تجهیزاتی را که آمریکاتی ھا 
میخوا ستند بدهند تا حدودی میشد انتخا ب بکنیم خود این میسیون انتخاب میکسرد. 
یعنی بین تحهیزاتی که آما ده بودند بدهند میتوانستیمع مثلا" بگوشيم ما این مدل 
را نمیخواهیم آن یکی مدلش‌را بد ما بدهید. و بعد هم برگشتيم به ایران . 

وقتی برگشتم !یران برنامه‌ها ئی شروع شده بود برای اعزام افسران به دوره‌صای 
با صطلاح تکمیلی به آمریکا. من هم معین شده بودم که بروم به دانشکده‌ی ستاد 
در Leavenworth‏ ۳0۲ در آمریکا . به من گفتند که شما در نظر گرفته 
شده‌اید برای رفتن به eavenworthا‏ ۳01 درست آنموقع من سرگرد ش‌ده 
بودم . من گفتم که شاید بهتر باشد که من بروم به‌انگلستان و تا آن موقسع 
به مدا رس نظا می اد لستان » یعنی مدا رس‌در این ردیف » در رده‌ی با صطلاح با لاتر 
از دانشکده‌ی افسری » هیچ افسر ایرانی نیا مده بود. من اول کسی بودم که 
اقداماتی کردند تا موافقت شد و قبول کردند یک محلی به ما دادند و یه 
انگلستان آمدم . یک مدتی اول برای استاژ به ها مبورگ فرستادنه ج زو 
مصتطع Bish Army of the‏ ۱۲ رحش انگلیس در راین" یک مدتی برای استاژ, 

برای آشنا شدن به تشکیلات و اصطلاعات و سیستم کار ارتش‌انگلستان آنجا بودم وبعد 
هم در ماه ژانویه که دانشگاه باز میشد به لندن آمدم و بعد رفتم به 


. دانشگاه جنگ زمینی انگلستان آنجا ست‎ Camberley 


س- این سال ۱۳۴۷ است ؟ 

ج سال ۱۳۴۹ . 

. ۴٩ س‎ 

ج - ۴۹ ۰ ۵۰ » ۱۳۵۰ بود. تا آخر سال ۵۰ در 1 بودم مدرسه 
میرفتم بعد هم به ایران آمدم و در ایران منتقل شدم به دانشگاه جنگ بعنوان 


استادی برای تدریس امور ستادی و لوژیستیکی و سایر برنامه‌هاشی که در آنجا بود. 


جم (۲) کا 


س یا ل هم در آنا موم که از شه سال متکقل به شقا دآ وش عدم قفتا دا رهی 
عملیات و بعد هم رئیس رکن سوم ستاد ارتش شدم . 

س این رکن ۳ کا رش ... ؟ 

ج - رکن سوم همانست که آمریکاشی ها به آن 3 میگویند و کارشا مورسازما نی 
و آموزشی و عملیاتی است‌بطور کلی . در رکن سوم بودم تا اینکه در آنا 
سرتیپ شدم و انتخاب‌شدم که به سازمان سنتو در آنکارا بروم . البت-ه 
در موقعی که رئيس رکن سوم در ستاد ارتش‌بودم پیمان بغداد وحود داشت یکی دو 
مسا فرت هم بهمراه سپهید حجازی و افسران دیگری و بعد هم سپهید شاهرخسی 
و افسران دیگری به عرآأق رفته بودیم با صطلاح برای ترتیب دادن ورود ایران یه 
پیمان بغداد. در آن موقع ما موریت داشتیم رفتیم آنجا صحبت‌ها گی و مذا کراتضسی 
شد. یس‌از ریا ست‌رکن سوم ستاد ارتش‌ماً مور به آنکارا شدم و معمولا" برای 
سه سال متتقل شدم به آنکارا. در آنکارا من رئیس قسمت ایرانی ستاد 011۳5 


و مسئول طرح و عملیات و آموزش بودم . 


س در هزارو نهصد و پنتاه ... 

ج - ۵۶ - ۵۷ اینطورها بود. بله ۵۶ - ۵۲ ء در ستاد سنتو هم که در آن موقع 
C.M.P.S‏ میگفتند یعنی Central Military Planning Staff‏ 
که ریاست‌آن با یک ژنر! ل انگلیسی بود بنام سرچارلز حونز. سرچارلزجوشسسز 
اکنون ارشد افسران زمینی انگلستان است هنوز هم هست . در ستاد ایشان 
مخصوصا " شغل و کارم هم همین بود Chief of Plans and Operations‏ 
تقریبا " نظیر همان کا رها ئی که در ایران داشتم . کارم البته به سه سال 
نکشید . بعد از هفت هشت‌ماه که در آنجا بودم برای فرما ندهی دانشکده‌ی افسری 
انتخا ب شدم , دانشکده اقسری خودمان . به تهران آمدم و به دانشکدهو. افسری 


رفتم و مدت سه سال فرمانده دانشکده‌ی افسری بودم . 


جم (۲) ات 


س یعنی این مثلا" سال ۱۹۶۰ به بعد است . 

خ وروت ا زیم ها وق عاطم تيت :ر سه با ل قرا تدش دا خشکدهی ]قسری 
را داشتم . البته چه قبل ۱ :. و چه بعد از آن در هیج جا خاطره‌ای عزیزتر 
از این دوره فرما ندهی دانشد. ۰ افسری من ندارم و نداشتم . در آنحا بسا 
جوانانی که فقط برای خدمت »› نظام را انتخاب کرده بودند و به پرچم ایسران 
گرویده بودند و در آنجا تحصیل میکردند رویرو شدم و برخلاف آنچه شنیده بودم 
و شايع بود در آنجا من مترجه شدم که جوانان ایرانی بسیار هم قایل اعتساد 
و بسیار هم صدیق و صالح و با استعداد هستند . در آن سه سالی که رن 
دانشکده‌ی | فسری بودم تحولات بسیا ری در دانشکده‌ی افسری رخ داد که منجمله 
این لبا سها ئی بود که در دانشکده‌ی افسری جدیدا " درست شد و بسیاری کارا 
و اصلاحا ت معنوی دیگر. دا نشجویانی که در آن دوره بودند و حالا این روزص]ا 
یقینا " در مقامات عالی ارتش هستند بهتر میتوانند این را یادآوری بکتنسد 
و یگویند . از آنجا که بعد از سه نال ما وریت معا ونت فرما شدهی آرخشر 


را در کرمانشاه پیدا کردم . 


س این ریاستش‌با کی بود ؟ 

ج - با سپهبد نصرالاهی بود. سپهبد نتصرالهی بسیار مرد ایران دوستو مرد 
دوست دا شتنی و صالح و درست و درویش و ازخودگذشتهای بود و بیشتر خدمتشش 
هم در همان نواحی کردستان گذشته بود و بسیار به مسا ئل کردستان وارد بود. 

متاسقاته در یک سال پیش و يا دو سال پیش‌در انقلاب‌کشته شد. 

ا وااو کا ا مرگ ی 

ج یقینا " کشته شد . نه مرگ طبیعی که خیر. او سالها بود بازنسته بود» 
بعد از اینکه از فرماندهی ارتش یکم برداشته شد او استاندار بلوجستان شد 


و به زاهدان رفت و محلش‌در زاده؛ان بود . یک مدتی در آنجا کار میکرد و بعد 


جم (۴) = و[ بت 


هم به تهران آمد و در سازمان با زرسی شا هنشا هی مدتی خدمت میکرد و بعد هم دیگر 

کا ری نمیکرد . 

س- چه برخوردی با این آخوندها داشت ؟ 

ج - برخوردی اینجوری که نداشت بالاخره او افسر وظیفه شناسی بود شاید در آن 

موفعی که با کردها زدوخورد پیدا شد شاید بعلت آشناشی که به محل دا شتسه 

و ارتباطاتی که داشته مورد سوء ظن واقع شده است گویا در بروجرد از بسن 

رفت . و خیلی جا ی تاأسف‌است . من که به ارتش یکم رفتم ارتش یکم یک قرارگاه 

مقدمی در آذربایجان دا شت‌در مهاباد. چون نیروی ارتش یکم در آن تاریخ 

عبارت بود از لشکر تبریز » لشکر مراغه > لشکر رضا ثیه › لشکر خانه و یک تیب 

هم از کرمانشاه در سنندج بود. این قسمت شمالی منطقه را مرحوم شادروان 

نصرالهی تما م آموزش را به قرارگاه مقدم محول کرد و من در مهایاد مستول 

این کارها بودم . 

س میتوانید لطفا " بفرما کید آن موقع یک لشکر مثلا" چند نفر بودند ؟ 

ج - بله سازما ن لشکر ایران مثل لشکرها ئی است‌که آمریکائی ها به آن لشکر 
ROAD‏ میگویند یعنی Re-Organized Army Division‏ روی کاغعذ 

لشکرها باید هیحده‌هزار وبا تمدتفر باشند که سازمان کامل و بقول اط لاح 

انگلیسی ۳001:1116 21 است‌ولسی خوب مانند همه جای دیگر لشکرهای ایران 

در آنموقع تکمیل نبود. تعدادشان فرق میکرد بین ۱۲ هزار نقر ۰ ۱۳ هزار نفر » 

در این حدود‌ها بود . 

س - آنوقت یک تیپ چند نفر بود ؟ 

ج - معمولا" در حدود سه هزا روپانصدنفر چها رهزار نقر سازمان یک تیپ بود . 

ولی عملا" شاید تا ۲۰۰۰ نقر بیشتر موحود نبود. 


س - هنگ ؟ 


جم (۲) هت 


ج - هنگ دیگر ندارد. در موقعی که سازمانهای تیپ تشکیل شد دیگر هنگ از بسن 


رقت . 


س - آنوقت واحد کوچکتر اسمش چه بود ؟ 

ج گردان . 

س گردان . آنوقت‌آنها چند نفر ؟ 

ج - گردان در حدود هشتصد نفر آست . 

تن ەة قر 4 

ج - در حدود ۸۰۰ نفر است‌بله . من در مهاباد بودم و الیته بیشتر أ مور آموزشی 
و عملیاتی منطقه با من بود و بیشتر کارها ی لوژیستیکی مستقیما " از قرارگاه 
اصلی در کرمانشاه انجام میگرفت . آنموقع که من به آنجا رفتم موقعی بود که 
تا زه اصلاحا تا رضی شده بود و منطقه خیلی در :لیان بود. روابط مالک یا رعیت 
همه أینها ریخته بود بهدیگر روی این املاحا ت‌ارضی و یک شکلی هم هنوز بیدا 
نکرده بود و اختلاقات بسیار زیاد بود و احتمال خطر هم میرفت . به ویژه آنکه 
در شمال عراق هم حنبش با رزانی شروع شده بود و با عراقی ها زدوخوردها ئی دا شتند 
سابقه‌ی بارزانی ها هم بود که در ایران هم با لاخره مرتکب بی نظمی ها ئی شده بودند 
و یک سال هم آمده بودند از آن قسمت‌ترگور به مرگور و آذربایجان غربی حرکت 
کرده بودند و رقته سودند بطرف شوروی » این سابقه هم وحود داشت . که درآنموقع 
البته ارتش خیلی دقت میکرد که ضمن مگولیتش یکی حفن * میت منطقه بود دردا خل 
یکی هم موا ظب باشد که از خارج دومرتبه وقایع قبلی تکرار نشود. من مات 
تقریبا " یک سال و دو سه ماه در مهاباد بودم و در *ین مدت هم البته یک را بطه 
بسیار نزدیکی با مردم منطقه پیدا کردم و در آنجا حقیقتا " احترام قلبی بسیا ری 
برای مردم کرد پیدا کردم . ديدم مردمی هستند نها یت مناعت طبع دارند هر چقدر 


ققیر و محروم با شند ولی متا عت و آقازادگی شا ن را دا رند و مردمی صتند بسیار 


جم (۲) ¬ ۱۲ 


قدرشنای و احساساتی . برای من یقین شد که اگر در گذشته اغتشاشاتی در آن متطقه 
صورت میگرفته یک مقدار بسیار زیا دش ناشی از سو رفتار عوا مل دولت‌ایران نسیت 
به مردم محل بوده و البته به علت اینکه زندگانی ایلاتی در منطقه مرزی دا شتنسد 
احتمال دا رد که خارجی ها هم که یک مقداری از عدم رغا یت ها سوء استفاده میکردند 
و تحریکاتی شاید میکردند. ولی خوب آنموقع مدتی که من در آنجابودم ضمن اینکسه 
نگرانی زياد بود من با آحودانم تنها همه جا میرفتیم به تمام ايلات منطته 
رفم هم جا روان آل ریا سردم عا وی ا را ط ها م مدا کرو هگ دیتسه 
و صحبت میکردیم حرف میزدیم و هیچ مشکلی در این مدتی که من آنجا بودم پیش 
نیا مد. دولت هم الحق باید بگویم که در آن مدتي › حالا من قبلش یا بعدش را 
نمیدانم», که من آنجا بودم هر نوع پیشنها دی که میشد با حسن نیت استقبس ال 


میکردند و مورد اقدام واقع یتشد . 


س راجع به مسثله خودمختاری اظهار علاقه‌ا ی میکردند مردم ؟ 

ج - نه بهیچوحه. اظها ر خودمختا ری نخیر. اینها دمه ناشی از عدم رضا یتی است 
که زمینه فرا هم میکند که بعضی ها بعضی افکاری پیدا کنند. اگر مردم منطق.سبه 
راضی و از زندگیشان خوشحا ل باشند این علتی ندارد که بخواهند یک وضع خویسی را 

بهم بزنند و یک وضع مبهمی را پیش‌بیاورند. یادم هست‌در آنموقع که من آنسا 
بودم حتی کردها ی عراقی نسبت‌به ایران خیلی اظها ر علاقه میکردند و همیشه اظهار 
میکردند که ما همان ماد‌ها هستیم و پسرعموی شما هستیم انتظار مساعدت و کک 
داریم . من در آنموقع هیچ نوع مشکلی مخموصا " با ا یلات جلالی ء ابلات عکساک » 

هرکی مندا ن » هرکی سیدان ایل » زرزا ایل منگور » دهبکری و ایلات‌دیگری که آنجا 

هستند و حتی ایلات آنطرف هرز که گا هگا هی بعلت پیوندها ی خانوادگی با ایلات 

اینطرف مرز ایران مربوط هستند نداشتم . البته بايد متأسفانه من اين را اقرار 
بکنم که از این دودزار و پانصد سالی که ما جشی گرفتیم در این ۲۵۰۰ سال میتوانم 


بگویم که ده قدم برای مردم کردستان برداشته نشده بود. چون این منتطقسه» 


منطقه| یست که مردم لایق و زمین حاصلخیز و بااستدداد دارد. توقعیت منطقه هم 
طوری ات که میتواند بعلت مجا ورت با ترکیه » با عراق و داخل ایران از لحاظ 
تجا رت و کسب و کار استفاده بکند. ولی این منطقه هیچ نه راه داشت نه برتامسه 
ده سازی انجام شدد بود نه مدرسه‌ای وجود داشت » نه بیمارستانی وجود داشت » 
هیچ. من همیشه در همانموقم هم فکر میکردم که این مردم کردستان حقیقتسااد 
بسیار مردم نجیبی هستند که علبرغم این محرومیت ها باز هم خودشان را ایرانسسی 
میدا نند . 

س- علتش چه بوده است‌که اینقدر آنجا بی خوجهی شده بود ؟ 

ج ضعف دولت مرکزی ۰ عدم لیا قت مأ مورین که در آنجا عوض‌اینکه یدرد مبردم 
برسند بفکر خودشان بودند و مردم آنجا هم مئل بعضی مردم توسری خور نبودنسد 
و وقتی که فشار به آنها میا مد می جنگیدند. درنتیجه منطقه یک منطقه نظا می 
شده بود و همیشه درگیر عملیات نظا می و ناا.تی بوده است . درمدتی که آنج] 
بودم چند بار به تهران آمدم و این مراتب را همیشه در محیت‌هاشی که پیش میا مد 
بعرض | علیحضرت میرساندم و یک مقدار زيا دی هم اقدا مات در همان تاریخ شد که 
متجملة اس مھا باد را قرار هد ساوت که یکی از اعدا ماخ بو که دس ا 
نمیخواهم بگویم تمام کا رش را ما کردیم اصلا" » این فتر ساختن سد» از آنجاا 
پیدا شد و یک مقداری کا رهای دیگر که بالاخره در منطقه انجام شد. بعد از آنها 
مرا احضار کردند به تهران . آمدم به تهران و گفتند در نظر استکه بک 
سازمانی بعنوان » البته اسم فارسی هم نداشت Combat Development‏ 
دوست بشود» من تا آن تاریخ اصلا" یک چنین اسمی را نشنیده بودم . من نشنیده 
Combat Development‏ منظور یعنی چه. 


بودم از من انتخا ب شده بسودم 


برای ریا ست چنین سازمانی . این را مستشاری آمربکا کی توصیه کرده بود. 


شاج ریا کو ال اس 


جم (۳) = ۴ 


ج ۔. شاید مثلا" ۱۲ › ۱۲ سال پیش . 
س د ۵۶ مشلا" ؟ 
ج - خیر در سال ۵ء۶ ۱۹۶۴ . و آنها اصرار کرده بودند که ارتش‌ایران به 
مرحله‌ای رسیده است‌که بايد بتواند خودش‌را و سازما نها یش‌را ارزیابی بکند و 
با مطلاح تا کتیک ها ی خودش را متناسب محیط و وضع ایران و موقعیت زمین و وضع 
سربازهای ایرانی ارزیابی بکند. تا آن تاریخ بیشتر سیستمهای آمریکاشی عینا " 
ترجمه میشد و در ارتش‌اعمال میشد . و منظور این بود که اینها را تطبیسق 
بدهند با محیط و وسایل . یک همچین سازما نی بنابود درست بشود برای این کار من 
معین شدم . من خودم سابقه‌ای برای این کار ندا شتم گفتیم اقلا" یک کسی بیاسد 
ما را توجیه‌یکند که !یر 16۷76100161 000۳02 که میگویند چه است . اصلا" چسه 
کار باید بکند و املا " مسیر پیشرفت کا رش چیست . قرار شد که یک نفر از سازمان 
Developmen‏ 00۳۳02 آمریکا , یک نفر سرهنگی بود یادم هست‌که اسمسسش 


پا رک بود آ مك . 


س- پا رک ؟ 

ج پا رک » بله کلنل, پارک . آمد یک دو ماه دو سه ماه در تهر؛ ن ماند. چون او به 
این سازمان ر رد بود ما نشستیم مذاکره کردیم و صحبت کردیم و اسم این سازمان را 
گذا شتیم سا زما ن تحقیقات و ارزیایی رزمی . 

س جزو ستاد بود ؟ 

ج تایع نیروی زمینی بود . 

س نیروی زمینی ؟ 

ج ہہ تابع نیروی زمینی بود بنه» برای نیروی زمینی . ما در آن سازمان شروع 
کردیم به بررسی کردن سازمانها بعضی روشها و بعضی کارها . گمان میکنم تا مدتی 


که من بودم شروع کردم روی اطلاعا تی که گرفتم و روی ذوق تجسس‌و بهبود در کارهای 


جم (۴) سب 1۵ = 


نظا می که ذاتا " داشتم و دنبالش میرفتیم و آزما یش ميکرديم . بالاخره یک مقدار 
کا رها گی انجا م شد که متاسفانه این کار هم باز ناتمام ماند و من از این کنار . 
بعد از یک سال » معین شدم برای فرما ندهی ارتش‌دوم که مرکز فرما ندصی آن در 
تربت حیدریه بود » خراسان . و من به تربت حیدریه رفتم . 

س - شما آن مان ها هل بو ید ؟ همسرتان هم همراهتان میا مد ؟ 

ج نه» نه. کامران و خانم هميشه تهران بودند من تنها میرفتم . مهایاد هم 

تنها رفتم » تربت حیدریه هم تنها رفتم . آنجا جاثی نبود که زن و بچه بیریم. 

بعد آنجا در ارتش‌دوم لشکر مشهد و لشکر گرگان بود » پادگانی بود در زاص‌دان 
و مرکز آموزشی در بیرجند بود و در آنموقع هم البته مراقبت مرزهای افغانستسان 
و قطعه شمال وظیفه ارتش‌بود. کارها یمان را مطایق روش معمول ميیکرديم. بعد 
من یک دقعه که به تهران آمدم کامران پسرم از درخت‌افتاده بود بچه بود دسسش 
شکسته بود . او را برداشتم و برای معالحه به لندن آوردم . دست‌او را کچ 

گرفتند و بستری بود بنا شد که بماند تا موقعی که بتوانند باز بکنند وبییننشد 
دستش چطور است من برگشتم به ایران . به من گفتند که شما معین شده‌اید یرای 
جا نشینی رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران . 

س رئیس ستا د کي بود ؟ 

ج - آنموقع رئیس‌ستاد» تیمسار آریانا بود. من به ستاد رفتم . 

س این حالا تقریبا " سال ۶۸ است ؟ 

ج - از ۱* پنج سال قبلش چه میشود ؟ 

س ۶۶ ۰ 

ج - ۶۶ بله حوالی ۱۹۶۶. من جانشین ستاد بودم تیمسار آریانا گفتند بیشتسر 
کا رهای ستاد را شما بکنید و کارها ی عمده را پیش من بیاورند. ولی تقرییا" 


همه کارها ی ستاد پیش من میآمد و من میدیدم . در این موقع هم تماس مان 


جم (۳) = 1۶ - 


با | علیحضرت شروع شد » تساسهای مثلا" برای کار » ارتبا ط مستقیم رئيس و مرئگوسی 
از آنموقع شروع شد. 

س - بعد از اینکه آز وا لاحضرت شمس جدا شدید باز هم ... 

ج - البته دیگر از ناحیه‌ی دربار هیچ بی مهری نسبت به من نشد. به ویژه 
علیا حضرت بلکه مادر همیشه لطف شا ن را به من حفظ کرده بودند » همیشه با من 
هما ن رفتاری را داشتند که آنموقع با من داشتند. حتی مثلا" هفنه‌ای یک بار که 
من خدمتشا ن میرسیدم برای ناهار » نا ها رها ئی که آنجا یک عده‌ای بودنه »همیشه 
مرا می بوسیدند › همیشه مرا پهلوی خودشان می نشاندند و با من همان رفتاری 


را داشتند که قبلا" بود هیچ از آن لحاظ تغییری حاصل نشده بود. 


روا یت کننده . : ارتشبد فریدون جم 
تا ریخ : ۱۰ ما رچ ۱۹۸۳ 

مصل + شهر لندن - انگلستان 
مصا حبه کننده ‏ : حبیب لاجوردی 


نوار شماره : ۴ 


با خود اعلیحضرت البته من خودم اکراه داشتم که رفت و آمد زیادی داشته باشم . 
برای اینکه خیال نکنند که من پس‌از جدا شدن میخواهم خودم را به دربار بجسبانم 
و از آنجا سوء استفاده‌ای بکنم . بعلاوه من همیشه اکراه داشتم که فکر کنند که 
اگر در ارتشامتیازاتی بدست مبا ورم بعلت یک رابطه خصوصی است . من میخواستسم 
با مطلاح مدیون خدمت خودم باشم . در تمام مدت خدمت نظا می ام این را شاید تمام 
دوستان و همکاران من شا هد هستند که من هیچوقت سعی نکردم که رفتاری یا امتیا زی 
غیر از آن چیزی که همه دا شتند برای خودم کسب‌یکنم. در ستاد بودم کارها پیش 
میا مد و انحام ميشد و از همان ایتدا در چندین مورد یک ا ختلاف نظرها ى با 
| علی‌حضرت پیش میا مد . متا سفا ته باید بگویم ک: درآنموقع روش بیشتر این بود که 
ی هه خی ود یت فتاه تقو وله 

س - چه نوع مسا ئلی مثلا" گفته نشود ؟ 

ج - میگفتند حالا چرا ایشان را ناراحت بکنیم یا مثلا" شاید از این مطلب خوششان 
نیا ید چرا خودمان را بد بکنیم يا از این حرفها . ولی من همیشه احساس میکردم که 
یک وظیفه‌ا ی نسبت به مملکت دارم در درجه بک ؛ و یک وظیفه‌ای نسبت به برستل ا رتش 
و همکارانم در این مقام دارم . ولی البته یک وظیفه‌ای هم نسبت به رکیس مملکت 


و با صطلاح فرمانده قوا دارم . یعنی حتی در موردی که یک اختلافی پیش ۲ ِ 


و اعلیحضرت قدری تندی کردند و بعد هم معلوم شد که موردی نداشته است من همان حا 


E )۴( جم‎ 


به خودشاه عرض کردم که من خدمت نظا می را نه بخاطر پول و نه برای سقام پذیرفتم 
برای اینکه اگر کار دیگری را انتخاب‌کرده بودم حتما " وضع مالی آن بهتر از 
ارتش‌بود و یا در آن موقعیتی که بودم میتوانستم در مشا غل‌سیویل خیلی زودتر 
به مقامات عالی برسم تا در ارتش‌که مجبور بودم پله پله پله بالا بيایم تا بعد 
از مثلا" سی و پنج شش‌سال تازه به مقام ارتشیدی برسم . در مورتیکه سیویل ها 
بعضی ها از توی خیا بان میا مدند وزیر میشدند سفیر میشدند بدون هیچ سابقه‌ی 
خدمتی . کار من به این خاطر نبود بلکه بخاطر علاقه‌ی به خدمت‌بود. در همان 
موقع در آن روز پس‌از اینکه روشن شد که آن تندی ایشا ن بی جهت بود به عرض 
ایشان رساندم که من بخاطر مقام و بخاطر یول به خدمت نظا م نیا مدم و بخاطر عشق 
و علاقها یکه به خدمت‌نظا می داشتم آمدم و بعلاوه من موقعی که به 6 اصئوة 

رفتم املا" از ارتش‌ایران معرفی نشدم من در فرانسه به مدرسه نظام رقتسم 

و اظها ر کردم که من احساس میکنم یک وظا یقی نسبت‌به این مملکت یعنی به مردم 

ایران و نسبت‌به پرستل ارتش دارم و اینها ایجا ب میکند که همیشه این مسا ئل را 

بدون تزئین و بدون مخقی کردن بعرض شما برسانم حالا چه خوش آیند است‌و چیه 

خوش آیند نیست من وظیفه‌ام را همیشه انحام خواهم داد. شاید هم مطیوع طبع 
واقع نشد. در مورد سیستم خرید اسلحه و وسایل اختلافا تی بود که من معتقد بودم 

که این کار باید از یک مجرای صحیحی انجام بشود که از مجرای صحیحی انجام 
نمیشد و اختلافات‌ دیگر هم بود. یک نقص عمده در کار ارتش‌ایران این بود که در 
آنموقع هیچیک از فرماندها ن در حیطه فرما ندهی خودش از اختیاراتی که از مسئولیت 
ناشی میشود نداشت . یعنی همه مسئول بودند ولی مسلوب‌الاختیار و بايد از مقام 
با لاتر دستور بگیرند و نتیجه‌ی چنین ارتشی بیدا است . 

نیب ملا آگو کی بے ا تها تیلم میگ کر خاو د 

ج - نخیر برای اینکه حتی قرمانده ارتش حق ندا شت بیش ‌از یک گروها ن در منطقه‌اش 
مصر ف بکند و در تهران حتی برای عملیات شبانه باید حتما " تبلا" احازه بگیرند . 


جم (۴) = ۲ 


ج - یعنی آ موزش ها ی شب . و خلاصه همه چیز مستلزم گزا رش شرفعرضی و کسب‌ا‌ازه 
و اینها بود. بدیهی است یک چنین ارتشی که در زمان عادی برای نفس‌کشیدن 
با يستي انگشت بلند کند و احازه بگیرد در موقع بحرا ن که کسی نیست به او دستور 
بدهد متلاشی میشود . 

س- همان حور که ... 

ج هما نطور هم که شد . برای من مسجل بود و شاید هم همکا را ن من شا هد با ششد 
که من مکرر در آنموقع میگفتم چنین ارتشی یک روزی که بحران پیش بیاید دیگر کسی 

تیست به او دستور بدهد. درموقع عادی بله همه نشسته‌اند و منتظر هستند که 
دستور بگیرند اتفاقی نمی افتد اما موقعی که زمان تنگ است‌و باید قورا " تصمیمی 

گرفت و اقدامی کرد و مسئوليتي قبول کرد آنموقع دیگر نمیشود نشست گزارش نوشت 
و گروهان به گردان » گردان به نیپ » تیپ‌به لشکر › لشکر به ارتش » ارتش یه 
نیروی زمینی » نیروی زمینی به ستاد بزرگ ارتشتاران , ستاد بزرگ ارتشتاران به 
| علیحضرت . اینها باز باید به همان مسیر برگردد. و این سیستم یک سست م 
قرما ندهی نبود که ... 

س - در موقع بحرانی هم احازه ندا شتند مستقیما " از سطح پائین کسب‌اجازه از دربار 
بیکنند ؟ 

ج - نه » در ارتش‌ سیستم فرماندهی دور زده نمیشود. نخیر با صطلاح زنحیر فرماندهی 
س در عمل هم رعا یت میشد 5 

زنحیر فرماندهی را آمریکاکی ها 0 Can o£‏ میگویند و از 

مسیری که دستورات هم داده میشُود آن را هم میگویند Channel of Command‏ 


و در حقیقت اگر به مقررات آئین نامه‌ها ی آمریکا ئی مراحعه بکنید میگویند که 
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Channel of Command‏ هما ن o command‏ صذهین ‏ است. در این سیستم معمولا" 
روش صحیح هم همین است که ستادها در رده فرماندهی نیستند یعنی در Cha1۸ ٥٤‏ 
0 نییستند. یعنی قرما نده‌های تیپ » فرمانده توپخانه لشکسری » 
فرمانده مهندس » قرمانده مخابرات لشکری و فرمانده سرویس‌های لشکر اينه اا 
مستقیما " تایع فرمانده لشکر هستند. ستاد در حقیقت کمک فرمانده است‌و گارهای 
فرمانده را انحام میدهد , ستاد برای کمک به فرمانده است . این البته درست 
است ولی در رده ستاد کل دیگر نمیشود گفت باز فرمانده کل قوا باید مستقیسا" 
به فرماندها ی نیروها دستور بدهد. یک سو* تعبیر فلطی شده بود. رئيس جمهور 
آمریکا هم فرانده کل قوا است » رئیس‌جمهورفرانسه هم فرمانده کل قوا است‌ولی 
اینها دیگر به تمام امور نیروها ی مسلح که دخالت تمیکنند. وزير دفاع دارند که 
عضو کابیته است» وزیو دقاع سا زمانهای فنی دا رد ستاد کل » ستادهای ها شم ؛ 
دریاتی » زمینی این مسائل را بررسی میکنند و کارها یشان را انجام میدهند. 
ولی در ایران | علیحقرت به اسم اینکه من فرمانده کل قوا هستم میخواستند دردما م 
امور ارتش‌دخالت بکنند یعنی هیچکس نفس‌نکشد و از آایشان اجازه بگیرن د . 
نتیجه چنین شده بود که همه مسلوب الاختیار بودند بویژه این اواخر که فرمانسده 
نیروی هواثی » زمینی » دریاثئی و ژاندارمری هم میخواستند ستاد بزرگ ارتشتاران 
را دور بزنند و به این عنوان که ماتایس مستقیم اعلیحضرت ستیم مستقیسسا" 
بروند از بالا دستور بگیرند و ستاد هم در حریان نیاشه. در نتیجه گزارشهای 
تطبیق نشده میرفت‌بالا - دستورات غیرمنطقی و بررسی نشده و تطبیق نشده مادر 
میشد لاینقطع ستاد بزرگ ارتشتاران کا رش مب رزه کردن بود که اینها را یک طوری 
با هم تطبیق بدهد و تلفیق بکند و الاح بکند که خیلی وضع نا مطلوبی بود . 
روسای ستاد قبلی شاید هم برایشان مشکل بوده است ولی به نحوی تحمل میکردند 
ولی من نمبتوانستم این وضع را تحمل بکنم و لاینقطع با عث میشد که از یک طرف 
با اعلیحضرت دربیافتم از یک طرف هم با خود فرماندها ن نیرو که ما را دور 
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میزدند و بدون اطلاع ما همه کارها را میخواستند انجام بدهند . بالاخره محر 
به این شد که عوض اینکه این سیستم نا مطلوب را درست بکنند و یک سیستم با مطلاح 
ساده‌تر و ٩1۳621111760‏ فرما ندهی درست بکنند به من گفتند که بان .د 
شوید بروید به اسپا نیا . مرا سفیر کردند در حالیکه آنموقع ۵۷ سالم بود 
و برای یک نقر ژنرال چها ر ستا ره قبل از آن سن نه به این درجه میرسد و نه 
تجربیا تی که لازمه‌ی این مقا م و این درجات است کسب کرده. در موقعی که امکان 
خدمت و امکان با مطلاح بهره دادن وجود داشت دست من کوتاه شد و گفتند بروید. 
س- شما چه موقعی رکیس‌ستاد شدید؟ شمااز معاونت رفتید به چیز . 

ج - من از ۶۶ بگیریم سه سال من حانشین بودم و دوسال هم رئیس ستاد بودم. 


بعد هم مرا مرخص کردند و گفتند که بروید . من رفتم به اسپانیا . انگلیی ها 
| مطلاح خوبی دا رند میگویند Kick up and out‏ 


س- آن موقع مثل آاینکه یک درگیری با عراق پیش آمده بود زمانی که سرکار . 

ج - بله جریان مسگله این بود که یک روزی | علیحضرت‌در مسا فرت تونس بودنسد 
در هر صورت‌در شمال آفریقا بودند و آریانا هم قرار شده بود که برای شرکت 
در کنفرانس سنتو به واشنگتن برود. یک روزی صح بود که ما با روسای ماد 
یه فرودگا مز مرا ماد رقم که با ر کین ما د ریا تا قدااها ق پک که بح 
مسا فرت میرفت » موقعی که آریانا سوار طیاره میشد به من گفت :"من بطور قطع 
اطلاعی ندا رم ولی مثل اینکه شنیده‌ام عراقی ها به‌ایران اولتیماتوم دادنسد. 
من که دارم میروم ولی همه اینها سر شما خراب ‌میشود." چون من جانشین بودم و 
مسئولیت ستاد به من محول میشد یعنی عملا" میشدم Acting Chief of Staff‏ 
س این حرف عحیبی نبوده که رئیس‌ستاد بگوید شنیدم اولتیماتوم ... 

ج - نشنیده بود - مسئله مهم همین است . بعد من بعد از اینکه ایشان رفتند 
ته وتوی مسئله را درآوردم فهمیدیم که بله عراقی ها هفت هشت‌ده روز بیش 
اولتیما تومی به ایران دادند که در شط العرب کشتی رانی نیاید بکنید و اگر 
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کشتی بیاید ما کشتی را متوقف میکنیم و پرچم ایران را پا شین میکشیم و خدمها ش 
را انترنه میکنیم و از این حرفها . و بعد از این هم که من در صدد کسب ا طلاع 


برآ مدم شنیدم وزارت خارجه که آنموقع به ریاست زا هدی بود گویا بعلت اختلافا تی 


که با هویدا داشته اصلا" به ایشا ن اطلاع نداده و نخست وزیری اطلاعی ندا د 
و در نتیحه به ارتش هم اطلاعی نداده بودند و بعد هم ... 

س بعرض‌شاه هم نرسانده بودند ؟ 

ج - نمیدانم دیگر من اطلاع ندارم . درهرصورت‌ما در ستاد بزرگ ارتشتاران هیچ 
اطلاعی ندا شتیم . 

س یک سیستمی بود برای این کار ؟ درمواقع عادی چه جوری اطلاع میدا دند ؟ 

ج - یکی از نواقص‌بزرگ کار ستاد این بود که معمولا" اداره‌ی دوم که به اصطلاح 
آمریکاشی ها 2ل میگویند » ادا ره درم که سازمان اطلاعا ت‌ارتش است‌برای خودش 
که اطلاعا ت کسب‌نمیکند. این اطلاعا ت را کسب میکند برای بهره‌برداری عوامل 
دیگر با صطلاح فرما ندهی و ستاد که از روی این اطلاعا تی که ! ز دشمن ها ی احتما لی 
بدست میا ورد نه فقط از لحاظ با مطلاح ترکیبا ت و تشکیلات و آ موزش‌و فرماندصسی 


جغراقیائی راهها , بنیه اقتصادی » تمام این مساثئل دیگر .این اطلاعا ت اطلاعا تسى 
است که اصولنا" و قاعدتا " پایه و بنای طرحها ی نظا دی و طرحها ی دفا عی با یدبشود . 
منتها عملا" اداره‌ی دوم از جزو ستاد خارج بود. 


س- چه جور ؟ 


ج - یعنی رئیس اداره دوم مستترما " با شخص | علیحصرت مربوط بود و هیچ ا طلاعا تسى 
ته بد رثیس ستاد میداد و نه به ادارات دیگر ستاد » عیج . برای خودشان 
اطلاعا تی کسب میکردند و مبارزاتی با سازمان امنیت و شهربانی و ژاند! رسوی 
داشتند که هرکدا مشا ن بیشتر خودشیرینی بکنند و بروند بگویند که این اطسلاع 


را ما کسب گردیم » همین . 
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س - ولی در یک همچین مورد مهمی که همسایه . 

ج - بله هیچ اسلا" » هیچ املا" » هیچ 

س - اولتیماتوم داده ؟ 

ج - اصلا" هیچ اطلاعی . حالا وزارت خارجه هم بدتر بود. وزارت خارجه هم اطا" به 
هیشن دولت و به مجلس و به ارتش اطلاع نداد. آخر در یک چنین وقتی 5 عدتسا" 
دولت مسئول است و با لاخره مسئولیت اداره‌ی مملکت با دولت است . قاعدتا " دولست 
هم در مقا بل ملت مسئول است‌ و ملت هم که نمیتواند رسا" به این کارها رسیدگی 
کند. ولی خوب‌در محلس با ید چنین مسا ئلی قا عدتا " مطرح بشودو خط مشی صم‌ادر 
بکنند تا مین کنند که سیاست:ه عی مملکت‌در قبال چنین وضعی چیست . هیچ » 
اصلا" این خبرها نبود. ماشنیديم که عراقی ها اولتیماتوم دادند و چند روز هم › 
هفت هشت ده روز هم » از آن گذشته . 

س میشود بپرسم به چه ترتیب‌اطلاع پیدا کردید ؟ 

ج ‏ گفتم آریانا به من گفت . 

س بعد که او رفت‌شما چد جوری فهمیدید ؟ 

ج - بعدش هم بوسیله وزارت خارجه از آقای زا هدی شنیدم . آنها گفتند بله چنین 
چیزی هست ولی مستله‌ا ی نیست ما خودمان بدرشان را درمیاً وریم . ۱ 

س - خودشان ؟ 

ج ‏ بله بوسیله اویسی , بوسیله ژاندارمری و چه میدانم از همین حرئها . بعد من 
ناامید شدم ازاین وضع . گفتم آخر این چه وضعی است آخر چه جور مملکتی است ؟ 
یک چنین موقعیتی, » یک چنین خطری که برای مملکت پیدا میشود یک پیش آگهسی به 
نیروما ی مسلح اش نبا ید بدهند که اقلا" خودتان را آماده بکنید ؟ هیچ کاری حالا 
نمیکنید اقلا" خودتان را حقظ بکنید. من فى المجلس‌از آنجا بلند شدم و رفتم 


به نخست وزیری . وقتی که رسیدم گفتم که میخوا هم که جناب آقای نخست وزیسر را 
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ملاقا ت‌بکنم . آنجا اظهار کردند که ایشا ن در هیشت دولت هستند. من گفتم که 
مسئله| یست آنی و اهمیت حیاتی دا رد و من نمیتوانم منتظر بشوم بعرض شان 
برسا نید که یک دقیقه تشریف بیا ورند. بیرون توی اطا ق دیگری با من ملاقا ت بکنند . 
آمدند و گفتند که تشریف بيا وريد تو . من رفتم تو در اطاقی که در آن یک میز 
بود و تما م نشسته بودند و بحث میگردند . 

س تمام وزراء . 

ج - وزراء بله. خوب‌هویدا هم همیشه خیلی ظا هر مودبی داشت و گفت »" بقرما گید 
صندلی بيا ورید بگذا رید بنشینید و یک دقیقه بنشینید تا محبت ها یمان تما م 
شود." گفتم نخیر تشریف‌بیاورید برویم آن اطاق . بلند شدند و مذاکرات را به 
کسی دیگر واگذار کردند آمدند آن اطاق دیگر . من به ایشان گفتم ۰" شما اطلاع 
دا رید که عراقی ها به ایران اولتیماتوم دادند ؟" هویدا گفت " نه, کی ؟ 
چطور همچین چیزی ممکن است ؟ من املا" اطلاعی ندارم » من روحم خبر نسداود." 
گفتم . " آخر شما نخست وزیر هستید چطور ممکن است‌به مملکت ا ولتیما توم بدهند 
و شما رکیس دولت اطلاع ند؛ شته باشید ؟ " گفت »" من حقیقتا " اطلاعی ندارم و هیچ 
نمیدانم." بعد از اینکه جریان را به او گفتم » گفتم که الان ده پانزده روزهم 
وقت تلف شده بالاخره این ده پانزده روز ما بايد خیلی کارها میکردیم . نه تنها 
نیروهای مسلح باید یک مقدار کارها کی انحام مید! دند خود دولت باید خیلی کارها 
رک فا لاغ اة کدی ملاسما ریخا تھا اغا مه کرد ن متا ی یی : 
راهها » پلها » راه آهن . فرودگاهها ء با لاخره مسائل اقتعادی مملکت , مخابرات و 
امثال آن . ایشان گفتند ۰" نه من اطلاعی ندارم ۰" گفتند که چه میکنی ؟ 
گفتم یک دستوری هست که در غیا ب | علیحضرت نخست وزیر و رئیس‌ستاد مسئولسست 
دارند که هر اقدامي برای حقظ | منیت ومصا لح مملکت لازم بشود به مستولسسست 
خودشا ن بعمل بیاورند . گفتم به استناد آن فرمان مایاید الان اقدا ماتمان را 
بکنیم و دیگر منتظر تلگراف و کسب‌دستور اینها نشویم . ما آقداماتمان را 
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بکنیم بعدا " گزارش‌بدهیم . زیرا همیشه احتمال هست که اگر شما یک تلگرافسی 
بزنید با سابقه‌ای که موجود است ممکن است بگویند دست نگهدا رید تا من برگردم . 
اگر اتفاقی بیافتد دیگر بکلی. آبروئی برای هیچکدام‌ما ن نمیماند. من به ایشان 
گفتم که اگر شما هم اقدامی نکنید من مسئولیت قبول میکنم و من به نیروهنای 
مسلح دستورات لازم را به مسئولیت خودم مادر میکنم . بعدا " هرکا ری میخوا هد 
با من بکنند ؛ درجه‌ام را میگیرند زنداني ام میکنند» بهتر از اینستکه اتفاقی 
فردا بیافتد و ملت‌ایران فردا بیاید تف‌بیاندا زد بصورت من و بگویند که دوروز 
شاه از ایران رفت و رکیس‌ستاد هم نبود و بی عرضه ندستید همینطوری دست 
گذا شتید روی دست و مملکت را بباد دادید. گفتم من این اقدام را بیکنسم . 
ایشان گفتند نه من ایاثی ندارم منهم حاضر هستم هرچه لازم است‌شما بکنید . 
آن وقت یک مدرکی برداشت نوشتیم که نظر به این جریانات لازم است‌که اقدامات 
احتیا طی بشود و نیروهای نظا می یک اقدا ما ت‌احتیاطی بکنند منا طق مرزی را اشفا ل 
بکنند که خطری متوجه نشود. اکر هم تجا وزی صورت گرفت بتوانند مقایله بکنند. 
نیروی هواشی مخصوما " آمادگی بیدا بکند یک دفعه نا گها نی نیا بند پایگا هیا را 

بمباران یکنند. همین کاری که این دفعه کردند. نیروی دریاشی همین ترتیسب » 
ژاندا رمری همین ترتیب . خوب ما طرحی قبلا" دا شتیم الیته برای چنین اتقاقی 
رگ 00 0010111661207 داشتيم . در ستاد بزرگ ارتشتاران پیش بینضی 
کرده بودیم که اگر ناگها ن چنین اتفاقاتی بیفتد چه بايد کرد. بعد ما نج 

این صورت جلسه را نثستیم نوشتیم و دونفری مان امضاء کردیم و بعد هم به ایشان 
گفتم که ماباید تعریف‌تجاوز را هم معین بکنیم برای اینکه در این وضع ممکنن 
است بخاطر یک حا دشه خیلی کوچکی ما بگوئیم که تجا وز مده در صورتیکه آخر بایسد 
دید چه عملی را ما تجاوز میدانیم و بطرف مقابل هم باید بگوئیم که اگر یکی از 
این اعمال را انجام بدهید ما این را بامطلاح تجباوز و مجوزی برای آشسساز 
جنگ میدانیم, ۳6111 062515 بامطلاح . هویدا به من گفتند که شما اگر وا رد 


جم (۴) = و تب 


هستید این را بنویسید. منهم بردا شتم نوشتم چه اعمالی ممکن است تجا وز شنا خته 
بشود ‏ یعنی اگر احیانا " یک کشتی عراقی گم بشود یا مثلا" بیاید در آبهای ما 
این حالت جنگ نیست و یا اگر یک طیاره عراقی راه را عوضی بياید این را نمیشود 
گفت که جنک ات ها اگو تاره اش مغلا" قرش گند مد حمل کرد و مو شک 
اندا خت و تیراندا زی کرد البته این عمل خصمانه‌ایست . خلامه این موارد را هم 
نوشتم . بعد اایشان سوار ما شین شدیم و ماشین را خود ایشان هم میراندنسد» 

یا دم هست . 

س - پس به هیکت دولت دیگر برنگشت ؟ 

ج - نه مستقیم از آنجاسوار ما شین شدیم و مستقیم به ستاد آمدیم . آمدیم به 
ستاد و در آنجا هم البته افسران را من احضا ر کردم و دستور تمرکز قوا را صادر 
کردیم که قوا بروند و در مرز غربی کشور متمرکز بشوند و نیروی هواشسی را 
آ ما ده‌باش‌دادیم » طیاره‌ها یش بمب ‌گیری کرده بودند خلبانها در حال آماده‌یاش 
بودند که میتوانستند به یک فرمانی حرکت بکنند و آنها همه برنا مه‌ها ئی داشتند 
مخصوصا " نیروی هوا ئی مان خیلی خوب‌بود آنموقع هم خیلی آمادگی داشت . لیست 
هدفها را داشتند ت18 32۳78661 داشتند که میدانستند به هر هدفی با چه نیروشی» 
از چه سمتی در چهارتفاعی يا چه مهماأتی بايد حمله کرد. اینها همه پیش بینی 

شده بود. نیروی هوائی در آنموقع که تیمسار مرحوم خاتمی بود خیلی آمادگسی 

داشت و خیلی نیروی خوبی بود. خوب‌اینها هم آمادگی پیدا کردند و ما هم هر روز 
اینکارها را تکمیل میکردیم . چون بار اولی هم بود که یک چنین حرکات وسیعسی 
در ارتش‌ایران صورت میگرفت . تا آنوقت هیچ پیش نیا مده بود که یک دفعه تمام 
ارتش !یران یک جا حرکت بکن. یعنی از مشهد مثلا" لشکر بیاید برود به خوزستان . 

خوشبختانه این حرکت با وجود اینکه بار اول بود خیلی سریع و خیلی خوب‌انجا م 

شد و عده‌ها رفتند و مستقر شدند و خیال ما هم یک خرده آسوده شد. البشسه 
در آنموقع هم در هیشت دولت خیلی کار کردند از لحاظ آیسادان مخصوصا " یک مقدار 


جم (۴) = ۱ ح 


روی خرمشهر و مناطقی که آسیب پذیر بود یک اقداماتی کردند . وزارت بهداری یک 
مقدا ری پیش بینی ها ئی کرد. یک مقدار کا رها کی که لازم بود در آن زمان هیشت 
دولت انجام داد ما خیالمان راحت شد تا اینکه آریانا از مسا فرت برگشت و جند 
روز بعد هم اعلیحضرت‌از مسافرتآمدند. ما به فرودگاه رفتیم و همان روز که 
رفتیم استقبال در فرودگاه مهرآباد من یادم هست که هویدا بد من گفت »" چمدانست 
را بستی ؟" گفتم چمدان برای چه ؟ گفت ›" لابد از اینجا ماباید یکسر برویمم 
به اوین ." 

س شما گفتید یا او گفت ؟ 

و ی ی 

مراب ھی این افا یا ت ھچ ناس یا هن ناک ی ویو 2 

ج - ما هیچ تلگرافی راجع به این مسائل نکردیم . 

س مطمشن بودید که هویدا یواشکی نکرده بود ؟ 

ج - نه او هم نکرده بود. 

س رکن دو چی ؟ 

ج نه آنها اطا" به ما کار نداشتند. بعد شاه آمدند و طیاره‌شان نشست و هویدا 
جلو رفت و یک صحیت ها ئی کردند بعد مرا هویدا صدا کرد و گفتند که اعلیحضرت 
الان به ستاد بزرگ ارتشتاران تشریف میبرند. من هم قبلا" البته دستور داده بودم 
که در ستاد بزرگ ارتشتاران اطاق جنگ آماده باشد برای توجیه و برای توضی.ح 
اقدا ما تی که شده و اطلاعاتی که دا شتیم ... 

س - آنها هم بحالت غیرعا دی رفته بودند آماده جنگ بودند تا آنجاکه اطلاع دا شتیه ؟ 
ج - یک مقداری تمرکزاتی داشتند »› بلهء یک مقداری تمرکزاتی داده بودند بلسسه . 
| علیحغرت مستقیم به ستأد بزرگ ارتشتاران رفتند من هم سوار اتومبیل شدم و بسرعت 
به ستاد آمدم . در اطا ق جنگ آنجا توضیحات‌دا دیم بعد از اینکه | علیحفرت دا شتند 


از ستاه میرفتند به هویدا گفتم به‌عرشان برسانید که حالا که خودتان تشریسسسف 


جم (۴) = 1۲ 


آوردید دستور چیست . ما بالاخره این اقدامات‌را کردیم حالا اگر هم هیچ لزومسی 
نداشته باشد اقلا" سود این بود که یک مقدار زیا دی تجربه‌ای کسب شد و به بک 

معا یب و مشکلاتی برخورد کردیم که اینها را رد کردیم و باقی آن را هم رد میکنیم 

و اگر لازم نباشد برمیگردند میروند طوری که نمیشود. گفتند »" حالا که ستنسد 

با شند تا ببيتيم چه میشود ." سه چها ر ماه با لاخر ه اینها در مرز ما ندند . 

س- چطور شد که خودتا ن این مطلب را بعرض‌نرساندید و به هویدا گفتید که 

بگوید ؟ 

ج - آنموقع دیگر حا لا آریانا آ مده بود و ئا نیا " او نخست وزير بود و این مسائل 
به ایشان مربوط بود و همراه بود و حرف میزد. و بعلاوه چون ایشان در جسریان 
تما م این کارها بود. آقای افشار از وزارت خارجه با ما خیلی همکاری کردند 

البته ایشان وزير خارجه نبود معاون وزارت خارجه بود ولی در آنموقع ایشان 
برخلاف رئیس شا ن خیلی همکا ری ها ی مفید و موثر بأما داشتند. تا آن روزی که 

کشتی آریا را حرکت‌دادیم در روز روشن . مخصوصا " ببینیم که عراقی ها چه کار 

و با با مطلاح آما دگی نیروها ثی که در مرز بودند. ولی عراقی ها هم یک دانه تیر 
تفنگ هم نیندا ختند هیچ اقدا ما تی نکردند و کشتی هم آمد رفت‌به دریا و رفت . 

ج - البته پشت پرده نمیدانم چه شد. ولی مسئله‌ای که پیش آمد و اطلاعاتی که 
بدست ما رسیده بود این بود که عراقی ها در بصره نیروهای زیادی متمرکز کرده 
بودند و درآنموقع لشکر اهواز متفرق بود. مثلا" یک مقدار از عنامرش‌در دزفول 
بود یک مقدا رش آ مده بودند یه منطقه جلوی منا طق مرزی خرمشهر و آبادان نزدیک 
بصر ه . مااز ستا د یک گزارشی نوشتیم و تهیه کننده‌اش خود من بودم با سرلشک ر 
کریم لو » که آریانا هم البته تأ شید کردند که نیروی ما در این منطقه کاضی 


جم (۴) = ۱۳ 


نیست و اگر عراقی ها با نیروی زیادی به این منطقه بزنند ممکن است که‌سردربیا ورند 
در پشت‌ما و یکسر بیایند به اهواز. همین کا ری که بعدا " کردند و آمدند به طرف 
اهواز. ما در آن گزارش پیشنها د کردیم که یک تیپی که نمیدانم در همدا ن بود یا 
جای دیگر » یادم نیست درست » بياوريم و بگذاريیم در اهواز که منطقه خوزسان 
را حقوانیت کرد با شم و یک همق بیرق په قفا ما ن فده مشیم که اکر .ایآ ن مت 
اتفاقی روی داد عقبش دیگر بکلی خالی نباشد. این گزا رش که رفت روز بعدش‌ ما را 

| علیحضرت خواستند و اظهار ناراحتی کردند به همه افسران یک خرده تندی کردند 

و گفتند که ترسیده‌اید و ازاین حرفها . وقتی مرخص شدیم فهمیدیم که به آریانا 

گفتند که برود و او هم رفته به خانه‌اش و مرا همان روز عصر به کاخ ناوران 

احضار کردند و گفتند شما بروید ستاد را تحویل بگیرید . من همان جا گفتم که 

ستاد تحویل گرفتنی نیست من خودم حانشین رثیس‌ستاد هستم و در هر صرت مساشل 
ستاد را رئیس‌ستاد و من مسئول آن هستیم و هردوتایمان رئیس و جانشین هر دوتا مشل 
یک آدم هستند. دو نفر هست ولی عملا" بالاخره شغل یکی است‌و انجام میدهیم . تحویل 
گرفتن ندارد کارها را انجام میدهیم . گفتند " خیلی خوب‌بروید." من آمدم به 

ستاد و شروع کردم به کار و آریانا هم دیگر نیامد. بعد فهمیدیم که مورد بی مهری 
واقع شده‌اند و البته علتی هم من نمیدیدم . بعدا " گزا رشها ئی را که تهیه کردیم 
و بردیم من جانشین امضاء کرده بودم . جانشین رئیس‌ستاد. وقتی بردم بالا 

اعلیحضرت گفتند ." شما چرا جانشین امضاء کردید؟ امضاء بکنید رئيس ." من 
فهمیدم که دیگر آریانا برگشتنی نیست و تیت‌شان اینستکه کس‌دیگر را هم 
نمیخوا هند بگذارند و خود من هستم » رکیس‌ستاد شدم . کارها به همین ترتیسب 
ادامه داشت . 

س این گرفتن آن جزایر زمان سرکار بود یا بعدش‌ بود ؟ 

ج - نه من در آنموقم در اسپانیا بودم در مادرید بودم . البته ارتش خیلی خسوب 


شده بود و روز به روز هم بهتر ميشد هم از لحاظ آموزش هم از لحاظ تجهیزات‌و هم 


جم (۴) = ۴ 


از لحاظ ؟ما دگی رزمی . ولی من شخصا " معتقد بودم که سیستم فرما ندهی | رتش خی 

معیوب است و این از کا رآ مدی | رتش خیلی خیلی میکاهد. بعلاوه بعضی مسا ثل همم 
هست مثل خرید اسلحه که اصول و قاعده‌اش اینستکه اسلحه باید روی یک موازیسی 
تهیه بشود» یعنی اول بنیه اقتصا دی مملکت معین بشود و مملکت‌با ید تصمیم بگیسرد 
چه مقدا ری از بنیه اقتما دیش را میخوا هد به دفاع تخصیص بدهد و بعد بايد دشمن ها 


را شناخت و دید کی هستند و استعدادشان چقدر است‌و با چه نوع تسلیحاتی وبا چسه 


استر! تژی میشود با اینها بهترمقابله کرد آنوقت چه مقدار نیرو لازم | ت 
و این نیرو چه جوری بايد سازمان داده بشود » چه جوری بايد فرما ندهی بشسود» 
چه جوری با ید تجهیز بشود. آنوقت میشود شروع کرد دنبال اسلحه مناسب و وسائشل 
گشت . نه به این ترتیب که هرروز یک مقدا ری وساثل بروند سفا رش بدهند بگویند 
که بحد اینها را یک کا ریشا ن بکنید. این سیستم اینجوری بود . يعني | علیحضرت 
بود و طوقانیان و لاغیر . 

وتا رضاط ات کار افای طوفاشیا نبا رفیش‌سفااه جیوه ۶ 

ج - شیچ ارتباطی نبود » هیچ املا" اطلاع ند! شتیم . از خریدها یشان هم اطلاعی 
ندا شتیم . پس‌از اینکه خریدها انجام میشد میگفتند که میاید , خواهد آمسسد »› 
توی راء است » يا آمده یا میا ید . 

س- بدون اینکه قبلا" بدا نید چه میخواهد خریداری بشود ؟ 

ج - نميداشتيم » نخیر. املا" بحشی در این باره نمیشد. و در حالیکه هسم 
اداره‌ی دا رائی ارتش‌حزو ستاد بزرگ ارتشتاران بود و هم سازمان کنترلسر 
که ارتش‌را باید حسابرسی‌بکند. خوب‌این خریها یکلی خارج از این مجرا بود. 

مستقیما " پین | علیحضرت و طوفانیان و با نک مرکزی و آمریکاشی ها . نمیذا نسم 
جه کار میکردند اصلا" ما خبر نداریم » هیج خبر ندائتیم . حساب‌و کتابی هم 
هیج حا نبود و ما میگفتیم که یک روزي اگر بیایند یقه ما را بگیرند و بگوینشد 
که آقا شما جرا فلان کار را کردید جوابی نداشتيم » اابته بیشتر وزیر جنگ 


جم (۴) - ۱۵ بت 


مسئول بود ءووزیر جنگ هم "زیرسبیلی"در میکرد جرا ت‌نمیکرد حرفی بزند . 

س. اصولا" این مناسبات رئیس‌ستاد و وزیرجنگ قرار بود چه باشد و چه بود ؟ یعنی 
با ید چگونه میبود و در عمل چه بود ؟ 

تا هی فا هدنگ با تیال دوه ات که سکول ها ره فلا ستو امور دا هش 
مملکت هم جزو یک قسمتی از اداره مملکت‌است بنابراین امور دفا عی قا عدتا " با سد 
زیر نظر وزیر دفاع ( وزير جنگ ) آنجام بشود . و وزير جنگ هم جزو هیکت دولسست 
است و هیشت دولت هم با لاخره در مقابل مجلس مسئولیت دا رد و این فرما ندهی کل قوا 
که ونت | بین قرط تن با سا فا رو وخا ل و را مها لي انت : 
مثل | ینکه اعلیحضرت بعنوا ن رئیس کشور رکیس قوه‌ی اجرا ثیه هم بودند» رئیس‌قوه‌ی 
قضا ثیه هم بودند رئیس‌توه‌ی مقننه هم بودند . بهرحال بر تمام قوای مملکت یک 
ریاست افتخا ری دا شتند. ولی دلیل بر این نود که ایشان مثلا" امور دادگا ها 
را هم رسیدگی بکنند دستور صادر بکنند يا تمام کارهای احراشی را هم در نظر 
بگیرند يا خودشان قانون با صطلاح تمویب بکنند. این اطا" درست‌نبود. و آینکسه 
در قانون اساسی نوشته بودند که فرماندهی عالیه کل قوای بری و بحری » چون آنموقع 
هوائی نبود » با شخص پادشاه است » این گمان میکنم منظور یک ریاست عالیه بوده 
است . 

س- پس اینطوری که میفرما کید مثلا" رئیس‌ستاد بایستی قاعدتا " زیر دست وزیر جنگ 
باا شد 

ج - در کشورها ی دیگر معمولا" ستاد - ستاد وزیر جنگ است » رئيس ستاد تابع وزیو 
دفاع است . 

س توی ایران از کی این عوض شد ؟ 

ج - در ایران | علیحضرت گفتند چون من فرمانده کل قوا هستم بنایراین من نمیتوانم 


تابع وزير دفاع باشم و از وزير دفاع دستور بگیرم . من چون قرمانده نیروهای 


جم (۴) ۶ بت 


مسلح هستم بنابراین آنها مستقیما " تایع من ستند. ستاد بزرگ | رتشتا ران درست 
شد و امور نیروهای مسلح از دست وزير دفاع خارج شد و وزير دفاع شد یک اسم 
شهار 

س وزیر حنگ یا وزیر دفاع کارش‌چه بود ؟ 

ج - در حقیقت سخنگوی | رتش بود در مجلس و در دولت‌و کارهاتی که مستقیما " کنترل 
دا شت کا رها ی با مطلاح متفرقها ی بود مثل کارخانه‌ی روغن ورا مین و بانک سپسه ۰ 
هواشناسی کشوری ء اداره‌ی جغراقیا ئی ارتش و از این قبیل مسائل . رئیس‌ستاد 
املا" کاری با وزیر جنگ نداشت . حتی مثلا" اگر هم مطالبی از وزارتخانه‌ها و یا 
جاهاثی به وزیر حنگ مینوشتند میا مد به ستاد و ستاد مطلب‌را روی کا غذی که 
ما رک وزیر جنگ داشت تهیه میکردند میفره‌تادند او امضاء میکرد و رد میکردنه . 
اینجوری بود » خلاصه هیچکاره », یعنی آدمی بود که مطابق قانون مسئول بود: ولسسی 
مسلوب الاختیا ر مطلق . 


س حتی وقتی که سپهید | میراحمدی وزیر جنگ بود آنموقع هم وزیر جنگ ... 

ج - درزمان | علیحفرت پهلوی هم تقریبا " همبنطورها بوده است ولی نه به این 
حد » ته به این شوری که دیگر بکلی وزیر جنگ مسلوب‌الاختیار مطلق باشد و هه 
امور را هم ستاد ارتش ببرد بعرض‌برساند. ستاد ارتش‌سابق در زمان اعلیحضرت 
پهلوی خیلی کارها را انجام میداد و بعقیده من خیلی قدرت‌داشت . ولی در زمان 
| علیحضرت محمدرضا شاه بتدریج شده بود هیچ . 

س آنوقت آن تشکیلات خا رجی که در ایران بود با وزیرجنگ سروکار داشتند يا بسا 
ستاه ؟ 

ج - مستشاری ؟ مستشاری با صطلاح مستشاری وزارت جنگ بود ولی کا رشان بیشتسسر در 
ستاد بزرگ ارتشتاران بود و آنجا نشته بودند و با ما کار میکردند . 

تلعب انها اقلا *اخیر. شید اتد که ادا رسد چه کار اكه نا نها هم مقا *2 


جم (۴) = ۱۷ 


ج - به کی خبر میدا دند ؟ 

شب نها اقلا کا نها ا ییا ا در کی کاو مت هک یکر دهد با مسقم اا ت 
با | علیحضرت تما س‌داشتند ؟ 

اته انها اا اعلی‌هفرث قيا" حماس تا فنحد. مگ اينه فاید: اد فترای 
سفیرشان نمیدانم ولی در ارتش مستقیما " ارتباطی با ! علیحفرت نداشتند جز اینکه 
گا هگا هی رئیس مستشا ری این اواخر به او وقت میدادند که شرفیا ب شود . 

س پس آنها رعا یت سلسله مرا تب‌را میکردند ؟ 

ج - آنها کاری نداشتند به این کار. آنها کارها یشان را با ستاد بزرگ ارتشتا ران 
انجام میدا دند . 

س- پس‌حالا آن بحثی که درزما ن کابینه دکتر بختیار بوده و توی روزنامه‌ها راجع 
به شما نوشته بودند روشن تر میشود که واقعا " اگر . 

ج - یعنی بعد از اینکه تلگرافي مد که مرا بعنوان وزیر جنگ انتخا ب‌کردند من 
به تهرا ن تلگراف کردم که اولا" که این حکومت بختیار پشتیبانی ملی ظاھ را" 
نداره » بنایراین در آن اوضاع و احوال که آنموقع وجود داشت کارش نخوا هد گرفت , 
ثانیا " وزیر حنگ صیفغه‌ا ی نیست‌در ایران . 

س حأ لا متوجه شدم که . 

ج - یله » گفتم وزير جنگ صیغه‌ای نیست . وزير جنگ خودتان بهتر میدانید که 
هیج کاره است‌و در این موقع روغن ورا مین و هواشناسی و بانک سپه و انیا 
مسا کلی نیستند که حیاتی باشند. در زمانی که مملکت با یک بحرانی رویرو است 
واقعا " این وزیر حنگ چه کاره است ؟ وزير جنگ کاره‌ای نیست . و آز آنه سا 
گذشته من نوشتم موقعیکه جوان تر بودم و حاضرالذهن تر بودم و علاقه‌ی بیشتری 
داشتم و گرمتر بودم بنده را از ارتش گذاشتید کنارء حالا بعد از اینکه موقسع 
بحر! ن است و مملکت در حال سقوط است یقه مرا می چسیید که بيا وزير جنگ بشو 
آن هم وزير جنگ هیچکاره. و نوشتم که بعلاوه عملا" هم ثایت شده است که 


جم (۴) س 1۸ات 


| علیحضرت با من نمیتوانند کار بکنند و روش و طرز کار من هم روشی نیست ده مورد 
تا کید ایشا ن با شد و با ایشان بشود کار کرد »› بنابراین مرا معا ف بکنسسسد. 
با ز هم مرتب شروع کردند تلگراف » تلگراف » تلفن » تلگراف » تلفن » تلگکسراف 
سا عت ۲ بعد از نصف شب » سه بعد از نصف شب » چها ر بعد از نمف شب لاینقتطع 
تلفن میکردند که آخرش من ديدم که اینجوری است گفتم بهتر است‌که خودم روم 
تهران و این مطلب‌را روشن یکتم . الیته من هنوز به تهران نرفته بودم اسسم 
مرا گذاشتند جزو کابینه. آن روزی که میرفتند کابینه را معرفی بکنند من بسه 
تهران نرسیدم . هیشت دولت را باز عم معرفی کردند و من نبودم . مثل اینکه 
روز پنحشنبه‌ای بود که رفتند معرفی کردند و من روز جمعه‌اش رسیدم . صح به 
تهران رسیدم عصر به من گفتند بیائید کاخ نیاوران . عصر به کاخ نیساوران 

رفتم و شرفیاب شدم و محبت شروع شد . 

س باکی ؟ این مذاکره با شاپور بختیار ؟ 

ج - با خود اعلیحفرت بله عرض‌کردم وزیر جنگ هیچکاره است . حالا اگر هم این 
روزها انتظار میرود که نیروهای مسلح باید یک کاری بکنند اولا" نیروهای مسلح 
برای میارزه کردن با مردم ایران نیستند. این !صلا" یک فکر غلطی است » اصا" 

یکار بردن نیروهای مسلح عليه مردم از روز اول غلط بوده که کار را به اینجا 
کشانده. و حالا هم من نمیخواهم بروم آنجا » ارتشی برود خونریزی بکند و مردم 
را بکث و بعد هم بيایند یقه مرا بگیرند و بگویند که آقا شما وزیر جنگ 
بودید. من چنین مسئولیتی را نمیتوانم قبول یکنم و گفتم این ارتش‌ هم مضمحل 

میشود و منحل میشود و من نمیخواهم که اسمم را بگذارم پای انحلال ارتش برای 

این هم من خدمت ا رتش را انتخاب‌نکرده بودم که عا مل انحلال ارتش‌باشم به ایسن 

جهت من حامر نیستم خدمت بکنم . اعلیحفرت فرمودند ," بختیار تمام حسایسش را 

روی شما کرده بود , روی با مطلاح پشتیبانی ارتش‌ و شما کرده بود و خیلسسی 

ناراحت میشوند." من گفتم ," مسکله مهمتر از این است که حالا ابشان ناراحست 


- 1٩ ¬ )۴( جم‎ 


میشوند یا نمبشوند. اصلا" مسئله اساسش عیب دا رد › شالودهاش عیب‌دارد » و چسه 
انتظا ری از وزیر جنگ دارید ؟ آیا اختیا رات مرحمت میفرمائید ؟" فرمودن د 
" وزیر حنگ همان کا رها ئی که باید بکند وظیفه‌اش‌ هما ن است که بوده. رثیس ستاد 
و نخست وزیر با همدیگر کارها را انجام میدهند." عرض کردم»" بروند کا رها یشان 


© 


را انحام بدهند. حالا چرا اسم مرا میخواهید بدنام بکنید ؟ من که بازنشتهام 
کردید و مرا کنار گذاشتید بگذارید بروم ." گفتند »" خیلی خوب‌شما بروید بسه 

بختیار بگوشید." من هم از آقای بختیار وقت‌گرفتم و یک روزی در نخست وزیری 
ایشا ن را رفتم دیدم و با ایشان خداحافظی کردم . ایشان مرا نمیشناختنه رای 
اینکه من املا" بختیار را ندیده بودم و نه صحبتی باایشان کرده بودم و آشناشسی 
قبلی نداشتم. ایشان هم روی محبت افسرها يا روی حسن ظن همکاران من یا یک 

شهرتی که شاید بین افسرها داشتم لاید مرا انتخاب‌کرده بودند. منجمله خود 

| عيفرت هم به من گفتند ۰" شما خیال نکنید که من شما را انتخاب کردم . شمارا 

بختیار انتخا ب‌کرده است ." این حرفی يود که یه خود من گفتند. گفتم که » 

" بسیار خوب پس‌حالا که اینجوری است آسانتر است و من هم میروم و به بختیسار 
میگویم که من از او نمیتوانم کاری قبول بکنم ." رفتم به ایشان گفتم و ازایشان 
هم خدا حافظی کردم و برگشتم لندن . 

س - مدت زیا دی بود | علیحضرت را ندیده بودید ؟ 

ج - پنج ثش‌سال بود ندیده بودم . 

س خیلی فرق کرده بود ؟ قیافه‌اش ؟ 

ج - ته زیاد, زياد نه. ولی خوب‌البته دیگر وقتیکه من ایشان را ديدم این 

اعلیحضرتآن اعلیحفرت‌نبود که با طمطراق با چه وضعی ما میرفتیم پیششان . 

ایشا ن مرا دم درب پذیرفتند و دست‌دآدند و گفتند بنشینیه , نشتیم و چاشی 


جم (۴) - و۲ 


س- آنوقت‌ها مرسوم نبود ؟ 

ج د مرسوم نبود. 

س- رئیس‌ستاد اینکارها با او نمیشد ؟ 

ج خیر» رئیس‌ستاد هم مثل دیگران بود. مگر در ایران خاطرتا ن نیست که | رتشید 
را می نشاندند جلوی اتومبیل جای نوکرها » پهلوی نوکر ؟ یادتان نیست مگ ر 
وقتی کہ مهه نها میا مدند یک اتومبیلی که میا وردند یک ارتشبد یا یک سپهیدی 
را هم‌می نشاندند جلوی اتومبیل که بیاید درباتومبیل را باز کند ؟ درمهمانیهای 
رسمی یک سپهید یا ارتشبدی پشت صندلی باید بایستد که هیچ جای دنیا همچین چیزی 
متدا ول نیست . 

س - آخرین سکوالم راجع به دو نفری است که شمااز سابق میشناسید و خیلی اسمشان 
برده شده در این انقلاب و شاید هم مایل نبا شید چیزی بگوشید در آن مورت هم اشکالی 


تدا رد. موضوع قردوست » و قره‌یا غی »> شما استنباط تان انز این رفتار این دو نقر ... 


ج - البته نظر به مسئولیت خطیری که به اینها نسبت دأده میشود محیح نیست که من 
روی استنباط و روی شایعات‌افواهی اظهار نظری بکنم . ولی البته من فردوست راکه 
خیلی از نزدیک و سالهای سال بعنوان دوست نزدیک می شناختم و او را بسیار مرد 
شا یسته و لایقی میدانم و آدمی بسیار صدیق و درستکار و من نمیتوانم قبول بکنشم 
که ایشا ن خیانتی کرده باشد. خیانت‌به کی ؟ ایشان اولا" اولین وظیفه‌شا ن نسیت 
فا وان وق اون او این که باه کات اه انا یرف اه ا 
تشخیس داده باشند که برای صلاح مملکت ء حفظ مملکت , لازم است‌که با رژیم جدید 
همکا ری بکنند من این را هیچ خیانت‌نمیدانم . بفرض هم که این کار را کرده 
با شد من این را خیانت‌نمیذانم . و بخصوص که در شروع کار که این رژیم معلوم 
نبود که چه از آب‌دربياید و از پیش نمیشد که محکوم کرد و گفت که اینها بد 
هستند . بالاخره مردم یقینا " انقلاب که کردند دیگر نمیشود گفت که انقلاب نگردند . 


جم (۴) بت ۲۱ 


حا لا اگر بعضی ها اسمش‌را شورش میگذارند يا هرچه میگذا رند با ااخره انقلاب بس‌ود . 
در چند روزی هم که من در تهران بودم من بچشم خودم ديدم که مردم از همه طبقات 
از طبقات بالا گرفته تا طبقات پا کین در تظا هرات شرکت میکردند. بنایراسسن 
مسلما " آن روزها | نقلاب جنبن ملی دا شت و مردم هم یک تغییری را میخوا تسد 


و طرفدا ر با مطلاح رهبرهای جدید این جنبش بودند e‏ 


څا 


روابت‌کننده : ارتشبد فریدون جم 
تاريخ : ۱۰ مارچ ۱۹۸۳ 
محل : شهر لندن ‏ انگلستان 


مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


به فرض هم که صحیح باشد این شایعاتی که در مورد فردوست میگویند من تا 

از چگونگی فعا لیت ها ی ایشان اطلاعی پیدا نکنم هیچ قضاوتی در مورد دوست قدیمی 
خودم » یک آدمی که پیش من به شرافت و درستی مشهور بوده و او را میشناختم » 
نمی کنم و پشت‌سر او حرفی نمیتوانم بزنم . در مورد قره‌باغی › قره‌با غی هم 
افسر تحصیلکرده و فهمیده‌ای است و ایشان بنظرم اشتباهی کرده است » و آن اشتبا ه 
اینستکه پی‌از اینکه آن حلسه را تشکیل داده, اولا" آنچنان جلسه‌ای را قا عدتا " 
باید با اطلاع دولت تشکیل میداد. ارتش که برای خودش نیست » وحود ارتش 
در خدمت مملکت است و مسئول مملکت هم دولت قانونی آن مملکت است‌ینابراین 

ارتش هم باید با دولت‌کار بکند › بویژه موقعی که اعلیحضرت‌از ایران رفصه 

بودند و به رئیس‌ستاد توصیه کرده بودند که شما با نخمت وزیر همکاری بکنید. 
وفریا ن به ارتش‌هم این بوده است که در غیا ب | علیحضرت نخست وزیر و رئیس‌ستاد 
مشترکا " مسئولیت دارند. بتابراین بدون اطلاع دولت تشکیل دادن چنین حلسه‌ای 

به نظرم درست نبوده. ولی بفرض‌اگر برای با صطلاح برآورد وضعیت و امکاشات 
نیروها ی مسلح در قبال بحران میخواستند یک بررسی بکنند آن بررسی نتیجسهاش 
فقط برای اطلاع دولت میتوانست باشد. ولی رئیس ‌ستاد شخصا " درمقامی نیست کسه 


بياید اعلام بکند که ارتش بیطرف است و برود کنار. ارتش بیطرف‌است یعنی چه؟ 


جم (۵) بت ۲ 


وو کا زا جنگ کا وخی هم که قود نگ لکت طرف خودش را اغلام گنه 
رتش . ارتش بیطرف مخصوصا " من نمیفهمم یعنی چه. و ایشان اشتبا هي اگر کرده 
با شند یقینا " اینستکه شاید در نتیجه آن بحران بعد از اینکه آنها نشستنسد 
آن مورتجلسه را امضاء کردند ایشان هم رفتند راسا" این دستور راما در کردند 
بدون اطلاع دولت . اگر دولت این را بررسی میکرد و دستور صادر میکرد مسئولیست 
دیگر از ایشا ن ساقط میشد. میگفتند من نظر فرماندها ن مسئول را به نظر دولست 
رساندم دولت به من گفته که بثلا" بروید کنار» خیلی خوب رفتم کنار. دیگسر 
ایرا دی به ایشان وارد نبود. و ایشان خودشان رسا" مشل اینکه ظا هرا " اینطوری 

بنظر میاآید » دستور صادر کردند و بطوریکه حتی نخست وزير هم غا قلگیر شده که 
یک دفعه دیده است زیرپایش را یک جا خالی کردداند. الیته من فکر میکنم که 
ایشا ن قاعدتا " برای روشن شدن اوضاع واحوال و مسئولیت‌ها برای اطلام مردما یران 
بايد حقایق را هما نطوریکه اتفاق افتاده ذکر بکنند و بنویسند. من فکر میکنسم 
قضا وت‌درباره این مسگله , اگر که روزی رسیدگی بشود » با مقا مات صالحی اسست » 

دستگا ه صالحی است ؛ یک دادگاه ما لحی است , که بنشینند و یک ادعانامه‌ی محیصی 

تنظیم بشود براساس‌قواعد صحیح و ایشان هم براساس‌قواعد و حدود مسئولیت ها 

اوضاع و احوال میتوانند از خودشان دقاع بکنند. آنوقت تازه میشود گفت کت به 
ایشا ن مسئول هستند , مسکول نیستند , خيا نت کرده » خیا نت نکرده, اینکه هر روز 
روزنا مه‌ها برمیدارند لجن میمالند من آن را صحیح نمیدانم. برای اینکه یک نفر 
ای که و ال ا غیت که ی و قري وا هة او ی اة 

بخصوس که در آنموقع من در تهران بودم میدانم که البته وضع ارتش وضع خویسسی 
نبود. واحدها ی نظا می در حال انحلال بودند دستجمعی هزار هزارها روزها روزه] 

سربا زخانه را ترک میکردند و میرفتند. یعنی بالاخره ارتش‌از زیر متلاشی شده 
بود یعنی ا رتش نمیخواست عليه مردم » مردم مملکت خودش » یعنی عليه برادر وخواهر 
و عمو و پدر وارد عمل شود. ارتش هیچ مملکتی گمان نمیکنم در یک چنین وضعسی 


جم (۵) ۳ 


۵ 


حاضر بشود که مردم را ازبین ببرد. که چه ؟ که خودش بماند؟ یعنی چه ؟ آارتش 
رار مکو ات آفای مرف این ابا انیا انا ني استا گن هت 
بعضی ها دارند. ولی خوب البته‌اینها همه مسا ثلی است که روی اطلاعا ت سطحسی 
و افو نیگن و فا ن تفرد با فلا قفا وت کرد و قیت اکا سرا الم ما ل گرگ: 

البته یک نکته استفها می وجود دا رد بدون تردیدهم برای فردوست‌ و هم برای 
قره‌یا غی و هم برای فرماندها ن دیگر برای اینکد قره‌باغی هم که سرخود تنها ئی 
این کار را نکرده است . مسجل است‌که آن کاغذی را که امضاء کرده‌اند که دروغ 

تیوه که ن مورت اه هته تا ها ا ا ود م میا سوه تسام ان 

ا فس وھا که ناء کردا تد آنا هم تال نتفای این ماو لنت کاب تست 
مشترک است تمام کاسه و کوزه‌ها را دیگر نباید سر یک نفر شکست . اگر یک روزی 
هم بخواهند دادرسی یکنند مطابق قاعده تما م آن جمعیت‌جزو متهمین هستند و بايد 
از خودشان دفاع بکنند. آنوقت‌است که میشود مسئولیت یک نفر را معین کسرد» 

یک مسئولیت مشترکی را معین کرد. من دیگر به نظرم اطلاعا تی و خاطره‌ای که 
شایسته گفتن باشد ندارم . و موضوع اسپانیا هم که‌من در مدت‌کمی در اسپانبا 
بودم خیلی ما موریت آرام و مطبوعی بود و انتره‌سان هم بود برای ایتکه ساللهای 
آخر حکومت‌فرانکو بود. وضع اسپانیا هم درحال تحول بود. و بهرحال با لاخنره 

کار کردن با یک محیط غیرنظا می تا زگی داشت . سیستم کار وزارت‌خارجه با کار 

ارتش خیلی فرق داشت . در این مدت‌هم من نه احضار شدم و نه مايل بودم که 
به ایران بروم . فقط یک بار مرخصی گرفتم چون قصد کرده بودم که پس‌از خاتسه 
ما موریتم شاید در همان اسپانیا بمانم و گفتیم یکی دوتا خانه‌ای در تهسسران 
دا شتیم بروم آنها را بفروشم شاید در خارحه یک محلی تهیه بکنيم . بوسیسله 
یکی از دوستان در تهران خانه‌ها را یک مشتری پیدا کردیم . خریداری پیدا شد 
به من گفتند بیا شید که امضاء بکنید این است که من رفتم تهران سه چهار روز » 


تهران هم که رفتم املا" نه درصدد دیدار و شرفیابی بونیامدم . فقط رفتم تهران 


جم (۵) ۴ 


کارم را انجام دادم و برگشتم. حتی موقعی که خوآن کا رلوس به ایران رفتشسد 
برای حشن ها ی ۲۵۰۰ ساله من همراهشان نرفتم . یعنی از تهران هم اصلا" دستوری 
ندادند که بيا و من خودم هم علاقه‌ای نداشتم که بروم . بعد سم آمدیم و دیگر 
مأ موریتم هم تما م شد. در سپتا مبر سال ۱۹۷۱ من رفتم اسپانیا و در سپتامسسر 
۱۹۷۷ ما موازنگم خا تمه پیدا کرد که ا نوات مرا دو دفعه هم تمدید کردند که یک 
سا لش‌هم برخلاف‌قا نون بود. برای اینکه روش‌بر این بود که مدت مأ موریت سقسرا 
چها ر سال بود و میشد بک‌سال هم تمدید بکنند ولی مال مرا دوسال تمدید کردنهد. 
تقریبا " یک سال هم از ارتش ما مور در وزارت‌خارجه بودم . در اسپانیا بودم که 
حکم با زنشستگی من از | رتش رسید . 


روایت کننده : «هدی حاثری یزدی 

تاریخ مصاحبه : یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۶۷ (۲۸ ژانویه ۱۹۸۹) 
محل مصاحیه : Bethesda, MD‏ 

مصاحبه کننده : ضیاء صدقی 

نوار شماره : ۱ 


س - آقای دکتر حانری» بخش اول مصاحبه را همانطور که از پیش خدمنتان عرض کردم اختصاص 
می دهیم به شرح حال شما یا زندگينامة شما. می خواهم از حضورتان تقاقا کنم که برای ما شرح 
بدهید که کجا بدنیا آمدید» چه تاریخی بدنیا آمدید؟ خاطراتی که دارید از دوران کودکی. بهر حال, 
این بخش شما آزاد خواهید بود که هر طوری که دوست دارید راجم به این موضوعات صحیت 
بقرمائید. 

ج - بله» چشم. عرض می کنم خدمتتان که, بتام خداء بنده از ابتدا یادم ندارم از همان زمانی که 
خودم را شناختم که پیرامون خودم مطلبی به کسی عرض کرده باشم و اینکه اصولاً زیاد به این 
خودبینی و خودنگری زیاد عقیده هم ندارم. ولی خوب حالا که حضرت عالی می فرمائید تا آنجائی که 
به اصطلاح جنبة خودبینی نداشته باشد و خودسنایی نداشته باشد مطالبی که حق وقایع بوده عرض 
می کنم خدمتتان. 

س - بله» فقط منظور اینستکه در آینده اکر محققی یا سورخی رجوع کرد به این نوارها یا کوش داد 
سال ها بعد يك مقداری با زندگينامة شما آشنائی داشته باشد. 

ج - بله. 

س - بداند که شما از کدام و بخش اجتماعی آمدید و تحصیلاتان چگونه بوده. فقط بخاطر ازج 
منظور است. 

ج - بله. عرض کنم خدمت شما که بنده در شهر مذهبی قم که در صد و بیست کیلومتری یا بیست و 
چهار کیلومتری جنوب تهران واقع است بدنیا آمدم در سال ۱۳۰۲ شمسی هجری. پدر من مرحوم 
آیت اله آقای حاج شیخ عبداکريم حاثری یزدی که از مراجع تقلبید شیعه بودند در ایران. 

س - بله بقرمائید. 

ج - و ایشان» شرح حالاتشان را دیگران نوشته اند. بطوریکه دیگران هم نوشته اند در عتبات 
عالیات تحصیل کرده بودند و بعد آمدند به ايران و بعد يك چند سالی در اراك برای به اصطلاح 


خاطرات مهدی حاثری یزدی (نوار شماره ۱) 


تجدید آب _ هوا از گرمای عتبات آمده بودند به ایران و از آنجا یعنی از اراك آمدند به قم به عنوان 
زیارت نوروز در سال نوی جدید آن سال, نورو ز آن سال. برای تحویل حمل معمول بود که اشخاص 
از شهرهای اطراف می رفتند به يك شهر مقدسی که هنگام تحویل حمل در آن شهر مقدس باشند. 
ایشان هم از اراك آمدند رفته بودند به قم و بعد خوب آنجا تهرانی ها هم از تهران می آمدند. الان 
هم معمول است که از تهران می آیند به قم در هنگام تحویل حنل و همینطور از سایر شهرهای 
ایران. بمناسبت شهرت و مقام مرجعیتی که ایشان داشتند از ایشان خواهش می کنند که در قم 
بمانند چون اراك یك شهر دورافتاده ای است و قم نزدیکتر به تهران است بهتر است که در قم بمانند 
و تشکیل حوزه بدهند. ایشان غم ترجیح می دهند که در قم بمانند و از آن تاریخ به بعد یعنی از یك 
سال پیش از تقریباً يك سال یا کمتر از يك سال پیش از تولد بنده ایشان در قم آمدند و رحل اقامت 
گزیدند در قم و در آنجا تشکیل حوزۀ ءلمیه قم را دادند. 

س - یله. 

ج - بله» حوزه ای که قبل از ایشان وجود نداشت و شهر قم يك شهر مقدسی بود که زیارتگاه بود 
ولیکن حوزة علمیه ای نداشت. از آن تاریخ دیگر آقایان طلاب و روحانیون و محصلین علوم دینی از 
تمام شهرهای ایران بجای اینکه بروند به نجف تحصیل کنت» خوب. می آمدند به قم و در نزد ایشان 
و کسانی که و فضلائی که پیرامون ایشان بودند درس می خوانند و به اصطلاح بطور منظم حوزه 
علمیه تشکیل شد و مخارج آن هم همان تجار و اشخاصی که مقلدین ایشان بودند از بابت وجوه بريه 
و از بابت سهم امام مخارج حوزة قم را تأدیه سی کردند و ایشان هم به, یعنی به ایشان تأدیه می 
کردند و ایشان هم به طلاب می رساندند و به اصطلاح تکفل هزین تحصیلی همه طلاب را با مخارج 
خانواده. خانه و امثال ذالك تعهد می کردند. و تا پانزده سال این جریان حوزه با حضور ایشان و با 
سرپرستی ایشان که مومس بودند ادامه پیدا کرد. البته این زمان مصادف یود با قدرت رضا شاه 
پهلوی. و رضا شاه پهلوی هم البته در ابتدا با ایشان روابطش بد نبود از لحاظ اینکه خوب» هنوز به 
اوج قدرت و دیکتاتوری نرسیده بود و از ایشان ملاحظه می کرد» خیلی هم ملاحظه می کرد. 

عرض کنم که البته بنده آن تاریخ خودم ناظر نبودم بدلیل اينکه خیلی کوچك بودم. شاید دو سه سالم 
بیشتر نبود ولی از مرحوم برادرم شنیدم و از دی_آن. و این قضیه ای که می خواهم عرض بکنم 
مسلّم است. که در یك سال یا دو سال بعد از اقامت ابشان در شهر قم آقایان مراجع و علمای نجف 
هم در اثر مسائل سیاسی که پیدا کرده بودند با دستگاه حکومتی عراق عرب, که آنوقت ها گویا از 
سوی انگیس ها به اصطلاح آداره می شد. دی نقر از آتایان معروف مراجع تقلید که هر دویشان -ر 


۲ 


خاطرات مهدی حائری یزدی (نوار شماره ۱) 


عرض درحوم پدرم از مراجم بودند. آنوقت در آن تاریخ سه نفر مرجع بودند در شیعه. یکی آیشان 
که بیشتر مردم ايران مقلد ایشان بودند چون شیعه منحصر به ایران که نیست پاکستان هست» نمی 
دانم» لبنان هست. سوریه هست. بسیاری جاهای دیگر شیعه هست. و هندوستان حتی. و آنوقت آن دو 
نفر آقایان دیگر هم مرجع بودند. یکی مرحوم آقا میرزا حسین نائینی و بیگری مرحوم آقاسید 
ایوالحسن اصفهانی. این دو نقر تبعید شده بودند از علرف .... بله. آن دو نقر مراجم تقلید که یکی 
مرحوم آقا سید ابوالحسن بود و یکی مرحوم نائینی از نجف از عتبات تبعید شده بودند به سوی 
ایران. چون ایرانی الاصل بودند این ها را انگیسی ها تبعید کرده بودند به ایران» یا عراق که آن 
وقت نمايندة انگیس بودند تبعید کرده بودند به ایران و آن ها آمدند به قم و مهمان مرحوم پدر من 
بودند. و در آن هنگام این اتفاق افتاد که این اجتماع مراجع سه گانه در قم هنگامی اتفاق افتاد که 
مصادف با مسئله جمهوریت و ادعای رضا خان سایق برای ریاست جمهور و مخالفت مرحوم مدرس و 
این ها در .ین آمد. دقت کردید؟ 

س - بله, بله. 

ج - بله. و رضا شاه. رضاشاه بعد البته» سردار سپه گویا آن وقت بالاخره منتهی می شود به قم. 
می آید به قم. داستانش را مثل اینکه ملك ااشعرای بهار در آن « دریغ لز راه دور و رنج بسیار» يك 
کمی داستانش را اشاره می کند که رضا شاه رفت به قم و به اصطلاح پناه برد به علما و مجتهدین و 
مجتهدین به او به اصطلاح چراغ سبز باز کردند. اجازه دادند که پادشاهی بکند بجای اینکه ریاست 
جمهور بکند. این مساله ای است که در خانةءرحوم ,در ما واقع شده و داستانش را خیلی ها می 
دانتد. مرحوم پرادر من از قول مرحوم پدرم نقل کرد که گفت به اینکه... 

س - برادر شما از قول پدرتان گفته. 

ج - بله برای من نقل کرد. که مرحوم نائینی خیلی گوشش کر بوده و سنگین بوده نمی شنیده خیلی به 
سختی صحبت می کرد. مرحوم پدر ما گفته بودند به اینکه ما برای خاطر اینکه قبل از اينکه رضا 
خان بیاید در منزل ما و سه نفری باهاش صحبت کنیم راجع به این مسالة پادشاهی و جمهوری» 
بایستی که مطالبی که می خواهیم بگوئیم قبلا هر سه آگاه باشیم که چه می خواهیم بگوئیم در 
مقابل. حتماً او از ما می خواهد بپنیرد که ... از ما می خواهد که ما تأئیدش کنیم یا قبول کنیم که 
به اصطلاح او زمامدار کشور بشود و آنوقت ما در مقابل این استدعا و در مقایل این تقاضا چه 
جواب او بگوئیم. چون آقای نائینی گوشش سنگین است ممکن است که صحبت های حضوری را در 
آن جلسه نشنود» ما باید قبلاً با هم صحبت کنیم و ایشان را هم آگاه کنیم. لذا يك جلسه ای قبلاً 


۳ 


خاطرات مهدی حائری یزدی (نوار شماره (١‏ 


تشکیل دادیم سه نفری که با هم صحبت کنیم که اکر رضا خان گفت به اینکه من می خواهم در آینده 
زمامدار کشور بشوم در مقابل این مطلب ما چه عکس العملی جوابش را بگونیم. ما هر سه تصمیم 
گرفتیم که بگونیم که اکر بخواهی که دیکتاتوری کنی» ن ما از ابتدا بهت می گونیم ما با شما پهر 
شکلی از اشکال که بخواهی زمامدار کشور باشی بصورت دیکتاتوری و یکه تاز مخالفیم چه ریاست 
جه‌هور باشد چه پادشاهی باشد. ولی اگر بخواهی که یك پادشاهی باشی که پادشاهی ققط بعنوان 
نقش دیوار» دقت کردید؟ 

س - پله. 

ج - يك سمبل به اصطلاح. کلمة سمبل که البته مصطلح نبود. بعنوان نقش دیوار یعنی پادشاهی 
باشی که بعنوان نقش دیوار و کارها و مسائل مملکتی در دست دولّت در دست مردم» بالاخره در 


دست نمایندگان مردم باشد. ما با این صورت مو؛فقیم. دقت کردید؟ 


س - پله. 
ج - سه نفری تصهم گرفتیم که يك همچین مطلبی را به رضاشاه اگر تقاضا کرد یا اگر پیشنهاد 
کرد ما جوابگویی کیم به این شکل. 


رضاشاء آمد و در منزل ما و نش ت و صحبت کرد و صحبت کرد. در وسط مرحوم آقای نائینی بدون 
اینکه مناسبت داشته باشد چون صحبت های دیگری می شد البته. یا هنوز نرسیده بود صحبت به 
این حد و به این نقطه, یا اینکه گذشته بود یا به اصطلاح هنوز مناسبت نبود» ولی چونکه مرحوم 
:قای نائینی گوشش کر بود دی اشاره می کرد به دیوار می گفت. « پادشاه باید مثل نقش دیوار 
باشد .» دقت کردید؟ 

س - بله. 

ج - رضاشاه یکمرتبه هاج و واج شد که این آقا چه می گوید. مطلب چیه آخر؟ اصلاً مناسب نیرد که 
بگوید هی نقش دیوار. اشاره می کرد به نقش دیوار می گفت. « نقش دیوارء نقش دیوار.» خیلی 
متخیر شده بود. تا اینکه از فرط تحير از ما سؤال کرد که ایشان چه مقصودشان است از نقش 
دیوار. ما به ایشان گفتیم حقیقتش که منظور اینست و ما هم تأیید می کنیم نظر ایشان را که باید 
پادشاه در مملکت مثل نقش دیوار باشد. دقت کردید؟ این از داستان هائی است که من از آن جریان 
از قول, این جریان را از قول مرحوم برادرم شنیدم که ایشان از پدرم نقل می کرد . 

بهر حال, بعد که حوزه تشکیل شد اجتماع طلاب زیاد شد. در حدود پانزده سال ایشان ریاست حوزه 
و ریاست مرجعیت شیعه را داشتند در قم و در سر پانزده سال یعنی در سال ۱۳۵۵ قمری و ۱۳۱۵ 


۴ 


خاطرات مهدی حاثری یزدی (نوار شماره ۱) 


شمسی دنیا را وداع کردند» فوت کردند. 

س - پله. شما دیگر برادرتان که راجم به آن جلسه صحبت می کرد راجع به عکس العمل رضاشاه 
در آن جلسه دریارة این پادشاه بصورت نقش دیوار یا بعنوان مظهر مملکت یا بدون مسزایت اجرائی 
یا هر طوری می خواهید تعریف کنید. عکس العملی نشان نداد در آن چلسه. 

ج - نه دیگر عکس العملی نشان هم اکر داده بوده بیشتر از این داستان من دیگر خبر ندارم. 

س - چند تا برادر و خواهر هستید شما آقای حاثری؟ 

ج - بنده يك برادری داشتم که در سه سال پیش برادر بزرگم بود فوت کرد. 

س - اسم ایشان؟ 

ج - اسمشان آقای حاج مرتضی حائری یزدی بود. 

س - ایشان هم از مدرسین حوزه علمیه بودند؟ 

ج - از مراجع بودند. به اصطلاح کاندید خوبی هم بودند برای مرجعیت و کسی هم در عداد ایشان 
نبود حتی این راجع فعلی به اصطلاح آن استوانة قدس و تقوای ایشان را نداشتتد. ولی خوب 
متأسفانه در اثر سکته قلبی و بعد هم منتهی شد به سکتة مغزی فوت کردند. ایشان هفت سال از من 
بزرکتر بودند. 

س - یله 

ج - فقط این برادر را داشتم. الان خودم تنها فرزند مرحوم پدرم هستم. 

من اها فقط فو تا يزار بودید؟ 

ج - بله. نه سه تا خواهر هم داشتم که هر سه خواهرم فوت کرده بودند. 

س - شما تحصیلاتتان را کجا شروع کردید آقای دکتر حاثری؟ 

اتات تمه تمت ابا و میت وان رنھ ب ازا 
تحصیلات متوسه ام تمام» عرض کنم حضورتان که, در همان حوزه شروع کردم به : مصیلات 
اسلامی یعنی ادبیات عرب, البته ابتدائاً و بعد از ادبیات عرب منعاق و بعد از منطق دروس عالية 
سطح و بعد از دروس عالية سطح دروس خارج مصطلح به اصطلاح درس شارج. در پیش مرحوم 
آقای ایت اله بروجردی و مرحوم آیت اله حجت کوه کمری تبریزی, عرض شود که تحصیلات اسلامی 
را انجام دادم. و در همان زمان هم در حقیقت تحصیلات دانشگاهی چون آمد و شد می کردم به 
تهران و این حرف هاء تحصیلات دانشگاهی هم می کردم. 

س - بنا بر این شما بعد از تحصیلات دبیرستانتان بعد از گرفتن دیپلم رفتید به ... 


۵ 


خاطرات مهدی حاثری یزدی (نوار شماره ۱) 


ج - تحصیلات اسلامی. 

س - اسلامی» بله. آن وقت چند سال آنجا بودید؟ 

ج - متجاوز از عرض کنم که» پانزده سال. پانزده سال تحصیلات عالیة اسلامی را به آخر که 
رساندم دیگر بی نیاز شدم بطور کلی از تحصیلات ... 

س - این چه سالی بود حدودا؟ 

ج - یعنی از سال ۱۲۱۵ شمسی تا هزار و سیصد و ... در حدود سی در قم مشغول تحصیل بودم. 

س - پله. 

ج - بعد از اینکه یکلی بی نیاز شدم از تحصیلات اسلامی حتی احساس کردم که دیگر احتیاجی به 
هيچيك از مراجم ندارم» به اساتید بزرگ ندارم و خودم را از نظر قدرت علمی در همان هنگام برتر 
از تمام مدرسین و تمام مراجع و اساتید فن فقه و اصول و حتی معقول می دانستم. 

چون سلب احتیاجم شده بود از تحصیلات آمدم به تهران. آمدم به تهران. از قم کوج کردم با اينکه 
خیلی آنجا وسایل ترقیات روحانیت و ترقیات در جناح و جنبة مرجعیت و این ها فراهم بود و به 
اصطلاح راه برای من راه شوسه و مستةیم بود» ولی چون از جنبه های اقتصادی ميل نداشتم که در 
آنگونه زندگی زندگی کنم» در آن طرح زندگی زندگی خسودم را طرح ریزی کنم. آعدم به تهران و 
مشغول درس دادن در تهران شدم. 

س - در کچا؟ 

ج - در دانشگاه تهران. 

س - یله. 

ج - آنجا مشغول تدریس شدم. 

س - دانشکده الهیات؟ 

ج - دانشکده الهیات. آنجا عرض کنم که تدریس کردم و از آنجا مشغول شدم به چیز و در دو سه 
سال بعدش... 

س - این سال ۱۳۳۰ است. 

ج - سال ۱۳۳۰ من آمدم به تهران ولی آن وقتی که رفتم به دانشگاه تهران مثل اینکه سال, ۱۳۳۴ 
بود. 

س - ۲۴ بود. 


ج - بله. رفتم به دانشگاه تهران و به اصطلاح آنجا استاد شدم. البته در ابتدا دانشیار شدم. البته 


۶ 


خاطرات مهدی حائری یزدی (نوار شماره ۱) 


مرحلة استادیاری را دیگر نمی دانم چطور شد در اثر مدارك تحصیلی کافی که داشتم و کتاب هائی 
هم که نوشته بودم» و آن وقت همزمان با دانشگاه تهران, این هم یادم رفت عرض بکنم» مدرسة 
سپهسالار قدیم که س.ختمانش برای مرحوم آقا علی مدرس فیلسوف معروف در زمان ناصرالاینشاه 
ساخته شده بی. و وقفنامه اش آنجا در وقفنامه اش آن مدرسه بایستی که مدرسش ماهر در معقول 
یعنی در فلسقه و ناظر در منقول باشد. قبل از من مرحوم آقا میرزا مهدی آشتیانی که استاد فلسقة 
من بود و من کتاب شفا را پیش ایشان خواندم» ایشان متصدی تدریس آنجا بودند بعد از مرحوم آقا 
علی مدرس. بعد از اینکه آقا میرزا مهدی آشتیانی هم فوت کرد آن مدرسه بمناسبتی که بنده را 
تشخیص دادند که هم ماهر در معقول هستم و هم ناظر در منقول هستم» من به جای مرحوم آقا 
میرزا مهدی آشتیانی مدرس مدرسة سپهسالار شدم و همة مدرسه سپهسالار به سرپرستی من واگذار 
شد. این غیز از مسالة رفتن در دانشگاه بود. 

س - بله» این می بایستی که سال هزار و سیصد ... 

ج - سی و يك» 

س - سی و یك سی و دو باشد. 

ج - بله سی و دو باید باشد. 

س - بله. 

ج - و این همزمان با دانشکده رفتن دانشکدهام بود البته. به این مناسبت چون به اصطلاح سوابق 
علمی من آنجا مشخص بود» دیگر مرحلة استادیاری از من نخواست دانشگاه تهران و یکسره ما راء 
عرض کنم که, در اثر تشخیص مداركه تحصیلی خودم. مدارك اشتهاد که از آقای بروجردی گرفته 
بودم» دانشگاه تهران مدرك اجتهاد مرا بعنوان معادل با دکتری شناخت. دقت کردید؟ 

س - بله. 

ج - و همین به ما اجازه داده شد که یکسره در دانشگاه تهران بعتوان دانشیار ۸50٥1318‏ 
7 استخدام بشویم. بعد از پنج سال هم ترقی» به اصطلاح» ترفیعه پیدا کردیم به مقام 
استادی» استاد 775 لادا به اصطلاح. در حدود» بله» شاید متج وز از بیست سال بود که ما استاد 
تمام وقت دانشگاه تهران ہو.یم. تا در سال گذشته بنده پس از سی سال استادی. دانشگاه تهران با 
اصرار تمام خودم بازنشسته شدم. بازنشسته کردم خودم را و الان استاد بازنشسته دانشگاه تهران 
هستم. 

بله, عرض کنم که» و آن وقت در این زمان هم در این خلال هم بعد از» همینطوری که شما 


خاطرات مهدی حاثری یزدی (نوار شماره ۱) 


مستحضرید پیش از ۲۸ مرداد در زمان مرحوم دکتر مصدق یك اختلافی راجع به برنامه های 
شرعیات بین دولت و مرحوم آقای بروجردی در وزارت فرهنگ و همینطور آن وقت که وزارت علوم نبود 
فقط همه کارهای چیز تمی وزارت فرهنگ بود. 

س - بله» بله. 

ج - بنده به معرفی مرحوم آقای بروجردی و به انتصاب مرحوم دکتر مصدق نعنوان مجتهد جامع 
الشرایط شورایعالی فرهنگ منصوب شدم. دقت کردید؟ 

س - بله. 

ج - یکی از مقاماتی را هم که به ما داده شد همین مجتهد شورایعالی فرهنگ بود که اولویت در 
شورایعالی فرهنگ بود. در آنجا خوب عده ای از ملیون بودند همکار ما مثل مرحوم دکتر شایگان. 
دکتر علی اکبر سیاسی بودء دعتر معین بود. این ها بودند. و دکتر آذر. این ها بودن که به اصطلاح 
همه شان جزویاران دکتر مصدق بودند. ما هم بودیم. ما هم به اصطلاح روابطمان با دکتر مصدق 
بسیار حسته بود و مورد محبت ایشان بودم هميشه. بله. آنوقت هم این ست را داشتم ولی همزمان 
با این در دانشگاه تهران هم ... 

س - تدریس می کردید. 

ج - درس می دادم بله. در دوره های دکتری دانشگاه تهران. کتابی هم که من نوشتم همان زمان بود. 
اولین کتابی ک» نرشتم به اسم«علم کلّی» بود که الان هم خیلی چندین بار چاپ شده و الان هم در 
دانشگاه تهران و در دانشگاه های دیگر ایران »1001 2*1 و به اصطلاح بعنوان متن تدریس می شود 
کتاب علم کلّی بود که مسائل کی فاسقه بود که من نوشتم و الان مورد درس و ... 

س - استقاده قرار می گیرد. 

ج - استقادة دانشجویان دانشگاه هست. 

س - شما چه سای تشریف آوردید خارج از کشور؟ 

ج - بله, بعد از ۲۸ مرداد» بعد از چند سال بعد از ۲۸ مرداد متل اینکه در حدود سی و هشت و سی 
و ته بود مثل اینکه. 

س - اولین سقر شما بود به غرب بود. 

ج - بله اولین سقر به غرب بوډ به امریکا بود. آمدم امریکا . آمدم یکسره واشنگتن. 

س - پله. 


ج - بله. و در اینجا وقتی که آمدم چون احساس کردم به اینکه زمینه... 


۸ 


خاطرات مهدی حاثری یزدی (نوار شماره ۱) 


س - چطور شد یکباره تصمیم گرفتید تشریف بیاورید امریکا و بیایید واشنگتن. به قصد تحصیلات؟ 

ج - البته تحصیلات یکی از انگیزه های نهانی بود لی انگیزه های دیگر هم بود . بیشترش عیارت از 
این بوډ که خوب وضع مملکت بصورت یك جریان نامطلوبی بود که من زیاد دوست نداشتم آنجا باشم 
و به اصطلاح دلم می خواست که بهر وسیله ای هست از این درگیری هایی که هست بود در مملکت 
در آن روزگار برکنار باشم. عرض کنم که. از این جهت. آنوقت هم که آمدم به عنوان مأموریت از 
طرف مرحوم آقای بروجردی آمدم. بله» به عنوان مأمور قوق العاده ایشان آمدم. و آنوقت بعد وقتی که 
آمدم اینجا احساس کردم که واقعاً برای یك فردی که می خواهد که درست تحقیق از علوم اسلامی 
ب ند فقع. تبایستی که بسنده کند به علوم اسلامی و همان چهارچوب متدهای اسلامی سنتی. برای 
اینکه آن متدهای سنتی هر چند هم که خوب بود اما اینکه بالاخره جوان های ما بطور کی جوان 
های اسلامی نه تنها متعلق به کشور ایران بلکه به سایر کشورهای دیکر این ها می آیند به امریکا و 
اروپا وبالاخره ذهنشان به یك سلسله مسسائل دیگری برخورد می کند و یك سلسله سوالاتی در 
ذهنشان جایگزین می شود و این ها بایستی که بالاخره مورد تحلیل و تجزیه واقع بشود. خلاصه باید 
یك نفر دانشمند امروزی مجهز باشد به تمام جهازات و به زبان های مختلف. از این جهت فکر کردم 
که اصلاً صرف زبان یاد گرفتن کافی نیست که آدم یا در معلکت خودش شروع کند به زبان اتگگیسی. 
فرانسه آشنا بشود. قرض کنیم به زیان انگلیسی و فرانسه آشنا شدیم ولی وقتی که به قکر این ها 
یعنی به فکر و آن سیستم فکری این ها ما آشنا نباشیم فایده ندارد. این برخورد تیست. یك برخورد 
سطحی خواهد بود. لذا وقتی که بنده آمدم در واشنگتن از همان سال اول رقتم در دانشگاه جورج 
تاون و آنجا تقاضا کردم از دورة لیسانس, لیسانس فلسفه غرب. در دانشگاه جورج تاون شروع کردم 
به درس خواندن در فلسقة غرب. بهیچ وجه خودم را دیگر آشنائی به فلسقة اسلامی نکردم با اينکه تا 
آنوقت بیشتر عمرم را در فلسقة اسلامی و در تفکر اسلامی بطور کلی بسر برده بودم ولی مع 
الوصف عم را گذاشتم کنار با اینکه گفتم به اینکه ما اگر بضواهیم از زیربنا شروع کنیم و اصلاً 
سیستم زیربنیادی تفکر غرب را اشنا بشویم بایستی یکلّی از آن متدولوژی خودمان صرفنظر کنیم و 
اصلا روز از نو روزی از نو. از ابتدا باید شروع کنیم. لذا اینجا آمدم دور لیسانس را تمام کردم و 
بطور کی در امریکا بعد رفتم در میشیگان در دانشگاه آن هاریور, آنجا فوق لیسانس خواندم. بعد 
هم از آنجا رفتم به کانادا نه سال. در کانادا دورة دکتری آناليتيك خواندم. فلسفة آتاليتيك که بهش 
می گویند ۳۱۱۱050۲11 ۸2۲0-۸۲۲6۲17 . از منطق ریاضی شروع کردم با سایر کورس های 
دیگری که در همین رشته بود همه را با نهایت زحمت و صبر گذراندم تا موفق شدم به گرفتن درجة 


۹ 


خاطرات مهدی حاثری یزدی (توار شماره ۱) 


دکتری در رشتة فلسفة غرب فلسفة آناليتيك از دانشگاه تورونتو. 

س - بعد دوباره تشریف بردید ایران. 

ج - نخیر. بعد از اینکه تحصیلاتم در دانشگاه تورونتی تمام شد دانشگاد جورج تاون اینجا مرا 
دعوت کرد برای «۲556 0۶ ع17501 (160060» در دانشگاه جورج تاون از فاندیشین کندی یك 
انستیتوتی تأسیس کرده بودند به اسم ۲55۶ 0۶ 6انااذا75] (161760. و آنجا سه نقر بودند که 
یکی فیلسوف بهودی بود و یکی هم مسیحی بود و بنده هم بعنوان فیلسوف اسلامی آنجا استخدام 
شده بودیم بعنوان» عرض کتم که. 10511016 Senior Member ۵۶ Kenedy‏ و همزمان با آن 
Membership‏ در Kennedy [nstitute‏ در (ناخوانا) هم من در بعضی از کورس ها درس می دادم. 
س - تا چه سالی آنجا تشریف داشتید؟ 

ج - تا سال ۱۳۸۰ در چیز بودم. 

ی = ۱۹۸۰ مقظورجان انست: 

ج - پبخشید ۰۱۹۸۰ 

س - بله. در دانشگاه چورج تاون تشریف داشتید. 

ج - بنده در دانشگاه جورج تاون بودم. 

س - پله. 

ج - بله. بعد ببخشید در این خلال دانشگاه ۲۵۴ چون گهگاهی در آن هنگامی که در جورج تاون 
یونیورسیتی بودم از من دعوت می کردند برای کنفرانس. از جمله دو بار دانشگاه بیل از من دعوت 
کرد که آنجا کنقرانس بدهم. رفتم در دانشگاه بیل» نیوهیون, کنفرانس که دادم کنقرانس های بنده 
جالب توجهشان قرار گرفت و دعوتم کردند برای تدریس. دعوتم کردند بعنوان پروقسور در اینکه در 
دانشگاه ییل درس بدهم. کورس هایش را هم ترتیب داده بودیم حتی چاپ مم شده بود و توزیع هم 
شده بود بین دانشجویان و تابستان بود که منء فصل تابستان بود من نوعاً تابستان می رفتم ایران 
برای اینکه زن و بچه ام در ایران بودند برای سرکشی به آن ها می رفتم. این بار هم رفتم به ایران 
که برگردم در سپتامبر برگردم بروم به ییل» یعنی بیل و جورج تاون. بین بیل و جورج تاون کمیت می 
کردم. عرض شود که» هقته ای دو روز می بایستی که بروم بیل بعدش بقیه اش در جورج تاون می 
بایستی باشم. 

س - یله. 

ج - رفتم ایران که سرکشی به فرزندانم یکنم و در پائیز برگردم به امریکا و مشغول, کارم بشوم در 
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بیل و جورج تاون یونیورسیتی. یك وقتی که رفتم در تهران سال دوم انقلاب بود دیگر رهبر أنقلاب 
نداشت دستور داده بود نمی دانم به چه مناسبت از ما وحشت کرده بود یا از ما بیم داشت که 
برگردیم آمریکا مه“ "ست که به اصطلاح وضعش را بهم بزتیم یا ... چه عرض کنم. بهر حال 
ایشان دستور دادن که ۰)را نگذارند از تهران خارج بشویم. در حقیقت یك نوعی از 277656 110056 
بودیم ما در تهران. تا سه سال پیش که باز یك دعوتی دانشگاه آکسفورد از من کرد که بروم در 
آکسفورد درس بدهم. آنجا چون تابستان بود و دیگر به اصطلاح آن توصیه و فرمان آقای خمیتی هم 
فراموش ششدد بود. مقامات فرآموش کرده بودند. اسم بنده هم که در ليست ممنوع الخروج ها نبود که 
جلوگیری بتوانند بکنند. دقت کردید؟ 

س - پله. 

ج - پدون سر و صدا ما آمدیم به آکسقورد. 

س - دقیقاً چه سالی بود این؟ چند سال پیش بود؛ 

ج - در ۱۹۸۲ بود مثل اینکه. 

٩۸۲ - س‎ 

ج - بله. 

س - شما از سال ۱۹۸۳ در آکسفورد تشریف داشتید تا الان که تشریف آوردید آمریکا؟ 

ج - يك سالش در آکسف رد بودم. بعد آمدم لندن و یك قدری در لندن بودم چون پسرم در لندن است 
مشغول تحصیل است با او بودم و این ها دیگر. من بیشتر از يك سای در آکسفورد نبودم. ولی خوب» 
روابط بعد از آن يك سال هم رابطه با آکسفورد داشتم کیگاهی می آمدند سؤال از من می کردند. 
حتی دانشجویان آکسفورد می آمدند گاهی آنجا درس می خواندند پیش من در لندن. رابطة علمی را 
داشتم با آکسفورد اما اینکه دیگر رسماً چیز نبودم. 


س - در چه تاریخی از دانشگاه تهران بازنشسته شدید؟ 


ج - سال گذشته. 
س - پله. 
ج - بله. 


س - عرض کنم؛ الان هم تشریف می برید آکسفررد که آنجا تدریس کنید؟ 
ج - نخیر نخیر. دیگر بنده خودم هم لآ نکردم. تقاضا نکردم برای اینکه دیگر حال تدریس و 
این ها هم زیاد ندارم. اینجا هم همینطور. اینجا هم زیاد من فعالیت نکردم که پست و درسی بدست 
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بیاورم و این ها. اکر اتفاق بیفتد که مثلا یك درس مختصری باشد حرقی ندارم ولیکن یك درسی که 
خیلی کار زیاد داشته باشد» 

س - تمام وقت باشد. 

ج - تمام وقت باشد و این حرف ها دیگر اصلاً حالش را ندارم. 

س - آقای دکتر حاثری» شما از دوران ملی شدن صنعت نقت چه خاطراتی دارید؟ چه چیزهای مهمی 
بیادتان می آید که فکر می کنید از نظر سیاسی و اجتماعی ارزشی این را دارد که در تاریخ ایران 
ثبت بشود و باقی بماند. 

ج - از دوران چی فرمودید؟ 

س - از دورن نهضت ملی. 

ج - نهضت ملی. 

س - زمان ملی شدن صنعت نقت و نخست وزیری دکتر مصدق. 

ج - در دوران ملی شدن صنعت بنده با اينکه البته رسماً جزو جبهه ملی نیودم و اصولاً هیچوقت مايل 
نبودم که در هیچ حزبی و در هیچ گروهی رسماً مشارکت کنم» ولیکن نسبت به جبهه ملی خیلی علاقه 
زیاد داشتم و بخصوص نسبت به شخص مرحوم دکتر مصدق که معتقد به او بوده و هستم و معتقدم 
که دکتر مصدق را چیزی شکست نداد مگر همان صداقت و صحت خودش. عامل شکست او فقط 
صداقت و صحت خودش یود . صحت راه خودش. دقت کردید؟ 

س - یله. 

ج - عقیده بنده اینست. و حتی این عقیده خودم را از هیچ يك از شخص دیگری من بدست نیاوردم 
حتی از خود دکتر مصدق. ولی بنده معتقدم به اينکه عامل شکست او فقط صحت عمل و درستی 
کردار و رفتار سیاسی او بود. رفتار اصولی سیاسی. من به دکتر مصدق که احترام می گذازم 
بخاطر همان اصولی بودن روش دکتر مصدق بود. او هميشه يك حرف می زد چه در زندان» چه در 
ریاست نخست وزیری, چه در وکالت و چه در هنگام نشسته و چه در ایستاده. هميشه می گقت به اينکه 
شاه بایستی که در مملکت مشروطه سلطنت کند نه حکومت. این را در محاکمه می گقت. در زندان می 
گقت. در توی مجلس می گفت. در نخست وزیری می گفت. و من هم یقین داشتم مثل روز روشن که 
دکتر مصدق ابداً خیال ریاست جمهوری و این ها ندارد. کسی نیست که بخواهد که مثلاً شاه را 
بیرون کند خودش شاه بشود یا خودش رئیس جمهور بشود. او يك مرد دموکراتی بود و می خواست 
به اینکه واقعاً دموکراسی چایگزین دیکتاتوری و این ها بشود. 
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س - هیچ خاطرة مشخصی از ایشان دارید؟ هرگز با ایشان ملاقات کردید؟ 

ج - بله. بنده چند بار با ایشان ملاقات کردم. یك بار مرحوم آقای بروجردی بنده را فرستادند برای 
بعنوان يك پیغاسبری پیغام دادند که من به آقای دکتر مصدق بروم مطلب آیشان را عرض کنم. راجع 
به تولیت قم. مرحوم آقای بروجردی به من فرمودند که من خواهش می کنم از شما بروید به آقای 
دکتر مصدق بگویید که این متولی باشی قم نسبت به متولی هائی که من ديدم در تمام عمرم در 
بروجرد و در جاهای دیگر» نسبت به آن ها نسبتاً بهتر از سایرین است آنطور تجاوزکاری هایی که 
آن ها می کنند به مال موقوقه به آن شدت و حدت از ایشان من نشنیدم و بعلاوه خوپ کسی که... 

س - کی بود آن موقع. 

ج - آقای مصیاح التولیه بود اسمش. 

س - پله. 

ج - و این را دکتر مصدق کویا بر اثر یك نمی دانم بدگونی هایی که مرحوم کاشانی کرده بود از 
تولیت. دکتر مصدق متولی تولیت آستانة قم را از ایشان گرفته بود و به آقای مشکات که به اصطلاح 
از جملة دوستان نزديك آقای کاشانی بود داده بود. آن هم به فشار مرحوم کاشانی. دقت کردید؟ 

س - پله» پله. 

ج - آنوقت مرحوم مشکات هم یك مرد بدی نبود مرد خوبی بود» رفته بود در قم در آثر سادگی یك 
سلسله مسائلی را در درگیریهای با آقای بروجردی بوجود آورده بود. اصلا وضع را بهم زده بود. 
دقت کردید؟ 

س - پله. 

ج - آقای بروجردی به بنده فرمودند که برو به آقای دکتر مصدق سلام مرا برسان بگو که خوب این 
آقای تولیت سابق سالهای سال اینجا به اصطلام سابقه داشته چیز داشته» حق آب و کل به 
اصطلاح دارد به اینجا و بعلاوه یك محیط آرامی را درست کرده بود. خوب این محیط آرام را بدون 
هیچ علتی بهم زدن موجبی ثارد. دقت کردید؟ 

س - پله. 

ج - یك مرتبه رأجع به این مطلب بود که رفتم در منزل ایشان پای تختشان ننشستم م به ایشان به 
آقای دکتر مصدق گفتم. آقای دکتر مصدق هم به من گفت خودت غلانکس که می دانی که این جریان 
به اختیارمن نبوده آقای کاشانی, آقای کاشانی از این مداخلات زیاد می کند و واقعاً اسباب رحمت 
ما هم شده در بسیاری مسائل. حضرت آیت اله بروجردی هر چه می خواهند يك راهی را به ما نشان 
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بدهند که ما همان راه را اقدام بکنیم انجام بدهیم بدون اينکه به اصطلاح این درکیری های با آقای 
کاشانی این ها پیدا بکنیم. خلاصه یك همچین جرابی هم دادند به من. یکی راجع به این مطلب بود. 
یك مرتبه راجع به این مطلب بود که من با ایشان ملاقات کردم. . 

س - بالاخره موضوع چه جوری حل شد آقا؟ 

ج - نمی دانم موضوع چه جوری حل شد. 

س - یادتان نمی آید؟ 

ج - نخیر. 

س -بله. 

ج - آن آقای مشکات که دوامی پیدا نکرد در آنجا و بالاخره آمد و برگشت و نمی دانم چی شد. البته 
بعدش هم به آن آقای تولیت ندادند متولی را. آقای بروجردی هم فوت کرد چی شد بالاخره نه این 
شد نه آن شد. 

عرخر کتم که. یکی هم راجم به انتخاب خودم بود. من در سال ۱۳۲۱ بود مثل اینکه» بله؟ زمان آقای 
دکقر مصدق. 

س - سی تا سی و دو. مصدق تا ۲۲ نخست وزیر بود. 

ج - سی و دي. بله. 

س - شما چه سالی را در تظر دارید الان؟ 

ج - هزار و سیصد و ... نه من دورة هفده را می گویم. بله اشتباه می کتم. 

س - پله دور مجلس هفده است. 

ج - بله» مجلس هقده. مجلس هقده در چه سالی بود؟ 

س - مجلس هفده در سال ۰۱۲۲۲ 

ج - بله. بنده در همان سال کاندید یزد بودم که شهر خودم است. 

س - در انتخایات مجلس هقده. 

ج - بله» در انتخابات دورة هقده... 

س - برای اینکه شانزده در دور مجلس شانزده دکتر مصدق نخست وزیر بود دیگر بله. 

ج - بله. بله. 

س - بعد انتشابات مجلس هفدهم بود که تا ۲۸ مرداد ۲۲ بود و بعد از جریان. بقرمائید. 

ج - آنجا من کاندید بودم و آقای دکتر مصدق هم از من تأیید می کردند. دقت کردید؟ 
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س - پله. 

ج - بنده با آقای» یك آقای در مرشد بود که بعد شد وزیر بهداری, این را عرض کنم که» در زمان 
های بعد. ولی در آنوقت بنده بودم و این آقای دکتر مرشد بود و آقای موسوی زاده. موسوی زاده 
کسی بود که وزير عدلیه مرحوم قوام السلطنه بود. دقت کردید؟ 

س - بله. پله. 

ج - موسوی زاده بود و بنده بودم ر دکتر مرشد. البته این را هم باید عرض بکنم در اثر اینکه خوب 
شهرت ما بعناسبت پدرم در یزد خیلی زياد بود این دو نفر خودشان را به ما چسبانده بودند و الا 
من تقاضای مشارکت با آن ها نداشتم در کاندیدی. دقت کردید. مردم ما را کاندید کرده بودند. همه 
هم تأیید کرده بودند. آنها دیدند به اینکه خوپ سر و صدای مردم زیاد است در مورد ماء آمدند 
خودشان را به ما چسباندند. آنوقت در طرف مخالف, مخالف باز هم مخالف مخالف بنده تبود, 
طرف مخالف آن ها بود چون کسی با من مخالف نبود. طرف مخالف قهراً مرحوم دکتر طاهری و 
جلیلی و صراف زاده بودند و آن ها از لحاظا ارتباطات سیاسی و دولتی بخصوص آن دکتر طاهری 
خیلی قوی بود . دقت کردید؟ 

س - پله. 

ج - یادم هست که چند مرتبه هم دکتر طاهری آمد خانة من گفت واله باله تو خودت را از این ها 
بکش کنار ما شما را روی چشم می گذاریم. گفتم واله بتده اصلاً تقاضای کاندید شدن نداشتم 
اصلاٌ. حالا من خودم را از این ها بکشم کتار بیایم خودم را وارد شما بکتم معنایش اینستکه من 
اصراری دارم به کاندید شدن. این مردم مرا خیال گردند که من هم دیدم چیز مردم به اصطلاح 
احساسات می کنند نسبت به آدم» نخواستم احساساتشان را چیز کنم. 

س - چریحه دار کنید. 

ج - جریحه دار کنم از این جهت قبول کردم. حالا بیایم بگویم به اینکه من از آن ها بدم می آید وبا 
شما آمدم. این هم خوب نیست. بگذارید من به همین سکوت باقی بمانم ببینیم هر چی می شود خدا 
خودش هر چی تقدیر کرد. ۱ 

بهر حال مرتبه دومی که من رفتم پیش آقای دکتر مصدق همین راجع به کاندیدای خودم بود. 

ن انات 

ج - در انتخابات دورة هقدهم, عرض کنم حضورتان که, ایشان هم یك مقداری شرح آنجا را دادند. 
و ایشان از موسوی زاده خوشش نمی آمد در اثر همین که وزیر عدلية قوام السلطنه بود و سوابقی 
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داشت و خلاصه خوشش نمی آمد از او. ایشان هم به من پیشنهان کرد مرحوم دکتر مصدق که بابا ما 
واقعاً به شما اخلاص داریم و واقعاً دلان می خواهد که شما بیایید تو مجلس ولی یك کاری بکنید که 
این موسوی زاده دنبالتان نباشد. این اصلاً وضع ما را بهم زده. گفتم؛ عین همین جوابی که به دکتر 
طاهری دادم به مرحوم دکتر مصدق هم دادم. بعد ایشان هم که دیگر حرفی نزد و من هم آمدم بیرون. 
ولی خیلی به من اظهار محبت می کرد . 

س - اصلاً شرکت نکردید توی ... کاندیدا نکردید خودتان را. 

ج - کاندید شدم ولیکن آخر آن ها ... 

س - خودتان شرکت نکردید . 

ج - خودم شرکت نکردم آز, ها خیلی رویشان زیاد بود . یك عده از یك گروهی را از کارد حتی دکتر 
طاهری هم با دکتر مصدق مربوط بود هم با دربار. 

س - پله. 

ج - یك گارد دربار را کارد سلطنتی را فرستادند به یزدء چند نفر را هم کشتند» آن ها انتخاب 
شدند و ما شکست خوردیم. 

س - بله. پس اسم شما بود جزو کاندیدها؟ 

ج - بله. بله. تا آخر بود. 

س - بله. خوب» آقای دکتر حائری»ء شما بعد از ۲۸ مرداد بسمت نماینده ایت اله بروجردی تشریف 
آوردید امریکا. 

ج - پله. 

س - آین وظایف نمایندگی آیت اله بروجردی در امریکا چه بود؟ 

ج - چیزی نبود جز اینکه ایشان می خواستند که یك فرد به اص لاح با سوادی که بتواند پاسخگوی 
سوالات مذهیی دانشجویان باشد در امریکا باشد و الا هیچ مطلب دیگری نبود . و نمی خواستند به 
اینکه بنده کاری بکنم و لذا کاری نمی کردم. و همین شاید بتوانم عرض بکنم. همین انجمن اسلامی 
کانادا و امریکا را که شاید الان هم باشد. 

س - انجمن اسلامی را می فرمائید. 

ج - بله. 

س - انجمن اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا. 

ج - امریکا و کانادا را ما تشکیل دادیم. بله. آقای قطب زاده هم به اصطلاح سکرتر ما بودند. 
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س - صادق قطب زاده؟ 

ج - صادق قطب زاده. يك آفیسی هم اجاره کرده بردیم در توپانسیلکل که پول آن اجاره اش را ما 
می دادیم آقای صادق قطب زاده آنجا می رفت بعنوان سکرتری ما ریاست آنجا را... 

س - بعهده داشت. 

ج - بله. ما هم کاهی می رفتیم سری می زدیم. 

س - دیگر چه کسانی با شما همکاری داشتند در این زمینه. 

ج - بعضی از دانشجویان دیگر بودند. 

س - از آدم هائی که سرشناس و معروفند اسمشان یادتان هست.بفرمائید. 

ج - بله, این آقای 

س - آقای دکتر یزدی نبودند؟ 

ج - نخیر. آن دکتر یزدی آنوقت امریکا نبود اصلاً. کسی که اسمش بود آن آقای چمران بود. 

س - آقای مصطقی چمران. 

ج - مصطفی چمران؟ 

بی ت ام می اک اس 

ج - ولی او در واشنگتن نبود در جای دیگر بود. نوشته هایش می آمد و می رقت و این حرف ها. با 
ما همکاری می کرد. ولی بعد من احساس کردم که آقای قطب زاده» خدا رحمتش کند. البته مستحق 
کشتار نبود ولیکن مورد اعتماد من نبود آنوقت. وقتی احساس عدم اعتماد کردم به ایشان» ایشان را 
من بیرون کردم و اصلاً بخاطر اینکه ایشان را نمی خواستم نگهدارم اصلاً خودم را کنار کشیدم 
آتجا را هم اصلاً بكلی... 

س - تعطیل کردید. 

ج - تعطیل کردم آن آفیس را. 

س - پله, 

ج - در اثر اینکه احساس عدم اعتماد به عمل ایشان کرده بودم. 

س - این آفیس چه کار می کرد برای دانشجویان؟ 

ج - این آفیس اسمش این یو که به اصطلاح یك انتشارات مذهبی» انتشاراتی در سطح اخلاق» در 
سطح نصایح مذمبی کهگاهی می داد. ولی آقای قطب زاده پایش را از گلیم و چهارچوب این جریان 
فراتر می گذاشت. عرض شود که و پول از ما می گرفت می رغت بعنواتی که مثلا انتشارات ما را 
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منتشر کند یا تبلیغاتی که در جهت منظور و هدف ماست انجام بدهد. عرض کنم که» کارهای خودش 
را انجام می داد. دقت کردید؟ 

س - یله. 

ج - بنده هم که ایشان را 210 خودم قرار دادم و به اصطلاح کمك یا جزو کمك کاران خودم قرار 
دادم و بعنوان سکرتری قبول کردم» آن هم در اش توصية مرحوم آقای بروجردی بود. 

س - آقای بروجردی ایشان را می شتاخت؟ 

ج - اجازه بدهید. شخص ایشان را خیر. پدر ایشان شخصی بود به اسم حاجی قطب چوب فروش 
بود پدرش در تهران. چوب فروش بود و حاجی قطب به اعسللاح خوب از کسانی بود که از مقلدین 
مرحوم آقای بروجردی بود و گاهی می رفت خدمت ایشان از تهران به قم و به اصطلاح با ایشان 
رابطة مذهبی داشت و مقلد ایشان بود و این هاء او از آقا خواهش کرده بود که قلانکس که نمایندة 
شما هستند در امریکا شما توصیه بقرمائید که زیر بال مرا هم که صادق قطب زاده است بگیرم. 
مرحوم آقای بروجردی هم به من نوشتند که یك همچین آقای حاجی قطب یك همچین فرزندی دارند 
آنجاء شما تا می توانید از ایشان به اصطلاح همکاری باهاش بکنید و ایشان را بپذیرید با همکاری. 
ما هم در اثر این سطح نه در بیشتر. ولی بعد دیدیم که نه بدرد ما نمی خورد ولش کردیم. 

س - پله. 

ج - بله. 

س - عرض کنم خدمت شماء شما دیگر از کسانی که آنجا با شما همکاری می کردند بعدها 
سرشناس شدند و معروف شدند دیگر کس دیگری بیادتان می آید؟ 

ج -کجا؟ 

س - در همین دفتری که شما داشتید و آقای قطب زاد: هم با شما کار می کردند. 

ج - چند تا از جوان های دیگر بودند. یکی آقای اسماعیل. اسمش همین الان یادم است» آقای 
اسمعیل شاملو بود که الان تهران است الان در وزارت چیز است یعنی تا دو سه سال پیش در وزارت 
نقت بود» آنجا بیرونش کردند. آن هنوز هم به حالت ملیت باقی است. آقای اسماعیل شاملو. شما می 
شناسیدش؟ 

س - فخیر. 

ج - آقای اسماعیل شاملو بود و آقای قطب زاده بود و عرض کنم کهء چند نفر بودند حالا درست 
یادم نیست کی ها بودند. ولی خوب آقای قطب زاده ماشاء اله خبلی ارتباطات زیادی داشت همه 
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جوره. همه جوره که خیلی هایش این ارتباطاتش در شان ما نبود. بله. 

س - عرض کنم» آقای دکتر حائری» تا آنجناتی که من یادم هست ما دربارة آقای آیت اله بروچردی 
مطلبی نداریم که ایشان را در واقع بشناساند به کسانی که دربارة ایشان اطلاعاتی ندارند. من فکر 
می کنم که شما با صلاحیت ترین فردی هستید که می توانید که ایشان را به ما معرفی کنید. 

ج - عرض کنم حضورتان که مرحوم آقای بروجردی بسیار مرد با تدبیری بود. مرد متقی و 
پاکدامنی بود. و ریاستش هم بنظر من یعنی مرجعیت و ریاست مذهبی اش هم در ایران واقعاً يك 
آبرونی برای اسلام بود . برای اینکه رابطه اش با دولت بخصوص, رابطه اش با دولت وقت نه رابطة 
خصمانه بود و نه رابنة ارباب و رعیتی بود. دقت کردید؟ 

س - بله. 

ج - همیشه سعی می کرد که از مرز خودش تجاوز نکند و در مرز خودش نچه را که حق خودش می 
دانست تحکم می کرد به دولت وقت به شاه وقت. دقت کردید. 

س - پله. 
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ج - بله ایشان واقعاً یك مرد بسیار بسیار متفی» با خدا و بسیار با تدبیر آن هم با تدبیر نه شیطنت 
بلکه با تدبیر عقلانی. رابطه اش با دولت وقت با شاه یا حال با وزیر» نخست وزير یا اصولاً بطور 
کلی با هیئت حاکمه يك رابطة بسیار شرافتمندانه بود. در مرز خودش خیلی اصرار داشت که تحکم 
بکند به اصطلاح حن خودش را استتقاط کند و مواظب باشد که حق خودش یعنی حق مقام خودش 
از بین نرود. مثلاً در مسائل مذهبی دستور می ؛.اد به حکومت و بایستی حکومت هم یا هیئت حاکمه 
دستور اورا انجام بدهد. اما در مسائل غير مذهبی بهیچ وجه مداخله نمی کرد بلکه طرقداری می 
کرد از منویات و اجرائیات هینت حاکمه. این روش کلی اش بود . دقت کردید؟ 

س - بله. 

ج - و لذا همیشه با دولت وقت یك نوع سازش این شکلی داشت که نه از هم گسیخته بود بطور کلی و 
نه طوری بود که تحت الشعا ع هیئت حاکمه قرار بگیرد. 

س - بله. این توصیف خودتان را می توانید با یکی دو تا مثال مشخص که اکر یادتان می آید همراه 
یفرمائید. 

ج - مثال امنله و شواهد زیاد است. عرض کنم» قفرض کنید که مسائل بهائی ها در مملکت. 

س - فرض نمی خواهیم بکنیم. آنی که شما خاطرةٌ دقیق دارید بفرمائید. 

ج - بله. مساله بهائی ها. 

س - پلهء پله. 

ج - در مساله بهائی هاء خوب, تا آنجائی که ایشان تتشخیص می داء که بهائی ها یك گروه ناراحت 
کننده و اخلالگر در ایران هستند. مساگه صرف اختلاف مذهیی نبود. این طوری که معروف بود تا يك 
آندازه ای هم درست بود که این گروه يك نوع سر و سری با منابع خارجی دارند و به اصطلاح 
بیشتر مجری منافع خارجی هستند تا منافع ملی. دقت کردید؟ 


در این طریق مرحوم آقای بروجردی بهیج وجه تردیدی از خودش نشان نمی داد که به اصطلاح آنچه 
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را که از دستش می آید از این اذیت ها و کاردای مریانه ای که بهائی ها دارند یعنی بعلور مخفیانه 
اغراد خودشان را وارد مقامات اداری می کنند و مقامات را اشغال می کنند بعد هم مسلمان ها را 
ناراحت می کنند می زنند از بین می برند. از این کارها خیلی زیاد می کردند. حالا بگذرید از اینکه 
الان صورت حق بجانبی به خودشان می گیرند. کاری ندارم به وضع فعلی. ولی آن زمان این شکل 
بود واقعاً. هر جا که دستشان می رسید به هر وسیله بود هر مقامی بود اشغال می کردند و سعی می 
کردند دیگران را از بین ببرتد یا وارد مجمع خودشان بکنند و کارهائی که آن ها می خواهند از آن 
می خواستند انجام بدهند. دقت کردید؟ این بود. ولی ایشان» خوب. از این جریان از این ماجرا 
آخاه بود و جلوگیری می کرد بهر وسیله ای بود. دقت کردید؟ 

و همینطور در مسائل دیگر مذهبی از قبیل فرض کنید که اوقاف. از قبیل سایر مسائل دیگر که جنبه 
های مذهبی داشت ایشانء خوب, بالاخره معتقد بود که حق تصمیم گرفتن در این مسائل مذهبی 
حداقل با اوست. 

س - پله. 

ج - و نمی گذاشت اجازه نمی داد که دولت بدون اجازة اوو بدون خبر او و بدون مشاورة او کاری 
بکند. دقت کردید؟ ولی در مسائلی که نه ارتباطی با مذهب بطور مستقیم نداشت بهیچ وجه من الوجوه 
مداخله نمی کرد بلکه دولت را تأیید هم می کرد. آنوقت بنا بر این هیچ بنظر من یك خویی دیگرش این 
بود که هیچ ارتباط خصوصی با کسی ند اشت. یعنی نه. شاید مثلا ملیین یکی از وجوه و یکی از 
جهاتی که ملیین يك قدری دلتنگی داشتند ملی گراها از آقای بروجردی همین بود که آقای بروجردی 
مثلاً دکتر مصدق را تأیید نکرده یا نمی کرد ولی مثلا شاه را وقتی که آمد تأیید کرد. دقت کردید؟ 
بنده فکر نمی کنم که آقای بروجردی مثلا در آثر اينکه يك مناسبت مخصوصی با شاه داشت این کار 
را کرد در مورد شاه و بعد در مورد مصدق نکرد. در مورد مصدق تشسته بود ببیند که تا چه اندازه 
مصدق پایدار می شود. هنگامی که احساس می کرد که حکومت دکتر مصدق پایدار شده همه گونه 
روابط را حاضر بود» البته روابط عمومی نه روابط خصوصی» 

س - پله. 

ج - تأیید یا روابط عمومی را برقرار کند با دکتر مصدق. در مورد شاه هم همینطور. برای خاطر 
اینکه تقریباً یك سیاست پراگماتیزمی داشت یعنی بالاخره می گقت عملا ما بایستی حالا از هر جا 
بهر وسیله ای شده هر قدر هم به اصطلاح از طریق فساد یا از طریق تحمیل از طریق کودتاء شاه 
برگشته بالاخره این شاهی است که ما باید اینجا باهاش کار بکنیم. چاره ای نداریم. یا باید برویم 
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بنشینیم خانه اصلاً تمام این مسائل را چشم پوشی کنیم. یا بالاخره باید باهاش کار کنیم. همین. 
در زمان دکتر مصدق هم خود بنده چند بار عرض کردم از طرف آقای بروجردی واسطه بودم» عرض 
کتم حضورتان که. برای رابطة با ایشان و دکتر مصدق هم خیلی از ایشان احترام می کرد برای 
اینکه از قانون اختیارات خودش استفاده کرد و يك قانون خاصی برای آقای بروجردی وضع کرد که 
مرجع تقلید هر روزنامه ای که اهانت به مرجع تقلید بکند بدون محاکمه روزنامه ٍش تعطیل خواهد 
شد. این قانون را ایشان فقط برای خاطرء که حتی آقای کاشانی بدش آمد از این جریان. از یکی 
از جهاتی که آقای کاشانی رابطه اش با دکتر مصدق بهم خورد همین مساله بود که دکتر مصدق 
جانبداری آقای بروجردی را کرده و او احساس می کرد که آقای بروجردی رقیب خودش است. دقت 
کردید؟ 

س - بله. من اتقاقاً همین الان می خواستم از شما سئوال کنم. 

ج - در صورتیکه ایتطور نبود. 

س - که روابط آقای بروجردی با آقای کاشاتی چگونه بود؟ 

ج - روابط خوبی نداشتند. خیلی سرد بود روابطشان چون که آقای کاشانی خیال می کرد که آقای 
بروجردی رقیبش است ولی رقابت نبود او مرجع تقليد بود این ابداء این يك رهبر سیاسی بود یك 
رهبر سیاسی مذهبی بود و بهیچ وجه جنبة مرجعیت تقلید نداشت. چون قابل مقایسه نبود آقای 
بروجردی با آقای کاشانی. دقت کردید؟ 

و اما اینکه سئوال در سئوال قبلی تان که خاطره ای از زمان نهضت ملی و زمان دکتر مصدق دارم» 
بد نیست این خاطره ام را عرض کنم. 

س - تمتا می کنم بفرمائید. 

ج - عرض کنم که» یك روز گرمی بود که من تازه از خواب... تازه شب از خواب بیدار شده بودم 
صبح برای نماز صبح, تازه نمازم را تمام کرده بودم هنوز آغتاب تزده بود» تلفن خانه ام صدا کرد. 
خانه من آتوقت در توی خیابان سیروس نزديك سه راه سیروس بود در تكية رضاقلی آنجا منزلم بود. 
تلفتم صدا کرد دیدم پسر آقای بهبهانی آقای آقا جعفر بهبهانی. گقت به اینکه اینجا منزل حضرت 
آیت اله بهبهانی است آقای بهبهانی خواهش می کنند که شما صبحانه را تشریف بیاورید اینجا يك 
کار واجبی با شما دارند می خواهند با شما ... گفتم بسیار خوب. من همینطور پا شدم رفتم چون 
نزديك بود منزل آقای»..منزل آقای بهبهانی هم در همان نزديك های سه راه سیروس بود 


س - بله. 


خاطرات مهدی حائری یزدی (نوار شماره ۲) 


ج - بنده رفتم همینطور پیاده رسیدم به عنزل آقای بهبهانی رفتم آن بالا بالاخانه توی اطاق آقای 
یهبهانی. ایشان تو اطاق خصوصی کتابخانه اش نشسته بود . دیگر آنوقت ننشستیم و ایشان طرح 
صحبت کردند. درست صبح روز ۲۸ مرداد بود. ایشان به من گفتند به اينکه» آقای بهبهانی, به من 
گفتند فلانکس شما می دانید که شاه از مملکت رفته بیرون. گفتم بله من شنیدم. گفتند که می دانید 
که, عرض کنم که, صحبت جمهوری هست. گفتم این هم گهگاهی به گوشم خورده. گفتند که من از 
شما يك خواهش دارم و آن اینست که من استدعا می کنم شما همین امروز صبح بروید به قم» آنوقت 
آقای بروجردی خود شهر قم تابستان برد ۲۸ مرداد تابستان بود آقای بروجردی در شهر قم نبود در 
بیلاق بود در شش هقت فرسخی قم. بروید به آنجا پیش آقای بروجردی و از طرف من بگویید به 
اینکه آقا مملکت در شرف اضححلال است و در شرف از بین رفتن است برای اینکه صحبت جمهوری 
است این مملکت هست. شاه رفته بیرون و همین آمروز و فرداست که اصلاً تمام اوضاع و احوال 
مملکت بهم می خورد. اصلاً دیگر می افتد آن طرف پردة آهنین. دقت کردید؟ 

س - پله. 

ج - دیگر اصلاً نه اسمی از دين خواهد بود نه اسمی از ایشان نه اسمی از مرجعیت نه اسمی 
اسلا از اصل دین. اصلا کمونیستی می شود مملکت می رود پی کارش. این را بای ایشان هر چه 
زودتر يك فکری بکنند. گقتم چه فکری؟ گت یك دستخطی یك حکمی صادر بکنند که بالاخره مردم آکاه 
بشوند از این حقیقت بیایند جلوی توده ای ها را بگیرند. عرض شود که. خلاصه نگذارند که مملکت 
کمونیست «شود. گفتم بسیار خوپ جناب آقای بهبهانی من می روم حرفی ندارم همین الان پا می 
شوم می روم به قم به آقای بروجردی همین پیغام شما را از قول شما می دهم ولی بهتان عرض بکنم 
من یك سئوالی دارم و آن اینستکه اکر آقای بروجردی بعد از اينکه این پیغام را از بنده از سوی شما 
شتیدند به من گفتند بسیار خوب ولی نظر خودت چیه» اجازه می دهید که من نظر خودم را هم به 
آقای بروجردی بگویم؟ آقای بهبهانی خودش را جمع کرد و گفت نظر شما چیه؟ گفتم بنظر بنده بهیچ 
وجه نمی آید که مملکت ایران با رفتن شاه کمونیست بشود. ممکن است حداکش اکثرش ممکن أست 
که جمهوری بشود ولی جمهوری ملازم و مساوی با کمونیستی نیست. خود رضاشاه هم یك وقتی برای 
مقام جمهوریت تلاش می کرد. دقت کردید؟ 

س - پله. 

ج - و بعلاوه مسائل دیگری هم هست که به این زودی ها نمی گذارند مملکت ایران ته از جات داخلی 
و نه از جهات خارجی نمی گذارند که مملکت ایران همینطور قللپی یك لقمة چربی بیفتد تو دهان 


۴ 


خاطرات مهدی حاثری یزدی (نوار شماره ۲) 


کمونیزم. بله ممکن است فرمش تغییر بکند. سلطنتی بشود جمپوریت. ولی کمونیستی, بنده هیچ 
معتقد نیستم. دقت کردید؟ 

آنوقت» خوب. یکی از مطالبی که به من گفت. گفت آن دکتر فاطمی نطق کرده که. بله. آخرین پایگاه 
استعمار که شاه بود از مملکت رفت. گفتم حالا وقتی که آقای بروجردی یك همچین حکمی صادر بکند 
باز همین شما راضی هستید که دکتر فاطمی بیاید بگوید. که» بله. آخرین پایگاه استعمار انگیس حکم 
صادر کرده. دقت کردید؟ این دیگر بدتر خواهد شد. اصولاً معنی ندارد در این مسائل... 

س - من این نکته آخر شما را نگرفتم. که دکتر قاطمی صحبت کرده بول و در ... 

ج - در مورد رفتن شاه گفته بود. 

س - بله» بله» حتماً سختراتی بعد از ظهر ۲۵ مرداد ایشان را در میدان بهارستان در نظر داشتند. 
ج - بله. یله. من به آقای بهیهانی گفتم که اگر آقای بروجردی یك همچین حکمی صادر کند بر عليه 
نهضت ملی و به نفع شاه قوراً آقای دکتر قاطمی يك همچین مطلب دیگری هم خواهد گقت, آخرین 
پایگاه را آقای بروجردی فرض می کند می گوید. آخرین پایگاه استعمار انگلیس آقای بروجردی از 


قم يك همچین حکمی صادر کرد. آیا این ارزش دارد اصولاً این کار؟ دقت کردید. 


س - پله. 
ج - ایشان تاملّی کرده بود دیده بود که بد جائی گیر کرده. خلاصه صرفنظر کرد از ایتکه ما برویم 
به قم. دقت کردید؟ 

س - یله. 


ج - این هم داستاتی بود که در نظرم آحد بهتان عرض کردم. 

س - آقای دکتر حائثری این فعالیت کستزدة حزب توده در دوران نهضت ملی سیب تاراحتی آیت اله 
بروجردی نبود؟ 

ج - بسیار. بسیار سیب ناراحتی ایشان بوږ . 

س - چیزی یادتان هست در این زمینه که برای ما بقرمائید که موضوع خاصی مطلب خاصی در این 
بارده که سبب تاراحتی ایشان شده باشد و ایشان کرشش کرده باشتد که با دولت این موضوع را 
مطرح بکنند یا راه حلی برایش پیدا بکنند؟ چیزی در این زمیذ» بیادتان می آید؟ 

ج - آقای بروجردی یکی از مشخصاتش این بود که هماتطوری که عرض کردم خیلی آدم مدبری بود 
و خودش را توی دست و دهان احزآب و این ها نمی انداخت و کارهائی که می کرد البته کارهای 


نامرئی بود که می کرد. دقت کردید؟ 


خاطرات مهدی حانری یزدی (نوار شماره ۲) 


عرض کتم حضورتان که. البته همین توده ای را در اعداد بهائی ها به همان نحوی که بهانی ها را 
مخلّ امنیت و به اصطلاح استقلال ایران می دانست توده ای را هم می دانست و به همان ترتیبی که 
با بهائی ها مبارزه می کرد بوسیلة البته عوامل خودش فعالیت می کرد که توده ای ها اگر در یك مثلا 
رئیس فرهنگ یك شهری باشند که موجب به اصطلاح کارهای غیر مذهیی فرهنگی بشوند در آن 
شهر» سعی بکند که آن ها را تبدیل کند آن ها را از بین برد کسی دیگری که صلاحیت مذهبی دارد 
بیاورد روی کار و همین طور از این کارها زیاد می کرد. ولی بیاید رسماً مثلا یك کاری بکند که بیانیه 
صادر کند یا اعلامر صادر کند. اهل شعار و این ها نبود ایشان. دقت کردید؟ 

س - بله. 

ج - بله. 

س - شتیدم از آقای دکتر آذر بسیار ناراحت بودند. 

ج - ثه. 

س - و فکر می کردند که ایشان توده ای هستند. 

ج - ته» من نشنیدم از آقای دکتر آذر بخصوص. 

س - بله این مطلبی بود که خود آقای دکتر آثر به من گفته بودند برای اینست که از شما می پرسم. 

ج - بنده نشنیدم. به چه دلیل؟ 

س - ایشان, این آقا که به من گفتند فکر می کردند از قول آیت اله بروجردی که آیت اله بروجردی 
فکر می کردند که آقای دکتر آذر توده ایست. می دانید که آقای دکتر آذر يك برادری داشتتد توده ای 
بود و گویا رفت» بود» تمی دانم» روسیه و این حرف هاء و عرض بکتم» این مساله بود . البته ایشان 
خودشان چند تا خاطره دربارة این قضیه دارند. 

ج - من تشتیدم. من هیچ::: 

س - که رآجع بهش صحبت کردند. 

ج - بنده هیچ قضیه ای هیچ مساله ای نشتیدم که در ارتباط مستقیم با آقای دکتر آذر است. شاید 
بنظر من اصلاٌ اسم آقای دکتر آذر هم ایشان بنظر... 

س - بلهء بخاطر اینکه در آن زمان توده ای ها فعالیت گسترده ای در وزارت فرهنگ داشتند. شاید 
این مساله ای ایجاد کرده باشد. 

ج - ممکن است. ممکن است. چیزی که من نشنیدم. 

س - شما چه خاطره ای از آقای ایت اله کاشانی دارید؟ 


۶ 


خاطرات مهدی حاثری یزدی (نوار شماره ۲) 


ج - خاطره های زیادی دارم از ایشان. خداملر# مهمی که از آیت اله کاشانی هست راجم به همان 
بعد از ۲۸ مرداد است که فوراً بعد از چند روزی رابطة ایشان با آقای زاهدی بهم خورد. 

س - بله. شما قبل از ۲۸ مرداد هیچ وقت با ایشان ملاقات کردید یا رابعاه ای داشتید؟ 

ج - با آقای کاشانی بله‌بله. 

س - خاطراتی از آن زمان دارید؟ 

ج - پله. 

س - قبل از اینکه برسیم به بعد از ۲۸ مرداد. 

ج - بله. یکی از خاطراتم عبارت از موضوع زندانی کردن آقای آیت اله زنجانی. آقازنجانی» حاج 
سید رضا زنجانی که جزو جبهه ملی بود. این را عرض کنم که زندانیش کرده بودند. آن بعد آز» 
اتفاقاً این البته این بعد از ۲۸ مرداد است. 

س - این بعد از ۲۸ مرداد است. بله. 

ج - سئوالتان راجع به قبل از ۲۸ مرداد است. 

س - پیش از ۲۸ مرداد بود. آن زمانی که کاشانی در اوج معروفیت و محبوبیت بوډ . 

ج - من حتی خاطرة خاصی ندارم ولی یادم نمی آید. 

س - بفرمائید. ادامه بدهید صحیتتان: را همیتی که داشتید می فرمودید بعد از ۲۸ مرداد. 

ج - بله, مال بعد از ۲۸ مرداد است. همین زاهدی آقای آیت اله زنجانی را زندانی کرده بود. ای 
زنجانی هم چون از شاگردهای مرحوم پدرم بود و با من هم خیلی رفیق بود. من خیلی فعالیت می 
کردم برای آزادیش. از جمله به آقای کاشانی هه رفتم گفتم که باید این آقای محترم را شما بهر چی 
هست بالاخره از زندان بیرونش بیاءرید. بالاخره هم لباس شماست. هم قطار شماست. قلان و این 
حرف ها. 

يك روزی در منزلم باز دتبال همین موضوع با آقای کاشانی از منزلم تلقن کردم راجع به همین 
موضوع. آقای کاشانی پشت تلفن اوقاتش تلخ شد به من گفت به اینکه تر آنوقتی که دکتر مصدق 
خانة مرا سنگباران می کرد آنوقت کجا بودی؟ چطور صدایت در نمی آمد؟ ولی حالا که این سید 
زنجانی را گرفنتد افتادی به کار و مشغول فعالیت. من هم اوقاتم قلخ شد هر چی از دهتم در آمد به 
آقای کاشانی گفتم پشت تلفن. گفتم آقا شما اشتباه تکنید من خودم را از شما خیلی اعلم می دانم و 
افضل می دانم. اکر قبول ندارید یك مجلسی ترتیب بدهید که باشند فضلای قوم بحث بکنیم معلوم 
بشود کیست. من از شما دانشمندترم یا شما از من. شما به کی تحکُم می کنید. آنوقت یك تعبیر بدی 


۷ 


خاطرات مهدی حاثری یزدی (توار شماره ۲) 


کرد که من دیگر آنوقت نمی خواهم البته آن تعبیر را بگویم چون ایشان يك قدری گاهی سخنش ... 

س - شنیدم این را. 

ج - بله» چیز است و یك تعبیر نامناسبی کرد که من دیگر همینطور گوشی تائن را گذاشتم زمین و 
دیگر خجالت کشیدم که با ایشان دنبال کنم سخنم را. دیگر رابطه ام هم با ایشان قطع شد. تا اینکه 
چند سال بعدش یکی از آقایان یزدی های همشهری ما آمده بود در منزل ماء آقای کاشانی آمد در 
منزل ما به دیدن او. عرض کنم که, وقتی که پا شد برود من زیاد با ایشان صحبت کرم نگرفتم و حال 
آنکه آنجا میزبان بودم ولی گرم نگرفتم. قهرا در هنگام رفتن یك کی احترام از ایشان کردم و پیر 
مردی بود و این ها تا نزدیکی در رفتم به مشایعت ایشان به احترام ایشان ایشان در راه به من گفت 
به اینکه» به تمام مقدسات عالم قسم که حقانیت با من است با دکتر مصدق نیست. گفتم به تمام 
مقدسات عالم قسم که حقّانیت یا دکتر مصدق است با شما نیست. این يك خاطره. 


س - پله. 
ج - یك خاطره دیگر اینکه يك شبیء چون منزل آقای کاشانی در خیابان پامنار بود . 
س - یله. 


ج - شبی من از خیابان پامنار رد می شدم و هنگامی بود که آقای کاشانی مریض شده بود کسالت 
قلبی» شنیدم که ایشان کسالت قلبی دارد. 

س - پله. 

ج - کویا شاه هم رفته بود آنجا برای عیادتش. 

س - شنیدم. 

ج - بله. ما کقتیم به اينکه. ز نزديك های منزل ایشان رد شدیم بهد هم يك سید پیرمرد است ولو 
اینکه ما زیاد با همدیگر آشنایی یعنی رفاقت آنطور نداریم بهم خورده رفاقتمان, ولی حالا بد نیست 
برویم یك عیادتی ازش بکنیم شاید دلتنگی از ما داشته باشد ما یك نوع دلجویی این دلتنگی آخر وقت 
از دل ایشان خارج بشود. رفتیم. رفتیم در یك بالاخانه ای نشسته بود روی تشك. زیر دستش 
نشسته بود آقای مکی. آقای مکی را دیدیم آنجا زیر دستش نشسته» من نشستم بالا آن طرف 
نشستم. آقایان مکی بود و نفر سوم يك شیخی بود که از امام جماعت های تهران آقای آقاشیخ 
یوسف ایروانی» آن هم تقر سوم بود که تو آن اطاق بود. شاید هم الان باشد. گویا الان هم هتوز 
زنده است آن شیخ. عرض کنم کهء آقای حسین مکی داشت داد سخن می داد با آقای کاشانی. آقای 
کاشانی هم خیلی خوشش می آمد از صحبت او» که من اولین کسی بودم که شیر نقت را بروی 


۸ 


خاطرات مهدی حاثری یزدی (نوار شماره ۲) 


انیس ها بستم و چکار می کردم و این ها. 

س - وله. 

ج - ماهم آنجا ساکت بودیم هیچی حرف نمی زدیم. عرض کنم» این از سکوت ما مثل اینکه يك 
قدری ناراحت شد آقای مکی» گفت به اینکه» بله شما نظرتان چیه جناب آقای حائری؟ آقای مکی از 
من نظر خواست. 

س - بله. بله. 

ج - گفتم آقای مکی ما در يك مرتع دیگری می چریم. به همین لحن. گفتم ما در یك مرتع دیگری می 
چریم غیر از آن مرتع شما. اصلاً من نمی فهمم سخنان شما را. 

س - پله. 

ج - گفت. بله. بهش خیلی برخورد کرد به آقای مکی. به آقای مکی برخورد کرد این جواب ما گفت. 
بله از سکوت شما روشنفکرهاست که ملتی بدبخت می شوند. دقت کردید؟ گفتم و یا . گفت ویا چی؟ 
گفتم ویا از حماقت یك مشت رجال خلق الساعه که خیال می کنند که واقعاً رجولیت دارند رجل 
هستتد ولی فکر نمی کنند که این مردانگی آن ها یا شهرت آن ها به مردانگی در اثر جریانات دیگری 
است نه در اثر لیاقت و صلاحیت خودشان. آن جریانات سیاسی هم که رفع بشود مثل یك مشکی که 
درش را باز بکنند پر از باد باشد فوراً بادش خالی می شود. دقت کردید؟ 

س - پله. 

ج - حماقت این گونه رجال هم دخالت در بدبختی های ملّت ها دارند. این خیلی تا پشت گوشش 
سرخ شد. سرخ شد و نتوانست حرف بزند. شروع کرد کقت به اینکه بسیار خوب شما معتقدید به 
اینکه من به دور کلاهم ۲21274 1۲۸ ۷1206 نوشته بود به دور عمامة آقای آیت اله کاشانی هم 2246 
01 1 نوشته بود. (نامفهوم) گقتم آقای آیت اله کاشانی را شما بیخودی همراه خودتان چیز 
نکنید غرقش نکنید. ایشان موجود روحانی هستند مقامشان را شما چیز نکنید. آقای کاشانی :رد 
شوبیست و همه بهشان اخلاص دارند ارادت دارند. ولی شما آمدید ایشان را به اصطلاح چیز 
کردید... بنظر من یعنی» بنظر من شما ایشان را یك قدری منحرف کردید. بالاخره نهضت ملی ایران 
اگر تشبیهش بکنید به سه پایه, يك پایه اش حداقل آقای کاشانی بودند که شما آمدید این پایه را 
خراپ کردید. نهضت ملی ایران فروکش کرد. شما و آقای دکتر بقایی. بهش گفتم. 

س - بله. آقای دکتر حائریء شما دریاره بهائی ها در ایران صحبت کردید و نظر آیت اله بروجردی, 
من می خواستم از حضورتان نقاضا کنم ببینم که آیا آیت اله بروجردی نقشی داشتند در آن جریان 


۹ 


خاطرات مهدی حائری یزدی (نوار شماره ۲) 


مبارزة خیلی شدید و علنی با بهائی ها بعد از ۲۸ مرداد که منجر شد به خراب کردن گنبد حضيرة 
القدس؟ 

ج - بلة, نقش عمده را... 

س - اصلاً این چی بود آقا؟ 

ج - نقش عمده آن جریان هم همین آقای بروجردی بود. بله. آقای بروجردی آنوقت به اصطلاح مثل 
اینکه يك جریانی بود که ... هاء یادم آمد. 

س - بفرمائید . 

ج - عرض کنم که. آنوقت آقای خمینی جزو نزدیکان آقای بروجردی بود و. حتی معروف بود که وزير 
خارجه آقای بروجردی است. هنوز رابطه اش با آقای بروجردی بهم نخورده بود. 

س - پله. 

ج - بله. يك بار» حداقل یك بار در آن قضیه آقای خمینی از طرف آقای بروجردی رفت به دربار و 
شاه را ملاقات کرد. و بعد اینکه شاه را ملاقات کرد من خودم ایشان را دیدم» آقای خمینی را دیدم 
خودش برای من تعریف کرد. گفت که. بله. من از طرف آقای بروجردی رفتم شاه را ملاقات کردم. در 
آن جلسه که واقعاً خیلی مجنوب شاه شده بود آقای خمینی, بطوریکه برای خود من نقل کرد. گفت به 
اينکه. بله من به اعیحضرت گقتم به اینکه شاه فقید. که مقصود پدر ایشان باشد, گفت, پدر تاجدار 
فقید شماء آقای خمینی برای من گفت. گفت من به شاه گفتم که» پدر تاجدار فقید شما این گروه 
ضاله را داد به طویله بستند. گویا رضاخان يك همچی کاری کرده بود. 

س - بله من یادم نیست چیزی راجم به این موضوع ... 

ج - بله کرده بود. 

س - بله بفرمانید. 

ج - و الان هم مردم ایران همان جریان را از شما انتظار دارند. دقت کردید؟ 

س - پله. 

ج - آقای خمینی کقت» این جوان» یعنی شاه, آهی کشید کقت آقای خمینی شما الان را با آن وقت 
مقایسه نکنید. آنوقت همه وزرا و هم رجال مملکت از پدرم حرف شنوی داشتند جرأت نمی کردند 
تخطّی کنند. الان حتی وزير دربار من هم از من حرف شنوی ندارد من چطور می توانم این کار را 
بکنم. من دیدم که ین چوان چقدر راست می کوید قانع شدم. 

خلاصه مقصودم این بود که پاسخ سئوال شما را بدهم. آنوقت آقای بروجردی نقشه اش این بود که 


۱۰ 


خاء‌لرات مهدی حاثری یزدی (توار شساره ۲) 


یك مقدار زیادی بهانی ها را که به نظر ایشان خیلی اخلالگری می کردند حتّی به امنیت مملکت ایران 
هم مخل بودند» یك جریانات خیلی بدی هم پیش آمد کرده بود با بیل و کلنگ در شهر یزد در یکی از 
دهات یزد یك پیرزن بیچاره ای را با نوه اش نصف شب رفته بودند تو خانه اش ريخته بودند کشته 
بودند بهانی ها. 

س - بهائی ها این کار را کرده بودند؟ 

ج - بله. بله. 

س - در یزد؟ 


ج - پله در یزد. 


س - بله. 
ج - این جریان خیلی وخیمی اتفاق افتاده بود. خیلی واقعاً دردناك بود. با بیل و کلنگ. 
س - پله. 


ج - برای اینکه آن زن مثلا روی عقاید مذهبی خودش یك آه و ناله می کرده مثلا نفرین می کرده به 
اين ها. 

س - پله. 

ج - عرض کنم که آقای بروجردی با شاه توطئه کرده بود که يك مقدار زیادی این ها را کنترل کند. 
از جمله اینکه مرکز تبلیغاتشان را که همان حضيرة القدس بود در خیابان حافظ است مثل اينکه. 

س - دقیقاً یادم تمی آید الان. 

ج - بله. مثل این که در خیابان حافظ است. عرض کنم. آنجا را تعطیل کند. دقت کردید؟ 

س - پله. 

ج - آنوقت بهمین مناسبت تصمیم توطئه گرفته بودند. توطئه چیده بودند با خود شاه که این کار را 
بکنند. به فلسفی هم دستور داده بودند که برود توی ملّت ماه رمضان در مسجد شاه مردم را آماده 
برای این کار بکند. 

س - پله. 

ج - بله» مردم را برای این کار آماده کند. و این کار را هم کردند تا آنجائی که توانستند و تا 
آنجائی که شاه موافقت کرد. و گویا در یك مقطعی رسید که دیگر شاه و دولت کوتاه آمد و دیگر این 
کار هم متوقف شد. 


۱" 


روایت کتنده : مهدی حاثری یزدی 
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س - بخش دوم مصاحبه با آقای دکتر مهدی حاثری یزدی در روز شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۶۷ برابر با ۴ 
فوریه ۱۹۸۹ در وایتلینت مریلند. 

آقای حاثری» ما بیشتر از بخش اول مصاحبه راجع به دستگاه روحانیون در ایران صحبت کردیم و 
بالاخص بر ارتباط با آقای آیت اله بروجردی. من می خواستم از حضورتان تقاضا یکنم آنچه که 
شما بخاطر دارید از دستگاه آیت اله بروجردی برای ما آن را شرح بدهید و همچنین بنظر می آید که 
آقای بروجردی يك دستگاه دولت در کتار دولت داشته. این جریانش چگونه بوده تا آنجائی که حافظه 
شما یاری می کند. 

ج - عرض کنم که. مرحوم آقای آیت اله بروجردی یك شخصیت خیلی بزرگواری بود هم از نظر علمی 
و فقهی و هم از نظر مرغوییت و اشتهار و محبوبیت در بین تقریباً می شود گفت تمام جوامع ایرانی 
های ما بخصوص در بین طوایف لرها که در طرق بروجرد و عرض کنم که, آنجاها بودند. این ها 
همه واقعاً جزو مریدهای ایشان بودند و حتی پیش از اینکه بیایند به قم و در بروجرد باشند در زمان 
رضاشاه پهلوی. رضاشاه پهلوی از ایشان خیلی ملاحظه داشت به علت این که ایشان ارتباطات چیز 
داشتند. محبوییت بین لرها داشتند. عرض کنم کهء و آن ها خیلی ارادتمند بودند به ایشان و بالاخره 
اکر چنانچه ایشان ناراحت می شد یك ناراحتی سیاسی و اجتماعی در آن طرف لرستان و این ها 
بوجود می آمد. و حتی خیلی پیش از اینکه بیایند به قم در بروجرد که ایشان بودند گویا در همان 
اواثل. این را بنده شنیدم معروف است. سلطنت رضاشاه پهلوی ایشان يك مسافرتی می کنند از 
ايران به عتبات عالیات و بعد در هتگام بازگشتن در مرز ايران و عراق ایشان را رضاشاه پهلوی 
تبعید می کند» می گیرد و تبعید می کند به مشهد. مدتی در تبعیدگاه بودند در مشهد در همان اوائل 
سلطنت رضاشاه پهلوی. بعلت اینکه این داستان را من از خودشان شنیدم در قم. از ایشان سئوال 
کردم شما به چه علت تبعید شدید بوسیله رضاشاه؟ فرمودند که» من در نجف بودم و آلبته در هنگامی 


که در نجف بودم» ایشان فرمودند» در اثر سوابق دوستی و آشنائی یا مراجم آنجاء البته خودشان 


خاطرات مهدی حاثری یزدی (نوار شماره ۲) 


آن هنگام مرجم نبودند. مرحوم تائینی و مرحوم آقا سید ابوالحسن بودند در نجف از مراجم و 
درحوم پدرم و من در قم زندگی می گردم. 

س - آقا سید ابوالحسن کی آقا؟ 

ج - آقا سید ابوالحسن اصفهانی. 

س - اصفهانی. 

ج - در نجف بودند و مرحوم نائینی و مرحوم پدرم در قم. و ایشان که رفته بودند نجف به ملاحظة 
اینکه خوب» معاشرت داشتند و همدرس بودند با آن آقایان, خیلی ارتباط داشتند و رفت و آمد شبانه 
جلسه و این ها داشتند. گهگاهی عم در توی دسته شان مذاکراتی راجع به سیاست ایران و وضع 
ایران می کردند. دقت کردید؟ 

س - پله. 

ج - و آنوقت این مذاکرات سیاسی آن ها را گهگاهی مثلاً از تتدروی های رضاشاه پهلری صحبت 
می کردند و این هاء عرض کنم که, جاسوس های رضاشاء راپورت می دهند به آنجا برای ایشان. 
وقتی که می آیند برمی گردند به ایران در مرز ایشان را جلب می کنند و تبعید می کنند به مشهد. بعد 
که بالاخره بعد از يك سال دو سال که در مشهد بودند سوء تفاهم بین رضاشاه و ایشان برطرف می 
شود وبا تجلیل و احترام ایشان را وارد می کنند به تهران و در تهران هم ایشان را رضاشاه دعوت 
می کند به دربار و ملاقات می کنند با رضاشاه و به اصطلاح آنوقت مسائل يك قدری حل می شود» 
بعد می آیند می روند بروجرد. 

آن هنگامی بوده که مرحوم پدر ما در قم بودند و به اصطلاح مرجع تقلید و رئیس حوزه عملیه پدرم 
بودند. نه آقای بروجردی نه مرجع بودند و نه اصلاً ارتباطی با حوزة علمیه قم داشتند. 

بعد از فوت ایشان یعنی بعد از فوت پدرم» عرض کنم کهء یك عده از آقایان اساتید نسبتاً شاخص 
قم که از جمله مثلاً مرحوم برادر من و خود من و این ها بودیم و همین آقای خمینی و دیگران بودند. 
این ها احساس یك خلژیی کردند در حوزه که در اثر نبودن سرپرستی بهتر اینست که ما دعوت کنیم 
و بهر وسیله ای هست آقای بروجردی را از بروجرد بیاوریم به قم. البته یکی دو نفر بودند که به 
اصطلاح نیمه مرجع خیلی کم مرجع بودند. عختصری, مثل مرحوم محمد حجت و این ها بودند» اقا 
سید محمد تقی خواتساری بود. ولیکن این ها طوری نبودند که به اصطلاح یك نقوذ یك برجستگی 
زیادی داشته باشند و این هاء بالاخره این ها دست دوم بودند ... در عداد و همردیف آقای بروجردی 


خاطرات مهدی حاثری یزدی (نوار شماره ۳) 


از اینجهت مترصد این بودیم که آقای بروجردی را بهر وسیله ای باشد بیاوریم به قم. من خودم رفتم 
برورجرد. خوب. یك قضایائی بود که آن هنگام نشد تا اینکه یك سال بعد از اینکه من رفتم به بروجرد 
از ایشان نقاضای آمدن به قم کردم و در آن هنگام تقاضای مرا اجابت نکردند. بعد از يك سال 
ایشان در اثر پاره شدن قتق و این ها و بیرون ریختن فتق و کسالت ... 

س - کسالت ناشی از آن. 

ج - کسالت های ناشی از این مرض از بروجرد آمدند به تهران در مریضخانة قیروزآبادی آنجا برای 
اینکه عمل کنند فتقشان را . در همان مریضخانه عمل کردند و عرض کنم که, محمد رضاشاه پهلوی 
هم در همان مریضخانه رفت به عیادت ایشان اکر یادتان باشد. 

عرض کنم که» و در این هنگام بود که ما دو مرتبه تقاضای خودمان را تکرار کردیم. من هم خودم باز 
دو مرتبه حامل پیام بودم» هم خودم» هم از طرف دیگران. 

س - از جانب کی حامل بودی؟ 

ج - از طرف همین ؛ساتید حور علمية قم. 

س - بله. حامل پیام برای کی؟ 

ج - برای آقای بروجردی. 

س - پله. 

ج - یعنی از قم به تهرآن به مریضخانه فیروزآبادی رفتم و به ایشان عرض کردم که حالا دیکر موقع 
آجایت درخواست هاست که شما بجای اینکه برگردید بروجرد, آنجا حوزه ای نیست, آنجا خبری 
نیست. دوردست هم هست کسی خلاصه نمی تواند از شما استفاده کند. حقش اینست که دیگر از 
بروجرد صرفنظر کنید و تشررف بیاورید قم. آنگاه بود که ایشان اجابت فرمودند و بعد از اینکه 
بهبودی پیدا کردند از عمل غتق جراحی فنق» آمدند به قم. آمدند به قم و درس شروع کردند و خلاصه 
آنبا به اصطلاح بعدش آنجا اقامت کردند و بعد هم مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی هم که 
دیگر آخرین قردی بود قبل از آقای بروجردی که در نجف بود مرجع بود ایشان هم فوت کرد و کل 
مرجعیت شیعه منتقل شد به آقای بروجردی در قم. دقت کردید؟ 

س - یله. بله. 

ج - آتوقت این از نظر تاریخ ورودشان در قم. و اما ارتباطشان با دولت همیتطوری که عرض کردم 
از ابتدا در اثر همین که ایشان نقوذ داشتند با بعضی از طوایف داخل ایران... 

س - لرها. 


خاطرات مهدی حاثری یزدی (نوار شماره ۳) 


ج - لر و این هاء از ابتدا یك نوع ارتباطی با دولت داشتند و دوت با ایشان. دولت از ایشان تقریباً 
حساب می برد از لحاظ اینکه خوب مورد توجه و نفوذ بود در آنچا. 

س - بله. الان این دوئتی که می فرمایید مال زمان رضاشاه است ؟ 

ج - رضاشاه بله. 

س - پله. 

ج - مال زمان رضاشاه .و آنوقت بعد همین جریان تبدیل شد به یك وضع گسترده تری» یعنی 
جریان آنوقت تا موّعی که ایشان بروجرد بودند تقریباً یك نفو محلّی داشتند. خوب» محلّی خیلی 


محلّی کوچکی هم نبود. مثلاً تمام بروجرد و نمی دانم تمام آن خرم آباد و آن حدود تمام زیر نقوذ 


معنوی ایشان بود. دقت کردید؟ 
س - پله. بله. 


ج - و بعد که آمدند در قم و مرجع شدند دیگر در حقیقت نفوذشان گسترده شد. دقت کردید؟ بهمین 
ملاحظه» ملاحظة دولت هم از ایشان بیشتر شد. آنوقت علاوه بر این ایشان همینطوری که در جلسة 
پیش عرض کردم» در مسائلی که احتیاج به دولت داشت و می خواست که از دولت کار بگیرد» در 
حقیقت, خیلی ارتباط با دولت داشت و سعی می کرد که حرف خودش را روی کرسی بنشاند بهر 
وسیله ای شده. و جنبة عامریت و حاکمیت نسبت به دولت داشت در آن مسائل مذهیی مثل مثلا مبارزه 
با بهائی هاء نمی دانم» عرض کنم که. از این گونه اتفاقاتی که عرض کردم آن روز. عرض کنم که» 
مثل سایر مسائل مذهبی که جنبة مذهیی داشت و از ایشان می آمد ایشان مداخله می کرد در کار 
خودش و از دولت می خواست. بهمین جهت معتقد بود» روی همین اصل معتقد بود که هميشه بایستی 
که یك ارتباط سیاسی با دولت داشته باشد. روی همین تزء بر اساس همین تز و همین مطلب ایشان 
همیشه سعی می کردند در دوره های انتخایاتی سه چهار تاء دو سه تا وکیل مجلس تمایندۀ مجلس 
برود مجلس که از طرف آیشان باشد یعنی در حقیقت... 

س - حتی در زمان رضاشاه؟ 

ج - حتی در زمان رضاشاه. بله. این عرض کردم» بعدش دیگر آنوقت ... 

س - پس اواخر سال های سلطثت رضاشاه روابط دستگاه سلطثت پا دستگاه مذهبی حسئه بود. 

ج - تا اندازه ای الیته. تا اتدازه ای. در اراخر رضاشاه تا مادامی که مسئلة حجاب و مستة کلاه و 
این ها نیامده بود خیلی خوب بود. 

س - پله. 


خ. .رات مهدی حانری یزدی (نوار شماره ۲) 


ج - روابط رضاشاه با پدرم خیلی خوب بود. 

س - شما خاطرات خاصی از این رویدادهای تاریخی دارید؟ عوض کردن لباس» کشف حجاب...؟ 

ج - حالا این ها مسائل مختلفی است که نمی خواهم قاطی بشود با هم. دقت کردید؟ 

س - بله. پله. 

ج - ولی بعد از این مسالة حجاب و مسالة کلاه و اتحاد شکل و این حرف هاء روابط با دستگاه های 
مذهبی روابط رضاشاه يك قدری متارکه بود. در آن هنگام هم بود که پدرم خیلی پیش از دو سه سال 
پیش از رضاشاه فوت کرد. عرض کنم که. ولی تا آن هنگام خیلی رضاشاه به ایشان علاقه زیاد 
داشت و دائماً اشخاص می فرستاد آنجا پیش ایشان و از ایشان به امسطلاح نظر می خواست و 
دلجویی می کرد و این حرف ها. 

معروف است یعنی بنده خودم از مرحوم صدرالاشراف شنیدم که می گفت رضاشاه خیلی علاقة 
شدیدی به آقای آقاشیخ عبدالکریم پدر من داشت و معتقد بود که ایشان مستثنی است در بین سایر 
علماء. خیلی به ایشان اظهار علاقه می کرده. 

بهر حال, مسئله راجع به مرحوم آقای بروجردی بود . 

س - بله. بله. نقشی که ایشان داشتند در مقابل ... 

ج - آنوقت ایشان سعی می کرد حداقل نمایندگان» در آن هنگامی که قم بود. نمایندگان مجلس قم 
بروجرد. اراك» شاید هم خرم آباد. آن حدود را همه را با نظر ایشان » البته نه اینکه رسماً و بطور 
صریع. بطور پیغام. مثلاً پیغام می داد به شاه یا به دولت که فلانکس مورد نظر منست و بایستی که 
انتخاب بشود . دقت کردید؟ 

س - پله. بله. 

ج - و این هم بهمین متظور بود که به اصطلاح رابطه اش را با دولت همیشه محقوظ بکند و در 
حقیقت يك جا پائی داشته باشد که به اصطلاح بتواند حرف های خودش را در مواقع لزوم پیش 
ببرد. ولی در موارد دیگر بهي وجه مداخله نمی کرد بطور کلی. دقت کردید؟ 

آنوقت. مگر در یك جریانات کی که یادم هست که آنوقت هماهنگی پیدا می کرد با دولت و یك مداخلة 
عمومی کرد که بسیار خوب بود و آن قضية آذریایجان بود و قوام السلطنه. 

س - پله. 

ج - بله. در مسئله آذریایجان و قوام السلطته. ز رام السلطنه پیفام داد به ایشان که الان ما چونکه 
مسالة آذریایجان داریم در کار» مسال آذربایجان هست و بعلاوه ما قرارداد بستیم با روسیه که راجع 


خاطرات مهدی حاثری یزدی (نوار شماره ۲) 


به نفت شمال که مجلس ترتیب داده شد ... 

س - مجلس پانزده قرار بود تصویب کند. 

ج - مجلس پانزده ترتیب داده شد. آن قرارداد را به مجلس بیریم و مجلس ...و آلان چون قضية 
آذربایجان هست بدون مداخل آذربایجان در انتخابات نباید انتخاب بشود. و این احتیاج دارد به 
اینکه آیت اله بروجردی انتخابات را تحریم بکنند. 

س - انتخابات کشور را بطور کلی. 

ج - بطور کلی تحریم بکنند بهمین دلیلی که آذربایجان مسظله دارد و نمی تواند... 

س - در اشقال است. 

ج - در اشغال است. »قت کردید؟ 

س - یله. 

ج - و این کار را کرد آقای بروجردی. آقای بروجردی افراد را فرستاد به تمام شهرستانهای ایران 
از علمای آنجا خواست که به ایشان تلگراف بکنند که تا آذربایجان آزاد نشده انتخابات را دولت 
شروع نکند. دقت کردید؟ این تلگرافات از همدان از کرمانشاه از مشهد از جاهای دیگرء همه جا غیر 
از آذریایجان این تلگرافات شد. و لذا ایشان هم همین کار را کرد. تحریم کرد اتتخابات را و با دولت 
همکاری کرد تا مسالة آذریایجان حل شد آنوقت انتخایات را شروع کردند. دقت کردید؟ 


س - پله. 
ج - عرض کنم کهء خلاصه ایتطور رایطه داشت. بهمین ..یله. 
لبق ما فد 


ج - بهمین دلیل است که عرض کردم که رابطة آقای بروجردی با دولت وقت بنظر بنده خلاصه اش را 
باید اینطور کرد که رابطه ایشان با دولت وقت نه خصمانه بود و نه رابطة ارباب رعیتی بود. يك 
رابطة بده و بستانی بود. دقت کردید؟ وبا همدیگر جور در می آمدند و کنار می آمدند تا هنگامی که 
ایشان بود اتفاقاً این رابطه ادامه داشت تا آخر زمان ایشان و با محمدرضا شاه پواوی هم تقریباً 
همین گونه رابطه را داشتند. محمد رضاشاه پهلوی بوسیلة مرحوم قائم ا لك رفیع که سناتور پودء 
همشهری شما هم بود. عرض شود که. اغلب مطالبش را با شاه بوسیله ایشان حل می کرد. بوسیلة 


قائممقام يا بوسیلة صدرالاشراف. 
س - پله. 


ج - البته دو سه تا وکلای مجلس هم بودند که مربوط بودند. ولی معلالبی که مستقیماً با شاه می 


۶ 


خاطرات مهدی حانری یزدی (نوار شماره ۲) 


خواست حل بکند این دو نفر رابطه شان بودند يا مرحوم قائمعقام املك رفیع بود و یا صدرالاشراف 
بود. 

س - من در مصاحبه ای که با آقای بنی صدر داشتم چتدین سال پیش اتفاقاً اسم این دو نقر را 
ذکر کرد و می کقت که آیت اله بروجردی برای شاه توسط آقای جاج آقا رضا رفیم قائممقام اللك 
پیفام داده بود که خلاصه اکر به حرف من کوش نکنی کاری می کتم که از مملکت بیندازند بیرون. آیا 
واقعاً ارتباط اینطوری بود بین ... 

ج - من اطلاع ندارم. من اطلاع ندارم. 

س - پله. 

ج - فکر می کتم این لحن آقای بروحردی نیست. 

س - بله. 

ج - البته من نمی خواهم نکذیب بکنم آقای بنی صدر راء ولی 

س - بله» شما اطلاع ندارید. 

ج - آقای بروجردی خیلی مدب بود. خیلی موّدب بود . بهیچ وجه من از ایشان يك همچین لحنی را 
نشنیدم تسبت به هیچ کس. 

س - پله. 

ج - دقت کردید؟ 

س - بله. آقای حاثری یك خرده برگردیم به عقب از نظر تاریخی» اشکالی ندارد در جریان مصاحبه 
ماء و من می خواستم از حضورتان تقاضا کنم شما چه خاطراتی از جریان کشف حجاب و جریان 
مسجد گوهرشاد دارید؟ ارتباط دستگاه سلطنت بعد از واقعة مسجد گوهرشاد چگونه بود. و این آقای 
بهلول که در آتجا سختراتی می کرد ایشان کی بودند. از کجا آمده بود. سابقة ایشان چه بود؟ 

ج - بهلول یك شیخی بود که اهل نیشایور بود مت اینکه. بله اهل نیشایور بود و تحصیلاتی هم 
نداشت فقط يك حافظة قوی اي داشت. 

س - شما دیده بودیتش؟ 

ج - بلد. بله. حافظة قوی ای داشت خیلی قوی هم بود حافظه اش. آمد در قم ولی نه برای درست 
خواندن برای متبر رفتن و این ها و چون که به ر وضع خاصی متبر می رفت خیلی جلب توجة مردم 
عامی را کرده بود. 


س - چی بود آقا این وضع خاص. 


خاطرات مهدی حاثری یزدی (نوار شماره ۳) 


ج - و آن این بود که مثلاً تمام لباسش را می کند و ... 

سر, - بالای متبر؟ 

ج - بله از همین پائین وقتی می رفت بالای منبر با یك لا پیراهن یا نمی دانم چیز, خلاصه»ء همین 
لخت می رفت بالای منبر و آنوقت حرف هم که می زد يك حرف های خیلی عادی و خنده آور و این ها 
می زد که این بود که جلب کرده بودند. و آنوقت یك کارهای عجیب و غریب دیگر هم می کرد که خیلی 
جالب توجه مردم عامی بود مثلاء راه می رفت. اینطور که خودش مدعی بود و مردم هم شهادت می 
دادند می گفتند می دیدیم. هیچوقت مثلاً خیلی کم سوار ماشین می شد. همینطور عمداٌ» هاء نه اینکه 
چیز نداشت. از تهران تا قم یا 0 

س - از تهران تا قم پیاده؟ 

ج - بله. شاید از مشهد تا تهران. خلاصه. از این کارهاء خیلی آدم به اصطلاح محکم خیلی به 
اصطلاح قوی ای بود از نظر جسمی خیلی قوی بود. 

س - بله. 

ج - و آنوقت يك حافظة عجیبی داشت. من اتفاقاً رادم هست که من در سرداب در زیرزمینی بیرونی 
مرحوم پدرم بودم در آن زمان و این شیخ آمد آنجا که ایشان را ببیند. ایشان در اندرون بودند و 
نتوانست برود آمد توی آن زیرزمین من توی آن زیرزمین دستم کتاب کلیله و دمنه بود. او گفت این چه 
کتابیست می خوانی؟ گفتم کلیله و دمنه است. گفتم که من شنیدم شما حافظه تان خوب است ممکن 
" ست که من امتحانتان بکنم. گفت بسیار خوب امتحان بکن. من همینطوری استخاره وار لای کلیله و 
دمنه را باز کردم و یك مرتبه خواندم برایش و یا خودش خواند یادم نیست یا من خواندم. آنوقت من 
کرفتم کتاب را آن از سر صفحه تا آخر بدون هیچ غلطی خواند. دقت کردید؟ 

س - بله. 

ج - که بنظر من خیلی عجیب بود حافظه اش. بله. آنوقت این بله يك مقداری اینور و آنور تهران و قم 
و اینجاها منبر رفت و خیلی جلب نظر کرد و در همین هنگام بود که رقت مشهد و مسائل مشهد و 
مسجد کوهرشاد پیشامد کرد. خوب, با همان شکلی هم که منبر می رقت عدۂ زیادی را تو مسجد 
کوهرشاد جمع کرده بود و خوب» آنوقت حملۀ به دولت و به اصطلاح انتقاد از دوڵت راجع به حجاب و 
این حرف ها کرده بود که بعد هم کشیده شد به آن قضية توپ بستن به مسجد کوهرشاد وعد زیادی 
معلوم بود که زنده زنده بگور کردند آنجا. 

س - اینطوری که شنیدم» بله. 


۸ 


خاطرات مهدی حائری یزدی (نوار شماره ۳) 


ج - بله من خودم از یکی از مشهدی ها می شنیدم. اینک .الا راست می گفت یا دروغ واه چه 
عرض کنم مثل اینکه راست هم می گفت. خودش می گقت به اینکه رفتم بعنوان حمال» آن شخص می 


بیرون و چیز کردم و این ها. 
س - بله. عکس العمل دستگاه مذهبی مثلاً پدر شماء آقای بروجردی» دیگران نسبت به این عمل چه 
بود؟ 


ج - عکس العمل» پدر من يك تلگراف خیلی تندی به رضاشاه کرد از قم که این مسائلی که دارد راقع 
می شود برخلاف دذهب است و خلاف مصااح خود ایران است. عرض کنم ضورتان که. خیلی 
شدید. ویادم هست که اتفاقاً خوب یادم هست که آن را رضاخان خودش جواب نداد. فروغی جواب 
داد بجای رضاشاه. بجای رضاشاه قروغی جواب داد. سه چهار صفحه» چهار تا پنج صفحه جواب 
تلگراف فروغی بود. ایکاش من آن صورت تلگراف را نمی دانم کم شد کی برداشت. حفظش کرده 
بودم. بدست نیاوردم خیلی گشتم بدست نیاوردم. و یك مسائل عجیبی فروغی در آنجا تذکر داده بود 
به ایشان. 

س - هیچ چیزی بیاد می آورید از آن؟ 

ج - چراء از جمله نکته ای که جالب بود و هنوز بیادم هست در آن تلگراف مرحوم فروغی گفته بود به 
اینکه» بلهء این يك سلسله جریاتاتی است که پس از بازگشت شاه از ترکیه ارادة؛ همین کلمه بود. 
ارادة ثنية ملوکانه تعلق گرفته که این کارها بشود و هر چه هم خلاصه ما می کوییم یا نمی دانم چیز 
است. هر قدر هم برخلاف مذهب باشد بالاخره چون ارادة ثتیه تعلق گرقته, باید بشود. از جمله 
چیزهایی که تذکر مفید واقم نشد فقط ارادة ثتیه» چون ارادة ثنیه تعلق گرفته بود انجام گرفت و باید 
بقیه اش هم انجام بگیرد. مسالة راه آهن بود. راه آهن سرتاسری را آنجا اشاره کرده بود. راه آهن 
سرتاسری با این نقشة خاصی که انجام می شرد بنظر بعضی ها مورد مصلحت نبود ولیکن چون 
ارادهٌ ثنیه تعلق ... آنوقت بنده تعجب می کردم» همه هم تعجب کردند که چطور فروغی با این آزادی 
انتقاد کرده اراده ثتیه را. 

س - پله. 

ج - عرض شود که اتفاقاً یك هفته هم نکشید یك هفته یا دو هفته بعد از این تلگراف فروغی از کار 
افتاد و بجایش نمی دانم کی شد. جم شد مثل اینکه» محمود جم نخست وزیر شد. عرض کنم که. و 
آنوقت این یك عکس العمل. عکس العمل دیگر مسافرت آقای آیت اله قمی حاج آقا حسین قمی پدر 


۹ 


خاطرات مهدی حاثری یزدی (نوار شماره ۳) 


این حاج آقا حسن که الان در مشهد زیر نظرهست. آن هم تقریباً البته او هم از علماء بود ولی جزو 
مراجع تقلید در آنوقت تبود بهیچ وجه ولی جزو علمای محترم مشهد بود» او آمد از مشهد به تهرآن و 
برای خاطر اینکه شاه را ملاقات بکند و ازش خواهش بکند که این کارها را نکن. دقت کردید؟ 
حضوراً ازش درخواست بکند که این کار را نکن. 

س - پله. 

ج - مثل اینکه حاج آقا حسین قمی» آن اسمش حاج آقا حسین قمی بود نه پهلول. حاج آقا حسین 
قمی احساس کرده بود که رفتن بست نشستن یا قال و قیل برپا کردن در توی مسجد گوهرشاد فایده 
ندارد. بهتر اینست که خودش شخصاً از مشهد برود به تهران و تقاضای ملاقات بکند از شاه و مثلا 
از ایشان درخواست بکند که این کار صلاح نیست. نعتید... از این حرف ها. ولی بمحض ورود آقای 
قمی به تهران ایشان را بردند به شاه عبدالعظیم و در شاه عبدالعظیم آنجا محاصره کردند بعد هم 
پاسپورت برایش حاضر کردند و فرستادندش تبعیدش کردند به کربلای معلا بدون این که ملاقات 
این دو جریان» دو عکس العمل در آن زمان بنظر بنده این دو عکس العمل بوده ولیکن بیشترش را من 
اطلاع ندارم اکر هم بوده. یعنی الان در خاطرم نیست. 

س - بله. آقای دکتر حاثری من می خواهم از حضورنان تقاضا کنم يك موضوعی را برای من 
توضیح بدهید و این مسالة رهبر شیعیان جهان و مرجم تقلید بودن است. برای يك آدم عامی این 
جوری مطرح می شود که این خوب. در مذهب شیعه مراجم تقلید زيادند تا آنجائی که من اطلاع 
دارم هر مسلمان شیعه ای می تواند که مرجم تقلیدش را انتخاب بکند» ولی گاهی وقت ها برای 
بعضی ها این اصطلاح رهبر شیعیان جهان را بکار می برند در ارتباط با مرجم نقلید. این چگونه 
است؟ آیا واقعاً آقای آیت اله بروجردی رهبر شیعیان جهان بود» يك همچین موقعیتی داشت و آیا 
آقای خمینی یك همچین موقعیتی دارد؟ 

ج - رهیر به معنای رهیر سیاسی یا رهبر اجتماعی نیست. 

س - نه, مذهیی را فقط. 

ج - بله. اما رهیر مذهیی در همان حد مرجم تقلید که آن هم به کفتۀ خود شما که درست توجه کردید 
و راست هم هست, مرجع تقلید بسیار است. ممکن است ببینید معنی مرجم تقلید اینست که در 
خصوص تکالیفی که مربوط به عمل مکلفین است. عمل یعنی کردار و افکار شخصی مکلفین. درست 
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س - بله. 

ج - عرض کنم که. احکامی که مربوط به عمل مکلفین هست, خوب. این ها احکام شرعی» احکام 
شرعیه طوری نیست که همه مکلقین و همة مردم خودشان بدانند این چیزها را . یك مسائلی مورد 
اختلاف هست فقط مجتهدین می توانند این مسائل تقلیدی را مسائل فرعی فقهی را مثل فرض کنید 
که غسل کردن در کجا واجپ است در کجا مستحب است. نمی دانم» نماز خواندن در چه ... 

س - مطالبی که در توضیع السائل هست. 

ج - بله, این مربوط به حکام به تکالیف به عمل مکلفین است. هیچ مربوط به اعتقاد یا به فکر نیست 
بهیج وجه من الوجوه. تقلید بهیچ وجه در اصول عقاید نیست و اصلاً عقلاً جایز نیست تقلید در 
اصول عقاید. در اصول عقاید باید خود مکلفین هر کسی به اندازة تقکر خودش تفکر بکند. اصول 
عقاید را که عبارتند از توحید و عدل و تبوت و امامت و معاد روز قیامت» این ها را خودشان به دلائل 
عقلی درك یکنند و معتقد بشوند. بعد از اینکه اعتقاد به این اصول عقاید پیدا کردند از روی عقل و 
تفکر و اندیشه آنوقت در عملشان و در رقتار و کردار عملیشان که این ها هیچ کدام مربوط به تفکر و 
اندیشه نیست. مربوط به صرف عمل است. دقت کردید؟ 

س - پله. 

ج - این را بایستی که از یك کسی که بهتر می داند از يك کسی که... این هم دلیلش همان دلیل 
عقای است. یعنی «مینطوری که بقول خودشان رجوع جاهل به عالم است. یعنی همینطوری که شما 
قرض کنید که در مرض خودتأن یا مرض خانواده تان یا بچه تان خودتان و بچه تان را می بريد به 
پیش طبیب. پیش نجار و غیره و ذالك نمی برید. پیش طبیب می برید که متخصص در رقع مرض و 
این هاست برای اینکه معالجه بکند. این يك امر عقلی است. بنا بر این ارجاع و رجوع جاهل به عالم 
يك مساله عقلی است. در مسائل شقهی و شرعی هم همینطور است مل مسالة طب می ماند 
همینطوری که شما مریض را می برید پیش طبیب همینطور مسائل فقهی و شرعی را هم باید ببرید 
پیش یك کسی که در این گونه مسائل وارد است. لطف قرمودید؟ 


س - پله. 
ج - آتوقت هر کسی می تواند از یك شخصی که عالم است یا اعلم است تقلید کند. دقت کردید؟ 
س - پله. 


ج - آنوقت اتقاق می اقتد. این اتقاق مربوط به زمان است» اتفاق می افتد در زمان های مختلف که 
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مرجعیت در بیشتر ایران راجع به پدر بنده بود. بعد از ایشان به آقای بروجردی بود. این ها مربوط 
به زمان است. در صورتیکه در این خلال ممکن است بعد از غوت یك مرد عمده ای مراجع بسیاری 
پیدا بشوند که مثلا اهالی تبریز به يك کسی مراجعه بکنند. اهالی قزوین به بك کس دیگر مراجعه 
بکنند. اهالی همدان به يك شخص دیگری. ممکن است. ممکن هم هست که این شخص لازم نیست که 
حتماً ایرانی باشد شیعه باشد ولی پاکستانی باشد. هندی باشد. عرب باشد و امثال و ذالك. بنا براین 
مرجع به معنای رهپر نیست. مرجم به معنای کسی است که شخص یا اشخاصی از او تقلید می کنند 
آن هم در عملشان در تکالیف عملیه ای که مربوط به عملشان هست. همین» بیشتر از این معنا ندارد. 
حالا شما اسمش را رهبر می گذارید اشکالی ندارد. 

س - بله. این مطالبی است که در روزنامه ها و این ها من خواندم می خواستم که روشن بشوم 
دربارة این قضیه. 

ج - نخیر رهیر... 

س - بله. عرض کنم خدمتتان» هر چند این سژال مرا شما قبلا پاسخش را دادید. من می خواستم 
از حضورتان تقاضا کنم که به ما بگویید که نظر آیت اله بروجردی دربارة حکوست اسلامی در أين 
حکومت ملایان چگونه بود؟ شما تا حدودی این مسئله را شکافتید و روشن کردید. می خواهم از 
حضورتان تقاضا بکنم اکر مطلب بیشتری دارید برای روشن کردن این موضوع بقرمانید و اگر نیست 
که برای ما شرح بدهید که اوضا ع دستگاه مذهبی پس از قوت آیت اله بروجردی چگونه بود؟ 

ج - در مسالة اول که حکومت ... يعت شما می گویید ولایت فقیه سئوالتان است؟ 

س - مساله ای که به این شکل آقای خمینی در کتاب ولایت فقیه مطرح کرده که ... 

ج - این ها بهچ وجه ريشه ندارد . نخیر. 

س - حضرت محمد به خلافت معتقد بود خلیقه تعیین کرد ما هم به خلافت معتقدیم و خلیفه تعیین می 
ج - نخیر. نخیر. کجا اسم خلافت حضرت رسول بردند؟ آن یك چیزی که داریم مسال امامت است. 
امامت فیچ ارتباطی به حکومت سیاسی ندارد. امامت يك مقام معنوی است. مقام خدائی و الهی 
معنوی است که ما معتقدیم که حضرت امیر بعد از حضرت رسول آن مقام را داشتند و آن مقام 
هميشه برای حضرت امیر بوده بعد از عثمان یعنی بعد از ابویکر» عمر, عشمانء آنوقت مردم ایشان 
را خلیقه کردند به مقام خلاقت رساندند. یعنی پس خلاقت غیر از امامت است. امامت يك مقام الهی 
است غیرقایل جعلی است غیر قابل وضعی است, یك حلو مقامی است, علو اخلاقی, علو معنوی است 
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که فقط اشخاص معدود و مخصوصی دارند که آن ائمة ما هستند و پیفمبر و ائمه. این غیر از مسالة 
خلافت است. دقت کردید. 

س - پله. 

ج - خلافت يك مسالة کشورداری است. همانطوری که گقتم 6٥0-۴011۲1٥‏ است. ءنان[۳0 -60) در 
اسلام نیست. اسلام هیچوقت محدود به. محدودة جغرافیائی - سیاسی نیست که اگر اسلام محدود 
بود و منحصر بود به یك محدودة سیاسی - جغرافیائی جزيرة العرب» پس چطور ما ایرانی ها الان 
مسلمانیم. ما نباید مسلمان باشیم برای خاطر اینکه اکر معنی >ان60-۳1) می داشت. برای خاطر 


!ینکه Geo-Politic‏ ما غير از Geo-Politic‏ عریستان سعودی است و جزيرة العرب است. درست 


ج - پس بهمین دلیل حکومت به معنای کشورداری اصلاً غیر از مسالة امامت است. حالا خلافت يك 
مسالة دیگری است. خلافت البته برای کشورداری بوده منتهی آن زمانی که اسلام يك کشور واحد 
سیاسی و جغرافیائی بوده» خوب. تا آن زمان خلافت به معنای کشورداری در همان محدودۀ 
جغرافیائی بوده به اصطلاح» ولی بعد که جهان اسلام بکلی به اصطلاح مجزای از یکدیگر شده و 
کشورهای متعددی که الاں در حدود صد و چند کشور هسنتد. بله؟ 

س - پله. 

ج - کشورهای اسلامی بطور مختلف مجزای از یکدیگر شدند که نمی شود که این ها همه اش یك 
حکومت واحد جغرافیائی - سیاسی داشته باشند. این حرف اصلاً يك حرف مغالطه ای است بینء 
بنظر بنده» بین ولایت و حکومت ولایت را تفسیر کردند به حکومت و حکومت هم به سعنای حکومت 
کشورداری» پس گفتند که فقیه هم باید حاکم باشد. در صورتیکه حکومتی که در فقه هست غیر از 
حکومت به معنای کشورداری است. آن معنای خاص ققهی دارد که ارتباطی ندارد. 

س - بله. 

ج - اين در اثر يك مغالطة لفظی است. لفظ حکومت» اشتراك در حکومت یعنی ولایت به معنای 
حکومت است. حکومت هم به معنای کشورداری است, پس لازمه اش اینست که ققیه هم کشوردار 
باشد. 

س - بله, رئیس مملکت باشد. 

ج - رئیس مملکت باشد. 


اوژ 


خاطرات مهدی حائری یزدی (نوار شماره ۳) 


س - عرض کنم» آقای دکتر حائری ترتیب انتخاب کسی بعنوان مرجع تقلید چگونه است غیر از 
تحصیلات؟ 

ج - بله. پله. 

س - مرجم تقلید می بایستی که تحصیلات اجتهادی کرده باشد. غیر از آن حرف ها آیا جلسه ای 
تشکیل, ں شود. گروهی دور هم جمع می شوند؟ 

ج - نخیر. از نظر قواعد اسلامی بعد از اینکه شما مرجع تقلیدتان را از دست دادید برای خاطر 
اینکه مرجع تقلید جدیدی بدست بیاورید یا فرض کنید که یك کسی تازه به بلوغ می رسد و شروع می 
کند به انجام وغلایف شرعیش بایستی که یك مرجع تقلید داشته باشد در وظایف شرعی» این بایستی 
که از دو نفر خبره, علت اینکه مجلس خیرگان هم تشکیل دادند همین کلمه است. 

س - یله. 

ج - ولی دو نقر» دو نقر خبره در اصطلاح فقه به معنای بیته است. بینه دو شاهد عادل است. در 
صورتی که عرض شود که, یك شاهد عادل را به اصطلاح بینه نمی کویند. در دعاوی محکمه, محاکم 
عدلیه در اسلام اینست به اینکه مثلاً فرض کنید اگر یك کسی دو شاهد عادل برد که حق با اوست. 
مثلاً قاضی یکی از دلائلی که می تواند رویش حکم بدهد عبارت از بيه است. خوب» بیته چیست؟ بینه 
عیارت از شهادت دو شاهد عادل که دروغگو نباشند راستگو باشند و شهادت بدهند که فلان قضیه 
در حضور آن ها واقع شده. دقت کردید؟ 

س - پله. 

ج - این را بهش می گویند بینه. آنوقت در اینجا هم از همین بینه استفاده می کنند احتیاجی به صد 
و چند نف ر خبره ندارند. دو نفر خبره. از هر کسی هم می خواهد باشد. هر کجا هم می خواهد 
باشد. می خواهد اهل پاکستان باشد» می خواهد اهل عراق عرب باشد» می خواهد اهل چیز باشد. 
دو شاهد عادل وقتی که شهادت بدهند به اینکه این آقا هم سوادش خویست و هم این هم دروغ نمی 
گوید عادل است به اصطلاح. جنایتکار نیست. بدعمل نیست. دقت کردید؟ شهادت به عدالتش بدهند 
و علمیتش. آنوقت اگر آن شخص جاهل می تواند به آن مراجعه کند و تقلید بکند و تمام تشریقات 
تقلید به این خلاصه می شود. 

س - پله. 

ج - آنوقت از آن طرف باید این نکته را توجه داشته باشیم که اصلاً این شاید کسی هم متوجه 
تباشد. بنظر منء تقلید از جی از یك مجتهد حی زنده لازم نیست بد لیل اینکه همانطوری که عرض 
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کردم دلیل تقلید یك دلیل عقلی است که رجوع جاهل به عالم است. فرض کنید که شما تشخیص 
بدهید یا یقین داشته باشید که شیخ مرتضی انصاری رحمت اله عليه که در صد سال صد و پنجاه 
سال پیش می زیسته» او اعلم است از تمام علمای عصر است. می توانید به او رجوع کنید. احتیاج 
ندارید که يك فرد زنده ای را آقا بالاسری برای خودتان درست بکنید. 

س - بله. بله. البته من یك سال دیگر هم در همین زمینه از خدمتتان بکنم. 

ج - خواهش می کنم. 

س - و آن اینست که اینطوری بنظر من می آید که اکر يك آدمی خودش عاقل باشد به امور و مسائل 
حتی احتیاجی به مرجع نقلید ندارد. دارد آقا؟ 

ج - نه. 

س - فرض بکنیم» مثلاً فرض بفرمائید که در فلسقة قانون غربی اصولاً می گویند که قانون برای 
کسی که آدم به اصطلاح عادلی هست و آدم عاقل و بالقی هست» قانون برای او نیست. قاتون برای 
آدمی هست که احتمال خلافکاری دارد یا قادر به تشخیص نیست. آیا در مذهب شيعه عم این 
حقیقت دارد؟ 

ج - ته. 

س - آگر کسی عاقل و بالغ باشد و خودش بتواند تشخیص بدهد باز هم احتیاج به مرجع تقلید 
دارد؟ 

ج - ملاحظه کتید تشخیص دو جور است. یك وقتی اینست که يك کسی خودش مجتهد باشد. نه» 
س - مجتهد را عرض نمی کنم» آدم عادی. 

ج - بله» بنده می آیم يواش یواش سر آن مطلب. 

وا ماق 

ج - اکر کسی خودش مجتهد باشد برای هر مجتهدی حرام است تقلید. یعنی نه تنها لازم نیست 
تقلید بلکه تقلید کردن حرام است. یك مجتهدی حرام است برایش با داشتن اجتهاد و قدرت اجتهاد 
برود از یك کس دیگر تقلید بکند. 

س - خیلی ممنونم این را گفتید چون من این را نمی دانستم. 

ج - بلهء یله حرام است. و اما برای کسی که مجتهد نباشد ولیکن به اصطلاح خودش, قرمودید چی 


باشد؟ 
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س - یك آدم عامی مسلمان تحصیلکردة آشنا به خوب و بد زندگی ... 
ج - تحصیل در چی؟ 

س - بطور کلی دارم می گویم. فرض بقرمایید یك آدم با فرهنگی .. 
ج - نه» ببینید ... 


س - که خوب و بد زندگی را می داند احتیاج ندارد که فرض بفرمایید که توضیح السائل قلان را 


ج - بله» ببینید, آخر ببینید هر کسی هم هر قدر با فرهنگ باشد تحصیلات فرض کنید ریاضیدان 
باشد. فرض کنید که یك رشتة مهندسی خوب تحصیل کرده باشد» یا فلسفه خوب یلد باشد. ولی همة 
این ها غیر از دانش فقه است. 

س - بله. بله. نه من بیشتر ... 

ج - و هیچ مانعی ندارد که کسی این علوم را داشته باشد علوم طبیعی و علوم ماوراء طبیعی و این 
ها داشته باشد وی دانش فقه را نداشته باشد بعد هم نسبت به دانش فقه جاهل است. همیتطوری 
که عرض کردم شما ممکن است که مهندس باشید. ممکن است به اصطلاح ریاضیدان باشید. ممکن 
است هزار علم داشته باشید ولی طب بلد نداشته باشید. در مسائل طبی باید مجبورید به حکم 
عقلتان مراجعه به طبیب بکنید. دقت کردید؟ 

س - بله. بله. من فقط از دظرآشنایی به اصول اخلاقی عرض می کنم. 

ج - نه, نه» آن نه. آن اصول اخلاقی هیچ ارتباطی با فروع فقهی ندارد. 

س - بله. 

ج - بله. و در قروع فقهی باید از شخص دانا تقلید کند. 

س - آقای دکتر حائری» قرار بود که صحبت بفرمائید راجع به عرض کتم. حوزه عملية قم و اصولا 
دستگاه مذهبی قم پس از قوت آیت اله بروجردی. 

ج - عرض کنم پس از قوت ... 

س - چون تا يك مدتی ما کسی را تا آنجا که من خاطرم یاری می کند. باز هم از دید مردم عادی 
صحبت می کنم» کسی را بعتوان مرجع تقلید تا مدتی نمی شناختیم. 

ج - بله. بعد از مرحوم آیت اله بروجردی حقیقتش این بود که بنده در ایران تبودم در قم و در ایران 
تبودم در آمریکا بودم. خودم حضور و شهود نداشتم در اینکه چه وقایعی واقع شده, ولیکن خوب از 
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س - اطلاع داشتید. 

ج - اطلاع داشتم. بعد از فوت آیت اله بروجردی اشسخاصی در قم بودند که به اصطلاح جزو 
مدرسین طراز اول حوزة علمیه بودند و اشخاصی هم در نجف اشرف بودند که همین مقام را داشتند 
منتهی اشخاصی هم که در نجف اشرف بودند بعد از آیت اله بروجردی يك قدری شهرتشان در 
علمیت و در تقوا و صلاحیت برای مرجعیت بیشتر از اشخاصی بودند که در قم بودند. مثلا بعد از 
آیت اله بروجردی در نجف اشرف آقای حکیم بود. آقای آقا سید عبدالهادی شیرازی بود. دو سه نقر 
از این آقایان بودند که شهرتشان بیشتر از آقایانی بود که در نجف بودند. 

س - در قم بودند. 

ج - در قم بودند. و آنوقت آن ها در حقیقت تقریباً در یك لحظه ای بعد از آقای بروجردی آن ها در 
حقیقت مقدم شدند بر علمای قم. دقت کردید؟ بر اثر شهرت زیادتری آن ها مقدم شدند. در حقیقت 
مرجعیت تقلید از قم منتقل شد به نجف. در هنگامی که آقای حکیم بود و این ها بودند. 

س - پله. 

ج - بعد از اينکه آقای حکیم و این ها غوت کردند دو مرتبه بازگشت یك مقداری» البته نه همه اش» 
تقریباً توزیع شد برای اینکه باز در تجف هنوز هم آقای خونی بود و هستتد الان که الان مرجم تقلید 
شیعه ایشانند که آقای خمینی و نمی دانم گلپایگانی و این ها در عداد ایشان نیستند. الان بیشتر 
شیعیان جهان بپرسید ببینیدء بیشتر شیعیان جهان چه در لبنان چه در عرض کنم که پاکستان» چه در 
هندوستان, چه در ایران حتی اکثریت قاطع مقلد آقای خوئی هستند آقای حاج سید ابوالقاسم 
خومی که در تجف هستند. آنوقت البته یك عده دیگری هم عده قلیل دیگری هم هستتد که خیلی ها 
مقلد آقای گلپایگانی هستند که در قم هستند» مقلّد آقای حالا شاید آقای خمینی باشند و مقلّد آقای 
نجقی مرعشی. ولی خیلی کم اند این ها. 

س - پله. 

ج - مرجع تقلید شیعه الان آقای خوئی است. دقت کردید؟ 

س - بله. عرض کنم» من می خواستم از حضورتان تقاضا کنم که يك مقداری برای ما اکر امکان 
دارد توضیح بدهید راجع به سابقة آقای خمینی. ایشان این اسم این موضوع داستان هندی چیست 
که راجع به ایشان صحبت می کنند. اکر لطف بکنید به ما یك مقداری راجع به زندگينامة ایشان 
راجع به پدر مادر مرگ پدر ازدواج مادر به این دلیل که ایشان چند تا برادر و خواهر تانتی دارد. 
تحصیلات, آن ها را یك مقداری برای ما توضیح بفرمائید معنون می شوم. 
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ج - برادر ناتنی من نشیندم داشته باشد. 

س - آقای پستدیده. 

ج - برادر تنی اش است ایشان. 

س - این برادر تنی ایشان است؟ 

ج - پله. پله. 

س - پس برآدر و خواهر ناتتی ایشان ندارند؟ 

ج - نه» من نشنیدم دارد. 

س - بله. لطفاً بفرمائید. یك مقداری به ما اطلاعات بدهید راجع به سابقة ایشان. 

ج - عرض می کنم که, سابقه ایشان من گمان می کنم شما از آن آقائی که فرمودید مصاحبه کردید 
این ها را شنیده باشید. 

س - از کی آقا؟ 

ج - آقای امینی. 

س - آهاء بله از آقای امینی شنیدم ولی من دلم می خواهد که از شما هم بشنوم و این مطالب از دو 
نفر تکرار بشود بهتر است چون ممکن است از خاطرات یك نقر اشتیاهاتی رخ بده. 

ج - من آخر زیاد میل ندارم در اطراف اشخاص صحبت کنم. ولی خوب در عین حال می فرمائید. 
بطوریکه من خودم از ایشان شنیدم. عرض کنم که. جد ایشان به اسم آقاسید امد کشمیری از 
کشمیر آمده یه ایران. 

س - بله. من این را عرض کنم حدمت شماء دلیل اینکه من می پرسم برای اینکه بعضی از آقایان در 
کتاب هایشان راجع به سوابق ایشان و زندگی ایشان مطالب و چیزهایی نوشتن که با همدیگر نمی 
خواند. 

ج - یله. 

س - من نیا بر أین فکر کردم که شما که به ایشان خیلی نزديك بودید و اطلاعات دست اول دارید 
شاید بتوانید به ما اطلاعات بیشتری بدهید. 

ج - بله» همین اطلاعات کلّی من دارم دیگر. 

س - باه بقرمانید. 

ج - عرض کردم جد ایشان آقا سید احمد بوده که از کشمیر آمده به ايران آمده به خمین و در خمین 
آنجا سکنی گزیده و عرض کنم که. از علمای خمین شده. 
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س - ایشان واقعاً اهل کشمیر بودند هندی نبودند؟ 

ج - تشیر. تا آخرش هم اصلاً زبانشان زبان؛ لهجه شان لهج هندی و کشمیری و این ها بوده. 
فارسی مثلاً درست حرف نمی زده یا کمتر حرف می زده. خلاصه» روان تبوده در فارسی. بعدش پدر 
آقای آقا سید احمد که اقا سید مصطفی پسر آقای مرحوم آقا سید احمد که جد ایشان بوده 
پسرش, یك پسر بیشتر نداشته و آن آقا سید مصطفی بود. آقا سید مصطفی که پدر آقای خمینی و 
پسندیده و آقا سید نوراله هندی» یك برادر سومی هم داشتند یك برادر دیگر داشتند که پیش از 
انقلاب شاید همان اول انقلاب غوت کرد که از لحاظ سن متوسط بین آقای پسندیده و آقای خمینی 
بود به اسم اقا سید نوراله هندی, و ایشان وکیل عدلیه بود از وکلای درجه اول عدلیه بود دادکستری 
بود و عرض کتم که» اسمش هم همین هتدی بود نام فامیلیش. 

تخلّص آقای خمینی هم خودش هندی است یعتی در اشعارش تخلصش هندی است. 

س - من شتیده بودم که ایشان شعر هم می گویند ... 

ج - بله» هندی است» عرض کتم که. بهر حال, بنا بر این پدر ایشان آقا سید مصطفی بوده و جد 
ایشان آقا سید آحمد و لذا آن پسر بزرکش که قوت کرد در نجف. سکته کرد فقوت کرد» اسمش آقا 
مصطفی بود که اسم پدر آقای خمینی را روی خود گذاشته بود و این پسر دومشان که الان هست 
آقای احمد اسم آن جدشان را بر خودش گذاشته. 

س - پله. 

ج - عرض کتم که. و تاریخچه هندی بودن ایشان از این قرار است. 

س - تحصیلات ایشان کجاست آقا؟ 


ج - تحصیلات ایشان فقط و فقط در قم پیش مرحوم پدر ماست و غیر از این چیز دیگری نیست. 

س - پله. 

تفسیس حوزة علمية قم. این هاء آقای خمینی اول سی رود به اراك پیش ایشان, بعد با ایشان در 
التزام ایشان می آید یه قم. عرض کتم که» وقتی که پدرم می آید به قم عدةزیادی از علماء و فصلای 
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اطراف می آیند برای کسپ فقه پیش ایشان درس فقه بخوانند از جمله از تهران آقای شاه آبادی 
از شاکردهای ایشان در فقه بوده ولی خوب» در عرفان و این ها قبلاً وارد بوده آقای شاه آبادی. 
آقای خمینی پیش آقای شاه آبادی هم درس عرفان می خواند. خلاصة تحصیلاتش هم بیشتر از این 
س - بله. یکی از آقایان به من در همین مصاحبه ها کفت که پدر شما ایشان را از خمین برداشته 
بود: آورده بود به قم. 

ج - برنداشته بودند. وقتی که ایشان آمدند اول يك یکسالی پیش از اینکه بیایند قم برای هواخوری و 
فرار از کرمای عتبات این ها آمده بودند به اراك» بعد چون که ایشان در اراك توقف کردند یکی دو 
سال, آنجا قهراً یك مجمع علمی تشکیل شده بود که آقای خمینی از خمین می روند به اراك برای 
تحصیلات. بعد از اراك هم می آیند به قم هنگامی که ایشان می آیند به قم. 

س - بلا. چرا آقای خمینی را وزیر خارجۀ آیت اله بروجردی می نامیدند. آقای دکتر حاثری؟ تا چه 
سالی این دوستی و همکاری بین ایشان و آیت اله بروجردی ادامه داشت؟ 

ج - عرض کردم من در هنگامی که آن سال اول را فرمودید راجع به آقای بروجردی عرض کردم که 
وقتی که پدرم فوت کرد برای اينکه خلایی در قم احساس می شد و خواسته بودیم که این خلا را به 
اصطلاح جبران یکنیم از آقای بروجردی همة فضلاء و اساتید طراز اول حوزة قم تقاضا کردند و 
دعوت کردند که تشریف بیاورند به قم» از جمله آقای خمیتی. و خیلی آقای خمینی در حقیقت در این 
آوردن آقای بروجردی به قم خیلی زیاد فعالیت می کردتد. فعالیت کرد و در حقیقت در اوائل ورود 
آقای بروجردی خیلی آقای خمینی در حقیقت نزديك به ایشان بود و شب و روز در التزام ایشان بود. 
کارهای ایشان را انجام می داد برای خاطر این که ایشان را نگهدارد. دقت کردید؟ 

س - پله. 

ج - و از این جهت خوب قهراً رابطة با آقای بروجردی و ایشان خیلی صمیمی بود از این لحاظ که 
خیلی کمك می کرد به آقای بروجردی از این جهات. و چون خوب, بالاخره از نظر اینکه یك قدری 
باهش بود و با فراست و این ها بود مشلا يك قدری تسبت به سایر آقایان عماء که در مسائل 
اجتماعی و سیاسی بهیچ وجه وارد نیستند ایشان کمی از آن ها بهتر وارد بود. آقای بروجردی در 
مسائلی که ارتباط با دولت داشت بخصوص با شاهء یکی دو مرتیه آقای خمینی را از طرف خودش 
فرستاد برای ملاقات محمد رضاشاه پهلوی که در این مسائل با ای صحبت کند. 

س - بله. یك بارش را شما فرمودید. 
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ج - بله يك بارش را عرض کردم. 

س - بار دیگری هم اطلاع دازید؟ 

ج - شتیدم ولی من اطلاع صحیحی ندارم. 

س - از خودشان نشنیدید. 

ج - از خودشان نشنیدم. 

س - بله. عرض کنم» پس این دوستی و همکاری ایشان با آیت اله بروجردی تا زمان فوت ایشان 
ادامه‌داشت؟ 

ج - نخیر. 

س - ادامه تداشت. 

ج - تخیر 

س - پس تا چه موقعی ادامه داشت؟ 

ج - تا آن هتگامی که گویا بعد از چیز» خاطرة بنده اینست که» بله. بعد از مرحوم دکتر مصدق در 
زمان زاهدی بقائی یك قدری فعالیت می کرد با آقای آیت اله کاشانی» 

س - بله. 

ج - و زاهدی هم با آقای کاشانی مخالف بود. 

س - برای یك مدت کوتاهی. 

ج - برای يك مدت کوتاهی. در "ین هنگام عده ای را آقای کاشانی و بقائی فرستاده بودند به قم 
برای اینکه منزل آقای بروجردی بست بنشینند که از بروجردی همکاری و همگامی بخواهند برای 
مخالفت و ضدیت با دولت. دقت کردید؟ 

س - پله. بله. 

ج - این عده آمدند رفتند توی بیرونی آقای بروجردی بست نشستند. آقای بروجردی هم نمی خواست 
در این مسائل سیاسی مداخله کند. مصلحتش تبود . خلاصه. مصلحتش نمی دانست در این مسائل 
مداخله کند و دستور داد به شهریانی قم که بیایند این ها را بیرون کنند از منزلش. و این جا بود که 
آقای خمینی مخالقت کرد و شب بود با برادرم رفتند پیش آقای بروجر:ی کقتند که شما چرا این کار 
را کردید. این بد است برای شما و این ها که یك عده ای را از خانه تان بیرون کنید و آب بروی این 
ها ببندید که بروند و این حرف ها. عرض کنم کهء آقای بروجردی هم در این جریان اوقاتش تلخ شد 
و بعد یك جریان داخلی دیگری هم در حوزه بود که آن هم افزوده شد به این جریان سیاسی و بکلّی 
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رابطة آقای بروجردی با آقای خمینی قطع شد. یعنی آقای بروجردی ار حقیقت طرد کردند ایشان 
را و ایشان دیگر اصلاً مبغوض آقای بروجردی شدند از آن تاریخ به بعد. آن طرف رفت دیگر خانة 
خودش نشست و کم کم شروع کرد به جبهة استقلال و مستقلی به خودش گرفتن. بعد دیگر من دیگر 
اطلاع ندارم نبودم آنجا. 

س - ارتباط ایشان» آقای خمینی» با آیت اله حشانی چگونه بود؟ 

ج - با آقای آیت اله کاشانی آشنا بودند و دوست بودند خیلی. هم آقای خمینی با آقای بهبهانی 
خوب بود. و هم با آقای کاشانی. با آقای کاشانی ارتباطش و دوستی اش بوسيلة پدرزنش بود. پدر 
زن ایشان آقای حاج میرزا محمد ثقفی که اول از شاکردهای مرحوم پدر ما بود. از علمای تهران 
بود ی منزل آقای نثقفی جنب منزل آیت اله کاشانی در پامتار بود. 
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ج - بله, بهمین مناسبت که مجاورت بود بین منزل آقای کاشانی و منزل آقای ثقفی پدر زن آقای 
خمینی» هنگامی که آقای خمینی بخصوص در فصل تابستان از قم می آمد به تهران و منزل پدرش 
سکنی می گزید آقای کاشانی رفت و آمد داشت در آنجا و با هم آشنا بودند خیلی. کهگاهی بطوریکه 
آقای خمینی می گفت خودش, که آقای کاشانی بحث های طمی و فقهی من کرد و خیلی به اصطلاح 
انس پیدا می کرد با مباحث علمیء گهگاهی هم دو سه نفری یعنی کاشانی و خميني و ثققی می رفتند 
به بعضی از قسمت های یبلاقی تهران شمیراتات و در آنجا چند شب می ماندند و آنجا بحث می 
کردند و یك قدری تفریح و برمی گشتتد. این بود مناسبتشان با آقای کاشانی و خیلی از این لحاظ 
و از طرف دیگر آقای شمینی با آقای بهیهانی هم خیلی مربوط بود و خیلی معتقد به عقل سیاسی 
آقای بهبهانی بود و معتقد بود که آقای بهبهانی در عقل سیاسی اش قابل مقایسه با آقای کاشانی 
نیست. در روش های سیاسی آقای بهبهانی کاملاً آقای خمیتی همانطوری که بنده یادم هست. 
پشتییان آقای بهبهانی بود خیلی بیشتر از اینکه اصلاً به افکار سیاسی آقای کاشانی وقعی بگذارد 
و از اینجهت از نقطة نظر مشی سیاسی در خط مشی سیاسی مرحوم بهبهانی یعنی همان خعّی که 
آقای بهیهانی با دربار و صمیمیت با دولت وقت و این ها داشت, تقریباً در همان خط بود نظریات کی 
سیاسی آقای خمینی. 

س - بله. 

ج - بعدش نمی دانم چی شد که دیگر از این طرف به آن طرف چرخید. آن را دیگر بنده در ایران 
نبودم. 

س - بله. در زمان دکتر مصدق وقتی که آقای آیت اله کاشانی طرقدار دکتر مدق بودند و بعد 
شروع به مخالفت با دولت ملّی کردند آقای خمینی کجا بود؟ آقای خمینی از طرفداران نهضت ملّی 


بودند یا تبودند؟ 
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ج - نخیر» نخیر. از اول آقای خمینی بطوریکه یادم هست اتفاقاً اختلاقش هم با ما سر همین مسالة 
آقای دکتر مصدق بود. با آقای دکتر مصدق زیاد رابطه ای نداشت یعنی معتقد نبود به روش وی. 
ترجیح می داد سیاست های نظیر سیاست. های قوام السلطنه و رزم آرا را پر سیاست دکتر مصدق و 
اصول همانطوری که عرض کردم در آن خط مشی سیاسی بود. و بهیچ وجه طرفداری تمی کرد از 
دکتر مصدق و آقای کاشانی که با دکتر مصدق بود بلکه شاید تخطثه هم می کرد. معتقد نبود که 
آقای کاشانی باید اینطور طرفداری کند از دکتر مصدق. 

س - بله. 

ج - بله. 

س - من از این نظر این سوال را می کنم برای اینکه اینجا من بارها در کتاب ها و در روزنامه ها و 
اخیراً هم در روزنامة واشنگتن پست خواندم که نوشته بودند که واقعة کودتای ۲۸ سبب شد که 
احساسات ضد استعماری آقای خمینی تحريك بشود ووارد مسائل سیاسی بشوند. ولی با این 
ترتیب که شما می فرمائید ایشان خودشان در آن جریان ... بودند دیگر» 

ج - بله. بله. 

س - بهر حال نظر خوشی با نهضت ملی نداشتند. 

- نتخیر ایدا. 

س - یله. آقای دکتر حائری» ارتباط خویشاوندی شما با آقای خمیتی چگونه است؟ 

ج - من خودم شخصاً با ایشان خویشاوند نبودم و تیستم. مرحوم برادرم با ایشان این اواخر 
خویشاوندی پیدا کردند به این معنی که آقای خمینی که پسر بزرکشان مرحوم» 

س - آقا مصطفی. 

ج - آقای مصطفی بود داماد مرحوم آقای اخوی ما بوډ و الان هم آن دو فرزند... 

س - پدر حسین خمینی. 

ج - بله. دی فرزندی که از مرحوم آقا مصطقی باقیست یکی حسین آقا و دیگری مریم خانم» هر 
دویشان نوه های برادر من هستند. این از نظر خویشاوندی. ولی از نظر دومستی و رفاقت خیلی زیاد» 
خیلی زياد و عمیق و خیلی به اصطلاح درازا بود از نظر تاریخ دوستی ما با آقای خمینی, شاید 
متجاوز از بیست سال, عرض کنم که» پیوسته. شب و روزء گاهی مسافرت ها با یکدیگر داشتیم. ولی 
بعد از اینکه ایشان به قدرت رسیدند و من یکی دو مرتبه بعد از به قدرت رسیدن ایشان را در قم 
دیدم» دیگر رخبت نکردم با ایشان تماس بگیرم. خودم را کنار کشیدم. 
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س - بله. عرض کنم خدمت شماء شما مش اینکه يك زمانی به من گفتید که زمانی نزد ایشان درس 
می خواندید. 

ج - بله» یعنی درس یك نوع درسی که درس فلسقه فقط. درس فلسقه ای که مشهور به عرفان بود 
چون ایشان عرفانش خیلی خوب بود الان هم من عرض می کتم. ایشان در عرفان خیلی زحمت 
کشیدند در تشوری عرفان» در عرفان تثوری زحمت زیاد کشیده هم عملا و هم از نظر تثوری در 
عرفان واقعاً خیلی متخصص و شاخص بود و آنوقت چون فلسفة صدرالتحلحین شیرازی آن 
قسمتش که در حقیقت آمیخته به عرفان است ایشان خیلی خوب می گقت. ولی آن قسمتی که مربوط 
به فلسلة محض است یعنی فلسفة مشاعی محض است که به اصطلاح تعلیمات ارسطونی با 
تفسیرهای ابن سینا و فارابی و این ها باشد» ایشان بهیچ وجه در آن رشته وارد نبود بلکه منزجر هم 
بود از آن فلسفة محض. خلاصه. به فلسفه ای معتقد بود *- جنبة عرفانی و نوقی داشت. 

س - پله. 

ج - بله. در آن رشته بله من مدتی» مدت زیادی پیش ایشان تحصیل کردم و تمام اسرار را پیش 
ایشان خواندم. بله» در حدود شاید ده سال طول کشید. 

س - سایر شاگردان آقای خمینی کی ها بودند آقا؟ آقای مطهری بود آنجا؟ 

ج - نخیر» آقای مطهری و آقای منتظری» این ها خیلی اواخرء آن ها آن وقتی که ما پیش ایشان می 
خواندیم من بودم و آقای آقا سید رضای صدر که برادر بزرگ آقا موسی صدر, امام موسی صدر» 
س - بله. بله. 

ج - و دو سه نفر دیگر در این طراز. يك آقای فکوری بود که یزدی بود آن هم بحث ما بوډ در آن 
درس او مدت هاست فوت کرده خدا رحمتش کند. يك شیخ ابدالجوادی بود که اهل اصفهان بود نمی 
دانم کجاست الان کجاست اطلاع ندارم. فوت کرده یا هست. بهر حال او بود . این دو سه نقر بودیم. 
از آقای مطهری و از آقای منتظری هیچ خبری در آن وقت نبود. حتی آن وقت این دو نفر بهیچ وجه 
پیوسته و آشنائی زیادی با آقای خمینی نداشتند. این ها از جمله شاگردان مرحوم آقا سید محمد 
محقق داماد بودند که آن داماد ماء داماد یعنی شوهر همشيرة بنده معروف به محقق داماد او خیلی 
شهرت زیادی داشت و خیلی متخصص بود و عمیق بود. این ها شاگردهای او بودند. ولی نه در این 
اواخری که آقای بروجردی آمدند به قم و آقای خمینی خیلی مجئوب آقای بزوجردی بود و خیلی به 
اصطلاح نزديك. با آقای بروجردی بود و این ها از این نقطة نظر شاخص بود بوسیلة آقای بروجردی 
جذب شدند به آقای خمینی کمی و خیلی در یك مدت بسیار قلیلی آقای خمینی آجازه داد که این دو 
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نفر در آن اواخر درس بیایند بنشینند درس اسرار را کوش کنند. ولی شاید بیشتر از شش هفت ماه 
طول نکشید که دیگر ایشان هم ترك کرد درس فلسفه را . بعد این ها رفتند پیش آقای طباطبائی 
مشفول تحصیل شدند. وی تا آنگاه بهیچ وجه اصلا کرایشی هم به فلسفه نداشتند این دو نفر. من 
دیگر اطلاعی هم ندارم از تحصیلات فلسفی آقای منتظری » آقای مطهری. دیگر آنوقت هنگامی بود 
که من از قم دیگر. بعد از این دور بودم و یا تهران بودم یا امریکا بودم نمی دانستم این ها در چه 
حالی هستند. 

س - بله. عرض کنم» آقای شریعتمداری را شما چه جور می شناسیدش آقای حاثری؟ آقای 
شریعتمداری در این ارتباطات بعد از فوت آقای آیت اله بروجردی در دستگاه روحانیون در کجا قرار 
داشتند؟ 

ج - آقای شریعتمداری یکی از مراجع بود. یکی از مراجع بود که اتفاقاً مقلدینش خیلی بیشتر از 
سایرین بود. بیشتر از آقای گلپایگانی بیشتر از آقای خمینی. اصلاً قابل مقایسه نبود. دستگاه 
مادی اش هم در اثر همین کثرت مقلدین و این ها خیلی گسترده تر از این ها بود. و بالاخره تقریباً 
چزو مراجع درچه اول بحساب می شد. 

س - یعنی مقام علمی و مذهبی ایشان از مال آقای خمینی بالاتر بود با این ترتیب. 

ج - مقام علمیش با همدیگر یکسان بودند. این ها خیلی از قدیم هم هم بحث بودند همدرس بودند. 
شریعتمداری و خمینی سال های سال از جوانی با همدیگر همدرس بودند رفیق بودند. بعد به مقام 
مرجعیت که رسید چون آن بالاخره رفته بود تبریز و سابقة تبریز داشت و مردم تبریز به او مراجعه 
کرده بودند و این حرف هاء یك همچین شانس هائی آنوقت آقای خمیتی نداشت. و در حیتی که 
مرحوم شریعتمداری بیشتر آذربایجان در حقیقت متوجه اش بودند و مقلدش بودند و آن هنگامی بود 
که آقای خمینی حتی یك مقلّد هم نداشت. دقت کردید؟ 

س- بله. 

ج - از اینجهت آقای شریعتمداری جزو رسای روحانیت شیعه حساب می شد. در عداد آقای حکیم. 
بعد از آقای حکید در حقیقت شاید آقای شریعتمداری اول بود. 

س - بله. آقای دکتر حاثری, بعد از فوت آیت اله بروجردی شما یك مقداری صحیت کردید راجع به 
ارتباط دستگاه روحانیون با دستگاه دولت, این آغاز اختلاف چگونه بود با دولت؟ آیا واقعاً همانطور 
که شایع هست مسئلة اصلاحات ارضی, حق ری زنان و خدمت نظام وظيفة زنان. اين مسائل باعث 
اختلاف بین دستگاه سلدلتت و دستگاه روحانیون شد؟ 
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ج - واله بنده حقیفتش اینست که آن هنگام در ایران نبودم در امریکا بودم» ولیکن از همین امریکا 
احساس کردم در طرفین قضیه یك دست هائی هست که این ها را می خواهد با همدیگر چیز کند. 

س - به جان همدیگر بیندازد. 

ج - به جان همدیگر بیندازد. مثلاً فرض کنید که از جمله قضایائی که من از امریکا خودم درك کردم 
از دور» همین مطلبی بود که می خواهم عرض بکنم. بعد از اینکه آقای بروجردی فوت کرد معمولا 
شاه وقت تلگراف می کرد به اشخاص بعدی و با آن شخصی که شاه تلگراف می کرد آن در حقیقت 
کم کم مشخص می شد که آن جزو کاندیدهای مرجعیت است. بعد از آقای حکیم و آقای بروجردی 
شاه تلگراف تسلیت کرده بود به قم و همة این آقایان به شریعتمداری» به گلپایگانی» به نجفی 
مرعشی» نمی دانم کس دیگر مش اینکه نبود. به همه این ها تلگراف کرده بود به آقای خمینی 
تلگراف نکرده بود. من همانجا از امریکا احساس کردم که قطعاً آقای خمینی بهش بر خواهد خورد 
خیلی چون خیلی از این جریانات خیلی بهش برخورد می کرد اصولاً برای اینکه خودش خیلی معتقد 
به خودش بود ولو این که حق نداشت اخلاقاًء خوب آدم اخلاقاً چه حقّی دارد که برخورد بکند. ولی 
خیلی ناراحت می شد و تاراحتی اش هم طوری بود که انتقام گیرنده بود. دقت کردید؟ 

س - پله. 

ج - این گونه ناراحت. من همانوقت پیش از اینکه هیچ اتفاقی بیفتد احساس می کردم که يك اتفاقی 
خواهد افتاد از این جریان. در صورتیکه حق این بود که شاه حالا که تلگراف می کند با همه بيك 
طورعمل کند. و همینطور جریان بهمین شکل دامنه دار شد و پیشرفت کرد و این در حقیقت خلاء این 
اختلاف وسیع تر شد هی روز به روز. 

س - پله. 

ج - پله. 

س - این دست هائی که شما می فرمائید دقیقاً چه چیزی مورد نظر شماست؟ چه قدرتی» چه 
نیروئی» چه مرجعی؛ دستگاهی در نظر دارید؟ 

ج - بنده همیشه... 

س - چون ما همیشه این صحبت را می کنیم. می گوئیم دست هائی در کار هست ولی دقيقاً 
مشخص نمی کنیم که منظور از این دست ها چیست؟ 

ج - من خودم هم نمی دانم چه دست هائی هست. مثلاً من از شما حق دارم سوال کنم آن دست 
هائی که شاه را ایز اواخر به يك سلسه کارهائی واقعاً نامعقول, حالا یك سلسله کارهای معقولی 
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باشد يك چیزی. يك کارهای نامعقول بچگانة احمقانه وادار می کرد مثل تغییر تاریخ. آخر واقعاً این 
چه دستی بود که تاریخ... 

س - فکر نمی کنم دستی بوده. من فکر می کتم تصمیم خود ایشان بوده. 

ج - نه فکر نمی کنم برای اینکه او آهل این تصمیم های این شکلی نبود. یا فرض کنید که آن جشن 
دو هزار و پانصد ساله با آن افتضاح. 


س - پله. 

ج - يا آن ... 

س - تاجگذاری» جشن دو هزار و پانصد ساله. 
ج - بله. 

س - جشن هنر شیراز. 


ج - جشن هنر شیراز. از این گونه کارهای جلف و بچگانه. این ها در یك محیط اسلامی دینی خوب 
این کارها خیلی بد است. خیلی خیلی عرض کنم اقتضاح آور است. با فرض اينکه این ها هیچ 
تأثیری هم در پیشیرد نه فرهنگ ندارد ته تمدن دارد نه اقتصاد دارد. دقت کردید؟ جز کار احمقانه 
ای چیز دیگری نیست. حالا چه دست هائی است. 

همینطور يك سلسله دست هائی هم در آن طرف ممکن است پیدا بشود که فميشه یك کسی را که 
آماده است تیر بکند به اینکه چه خوب تلگرافی کردید یك فحش دیکر هم بدهید بهتر است. آیا این 
طرف دیگر ممکن است یك همچین کارهایی یك همچین دست هائی باشد که آن ها را تشویق بکند به 
مخالقت. 

س - شما در سال ۱۳۴۲ ایران تشریف داشتید؟ 

ج - قکر نمی کنم. 

س - در زمانی که ۱۵ خرداد اتقاق افتاد. 

ج - بله, یله» مثل اینکه بودم در ایران. 

س - بله. چه خاطره ای از آن روز دارید؟ 

ج - خاطرة آن روز در تهران من بودم... 

س - اصلاً آن چی زی که خاطرات شما یاری می کند این واقحه یا حادثة ۱۵ خرداد چه بود 
داستانش؟ 


ج - ۱۵ خرداد همین بود که ... 


خاطرات مهدی حاتری یزدی (نوار شماره ۴) 


س - البته می دانیم که ... 

ج - از قم شروع شد. آقای خمینی يك نطقی کرد... 

س - بله. بله. خاطرة خاصی از این روز دارید؟ 

ج - خاطرة خاصی که بنده خودم احساس می کردم صبح از منزلم آمدم بیرون و رفتم منزل یکی از 
دوستانم طرف بازار و آنجاها بود. عرض کنم. وقتی که داشتم می رقتم دیدم به اینکه بعضی از این 
سربازها توی کامیون ها آنجا کامیون های ارتشی تفنگشان را بطرف مردم گرفنند و همینطوری 
دارند می روند یواش یواش ولی تفنگشان بسوع, مردم بود. خیلی من تعجب کردم. بعد که رفتم توي 
کوچه دیدم یکی دو تا صدای تفنگ آمد. بعد بهمین مناسبت زود رفتم از پس کوچه رفتم منزل یکی از 
دوستانم نشستم بعد صدای تفنگ خیلی زیاد شد تا اینکه آنوقت من نتوانستم منزلم شمیران بود 
بهمین مناسبت نرفتم به منزلم شمیران ديدم که خطرناك است چون صدای تیرآندازی زیاد شد. 
عرض کنم که» رفتم نهار متزل یکی از دوستان دیگر نزديك همان منزلی بود که رفته بودم. آنجا بودم 
و بعد عصری رادیورا گرفتیم تقریباً شاید در حدود سه چهار بعد از ظهر رادیو را گرفتیم که آن 
آقای رئیس سازمان وقت کی بوده؟ 

س - پاکروان. 

ج - پاکروان گفت به اینکه بله آقای خمینی را کرفتیم و تبعید کردیم. امای محلاتی را گرقتیم. سه 
تقر را اسم برد. آقای حاج آقا حسن قمی را در مشهد. دیگر بیشتر از این من خاطرة شخصی 
ندارخ. 

س - بله. اعتراض جامعه روحانیون به مساله اصلاحات ارضی» 

ج - آن بعد شروع شد. 

س - عرض کتم یا حق رای زنان و یا خدمت نظام وظيقة زنان در ارتباط با اين موضوع شما هیچ 
اطلاع خاصی دارید بین دستگاه دولت و روحانیون؟ 

ج - تخیر اطلاع خاصنی ندارم برای اينکه نبودم در ایران. 

س - بله شما تتشریف نداشتید. عرض کنم» شما بعد از تبعید آقای خمیتی به نجف دیگر هیچوقت 
ایشان را ندیدید؟ ارتباط داشتید با ایشان وقتی که ایشان نجف بودند؟ 

ج - نخیر, نه. وقتی که ایشان نجف بودند فقط دانشگاه توزنتو من در دانشگاه تورنتو تز دکتریم را 
می نوشتم» عرض کنم که» یك مساله ای بود که مربوط به عرفان بود. البته يك قدری استکاك 
مختصری داشت به عرفان, می خواستم این مطلب را از کتاب های ابن العریی از فتوحات مکیه 


۷ 


خاطرات مهدی حاثری یزدی (نوار شماره ۳) 


کتایی که مال ابن العربی است نوشتة ابن العربی است محی الدین عربی است. اين را در آن تزم 
وارد کنم یك تیکه ای بود. هر چه خواندم نفهمیدم چه می گوید چون خیلی عرفانی بود و مفلق و فکر 
کردم کس دیگر هم در» حتی نه در ایران نه در هیچ کجا جز آقای خمینی بنظرم نیامد کسی بتواند 
این جمله را حل کند. یك کاغذی نوشتم و همین قسمتی از فتوحات مکُیه را که مورد نظرم بود 
زیراکس کردم و گذاشتم لای پاکت و برای آقای خمینی به نجف فرستادم و از ایشان خواهش کردم 
که این مسئله را برای من حل کنند. جواب آن یك جواب خیلی دوستانه ای بود و جوابش هم حل 
نکرده بود گفته بود. کاغذش را هنوز دارم» نوشته بود به اينکه خیلی خوشوقتم که شيخ کبیر یعنی 
محی الدین عربی تو را بعد از سال های سال بیاد من انداخته و عرض کنم که بله از دور بیاد من 
افتادی و این هاء و من دیگر آن قدرت و تقکر شما از نظر من سراغ دارید دیگر در من نمانده و 
عرض کنم که من دیگر الان مسائل عادی را هم درست درك نمی کنم چه برسد به این مسائل عمیق 
عقلانی و عرفانی خلاصه از زیر بار جواب در رفته بود ولی یك کاغذ مفصلی در جواب بنده نوشته 
بود همین. 

س - حدوداً چه سالی بود اقا این ؟ 

ج - حدوداً سال هزار و سیصد و ... 

س - شما تورنتو تشریف داشتید؟ 

ج - بله. بله. تاریخ فرنگیش بیادتان می آید؟ 

ج - یله. هزار و نهصد و شصت و 

س - از ایتجا می شود پیدا کرد. 

ج - شصت و پنج بود . 

س - شصت و پنج؟ 

ج - پله, ۶۵. 

سر - خوب آقای دکتر حائری» شما بعد از انقلاب منصوب شدید بوسیلة آقای خمیتی و آقای دکتر 
سنجابی به سرپرستی سقارت ایران در واشنگتن. 

ج - یله 

س - این موضوع چی بود آقا وضع؟ چه خاطراتی از رفن به سفارت دارید؟ در سقارت بعد از 
انقلاب چه خبر بود؟ ایا واقعاً استاد و مدارکی در سفارت باقی مانده بود یا قبلاً آقای زاهدی همه 


را تمیز کرده بود و برده بود؟ 


خاطرات مهدی حاثری یزدی (نوار شماره ۴) 


ج - بله. ما واه نتوانستیم بفهمیم برای اینکه این آقایانی که خودشان را بعنوان انقلایی قلمداد می 
کردند ريخته بودند و بیشتر سفارتخانه را اشفال کرده بودند و به ما هم مجال نمی دادند که ما آنجا 
آکاهی پیدا کنیم. عت اینکه من کتار هم کشیدم بهمین مطلب بود. 

س - چگونه شد که شما را انتخاب کرده بودند در امریکا؟ 

ج - نفهمیدم. من بهیچ وجه آقای سنجابی هم مرا نمی شناخت تا آنوقت به همین دلیل که اسم مرا 
هم غلطی نوشته بود» نوشته بود آقای سید مهدی حائری یزدی. من سید نیستم. عرض کنم که خود 
ایشان در آن نامه اش هست. نوشته بوډ به اینکه ما با آقای خمینی تماس کرفتیم و از ایشان 
مصلحت اندیشی کردیم که چه کسی را ایشان سراغ می دانند چون نقطة حساسی است به 
سرپرستی سقارت ایران در امریکا منصوب بکنیم. آقای خمینی خودش گفته بود این مطلب را. آن 
مطلبی که آقای خمینی گفته بود عیتاً مثل اینکه خود دستخط خود آقای خمینی بود» درست يادم 
نیست» هست توی کاغذهای من در تهران هست. اینجا همراهم تیست. 

س - پله. 

ج - عرض کنم کهء یا گذتة آقای خمینی یا دستخط آقای خمینی عیناً این بود بطوریکه یادم هست. 
که من آقای حائری را دوست داشتم با معلومات کثیری که دارند در ایران می بودند الان و به ما كمك 
می کردند بخصوص در ارتباط بین حوزه ها و دانشگاه هاء ولیکن حالا که در امریکا هستتد بهتر 
اینست به اینکه ایشان در کار دخالت داشته باشند و سرپرست سفارت ایران در امریکا باشند. ما 
هم چون دیدیم به اینکه خوب» با آنهمه سابقة رقاقتی که با آقای خمینی داشتیم ایشان بعد از این 
مدت یك کاری ازء حقیقت یك کاری را از ما خواسته که بهش بکنیم. این یکی مسال خصوصی رقاقت 
بود. یکی دیگر هم گفتیم که خوب, با لاخره ممکن است که ما کاری برای ایران یکنیم.... خودش یك 
وظيفة اخلاقی است علاوه بر مسائل شخصی. 

با این دو دلیل رفستم. من آتوقت توی دانشگاه جورج تاون همینطوری که می دانید توی کندی 
اینستیتوت بودم. صبح ها یادم هست که اتومبیل سفارت همان اتومبیل به اصطلاح خود سفیر 
آنوقت هنوز آن آتومییلش را نقروخته بودند. می امد صبح ها در حدود ساعت ده دم کندی اینستیتوت 
در جورج تأون و ما می رفتیم به سقارت. دو هفته شد. دو هفته پیوسته رغتیم به سقارت. 

س - چه ....؟ 

ج - یك قسمت کوچکیش که هنوز اعضای سایق سفارت از جمله یك خانم امریکائی هم بود» نمی 
دانم اسمش یادم نیست, درست یادم تیست اسمش راء یك خانم امریکائی بود و دو سه نقر دیگر از 


۹ 


خاطرات مهدی حائری یزدی (نوار شماره ۴) 


اعضای سفارت بودند از جمله مثل اینکه آقای پیرنیا هم بود. 

س - بله» بله. 

ج - بله. خلاصه دو سه نفر دیگر از اعضای سقارت در یك قسمت کوچك دیگر که دست ما بود و این 
اشخاص. خوب. تا آنجائی مه ما يك قدری بررسی کردیم» از جمله چیزه‌ائی که پیدا کردیم عبارت از 
این بود که گزارش داده بودند ازقنسولگری ایران در نیویورك که یك مبلغ پولی به مبلغ هفت ملیون و 
هشتصد و پنجاه هزار دلار متعلق به وزارت دریاداری ایران در یکی از بانك هاء, امریکا در زیر نظر 


قنسولگری ایران آنجا بوده و این آقایانی که بعنوان کودتا یا هر چیز از طرف آقای خمینی رفته 
بوت به پاریس یك ورقة یك نامه ان از آقای خمینی در دست داشتند که دو سه نفر از این ها را 
اسم برده بود که این ها خوب است که نظارت کتند بر سارت و قنسولگری های ایران در امریکا که 
اموال ایران هدر نرود. یك همچین چیزی در دست داشتند. با در دست داشتن این نامه رفته بودند 
قنسولگری ایران را در تیویورك اشفال کرده بودند. 


س - مثل اینکه یك آقائی بود بنام آقای ضرابی. بله؟ 

ج - نمی داتم ضرابی نمی دانم. یك آقای سوری بود. 

س - بله. بله. آقای سوری بود. 

ج - یله. و خلاصه یشان همان روز قبضه کردن قتسولگری همة این مبلغ را انتقال داده بود به 
حساپ شخصی خودش طبق آن مدرکی که به ما نشان داده بود. گزارش داده بودند. خوب» ما دیدیم 
که یالاخره این یك کار ناحقی است. بدون مشورت با سقارت» بدون مشورت با مقامات وزارت خارجه 
آين پول را به چه دلیل منتقل به حساب شخصی خودش کرده. گفتتد روزی پنج شش هزار دلار بهرة 
آن پول است. دقت کردید؟ 

س - پله. 

ج - ما عیناً این مدارك و این ها را درست کردیم و تلکس کردم به آقای خمیتی به وزارت خارجه 
ایران در تهران خطاب به آقای خمینی که یك همچین پولی یك همچین شخصی منتقل کرده به حساب 
شخصی خودش و من خواهش می کنم که اگر چنانچه می خواهید من کاری از دستم می آید که 
اینجا انجام بدهم برای شما و بقول شما برای اسلام برای ایران» شخصاً بدون حتی توسط وزارت 
خارجهء چون من واقعاً آقای دکتر سنجابی هم البته از دور شنیده بودم ایشان مرد ملّی است. ولی 
نمی شناختم حضوراً. گفتم به اینکه من میل ندارم با شخص دیگری که واسطه بین ما و شما باشد 
تماس بگیرم. با خودتان اکر چنانچه میل دارید من اینجا کاری بکنم اجازه بدهید که من با خود شما 


۱۰ 


خاطرات مهدی حائری یزدی (نوار شماره ۴) 


تماس داشته باشم و خودتان دستور به من بدهید که اقلا این افرادی که اینجا مریدهای شما هستند 
خودشان را پیوسته به شما می دانند وابسته به شما می دانند. این ها احساس بکنند که من با خود 
شما متفق هستم. بنا بر این یك قدری حرف شنوانی از ما پیدا کنند ما کاری انجام بدهیم. و اکر 
این کار را نکنید من از انجام این خدمت معذرت می خواهم. این تلکس را ما کردیم. بعد هم تلقن 
کردم به آقای دکتر سنجابی در وزارت خارجة تهران که تلکس ما رسید. گفت بله تلکس شما رسید و 
ما یك پيك خصوصی کرفتیم که این تلکس را شخصاً ببرد به قم چون آنوقت هنوز آقای خمینی قم 
بود» به آقای خمینی بدهد که کسی واسطه تباشد بدست ایشان بدهد. 

س - پله. 

ج - بعد دیدیم که یك هفته دو هفته سه هفته شد جواب نیامد بعد هم دیگر بنده نرفتم به سفارت برای 
اینکه دیدم رفتتم به سفارت جز اهانت خود من چیز دیگر نیست. هر روز هم این تحمیلاتی این بچه 
ها می کردند به ما یك کسی را می فرستادند... 

س - آقای شهریار روحانی آنجا بود. یزدی بود. 

ج - این آقای حسین لواسانی می آمد به ما... 

س - اکیر ... آنجا بود. 

ج - بله. به مناسبت اینکه پدر آقای واسانی با ما رفیق بود این حسین می آمد آنجا يك حرف هائی 
می زد از طرف آن ها. خلاصهء من دیدم که اکر اینطور نباشد جز اهانت به ما هیچ نتیجه ای ندارد. 
بله. از اینجهت بود دیگر من نرفتم به سفارت تا اینکه رفتم به ایران و به قم که رفتم برای اولین بار 
بعد از این همه سال ها مفارقت آقای خمینی آمدند به دیدن ما منزل مرحوم پدرم. مرحوم آقای 
آخوی حضور داشت. حسین آقا بود. احمد آقا بود و خود ایشان. آمد به دیدن ما و من به ایشان 
گفتم که آقا شما اکر ما را به بازار حراج هم ارائه می کردید عرضه می کردید بیشتر پول گیرتان 
می آمد تا اینکه به این انقلاییون خودتان به این بچه ها ما را ذروختید. گفتتد مگر چی شده؟ گفتم ما 
یك تلکسی فرستادیم بقول خوذمان زحمتی کشیدیم یك جریانی را کشف کردیم برای خاطر اینکه بیت 
امال مسلمین هدر نرود گزارشی خدمنتان دادیم و شما هیچ اعتنا نکردید اصلاً به ما حتی یك فحش 
هم تدادید چه برسد به اینکه جواب. گقت نرسیده. گفت به جان خودتان ترسیده. گفتیم بسیار حوب 
شاید صحیح باشد. بعد همان شب چون مدارکم را همرآهم برده بودم نشستم دومرتبه با استتاد به 
آن مدارك تمام وقایع را برای ایشان نوشتم و روز بعد که رفتم به ایشان بعنوان بازدید منزل ایشان 
خودم بدستشان دادم علاوه بر اینکه گفتم بدستشان دادم و ضمناً گفتم آقا این ها یك چیزهائی است 
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خاطرات مهدی حانری یزدی (نوار شماره ۴) 


که مربوط به شما نیستند چیز بیت المال مردم است. این پول ها بیخودی به جیب اشخاص برود شما 
برای خاطر چی بقول خودتان انقلاب کردید» برای خاطر اینکه جلوی این ولنگ ... 

س - حیف و میل ها گرفته بشود. 

ج - حیف و میل ها را بگیرید. اکر اینطور باشد که دیگر بدتر می شود از ... بله» خودش گرفت این 
کاغذ را و بعد هم تا بحال اصلاً هیچ عکس العملی, نه آنوقت نه تا بحال اصلاً عملی انجام ندادند و 
آن آقا هم الان من می دانم جزو درجات و مقامات عالية وزارت دریاداری است. کشتیرانی است. 

س - پله. 

ج - بله. یك وقتی هم شنیدم که سرپرست نمی دانم نفتکش های خلیج فارس بوده» يك همچین 
چیزهانی. خلادسه» یك پست مهمی داشته و الان هم دارد. 

س - بله. این نخستین دیدار شما پس از انقلاب با آقای خمینی بود. 

ج - پله. بله. 

س - آیا ملاقات دیگری هم با آقای خمینی داشتید؟ 

ج - بله, یك ملاقات دیگری هم که آن هم اتفاقاً شنیدنی است. عرض کنم کهء سال بعدش بود البته نه 
آن سال من آمدم به آمریکا. بهد دو مرتبه من چون سال, ها هنگام تعطیلی و تابستان برمی گشتم به 
ایران برای دیدار فرزندانم. سال بعدش رفتم به ایران و هنگامی بود که موقع انتخایات خبرگان بود . 
در تهران که منزلم بودم عده ای از علمای درجة اول تهران آمدند متزل ما و گفتند که آقا شما چون 
روابط و دوستی خیلی دیرینه ای با آقای خمیفی دارید از شما خوب حرف شنوی دارد» و ما خو 
آهش می کنیم از طرف ما شما فردا بروید با آقای خمیتی ملاقات کنید و این پیام را بدهید. گفتم 
چیه پیامتان؟ گفتند به اینکه ایشان اصرار دارند که ما در مساجد» در سایر محافل عمومی مردم را 
تلقین و تحریص بکنیم به شرکت در انتخابات مجلس خبرگان و با ... 

س - یادتان هست آقا این آقایان کی ها بودند؟ 

ج - بله. یکیش مرحوم آقای قا میرزا محمدباقر آشتیانی بود. یکیش هم مرحوم آقا سید محمدعلی 
صدق بود. آقای آقا سید احمد شهرستانی بود. چند نفر دیگر بودند که حالا آن بقیه شان را درست 
یادم نیست. 

عرض کنم که من اول نخواه تم بپذیرم گفتم من چون می خواهم برگردم به امریکا دلم نمی خواهد در 
این مسائل... دیدم که خوب این آتایان خیلی اصرار کردند. گفتم که خوب. مطلبتان چیه؟ گفتند به 
این که چون که ما شنیدیم که و مسلم اینست که از جمله کاندیدهای انتخایات خبرگان بهشتی و مفتح 
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یا مقتح است. دقت کردید؟ 

س - پله. 

ج - و این دو نفر چون سلیقه شان یا اعتقاداتشان خیلی نزديك به تسان و سنّی هاست حتماً اکر این 
ها بروند توی مجلس خبرگان آن ماده قانون یا متمم قانون اساسی یا قاتون اساسی که می ؟ د 
مذهب رسمی ایران اسلام و طريقة حقّه جعفری است. این قانون را از بین می برند. چون مسلکشان 
تسان است حتماً که و ما هم بهیچ وجه حاضر نیستیم که در يك همچین انتخاباتی که این ها شرکت 
می کنند ما شرکت بکنیم. اگر ایشان قول می دهند که این ها را بیرون کنند از مدار انتخابات و 
بجای این هاء یك لیستی داده بودند. عرض کنم که. این ها را انتخاپ کنند که منظور نظر ماست. و 
شراط دیگری درست یادم نیست» ما حاضریم که هرگونه فعالیتی که از دست ما بیاید انجام بدهیم. 
بنده خوب» خلاصه. مأخوز به حیا شدم. رودروایسی گیر کردم و رفتم. رفتم به قم و صبح زود بود 
شاید پیش از آفتاب یادم نیست. یا اوائل آفتاب بود. من رفتم منزل آقای خمینی در قم و رفتم توو 
ایشان هم فوراً آمد بیرون از اطاقش آمد به این اطاق. پشت سرش هم آقای احمد بود. مثل اینکه به 
آقای احمد آقا گقت برو بیرون. یادم نیست گقت برو. بالاخره آقای احمد آقا رفت. ایشان که نشست 
روی زمین روی همان دشکچه اش احمد اقا رفت. من بودم و خود ایشان. من پیغام آن ها را رساندم 
و ایشان برگشت به من گفنند کهء بدون اینکه اسم» همیتطور اصل پیغامشان را رساند. گفتم به اینکه 
این ها از دو نقر از این کاندیدهای شما که در تهران دارید ناراحتند ولی اسمشان را نبردم. منتظر 
بودم که بپرسند کی ها هستند این دو نفر تا اسمشان را بیرم. 

خود ایشان فکرش رفته بود به یکی از این دو نقر که آن ها مقصود آقایان علمای تهران ۰ب ی 
طالقانی است. گفت به اینکه, ایشان به من کقت که از نظر نقطه نظر آن شخص بگویید که ناراحت 
نباشند من خودم چاره اش را می کنم آن اختیارش دست منست. من تعجب کردم گفتم کی را نظرتان 
هست؟ گفت مگر طالقانی را نمی گویند؟ گفتم نه طالقانی را نمی گویند. چون طالقانی هم البته این 
را عرض بکنم؛ از قدیم الایام معروف مود به تمایلات تستن. 

س - پله. 

ج - گفتم نخیر طالقانی را نمی گویند. گفت پس کی را می گویند" گفتم به اینکه بهشتی و مفتح یا 
مفتح. ایشان گفت به اينک بهشتی نه اهل این حرف ها نیست. گفتیم والّه» اینطور می گویند آقایان 
علمای تهران, من که نبودم اینجاء ولی سابقاً که من گهگاهی می آمدم تهران و برمی گشتم آقای حاج 
سید صدرالدین جزایری که از علمای تهران بود و آنوقت فوت کرده بود, گفتم یادم هست که من دو 
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سه بار حاج سید صدرالدین جزایری را یادم هست بیش از فوتشان که من ملاقاتشان می کردم در 
این خلال» آقای بهشتی را لعن ہی کرد. یك مرتبه من ازش پرسیدم آقا چرا این سید را لعن می 
کنی؟ گفت برای خاطر اینکه این آمده می رفته توی مسجد حسينية ارشاد و تبلیغ تسن را می کند 
می گوید ما بایستی که به شیخین چیز نکنیم احترام بکنیم لعنشان نکنیم. خلاصه از این حرف ها. 
کقتم این چیزی است که من از مرحوم آقای جزایری شنیدم. 

و اما در مورد مفتح به آقای خمیتی گفتم که من خودم از مفتح يك داستانی دارم راجع به همین 
قضیه که در دانشگاه تهران اتفاق افتاد. من توی اطاق رئیس دانشگاه بودم ایشان هم آمد از مصر 
برمی کشت و رئیس دانشگاه ازش پرسید که چه خبر دارید از مسافرت؟ چه واقعه ای گذشت در 
مسافرت مصر؟ گفت به اینکه رفتم ملاقات کردم با شيخ جامعة الاثر و مفتی دیار مصر و اين ها همه 
شکایت داشتند از این که ایرانی ها به شیخین یعنی به عمر و ابوبکر بد می گویند و این واقعاً يك کار 
خیلی بدیست مزخرفیست و ما بایستی سعی بکنیم که این عادت از دهن مردم ما بیفتد برای خاطر 
اينکه ما حق نداریم به این دو بزرگوار لعن بکنیم یا بدگونی بکنیم یا اهانت بکنیم. چیزی بود که آقای 
مفتح می گقت آنجا. من که بعد به رئیس دانشکدة الهیات, ببخشید. نه رئیس دانشگاه» آقای فروزانفر 
بود گویا. عرض کتم که» من به آقای مفتح گفتم که ما کاری به این حرف ها نداریم و از نقطه نظر 
علمی من هم نسبت به خليقة دوم عمربن خطاب ايراد دارم و دق هم دارم که ایرادم را بگویم و آن 
ايراد اینست که به چه حقَی ایشان در ايران که رفتند یا در مصر رفتند کتاب ها را سوزاندند؟ چه 
حقّی داشت عمر کتاب بسوزاند؟ اسلام را اینطور بی آبرو بکند. معرفی بکند که اسلام بر ضد علم 
است. کتاب چه تقصیری دارد؟ آن یك فضولی بود که در دین اسلام می کرد. روسیاهی برای اسلام 
ایجاد کرد. گفتم این داستانی است که من با مفتح دارم» به آقای خمینی گفتم. ایشان اینجا که 
رسید گفت به اینکه آقا ول کن, این یك شيخ نه ته بوقی يك وقتی یك حرف مزخرفی زده تو دنبالش 
نکن. گفتیم بسیار خوب. بعدش ساکت شدیم دیگر ما. 

بعد این مطلب گذشت. مسالة پیغام گذشت من به ایشان گفتم که آقا نظر بنده را اگر بخواهید در 
مسالة خبرگان, اکر نظر بنده را بخواهید بهتان عرض بکنم یا نه؟ گفت بله بگو. گفتم به اینکه نظر 
بنده اینست که شما نه احتیاج به خبرگان ؛ارید و نه احتیاج به قانون مؤسسان. 

س - به مجلس مؤسسان. 

ج - به مجلس مؤسسان. چون مجلس مؤسسان یك پیشنهادی بود که مهندس بازرگان آنوقت کرده 
بود. بهشان گفتم بنده معتقدم که شما نه احتیاج به مؤسسان دارید نه احتیاج به خبرگان. گقت 
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چطور؟ کفتم به اینکه در کتاب اصول, در اصول فقه» در علم اصول فقه یك قاعده ای هست په اسم 
قاعدة اقل و اکثر ارتباعلی. اقل و اکثر ارتباطی یك قانونی است یك قاعده ای است در اصول فقه و 
می گوید به اينکه یك مجموعه ای که مرتبط با یکدیگر باشد بصورت یك واحد قانونی بخواهد عمل 
بکند که مجموعه ای از يك سلسله موادی باشد که مرتبط با یکدیگر باشند اکر ما یکی از این مواد 
مورد شلك یا مورد خللی واقع شد که از کار افتاد از تنجس یا فعلیت یا کارآمدی کارآرائی افتاده 
شد. بقية مجموعه سر جای خودش باقیست و فعلیت دارد و کارآنی دارد. بخاطر یکی از این مواد 
همة مجموعه از کار نمی افتد. دقت کردید؟ 

س - پله. 

ج - تمام بقية مجموعه سر جای خودش باقی است و مشغول فعلیت و کارآئی خودش خراهد بود. 
قانون اساسی مشروطه ایران ما هم همینطور است. يك مجموعه ایست از مواد, يك مجموعة واحدی 
است از مواد مرتبط با یکدیگر. بقول خودتان ما انقلاب کردید یکی از این مواد که مربوط به 
سلطنت بوده رژیم شاهنشاهی سلطنتی بوده از کار افتاده. درست است؟ بقیة دیگرش برای چی؟ چه 
گناهی بقية دیگر مواد کرده. بنده معتقدم که روی همین مطلب شما فرداء همین غرداء دستور بدهید که 
انتخابات عمومی شروع بشود مردم وکلای حقیقی خودشان را ملّی خودشان را تعیین کنند» مجلس 
باز بشود مشغول کار بشوند. سر و صداها هم بخوابد. نه خبرگان احتیاج نه مقسسان. 

س - پاسخ اپشان چی بود آقا؟ 

ج - ایشان هبچ حرف نزد. تا يك چند دقیفه ای که گذشت سکوت ایشان به من برخورد کرد. من 
چون هیچوقت از ایشان انتظار نداشتم و این عادت هم هیچوقت من از ایشان ندیده بودم تا آنوقت 
چون ما با ایشان تا پانزده شانزده سال یا بیست سال پیش, از بیست سال پیش به این طرف با 
ایشان هیچ آمد و شدی دیداری نکرده بودم. سکوت کرد. سکوتش به من برخورد کرد. من به ایشان 
گقتم به اینکه آقا معلوم می شود که به ایشان حاج آقا گفتم چون از اول بعنوان حاج آقا خطاب می 
شد. گقتم حاج آقاء معلوم شد که حرف ما خیلی مزخرف بود برای اینکه شما میچ جواب ما را 
ندادید. ایشان برگشت گقت, به جان عزین خودت» همین کلمه, گفت به جان عزیز خودت این بهترین 
حرف هائی بود که من از هنگامی که از پاریس آمدم به ایران شنیدم در ایران. خوب ما واقعاً 
خوشحال شدیم. در قلبم خیلی خوشحال شدم و خیلی با نهایت خوشحالی پا شدیم آمدیم بیرون و 
اکر کردم که ما با یك ملاقات کی کار کردیم. هم موضوع اصلا آن پیغام را بکلّی از بین بردیم و هم 
اصلاً یك کار اساسی برای مملکت کردیم. دیگر بکّی سر و صداها می خواید. 
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س - بله. 

ج - بعد آمدیم دیدیم نه ایداً هیچ عکس العملی داده نشد و بهیچ وجه اعتنائی به این پیشنهاد ما 
نشد. خوب» بعد فهمیدیم که ایشان يك نقشه های دیگری دارد مساله این نیست که بخواهد مملکت را 
اداره کند» می خواهد ولایت فقیه درست کند. می خواهد يك مشت عمله و اكلة جاهل و نادان خودش 
را بفرستد و این روزگار بد و سیاه را بر سر مردم ایران بوجو بیاورد. 

من دیگر از آن تاریخ به بعد واقعاً ناراحت شدم از ایشان» دیگر از ایشان قطع چیز کردم. 

س - این آخرین دیدار شما بود با ایشان بعد از انقلاب؟ 

ج - آخرین دیدار نبود. 

س - یا دیدار دیگری هم داشتید؟ 

ج - آخرین دیدارنبود. یك دیدار دیگری که در حقیقت کل عدم بود. آن از بس بد بود نمی خواهم 


بگویم هیچ. 


س - عرض کنم خدمتتان, این جریان شاید آن دیداری که شما مایل نیستید راجع بهش صحبت 
بکنید. آخرین دیدارتان راء آقای امیتی راجع به آن موضوع صحبتی کردند و تعریف کردند. حالا من 
نمی دانم تا چه اندازه 

ج - بله نمی خواهم... 

س - صحیت و تشریح ایشان حقیقت دارد یا ندارد و درست هست یا نیست. ولی ... 

ج - البته آقای امینی هر چی بگویند درست است برای اینکه ایشان مرد صادقی است. ولی اصلاً 
من نمی خواهم در آن مساله چون واقعاً من دلم تمی خواست که ملاقات کنم با ایشان. منتهی چیزی 
که هست ایشان پیفام داده بود. من تقریباً تازه از امریکا مثل اینکه سال بعد از این ملاقاتی که 
عرض کردم بهتان قبلا بود. سال بعد بود. رفتم تهران. ایشان آمده بود تهران. این ملاقات هائی که 
عرض کردم به شما در قم بوده. 

س - در قم بوده بله. 

ج - تنها یك ملاقات بود که من با ایشان کردم در تهران پیش از اینکه ایشان بروند به جماران. 
جماران هم نرفته بود هنوز تازه از مریضخانه در آمده بود در توی خیابان دریند آن اوائل خیابان 
دریند منزل یك تاجری بود آنجا بودند. 
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س - پله. 

ج - ایشان به من پیفام داده بود بوسیلة معصومه خانم عروسشان, دختر مرحوم برادرم» که من دلم 
می خواهد فلانکس را که آمده ملاقاتش کنم. من هم با نهایت اکراه رفتم ملاقاتشان کردم و نمی 
خواهم حالا دیگر... 

س - بله. خواهش می کنم. 

ج - شاید بیشتر از پنج شش دقیقه طول نکشید که من با نهایت آزردگی خاطر آمدم بیرون دیگر. 

س - دیگر ایشان را ندیدید؟ 

ج - نخیر. 

س - بله. این جریان آقای کندی و داستانش که به دیدار شما آمد و پیفام فرستاد برای آقای خمینی 
دربارة گروگانگیری, این داستانش چی بود آقا؟ آیا واقعاً کندی به دیدار شما آمد در اینستیتوت ؟ 

ج - نه آقای کندی نخیر. ا«دا. 

س - منظورم تد کدی است. 

ج - نخیرء نخیر» ایشان. البته کندی اینستیتوت بطور کلی بمسیلة فوندیشن کندی اداره می شود. 

س - یلهءبله. 

ج - و توی امورش هم با آقای شرایور و خانم شرایور است که خواهر کندی هاست. آن ها می 
آیند. آن ها دائماً می آمدند توی انستیتوت و گاهی هم آقای شرایور سری به ما می زد و احوالپرسی 


می کرد. بیشتر از این نبود. و خود آقای تد کندی هیچوقت من یادم نیست آمده بانشد توی کندی 


اینستیتوت. 

س - پله. 

ج - یکی از اشخاصی بود که می گفت که من جزو ملتزمین رکاب آقای تد کندی هستم در هنگامی که 
ایشان کاندیدای 


س - ریاست جمهوری. 

ج - ریاست جمهوری امریکا بودند و آن کسی بود که مثلا به مسائل ایران و خاورمیانه آشنائی 
داشت. او حالا یا از طرف آقای کندی آمده برد یا خودش آمده بود. این را هم من نمی دانم. عرض 
کنم که» آمد توی دفتر من و يك قدری راجع به اوضاع و احوال ایران صحبت کرد و از این حرف ها. 
بعد آنچه را یاد داشتم و توی نظرم بود بهش گفتم» نه بیشتر نه کمتر. بعد که آقای کندی» ديدم که در 
روزنامه ها نمی دانم در کجاء در یکی از این استیت های امریکا» همان وقت نطقی کرد راجع به 
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ایران هم صحبت کرد. احساس کردم که اینطور تشخیص دادم که خیلی از آن مطالبی که ایشان در 
نطقشان گقتند. نطق مبارزه انتخاباتی که می کردند نطق کرده بودند. خیلی از آن مطالب راجع به 
ایران کقته شده بود آن مطالبی بود که من با آن شخص مطرح کرده بودم. دقت کردید؟ 

س - پله. 

ج - که یك کمی به اصطلاح. خوب بالاخره» بطرف مصالح مردم ایران و این حرف ها بود. من گفتم 
که با خودم این راء بعد از اينکه این نطق را من از آقای کندی شنیدم در روزنامه ها خواندم 
احساس کردم که شاید ما خوب است که یك کار خوبی بکنیم که به اصطلاح هم يك کار خیلی برای 
مملکت خودمان برای مردم خودم ی برای مردم اینجا هر دو کرده باشیم. بنظرم آمد که چون نطق 
کندی نسبت به ایران خیلی خوب بود گرایشی بسوی مسائل ایران داشت» گفتم به اينکه الان وقت 
اینست که اکر چنانچه گروگان ها را در اثرهمین نطق ما بتوانیم که آزاد بکتیم گروگان های امریکانی 
که در ایران هستند آزاد بکنیم بمسيلة آقای کندی این در حقیقت با یك تیر دو هدف را زدیم. یکی 
ایتکه گروگان ها را آزاد کردیم دیگری اینکه آقای کندی در اثر همین آزادی گروگان ها انتخاب می 
شوند به ریاست جمهوری, و مسائل ایران رو به حل تهائی و بخصوص مسائل اقتصادی به حل نهائی 
و این ها می رود. دقت کردید؟ 

س - بله. 

ج - وشاید اصلاً مسائل منطقه يك قدری رو به حل برود» برای اینکه خوب بالاخره وقتی که مسائل 
ایران. روی این نقطه نظر کقتیم خویست ما با آقای خمینی اول تماس بگیریم که ایشان آماده هستتد 
که ما مذاکره کنیم در مورد گروگان گیری با آقای تد کندی یا ذه. بدون اینکه از ایشان يك موافقتی 
احساس کنیم صلاح نیست که ما ابتداناً با آقای تد کندی ملاقات کنیم. از اینجهت من تلفن کردم 
چون مرحوم آقای اخوی ما در این مسائل سیاسی وارد نبودند. گفتم بهترین کسی را که بنظرم می 
آمد معکن است که مطلب را زود به آقای خمیتی» چون خود آقای خمینی که نه تلفن برمی دارد نه 
خلاصه مستقیماً با خارج تماس می گیرد. یا احمد می آید وسط یا یك کس دیگر می آمد وسط که 
یکی اصلاً نقش بر آب می شد. دقت کردید؟ 

س - بله. 

ج - گفتم تنها کسی که می تواند این کار را خودش برود ابلاغ کند به آقای خمینی و ایشان را ببیند 
و مسائل را مطرح کند آقای صدوقی است که در یزد است. 

س - آیت اله صدوقی؟ 
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ج - یله آیت اله صدوقی. آیت اله بعد باهاش... 
س - پله. 

ج - به اصطلاح آیت اله. آقای صدوقی در یزد است. این آقای صدوقی چون که خیلی با ما و 
خانوادة ما از ابتد! با فامیل ما خیلی چیز بود در حقیقت خانه زاد ما بود خیلی آمد و شد زياد 
داشت و خیلی به اصطلاح ادب می کرد نسبت به ما و همیشه به احترامات فامیل ما و این هاء چون 
در حقیقت خودش را ساختة مرحوم پدرم و این ها می دید. البته شاگرد ایشان آنوقت خیلی کوچك 
بود که لیاقت شاگردی ایشان را نداشت ولی یزدی بود و بالاخره توی بیرونی ما و این ها بود. خیلی 
به اصطلاح با ما معاشرت داشت و خیلی بعدش هم اظهار ادب می کرده. 

به یزد تلقن کردم بهش گفتم که زود پاشو برو از یزد به آقای خمینی را ملاقات کن و این قضیه را 
بهشان بگو. بگو الان یك موقع خوبی است که ما بتوانیم این کار را بکنیم. اکر واقعاً شما آماده 
هستید ما تماس بگیریم با آقای کندی ولو اینکه ممکن هم هست که» بطور امکان بهش گفتم» ممکن 
است که من از ایشان تقاضا بکنم که با هم باتفاق بيائیم به تهران ملاقات آقای خمینی تا اینکه 
گروگان ها را آزاد بکنند. آقای صدوقی یادم هست که» چون آنوقت امام جمعة یزد بود دیگر» به من 
پشت تلفن گقت که پس فردا چون روز تقریباً روز بله روز چهارشتبه بود که من این تلفن را از امریکا 
بهش کردم» گفت پس فردا روز جمعه است من موقع نماز جمعه ام است نمی توانم بروم به قم. گفتم 
برو بابا نماز جمعه را به يك نفر دیگری واگذار کن خودت این کار خیلی ثوابش بهتر از نماز جمعه 
است برو. من حتی بصورت تحکُم هم بهش گفتم و گفتم من تحگٌم بهت می کنم چون این لازم است تو 
نمی فهمی. گفت بسیارخوپ چشم. ایشان هم همان وقت رفته بود با آقای خمینی صحبت کرده بود و 
شاید شب بعدش به من تلفن کرد که من رفتم به قم و از قم هم تلفن کرد. با ایشان صحیت کردم 
ایشان گفتند که نه بهیچ وجه من حاضر نیستم با کسی ملاقات کنم و به فلانکس هم بگوئید که آهاء 
فلاتکس هم امریکائی ها را درست نمی شناسد. در این کار مداخله نکند. گقتم بسیارخوب پس ولش 
کن. 

ولی خوب صدوقی خودش آنوقت پشت تلویزیون هم گفته بود. پشت تلویزیون تهران ایران گفته برد به 
اینکه بله فلاتکس به من تلفن کرد و نمی دانم چه و این حرف هاء یك سلسله دروغ هائی هم شاید یا 
صدوقی گفته بود يا احمد گفته بود که نمی دانم آقای کندی کاغ نوشته. از این حرف ها که همه 
اش بنظر من بی ربط بود. این کل قضیه بود. 

س - پله. 
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ج - یك انتشارات زیادی داده شد پیرامون این مطلب که کندی آمده مرا ملاقات کرده یا من رفتم 
ایشان را ملاقات کردم. البته این ها همش انتشارات بود. خیلی شایع شده بود بصورت واقعیات. 

س - بله. آقای دکتر حاثری شما از آیت اله شریعتمداری یك مقداری راجم به خاطرانتان درباره 
ایشان صحبت کردید. آن زمانی که آیت اله شریعتمداری در ایران بصورت یکی از رهبران انقلاب 
ظاهر شد شما با ایشان ارتباطی داشتید؟ 

ج - نخیر. 

س - بله. اختلاف آقای شریعتمداری با آقای خمینی در روزهای آخر زندگی ایشان شما هیچ 
ملاقاتی با آقای شریعتمداری داشتید یا اطلاعی از وضع ایشان داشتید؟ 

ج - بنده بله اطلاع داشتم ولی ملاقات فقط یك ملاقاتی که روز پیش از فوت ایشان است دو روز به 
فوت ایشان من در مریضخانه رفتم با نهایت پررونی برای اینکه ممنوع بود ملاقات ایشان. 

س - خودشان ممنوع کرده بودند؟ 

ج - نخیر» سپاه پاسداران سپاه پاسداران... 

س - به کسی اجازه نمی داد ملاقات کند. 

ج - به هیچکس. بله. من رفتم آنچا... 

س - چرا می خواستید با ایشان ملاقات کنید؟ 

ج - من کفتم خوب آمدند گفتند که حال ایشان خیلی بد است و بد نیست واقعاً برای تسلیت خاطر 
ایشان هم شده شما بیایید بروید. من رفتم آنجا گفتم خوب. کاهی پیش خودم حساب کردم از دو 
حال خارج نیست یا اینکه مرا می گذارند بروم خوب می روم می بینم و واقعاً سید اولاد پیغمبر را در 
مرگ این را تسلیت خاطری پیدا می کند چه بهتر است بروم. اگر هم نگذاشتند بروم باز بهش می 
کویند فلاتکس آمد و نگذاشتتد. باز هم یك خودش یك نوع چیز است. 

س - پله. 

ج - خبر مطلب هم باز خودش يك نوع تسلیت خاطر است. اتفاقاً رفتیم آنجا سپاه پاسدار» پاسدار 
آمد جلوی ما گقت به اینکه آقا... گفتم برو گمشو. با نهایت بداخلاقی» اخم بهش گفتم برو. آن هم 
ترسید. نمی دانم خیال کرد که من هم یکی از آن عوامل دستگاه هستم که اینطور باهاش با این 
قبرت و قوه و با این طرز و با این تحکُم بهش گفتم برو کنار. خلاصه» رقت کتار. 

س - شما در لباس روحانیت بودید؟ 

ج - بله, در لباس روحانیت بودم. خیال کرد من یکی از آن ها هستم. رقت کنار و ما بهم بمحضی که 
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رفت کار رفتیم یکسره توی اطاق ایشان. ایشان اصلاً آنوقت چشم هایشان هم بود تقریباً بیهوش 
بود. بعد برادرش آمد گفت به اينکه» یا خواب بود یا بیهوش بود. بیهوش بود یا نزديك به بیهوشی. 
برادرش گفت به اینکه» يك برادری داشت برادرش تاجر است. آن برادر تاجرش. آمد گفت قلانکس 


است آمدند برای ملاقات شما. این يك مرتبه چشمش را باز کرد و ... 
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ج - بله سوال فرمودید که ملاقات با آقای شریعتمداری کردید این وضع ملاقات این شکل بود که من 
رفتم و با صلابت و مهابت به آن پاسدار که آنجا ایستاده بود برای جلوگیری از ملاقات کنندگان جا 
خورد کرد و درجا زد و ما رفتیم به توی اطاق و ایشان را چشمش بهم بود و یا بیهوش بود. بالاخره 
رفتیم آنجا بالای سر ایشان نشستیم. برادر تاجر ایشان که اسمش آقای سبد جواد حاثری هست» 
نمی دانم حالا چرا حاثری هست. ایشان شریعتمداری است و او حانری» آقا سید جواد حاثری که از 
تجار معتبر تهران است و برادر آقای شریعتمداری بود ایشان رقت و آنجا بالای سر, ایشان و گقت 
فلانکس آمده برای ملاقات شما دیدار شما. ایشان چشمش را باز کرد و خیلی خوشوقت شد. ما هم 
سلام و عليك کردیم و احوالپرسی کردیم. بعد ایشان فرمودند که شنیدم مرحوم آقای اخویتان قوت 
کردند تسلیت می گویم به شما. ما هم تشکر کردیم از مقام ایشان و من ضمناً بهشان گفتم به اینکه 
آقا شما غصه نخورید شما مقامتان محقوظ است پیش همه و اول پیش خدا بعد هم پیش همة مردم 
واقع بین مقامتان محفوظ است و بالاخرء از این جریانات متاش نباشید. شما کسی هستید که جزی. 
بنظر من, یادگارهای مرحوم پدرم هستید و ما به شما و همه مردم به شما احترام می گذارند و غصه 
نخورید. متأثر نباشید اتشاء اله که امیدواریم خداوند شفا عنایت کند. از این صحبت ها کردیم یك 
قدری و آیشان کمی سر حال آمد و حتی پاشد یك کمی تنشست. من دیدم دیگر بیشتر از این مزاحمت 
است برای حال ایشان و این هاء خداحاقظی کردم و آمدم بیرون. 

این بود آخرین ملاقات بنده با آقای شریعتمداری که آقای شریعتمداری بعد از چند روزی یا دو روز 
يعد ایشان فقوت کردتد. 

س - خیلی ممتون. آقای حائری» من نوار شما را که کوش می دادم در نوارهای پیشین شماء شما 
راجع به زمان رضاشاه صحبت کردید و روی کار آمدن رضاشاه که در اوائل رضاشاه مايل بود که 
رئیس جمپور آیرآن بشود ولی روحانیون با جمهوری مخالقت می کردند و سلطنت را ترجیح می 
دادند. می توانید تا آنجائی که خاطرتان یاری می کند یك مقداری برای ما توضیح بفرمایید که 
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چطور بود که روحانیون سلطنتت را به جمهوری ترجیح می دادند. 

ج - والّه بنده خیال می کنم شخصاً البته خیال می کنم» من چون آنوقت خیلی کودك بودم هیچ وارد 
این مسائل نبودم که ببینم علت این قضیه علت سیاسی و تاریخی اش چیست. ولی خودم حدس می 
زنم که علت این جریان این بود که آقایان علماء. مراجع تقلید یخصوص و دیگر آقایان عماء و 
روحانیون شیعه, سی ها هم همینطور. درست اطلاعی از اوضاع جهان از فرمول های حکومتی 
سیستم های مختلف حکومتی ندارند. شاید بنظر بنده این بود علت اینکه سلطنت را ترجیح دادند بر 
جمهوری این بوډ که چون همساية شمالی ما روسیه بود و روسیه یك سیستم جمهوری تشکیل داده بود 
و جمهوری اعلام کرده بود» این ها از کلمه جمهوری می ترسیدند که مسئله مسئلة تمایل به شوروی 
بشود و بالاخره آن سیستم تحمیل بشود بر ایران که ضد دین و ضد خدا و امثال ذالك بود از 
اینجهت این ها سعی ... بعلاوه سلطنت خوب یك جریان خیلی قدیمی بود این ها عادت کرده بودند 
رابطه داشته باشند با پادشاه» شاه با آن ها رابطه داشته باشد. این یك جریان ستتی قدیمی بود که 
شاه هميشه با علماء يك رابطة مستقیمی داشت از زمان های بسیار پیشین از زمان صفویه به آين 
طرف که بخصوص که زمان صفویه که خیلی روابط روحانیت با دربار ایران بسیار قوی بود و بسیار 
به اصطلاح بسیار محکم بود. داد و ستد بسیار عمیقی می داشتند. بعد هم در زمان های قاجاریه 
این رابطه همیتطور یا شدت بیشتری داشت یا بالاخره به همان شدت زمان صقویه بود و زمان پهلوی 
آین جریان ادامه داشت از اینجهت روحانیون و مراجع عادت کرده بودند به سیستم سلطنت. وقتی که 
انسان به یك سیستمی عادت بکند البته میل دارد که تا اتدازه ای که توان دارد آن سیستم را حفظ 
عرض شود که بله. بعد که رضاشاه آمده بود گفته بودند به ایتکه اگر چنانچه شما قول می دهید به 
ما که» این ملاقات رضاشاه یعای رضا خان آن روز با آقایان مراجع که مرحوم پدرم بود و مرحوم 
اقا سید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم حاع میرزا حسین نائینی در قم. این ملاقات در منزل مرحوم 
پدر ما واقع شده بود. 

س - بله این را توضیح قرمودید روی نوار هست. 

ج - بله. 

س - بله. آقای حائری شما در نوار پیشینتان دریارة اختلاف وزارت قرهنگ با آیت اله بروجردی در 
دور دکتر مصدق صحبت کردید دربارة تدریس شرعیات در مدارس. اما مطلب را نشکافتید و خاطره 


آی در این مورد بمیان نیاوردید. ممکن است لطف بفرمایید این کار را انجام بدهید . 
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ج - خاطرة بخصوصی یادم نیست. بطور کلی خوب» آقای بروجردی خدا رحمتشان کند. يك مرجم 
تقلید بسیار خوبی بود یعنی همة مراجم تقليد خوب:- انشاء اله. ولی ایشان يك رابطة بسیار لطیفی با 
دولت وقت همپشه داشت. آن جریاناتی که مربوط به مذهب و مربوبط به خودشان بوذ سعی می کردذد 
بهر وسیله ای هست به اصطلاح سنگ خودشان را حك کنند و محکم بکنند نظرية خودشان را پیاده 
کنند و اجرا کنند. و آن جریاناتی که مربوط به سیاست جهانی و سیاست بین الللی و سیاس هایی که 
ارتباط زیادی به مذهب نداشت در آن جریانات بهیچ وجه دخالت نمی کردند بلکه شاید بعضی وقت ها 
كمك هم می کردند به دولت. در مسائل شرعیات ایشان خوب می دانست که این يك جریانی است که 
باید انجام بشود برای خاطر تربرت جوان ها و بچه های خودمان با شرعیات گفته بشود به 
اصطلاح با يك نظم خوبی. این جریان بود در زمان مرحوم دکتر مصدق هم ایشان مداخله کرد در 
این جریاذات و بالاخره منتهی شد به اینکه مرحوم آقای بروجردی چون به من تعلق خاطر زیادی 
داشتند چون من از جملة شاگردهای مخصوص ایشان بودم و این هاء به این صورت انجام گرفت که 
مرحوم آقای بروجردی بنده را معرفی کردند بعنوان مجتهد جامع الشرایط شورایعالی فرهنگ, 
مرحوم دکتر مصدق هم یك حکمی صادر کرد و بنده حضو مجتهد شورایعالی فرهنگ باشم. در آن 
موقع من هم رفتم به شورایعالی فرهنگ. زمانی بود که آقای دکتر «ذر هنوز ایشان زنده هستند. 
انشاءال+ خداوند سلامتشان بدارد. آقای دکتر آذر وزیر فرهنگ بودند. دکتر سیاسی بود» دکتر 
غلامحسین صدیقی» دکتر معین بود » خیلی بودند از این آقادان که همه شان رفتند بیشترشان. پله, 
همین آقای دکتر سحابی ایشان هم بودند عضویت داشتند. از این آقایان بودند. بنده هم بعنوان 
مجتهد شورایعالی فرهنگ مسائل شرعی را نظرمی دادم و به اصطلاح در آنجا هم از طرف درلت 
تقویت می شدم و هم از طرف مرحم آقای بروجردی . 

آنجا ما خیلی کارها کردیم ازجمله مسائل مدارك اجتهاد. مدارك فتوا و این ها را که می بایستی 
آنوقت شورایعالی فرهنگ درجة اجتهادی که از طرف کدام مراجع صادر می شود بپذیرد و امضا 
کند اسلا برنامه ریزی کردیم برای این مساله. خودم برنامه ریزی کردم. در این حدود شرعیات و 
مسائل مذهبی در شورایعالی فرهنگ صحبت من نظر من خیلی تاقذ بود در اثر همین كمك های 
شخص مرحوم دکتر مصدت ‏ از طرفی هم كمك های مرحوم آیت اله بروجردی. این بو جریانی که 
خاطره ای داشتم از رابطة بین آقای بروجردی و مرحوم دکتر مصدق در موضع شرعیات. 

ت , - آقای حاثری شما اصلاعی دربارةٌ این آقای امام موی صدر دارید و ارتباط ایشان با آقای 
خمینی و سفر بعدیشان به ینان و تشکیل سازمانی در آنجا؟ 
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ج - من اما لاع دارم آقای موسی صدر ارتباط خاصی با مرحوم آقای خمینی نداشت. اصلاً در آن 
صراط نبود که ارتباطی هم داشته پاشد. 

س - اصلا ممکن است یك مقداری راجم به سوابق ایشان که شما آشنائی دارید به ما اطلاع 
پدهید؟ 

ج - آقای موسی صدر پ:. مرحوم آیت اله آقا سید صدرالدین صدر که مرحوم اقا سید صدرالدین 
صدر پسر مرحوم آقا سید اسماعیل صدر بوده. و آقا سید اسماعیل صدر از جملة علمای مبرز 
نجف ی سامره و جزو اصحاب مرحوم میرزای شیرازی بزرگ بوده. بعد پدر ایشان آقا سید اسماعیل 
صدر بوده؛ پدر مرحوم آقای صدرء مرحوم آقا سید صدرالدین صدر. مرحوم آقا سید صدرالدین 
صدر از عتبات می آید به ايران و اول می رود مشهد در آنجا داماد مرحوم حاج آقا حسین مرحوم 
آیت اله حاج آقا حسین قمی می شود. از آنجا از مشهد تشریف می آورند به قم و جزو اصحاب 
مرحوم پدر ما می شوند. آقا سید صدرالاین صدر. 

س - بله. 

ج - از جمله اشخاهسی که بسیار نزديك بودند به مرحوم پدرم مرحوم آیت اله آقا سید صدرالدین 
صر بودند. ایشان فرزندانی داشتند که دو تایشان فرزندان نسبتاً تحصیلکرده و معروفی هستند. 
یکی آقای آقا سید رضای صدر است که بزرگتر از آقا موسی صدر است. ایشان فعلاً از علمای قم 
به اصطلاح از علمای ایران است. بسیار تحصیلکرده و مرد پر معلومات و این هاست. اهل قلم هم 
هست. گهگاهی کتاب هانی هم منتشر می کند بسیار ناقذ. 

و بعد هم فرزند بعد از ایشان هم آقای آقا سید موسی صدر است. آقا سید موسی صدر خیلی 
کوچکتر از آقای آقا سید رضا صدر است. و ایشان در هنگامی که قم بودند هیچ ارتباط مخصوصی 
یادم نیست یعنی یادم هست که هیچ ارتباط مخصوصی با مرحوم خمینی نداشتند. برای اینکه 
تحصیلاهش آنقدر بالا نبود که مثلاً پیش آقای خمینی درس بخواند یا اینکه» خلاص؛. جزو طاب 
معمزلی بود و شاید مثلاً در حدود سطح و این ها بود بقول به اصطلاح روحانیون حوزه. از حدود 
سطح آنوقت تجاوز نمی کرد. بعد شد جزو شاگردان مرحوم آقای آقا سید محمد داماد آقای اقا 
موسی صدر. تحصیلات خارج به اصطلاح خارجء چون این ها اصطلاحات حوزه است. درس های 
خارج از کتاب مقصود از درس خارج» خارج از کتا . است و دروس اجتهادی را می گویند درس 
خارع. دروس اجتهادی اش را پیش مرحوم اقا سید محمد داماد که آن هم داماد مرحوم پدرم بود و 
بهمین مناسبت محقق داماد تام گرفته بود. پیش ایشان شروع کرده بود به خواندن. در این بین البته 
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من اطلاع پیدا کردم و اطلاع داشتم که گهگاهی می رفت تهرآن و در دانکشدة حقوق شرکت می کرد» 
در آنجا هم يك لیسانسی از دانشكدة حقوق گرفت. در حینی که در قم مشغول تحصیل درس خارج 
بود در آنجا هم یك لیسانسی در حقوق گرفت بنظر بنده اینطوری که یادم هست. 

بعد یکی از علمای لبنان که مرحوم آقای آقا سید عبدالحسین شرف الدین بود اسمش. بسیار از 
علمای نافذ الکلمة لبنان بود آقا سید عبدالحسین شرف الدین و بسیار پر معلومات و کتاب های بسیار 
خوبی هم دارد. و ایشان خیلی متنقذ بود در شيعة لبنان در لبنان. ایشان يك... چون مرحوم اقا سید 
صدرالدین را اصلاً خانوادة صدر یك رابطة نسبی داشتند یا سببی با همین آقایان علمای جبل آمل 
که همین آقای آقا سید عبدالحسین شرف الدین از جملة آن ها بود. يك نسبتی هم داشتند باهاشان, 
بینشان نسبت فامیلی بود بین خاندان صدر و خاندان شرف آلدین. با مرحوم شرف الدین, آقا سید 
عبدالحسین شرف آلدین معروف بود دلش می خواست که چون خودش احساس می کرد پیرمرد شده 
و رفتنی است. دلش می خواست که یك شخصی را جایگزین خودش بکند. یك شخص جوانی را 
جایگزین خودش بکند که امور شیعه را در جبل 1.ل یا در لبنان متصدی باشد که یکی از بین نرود او 
ضاع و احوال چون یك فرزندان لایقی برای این کار نداشت از اینجهت آقای آقا موسی صدر جلب 
توجه ایشان را کرد و رفت آنجا به لبنان. 

وقتی رفت لبنان مواجه شد با فوت مرحوم آقا سید عبدالحسین شرف الدین و آنجا کم کم صحبت 
کرد با شيعة لبنان تماس کرفت و این هاء آن آقایان هم از او تأیید کردند و کم کم شد به اصطلاح يك 
فرد شاخصی در بین شيعهة لبنان. و چون که خوب یك قدری وارد در مسائل روز بود بهتر از مرحو 
آقا سید عبدالحسین شرف الدین و بهتر از دگیران یك قدری جهانبینی مدرن و به اصطلاح مسائل 
جدید را بهتر از آن دریاقت کرد» از اینجهت توجه عوامل به اصطلاح تحصیلکرده و دولتی لبنان را 
هم همینطور بخودش جلب کرد کم کم شد به اصطلاح شاخص و شاخص و برجستۀ علمای شيعه در 
لبنان. و از آن طرف هم ارتباط با ایران داشت با هر کسی از مراجع تقلید در آنوقت بود به ایشان 
اعتماد داشت برای خاطر اینکه می خواست کمك مالی بگیرد برای تمشیت مردم فقیر لبتان. از 
اینجهت هم با تجار ایران» آمد يك سفر از لبنان به ایران من یادم هست» تماس گرفت با تجار حتی 
با دولت حتی ملاقات کرد با محمد رضا شاه پهلوی برای جلب توجه این ها و دریافت به اصطلاح 
كمك های مالی برای امور شیعه در آنجا. چون شیعیان لبنان خیلی فقیر و بی بضاعت بودند از 
اینجهت مردم ایران هم خیلی كمك کردند. مراجع هم بهش کمك کردند. شد یك کانون قدرت در لبنان 
برای اينکه هم به اصطلاح از جنبه های مالی یك بسطیتی داشت برای اینکه مردم تحت تأثیر واقع 
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شده بودند برای حفظ شیعة لبنان و فقرای لبنان بوسيلة او كمك مالی می کردند از اینجهت ایشان 
دارای قدرت مالی شد و همین قدرت مالی موجب شد که دولت لبنان هم يك قدرت های سیاسی را که 
از جمله مثلاً رئیس مجلس لبنان شنیدم شده بود. بهر حال. مجلس شیعیان لبنان. خیلی يك مقام 
دولتی را هم دولت لبنان به او واگذار کرده بود در اثر همین شاخصیتی که بوسيلة مردم ایران کسب 
کزده بود ایشان در دنیا. 

و در این جریانات هیچ ارتباط خاصی با آقای خمینی نداشت. 

س - بله. آقای حاثری شما بعد از رویداد ۱۵ خرداد از جانب بخشی از روحانیون با آقای اعلم 
ملاقات کردید و گفتگوئی با ایشان داشتید. ممکن است آن داستان را برای ما توضیح بفرمائید؟ 

ج - عرض کنم خدمتتان که» بله این جریانی بود که بعد از ۱۵ خرداد البته نظرتان هست که آقای 
خمینی که گرفتار شده بود بردندش از قم به تهرآن و زندان بود علمای ایران همه جمع شدند در 
تهران, از جمله آقای شریعتمداری از قم و آقای میلانی از مشهد آمدند به تهران. سایر آقایان علمای 
ایران هم آمدند. یادم هست که مرحوم آخوند ملاعطی همدانی که از علمای مبرز همدان بود او هم از 
جملة شاگردان مرحوم پدرم بود او آمد در تهرآن و وارد منزل ما شد. 

بلهء آقای آقا ملاعلی همدانی که از علمای بسیار مبرز بود در ایران و محلش در همدان بود چونکه از 
جمله شاگردان خوب مرحوم پدرم بود آمد به تهرآن در همان واقعة ۱۵ خرداد و به منزل من وارد 
شد. مردم خیلی می آمدند به دیدنش» دولتی هاء رجاز» از جمله رئیس ساواك آنوقت آقای 

س - پاکروان بود. 

ج - پاکروان می آمد آنجا. ولی من در مجالس آن ها هیي شرکت نمی کردم با اینکه آقای ملاعلی 
خیلی اصرار می کرد که شرکت کن و اظهار نظر کن» ولی من چون از اول معتقد بودم که این انقلاب 
یا این جهشی که به راه افتاده بود یك چهش بدون مقصد است یك جهش کورکورانه است از اینجهت 
بهیچ وجه خودم شرکت نمی کردم در هيچيك از جریاناتش شرکت نمی کردم. مرحوم آقای اخوی 
بردند که از طرف من» ولی من گاهی می رفتم بعنوان صاحبخانه آن کنار می نشستم دم درء برای 
آینکه بعضی از سحترمین که می آمدند ازشان پذیرائی بنم. بیشتر از این شرکت نمی کردم. حتی در 
ملاقات هاء بازدیدها مرحوم آقای اخوی بجای من تشریف مم بردند همراه با آقای ملاعلی. 

باری, وقتی که ایشان رفتند همه علمایی که آمده بودند به تهران رفتند نط دو دفر از آن ها که آقای 
شریعتمداری بود و آقای میلانی باقی ما" ند در تهران. چون میم انتخابات بود آن زمان. زمانی 
بود که آقای مرحوم اسدا!» اعلم نخست وزیر بود و هی شعار می داد که انتخابات آزاد انجام می 
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گیرد و فلان و این ها. خوب» بعد از اينکه به اصطلاح آقایان علما رفته بودند. فقط این دو نفر 
بودند» ما يك مرتبه صبح زود بود دیدم که تلفن صدا کرد. رفتم پشت تلفن دیدم که آقای شریعتمداری 
پشت تلفن به من می فرمایند به اینکه شما زود بیایید اینجا ما بهتان یك کاری داریم با شما. تعجب 
کردم گفتم یك قدری ناراحت شدم که شاید واقعه ای اتفاق افتاده که این شکل ما را احضار کردند 
ایشان» برای اینکه من در جریانات سیاسی وارد نبودم شاید يك واقعة خصوصی ناهنجاری اتقاق 
افتاده. ولی گفتند نه. چیزی نیست. فقط ما می خواهیم از شما يك خواهشی بکنیم و در اینجا من 
هستم و آقای میلاني, و دلان می خواهد که سومی شما تشریف داشته باشید و با شما یك مشورتی 
من هم فوراً رفتم يك تاکسی گرفتم. منزل من در قلهك بود. خودشان آدرس دادند پشت تلفن که آخر 
امیریه. شاید آن تلفنی که فرمودند پیش از طلوع آفتاب بود. من رفتم تاکسی گرفتم و رفتم خیابان 
امیریه آن آخر امیریه منزل یکی از تجار بود. تجار تبریز که منزل آقای شریعتمداری آنجا بود. رفتم 
دیدم بله آقای میلانی تشریف دارند و آقای شررعتمداری و کس دیگری هم نیست. من نشستم و 
ایشان خیلی اظهار لطف کردند و آقای میلانی هم خیلی اظهار لعف کردند. بعد گفتند که ما می 
خواهیم از شما يك خواهشی بکنیم. گفتم بفرمائید. گفتند که فرمودند که آقای نخست وزیر آقای 
اعلم ما که آمدیم به تهران هیچ به اصطلاح تشریفات احترامی برای ما انجام نداده حتّی کسی را 
هم نفرستاده برای احوالپرسی یا افلهار عاطفه اظهار ادب. از آینجهت خودمان نمی خواهیم باهاش 
تماس بگیریم بهمین علت که هیچ اظهار تمایلی به ما نکرده و تنها کسی را که ما انتخاب کردیم فکر 
کردیم که پیغام ما را ببرد شما هستید. شما باید قبول بکنید که از طرف ما بروید با آقای اعلم 
ملاقات کنید و پیغام ما را بدهید. 

من گفتم آقا شما می دانید من در این جریانات سیاسی عمداً وارد نبودم و الان هم نمی خواهم وارد 
بشوم. از طرفی هم من اصلاً نه آقای اسداله اعلم را دیدم و نه ایشان مرا می شناسد. مناسبت 
ندارد که من بروم. گفتند که نه آن را خاطر جمع باشید ما خودمان معرقی می کنیم به اندازة کافی, 
وان ها یی از ما کن دیک را تکام تس دایم و قاری کس فیک را که قرشم هر کش را 
فکر کردیم» حالا نمی دانم چه فکری کرده بودند» بجای شما نمی شود. 

بنده بعد دیدم که اگر اصرار بکتم به نرفتن و انکار از رفتن بکنم خیلی بهشان برمی خورد بالاخره 
این دی نفر از مراجع تقلیدند از طرفي هم من هیچ کاری در این جریانات بنقعشان انجام ندادم ولو 
بر علیه شان هم انجام ندادم ولی هیچ کار دیگری هم در جهت روش آن ها انجام ندادم و این ها 


۷ 


خاطرات مهدی حانری یزدی (نوار شماره ۵) 


خیلی دلخورده می شوند اکر چنانچه این کار جزئی را هم من قبول نکنم. 

بالاخره. در آخر امر قبول کردم که بروم. فوراً آقای شریعتمداری پاشدند و رفتند پشت تلفن. گویا 
بطرریکه من استراق سمع کردم فهمیدم که با آقای بهادری که آنوقت به اصطلاح سناتور تبریز بود 
صحبت می کردن. گفتند فلانکس آمده اینجا ما ازشان خواهش کردیم که از طرف ما پیفام ما را به 
آقای اعلم بدهند و این هاء و شما یك وقتی بگیرید که ایشان ملاقات کنند. شاید در حدود» خیلی زود. 
ده دقیقه نکشید یا شاید در حدود ده دقیفه دوازده دقیقه یا الی حد نهایتی بیشتر از پانزده دقیقه 
نکشید که جواب آمد که فردا تشمریف بیاورید به کاخ نخست وزیری و قای اعلم آنجا منتظر شما 
هستند. بسیار خوب. 

ما هم فردا شد فردا رفتیم نخست وزیری. تا رسیدیم به در نخست وزیری آن مستحقظ دم در گفت 
شما قلانکس نیستید» آقای حاثری ذیستید؟ گفتم چرا . داشتیم با او صحبت می کردیم. البته من توی 
ماشین نشسته بودم از ماشین بیرون نیامده بودم. او آمده دم ماشین از من سؤال می کرد. در این 
بین ديدم يك کسی با تندی وبا خیلی عجله از آن پله های بالا دارد می دود و بسوی من می آید. 
تشناختم کیست. آمد نزديك و خودش آنوقت خودش را معرفی کرد گقت من دکتر کنی هستم. برد ما 
را توی اطاق خودش گفت به اینکه جناب آقای نخست وزير فرمودند که چون اعلیحضرتین تشریف 
فرما می شوند به. این عین عبارت آقای دکتر کنی است. دکتر کنی رئیس دفتر آقای اسداله اعلم 
بود. چون اعیحضرتین تشریف فرما می شوند به شمال آقای نخست وزير تشریف بردند برای 
مشایعت اعلیحضرتین. دستور فرمودند که من یك چائی با شما صرف کنیم تا اینکه ایشان تشریف 
بیاورند. 

ما رفتیم توی اطاق آقای دکتر کنی. بعد از چندیء دقایقی نکشید. آن هم خیلی کوتاه بود زمانش» 
ایشان آمدند و بعد آقای دکتر کنی ما را راهنمایی کردند به اطاق نخست وزیری. تا ما وارد شدیم 
نخست وزیر در یك شاه نشین بقول سابق, یك شاه نشینی بود آنبا بودند پشت میز. من که وارد شدم 
تا وسط اطاق که رسیدم ایشان از جایش آمد بلند شد آمد جلو در وسط اطاق ما را ملاقات کرد و 
دست داد و این ها. بعد خودش ما را هدایت کرد به یك صندلی ای که بعد هم خود ایشان زیر دست 
من نشست با نهایت ادب و گفت به اینکه من فعلاٌ آماده ام برای اسقاء فرمایشات شما. گفتم من 
شخصا. همان وقت گفتم بهش, گفتم من شخصاً عرضی نداشتم و ندارم فقط و فقط از طرف آقایان 
آمدم و پیفام را برسانم. 

این را قبلا یادم رفت عرض کنم» یك وقتی که ایشان پیغاسشان را دادند در مورد انتخابات» گفتم 
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خاطرات مهدی حاثری یزدی (نوار شماره ۵) 


خواهش می کنم که اجازه بدهید من متن پیغامتان را بطور اجمال روی کاغذ بنویسم که چیزی از 
بهر حال وقتی که رفتیم آنجا آن کاغذی که پیغام ایشان را نوشته بودم از توی چیبم درآوردم گفتم به 
اینکه من شخصاً عرضی نداشتم و ندارم فقط این پیامی است که از طرف دو مرجم تقلید عالیقدر 
مأموریت پیدا کردم که به شما عرض کنم. و شروع کردم آن پیفام را گفتن. پیفام در مورد انتخابات 
بود. آن آقایان فرموده بودند که من به آقای نخست وزير بگویم که اکر چنانچه انتخاباتی که می 
گویید می خواهید انجام بدهید واقعاً این آزاد است انتخابات آزاد می خواهید انجام ہدهید» بایستی 
که این شرایطی که ما می گوییم این شرایط را عمل کنید و اجرا کنید. و این شرایط عبارت از 
اینست که» چند تایش یادم هست عرض می کنم بقیه اش را شاید یادم رفته باشد. مهمش این بود 
که تمام آن اشخاه‌ی که در زندان هستند باید آزاد بشوند. آنوقت علماء هم در زندان بودند» وعاظ 
هم در زندان بودند» عرض شود که اهل منبر همه خیلی هایشان در زندان بودند. 

س - از جمله آقای خمیتی. آقای خمینی هم زندان بودند. 

ج - آقای خمینی شخصاً آزاد شده بود رفته بود. بعد از رفتن آقای خمینی این ها ماندند در تهران 
برای خاطر اینکه يك فکری راجع به انتخایات بکنند. 

س - بله. 

ج - ولی آن آقایان روضه خوان ها و وعاظ و این ها هنوز در زندان بودند. این زندانیان باید آزاد 
بشوند همه و هر کسی از زندانیان که ارتباطی با ۱۵ خرداد داشته باید آزاد بشود و این یك شرط. 
شرط دیگر این بود که آمد و شد در خانه های ما باید آزاد بشود چون آنوقت به منزل این دو نقر 
مرجع نقلید هم کسی آزاد نبود که رفت و آمد بکند. پاسبان ایستاد بود و یا افراد را کنترل می کرد 
بهر حال. جلوی خانة ما هم کسی نباشد که مانع و مزاحم مردم باشتد و بعد هم وعاظ آزاد باشند که 
در منزل ما یا در مساجد در مورد انتخابات هرگونه که بخواهند تبلیغ بکنند بدون گرفتاری و بدون 
هیچ قید و شرطی. معرفی بکنند کاندیدها را یا انتقاد بکنند از کاندیدهای دیگران و مخالف. ووو 


آهاء شرط سوم اینست که ما هم اکر چنانچه بخواهیم یك دعوت عمومی بکنیم از مردم يك دعوت عام 
عمومی بکنیم از مردم حالا در مساجد یا در خانه های خودمان, دولت جلوگیری نکند و مانع تشود. 
از این شرایط. 

س - ولی در واقع آزادی عطبوعات و آزادی اجتماعی و این چیزها را می خواستند. 
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خاطرات مهدی حانری یزدی (نوار شمارد ۵) 


ج - یله . بله. در موردی که همین شرط آخری که عرض کردم آقای اسداله اعلم گفتند که خوب 
اشکالی ندارد اکر چنانچه بخواهند واقعاً یك میتینگی یا يك جمیتی را جمع کنند صحبت بکنند به ما 
بگویند قبلا و ما ترتیبش را بدهیم که شهر شلوغ نشود آنوقت این کار را بکنند اشکالی ندارد اما 
بشرطی که اطلاع بدهند. .ن بهشان گفتم به اینکه شما مگر که اصلاً سنّت عمل آقایان و مراجع 
تقلید را در نظر ندارید. این ها بهیچ وجه کسانی نیستند که اعلام میتینگ بدهند در مثلاً میدان 
امجدیه بعد هم یکیشان آقای میلانی برود آن بالا و آقای شریعتمداری آن طرف شروع بکنند به شعار 
دادن. اینطوری نمی گویند بلکه توی خانه توی مساجد روضه تشکیل می دهند. عرض کنم که, منبر 
می گذارند اشخاصی که خوب صحبت می کنند از آن ها دعوت می کنند که نظریاتشان را به مردم 
اعلام بکنند توی مسجد شاه توی مسجد جامع از این مساجد عمومی. اینطوری است اجتماعات 
مذهبی. آنطور نیست که شما.... خلاصه» از این گونه صحبت ها بین ما رد و بدل شد. گفت جناب 
آقای حاثری» این عین کلمات آقای اسداله اعلم است خدا رحمتش کند» گفت من حس کردم که من با 
شما نمی توانم بطور مبهم صحبت کنم و یا با مجامره با شما صحبت کنم ولی روح قضیه را می 
گویم. و آن اینست که از طرف من سلام بنده را به آقایان هر دو آقایان برسانید و به ایشان بکویید 
که به تمام مقدسات عالم قسم اسداله اعلم مسلمان است. مسلمان است و اعتقاد به مذهب دارد و 
اعتقاد به خدا و دین اسلام دارد. اما آن آزادی که آقایان پیشنهاد کردند که ما انجام بدهیم آن را 
انجام نخواهیم داد زیرا که. همین شکلی می گفت. زیرا که اکر این گونه آزادی را ما بدهیم دیگر 
مائی نخواهیم بود تا انتخابی بکنیم یا نکنیم. ما چه جور می توانیم اینطور آزادی بدهیم. دقت 
کردید؟ 

یك مطلب دیگر هم که یادم آمد الان و حالا عرض کنم. پیش از اینکه مطلب به اینجا برسد این جمله 
را بین ما و ایشان رد و بدل شد. ایشان گفتند به اینکه اگر ما این شرایط را انجام ندهیم چه خواهد 
شد و آقایان چه خواهند کرد؟ چه کار توانستند بکنند و چه کار می توانند یکنتد؟ این ها را همه به 
این شکل می گفت که خلاصه یك قدری جنبة طنز و این ها داشت. چه کار توانستند بکنند و چه کار 
می توانند بکنند در آینده. 

ما دیدیم که ایشان خلاصه می خواست که پر ما را بقول معروف در این میان قیچی کند با این نحوه 
صحبت کردن, ما هم در حقیقت يك قيافة مخالفی بخودمان گرفتیم گفتیم به اینکه جناب آقای اعلم از 
شما خیلی بعید است. شما که بقول خودتان جزو خاندانتان را خاندان مذهبی هستند می دانید که 
چه کار آقایان» از آقایان مراجع نباید جاهل را به عالم بحٹی نیست. شما و امثال شما نمی توانید 
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خاطرات مهدی حانری یزدی (توار شماره ۵) 


سوال کنید که آقایان چه خواهند کرد. هر چه دلتان می خواهد بکنند. هر چه فتوایشان نظرية 
اچتهادشان ایجاب می کند می کنند. با شما مشورت نمی کنند که چه کار خواهند کرد. 

وقتی این حرف را زدم خلاصه آنوقت ایشان گفت به اینکه جناب آقای حاثری من احساس کردم که 
با شما نمی توانم با مجامره و سیاست صحبت کنم باید لب قضیه را بگویم بهتان. آنوقت گفت به 
اینکه به آقایان بگویید که من اسداله اعلم هستم و به تمام مقدسات عالم به خدا و دين مبین اسلام 
معتقدم» ولی این آزادی که شما می خواهید هرکز نخواهد شد زیرا اکر ما این آزادی را بدهیم دیگر 
مائی نخواهیم بود تا انتخابی بکنیم یا نکنیم. 

در این بین یادم هست که سغیر کبیر پاکستان آمده بود آنجا نشسته بود . آمدند گفتند سفیر پاکستان 
آمده» ایشان هم اجازه دادند که بیاید تو. آمد توو من هم پاشدم رفتم. ایشان تا دم در از من 
مشایعت کرد و ما هم برگشتیم به آقایان عين جریان را گفتیم. این بود ملاقات بنده با آقای اعلم. 

س - بله. آقای دکتر حاثری» با عرض تشکر از وقتی که صرف کردید و با صبر و حوصله به پرسش 


۱۱ 


روا یست کننده : آقای دکترعلی اصغرحاج سیدجوا دی 
تا ریخ معا حبه ؛ اول ما رچ ۱۹۸۴ 
محل مصا حبه : پا ریس فرانسه 
مصا حبه کننده : ضیاء اله ‌صدقی 


مصا حبه‌با آقای علی اصغرحاج سیدجوادی درروزینجشنبه یازدها سفند ۱۳۶۲ برایر با 

اول مارج ۱۹۸۴ درشهریا ریس - فرانسه , مصا حبه کننده‌ضیاء صدقی . 

ی قان کاچ شد جرا دی,میعوا هم ا زیا افا یکتم که دزا باق این ماح منک 
شرحی بفرما کیدراجع به اینکه‌کجا بدنیا آ مدید ودرکجا تحصلات خود را شروع کردید وچگونه 
وا ردفعا لیتها ی سیا سي شدید؟ 

ج مسن‌درقزوین درسال ۱۳۰۳ شمسی بدنیاآمدم. تحصیلات.ابتدانئسی و 
متوسطه را درقزوین کردم وتحصیلات دا نشکا هی را تا لیسا نس درتهرا ن ویعدا زآن تحصیلاتم 

را دررشته‌ی اقتصا ددرپا ریس تا سا ل ۱۳۳۲ که‌به‌تهران مراجعت کردم ادامه‌دادم. قبل از 
مرا جعت درسالیها ی شهریور ۱۳۲۰ که‌فعا لیت ها ی سیا سی شروع شده‌بودبعدا زسقوط رژیسم 
رف شاه وا ففا لا پرا ن من مدتن دروب خود فعا لیت كردم ۶ دردوراای محونطه :لیخ 
درزمینه‌ها ی خیلی ساده‌وبا آگاهی خیلی کم ۰ قبل ازاینکه عازم ارویا شوم 
دردا نشکده‌حقوق دورانی بودکه‌فعا لیتها ی نهضت ملی شروع شده‌بود , دورانی بودکسه 
حزب توده فعا لیت شدیدی درمسئله آذربایحان و مسئله‌نفت داشت ودورانی بودکه 
آقای دکترمصدق فا لیتها ی سیاسی اش را شروع کرده‌بود . دردا نشکده‌حقوق فعا نیت ها ی 
ما با دوستان دیگرورفتای دبگرمتمایل بء مسئله‌ملی شدن نفت بود وشک وتردید وا ختلاف 


با تزها ی حزب توده کها را شه‌میدا دشر ع شده‌بود , 


حا ج‌سیدحوادی (۱) ۹ 


س - معذرت میخوا هم , شما عضوسا زمان جوانان حزب توده‌نبودید؟ فقط هوا دا ربودید؟ 

ج - نخیر» من فقط هوا دا ربودم ومثل سایرجوا نها وجنبشهای روشنفکری › البته‌درحسدود 
دانشگا هی آن دوران » طبیعتا " سروکارما با تون چپ وبا متون ما رکسیستی بود وآشنا ئی 
سیا سی واجتما عی مایا رشد با صطلاح ذهنی مابا متون ما رکسیستی بودکه‌طب‌یعتا " بطور مستقیم 
ترجمه میشد ازمنا بع روسی وبوسیله ی حزب تنوده‌دردسترس مردم قرارمیگرفت . بنایراین 
با توجه‌به‌سا بقه‌ی رژیم استبدا دوبا توجه‌به موقعيتی که‌آنروزدولت شوروی دردنیاداشست 
وبا توجه‌به با صطلاح مسئله‌ی تسلط استعماری انگلیس برایران طبیعتا " کلیه‌ی تما سل 
عمومی قشرهای جوا ن بطرف حزب تنوده‌بود ومخصوصاٌ " بطرف متون ما رکسیستی که‌برای ؛ ولین 
باردرایران نسل های جوا ن با | صطلاحا ت ومفاهیم سوسیا نیسم وما رکسیسم ومسا ثل مربوط به 
آن آشنا میشدند. ولی مسئله‌ي شرکت درحوزه‌ها ی حزبی درتهران وا ختلافا ت مصا دف شدیا 
درگیری ها ی سی. سی ایران وبه‌محنهآ مدن دکتر مصدق ویه‌محنهآ مدن عنا صرمعتدل وظهوروتجلسي 
ریشه ها ی نهفت ملی . 

من درآنموقم بدون اینکهآگا هی وشنا خت تحلیلی راحع به‌مسا ئل ما رکسیسم داشته‌با شم 
طییعتا " بسا شرکت درحوزه‌ها وشرکت درجلسات بحث وا نتقا دویموا زی حریا نی که 
درخا رج ازحزب ودردا خل جا معه‌ا يجا دشده‌بود » درجریان بوجودآمدن مسگله‌ی ملی شدن منعت 
نفت , طبیعتا " گرا یش من بطرف سهضت ملی وجریا نات مربوط به‌ملی شدن وشناسائی تنا قضصی 
که‌بین شعا رای حزب توده‌با جریا ن ملی شدن صنعت نفت پیدا کردطبیتتا " من روابطسم 
وبستگی ها ی فکری وذهنی ام بتدریج کمترشد ونزه‌یکی ام به‌طرزتفکر نهضت ملی بیشتر. تا 
مسئله مسا فرت بها روپا بودکه‌درحریان اروپا مسئله‌ی ملی شدن صنعت نفت شدت گرفت ودرآن 
موقع درپا ریس یک آتحا دیه‌ی محصلینی بودکهب, .توسط توده‌ای ها ادا ره میشد . 

س معذرت میخوا هم شماقبل ازاینکه‌تشریف بیا وریدا روپا مسئله‌ی انشعاب ملکی درحزب 
توده‌رخ داده‌بوه ؟ 

ح ‏ مسئله انشتاب ملکی یعنی ۱۳۲۶ . نخیرهنوزا نشعا ب رخ نداده‌بود. 

س شما قبل | زانشعا ب به‌آن عقایدی که‌داشتید شک وتردید کردید ٩‏ 


حا چ‌سیدجوادی (۱) ۲ مت 


ج - بله‌شک وتردیدکرده‌بودم البته عرض کردم نها زنظرخیلی ریشه‌ای ورا دیکال بلکها ز نظر 
برخوردها ئی که‌درحزب توده ودرجریا نات سئوال وجوا بها ورفتا رمسئولین حوزه‌ها میگذشت و 
سئوا لاتی که مطرح سیشد .من به‌سا ئقدی مطا لعا تی هم که‌تقریبا " ازاوان بچگی وا زدوران س 
ا بتدا ئی بها ینطرف وعلاق.ایکه‌به‌کتا ب دا شتم درجستجوها ی ذهنی خودم بتدریج کنا ره‌گرفتم 
ولی مسلم اینست که‌هنوزبه‌سرچشمه‌ها ی ریشه‌ای | ختلافا ت نرسیده‌بود. عرض میکنم که 
قبل ازآن دوران با یدا ین راهم بگویم که یک روزنا مه‌ای درتهران منتشرمیشد با سم 
که نوکت اقا ترا کر 

س - حسن | رسنجانی . 

ج - یله حسن ارسنجا نی که روزنامه‌ای بودمترقی وبا صطلاح سیاسی وطبعا " منهم 
دا نشجوئی بودم‌که طبیعتا "به‌ریشه‌ی مسا ثل وروا بط آقای ارسنجانی وروزنامه‌ی " داریا " 
با ما قل سگم با ل سا نت مک اناا دا فح تال بسا میت قفا ی ووشفگی کت د 
روزنا مها راشه میدا دومخصوصا " برای اولین با رمسا ثل مربوط به‌کشا ورزی ومشکلات کشا ورزی 
ومسا ئل مربوط به‌نفت را مطرح کرد بنوعی که‌حتی شایع بودکه میگفتند مسا ئل مربوط به 
نفتش را مرحوم ملک الشتر! بها رمینویسد درحالیکه ظا هرا " خودا رسنجانی مینوشت . من 
برای اولین با ردرآنجا مقا له‌نویسی را شروع کردم وروزنا مه‌ی داریا مقالات مرا 
چا پ میکرد. وازآنجا علاقه‌ی من وا نگیزه‌یمن بکا رروزنا مه‌نویسی وبکا رنویسندگی با چا پ 
این مقا لات شدیدترشد. مقصوداین بودکه‌درا رویا مستلدی ب‌خوردما با حزب تودها زطریق 
اتحادیه‌ی دانشجویان که‌سا لها بوددردست حزب توده‌بود زیادترشد. درآنموقع بعضی ازآقایانی 
هم که‌سا بق درنزب تسوده بودندوحتی بعضی آزآنها جزو ۵۲ نفربودندودرپا ریس بودن 
که | زحزب توده برگشته بودند , 

س - ممکنست اسم اینها را بفرما کید . 

ج - مثل آقای سیا ر , مکل آقای حکمی , مشل آقای شدای . دراینجایک همکا ری شدیدی 
شروع شدیراساس اینکها نحا دیه‌با یدیصورت آزادبا شدوا زانحصا رحزب تود هخا رج بشود .مبا رزه 


ما درکنا رنهضت ملی | برا ن درا ینجا شدیدترشدوفعا لیت ما بنحوی که منجربه تحدیدا نتخا با ت 


حا ج‌سیدجوا دی (۱) ۴ 


درا تحا دیه‌شد . ودرا ین موقع بودکه‌من محله‌ای دراینجابنام " اندیشه " منتشرمیکردم ودر 
آنجا تز نهفت ملی ومسا ئل مربوط به‌سوسیالیسم وبر!ی اولین با رما کل مربوط به 
سرما یه‌دا ری دولتی رادراین مجله مطرح کردیم. این مجله درسه‌شما ره منتشرشد. درا ین 
موقع بودکه‌درایران حزب زحمتکشا ن تشکیل شده بود. 

س- معذرت میخو؛ هم من هرگزشما رها ی زاین مجله‌را ندیدم ولی اینطورشنیدم که‌شما یا 
دستتان روی کا غذ استنسیل مینوشتید . 

ج ‏ بله آنموقع خب مسئله‌چا پ بها ین صورت نبودو افست ووسائل حدیدنبوداین بود 
که‌ما مجبوربودیم که مقا لات را برروی کا غذ کا لک بخط بنوبسیم‌ودرچا پخا نه‌دومرتبه تجدید 
چا پ سیکردند. البته‌با زحمت زیاد. 

س - تمام اینها دست نویسی میشد ؟ 

ج - تمام اینها دست نویسی بودویصورت خطی بودوخط خود من بود. 

س شماتز سوسیا لیزم شوروی راکه‌درواقع سرمایه‌دا ری دولتی است پس آنموقع مطرح کردید؟ 
ج - مادرآنموقع مطرح کردیم یعنی قبل ازاین مسثله درآنموقع مقارن بودیا شوم 
طغیا ن تیتوعلیه استالین ومن دراینجا بخا طردا رم که‌حزب کمونیست یک فعا ایت و کا مپا ین 
خیلی شدیدی عليه تیتوشروع کردوبعنوان ما رشا ل خائنین ودرخیابانها وحتی دراغ 
لوکزا مبورک که‌گا هی ما روی نیمکت ها یش می نشستيم آقایان میا مدندا مضاء جمع میکردند 
بعنوان ما رشال خائنین . ودرآنحا میشودگفت بعدا زا نشعا ب حزب توده‌بود یعنی با ید 
گفت که » من درجا ها ی دیگری هم به‌ا ین مسکلدا شا ره کردم, البته‌یاتوجه‌به آن جریان 
جها نی روشنفکری که‌برضد؛ عتقا دات استالینی بوجودآ مده‌بودوبرضدا عتقا دات تناقسضی 
بین تگوری وعمل درتجربه‌ی شوروی وبا صطلاح آدمها ئی مثل ایکنا زیوسیلوان ایتالیانی 
یا روی هندی ودیگران . ولی مستله‌بطور عملی با توجه به‌طغیاسی که‌تیتوبر علیه‌استالیسن 
کردوشروع یک مبا رزه‌وشروع سئوالها ی شک وتردیددر مسا ئل مربوط به شوروی بوجودآسد 
که‌ما اینها را با توجه‌بها ینکه‌درا یران نهضت دکترمصدق شروع شده‌بود وبا توجه‌با ینکه‌دوستا ن 


ما درایران حزب زحمتکشان راایجا دکرده‌بودند وبا توجه‌به انشعا ب که میشود‌گفت قبل از 


حا ج سیدحوادی (۱) - ۵ - 


طغیا ن تیتوبرعلیه استانینیسم انجام گرفت وبءاین تعبیر بایدگفت که اولین حرکست 
شد استالینی ١نیا‏ که‌انشعا بی بودکه‌درحزب نوده‌روی داد» بطورکلاسیک . بنا براین 
محورتفکرما درا ندیشه براساس مقابله‌ی باحزب توده وتثوری های اودرباره ی مسائل 
مربوط به‌نفت وموا زی با مبا رزه‌ا ی بودکه‌بصورت مبارزه‌ی صداست‌عما ری درایران توسط 
مرحوم دکترمصدق وملکی وسا یردوستان نظیرآل | حمددرحزب زحمتکشان شروع شده بود 
وبهمین حسا ب بودکه‌ما مجله‌ی | ندیشدرا دررا بطه‌برا ی دوستان که‌درتهرا ز, در زب 
زحمتکشا ن بودند میفرستادیم ودرعوض آنها برای ما مجله علسم وزندگی میفرستا دند . 
مسگلها ین بود‌که‌بعدا زا ین دوره با زگشت من به‌تهرا ن موقعی بودکها نشعاب درحسزب 
زحمتکشان اتفاق افتاده‌بود. 

س - یعنی جدا ئی ملکی ودکتربقا ئی . 

ج - جدا ئی ملکی وبقا ئی, درموقعی بودکه‌من وا ردتهران شدم وهنوزکشمکش آن ادا مه 
دا شت تا اینکه‌حدا ئی بطوررسمي انجا م گرفته‌یودوگویا آقای ملکی ودوستا ن تصمیم گرفته 
بودندکه فعا لستشان رادریک جریا ن جدیدی شروع بکنند . 

س پس شما بعدا زسی تیر ۱۳۳۰ تشریف آوردید . 

ج بله یکسا ل بعد . 

س یعنی درسا ل۱۳۳۱ 

ج - بله . من درسی تیردرپا ریس بودم. عرض میکنم که‌درآنجا حزب زحمتکشان ملت ایران 
با عنوا ن دومی بنا م نیرزی سوم وسما " بوجودا مدوروزنا مه‌ی نیروی سوم تا میس شدکه 
سردبیری آن بعهده‌ی من وا گذا رشد , درآنجا فعا لیت رسمی نویسدگی وسیاسی من در 
آن دوران که‌هنوزدوران قبل از ۲۸ مردا دبوددرنیرزی سوم بوجودآ من که 
من هم عضزدفترسیاسی بوذم هم عضوکمیته‌ی مرکزی وهم سردبیرروزنامه نیروی سوم. 
س ممکن است مختمرا " توضیح سفرماکیدکه این شعا رنیروی سوم در اوضاع 
یات اا ی نت که ایا که ھا د فا تون وچا نا فی با ای تفت ۴ 


ج ب عرض میکنم که‌د رآنموقع با یدگفت.که بازهم استنبا ط من دراقا مت دراروپا سود » 


حا ج سیدجوا دی(۱) ات 


یکی ازدوستان من مرحوم دکترخنجی که‌قبل ! زمن به‌ایران آ مده‌بود . 

س - محمد علی خنجی . 

ج بله . ایشان قبل ازمن به‌ایران برگشت . آنطوریکه‌بندها طلاع پیدا میکردم نز مربوط 
انا ف مرت واا لیو باه ها نیت دی ها وت ی خی را 
سایرجا ها برای اراشه تتوریک این انشعاب داشت منجمله مجلمی ماهانه‌ای داشت 
به‌اسم مسا گل سوسیا لیسم ۰ مسئله‌درآنجا یطور رسمی وبطورتگوریک بنظرمن با عسسث 
دلگرمی وتشویق دوستانی, شده بودکه بعدا زا نشعا ب بخا طرجو موجودی که‌حزب تودها يجا د 
کرده بود وب‌خا طرطرفدا ری که‌شوروی | زحزب توده میکرد با صطلاح مطحت درا ین دیده بودند 
که‌فعا لیت سیاسی راکنا ربگذا رندوا زآن نقشه‌ی اولیه‌ی خودشان برای تشکیل یک حزب 
مستعل منصرف بشوند . 

س شماالان دا ریدراجع به انشعا ب‌سال ۱۳۲۶ ملکی | زحزب تود هصمحبت میفرما کید . 

ج - یثه . بعدازآن منظورا ینست که‌چون آن مسئله‌مقا رن شدبا طرح تزملی شدن صنعت نفت 
وهنوزروسها درا یران بودندوا شغا ل تما م نشده‌بودوتظا هر! تی که‌سربا زان روس درحمایت 
| زحزب توده میکردندوشتا ری که‌حزب توده‌راجع به محدودشدن ملی شدن درحوزه‌ها ی زیر 
سلطه‌ی انگلیس ها درجتوب مطرح میکردند وبطوردقیق این تسوازی واین تقسارن 
درسطح حها نی ودردا خل کشوروبا توجه‌بها ینکه فعا لیتی که‌اینها برای تزملی شدن شروع 
کردند طبعا " بتدریج جنبه‌ی سازما نی میگرفت چه‌در محلس وچه‌دربیرون وا زطرف طیف های 
روشنفکری وطیف ها ی با را روطیف ها ی بورژوازی حما یت میشد.این تزویااعتبار زیادی 
کهآقای‌دکتر مص ق درحا معه‌دا شت وبا مبا رزها ی که‌دکتربقاشی ومکی درداخل مجلس چها ردهم ابا نزدهم ) 
برای جلوگیری | زطرحها ئی که متقا بلا" دولت وا نگلبس‌ها برای جلوگیری از عملی شدن تز 
ملی شدن وایجا دیک را ه‌حل ها ی میانی وموقتی بهرحال کا ذب بنفع انگلیس ها دا ده‌میشد 
طبیعتا " مسگله‌ی سازمان دادن برای تحقق این تزدرجا معه مطرح شده‌بود که‌با یدگفت 
که‌نطفه‌ی حهبه ملی داشت بسته میشد برای ا بنکه‌در مجلس یک نیروی مقا ومی ازمحافظه‌کا را ن 


ووایستکا ن به‌د ریا روهمجنین درداخل روزنا مه‌ها بوجودآ مده بودوطصیعتا ۳ لازم بود‌کسه 


حا ج سیدجوادی (۱) - ۷ 


یعنی طبیعت جریا ن بها ینطرف میرفت که‌یک جریا ن مخالفی برای مبا رزه‌بوجودبیا یسد. 
بها ین منا سبت بودکه‌ظا هرا " نزدیکی بین مرحوم ملکی وبقا ئی وتشکیل حزب زحمتکشان 
بوجودآ مدو فضا ی تازه‌ای درایران بوجودآ مدبرای اینکه مرحوم ملکی قدم‌به‌میدا ن فعا لیت 
اجتماعی وسیا سی بگذا رد. البته‌بنظرمن مرحوم ملکی ودوستان مسگله‌برای آنها بها نه 
نبود مسئله وسیاها ی بودکه هدف بزرگتری دا شتندکها صولا" مساثل اجتماعی ایران را 
دردا خل تزملی شدن نفت بتدریج مطرح بکنندوبها ین وسیله بودکه خب طبیعتا " با یدگفت 
که‌ا ین یک نزدیکی تا کتیکی بود برای اینکه‌فقط ضرورت با صطلاح فوری وفرورت روزانه‌ی 
این مبارزه ایجا ب میکردکه دکتربقا ئی وآقای ملکی ودوستان بدون ابنکه بقا شسی 
سوابق سیاسی خاصی | زنظرا يدها ئولوژی دا شته‌با شد ولی دراین زمینه‌این همکاری را - 
اد ید آیی‌هنکا ری بوجود) مده‌نود: ومهم با فا قه‌با ر دوسا تن که اوق دراو 
ودند این گی ورا طاق رکه سا ی یکا * وخوددا شت ا ها ي‌ميگرديم: که‌بهرحاال 
زاقما فخای: ما وغل این جریا نی مت گە وچو مه اس تابر یی هما غور یک اقا ره 
کردیدبعدا ز مستله‌ی‌حزب ز حمتکشان حریا ن‌نیروی سوم یک مرحله‌ی با لاتری أ زآنحه که‌دردا خل 
حزب زحمتکشا ن وهمکا ری با بقا ئی میگذثتجلوترگذا شته‌شد. مرحلسهی جدیداین بود که 
دوستانی بودند» البته‌با رهبری مرحوم ملکی وختجی ووئوقی وال احمدوقندها ران 
وسا یرا فراددیگری که‌کم وبیش میشنا سید . 

س - ضیاء موجدی . 

ج - بله ضیاء موحدی . که‌هم زندگی سیاسی واجتماعی شان راکم وبیش با حزب توده‌شروع 
کرده‌بودندوا زآن بهمان لحا ط بریده‌بودند وکم‌کم عرض کردم با توجه‌ب‌بجوی که بنظرمن 
دردنیا ایحا دشده بودیعنی باانشعاب تیتو مسگله این بودکه برای نیروی سوم دورسا لت 
بوجودآ مده‌بود . مسکله رسا لت درداخل نهضت ملی » مبارزه برضد استعمارانگلیسس و 
نها بتا " برضدا ستبدا دموحود ومسگله‌دیگرمسگله‌ی مبا رزه‌با حزب توده‌وطرح مسا گل اصولسی 
وتئوریک مربوط به‌سوسیا لیسم وما رکسیسم وعملکردها وآثاری که‌ساصطلام ازاین تزا 


دردا حل شوروی ودردا خله‌ی اروبای شرقی بوحودآمده‌بود. بنایراین منظورا ینست که 


حا ج سبدجوادی (۱) س 


فضای با زتری درنیروی سوم بوحودآ مده‌بودکه این فضای با زترطبیعتا " درافق ها ی فکری 
مرحوم ملکی بودونطفه ها یش درهما ن | نشعا ب بودکه‌درآنموقع بمتا سبت آن شرا یط 
ومقتضیاتی که‌آن پرده‌وآن قشررا پا ره‌بکنند وجودندا شت ولی این بوجودآمد. بنایرایین 
دردا خله‌ی نیروی سوم هما نطوریکه گفته‌شد برای مادوجریان بود. وسایرروی این دو 
جریا ن وبموا زی این دوحریان کا رمیکردیم یعنی نشریات نیروی سوم هما نطوریکه اطلاع‌دا رید 
هم تثوریف بود دری‌ار- مسا کل سوسیا لیسم برای آینکه ریشه‌ی اعتقادی نیروی سوم 
بر!ا ین اساس بودکه‌با توجه‌به را هنما ئی ها وتفکرات مخصوصا " مرحوم ملکی ومطا لعا ی که 
سا یردوستان درا رویا دا شتندودکترخنحی وسا یررفت امسئله‌براین بودکه درآنموقسع 
احسا س تئوربک وتفکرتگوریک و اعتقادی مایراین بودکه‌دنیا به‌سها ردوگاه تقسیم میشود 
یعنی اردوگاه امپریالیسم» اردوگاه استالینیسم واردوگاه کشورها ی عقب ما نده‌یا عقب 
را نده‌شده که‌ما هم جزوآن بودیم وتلاش برمحورنجا ت ورها ئی | زفقروبدبختی وعقب ماندگی 
بود. منتهی با توجه‌به‌اینکه تصسربیات استالینیزم موردعمل ثرا رنگیردوهم اینکه مسئله‌ی 
وا بستگی ایران ورژیم سیاسی ایران به انگلیس وآمریکاازبین برود. بدین مورت 
بودکه‌تفکرنیروی سومی ونیروی سوم ازایتجا ا یجا دشد . 

س - میشودگفت که دروا قع‌درآن زما ن کوشش آقای ملکی وشما وسایردوستانتان این بودکه 
اساس وپایه‌ی با مطلاح چپ مستقل درایران درمقابل حزب توده »یعنی اگرا صطلاح ! مروزی را 
رابکارببريم, که چپ‌وابسته بود کذاشته‌یشود »یعدذی چپ مستقل درایران بوحودبيا ید بصورت 
بخشسی از نهشت ملی ایران؟ 

ج - عرض میکنم که‌هما نطوریکه اشاره‌کردیدمیشودگفت که‌آن ریشه‌ها ی تاریخی وارثی_سهی 
تا ریخی با پدران تاریخی:که‌گا هی | روپا ئیا ن میگویندا ین فکری کها مروزبعدا زا نقسلاب 
۷ درایران بوجودآمده ازهما نموقع دیدگاه ها وخواستکا هها ی | عتقا دیش ریشه گرفته‌بود . 
یعتی ریش: درآن طرزتفکرداشت که‌درواقع اعتقادما براین بودکه‌مسا ئل ایران بعنوان 
یک کشور عقب افتاده حزبا را ەحلهای سوسیا لیستی قابل حل نیست منتهي هما نطوریکسه 


حا ج سیدجوا دی (۱) کا 


با بدهمرا »با دموکراسی وآزادی با شد. یعنی درواقع هما نطوریکه اشاره‌کردیدبا مطلاح یک 
نوع جبر تا ... برآیران حکومت میکردکه مسا ئل | حتما عی ایران با یدبراساس تقسیم 
عا دلانه‌ی در . ] سرمایه‌ها وفرستها وا مکانات اجتماعی بین همه‌ی مردم باشد ازدیدگاه 
سوسیا لیسم وبدون اینکه این تقسیم که‌بهرحال بوسیله‌ی یک قدرتی یک رهبری اعمال 
خوا هدشدتبدیل بشودبه‌یک قدرت دیکتا توری وقدرت بوروکراتیکی که جریا ن متقاسل 
شورا کی را | زرا س به‌قا عده‌ی جا معه وا زقا عده‌بدراً س قطع بکند.چون ما آنموقع معتقد 
بودیم‌که‌این جریا ن که‌دروافع تضمین کننده‌ی اطی دموکراسی سوسیا لیستی اسست 
درداخل جوا مع شوروی ویاداخل جوا مع سوسیا لیستی آنروزقطع شد ها ست .واین جریا ن 
کی :کد فق بو کر سارت با کب كفن با ما تفا با رسام آ لته 
به‌این تصوربودواین | عتقا دیود کدد رنیروی سوم و جوددا شت و مرحوم ملکی بهمین متاسسست 
بودکه حتی بخا طردا رید عنوان یکی ازنشریات که‌بقلسم ایشان منتشرشد" نیروی سوم در 
درمقا بل دویایخا ها حتما عی | مپریا لیسم "بود .چون درآنموقع‌یشدت حزب تودهشروع به‌مخا لفت با 
این جریا ن فکری کردویا ینن متا سبت بودکه‌جریا نات مربوط به‌نهمت ملی شدن صنعت 
نفت که‌نما بندگی آن رادکترمصدق داشت وعنوان سیاسی اش جبپه‌ملی بود» مقابلسهی 
نئوریک با آن برای حزب توده‌آسان بود. یعنی با ترحه‌به‌نا آگا هی عمومی که‌درسطح جا مه 
وف هاش تما ون ان روگ یش وبا کی و اسا ی ورا ری کت ود ول یکی 
| زمسا گلی | ست که میشودد را طرا فش بحث کرد ومسگله‌این بودکه هیجوقت جبهه ملی بصورت 
واقعی ولغوی وا صطلاحی تبدیل به‌آن مفهومی که‌درجبهه‌ی ملی هست نبود یعنی شاسسل 
یک عده‌قشرها ی مجذوب بودکه! زا ستعما را نگلیس وتسلط استعما روتسلط نظا م استبدا دیسر 
کنا رسودندو میا رزه میکردندونا راضی بودند بدون اینکه یک سازمانی با شدکها صول 
اعتقادی این مسئلهرااداره‌بکند » فقط تما م مسا گل منتهی میشد و متبلوربوددرمستله‌ی 
ملی شدن صنعت نفت . به‌این جیت بودکه‌برای حزب تودها زنظرتگوری مقابله‌با ابسن 
جربا ن آسان بود. اما مسگله‌ی نیروی سوم ومسئله‌ی با زما ندگان وعنا مری کها زخسسزب 


درآ مده بودند وتشکل بیدا کرذه‌بودند این برای حزب توده 


توده‌بهمین منا 


حاج سیدجوا دی )۱ = وا 


خطربزرگی بودوا حسا س میکردکه‌یک دستگاه فلسفی واجتما عی وفرهنگی بوجوداآ مدها ست که 
قا دربه مقا بله‌با حزب توده وتشوریها وعملکردا ودردا خل حا معه‌ی | یران است . به‌ایسن 
منا سبت بودکه لبه‌ی تیزحملدی حزب نودها زا ول بطورشدید متوجه نیروی سوم ومخصوصا " 
بوووی فخ کی ود ۰ لفیا یتفا یک دا کم وجو دا ےک ماھ بسا ست ا پک 
جبهه ملی که‌نیروری سوم هم یکی | زپیکرها ی جبهه‌ملی بود یا پیکره سازمان یا فتسه ب 
ترینش بوددرواقع وهمراه با یک ایده! ئولوژی ویک دکترین سیا سی مشخصی ود 
ولی ازنظرکمیت ما درفقربوديم بمنا سبت‌اینکه‌فضای سیاسسی دراطراف مرحوم دکتر 
مصدق ودرا طرا ف مسئله‌ی بقت که‌حل نشده‌بودوهنوزمورد متا زعه‌بودوتراکم جریانات 
ا رنه یی سوه هیا سا توا مد وهای کح کت رک کای د 
ییا ۲ ای قاری كفا ادا عق بر ان خباایت وم ملي کون نیت عفت و نا ت 

| زجیهه ملی درکنا رجبهه ملي ودرکنا ردکتر مصدق این سیشترنمودوموا دیرای تغذیه‌شدن 
داشت تا حریا ن | عتقادی مابرای طرحمسافل اساسی اجضا عى . البتهدرآتموقع مم 
درآن مسائل هم زیادنمیتوانستیم جلوبرویم برای آینکه اولا" خب کادرهای حزبسی 
ضعیف بودند وبیشترا زنسل جوا ن بودندکها زدا نشکا مها بودند ودرا نی مسئله‌این بود 
که‌حکوست متا سفا نه دردست دکتر مصدق نبود بلکه دکترمصدق دولت دردستش بود . حکومت 
دردست شاه بودیا عوا مل نیروها ی انتظامی وشایدنیروها ی سیاسی اش درمجلس » دربا زار . 
درجامعه . به‌این ترخیب فرصت برای ماءبا توجه‌به مقابله‌با حزب توده وتبلیغات حسزب 
توده‌وکا درها ئې کها ودا شت ویشتیبا نی کها زشوروی میشداطبیعتا " خبلی مشکل 
ودشوا ربود. یعنی ما مبارزه‌ی بسیا رسختی درپیش دا شتیم به‌لحا ظ اینکه‌حزب توده‌بشدت 
متوحه‌خطرو مرکزوکا نون خطربرای حال وآینده‌اش شده‌بودکه نیروی سوم بودوسهمیین ترتیب 
خرنا ٹا ت محافظه‌کا ی که اف را طراق چچ مل ودرا طراف اقا ی د کٹ ر مضق وف کن دة 
بە‌ماونسبت بەنبروی سوم ونست به مرحوم ملکی نظرخويي ندا شتند یعنی خلی محتاط 
بودند. بعنی بطورمثال بعدا زتشکیل نبروی سوم تلاش ما ومخصوصا " مرخوم ملکسسسی 
برای اینکه‌این آفابان روشنفکران با صطلاحم تکنوکراتآن روزی راکه‌وا سمتهب دستگاه 
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ادا ری قا ی دکتر مصدق بودندودا خل کا بینه بودندودردا خل مجلس بودن دکه ا ينها را 
دعوت میکردندکه بیا ینددردا خل نیروی سوم وسخترا نی بکنندبرای آاینکه ما نشان بدهیم 
با صطلاح یک نوع همکا ری » یکنوع همفکری » یکنوع هم آهنگی وجوددا ردواین حالت 
انزوای خودما ن راکه‌بعلت وجودتشکیلات محدود» کادرها ی محدود داشتیم واعتقاد 
وخواستگا ای سوسیالیستی که‌داشتیم طیعتا " آن یکنوع عکس العمل منفی در 
دا خل جریا نا ت محافظه‌کا رانه‌ای که‌بین اینها ایجا دمیکردا ینها | زبین برود آنها بهیچوجه 
قبول نمیکردند. البته تعبیرما ومخصوصا " مرحوم خلیل ملکی درآنموقع براین اساس 
بودکها ینها متا سفا نه‌هم | زحزب توده می ترسندوجراً ت نمی کنندیرای اینکه‌مبا دا مخلوط 
بشوند‌ومورد حملات حزب توده‌قرا ربگیرند بخا طرنزدیک شدن بما وهم اینکها صولا" بنظرما 
یکنوع حسا دت ویکنوع رقابتی احساس میکردندکه با عث تقویت‌سیروی سوم وجریان نیسروی 
سوم نشوند . به‌این ترتیب‌بودکها ن تلاشها تقریبا " درداخل حزب یک مقداری عقیسم 
میما ندوا زهما هنگی با ما پرهیزمیکرد ند ودرحا لیکه درمقایسه‌درآن دوقع مثلا" حسزب 
ایرا ن بودکه‌تقریبا " تما میستهای کلید دولتی رادردست دا شتدرحالیکه درنيروي سوم 
هر که فا ی تاک ی فک مسا تفیتیا عات بارهق که احوفا عل یتسه 
نیروها ی حوان وء چون درحدودملکی تقریبا " تنها مرحوم ملکی بودء همه‌تقریبا " بیکار 
بودیم وشغلی نداشتیم مشثل مرحوم خنجی یاسایرین یامثلا" آقای قندهاریان ودیگران که 
معلیم بودند یا درهنرسرا . 

س آقای مهندس قندهاريا ن ومهندس‌صیا؟ برحدی درهنرسرایعا لی تذریس میگردند . 

ج - بله . بنایراین منظوراین بودکه‌ما درا ین حدود بایک باراجتما عی وفکری سیا رسنگین 


وآگا ها نه‌ولی با مقدورات وفضای حرکت سیا رکم وبسیا ردشوآرروبروبودیسم ۰ یتشی 


درواقع با بدگفت که آنموسع هم مثل حالا حقیقت گوئی وشناخت را ه‌درست سه‌یاچهار 
ایران ا زبکطرف»درحالبکه خب همکا ری بودیخا طر مسکله‌ی حریانات ملی شدن نفت وبخا لطر 


قدرت کبغی وفکری مرحوم ملکی وانتتا رات حزبی» حزب نوده ودرا ریعنی حناحبای 
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حاکمه تمام اینها.روحا نیت وبا زا ریعنی بطوردقیق با یدگفت که‌ما یک جزیرهو, منزوی 
بودیم دریک دریای پسرجوش وخروش ومتلاطمی که درتضا دبا همدیشسر ودست آخر میشود 
گفت که‌درتضا دقطعی وخصما نه‌با ما بودند. به‌این منا سبت بودکه نیرر‌ی سوم روزنا مها ش 
منتشرمیشد وجریا نا ت نهضت ملی را ادا مه میدا دوهمکا ری میکردوحما یت میکرد. ودرضسن 
بتدریج بعدا زسی نیربه‌ا ین طرف مسگله این بودکه‌درا ینجاا عتقا دات مابراین متمرکز 
میشد وا حسا س ما مخصوصا " مرحوم ملکی براین اساس بودکه دیگرمسئله‌ی ملی شدن دو - 
صورت دا رد. یک مسئله‌این است که‌یک مسئله‌ای راآقای دکترمصدق بوجودآورده وطبق 
فا شون نوی ینت وا رنه عویش با نوجل کد + متفه این بو دکه فی کے دن 
برای ما وطرزتفکرما یک وسیله بود هدف هدف بقا وا بقا ی نهضت ملی وگسترش کمی وکيفي 
آن بودکه‌با صللاح ملی شدن صنعت نفت جزئی ازآن بودکه‌با زبا ن سیاست وباامکا ات 
ومقتضیا ت آنروزبا یدبا آن رویرومیشد وحل میشد. ول آن هم بنوعی میشد که‌بقسای 
نهفت ملی را تضمین میکردودرا ینعورت یکنوع‌نه‌مازش بلکه سا زگا ری وحل کردن مسئله 
درحدود امکانات بین المللی میبا یست موا زی با شدبا تحکیم مبارزه درداخسسل . به 
این جهت به :که مرحوم ملکی ۰ بهرحا ل طرزتفکرسیا سی عمومی نیروی سوم براین قرا رود 
که‌با یدجیهه ملی ازآن صورت کنونی خودش,که‌درواقع هیچگونه‌هویتی جیبه‌ملی هما نطو ریکه 
گفتم امطلاحا " از نظرلغوی نداشت ,با یدبه یک ابزا رووسیله‌سیاسی تبدیل شودکه بتوانسه 
این مبا رزه‌وا ین مقابله‌را پیش ببرد.برای اینکه‌بها عتقا دما مسئله‌ی ۳۰ تیر مستلسهی 
| ولین وآخرین حمله‌ی ارتجاع وهیشت حا كمه وانگلیس به نهضت ملی نبود بنابراین این 
دنبا ل دا رد. حتی مرحوم ملکی شا یدیادتان باشد درحدودیکسال یا یکسال ونیم قبل از 
۸ مردا دیک جزوه‌ای منتشرکرد واین پیش بینی راکر دوخطا ب‌به‌آقای دکترمصدق, گفسست 
قبل | زا ینکه مسگله‌ی نفت به‌دست زا هدی ها ومکی ها حل بشود این مسگله‌راحل کشید . 

س - سرمقاله‌ی مجله‌ی علم وزندگی شما ره‌هفت بود . 

ج - بله سرمقاله بود. 


س- یک مقاله دیگری هم ایشان نوشتند بنام "سرنوشت تا ریخی لیبرا لیسم دردوقرن اخیر." 


حا ج سیدجوادی ز۱) 1۳ تب 


ج - بله نشریه‌شما ریه .وم بود ؟ 

س - شماره هفت علم وزندگي بود. 

ج - بله . ویک رساله‌ی کوچکی که‌بطور مستقل چا پ شد که‌درآنجا پیش بینی شد ه‌بودکها گر 
مسئله‌ی نفت حل نشود دیریا زود مسئله به‌دست دیگران حل خواهدشد . راه‌حل آن هم البته 
طبق طرز تفکرما که‌یک تفکرسا زما نی وتفکرا عتقا دی بود مسئله برسازش نبود » مستله بر 
استحکام سنگردا خلی مبا رزه‌بودکه‌با مطلاح آقای دکترمصدق درآنموقع آتوها ویرگای 
مشبتی دا شت‌کها ین | ستحا له را انجا م بدهد . یعنی تحقیقا" اعتقادما برا ین بودکه 
نهفت ملی با یدتبدیل به‌یک حزب شود یعنی بقول امروزی ها یک حزب فراگیر که‌رهبری 
آن برعهده‌ی آقای دکتر مصدق باشد متهی یک سازمانی باشد » دفترسیاسی » کمیصه‌ی 
مرکزی با شدعه مسا ئل درآ نجا بطوردقیق مطرح شودو مشکلات مطرح بشود وبرای اینکه خوب 
هما نطوریکه اطلاع دا ریدکه| صطلاح مخا لفین آنجا بود مسئله‌ی مر سوب 
و مجذوب بودن را مطرح میکردندکه خلاصه‌ی قضیه‌درا ین است که عده‌ای به؟قای دکترمصدق 
وا صولا" ملی شدن صنعت نفت محذوب هستندوعده‌ای | زترس اینکه‌متهم به‌سا زشکا ری بسا 
کاخ یی واا تا ووا وربا وت نو ر عوج کته سا بر ای غاا ا سجن د 
کردندکه‌ا ین فضا یک فضا ی دموکرا تیکی نیست برای صحبت درحالیکه‌عکس قضیه هم برای 
ما دردا! خل جبهه ملی بود که مسا ئل درحدوددروا قع بایدگفت که مرعوب ومجوب بودن 
موردمذا کره‌قرا رمیگیرد نه‌براساس‌اتول که‌آقااین خط سیرجبهه‌ملی » نیت ملسی 
دردا خل حکومت که‌قدرت دستش نیست وبعدبا وجوددربا روعوا ملشر, وبا وجودسیا ستانگلیس 
بنایراین نا چا را " بایدمذا کرات واصول ومسا ثل بطورجدی بنغورمشورتی مطرح بشود.وا گر 
ا ینطورنشود خواه‌نا خوا ه‌ودیریا زود هما نطوری که پیش بیینی شده‌بود اینها متتظرنخوا هند 
بودومسئله‌ی نفت راحل خوا هندکردبیک ترتیبی . 

س - پس بنظرشما وحزبی که‌شما یکی | زرهبران آن بودیداین شرا یطی که‌بوجودا مدوبا عسث 
شکست نهضت ملی شدیک شرایط جبری درواقع نبود , اجتنا ب پذیربود اجتناب نا بذیرنبود ؟ 


3 - جتنا ب پذیر بود . بعلت آینکه نمونه‌ی زنده و ملموسش را که‌ما دردست دا ریم مستلسه‌ی 


حاج سیدجوادی (۱) ۱۴ - 


شکست | ینها درسی تیربود یعنی اینها حمله‌کردند . 

س - نیروها ی ارتجا عی . 

ج - بله . وشکست خوردند طبیعتا " این شکست خوه‌بخود علامتا ین بودکه بها مطلاح عوا مل 
وعناصرمث بت وقابل ا تکا ئی درجا معه‌وجودد؛ ردکها گرسا خته‌یشود وشکل داده‌یشود این 
میتوا ندتبدیل به یف نیروی مقا ومی بشودکه کم‌وبیش وبهرحال | زشکست یعنی ازخردشدن 
نهضت ملی جلوگیری بکند . این بودکه‌بعدا زا وفشا رفکری واصرارنیروی سوم مخصوصا " مرحوم 
ملک بزاین عت بیفعر فک اگربها طرحا ی اف آ تھا سین کرو نة ملع هت 
ملی رادرداخل حل نشدن مسئله‌ی نفت بپوسانند. 

س - منظورتا ن ازآنها چه‌کسا نی هستند؟ 

ج - یعنی انگلیس » عوامل دریار. عوامل اتگلیس درداخل وتوی خودشا ن به‌سیا ست کلی 
که بصورت ليت ولعل وبصورت معلق گذا شتن وبصورت پیشنها دات غیرقبول دادن - 
برای اینکه‌هما نطوریکه میدانید آنچه‌که مرحوم دکترمصدق دردادگاه گفت کهاینها مسگله‌ی 
توده‌نفتی ا ست وبنظرمن یک ریشه‌ی تا ریخی ومئبتی دا ردکه‌عوا مل وآثا رش هم بودوهسم 
بعدمعلوم شد که‌بطورکلی درجغرافیای سیاسی ایران » درژئوپولنیک ایران »نها نگلسس 
مشثل آ نروز بصورت | مپرا طوری که هنوزشرق سوئزرا تخلیه نکرده بودوسیا ست عقب نشینی ندا شت 
وهنوزشما ل آ فریقا مستعمره‌بودودرخیلی ازمستعمرات هنوزچیزی شروع نشده‌بود وهمم 
امپرا طوری روسیه هیچکدام » مئل همین | مروزهم من عقیده‌دارم ژئوپولیتیک هنوزحا کم 
ب_سرنوشت مبا رزه‌ی ملت‌ایران هست که‌هیچکدام ازاین دوتیروما یل نیستندکه‌ایران - 
تب دیل بشودبه یک حکومت وبه‌یک ملت آزا دقوی ومستقل.یعلت اینکه بندها عتقاد 
دارم که‌ایران ازنظرا ستراتژی وا زنظرنیروها ی بالفعل وبا لقوه اجتماعی واقتصا دی » از 
نظر وسعت خاک » | زنظرنسبت کا درها ی تحصیلکرده بالقوه‌این نیرورا دا ردکه‌تبدیل بشسود 
به یک نمونه ویک الگوئی که بتوا ندتعیین کنندهسرنوشب خودش ومنطقه باشد . البته‌نه 
بصورت صدورا نقلاب آقای خمیتی بلکه بصورت بک نیروی زنده‌ی فعا ل وپویا ئی که میتوان.د 


الگوها ی زنده‌ای را. رافه‌بدهدبرای کشورها ی عقب ما نده‌ای که‌در منطقه وجوددا رند . کم ا 


حا ج سیدجوادی (۱) - ۱۵ - 


اینکه! ین حرکت را دردومورد یکی درزما ن نهضت ملی شدن صنعت نفت | را ثه‌دا دومقا دير 
دافا و هیف تر وهات ا تما رئ د ز فخا طن ”قرعا کن وآشیا تست ا فير ته ت 
ملی شدن صنعت نفت بود. وهمین طور ۱ ؟ ) بعدا زا نقلاب بهمن هم دردنیا 
یک همچین احسا س وگرا یش با لقوه‌ای پیدا میشدکه میتوا نست نمونه‌ی دیگری | زوجودیسک 
ملتی که میتواند سرنوشت خودش رااداره‌بکنداراثه بدهد . 

س- همین مسگله‌ا ی را که میفرما شید آنتونی ایدن توی کتاب خاطرا تش همین مسئلسه را 
مطرح کردها ست که‌ایران با عث شدکه سروصدای مصربلندشود . 

ج - بله . ما خودمان درپا ریس که‌بودیم محصلین الجزایری » مراکشی » تونسی که‌مارا 
میث‌ید ند که هنوزهمه‌ی | ينها مستعمره‌قرا نسه بودندیما میگفتند آقامبادا عقب نشینی کنید 
برای اینکه‌ا ین نهضتی را که‌شما شروع کردید زنجیراستعما رراازپای مابرمیدارد. ایسن 
جریا ن اینقدرتاً ثیر داشت . منظوراین بودکه بطورکلی ما دریک موقعیت حسا سی بودیم 
که درهما ن مسئله‌ی توده‌نفتی خلاصه میشد . شوروی بهیچوجه مايل نبودکه‌درایران یک 
نهشت مستقل ویک حا کمیت ملی بوجودبيا ید وبهمین ترتیب انگلیس وبعدازآن دورتر 
آ مریکا هنوزخیلی درگیرنشده بودطبیعتا " وبهرحا ل بعدغرب . بنابراین مسگله‌این بودکه 
| نگلیس ها سیا ست صبروا نتظا ررا پیش گرفته بودند که‌نهضت رابخا طر مسگله‌ی بیکاری » مستله 
تورم » مسئله بهرحال آنچه‌راکه‌درجا معه‌بی حرکتی ودرسطح سیاسی پیش نرفتن نهضست 
بای وآن فروکش کردن تدریجی شوروشوق مردم این با عث خوا هدشدکه‌زمینه برای 
سرنگون کردن دکترمصدق هموار میشود. مضافا " براینکه عوا مل مثبت درا ختیا ردا شتند 
یعنی درواقع حکومت دردست آنها بود » دربا ریرسرحا یش بود » ارتش بود» شهربا نی بود 
نما یندگا ن فشئودا لها در مجلس بودندودیگران که‌همه وا بسته‌بهآنها بودند. 

س آقاي حا ج سیدجوادی نقش حزب توده‌دراین جریا ن چه‌بوه؟ 

ج- عرض میکنم که‌نقش حزب توده‌بنظرمن بطوردقیق دراین بودکه مسکله‌هصانطوریکها شا ره - 
کردم نهضت ملی ایران دراین سیاست رشدنکند بعنی بطورکلی بردا شتی بودازسیاست 


دولت شوروی که ننظرمن تا امروزهنوزهم ادا مهدا رد. 


حا ج سیدجوا دی (۱) بت 1۶ ت 


بله عرض میکنم که بطوراساسی بنظرمن دولت شوروی دراطراف مرزهای ملی اش ساست 


روا یت کننده : آقای دکترعلی امنرحاج سیدجوادی 
تا ریخ مصاحبه : اول مار ۱1۹۸۴ 
محل مصاحبه : پاریس- قرانسه 


: ضياء اله صدقى 


دولت شوروی بنظرمن سیاست ملی وسیا ست جغرا فیا کیش وژئوپولتیکش مخصوصا " در 

| طرا ف سرحدا ت خودش برا ین سیا ست مبتنی | ست که‌یا کشورها ئی که‌درحوارمرزها یش 
قرا ردا رند درتحت اشغال مستقیم یگی سرد وبطورکا .ی هرگونه‌خطرحال 
وآ یندها ی که ممکنست این‌کشورها برا یش بوجودبیا ورند دررا بطه‌ی‌باسیا ست بين المللسی 
درامان با شديااینکه این کشورها همیشه بوسیله یک رژيم ها ی فا سدوناتوانی آدا ره 
بشودکه‌یرای اوخطری نداشته‌باشد. این سیاست بطورکلی شا مل حال ایران وشاسل 
کلیه‌ی کشورها ئی که‌درخط اول مرزها ی ملی شوروی قراردارند قراربگیرد. درآن - 
موقع ایر سیاست بهمین ترتیب وحودداشت که بوسیله‌ی حرب تودها عمال میشدکه از 
پیشرفت تفکر نهضت ملی ومخصوا " از پیشرفت تفکربک جریا ن را دیکال مستقلی که 
مال نات وشا کل اسن اوغا کیت می ایا همت وا عت ودر ا 
روط تعکر5 ھا ى شو رون را ويي شی شا خت ابر گیری گنه 

حزب توده‌هما نطوری که میدا نیم و! سنا دومدا رک آن دوران نشا ن میدهد به‌این ترتیسب 
بشدت با دکتر مصدق ودرحقیقت با نهضت ملی ابران واین تفکر که مخصوصا " درمقایل 
جفرا فیا ی سیاسی خودش یک حسا سیست ودرعین حا ل یک آگا هی داشت مخا لفقت مدید 
میکرد .بعلت اینکها صولا" سابقه‌ی مبارزه‌ی تاریخی مردم ایران شتسه 
اال مرو یا خا وو اکل ر ف با شیدا و ا مخ رومد اغلات مد وناز 


حا ج سیدجوادی (۲) - ۲ 


ودویست سا لها نگلیس وروسیه‌دردا خل ایران تجلی پیدا میکرد. یعنی این سابقه‌ی فرهنگی 
درذهن مردم ومخصوصا " درذهن توده‌ها ی روشنفکری با قشرها ی روشنفکری بودکه عوارض 
اقتصا دی وسیا سی وا جتما عی ایران نا شی ازاین موقعیت جغرافیا ئی است‌ وناشی از 
دخا لت تا ریخی این دوقدرتها تی است که‌درشما ل ودرجنوبایران مسلط بودند. بنابراین 
محورحرکت سیا سی | یرا ن حرکت اجتماعی ایران حرکت روشنفکری ایران براین اساس 
بودکه مخالفت با هرنوع نفوذ ودخالتاستعما رخا رجی بود. وازطرح این مسئله‌هم منظور 
این مودکه بخوبی احساس میکردند چون برخلاف سا یرکشورها ئی که بطور مستقیم مستعمسره 
بودندوزیرنفوذ یک نیروی استعما ری قرا ردا شتند جهت مبا رزه‌شان بطور مشخص د ریک حرکت 
خلاده میشد . ایران | زجمله‌کشورها ی معدودی دردنيابوديم کها ولا" استعما رما استعمار 
غیر مستقیم‌بودواین استعما رعوا رض خیلی بدتری ازاستعما رمستقیم درجامعه‌ایران باقسی 
گذا شت که‌هنوزهم آثارش رامی بینیم برای اینکه سیاست‌خارحی بطورعینی یعنی بطور 
ادا ری وبا مطلاح 1 ستعما رکلاسیک حضورندا شت » ما مورینی وجودندا شتند ولی بطور غیر مستقیم 
بوسیله‌ی خودهیکت حا کمه‌درجهت بستگی ها ی استعما ری اداره‌ميشدند که‌ا ین عرض کردم سا بقه 
تاریخی اش چه زمان تزا رها وا نگلیس‌ها دردوران قاحا ردرا یران بود.بعدازآن هم مسکله‌ی 
مقابله‌با | نگلیس دردرجه‌ی اول برای ایران بود وقضیه‌ی ملی شدن منعت نفت ووقتی که 
حزب توده‌با آن شعا رها به میدا ن آ مدوبا اشفا ل ایران موسیله‌ی روسها وبا مسئله‌ی آذربایحان 
وبا ما نوری که‌نیروی نظا می روسها درتهرا ن دا دند وبا شعا رها وهمچنین مخا لقت شدیدی که 
حزب توده‌با دکتر مصد ق میکرد مسئله ازهردوسوقابل لمس بودکها حسا س براین است که‌درایران 
یک نیروی مستقل ویک جریا ن نهضت ملی بوجودنیاید. حزب توده‌رسا لتش درا ینجا ونزدیکی 
سیا ست شوروی وحزب توده‌با ا نگلیی فا وبا دربا را زا ینجا مشتق میشد که‌هردودراین مستلسه 
منافع مشترک داشتند. این مسئله‌بودکه‌عرض کردم بطورخلاصه توسط دکتر مصدق خبلی دیسر 
بصورت توده‌نقتی مطرح شد ولی این مسگله‌رادرداخل نیروی سوم ودردرون اصولا" دکتریسن 
نیروی سوم بخوبی لمس میشد که‌جیت دشمنی حزب توده با نهضت ملی چیست وبرای چیست . 


مقصودا ین است که ما به‌آنجا رسیده‌بودبم که‌تلاش مرحوم ملکی ونیروی سوم درآن دوران بعد 


حا ج سیدجوادی (۲) = ۲ 


ازسی تیربرا ین بودکه براساس یک دگرگونی دردرون حبهه‌ملی وتشکیل یک سازمان وا حدبه 
رهبری ایشا ن مساثل ایران بطورخیلی جدی مطرح بشودومسئله‌ی نفت دردرجه‌ی اول بصورت 
جمعی یعنی دردا خل یک سا زما ن سیا سی که‌نما یندگی آنروزمردم ایران راداشت » نه‌یصورت 
دکتر مصدق تنها که به محض | ینکه‌قدمی برای مذا کره‌برمیدا شت با هیئتی راا زغرب برای مذا کره 
دی پذیرفت بلافا صله اگریادنان باشد یک موجی | زتبلیتا ت شدیدحزب توده علیه‌دکتر مصد ق 
ب عنوان نوکرا ستعما روبعنوان اینکه‌دا ردمنا فع ایران را میفروشد ویعنوان 
اینکه‌عا مل سرما یه‌دا ری أ ست شروع میشدودرنتیجه‌ی این جوواین آتمسفری که‌اینها بوحود 
میا وردندمرحوم دکترمعدق عقب می نشست باضافها ینکه مسلم این است که‌قرارد؛ ده 
وپیشنها دا تی کها زآ نطرف دا ده ميشد پیشنها دا تی نبودکه‌برای دکترمصدق قابل قبول ويا 
| زنظردکتر مصدق برای مردم قایل توحیه‌باشد. بنایراین سیاست‌اصلي این بودکه این 
جریا ن شور وشوق را دردا خل نهضت ملی ودردا خل مردم پژمرده کنندوبپوسا نندودرگذشت 
حوادث این شوروشوق ته‌نشین بشودبا توجه‌با یتکه درداخل جبهه‌ملی اینها بشدت شروع به 
نفا ق اندا زی کرده بودندوآ ثارنفاق شروع شده‌بودکه‌یکی ازآنها ا نشعاب دکتربقاشی به 
بهانه سی تیر ودوم مسگله‌ورودآقای میراشرافی ها بوددرمجلس وانتخایات بعدی 
سسوم این بودکه تحریکات دا منه‌دا ردربا رواستیضاح حسین مکی ومسئله‌اسکناس 
ومخا لفت کاشانی وجدا شدن | وآ زمرحوم دکترمصدق وتمام این عوامل نشان میدا دکه‌آنهفا 
جریا نات رادا رندینفع خودشان برمیگردانند واین مسئله‌رامرحوم ملکی بشدت وبخویی 
| حسا س میکردودرنتیجه تنها را ه علاحی‌که‌د رآ نموقع‌بنظرمیرسید تجهیزمردم بود. حتی اکر 
یا دتان ب شد پیشنهادا ت ما هها ی آخر نیروق سوم این بودکه آقا بقوّل معروف‌صسبدای 
پا ی کودتا شنیده میشودوشما اقلا" تشکیل کمیته‌ها ی محلی ومردم را مسلح بکنیدومردم وا - 
برای مقابله‌با کودتا آ ما ده‌بکنید. تااین حدخطرا حساس میشد . بعد مسکله‌ی دیگر رگ 
استالین بود که‌موقعیت خیلی منا سب رافراهم کردیعنی توازن قوارابهم زدواگریادتا ن 
با شدد رآ نموقع حنگ کره‌بودکه‌بلافا صله بعدا زمرگ استا لین بعدا زمدتی متا رکه شدو مسکله‌ی 
انتخابات آمریکا بودکه ترومن رفت وآبزنها ورآمد وجمیوریخواها ن آمدند. مسگلسه‌ی 


داخل مسئله‌ی آ مدورفت آزادانه‌ی آقای شوارتسکف بود » اشرف‌نود , مسکله نهم | سفند 


حا ج سیدجواده: (۲) ۲ 


اسفنه بود. 

س قبل | زا ینکه‌بپردا زیم به‌این مسئله من میخواستم ازحضورتان تقافضا بکنم که گر 
شما به‌یا دمیا ورید مختصرا " مسئله‌ی حسین مکی رادربا رها ش توضیح بفرمائي دو 
6ای یار هاگن ملک یگ با شین مکی ۲ خاد چو اکرو فان 
با شد یکشب حسین مکی به‌دفتر حزب زحمتکشان ملت‌ایران - نیروی سوم دعوت شدودر آنجا جلسه 
سخنرا نی برترا ربود.میخواستم شمایک مقدا ری توضیح بفرما ثیدکه‌برای منصرف کردن 
حسین مکی از دخالفت با دکتر مصدق چقدرکوشش وتلاش شد ؟ 

ج - عرض میکنم که مسئله‌ی حسین مکی ومسئله‌ی بقا ئی برای من یک مسگله‌ی مطا له 
روا نشناسی است .یعنی من برخلاف سا یردوستانی که بابقائی یکنوع همکاری دا شتنهد 
شنا ختی نسبت به‌بقاگی ندا شتم برای اینکه آنموقع | روپابود موقتی که‌ح.سزب 
زحمتکشا ن تشکیل شده‌بود واصلا" اورانمی شنا ختم. فقط مبارزه‌ی با رلمانی مکی 
وبقائی یاحاثئری زاده ایتها را من درروزنا مه‌ها میخواندم ومی ديدم که‌بطورخیلسسی 
ما شرا تھ و بطو رخیلی شا عا تفای ایتا دردا حل محل پرعلته: قرا ردا د گی گلا قیاق 
حکومت منصور » حکومت رزم آرا وامواجی که‌برای خنئی کردن ملی شدن صنعت نفست و 
ایجا دگذراندن یک قرا رداد نیم بندی نفع اتگلیس» خوب‌این نوع شناخت کلی برای 
ما بودکە‌خوبا ینها یک آدمها ئی هستند که‌درجهت ملی حرکت میکنند . بعدا زاینکه‌یسرای 
مرحوم ملکسی ودوستان وحزب زحمتکشان حقیقتا " این مسجل شد ولی بعدا زقضیه این 
مسئله‌برای سشخص من مطرح بودکه‌خوبوقتی نگاه میکردم میدیدم آقای دکتربقا ئی بعداز 
۸ مرداد اگریادتان با شدیک مدتی زندان بودودرزا هدن تبعیدبوه » محا کمه‌ا ش کردند 
ویعدهم آمدتا آنجا ئی که‌من میدانم یعنی اطلاعا تی ازدکتربقا ئی داشتم ازنظرما لسی 
هم فسادی نداشت که پولی بگبردومعا مله‌ای انجام دهد »برخلاف مرحوم آقاي کاشانی که 
آ لت دست | طرا فیا نش مثل پسرش مثل شمس قنات آبادی واینها بود ویهرحال اوقاف 
وزدویندوا بنها وپول بگیرد. بقاشی ازاین نظرفا سدنبود. بعدازاوینایراین این 


سکوال برای من مطرح مبشدکه خب‌ابن آدم اگریادتان باشد تقریبا " بعدا زدکترمصدق 


حا ج سیدحوادی (۲) - ۵ 


قهرما ن دوم نهضت ملی بود وحتی قبل | زاین کددکترمصدق محددا " نما ینده مجلس بشودا وبودکه‌در 
مجلس بقول آقای مکی مثل بولدوزر مخا لفت میکردویک پا رلمانتا ریست ما هروتا کتیسیسن 
پا رلما نی بود. 

س گویا همکا ری دکتربتا ئی وملکی هم بھمیں علت بود. 

ج - یله بهمین علت‌بود. اوباآن شجا عتها یش دردرآ وردن روزنا مه‌شا هد وخودش مدن 
درخیا با ن وفروختن روزنا مه‌شا هد ویعدهم توی آن کوچه‌خدابنده لوها درنا سرخسرونشستن» تما م 
ایی سا کل نخان ها که غب ت د می ا ست فبا رر »رتیه این موا لتق بت مك نة 
بعدا زا وهم آدمی شدخانه‌نشین نه‌پستی بها ودا دندونه‌مقا می بعدا زکودتا وحتی تا آنجا ئی 
که‌بنده‌شنیدم درمقا م دانشیا ری هم با زنشسته‌شد یعنی حتی استادی هم به‌اوندادند. خب 
این سئوا ل پیش میا یدکه‌خب‌این آدم پس هدفش چه‌بود؟ ازآن پا ئین ترآقای مکی که‌یا دتا ن 
هست بدرجه سربا زفداکا رترفیع مقا م پیدا کردونما یندها ول تهران شد وماً مور خلع یدشد. 
خوب پس بنا برا ین ابنها هدفشان چه‌بود؟ چرااینکارراکردند؟ یک آدم عاقل بالاخره یابرای 
پول منحرف میشود » عاقل بمعنی‌یرا کما تیک مسئله , یا برای مقا م خودش را میفر وشد .با لاخره 
یک علتی دا ردوا لا بدون علت برای هیج وپوج که‌آدم نمیاآید خودش رابفروشد. چون همین 
م بو کی درک وا ا کھت ھا کہ با دک اوھ تیراو اتا[ وده 
| زدکترا مینی درسالهای قبل از ۳۴۰ که‌حبهه ملی دوم شروع به‌فعالیت کرده‌بود یکروزی در 
بندسر مارفتدبودیم با آقای مهندس | عتما دی کها زجوانان نیروی سوم بود آقای 
مکی هم آنجا منزل دآ شت . بعدهمین قضه‌پیش آ مد »مسگله‌ی حملها یشان به‌دکترمصدق انتقا. , 
من این مسفله‌را مطرح کردم وگفتم اقا بسیا رخوب آقای دکخرمضدق آشتبا ه‌گرد طبر عف]* 
خیلی ازآدما اشتبا ه میکنندوهنوزتا ریخ به‌این اشتبا هات نرسیدها ست ولی مستله 
این است که‌شما جرا ردوگاه دوست راول کردیدوبها ردوگاه دشمن رفتید ؟ 

س شمااین رابه‌خودحسین مکی گفتید ؟ 

ج بله. گفتم شما مبتوا نستبد یک اعلامیه‌ای بدهید‌وسخنرانی کنیدکهآقا آقای دکترمصدق 


طبق ابن دلائل خیانت میکند , اشتباه میکند وحتی عرض کردم بالاتر خیا نت میکند ولسی 


حا ج سیدجوادی (۲) ۶ 


هیچ آدم عاقلی توی اردوگاه دشمن نمیرود. هیچ ابپا می درآ ن نبزد اوهدفش شکستن 
نهفت ملی » برگردا ندن » بقول یا رو» گا ووحشی بهآ غل بود ودیکتا توری ونجا ت دا دن 
هیئت حا کمه‌ومنافع انگلیس . درآن کسی تردیدنداشت . این بله ممکن بودصزارو 
یک تردیدب" شدکه‌شما حق دا رید . ولی شمااین را ول کردیدورفتیدتوی اردوی دیگری . 
درا ینجا شروع به‌مفلطه کردن کرد . مسئله‌براین بودکه‌واقعا " این سوال برای شخص 
من مطرح بودکه‌خب‌اینها , مخصوصا " دکتربقا ئی بعنوا ن یک آدم روشنفکرویک آدمسی 
که‌اگریادتان باشد اصلا" جا نشین دکتر صدق بود »این چرایه‌این روزخودش رااندا خت ؟ 
تحلیل من براین اساس بودکه دکتربقا ئی ومکی امثالهم مخصوصا " دکتربقا ئی یسک 
نیروی شدید » یعنی هما نطوریکه هم درمجلس نشا ن داد» خراب کننده‌وویران کنشده 
دا شتند واین نقش را بنفع نهضت ملي وبنفع مردم تقریبا " بخویی انجام دا دند .یعنی 
مقدمات مبا رزه‌را درداخل مجلس بنفع ملی شدن صنعت نفت فراهم کردند. وی بعداز 
قضیه یعنی وقتی که » چهزما نی بود؟ زمانی بودکه آقای رزم آرا حکومت میکرد» 
آقاي منصورحکومت میکرد یعنی نما یندگان دربا رحکومت میکردندوینا براین دکتربقا ئی 
طرزفکرش درمقا بل آنها بود. ولی بعدا رآن که‌حکومت به‌دکتر مصدق منتقل شدوتقریب | " 
حکومت به نهضت ملی وجبهه‌ملی متتقل شد خب‌این نقش نقش‌ویران کننده ومبا رزه‌در 
دا خل مجلس | زدکتربقا ئی گرفته‌شد. یعنی دی گردلیلی ومحلی نبود که‌انسان بيا ید 
برعلیه‌حکو مت خودش محبت بکند . من بخوبی یادم هست » نمیدانم شما بخا طرتان باشد 
یانه , که‌دراین دوران برخااف دوران قدیم اخبا روحضوردکتربقا ئی دیگرا زروزنا مه‌ها 
تقریبا " ازبیی رفت . جایش راچه‌کسا نی گرفتند؟ جایش را تکنوکرات ها گرفتن.د .یعنی 
دورانی بودکه‌با لاخره حکومت تمام هم وغمسش مسئله‌ی نفت بودوسا یرسسا گل و در - 
نتیجه میدا ن برای چه‌کسا نی با زشد ؟ برای زیرک زاده‌ها » دکترشایگان ها » سنجابی ها » 
حسیبی ها وآدمها ثی که تکنوکرات بودند اهل رقم وعددوحقوق اینها ئی که‌درکمیسیونها 
ودرکا رها ی سا زندگی مربوط به رقع مشکلات نقش دا شتند. دکتربتاشی هما نطوریکه 


روحیها ش را هم‌میدا نید ینکا ره‌نبود . دکتربتائی یک پهلوانی بود اشل مبا رزه وال 


حا ج سیدجوادی (۲) = ۷= 


نطق وحتی اگریادتان با شدآنطوریکه بنده‌شنیدم درداخل حزب هم نقشی به‌آن معنا ندا شت 
ونمیتوانست برای آینکه من یادم هست که‌دکتربقا تی وقتی که‌دکترمصدق آمد درلاھهه 
دکترب‌قا ئی سفری به‌پا ریس آمد» آنموقع مادرپا ریس بودیم » وایشان تلفنا " بوسیله‌ی 
آقائی بنا م آقای رضوی که‌کنسول ایران درسفا رت‌ایران وکرمانی بود ایشا ن بمن اطلاع 
دا دکهآقای دکتربقا ئی آ مدندومیل دا رندکه‌شما راببینند. آنموقع مااندیشه‌را منتشر 
میکردیم‌وبا رفقای تهران دررا بطه‌بودیم . ماایشان‌رادعوت کردیم بعدسایردوستانی نظیر 
آقای دکترشیرین لو و نظیر حکمی ودیگران یک حلسه‌ی معا رفه‌اي درمنزل من گذا شتیم نه 
ایشا ن بنده‌را دیده‌بودو نه من ایشان رادیده‌یودم واین برای اولین با ربودکها یشان 

را میدیدم. بعدمسا ئل مربوط به‌سوسیالیسم ومسائل مربوط به‌تئوری وراه‌حلها ی چشسسم ب 
| ندا زسهفت ملی مطرح مبشد دکتربقا ئی املا" نمیتوا نست حرف بزند میگفت بله این مسا گل را رفقا ی 
مساآقای ملکی وآقای دکترخنجی وا ینها دردا خل حزب مشغول هصتند. وقتی کهآ یشان رقت 
دوستا ن | ظها رتعجب میکردند یعنی باآن سابقه‌ی ذهنی کها زبقاشی داشتندکه آقااومسائل 
اجتماعی رانمي فهمدویه‌مسا ثل اجتماعی ایران وا ردنیست . منظوراین بودکه دکتربقاشی 
ازنظرروا نی عقب افتاد یعنی احسا س کردکه‌دیگراوآن نقش را دردا خل نهفت ملی ندا رد . و 
درا ینجا | لبتهخوب‌حدسیا ت وا حتما لاتی وجوددا ردکه دیگرحس میکردآن حقی را که‌با بدیسه أو 
برسد ترسیدهاست حتی شا ید » نمیدا نم آ نطو رکه شهرت دا شت ميل دا شت که به‌یک وزا ری 
دعوت بشود حتي آن دزا.ت راهم بها وندادند.یاشاید ازوزارت خودش رابا لاترمیدا نسست 
وفکر میکردکه‌خوبآقای .دترمصدق دیگرمعطل چیست وایشان میتوانندیعنوان یک رهبر 
یا یک زعیمی کنا ربروندوبا لاخره‌نخست وزیری رابه‌ا يشان بدهند. ولی منظوراین بودکه 
دکتربقا ئی دیگرمنزوی شده‌بوه یعنی اگرطبیعتا " درداخل حزب زحمت‌کشان نقش آ فرینندهو 
نقش سا زنده‌بدست ملکی بود که‌دکتربقائی درجلوی مرحوم ملکی درکارحزبی یا درکنار 
سازما نی یا کا رتئوریک چیزی نبود. درکا رسیا ست یعتی درداخل مجلس ودربیرون هم دیگر 
نقشی ندا شت » دیگردرروزنا مه‌ها مسکله مسئله‌ی آقای دکترشایگان بود» حسیبی بودو 
مسا فرتها وکمیسونها وا ینپا بود. دراینجابه‌ا ین مسگله‌کهآیا آقای دکترمصدق توجه‌نکرد 


حا ج سیدجوادی (۲) A=‏ 


به این روانشنا سی ونتوا نست یا متوجه‌نشدکها ین حس راا رضاء بکندیا اینکه نه‌چیزهای 
دیگری بودکه‌من | طلاع ندا رم نمیدانم. ولی منظوراستنباط من این بود. ازاین پا ئینتر 
دیگرمکی بود. بهرحال ایشان یک آدمی بودتحصلکرده ودانشگا هی ودکترمصدق همراه 
خودشا ن دکتربقا ئی را بهآ مریکا آوردودردا خل هم بهرحال ایشان میتوانست وزیرآسسوزش 
وپرورش بشود » رئیس مجلس بشودولی برای مکی »با توجه‌بها ین قضا یا » نقش دیگرپا شین تر 
میا ید ودیگررلی نمی ما ند » متوجه‌هستید؟ که‌ایشان بتوانندبا زی بکنند. این بودکه 
ازاین نقطه‌ضعف وا زاین نقا روحسا دت وکدورتی که بنظرمن برمبانی ذهنی وبرمبا ی 
عا طفی وخودخواهی ها ی شخصی بوجودآ مده‌بود طرف مقابل بسیا رخوب استفاده‌کرد . بنایراین 
با توجه‌به وجودشیطا نها ی اطراف کاشانی نظیرجها نگیر تفضلی ودیگران وروا بطی که‌با دکتر 
بقا ئی داشتند » میدا نیددکتربقاثی یک آدمی بودکه وسیع المعا شرت بود یعنی با هسهی 
طبقا ت برخلاف مرحوم ملکی یا برخلاف دکترشا بگا ن که‌یک آدم خشک وعصبی مزاج ومراودا تسش 
دریک حدودی بود | وبا همه می نشست ومیدانید محاقل دا شت مجا لسش حتی درقضیه‌ی افشا رطوس 
مثلا" وآن قضیه‌ی حسین خطیبی که‌یرا یش مجا لس درست مبکردند منظور این بودکه آدمی 
نب ٣د‏ که‌با صطلاح چشم اندا زسیاسی مشخصی برای مسئله‌ی ایران وذبضت ملی ایران دا ش.ه 
با شدبرخلاف دکتر مصدق » برخلاف مرحوم ملکی یا برخلاف دیگران . 

بنظرمن را زوعلت | ختلاف وسقوط دکتربقائی ومکی را من دراین می بینم واگریا دتان با شد 
یک سفرهم آقای مکی رابهآ مریکاد عوت کردندودرآنحا هم بها ونزدیک ترشدندومثل اینکه 
قول نخست وزیری دا دند وخیلی چیزها ی دیگر . 

س- مخا لفت‌ایشان هم بعدا زمراجعت ازآمریکا شروع شد . 

تهب اما مه مات ای انی فان روف یی خا ی ا یی وه که یگنت اور 
مسا ئل ندا رد وآن نقش با مطلاح نما یش گرانه‌ی دردا خل جا معه‌رادیگرندا رد . 

س - شما راجع بها جتنا ب پدیربودن شرا یط شکست نهفت ملی صحبت فرمودید ودرعین حال 
به جغرافیای سباسی يا مسئله ژئوپولیتیک اشاره‌کردید . آیا بنظرشما دررانطه باایسن 


2 
نبروها ی خا رحی که‌روی شرایط ایران موثربودند, ازطرفی دولت شوروی وانگلستان 


حا ج سیدجوادی (۲) بت 


وآ مریکا ء مسلما " خب ما با دولت انگلستان طرف مقا بله‌بوديم وبا دولت شوروی هم که‌در 


آنموقع درست است که‌سرجنگ ندا شتیم ولی منافع مااجازه‌نمیدا دکه‌به‌آن شکل کنا ربیا ئيم 


بنا براین تنها سیا ستي که‌باقی میما ندسیا ت آمریکابود. البته‌یا تا 
یعنی نهفت ملی ایرا ن میبا یستی این را بطرف کفه‌ی خودش می کشا ندیا دولت انگلسستا ن 

که بوسیلسسهی آن نهشست ملسسی ایران راٹکستتبدھ۔ د 
آیا بنظرشما دکترمعدق میبا یستی که‌شرا یط آخریین پیشنها دا ت آمریکا ئی ها را که‌یمورت شرا یط 
با نک بین المللی آرا شه‌شده‌بود می پذیرفت ومسئله‌ی نفت راحل میکرد؟ 

ج - عرض میکنم مسئله‌ا ین بودکه » اگر یادتان باشد › آنطور که ‌شهرت داشت میگفتندکه 


وقتی که‌قراردادآ مریکا تی ها با عریستا ن سعودی ¢ قرا ردا دآ رامکو» بسته شد میگفتندکها ین 
قرا ردا دبتوسط سفا رت آ مریکا وگریدی به‌روزنا مه‌ها ی !یران داده‌شد . یعنی بقول معروف 
این تخم لق را شکستنددراذهان ایرانیها که قا شما که مشلا" درسال با زده ‌میلیون ليره 
استرلینگ همش میگیرید ماقرا رداد ۵o‏ / ۰0 با عربستان سعودی بستيم ۰ مسئله‌ی دوم این 
بودکه بهترا زینده میدا نید بعدا زجنگ دوم آمریکا مصمم بودکه‌وا ردبا ز! رنفت خا و رمیا نه 
بشودوسهمی بگیردودرا یز تردیدی نبود. دراینجا طبعا " مسئله‌ی وا قعیت گرا ئی سیاسسی 
پیش میا یدکه نا چار مسئله‌ی ا ستفا ده‌ازتضادها . تا آنجا ئی که‌بنده‌بخا طرم هست » حتی در 
اروپا که‌بودم مسگله‌ی روزبودومقا لات لوموند حا کی !زاین بودکه بین ترومن ۰ کاخ 
سفیدووزا رت خا رجه آ مریکا برسرمسئله‌ی ایران بشدت ؛ختلاف هست . یعنی کاخ سفید معتقدبودکه 
حتی المقدوربا یدبا دکتر مصدق کنارآ مد ووزارت خارجه معتقدبودکه‌خیربا ید ... 

س دین آچسن آنموفع وزیرخا رجه‌بود . 

ج ‏ بله دين آچسن . وبا یددکترمصدق راکنا رگذا شت وتا آحرین روزها ثی هم که‌ترومن بود 
بعدا زا وهم اگریادتان با شد دکتر مصدق هنوزبرسرکا ربود. أا ونين نطق آیزنها وررا اگریادتان باشه 
بطورمستقيم بنا م مسگله‌ی جلوگیری از نفوذکمونیسم درخا ورمیا نه‌را مطرح کرد . 

س بله . 


ج وخطا ب وب يا م اصلی اش بطرف أ يرا ن بود چون آنموقع کمونیسم درخا ورمیانه‌نقشی 


حا ج سیدجوادی (۲) = و[ ت 


نداشت . بنابراین منظوراین بودکه این مسئله وجوددا شت که بطورکلی میشودگفت که 
| زنظرتثوری چون دکتر مصدق با مسئله‌ی ملی شدن نفت آ مده‌بود بنابراین بابد مستله‌ی 
ملی شدن نفت راحل میکرد. یااینکه مسئله‌را بصورت یک نوع سا زگا ری ویا ما نورسیا سی 
غرب را درمقا بل یک ژست ملی قرا رمیداد . بعنوان مشال درقضایای حمله‌ی انگلیس 
وفرانسه به‌کانال سوئز اگرب‌خا طردا شنه‌با شید نخست وزیرایدن بود وایشان ازآن شکست 
مفتضحا نه عقب رفت ولی مک میلان آید که‌با زهم حزب محافظه‌کا ربود. بنابرای ن 
آن نقشی بخصوصی را که‌با زی کرده‌بود دراین قضیه وبهرحا ل هدف سیاسی این حملهی 
استعما ری بودکه‌بهرحا ل موردتقبیح دنیای آنروزبود بنا براین اوبعنوان چهره‌سیا سی 
عقب رفت وآدم دیگری آمد با چهره‌ی ملایم تری وبهرحا ل قضیه‌رارفع ورجوع کرد. 
البته‌درا ینجا مسکله‌برا ین بودکه متا سفانه بطوردقیق یکی ازا شکا لات کا رویکی از 
تا ریکی ها ی قفیه‌که‌با زهم هما ن مسئله‌ای بودکه مرحوم ملکی پافشاری میکردیا نیروی 
سوم درا طرافش معتقدبود این بودکه مسئله‌ی این روابط زیرپرده یعنی این پیشنها دا ت 
واین ستحش وموا زنه‌ی قوایرای استفادها زتضا دها بطوردقیق دریک پلاتفرم سیا سی مورد 
مطا لعه‌قرا رنمیگرفت وهما ن محبت این بودکه مسگاه‌ی نفت ومصدق ۰ ( ؟ ) یعنی دومحور 
یود . مسئله‌ی مصدق درشعا ع ملت‌ایران یعنی درشعاع یک جنبش سیاسی سازمان بافته‌ای 
که مسا ثل را موردمطا لعه‌قرا ربد هدوحسا ب بکندکه‌چطوروتا کجا میتواند بنفع نهفت ملی 
ایران عقب نشینی کند , بقول معروف عقب نشینی برای دورخیز, برای پرش. یعنی تا 
کجا میتوا ن نفت راقربانی کرد یعنی ساخت برای اینکه نهضت ملی رانجات داد که‌خوب 
دریک فرصت منا سب دیگری دومرتبهاحقاق حق شود. این مسکله یکی ازمساگل » بنظرمن » 
تا ریک یا نا شکا فته‌ی نهضت ملی ایران ورا بطه‌دکتردصدق با مسئله‌نفت است که‌بنده که 
درآنموقع جوان بودم . حتی مرحوم ملکی هم را ه‌حلی نداشت وفقط بطور کلی ودقیق 
وبطورشما تیک وبطورتئوریک مسئله‌را بررسی میکرد کهآقاحالا که‌به‌این جا رسيديم , حا لا 
کهیه‌بن بست رسیدیم بنابراین این بن بست نیروها ی داخلی راکا هش میدهد , نیروهای 


داخلی را پرا کنده میکند و ما ده میکند کهاصل قضیه را یعنی اصل نهضت ملی رااینها 


حا ج سیدجوادی (۲) - ١۱‏ - 


بکوبند. بنابراین باید تلاش کردکه نفست حل شودونهضت ملی ایران نجات پیداکند. 
ا لبته‌کیفیت این کا روا ینکه‌چطور ممکن بود ؟وآ یا ممکن میشد کها ینکا رعملی بشود ودرطرحی 
که مزعوام ملک با عییوروی:شوم زا هه یواک وا م مرظهی اول:حبام قدها ست که سای 
ملی شدن است که‌تمام شده , لا قل بصورت دوفاکتو تمام تده‌بود ازنظرقا نونی برای 
ایران تمام شده‌بود . البته‌خب با زا رنداشت » محاصره‌ی اقتصا دی بود ولی قضیه‌این بود 
که‌ظا هرا " هما نطوریکه اشا ره کردید یک جریا نی بودبرای اینکه مسکله‌را حل بکنند . حا لا 
باحفظ منافع . البته‌درآنموقع حفظ منافع میحوا نست متقابل با شد یعنی با درمیاضی 
آمریکا ویا با نک بین المللی برا سا س اینکه‌خوب‌ممکن بو؛ *هبگویندآقا سهم بیشتری یا یک 
نوع امتیا زاتی برای انگلیس درنظرگرفته‌بشود به‌ضررایران | زنظرنفت ولی نها زنظرنهضت 
ملي . مسئله‌ی نهفت ملی مسئله‌ی بعدی بود یعنی روبروشدن دکتر مصدق ونهضت ملس 
وعوا مل دا خل نهضت ملی با دربا رکه‌خنگ سعدی بودکها لبته‌هما ن جنگ وجوددا شت . درآنموقع 
دربا را زنفت جدا نبودونشان میدا دکه من حفظ میکنم هما نطوریکه حفظ میکردم‌ومیدا دم بعد هم 
خواهم داد . ولی یک عمل انجا م شده‌بود یعنی عمل قا نونی شدن ملی شدن وعمل وجودا ینکه 
بهرحا ل یک حکومت نهفت ملي برسرکاربود . پس بنا براین درا ینجا مسئله‌این بودکه چقدر 
میشودا متیا زدا دبرای اینکه نهضت ملی را حفظ کرد. 

س - دوتا مسئله آنجا بودکه‌وا قعا " مانع اینکا ردکتر مصدق میشد. یکی جوسیا سی که‌حزب توده بوجود 
ميآ ورد باآن حملات شدیدقبل | زا ینکه تصمیمی گرفته بشودودکتر مصدق رامتهم به‌خیا نت 
واین حرفیا میکردویکی دیگراین بودکه پیشنها دبا نک بین المللی درواتم تا قض اصل ملسی 
شدن صنعت نفت بود برای اینکه‌د رآ نجا تصریح شده بودکه میبا یستی که مسکلها کتشا ف وا ستخراج 
ھا ادر دمت ا پرا تیا با قه ولی با بها دیا نک یی ایی درا عتا ربا تک بین 
المللی قرارمیگرفت . این دومسئله‌درواقع برای دکتر مصدق مشکلی ایجا دکرده‌بود . 

چ ا پرا یی مسف ایی و کا د شین ما سود کهآ کن مشق نها وین کیش ای ایس 
را ه‌حل درچیست ؟ راه‌حل درتغذیه‌است ودرتغذیه مجددجنیش ملی است‌بریک اساس تازه‌ای 


کها یجا دیک نیروی مقا ومی بکندکه‌بتوا ندا زاین گدا رردشود که‌فرمول مشخص‌آن آنطوریکه 


حا ج سیدجوادی (۲) ت ۲[ - 


من یا دم هست ظا هرا " این بود که‌جبهه‌ی ملی تبدیل به‌یک سا زما ن سرا سری سیا سی شود 
برهبری دکتر مصدق وبا تجمع کم‌یته مرکزی ودفترسیا سی بهمان ترتیبی که‌بهرصال 
مستئله‌رایک دوج اتها م وموج تهمت روا نشنا سی مسئلها زسردکترمصدق رفع شودوبیا فد 
به‌گردن یک سا زما ن سیا سی که‌درنتیجه حزب یاسازمان سیاسی یا هرا سم دیگری که‌خوا هد 
داشت وهویتی خوا هددا شت تصمیم میگیردکها ین مسئله رااجرا بکند . 

س- این سا زما ن سیا سی به‌چه‌ترتیب قرا ربودبا شد ؟.یعنی اصل آن پیشنها دقرا ربودکه به 
صورت حزب فرا گیربا شد يانه یک جبهه ملی با شدکه‌سا زما نها ی مختلف درآن شرکت دا شتسه 
با شندویا دفترسیاسی دا شتهبا شند ؟ 

ج ے نخیر» تا آنجاشی که‌من یا دم هست به‌ترحیب یک حزب سیا سی بود . 

س - دکتر مصد ق نسبت به‌حزب نظرخوشی ندا شت وبعدها خودش هم این را با مرا حت بیان کرد. 
مخصوصا " با آن تجربها ی‌هم‌که! زحزب دموکرات قوا م السلطنه‌دیده‌بود تمایلی به‌این قضیه 
تدا شت . 

ج - نخیر» ایشا ن تمایلی به‌ا ین قضه‌نداشت ولی عرض کردم آنطوری که‌یادم هست را ه‌حلی 
که‌ینظر مرحوم ملکی میرسیداین بود. ومحوراین مسئله‌هم مخصوصا " این بودکهمرحوم 
ملکی را هی با زکند ازطریق سا زما ن برای اینکه‌مسا ثل مطرح بشود. برای اینکه‌ظا هرا " 
بها عتقا دما يا بها عتقا دی که‌ما آنروزدا شتیم مسئله درسطح رهبران جبهه‌ملی ودست اندر 
کا ران آن روز مثاوران واطرافیان آقای دکتر مصدق مسا ئل سیاسی به‌آن ترتیب تفهیم 
نمیشد » به‌آن ترتیب درک نمیشد که‌مرحوم ملکی درک میکرد .کما اینکه اگریادتان با شد 
وقتی که‌شاه‌فرا رکرد » یافرا رسا ختگی . آقای دکترشایگان یعنی تقریبا " مشا وردرجها ول 
نخست وزیردربا لکن بها رستان » اگریادتان باشد , گفت که "متاع تهران به‌بغدا درفت ,۰" 
درحالیکه اصلا" خبرنداشت وخبرندا شتند یعنی منظورا ینست کهآنحائی که‌تا ریخ ودرحدود 
توا زن قوای بین المللی پیچی خورد یعنی دموکرات ها رفتندوجمهوریخوا ها ن آمدند 
وا ستالین مردوآقای ما لینکوف آمدویکنوع جنگ قدرت دردا خل شوروی بوجودآمد وبعداز 


آن سلسله در طته‌ها شروع سد وشوا رحسکف [ مد ء اشرف آ مد آنموقع تهم اسنند » منظورا ین 


حاج سیدجوادی (۲) = ۱۳ 


بودکه‌هیچکدا م ازاین چراغ قرمزها که بطرف نهضت ملی زده میشد هیچ کدام اینها یا مورد 
توجه‌دریک پلاتفرم سیاسی قرا رنمیگرفت » یک مذاکره جدی که‌حدود ده‌ساعت یا پا نزده 
سا عت بنشینندوبحث کنند» هیج موقع ما نشنیدم که‌یک اجتما عی ازرهبران وشیوخ قبیله 
رابخواهند ومطرح کنندکه] قا قضیها ینست . مثلا" , حالا نمیخواهم بگویم وشایدنمیشد » 
حتی درسطوح آقای علا کهآ قاقضایااینطوری است . بهرحال نمی خواهیدما هم کنا رمیرویم 
ولی سئله! ینست که عواقب سیاسی وعواقب تاریخی این شکست واین حرکت برای ملت 
ایران بحساب دربا روبحساب آقایان گذاشته میشود واین جشم اندازتاریخی این رونددو 
این پروسه‌ای است که‌ما میبینیم. عرض کردم درحدود دعوتی ازابن شیوخ سیاسی هم دیده 
نشدکه مرحوم آقای ملکی , این.یاآن راآقای مصدق بخواهدواین مسال مط رح 
شود. بله آقای ملکی باتوجه‌به مسئله‌ی بعداز ه۳ تیرکهآقای دکترمصدق محبوربه‌استعف ا 
شدوبا آ مدن مردم درخیا با نها مجددا " حکومت قوا ما لسلطنها زبین رفت ودومرتبه "قای دکتر 
مصدق حکومت را دردست گرفت مسگله‌ی نفت همچنا ن لاینحل بودوطبیعتا " کم‌کم بتدریج 

پا لایشگا ها زکارانتاده‌بود » عده‌ی زیادی ازکارگران بیکاربودند» انگلیسهافش ا ر 
اقتصا دی زیادی برایران وا ردمیکردند» کوشش زیا دی که‌دکترمصدق میکردکه‌با زا رای 
نفتی پیدا بکندوفروش نفت را بجریان بیا ندازد » تقریبا " دریکنوع محاصرها قتصا دی قرا ر 
دا ده‌شده‌بود » با توجه‌به‌این مسا ئل ما احساس میکرد یسم ومخصوما " مرحوم ملکی » یکنشوع 
اقدام ویکنوع حون تازه‌با یدبه‌جریان نهضت ملی ایران ریخته‌بشود ومسئله‌ی ملی شدن 
نفت » هما نطوریکه گفته‌شد » بصورت حقوقی با بصورت قا نونی تحقیقا " حل شده‌بود ولسسی 
بصورت! قتصا دی وبصورت دعا وی انگلیس‌باقی مانده‌بود. ولی مسئله‌برای ما مستلسه‌ی 
بقای نهضت ملی بودکه‌طبیعتا " | زهرطرف :موردتوطه‌بودوتفکرا جتما عی مرحوم ملکی وتفکر 
اجتما عی حزب نیروی سوم اصولا" برهمین مسگله‌بود . مسگله‌حضورمردم ووجود‌ سردم 
وسا زما ندهی اجتما عی وسیاسی است که میتواندیک را ‌حلی بوجودبیا وردبرای مسگله‌ی نفت 
وبن بست اجتما عی وهمینطوربرای ادا مه‌ی نهضت ملی . ظا هرا " درمسائل»طبیعتا " مما 


بدون اینکه به مساشب_ل و حریانات سیاسی خیلی زیرپردهآشنا با شیم .این مسئله‌برهما ن 


حا ج سیدجوادی (۲) = 1۴~ 


اسا س بودکه جریا ن سیا سی روزبروزهما نقدرکه‌برشدت توطته‌ها وبرشدت دسته‌بندی وسا زما ندهی 
دربا روا نگلیس ها برای ایتا دیک تنگنا ها ی تازه‌ای درجلوی دکترمصدق شدت میگیرد بهمان 
ترتیب هم درجمودورکودسیا سی شوق وذوق مردم کمترمیشود . براین اساس درنیسر وی سوم 
درآنموقع این طرزفکرا یحا دشده‌بود که‌حزب‌توده بشدت درتفرقها ندا ختن ودرتوطته‌صای 
علیه انگلیس يا آمریکا »توطثه‌ها ی دربا ر» یعنی تحریک مردم برضددربا ررا بصورت یک تز 
املی قرا ردا ده‌بودندوبقول معروف عمده میکردندودراین نوع پیچیدگی سیاسی طبیعتا " طرز 
تفکرمرحوم ملکی ونیروی سوم بطورکلی براین بودکه یکنوع مشکل گشا ئی سیاسی ورا‌حصل 
سیا سی برا ین | ست کددریک جبهه‌با این نیرودرعین حال با همه‌ی نیروهای مها حم نمیشودجنگید 
ومیسارزه‌کرد . بنابراین بقول معروف الام وفی الاه مم مستلها ینست كه 
آن نقاط ضعفی که درداخل جا معه‌ودرداخل قدرت وجوددارد که‌بهرحال زیرفشا را خلاقی وزی رفشا ر 
سیاسی‌دکتر مصدق شاه لا قل بطورظا هری منزوی شده بودومجبورشده بودکه‌با مطلاح خا نوا دهاش را 
یک مقدا ری ظا هرا " | زصحنه‌ی سیا سی کنا ربگذا ردوحتی آدمها ئی مثل فردوست » آدمها گی مثل 
اشرف »> خواهرش , اینها را تقریبا " | زصحنه‌کنا رگذا شته‌بودواینها حتی مجبورشده‌بودند که 
ازایران خا رج بشوند فکرمیشد که‌خب نقاط ضعفی که‌بوجود آمده دیگرنباید تشدیسد 
بشود یا تحریک شود. ونیر ووقدرتی که دکترمصدق وجبهه ملی ومجموعا " دستگاه سیاسی حکومت 
وا حزاب وابسته‌باتمام این جبهه‌ها دریک نبردرویا روشی ترا ربگیرندوبطورروزانه‌با توه 
به‌تحریکا تی که‌حزب تنوده‌شدیدا " میکردوباتوجه به‌تظا هرات خیا با نی وبا توحه‌به اناد 
کددرخیا با نها حا دثه‌سا زی میکردومردم را مجبورمیکردکه‌دکا نها یشان را ببندندو جنگی بیسن 
شهربا نی وهمه‌ی نیروها دردا خل خیا با نها ودرنتیجه‌بستن دکا کین که‌جزوزن‌گی روزانه‌ی مردم 
شد ه‌بودوا ین یکنوع بتدریج سرخوردگی ویکنوع بی علاقگی وبلاتکلیفی درمردم ایجا دمیکره 
مضا فا " براینکه همانطوربکه گفته‌شد اساس وسسته‌ی مرکزی وا قعه که مسکله‌ی نفت ود 
همچنا ن بلاتکلیف با قی ما نده‌بودوهیح نوع چشم اندازی وجودنداشت . یدنبال آن برنامه 
اجتما عی وسبا سی کها زطرف دولت برای مسال اجتماعی و مشکلات ا قتصا دی جا متها را ئه بشود 


حا ج سیدجوادی (۲) - 1۵ - 


که‌به یک تعبیری طرحی برای اقتصا دبدون نفت ریخته‌شودرا کد ماند وزندگی 
ادا ری وسیاسی بطورروزا نه وبطور معمولی میگذشت واین نشان میداد, هان 
طوری که‌محبت شد . مسئله| ینست کها نگلیس ها بطوردقیق باتوجه بسه‌کوششی که ازخسارج 
میکنندبرای اینکهآ مریکا ئیا ن رابرای یک راه‌حل مطا بق میل خودشان راضی بکنند در 
دا خل بابسیج کردن نیروها ی !رتجا عی وبا جدا کرادن وتفرقه‌انداختن دردا خله جبهه ملسسی 
جدا کردن کا شا نی » جدا کردن بقاتی و مکی وا مخالهم نظیرآقای حا ئری زاده اینها در 
داخل مجلس وبیرون | زنهفت ملی وا زکنا ردکترمصدق . برای مرحوم ملکی وبرای حزب 
نیروی سوم بطورا عم این جشم | ندا زبوجود میا مدکه‌دیریازوداینها را هحل قطعی را پی‌دا 
خوا هندکردیعنی بسیجی خوا هندکرد وبصورت یک کودتاشی دولت دکتر مصدق را سا قط خوا هند 
کرد . 

س- آیا هرگزتماسی | زطرف رهبرا ن نیروی سوم ویا شخص ملکی با دکتر مصق گرفته‌شده‌بود؟ 
ج - تأآنجائی که‌من اطلاع دارم بله. بوسیله‌ی مرحسوم‌ملکی محصوصا " با توسل به 
رهبران جیهه‌ملی وبا پیام وبا پیخام وبا مکا تبه‌یا تما سها ئی این ! خطا رها میشد وسعی بر 
این میشدکه این مسکله‌را بهآ قای دکترمصدق بقبولانند . 

س - شما درهیچیک | زاین ملاقا تھا ثر کت داشتیه ؟ 

ج - نخیو . 

س - رویپمرفته میتوا نیدبگوشیدچندبا را ین ملاقا ت صورت گرفت بین ملکی ومصدق ؟ 

ج - بطوردقیق نمی توانم بگویم ولی آنطوریکه‌بعدا زاین بعدفا صله‌ی زمانی اطلاع دارم 
این تما سها بطور مستقیم وبطور غیرمستقيم چرا . مخصوصا " بطورمستقیم با ملاقا تها ئی که 
ایشا ن میکردبا امثال دکترشایگان » دکترسنجابی ومرحوم فاطمی وسعی میشدکه‌این مسگله 
قبولانده‌بشود که‌را ەحل اساسی مسگلهودرآمدن | زاین مشکل بوجودآ وردن یک سازمان سیا سی 


وسیع وفراگیراست . 


روا یت کننده : آقای دکترعلی اصفغرحاج سیدجوادی 
تا ریخ مصاحبه : اول مارج ۱۹۸۴ 
محل مصاحبه : پاریس- فرانسه 
مصا حبه کننده : ضیاءاله عدقی 


نوا رشما ره vS‏ 


ته ایا کک کی میتی میس وا فیک فاخن سوم با ابا اه بان وی 
متشکل کردن مردم بوجودبياید برای اینکه‌تا آنموقم هما نطوریکه کم‌وبیش اطلاع دار سم 
جبهه ملی بمعنای دقیق کلمه یمعنای سیاسی کلمه ازنظرسا زما نی وجودندا شت » ینک چند 
حزب مختصری بودندکه برنا مه‌ی اقتما دی وسیاسی واجتماعی خاصی درمیان مردم بطوردقیق 
ندا شتند. بنابراین درآنموقع هم مسلم این بودکه بطورسا خی وبطورجا معه‌شناساشه 
نمیشد که‌یک حزابی را بوجودآ ورد‌وتشکیل جبهه‌ملی بصورت واقعی داد. بنابراین 
را ه‌حل قضیه‌براین بود برای تجهیزمردم وسازمان دادن مردم وهوشیا رکردن آنهاراه 
منحصربفردا ین بودکهآقای دکترمصدی رهبری سیاسی یک سازما تی رابابدبرعهده‌بگیرد 
ویک سا زمانی بوجودبیا ید با سربا زگیری دردا خل مردم ودردا خل احزاب ویک خط مشترکی 
نسبت به‌سیا ست آینده ایجا دیشود که بها صطلاح آن مرحله‌ی سیاسی راازآن جریان نفست 


بە‌جریا ن اجتما عی ویایجریان سیاسی دا خله مملکت منتقل بکنند» آزنظرفکری وا زنظر 


ذهنی . لاز مه‌ی این قضیه‌هم این بودکه حضورهمه‌نیروها دریک سا زمان به‌رهبری آقاي دکتر مصدق 


با ت یکا ی ھج هم آمنیه ردک شا کم سا قل ع سا سی ونا ی جا عة مقکلات و 
بن بست ها د رآنجا بطو رسا ز ما نی مطرح بشودواین حملات تبلیغا تی که‌حزب توده میکردویسه 
| صطلاح جنا ح انگلیسی | زطریق خودشا ن بصورت دیگری این راتغذیه‌میکردند این بار 


سنگینش | زدوش آقای دکتر مصدق بردا شته بشودوبرعهده‌ی سا زمان سیاسی بیافتدکه‌جوا بگوی 


حا ج سیدجوادی (۳) = ۲ 


مسا ئل سا زما ن سیا سی با شد و مسئولیت را ه‌حل نفت را برعهده‌بگیرد. درضمن هم برنامه - 
ریزی بکند »بهرحال با توجه‌بهامکانات » برای راه‌حلهای اقتصا دی واجتماعی ومشکلات زندگی 
عمومی مردم. متاسفانه‌این مسئله‌تا آنجا ئی که‌بهرحال | طلاعا ت من !جأ زه میدهد بطور 
دقیق مورداقبال واقع نمیشد. وهما نطوریکه‌گفته‌شد آن محضروآن محنه وآن عرصه‌ای که‌باید 
برای قبول وتوجه‌به‌ا ین مسئله‌ی اساسی بوجودبیاید این درمرا کزیا لای ق درت حکومست 
ازه‌کترمصدق تا مشا وران وا طرا فیا ن ایشا ن وا حزابی مثل حزب‌ایران دوزرا که‌آنروزهصم 
نما ینده‌حزبی بودندوهم وا بسته‌به‌حبهه ملی بودندوهم قدرت را دردست دا شتند یک ل سے من 
اقبالی بوجودنمیا مد. این درنتیجه این بود که مستله‌ی اساسی ومسئله‌ی سیاسی به‌ا ین 
تر تیب تجلی میکردک: حزب توده‌برا ی تحریک کردن وآ شوب کردن وخوراک دا دن‌مستل‌دربا روکوبیدن‌دربار 
را بطوردقیسق دنبال میکردواین را بصورت محک خدمت یا محک اصا لت ترارداده‌بود. درعین 
حا ل درحالی که‌ملکی با واقع بینی وبا توجه‌به‌اینکه با یک همچین وضعی که‌جبهه‌ملی دا رددر 
همه‌ی جبهه‌ها نمیتوا ندیجنگد وجوا ب همه‌ی حملات را بترتیب نمیتوا ندیدهد وبصورتی که‌دریار 
درحا لیکه درزیرتحریک میکردوبهرحا ل حما یت میشد ولی درظا هریرای حفظ ظا هرنشان نمیسدا د 
مسئله برا ین بودکه لزومی ندا ردکسه تبلیفات ما هم دستخوش آین تبلیغا ت شودوما قرب نی 
این تبلیغا ت بشویم وفریب این تبلیغا ت رابخوریم ویهما ن شدت وحدتی که‌حزب توده بسه 
دربا رحمله میکندما هم درتبلیغا ت حزبی ومطبوعاتی خودمان ا عمال بکنیم. درحالیکه‌این 
رآ میشود » البتهدرسطح با لای سیا ست هم انعکا س پیدا بکندکه نشا ن دا ده‌یشود کهآ قااگر , خوب 
درآ نموقع قضیه درحدود مسگله نفت بودودرحدود مسئله‌ی ضدا ستعما ر وهنوزمسا کل مربوط به 
حا کمیت ملی وهنوز مسا ئل مربوط به قدرت مطرح نشده‌بود.درحا لیکه حزب تنوده‌یا شدت 
میخواست این را مطرح کند . ما » مخصوصا " مرحوم ملکی عقیده‌داشت که‌هنوزبرای مطرح کردن 
این ودا خل شدن دردوجبهه‌زوداست »ین براین بایدا زنقاد ضعف حریف وا متیا زاتی که‌حاضر 
ا ست بقیمت بقا ی ما ندن خودش وبرکنا رما ندن | زیک حمله‌ی قاطع به‌نهضت ملی بدهسد 
آقسای دکترمصدق ونهضست ملسی استفا ده بکند تا مسکله‌ی نفت حل بشودو مقدما ت ومسا ئل 


آما ده‌شودبرای اینکار. این بودکه شاید مجموع ابن اظها رتظرها ومجموع این موضع‌گیریها 


حا ج سیدجوا دی (۳) ۳ 


سوء تفا هم‌ها تی پیش میا وردکه مسئله‌ی کلام دمسئله‌ی رسا لتی که‌مرحوم ملکی القساء 
میکردوپیشنها د میکرد زیا دموردتوجه‌قرا رنمیگرفت . البته‌این راهم با یدتوجه‌کرد 
هما نطوریکه قبلا" گفته‌شد درکا درنیروی سوم عوا مل وعنا صرداخل قدرت يا بهرحال یا 
تقر دیا ی متا یروا فد یکو ها ین کر ابا اما تکفا ری ابا اعماال وجوه 
یک روا بط متقا بلی با دولت وبا آقای دکترمصدق بمرحله‌ی عمل دربیا ورند. دردا خسل 
نیروی سوم تنها مرحوم ملکی بودکه‌درا ین سطح قرا ردا شت وجز اوکس دیگری نبود. به 
این منا سبت بود؟هخب طبیعتا " میشودگفت که » من اصولا" عقیده‌دا رم که‌مستله‌ی پیش 
بردن یک همچین تزی دردا خل نهضت ملی مسئله‌ی تقسیم نیروها » تقسیم قدرت ومسا ئشل 
مربوط به‌مسا ئل اجتما عی را درجا معه‌زیرورومیکرد یعنی نقش ها ووظا یف وسئولیته_ا 
وپیام ورسا لش راکه‌با یدیمردم | رائه‌دادودنیا ل کردوبعدمتحقق کرد این رنگ وجهت 
وجریان تا زه‌ای میگیردکه‌د رآ نصورت بنظرمن شایدنقش بسیا ری | زدولتمردان آن روز که 
هرکدا م دریک حزبی نسبتا " متشکل بودندوهمکا ری دا شتند وتقرییا " میشود‌گفت که‌بیشتر 
بصورت یک کلوب وبصورت رفا قت ها وبصورت دوستی ها وروا بط خصوصی نشا ت گرفتهبسود 
اوراا زبین میبردوطبعا " مسگله‌ی مشارکت بیشنرونظا رت بیشترمردم‌رادراین سسازمان 
ودراین مسگله‌فرا هم میا وردومسکولیت ها را مشخص ترمیکردوجهت گیری ها را . این بودکه 
متا سفا نه‌موردقبول واقع نمیشد وبصورت پیا می منتقل نمیشد یعنی حما یت نمیشسسد > 
پشتیبا نی نمیشد. این بودکه هرچه ما به۲۸ مردا دبیشترنزدیک ميشدیم اخطا رها وپیا مها ی 
مرحوم ملکی درا ین موردشدیدترمیشد واضطرا ب ونگرانی ازاینکه بهرحا ل مسئله‌دا ردبه 
یک را ه‌حل قطعی میرودکه منجرمیشدبها زبین رفتن نهضت ملی که‌درنتیجها صل قضیه را یعنی نفت 
را همم منتقی خوا هدکردودست آ وردها ې مربوط به‌نفت‌را. ولی این اخطارها وپیا مها 
گرفته نمیشد وبه‌این صورت بودکه دست آخر درداخل نیروی سوم یک اختلافی بوجوداآ مدکه 
البته‌دراین اختلاف آقا ی دکترخنجی یک طرف بودومرحوم ملکی وبقیه دریک طرف دیسر 
بودند البته زمان بطورمشخص طولانی نشدکه شکل بندی آن معلوم شود . 


حا ج سیدجوادی (۲) 2 


س- قبل ازاینکه به‌این مسئله بپردازیم من میخواستم جریا ن آقای ناصروثوقی رااز 

شما سئوا ل بکنم که‌چطورشدکه آقای نا صروشوقی › حا لا یا استعفا دا دیا ا زحزب کنا ر 

گذا شته‌شد . موضوع این جريا ن چه‌یود؟ 

ج - عرض کنم که قضیه‌ی جریا ن بدین قر! ربودکه آقای وثوقی یک کتابی بنا م 

" وا قعیت انکا رنا پذیریا مسئله‌ی شوروی " منتشرکرده‌بود ودراین کناب » نمیدانم 

شما آنرابخا طردا ریديانه ؟ 

س- من آن کتا ب رانخوا ندها م. 

ج - بله باجمع آوری اسنادومدا رکی بخصوص درموردعقا یدوموضم گیری ها ی کمونیست 
برگشته‌ی هندی روی بااستفاده| زنوشته‌ها ی او مسئله‌ی | شکا لات وا عتراضات‌داخل جریا ن 
ما رکسیستی وبین الملل سوم و خشونتهای استالینی وانحما رطبی های شوروی را درقدرت 
کمونیسم جهانی اینها را مطرح کرده‌بود وهمینطورایراد‌ها ئی به‌ما رکسیسم. این را 

تا ی خنجی موردحمله‌قرارداد . البته‌هما نطوریکه‌گفتهشد جریا ن حزب توده وحملات حزب 
توده که متوجه‌نیروی سوم بود براین اساس بودکه نیروی سوم مرحرم ملکی یک چیزی 
نوشته‌بود » که‌حتما " اطلاع دا رید .. 

س - آنیروی سوم‌درمقابل دوپایگاه اجتماعی امپریاایسم ." 

ج - یله . حزب توده‌جواب داده‌یودکه‌نیروی سوم پایگاه امپریالیسم است . خب طبیعتا " 
تزشا ن این بودکه یک جریا ن ظا هری چپی است که‌دشمن ما رکسیسم است ودشمن جریا ن مترقی 
| ست منتیهی در لباس سوسیا لیسم وبا زبا ن سوسیا لیسم وا زطرف دربا رتغذیه میشودوکمک ما لی 
میشود و موردتشویق قرا رمیگیرد . 

س - این را که میفرما کیدآن نشریه‌تعلیما تی حزب توده‌بود » من الان یادم هست کها سمش 
دا رودسته‌ی ملکی با ندمزدورا ن | مپریالیزم "بود .بعد ملکی این جزوه‌را نوشت بنشا م 
" نیروی سوم درمقایل دوپایگاه اجتماعی امپریالیسم " که‌جوابی به‌آن نشریه تعلیما تی 
حزب توده بود . 


س- بله . بنابراین درمیان این جنگ لبیعتا " خوراکی که‌حزب توده بوسیله‌ی عوا مل 


حا ج سیدجوادی (۳) ی 


نفوذیش درحوزه‌ها ودا نشگا »وا ین وروآنور علیه‌نیروی سوم عصوما " وشخص ملکی بطور 
اض که قوف فل کان برد سوا" پرا کن ااا ی تو قرع یقاب رها حل عا به 
قشرها ئی دربا زا روطبقا ت روشنفکربودندکه متما یل به‌این طرزتفکربودند وممکن است که 
کمکها ئی هم میکردند» تشویق میکردند يا به‌نشریا تا ظها رتما یل میکردند. ولی منظور 
اینکها ینها تعبیرمیکردندکها ينها | زطرف دربا رپول میگیرندوعا مل دریا رهستد 

هما نطوریکه سابته نشا ن میداد وخیلی طبیعی بودکه مسئله‌ی واقع بینی » تزی که 
ا صولا" درداخل یک سیستم ایدها ئولوژیکی مثل نیروی سوم مطرح بودبرهمین اساس 
بود که‌خوبآن جریا نی که‌آنها دفا ع میکنندهسته‌ی یکی ازمساثل اساسی ما ومشکل ه سا 


مسئله روبروئی با اوست کہ ما نسبت به‌آن قضیه‌ایراددا ریم . مسئله‌ی ما رکسیسمی که 
موردعمل وتجربها ست دردا خل | ردوگاه شوروی . بنابراین طبیعی بودکه این یک طرف 
قضیه‌بودکه اصولا" به‌ضدما رکسیستی تعبیرمیشد . خب با توجه به مقتضا ت زمان آنروز ... 
تا شتا 

ج - یله ضدچپ . این نشریه که‌د رآ مدا ینها بصورت تبلیغا ت وسیعی که ملاحظه بفر ما کید که 
وقتی ما میگوئیم اینها ضدما رکسیست هستند اینها !صلا" سوسیا لیسم را قبول ندا رنسد» 
ما رکسیست را قبول ندا رند این سندشان . آقای وشوقی عضوحزت نیروی سوم کەسابقا " 
حزب زحستکشا ن بودها ست | زهمکا ران ونویسندگان آنها وا ینهم کتا بش کها ملا" به‌ا صنول 
ما رکسیسم ایراددارد بنابراین یکی ازمدارکی که علیه‌ی ماارائه میدا دنداین کتاب 
بود. درنتیجه جریانی بوسیله‌ی مرحوم دکترخنجی درحزب درست شده‌بودکها صولا" حالست 
چپ روی گرفته‌بود یعنی‌با ین‌دیدگاه وموضع مرحوم ملکی وبه‌این دیدگاه وموضعی که 
حزب | را ئه میکرد معترض بود ودردا خل حزب ایشا ن یکنوع حریا نی ایجا دکرده‌بود که متجمله 
براین اسای‌بودکه این کتاب رایکی ازموا ردی | را شه‌مید؛ دکه‌آقای نا صروثوقی ما مور 
است ودرمقا بل ما این راارا شه‌داده وادن کتاب را تهیه‌کرده وا زطرف حزب توده ما مسور 


بوده که یک سلاحی بدست آ نها بدهد . 


حا ج سیدجوا دی (۲) بت 


س خودا یشان با آقای نا صروئوقی دوست صمیمی وخیلی نزدیک ورفتا روآ مددا شتندوا یشان 
را خیلی خوب می شنا ختند منظورم آقای دکترخنجی است . 

ج - عرض میکنم که مسئله‌ی آقای دکترخنجی هم هما نطوریکه شما میدا نید خب تا صدودی 
مربوط به علائق احساسی وسرخوردگی که‌بمنا سبا تی دردا خل حزب پیدا کرده‌بود‌میشد وبنظر 
من بیشترا زا ین سرخوردگی تغذیه میشد که‌سرخوردگی عاطفی بود. همانطوریکه اشاره 
میکنید دکترخنجی با وشوقی معا شرت شبا نه‌روزی داشت وغا لب وقا ت منزل | ومیرفت وشا م 
میخوردورفا قت با | ودا شت . دکترخنجی وقتی ازاروپا برگشت » من آنموقع نبودم, گویا 
یکی | زوظا تفش سخنگوئی حوزه‌ی زنها بود . 

س بله » زنان پیشرو . 

ج - بعدیمنا سبا تی دکترخنجی ازحوزه‌ی زنها کنا رکشید بمنا سباتی که‌شما بهرحا ل میدا نید . 
س ‏ یله منظورشما جریا ن خانم ایران پیرشفیعی است . 

ج - بله . ودرنتیجه‌نا مروثوقی ماً مور سخنگوی حوزه‌ی زنا ن پیشروشد. درنتیجه‌ی با زهم 
تحلیل ها ی بقول معروف فرویدی وبا توجه به‌شنا خت قدیمی که نسیت به‌دکترخنجی دا شت مم 
که‌بسیارآدم فاظلی بود . آدم تحصیلکرده‌ای بود » آدم متفکری بود ,که میدا نید منتهی 
آدمی بودمنزوی » آدمی بودکها زنظرعا طفی یک آدما نفعا لی ء آدم گوشه‌گیر» آدم خجول 
وا هل معا شرت به‌آن معنا نبودوآدمی بودیا یکنوع تقوی اخلاقی خیلی خا ص همراه‌با شرم و 
اینها بود. من فکرمیکنم که‌این مسگله‌ی رفتن جا نشین ذرآنجا با توجه‌یه‌دست ردی که 
خانم پیرشفیعی به دکترخنجی زدء درا وب اصطلاح یک عقده‌ای ویک احسا سا ت ضدملکی 
بوجودآ ورده‌بود.چون تا آنجا ئی که‌من اطلاع دا رم وشنیده‌بودم مسئول ادا رهی حوزه خانم 
مکی بودکه‌بعنوا ن سرپرست بود . 

س - ایشا ن بودند » خانم سیمین دا نشوربودند . 

ج - بله . که این حوزه‌را بصورت مسئول اداره میکردولی سخنگوخنحی بود. بنظرمن شا ید آقای دکتر 
خنجی دراین مستله‌مسئولیتی بطرف خا نوا دهآقای ملکی احسا س میکردکه‌یکنوع موانع ایجاه 
میکندبرسرا بن رابطه‌ی عا طفی. درحالیکه این رابط‌ظا هرا " یکطرفه‌بود وخب مسلم این 


حا ج سیدجوادی (۳) که 


ا ست که‌قمددکترخنجی تشکیل یک خا نوا ده‌بود. ازنظرا خلاقی ۰ ازنظرا نسا نی خیلی انسان 

با لائی بودوا وخیلی آدم عذیفی بود ولی این سرخوردگی عا طفی موردقبول قرا رنمیگرفت 
ودرنتیجه| وا نتظا ردا شت که‌خا نوا ده‌ملکی کمک وحما یت ا زا وبکنند برای این ازدواچ و س 
تشکیل خا نوا ده . خوب آنها هم ظا هرا " هرکاری کها زدستشا ن برمیاً مد میکردندولی خسوب 
نمیشد ودرنتیجه یک سرخوردگی شدیدی درمرحوم دکترخنجی | يجا دشد.. واین سرخوردکی 
بنظرمن بصورت یک جریا نی درحزب بوجود آورده‌شد .این احسا س شخصی | م بودکها ین 
سرخوردگی | زنظرعا طفی تبدیل به‌یک عکس العمل سیاسی دردا خل میشود که‌ینوعی این 
انفعال وسرخوردگی راجبران یکندوینوعی بها مطلاح بقول اواین عوا مل جسداشی یا 

عوا ملی که‌ما نع این جدا ئی بودند را بکوبد. من فکرمیکنم با توجه‌به شخصیت ملکسی 

با توجه‌به‌صدا قت او » با توجه‌به محموع آشنا ها ئی که‌درحدودا وهست مسلم اینست کها زتمام 
شوا هدا ین نوع اتها مات بری !ست بنابراین این یکنوع اسلحه‌ی مناسبی بودکه‌به‌ایسن 
قضیه‌دا من زده‌شودکه مسگله‌ی سیاسی وموضع گیری ها ی تا کتیکی حزب ویا محورفکری مرحسوم 
ملکی را دررا بطه‌با حکومت » دررا بطه‌با جبهه ملی ودررابطه‌با مجموع آن سازمان پیچیده‌ی 
دربا روتوطثه‌ها واینها »این یک بهره‌بردا ری » بنظرمن » غیرطبیعی بودا زاین قفیسه 
که‌ایشان درمددب رآ مدکه بنوعی مسئله را دردا خل حزب بکشاند , 

س- راجع به‌آن جریا ن نا صروثوقي صحبت میکردید . 

ج - بله همان . درنتیجه مرحوم خنجی مئل اینکه‌بعدازاین انشعا ب مدتها بودکه‌دیگربه 
حزب نمیا مد . 

س کدام انشعا ب را میفرما کید ؟ 

ج - دکتربقاثی . با توجه‌به‌آن حالتی که‌پیدا کرده‌بود ولی بعددومرتبه » چون درآنموقع 
من هنوزایران نبودم وبعدا زورودم هم شنا ئی به‌این سوابق وجریاناتی که‌بودندا شتم » ولی دکتر 
خنجی بعد آمدبا شوق وذوقی شروع بکارکرد. مدتی نگذشت که‌من احساس میکنم که‌شا ید مجددا " 
به‌یک سرخوردگی ها ی تا زه‌ای برخورد که‌حتی یکروزی پیش من آ مدوگفت که »من درحزب قسمت روزنا مه 
بودم » مرا کنا ری کشیدوگفت ," یک خبرخیلی مهم دارم ". گفتم قضیه‌چیست ؟ گفتآقای 


حا ج سیدجوادی (۲) ات 


وئوقی مثل | ینکه‌جا سوس حزب نودها ست ."من شنا سا ئی زیا دی به‌وشوقی نداشتم وتا زه ۴ ماه 
بودکه | زا روپا آ مده‌بودم ولی رفت وآ مددا شتیم چون ونوقی خیلی آدم زودآشنائی بودو 
درنتیجه بسیساری ازعصرها بعدا زکا رمن وخنجی به منزل دکتروثوقی میرفتیم وآنجا شام 
میخ ديم وحرف میزدیم. من تعجب کردم . خلاصه‌گفت سرشب حلسه‌ی هیئت | جرا ئیها ست منزل 
ملکی . آنجا رفتیم ومرحوم آل | حمدهم بود. مسئله‌را مطرح کردکه] قا قضیه| ینست . البته 
دلائل وشوا هدی که‌من | کنون بدرستی یادم نیست‌ارانه‌داد. ولی محورقضیه‌این بودکهآقنا 
این کتا ب واین حملاتی را که‌حزب توده‌شروع کردها ست سا خته‌وپردا خته‌ی خودحزب تودها ست 
وبتوسط وثوقی . البته‌آل | حمدتعرض کردوگفت , آقااين که‌هما ن قضیه‌ی توده‌با زی اسست 
وکا رها ی زیرجلی وتوطثه‌چیینی های ... " 

س - بقول خودش کمین قرم با زی . 

ج - کمین فرم بازی وآقای کیانوری است . آقااین حرفها ومزخرفا ت چیست که‌شما میگوشید ." 
خلاصه کا ربها ظها رنظرکشید ومرحوم ملکی | ظها رنظرمنقی نکردنسیت به‌قضیه. مسئله‌براین قرار 
شدکه‌چون آقای وثوقی قاضی بودعضوحزب نبود چون آنموقع قضات حق فعالیت سیاسی يا 
عضویت | حزا ب راندا شتند.ولی وثوقی فعا لیت زیا دی هم ندا شت فقط هفته‌ای دوتاسرمقاله 
مینوشت برای نیروی سوم که‌دوتا مرحوم ملکی مینوشت ودوتا من ودوتا هم وثوقی . البته 
آیا ا ینکه‌هنوزتوی حوزه‌ی زنها میرفت یا نه اطلاعی دیگرندا رم سا یدهنوز ميرقد بکرمیکتم. 
بنظرمن با آن رفاقت وبا آن نزدیکی وبا آن دوستی ها حضورش یا رفتن وشوقی درحوزه‌ی - 
زنها وا صولا" اینکه‌آدمی بودکه خودش از مسئله‌ی خا نوا دگی سرخورده‌بودوا زخا نمش با دوتا 
بچه‌ی کوچک جدا شده‌بود . خب قاضی هم بودوبا یدروزها کا رمیکردودرضن بچه‌ها را هم ترو 
خشک کند. آدمی هم بودتندمزاج درعیین زودآشنا ئی ومحبت عا طفی زیا دی که‌دا شت یک 
آدم عصبی مزاجی بود. مستله‌زنها را خیلی مسخره میکرد یعنی خیلی نسبت به مسا ئل زنانسه 
بدبین بودواین مسائل را هم درمذاکسرات خصوصی دردا خل منزل مطرح میکردیم... 

نت مسئله عشق و عا عقی را میفرما ئید. 

ج - بله . اویشدت ازعشق عا طفی رما نتیک واین بشدت ازیک موضع مادی وواقع بینی که 


حا ج سیدجوادی (۳) ت 


خودش سرخورده بودکه هیچگونه‌سا زگا ری با | ینطور مسئله‌ندا شت ,درنتیجه‌گفتند که خب | یشان 
که‌عضو نیست بنا برا ین یک چیزی نوشته شد يا برا یشان نوشته‌شدکه‌ایشان هیچگونه‌رابطه‌ای 
با حزب نیروی سوم ندارد. بنابراین مسئله‌ی اخراج نبود یعنی اصلا" اخراج مطسرح 
نبود. 

س - چون ایشا ن عضونبودند . 

ج -بله. ولی به‌ا ینصورت رابطه‌راانکا رکردند. این مسگله‌بهرحا ل بها ینجا متوقف نشد 
یعنی جریا ن کسشاندن قضیه‌قطعنا مه وموضع گیری حزب درمقایل وضع موجسودو 
درمقا بل دربا رودرمقا بل دولت آقا ی دکترمدق درآنموقع مرحوم آقای ملکی عقیده‌اش 
این بودکه یک مقداری ما با ید مسئله‌ی حما یت بلاقید وشرط را مورد‌تجدیدقراربدهیم تست 
به‌حکومت دکترمصدق . یعضی مسائل راانتقا دبکنیم وآنچه را که‌حزب توده میسا زدوسی - 
کشا ند همه‌را بد:با ل خودش يا بصورت محذوب با بصورت مرعوب طبیعتا " باشناسائی دقیقی 
که‌بهرحا ل نسبت به مکا نیسم کا رحزب توده بود میگفت ما نبا یدتوی این تله‌بيفتيم که رنتیحه 
هرخط سیری کها ومیکشد مابدنبال اوبرویم. بنابراین با یدمسئله‌ی تعادلی بوجودبیا ید 
ومضا فا " براینکه خب ا صلا" ما محلی ازاعراب درجریان جبهه‌ی ملی ندا ریم. با مطلاح نه 
تزها ی ما موردقبول قرا رمیگیردونه موردمشورت قرا رمیگیردونه‌محبت ميشود . بنابراین 
ما با یدمقدا ری درکنا رجبهه ملی باحما یت با همه‌چیز ولی حرفها و مسا ئل ومشکلات را مطرح 
بکنیم وهشدا ربدهيم وا علام خطربکنيم . خودا ین مستله‌هم یک وسیله‌وا سلحه‌ی جدیسسدی 
د ردا خل ایجا دشد که شکا ف را عمیقتر کرک ه خیرما با یدبدون قیدوشرط ودربست حملات خود 
را به‌دربا را دا مه‌بدهيم وحما یت | زحکومت دکتر مصدق راهم قوی ترکنیم. 

مرحوم ملکی طبیعتا " بااین پیشنها دمخا لف بود. ولی این جریان راشمان طورکه‌گفتم 
مدتش خیلی طولانی نبود یعنی که تصمیم‌گیری هابه کتگره کشيد هبشودویا بصورت رسمی مطرح 
بشود قضا يا براین نبود برای اینکه حوادث خیلی زودپیش آمدو۲۸ مردا دشد . 


س اکثریت اعضای حزب | ملا" ازاین جریا ن اطاعی ندا شتند . 


ج - اکثریتا عضاء اطاع ندا شتندومسگله‌هم این بودکه » من استنبا طم اینست » نميشد 
روکرد چون مسئله‌بن‌ظرمن عا طفی بود ۰ تاآنجا ئی که‌میدانستم» چون من ازقدیم الایام 
من با دکیرخنجی رفقا قت دا شتم وهمدرس بااوبودم. نسبت به‌جریا نات حزبی ناآگا‌تنسر 
بودم برای ایتکه‌نبودم. با مرحوم ملکی هم بهمین ترتیب بقول امروزی ها را بطسه‌ی 
تنگا تنگی ندا شتم » شنا سا ئی دقیقی به‌آن صورت ندا شتم . 

س - تا آنجا که من بخا طرمیآ ورم ملکی خیلی به‌دکترخنجی علاقمندیود وحتی روز۲۵ مردا دکه 
میتینگ تا م شد و همه به دفترحزب برگشتند ملکی دستش را گرفت واورایه‌بالکن کشاند 
که ورابعنوان یکی | زرهبرا ن معرفی کند . 

ج بله . یرای اینکه این درواقع سعصی وکوششی بودکه مرحوم ملکی واقعا " ازنظر 
انمانی این سوء تفا هم رارفع بکندکه اصلا" مسا ئلی است که‌ربطی بماندا رد . متوجه‌هستید ؟ 
وما وا قعا " نقشی ندا ریم. فقط یک مقدا رسوء ظن است » یک مقدا رسوء تفا هم است‌که املا" 
ربطی بماندا رد . با توجه به‌ارزشی که عمقا " دکترخنجی دا شت وبا توجه‌به‌فقری که با لاخر ه 
درکا دررهبری بود ومعلوم بودکه‌دکترخنجی جایگاه خودش رادا شت وتقریبا " یاتحقیقا" 
قا ورا بنرا ننک وم بخفکر مها < بیان یک آقم بافضلت تول دا شد ادم ے 
وطن دوست که مخصوما " درمقابله‌ی ایدها کولوژیکی یک آدمی بودقوی ویک آدمی بودغنضی. 
ولی احساس من این بودکه‌دکترختجی این سو* تفا هم راء این ضربه‌ی عاطفی رانمیتوانست 
به‌آن فا ثق بیياید وبه‌این صورت بودکه اگریادتان با شدیعدا ز۲۸ مردادهم این مستلسسه 
ادا مه‌پیدا کرد . 

س - درواقع آشکا رش . 

ج - یعنی آشکارشد درحا لیکه مرحوم ملکی درفلک الافلاک بود ایشا ن بشدت دنبال قفیه 
راگرفت وتوده‌ها ی حزیی را که‌نسبت به‌اصل قضیه‌ناآگاه بودند» روزگاری‌بنده‌این قضه 
رابا » شایدشماالان یا دتان هست » زارع ... 

س - زارع یزدی . 


ج - بله زارح یزدی . که‌ایشان بسیارآدم خوبی بود, آدم روشنی بود درد!خل آن کادرها ی 


حا ج سیدجوادی (۲) = ات 


پا ئین درحالیکه دیگرا ن‌خوب‌هم سرخوردها زشکست نهضت وهم ناآگاه ازنظرتگوری وهم اینکه 
مسلم| ینکه با لاخره بین مرحوم ملکی وکا درپا شین یک فاصله‌ی فکری ودرکی وهمچنین | زلحا ظ 
سنی یعنی همه‌چیزبود ودراین میان هنوزسا زما ن این نوع کادرها را پرنکرده‌بود . بنابرا ین 
اینها خیلی زودفریفتها ین تزشدند که یکنوعی بما خیا نت شده‌است . ایشان هم با پشتکار 
عجیبی که‌دا شت وبا قدرت منطق ونطا قه‌ای که‌درا وبودوبا جلسا ت طولانی پنج سا عته‌یا ده‌سا عته 
متعددیین بچه‌ها این مسئله را ء,درحالیکه ملکی آنموقع بلادفاع درفلک | لافلاک بود» درمیان 
میگذاشت . بنده‌هم آنموقع بمنا سبت همین قفا یا کنا ررفتم وخودم راکنا رکشیدم با توجسه 
با ینکها يشان آ مدندوسعی زیا دی کردندکه مرا هم بطرف خودشان بکشانند. البته‌من امتناع 
کردم چون‌خوب‌من بها صل قضیه‌وا ردبودم وسرمنشاء عا طفی این قضا یا را من میدا نستم . 

س- آقای حاج سیدجوادی نقش مسعودحجا زی درا ین جریا ن چه‌بود؟ چطورشدکه مسعود حجا زی به‌دکترخنجی 
پیوست وبصورت دستیا ردکترخنجی درآ مدوعمل کرد؟ 

ج - وا لله‌عرض میکنم من درست نمیدانم یعنی با توجه‌به نقشی که مسعودحجا زی دا شت وخیاسی 
ما هرا نه‌عمل میکرددرپشتیبا نی ازخنجی ودرانتقال این قضیه‌به‌کا درها ی پا کین خب نقش 
حساسی دا شت ولی بطوردقیق من نمیدانم.ولی بعدا ز ۲۸ مردا دوجریا نات یک مقدا ری ۲ نمی - 
خوا هم بگویم آشگا رشد » مسعودحجا زی افتادتوی کا رهیشت حا کمه وهما نطوری کها طلاع دا رید 
بصورت مشا ورحقوقی با نک ] عتبا رات صنعتی سازمان برنا مه‌تا بصورت قائم مقام ومدیرعا مل 
دو .. 

س دربا نک شهریا ر؟ 

ج - نخیر» د رکا رخا نه‌سیما ن صوفیا ن که‌یکی | زکا رخانه‌های بزرگ سیمان سازی بودکه مال 
سا ز ما ن برتا مه‌بودوشریک عمده‌اش سازما ن برتا مه‌یود ولی با نک اعتبا رات منعتی بسودو 
ایشان هم بعنوان قائم مقام درآنجا با حقوق کلان زندگی خیلی خوب وحتی درپا ریس هم گویا 
خانه‌خریده‌بود , نمیدانم اداره‌یاخانه . 

س- مئل اینکه‌ایشان با علی رض ئی یک موقعی دربانک شهریا رکا رمیکردند ؟ 


ج - نمیدانم هیج بعیدنیست . ولی منظورا ینست » میدانیدکها یشان یک مدتی دارالوکاله‌ی 


حا ج سیدجوادی (۲) - ۲| = 


مشترکی با مرحوم دکترخنجی با زکردند وخب مرحوم خنجی هم بهما ن ترتیب وکا لت هم 
نمیتوا نست بکند» آدمی بودمحیح العمل ووکیلی که‌بتواندبقول دشتی حق رابا طل‌بکندوبا طل 
راحق بکند نبود .ویا ا هل بقول معروف چا چول با زی ورا ست ولیس کردن ودنبا ل مشتری رفتن ورشوه‌و 
اینهانبود. آدمی بود منطقی وخشک وخیلی قانونی . ولی حجازی بااوشریک بود 
ودا را لوکاله‌ی مشترک داشتند. البته‌این هم نتیجه‌ی یکنوع هم هنگی بودکه‌بین این 
دونفردرقضیه‌ی کوبیدن يا بهرحا ل مقا بله‌با مرحوم ملکی وآن جریا ن | يجا دشده‌بود . 

س- یا شما فکر میکنید که هیشت حا کمه‌ی بعدا ز ۲۸ مردا دا یران دروا قع درکوبیدن این جریا ن 
یعنی داغان کردن نیروی سوم که‌تنها سا زما ن تشکیلاتی جبهه‌ی ملی بود نقشی دا شتند؟ 
به‌ا ین معنی که بعداز ۲۸ مردا داحتماع سه‌نفرغدغن بودولی دکترخنجی وحجا زی جلسات وسیعی 
تشکیل میدا دندوا ین مسئله‌را مطرح میکردند وهیچوقت درآ نموقع اینها دستگیرنشدند . 

ج - نخیر» ولی بعدها مثل | ینکه‌دستگیرشدند . 

س - بعدها توی جریا ن جبهه‌ی ملی دوم دستگیرشدند.ولی بعدا زسا ل ۱۳۳۲ که‌ملکی فلک | لاقلاک 
بودودیگران همه‌کم وبیش دستگیرشدند این دونفرهیچوقت دستگیرنشدندوجلسات وسیع همم 
تشکیل میدادند . 

ج ‏ بله‌این بود. این که میفر ما کید‌جلسات‌بود . تقریبا " هم مرا حلش راطی میکرد . 

س- یک مسئله‌ی ۰ *ری را که‌من میخواستم ازحضورتان تقاضا کنم که‌یک مقداری راجع به‌آن 
محبت بقرما کیدا گرچیزی بخا طردا رید جریا ن اعتصا ب کا رگران کوره‌پزخانه‌ها قبل ازوقوع 
۸ مرداداست » شما هیج | طلاعی راجع به‌این حریان دا ریدکه‌حزب چه‌دخالتی دراین جران 
اعتما ب کا رگرا ن کوره‌پزخانه‌ها دا شت چون مئل اینکه‌درآنموقع یک رقا بتی بودیین زب 
توده‌ونیروی سوم برای جلب کارگران کوره‌بزخانه‌ها دررابطه‌با | عتصا بشان ؟ 

ج - نخیرمتاً سفانه‌من چیزی بخا طرم نمیآید . 

س - بعدا ز ۲۸ مردا دا ولین سازما نی که‌برای مقابله‌با دولت کودتا تشکیل شد نهفت مقا ومت 
ملی بود . شما درآن جریا ن شرکت دا شتیه ؟ 


ج - نخیر . 


حا ج سیدجوادی (۳) - ۱۳ - 


س - | صلا" شرکت ندا شتید ؟ 

ج - نخیر. 

س بعد از ۲۸ مرداد فعا لیت سیا سی شما به‌چه‌صورت ] دا مه‌پیدا کرد؟ شما دریک سسری از 
تظا هرات شرکت دا شتید ویکی ازآنها را خودم شخصا " یادم ست که‌جلوی دانشگاه بود که 
علیه حکومت نظا می شعا رمیدا دید ودرودیرمصدق میگفتید درمقا بل جیپ ها ی نظا می که 
جلوی دا نشگا ه میا مدندومیرفتند. ولی بعدازآن من دقیقا " دیگربخا طرم نیست که‌شما 
فعا لیت سیا سی وا جتما عی تا ن را چطوری ادا مه‌دا دید؟ 

ج - عرض میکنم که‌بعدا زآن بطوردقیقی من فعا لیت‌سازمانی ندا شتم بعدا ز ۲۸ مردا دوا ولین 
فعا لیت | جتما عی من بعداز ۲۸ مرداد ایجاد مجله‌ی اندیشه وهنربود . 

س باآقای نا مروثوقی ؟ 

ج - بلی با آقای نا صروخوقی . یعنی هفت هشت ما »یا یکسا ل بعدا ز ۲۸ مردا دبودکه‌بهرصال 
رفا قت ورفت وآ مدورا بطه‌ی ما با آقای وشوقی ادا مه‌دا شت برای آاینکه‌من بیکا ربودم وطبیعتا " 
گا هی موقع روزها به‌دادگستری میرفتم بیش‌ایشان ساعتها می نشستیم یابیرون . درضمنن 
ایو رفت وا مد ها نی ایا دا قا ریک مجه بیش آمدکه اقا هکرو وقی اقا وان را 
گرفت ومجله‌ی | ندیشه وهنربطورما ها نهد رآ مد که‌درآنجا سرمقاله مینوشتم » مقا له مینوشتم» 
دا ستا نها ئی | زقبل نوشته‌بودم که‌درآنجا چا پ شدودرا ندیشه وهترهمکا ری ميکرديم. ولی از 
نظرسا زما نی نخیر. ازنظرفعا لیتها ی سیا سی مخفی يا آشکارکه‌درآنموقع بود با نبودبطسور 
دقیق حا لا | طلاعی ندا وم . 

س مجلهه‌ی ا ندیشه وهترکه‌بیشتر مجله‌ادبی وهنری بودودرواقع مجله‌ای نبودکه بیشتر مساشل 
سیاسی واین موضوعات را مطرح بکند . 

ج - نخیر. مسا گل سیاسی روز , آنموقع میدا نیدکه‌سا نسوربود .. 

س - یله بهمین علت بود. 

ج - مسا گل تندوتیزی نبود ولی بنده‌خودم یادم ست که‌یکسال بعدازکودتای ایران درسال 
۴ کودتای گوا تما لا صورت گرفت که من یک مقاله‌ای علیه‌کودتا وعلیه‌سی | نوشتم .منظور 


حا ج سیدجوادی (۳) ۴ - 


این بودکه‌گا هي مسا ثل اقتما دی را خودآقای وثوقی مطرح میکرد ولی هما نطوری که میگوشید 
بطورعمرم چون زیرسا نسوربود راجع به‌مسا ئل سیا سی روزخیلی دقیق نمیشد صحیتی کرد . 
س شما بعدا زآن سردبیرروزنا مه‌ی | طلاعا ت شدید . 

ج - بنده سردبیرنشدم. عرض میکنم که‌روزنا مها طلاعا ت میخوا ست روزنا مه‌ی صبح دربیا ورد 
قا ی مسعودی ازچندنفرمنجمله من وانورخا مه‌ای دعوت کردکه‌به‌این مستله‌کمک بکنیسم. 
ما آنجا رفتیم وظا هرا " یک شما ره درآ مد کها لبته‌مما دف‌شدبا مخا لفت شدید ماحان 
روزنا مه‌ها ی صبح مثل عباس شا هنده‌از " فرمان " که‌ما ل مصطفی الموتی بود. روزنا می 
| طلاعا ت هم آنطوری که‌من بخا طرم میآید علم یا وزیردربا ریود یا نخست وزیربود. ظا هرا " 
با روزنا مه‌ی | طلاعا ت میا نه‌ی خوشی ندا شتند | زنظرآن سرمقاله‌ا ی که‌دربا رهی ۲۸ مسردا د 
نوشته‌بود . سرمقاله‌ای نوشته‌بودکه عبا س مسعودی درتهران نبود ودرا روپا بود واین مقاله 
درباره‌ی سی تیر بود وباپادرمیانی آقای | حمدشهیدی که‌درا طلاعا ت بود ومکی یکنوع 
با مطلاح همکا ری بین روزنا مه‌ی | طلاعا ت وحبهه‌ی ملی بوجودآ مده‌بود . البته‌نه‌بطریق رسمی 
ولی بطریقی که روزنا مه‌را حفظ بکنندودرضمن چون یک روزنا مه‌ی روزانه‌ای بودوسا زما نی 
داشت آنها هم | ستفاده‌میکردند. گویاسی تیربودکه‌مقالها ی برضقدقوام السلطه‌یا چیسز 
نوشت که‌بعدا ز ۲۸ مردا دبرا درزاده‌اش که محمدعلی مسعودی با شد [ مد "پست تهران را درآ وردیه 
رقایت کدحای اطلاعا ت رایگیرد ولی خب آقای عباس مسعودی با سوابق وریشه‌ها وروا بطی 
که با لاخره‌با هیشت حا کمه‌داشت‌این موج راازسرگذراندوروزنا مها طلاعا ت رانجات‌داد. ولی 
این سابقه‌یود واینها ازاین قنیه‌سوء استفاده‌یا حسن استفا ده‌کردندوپرونده را بیسرون 
کشیدند وحملات شدیدی کردندکها ین میخوا هدروزنا مه‌ها ی صح راهم ازبین ببرد کها وجا زدو 
منتفی شدوما هم درآ مدیم. بعدا زمدتی دومرتبه‌ایشان دعوت کردکه شمابیاکید. بنده 
درروزنا مه‌ی | طلاعا ت | بتدا د رصفحا ت دا خلی کا رمیکردم یعنی صفحات مربوط به‌مقالات 
ترجمه‌ی مقا لاتی کها زروزنا مه و مجلات خا رجی میشد تا مسئله‌ی سردبیری ودرحدودسه‌یا چها رما ه 
دراین حدود بنده‌سردبیربودم که‌بازهم برا شرا ختلاف با مسعودی ودخالتهانی که‌درسار 


روزنا مه میکردمن کنا ره‌گرفتم وبیرون آمدم. 


حا ج سیدجوادی (۳) = ۱۵ - 


س ممکن ا ست یک مقدا ری راجع به‌آین دخا لتها توضیح بفرما کید؟ 

ج - عرض میکنم که‌مسئله این بودکه قا ی عباس مسعودی هما نطوریکه اطلاع دا رید | صلا" 
موسس روزنا مه‌ی | طلاعا ت بوددرسا ل ۱۳۰۴ ودرنتیجه این موسسه | طلاعا ت وچا پ‌را قدم به 
قدم بهرحال | يجا دکرده‌یودوتوسته‌دا ده‌یود وبوجودآ ورده بود. وایشان با سردییسران و 
همکا را نش معا مله‌ی کا رگروکا رفرما ئی داشت وا یراد میگرفت که‌این را نگذا شتید و آن را 
گذا شتید . تیترها عوض شده يا تندرفتید وچیزها ی خلاف میل رژیم نوشتید. با مشل" در 
رابطه‌با کیها ن مثلا" این خبرراازکیها ن خوردید | وگذا شته وشمانگذا شته‌اید. ازاین قبیل 
کا رها درحا لیکه درمقایسه با کیها ن درست برعکس بود. کیهان سردییرش استقلال دا شت و 
مدا خله‌ی روزانه‌ای مدیروصا حبش درکا رروزنا مه‌ندا شت . برعکس مسعودی که مدا خله‌ی روزانه 
دا شت یعنی میا مدومی نشست وخبرنگا روعکا س راا حضا رمیکردوخودش دستورمیسداد. التیه 
بنده‌با يشا ن یک قراری برمبنای این قضیه گذا شته‌بودم وقبل ازمن تورج فرازمند یود , 
قوا می بودوخیلی کسان دیگر» واین معا ملات بود . گا ھی اینیا مدتی کم‌وبیش میا مدنسد 
وبعدازمدتی هم نتیجتا " میرفتند یعنی میگداشت کنار. مسئله‌ی اساسی دیگرهم این بود 
که‌یک حالت حسا دت ویک حالت با مطلاح انحصا رطلبی دا شت درکا رروزنا مه‌که حتی از پذیرفتن 
آدمها ئی که‌درآنجا میا مدند» چون آنموقع موسته‌روزنا مه نگا ری وآموزشگا هی که‌نبود ءیعنی 
جوا نها بنوعی میا مدند ودرآن کا رورزیده‌ميشدند ازراه تجربه‌ووقتی به یک مرا حلسسی 
میرسیدند با لاخره بادستگا هها ایجا درا بطه میکردند وآشنائی داشتند وکا ربری دا شتسد 
وبا صطلاح یک نوع آتوریتها ی میشدند وخوب درآنصورت دیگرروا بطشان با آقای مسعودی نوع 
دیگری میشد. یعنی درضمن که‌ميا مدند یک کاردیگری هم دریکی آزاداراتی که مخبربود‌ند 
پیدا میکردندوا ستقلالی دا شتندودرضن تحربه‌هم کرده‌بودند وآدمها ی محرب وورزیسده‌ای 


بودندوا ظها رنظر میکردندوایرا دمیگرفتند که‌ا یشان خوشش نمیا مد . 


رواست کننده : آقای دکترعلی اصفرحاج سیدجوا دي 
تا ریخ مصا حبه : اول ما رچ ۱۹۸۴ 
محل مصاحبه : پاریس- فرانسه 
مما حبه گننده ؛ ضیاءالسه صدقی 


منظورا ین بودکه دخالتها کی که‌ا یشان درکا رروزنا مه میکرددرنتیجه روزنا مها طلاعا ت مجهز 
به‌کا درورزیده وبا سا بقه‌وآگا هی تسبت به مسا ئل نمیشد », همین طورسردبیران عوض میشدند . 
آنا ی که‌سزدییری زرابم کدی کرد من بدا وگفتم آقاامن بها ین فرظ قول منک کا 
درکا رروزا مه‌دخا لت نکنید . 

سیب آقای حاج سیدجوادی این چه‌سالی بودکه شما این قضا یا را با روزنا مها طلاعا ت دا شتید ؟ 
.عد ود " 

ج حدودا " عرض کنم باید از ۱۳۳۵ بیعدبا شد . 

س - درحدودسا لها ی ۱۳۲۶ یا ۱۳۳۷ بود . 

ج - بله . وایشان قبول کرد. گفتم خب البته‌شما صا حب موسسه هستیدومخصوما " مستلسهی 
هیئت حا کمه‌وسیا ست واینها بجا ی خود ولی مسئله‌ی دخالت روزانه درکارعکاسی , درکاا ر 
خبرنگا ری » احضا رکردن ها واینها . بالاخره وقتی شمااینها را ا حضا رمیکنیدوتوپ وتشر 
مییزنید خوب | ودیگرآ قا با لاسرنمیخوا هد . میگویدبنده که به یک نفرصا حب | صلی حسا ب پس میدهم آنوقت‌دیگر 
ازمن حرفی نمی شنوندودیگربه‌خط ومشی روزنامه علاقه! یندا رندومن دیگرا توریته ونفوذی 
نمیتوانم داشته‌باشم. بنابراین اگرشما دخالت نمیکنید من قبول میکنم وگرنه من قبول 
نمیکنم. ایتّان کفت »" نه‌مس دخالت نمیکنم" . البته درحدوء‌دوسه‌ماه طول کشیسدو 
ایشا ن طاقت نیا ورد. 


حاج سیدجوادی (۴) کا 


س - پس شما دوسه ما ٥‏ سردبیرا طلاعا ت بودید . 

ج - یله . وایشان شروع به‌دخا لت کردن کردودرضمن هم فکرمیکنم که‌با توجهبهسوا بقی که 
من دا شتم وبهرحال مسئله‌ی روزنا مه‌یک طوری شدکه ایشا ن هم اظها رنا رضا یتی میکرد 
بهرحال » روش وکا رش این طوربودکها زآن قرا ردا دتجا وز میکردوطبیعتا " عمدا " بود. این 
بودکه‌من بیرون آمدم وازکا رروزنا مه‌کنا ره‌گیری کردم ودوبا ره بیکا رشدم. 

س یعنی لحن اطلاعا ت طوری شده‌بود که خوش آیندرژيم نبود؟ 

ج ‏ خوش آیندرژيم نبودوایرادمیگرفتندومخصوصا " روی ترجمه‌ها ی خا رجی » چون در 
داخل که‌ما بقول یا روشیطا نی که‌نمیتوا نستیم بکنیم ولی درگذا شتن تفسیرها ی خا رجسی 
ودرا نتخا ب‌کتابها مثلا" دکترژیواگو» مسا گل ادبی » مسا ثل هنری درجا ها ئی که‌میشد 
نسبت بهآگا هی مردم ومسا ئل نیمه‌سیاسی واقتصا دی ومخصوما " ازمنابع خا رجی ترجمه‌کرد 
ودرثانی خب ما نمیتوا نیم نگذا ریم چون کیها ن ممکنست بگذا رد . تااینکه در کابیسه 
علا بود , بطوردقیق قمیه‌ی کودتای عبدا لکريم قا سم پیش آمد. درکودتاو, عیدا لکریسم 
قاسم خبری منتشرشدکه نیروها ی روسیه‌درمرزهای ایران متمرکزشدند که‌اگردولت‌ایران 
بخوا هدبرضدا ین کودتا عملی انجا م‌بدهد نشانی با شدکه این متوقف بشودودست به عکس السعملی 
نزند. ‏ ما این خبررا گذا شتیم ودرنیتجه اینها آ مدندویندهرا بردند . 


س- | زروزنا مها طلاعا ت ؟ 


ج - یله . آنموقع آقای تیموربختیا ربود. مرا یکروزنگهد! شتندوبه روزنا مه مدند ‏ .. 
س- آنجا چه‌کسی ازشما با زجوئی کرد؟ ازشمابا زجوئی کردند موضوع با زجوئی چه‌بود؟ 
وقتی که‌شما را آنجا بردندچه‌گفتته ؟ 

ج - عرض میکنم که وقتی که‌بنده‌را بردند مستقیما " مرا پیش بختیا ربردندچون گفته‌بودکه 
پیش من بیا ورید. من آنجا رفتم ویک خرده توپ وتشرزدکه "شما مصدقی هستیدودست برنصی - 


دا ریدوهرچه‌ما میخوا هيم غمض عین بکنیم وگذشت بکنیم شما ول نمی کنید وهنوزفیلتان یاد 


حاج سیدجوادی (۴) :2 


هندوستا ن میکند ." البته‌بنده‌هم گفتم که‌وا قعیت ندا رد , همین خبرراگذا شت . گفتم خسر 
| ولا" خبری است تلکس شده وا زخبرگزاری آ مده‌وواقعا " خبرراهم وقتی سرویس خا رجی 
پیش من آوردمن گفتم ببرپیش آقای مسعودی ببین چه‌میگوید . آقای مستودی هم دید 
وگفت چا پ کنید » آقای مستودی هم دستوردا دومن تقصیری ندا رم . 

س- آقای مسعودی کتبا " ازاین دستورها میداد؟ برای همچین خبری مثلا" شماازایشتان 
صلاحدید کردید؟ 

ج - نخیر . 

س شفا ها " میگفت ؟ 

ج - بله. ثالثا " اینکه ما روزنا مه‌ی دیگری دا ریم که‌رقیب | طلاعا ت‌است‌بنام. کیان 
من اجه طلاعی: ها رم کتکتهای منگفا رد یا تی گذا رف گرا غا ن گذا شت بده در مقا بل ما خب 
موسسه مسئول خوا هم بودودرييا ید ودرتیترا ول بزندوخوب بعدبه بنده بگویدکه این خبر 
راهم تلکس رامن گرفتم آنهاگذاشتند چطورشما نگذا شتید وندیدید . 

بنابراین قضیه این است که‌روزنا مه 1 طلاعا ت راهم با جوهرنا مرشی که نوشته‌نمیشود 
روزنا مه‌ای است قانونی وشب تا صبح هم روی میزشما است و وزارت‌اطلاعا ت است وروزنا مسه ب 
فروش . یتایراین بنده‌درا ینجا خرایکا ری نمیتوانم یکنم. چه‌خرایکاری ؟ گفت ›" بمر 
حال ما نمیتوانیم شمارا بعنوان سردییر قبول بکنیم." گفتم من اصراری ندارم. من 
آ مدم وآقای مسعودی گفت >" شما چندروزی نیا کید تا ببینیم چه‌میشود" . گفت »" قضیه 
چیست ". گفتم قضیه همین است وبرسراین خبر بودکه شما خودتان هم با لاخره اجازه‌دا دیدو 
تجریزکردید . بعدازمدتی ایشا ن بمن تلفن کرد یابه‌منزل من آمد که‌آقارفع سوء تفا هم 
شدها ست وشما برگردید. من گفتم. آقا این مسئله نمیتواند ادا مه داشته باشد چون 
این قضیه واقعا " مسئله‌ی اعتقادی است واین کار نمیتواند ادامه داشته باشد 
چون اینها سوء ظن دا رندوخب طبیعتا " منهم اعتقاداتی دارم . من که‌نمیتوانسم 
دستوربگیرم وتلفن کنندواینها. اصرارایشان براین بودکه خسب‌شمابه خودشان 
تلفن کنید , اینکه اشکالی ندارد. که بعدا " این قضیه باب شد وبصورت سیستما تک 
درآما. یعنی رابطه‌ی بین سردبیرو .۰ .. 

س بیعنی شما ا زیکطرف میبا یستی ازآقای مسعودی اجازه‌بگیریدو: زطرف دیگرازسا زان 


حا ج سیدجوادی (۴) = ۴ 


ج بله . من هم گفتم اینطوری کا رمن نیست ومن هم به‌آن ترتیب نیا زی ند؛ رم. گفتم 
من یک آدمی هستم» آنموقع هنوزا زدواج هم نکرده‌بودم» که‌دین وآیمانم رانمیتوانم 
برسرا ین مسا ئل بگذا رم وآدم دست به‌دها نی هم نیستم بنابراین من اینطوری نمی بت 
توانم . گفت‌حالا شما چندروزی بیا ئید. گفتم اشکالی ندا رد . برای حفظ ظا هرکد 
برای موسه‌وروزنا مه‌بدنباشد. البته‌بنده چندروزی رفتم وبعدا "خوبا يشا ن 
شروع کردبه‌دخا لت واین راهم شاید مستمسک قرارداد وا زاین قضیه‌یدش نیا مسد. 
منهم کنا رکشیدم وبیرون آمدم. بعدقضیه‌یصورت علسنی بیرون آمد. یعنی اصولا" 
سا زما ن | میت یک قسمت مطبوعاتی درست کرده‌بود وبصدازاینکسبممن درآ مدم 
آقای سرهنگ سعا دتمند رثیس آن شدکه‌بعدها سپهبدشد »وزیرتبليفات زمان آزها ری شد 
وبعدا " شدسپهبد دکترسعا د‌تمند که‌بعدا " اعدا مش کردند . 

س - رژیم خمینی | عدا مش کرد ؟ 

چ یله یی منطو را یی پبود که طا * با رها خی وبا ها زج کات انی 
تما ی میگرفتندکهآقا این آمده‌یگذا ریم یانگذا ریم . 

س - خب آقای سیدجوادی شما بعدا زا طلاعا ت به کیها ن رفتید ؟ 

ج - عرض میکنم که درسالهای ۱۳۳۹ يا ۱۳۴۰ بود» دراین حدودبود, که کیهان یسک 
نشریه‌ای بنام " کتاب هفته " بیرون میداد‌که سردبیرآن آقای شا ملوبودوریا ست 
فا ثقه‌اش هم با مرحوم دکترهشترودی بود» البته‌ایشان نقشی درنشریه‌ندا شت ولی برای 
دادن اعتبا ربه‌نشریه ریا ست هیکت تحریهاش باایشان بودولی سنگ بنا وا یجا دوتنظم آن 
با شا ملوبود. بنده‌را همم دعوت کردند برای خواندن وتصحیح کردن مطالبی کهاز 
ترجمه‌وچیزها ی دیگرمیرسید . بعدا زمدتی آقای شا ملونا چا رشدکه‌سردبیری را رها کند. 
چون کتا بی بوددرحدوددویست صفحه ودرهفته‌چا پ میشد وشا ملوهم باتبام پشتکاری که 
دا ردوبا سما جت وآشنا ئی وصلاحیتی که‌درا ین دا شت ودا رد بطور مرخب نمیرسیدکها ین مطا لب 
رایرساند درنتیجه کارکمی بها شکا ل برخوردومطیعه منتظر میما ندومطا لب نمیرسیسد 


صحافی عقب میا فتاد. درنتیجها یشان کاررا رها کردوسردبیری بعهده‌ی من افتساد . 


حا ج سیدحوادی (۴) = ۵ - 


بنده‌هم درآنجا مدت یکسا ل بعنوا ن سردبیرکا رکردم تاا ینکه‌بتدریج خب یک کمی رنگ و 
روی نیروی سومی به مجله‌دا دیم وگویا حضرا ت حزب تودها ی ها خوششا ن نیا مد . 
ی - آنها هم شرکت دا شتند؟ 
ج - چون دراین فاطله» البته‌مقا رن بودبا آ مدن دکترا مینی وبا مطلاح آن برخوردنسبتا " 
کا هش کمکها ی آمریکای:ایران که‌درآنموقع ایران وجه‌گیرنده بودوهنوزقیمت نفت با لا 
نرفته‌بود » با زا راقتصا دایران کسادشد. روزنامه‌کيها ن هم یک سازمان چا پ بسیا ر 
مجهزتجا رتی بوجودآ ورده‌بودکه‌تنها روزنا مه جوا ب احتیاجات مالي اش رانمیداد. این 
بود که د رصددب رآ مدکه| نتشا را تی بیرون بدهد . منجمله کت ب هفته بودودرضمن هم درصدد 
برآمدکه‌کتاب ماه بیرون بدهد که‌کتاب‌ماه هم بعهده‌ی مرحوم جلال آل احم د 
گذا شته‌شد کها یشان هم آمدوکتاب ماه رایرعهده‌گرفت واین بودکه شا خکهای عوا سل 
حزب نوده که درکیها ن هم بودند تیزشدوشروع به‌تبليغ کردندکه خلاصه‌پا ی نیروی سومی ها 
اینجا با زشده واینها را کسی نمی خواندوتیراژ پا کین میاآید. متصدی اآموربا زرگا نی 
چا پخا نه‌که‌نورچشی آقای مصاح زاده‌یود مردی بودبنام قریشی که متصدی بودوبا ما 
طرف بود ایشا ن هم‌دراثراین تلقینات هی پیش ما میا مدومیگفت آقاشماازهمه‌دوعوت 
بکنید ازنویسندگان وفلان وفلان . گفتم آقاشا » چون میفهمیدم که‌چه میگوید» 
دعوت بکنید اینجا که‌درش با زا ست » ما مطلب میخوا هیم. مثلا" بعنوان مثال این بود 
که‌خب بنده آ خرین نشریا ت علمی وادیی ازخارج ميا وردندوميداديم ترجمه میکردند مشل 
مذv Science et‏ مثلا" علم وزندگی فرانسه. گفتم آدمها ئی شا دا رید؟ 
نویسنده , شاعرء عالم» فیزیکدان › شیمیدان خوب برداریدبیا ورید پولش راشما مید هید 
بیا یندا ینبا وبنشینند وبنویسندوترحمه‌کنند وبنده‌بزنم . دویست صفحه‌کتا ب رامابا ید 
درهفته تحویل مطیعه بدهیم» خب ما مطلب میخواهیم. بنابراین سلیقه‌ی بندها ینطوری 
است وهرکس دربا زشد ومطلیی آوردوخواندنی بود میگذا ریم وپولش راهم میدهیم. نبود 
نا چا رترجمه میکنیم‌ومیگدا ریم بالاخره با یدکاری کرد. 


بهرحال ایشا ن شروع به‌تحریک کردن کرد ویک آدمی بردیسیا رنا را حت بها سم کا وه‌دهقان 


حاج سیدجوادی (۴) ۳ 


که‌ا زآن توده‌ای های قدیمی بود . ایشا ن درکیها ن بودکه‌سردبیرکیها ن نتوا نسته‌یودبا او 
بسا زدوا ورا به‌کتا ب هفته‌آ وردند. یله ایشان هم شروع کردکه من بیرون آمدم وگفتسم 
من دیگرکا رنمیکنم. درنتیجه آقای به‌آذین را آوردندکه بقول معروف دم‌خروس بیشترهویدا 
بود. درنتیجهآقای به‌آذین آ مدوسردبیرشد. آوباا کیپ خودش آ مدودیگردرحدودپنج یا 
شش شما ره بیشترطول نکشید » درهمین حدود» که‌تیرا ژپا شین آمدواصلا" کتاب هفته هم 
تعطیل شد. البته‌دراین میان کتا ب ما ه‌راهم تعطیل کردند چون مرحوم جلال آل احمد 
مقاله فربزدگی رابیرون داد» چندمرتبه. آنموقع آقای معینیان وزیرا طلاعا ت بود 
وسا نسورخیلی شدیدبود . 

س - من درضمن میخوا ستم ازشما تقا فا کنم که‌مقداری راجع بهرابطه‌ی رژیم‌با مطبوعات 
صحبت بفرما کید که با لاخره بعدا ز ۲۸ مردا دتا زما نی هنوز میشدمطا لبی نوشت وهما نلوریکه 
خودتان میفرما شید نوزشخصیتها ئی مشل آل | حمد وشماا زیکطرف که‌دستی درمطبوعات دا شتند 
وا زجا نب دیگرنوده‌ای ها هم هنوزدرمطبوعات راه‌دا شتند. ازچه‌موقع مطیوعات رارژیسم 
وا قعا " قبضه کردوتحت کنترل شدیدد‌رآوره ؟ 

ج - عرض میکنم که‌هما نطوریکها طلاع دا رید تافرماند " ری نظا می قفیه همین طوری بود .بعد 
وقتیکه‌سا زما ن | منیت تشکیل شد اینها سانسوررابوجودآوردند. یعنی یک ادا ره مطبوعا ت 
درست کردندوهما نطوریکه‌گفتم یک افسری بهرحا ل درراً سآن بودوا ورابطه‌ی مستقیم دا شت 
ونوع سانسورهم بدین ترتیب بود که اینها گویا چها رشنبه‌ها یا پنجشنبه‌ها یک کمیسیسون 
مخصوصی دا شتند ء وزا رت | طلاعا ت . دروزارت ا طلاعا ت سردبیران رفت وآمددا شتندو 
درآنجا که مسا ئل موردیحث قرا رمیگرفت ونما ینذه‌سازما ن | میت هم میا مدوآنجا دستوراتی 
میدا دندوخط ومشی . ولی اصل قضیه‌براین بودکه خلاصه‌اینها وقتی به مسئله‌ای برمی - 
غور ند گنوی نا قوف ما با بذ تھا یی سی یکی تاه ها این کے ای که زیم مها 
نگذاریم. آنها میگفتند خبررانگذارید یا کوچکش کنید یا بگذا ریددرصفحا ت دا خلی یااطا" 
نگذا رید. نوع را بطه‌براین قراربود. برای کناب دراداره فرهنگ بودکه‌این ادا ره 


ادا رها ی داشت به‌اسم نگا رش که‌کتا ب را آنجا میبردندوسا نسورش هم براین بایه سودکسه 


حا ج سیدجوادی (۴) = ۷ 


اوا یل میدیدند ومیگفتند اینها را بزنید » اینها رابردا رید یااینها رافلان کنید. ولى 
بجا ئی رسیدکه گفتندآ قا کتا ب را چا پ‌شده بیا ورید. درا ین صورت دست وبا ل نا شررا بستضد 
یعنی نا شربا یدپول را بگیرد وحق مولف یامترجم را بدهدوخرج بکند وکتاب را چا پ کندب | 
توجه بها ینکه ممکن است‌این درسانسور ردبشود یا قبول بشود. یا تازه‌کتاب چا پ شده 
را بگویندآ قا چها رمفحه‌را | زا ینجا بردا رید . دومرتبه‌با یدیردا رد . کتاب رااینطوری نظارت 
میکردند وروزنا مه‌هم با ین ترتیب بودکه‌بطورمستقيم اینها تما س‌دا شتند وبطورهفتکی هم 
کمیسیون دا شتند . ولی هما نطوریکه !شا ره‌کردیدا ينها بتدریج شد. یعنی سایق براین یک 
آدمی بودیها سم محرمعلی خا ن وا ین شخص تا زما ن ما هم بود تا زما ن کتاب هفته‌ولی بد 
اومرد. | وسوا رجیپ میشد وا ینطرف وآنطرف میرفت . ولی زمان امینی وزمان معینیان 
که من یک نا مه‌ی خیلی تندی هم بها ونوشتم » وزا رت | طلاعا ت هم دستوردا ده‌بودکه مطالسسد: 
را قبل ازچاپ‌بایدبه مطیعه‌بیا ورید . 

س این نامه‌ا ی را که میفرما گید درکحا منتشرشد ؟ 

ج - این نا مه منتشرنشدومن آن را مستقیما " برای دکترا مینی فرستا دم . 

س - تا مه‌شخصي بود . 

ج - یله وبه‌این حسا ب‌بودکد با توجه‌بها ینکه بنا بود یک فضای با زی بوجودبياید. آمسدن 
دکترا مینی وبرسرکا رآ مدن کندی وا عتراض آمریکا کیها مبتی براینکه فسا دوحود دارد.ما لیا ت 
دهندگا ن وکنگره آمریکا بول نمیدهند» آنموقع میدا دند , که شما خرج کنید شمایک کی 
کنترل کنید. منظوراین بودکه آقای اقبال وشریف اما می رفتند وآن انتخابات محلسس 
برچیده شدوبعد | مینی آمد. وقتی آقای امینی آمدآقای معینیان رئیس اداره‌ی کل 
تبلیغات شدوا یشان آ مدوسا نسور رااین اینطوری برقرا رکردکه مطا لب راا ول باید بيا ورید 
د روزا رت | طلاعا ت که‌دیده‌شود بعد به‌چا پخانه ببریدکه این شامل روزنا مه‌ها نمیشد چون 
نمیشد این کارررا کرد. چون روزنا مه‌ا ی راکه عصردرمیاً مد صبح به‌آنحا نمیشد برد .منظور 
این بودکه مسکولیت سردبیربود باسازمان امنیت بطور مستقیم که دستور دا شتسد 
هرجا ئی را بطور مستقیم کسب تکلیف بکنند کهاخبا رراچکا رکنند وحتسی کا ربحا ئی 
میرمیدکه مثلا" اگردردیلان , کاربها بنجسا رسیده‌بود , مثلا" سل میا مد , متوجسه 


حاج سیدجوادی (۴) ۳ 


صتید؟ با یدا یراد میگرفتندکهآقا سل یعنی چه . چون وقتی سیل ميآ مدو مینوشتندرا هها 
بندآمد يا مثلا" برق قطع شد يا کا میونها ما نده‌اند. اینهانشانی از» بقول یا رو آدم 
دزدا زسا یهاش می ترسد » نا رسائی ها بود. مامیبایستی مینوشتيم باران تندی آمد. 
متوجه هستیت ؟ 

ہس حتی تا این حد؟ 

ج - حتی تاا ین حد وبه‌این صورت رسیده‌بود. عرض میکنم که‌بعدازمدتی آقای دکتر 
سمسار به‌من تلفن کردکهآقا بیا ثیدیک چای باهم بخوریم. 

س- آقای دکتر سمسا ر چکا ره‌بودند؟ 

ج ند سود بجر کان مرد ای ج دة فد اقا انا فة ایتا واا هیکت وق 
کنید ." بنده‌هم که‌ییکا ربودم . بنده‌آنجا رفتم وروزی یک مقا له مینوشتم ء البته 
درصفحات دا خلی آنهم راجع به‌مسا ثل روز کها لبته آنهم بریده‌ها یش را من داشسستم 
که‌من خیا ل دا شتم که‌یک روزگا ری اینها را بعنوا ن یک نوع تمرین فگری برای دانش - 

آ موزان چا پ کنم درحدوددبیرستان ۰ با صطلاح مسا ئل روزا نه‌را با یک تحلیل نسبتا" 
جا معه‌شنا سا نه‌یا بمورضی درمیاً وردیم‌که‌به‌جا قى به‌آن معنا برنخورد وبردا شتها برها شتها ی 
کلی است . ولی یک مبتدا خبری دا شت باصطلاح. بعدا زمدتی به بنده‌گفت كەش ایک 
مقا لها ی هم روزآنه‌بدهید. من یک مقا لات مفصل تری میدادم به‌اسم آگاه که‌درآنج] 
بطورصریح ترمسا گل را مطرح میکردم. بعدازمدتی آن را با اس م 
وبا عکس هم گذا شتند .. 

کت د 

ج صفحه‌شش . که‌آنها مقدا ریش بعدچا پ شد بنا م ارزیابی ارزشها . 

ک - ازاعماق . 

ج بله ازاعماق . 

ک- " ارزیابی ارزشها " مال نگین بود . 

ج - یله ارزیایی ارزشها ما ل نگین بود. من قفضیه‌نگین رانگفتم ولی خب . 

ا هی ا 


ٍ خانم کیان کاتوزیا ن همسرآقای دکترحاج سیدجوادی 


حا ج سیدجوادی(۴) = ٩ب‏ 


PE EE 
ج - آنهم درهمین مواقع بود.‎ 

س - بله من | ینجای .دا شت کردها م. 

ج - عرض مییکنم که‌درآنجا خب خیلی دیگرصریج تر, مسا ثلی کلی البته » مطرح میشدوخیلسی 
با عث نا رضا یتی بودولی خودآقای سمسار یکروزیمن گفت که من مقا لات‌ترانمی خوانمو 
همیتطوری ردمیکنم برای اینکه‌ما با اینها تماس‌داریم › یعنی معامله‌دا ریم که‌کا ردیگر 
بممعا مله‌بود. یا روتلفن میکردکها ین خبررا بگذا ریا نگذا ر . کوچکش کن » کمش‌ کین 
یا با لاش کن ودرضمن هم یک غری‌میزنند یعنی آگرمن مقا لات ترا بخوانم دچا رترس میشوم 
يا وسوسه میشوم وبا یددست ببرم . اینست که‌میگویم خب این میرودوآنها هم با لاخره‌یک تلفنی 
میکنندوغری میزنندومیگذرد. وانتا فا " حالا بهرترتییی که‌بود اطا" توی مقا لات مسن 
دست نمی برد . 

ک - راجع به‌هتر . 

رکه نها ی خی هی فخ ای کا یرای هقرو دیا ت کفمتموی ۲ و قا کی شتا و 
ها تثی بودکه‌گویاً دوسه‌ما پیش اعدام شد . معلوم میشودکه ظا هرا " عضوحزب توده بود. 
یعنی دررا بطه‌با حزب توده‌گرفتندش وا عدا مش کردند. ولی یک آدم روشنفکری بودوا نقلاسی 
ازکا درها ی نا راضی وروشنفکرکه مدتی هم زندا ن بود ولی خب درکا رش وا ردبود ومصاون 
سردبیربودودرضمن صفحا ت جمعه‌راا و اداره‌میکرد. اینجا هم من سلسله مقا لاتی درهمیسن 
حدودرا جع به‌حا فظ ومساگل ادبی مینوشتم البته‌با زبا ن سیاسی . بله‌این مسئله هم 
ادا مه‌دا مت تا روزگا ری کها لبته مسا شل درگیری های چریکی شروع شده‌بود ... 

س - اجازه‌یفرما کیدقبل | زا ینکه‌به‌این مسا ثل برسیم میخواستم کهازشما راجع به‌جبهه 
ملی دوم سئوال کنم که‌درسال ۱۳۳۹ شروع به‌فعا لیت کرد. شمارا بطه‌ای با جبهه‌ملی دوم 
دا شتیه ؟ 

ج - هیچگونه . 


س - سما وا ردجبهه ملی دوم نشدید ؟ 


حا ج سیدجوا دی (۴) ١إ‏ س 


ج - تخیر . 
س ولی خب نا ظروشا هدجریا ن جبهه ملی دوم بودیدوا ستنبا ط من این است که‌حتمسا" 
اطلاعا تی راجع به‌جریا ن جبهه ملی دوم دا ریدکه‌چراحبهه ملی دوم موفق نشدورا بطه! ش 
با حکومت | مینی چه بود . 

ج - عرض میکنم که متا سغانه‌من هیج اطلاعی ندا رم. فقط روزها ئی رایادم میآیدکه در 
خیا دا ن فخرآبا دیک زمین وعما رتی بودکه‌گویا متعلق به‌آقای مهندس خلیلی بودکه عضو 
حزب | يرا ن بود ودرا نجا میتینگ ها ئی بودکه‌آقای دکترمدیقی صحبت میکرد که ما همم 
میرفتیم جزومستمعین .بعدا " هم میتینگ بزرگی درجلالیه‌بود که‌درآنجا آقای بختیار 
محبت کردوبه] مریکا گی ها حمله سرد ودرنتیجه با توجه‌به‌سوایق قبلی ظا هرا" 
مسئله را خراب کرد که‌گویا درقرا رها وصحبتها قرا رنبود که‌بهآ مریکا بها ین ترتیب حملسه 
س بل هه آقای دکترآ ذروآقای دکترسنجا بی‌هم‌را جع‌بهآن صحبت کردند . 

ج - وایشان مطرح کرد. البته‌هفته‌ی بعدا زآن اگریادتان باشدشاه‌هم رفت نمیدانم کجا 
بودکه‌مقا بله کرد یعنی مردم رفتندوایشان هم رقت آنجا ونطق کردویعنوان لشکر - 
کشی متقابل . ولی من اطلاعا ت دقیقی دراین جریا ن ندا رم که‌نتیجه‌سا زما نشا ن جه‌بود؟و 
نقته‌ها ی !ينها چه‌بود وچرا شکست خوردند؟ اینهار " لبته‌بطورکلی وبطورخیلی مبهم که 
بنده‌یا دم هست شنیده‌بودم که‌مذا کراتی درزندان باسران جبهه‌ی ملی میکنندوآنه سا 
راازقزل قلعه‌به‌زندان قصر وجای دیگری برده‌بودند ومذا کراتی باپادرمیانی آقای 
صنعتی زا ده .. 

س رئيس موسته فرا نکلین. 

ج - بله. شایدهم آقای نصرت‌اله امینی که‌ببک نوع توافقی برسندکه‌ظا هرا " نرسیدنسد. 
ولی من ا زنظرسلسلهی پیا مها هيج واردنیستم ونمیدانم. 

س - بعدا زآن که‌دیگرمسئله‌ی گرفتاری رهبران جبهه ملی دوم بودوبعدازآن مھم 
| نقلاب سفید و مسا کلی که‌با آن 1 نقلاب سفید مطرح شدکه منجربه‌جریان ۵ خردادشد. آیاشما 


خا طره‌ی خاصی دربن مورددا رید ؟ 


حا ج سیدجوا دی (۴) = 1 


ج - نخیر. 

س پا نزده‌خردا دشما کجا بودید؟ 

ج - من تهران بودم. 

س - آن چیزها ئی که‌شما نا ظروشا هدش بودید وتا آنجا ئی که‌شما بعنوان یک نویسنده اطلاع 
دا ریدا زکم وکیف‌کار» میتوانیدیک مقداری برای ما توضیح بدهید که آنچه که‌سبب‌جریان 
۵ خردادشد چه‌بوه؟ 

ج - سیب جربا ن عرض میکنم کهآ عتراضی بودکه حوزه‌علمیه‌ی قم داشت » مسئله‌ی انتخا با ت 
زنها وتشکیل دا دگا هخا نوا ده » اجازه‌حق طلاق بهز نها وشرکت درا نتخا بات کها ينها تلگرا فا تی 
به‌شاه کردند وهما نطوریکه اطلاع دا رید آقای خمینی . ظا هرا " درگیری اساسی ازآنبا 
بود ونطق ها ئی کهآ قا ی خمینی کرد و منجربه‌دستگیری ؛ولش شد وبعدبا زگشتش به‌قم ودومرتبه 
مجددا " توقیف مجددش . 

س آیا بنظرشما , تا آنجا ئی که‌شما اطلاع دا رید» جریا ن۵اخردا دیک جریا ن مترقی بود يانه 
درواقع یک تظا هرنیروها ی ارتجا عی !یران بود؟ 

الته من فقط این رابعنوان سوال به‌ا ین نحومطرح کردم میذانم که‌شما میتوانید 
این را تجزیه وتحلیل بکنیدوبه‌ما نشا ن بدهید . 

ج - عرض کنم که‌یا توجه‌به‌نقشی که‌روحا نیسست وبا زار درجریان نهضت ملی داشت وبا توجه‌به 
وجوداستبدا دوسا نسوروا ختنا ق وفسا دی که‌وجوددا شت مسئله‌بصورت نا رضا یتی مورد اقبال بود» 
وبصورت شکستن دیوا رسکوت وسد اختناق . ولی مسئله این بودکه مکاتبات وتلگرافات طسق 
معمول برملا وموردتحلیل واقع نمیشد » يعني درست مثل زمان صیشه ء اینها هیچوقست 
نمیا مدنددست روحا نیت را روکنند يعنی آنچه‌را کهاینها میگفتندا ینها بیا یندد رچها رچجسوب 
تبلیغا ت بگویندمردم این آقااین را میگوید. درحالی که‌آنموقع مسئله مسگه‌ی اعتراض بود 
مسگله‌ي این بود» بهرحا ل هما نطوریکه میدا نید »> روشنفکرضدیتی با دین ندا شت برای اینکه 
مدتها بودکه مستله‌ی رودرروشي دین وحکومت یا سیا ست با همکا ری یا همرا هی بهن معتاً درذهن 
جا مده مطرح نبودکها نما یک چیزا رتجا عی ا ست . مسگله‌مسئله‌ی اعتراض بود ولی بنظوراینمست 


حا ج سیدجوادی (۴) = ۱۲ 


کا نی سا سا کک اد ا ها ان ا ا ا و ری وا ترا یف 
ومیگویدشما چرا میخوا هیددرقا نون | سا سی انتخا بات زنها آز! دبا شدوحق زنها درا مورحصه 
وف اه ا ا کی اجه متا بیج - یمتا میت که ع غا هرا این مودگه تی ید 
وا ا کد ھت وزیا کک جرا ی ا ی کج نیوا کی ا ربا روما جل کار غود ای ود 
فکر میکردکه خوب یک جریا ن عرضی ویک جریا ن گذرا ئی است کها ین جریا ن را دا موش میکند 
ا ر کا رة وف ری هم یکا ل خوفش کرد ونی مووا نشت که ور ها وم روم 
مسئله بصورت یک صدا ویک فریاد اعتراض تلقی میشد. ولی مسگله‌عرض کردم ازنظراجتما عسی 
سا نس شکا فته فة کا مله کیت فته ری ر کت رما غی ات خا ا تي 
رسیده بودکه‌اصلا" حرکات اینها را قبول نمی کرد. مثلا" مسئله‌ی حمایت خانواده‌تلقی میشد 
به‌ا ینکه اینها میخواهند خانواده‌را هم بهم بزنند. بعنوان مثال میگفتندآقازنی که 
سوادندا رد » شعورندا ردودرخانواده حقوقی ندا رد این یکدفعه بیاید حق طلاق بگیرد». حسق 
ستربگیرد بنابراین منظورش‌این بودکه مردش‌درجا معه این آزادی راندا رد تا چه‌برسد 
به‌زنش . بس‌بنابراین بردا شتها این بودکه اینها همش تظا هرات مصنوعی است ومسئله 
گول زدن وعوام فریبی مردم است ؛ مسئله‌ی تحول احتماعی نیست وواقعا " هم نبود. پس 
یقاتا بو چٹ را که تخا تام مید دته درا ما یلها یبای ان ها شح براع 
اینکها ولا" این اسلجه کند بودودرجا مغه نغوذنمیکرد بهمین مناسبت . دوم اينک هه 
با مطلاح خودشان هم نمیخوا ستند با مذهب دربیافتند وروکنند وازراه وسائل ارتباط 
جمعیشان این رایشکافند ویصورت یک عرصه تبلیغاتی علیه مذهب‌درآورن. برای اینکه 
خوب مثلا" آقای شریعتنمدا ری بهرحال درقم بود وبساطی داشت ء دارالتبلینی داشت 
وسا یرآ قا یا ن ولی درحدودی بودکه ازحدود خودشان تجا وزنمیکردندویکنوع همرا هی های 
اجتبا عی وسیاسی با رژيم داشتند. مسا ئلی نبودکه‌با آنها به مشورت بگذا رد ویااجسسازه 
بگیردویا آنها به‌خودشان | جا ز ‌بدهندکهد‌خالتها ئی بکنند . نه یکنوع احترام کا ی 
طرفین حقظ میکردند . 


س - سا بقا ۳ که‌روا بط صمیمانه‌ا ی بین مذ هب ودربا ربود برای اینکه در ۲۸ مردا ه آقسای 


حاج سیدجوادی (۴) ت 1 


آیت‌الله بروجردی تلگراف کردند» ایشا ن مرجع تقلید شیعیان بودند » ب؛‌شاه واتفاقا " 
من تلگرا ف آنرا چندی پیش پیدا کردم وخواندم کها زشاه خواسته بودکه‌به‌ایران تشریف 
بيا ورند وازمردم مسلمان ایران حما یت بکنند. روابط سابقا " صیمانه بود. 

ج - بله . ۲۸ مردا دبقول معروف آقای آیت‌الله بهبهانی اززیرتشک هی پولها را در - 
میا ورد وپخش میکردوهمین طورپسرش سیدجعفربهبها نی وبقیه بودند . 

س - ولی سئوال من اینجااین است که‌درآن زمان » درست است که ادعای رژیم هما نطوریکه 
شما فرمودید اساس وپایه‌ای درواقع نداشت وبیشتر جنبه‌ی تبلیغا تی دا شت ولی این 
قضیه درموردآن جریان مذهبی هم که‌به‌رهبری آقای خمینی بوجودا مده‌یود محت داشټ . 
چطو رشدکه‌با | طلاعا تی که‌روشتفکران ما درواقع ازجریان | نقلاب مشروطیت وجریا ن نهضت 
ملی ایران داشتند کارتجزیه وتحلیل این جریا ن مذهبی را وبا زکردن دست اینها ر! انجا م 
ندا دند که هیچ > درواقع آبی هم به‌آسیاب‌شان ریختند . 

ج - عرض میکنم که مسگله‌ی اصلی درا ین بود , به استنباط من » هما نطوریکه بخا طسر 
دا رین جا معه‌ی روشنقکری ایران ازدموکراسی غرب سرخورده‌بود یعنی ازدموکراسی سرب 
مظا هری که بها ورسیده بود هما نطوریکه اطلاع دا رید !ستعما روباضافه اینکه آن رژیسی 
را که بر؛ وحکومت میکند بوسیله‌ی استعما رپشتیبانی میشود. بنایراین ازدموکراسسی 
فرب املاح اقا وی ةا وترننده بود تارا جما عى اقا دق :میس وف وهی 
ازمسئله‌ی کمونیسم هم با توجه به‌حزب توده وبا توجه به‌عملکردها ی شوروی بازهم قشر 
روشنفکری سرخورده بود. بنابراین درمیان دو گرایش‌جها نی ازتیپ روشنفکر ایران > 
جریا نات روشنفکری ایران هیچ سلا حی وهیچ توشه‌ای برای مبارزه بدست نمیا ورد. در 
این احوال مسگله این بودکه جریا ن فکری خیلی قوی پیداشد » حریان شریعتی درجا مصه » 
یعنی شکا فتن مذهب | زدیدجها د» مبا رزه» شهادت وبا صطلاح اینکه این قرآن وسیلس.ه‌ی 
جنگ | ست نها ینکه بگذا ریدش سرقبرستان يا با لای قبرومذهب اسلام مبارزه‌است » مسئله‌ی 
عدا لت ا ست . 

س- متظورتان شیعه علوی وشیعه‌مفوی است . 

ج - بله .بنایراین منظورا ینستکه این جریا ن خیلی زودرشدکردکه! لبته بنبان گذا رانش 


حا ج سیدجوادی (۴) = ۱۴ - 


آقای مهندس با زرگان ورفقا یش بودند | زنظرمذهبی منتهی آنها دیگربعدا ز ۲۸ مردا دویعد 


ازآن سکوت همم خودشان ران ب ت بە‌سیا ست وشکا فتن سیاست .... حالا یادرآن حد 


نبودندوخودشا ن را کنا رکشیده بودند وفقط قضیه! ین بودکه بعضی | زموسسات خیربها يجا د 
کرده‌بودند» بعضی مدا رس ایجا دکرده‌بودند وبحث تفسیرقرآن » تفسیرسوره‌ها وا زاین 
حرفها . ولی مستئلها ین بودکه نریعتی !ین قضیهر! کشیدبه مسئله‌ی سیاسی وشکافتن اینکه 
این اسلحه‌ای است برای مبا رزه وبا صطلاح جدا کردن »هما نطوریکه گفتید روحا نیت قشری 
وروحا نیت مطیع روحانیتی که‌درحا کمیت است » روحانیتی که‌ضدحا کمیت است مذهسسب 
| سلام وشیعه مذهب ضدحا کمیت است . منظورا ینست که‌آن جا معه‌ی روشنفکری که‌درزیسر 
آن | ستبدا دودرزیرآن سنگ بزرگ که‌هیچگونه را بطه‌ی مبا دله‌فکرونشروگفت وشنودی ندا شت 
ولی درعین حال » مشل اینکه‌شما گفتید» دنبال یک وسیله بودیرای میا رزه‌که‌با لاخضره 
کا زباایه نکن ان ووا ین ملو ر ییا کرد کی مقاعت و تی جریا سا ت فی : 
چون روحانیت‌قشری ورا یج ادبیات سیاسی نداشت . اینن ادبی ات 
سیا سی اسلام را آقای شریعتی آوردو مبدعش | يشا ن بودبافضا فه‌اینکه خب یک مقدا ری 
قضه‌ی آل | حمدبا کتا ب غریزدگی این زمینه‌راآماده‌کرده‌بود یعنی زمینه‌ی ذهنی برای 
نشخوا رفکری جوا نا ن ودا نشجویا ن برای اینکه‌بطورکلی روشنفکران ۰ منظوراینست که 
روشنفکرا ن دا نشگا هی » چون روشتفکر بهرحال مربوط به‌یکی ازشاخه‌ها ی علم میشسودو 
بنشیندوقهوه بخورد. اینها بطورکلی مستحیل 
درقدرت بودندو هیچگونه‌نزدیکی با مسا ئل | جتما عی وسیا سی ندا شتنددرعین حالی کسه 


ممکنست صلاحیتش را دا شتند . بهرحال مسئله‌ی تدریس با مسئله‌ی تحقیق مال آنها سودو 


وظیفها ش این نیست که‌برودتوی قهوه‌خا نه 


دردا نشگا هها بودیا درمرا کزی که‌با یدباشد. ولی همچین چیزها ئی املا" وجودندا شست 

بنایراین آنچه که‌فرا موش میشود وآ نچه‌که با مطلاح موردتوحها ست این است که موتوروقدرت 
حسرکت میا فتا دبه‌دست نسل جوا ن که‌ظا هرا " با یدبها وگفت روشنفکسرولی درحدودچه‌یوه ؟ 
درحدوددا نشجوشی . درحدودی که‌حرکت وقدرت پیشروی دأ شت » مسئولیت زندگی ندا شست 


آزادبود ولی درعین حا ل بخا طرنبودن هیچگونه‌فضا ی فعا لیت حتیانجمن ورزشی دا نشحویا ن 


حا ج سیدجوادی (۴) = ۱۵ - 


را یا رونمیتوا نست خودش | نتخا ب بکند » | صلا" ندا شت وهما نطوریکه‌میدا نید اساب 
کوهنوردی را سا واک نمیگذا شت . بنا برا ییا این بودکه املا" حرکت روشتفکری ایسران 
یک حرکت وا قعی ویک حرکت اصیلی که‌بشودگفت که‌چرااینها روی این قضیه‌دست نگذا شتنسسد 
| صلا" وجودندا شت ۰ مستله‌ا ین بودکه یک حرکت مذهبی با مطلاح تازه‌ای | یجا دشد ه یود که 


پرچمدا را ین وآن نیروی محرکه‌وموتوراین دا نشجویان بودند یاجوانانی دربا زا ر»یهرحا ل 


درطیف وا طرا ف این قضا یا بودند. دربورژوازی » آنچه‌کها زحدودشهربا نی وکلانتسری 
واوا ک وا ها یرال کا مات را فی سوم ها ا فی وتف و امتقو را قت کن 
آن طیفی که‌حرکت میکردوا بزا را سلحه میخوا ست وسیله‌ای برای حرکت میخواست وا ین وسیله 
را جستجومیکردا ین وسیله‌را بوجودآ ورد ن این مسئله‌هما ن مسئله‌ی نسل جوان بود نه 
مسله‌ی روشنفکری به‌آن معنا که با صطلاح فضا ئی با شدبرای تحقیق وبرای مقایسه وپیسش- 
آمدن . مضافا " برا ینکه‌درهما ن قضیه‌هم تا آنجا ئی که‌نشان ميدهدرژيم متوحه‌ی خطرشد 


یعنی اینها آ مدند ویک حسینیهارشادی درست کردندوسروصورت جدیدی به‌آن دا دند» نیمکست 
گذا شتند ومیزگذا شتند وآتای شریعتی آمدوآقای مطهری آ مدوفلان آ مدوتمام دا نشجووتما م 
نسل جوا ن ورژیم یکدفعه متوحه‌شدکها ین ممکنست لبریزشودا زحسینیها رشا دوا زدرون تیپها ی 
جا معه‌بطرف توده‌ها برود » برودتوی مساجد» برودتوی مردم وممکنست که‌آن زبا ن غلیظ 
علمی وآن زبان فلسفی اش هم طبیعتا " بمنا سبت سیرپیشرفتش آبکی تربشود ویک زان 
مشترکی با مردم پیدایکند این بودکه‌دراینجا جلوی آن را گرفتند , یعنی شریعتی رازندا ن 
| ندا ختندومحدودکردندوحسینیها رشا درا بستندوحتی » هما نطوریکه میدا نید سا واک علما 
را وا دا ربهاستفتاء | زشریعتی ونوشته‌ها یش کرد که‌خودهمین آقای خمینی هم یکی ازآنها بود .بعد 
سایرعلما » بقول خودش علما ی بلاد . بعدا زا نقلاب خودهمین آقایان این استفتاء ها 
رادریک مجموعه‌ای چا پ کردندکه‌د رآ نجا دیگربخوبی مشا هده میشد . 

س- آقای خمینی هم آقای شریعتی راقبول ندا شنند؟ 

ج - نخیر . حتی یکی ازآن علما نوشته‌بودکه‌بنده‌مریض بودم وبعدبخا طرمرض وفلان وفسسلان 


فرصت مطا لعه‌ی این چیزها راندا شتم ولی بقراراطلاع این نوشته‌ماضا ل است وبرطسسق 


حا ج سیدجوادی (۴) = 1۶ - 


شریعت نیست وگمرا ه‌کننده‌ا ست وخوا نده‌نبا یدبشود. حتی یکی ازنا مه‌ها یش که‌خیلسسی 
جا لب بودیکی ازعلمای سبزوا ربودیا نیشا بوربود » درست نمیدا نم» که‌ا ستفتاء راایسن 
جوری نوشته‌بود : با لایش میگذا شتندا ستفتاء حضرت آیت‌اللها لعظما فلانی » درخصوص 
نوشتجا ت مثلا" آقا ی شریعتی دربا رها نطبا قش با اصول اسلام جنا بعا لی نظرخودتان 
را بیان فرما شید » مثلا" مینوشتند عده‌ای ازمسلمین وشش هزا را مضاء . زیرش‌ ارو 
مینوشت که‌بله ؛ بسم اللها لرحمن الرحیم فلان وفلان اینها فا ل است ومشل اسسست 
وخلاف شریعت است وگمرا ه‌کننده| ست وچیزوها بسی دا ردوتستن دا ردوفلان دا رد وخوا نسدن 
آنها حرام است . ولی یکی ازاینها يا رونوشته‌بودکه قربانت گردم» استفتاء رابالا 
گذا شته‌بود » نا مه‌ی جنا بعا لی رسیدوبنده‌چون مدتی مریض‌بودم فرصت جوا ب نبود ولی 
حا لا که‌مجا ل شدها ست جوا ب را خدمتتان مینویسم . نوشته‌ها ی آقای شریعتی فلان است 
وگمرا ه‌کنندهاست . این معلوم میشدازیک جا ئی دیکته شده‌بود. طبیعی بود. 


روا بت کننشده : آقای دکترا صغرحاج سیدجوادی 
تا ریخ مصاحبه : اول مارچ ۱۹۸۴ 
مصا حبه کننده : ضیاء صدقیى 


نوا رشما ره : ۵ 


بله منظورا ین بودکه متوجه‌شدندکه‌ا ین حرخت » حالا راصل امولا" حرکت مذهبی صحیح بود 
انا مه نووا و رقم خاش اکا رخفا ریم توت وین ا نة دا هتا ماق فد 
میشدبرای مبا رزه وآنها متوجه‌ا ین خطرئدندوبها ین نحوجلوی آن راگرفتندوبا لای منبرها 
شروع بە‌فحش دادن به‌شریعتی گردند چەکتبی وچه‌شفا هی . 

س اینها ئی را که میفرما کید منظورتان چدکسانی هستند ؟ رژیم‌است ؟ 

ج - رژیم" ست‌با ضا فهآ خوندها ئی که‌وا بسته‌به‌رژيم بودند . 

س - یعنی حتی آخوندها ی طرفدا رآقای خمینی ؟ 

ج - طرفداران آقای خمینی نمیشود‌گفت . 

س- یعنی آنها ئی که‌درگروه آقاي خمینی بودند آنها مشل اینکها گرمخا لفتی دا شتندآن 
رابيا ن نمیکردند . 

ج - نخیرآنها بیا ن نمیکردند برای اینکهآقا شیخ علسب‌سی آقا تهرانی بودکه 
طرفداری, میکرد . یک آدمها ئی بودندمثلا" مثل حجتی کرمانی که‌آدم روشنفکری بودوزندا ن 
رفته‌بود . آخرعد.ه‌ای ازاینها ا صولا" وا ردمبا رز ه‌شده‌بودند یعنی زندان بودند با میسارزه 
مخفی میکردند . مثلا" مطهری بودکه‌با آقای شریعتی درحسینه‌ی | رشا رن منبر مشترک دا شتند 
بنابراین آنهانه , مثلا" آقای خا منه‌ای بودکه‌املا" افتخار میکرد که‌با شریعتی بنشید, 


س- آقا ی با هنروقتی سخنرانی میکردند . 


حا ج سیدجوادی (۵) - ۲ 


ج یله آقای باهنر. وبدین منا سبت بودکها صولا" پدرشریعتی استا دمحمدتقی شریعتی در 
مشهدیک کا نونی بنا م کانون نشرعقا یدا سلامی دا شت وا ونا ید بشودگفت که‌حرکت مذهسسی 
بمعنای وا قعی » بمعنای عقلانی آن البتها ومطرح میکردبااینکهآدم‌معممی نیست اما خوب 
آدمی است مجتهد وآدمی استاهل علم. آن مکتب خراسان با یدگفت که‌بعدا زجریان آقای 
بازرگان که‌بهرحال یک جریا ن مذهبی بودا ما هما نطوریکه گفتم مسئله‌ی آشنا ئی با سیا ست 
زا وبا بل گر نکب خرا مان یی کا عون تشر عقا بدا لاملا می مسا رزه 
بودکه‌درآن آدمها ئی مشل آقای طا هرا حمدزا ده‌بودند یا وا بستگا نی بهرحا ل رفت و مد 
دا شتند | متا ل همین آقای خامنه‌ای وسایرین وخود‌شریعتی همانطوریکه میدا نیددر مشد 
بود. 

س بله دانشکاه مشهد . 

ج - بله » بعدا " هم برای | ومحدودیت ایجا دکردند وا ورا منتقل به‌تهرا ن کردندکها وآ مد 
درحسینیها رثا د درتهران . بنابراین منظورا ینست که‌قشری وطبقه‌ای ازاینها بکلی مبا رر 
بودند » ضدرژيم بودندومبا رزه ميکردندونزديکي شدیدی بود که‌حتی درنوشته‌ها ازآقای بهشتی 
بقل قول میکنند میگویندکه » آقای علی با با ئی نوشته‌بود» ایشا ن آمداروپا وبرگشت » 
بعدمسگله مطا لعا ت | سلامی قرا رومدا ری | ينها گذا شته‌بودندوبعدا یشان گفت که خلاصه ما چیزی 
جزآنا رشریعتی ندا ریم. منظوراین بودکه‌خب قا ما یها ی‌ونشریاتی وانتشاراتی با لاخره .. 
گفت ما چیزی جزا نتت رات شریعتی نداریم. بعدهم که‌این اواخرارویاآمد» زمان خمینسی 
بودبرگشت مئل | ینکه‌ستوال کرده‌بودندا ونوشته‌بود کهآ قا بنظرشمااین حرکت نتیجه‌ی چیه 
بود؟ البته‌اینها | زقول مجا هدین است که‌بلها ین حرکت پشتوانه‌اش شریعتی بودومجا هدین 
بودندوخمینی » پسرآقای خمینی راهم آورده‌بود. منظوراین بودکه‌تااین حد احساس 
نزدیکی کا ذب حالا یا ظا هری یا تا کتیکی با عقیدتی داشتند . ولی منظوربطورکلی این بود 
کهآ نچه مسئله را بطرف مذهب کشا ند مسئله‌این بود. 

س - بسیا ری معتقد هستندکه‌سه‌نفردرا نقلاب‌ایران نقش‌اساسی داشتند : درواقع آل احمد, 


شربعتی وشما . نظرخود‌شمادرایین باره جچیست ؟ 


حاج سیدجوادی (۵) ی اک 


ج - والله من فکرمیکنم که‌درا نقلاب؛یران نمیشودگفت . 

ی کا و اجوق است کی ها کته ما کت کید ول وکر تم را کد 
من میخوا هم بدانم نظرشما چیست ؟ 

ج - بنظرمن نقش انقلاب اسا سی رادرایران خودمحمدرضا شاه ودستگا هش دا شت . 

س گذشته | زاین جریا ن ما فعلا" این طرف قضیه‌رابررسی میکنم. 

ج - یعنی ۲۵ سال بود که رژیم فرسوده شده‌بودوواقعا " | زنظرمنطقی وعقلانی بسظربنته 
| زنظرجا معه‌شناسی مسا گل تبدیل به مشکلات شده‌بود یعنی مشکلات لاینحل وبقول اھ ل 
اتوموییل سیستم گیرپاش کرده بود. یعنی هیچ یک ازمساثل مملکتی رانمیتوانست جل 
کند . خصوصیت حا معه‌هم نشا ن میدهدکه اگربنظر بنده‌یک تحلیل پسيکاناليزي بکنید 
جا معه احتیاج بە‌فریا ددا شت » یعنی فریاد به آن اندازه ازفسادبه آن اندازه ازاستیداد» 
برای اینکه استبداد چیزی بودکه قرنها آن راآموخته بودوبه آن عادت‌ داشت . حا مه 
درحدمعدل شعور راعرض میکنم. مسئله‌ی سا دبود» مسله این بود» بنده‌یادم هست و 
اینها را توی همین نا مه‌ها نوشتم که‌فرباد سرما یه‌داران هم بلند شده‌بودکه آقا ماحنش س 
وا ردمیکنيم» بیمه‌ميدهيم , حمل ونقل میدهیم , کرابه میدهيم » اعتبا ربا ز میکنیم كار 
میکنیم میرودتوی انبار. بعدمیاید توی وزارت با زرگانی کمیسیون تعیین نرخهابرای اینکه 
پس‌از تعیین نرخ جنس را آزا دبکنیم‌ویفروشیم»همین طور ما هها با پول انبارداری میدهیم» 
| ستهلاک مید‌هیم » بیمه ميدهیم وسرما یه‌دادیم وهمینطور هی امروز برو وزارت با زرگا نی 
یافردا برو یاپس‌فردا برو. منظوراین بودکه نمیدانستند » اصلا" جامعه رانمی مت 
توا نستند بگردانند ودراین صورت مسلم این است که‌بهرحال جا معه احتیاج به یک 
تلنگرها ئی دا شت ومسئله این بودکه در:ت‌نموع جا معه؛ من فکرسیکنم» که بطورکلی با ید 
بگویم که‌توده‌ها زبان امثال مارانمی فهمیدند. یعنی اگربخوا هیم بطوردقبق یک تجزیسه 
وتحلیل بالینی ازانقلاب بکنیم این بودکه هیچکدام ازماسه نتفر یادیگران » ازبنده 
بزرگترها , را بطه‌ی نزدیکی با توده‌ها ندا شتند» یعنی قدرت وموتور انقلاب با شند وحرکت 


دهند دبه‌آن معنا برای اینکه زبان مشترکي با توده‌ها ندا شتند . 


حا ج سیدجواد ی (۵) ۴ 


س- ولی آن تسل جوان دا نشجوشی که‌شما میفرما کید که‌وا قعا " آن حرکت را یجا دکرد‌نضد 
آنها وبا زبان ساده‌ای کهآ قای شریعتی صحبت میکرد خوب تحت تا ثیرش قرا ر میگرفتند. 
ج - عرض میکنم. دراین میان مسئله تقسیم میشود » یعنی نسلی ۰ هما نطوریکه صحبت 
شد » که مستله‌را میا ن خانواده‌ها میبرد» متوجه‌هستید؟ وهما نطوریکه گفته شدشریعتی 
این | مکان را بوحودآ ورد که مسئله‌ی اسلام را بوسیلهی جوانان توی خانواده‌ها وتوی 
جوا مع رفت که اسلام چیست ؟ یک وسیله‌ی مبا رزها ست ودرضمن هم وسیله‌ی غیرقا سل 
حمله‌است . به‌این معنا که‌رژيم حدې داردکه نمیتواندبه آن حمله کند ودریک حاشی 
عا جز میما ند چون به مسجد نمیتواند حمله کند. ولی منظور این بودکه خوب 
طرح مسائل بله. بعنوان مثال مثلا" سنده آنچه که درنگین نوشتم وبعدچاپ 
شد بنام " ارزیایی ارزشها " شاید درحدود ۱۳ با رچا پ شد بطوری شد که‌دیگرتجدید 
چا بش را ممنوع کردند » یعنی بطوری شدکه‌بنده هم ممنوع القلم شدم وهمم 
ممنوع الکار وهم ممنوع الخروج . منظوراین بودکه دیگران یا شرا یا نویسندگان 
این انعکای نا رض یتی وشکافتن مسائل بوسیله آنها یک تا شیری بوجود آورده سود. 
ایتک پطوزدفیی ٦ن‏ جا می ایام بو یک غا بل کر کی واشت کیا یو وا حل روه 
که‌با صطلاح | زجا ن وا زحیا ت زندگی جسمی خودشان ما یه بگذا رد بنظرمن این راجا مه 
از مذهب گرفت . یعنی دیگر هیج سلاح دیگری نبود. 

س - آن تلنگرها را که شما میفر ما شید درست ولی آن کسانی که ایراد‌میگیرند میگویند 
آن تلنگرها بیشترجنبه‌ی مذهبی ودربعضی موا رد حتی جنبه‌ی ضدملی داشت . بعوان 
فال لا" فریودگن ال انقبه قویها ارش قل انك توری خما بت کت وهی گنه 
که در آنجا جتبش مشروطیت راایکوید . یا مقلا" آقای دکترشریعتی درکتاب " شيعه موی 
وشیعه علوی " موضوعی را مطرح میکند وحتی این مسگله را میگوید که یک حکومت ظالما نه‌ی 
خلافت | سلامی دروا قع | رجحیت دا رد به یک حکومت ملی حتی اگرعاذلانه با شد وفقسط 
مسا ئل قومی ومحلی برا یش مطرح با شد چون درمحموعه‌ی اسلام درواقع مطرح کردن مسا ثل 
ملی واین حرفها خیا نتا ست وحمله‌به اسلام تلقّی میشود . با صطلاح تزآن ایدها تولسوژی 
را که‌یکنوع کلیت یک نوع یونیورسا لیته‌دا ودا ينها مطرح‌میکره‌ند :دروا قع حنبه‌ی اسلامی فوق - 


حا ج سیدجوادی (۵) تھ 


العا ده‌زیا دی دا شت ولی جنبه‌ی ملی درواقع موردتحقیرقرا رمیگرفت . آن کسانی که 
ایرادمیگیرند این مستله راعنوان میکنند. من میخواستم سوال کنم که 
نظرشما درا ین موردچیست ؟ 

ج - والله‌این مسگله بصورت فرضیه‌قا بل طرحا ست‌ولسی بصورت وا قعیت یعنی بص ورت 
قا نونبندی های جا معه‌شنا سی درچها رچوب | ستبدادی که بود » متوجه‌هستید ؟»قا بل قبسسول 
نیست . منظوراین | ست که‌بطوری مسثله . همین کها شاره‌شد مقایسه‌ای بین فسا دوا ستبدا د 
دریک حدودی بودکه حکومت وقدرت این حرمت را حفظ میکرد» یعنی حرمت عقا ید عمومی جا مه 
را . ولی رتتی که‌فسا دووقتی که‌درآ مدنفت به‌آن حدرسیدکه! زاشباع هم گذشت وفسادسراسری 
شد این ازاینهم درگذشت يعني دیگررژيم به‌این هم پا یبندنبود که‌این حرمت را همم 
نگه‌دا رد. یعنی بجا ئی رسیدکه<تی تا ریخ ممثکت راهم عوض کرد » حتی مبداء تاریخ راهم 
عوض کرد » حتی برگشت به‌زما ن کورش وشا هنشا هی واینها ئی که‌درنتیجه » حالا بودیا نیسود 
منظوراین بود» همدستی یا نزدیکی بین مثلا" رژیم واسراگیل میگفتندآقااین مسداء 
یهودی است »متوجه‌هستید ؟ کورش به‌ا ین منا سبت موردتوجه| ست چون مورد محبت یهودی هاا ست. 
منذاو را ین ا ست که‌دیگر مستله بطوردقیق درمرز ملیت ودرمرزمذهب مطرح نبود بمنا سبت اینکه 
بقول خودشان هیج موتع مذهب وملیت درتعا رض قرا رنگرفته‌بود درترازوی حکومت‌درایران 
وهمیشه‌با هم هما هنگی داشت . بتابراین مردم بطورکلی راجع به‌این قضیه‌حسا سیت ندا شتند » 
مردم درمقایسه‌ی روزانه‌وقا بل لمس بودندیاآنچه‌که آثارفسادی که‌رژيم به‌جا میگذا شت 
وبا توجه‌به‌چی ؟ با توحه‌به» عرض کردم » تا رضا یتی عمومی بجای خودوآن رسوب رو شنفکرانه- 
ای که‌بردا شت آقای شریعتی درجا معه نسل جوا ن بجا ی گذا شته‌بود .این تا حدودی که‌بله مذهب 
یعنی اینکه‌جا معه‌نمی شنا سد » مرزدمی شناسد , ملیت نمی شناسد . خودآقای شریعتی مشلا" 
د رجا ئی مینویسدکهآ قا میج موقعی یک آخوندزیریک عهدنا مه‌ی اسارت راامضاء نکسسرده 
وهمیشه یک فکلی بوده. وجوا ب مقدراین قفیه‌این بودکدخوب‌ا رودرحکومت نبوده وبا صطلاح 
آخوندحکو مت نکرده | ست که‌بخوا هدز یریک قرا ردا درا امضا ء کند. ولی منظورا بنست که‌کسی 
دیگربه‌نحلیل این مسئله توجه‌نمیکرد . 


حا ج سیدحوادی (۵) ۶ 


س درست ا ست کهآ خوندزی قرا ردا دی راا مضاء نکردها ماباشا ه مستبدهمدست شدهو 
مجلس ملی را به توپ بسته‌ا ست . 

ج - بله» ولى بها ين مستّده توجه‌نمیکردند برای اینکه‌این مسا ثل»,عرض کردم» ازآنجا ئی که 
جامعه املا" یک جا معه‌ی بی فرهنگی بود »گوئی اینکه دکترپیشدا دعقیده‌دا ردفرهنگی وجود 
داشت »پس فرهنگی هست بمعناثی» ولی آن فرهنگی که‌ما با مطلاح عقیده‌داریم که‌جا مه 
را فیسا زدیا حرکت جا معه را بوجود میا ورد وخوب وبدرا تشخیص میدهد » این میزان وضا بطهی 
اجتما عی وسیاسی است وجودندا شت . 

س- آگا هی سیا سی واجتما عی ۶ 

ج - یله آگا هی سیا سی واجتما عی وجودندا شت ومسئله‌جرم رسوب خا ص وخلص نا رضا یتی بود 
| زفسا دوچپا ول که‌هرندای اعتراصی راجذب میکرد » هضم میکرد. بنایراین به‌ابن متاسیت 
بودکه‌جا معه‌بطرف‌این طفیا ن واین صدا رفت .۰ گفتم اگرما بخوا هيم ازآن نظرتحلیل یکنیم ,برای اینکه 
شما دررا هپیما ئی ها میدیدید »یعنی اصولا" شا خصیت وخصوصیت این درگیری یحنی این انقلاب 
این بودکه‌همه‌ی مردم ازقشرها ی اجتما عی و مواضع وپایگا هها ی اجتما عی مختلسف حضسور 
دا شتند وحتی بطوری بودکه‌ما هها | زقبل انقلاب » این بصورت جوکی بود» میگفتند هیشت 
حا کمه روز ها طرفدا رسلطنت هستند وشبها کمونیست هستند . یعنی دورهم که‌می نشیتندانتقاد 
میکنند » رژیم را مسخره میکنند وصبح که‌بلند میشوند لباس می پوشند و میروندپشت مینز 
می نشینند وخدمتگزا ررژیم هستند . 

س - پس منظورشما | بنست که‌وقتی این موج انقلایی بلندشدهنوز مسگله‌درواقع رنگ سلی خودش 
رادا شت » آنچنان مذهبی درواقع نبود آنهمه‌شسوروشسوق ٬حتی‏ اگرقبول‌کنیسسم 
اینجا کها ین سه‌شخصیتی که‌خدمتتان عرض کردم نتسش اساسی دا شتندیعنی آقسای 


آل | حمدوآقای شریعتی و شما. , سووکا ملا" رنگ مذهبی به‌آن شکل ند: شت 


که‌خوا سار حکومت مذهبی با شد . ولی بعدها درشعا رها شی که هست فریا دمیزدندکه" آز! دی 


استقلال » جمهوری اسلامی " یس معلوم میشودکه‌درواقع! ین جنبه‌ی اسلامی قضیه‌هم‌درآنجب] 


حا ج سیدجوادی (۵) ۷ 


مطرح‌بوده ۰ من آنروزها درتظا هرات وا نقلاب نبودم و میخواستم که‌این راشماقددری 
توضیح بدهیدکه|ا ین شعا رها ی مذهبی دروا قع ازچه‌زما نی شدت وحدت پیدا کرد؟ 

بله‌شما دا شتیدبه‌سئوا ل من پا سخ میدا دیدکه من گفتم که عده‌ی زییا دی ازمردم معتقدند 
که‌سه نفرد را نقلاب ا یران نقش‌اساسی داشتند : آقای آل احمدوآقای شریعتی وشما . من 
میخوا ستم ببینم که‌نظرشما دراین باره چیست ؟ وشما درا ین ز مینه محیت میکردید . 

ج - بله عرض میکه که محبت برا ین بودکه مهب | زکجا وا ردشد شما بطوردقیق سئوال فرمودید - 
عرض کنم که مستله‌ا ین بودکه‌حا معه‌ی مایک جا معه‌ی بسته‌ای بود هما نطوریکها طلاع دا رید . 
درتحلیل با توجیه‌همین انیا ما ت یاایرادها ئی که میگیرند مسئلها ین بودکه‌ما یکموقسی 
متوجه‌شدیم که » یعنی متوجه‌بوديم» | مکا ن وخطوط را بطه که درنتیجه به‌یک جریانی شکسل 
منطقی میدهد ویک جریا نی را درترا زووضوابط دا وری میگذ! رد بقول شما به‌یک جا ئی برسد 
که‌آن جوان بیایدواین مسئله‌را دریک محدوده‌ی دا نشگا هی ویا تحقیقاتی ویا مطیوعا تی 
مطرح کندکهآغای شریعتی این حرفها را میزند , متوجه‌هستید؟ بنابراین حواب‌این حرفها 
را چه میدهد؟ مسئله‌براین بودکه کانونها ی مبارزه‌وکا نونها ی مقا ومت مثل یک جزایسر 
دورا فتا ده‌ومنزوی آزهت‌یگربودند یعنی بازارء روحانیت , دانشگاه وروشنفکسران 
اینها هرکدام به‌یک نوعی تا برسدبه مبا رزا ت مسلحا نهو چپها , بنوعی میا رزه میکردند 
یعنی بنوعی درفگرتخمیر ومتبلورکردن ومتحسم کردن نارضا ینی ها بودند, اما هیچکدا م از 


۳ ۳ 


۰ 


مبا دله را پیش بيا وردومسگله‌ی مقا یسه را پیش بيا ورد بهیج وجه‌وجودندا 
یعنی آنجا ئی که معلوممیشود بطوردقیق رابطه‌ی خیسی بسته‌ومحکمی بوده‌بین جریا ن شثریعتی 
وبا ز' روروحا نیت . یعنی دون اینکه آقای شریعتی اطلاع دا شته باشد » متوجه هستید ؟ا طلاع 
به‌معتا ئی که‌دریک رابط‌ی سازما نی قرا ربگیرد» این افکا ربطورخام یعنی هما نطوریکه 
اشاره‌ای شدآنچه که‌حتی موردقبول سنده‌ی روشنفکر مسئله‌شریعتی چه‌بود؟ مسئله‌ای بود 
که‌شریعتی سگفت نه . یعنی آن جزئیات مسا ئل مربوط به‌ملبت وا سلامیت وتا ریخ ایران 


رايا روموردتوجه‌فرا رنمبدا ددرزندگی روزانه! ش » دربرخوردیافسادوتنگناها . انحا 


حاج سیدجوادی (۵) ماه 


را نگا ه میکردکه شریعتی میگفت 3۲ اعتراض میگویدنه . بندها ولین نامه‌ای که‌سال ۱۳۵۲ 
نوشتم آقای شریعتی یک نا مه‌برای من نوشت . 

س آقای شریعتی کجا بودند؟ 

ج - من اصلا" شریعتی را قبلا" ندیده‌بودم. 

س - شما هیچوقت آقای شریعتی را شخما " ندیده بودید؟ 

ج - تا آنموقع ندیده‌بودم . 

س - تا سال ۱۳۵۲ اوراندیده‌بودید. 

ج - نخیرندیده‌بودم. 

س - آقای شریعتی کحا بودندآنموقع؟ درتهران بودند؟ 

ج - آقای شریعتی تازه‌اززندان بیرون آمده‌یون. دیدم بوسیله‌ی بر درمن یک نا مه‌یسرای 
من داده‌است . تامه‌ای بودبخط خودش وا مضاء هم ندا شت ودرآنجا ء خالا رونوشت‌ نامه 
رامتاسنانه‌من درا ینحاندارم شاید شما خوانده‌با شید , خطا ب بمن میکندوبمن میگوید 
که تویک تنها متی » یک تنه‌شهیدی ویک تنه‌حجت . برای اینکه‌تودراین قبرستان خا موش 
وسکوت صدا را بلندکردی وما ا زا مروزوکیل مداقع داریم واحساس پشت گرمی میکنیم . "منظور 
این است که هیج نوع مبادله‌ی فکری مابا هم ندا شتیم‌ومن روزی که‌ایشان رادیدم ایشان 
گفت که » منزل برادرمن بود» من درزندان ... 

س- کدا م برادرتان ؟ 

ج - برادربزرگم آقای صدوکه‌بعدشدوزیرکشوردرزما ن حکومت با زرگا ن. ایشان بمن گفست 
کهآقا من یک شبی دربا ره‌ی سوره‌ی لیلت القدر فکرمیکردم برای خودم توی زندان . البته 
یک عده‌ای هم ازجوا نها بودند , شما هم بودید» آمده‌بودندکها صلا" آقای شریعتی راببینند 
مثلا" ازهمین قوم وخویشیا وفا میل ها . من هم برای اولین باربود. ومن ازگفته‌های 
این طوری به‌شوق آمده‌بودم که‌یک کتابی نوشتم بنا م طلوع انفحا ر" شا یدشما دیدها ید که 
نوشتم سلام الحی حتی مطلع الفجریعنی طلوع انفجار. به‌فکرخودم اسلام را گفته‌بودم‌یک 
پیام » البته‌درآن زما ن نمیشد چیزکردکهآقاء بنوعی تحللیا ئی آنحا کردم کها گرآخوندها 


حا ج سیدجوادی (۵) = ٩‏ 


بخوا هندا نگشت بگذا رند تکفیرمیکنند.ولی اصولا" گفتم آقا این یک پیا م کا گنا تی است 
وا سلام یا شخصیت پیغمبراین بودکه سئله مسثله‌ی بت شکنی بود .که‌یقول خودش ازابرا هيم 
تا به! ووتا به‌گا ندی وتا به‌لنین » بهرحال پیغمبری یعنی بت شکنی یتنی مبا رزه بانظام 
ارزشیا ی موجود . پیغمبرآدمی بودکه نطام ارزشها ی زما ن خودش راءحا لا ننوشتم که خدا 
به‌ا وگفت ؛بهرحال درک کردکهاین نظا م ارزشها نمی خواند چا ل کردن دختسسر 
نسوزاد چون من دخترزا فیدم یا پول جمع کردن یا ربا خواری بهرحال آنچه‌کسه 
مجموع | درا کش ازجا معه‌بودبهرحال از مذهب بهودگرفته بودیا از مسیح گرفته بود. بخا طر 
این نظا م | رزشها را فهمیدکه‌خا سدا ست وبا یدخراب بشود » بایداین بت ها شکسته شود 
یتایراین بلندشد بعنوان یک مدیر » بعنوان یک‌سازما نده .بنا برا ین خلت اول انسان 
ومنظورمن این بودکه‌ا ین مسگله ی پیغمبرنیست » این پیا مې است که‌هرا نسانی با ید 
نظا م ارزشها ی موجودخودش را بشنا سدوفسادوبی ارزشی ها یش رادرک کند. آنجااست که 
حالا بنده‌تعبیرمیکنم که‌فرآن میگویدکه‌قرآن میگوید (١‏ ؟ ) 

( ؟ ) برای این میگوید . میگوید یا آدمی که‌میدا ندوآدمی که‌نمیدا ند 
مسا وی هستند؟ بخا طراین است کهآ د مدا ناا ست که‌نظام | رز ڈ ها وفسا دش را میفهمد . مسگله‌ی 
دوم عنصربا خصلت دوم پیغمبر سازما ندهی ومدیریتش بود . وقتی که‌احساس کردقدم پیش 
گدا شت وسا ز ما ندعی داد. خطت سومش مبا رز ه‌بودوییشگام بود یعنی بعنوان یک چریک 
بعنوان یک جها دگر بعنوان یک آدم مجاهد. بنابراین منظوراین بودکه‌نتیجه‌گیسسری 
که‌من کرده‌بودم‌که‌این یک پیا م کا شنا نی است کها زخلقت بشرتا آخرا دا مهدا ردومتوقف 
هم نمیشودو مسکله مسکله‌ی بت شکنی است » بت شکنی نظا م ارزشها » بت شکنی هسهی 
مظا هری که‌با لاخره ... منظوراین بودکه این قنیه‌به‌با زا رتغذیه میکرد » پول خرج میکرد 
ومصا دف شده‌بود باچی ؟ دراینجا یک مقطعی ایجا دمیشدکه‌قا بل تحمل است » مقطعی که 
درعین ارتجاع بازهم قضیه‌هما ن بود مسگله‌ی نه‌گفتن درمقابل رژیمی بودکه‌بهترمیدا نید . 
خمینی وطیفش . مسئله‌ی مهم دیگری که شا یدهنوز موردمطا لعه‌قرا رنگرفتهاست وربطی 
به خمینی ندا رد» ربطی به‌شریعتی دارد ولی درمعنای ابنکه طیف حوزه‌ها ی علمیه 


حا ج سیدجوادی (۵) و1 بت 


یک طیف خرده‌بورژوازی است.یعنی اینها معمولا" | زدهات میآیند . پسرکدخدااست اشخاصی 
| زطبقات پا شین آنحا میا یند محروم » گرسنه » وف بر نها ته‌ها ی منفی جا معه‌شنا ی آن 


الان معلوم میشود که بحکو مت رسبدند . گرسنه چها ز - سحری وچها ز نظرجسمی ۰ ولی آنموقع 


میا مدنددرحوزه‌ی علمیه وبصورت مبا رز» متوحه‌ستید ؟ »یعنی بصورت مجا هد ب ووت 
مخا لف‌با رژیم . یعنی این سالهای آخوبطوررسمی وعلتی با مراجع مبا رزه‌میکردند یعنضی 
با مراجع قشری وبا مراحع رسمی » مراجع کلاسبک . به‌چه‌مناسبت. ؟ به‌مناسبت‌فسادو 
به‌منا سبت فقر وبمنا سبت اینکه‌دیگرقضیه‌ی اینکه‌بله قا نون مندی نظا م احتېادونظ ا م 
مدرسی | ینست که‌بله بنده‌ی محتهد میا یم‌درسی به‌شما میدهم وخسی و زکاة شم به‌بنده میرسد 
وبه‌شما میدهم. مثلا" ما هی سه‌نومان » ما هی ده‌تومان » ما هی بيست توما ن شما توی یک 
ححرها ی زندگی میکنید وبعد میرویدروضه‌خوا ن میشوید. این دیگریول آقای شریعتمداری 
نیست » یول آقای مرعشی نیست وایشان حق ندا رد » همچین نظا می وجوت‌ندا رد. مستله‌ی 
مبا رزها ست . بنابراین منظوراینست که‌صا رزه جا معیتی پیدا کرده‌بود که‌یوسیلسسهی 
بازارهم تغذیه‌میشد.ا ین فکردربسیا ری | زاین آقایان هما نطوریکها زطبه‌ها گرفتشه تا 
با مطلاح آدمها گی تهیه‌نیمه‌احتها درسیده‌بودندوبا لاخره تجددهم بودچون| غلب اینها میا مدند 
دردا تشکده‌ی الهیات درآنجا مدرسه‌سپهما لاروا ینوروآنوردری میخوا ندند مشل آقای با هدر 
مئل دیگران ومقادیرزیا دشا ن میا مدنددا نشکده‌ی حقوق مئل همین برا در محمدخا منه‌ای که‌بعد‌ها 
وکیل دادکستری شد. منظوراین بودکه‌دیگربا مسا ئل تجددروز وعلوم هم آشنا شده‌بودند 
ونا را فی از مجموعه‌ی دستگاه. منظوراین بودکه‌آن پیعام وابلاغی که‌به‌آنیا میرسید 
مسئله‌ی مبا رزه‌با رژیم بود .یعنی پوسته نه مسئله‌ی مغز . مجا لی برای شکافتن مسئله‌ی 
مغزا صلا"درهیح جا ئی وجودنداشت . واین چیزها عرض کردم یک جزایردورافتاده‌ای بود 
شا یدمثلااسه ما هیا جها رما ءقبل | زا نقلاب بودکهبه تا جیا تا آخوندپیش ما آ مدندوحتی مسئله 
این بودکه! زقم هم آمده‌بودندومن به‌آنها گفتم‌که ءضمن صحبتی که میکردم » ومحبتی که‌بود 
همبن قضیه مطرح میشد » من گفتم‌بهاوکهآقا شما با یدیک جیا نبینی بيا وریدکه‌قابل عرنسه 
با قد : مسطله‌ی مااوکسمم. » حویان چپ درمفایل امبویا لیم با هرخا ل آنچه‌که ما معا لفیم 


حا ج سیدجوا دی (۵) 2 


ومبا رزه میکنیم مطرح هست وهمینطوری نمیشود. بنا برآ ین شما با یدبخوشید که‌مسا ثل چپار 
چوب ها چیست ؟ وا سلام چه میگوید؟ منظورمحبت طرفین بود که حوصیه‌به| بنده‌بهرحا ل بنشینید 
ویک فکری بکنید یایک بهرحال آئین نامه‌ای برای مذهب » با لاخره‌قا نون است ویک آئین - 
نا مه‌ها ئی لازم دا رد »اقتصا دش چیست » تربیتش , کشا ورزی وغیره . اینها مسا ئلی اسست 
گفتم که‌چون ایدها ثولوژی اي وجوددا رد» عرضه‌دا رد» چها رچوبی دا ردونیروی فشا ری دا رد 
درمیا ن توده‌ها بنابراین همینطورنمیشودگفت بااسلام. منظوراین بودکه‌تازها ین دوسه 
ما هآ خر یکی دوسه‌تا آ خوندمنزل ما آمدند »مثلا" یک چیزی شنیده‌بودند . درموقع با صطلاح 
آزا دی که‌دیگرمیدا نستندکه‌سا واک دنبال نمی ید اگربیا بند منزل بنده‌دیدتی بکنن د 
ومنظورا ین بودکها ین کا نونها ی مقا ومت وجوددا شت وشکل میگرفت ا ما هیچ | طلاعی ندا شتحیم 
کما | ینکه مکا تبا تی بود من درتهران بودم میخواندم که آقای شیخ محمه منتظری ازافغانستان 
به‌آقای خمینی مینویسد ... 

س- آقای شیخ محمدمنتظری مگرا فخا نستا ن بودند؟ 

لته سر تن شخ جحد اکاک ھک کهآ فا من اما تا وتا کرفعم ,وان 
احتیا جا ت هست وا ین نشریا ت را میخوا هند. مسگله‌این بودکه‌روزتاسوعا بودبا روزعا شرا 
طیف روشنفکری | زدروا زه‌شمیرا ن حرکت کرد » مئل اینکه‌شما نبودید ؟ 

سس - نخیرمن ایران نبودم . 

ج - باشعارها ی روشنفکرانه همه‌هم يا با فکل وکرا وات ویا یدون کراوات ولی بهرحال تام 
تیپ ا دا ری يا روشنفکربودند. رسیدیم سرچها ررا ۲۴ اسفند یکمرتبه‌ديديم که‌یک موج عظیمی 
ا زجنوب شهریعنی ازخیایان سی متری دا ردمیاً ید . 

س - این تاسوعاوعاشورای سال آخررژيم شاه بود؟ 

ج - بله . وگله‌به‌گله درراً س هرمثلا" دویست متری ازاین جمعیت یک آخوندسا لاست ودا ودشعا ر 
میدهد وشتا رشان منتقل شدبه‌روشفکرا ن یعنی یک شعا ربود درموردحسین که‌شتا رکا ملا" 
مذهبی ومثل یک جوببا رعظیمی که‌واردا بن چیزشد . 

ک - راحع به‌شریعتی هم میخواندند " معلم کییرمان ای على شریعتی /جان به‌کفش نهاده 


بوداللهالله‌جه‌همتی .این رااینها میخوا ندند. 


حا ج سیدجوا دی (۵) - ۱۲ بت 


ا چن مال وو گرا ی بو تفای ها تچوا نمی ول ھا کے کها رآ نها که 
همینطورما رامبهون‌کرد. یعنی | وبودکه‌دیگرمسلط شد .قضیه‌ی آ مدن زتها . اولا" مسئلسه‌ی 
مجا هدین وچریکها را ا زبین بردند.. 

ک ‏ کشیدند پا کین . 

ج ‏ کشیدندپا شین ویک عکس خمینی ۰ شریعتی هم‌چیزی ندا شت محدق راهم نگذا شتند . 

س عکسها ی مصدق را من شنیدم که‌پا ره میکردند . 

ک - نخیرنگذا شتند . 

ج - بهرحا ل یک عکس مقط بودکه‌آنهم عکس خمینی بودوشعار شعا را سلام وبطوری بودکه‌زنها 
را جدا میکردند. یک موقعی اعتراض کردندکهآدم بازن وبچه‌اش آمده » زنها جدا » میگفت 
آقا توی این سیل جمعیت بنده‌چطوری زنم راول کنم ته‌صف وبنده‌سرمف . متظورم اینست 
کها زآنجا آ مدرو. یعنی صریح حرفشان رازدند. ما بعنوان حقوق بشرا علام کردیم که‌بمنا سبت 
روزحقوق بشر راه‌بیما ثی است . اولین را ه‌ییماثی . قرارهم گذاشتیم ازدادگستری .نشستند 
گفتندحرکت | زدروا زه‌شمیرا ن ازجلوی منزل آتای طالقانی میخوا هیدبیا شید میخوا هیدنیا کید . 
کمیته‌ی ما مورتدارکات هم تسلیم شد. منظوراین بودکهآنجا دیگرروکردند. ولی مستلسه‌ای 
بودکگه بقول قفیه‌آن يخ روی آب‌بود » آن حجم ووزنه‌اي آن زیربود یعنی بازا رود 
که‌شدیدا " ازلا ظ ما لی تغذیه‌میکردومسجدا زلعا ظ سا رما ندهی . برای اینگه‌سا زما خد هنی 
روزعا شورا راحتی اسنادحاسوسی » حتی مال قزوین » میگویداصلا" بهت آوراست ازنظم و 
آرا مش وسا زما ندهی ورساندن غذا وآ مبولانس حرکت بکن» آب حرکت بکن . ایتیا را نمیشود 
گفت اسپونتانه وا رتجا لی بوده‌استا ززیر زمین بیرون آمدها ست . 

س- بنا برا ین بنظرشما | بنها مقدماً تش | زپیش تهیسه شده‌بوه * 

ج - بنابراین این ها سازما ندهی داشتند . 

س - برای یک مدت طولانی ؟ 

ج - بنظرمن برای یک مدت طولانی . 


بت سعنی هما نظوری که‌بعدا زجریان 1۵ خردادآدمها ئی مئل ابرا هیم بزدی ودیگران درخا رج 


حا ج سیدجوادی (۵) = ۱۳ 


| زکشورمثلا" درآ مریکا وآنجا ها فعالیت میکردند آنهای دیگرهم درا یران مشغول سا زماندهی 
بودندوخودشان رابرای چنین روزی آما ده میکردند.ولی روشنفکران ما مثل اینکها زاین 
موضوع دقیقا" اطلاعی ندائت‌ند؟ 

ج د دفیقا " اطلاع ندا شتند . ويا آنچه‌که‌بنده میدانم من اطلاع ندا شتم . 

س آقای حا ج سیدجوا دی من یک شخصی که‌شما | ورا می شنا سیدولی من نمیخوا هم اسم بیرم 
بخا طرا ینکه نمیخوا هم که‌مسئله‌ی موقعیت سیا سی اجتما عی | ووا ردا ین قضا وت مابشود معتقد 
ت‌که روشنفکرا ن | یرا ن دریک را بطه‌ی با صطلاح تنگا تنگی با توده‌ها ی مردم ایران 
بودندوحرفها ئی که میزدنددروا قع روی مردم ایران | شرمیگذا شت . دلیلش هم اینست که 
درآن زمان که‌روزنا مه‌ی اطلاعا ت وروزنا مه‌ی کیها ن هما نطوری که‌شما فرمودید یک عدهاز 


شخصیت ها ی ملی مثل خودشما مثل آقای آل | حمددرآ نجا ها شرکت دا شتند وچیز مینوشتسسد 
حتی مطا لب تر <ده‌را هم هما نطورنکه‌ف مودیدبا یک دقت وزرنتگی ها ی خا صی انتخا ب میکردند 
ومینوشتند وتوده‌ای ها هم ازیک طرف دیگر وبااجازه رژیم هم بودودرنتیجه‌اینها درمیان 
مردم درواقم مقدمات یک حرکت ضدرژيم راایجاد؟.دند. نظرشما دراین موردچیست ؟را بطه‌ی 
روشتفکرایرانی با نوده‌ی مردم ایران . من ازاین نظراین سئوال را میکنم برای اینکه 
یک عده‌هم معتقدستندکها صلا" روشنفکرایرانی با توده‌ی مردم ایران درواقع تما سی 
ندا شت ونمیتوانست که اثری بگذارد. میخواستم ببینم که‌بیین این دواعتقاد شما که‌جزو 
روشنفکران ونویسندگان ایران بودیدوهستید نظرشمادراین با ره چیست ؟ 

ج - عرض میکنم که مسئله! ینست که‌به‌ا ین مطلقیت نیست که بشودگفت که هیچ رابطه‌ای نبود 
ونی ااا یی فطیل کج باس طمی با طا هرا * می با جا سے شنا تی | وفوده‌ها چست؟ 
| گر منظورتوددم ی دهقانی است یا روستا ئی است یعنی | کثریت ؛ ست که معروف بها کثریست 
خا موش هستنداینها ودرجنبش مشروطه‌هم ویا معمولا" درجنبشها ی !یران نقش فعا ل ندا شتسه 
بمنا سبت مواضع اجتما عیشان این مسئله‌عا دق ' ست وهیچ نوع ارتبا طی نبوده... 


س - تتظورا ينها توده‌ها ی شهری است . 


حا ج سیدجوا دی(۵) - ۴ 


ج ولی توده‌ها ی شهری»عرض میم که بها عتقا دمن توده‌ها ی شهری درایران تقریبا " سیا سی 
بودند شا ید برخلاف ظا هر یا برخلاف با صطلاح‌ر وا بط منطقی همیشه یکنوع گرایشها ی سیاسی 
درتوده‌ها ی شهری یعنی دربورژوا زی بمعنای أ عم وجا معیتش ودرتوده‌ها ی پا شین یا خرده - 
بورژوا ئی به‌معنا ی محدودترش وبودداشته . بمعنای اینکه‌یک تجمع عظیمی را تموربفر ما شید 
ازول وخر با وا رکه فسا کی توف رز رااست با نیح ادا ری ملت ود روا ج با 
اقتصا دش » دررابطه‌بااحتماع ونوده‌های اداری » توده‌های کارمندی. اینها معمولا"سیا سی 
بودند یعنی نسبت به‌جریا نا ت روز علاقمندیودند یعنی درمقداری | زحدشعوروفرهنگ بودند 
کنا ھا ی وعوا وش ا وی راکفا وا تخیها دوا وق د سسا تا ن ردد ا بوا تن 
اينها دریک پیوند » بااینکه‌گفته‌شد, بدون ارگا نیک با با زار با مسجدیا دا شتا ها زطریسسق 
ادا رها زطریق خا نوا ده ازطريق باز ارقس راردا شتندکه! ین نا رضا یتی واین پیا مو 
این رسالتی که میرسید درک میکردند. بعنوان مثال خودمن مثلا" نامه‌ها ئی دا شتم» در موقعی 
که‌درکیها ن مقالات آگا هرا مینوشت مم » مثلا" "زخلخال یاازکرمانشاه ارو 
برای من نوشته‌بودکه من یک آدمی هستم بنگا هدار اجاره‌دا ر ... 

بله منظورا ین بودکه نوشته‌بودکه‌من این مقاله‌را میخوانم چیزی نمی فهمم ولی شب که میشود 
یک پا کت سیگا رمیگذا رم ودراتاق را می بندم‌ویکی توی سرخودم میزنم‌ویکی توی سراسن 
مقاله. یکی ازخلخا ل نوشته‌بودکه‌من دوچرخه‌سا زم واین مقالات شما مرااینطورروشن 
میکندو میخوا نم ومیفهمم .منقوراین بودکه یک همچین نشتی ازجریانات روشنفکری به 
جا معه‌وجودداشت وا بن نشا ن میدهدکه‌جا معه‌درحدی | زفرهنگ بودکها زطریق نا رضا یتی ها 
وا زطریق با صطلاح روبروشدن با ماً مورین شهردا ری وکلانتری » ما لیات وفشا رهای اجتما عسی 
این مسا ئل را میگرفت ازجا معه‌ی روشنفکری . بنابراین من یک‌نسبیتی‌قائل میشوم بطور 
مطلق ردنمیکنم‌که‌درتوده‌ها ی شهری این را بطه وجوددا شت . 

مها یی وه نم ایک ارق و قت ربمم بان ف یکا ی و عاس کب ویب با 
رسیده بودیمبه مطا لبی که‌شما در مجله‌ی نگین می نوشتید . بعدشما رسیده‌بودیدبهآن مرحلها ی 
که دیگرهرنوع درواقع نوشتن قطع شدوهرنوع فعا لیتهای سیاسی واجتماعی رفت به‌زیسر 
زمین وفعا لیتها ی چریکی آغا زشد. من میخوا ستم| ول ازشما تقا فا بکنم کها گرشما نکر 


حا ج سیدجوادی (۵) - ۱۵ بت 


میکشید که مطلبی ما نده‌دررا بطه با فطا لیتهای مطبوعا تی شما درمجله‌ی نگین اول آضسسرا 
یفرما ثید وبعد میرسیم ببینم که‌شما چه خاطره‌ای دا رید راجع به‌جریان فعا لیتها ی چریکی 
چریکها ی فدا ئی خلق ومحا هدین خلق ؟ 

ج - عرض میکنم که‌راجع به‌مجله‌ی نگین هما نطوریکه | شا ره‌کردید درست من سا لبها ور آنرا 
بیا دنمی آورم بین سالها ی ۱۳۴۰ و۱۳۵۰ بودیا بعدازسال ۱۳۵۰ . 

ک - ازسال ۱۳۴۵ بودتاسال ۱۳۴٩‏ برای اینکه " ارزيابی ارزشها " سال ۱۳۴۹ درآ مدوتضوی 
نگین نوشته شد . 

چ - عرض میکنم که‌درا یی موقع هما نطوریکه شا ره‌کردید رژیم عمینکه استنباط کرد کسه 
بین جریانات روشنفکری ونوده‌ها ی نهری یک نوع رابطه غیرا رگا نیک وجوددارد قدم به‌قبدم 
حلقه سانسور را تنگ ترکرد. بعنوان مثال زمان نگین که یک محاهه‌ی روشنفکری ود 
طبیستا " یک مسئلهازقضیه این بودکه گفتند مجله‌ای است ما هانه وتیرار دوهزاریاسه 
هزا را ین مهم نیست وخطری ندا رد بنابراین درمیا مد . خوب ماباآقای دکترعنایت هم 
همکا ری میکردم ومن ما هی یک مقاله میدا دم. 

س دکتر محمودعنا یت . 

ج بله . ومسئله این بودکه سرابای این مجله انتقادی بودمنتهی درسطوح مختلف . 
شا ید حا لا بشودگفت که‌عریان ت , لحن انتقادیش نوشته‌های من بود. مسئله این بودکه 
مجله تیراژ آن بحا ئی رسید که‌به محض اینکه میآمد مخصوصا " روی میز مطبوعا ت جلوی 
دانشگاه تمام میشد. 'ینهاآمدند نگفتند تعطیل کن » البته مسئله‌ی غرزدن وکشاسدن 
عنا یت بیچا ره به وزارت اطلاعا ت‌بود»ادامه داشت . ولي بیک حا ئی رسیدند گفتند آقسا 
شما حا لا کها ین هست با لاخره هیچ چیزتوی این مملکت نمیگذرد؟ هیچ کارنمیشسود؟ 
يا قبول دا ریدکه هیج چیزنمیشود؟ این که‌نیست . پس برای آنچه که میشود‌شما یک مقا له 
بگذا رید . آخرشما مثلا" به‌سا لروزشاه نباید تبریک بگوشید؟ سد فلان ساخته نشده است ؟ 


بهرحال این سد افتتاح شدها ست . منظور این بودکه این چیزها راهم وزارت‌اطلاصات 


حا سیدجواد ی (۵) - 1۶ - 


یک شعبه‌ای دا شتند که مینوشتند وبا عکس وا ینها میفرستا دند .خوب این رابگذارید این راکه‌ما 
فرستادیم افتتاح سدسفیدرودیوسیله‌ی شا هنشاه. خب اقا ی عنا یت چه‌یگوید؟ بگوید 
من مخالفم ؟ یعنی یا با یدتتطیل بکند یا با یدبه‌ا ین حداقل اجازه‌بدهد. اوایسسن را 
گذا شت . البته مسئله| ین نیست که‌واقعا " مسئله‌ی تنزه طلبی باشد ولی دراین دود 
بودکه‌ديديم نه‌نمیشود ۰ یعنی اینطوری نمیشود توچیه‌کرد که‌یک مجله‌ای درآ یدوعس 
شا هنشا ه وتعریف وتجلیل وما هم توی آن مقاله‌دا شته‌با شیم. این بودکه من دیگرچیزی 
ننوشتم. من تاسال ۱۳۴۹ هما نطوری که میگویند من درکیهان بودم. من اوائل همم 
توی کیها ن بودم وشا یددکترعنا یت یک قدری ناراضی شد چون دریک جا ئی گفته بودکه‌فلانی 
سرگر میش زیا دشده‌ود رکیها ن است ویا نمیرسدویا نمیخواهد. درحالی که‌واقعا " اینطور 
نبود مسئله‌برسرا ین بودکه استنباط من این بودکه‌کیها ن یک وسیله‌ی عمومی اسست و 
روزنا مها یا ست که‌بدست همه میرسد . یک نفرمیگیردکهآگهی ترحیم آن را بخوا ندویکی دیگر 
میگیردکه! خبا رش را بخوا ندویکی دیگرمیگیرد که مقالهاش را بخوا ندوبا صطلاح یک خصوصیست 
ایدها ئولوژیک ویک خصوصیت سیا سی به‌آن معنانداره . بتابراین آنچه‌که‌درصفحه اول نوشته 
میشودا زعکس شا هنشاه یا رفت وآ مدش ربطی به‌بنده‌ندارد. من عقیده‌ی خودم را میگویسم 
مگرا ینکه‌بگویندنه آقا عقیده‌ات رانگذا ریا اینطوری بگذار. مضافا " براینکه‌خوب‌درکیها ن 
بجا گی رسیدکه‌یکروزی آتای | میرطا هری راآوردند وسردییرکردند. مسئله‌این بودکه 
دیگرکا رسا نسوریجا ئی رسیده بودکه‌یا روبردا شت یک مقاله‌ای » چون اغلب‌سازمان امنیت 
حرفها ئی را که میخوا ست بزندبصورت مقا لات بدون | مضاء میفرستاد , فرستادبه‌کیهان ... 
س | ينها را چه‌طوری میفرستادند ؟ بوسیله پست میفرستا دندیا اینکه‌شخصی آنها را میا ورد؟ 
ج - تنه آنها فراش دا شتند. بعنوان تعصل وارونه » یک همچین چیزی » ودرآن فحش به‌من که 
آن آدمی که عکسش را میگذا رندوحرف ازگوا تما لا میزندوحرف.ا زشیلی میزند خیال میکند 
ما نمیفهمیم وحرف‌ازآزادی میزندکهآزادی وجودندارد. اگرآزادی وجودندا شت که‌قلسم 
دستش را میشکستند بنابراین آزادی وجوددارد. من دریک نا مه‌ی تندی به‌وزا رت اطلاعا ت 


نوشتم کهآقااین مقا له‌خطا ب‌به‌من است . البته‌نا مه‌را به‌سردبیرکیها ن دا دم که انرا چا پ کندکه 


حا ج سیدجوادی (۵) کا 


البته اوگفت این قابل چا پ نیست . گفتم که‌چرا نویسندها مضاء نمیگذا ردوعلنا " نمی گوید 
چرا فحش میدهد . منظوراین بودکستهکار سا نسوربه‌جا ئی رسیده‌بود که‌دیگرنمیتوا نسست 

تحمل کند . البته‌فعا لیتها ی چریکی شروع شده‌بود, فعا لیتهای مسلحا نه شروع شده‌بود 
واین بودکه کم‌کم‌دا شت دیوا روحشت به‌یک نوعی شکسته میشد » این بودکه اینهااحسساس 
کردندکه‌نه نقش ما آنطورکه‌خیا ل میکردندزیا دهم نا چیزنیست . بنایراین دیگرجلوسسش 
را گرفتند. حتی طوری شدکه نامه‌ای به‌ا ینوروآنورنوشتندکه منایع مالی فلاا ی را 
ازوزا رتخا نه‌ها مثلا"حتی به‌وزارت‌اطلاعات بنده‌خیرآوردندکهآیاایشان ازاینجا حقوق 
میگیره ؟ 

س گفتند چه؟ 

ج که‌ازاینجا حقوق میگیرد؟ یعنی شروع کردندبه‌اینکه‌منایع مالی‌مرا هم قطع کردن 

یعنی حق چا پ » حق تجدیدچاپ آثار که‌همها زیین رقت ودیگرسا نسوررا شدیدکردىدوبکلی 
ملق کودند.. ولی نگیی این با یخرهی وانعا ن دا دوبهوحال 6 آخرییک توعی کنا رمیاً مند. 
یعنی کنا رآ مدن بعنوا ن اینکه‌چون بصورت یک مجله‌ی ما ها نه‌بودواین واقع بینی رانشان 
میدا دکه یک مقدا ری حرف بزندودرضمن هم ! زخطرتعطیل وسانسوربهآن ترتیب رها ئی بیدا 


روایست کننده : آقای دکترعلی اصغرحاج سیدجوادی 
تا ریخ مصاحبه : اول ما رچ ۱۹۸۴ 
محلل مصاحبه : پا ریس - فرانسه 
مصا حبه کننده : ضیاء اله صدقی 


مات میت ارگ کید کا سم نمی هیقب ما رای ریک افو زیون 

ج ‏ بله فعالیتها ی چریکی آغا زشده‌بود . 

س - فرمودید تنها مجله‌ای که‌توا نست‌این پا یمردی رانشان بدهدکه‌تا آخربیک نحوی خودش 
راا زسا نسورنجات دهدوباقی بماند مجله‌ی نگین بود. 

ج - بله. عرض میکنم که‌یک موقع دیگری هم کا ری که‌رژيم کرداین بودکه مجسسات و 

روزدا مه‌های زیا دی منتشرمیشد که‌اینها خب تقریبا " جیره‌خوا رومزدبگیربودندوبیشترصم 
بوسیله‌ی آگهی تغفذیه‌میشدند. اینها بهرحا ل لازم بودکهزیرسا نسورهم باشند .دستگاه 
متوجه‌شدکها ولا" تقسیم آگهی بین همه‌ی اینها ورسا ندن پول وراضی کردن همه‌ی اینهسا 
مشکل است ودرئا نی زیرنظا رت دأ شتن آنها هم مشکل است . این بودکه مدیک کا رنوظهوری 
کردوآن اینکه‌اصلا" اینها را تعطیل کرد . یعنی با زخریدکردوبهآنها پول دا دوبه‌یعضی ها 
شغل دا دوبعضی ها را پول دا دواین بودکه با صطلاح خودش راازاین مشکل بدین وسیله خلاص 

کرد . اصلا" درا ینها را بست . این بودکه مجلات هفتگی وما ها نه‌یه‌آن ترتیب وجودندا شت 
سخن بودکه یک مجله‌ی ادبی وهنری بودکه‌اصلا" به‌این مسا گل کا رندا شت » یغما بودکه‌بهمین 
ترتبب برد . میشود‌کفت که‌تنها مجله‌ی نیمه‌سیاسی - اجتما عی مجله‌ی نگین بود. فردوسی 
را تعطیل کرد, سپیدوسبا ه,اتعطبل کرد امیدایران راتعطیل کرد توفیق را تعطیسل 
کرد . 


حا ج سیدجوا دی (ع) هت 


س - روزنا مه‌ی آیندگان ازچه موقعی شروع بکارکرد آقای حاج سیدجوا دی ؟ 

ج - روزنا مه‌ی آیندگان عرش میکنم که‌تقریبا " تا ریخ دقیق مسیحی اش را میدانم باین 
منا سبت بودکه‌درسا ل ۱۹۶۶ يا ۱۹۶۷ بود. درآن موقع بودکه‌به‌ا ین نتیجه رسیدند که 
روزنا مه‌ی اطلاعا ت وکیها ن بجا ئی رسیدها ست که‌هم کنترلشان مشکل است ازنظر افسراد 
وا زنظرهیکت تحریریه وآدمها وهم اینکه مردم نسبت بهاینها یک نوع حسا سیت ضدر ژیم‌دا رند . 
میگویندا ینها ما ل رژیم هستند مثلا" | طلاعا ت زمان رضا شا ه‌هم بودوزمان محمدرضا شا ه‌هم 
بوده . کیها ن بهمین ترتیب . بنابراین اعتقادی به‌لحن زبان تبلیغاتی این روزنا مه‌ها 
ندا رند . این زما ن هویدابودکه خودایشان ظا هرا " آدم متجددی بودورژيم با آمدن خانم 
شهبا نوبه‌دربا رویک آ تمسفرجدیدی ازاین روشنفکران کت سه چاکی که‌دورخودشان 
جمع کرده‌بودند منجملهآقای همایون . 

س - دا ریوش هما یون . 

ج دا ریوش هما یون .۱ ینها یک بها مطلاح سرفی بودنددرا طراف ابرا هیم خواجه‌نوری که‌راجع به 
مسا ئل | یرآ ن صحبت میکردندودرتهرا ن پا لاس یک سخنرانی ها ئی میگذا شتندودراینجا 
اینها بهرحا ل بها ین نتیجه رسیدندکه‌یک | رگا ن ویک زبانی میخوا هدکه‌وضع موجودرایا 
منطق وفکرجوانی ترجمه‌کندوبا مطلاح تحلیل وتفسیرکند. به‌این ترتیب بودکها ينها ظا هرا " 
بفکرا یجا دروزنا مه‌ی آیندگان افتا دندویک روزنا مه‌ی روشنفکری وبا صطلاح با اجا زه زبان 
با زتری نسبت به مسا ئل وبا یک لعا ب شیرینی که‌روشنفکران وبهرحا ل تیب‌جوان را جلسب 
کند. دراین سوردبودکهآقای مسعودی ومصباح زاده‌هم احساس خطرشدیدکردند. روز - 
نامه‌ای | ست کەخوب میدا نستند پشتش دولت است وا مکا نا ت روزانه‌است وتیراژ زیا دوصبحها 
هم درمیا یدومعمولا" مکانیسم خبرها ی خا رجی اینست که‌به‌نسبت تغییرسا عا ت دستگا هیا 
شبها خبرها را میدهند ازنظرفواصل . یعنی اینکه اگرشما یک روزنا مه‌ی صبحی دا شتسه 
با شیدکلیه‌ی اخبا رخا رحی دنیا را دا رید . یعنی روزنا مه‌ی عصررا که‌شما با زکنید همان 
خبرها ی صح است . بنابراین این هم خودش یک چیزی بسودکه‌بااین امکاناتی که 


حا ج سیدجوا دی (۶) ت 


میگذا رد | خباردقیق ترواخبارتازه‌ترا ینها رابها ومیرساند بنایراین دکا ن اینها تختشد 
میشود. دراین حابودکها ین محبت رایمیان آوردیدکه منهم بخا طرم نبود» پر 
مسعودی آمددنبال من وگفت آقا شما بیا شیددرا طلاعا ت . 

س- آیندگان . 

ج - نخیرد را طلاعا ت . 

س درمقا بل آیندگان . 

ج من گفتم که‌والله‌این تجربه‌را من یکبا ربا پدرشما کردیم ومانمیتوانیم کارکنیسم. 
| طلاعا ت وا قعا ۲ مقل بچه‌اش هست ونمیتوا ندیگذرد ونمیتوا نددخالت نکند. ۲قاق فرها د 
مسعودی پسرا یشان هم تا زه ا زا روپا وآ مریکا آ مده بود وخوب پدرش هم میل دا شت که‌دست او را 
با زبگذا ردووا ردکا رروزنا مه بکندکه‌بتوا ندبا لاخره وا رث بشود چون | رشدخا نوا ده‌بود. اویمن 
گفت که‌نه » پدرمن واقعا " کنا رگذا شته‌وا صلا" درکا رهیشت تحریریه‌دخا لتی ندا رد وفقط 
در وو دسا کل ما لے ومتا کل 1ا زی موسر ها لت دا رولب هو بسا قل یکی کیان ست 
گفتم خوب‌بااین شرط میایم. بننه‌رفتم اطلاعا ت والبته‌هما ن قضهي مقا لات دا خلى بود» 
ترجمه‌ها بود. به‌این مناسبت‌گفتم کددرسال ۱۹۶۷ بودکه‌درست مقا رن با قفیه‌ی حرکست 
اقا ی چه‌گوا را دربولیوی بودوا خبا ره مقالات . البته‌خوبضمن آن مقا لات دیگری ما ترجه 
میکردیم ودرا طلاعا ت میگذا شتیم. بکروزی با لاخرهآ قای مسعودی آمدواین وآن را صدا کرد . 
ناوه رە ا ار ىنر ىرد ھا ى موسا مدي کی ا موز تسس درا 
آقای وزیرا طلاعا ت میگوید شما دا ,ین‌چکا رمیکنید ؟ این شده‌که چه‌گوا رانا مه وا نقلابی وفلان . 
خلاصهنن نمیدانم ولی بیرحا ل خودتان اگرمیخوا هیدا ین موسهب‌گردد با لاخره‌یک فکسری 
بکنید اگرنمیخوا هید که تعطیلش بکنید , " 

س- قضیه‌چه بود ؟ مگرا خبا ری چا پ شده‌بودراحع به‌چه‌گوارا یانه‌مقاله‌ای نوشته‌شده‌بوه؟ 

ج - مقا لات وتفسبرها . چون | خبا رکه‌بمن مربوط نبود. مقالات که میا مدبا ضا فه‌ی مقا لات 
دیگری که‌درهمین سبک وسیا ق بهرحا ل روشنگری بود . نکته‌ی جالبی کها وگفت که خوب 
واقعیت بود گفت آقااینها والترلببمن راتحریم کرده‌اند. والترلیپس اگریادتنان 


با شد مخا لف جنگ ویتنام بود وتفسیرها ی مخا لف بود. گفت این رانمیگذا رند شما چکسار 

دا ریدمیکنید . خلامه‌قفیه‌این بود ومنهم گفتم که‌من قرا ردا دی با شما ندا رم برخلاف معمول 
یک همچین حرفی پسرشدا زده ویک همچین قرا ری با ما گذا شته », بنابراین روزنامه‌ای که 
خوا ننده‌پیدا بکند وفروش برودوبخوا هدد رمقا بل آیندگا ن دربیا ید » بعدا لبته‌خیلی ناله 
کردوراست هم میگفت که‌ا ین هویدااصلا" با من بدا ست وعدا وت دا رد. گفتم عدا وتش برسر 
همین | ست برای اینکها ین روزنا مه‌ی | طلاعا ت‌اززما ن رضا شا ه‌بوده‌وشما زیا ن حال رژیم 
راندا رید. مردم میگویندا طلاعا ت‌خوبیک روزنا مه‌ی دولتی است . بنابراین برای اینکه با 
آیندگا ن رقابت‌بکنیدبا یدبه مردم نزدیک بشویدوخورا کی بدهیدکه‌مردم میخوا هندوالا آقا ی 
هویدا ... 

س شما قرمودیدبها یشان که‌این روزنا مه‌زبا ن حال رژیم راندا رد. متظورشما این بودکه 
روزنا مه‌زبان حال مردم راندا رد فکرمیکنم؟ 

ج - نه» یعنی نمیتواندجهره‌ی رژیم رابرای مردم قابل فبول بکند یرای اینکه میگویند 
این روزتا مه‌ارگان دواتی است.. آفای غباس مسفودی اززمان زا غا «بودها نت‌خا سا لا 
بنایراین قاعده‌ی کارا ینست که‌شما آ صلا" | ستعفا بدهیدویک جشنی بگیرندوشما با زنشته بشو یدو 


پسرتان بيا یدادا ره کند . ولی آنچه که مربوط به‌من است گفتم بهرحال من کارم این ت 


من که‌یمب‌سا عتی ندا شتم‌که‌شمارا ۱ طلاعا ت را منفجرکنم. املا" قراردا دی هم با هم‌ندا ریم 

که‌ادعای خسا رت بکنم . 

ک ‏ دوما ه همش رفتید. 

ج - گفتم درنتیجسه ذمه بنده| زشما بری وذمه شما هم آزینده‌یری است .بسیا رخوب ما کا ری با هم 
ندا ریم نمیخوا هیدنکنید , بلندشدم . گفت نخیر حالا شما یک مفحه‌بگیرید » اطا" لزوم 

آن چیزراندا رد فلانی . منظوراین بودکه خب بسا زید اینجا یک پولی بگیرید. منظور 

این است‌کها صرا ری دراین نیست » موسه‌ای است که بالاخره ... گفتم نه آقا من یک 

قرا ری با پسرشما دا شتیم خوب‌بقول شما با لاخره این موسته‌یا یدیما ند. . بنده‌هم که‌تمی - 


خوا هم بوسیله‌ی ۱| طلاعا ت ا نقلاب بکنم »وسبله‌ی چیزبند ه‌نیست . خلاصه درآمدیم . ولسى 


حا ج سیدجوادی (ع) - ۵ - 


منظورا ینست کهآ یندگا ن مسئله‌اش‌این بودببرون آمد. |مابهرحال زبان تازه‌داشت 
لحن تازه‌دا شت . | مامثل | ینکه‌خیلی زودمتوجه‌شدندوجلوی آن راگرفتند. یعنی فکسر 
میکنم آن قرا رومدا ری کها ینها دا شتندکه‌با یک دست با زتری نسبت بهمسا ئل که‌یک جنبه‌ی 
انتقادی هم داشته‌باشد ولی جلوی آنرا گرفتند وخیلی زودآن هم برگشت به‌هما ن چراگاه 
خودشان . 

وا لله‌ظا هرا " راجع به‌چریکها ومجا هدین من هیح اطلاعی ندا رم یعنی من هیچوقت در 
جریا ن نبودم . 

س هیچوقت اینها درآن زمان با شما تما س‌ نگرفتند؟ 

ج - عرض میکنم که‌چریکها نخیر ولی مجا هدین چرا . 

س- یعتی قبل ازسقوط رژیم ؟ 

ج - قبل ازسقوط رژیم وموقعی که‌من درکیبا ن بودم . 

س- با شما تما س دا شتنه ؟ 

ج - بله . ولی تما س مدا وم نبود بعضی ازافرادشان بمن مراحعه میکردندوخیلی محتاط و 
خیلی محتاط دررفت وآمد ولی بطورسا زما نی مرا درجریا ن نمی گذا شتند . 

بی- ] زشما چه میخوا ستندکه‌با شما تما تی میگرفتنه ؟ 

کا ھی اوقت مطالتی متا وروت کمانن پیت شنت گت مطاا لت سای که گرا گا و 

دا رددرکیها ن ویا جا ئی دیگرچا پ شود . 

س- آیا هرگزهمچین چیزی درا طلاعا ت ویا کیها ن چا پ شد ؟ 

ج - تخیر . 

س شما بیش | زاین اطلاعی راجع به‌آنها ندا شتید » رابطه‌ی دیگری با آنها ندا شتید؟ 

ج - نخیر» من هيح رابطه‌ای ندا شتم جزآینکه یکروزی به‌بنده مرا حعه‌شدکها ينها درزندا ن 

انشعا ب کردند پبکا رو ( ۶ ومحا هدین. درآنموقع آن اعلامیه‌ی انشعاب را 
پیش من آوردند راجع به‌ایذکه‌ما به‌ا ین نشیحه رسیدیم که‌درچا رچوپ‌اسلام‌وا ین ایدها ئو 


لوژی کنونی مان نمیتوانیم مبارزه‌کنيم وبایدازمواضع ما رکسبستی با رژیم روبرشویم . 


حاج سیدجوادی (ع) ۳ 


س - پس این گروه‌پیکا ربودکه‌با شما تما س گرفت . 

ج - نخیر. عرض کنم بوسیله‌ی یک وا سطه‌ای که‌نه مجا هد مستقیم بودونه‌پیکا ربود ولسی 
به‌طرفداری ازمجا هدین یعنی ازطرف آسها . من یک چیزی نوشتم یعنی اویمن پیشنهاد 
کردکه‌شما یک تحلیلی | زاین بکنید . 

س من دنیقا " متوجه‌نشدم نحلیلی ازچه‌چیز؟ 

ج - تحلیلی | زاین انشا ب‌وا زاین | علامیه . 

س - این | علامیه را کی صادرکرده‌بود؟ 

ج این راپیکاری ها یعنی انشعا بیون محاهدین . که‌من یک تحلیلی نوشتم که‌نمیدا نم 
تاش رها ریم با دار .ها روبع :۲ 

ک ‏ نخیر. 

ج بله درحدودپنجا ه يا شصت صفحه‌بود. رأحع به موقعیت انشعا ب ومواضعی که‌ا تاذ 

کردندطیعا " موردا نتقا دشدیدوحمله: من قرا رگرفت که مستله دراین حدودی که‌شما میگویید 
اصلا" مطرح نیست . یعنی مبا رزه‌درآن حدودی که‌ما از موضع اسلام نمیتوانیم با دشمن میا رزه 
کنیم وبایدا زموضع ما رکسیست مبا رزه‌کنیم دراین مورداصلا" تعبیرتگوریکش یعنی چه ؟ 

یک مبا رره‌ی عمومی است با یک دستگا هی که عمو میت دا ردوجا معیت دا رد بنابراین بطور 
مشخس تا آنجا ئی که‌بردا شتم هست › ولی بیش ازآن نخیر. من رابطه‌ای یا اطلاعا ت دقیقسی 

ندا رم . 

س- یکی ازمسا ئلی که‌درموردا ولین نامه‌ی سرگشاده‌شما مطرح هست که‌درسال ۱۳۵۴ بودکه 

شما چطوری جرا ت کردیددرآن زما ن سکوت ودرآن زما ن غفقان ووحشت چنین نا مه‌ای را بنویسید 
وشما با چه‌کسانی درآن زمان ارتباط دا شتید ؟ 

ج - من درآن رما ن با هیچکس ارتبا ط نداشتم حزباایشان .. 

س - یعنی خانم شما . 

ج بله. با هیچ کس . اولین سال ۱۳۵۴ بود؟ 

ک - یله . قبل از ”ن هم یکی به‌حزب رستا خیزنوشتهبودی که‌هویدا گفت که‌هرکس نا راضی است 


حا ج سیدجوادی (۶) = ۷ 


اعتراض کند. یک نا مه‌ی مفصلی بود. 

ج - نه راجع به‌سا نسوربود . 

ک - یک | علامیه‌را جع به‌سا نسوردادی 

ج - باه راجع به‌اینکه ناشر ... 

ک - کتاب " بحرا ن | رز مها " ۶ سال سا نسوربود نمی گذا شتنددربیا ید . 

ج میله‌سا ل۱۳۵۳بود که ولین نا مه‌را نوشتم کها لبتها نعکا سی به‌آن معنی ندا شت . 

ک ‏ من آوردم واینجا پخش کردم . 

ج - برای اینکه مختمرهم بو.. 

کات ات :و 

ج -نامه‌ای بودبه‌هویدا » اعتراضی به‌سا نسوروا ختناق که‌البته‌من مقادآنراحالا بخا طر 
ندا رم . 

س شما خودتان درایران بودید؟ 

ج ‏ بله من درایران بودم. 

س- شما را نگرفتند ؟ 

ج - نخیر . 

ک - گفخنه بودندکه ما توا هتم عمیتن بسا زیم ء این ازعدا میعوا هدکه‌ما اورابگيريم بعتی 
ما دیگرنمیتوا نیم‌قهرما ن درست کنیم . 

ج - بله عرض میکنم که‌من درسال ۱۳۵۴ با کسی تماسی ندا شتم ونامه‌ای را که‌ینده‌نوشتسم» 
| لیته‌پمخا سبت‌ایی ودک ا ن تزولش را آنجا گفخها م۶ گمیسیونی برای رسیدگی ا یات 
تشکیل شده‌بودوا ین بمن یک الها می داد که‌بوسیله‌دولت که‌درآن نا مه‌هما نطو ریکه‌بخا طرتان 
هست یا نیست تم اصلی آن این بودکه‌شما وا حدی اا شو کردها یدکه‌سیزده‌سا ل است که‌توی 
این مملکت حکومت میکندوا ین را ما مورکردیدکه‌به‌فسا درسیدگی کند» به‌ضا یعا ت رسیدگی بکند 
چطوری میشودکه‌ا ین هم دادستان باشدوهم وکیل مدافع . درآنموقع بنظرمن خیلی عادی 


آمك . 


جا ج سیدجوادی (ع۶) - ات 


ک - فرستادیم اینجا چا پ شد » تبهرا ن چا پش نکردیم . 

ج - منتهی مشثل اینکها ینجا پخش شد . 

س - بله عید ۱۳۵۴ | ینجا پخش شدوا زا ینجاایران آ مد . 

ج - بله اینجا ٍخش شدورادیوی پیک ایران هم خواند. 

س آقای سیدجوادی انعکاس رژيم نسبت به‌نا مه‌ی شما چه‌بود؟ 

ج - انعکاس رژیم سکوت بود یعنی خیلی محتا طا نه »هیچکونه مرا جعه‌ای بمن نشد » ازیفل 
قضیه رد شدند و هیچ بروی خودنیا وردند . 

ک -خوب ایران هم زیا دپخش نشد . 

س آقای حاج سیدجوادی بعدا " که‌جبهه ملی چها رم تشکیل شد شما هیچ | رتبا طی با جبهه ملی 
چها رم دا شتید؟ یعنی آن که‌باآن نا مه‌ی خطا ب به‌شاه که‌بوسیله‌ی آقای دکترسنجا یې و 
آقای دا ریوش فروهروآقای دکتربختیا را مضاء شده‌یودوبدین ترتیب جبهه‌ی ملی چها رم درصحنه 
سیا سی ایران ظا هرشد شما بااینها رابطه‌ای دا شتیه؟ 

ج - بنده‌رابطه‌ای نداشتم. سال قبلش یعنی سال ۱۲۵۵ بودکه‌من آن نا مه‌ی مقصل را نوشتم 
یمنا سیت تشکیل کمیسیون ضا یعا ت . یکیش بمنا سبت فسا دبود‌ودبگری بمنا سبت ضا يعات که در 
آنجا تم ! ین بودکدخوب پیش بینی من درست آزآب درآ مد . بعدا زیکدا ل دولت راجع به‌ضا يعات 
وبا لاخره‌فسا دکا ری نتوا نست بکند وبا لاخره شما مجبو رشد یدکه خود رئيس دفترتان راما مور 
این کا ربکنید وبنا برا ین اینهم مشل‌همای‌است کها ولا" هما نطور که‌ب‌خا طردا ریدیک مقدا ر 
زیا دی صلا" شماحق بدا ریدا ینکا ررابکنید. این نا مه‌بظوروسیعی دردا غل ایران پخش شد » 
دست به‌دست میگردید وحتی دویست توما ن سیصدتوما ن خریدوفروش میشد . بعدازآن که‌یکسالی 
گذشت دیگرآن قضیه‌ی آقای کا رترآ مدوجنبش سیا سی درایران شروع شده‌بود . 

س - قبل ازآمدن کا رترهم شاه‌بهآ مریکا سا غرت کرده‌بودکه‌شما یک نا مه‌نوشته‌بودید , یک 
نا مه‌ی مقصل راجع به درآستانه‌ی سفرا علیحضرت بهآ مریکا ," 

چاو 


س - بعدا زنوشتن آن نا مه‌با زرژيم عکس العملی نشا ن ندا دکه‌شما را بگیردوزندانی کند؟ 


حا ج سیدجوادی (ع) = ٩‏ 


ج - نخیر. بعدازآن این جنبش ظا هرا " با توجه‌بها ینکه » تا ریخ تشکیل حقوق بشررا مسن 
درست نمیدا نم .. 

ک - سال ۰۱۳۵۶ 

ج - انتشاراین نا مه‌ی سه‌نفری که‌شمااشا ره میفرما شید تا ریخش کی بود؟ 

س- همان سال ۱۳۵۶ بود. 

ک - کا نون نویسندگا ن وحقوق بشرهمه‌درسا ل ۱۳۵۶ بودند . 

ج - بله‌درسال ۱۳۵۶ حرکت اجتما عی شروع شده‌بودوآقایان میا رزین قدیمی هم» البته‌بنده 

| طلاع دقیقی ازفعا لیت قبل ازآن آنها ندا رم» شا یدفعا لیت میکردند . ولی به این صورت 
اجتماع این نا مه‌تنظیم شده‌بود . گویا مبتکراین نامه‌هم گروه آقای مهندس با زرگا ن بودند 
وبا آقاي سنجابی وآقای فروهرهم درمیان گذا شته بودند . 

س - یعنی این نا مه‌ی سه‌نفری؟ 

ی 

س آقای دکترسنجا بی میگویدکه مااین نامه‌رانوشنيم وازآقای مهندس‌بازرگان خوا ستیم 
کا ین سا و اھا کنا ان ق نم من اندر وب تشم ماک گم فص 
آقای صا غیا ن ودیگران .ولی اینها قبول نکردندودرنتیجه‌آقای با زرگا ن امضاء نکردوخودشا ن 
سه‌نفری | مضاء کردند. 

چ خر کک عا نج کمن لے ا وم رست گآ ین کت ,يع آنا ن تفن رى 
بوسیله‌ی آقای مهندس با زرگا ن نوشته‌شد برای اینکهآقای مهندس با زرگا ن قبل ازاین نامه 
يا بعدازاین نا مه؟ 

ک - این رانزیه‌نوشت 

ج - نهضت آزادی اصلا" یک | علامیه‌ای دا دکها علامیه‌ی تقریبا " شجا عا نه‌ای بود. اگرشما یا دتان 
هست که ستدلالش هم این بودکه‌با لاخره بین چهل میلیون ویک نقربا یدیک انتا بی بشسود 
ورسما " ازشاه خواسته‌بودکه‌بروبیرون . درحالیکه این آقایان هیچگونه‌حرکت سیا سی 


درتظا هربا درافتادن بارژيم نداشتند ولی مهندس بازرگان چرا . 


س ولی آن نا مه‌ی سه‌تفری هم ازرژيم نمیخوا ست که‌برود فقط میخوا ست که حتوق 
ملت را که‌درقا نون اسا سی مشخص شدها ست رعا یت کند . 

ج - بله. آن نامه‌تا آنجا ئی که‌من اطلاع دارم یابقلم آقای نزیه‌بودیا بقلم آقای 
مبشری وا زطرف | ينها پیشنها دشد وبرده‌شدکها ین رایها مضاء بگذارید. آقایان گفتند 
| مضا ء ها با یدمحدودبا شد » | مضاء ها با یدمحدودبه‌همین رهبرا ن با شد . تا آنجا ئی که‌بنده 
اطلاع دارم مهندس با زرگان گا ته‌بودکه‌نه چطوری ممکنست که مثلا" یک آدمی مشسسسل 
حا ج سیدجوادی راکنا ریگذا ریم وا وا مضا: نکند؟ وهمینطوردیگران . آقای فروهر 
گفته بودکه ها ج سیدجوادی ایکا ع درکیهان کا رمیکرده وملاحیت ندا رد. آقای دگلخروشيق: 
کها ورا می شنا سید , آمدواین رابعنوان خبریمن گفت . من بقدری ناراحت شدم که‌تلفن 
کردم به‌آقاي فروهر وبه‌ا یشان گفتم کهآقاشما مطمئن باشیدکها زحا نب من هیج نوع 
خطری شما را تهدیدنمیکند. من نه‌انگیزه‌ی وزارت‌دارم ونه‌وکالت‌دارم ونه‌ریاست دا رم . 
من کا رم نویسندگی است‌وآنهم اگربتوانم بنابراین آنچه‌را که‌درکيها ن نوشتم آن مطرح 
هست ودا دگا هی با یدقضا وت بکندکه‌آن چیدت . البته, حالا کا رندا ریم‌وگفتن هم‌ندا رد » 
ولی منظوراً ینست که يشان خیلی نا را حت شدوگفت که‌نه من نگفتم ویک جلسه‌ای بگذا ریم 
که‌حرف بزنیم. گفتم نه من فقط خواستم همینقدزبه‌شما | طلاع بدهم کسه‌این جرسان 
بهرشکلی درآیدیندههیج سهمی ندارم وشماازمن هیچ واهمه‌ای نداشته‌با شید. ولسسی 
منظورا ینست که‌آقای با زرگان درست بمنا سبت همین قضیه‌بودکها مضاء نکردکها ينها نا چا ر 


شدندسه تقری | مضاء کنند . آنموقم بطوردقیق که‌آقای دکترببختیاراصلا" نقشی نداث نز 
مثلا" تظا هری کهآقای فروهرکرد » که‌درخد مت شما بود » سالروزی برای آقای دکترمصدق 
گرفت . آ. چه‌سالی بود؟ 

ک - سال ۱۳۵۶ . 

ج - سال ۱۳۵۶ که‌خودا یشان دعوت کردوما به‌منزل ایشا ن رفتیم وشا می داد. آقای صدیقی 
بودوسنجا بی وعده‌دیگری ازحضا ر .. 


س - آقای دکتربختیا رهم بودند؟ 


حا ج سیدجوادی (ع) = ۱۱ - 


چ کو و فی کا یرون هنم برای اجا ق من با یا ن گنه کهافا ناء ال 
مبا رک است وا میدوارم همیشه ادا مه‌پیداکندوسال دیگرهم همینطور. گفت‌البته وادامه 
دادکه » تا آنجا ئی که‌من یادم هست » بهرحال | زا ثرقلم شماست » یک همچنین تعا رفی با 
همدیگر ردوبدل کردیم. ولی خوب بعدا " بنده‌ظا هرا " عنصرنا سطلوب شدم. ولی مسئله ایسن 
بودکه مادرهمین هنگا م یعنی جریا ن قبل | زا نقلاب بودما جلساتی داشتیم باآقای مهندس 
با زرگان » آقای سنجابی » آقای فروهر» ؟قای مقدم وبنده . 

توقای مغدم مرها ی نطو رها نا شت؟ 

ج بله . غرض اصلی هم این بودکه خوب‌ایجاد یک هسته‌ی سیاسی وایجا دیک سازمان واین 
جلسه هفته‌ها بطول کشید ومسئله خلامه درایجاد » آقایان فروهر خیلی بیشتروسنحا بی کمتر 
ولی خوب تما یل به‌فروهرء یک رهبری سیاسی است درحدودی که آقای دکترمصق گفته احزاب 
وجیپه ملی ونه بیشتر وحبهه ملی هم که‌ما هستیم وحزب‌ایران هست » نهفضت آزادی هست ‏ حسزب 
ملت ایران هست وخوب استدلال مااین بودکه آقا این یعنی چه ؟ بیست وپنج سال ازاین 
قضیه گذشته ونسلی بوحودآمده‌که اصلا" دکترمصدق رانمی شناسد ونسلها ئی بوجود 
آ مشق لن این تفا دف‌نودیا اعتمات ةا فاه امک ارباشهن وروی یک مولن تفای 
واستادان ودا نشحویان دست به‌دست همدیگرمبا رزه میکردند. گفتیم این مردکه اساد 
است وشا ید در۵؟ سا ل پیش کلاس چها را بتدا ئی بوده . بنابراین جا معه‌تغییرکرده واینها 
با یدتوی رهبری بیایند وبا یدا ظها رنظربکنند وما با ید پیشنها دبدهیم وبقول امروزیک 
دعوت وفراخوان بکنیم که آقا قضیه اینست وفلان است وبعدکه جمع شدند دیگرخودشسان 
مینست آگرما را تخا بکردنه با خوداان وا ا یی جه کر افق رنه وحفا شیم 

ک - بگوبا زرگان هم چه میگفت . 

ج - آقای بازرگان یکروزی درمنزل مابود وبرگشت وگفت آقابه بنده یکروزی میگفتسد 
پسر حاج عبا سقلی با زرگان ولی امروز میگویند مهندس با زرگان . اوهم درایسن راه 
| ستدلال میکردکها وضا ع عوض شده! ست ولی نپذیرفتند. روزاول توهم براین بودکه خوب 
بله جریا ن براساس سیاسی ودرکنا رآقا یا ن است وخوب همان یاد وتوهم یا میراث وخاطره‌ی 


مرحوم دکترمصدق است وطبعا " درها ن مسیر هم‌حرکت خوا هدکردخوب ما هم ستیم‌بنا برا ین چرا رهبری 


حا ج سیدجوا دی (۶) E‏ 


را به‌دیگرا ن بدهیم .| ین بودکه‌حرکت قا یا ن به‌ا ین ترتیب روزبروزدردا یره‌ی وجودخودشا ن تنگ تر 
میشد با آقای مهندس با زرگان ودوستا نش که‌به‌توافق نرسید ند وبنده که بعنوا ن یک فردبودم » با 


دیگران املا"وا رد مذا کره نبودندونمیشدندوهما نطوریکه اشاره کردید بعنوان جبهه‌ی ملسی 
قدم به‌میدان گذا شتند . 

س- آن آلترنا تیودرمقا بل جبهه‌ی ملی چه‌بود؟ یعنی شما وآقا ی با زرگا ن درست است که 
میگفتید که میبا یستی یک رهبری جدید با شد آ یا شما پیشنها د میکردید که‌یک جبهه‌ی وس ےی 
دیگری بوجودبیا یدکه‌جبهه‌ی ملی هم بخشی ازآن باشد؟ چه‌چیزی را پیشنها د میکردید ؟ 

ج - پیشنها دما این بودکه » حتی مجموع حرفها ئی را که‌زدیم وموردتوافق قرا رگرفت من 
نوشتم ویمن تکلیف شدکه‌بنویسم ومنزل آقای مهندس با زرگان هم بود» درچندین ماده 
بود که بطورخلاصه !ین بودکه ازیک عده‌ای که‌یتوافق برسیمد‌عوتی بکنیم . ازآدمها 
و شخصیت ها وا شخا ص سرشناس واساتیددا نشگاه ودرآنجا یک کمیته‌ای بوجودبيا ید , کمیته‌ی 
سیا سی بوجودییا یدبرای ایجادیک سا زما ن که‌دیگرازآن ببعدخود کمیته‌میداند, بهرحسال 
مها رکا را ست ورهبری رادردست بگیرد. واین مسگله نوشته شدولی ‏ مضاء نشد و منتشرنشسد 
یعنی با زهم زیربا رنرفتندومخا لفت کردند. بنابراین بطوردقیق مشخص نبود که مسئله‌ی 
سا زما نی چگونه‌با یدبا شد. مسئله‌درهمین قضیه ما نده‌بودیعنی مذا کره‌درهمین حدودبودکه 
نمیخوا ستندا زموا ضع خودشان بیرون بيا یندکه ما وا ردمرحله‌ی جدیدب‌شویم که‌راه‌حل پیدا 
بکنیم واصرا روا برام آنها درا ین بودکه‌درحدودهمین قضیه » در حدودجبهه ملی وهرکس هسم 
میخوا هدبهآن بپیوندد . جبهه‌ملی هست ورهبری آن هم هست ولی منتها ! حزا ب راهم می - 
پذیرد . 

س یکی ازمسا کلی که‌بسیا ر موردبحث است مسگله‌ی سیا ست حقوق بشرکا رتراست دررابطه با 
| نقلاب‌ایران . خیلی ها معتقدهستندکه سیا ست حقوق بشرکا رتر وفشا ری که‌به‌شا هآ وردبا عث 
شدکه‌دروا قع یک را ه‌نفسی برای مخالفین ایران با زبشودواین جریان بوجودبیاید . بنظر 
شما تا یر سیا ست حقوق بشرکا رتروفشا رش به‌شاه درجریان اسقلاب‌ایران چقدربود؟ 


ج - عرض میکنم که‌تا آنجا ئی که‌من اطلاع دارم این میا ست تا شیر زیا دی ممکتسست روی 


حا ج سیدجوادی (ع) کک 


| طلاعا ت وروی | حسا س | زطرف دستگا ه‌وشاه این احسا س شده‌با شد ولی | زطرف مردم این احسا س 
زیا دقوی نبود. بعنوا ن مثا ل نامه‌ای ک:بنده‌نوشتدبودم مدتها قبل | زا نتخا با ت آمریکا برد 
وقبل ازاینکه‌املا" کا رتری شناخته‌بشود. ولی آنچه‌که‌با یدگفت اینست که‌ما این پیا م را شنیدیم 
در | ول که‌با توجه‌به‌فشا رها ی شدید و تبلیغفابی که مطبوعا ت عرب روی سا واک وشکنجه میکردند 
که‌شا یدخودتان هم بخوبی یا دتا ن با شد.. 

a 

ج - نیوزویک | صلا" یک شما رهی مخصوصی راجع به‌شکنجه‌دا دونوشت کها يرا ن دردرجه‌ي | ول است . 
س وعجیب بودکه‌آن نیوزویک رادرا یرآ ن ترجمه ومنتشرکردند . 

چ 

س - بنظرشما قصدرژیم | زاین چه‌بود آقای حاج سیدحوادی ؟ رژیمی کهاجا زه‌نمیدا دا خب ار 
معمولی درایران منتشربشود آن مقاله‌ی نیوزویک راکه‌تما م جزئیا ت شکنجه‌دا دن وتربیت کردن 
افرادسازمان | میت واینها را با مطلاح افشاء میکردا جا زه‌دا دندکه‌درا یران ترجمه بشو ومنتشر 
بشود ؟ 

ج - عرض میکنم که‌مسئلهاین بودکه بعقیده‌ی من › تا آنجا ئی که‌من میتوانم حدس بزنم »این 
بودکه‌دردا خل رژیم ومخصوما " دردا خل ساواک شکاف‌ایها دشده‌بود یعتی جنا حی يا جنا حها کی 
بوجودآ مده بودندکها حساس نا رضا یتی میکردند یااینکه‌بهرحا ل بصورتی یکنوع بستگی یا یکنوع 
رایطه‌ای با مردم يا با ملت وبا جنتیش .... 

س- بعضی ها هم معتقدندکه‌آنها را واقعا " بخاطراینکه‌مردم را بترسا نند منتشرکرده بودندی] 
اجا زه‌ی انتشا رش را دا ده‌بودند . 

ج - نخیرمسگله‌این نبود برای اینکه‌تا آنجا ئی که‌من اطلاع دارم سا واک بمعنان واقعی ویا 
چهره‌ی وا قعی درجا معه‌جا افتا ده‌بود .یعنی آنها ئی که‌با یدبترسندترسیده‌بودندوآنها ئی هم که 
نبا یدبترسند »یعنی سیستم کار , درواقع هم همینطوربود که‌یک سیستم فشا رحکو مت میکرد 
اما سیستم هرج ومرحی نبود یعنی هما نطوری که میدا نیدیا رونمیگفت من سا وا کی هستم میگفت 
من عضونخست وزیری هستم‌وبهیچوجه‌من الوجوه ازحدودی که‌برایش معین کرده‌بودند فراتر 


نمیرفت ۰ این بودکه مردم به‌آن صورت نا آگا ه نبودندو مسکله‌ی شکنجه وتماً م این مسا گل را 


حا ج سیدجوادی (ع) = ۱۴ 


میدا نستند و محدوده‌ی آنرا هم می شنا ختند . این بودکه مسئله‌ی وحشت | زسا وا ک نبود. 

س آقای حاج سیدجوا دی سا زما ن جنبش | زچه‌تا ریخی شروع شد. شما موس آن بودیسسد 
کسا نی که‌با شما درا ین زمینه‌همکا ری دا شتندچه‌کسا نی بودندوا صولا" قصدا زتاً سیس !ین 
سا زما ن چه‌بود ؟ 

ج والله جنبش بمعنای واقع یک سازمان تلقی شد یعنی شایدمقدا رزیادی احساساحتیا ج 
ومقتضات محیط اعلا" میخواست به‌آن شکل وفرم بدهد درحالیکه اول قضیه‌این بودکه ما 
قبل | زا نقلاب آ مدیم ونشریات زیراکسی مان رابعنوان جنبش درآ وردیم یعنی نشریا تسی 
د رمیا مدکه بصورت روزنا مه‌شده بود . 

یله قبل | زا نقلاب درسا ل ۱۳۵۶ بودکه‌رویا روشی رژیم با مردم ومردم بارژيم شروع شسده 
بود وتە شا سیعهاای خی ایک اعلا هاي كو تاا هيدا ونم ملد يعوا ن معا لابا 
| طلاع دا دندکها مروزسحرگاه ازفرودگاه مهرآباد دوطیا رها سرا ئیلی درپایگاه نظا می 
کنا رفرودگا ه نشسته | ند وسربازبیاده کردندوشا یع بودشدیدکه سربا زان اسرا کیلی شی 
کما ندوها آ مدند . 

س آیاواقعا | ین موضوع حقیقت دا شت ؟ 

ج - مرف میکنم که) زفرودگاه مهرآبا دکسی بعا تلفن کرد . مابلاقا مله‌گفتيم ا ر 
وما یک چیزی نوشتیم که‌ملت ایران بها طلاع شما میرسا نیم که بله‌سربا زان اسرا ثیلی بصورت 
کما ندوها آ مده‌اند برای اینکه‌سرکوب بکنند. به‌انواع‌واقسام مااین اعلامیه‌ها را میثا ديم 
بعنا وین مختلف ودریکی ازآنها مسئله‌ی قیام تبریزبود وکشتا رتبریزبودکه‌با زهم بنسده 
یک | علامیه‌ای دادم البته‌باامضاء صریح برای اینکه‌چون نزدیک عیدبودومردم عزادا ر هستند 
و ازگرفتن مراسم عیدخودداری بکنبد. ودرآن زیرهم نوشته‌شدکه ‏ باامضاء جنیسش 
برای آزادی واستقلال ایران . بعدمسگله‌ی نشریات زیراکسی بودکه‌ازآن بیعدیعنوان 
جنبش چا پ میش و منتشرمیشدوطبیعتا خوب پخش میشدوخوا ننده‌ی زیا دی داشت برای اینکه 
اخبا روتفسیرها ومقالات ضدرژيم درآن چا پ میشد . البته‌آتای کاظمیه.. 

یام کا من 


حا ج سیدجوا دی (۶) - ۱۵ - 


ج - ایشان مبا شرت میکردومتصدی نشروانتشا روزیرا کس وتهیه‌وتدا رکش بود . ایشا ن 
دفتری دا شت که‌چندین با رمورددستبردسا وا ک قرا رگرفت که‌شبا نه میریختند وتمام استاد 
ومدا رک را میبردند» ما شین تحریروهمه‌چیز را میبردند بدون سروصدا ودررا هم می شکستندو 
قفل راهم می شکستند. درآن روزگا ری بېدکه‌سا وا ک حملات مستقیم را به‌سه‌نوع شروع کرده 
بود : یکی حملات میکرد بوسیله‌ی تلفن هدید میکردوفحش میدا دکه ميزنیم ومی کشم 
وفحش رکیک میداد. دیگرآ نکه درجلوی خا نه‌ها بمب میگذاشت » بمب ها ی صدا دا رودیگر 
آنکه میزد .مثلا" مثل آقای لاهیجی یا آقای پیما ن را کها ز مطیش درآ مده‌بود گرفتندوبردند 
در بیابانها ی بین راه‌کرج و تیران ودرآنجا ا ورا کتک زده‌یودندویتد همولش 
کردند. آقای لاهیجی راهم درتوی خیایان شریا کتک زذند. یکی‌آرافتا دنددنبال دختسر 
بزرگ من کها ورا بدزدندکه من یک نا مه‌ی تندی نوشتم برای دادستان تهران واعلام جرم 
کردم وتهدیدکردم . مثلا" جلوی منزل آقای ب زرگا ن بمب گذا شتند » منزل آقای مقدم 
مرا غه‌ای راهم همینطور. منزل مارا با تلفن تهدید میکردند . 

منظورا ین است که‌ما یرای | ولین بار روزنا مه‌ی مخقی رابتام جنیش منتشرميیکرديم وایین 
اسم مترا دف‌بودبا فعا لیتهای بهرحا ل قلمی وسیا سی بنده‌وتدریجا " این بودکهآدمها ضسی 
مثل آقای آل | حمدو .. 

س شمس آل اجمد . 

ج یله . کها لبته‌همسا یه‌دیوا ربه‌دیوا رما بوه‌ندوبا توجه‌به‌سوابق قدیم سی ساله‌ی گذشته 
این همکاریها بود یعنی جنبشی شروع شده‌بود. منجملها یینکه‌یک شبی درمنزلمان نشستشه 
بودیم وگفتیم خوب‌بنا برا ین الان موقع اینست که‌دومرتبه‌کا نون نویسندگان راعلم بکنیم. 
وتا آنجا ئی که‌من یا ددا رمآقای آل احمدبود» آقای کا ظمیه‌بود» آقای هزارخانی بودوینده. 
یک چیزی بنده‌نوشتم وا علام وجودکا نون نویسندگان کردیم کها لبتهآن. بشی است جداگانه . 
درهمین زمان حرکت شروع شده‌بود وخانواده‌ها ی زندانیان برای دیدن فرزندان خود 
فشا رمیا وردندورژیم هم خشونت بخرج میدا دومیزدومتفرق میکرد واینها شکا یت میکرد‌نسد ۰ 
وما تصمیم گرفتیم که‌یک کسبته‌ی دفاع ازحقوق زندا نیان سیاسی تأسیس کنیم که‌با ز هم 


همین آقایان بودند: آقای متین دفتری بود . لاهیجی بو , خانم متین دفتری بود» منوچهر 


حا ج سیدجوا دی (۶) - ۱۶ - 


مسعودی بودکه‌بعدا " اعدا م شد. این کمیته‌هم خیلی فعال بودوبولتن هفتگی داشست و 
فعا لیتش رسیدگی به‌وضع زندا نیا ن بود . مثلا" خبرآ وردندکه‌یک زندانی اعتصا ب غذا کبرده 
است درکرما نشاه مدت بیست یا سی روز که‌دچا رخونریزی تده‌است که‌ما علنا " اقدام کردم 
وزما نی که‌آقای با هری وزیردا دگستری بود وایشان را مجیورکرديم که‌هلی کوپتربه‌کرما نشاه 
نرستا دندوا ورا به‌تهرا ن آ وردندوگویاظا هرا " بعدا " درزما ن خمینی اعدام شد . 

ک - تلفن کردیدبه‌با هری . 

ج بله‌تلفن کردم به‌با هری 

س - به‌دکتر محمدبا هری . 

ج - بله .من به‌یک وکیل دادگستری بنام آقای روحانی یک نامه‌ی تندی نوشتم وفرستا دم‌که 
این جا نش درخطرا ست وشما مسئول خوا هیدبودومن اعلام جرم میکنم‌وایشان هم با خیلی عجله 
با ا رتش تما س گرفت که‌آنها هم یک هلی کوپترفرستادند. تعدا دزندانیان وفهرست نا مشضان 
ودرا ین ز مینه‌خا نم متین دفتری خیلی فعا ل بودندو اسنا دومدا رک هم بها تگلیسی ترجمه 
میشدوهم فا رسی بودواین ها فرستا ده‌میشد. قبل ازآن هم مسئله‌تاً سیس‌حقوق بشربسسود 
که‌درتاً میس حقوق بشرهم یک هیکت موسسی درحد ودبیست نفربودند : آقای مهندس با زرگا ن بود 
دکترسنجا بی بود» آیت الله‌زنجا نی بودوآقای لاهیجی بودوآقای دکترسحابی هم بود» اعا ی 
پیمان بود . 

نن ها ی خبیب :۱ تله نما ن ؟ 

ج یله . بنده‌بودم وآقای صدربود. 

س - حسن صدر ؟ 

ج - تخیر آخوی من . یونسی بود» آقای پرتوعلوی بود, آقای دکترمبشری بود, آقای دکتر 
عا بدی بود» آقای مقدم بود» آقای دکترملکی بودکها لان زندان است وبعدا " رکیس دا نشگاه 
شدوآنموقع استاددانشکده‌دا مپزشکی بود . آقای نزیه‌بود. بله این هیشت یک کمیته‌ی 


اجرائی تعیین کردندبا لاخره که‌مشغول فعا لیت نسبتا " شدیدی بودویک حا ئی راگرفته بودبم . 


روا یت کننده : آقای دکترعلی اصفرحاج سیدجوا دی 
تا ریخ مصا حبه :ول مارج ۱۹۸۲ 
محل مما حبه : پا ریس فرانسه 
مصا حبه کننده : ضیاء اله صدقی 


نوا رشما ره : ۷ 


بله راجع به‌جنیش سئوا ل میکردید. درزمان قبل | زا نتلاب بودکه! جتما ع دوستان وهم 

فکران قدیمی ب‌دورهم درصدداین برآ مدندکه یک اصولی رابرا سا س یک سازمانی وضع 

یکنند» یک | مولی را نوشتندوتگریبا " یک سا زما نی با م جنیش یوجودآ مد که‌ا ین سا زما ن 

جلسا تی دا شت قبل | زا تقلاب . 

س- این سازمان دا رای متشورواسا سنا مه‌وا ین چیزها هم بود ؟ 

ج - این سازمان یک منشورداشت ویک اساسنا مه‌ای دا شت . 

ک ‏ یک مرامنامه‌ای دا شت . 

ج بله یک مرا متا مها ی دا شت درهفت هشت ده‌ماده ومقدمه‌ای دا شت والبته‌با طرز تفر 
سوسیا لیستی . 

س - ممکن است یک مقدا ری راجع بها هدا ف‌این سازمان توضیح بفر ما کیدکه‌درواقع چه‌می - 
خواستتن ؟ 

آ سا منطو وکا متا هیا دم ماود ھور کت تفت ا برا رابود ی 
هما ن آزادی وعدم وابستگی ومشا رکت دموکرا تیک مردم درزندگیشا ن ودیدتعا ونسی و 
سوسیا لیستی نسبت به مسا ئل | قتصا دی بطورکلی » درا ین حدودیود . 


س- راجع به مذهب وحکومت چی ؟ یا بەجدا ئی دین ! زسیا ست | عتقا ددا شت ؟ 


حا ج سیدجوا دی (۷) ۳۳ 


ج - عرض میکنم که بطورصریح درمرا منا مه‌فکرنمیکنم آ مده‌باشد ولی بطورعمومی درا ذهان 
ما با توجه‌به‌طرزفکری که‌ا صولا" ما | زگذشته‌دا شتیم برهمیین اساس‌بود, با توجه‌به‌احترام به 
عقا ید عمومی وعقا ید مذهبی مردم طبعا " حکومت حکومتی بودکه‌جدا از مذهب بود | زنظرما . 
بعدا زا نقلاب این جنیش تبدیل شدبه‌یک حرکت نسبتا " سا زما ن یا فته‌تری ویک جا ئی را 
درا ختیا رگرفت ویاا جا ره‌کردودرآنجا بهرحا ل روزها ی شوروشوق عمومی بودکه مردم وجوانان 
استقبال میکر دن . مجا هدین با لاخره فعا لیت شدید وچریکها بهمین ترتیسسب » 


جبهه ملی بهمین ترتیب ودرجنیش هم آقا یا ن جلسا تی برای بحث وا نتقا دگذا شته بودند 
البته در محور مسا ئل عمومی وروشنگری وحوزه‌ها ئی هم تشکیل شده‌بود البته‌نه‌زیا دولسی 
اسا س قضیه‌براین بودکه درهمین حدود بودکه‌ما جنیش را علنی کردیم . 

ک بعد | زا تقلاب بود . 

ج بعدا زا نقلاب . 

ک قبلا زا نقلاب فقط نشریه‌یود » سه‌تا نشریه وجلسات مخفی . 

ج - یله . یعنی محوراساسی جنیش هما ن نوشته ها بودوروزنا مها ش . 

س - دلیل | ینکه‌شما هیچوقت توی جلسات بحث وا نتقا دشرکت نمیکردید چه‌بود؟ 

ج - والله‌قضیه‌این بودکه‌من | عتقا دداشتم» یعنی اینطوری میدیدم سا ثل راءوبه‌دوه‌تانیم 
هم میگفتم که مسئله‌این است که ما کا دروغذای کافی وآمادگی کافی ند! ریم . برای اینکه‌خوب بقول 
معروف بخا طرجبرحوا دث آقا یا ن ازافقها ی مختلف جمع بشده‌بودند وخودشان بخا طرنبسودن 
فرصت ونبودن | مکا نا ت بطوردقیق نسبت‌به مسا ئل اجتما عی آشنا ئی ندا شتند ونمیدا نسنسد 
که‌چه میخوا عند و بطوردقیق هم همکاریهای سسیاسی ما پا يدا رنشده‌بود. به‌معنای اینکه 
خوب‌بطور مشا ل خیلی ازجوانان قدیمی که‌درنیروی سوم بودند پیش ما آ مدندوحتی حوزه‌ها ئی 
دا شتیم که‌یعدا " اینها غا لبا " منتقل شدندبه‌جبهه‌ی ملی.برای اینکه علاقه‌ی خاصی به 
جریا ن جیهه‌ی ملی دا شتندوا حسا س کردندکه اصولا" طرزفکرما طرزفکرجبهه‌ی ملی به مفه‌وم 
کلاسیک وفرم قدیمش نیست . ولی آنها بمنا سبت‌وابستگی ها ی عا طفی شدیدی که‌باآنها 
دا شتندوسا لها رفت وآ مدها ی متوالی خلاصهآنجا رفتند. ودرضمن هم البته‌با ما هم را بطه 


دا شتند وبیشترهم فشا رمیا وردندوعقیده‌شان بریک نوع نزدیکی بود. منگوراین بودکه 


حا ج سیدجوادی (۷) تن ۳ 


من بطورکل میگفتم که‌من این چشم اندا زرا درخودما واین جما عت نمی بینم که‌بتوا نیما ین 
اقبا ل عمومی را تغذيه‌بکنيم بانشریات » با تبلیغات وباکارها ی سا زمانی » بهرحال بسا 
آن دیدفکری درمیان کا رگرها ودرمیان سایرین . مگراینکه‌واقعا " یک جما عتی بطسور جدی 
کمربسته به‌کارسا زمانی مدا وم وبا یک دیدخیلی قا طعی دا شته‌با شیم . درحالیکه خوب 
تقریبا " جریا ن ما یک جریا ن روشنفکری بود ویک جریان رهشنگری بود. این بودکه‌سن 
میگفتم من بااینکه شمسایهرحال دراین چها رچوب فعا لیت بکنید ونظریا تت ان 
رااظها ربکنیدویا جوا ب مردم رابدهید مخسالف نیستم اما به‌شخضصه آن آمادگی زاك 


جوش وخروش جا معه‌طلب میکندیرای کا راجتما عی - سیاسی وسازما نی مہ 


خودم نمی بینم که‌یتوانم‌جوا یگوبا شم وچون بهرحا ل شا یدیک مقدا رزیا دی به‌خا طرمن می - 
آ مدندویا بخا طرگذشته‌ی قلمی وسا بقه‌ی ذهنی که‌دا شتندخيا ل میکردندکه‌تما م این سئله 
دست آ خرتعبیر میشود وتبدیل میشودبه من ۰ کما | ینکه درخود روزنا مه‌جنبش هم بهمین ترتیب 
بود . دروا قع‌بنظربنده ما درنقش روشنگری میبایستی باقی میماندیم ودوستان گذشته 
ويا کسا نی که‌با لاخرها جما س میشدکه‌درا ین ردیف همقکری هست هیجکدا م با ما همکا ری تکردند . 
وبه‌این منا سبت بودکه درمتله‌کا نون نویسندگان این ! ختلاف ظا هرشد ه‌بودکه دوستا نی 
که‌ما دا شتیم ودرآنجا بودندوتقریبا " درسایق همفكربوديم درنیروی سوم بودیم .آنها بطورکلی 
درا ختلافی که‌درکا نون نویسندگان بوجوداآ مدیرسرنعا لیتها ی توده‌ای ها وآقای بهآذینن 
وسا یرین درجریانات آنها طرف آنها را گرفتند . یعنی بطورکلی بطرف چپ رفتندوما حا لا 

يا بدرست با به غلط درهمان مواضع همیشگی خودمان باقی ما ندیم . روی این حساب بودکه 
خوب‌حا لا هرکدا م به‌یک جهتی رفتیم‌ومن زودترازکانون نویسندگان کناره‌گیری کردم چبون 
به‌این برخوردم که‌بعدا ز۲۵سال دربه‌همان پاشنه‌است‌یعنی من فکرمیکردم که 
آقا ی به‌آذین » آقای کسرائثی بهرحا ل همین تیپ روشنفکرنویسندهوشا عر خوب بااینها تا یک 
حدی‌از همکا ری وتوافق فکری رسیده‌ایم که‌طبیعتا " ما هم بار! هحل های » هما نطوریکسه 
درجوانی ودرگذشتهبوده » اجتماعی مترقی مخالف نیستیم واصولا" دیدما وعقیده‌ی ما 


وا عتقا دما همین است . بنابراین مخصوصا " درکا نون نویسندگان که‌دیگراصلا" جا کی بعنوان 


حا ج سیدجوا دی (۷) مت 


ما نورها ی سیا سی حادندا رد. بهرحا ل یک کا نون صنفی است که‌برا صول مشخصی فعا لیت میکند 
آزا دی قلم » آزا دی بیان » حق حفظ حقوق مولف» لبته‌طرزفکرسیا سی هم بجای خود. ولسی 
درعمل دیدیم هنه حضرات دا رندسربا زگیری میکنند که مثل همان سیا ق همیشگی خودشان 
میخوا هندکا نون را قبضه‌بکنند. ودرنمن وجودما هم برایشان اجتنا ب نا پذیربود برای - 
اینکه‌جواب مردم وا فکارعمومی را نمیتوا نستندبدهند وازما هم دل نمی کندند هی مراجعه 
وهی فشار. وما مطرح میکردیم کهآ قا قضیه‌این است کهبا لاخر »با یدیک امولی با شد مسا 
| ختلافی درا ین حدودکانون ودرحدودفعا لیت با شما ندا ریم ولی شمااین فا صله را حفظ میکنید 
س- آنها لاید میخوا ستندکا نون را بطرف حزب توده بکشا نند ؟ 

ج - یله . وسربا زگیری میکنیدوتوی شهرمیگردیدوهی نویسنده وشا عرمیترا شید وکا رت 
عضویت وقلان. درخ شیکه ماادرا ولین جسفی ا تایا ت هیکت مدیره هم آ ها ی بآ دی و 
هم آقای کسرا ئی‌هم آقای تنکابنی رابعنوان عضوهیث مدیرها نتخا ب کرديم. بنده‌کسه 
اصلا" گفتم من دا وطلب انتخاب نیستم . آقای کا ظمیه مثلا" به عضویتش درآ مدوهمینتطور 
آقای هزارخانی . بنایراین املا" | ختلاف نیست. ولی عملا" نشد این بودکه‌من کناره‌گیسری 
کردم ولی آقای کا ظمیه بمنا سبت اینکه عضوهیکت مدیره بودشرکت میکرد. مثلا" آقسای 
مق مرا فه ای مقو هیکت مر نود متظوراین بودکه ور اتن اخلاف: هايا نیو قاع 
هزا رخانی نظیرآقای پاکدا من نظیرآ قای باقرپرها م وا ینها با مطلاح همکاریشان رابا 
کانون نویسندگان ادامه ذادند. منظوراین بودکه درا ین نشریه به‌این صورت تفذ‌ یه 
نمیشد. بعدا " هم به‌جریان سیاسی منجرشد یعنی به‌جبهه‌ی دموکراتیک ملی ودریک مقطع چپ 
ورا دیکا لتری که‌آنهم بهرحال عا شرکت نکردیم. منظوراین بودکه من احساس کردم ما 
آن بطورکلی | مکا نا تی را که‌با یدبرای تغذید مردم دا شته‌با شیم ندا ریم واین دوستانی هم 
که‌جمع شدها ندروشنفکرا نی هستند که درحدودروشنگری ودرحد ودضرورتی که‌درآنموقع یعضسی 
درجریان انقلاب ونزدیکی فکری دورهم جمع شدیم ویک کا ری انجام دادیم که‌بیشترسسن 
کسارنویسندگیش وکا رروشنگریش هم به‌گردن من بود . 


حا ج سیدجواد ی (۷) ۵ 


ج - البته‌دیرا ژ بعدا زا نقلاب به‌نودوپنج هزا رنسخه‌هم رسید ولی‌خوب درحدودی بودکسه 

شا یدچها رتا بنج مقاله‌و .. 

س- سال ۱۳۵۹ ؟ 

ج - سال ۱۳۵۷ بود. اغلب من یک مقاله‌باامضاء مینوشتم وچندین مقاله‌بدون امضاء 
ا لبته‌سا یردوستانی هم بودندکه کمک میکردندمثلا" مثل لاهیجی بود» دکترکا توزیا ن بود. 
که‌کمک قلمی میکردند ومقدا ری هم ترجمه‌دا شتیم. دکتر محمدی بودوکسانی هم بودند 
یاامضاء مستعا رکه‌شا یدهم من نمی دیدمشان ولی بعنوان بردا شتی کها زجنبش ویا طرز 
فکرش دا شتندمقا لاتی میفرستا دند ومقا لات خوبی هم میفرستا دندوما چا پ ميکرديم. 

س - شما ا زطرف جنبش کا ندیدا شده‌بودیدبرای انتخا با ت مجلس خبرگان ؟ 

ج - نخیر. ما مثل اینکسهدرا ئتلافی که‌با مجا هدین بود... جا ما هم بود؟ 

اكد یی وو کا ها یود ا میت وو اها نبا ت ووا وخ متا خان 

مبا رزمال پیمان . پنج سازمان باهم ائتلاف کرد. اول مجا هدین وجا ما بود وبعدآ مدند 
با ان شتا هرا تھا تا ت فی رگا ن 

ج - یک کمیته‌ی اشتلافی تشکیل شد باابتکا رمجا هدین وباجا ما وجنیش مسلمانان مبارز 
وبا سا ز ما ن اسلامی شورا که‌یک لیست مشترکی دا دندکددرآ ن لیست مشترک ده نفربودندگه 
آقای دکترکا توزیان هم بودمنتهی منفردبودووابسته‌به‌جا ئی نبود . 

ک - چرا جز وجنبش بود . دکترلاهیجی هم بود . 

س - کسی | زآن ده‌نفروا رد مجلس خبرگا ن شد؟ 

ج - نتخیر . 

س هیچکس . 

ج - | زده‌نفرهیچکس وا ردمجلس خبرگا ن نشد ولی لیستش بلافا صله بعدا زلیست حزب جمهوری بود . 
ک ‏ یعنی یا زدهمین نفسراصفرشسسد. یعنی اولین نفرلیست‌دوم . 

ج - اولین نفرلیست دوم من بودم ودومین نفر مسعود رجوی بود وبترتیب همین طورپا کین که 
تحقیقا " ليست دوم بود. 


حا ج سیدجوادی (۷) ۶ب 


ک - بله . همه‌ده‌نفردوم ازلیست دوم بودند. 

ج - يعني ده‌نفردوم لیست ا ئتلافني ما بود . 

ک ‏ شب قبلش هم خمینی صحبت کردکه‌چه‌شان هست حا لا که‌همه‌شا ن جمع شدها ندوا شتلاف میکنند . 
ج - بله خمینی بطورمستقیم حمله‌کردیه‌گروه ائتلافی وطبیعتا " با تمام حقه‌بازی ها و 
تقلبها ئی که‌درا نتخا با ت میکردندفکرمیکنم مقدا رزیا دی ازآرا راهم مخدوش کردندو 
جلوگیری کردند ونگذا شتند خوا نده بشود . 

س - شما هرگزآ شنا ئی با حزب جمهوری اسلامی وشخص آیت‌الله بهشتی داشتید؟ شما هرگزبا 
بهشتی ملاقا ت کردید ؟ 

ج بنده‌یکیا ربا آقای بهشتی ملاقا ت کردم وآنهم روزگا ری بودقبل ازا نقلاب که‌آقای 
طالقانی | ززندان درآ مده‌یود ومسسگله‌ی انقلاب بالا گرفته‌بودوا عتما بات 
کارگران شرکت نفت بود وسایرا عتصا بها وآقای طالقانی در؟نموقع ا ززندان درآ مده‌یودو 
درگیرا گیراین مرا جعا ت‌یکلی نا توان شده‌بودکه با لاخره‌جتیش به‌این عظمت واین مشکلات 
وا ین مسال بهرحال یک مرکزیتی برای تصمیم گیری وا رشا ردورهبری میخوا هد . درنتیجه 
ایشا ن | زیک عده‌ای دعوت کردند. یک چیزی قبلا" نوشتندوبنده‌را هم برای مشورت خوا ستنسد 
که قا قضیه| ینست .ویک چیزی نوشته شدخطا ب به‌آنعده‌ای را که میخوا ستنددعوت بکنند . وعده‌ا ی 
را دعوت کردندکهآن عده‌عبا رت بودندا زآقا یا ن مهندس بازرگان » بهشتی » دکترسحا بسی » 
دکترستجا بی » فروهر » لاهیجی » اخوی بنده‌ومن ,تا آنجا ئی که‌یادم میا ید . 

ک ‏ آقای علي باباکی نبود؟ 

ج - آقای علی با با تی نبود ولی درجریان کاربود. درآنجاایشان بلند‌شدنددم دریک چیزی 
راخطا ب بهآقایان خواندند. که مشکلات ومسا ئل اینست ومن با شما حجت میکنم تصمیم بگیرید 
ویک انتخا بی بکنیدویک مرکزیتی | یجا دبکنیدومنهم درخدمت شما صتم ومیخوا هیدخانه‌ی درا 


مرکزبکنیدومن ازاینجا میروم وزن وبچه‌ام راهم مییرم ولی درخدمت هستم. درضمن یک حالت نسبتا " 


حا ج سیدجوادی (۷) کے 


اخطا ری کها گرنشدمن به مردم خواهم گفت برای اینکه مشکلات ومسا ئل ومراجعات مردم زیا د 
است ومن نمیتوانم. درآنجا هریک | زآقا یا ن بطریقی ردکردند. آقای سنجابی وآاقای 

فروهرتا آنجا ئی که‌من یا ددا رم صحبت کردند» آقای با زرگا ن صحبت کردندوآقای بهشتی » 
تا آنجا شی که‌من بیاددا رم بطور مودیانه‌ای بهآقای طالقانی گفتندکه شما هیچ کساره 
ستید. البته مودبانه که‌خلاصه این مسئله‌ی سا زما ندهی را گفت که‌ماا ولا" فرمت 
سرخارا ندن ندا ریم ووقتمان رانمیتوانیم جای دیگریگذا ریم ودرثانی اینکه این مستله 
بایدآقای خمینی تصمیم بگیرد وجا ی تصمیم گیریش اینجا نیست » خیلی مودیانه. ومن 
برای | ولین با روآ خرین با را ورادرآنجادیدم. که‌درنتیجه آن مرکزیت بوجودنیا د 

تا آنجا ئی که‌من اطلاع دارم . ازآن ببعدبود تاقبل ازآن که خلاصه آنها درصدد ا یناد 

شورابرآ مدند که‌بلافا صله آقای منتظری وا یشان وآقای مطهری آمدند پا ریس وملاقا تا 
شروع شد واحساس کردندکه بهرحال با یدیک چیزی | يجا دبشود و مسئله‌ی شورا درآناو 

شا ید بقول آقای دکتریونسی اولیسن با رمسئله‌ی تشکیل شورای آنقلاب را دریکسی از 
نوشته‌ها ی من بودکه مطرح شد که‌با ید ایحا دیشود . 

س- یعنی قبل زا نقلاب . 

ج ‏ یله , قبل ازانقلاب . 

ک - آن چیزی را که آقای طالقانی خواندتونوشته‌بودی . 

ج - نه بطور مستقیم . 

س - شما با قا ی طالقانی چه‌اندازه‌تماس دا شتید ؟ 

ج - بنده باآقای طالقانی تماس مستمری نداشتم برای اینکه ایشان که‌زندان ود. 

الیته‌وقتی اززندان درآ مده‌یود من چندین باراورادیدم ولی بطوربرا کنده. ایشان در 
واقع نیازمبرمی » آنطوری که‌من احساس کردم» به مشورت وبوجودآمدن یک صسته‌ای در 

اطا ف خود داضت 1سا ان نطو وشتی اما زگرد مکل ایتک مم هم هه ن 
ترتیب نبود شاید دلش میخواست بطورخودبخودی ایجا دیشود ومنا سباتی برقرار باشد. 

این بودکه بطور مستمر بنده‌باایشان تماسی نداشتم . 

س شما با آیت الله‌شریتمدا ری هیچوقت تما س‌داشتید وهمینطور حزب خلق مسلمان ؟ 


ج - نخیر » هیچوتت . 


حا ج سیدجوادی (۷) 2 


س شما با آقای خمینی هرگز ملاقا ت کردید؟ 

ج بنده یکبا ربا ایشا ن ملاقات کردم . چندما بعدا زا نقلاب بود؟ 

کا 

ج - درحدودچها رما بعد | زا نقلاب بودوتا آنجا ئی که‌یخا طرم میا یددراثرفشا ریا بهرح ال 
اظها رگله یا اظها رخا صی بودکه گفته‌شدکه‌بهرحا ل ایجا ب میکندکه شما ملاقا تی بکنید. من 
قلا ووا فا اسا دلیلی برا ی ایی ملها ت نی ديدم وا غا وی به حا ن ته این مورت 
نداشتم. ولی دوستان خیلی فشا رمیا وردند برای اینکه مسا ئل ومشکلات شروع شده بود» 
دیگرقیافه‌ی خط مشی | يشا ن واطرافیان که‌خوب با لاغره یک حرفی زده‌بشود ویاصحبتی گفتگوشی 
بمیان بیاید. برای اینکه آنطوریکه آقای شیخ علی تهرانی شا کرد ده‌پا نزده‌سا هی 
| یشان بودوهم شا گردی وهم مباحثه‌ی پسرایشان بود أ وحکایت کرد مستقیم وگفت که " من در 
تبعید که‌بودم, درزایل یاسیستان » بهرحال ازآن طریق به نحف رفتم ودرآنحانا مه‌ی 
ترایه ایشان دادم. این نامه رابه‌ایشان دادند واین نامه راخواندند. جلسه بعدی 
يا صبح روزبعد بودکه من پیش ایشان رفتم ایشان گفتند»" حالا بین این صدوینحا هزار 
یا دویست هزا ر تعدا دآ خوندکه درآایران بودیکی نبود که‌بردا رد ویک همچین چیزی بنویسد 
برای این مردیکه »میخوا ستندینویسند وبیاورند من امضاء کنم." منظوربااین سابقه 
میگفتند امکان داردکه بهرحال یک گفتگوشی برقرا ربشودوخوب توهم بهرحال وا قعیت را بگو 
ومشکلات را درمیا: بگذا رویهرحال این فشا رها وا ین حرکتا رتجا عی ویرخلاف انتظا رمردم را 
با زگوکن چون ایشا ن که طلاع ندا رد. این بودکه بنابه پیشنها دبرادرم وپیغا می که 
!یشان آورده‌بوه باتفاق ایشان به قم رفتیم. ولی درآنجاآقای نزیه هم آمدورک 
طوما ری ! زطرف کا رگرا ن شرکت نفت آ ورده‌بودند. آقای خلیل رضا ئی بودوبعدا زقضیهی 
جریا ن درگیری درترکمن محرا بودکهآقای حاج خلیل رضا ئی ویکنفردیگرما مورشده‌بودنسدکه 
به آنجا بروند ویک با درمیانی بکنند وموضوع رابررسی بکنندکه آنجاایشان گزارشسی 
دا دند مخصوما " یک آقای دیگری بنام آقای ملیحی که خیلی صریحرگفت که خلامه خیلی 
افراط دا رد میشودوکمیته‌ها مسگله‌ی قتل وکشتاروبگیروببند هتو 


ھج مرکزیتسی وج سودندا رد وبهمس رال یک فکری بکنسسد. 


حا ج سیدجوادی (۷) ت 


ودرآنجا پیشنها دی شدمبنی برا ینکها صولا" کمیته‌ها بیا یدزیرنظا رت وزا رت کشورکه خوب 
یک مسئولیتی ایجا دیشو؛وا یشان این را قبول کردوبنا شدکها یشان یک چیزی بنویسنسد 
وا طلاع بدهندکه‌زیراین با رترفت بعدا ". ولی منظوراین بودکه آنجا که بنده‌نشته 
بود ما یشان محیتها ئی که میکردگا هی بمن نگاه میکرد . | لبته وا ردکه‌شدیم‌با برا درم چشمش 
به‌من آفتا دوا ومرا معرفی کردوگفت این فلانی است . نشستیم وایشان یک کلمه‌با من 
قوف ترد وف مکی بیان فیا عد توخا لی چرس واک وا بدا آ ا رفا گار کت 
البته‌وقتی که‌وا ردشدیم گفت »" آسید علی اصفرهستند؟" همین . الیته‌سا یرین خسم 
شدند ودستش را بوسیدند . 

ی شما دست دا ډیدیا ایشا ن ؟ 

چا ا تخیر 

س دست هم با ایشا ن ندأ دید؟ 

چ اتک _دست‌هم ندادم. البته‌ایشان شروع کردگله‌کردن ازیرادرمن کها ستا ندا رها با ید 
استاندا ری بکنندووا ردمسا ئل نشوندوبرسرمتبرها ... که‌یعدا " معلوم شدا یشان حملسسه‌اش 
به‌آقای طا هرا حمدزادهاست کها ستا ندا رخرا سا ن شده بودومثل اینکه‌درحرفها وصحیتها ئې که 
میکردا ز مرحوم شریعتی یا دمیکرد. درقضیه‌ترکمن صحرا هم به‌آقای رضا ئی حمله‌ای کردکه 
| زشما هم خیلی شکا یت کردند. | وبرگشت وگفت آقا بنده‌کا ره‌ای نیستم. بنده‌را آقای وزیر 
کشوربه آنجا فرستا دندکه ریش سفیدی بکنیم‌ووسا طتی بکنیم. من استنباطم بود » خوب ازنظر 
اصول عقیدتی , دیدم که‌نه‌یک آدمی است که بقول معروف مثل یک جوئی میما ندکه‌یک‌حوض آبی 
ازیک جا ئی میرودوا زیک جا ئی هم درمیرودوحرفها ئی به؛ وزده میشودوا وطبق ميل خودش تعبیر 
میکندوا صلا" جا ئی برای محبت وجودندارد. اینکه‌یهرحا ل یک محبتی بین بنده‌واو بايد 
یک صحبت جدی با شدوبریک اساسی آنهم وقتی وآنهم خلوتی . ایس که‌توقم بنده‌بود یعنی 
حوقم آدمی که‌یهرحا ل بنشیندوزیا رت بکندنبود. ديدم نخیرهمچین امیدی نیست . این 
بودکه‌دیگرمن هم حرفی نزدم وایشان هم مشل شا هنشا +آ ریا مهربلندشدندوبا مطلاح با رعا م 
را شکستنه . اویلندشدورفت نوی اناق وما هم بیرون آمدیم. بله‌این بودجریان ملاقا ت من 


باآقای خمینی . 


س من میخواستم ازحضورتان تقاضا کنم که‌درتقریبا " آخرمما حبه‌ی ما یک تجزیه وتحلیلی 
لا قل بفرما ئیدا زاین حریا نی که منجربه‌تسلط مطلق آقای خمینی شدودرواقع نیروهای 

آ زایا وی تقایل امن عون کست موش ها فانک رو ن خوت مکی 
تحلیل کردیدمن میخواستم | زشما سئوال بکنم کهآ یا شرا یطی که‌با عث شکست نیروها ی ملسی 
دراین با رشد آیااین شرایط اجتنا ب پذپربودیا | جتنا ب نا پذیربود ؟ 

ج بعقیده‌ی من اجتنا ب نا پذیربود. یعنی اگرتوجه‌يکنيم به‌یک جیرجا معه‌شنا سانسهای 
یک جبرزیربنا ئی | نقلاب وبا توجه‌به| ین قضیه هیچگونه زمینه‌ای برای آینکه‌تیروها ی ملسی 
قا شم بر قدرت بشوندورهبری جریا ن را دردست بگیرندوجودندا شت بمنا سبا تی که‌واضم است 
وقبلا" یک مقدا ری بطورکلی گفته شد . قضیه‌همین بودکه هیچگونه‌تجمعی وهیچگونه رابطهی 
ا رگا یکی » هیچگونه‌سا زما نی وهیچگونه وحدت عملی درمیا ن نیروها ی ملی نبود. بطوردقیق 
با یدگفت که‌دربرخوردنیروها ئی که‌رژيم | زخودش اراثئه‌میداه انتظا را ينکه شا ه‌به‌ا ین ترتیب 
حکومت وقا فیه را بیا زدوجودنداشت . درزما ن | وهم هما نطوریکه میدا نیدسا زما ن اجتماعسی 
وجودندا شت . بنابراین یک حرکت | عترا ضی بودکه‌بخا طرفرسودگی رژیم وفسا دوقدرت خشونت 
وقدرت سرکوبش بیشترا زاین با لانمیرفت وبحدی رسیدهبودکه‌مردم احساس کردندکه‌دیگ ر 
نا توا ن است وبیشترازاین نمی تواند سرکوب کند »› جا ئی ومحلی وجود‌ندارد. تسام 
عوا مل فسا درا پرکرده وعوا مل استبدادهم دردرون خودش پر با توجه بها ینکه بدنیسال 
این مجموعه‌ی غیرقا بل حل ومعضلی از مشکلات بوجودآ وردها ست . منظوراینست که‌بنظرمن این 
مرحله‌متاً سفانه یک حرکت | عتراضی شدیدوغیرقابل اجتنا بی بودا زنا تواتی رژیم وی 
هیچگونه ز مینه‌ی اجتما عی برای اینکه نیروها ی ملی با مطلاح جا ی قدرت را بگیرنه‌وجسود 
ندا شت . برای اینکه‌ما هما نطوریکها زقدیم گفتیم متا سفانه‌شعا رنهضت ملی !يرا ن از هه 
سال پیش بها ینطرف میا رره بااستعما رومبا رزه‌با استبدادبود ولی ازآن که‌میگذشتی دیکر 
چیزی نبود . خب بعدش چی ؟ خب بعدش مسگله‌ی وجودیک سازما ن بودویک فرهنگ اجتما عی بود 
ویک نها دها ئی که‌ینوعی درا رتباط با شندکه بتوا نندبا مطلاح یک وحدت عملی بوجودبیا ورد 


واین اصلا" درجا معه‌ی ما وجودنداشت . این بودکه‌بنظر من اجتناب نا پذیربود. 


حا ج سیدجوادی (۷) = 11 = 


س یکی ازایراداتی که‌به‌شما میگیرنددوجنبه‌دا رد» یکی مسئله‌ای است که میگویندکنه 
| نقلاب میبا یستی درحد نخست وزیری دکتربختیا رمتوقف میشد وازآن دیکرحلسسو 
رفتنش دروا قع کا رخطا ئی بودومیگویندیکی | زکسا نی که‌با عث شدکه| نقلاب رابه‌آن سمت 
بیشترهل بدهدشما بودیدبرای اینکه‌آن مقا له‌را نوشتیدکه "مارشال پتن نمیخواعیم" وبصد 
هم مقاله‌ی دیگری نوشتیدوبه| رتش حمله‌کردید. پا سنخ‌شمابه‌این اعتراض یا بها یسن 
انتقادیاایراه‌چیست ؟ 

ج - عرض میکنم که مسگله‌ی نخست وزیری آقای شا پوربختیا رفا قدمقدما ت سیا سی واجتما عی 
بود. یعنی مسئله‌ای بودکه درجیرحوا دث شا ه‌بدنبا ل ایحا دیک آلترنا تیوی بودکه مردم‌را 
راضی کند.ینا برا ین طبیعتا " دست درا زکردبطرف آنچه‌را کها یشان درخا طرشا ن بودوازآنچه 
که درگذشته با قی ما نده‌بود یعنی جریان جبه‌ی ملی . مسئله‌ایین بودکهآقای دکترشا پور 
بختیا ررا نه‌کسی می شناخت » نه‌بعنوان دکترشا پوربختیار به‌عنوان هرکسی | زاین تسل 
وا زاین گرا یش ها ونه آشنا ئی دا شت ونه‌ا یشان متکی به‌یک نیروویک مواضع ملی ومردمی 
بود. ایتهم نه‌یلحاظ اینکها یشان صلاحیت ندا شت نه؛ بلکه ازلحاظ اینکه اصلا" مکا نیسم 
قدرت این بود. مکانیسم قدرت هما نطوریکه میدا نیدا ین بودکها گرآدمی برورش پیدا 
نکندودولتمردی نیا ید برای اینکه‌دولتمرد با لاخره‌درسا زما ن ودرحزب ودرجریان سیاسی 
بین مردم شتا خته میشود ء مثل قا رج کها ززمین درنمياید .بنابراین اومجبوربهاختیار 
بودکه به‌خیا ل خودش جا معه‌را با یک همچین انتخابی راضی میکند» یعنی جریا ن راراهي 
میکند »درحا لی که‌ا ین جریان غلط بود. شایداگراین جریان مال چها رسال با پنج سال 
پیش یا سه‌سال‌پیش اگرمیشه میگرفت وتا ثی رمیکرهومودم را رای میکرد. درحالی بودکه 
ایشا ن میخواست یک نایب منا بی بگذا ردکه‌خودش برودبیرون . درچه‌حا لی برودبیرون ؟ در 
حالی که‌تما م تبلورقدرتش درا رتشی بودکه‌آن | رتش فقط یک آدم را می شناخت کها وهمم 
خودش درحا ل خروج بودومیخواست بقول معروف جبهه را خالی کندوبرودیی کا رش وخودش 
راا زاین با رمشکلات خلای کند . بنابرابن | ومیخراست درعین حال یک آدمی راهم انتخاب 


بکند که‌بخیا ل خودش ویتصورخودش درمیان مردم وجهه‌دا رد .درحا لیکه همچین چیزی نود 


حا ج سیدجوا دی (۷) = ۲[ مب 


آقای بختیا رمعروفیتی ندا شت وهیچیک | زسیا ستمدا را ن يا مردا ن نسل گذشته که‌درآن رابطه 
بودندا صلا" با مردم رابطه‌ا ی ندا شتندومردم آنها رانمی شنا ختندواملا" این پروسه پروسه‌ی 
غلطي بود . 

س - شما فکرمیکنید که‌شا هتصدا ین راداشت که‌برای همیشها يرا ن را ترک بکنديا نه هنوزخیا ل 
مرا جعت بها یرا ن رادریک موقعیت مناسبی درسرداشت ؟ 

ج - بنظرمن اگرا رتش موفق میشدوکود تا میکرد مثل ۲۸ مرداد اوبرمیکشت وتمایل دا شت که‌بر- 
گردد .حا لا برگشت موقتی با شدکه‌پسرش رابگذا ردیا خودش بما ند ... 

س- آقای حاج سیدجوا دی شما راحع به‌بمب گزاری آن روزها ی آخرا نقلاب محیت کردیسد. 

آقا ی دکترسنجا یی که‌محبت میکردندمیگفتند آقای عبدا لمجیدمجیدی یک کمیتها ی درست کرده 
بودکه خسودش درراس آن بودکه‌درخانه‌ها ی مخالفین بمب بگذا رند . شما راجع به‌ایسن 

موضوع اطلاعی دا رید ؟ 

ج - ما هم مطلع‌شد یسم و شنيديم که‌آقای عبدا لمجید مجیدی دررا س یک همچیسن 
سازمان ضرىتی قرا رگرفتهاست وحتی تلفنی که‌بما میشد یکی | زعنا وینی که‌مییدا دندخوب 

یار ومحبت که‌میشد میگفت بجا کش گوش کن ی بنده‌یک چیزی نوشتم بعنوان آاینکه " وتو 

جا کش گوش کن " ودرآنجا بطور مستقیم به مجیدی حمله کردم‌وگفتم که‌جا کش خودت هستی وکسا نی 

که! زپشت تلفن بدون اسم ویدون فلان..جراً تش را ندا رندکه‌بیا یند ‏ روبرو»بنابرایسن 

یک چنین مسئله‌ای راهم ما شنیده‌بودیم . 

ک - درزما ن بختیا رهم خا نه‌ی ما را بمب گذا شتند. 

س آخرین سئوال من ازشما برمیگرددبه‌دورا ن قبل | زا نقلاب وبه‌دوران بعدا ز۲۸ مرداد و 
تشکیل جا معه‌ی سوسیا لیستها ی نهضت ملی ايرا ن . آیاازشما هم دعوتی شده‌بودکه‌درآن جا معه 
شرکت بکنیه ؟ 

جدت شاه کی کمن فا میا یه یر 

ساز آقای جلال آل | حمدوسیمین دانشورویک عده‌دیگری آقای ملکی دعوت کرده‌بود 


ازشما دعوتی بعمل نیا مده‌بود ؟ 


حا ج سیدجوادی (۷) = ۳[ 


ج د نخیر. 
س- من بااین ترتیب دیگرسئوالی دیگری حا لا بنظرم نمیرسد وشما راهم خسته‌کردم ... 
ک ‏ یک سئوالتان را جوا ب ندا د. 

نوات کدا م-سگواال را ؟ 

ک ‏ کهآیا تومسئول هستی درسقوط رژیم شا ه‌جزوآن سه‌نفر. تومسئول سقوط ارتشی یانه؟ 
اینها را جوا ب ندا دی وبا یدبه‌تا ریخ جوا ب بدهی . 

س - شما محبتی درا ین ز مینه‌دا ریدکه بفر ما گید . 

ج عرض میکتم که‌درروند مسگله‌شا یدمن درمقابل جوا بهای مقدرخیلی گنا هکا ر ءیعنی بنده 
بها شخا ص دیگرکا ری ندا رم » باشم که‌این مسگله‌موردستوا ل. با شدولی سئوا ل دیگرا ینست 
که‌واقعا " آینکه مسگله‌بها بنجا ختم میشدکه‌شما میخوا ستیدسا کت با شید. یعنی مسا ئل که 
به‌ا ین ترتیب پیش میا مدبنا برا ین سخوال متقابل ما ینست که‌چه‌جورپیش میآمد؟ یعنی 
آیا ممکن بودیک جا معه‌ا ی به‌احتمال اینکه » این احتمال البته‌نمیرفت ونمیشدا ین 
احتما ل را دا دیا اینکه‌درمسیرحوادث بودن وزندگی کردن روزانه‌یا فساد و بااستیداد 
آ لیته‌شا یدکسا نی این سخئوال را میکنندکها زآن فسادوآن استبدا دبرخوردا ربودندونسع 
ومصلحتشا ن براین بودکه‌آن وضع ادا مه‌پیدا کند. وکسانی هستند که بطو رتجریدی و 
انتزاعی این سئوال را میکنند که‌خوب مسکلها ین بودکه‌با بدحدس زده میشد شما که‌تجوسز 
میکردیدمیبا یستی این حدس وا ین پیش بینی را هم بکنید که‌چه‌خوا هدشد . من جوا ب مشخص 
خودم وجوا ب منصوص وکتبی که‌خودم دارم اینست که‌مدتها قبل !زاین بوسیله‌ی تام :که 
بسیا رهم موردایرا دچپ‌ها يا چپ روها است من اخطارکردم یعنی چراغ قرمزرازدم و - 
بقول یکی ازدوستان ما که‌بایدیکروزی شما را به‌این ترتیب محا کمه‌بکنند. من نوشتسم 
که‌من صدا ی شکستن سقف‌این رژیم رامی شنوم . یک قانون اساسی مشروطه‌بوجودآمسده» 
که‌بنده‌در نا مه‌نوشتم»که‌من دربرا یرآ ین قانون سرتعظیم فرودمباآ ورم ولی دربرابسر 
قا نونی که‌حقوق ملت را معین کرده وتکا لیف سلطنت راهم معین کرده‌است , بنا براین 


حا ج سیدجوادی (۷) = ۴[ 


منظورا ینست که من بعنوا ن یک روشنفکرگفتم آنچه‌را که مردم میدا نستند» معما ئی نبود. 
ولی مسئله‌این بودکه یک آدم دوآدم سه‌آدم بهرحال یک چیزی را میگویندکه‌دیگ ران 
میدا نندولی خوب نمیگویندیا نمیخوا هندبگویند ولي من گفتم بنابراین من بسهم 
خودم زنگ خطررابه‌صدا درآوردم. آنموقعی که‌همراه‌حا دثه‌بود آنموقع دیگرنوشتن این 
مسئله یا ننوشتن | ین مسئله بنظرمن مهم نیست . سئوال بنده‌هم اینست که ارتشی کسنه 
بقول خودشا ن پنجمین | رتش قدرتمندجها ن‌بودیک مقا له میتوا ندیهم بزند آیااین منطقی 
است ؟درآنجا هم من نوشتم کهآقاشما ازچه‌دفاع میکنید؟ شماهیج دلیلی ندا شت که 
آقای خسروداد» آقای قره‌باغی اگکرراست میگفتندا ز موجودیت مملکت یاقانون اساسی 
دفاع میکردند بعد میگفتند ما آمدیم وکودتاهم میکنیم وکردیم وازاین مملکت‌دفاع 
میکنیم . درحالی که‌مسئلها ین بودکها ینها فقط ازیک آدم وا زقدرتش‌دفاع میکردنسسد» 
وبهما ن ترتیب هم‌وقتی کها يشان رفتند خوب قفیه‌| ین بودکها ينها نمیدا نستند. مشل 
یک کبوتری بودکه‌هما نطوریکه‌توی کتا بها ی طبیعی میخوا ندیم کها گرمعزش را بردا رند 
دیگرخط سیرومسیرش را نمی شنا سد . 

بله مقصودا ینست که‌نظام وساختمان رژیم مسئول این مسئله‌بود. بقول معروف‌ایشان 
حتی باتما م ادعا ها یک نا خدای کشتی.بقول خودش»میگذا ردفرا رمیکندومردم که‌بجای خودش 
ولی آنچه‌کها زطرفدا را ن خودش با زما نده‌بودند » کسانی که‌درخد متش بودند شبانشسسه روز 
اینها را گذا شت ورفت ورها کرد. بنابراین بهآنجا میرسدکه‌این سکوال اینطوربر میگ ردد 
که‌من میگویم که‌آقا پس شما | زچه‌دفاع میکردید؟ ازچه‌چیزدنا ع میکردید؟ آن چیزی راکه 
دفاع میکردیدکو؟ | وکه‌گذا شت ودررفت . پس‌بنابراین محتوی وانگیزهای درارتش‌ایران 
که‌با یدبهرحا ل در یک ارتش ملی باشد متا سفانه وجودندا شت . 

س آقای حاج سيدجوادي بعدازنوشتن آن مقاله آیاسازمان امنیت ودستگاه دولتی درآن 
زمان مزاحمتی هم بر!ی شماایجا دکرد؟ 

ج - عرض میکنم که‌دوراني بودکهاینها تصمیم بها يجا د مزا حمت گرفتندبرای مخالفین ربرای 
کساني کها حسا س میکردندکه‌نفوذ کلامی درمردم دا وند . برای اینکها ينها را خنثی بکنند 


حا ج سیدجوادی (۷) - 1۵ - 


درجریا ن حکومت نظا می روزها ی جمعه‌کم‌کم‌دوستا ن وآشنایا ن مشل مجا لس روضه‌خوانی میا مدند 


درمنزل ما جوم میشدند. 


روا ست کننضده + آقای دکترا صفرحا چ سیدحوا دی 
تاریخ مصاحبه : اول ما رچ 1۹۸۴ 

محل مصاحبه : پاریس مب فرانسه 

مصاحبه کننده : ضیاء اله صدقی 


نوا رشساره A:‏ 


ظا هرا " شایع بودکها ینها یک لیستی تهیه‌کردها ندیرای اینکه توقیف یکنندوا عدام بکنند . 
آنچه که به خا طر من ما نده | ست یکی ازآقایان وزارت خارجه میگفت که‌عضو هیئت ما یندگی 
ایران درسازمان ملل بود » بعدا زا نقلاب میگفت که‌این اطلاع بما رسید درجریان ما ههای 
آ خرا نقلاب وقبل | زا ینکه حکومت نظا می اعلام شود از طریق دوستانی که دروزارت خا رجه 
آ مریکا دا شتیم که‌یک همچین لیستی تهی‌شدها ست وشما یک کا ری بکنید . میگفت که ما 
بلافا صله تلگرافاتی تهیه‌کرديم به‌اسم سازمان ملل » زمان کابینه‌ی شریفامامی بسود. 
که یک همچین اطلاعی بمارسیده وجدا " بهرحال ما نظا رت میکنیم ومیخواهیم که 
خوددا ری بشود. میگفت طوری بودکه بعدا زمدتی وزارت خارجه ایران تلگراف کسسردکسه 
بکلی تکذیب میشودویک چنین فکری دربین نیست ومااطمینان میدهیم . 

ولی هما نطوریکه عرض کردم یک موجی برای ایجاد وحشت وخشونت وسکوتایجا دشد که 
مسگله‌ی بمب آندا زی بود ومسگله‌ی کتک زدن بودومسئله‌ی تلفن بود. تااینکه بعداز روز 
هفد‌هم شهریور بود ... 

س- جریان میدان ژالسه ؟ 

ج - بله جریا ن میدان ژاله بودکه اواطلاع دادیااینکه مابه اوا طلاع دا دیم؟ 

ک - اوا طلاع د! دوگفت برای شما چکا رکنیم ؟ 


ج بله » وبعدجریان فرماندار حکومت نظا می اعلام شد. درحدود ساعت هشت ونه یاده بود 


حا ج سیدجوادی (۸) = کات 


ما منزل نشسته بودیم که‌عده‌ای ازدوستان که‌آقای کاظمیه آ مدوگفت که خلاصه بروید. یعنضی 
بهرحال اطلاع موشق رسیده‌که هجوم میکنند وعده‌ای رادستگیرمیکنند. البته ما دست بسه 
کا رشدیم ولی آقای آل احمد مثل اینکه مخالفت‌کرد. گفت رفتن یعنی چه ؟ کجا برویم؟ 
ولی ا یشان خیلی فشارآورد وا سرا رکردوما رفتیم. خلامه خانه راتخلیه کردیم ودرح سدود 
سا عت سه يا چها ربودکه توی منزل ما ریختند . 

س سه یا چها ربعدا زظهر ؟ 

ج - بله . وایشان یعنی خانم درمنزل بود. درآنجاایشان رانگه داشتند ودم درهمسا یه‌ی» 
که یک چندنفری ميآ مدند همه رانگه دا شتندویه دتبال من بودند. وما نشدند تااینکه 
اتفاقا " خیرنگا رلوموند ژان گه‌زاس به دنیسال خبرواوضاع آمسده بود به 
درب منزل ما وآ مده‌یود تو واوراهم نگه داشتند . آوهم بامطلاح تبا روا وروژین مصسری 
وقيافه شرقی دارد ویعد خلاصه برس وجو ازخانم کرده بودکه‌قضیه چیست ؟ ایشان همم 
گفته‌بود که قضیه ! ینست که آاینها ما مور سا واک هستند وخلاصه آ مدند دنبال فلانضشی واینجا 
ماندند. وایشان خلاصه آ مده‌بود که برود جلویش را گرفته بودند وا ومسسم 
خودش را معرفی کرده‌بود بوسیله‌ی خانم که من خبرنگار فرانسوی هستم والان به سفارت 
تلفن میکنم . آنهادستپاچه شدندوتلفن کردند یه مرکزشا ن که همچین قا ئی ا ِ 


میگوید من فرا نسوی هستم و؟مده‌اینجا. وآنها هم مثل اینکه به این گفته‌بودند که 


زودتخلیه کنید. وآن ما مورهم تلفن را گذا شته بودویلند شده‌سودوبه انگلیسی گفست 
Excuse 6‏ که اصلا" مااشتباه آمدیم وازمنزل آ مدندبیرون. آنها هم آمده 

بودند بیرون وخانمم هم ازمنزل درآمده بودکه درحدود ساعت‌ده آمدند. آ مدندیسا 

کا مون ال 

س ده شب ؟ 

ک ‏ دومرتبه ریختند ومحاصره کردند. 

ج بله » ریختند ودیگرآنجا مستقرشدند. من مدت بیست روز دراین حدود مخفی بود م. 

تااینکه دومرتبه خلاصه اوضا ع بالا گرفت ومن مرگشتم منزل .وروزها ی حمعه قا ران 


میا مدند وجمعه‌به جمعه جمعیت زیا هد تر میشد کا ربجا شیر سیدکه‌یکر وز جمعه‌ای درحدود ۰۳ انفرکه‌شما رش 


حا ج سیدجوا دی (۸) = ۳ 


شده بود توی منزل ما بودند. بنده‌هم یک چیزی نوشته‌بودم باسم » شیها اللها کیر 
میگفتند » " این صدای انقلاب‌ایران است " . درحدودساعت ۱۱ بودکه یکمرتبه بعضی ها 
خبر1 وردندکه افا چا ته‌ارمها مرها ست و روه ما مووین زبختتد. حظا می وا فسرونا وا کی 
یعنی سویل وشروع کردند به‌خانه راجستن وزیروروکردن . 

س - شما در منزل بودید؟ 

ج - بله > تمام این ۱۰۳ نفرهم دست با لا یا دست به‌دیوا رکه‌جا ی دستها ما نده‌بودوتمام 
خانه‌را زیروروکردند وهمه‌ی اینها را ریختندتوی کا میون وحتی خانم وهرچه‌بود وتمام 
را بردندیه‌فر ما ندا ری نظا می ... 

س - شما را هم بردند؟ 

ج - بله » بنده‌راهم دستبندزدند. رکیس عملیا ت رئیس کلانتری محل بود به‌اسم سرهتگ 
فقنسسدی که‌بعدفرارکرد. برادرایشان ازشکنجه‌گرها ی معروف ساواک بود یام 
منوچهری » یعنی به‌اسم مستعا رمنوچهری . ایشا ن دستیندزدوینده‌رابه‌کلانتری برد. بصد 
من درکلاتتری ما تدم تاساعت‌نه شب . اینان کارهای ایتدا گیش را کرد .. 

س- همینطو ردستبندزده‌شما رانکه‌دا شت ؟ 

ج نخیر ء آنجا درکلانتری دستیندرا با زکردورفتم توی اتاق نشستم توی اتاق خودش . بعد 
بک مقدا ری هم تماما سباب وا ئا ثیه‌ی ما را زیروروکرده‌بودند ومقادیری هم پول رده 
بودندومقا دیری هم چیزها ی بچه‌ها » دستبندطلا مثلا" این چیزهای کوچولووفلان . که 
مقادیری هم تا راج کردند یعنی پس ندا دندوبعدگفتندکه سربازهسا. همسایه‌ها دیسده 
بودند , میا مدندتوی کفش ها یذ" ن مبریختند . بعددرحدودسا عت نه بودیا هشت ونیم بود 
کها يشان آمد یعنی بعدا زا ینکه کا رش را کرد ویک گزا رش تلفتی هم دادکه خلامه قا 
ما رفتیم وزدیم وگرفتیم ومرکز پخش کلیه‌ی این نشریات تهران مرکزتوطئه وچا پحا ضه 
یک شرح مفصلی دروغ . بعدهم گذاشت ورفت وبنده ماندم. یک سرهنگ فرما ندا رنظا می 
بود » چون آنجا فرما ندا رنظا می بود ودرکلانتری ها هم مستقربود خیلی آدم انسانی بسود 
ببچا ره فرستا دبرای ما سیگا رگرفتند . ما تاسا عت هشت ونیم نه نشستیم تاایشان آمسدو 


AG 


حا ج سیدجواد ی (۸) E‏ 


پشت میزش نشست وا ينها تلقن اینوروآنورویعدا زیک تلفنی بمن گفت که شما بفرما گید 
اتاق معاون. من آنجا رفتم .ا لبته‌درضمنی که یک چیزها ئی خردوریزصورت بردا ری کرده 
بودند و آ ورده‌بودندکه| مضا ء کنم مثلا" شما ره‌ی تلفن من » دفتر فلان . آن آقاشسی 
که بغل من نشسته‌بود یک سرگردی بود بیچا ره باسم سرگردا یمانی نمیدانم سرنوشتش 
چه‌شد معا ون کلانتری بود» این وقتی اینها را مینوشت گفت که ایشا ن که آدم ناشناسی 
نیست ایشان هرچه‌که‌نوشته زیرنوشته‌ها یش | مضاء کرده. اونارضا یتی اش رانشان 

داد. مسئله‌ی جا لب مسگلها رتش . وقتی که این رفت یک را هروئی بودکه‌یه 

اتاق او زمیشدوآنورش هم ما بودیسم ,یک سریازی بایک مسلسلی بعنضوان 
نگهیا ن آنجا بود . بعدگا هی هم این آقای سرهنگ فرما ندا رنظا می هم اوهم میرفت ومی - 
آ مددوباره . این سربا زه طوری نشسته‌بودکه همیتطوررویروی من آنجابود تاایتکه 

چشم من به‌اومی فتادکه‌اتاق ما خلوت‌بود » مشل اینکه را هروهم خلوت‌بود هی 
بمن اینطوری میکرد» هی دست خودش راما ج میکردوهی بمن تعظیم میکرد » یک سربا ز .خلاصه 
درحدودسا عت هشت ونیم نه ایشان آ مدویمن گفت بروید آنجا وبعدا زیک ده‌دقیقه‌ای گفست 
رما تیدا تفا « گفتق که رما کید عفن کما یرون كفت بغرا فة ول ۰ نم 
آقا با لاخره مئل اینکه‌ما یک دستیندا زشما طلبکاريم. بعدشروع کردبه‌ناله‌وشکا یت 

که آقااینطوری است وزندگی است وفلان . حالا شما فکرمیکنید مثلا"آقای هویدا خدست 
نمی کنند؟ گفتم آقای سرهنگ بنده‌را دیگرنصحت نکنید کارا زاین حوفها گذشتها سست. 
ولی مسئله! ینست که‌شما درمنزل من دنبال چه‌میگردید؟ آقای سرهنگ فرما ندا رنظا می 
بلندشد , لابدظا هرا " بها وگفته‌بودهاست که‌چه‌خبرها وضا ع» وتلفنی شده‌بودا زطرف آقای 
اویسی يا آفای رحیمی فرماندا رنظا می کهآقاخلاصه فلانی راول کنید. گفت آقابهرصال 
شما بگذ رید وروی همدیگررا ببوسید . 

حالا من بیرون آمدم خوب البته درحدودچها رصد پا نصدقدمبه منزل ما بود شا ید ششصدقدم 
من همش فکرمیکردم خوب شا یدیک توطکه‌ای است . میگویند آقایا رورا درحال فرار 


زدبم , ولی منظورا ین بودکه بهرخال من به‌منزل آمدم. آنشب بچه‌ها وخا نمها را آزاد - 


حا ج سیدجوا دی (۸) = ۵ 


کرده‌بودند ولی آقایان رانگه‌دا شتند وبردندقصر. درآنجا دیدیم معروف شدکه‌جنبشی ها 
آ مدند » مجا هدین کها ینطورمیگفتند» بعد‌ها میگفتند که‌بله جنبشی ها [ مدندوا لته 
جنبشی ها خوشحا ل بودندا زجمله منوچهر اطمینانسی بیپا ره‌ودیگران . 
يعدا زا وکه‌بنده مقاله‌ی ...۰ بودکه دومرتبه مخفی شدم . 
ک - مقاله‌ی جنیش ۱۸ رانوشتی جریا ن خانه رانوشتی و اللها کبرصدای | نقلاب 
ایا وان 
ج بله که‌یعدجریان ریختن به‌خانه‌را نوشتم . 
ک - بعدبخا طرسرهنگ وجدا نی مخفی شدی . این سرهنگ وجدانی راهم برای تاریخ توضیح 
بده . 
ج بله » آقائی بودینام سرهنگ وجدانی که‌همسایه‌ی ما بودواین با صطلاح آدمی بود 
نا را جت توی محله ودرکا رهمه دخا لت میکردکه‌حتی بعدا زا نقلاب آقایان | قسرا ن کلانتری 
بعنوان ژست دوستی یعنی آشتی واظها ربا مطلاح محبت آ مدندمنزل ما ویک دسته گل 
آوردند حکا یت میکردندکه‌ما أ زدست | ودرکلانتری بیچا ره‌شده‌بودیم. هی مردم را میکشند 
که‌ا ین یعنوان اینکه نظام وظیفه‌نرفته‌است . این آقافرما ندا ری نظا می یود» عضو 
فرما ندا ری نظا می بود» مثل اينکه عضوسا واک بود ولی درپا کین خانه‌ی ما بیچا ره‌مستاً جر 
بودودوتا بچه‌ی کوچک هم‌دا شت وبا زنش روزها به مدرسه میبرد . این آدم درآن شب فرماندار 
نظا می که‌هما ن شب منزل ما ریختند اينهم آ مده‌بودآنجا وخلامه پشت ما شین را بگردوتوی 
یخچا ل را ببین وبعدآ مده‌بودندگوشت درآ ورده‌بودندبه‌سربا زها وبه‌مردم کهآ قا ببینید 
اینها توی منزلشان گوشت دا رند» ماهی دارند » نمیدانم فلان دارند ازاین چیزه.ا. 
بعدهمسا یه‌ها هم میگفتندکه‌بله ایشثان پابه‌پای آنها اینجا بود. من به‌منزل آمدم‌وایین 
را شنیده‌بودیم وخلاصه ایشا ن" مده‌بودوشنیده بودورفته بوددرمنزلش ودا دوبیسداد»ا لبته 
خودش نبود زنش بود »که آقاایین چکا رها ست وشما جرا رفتید‌منزل ما ؟ بنده‌آمدم وتلفضی 
کردنت‌که آقا ... 

- خودش تلفن کرد . 


چ خانم کیان کاتوزیان - همسرآقای حاج سیدجوادی 


حا ج سیدجوادی (۸) ع۴ 


ج بله خودش تلفن کردکه‌خانم شماآمده‌است . منهم توپیدم کهآقاتواملا" چکا رد 
بودی ؟ توبرای چه‌آمدی توی منزل بنده؟ ما موریت دا شتی ؟ گفتنەمن با یدبا سم 
ویرای شما توضیح بد«م . گفتم‌بفرما گید .۲ مدوخلاصه‌ضمن حرفها وجفنگیا ت گفت آقاحا لاشما ملاحظه 
میفرما شیدوقتی | علیحضرت میگویندکها ین ملت با یدعوض بشود یعنی که خون مردم با ید 
عوض بشود نه اینکه مردم رابکشند برای اینکه خون آریا ئی » من خونم ازگروه 0 - 
است ونژادم آریاشی است . 

ک - فیرا زا ینها با ید شهید بشوند. 

ج - غیرازاینها با یدآ ریا ئی با شند. من گفتم کهآقا خوب | علیحضرت خونشان چیست ؟ 
گفت‌املا" راحع به‌آن حرف‌نزن . املا" به‌رعشها فتاد. گفتم آقا شما یک مسئله‌ی علمی 
مطرح. میکنید گروه خوتی ۰ گفتم شما میدا خیدگروه عونی | علیحفرت چیست ؟ آیا ایهان هم 
شا مل این میشود؟ خلامه گفت که بنده‌تبودم وآینها وا ظها رمعذرت وا ظها رندا مت وخلاصه 
پا شدرفت . بعدازمدتی که‌درجریان همین با لاگرفتن جنیش ها که مردم بیرون بودندواینها 
اشامت سا وا کے ھا واتااسی: 

ک - کسانی که هشده‌شهریورکشتا رکرده بودند . 

ج - کسانی که‌کشتا رکرده‌بودند به‌درودیوارها میسوشتند منجمله‌اسم آایشان را . حألاینده 
سا عت ظهربودوخوا بیده‌بودم سا عت سه‌هم منزل دوستان نایب حسیتی همین جلسات 
جنبش بود. سا عت دوآ مدنددنبالم ورفتم. حانم دربیما رستا ن بودوعمل کرده‌بودوتازه 
آ مده بود منزل درحال نقا هت . بعدخلاصه اینکه مردم میریزندونشا نی خانه‌ی این راپیدا 
میکنندوشروع میکنندخا نه‌ی این را آتش زدن وریختن توی خانه‌وهجوم بردن واثاشیه اورا 
بیرون ر بختن . اوهم منزل نبود وتلفن میکندومثل آاینکه خا نمش دست به‌تیر میبرد .. 

ک - تفنگ در میکند . 

ج - تفنگ درمیکند واینها جری ترمیشوند . مبل ویخچال واثاشیه‌را همه‌را بیرون ریخشن 
ودراین ضن هما ین خانم هم تلفن به‌شو هر مسگندکهچه‌نشسته‌ای »بيا که مردم حمله‌کردند . 


این آقا میا یدولبا سش را مییوشدوکولتش را مییندد وصاف میا یدمنزل ما بدنبال بندهکه 


حا ج سیدجوادی (۸) ۷ 


فلان فلان شده وفحش رکیک که من آمده‌ام که اورایکشم . تمام باعث و بانی این قضیه 

آاوست . 

س شما منزل تشریف دا شتید؟ 

ج - من نبودم ۰ 

ک م برده بودندش جلسه جشیش ۰ 

ج - درحدودساعت سه بود که به بنده درآ نجا تلفن کردند که آقا قضیه اینست وشما منزل 
نیا . خلامه حمله میکندوخانم سودها ست وما درش بوده واین نگارهم بودوکوچک بود» گوی 

این گریه میکند » میگوید من بتوکا رندا رم ومن | ورا میکشم وفلان میکنم. خانم مم 
میخوا هد دربیاید... آقای مهندس تصری بوده درهمسایگی ما |ومیآید ونصیحت ودلالت . 

خلامه | ودرميآ ید بیرون می بیند من نیستم ایشا ن دنبا لش میرود ومیرود پا گونش را می - 
چسبد وفحش وفلان . اونمیحت کهآقاجان بیا مگرنمی بینی مردم توی خیابا ن ایستادهانسد 
آ خرهفت تیرچیست ؟ توشش تافشنگ دا ری » بیایرویم منزل ما یک چای بخوروبقول معسروف 
لعنت به شیطا ن بفرست وفلان کن . گفته‌بود سروجانم فدای شا هنشاه ومیزنم ومی كشمم 
وییرون میآید ودراین ضمن یک ما شین ب . ام . و. میآید ومیزندواورازمین میاندا زد 
که‌مردم می ریزندکه این بدیخت را مثله‌اش میکنند . 

ک - درعرض دودقیقه میکشندش . 

چک مکش کو ر اقا قا * داماداقای تا کی یی آمدمتزل ما یک پوکهی قد 2ى 
گفت آتا من ازکوچه شما ردمیشدم جریا ن اینطوری بود واین پوکمه‌ی مننگ راهم آورده بود 
این بیچاره هم چندتاتیرخالی میئند هفت تیرش هم خالی میشود وبعد میزنندش وبطوریکه 
تکه‌مکه‌اش میکنند . بعدیکی ازاتها مات آقایان نسبت به بنده آاینست که‌من با عث 
ومحرک بودم. درصورتیکه من املا" اطلاعی ندا شتم . بله , بعدا زآن بودکه من دیگربه متزل 

نیا مدم . 

ک - مرا بردندبیما رستان ... 

ج -ایشان رابردند بیما رستان چون دجاردکریز عصی شد دربیما رستان ومنهما زآنسسا 
سرشب رفتیم ایشان راعیادتی کردیم ومن دیگرمنزل نرفتم که مسئله‌ی اینکه قوم و 

خویشی بنده‌دا شتم دردفترویژه این آمدوخلاصه بمن گفت که آقا » درمخقیگاه . خلاصه پیفا م 
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دا دندکه با مسلسل میزنم یعنی خسروداد وشمااحتیاط کنید . من آن مقاله‌رانوشت م 

جوا ب من به مسلسل " درمخفیگا ه ۰ که‌صبح ایشا ن تلفن کرد »من تلفنی کردم یاایشان 

که‌حا ل واحوال بکنم, گفتآقا خلامه دیشب ینجا اوفا عې ودویمب اندا ختندجلوی مصزل 
وتما م شیشه‌ها ی عما رت وما شینها سوراخ شدها ست ... 

ک ‏ بعدا زا علامیه فرما ندا ری ماازاوشنيديم. 

ج ‏ بله بعدازمقاله‌ی اول | علامیه‌ی فرما ندا ری نظا می شما ره ۳۷ درآمد بعلت تحریک 
ارتش حکم توقیف فلانی صادرشدهاست . بنده‌منزل نبودم. بمن تلفن کردندکه قا از 
روزنا مه‌ی کیهان | طلاع دا دندکها علامیه‌ی فرما ندا ری نظا می را فرستا دندوفلانی درکجا ست ؟ 
مهم منزل نبودم. خانم بمن تلفن کردکه] قا منزل نیا ومسلسل هم را دیودا ردجزواخیار 
میگوید که فلانی توقیف تده‌است . دیگرمن منزل نرفتم تأقضیه‌ی آینکه مردم به‌پادگانها 

ریختندوبهرحال ۲۲ بهمن بودوبا مطلاح | نقلاب شد . 

بعدا زا نقلاب من به‌منزل برگشتم . این داستان گرفت وگیرها ئی بودکه ما دا شتیم . 

س - من حا لا دررابطه‌با همین مستله‌ای کها شا ره‌کردیدیا دیک موضوعی افتادم کها زشما 

سگوال کنم. . ازشمسس‌انقل قول کردندومن شنیدم که‌شما گفتیسسدکسه 
آیت الله‌طا نقانی ازجلساتی که‌با هویزروا مرای | رتش دا شتند صحبت میکردند آمدند 
بیرون وبه‌مجا هدین ودیگران گفتندکه | رتش تسلیم شده‌است‌ وکا ری نمیکند وبریزید 
وپادگا نها را بگیرید » آیااین موضوع حقیقت دا رد؟ 

ج -ازقول من ؟ 

س شما | زقول آیت‌الله‌طا لقانی همچین گزارشی دا دید؟ 

ج - مطقا . 

س این را یک کسی به‌من گفته‌بودکه شماا بنجوری گفتیدیاجافی نوشتید که‌طا لقانی ازآن 
مذا کر ه بیرون آمده‌واین حریان را گفته‌واین باعث این قضیه‌شده‌است . 

ج - نخیر مطلقا . 

س شما هیج نوع گرفتا ری با رژیم خمینی قبل ازاینکه ایران راترک کنید پیدا نکردید؟ 


ازگرفتاری منظورم زندان وبا زداشت وتوقیف واینها است . 
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ج - عرض میکنم که‌گرفتا ری بندها ین بودکه‌سه‌تا اعلام جرم علیه من شد . 

س- بوسیله‌ی رژیم خمینی ؟ 

ج - بوسیله‌ی رژیم خمینی . یکی اداره‌ی سیاسی ایده! ثولوژیک | رتش بعنوان تضعیف 
روحیه‌ی | رتش برای جنگ . دوم هیشت سه‌نفری تشکیل شده‌بود برای رسیدکی بها ختلاف 
آقای بنی صدربا حزب حمهوری اسلامی مرکب ازآقای اشراقی ویک آقائی بنام یزدی 
که الان وکیل مجلس‌استا زقم»معمم‌است » وآقای مهدوی کنی بود. ایشان هم اعلان 
کردتوی. روزنا مه‌که ما نوشتجا ت فلانی را برای دا دسرای تهران فرستادیم برای 
رسیدگی . سومین اعلام جرمم آقای خلخالی کرده‌بود بعنوان اینکه مفتری ات 
که مستله‌ی رسیدگی بها موا ل وپولها ئی که‌گرفته بودندا زآن سریرست کانون میا رزه با 
موا د مخد ربودکه‌خودشا ن گفتندا قا .... 

عرض میکنم که‌دراین رایطسه درحدودششما ردیبهشت بودکه‌من احساس کردم که‌دا رند 
پرونده‌سا زی میکنند . البته یک نامه‌ای من خطا ب‌به‌آتای بنی صدرنوشتم که آن هم 
چ پ‌شد» البته‌بنام " گالیله اقرا رکردولی زمین همچنان میگردد" اکسر 
یادتان با شد » مسئله را مطرح کردم . البته‌حملات شررع شده‌بود . آقای خامنه‌ای به من 
درنما زجمعه‌بعنوا ن سیا ستمدا رورشکستحمله کردکه‌من جوایش‌رادادم. احساس‌کردم 
که‌مرای یک چندروزی من منتظربودم که‌بیا یندوتوقیف کنندولی برطبق توصیه‌ی آقا یا ن 
که‌بروم ازمنزل بیرون وماندن صلاح نیست . 

البته مسکله‌ی ریختن منزل وبامطلام چا قوکشی وهجوم درمیان بود وخطراینکه مسگله 
غا رت وآ شش و غیره. بدین منا سبت بودکه من از متزل درآ مدم‌بیرون که مدت ششما ه تا 
آبا نما هدربیرون ازمنزل درمخیگاه پنهان بودم‌کها زا ردیبهشت بودتاآبان سال ۱۳۰ 
که بان من بهرحا ل دیگراز مرزخا رج شدم . 

س - شما با وسا کلی که‌خودتان درا ختیا ردا فتیدیافراهم کردید ازمرزخارج شدید؟ مجا هدین 
خلق شما راازایران بیرون نیا وردند ؟ 
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س - به‌شما همچین پیشنها دی را کرده‌بودند؟ 

ج پیشنها دکرده بودند » بلد. 

س - شما نپذیرفتید؟ 

ج - نخیر. به‌بنده‌پیشنهاد کرده‌بودندکه برای خروج ویهرحال پیوستن به‌شورای مقا ومت 
که‌ینده موافقت نکردم برای اینکه اصولا" قصدبیرون آمدن هم نداشتم وبناهم نی ود. 
ولی بعدا " بلافا صله وسائلی فراهم شد وبمن اطلاع دا دند وبلدی آمده بودکه مطمشن 
بودوگفته بودندکه‌فقط تنها فلانی را میبریم ومنهم تنهادرآمدم یعنی با یک بلد. نخیر 
دررابطه با مجا هدین نبود . 

س - من سئوا ل دیگری ندا رم کها زشما بکنم» من شما راهم خسته‌کردم وبا تشکرمصا حیسه‌را 
خا تمه میدهم وخیلی ممنونم که‌شما ا ینهمه وقت دراختیار ماگذا شتید . 


ج ‏ خوا هش میکنم. خیلی متشکرم . 


روایت کننده : دریاسا لار کمال حبیب اللهی 
تاریخ مصا حبه : ۱۵ دسا مبر ۱1۹۸۴ 

محل مصاحبه :فیرفاکس - ویرجینیا 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوارشماره : ۱ 


مصا حبه بادریاسالار کال حبیب اللهی درروزسه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۶۳۲ برابربا ۱۵ دسا مسر 
۴ درشهرفیرفا کس - ویرحینیا . 

س تیمسارماامروز مط حبه‌راباشرح حال شماشروع میکنیم ومن میخواهم ازحضورتان 
ق فا نگیم که نک مفها و دا جع با موا یو فا میک پد ران فحت مقر ره : 

ج من دربهمن ۱۳۰۸ در آستارا- آذربایجا ن متولدشدم. ویدربزرگم میرها دی مر 
حبیب اللهی ؛ پدر م میرکتاب میرحبیب النهی بودند. بعدپدربزرگم ویدرم آنموقع با 
با دکوبه وتفلیس آنجا ها تجا رت‌دا شتند وبطوریکه شا یدبنظرم قبل ازتولدمن بساشد که 
بدربررگم » بله‌دیگر خیلی درحدود ۱۲ سال پیش از ,یا یک مقدارکمتر »تولدمن »که‌دربا دکوبه 
تمام امکا نات تحا رتی اینها دا شت گویا میرود دوتا کشتی نفت میخردکه به بندرانزلسسی 
بقرستد » آنموقع انزلی میگفتندبه بندرپهلوی , بعدوقتی میآید می نشیند انتسسلاب 
اکتبرشروع شده‌بوده کشتی ها نمیرسندواین ورشکست مبشود وتقریبا " داروندا ررااز- 
دست میدهد وأاین وضعیتی که یک خا نوا ده همه‌چیز ش راا زدست مبدهد دنعه‌ی اولی نیست 
کا تیم ین تایه ااه ا روفن ا غوت ورا وا یندا میب دوز 
٩۳٥‏ که من متولدشدم بعددوران ابتدائی راهم درهمانجا وآذربایجان سپری شسد 


برای دوره متوسطه من به‌تهران آمدم . بعددرسال ۱۳۲۷ ازدارالفنون فارغ التحصیسل 
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شدم. بعدبلافا طه وا رددانشگاه شدم ولی درهمین موقم ديدم که‌نیروی دریا ئی آکی 
داده برای انتخا ب‌هانشجویرای اقسری . من بعلت‌اینکه ازبچگی به‌تاریخ خیلسسی 
علاقه‌دا شتم »مشل قصه » تا ریخ » کتابها ی قطوررا میگرفتم, مثلا" بچه‌ی ده‌دوا زده‌سا له 
میخواندم آنموقع وبتدا " هم بعلت اینکه‌نیروی دریا گی من احساس کردم بعدا زوم 
شهریورچقدرمورد احترام‌مردم بود بعلت‌اینکه حداقل وظیفها ش را تا یک حدی انجام دا ده 
بود » من نمیتوانم بگویم صددرصد ولم. تایک حدبیشتری انجام داده‌بود وخوب فسورا" 
دا وطلب ندم درکنکوری که‌تشکیل شد شرکت کردم وقبول شدم . 

وقتی قبول شدم آنموقع رئیس ستادمرحوم سپهبدرزم آرابود وسپهبدرزم آرا ما رابرد 
به» بنظرمن کاخ سعدآبادبود وبه‌حضورشاه فقید معرفی کرد وا علیحضرت هم آمدنددو 
با زدیدکردند . ماسی نفربوديم دسته‌ی اول وباتوجه به‌قراردادباانگلیسی ها که‌نیروی 
دریاثی ایران راازبین برده بودند » تقریبا " دولت‌انگلستان تمهدکرده‌بود تربیت 
کندتعدادی افقسربرای نیروی دریا ئی آینده‌ایران ونیروی دریائی که‌دوباره تشکیل 
بشود. بعدا زآنجا »شا ه‌مرحوم چند کلمه‌محبت کردند راجع به‌لباس واینها دستوراتی دا دند 


ورفتند. بعدرزم‌آرا بادم هست صحبت کرد وگفت »" نقشه‌ای که‌من برای نیروی دریا گی 

دارم هنوزنمیتوانم با شما محبت کنم . ققط چیزی کهازشسامیخواهم اینست که خوب 

درس بخوانید . " این حرف همیشه تو گوش من ماند. وا زاین نظرمیخوا هم تا کیدکنسسسم 

روی این شخصیت آدمی مثل رزمآرا که‌دوره‌ی بعدی که‌سال بعدا فسرها آ مدند سرلشکر گرزن 

بعدا زکشته شدن ررم آرا رکیس ستادبود واصولا" بعدازرزم آرا .وگرزن برای دانشجوینان 

جوا ن محبت میکندومیگوید »" ماکد حنگی باکسی ندا ریم شما میروید یک تفریحی میکنید 

ویک گشتی میزنیدوبرمیگردید ۰" وبعدها یا دم هست دریکی ازمسا فرتها ی کشتی ها ی حنگی» آمدن 
کشتی های جنکی انگلیی‌بهآبادان من بافرمانده خلیج فارس صحبت میکردم بعنوان یک 
افسرجوای » یکدفعه‌محبت راجع به‌رزم آرا کشید. گفت »" بله زمان رزمآراقسسراربود 
اصولا کم‌کم | مورخلیج فاری‌به ایران واگذا ریشود واصلا" کشتی ها ی ما هم وا گذا ربشسود 


به‌ایران . " بس یک همچین مسائلی رزمآرا توی فکرش دا شته . 
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س راجع به‌رزمآ را صحبت میفر مودید . 
ج - منظورمن اینست که بنظرمن حیف شدا فسری مثل رزم آراازمحنه‌ی سیاست‌ایران واز 
صحنه‌ی | رتش !یران بیرون رفت » ازبین رفت » درانگلستان البته ما یک چندسا لسی 
روی کشتی ها ودرمدا رس مختلف نظا می آ موزش دیدیم ودرچندگروه گروه فرما ندهی و 
گروه مهندس برق ومکا نیک وا ینها بودند . 
س - درا نگلستان آقاشما درکدام مدرسه بودید؟ اسم مدرسه‌ی شما چه‌یودودرکدام شهسر 
بود ؟ 
ج - بله . درانگلستان مااول ورودمان روی‌نبرد ناو 110۷6 که‌درسال ۴۵ واردخدسست 
نیروی دریا ئی انگلستان شده‌بود وباتوپهای ۱۴ اینج تقریبا " درحدود چهل هزا رن 
وزنش بود و درآنحا استتاچ راشروع کردیم. یکسال وخرده‌ای بعدبه مدا رس مختلسف 
درپورت موث زدرپلیموث ودروی موث که‌نزدیک وی موث بندری بودبرای مدرسه‌ضدزیر 
دریا ی , توپخانه‌ضدزیردریا ئی »ناویری تمام این مدا رس را دردوره‌های سه‌ما هه 
چها رما هه » دوما هه بترتیب باشرایط خودمثل افسرها ی نبروی دریا ئی انگلیس هسه‌ی 
اینها راطی کردیم. با .ا" وقتی هم به‌ایران برگشتيم تازه‌شش ماه بعضی ها بادرصهی 
افسری بودند وبعضی ها هم دیگه سال درحه‌شا ن بود . ولی بازهم چون مافارسی باد 
نبودیم » یعنی دستورات‌نظامی به‌فا رسی را بلدنبوديم وآنموقع با صطلاح نی روی 
dominant‏ ایران نیروی زمینیش‌بود ومشل اینکه ترتیب دا دند » من خودم هم 
بدم نیا مد , که ما شش ماه‌هم دانشکده‌افسری تهران راببینیم که دوره‌ی احتیاط 
کا مل افسری نیروی زمینی راهم دیديم ومن خیلی به آن دوره‌هم علاقه‌پیدا کسردم. 
متاسفانه‌فرما نده‌من یک سروان واله بودوسروان واله بعدا " معلوم شدکه جزوشیکسه 
چپی بودکه‌بعدا " هم دستگیرشدوا عدا م شد. 
س جزوافسران نظا می حزب توده؟ 
ج - بله‌حزب تود»بود . دستگیرشدواعذام مدوعجیب بوددرآن تابستانی که‌ما بودیماز 
افشا ربکشلو که سرهنگ بود » معاون هنگ ما بودتاچندینافسر اینها متا سفانه‌درآن شبکه 


حزب توده بودند وعجیب است وقتی ما بحث میکردیم راحع به مظا هرغرب ودموکراسی غرب 
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یا خوبیهای ارتش های غربی اینها صحبت میکردیم یادم هست یکروز سروان واله‌به‌مسن 
تشد کرد کت قما یھ هنی مقد‌سات‌مالن ما 1 ها تت میکتیه :.همه‌ها را مسخره میکتیه :ور 
حالی که همچین محیتی نبود من ازآن سیستمی کها رتش عمل میکرد بنظرم سیستم غلطی 
بود» یک چیز رعب وترس ووحشت بود. درحالسی که دیسیپلین غیرازرعب وترس ووحشت 
است ویک چیزها ی خیلی شخصی بیشتربه کا رمیرفت . درا ین سیستم هیچوقت مسا ئل شخصی 
بکا رنمی رود. من روی اینهاانتقادمیکردم واینها خوشا ن نمیا مد. ولی خوب همیسن 
آدم معلوم شدکه‌ما ل شبکه‌ی حزب توده‌است که‌بعداعدام شد.. ولی افسرفهمیده‌ای بودتا 
آنجا ئی که‌یادم هست . 

ا یک عیویا ام رفت وی 4 و راکش که ماد اتکی خی میکرد یه ها وف شه 
با ملی شدن صنعت نفت وهرروزسرمقاله » روزنا مه‌ها عکس یت الله‌کا فا خی بود صفحها ولش 
مصدق بود. تا روزی هم که‌تروررزم آراانجام شد» مرحوم‌رزمآرا » آنموقع بازهم عکس 
رزم آراراانداختندوبا لایش نوشته بودندکه بهترین دوست بریتانیا درخاورمیانها زبین 
رقت . حالا مسکولش کی بود فعلا " بحشی نمیشود . 

ولی ما مشکلی بانیروی دریائی ندا شتیم ویادم هست کا پیتان کشتی › آنموقع بنظرم 
کاییتان لانگ یاکاپیتان شادول بود, حالا صحبت سی وچندسال است . آمد 
سخنرانی کرد گفت »" درست ست دولتها ی ما با هم درکشمکش سیا سی هستند ورزم ناو 
یورالسوس رویروی آبادان رفتندیرای تی‌یدواینها ولی برای ما فرقی نمیکند شا 
همین احترام رادا رید , شما دانشجوی ما هستید وهیم تا ثیری درکا رمان نمیکند. ووا قعا "هم 
تا ثیری نکرد . ما تحصیلاتما ن راادا مه دادیم. 

پس‌ازاینکه مادرسال ۳۱ مرا سم که‌دردا نشکدها فسری بودونیروهای سه‌گانه هم دا نشحوها 
آنجا حمع شدندوشاه ثقید آمدندو م راسم انجام شدو همه‌به‌درجه ستوان دومی با 
نا وبا ن دومي درنیروی دریاشی که‌رسته‌ی مابودنائل شدىد. بلافا طه‌من رفتم به‌آیادان 
یا خر مشهرکه‌با صطلاح با یگا ەدریا ئی بود وا زلحظه‌ی اول هم دا وطلب خدمت توی کشتسسی 


شدم ورفتیم روی ناو ببر . 
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س- شما چه‌سا لی برگشتیددقیقا *؟ 

ج - ۰۵۱ 

س سال ۱۹۵۱ یعنی هنوزموقع زما مدا ری دکتر مصدق بود . 

ج - نه دکترمصدق دیگرافتا ده‌بود. 

س سال ۱۹۵۱ نمیتواندباشد قا . 

ج ببخشید » نخیر. دکترمصدق بود. 

س نخست وزیربود . 

ج ‏ بله . حالا آنهم داستان داردکسه عرض میکنم بعدا " که۲۸ مردادما چه‌وضعی دا شتیم . 

ی ل 

ج - روی تا ويبررفتيم . بعد اصلا" ازآن لحظه اول مس احساس کرد م‌که سستمی وود 

تدا رد یعنی اینحاسازما ن نظا می نیست یک چیز یک دکا ن شخصی بود یک فرما ندهی داشتیم 

دریک سا عتی ميا مدودوسا عت برق وکولرراراه‌ميا ندا خت توی این گرمای تابستان بعد 

فبزرفت غا داش ها ها کی ا ویک وا تھا تما ندیم وین باق هت 7 می چون غا تسه 

مطا لعه‌خیلی زیا ددا شتم این پنحره‌های کشتی بصورت‌سورا خهای گرداست پنحره گردکها بلو 
۵0 کته مه تفت ایتا یا تروق :ورتا امران. انوع رتوم بود هنی انتا يلو 
(01078) را میگفتند وا نگلیس ها میگویند 0۳۸01یک همچین چیزی - ما چون توی کشتی 

دیگه برق نبود توی این شدت‌گرما » عرق وگرما جو کشتی آهن واینها زیادمهم نود 

حااینکه امکان مطالعه‌ندا شتم وکتابم رامیگرفتم درنورآن اوبلسو آن پنجره کشتی 

وازنوری که ازبیرون میا مد با آن میخواندم چون یک مترآنطرفتردیگرتا ریک بود . 

ویادم هست یکروزیکی ازافسرها که‌بعدا " شد دریابان انوشیروانی آنموقع خوب افسرجوان 

بود» اوهم آمدودیدمراباآن حال . گفت »" دیوانه شدی مگر؟ این مملکت که این چیزها 

رانمی خواهد. کی احتیاج داریم." گفتم نه یکروزی ما احتباج خوا هیم داشت . انفا قا " 

عجبب بود بعدا زشا ید بکی دوسال واقعا " عملا" دیدیم چون کشتی ها ی ما حرکت کرد 

طرف ایتالیا هیچکس نمیدا نست چکاریکند . ودرچندین مخاطره تقریبا " سن وظیفس.۱۵م 
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رابعنوان افسرناوبر توانستم خیلی دقیق انحام دادیم تارسیدیم به‌ایتالیا ودرحالی 
که واقعا " آن دقت نبود شاید کشتی ها هردوتاآزبین رفته بودند . 

درحوا دث ۲۸ مرداد یعنی بعدا زاینکه مدتی من‌ناوبیریسودم به‌نا وپلنگ منتقل شدم .درنا و 
یلنگ اول شدم‌افسر  :060۴‏ فرمانده‌کشتی بودنا خدا دبیرعلاگی که‌نا خدا یکم‌یسود 
واواین سفری که‌رفتيم افسرراه بود ناویان رمزی عطا ئی . عطا ئی بعدا " فرما ده 
نیروی دریا ئی شدکه بعلت سوء | ستفا ده‌ا ينها با زدا شت شدوبه‌زندان افتادکه البته‌هسه 
درجریا ن مستند . 

عجیب بودکه سفرا ول دچا ریک طوفا ن خیلی بدی شدیم. طوفانهای محلی خلیج قارس هیچ 
دست کم شا یدا زطوفها ی دریا های بزرگ » نمیگویم اقیا نوس‌ها . مثل مدیترا نه‌ندا شته 
باشد و۴۸ سا عت تقریبا " کشتی همه افتادند ویادم هست دبیرعلائی که‌فرما نده‌کشی 
بود آدمی قدبلند وهیکل دا ری بود یک دفعه‌دستش راگرفت جلوی دهنش وگفت »" آقای 
حییب‌اللهی من هم رفتم." ودیگررفت پاشئین . افسرناوبرکه عطا ئی بود اوکه‌از 
اول انتاده‌یود › اصولا" هردفعه‌دریا میرفت حالش بهم میخورد. ۴۸ سا عت ماما ندیم 
آن با لا ویدون غذا » شا ید نان خشک معمولا" میخورديم درهمچین هوا ئی یا سیب ز مینی 
همین . ولی بعداز ۴۸ سا عت به مقصددرست رسیدیم . ازآن ببعدتقریبا " دربین کادر 
ملوانان نیروی دریاشی دیگر معروف شدکه تاوقتی آن ناوبان حبیب‌اللهی هست شما 
خبالتان راحت باشد . بنابراین اینها ئی که آسده‌بودندبه‌کشتی با یک احترام مخصوصی 
میا مدند . 

وقتی به‌بندربرگشتيم » دبیر علائی آدم با هوشی بود » ماراجمع کردوبلا: | صطه‌ب: من گفت » 

" توافسرراه‌هستی ." وبه‌عطا ئی یک شفل د بگرداد. فسرراه البنه‌شغل مهمتری بود . 
بعدا زدبیر علاگی فرمانده‌کشتسی » دریا سا لاربعدا " شد , نا خدا فا طمی شدونا خدا فا طمی 
خوب من تقریبا " حنبه‌ی معا ونتش راپیداکردم . ببخشید قبل ازاین درم۲ مرداد هنوز 
دبیر علاگی فرما نده بودوتابستان مرخصی رفت . بعضی آزافسرها مرخصی رفتندومن تقریبا " 


ارشدترین افسرماندم توکشتسم, ومسته | یک ناو. ویادم هست که‌در کشتی درحوده۳ نفر 
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عضوحزب توده دائتیم. بعلت گرما ونبودن امکا نات هم تو کشتی ماا غلب تقریبا " فقط 
با یک شورت ویک مسلسل » آنموقع په‌پشه مسلسل دستی بود با آنها نگهبا نی میدا دیسسم. 
من هميشه دستم بود وبعلت‌این خطری که‌تو کشتسی وجوددا شت ومیدانستم ۳۰ نفسسر 
عضوحزب توده‌بود . من هميشه بااین به‌پشه میخوابیدم املا" وبه مختصرصدا ثی تو 
عرشه‌ی کشتی بلندمیشدم‌وهميشه آماده‌برای تیراندازی بودم. یکشب سه‌نصف شب رفتم 
گشت دیدم اینها جلسه‌ی حزبی تشکیل دا دند . 

س شما آنموقع که‌نمیدا نستید اینهاا عضا ی حزب توده هستند ؟ 

ج - من مشکوک بودم» شک داشتم . ازمحبتها ی آن درجه‌داران دیگرمیدانستم : نها عضو 
حزب توده ولی مدرکی نداشتیم که‌واقعا " بگوئيم. رفتم‌بالا سرثا ن وا حساس من این بود 
که این حلسه‌ی حزبی بود . وگفتم که آقایان صبح ۵ باید ازخواب بیدا رشوید الان سا عت 
۳ است واگرقصه | میراسلان میخو؛ هید بگوشید برویدبخوابید فردااین کاررابکتیسد 
خوایتان رانزنید . روزبعدا سا می همه‌ی اینهارامن گزارش‌دادم, آنموقع دریاد! ردفتری 
فرما نده منطقه‌بود » وگزا رش دادم به‌آنها وعجیب بودکه بعدا زاین حوادث وقتی اوضاع 
عوض شدبعداز ۲۸ مرداد یکروزدیدم یک نامه آمدکه »" ناوبان حبیب‌اللهی نظرنوراجسع 
به‌اینها که گزارش‌دا دی چیست ؟ این ۳۰ نفر." من نوشتم بنظرمن اینها بهترا ست | طلا" 
| زا رتش بروندبیرون وصلاح نیست بمانند, این حدا قل نظری است که‌من میتوانم بدهم. 
وعجیب بود چون درآن دوره اصلا" ازیک ستوان دو , ناویان دو کسی نظرتمیخواسسست 
حالا کی اینکاررا کرده‌بود من نمیدانم ولی یک همچین چیزی یا دم هست . 

بااین ۳۲ نفراینها تااینکه روز ۲۵ مردادآنسال شدکه‌داشت ۲۸ مرداد راه میافتادو 
شاه فقیدآنموقع هم رفتندبیرون . من یادم ست عصررادیورایازکردم سخنرانی دکتسر 
فا طمی بود که‌سخنرانی معروفش را میکرد . 

س درمیدان بها رستان . 

ج - میدان بها رستا ن ِ 


س ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ بود . 
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ج - ۲۵ صرداد بود. خوب ما رادیورابستيم وبه‌کا درکشتی هم اعلا مک دیم‌که‌ما ]| 
سیا ست کا ری ندا ریم ومانظا می هستیم . ولی بلافا طه دوتا | فسربودندتو کشتی به‌اسم 
شا ه‌حسینی وشیلاتی ۰ اینها را خوا ست متو اتاق کشتی و گفتم که مملکت دا ردروسه 
کمونیستی میرود !ول کسی هم که‌سرش با لا ی دا ربرود دکترمصدق خوا هدبود . من پیشنهاد 
میکنم که‌ما یک عمل قاطعانه‌تری آنجا م بدهیم. من کشتی را میتوانم حداکنم ازاسکلسه 
شبا نه‌وسط رودخانه ناویبر که‌یه بوبه مها رشده میروم‌بهش پپهلسومیگیسرم 
توپها یش راازکا رمیا ندازیم و وقتی توپها یش ازکارافتاددیگر بدردنمیخورد» حرکت 
میکنیم وسط خلیج فا رس احلام ایران آزا د. مدتی » طرح راهم یادم ست » گفتیسم 
بوشهررا بمب‌باران میکنیم » بعفی ازقسمتهای پادگانهای ژاندا رمریش راوازایسن 
صحبتها . بعدمیرویم ملحق میشویم بدشاه فقیدکه هست . آنموقع خوب اینجوری ما طرزتفکر 
این بود. من یادم هست‌این دوتا مخا لفت کردند ویکی گفت » "شیلاتی نا مزددارم ۰" وآن 
یکی هم گفت »" من اهل اینکا رها نیستم." گفتم بسیا رخوب پس راجع به‌این موضوع‌لطفا " 
با کسی صحبت نکنبد تایعد. بعدمن درجه‌دا رها را , چندتا درحه‌دا رخیلی موردا عحساد 
داشتیم مثل ناو بان یارتیکوبعدا " شد واین پسر یک سرهنگی بود اینهسا. 
بعداین را خواستم وبهش گفتم . گفتم همچین مسئله‌ای است‌وامکان دا رد مااینکاررابکنيم 
اوقول همه‌نوع همکاری داد گفت »" درجه دارمیهن پرست زیادند توی کشتی اینها ." و 
گفتیم آن ۲۰ نفرعضوحزب نوده‌را هم دردم دهنه میگذاریم توی قایق پیاده‌شان میکنیم. 
قبل ازاینکه کشتی وا رددرسای آزادینود. این وجودداشت وهمین یکی دوروز روی آن بحث 
بودتااینکسه شاه فقید برگشت وا وضا ع عوض شدوآن داستان ۲۸ مردا دییش آمد . وراستش 
درآنموقع بعضی ازافسرها ئی مئل همین عطا ئی اینها که‌تهران بودند اینها تشان گرفتند 
مدا ل گرفتند ولی تهران برای گردش رفته بودند. من که همچین طرحی آنموقع بیشنها د 
کرده‌بودم نه‌گزارشی دادم ونه واقعا " انتظاری هم داشتم چون این وظیفه‌ای بودبنظر 
خودم میبا یستی انحام بشود وخوشبختانه ازنظرمن درآنموقع به‌آن صورت حل شد. ومن 
البته هیچوقت فکرنمیکردم که‌ا ین املا" بجا ئی رسبده‌با شد تاا ینکه تابستان سال انقلاب 


حبیب اللهی (۱) = نج 


که‌من با ژنرا ل ویلسون فرمانده تفنگ داران دریا ئی آمریکا به‌حضورشاه فقیدر تیم 
یکذفعه دیدم آنجااشاره‌کردشاه البته »" بله درآن دوره‌ا ینها افسرها ی حوان بودند 
تا صیح با مسلسل دستی کشیک میدا دند وطرحی دا شتندکه‌به من ملق بشوند ." وازایسسن 
صحیت ها . من فهمیدم کہا زیک جا ئی ایشا ن خبردا رشدند بدون اینکه من خودم گسزارش 
داده‌با شم وحتی هیح تشویقی ازمن شده باشد. 
ازآن ببعددیگر ازنا وپلنگ ما شروع کردیم سیستمها ی حدیدنیروهای دریاثی دنیاراپیاده 
کردن . اولیش خوب آموزش اولیه بودکه وجودنداشت اصلا" . آزناویری , ملوانسی 
مسا ثل مختلف . بعدا " که‌آن مانورها ی | ولیه‌میداديم من یادم هست من همان فرمانده 
داشتم ازاینکه کشتی آینهمه‌تیراندازی میکرد خوشش نمیا مد » املا" نا راحت میشسدو 
آ عصا بش خرا ب بودومیگفت >" آقای حبیب‌اللهی نمیشود فقط با توپ عقب تیراندازی - 
کنیم وتوپ جلورا فعلا" شما ه‌رفنظرکنید؟" گفتم نخیرجناب ناخدانمیشود و کشتی مانور 
است ماباید اینقدرتیراندازی دراین دقیقه انحام بدهیم وگرنه م نورمفهومی ندا رد . 
درسا ل ۵۲ یا ۵۳ بود که‌کشتی ها ی ما رفتندایتالیا. یک سئله‌ای رایادم رفت . 
بعداز ۲۸ مردادتعدادی | زا ینها ئی که با زدا شت شدنددرتهران به‌جزیره‌خا رگ میفرستادند . 
بت وه 
ج من فرمانده‌کشتی یدک بر بودم یک مدتی واینها را میبردم. یادم ست من بااینیا 
نها یت | حترا م رفتا رمیکردم . بهشان گفتم شما زندا تیسان سیاسسی هتسه 
وما هم نظا می ستیم کاری باشمانداریم. فقط لطفا " فکرفرارواینها نکنید چون در آن - 
صورت‌حتما " کشته‌خوا هیدشد . درغیرا ین شما درنهایت احترام مهمان ما هتید . یکی 
ازآنهاآن شمشیری مرحوم بودمال چلوکبابی اینها وکا ملا" بادم هست بک 
سخترانی هم کردوما رابه میهن برستی تشویق کردواینها وما هم با احترام بااورفتا رکرديم. 
کشتی ها ئی که‌رفتندایتالبا ازآنجامن آمدم به‌آمریکا یرای سک دوره 
Center‏ 1۳217102 126 درنیوپورت . بعدا زآنجابرگشتم به‌ایران واولیسن 


نا وچه‌مدرنی که آمریکابها بران تحویل داد به‌اسم کبوان من فرمانده آن شدم. وکیوان 
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را تحویل گرفتم وسه‌سا ل فرمانده آن بودم. بعدپلنگ را تحویل گرفتم» سه‌سال فرما نسده 
پلنگ بودم » نا وپلنگ که‌دومین نا وا یران بود» دردرجه‌نا وبا ن دومی فرما ندداش شدم من ۰ 
بعددر مسگله‌ی نا وپلنگ من یک گرفتا ریها ی زیا دی دا شتم وکشتی راببرای تعمیربردم ب 
پا کستان . ودرپا کستان متا سعا نه یک وا بسته‌ای وجوددا شت آمدآنموقع سپهیدکی سا 


رئیس اداره‌دوم بود. یک سرهنگ به‌اسم سرهنگ سلطانی وا بسته‌شد »گویا قوم وخویشش 
تفت سک ارفا فح و فر ودا وله او لا که هی بت آ تن ارام دا فیس تم 
این متا سفانه یک راه حسوردیگررفت . برای مثال یکروز مرا خانه‌اشدعوت کرد 
وگفت »" جناب‌سروان این پول تعمیرات کشتی ها رسیده‌حدودچند‌میلیون تومان ومن 
میخواستم بگویم ما که‌تعهدی نداریم درمقایل پا کسستان . مااین رایجای اینکسه 
به‌دلاربه| ينها بدهيم ما به‌روپیه‌بهشان میدهیم." البته | ختلاقش درحدود» آنموقع شاید 
درحدود یک میلیون ونیم تومان بود» سال ۵٩‏ مثلا" حساب کنید. گفتم ببینیدحناب 
سرهنگ این کا را ولا" | صولش غلط است . انیا " دولت پا کستان کشتی‌تعمیر میکند برای 
exchange‏ م10۳1 بقول خودئا ن .ابن امکان ندا رد وئانیا " شمافکرنمیکنید که 
یکدفعها ین درز میکتد وچه‌مستلهآی پیش میآید ؟ من متا سفم‌که اصولا" کا رغلط نمیتوا نم 
که‌انجا م بدهم/ ازآن ببعد مااشکال بیدا کرديم. ایشان یک گزا رشا ت عجیب :غریب 
دادبه‌تهران . یکی ازاین گزارش هابودکه این کشتی پلنگ باناو عالمگیرتصا دف کرده‌در 
دوم ژانویه. تهران جوابس راداده‌بودکه خوب شما کی که میگوشبد دوم ژا نویه ودوماه 
توی حوض رفته تعمیر اینکه‌جهارم ژانویه حرکت کرده . چه‌جوری درفاصله ۴۸ سا عت دومانتوی 
حوص بوده ؟آن را ردکرده‌بودند. بعدیک جیزی بودکه من مقداری برای میمانی ها یمان 
من شا مپاین سفا رش داده‌بودم, فتوکبی این راگرفت . ازطرف سفارت من حتی اینکار 
راکردم که خیلی عادی بود . فتوکیی اش راگرفته بود , سیستم سایق و اينهم حسزو 
گزارش‌بود. من توی جواب نوشتم که من بجای اینکه با پاکولا ازمیمانی ارتش 
شا هنشا هی بذیرائی کنم با شا مبا ین بذبراشئی مبکنم‌که معادل همان قیمت است ودرآینده 
نبزهمین کا ررا خوا هم کرد» که حساب دستشان باشد 16 ۳292 وضمنا " این شامپا ین 
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نبود. شامل اینقدر ۵6286 مشروبا ت دیگربود » هفته‌ای یکی دوتا مهما نی صد دویست 
نفره من توی کشتی داشتم. تمام پاکستان هم مارا می شناسند ویک سفیروا قعی بودیم 
برای ایران . وضمنا " قبل ازا ویک سرلشکر غقوری بود» یک نا مه‌دوصفحه‌ای تمجید از 
ناو پلنگ ومن فرستاده‌بود. گفتم ضمنا " آن نامه‌راهم بخوانید. وآخرسرنوشتم » "درضمن 
ا گرا جازه میدهید من در۴۸ ساعت اشات‌کنم‌که وابسته‌ی شما درپاکستان سرقا چا قچی 
ارزاست نظرمن این بود "وا مضاء کردم فرمانده ناوپلنگ ناوسروان حبیب‌اللهی . 
نظرمن این بودکه یک تلگراف بزنم به صواوذعلو۳ Bank o۴‏ 112110۳21 که‌آقای وا بسته 
چقدر آنجا پول خرد کرده ازسال گذشته ویک نامه‌هم به‌اداره دا را ئی ارتش چقدرپول 
به‌وایسته حواله‌کرده . اختلافش‌قاچاقچی گسری وابسته‌ما بوددرآنجا . اليته چون 
مسئله‌ی با رتي ویارتی باری بود !صلا" این پرونده‌را خواباندند ومنهم خیالم رات 
شدازآن بیعد. وازآنموقع اصولا" من افتادم توی این خط کممبارزه بافساد اکر 
نشود با لاخره ریشه ماازبین میرود . 

درسال ۶ » ۶۱ آمدم آمریکا . رفتم jsÜnited States Naval Postgrad. ٩0۴001‏ 
۲ کا لیفرنیا . دورهاش یکسا ل بودوبعدازآن دوره دوباره برگشتم به‌ایران ودرسال 
1 - ۶۲ هم فرمانده ناو بیرشدم وهم fleet operation officer‏ 010۲و فسر 
ارش عملیات‌ناوگان که‌تقریبا " مثل فرمانده‌ناوگان بود . چون یک دریاداری درجنوب 
بود هم فرمانده‌نا وگان وهم فرما نده منا طق جنوب *و کاری با عملیات نداشت » عملا" 
آن افسرارشد عملیات‌این کارعملیاتی راانجام میداد. درآنحا بودکه یادم ت 
یک مانوربزرگی باآیرگاداديم » مانوردلاور معروف بودوآ مریکا هفت هزا رنفسسر در 
کوههای بختیا ری با ده‌کرد .دردریامابانا وببروتعدا دی ازکشتیها ئی دا شتیم متاسفانسه 

| غلب کیته‌بودند ولی همه‌ی اینها را ماآماده کرده‌بوديم. تعدا دی درجزیره خا رک پیا ده 
کردیم که‌شاه فقید هم آن بالا بودوتماشا میکرد. درهمین موتع هم بودکه مرا بعنوان 
دادستا ن شیروی دریائی اننخاب کردنت . یعنی مانداشتیم »بک سرهنگی بود آن سرهنگ 


نبروی ز میسی بود او رفت وروی دنا شی که ضمن حفظ این شغل ها ئى که‌من دا شتم 
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مرا دا دستا ن نیروی دریا گی گذا شتند . متأ سفا شه‌من چون سوادویا آ موزش حقوقی ندا شتم 
واین مسئله همینطوری نبود رفتم جزوه‌ها وکتایها ی دانشکده‌ی حقوق راگرفتم. یادم هست 
تقسیرها ی حقوق جزا مخسوصا " مالل دکتر پاد » آن سال هنوزیادم هست » اینها 
وا شمه زا خوا تدم گه‌فا هلا" بدا تم املا" نله عیدت ۱ خوخیختا ته خیلی کا رمان اوسنت 

بود . یکدفعه دادستان زیریکی ازپررنده‌ها ی من که نظردا ده‌بودم درتهران دادستان 
ارتش نوشته بود »" هرچه‌دا دستان حییب اللهی میگوید شما بکنید." یعنی مینا " قبول 
کنید چون دقیق نظرمیدهدتوی این پرونده‌ها . 

درضمن خوب ¦ صول عدالت هم همیشه مدنظرمن بود . برای مثال یکروز یک درجه‌دا ری را که 

وظیفهاش را انجام نداده‌بودتوی کشتی » من دا دوبیدادکردم وا وهم برگشت وجواب مرا داد 
ومن بلافا صله فرستادم زندان وتقاضای دادگاه برایش کردم. سه‌سال زندانی برایش ميشد 
وخودم‌هم دادستان بودم. بعدا " خوب رفتم وبعدا " که پرونده‌به‌جریان افتادواینها خضوب 
من فکرکردم که‌کی مقصراست‌این وسط ؟ من یاآن درجه‌دار. آیا من فکرکردم آن درجه‌دا ر 


صیح مسئله‌ ی خانوادگی داشته ء مریض بوده » بچها ش مریض بوده . همینطوری خوب من وقتی 


بیجهت » بیجه. ت ته با جهت‌ولی وقتی دا دوفریا دکردم خوب‌اوهم ازکوره دررفت 
وبا زهم مسگول کیست ؟ نتیحه‌ای که‌گرفتم این ندکه من نمی با یستی اینطورعمل میکردم . 
ویک نامه دوباره برداشتم‌به‌با زپرس نوشتم ودا دستانی که‌درآن وا قع‌من بنظرم من 
مقصرم .اولا" من ازهرنوع أ دعا كى اگردارم میگذرم. البته ازنظرمسا کل ارتشی اینها 
خوب هر چه بعدا " البته‌آن درحه‌دارتبرثه شد. اينهم مثل تقریبا " توپ‌درنیروی 
دریا ئی صدا کرد چون بازهم آن کادری که‌با هم بزرگ شده‌بوديم آن ملوانان واینها هسه 
عملا" دیدندکه یک نفردرآن مشا غل یکدفعه خودش رامقصردانست درمق بل یک دانه درجه‌دار 
حوان . 

البته مبارزه بانسادا زهمانجا ماداگم داشتیم . بعضی ازفرما نده‌ها ی ما بودند مطلقا"* 
راک یه سا قن و .مدا رة ند با ها شیم ا وربا بان فی دا 


باناوببررفتيم هند قبل" آنموقسیع من نا وبربودم» درهند درمهما نی رسمی کت تسه 
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بودندلبا س سقید مثلا" ایشا ن لبا س مشکی پوشید . یک مسا ئلسی که بنظرمن آبروریسزی 
بودودا ثم این گرفتا ری وکلنجا ررا ما با فرما نده‌ها نمان دا شتیم. 
بین سال ۶۳ و۶۵ من آمدم آمریکا وفرمانده نا ونقدی شدم که‌یک frigate‏ 
بود ازآمریکا میبا یستی تحویل بگیریم. تقریبا " اولین کشتی وا حدبزرگی بودکها زآمریکا 
مبگرفتیم › وا حذبزرگ رزمی و این کشتی من فرما نده‌نقدی بودم یک کشتی دیگرعب‌نا " 
مشا بها ش بودیه‌اسم بایندر. عطائشی فرمانده‌آن بود. ا ختلاف بین دوتا کشتی تقریبا " 
همه‌جا ی آمریکا وهمه‌هم میدانستند .حتی ۴1e Training Center‏ كاملا" در 
جریا ن بود . کشتی عطا تی مرکزی بوداز لهوولعب وا غلب زنهاتو آتاقها وا زاین محبتها › 
کشتی ما ضمن اینکه‌تمام ازنظرمراسم ومهمانی ها دست کمی نداشتیم خیلی هم آبرومند 
بود ولی خوب مرکزی بود ازانضباط ودیسیپلین وکار. ونتیجتا " وقتی بعدا زدومساه 
آ قوش مداخ Fleet Training Center‏ درنیوپورت که کشتی دا شم 
تو دریااست وزیرحله هوا پیما ؛ زیردریاثی ویک تیم بیست وپنج نفری از 
Fleet Training Center‏ رو کشتی داشم نمره‌میدهند . آاینها دستگا هها را ازکا ر 
میا ندا زتد» حریق ایجا دمیکنندکه‌ببینند اعصا ب‌اینها و ۵201100هرکدام ازبالا به 
outstanding‏ قول قديم که د زخیروی داریا ق 
آمریکا هم زیا دنمیدهند , خیلی سخت‌است هرکشتی نمیگیرد. وناو بایندر 6294 یا 


010 كەخيلى درجه پاشین بودقبول شده‌بود . ویک نامه Fleet Training Center‏ 


نوشت » آنموقع کاپیتان سسینات فرمانده‌اش بود» اولا" سخنرانی کرده‌بودوگفته 
بود ۰ you want efficiency go and see Naghdi‏ 1£" به زیردستهاش . بعد 
هم نامه‌نوشت >" مابهە‌شماتبریک میگ وئیمم بعالت عم سل خسارق- 
العاده بات با صطلاحم مرو "tstanrding‏ ازنظرانگلیسی . واین نا مه 
رامن دا شتہ تادراین حوادث انقلاب خوب همه‌چیزازبین رفت » اینهمجزوآنها بود . 
نکته‌ای که‌اینجا میخواهم اشاره کنم اینست که‌درآنموقع فرمانده نیروی دریا کسی 
دریابد رسای بود . ورساگی بعلت‌اینکه من ازاول باکارها ی خلاقش من همیشه‌مبا رر ه 
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میکردم زیا دا زمن خوشش نمیا مد بعکس با عطا ئی همیشه تملق واینها ش را میگفت . آن موقع 
رسا ئی رفت گزارش داد درست بعکس که نا ونقدی 0 يا 6 قبول شدهو 
ناوبایندر . 2001۳76 وتاتاه. البته این بعدا " توسط یکی ازافسرها که‌دررکن سوم‌نیروی 
دریا ئی کا رمیکردودوست من بودبه‌گوش من رسید . بالاخره ازآن سیستم ها ئی است » ازآن - 
وضعیتی است که‌هیچوقت وهرگز نباید توی ارتشی باشد. تمام اینها البته » این کارهای 
خلاف را میدیدم من سعی میکردم درکا رخودم این تا ثیربکندویی عدالتی نشود » حق کشی نشود ؛ 
لایق ها بیا یند با لاء نا لایق ها ئی که چرب زبا ن وبا مطلاح چاخا ن ازنظرعوام وا ینها هستند 
اینها پا کین بمانند برای اینکه خطرناک هستند اینهابیا یه بالا . 
بین سالهای ۶۵ و ۶۷ فرمانده گروه آن فتح ناوها شدم که نا ونقدی وبایندر و کهنمو و 
میلانیا ن چها رتا کشتی بودن د. درستال ۶۷ کا ۶۸ رفت م ب 
States ۱۲2۷21 War College‏ 1۳1160 درنیوپورت- رودآیلند. یکسا ل آنجا 


دوره‌دییدم . آنموقع من یک تزی نوشتم راجع به | همیت خلیج فا رس وآنموقع پیشنها دکردم 
کشورها ی غربی حدا قل سه‌تا شش ماه ذخیره‌ی نفتی د!شته باشند » سال ۶۷. ویادم هست در 
آنموقع با زهم یک بحث‌ها ئی مادا شتیم, گا هی محبت بحث های اسلامی وایشها پیش میا مدکه 
ازاین اسلام درمقا بل کمونیزم که‌من اشاره‌میکردما صولا" درایران نمیشود این فگررا کرد . 
تی انم مت ها با کی خسف بدا ا 

ج - باکی پیش میا مد؟ ما دروس سیاسی داشتیم . استادهای مایادم هست در مورد دروس سیا سی 
| غلب ردا تا مهارواردامیا مدندو: اش ها وا نها که میخه ودرا یتجا ها بودکه غوت نوی | ن 
بحث ها پیش میا مد یا درسرکلاس با بصورت 6 گرزهها , ماگروه هفت هشت 
نقری بودیم . مشلا" حقوق بین الملل پروفسور ماک دوگال استادمن بود . ویادم ست سر 
میز می نشست وما هم هشت نفربوديم. آنموقع این صحبت رامن میکردم که اگردرپا کستان یا 
درافغا نستان رواسلام بشودتکیه کرددرایران نمیشود. اصولا" ایرانيهابه آن مورت 


متعصب نیستند ازنظرمذهبی . ایرانیها منتهی مذهب رابجای برنیتی>. بک ار 
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میبرند » بجای سیا ست بکا رمیبرند که ممکن است یکدفعه متل چا قوی دولبه‌باشد اینکار. 
دال بهرعا ل فارع الخیل شم ا ورف اهران عدا فقا بے اف لى 
یکنفرمیخوا ست برای بحث دربا ره مسا ئل استرانژی دریا ئی » راجع به‌خلیج فسارس 
واقیا نوس هندواینها نیروی دریاثی مرا فرستان. درمدت تقریبا " دفت هشت ماه من 
دانشگاه پدافندملی آنجادری میدادم. ویادم هست که یک سمینا رها ئی گذا شتم آنموقع 
درسال ۶۸ که خلیج فارس رادر »۱۹۸ چگونه می بینید؟ ازنظرسیاسی » نظا می وا قتصا دی . 
خوب البته هیچکسی پیش بینی نمیکردکه‌در ۱۹۸۰ به این روزبیافتد. ویایکروز یک 
سرهنگی بلندشد. من آنجا مسئله سیاسی راهم چون استراتژی باسیاسی نمیشود آدم مدا 
بکند بحث میکردم ورک هم صبت میکردم - گفست >" جناب نا خدا این حرف شمارا 
من قبول ندا رم." گفتم چرا قبول نداری ؟ گفت ء" من فقط نظا ميم این حرفهای 
سیاسی را من نمیخوا هم‌یفهمم» املا" نمیخواهم یادیگيرم." گفتم اولا" طرف من سرهنگ 
شما نیستید . من شمارا سپهبدا لان میبینم . شما که‌توی این مدرسه آمدید برای اینکه 
درآینده مشا غل ودرجات با لاتری بگیرید . روزی درفرما ندهی عالی حنوب بهش ا 
نیروها ی زمینی وهواثی ودریائی میدهند میگویند دفاع کن . آنموقع با ید بفهسی 
که‌چدجوری باید دفاع کنی + یی تا کیال تا نت مجبورم الان فلسفه‌واصول انق لاب 
ما گوتمه‌تونگ را برا يتا ن درس بدهم. هیچی رنگ زدم گج وتختهآ وردند ورأجع به 
ما ئوتسه تونک ما شروع کردیم به‌بحث کردن . الینه این خبرها میرفت‌بالا ولی همه 
میدا نستندکها ین رک است وچیزی نیست که‌من قایم بکنم. واقعا " That was it‏ 


It had to be done , That was principle‏ 21۰ آن بود. 


)£ 
یک افسرکه‌به‌درجه‌با لامیرسد باید مسائل سیاسی بداند» نبا ید دخالت‌کند ولی بايد 

بداند. نداندهمین میشود که‌شد . 
!زآنجا مرا فرستادند به انگلستان فرمانده چها ,تا نا وشکن موشکی که‌دا شتندمیسا ختند 
سام وزال ورستم وفرامرز ومن, رفتم درانگلیس ولی بیش‌ازعء ماه نبونم بارااحضنار 


کردندبعلت بی نظمی » بی ترتیبی درنیروی دریا ئی که‌گویا پیش آمده‌بود وبه‌گوش شاه 


حبیب اللسهي, )۱ ۶ ات 


فیدر ندیود عا هی رای طیروی دزیا شی را با تخس گروه آفسرها ع جوا ن راکذا منت 
کابتظرم را یکا یک قافن پا فاا ان کرقضوان | که میات فرعا نوو کروی 
دریا ئی راهم بازنشسته میکردندکه دریا بدرسائی بود. اگرمیخوا ستند واقعا" ریشه عوض 
بشود ولی متأسفانه ایشان ماندند. بعدمادوبا ره کشمکش واینها شروم شد. ایشان 
میخوا ستندیک روشها ئی دا شتندکه قسمتیش‌سوء استفاده بود » قسمتها ئی بی نظمی بود. 
یکروز من یادم هست که به‌من گفتندکه »من رئیس ستا دش شدم , گفتندآقامن ازفلان اصلا" 
خوشم نمیآید. گفتم تیمسار شماحق ندارید خوشتان بیاید یانياید آن آدم لایق است 
حا لا کوتوله‌است » بی ریخت؟:.ت » ععبی است به ما مربوط نیست . اوافسرلایقی است وبا ید 
این وضعش باشد شماومن حق نداریم خوشه‌ان بیایسدیانیا ید وارتش به ما همچین اجازه‌ای 
ندادهاست که ازکسی خوشما ن بیاید یابدمان بیاید. یایکروز دربا رهی طرح پنج ساله‌ی 
نیروی دریا ئی که یک کمی دیرشده‌بود » وعلتش هم این بودکه خوب زمان کم داده‌یسود 
ستادا رتش » ایشا ن گفتند ," خوب آقا یک چیزی تهیه‌کن بفرست برود دیگر ." گفتم نمی - 
توانم » من رئیس ستادم اگریک چیزی تهیه‌کنم با یدا صولی باشد طرح ۵ سال .هه 

Planning Programing Budgeting System‏ بود ایتها واا مین ها تست و 
چقدر این مسئله مطالعه مبخواهد که‌شماتمام اجزاء طرح راباید درنظر بگیرید. موضوع 
اینکه مااین مبا رزه‌همینطور ادا مه‌داشت . 


( 2 ۱ کردم » ساز مانش را 


نیرون درا فی را من آعجا 2 عرشفل وکین تا دی 
عوض کردیم بکلی که برای آن بزرگ‌شدن آینده که درمدنظر بود. متاسفانه درسال 
تقریبا " ۷۲۰۷۱ نه ببخشید بله متاسفانه درهمین حدود سال ۷۰ یا ۷۱ بودکه من برای 
یک سفری رفتم به ساردین ایتالیا برای آزما یش پرتاپ موشک » کشتی ها ی ماکه درآنجا 
بودند . وقتی برگشتن دیدم مرا ازرئیس ستادکل نیروی دریاشی عوض کردند وفرمانده 
پایگا ه بوشهرشديم که مثلا" ۲۰۰ تاسربا زداشت . البته بعلت‌اینکه باکارهای خلاف 

فرما نده‌وقت ومعاونان واینها من مخا لفت داشتم . 


ازبوشهر من یک گزا رش مفصلی من تهیه‌کردم که اساس‌این "زا رش بطورکلی آینده نفت دنیا 
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بود ونیروی دریا ئی کهارتباط باآن پیدا میکند. این درسال ۷۱ بودکه‌من گزا رش دادم 
مستقیم فرستادم به شاه‌فقید توسط تیمسا رازها ری که‌نفت درسال ۱۹۷۴ قیمتش چندین 
برا یرمیشود وآنموقع فقط | علی-‌شرت فرصت خوا هید داشت که هدفهای تا ریخی تان 
را ادا مه‌بدهید . ولی متأ سفا نه وضعیتی که درآ نموقع پیش خوا هدآمد ازنظرنیروی دریا ئی 
ومسئولیتی که‌نیروی دریا ئی خواهدداشت » نیروی دریاشی چنان آما دگی رااسسروز 
ندا رد وآنموقع هم‌نخوا هددا شت وا یرا دها یش هم اینست . ایشا ن گویا خیلی اهمیسست 
مید‌هندبه‌ا ین گزارش . هیشتی تعیین کردند, هیشت ها آ مدندوبا زدید کردندهمه‌جای نیروی 
دریائی وتما م گزا رش من تا ییدشد. تا یبدشد فرما نده‌وقت عوض شد . البته رفت به مجلس 
سنا بنظرم ميبايستي شا یدتو دادگاه میرفتند . بعدفرما نده‌نیروی دریا ئی عطا ئی شد 
که‌یک انتخا ب‌خیلی غلطی بود . بعدها من ییادم هست » من وقتی فرما نده‌نیروی دریا ئی 
شد م‌یکروزا علیحضرت | زمن پرسیدند »" این عطا ئی که‌خوب بود ." گفتم خیرقربان اینها 
ازآن جنوب شروع کردندبه‌چا پیدن تا وقتی کهآ مدندتهران چا پیدن رافقط وسیع کردند 
هما ن آدمها را ا زخرمشهرآ وردندبه‌تهران . وایشان گفتند »" عجب رکن دوثی من دارم» 
عجب رکن دوشی من دارم." همینطور. من شدم فرمانده ناوگان ورفتم جنوب . آنموقع 
مرکز ناوگان درخرمشهربود » خرمشهردررودخانه بود اصلا" جای نیروی دریائی نود 
اصلا" انتخا ب. غلط بودازروزا ول وتاواردشدم افسران راجمع کردم گفتم داوطبیسد؟ 
کسی با من میا یدیانه ؟ سه‌ماه دیگرما دریندرعباس‌باید باشیم. دربندرعباس سک 
دا نه‌خانه‌نبود . یک ستا دسا خته‌بودندکه هنوزفقط 9110171۳۵ ساخته شده‌بود بدسهاش 
ولی هنوزگج ودیوا روسنگ الا" هیچی وحودنداشت . سه‌ماه بعد من تمام ناوتان 
رایلند شدم رفتم بندرعباس روی زمین نشستیم وازآنجا شروع کردیم . یادم هسست 
خودما ن لولهء‌کشی نفت کردیم. هرکاری که تمورش بشود چون امکا نات وجودندا کت ما 
میبا یستی خودما ن بوجودبياوريم. درهما نموقع من یادم هست که بورش گرب مال 
نیوزویک سرادیتور نیوزویک که خیلی معروف‌است ‏ مدبندرعیاس وبا من صحبت کرد 


ورفت ویک مقا له مفصلی نوشت که یک جمله‌اش من یا دم هست این بود" درهفته‌گذشته 
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موومانتی انجا م شدکه ازنظردنیا این‌پنهان‌ما ندا ین موومانت وآ ن حرکت فرماندهسی 
عالی نیروی دریا ئی ایران ازخرمشهربهندرعباس ب ودکه درآینده 
far-reaching strategic effect‏ تا ٹیر د وربردا سترا تژیک خوا هددا شت . 
وواقتا " هم همینطورشد» درعرض چندسا ل بندرعبا سی ساختیم که‌بزرگترین مانورها را 
هدا یت میکرد. آخرین مانوری را که‌من یادم همت درسنتو» نیروهای دریائی سنتتسو 
مسئول ادا رها ش بودم نزدیک هشتادتاکشتی داشتیم » ناوها ی هوا پیما بر » سیصدت | 
هوا پیما ء حدودسیصدتا هلیکوپتر » تفنگ دا رها ی دریاتی › پایگا هها ی هوا ئی بوشهر ءشیراز 
بندرعیاس › چاه‌بهار ءماسیرا ء دیه‌گوکارسی | وکراچی . یک همچین ما نورعظیمی ۵اروز 
ما ! زیندرعباس هدایت ميکرديم قدم به‌قدم وبطوریکه دستورات عملیا تی که‌ما قبلا" تهیه 
میکردیم میدادیم گاهی به چندین جلد » بعضی ها مثلا" بیش ازیک اینچج ونیم دواینچ قطر 
هرکدام ازآن دستورات عملیا تی بود. 
درسال ۱۹۷۶ بعلت مسا ئلی که درنیروی دریا ئی پیش آ مدوفرما نده‌وجا نشین وتعدادی از - 
معاونین اینها با لاخره به‌زنسدان افتادند بعلت فساد‌که وحوددا شت وچندین بارمن به 
نرمانده وقت دوستانه اخطارکردم وحتی یکدفعه یادم هست‌ایشان به شوخی برگشتند تو 
اتاق فرمانده‌وقت » جانشین هم بود» من وقتی گفتم فلانی خیلی راحع به‌کارستا دصحبت 
میشود » خیلی بی ترتیبی درمهندسی مابایدباشد. وایشان گفتند همچین چیزی نیست 
وبعدیکدفعه با خنده‌بردا شتند گفتندکه دزدهای بزرگ را نمیگیرند . حالا تجسم بفرما کید 
یکی ازارکان سه‌گانه دفاع ملی مملکت » فرمانده نیروبافرمانده ناوگان وآن یکی دیگر 
آنجا نشستند بحث‌درباره این مسا تل میکنتد . 
با لاخره من فرما نده‌نیروی دریا ئی شدم وشبانه ارتشبدازها ری مرا بردکاخ نیاوران و 
معرفی کردبه‌حضورا علیحمرت مرحوم وایشان گفتند »" این بی نظمی ها , بی ترتیبی ها 
چی هست ؟" منهم عرض کردم قریان من نوشتم همه راء همه راکه مستقیم به شما دادم 
وجوددا شت . گفتند »" بسیا رخوب » من ازاین لحظه پاک سازی نیروی دریائی راوفرما نده 
آنرابه‌دست شما میدهم." گفتم دونوع کارمن میتوانم انجام بدهم. یکی اینکه انقلاب 


میتوانم بکنم درنیروی دریا ئی درعرض چندروزهمه چیزرا عوض میکنم. یکی اینکهآرام- 
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آرام عوف‌میکنم. کدا مش موردنظرا کرت ان ایشان گفتند»" آرام آرام هر 


است ." والبته آمدم وشروع کردیم به‌کا رها شی که میبایستی انجام بشود. توسصه‌ی 
تمام حرفچه‌ها » بندرگاهها ؛ پا یگا ههای دریائی چاه بهار اساس‌کاربود بنظرم» ما 
نمیتوا نستیم بدون داشتن یک بندررویروی اقیا نوس هند یک قدرت نظا می درآن اقیا نوس 
با شیم مضافا " برای اینکه ازنظرتجا رتی اصولا" غلط بود مال التحاره بیاید» «ه۵ما یل 
طول خلیج فا رس رابرود تادم دهانه یکماه معطل بشود » بعدبا ردوما ههم معطل بشود 
تو گمرگ » بعدپیاده بشودباراه آهن برودتهران › ازتهران برود خراسان » ازخراسان 
برودکرمان مثلا" » ازکرمان بياید مثلا" دربلوچستان پخش بشود. این غلط بودومی - 
با یستی اصولا" بندرگاه چاه بها رکه‌بندرطبیعی بود ساخته‌بشود وتمام طرحها » تما م 
فرارداد‌ها یش درزمان فرمانده قبلی که بعلت اینکه سوء استفاده ها کش شد 
یک صحبت درحدود دویست سیصد میلیون دلارسوء استفاده‌بود من همه‌را متوقف کردم» یکسا ل 
ذشت مطالعه کردیم . بعد!زیکسال آن را که قبل ازمن قبول شده وسازمان برنا سه 
پذیرفته بود ۱۳/۵ کاست پلاس . یعنی اگرصددلار هزینه کمیانی Root‏ & 30۲70 
آمریکائی انحام میداد ۱۳/۵ میبایستی بگیرد. مابااینها صحبت کردیم درعرض یکسا ل 
وآین را رسانديیم به درحدودهشت واینحوری . بعدمن یک تلگرافی زدم به رئيس 
Brorm & Root‏ دوآمریکا که اگرتعهذمیکتی قبول میکتی با همان قیمتی که 

زمان پرزیدنت حانسون شمادرویتتا م کارکردید یعنی ۴ درصدکا ست » مثلا" ۴/۵ درصد 
کا ربکنید من آین کاررابه‌شما میدهم. این کا رالبته | ولش هفتصد میلیون دلاربود بعد 
ب‌ینج میلیارد ممکن بود ادامه پیدا کند چون پایگا ههای زیردریاشی اینها بعدا "میا مد 
وگرنه که متا فا ته شما آبرویتان میرودومن به چیز بین المللی میگذارم این کاررا . 
ایشا ن پذیرفتند. جواب که رفت پذیرفتند. وقتی رفتم به‌شاه مرحوم گزارش دادم گفت » 
" آخه چگونه ممکن است همچین چیزی ۱۳/۵ درصدبشود۴ ؟" گفتم قربان افسرها خسوب 
صحبت کرد‌ند خوب با اينما چانه زدند بها صطلاح خودمان . درضمن من هم یک همچین تلگرافی 
هم من زدم ویک بلوهی بوده وگرفته . 


چاه بها زچون یک طرحی بودکهآمویکا گی ها میسا ختتد مخا نفا شه خیلی روش سرونها ش.ه 
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بطوریکه حتی بعدا زا ینکه| نقلاب پیروزشد سه‌تیم ازوزارت جنگ » ازاداره‌ممیزی | رتش 
سه‌تیم ازتعدادی سرهنگ اینها آمدند نیروی دریا ئی رابازدید که ازاین چاه بهار 
ببینندیک دزدی پیدا کنند » ودرضمن اینها | نقلاییون معتقدبودند که هرکسی با شاه‌کا رکرده 
بدبوده وبا کما ل نا سف هم‌کلاس سا بق من مدنی هم‌همچین عقیده‌ای داشت . البته درعصل 
خودش فهمیدکها شتباه است وبعدا زاینکه فرمانده‌بود یکروزسخترانی میکند میگوید» 
نها ئی که‌قبل ازمن بودندحدا قل آدمهای درستی بودند." درحالی که اول این عقیده 
رانداشت . سه تیم رفتند بعدگزارش دا دند »حتی به‌دادگاه انقلاب که اینهااین کار 
تمیزا ست وچیزی پیدا نشد. واین وضعیت الیته ادامه داشت تااینکه دیگر سا ل ا نقلاب 
٩‏ پیش آ مدکه بعدا " دراین باره مفصل صحبت خوا هدشد . 

بعضی ازنکاتی که ممکن است اینجا | زمحبت من افتا ده‌با شد مسا غلی استا زقبیل مه لا" 
پیا ده‌شدن درجزایرخلیج فارس . مادرخلیج فا رس درطول این بيست وپنج سالی که من 
عملا" ردریا بودم وبعنوان فرمانده نأا وء تاوگروهها » نا وگا ن اینها درطول این مدت 


نبودعملبا تی که من درخط جلونبا شم . 


توا بت شور درا ا لر کال بین لنش 
تاریخ مصاحبه : ۱۵ دسامبر ۱۹۸۴ 

محل مصاحبسه : فرفکس - ویرجینیا 
مصاحبه کننده ؛ ضیاء صدقی 

نوارشماره : ۲ 


جزیره‌فا رسی رارفتیم پیاده‌شدیم گرفتيم . دوازده مايل پائین ترجزیره عریی بودکه 
ازمتصف خلیج فا رس آنطرفتربود ومال عربستان سعودی بود آنموقع › الان هم ست 
رفتیم آنجابا توپخا نه زدیم بعدپیا ده‌شدیم. درحدودمدنفرا زسربازها ی عربسان 
سعودی اسیم کرديم. 

س - چه‌سالی آقا ؟ 

ج - سال ۳۶ ایرانی بودبنظرم. آنموقع من فرمانده ناوچه کیوان بودم . 

س ۱۳۳۶ ؟ 

ج - ۳۶ بنظرم » همین حدودها بود. وحدود ۱۰۰ نفراسیرکرديم. عکس‌واینها ش‌ رامن 
دا شتم بااین عکس‌گرفته بودیم. متا سفانه‌بعدازیکسال شاه فقید رفتند به‌عربسستان 
سعودی » حالا سیاست بود ایشا ن حزیره راپس‌دادند وروزی که‌ما میخواستیم حزیره را 
تخلبه‌کنيم سربا زها گریه میکردند , ملوانان حاضرنبودند تخلیه‌کنند. البته بس 
دادن آن حزیره عملا" فلات‌قاره ماراکم کرد عملا" نصف خلیج فارس رادادبه پائین 
ومخصوصا " بزرگترین اشتبا هی که بنظرم ما کردیم درمورد بحرین بود. بحرین راوقنسی 


ما ازدست‌داديم یعنی نصف خلیج فا رس رادادیم » تنها بحرین نبود تما م فلات قاره نود 


حبیب اللهی (۲) تا 


تما م نفتش بود ما هیها یش‌یود ودرآینده معلوم نیست چه‌چیزهای دیگربا شد» سیا دتش بود 
مسب‌اعملا" ازدست‌دادیم . انبته شاه مرحوم‌یک دلائلی هم خودشان دا شتندوچون احساس 
کردندکه فسرها ی نیروی دریا ئی نا راحت‌اند.آنموقعی که من رئيس ستادسسودم» 
آ مدند نیروی دریا ئی سخنرانی کردند وگفتند »" ما مجبوربوديم» زمان آن زمان نیست 
هندرا انکلیس ازدست.داد. الحزیره‌رافرانسه ازدست‌داد. مانمیتوانيم این ادعارانگه 
دا ریم . سرهرکوچه‌سربا زها ی مارا آنحا میکشتند اگر.." ولی خوب بنظرمن درست نود 
به‌دلیل اینکه آن انتخابی هم که‌آنجا انتخا بات‌به رای عمومی مراحعه‌کردند همه‌ما می - 
دانیم یک چیزقلایی بود. املا" به رای آن ... رفتندچها رتا کلاب ازاعفای کسسسلاب 
پرسیدندشما میحوا هیدچکا رکنید ؟ قبلا" هم به‌اینها گفته‌بودند بگوشید‌شیخ سلمسسان را 
میخوا هيم . 

بعدیک جزیره سری بود » جزیره قشنگی بود وحتی معادن واینها هم احتمالا" داشت » فلزات 
واینها که من بعدا " بردم دانشگاه تهران . من پیشنها دکردم دراین حزیره پیاده‌شویسم 
با لاخره خودم راما مورکره ندپی! ده‌شوع . ورفتیم پیاده‌شدیم وجزیره رآ گرفتیم . بعدسه‌تا 
حزیره استرا تژیک تنب وابوموسی » تنب بزرگ وتنب کوچک وابوموسی . درآنموقع من 
معاون عملیا تی نیروی دریا ئی بودم که‌بلافا صله‌بعدا ز ریا ست ستا دکه reorganize‏ 
کردیم من معاون عملیاتی بودم فرمانده قسمتی شدم که‌دردوتا تنب میبا یستی نیرو 
ییا ده‌یشود . حتی این فرمانده آنموقع ناوگان بود وایوموسی رفت . آبوموسی مسائشل 
با صلح وعفاخاتمه پیذا کرد » رویوسی بودآنحا . برادرآن شیخ آ مدوبا عطا ئی دست دا دندو 
ازاین محبت‌ها . قبلا" من بعنوان معاون عملیاتی طرح دقیق پیاده‌شدن دراین سه 
جزیره رآ تهیه‌کرده‌بودم ولی پس ازاینکه صحبت این شدکه قضیه‌با مسا لمت‌بایدانجام 
بشود خوب ما طرح را عوض کردم ولی بازهم اصول طرح میبایستی اجرابشود . وساعسست 
۶ صبح روزی که الان تا ریخش درست یادم نیست من فرماندء جندین کشتی وتعدادی هوور 
کر: فت وتعدا دی هلیکویتر تفنگ دا ران دریائی رامن درجزیره بیاده‌کردم. سلا در 


بندرعباس درکوهها ی اطراف بندرعیاس که شبیه ابوموسی وننب‌بود همه نوع تمرینهارا ما 


حبیب اللهی (۲) کا 


کرده‌بوديم. ۶ صبح اول وقتی پیاده‌شدند هلیکوپترهای ما هم بلند‌شدند وبرگه‌ها ئی 
ریختندکه‌تسلیم بشوند برای اینکه درمقابل یک نیروی خیلی 3067101 کا ری نمی - 
تو! نندبکنند. مدافعان تعدا دی شورطه های را س الخیمه بودند مثلا". سریازهای ما 
شروع کردندبه‌حلورفتن ومتاً سفانه بی احتیا طی میکنند. یعنی بی احتیا طی هم تقصیر 
سربا زنبود تقصیرافسرشثان بود . اصول پیا ده‌شدن نیروها » پیاده‌کردن نیرو یک اصولسی 
دا ردکه خیلی. چیزظریفی است وقدم به‌قدم اعم از! ینکه کوچک یا بزرگ باشد با یدرعا ت 
بشودکها زقبیل اینکه‌نیروئی پیاده شونده با نا وسرفرما ندهی درا رتباط باشد پشتیبانسی 
توپخانه دریا ئی هرآن‌به آن بتواندعملی بشود » ازاین سائل . متاسفانه درآنموقع 
با زهم دریابدد رسائی بجای آاینکه‌یک افسرلایق وفرما نده نیروپیا ده‌شونده بگذارد یک 
سرهنگ صولتی بودمال ضدا طلاعا ت . ضدا طلاعا ت باایشان با لاخره یک تفا همي با هم دا شتسد 
درموردمسا ئل ما لی واینها . نتیجتا " چون سرهنگ صولتی چون رسته‌اش مهندسی بود 
ونمیتوانست سرتیپ بشود محل نبود ایشان را گذا شتند فرما ند نیروی پیاده شونده‌که اصلا" 
اطلاعی از مما ئل ندا شت برای اینکه بعدا" گزارش بشودکه درعملیات نظا می بوده فرمانده 
بوده » جزیره‌را گرفته ایثان بتوانند سرتیپ بشوند. نتیجتا " ایشان هم دستورات‌املا" 
بلدنبود » شا یدد‌ستورات رانخوانده‌بود اصلا", دستورات وعملیاتی که ماداده‌بودیسم. 
واین سربا زها مشل اینکه دارند تفریح میروند تفنگ ها راروی شانه‌شان گذاشتند وراه 
افنادند طرف شرط‌خانه . تتیجتا " !ررس الخیمه‌دستورمقاومت میدهند. اینها همم 
شروع میکنند با تفنگ های !توما تیک ومسلسل تیراندا زی کردن ومتاً سفانه ما آنجا بنظرم 
سه‌نفرکشتهدا ديم . یکی سروان سوزنی بودکه شب قبل آمد رو نأو پیش من مثل اینکه بهش 
الها م شده‌بودمیمیرد . وگفت >" شماکی ما را تخلیه میکنیدازاین جزیره؟" گفتم سردوماه. 
گفت: ۰" کا هما کی ایی جزاپربوديم هی به ما گفحنه دوما هوما هها طول کشیده.۰ گفخم 
نه حرف من همان چیزی که صت , سردوماه مطمتن با شید . بعدایشان بازهم ماند. گفتم 
خوب با زهم اشکالی هست ؟ چیزی هست ؟ ساکت‌بود هیح چیز نگفت . همین طورسا کت 


خبردا را یستاد > با لاخره رفت . شب تاصبح مشل اینکه نما ز میخوا؛‌واینها وصبح شهید شد . 


حببیب اللهی (۲) ۴ 


جلوی چشمم بود من درشتصدیا ردی بودم واول رو زانوافتا دویعددرا زشددیکر رو زمینن. 
البته ما میتوانستیم آن شرط‌خانه رادودش بدهیم باتوپخانه 01010120 خط مستقیم 
ولی نميتوانستيم برای آاینکه‌این نیروی پیا ده شوندهرعا یت نکرده‌بود همیت‌طسوری راه 

افتاده‌بود رفته بوددرحالیکه‌این تاکتیک دا رد» تاکتیهای نیروی زمینی وتفنگ‌دار 
دریا ئی با یدیکا ربروددرا ین پیشرف‌سست . الیته بعدا " من جزو, بعدا " سوب 

انتقادها ثی هم درایران شد که چگونه یک نیروئی اینجوری پیا ده‌شد مثلا" تلفسات‌داد؟ 
حق هم داشتند مانمی با یستی تلفات‌بدهیم. آنموقع خوب نمیشد ما چیزی بگوئیم واگرهم 
میگفتی درنیروی دریائی میخوا بید » یتنی درنیروی دریا سی این را میخوابا ندند. ولی 

درآن تا یستانی که‌من دربوشهربودم جزوگزارشم نمونه‌ای ازبی نظمی ها ی نیروی دریا شی 

را درتنب بها علیحضرت گزارش‌دادم. این بودکه‌آن سه نفرکشته شدند وگرنه دلیل ندا شت 

5 بی کشته بشود . مادودش میدادیم آن چیزرا » چیزی نبودکه » یک ثرطه‌خانه بود رک 

ساختمان بود . 

یکی | زچیزها ئی که‌خیلی موردنظرمن بود تشکیل دوتانیروبود. نیروی زیردریا ئی ونیروی 

تفنگدا رمتخصص مثل 0 های آمریکاوانگا س Royal Marine‏ 


2 achmer 
که قهرمان جنگ دوم زیر‎ Kr 


درباره‌ی نیروی زیردریا ئی من با آد میرال 
دریا ئی آلما نی بودوشا یددرحدوددومیلیون تن کشتی غرق کرده‌بود »چندین روز بحسسث 
کرد د, درعباس درمورد اینکه چگونه درا قیا نوس هندم‌ابتوانیم فعا لیت زیردریا ئی 
داشته باشیم . بعدنتایجی گرفتیم که تقریبا " ازروی آن نتا یج من شروع کردم بعدا ". 

تشکیل نیروی زیردریا ئی » آدمهافوق العاده برای آینکه یسک سازمان کا ملا" متفا وت 

است » کا ملا" فرق میکندبا نیروی سطحی » بسیا ردیسیبلیین شدید‌میخواهد » تخصی میخواهدو 
من اولین › سه‌تازیردریائی اول ازآ مریکا گرفتیم, زیردریاشی بعدی را ازنوع چسی ؟ 
الان یادم نیست آلمانی گرفتیم . این زیردریا ئی نمونه‌ی زیردریا ئی بودکەدرجنک 
قالک له که آرژانتین ازاینها یک دانه داشت‌داخل ناوگان انگلیس شد. یعشسی 


زیردریا ئی بودکه تشخیصش خیلی مشکل بود نمیشد 1 ش کرد و فهمیدوخمت ن 


حبیب اللهی (۲) - ۵ - 


اینکه این زیردریا ئی ما موشک ها ئی رویش میگذا شتیم harpoon‏ ازآ مریکا 

برای کشتی ها ی سطحی ما گرفته‌بودیم » سه‌چها رما ه قبل ازانقلاب آزما یش کردیسسم در 

اقیا نوس هند جزننومتج(های سطحی مان را »۱ فسرها ی نیروی دریائی ترکیه‌وا ینها با ما بودند 
آ مد ه بودندیا دیگیرند » اسرا ثیل هم بعدا " میبایستی بگیردنازه وماموفقانه کشتسی را 

هدف قرا ردادیم. متاسفانه باتمام دقتی که‌کرديم که‌شوروی ها نبینند وا علان بیسن - 

المللی هم ندا ده‌بوديم شوروی هابالا سرمس‌او تودریا بودندوا زهمه‌چیزفیلم بردا ری 
کردند. البته بعدا " نوشته بودند !ينها خیلی ورزیده‌اند توی مجله‌ها یشان . د یگنر 

دراین نیروی زیردریاشی که‌نظرمن بود درحدود اول ۲۴ تا میشد این نیروی زیردریا ی 
موشک ها همین 12700018 ,۲۹۲51071 زیردریا شیش درسیرجان میبا یستی ساخته بشود» در 

این موردیاا سرا فیلی ها ما همکا ری دا فخیم: من باادمیرال 83۳K31محبت‏ کنرهم: 

هما ن تابستا ن انقلاب ادمیرال 2271681 فرمانده‌نیروی اسرائیل مهمان من بودو 

صحبت کرديم که این توافق راکرديم که مابرای آیندد این زیردریا ئی . 3۳٥00۸‏ ها و |" 
دوگانه بسازیم درایران . آنوقت مابه‌آنها هم بدهیم اگرمیخوا هند. اژدرش » آخریسن 
آ زدر درس نیروی دریائی آمریکا بودکه‌حتی برعلیه زیردریا ی 
اتمی میتوانست‌بکاررود . ازنظر 321601 هنوع 216 تمن برای این گذا شته‌یست‌زدم 
چون آبهای اقیا نوس هندعمیق است‌ونجا ت پیدا کردن خیلی مشکل است . سه نوع 5226۲ 

بودکه ملوانان ما بیجهت ازیین نروند ويا روحیه‌شان راازدست‌ندهند. وروزی که شاد 
درحدود سه‌چها رپنج ماه پیش ازانقلاب بودا ولین زیردریا ئی رادرآ مریکا ما تحویل گرفتیم 
شاید آنروزبهترین روززندگی من بود چون من میدانستم د یگر بما کسی زیردریا ئی نخواهد 

داد اگریکروزی ءاگراينهارانگيريم. زیردریائی سلاح تھا جمی است ونمیدهند به یک 
کشوری که‌پتانسیل داردویاه‌میگیرد , بلداست‌این چیزها را میتواندبکارییرد. انقلاب که 
آ مدخوب این زیردریا ئی را یمسا رمدنی وآینها پس دادند» عیتا ". بنظرم مفت پس دا دند 
همه زیردریا کی هارا . زیردریائی ای که باپرچم ایران بود» با ملوانان ما بود . 


س - به‌کي پس‌دادندآقا ؟ 


حبیب اللهی (۲) و 


ج - به‌خودآ مریکا » گفتندنمیخواهيم خیلی ساده .تمام پولها تقریبا " بنظرمهمش ازبین 
رفت . دربا رهی زیردریا ئی آلمانی » صادق طبا طباشي رفت آلمان گفت »" مانمسی - 
خواهیم ما تراکتورميخواهيم." تنها یکنفرا زجمهوری اسلامی عقل داشت وآ ن رینگودیوانه 
بود. رینگو آمدگفت #طبا طباثی فلان خورده که‌یردا شته زیردریا ئی را بخشیدهوترا کتور 
میخوا هد . به‌ما ترا کتورهمیشه خوا هندداد ولی به‌ما دیگر زیردریا ئی نخواهندداد." آن 
رینگودیوانه که‌کشته شد پسرهمین منتظری . 
وت یت له ری .: 
ج یله » اواین حرف رازد. يعني تنها مغزاو بودکه‌اقلا" توی اینها این شعورراداشست . 
بقیه‌ترا کتور میخوا ستند » عوام فریبی . حالا این زیردریاشی ممکن است‌این تصور پیسش 
بیایدکه مااین زیردریائی را مگرپول مفت‌پیدا کرده‌بودیم؟ نه . ماازآ مریکا کشتی های 
5 50171121706 را گرفته‌بوديم , قبل آزمن گرفته بودند شش تا دانه‌ای پانصد مر ليون 
دلار. من عین همین کشتی .کوچکترازآن کشتی ولی با همان سلاح ها ناوشکن های نا توکه‌در 
آلمان وهلندسا خته ميشدبااینها رفتم محبت کردم دانه‌اش ۵۵ میلیون دلار : یکدھ سم 
قیمت وی با هما ن سلاحها با همان قدرت آتش . منتهی آن قرارداددیگر طول کش د 
زبانها ی کا مپیوترنمیخواندومیبا یستی کا مپیوتر 12601266 باهم بخواند همان 
کشتی ها با هم . مثل ناتو اشکال بین کشتی ها ی نا تووآ مریکاشی نبا شد یعنی اروبا ئی 
وآ مریکا کی نباشد که و026 کذا شتند آن وسط . | علیبءضرت فشا رما وردند 
فرمانده نیروی دریاشی چرا امضاء نمیکند . ودرهمین روزها من ديدم که‌چندنفر »| فسررکیس 
طرح آ مدپیش من » نیروی دریا ئی گفت که تیمسار فلانی وفلاتی دونفر مال کارخان‌صای 
کشتی سازی با یکنفرایرانی که دراین لحظه نمیخوا هم اسمش رابگویم آمدند میگویند 
که خلاصه ایشان گفتند. گفتم چه‌میخواهی بگوتی ؟ میگویندکه این قرارداد۲ میلیا رد 
دلاردەدرصدش را با کجا به‌حسساب بگذا ریم ؟ ماده‌درصد آماده‌هستیم : فکر میکرد‌ندمن 
ازاینها پول میخواهم هی امضاء نمیکنم با وجوداینکه شاه‌هم فشارمیآورد. من البته‌یا 
افسرخیلی دعواکردم . الان ایشا ن استادیکی ازدانشگا هها درا ینجا است بله . وتقاضا کردم 


حبیب اللهی (۲) ا 


که‌بروم اعلیحذرت راببینم. رفتم گفتم قربان بها ین دلیل من امضا ء نمیکنم. پشت سر 
این چیزد؛ هزا رنوع کشا فتکاری است . درضمن زبا ن 1271601286 کا مپیوترنمیخواند تا 
این نخوانداین آن ارزش جنگی که ما میخوا هیم نمیتوانددا شته باشد ولی میتوانیم درست 
کنیم کدهمین زمان بود. البته‌د یگر ا نقلاب شدویتنیآن نشد. این ازاین . 

زیردریا ئی هم دانه‌ای حدودپنجا ه میلیون دلار درحالیکه یک سلاح تها جمی بود فمن " 
موشک ها رپون که ۶۰ مایل بردداشت سطحش ما درسیرجان برداین راقراربودیه ۰ه۳ما یل 
برسا نیم . یک 22۵و هاثی اضا فه‌میکردیم. یعنی این یک 6 استرا تیک 
هم میشد . برای مثال می ایستاددره۳۰ مایلی فلان بندر» حتی میتوانست بروددریسای 
سیاه »می ایستادند مثلا" ۲۰۰ مایلی سوو!ستاپسول فرض کن اززیرآب بزند. یعی 
واقعا " یک نیروی کوچک استرا تژیکی هم بود یک 667۳6۳206 هم بهرحال بود» یک 
نیروی بازدا رنده‌هم بود» ولی با قیمت‌کم» توی هرزیردریا ئی ۲۵ نفر. یک مسئله مهم 
دیگرمن یادم ميآید این پیش ميا ید آنموقع من فرما نده نیروی دریاشی بودم رده 
بودند ستا دویعرض شا هرسانده‌یودندکها رتشا یران تاسال ۸۴ بشود نیروی زمینی سک 
میلیون نفر » هوا ئی مثلا" حدودصدوپنجاه دویست هزا رنفر » نیروی دریا ثی هم هفتادهزار 
یا هرچه میخوا هند. من یادم هست یک جلسه‌ای بود لوسي, بنسسون معاون وزارت خارجسسه 
آمریکاء خانم بنسون آمسده بودتهرا ن یک مهمانی بود باشگاه کارد. من آنجایا تیمسار 
ازها ری ومرحوم اویسی بحث داشتم. گفتم تیمسارآخراین | رتش را مگرکدام پول میخواهداین را 
تجهیزکند؟ گفتند ," نه نظرشخص | علیحضرت‌است چون ایران وسیع است اگریک قسمت مورد 
حمله قراربگیرد !رتش نمیتواند ازجای دیگربهکمکش برود بنایراین اعلیحضرت اینجوری 
تشخیص دا دند ." اليته خوداینها گزا رش دا ده‌بودند » ستادگزارش داده‌بودکه‌چها رتا | رتش 
درچها رنقطه بوجودبیا یدکه ا گرا ز هرطرف ايرا ن موردحمله‌قرارگرفت دناع‌کنند. گفتم‌تیسسار 
میدا نی دوب‌رابرپول نفت » سه‌یرابرپول نفت هم حواب‌آن ارتش رانخوا هدداد؟ آنوقت 
برای مملکت میخوا هیدچکا رکنید؟ گفتند ء" تصویب‌شداین ." گفتم شما چرانمیخوا هد 


ملت را تجهیزکنید؟ چرا جرج ٥٣‏ اهنم خواهید بوجودبیا ورید؟ گفتم اگر میخوا هید 
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من یک گزا رشی, تخمصم نیست » نهیه کنم چون خواندم راجع به‌دفاع چين » یوگوسلاوی» 
اسرا ثیل وسوشد. مخلوط اینها برای ایران خوب میتواندعملی با شد مخصوصا " شا ید 
یوگوسلاوی وچراما ملت را مسلح نکنیم . که‌با یک شیپورپنج میلیون را حاضرکنيم وخرج هم 
نداشته باشد؟ ارتش 06 ما +ویست هزا رتاکافی است » دویست دویست و 
پنجا ههزا رکا فی است . من نیروی دریا ئی هفتا دهزا رنمیخوا هم» گزا رش خوا هم دا دمن ۲۵ 
هزا رنفرمیخوا هم . ومن رفتم تونیروی زیردریا ئی وکشتی ها ی یک کمی کوچکترویک تعدا د 
خیلی محدود کشتی های بزرگ برای اقیانوس . بهرحال این دیگر اينهم اوضاع عوض شد 
ودیگر به‌آن مراحل نکشید . منظورمن ۸۴ این تجزیه وتحلیل هاشی که‌درستا دا رتش میشد 
متاسفانه بیشترب‌ضی موقع به‌فکردرجد ومقا مها واینکه محل های ارتش وا رتشبدی انیا 
بوحسسودبیایسد بیشترروی محبت‌ ها وبزرگ کردن سا زما ن بودند که‌اصلا" خطرناک 
است برای ارتش های جدید هرچه بزرگترباشد نمیتواندبجنگد. این با ید یونیت‌ ای 
کوچک با شد , تیپ ها ی کوچک که بتواند خیلی سریع عمل کندهرجبیه‌جنگ . نیروی دریا ئی 
هم که‌خوب بازهم بهما ن طریق من رفتم توی نیروی زیردریائی . یکی هم تکاورهای 
دریاشی » تفنگ داردریاشی . ماروزی که انقلاب شد پنج گردان مجهزتفنگدا ردریائی 
داشتیم . گردان ها معرکه بودند» درایران همچین سربا زها ئی وجودنداشتند. برای مشال 
میخواهم بگویم. ازنیروی تکا ور ز مینشسی یک روزیک استواری آ مدوبااینها بحثش میشود 
میگويدبرويم مسابقه‌دو بدهیم. بااین تکا ورها ی ما راه میا فتند میرونددو. البته استوار 
بیچاره آن وسط » استوارجوان بود مثلا" زیره۳ سال بود سکته کردمرد ایشها هن وز 
ادا مه‌میدادند . یا اینکه دراین حوادث بعدا زا نقلاب من درپا ریس یکروزگفتم.. جزووا حدها 
که‌با خمیتی می جنگیدند تفنگ چی ها یکی هم یکی ازآن تکاورهای دریا ئی ما بودند که 
هشت تا پاسدا رکشته بودند فرارکرده‌بودند این توانسته بوددربرودوترکیه بود وبعیدا" 
هم من فرستادمش آلمان . پاریس یکروزاین راخواستم . تلفن میکنندسیگویند که بسا 
پاریس‌واینها . آیاویزاواینهاداری ؟ میگویدنه من همه‌چیزدارم . دوروزبعدآ مدپا ریس . 


گفتیم خوب با کدا م فرودگاه ؟ چطوری آمدی ؟ چراخبرنکردی ؟ تلفن .. گفت ›" نه‌مسن از 
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کوهها را هافتادم آمدم . من ! زهمین کوهها هم برمیگردمبه‌آلمان ." گفت »" من تکا ور 
دریا ئی هستم." درترکیه‌هم اینهااین کاررا میکردند. تو مرزبدون اجازه مقاسات 
ترکیه ما مدها نفررا میفرستا ديم وبطوربکه ترکها عمبا نیتشان همین بود درمرز این 
افسرها ی مارااذیت میکردند سرهمین . خودمقا ما ت مرکزی زیا دچیزنبودند خیلی کرک 
بودند ولی مقا مات محلی عصبانی میشدند چرااینها | ززیردست آینها درمیروند واینهفا 
نمی بینند؟ آینها چه‌نوع سربا زها ئی هستندکه آنهارانمی بینند. واقعا " معرکه‌بودنشد 
تکاورها ی دریاشسی ما . واین هم اضافه بکنم که درحوادث حمله‌ی عراق » هجوم عراق 
به‌ایران مدا فعا ن آبادان وحرمشهرخط اصلي وا ولیه‌اش تکا ورها ی نیروی دریا ئی بودن دو 
اینها بلائی سرعرا ق آوردندکه همه دیدیم. آنجاگورستان عراقی ها شدوشهرهم شد 
شهراستا لینگراد » هنوزهم دست‌ایران است . کاری من با خمینی خیانتکا رندارم ولسی 
تفنگدا ران دریا شی ما › تقریبا " همه‌شان هم کشته‌شدند. نیروی 58 ما درتمام 
بریتا نیا شا یدسی چهل تا 5 فلت ما دحت وین شا دا كم ` <585 یش 
Special Boat 68‏ همه‌کا ربلدند . این دیگر .. 
تم 5 دقیقا " مسنی اش چیست آقا ؟ 
ج - 8858 یعنی 561۷7106 80 5960121 یک همچین چیزی واینها بحدی ورزیده‌انسد 
که‌اصلا" کا ری نیست کها ینها نکنند . اینها دیگر 16 اند . درنیروی دریا شی 
انگلیس شا یدچهل تاازاینها نباشد . ما بیست وپنج تابا کمک نیروی دریائی انگلیس ؛ 
سازمان ما هم انگلیسی بودا زنظرتکا ورهای دریاثی‌ما .چون آمریکا تفنگداراش هم سنگین 
بود هم آموزش انگلیسی به‌ما بیشتر میخورد برای آن کا رها ئی که‌مان‌رنظرداشتیم. وبیست 
وپنج تاازآنها دا خل یک ها ورکرافت » هوا پیمای خودمان زده وهمه را کشسته در آن - 
حوادث جنگ . منظوراینکه این تکاورهای ما تقریبا " همه‌شان ازببن رفتندولی آیادان 
وخرمشهردست | یران باقی ماند. 
دیگرهم درآنموقعی که‌من فرمانده ناوگان بودم‌مسا ئل ظفا ر مطرح بود» خوب‌ارتش‌ایران 
آنجا عملیات داشت . آن اوایل فقط سلاله ومسقط دردست سلطا ن بود» ارتش‌ایران رفت و 
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خوب عمل کرد . بعددر مرحله حمله‌نها ئی توپخانه‌ها ی زمینی نمیتوا نست دشمن رابز ند ,هواییما 
هم‌نمیت وا نست دا خل کوهها یک زوا یا ئی بودکه نمیشد. لاجرم اینها فکرکردند شاید از 
نیروی دریاثی کمک گرفته شود › بعدیه‌ما گفتند ما رفتیم وبررسی کردیم. خودمن رفتم 
ظفا رواینهاوتمام مناطق ر؛ رفتم ديدم وخلامه دستورات اینها همه تهیه‌شد . يعدا" کسه 
برگشتم به‌ایران ناوگا ن دردریاماند. باهواپیمارفتم مسقط ازآنجاهم مثل اینکه‌ی سا 
ملیکوپتراینها رفتم‌سلاله » ازسلاله با هلیکوپتررفتم کشتی وسط دریا , شش صبح بمبا را ن 
دریا ئی ما شروع شدبه مواضع دشمن . کوههای شرشیتی هیجده‌کیلومتر 171278 بود 
دا خل وما هلیکوپترها را گذاشتيم بالا , افسرتوپخانه‌ی نیروی زمینی ما که‌درزمین سود 
دا خل هلیکوپتربود وا فسرتوپخانه دیده‌ورتفنگدا ردریاثی ما هم داخل هلیکوپتروتوپخا نه‌ها 
هم اتوما تیک تیراندازی میکردن: کنترل ازداخل هلینوپتر. تمام مواضع دشمن متمدم 
شد بکلی داخل کوهها درکوههای شرشیتی اینها تو غا رها لوبیا میکا شتند که تغذیه بشوند . 
این چریکها مثل آ هوعضله‌دا ستندکها زاین کوهها میرفتندبا لا. مهمات اینها را شترها دون 
آدم حمل میکرد . یعنی شتروقتی اول بچه بوده . شتربها مطلام هنوزکوچک بوده این را 
گرسنه نگه میداشتند بعدا" میبردندآنطظرف توظفار توکوههای ظفارآنجا بهش غذا میدا دند 
ویعکس . نتیجتا " بعدازیک مدتی شتردیگر عادت میکند . ازمهمات اینهاا سلحه میگذا شتند 
روی شتر روانه میکردند . شترا زبا لای کوهها خودش میرفت ۰ میرفت بهآن مقصد میرسیدو 
غذا یش را میخورد» این یک همچین سیستمی اینها داشتند. درآن بمب با ران شایدنزدیک 
چها رهزا رگلوله ما درعرض چندسا عت ریختیم رو سراینها . نهر ژنرال پرکینز انگلیسی 
آمدتو کشتی من وگفت >" من فکرمیکنم تاکوهها ی روستوک مرزیمن جنوبی مابتوانیسم 
برویم بجای اینکه خط او ل رایگیریم." گفتم خوب توهما هنگ کننده عملیا ت هستی وبنظر 
من بله دشمن که روبه‌هزیمت است‌باید تحقیبش کرد بهرحال , اصول اولیه‌است . وهمیین 
هم شد آنروزنیروهای هلیکوپترما رفتندو ( ؟ ) , آلبته‌ازنیروی اطی نیروی مابود» 
کوههای رستوک راگرفتندتا مرزیمن جنوبی . وآن بیروزی خودنیروی زمینی ایسران 


بعدا " فرمانده آن واحدها که‌درزمین بود سرلشکر شهید ( ؟ ) گفت »" اگرنیروی دریا ئی 
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نبودا مکا ن ندا شتا ین پیروزی بدست بیاید . یکی | زحوا دث دیگری که ما درآنجا دا شتیس.م 
درعملیا ت اکتشافی یکی ازفا نتوعها ی ما درروی کوههای روستو ک موردهدف قرا رمیگیرد و 
دردریا سقوط میکند . 

س - بوسیله‌ی چریکها ی ظفار ؟ 

ج - چریکها ی ظفا ر . 

س- آنها آتش ضد هوا ئی دا شتند ؟ 

ج - یمن جنوبی . بله یمن جنوبی چون کوهها ی‌روستوک مرز یمن جنوبی وظقا رات . 
یکنفرسربا زآ مدخسودش را بها رتش‌ایران معرفی کرد گفت »" من پناهندهام هوا پیسای 
شماافتاده کنارآب دمش پیداست ." این راعملا" فرستاده بودند» بنظرمن › که‌بيا ید 
ووا حدها ی ماراسوق بدهندآنطرف واینها بتواننضد یک هدفهای بزرگتری رآبزنند »,تلنات 
بیشتری به‌ما واردکنند. شاه‌مرحوم دستوردادندکه نیروی دریا ئی به‌غواص ها وایناش 
دستوربدهدکه بروندبرای تحقیقات . درضمن هوا پیما دا خلش یک وسا ئل سری بود میبا یستی 
اززیردریا بیا یدبیرون . من نا ربیرموشکی ما درآن منطقه‌بود . فورا ۰ 516021 زدم که 
برو وتفنگدا ردریا ئی نیروی غواص ها را » مردا ن غوربا قه » پیا ده‌کسن 
بروندواین هوا پیمارا » این دستگا هها را ازتوی هوا پیما» درمرز رویروی بندره وف 
یمن جنوبی بیرون بیاورند. روزبعدگز! رش رسید شبانه‌پیاده‌کردیم تاصبح اینهازیر 
آب راگشتند اثری نیست » همچین چیزی نیست . 

ما گزا رش دادیم . رئيس ستادوقتی بعرض میرساند اعلیحفرت میگویند," این غوای‌های 
ما فقط بدرد رژه‌میخورند » برای روژه‌خوبند." البته متا سفانه‌من هم کمی نا راحت شدم 
همین را مخا بره‌کردمبه‌نا و که امرشاه اینست » شا بدردرژه مگرمیخورید؟ چیزی که 
مسلم است میگویند دمش‌ازآب پیداست چه جوری ؟ توی اینهمه مانورها شما اینهمه کار 
میکنبد چطوری نمیتوانید پیدایش کنید؟ این بدبخت ها میروند ۴۸ دیگرگشتندودوباره 


تلگراف زدندکه هیج أ ثری ازاین چیزها نیست . هیچی ما گزا رش دادیم که عملا" سس - 


همچین چیزی . منتهی خود واحدهای مابه‌تله‌نیافتا دند چون خیلی خوب اززیرآب می - 
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رفتند » توی ساحل چیزی نمیتوا نستندکسی ببیند . 

بعدا " عربستان سعودی واسطه‌شد بایمن جنوبی وقرا رشد » علتش هم این بودکه‌کشتی شوروی 
که‌برای اینکارا ختصا ص‌دا رد وذطو 9217280 است وقبلا" ازنا وهوا پیما برآ مریکا یک دا نه 
اف ۱۴ توی آب‌افتاده وکشتی شوروی آن بغل بود این رابتواندبیرون بیاورد» همان 
کشتی درآنطرفپا آ مد یعنی فهمیده‌بودندفورا " یمن جنوبی گفته بودکه هواپیما ی ایرانی 
سقوط کرده‌است آمده بودیرای اینکه ‏ 521۷266 ببیند آن توچه‌دا شتند. وعربستان - 
سعودی هم این وسط افتادوتوافق شد که‌یک کشتی تجا رتی ما بفرستیم با غواص‌ها ی عادی 
که‌برونداین رامثلا" درییا ورند . 

ما یکی ازکشتی های شرکتآریاراکه‌خودم رئیس هیشت مدیرها ش بودم فورا " حرکت‌دادم با 
تیم غوای‌نيروي دریاشی ویک سروان نیروی دریا ئی با لباس شخصی همه اینها . !ین سروان 
وقتی من رئيس ستا دبودم پرونده‌این راشبها تو ستاه‌میخواندم ديدم نیروی دریا کی 
فرانسه , آکادمی فرانسه نوشته »" این جوان ۱۸ ساله‌بهاندازه مردچهل ساله‌مزش 
گسترش پیدا کرده‌وشا گردا ول آکادمی هم شد مال فرانسه ۰" من این راما مورکردم . یسک 
چرزی بود اصلا" .فوق العاده بود بعدش هم فرما نده‌زیردریا کیش من کردم وهدف من ایسن 
بودکها ین با مطلاح آد‌میرال دونسسسز آینده‌ایران بشود . 

س - اسمش چه‌بودآ قا ؟ 

ج ‏ ملکزاد » علیرفضا ملکزاد. امصلاقانتا ستیک بود یک چیزی من تو بل فرماندصی 
میپرسیدم میگفت ,"یله تیمسار یک این » دو این » سه چهار » پنج ." تمام اینها 
پیشنها دها بود . " شش » هفت » هشت »نه .." همینطور . 

این رامن ما مورکردم چون میدانستم آدم اینتلجنتی است‌ومیداندچکا رکند . واینهممیرود 
آنجازعان . اول میرودروکوههای روستوک ازطرف ظفارمیرود. درکوههای روستوک 
با سربا زها محبت میکندکه مسگول هستند که‌این هوا پیما درکجا بود ؟ چه‌جوری تیرخورد؟ اینها 
میگوینداینجا بودواینقدرارتفا عش آ مدبا کین . این همه‌ی اینها ر؛ یا ددا شت میکند. بک 


مسگله‌ی مئلئا تی بود حل میکند و به این نتیجه میرسدکه | ین ده کیلو مترتو دریاافاده 
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نه‌در لبه ساحل بلکه ده‌کیلومتروسط دریا . آنجاهم عمق آب دویست پا بودکه‌فواصی عمیق 
لازم بود . با لاخره اینهم ترحیبا تش رادادیم واینها درست رفتند » درست درهما ن نقطه 
هوا پیما را پیدا کردند. تقریبا " درحدود شاید بیست هزا رت که هوا پیما تکه تسه ده 
بودا ززی رآ ب آوردندبیرون . خودنویس خلبا ن راهم حتی آوردند باآن دستگاه سری اینها 
راهم آوردندییرون . واین هم بکی ازآن0256هاثشی بودکها دا ره‌دوما رتش ما گول خسورد 
بنظرمن . آنها یکنفرفرستا ده‌بودندکه| ینجوری شا یدوا حدها ی مارا بکشندطرف بندر هوف 
ومخصوصا " کشتی های ما را موردهدف قراربدهند . خوشبختانه باآن هوشی که آن افسرداشت 
که ماهر 

س - هوا پیما درآبها ی عربستان پس افتا ده‌بود ؟ 

ج - درآبهای اقیانوس هند . درده‌کیلومتری ساحل یمن جنوبی . 

EE 

ج - افتاده‌بود درعمق دویست پا که‌غوامی عمیق میخواهد ازآن کلاه‌ها واینها میخواهدو 
درست رفت ۰ یعنی اینقدراین مسئلهرادقییق حل کرده‌بودکه صاف رفتند رویش » دیدن د 
هوا پیما پخش شده‌زیرآب . 

بعدیکی دیگرا زفعالیتهای من که‌بعنوان فرمانده نیروی دریا ئی رئیس کشتیرانی آریا 
بىودم » بیشتراسمی بود ولی من که شدم من دیگر مسئله اسمی نبودوکشتیرانی آریا 
درنها یت فسادبود. آقائی به‌اسم شایگان مدیرعا مل میلیونها دزدی کرده‌بود آنجا که 
ازحسا ب وکتاب بیرون بود وتا من رکیس این شدم شایگان فرارکرد. رفت بعنوان اینکه 
هند .. رفت ودیگرنیا مد چون میدانست که ینها ازدست من سالم نمیتوا نندییرون بیایند. 
وآنموقع سال اول کشتی ها معطلی نداشتند » با رزیا دبود» نه میلیون تومان سودبود. 
درعرض یکسا ل اول که من مسئول بودم» من سه‌سال مسئول بودم» همان سال اول متطلی 
کشتی ها به‌چها رما ورسیده‌بود . جها رما ه یعنی ۱۲۰ ضربدرپنج هزاردلار ضرر ء هرکشتی . 
وبا رتصف شد كفن ها پرنمیا مدند. با تمام این تفا مبل آخرسال سیصدمیلیون تومان ما 


درآ مددا شتیم 0 سودداشتیم . من رفتم بها علیحضرت گرا رش دادم گفت ۰" چه‌جوری خر ,۲ 
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گفتم هیچی ja.‏ فقط reorganize‏ ازیک شرکت! نگل Denhen‏ ور ا 
کا رها ندکمک مقداری گرفتم ودرضین جلوی فسا درا گرفتم وشا هکا ری نزدمء میخوردند. سال 
بعدش هم خیلی ازشرکتها منجمله چندشرکت کشتیرانی ژا پنی ورشکست شدند » مابازهم 
۷ میلیون توما ن سودداشتیم» سال بعدش هم » که خیلی ازشرکتها » بدترین سال بود 
برای شرکتها ی کشتیرانی . این شرکت دولتی نبود» سها مش رامردم داشتند بانکیا 
دا شتند اینها و جلسه هیثت مدیره که تشکیل میشد هیکت مدیره حقوق نمیگرفتند ولسی 
پاداش آخرسال میدادند معمولا" مثلا" یک میلیون وخرده‌ای آخرسال تقسیم میشدپباداش 
بین این اعضا ی هیئت مدیره » یک عده همان روسای همان بعضی ازبانکها که سها مدا ر 

بودند ویک عده‌بودند . 

دوسا ل ا ول برای من هم که رئیس هیشت مدیرءبودم یک چیزی درحدود مثلا" چها رطداصسزار 
توان اھا بیش ی سردد می ماک سای این پول رای روا تدم برد کییه ۶ 
من چون أ زنیروی دریائی حقوق میگیرم احتیاج ندارم. 

سال سوم بدشاه مرحوم گزارش میدادم گفتم ضمنا " اینقدر ویک میلیون واینقدرمابرا ی 
هیکت مدیره‌بعلت اینهمه سود یعنی ماه مجمع عمومی برای هیکت مدیره درنظرگر فتند 
واین اجازه‌بفرما ئیدکه پردا خت بشود ودرضمن خودمن هم چها رصدهزا رتومان درنظرگرفتسم 
که عینا " مثل هرسال برمیگردد. | علیحضرت یکدفعه متوجه‌شدند . گفت »" چرابرمیگرده ؟* 
گفتم خوب ازنیروی دریاثی حقوق میگیرم احتیاج نیست . احتیاج ندارم. البته احتیاج 
خیلی هم داشتم » بدهکاری بود خانه‌ی کوچکی خریده‌بودم بدهکاربه‌بانک بودم. گفت » 
" این پولها جنبه‌ی بدنداردکهازآن استنکاف بکنیبد." ديدم دیگر امرشاه بودوصالا 
دیگرچا نه‌زدن نمیشد درجلوی شاه ء چه‌بهترازاین . من عین امرشاه رادادم‌به‌کشتیرانسسی 
وآن پول راقبول کردم. قبول کردم وبدهیم رابه‌بانک ایران وژاپن آقای سلما نپور 
بود اوکمک کرده‌بود ,وا م داده‌بود نمیتوانستم بدهم دادم خوشبختانه . بالاخره همه چیز 
هم که رفت مسئله نیست . بعدا " بعدازانقلاب تنها چیزی که برعلیه من مدرک بود یکی 
آن بکدانه باداش بودکه دوسه‌تاش را ردکرده‌بودم عیتا " به‌خودشرکت برگردانده بسسودم. 
یکی این بودکه ,را معلمین راواداربه‌شکستن اعتصا ب کردید؟ درحالی که من با منطسسق 
اینها را وادا رکردم عتما ب را شکستند , پانمدهزا رمعلمه همین . همین دوتابرعلیه‌ی 
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من تو پرونده‌دا شتندکه‌به من » یکی ازآنها که زد خل کمیته بود» گفته‌بودگویا . یعشسی 
بایک قوم وخویش ماآشنابوده گفته بود»" پرونده فلانی زیردست من بود ." 
البته راجع به آن کشتی های آمریکا ئی که‌گفتم که 6125 502006 963 ها شش تا بود 
من هشت تا را به‌چها رتا تقلیل دادم. یعنی درحدود دومیلرارد دلار مااین وسط سود برای 
اینکه پولهای آن زیردریائی رایتوانم بدهم. ویک چیزی سم که اینجاجا لب است‌ایسناست 
که‌در ‏ 1007100۳0121 آمریکا مادعوت‌داشتیم رو آن نا وهوا پیما بربوديم آنموقسع 
پرزیدنت فورد بود آ مدوسخنرانی هم کرد » من هنوزیادم هد آن کشتی ها 51 1211 ها 
رژه میرفتنداینها . درآنجا فرمانده نیروی دریا ئی عربستان ستودی کاپیتان اسب 
که‌قیلا" دانشگا جنگ دریا ئی بوده من آنجا با هاش آشنا شدم وگفتم که مابا یددفاع خلیسج 
فا رس رابا هم عهده‌دا ربشویم ولي راستش ما دروهله اول نیروی می حمع کن میخوا هم 
وایران الان ایتقدردراین طرحها ی بزرگ نظا می هست راستش ما پول نداریم . آیاتو 
میتوانی ترتیب بدهی کہ ما مشترکا " یک بیست چها رتا | زاین کشتی ها » بیست تا هیجده‌ش] 
بخریم پولش را شما بدهید ولی فرما ندهیش بین ما عوض بشودوماتمام تکنیک راهم به‌شسا 
یا دمیدهیم . یکسا ل ما فرما نده‌يشويم ویکسال شما . خیلی استقبال کرد. بعدگفتم من تو 
رادعوت میکنم وبیا که‌دراین باره محبت‌کنیم. البته رفتم وقتی بها علیحضرت‌گزارش 
فاد ايفان كه مرا يان امسا ل اس قم عير قربا ن ولي قرفا شوه 
نیروی عربستان سودی است‌واینها پول دارند واین درحدود شایددوسه میلی_ارد دلار 
پول باشد !ین وسط . فرماندهی همیشه آزمااست‌جون اینها تخصی‌این کا رها راندا رند. 
]اسما " ممکن است ازآنها با شد ولی خوب رسما " دست مااست . خلاصه نپذیرفتند . 
یک چیز دیگرهم من برای پایگاههای نیروی زیردریائی آینده‌ایران مجمع الجزایرسی شل 
انتخا ب‌کرده‌بودم . علاوه برچاه‌بهار سی شل درأقیا نوس هند . کشتی های ما مرتصب 
میرفتند سی شل وآخرین بارکه‌یادم هست » آخرین بارنه ماقبل آخربود, آمدنسد 
گزا رش‌دادند درسی شل » چون اینها را رئيس جمهورمعمولا" دعوت میکرد تری «یعانسی و 
اینها فرمانده , گزارش دادم درسی شل رایرت منچام که‌یک پلی بوی است ورئیس 
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آنجا !ست چون هردفعه عکسش را میا ندا ختندبا چندتا دخترها وا ينها این بعنوان گا ورنرآنجا 
بود گاورنر» رئیس جمهور هرچی . این حتما " سقوط میکند وآلبرت رنه 
سوسیا لیست جا یش را میگیرد . ما هم گزارش‌ دادیم . یک هفته بعدسقوط کرد » درت یک هفته 
بعد. وخوب خیلی جا لب بود برای اعلیحفرت که افسرها ی ما ا ینقدرقشنگ چیز میکنشد. 
درباره‌ی سقوط بوتو درپاکستان کشتی های ما گزا رش دادند بوتواحتمالا" سفوط میکند و 
ما رشا ل اصغرخان اختمالا" جا یش را میگیرد . | ولیش رادرست برآورد کردندودومیش را خوب 
یک کم اشتبا». منظورا ینست که مایاسی شل رابطه‌ی خیلی خوبی داشتیم» آخریسین 
5۳۴ گروهی که من آنجا فرستا دم فرما ندهاش نا خدا مینوی بود. نا خدا مینوی راشب 
دعوت میکننددرمهما نی رثیس جمهور آلبرت رنیس+ ورئیس جمهورخودش میگوید با پیفام 
ریت کا یکر کوک من منیا هم مک تا سک مکی فرصت کم بر شخ ون ولا 
احتیاج به‌وام دارم» بلاعوض به‌من ندهید . ومن از لیبی میتوانم بگیرم» شرروی هااینجا 
هستند حتما "میدهند ولی من به‌شما بیشتراعتقاددارم . درمقایل اینجاپایگاه زیردریا ئی 
شما که‌محبت کردید .ما با اینها محیت کرد بودیم ءهرموقع میخوا هیدبیا کید بروید اینها برایم 
مسکله‌ای نیست . 
من آمدم رقتم به عرض | علیحضرت رساندم ,خوب | علیحفرت نپذیرفتند. البته درهما نموقع 
ما درسنگال خدا میداند چندصد‌میلیون » شاید بیلیون , داشتیم خرج ميکرديم ( ؟ ) 
( ؟ ) یرای شهرها ثی در سنکال که‌ما اصلا" کا ری ندا ریم ما هدف استراتژیکسی در 
آن منطقه » ایده‌های استراتژیکی نداریم. یا درکنیا سفیرما راباارد‌نگ بیرون کرده‌یودند . 
یکی | زبی ترتیبی ها ی گذشته هم این کا رها بود . مادرسستگال کاری ندا شتیم . ما درزگیر 
کا ری ندا شتیم . مائا یدنیازی نبودکه شهرک مصردرمصر شهربسازیم » یک میلیا رددلار 
پول بدهیم شهراسما عیلیهکنارساحل شهربسازيم:ازاین صحبت‌ها . ولی مامیبایستسی 
ب‌سی شل کمک کنیم برای هدفهای استراتژیکمان و میبا یستی درکنیا واینهاسا زمانها ئی 
تشکیل بدهیم » برای این هدفها ثی که‌ما داستیم . 
یک ۷23 گروه من فرستادم به‌استرالیا واینها بعدازیک طوفا ز, شدیدی دردریا رسیدنت 
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به‌مقصد. سفیری داشتیم به‌اسم هروی . هسرری دا شم الخمربود ونه‌تنها خودش نرفتسه 
بودرو این کشتی ها بلکه یک نما ینده‌هم نفرستا ده‌یود. سس الاکثافتکار یهای دیگری 
بود . مثلا" | علان دا ده‌بودآقای هروی تو روزنامه که‌ما شین نویس میخواهد . ما شین نویسها 

آ مده بودند » خودش | ينها را به‌خط کرده‌بود دانه به‌دانه . گفته بود»" خوب آماده‌هستید 


شما یرای رختخوا ب مثلا" ۰ بعداین تو روزن مها سترا لیا 


بویت اه ادا تیا 
اینکه درعمان که‌من رفتم من دیدم سفیرمایک آدمی بود هی میگفت لگپرکجا ست ؟ 

وا لاگهرشهریار یکی ازافسرها ی من بود وهیراه من بود. آدم انضیاطی هم بود. اوهماز 
دست این فرا رمیکرد ویالاخره شب که‌من هیا مدم بیرون آمددرما شین رابازکرد که به آن 
سد ریما تة کف ین سا نها ن نظا ہے ات وا لکھریگ ا قرا ست فق ی بسا بای گرا نشا ی 
کا ردا رد بارکیس !یشان بایدکارداشته باشند نه باوالاگهر. این خوب »› این مساشل را 
ما دیده‌بودیم زیادومخصوصا " درسفرها یما ن ديده‌بوديم چقدرکا دروزا رت خارجه ضعیف اند 
توی این مسائل . یادوتاکشتی موشکی از سام وزال کلاس من فرستادم به‌سوواستا پول 
شوروی . خیلبی هم اینهاحسن اثردا شت درآنموقع . بعدیکدفههشنیدم که وزیرخا رجسه 
آقای خلعتیری میروندبه‌بلغا رستان ۰ 2 من فورا " به‌کشتی ها 816081 زدم‌از 
سوواستاپول برویدبه۷27:124آنجبا وزیرخارجه مامیاآیه برای با زدیدکشتی . به 
آقای ظلی معاون وزارت خارجه گفتم که به‌آقای وزیربفرما کید حتما " ده دقیقه هم‌شده 
برود » اصلا" این روشی است‌که تاحالا کشورهای بزرگ کردند. ازنیروی دریا گیشا ن یرای 
پا لیتیکس » برای سیاستاستفاده‌کردندد . چقدرجا لب است که وقتی وزیرخا رجه دربلغا رستان 
است‌دریندر ‏ ۷2۳2 دوتاناو شیک وتروتمیزموشکی ایران آنجا وا ردیشود وبرود یسک 
با زدید , پنج دقیقه » ده‌دقیقه . ایشان هم خوب نرفتند البته . منظوراینکه اين 
مسا ئل رانمیدانستند باآن هدفهاشی که‌ما توی دریا وا قیا نسوس داشتیم . حتی لشکره‌ای 
تکاور من عملا" برای آفریقا واینها حاضرمیکردم › یک موقع آنجا ها بتوا نیم‌عملیسات 


درچند ما ه پیش زا نقلاب بود من این مسا کل را بها علیحضرت کگفتسم ۰ گفتم قربان 
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اینها راستش‌این مسائل استراتژی دریاثی راندیدانند» کادروزارت خارجه زیا ددرایسن 
جریا نات اصلا" نیستند واجازه‌خواستم که سفرای کشورهای, | طرا فا قیا نوس هندرامثل. استبرا لیا 
ومثل هنداینهامسائل نظامی داشتیم ما تعیین کنیم» مایتنی ازافسرهای نیسروی 
دریا ئی بگذاریم ایشا ن هم تصویب کردند. البته بعلت انقلاب من این رادیگر به 
وزارت خا رجه ندادم ولی یک همچین طرحها ئی وفکرها ئی ما دا شتیم وشاه مرحوم هم تصویسب 
کرده‌بود . 

دیگ. چیری بنظرمن نمیرسد . البته‌خوبپ مسا ئل خیلی مفصل است . صحبت! ست درحدود ۲۹سا ل 
خدمت من درنیروی دریاثی بودکه تقریبا " بدون هیچ » معروف است درایران میگفتند 
پارتی یا نفوذی مافقط بازحمت واحتضرامی که زیرنستان دا شتند یا این وآن دا شتند 
من تاآن با لا رسیدم. واینهم چیزها تی بودکه‌درمدنظرم بود . متاسقانه خوب بعلت انقلاب 
این نیروی دریا ئی بزرگترین صدمه رابه‌نیروی دریاثی زدند برای اینکهازتسام 
سازمانها ی مملکت شا یدسی چهل سال جلوتربودند . تکنولوژی اي که دربندرعیاس یود درهما ن 
سال ا تقلاب شاه مرحوم آمدند» درا پریل بودینظرم , بازدید آردیبهشت بندرعیاس » 
اصلا" با ورشان نمیشد . ما موتورها ی رولزرویسی که‌مال هواپیما های جا مبوجت‌ها واینها 
هست وروی کشتی ها همان موتورها را کا رگذاشته بودیم. دربندرعباسی 0761211 داشتیم 
میکردیم »درحا لیکه شرکت هوا پیما ئی ملی ونیروی هوائی سالها بودوسا لها به‌ا نگلیسسس 
میفرستا دندبرای overhaul‏ . 

یک موضوع دیگرهم آنموقع سسرومداایجا دکرد آن خرید دوتاکشتی میکل آنژ ورافائلو 
ایتالیائی بود کشتی مسافری برای بندرعباس , نیروی دریائی . این کشتی ها را من نه 
میلیون دلارخریدم . نوی‌نو بودند ءبعد ۵ سال هم خدمت نکرده‌بودند ولی رو هرکدام دوهزا ر 
آدم من جادادم دربندرعبا س ودربوشهر. علت‌این بودکهاگرمن این کشتی رانمی آوردم > 
به آن سرعت‌خانه نمیتوانستیم بسازیم » کادرفنی کارخا نجا ت‌نیروی دریاثی دربندر - 
عبا س وبوشهرنمیتوا نت تا مین بشود لاجرم نا وها را من میبا یستی بفرستم به‌خا رج کوبسا 
یک محاسبه غیرازآنکه نا وها نزدیک یکسا ل ازکشوردور بودند پانصدمیلیون دلار ازجیبمان 
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میرفت . من آین مسئله رابادوتانه میلیون دلارحل کردم وتوانستیم کا در غیرنظا سسي و 
اینها را ونظا می توی هرکشتی دوهزا رنفرزندگی میکردند وتمام امکانات تفریح واینها 
هم البته بود درآن منطقه که دا شتندزندگي مبگردند . 

اینهم‌چون من مخصوصا " درآ ن کتا ب دونا مه على اصفرحاج سیدبوادی خواندم که حمله کرده 
بودیه‌ا ین دوتا کشتی .اشتباه ازما بودکه‌درا ختیا رعا مسه‌نگذا فتیم که‌ما یرای چه‌هدفسی 
این دوتانه میلیون دلار رادا دیسم وچقدرسودبردیم درقی لش . 

منظوراینکه درآ ن سال | علیحضرت آمدند نگاه کردند. بعدگفت ۰" هویدااینجا بندرعبا س 
است ؟" املا" با تعجب تمام عملیات تا کتیکی نو سالنهای بزرگ الکترونیکی حل‌ميشد 
تما مکشتی ها تو تا بلوها وا ینها بود. امصلادیگر احتیاج نبودکه‌هرروز کشتی ها بروند 
دریا واستهلاک وسوخت واینها . چها رتا ما نورتو الکترونیکی بودویک ما نورهم فسرض 
بقرما کید تو دریا یود وحوضچه‌ها ئی که‌همه 0۳9۳210881 بود خودشان آمدند. شاه 
مرحوم دیدند , هویدا نخست وزير »همه دیدند. ما درعرض مدتی کمترازسه‌سال وخرده‌ای به 
این هدف رسیدیم . 

یک مسئله‌ی دیگری درزمان رئيس ستادی ء شوروی ها پیشنها ددا ده‌بودند نیروی دریا ئی 
ایران هرچه میخوا هدما حا فریم بدهیم حتی رزم ناو 01288 0۳2766 وازآن موشک - 
اندا زها ئی که‌به کمسارمعروف بودکه مصری ها کشتی اسرا ئیلی ها را با آن زده‌بودند .دریا بد 
رسا کی مرا مدا کرد گفت ۰" نظرت‌چیمت ؟" گفتم نظرم اینست‌که ماصلام نیست هیچ ازاین 
کشتی های شوروی بخریم برای اینکها ینها همیشه یک نخ سیا سی بهاینها بسته است . فردا 
قطعا ت یدکی نمیدهند ونیروی دریا ئی هم ازبین میرود وجلویش راگرفتم. البته بسا 
شوروی ها ما زیا دمرا وده‌ندا شتیم یک دفعه ادمیرال ۷ قبل ازجنگ ۷۲ بین 
هندوپا کستان ادمیرال 07وتزمع فرما نده‌نیروی دریاثی شوروی آمدتهران ۰ من از 
طرف نیروی دریا ئی رفتم فرودگاه مقداری صحبت کردیم واوهمینجوری زبا نا " دعوت کرد 
ولی, ما هیچوقت نرفتیم. یادم هست کورشکاف که آمد پشت سرش وابسته‌ی دریائی هند 
بودبا یک کیف دستی ۰ وبعدا زرفتن گورشک اف بدهند ,بعدا زا ینکه رفت وبا زدیدتمام 
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شدآ نوقت جنگ هندوپا کستا ن شروع شد. 


رواست‌کننده : دریاسالار کما ل حبیب اللهی 
تاریخ مصاحبه : ۱۲ فوریه 1۹۸۵ 

محل مصاحبه : . فر فاکس- ویرجینیا 

مصا حبه کننده ضیا۶ صدتسسی 


ادامه مصاحبه یادریاسالار کمال حییب اللهی درروز سه شنبه بيست وسوم بهمن ۱۳۶۲برابر 
با دوازده فوریه ۱۹۸۵ درشهر فرفا کس ایالت ویرجینیا . 

س تیمسار آمروزمیخواهم ازحضورتان تقاضا بکنم که راجع به نقش شا ه‌دراداره نیروی 
دریا ئی محبت یفرما شید . وسئوال اول من مربوط میشود به تصمیماتی که دراداره نیروی 
دریا ئی گرفته میشد من میخوا هم ازحضورتان تقاضا بکنم که‌یرای مایقرما ئید چه 
تصمیما تی راشاه درنیرری دریا ئی شخصا " انخاذ میکره؟ 

ج - شاه فقید فرمانده کل قوابودند یعنی فرمانده نیروهای زمینی ء دریائی وهواشی 
ژاندارمری ء پلیس وبطورکلی کلیه نیروها ی مسلح والبته نیروی دریائی که جزو آن بود 
ومیتوانم بگویم تقریبا " به 060211 ویه‌ریز درباره‌ی مسا گل نیروها , البته با زهم 
نیروی دریائی ایشا ن نظارت‌داشت . مسا ثل نیروی دريائثی شخصا " با حوسط فرما نده نیرو 
یا غیر مستقیم توسط رئیس ستا دبزرگ ارتشتاران بعرض میرسید وجواب میگرفتيم ودستور 
میگرفتيم . این تصمیمات شا مل تقریبا " همه چیز بود» مسائل عملیاتی بود » مسا ثئل ما لی 
بود» مسا ئل مختلف نظا می بود » مسا ثل پرسنلی بود که‌جزئیات را ما میبایستی بعرض‌برسانیمو 
تصویب بگیریم یااینکه دستوراتشان هرچه بودکه عینا " ما عمل میکردیم. البته این بار 
هم به‌آن صورت نبودکه‌ایشان واقعا " به‌حرفهای ما توجهی نداشتند بلکه تا آنجاشی که من 
بخا طردا رم خیلی بادقت به‌حرفها ی ما گوش میدادند ومن یکی که یادم هست بعدخیلی بسسه 


منطق ! همیت میدا دند » بحث ها ی منطقی وبحشها ی علمی وروی همین امل وقتی یک موضوعسی 
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بطریق منطقی بعرض میرسید تقریبا " امکان ندا شت تصویب نشود , ایشان تصویب میکردنسد . 
درضمن ایشا ن نبودتقریبا " درسال حداقل یک یا دوبا ربرای سرکشی به‌پایگا ههای نیروی 
دریا ئی میا مدند وما مخصوصا " دقت‌داشتیم که درآنموقع ها با برگزاری یک ما نورعملیا تی 
ختضوضا * فرشا وکا ن کا نای سا دنه وا قفا شقا ن هتم گنیر وهای وڑمی قویا قت 
درچه‌حد آمادگی است»اولین نمونه خیلی بارز این وقتی بودکه من فره‌انده ناوگګاان 
شدم تازه وایشان تشریف آوردند من تازه فرمانده ناوگان شده‌بودم وآنموقع :طائسی 
فرمانده نیروی دریاثی شد امرارداشت که یک برنامه‌ای ترتیب بدهیم. من گفتم که 
نا وگا ن املا" آمادگی ندارد چون ایشان خودش قبلا" فرمانده ناوگان بود. ایشان گفت » 
" ته » حتما " این کاررابکنید." بهرحال باعدم آمادگی یک عملیاتی ترتیب‌داده شد 
که‌اصلا" موفق نبرد وتیراندازی ها هیچ خوب نبود وهدف را یک کشتی گذاشته بودیم اصل" 
توپخانه نتوا نست بزند وفوق العاده شاه ناراحت شدوالبته بعدا" یکی ازهمراهمسان 
برگشت گفت ۰" فقط بخاطر ۰.۰" به‌من گفت >" فقط بخا طرشما بودکها علیحفرت کسی را تنبیسه 
نکرد برای اینکه شماتازه آمدید سراین پست . " درشرحال ماسال بعد یک مانوربزرگی 
ترتیب دادیم . درمرض‌ این یکسال تقریبا " ناوگان شاهنشاهی ازاین روبه آن روشده‌بود 
ووقتی ایشا ن آ مدندروکشتی ازمهمانهای خارجی فرمانده نیروی دریائی آمریکاب‌ سود و 
وزیردفاع سلطا ن قابوس بود وبعضی ازاشخای‌دیگربودند » البته نخست وزير مرحوم هویدا 
واینها همه بودند وعملیات‌شامل این بودکه ناوگان با حضور شخص شاه درنا وسرفرما ندمی 
وولیعهددریک نا وشکن موشکی دیگر نا وگا ن حرکت کرد رعملیا ت شا مل پرتاب موشکها برعلیه 
هدفهای دریا کی برعلیه هواپیها ها یود به‌این صورت‌بودکه هواپیماهای 0:0۶ م] 
میگوئیم هدایت شونده ازتوکشتی خودمان بلندميکرديم میفرستادیم آزدور با سرعت‌جست » 
جت بودند این 6 ها , میا مدند تقریبا " درحدود سی کیلومتری این هواپیما 
راما هدف قرارمیداديم با موشک استاندارد وتوسطح رادار شما به وضوح میبینید که‌هسدف 
دا ردمیاً ید بعد‌میبینید که هدف منفجرشد وازبین رفت . فوق العاده شاه تحت تا ثیرقوا ر 


گرفت., بعدیمب با ران ها ی دریا ئی واینها راهم رچه بودما زدیم » اصلا" هد نی 
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نگذا شتیم بماند . بطوربکه اصلا" شاه با ورنمیکردکه همچین سازمانی دا رد» همچین قدرتی 
دا رد وخیلی خوشحال آسروز برگشتند. منظورمن اینست‌که ایشان دقیقا" آنوقست در 
این موقعی بودکه ما جزشیات مسا ئل نیرورا یعرض | علیحضرت میرساندیم وبا زموقعی بود 
که‌مشل هدفها ی بزرگی که‌ما دا شتیم » من خودم فوق العاده اهمیت به‌نیروی زیردریا کی 
میدا دم چون استراتژی مملکت این بود که‌کشورایران جزو یکی ازکشورها ی بزرگ بش‌ود 
این کا رالبته میشد تاآخرقرن ولی بشرط اینکه اشتباها ت نوی آن نمیشد ووظیفه‌ی من 
این بودکه‌نیروی دریا ئی رابجا ئی برسانم که پنجمین نبروی دریا ئی دنیا يشود .وا سین 
بدون نیروی زیردریا ثی نمیتوانست‌باشد . نیروی زیردریاثی همچین مواقعی بودکه 
ما بعرض میرسا ندیم | همیت این نیروها چقدراست › چقدرلازم است ما داشته با شیسمو 
بعد تصویب میکرد . 

وتو اه افو رطا ن قفا فا ,نکم کرای ما تفر ما یوک ممما کی که شتا مر 
نیروی دریا ئی اتخاة میکرد آیااین تصمیما ت میتتی برتوصیه‌های فرما نده‌نیروی دریاشی 
بود یا ازایتکا رشخصی شخم‌ایشان بود؟ 

ج تا آنجا ئی که درموردزمان من صدق میکند اینست که بیشتر ازطریق نیروی دریا شسی 
بعرض میرسید یعنی من میرفتم وستا دنیروی دریا ئی بررسی میکردوخودمن تصویب میکردم 
وتازه میبردم پیش آ علیحفرت وتشریح میکردم. مثل اینکه عرض کردم که فوق العاده شاه 
مرحوم -دقمندبودمسا ئل بصورت عقلائی ومنطقی وقتی گفته ميشد وایشان قبول میکردند. 
تقریبا " بیشترین پیشنهاد‌ها | زشیروی دریا کی بود ولی یک مسگله‌متاً سفانه وجوددا شسست 
وآن خرید سلاحها بود شاید بدا " به‌این مسکله برسیم وبعضی مواقع هم مسائل تاکتیکی 
آن هم درا شردخالت ستا دبزرگ ارتشتا ران به‌یک صورت نا معقول درمبا مد . خیلی جا لب است 
من فقط این مسئله‌راذگرکنمکه درعملباتی که‌ما درظفا رداشتیم یمن جنوبی یک سربازی 
را میفرستدبعنوان بناهنده . سرباز میاید اظها رمیکندء" بله »من پنا هنده‌هستم و 
هوا پیمای غانتوم ایرانی که هدف‌ضدهوا ئی شدودر مرز یمن جنوبی وروی بندر 1121 افتاده 
کنا ردریا ودرعمق کم بطوریکه دم دواپیما پیدااست , " 
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س یله » این رافرمودید آن دفعه. 

ج - آنجا هست ؟ 

س- بله » درآن نوا رهست . 

ج - وخوب چون قبلا" گفتم دیگربیشترازاین تکرارنمیکنم . مثلا" اینجا بودکه وقتی ستاد 
بزرگ این مسئله را یعرض | علیحضرت میرساند ایشان میگویند»" خوب » دیروزیرای این کار 
دستوردا دم"بعد غواص‌های من زیرآب رفتند گفتند همچین چیزی نیست . ایشان گفته‌بودند » 
" پس غواص ها ی من بدرد رژه‌میخورند." بعددستوردادندکه حتما " اینکاربشود. من 
دوباره فرستادم والبته میدانستم اینها شی که میفرستم شا ید به‌کشته شدن حتمیشان منجر 
بشود ولی خوب چنین دستور بالا دست بودومنهم این دستورراصا درکردم وشاید قبلا" نگفته 
یاشم کها زشدت ناراحتی من تا مدتی یک جوشهای عصبی رو مورتم زد چون میدانستم من 
اینها را غلط دارم به‌کشتن میدهم ولی خوب با وجوداینکه استدلال قوی کردم اعلیحضرت خیلی 
عصانی بودوگفتند ," چطور اینها نمیتوانند؟" گاهی ستا دیزرگ یک دخالتهای نارواشی 
میکرد کارماراهم خراب میکرد. اصولا" ستادبزرگ یک ستادواقعا " هما هنگ کننده به 
آن مورت نبود . من میتوانم بگویم بیشتراین جنبه‌ی مزا حمت‌داشت تا جنبه‌کمک ودرحالسی 
که‌ستا دمشترک آ مریکا روی سیستم وسازما ن دیگری است .فرما نده‌ها ن نیروها خودشان حزو 
ستا د مشرک هستند وهر۴ سال یکدفعه‌یکی ازفرما ندها ن نیروها میشود. بنابراین عم لا" 
خودشان جزوش هستند , خودشان مستند. درایران نه» این بیشترمانورهای اداری و 
قرطاس‌بازی های اداری اینها که‌حیلی هم بها رتش صد مه میرساند ومادا شم زدوخوردآنطوری 
دا شتیم . 

س - پیشنها دات فرمانده نبروی دریاثی بنابراین مورد نظرقرا رمیگرفت برای اتخاذ 


تصميیم 
ج - بله » اعلیحضرت خیلی .. اتفاقا" فوق السعاده احترام میگذاشتند . مثال دارم‌میزنم 
یک کتابی هست حتما " همه‌خواندید "79 Crash of‏ 6 آنموقم که‌این کتاب 
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مثلا" شاه برمی‌گرددبه ژنر! لش میگوید مثلا وراه اه اطا" همچین چیزی ما 
ندا شتیم ۰ قوق الغا ف ەوە تاها | زنکات مثبت شاه فقید أدب فوق العاده بودنسیت 
به‌فرما نده‌ها . 

س- آیا تصمیما تی بود درنیروی دریا ئی که‌درواقع آن تصمیما ت درحطه فقط قدرت شخسص 
| علیحضرت بود وفرمانده‌ها ن میدانستند که آن نوع تصمیما ت رانمیتوانند درا تخاذش نقشی 
داشته باشند یانظری با محبتی داشته باشند وآن منحصرا " به‌شخص | علیحضرت تعلق دارد؟ 
ج اولا" نیروها حدوداختیارات‌داشتند » این مصوبه بود تصویب شده‌بود ابلاغ شده‌بود 
ازیک حدمعین ما حق ندا شتیم بدون تصویب کا ری بکنیم. برای مثال اختیا رات ‌فرما نسده 
نیروی دریا ثی تنها جا بجا کردن چها رتا کشتی بود بیش ازآن نمیتوانست . من نمیتوانستم 
تا وکا ن را خو درا که ,را ییا دازم برای نکاما خوری احقی 2۰ با ج اجا وه + توت شود 
نیروی هوائی یک اسک‌ادران هواپیما » نیروی زمینی یک‌گردان . فرمانده این حد. 
برای پروا زهلیکوپتر ماحتما " باأایستی اجازه‌بگیریم. 

س _ ازکجا؟ این را که میفرما ثید تصویب میشد کی با ید تصویب میکرد؟ 

ج - بله » قبلا" میبایستی گزا رش میدادیم به‌ستادبزرگ . ستادبزرگ !رتشا ران » رکیس 
ستا د میبرد پیش | علیحضرت گزارش ميدأ دند | علیحضرت تصویب میکردند .يا اینکه خودفرمانده 
نیرومیبرد تصویب میکردند آنوقت ابلاغ میشد. برای مثال من حتی فرمانده نیرویودم 
میخواستم یک مانوری راء بیاندازم» چها رتا ما نورراه بیندازمء این راقیلا" برض 
| علیحضرت میرساندیم که‌ما چها رتا ما نوردراین تاریخ هاباتعداداینهمه کشتی » اینهه 


هوا پیما ونیروهای زمینی ودریائی واینها مشلا" دا ریم وایشان تصویب میکردند . بقیه‌اش 


رادیگرما خودمان انجام میدادیم . ولی بدون تصویب نه نمیتوانستيم . حتی برای فرستادن یک 


خا رج میبا یستی به تمصو یب شخص شا هبرسد . 
س نفوذ آمریکاکی ها بطورکلی درتصمیم گیری های مربوط به نیروی دریا ئی ایران تاچه 


آاندازه بسود؟ 
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ج - نفوذ آلبته بود بدلیل اینکه آمریکا مستشارهای ما بودند . من میتوانم بگویم امولا" 
دربا لا آوردن ارتش یران آمریکارل اساسی دا شت ودرطول سالها ء مخصوصا " بعداز حوادث 
۸ مردا دبه‌اینطرف واقعا " آمریکا خیلی زحمت کشید ومن ازنیروی دریائی میگویم 
مواقعی بودکه من تازه افسرشده‌بودم درسالهای ۲۱ و ۳۲ واینها اطا" نیروی دریا ئی صفر 
بود. روزی که یکسا ل پیش زا نقلاب‌بود ما ما نوربزرگي که درا قیا نوس هند دادیم 
پا نزده شبا نه روزطول کشید فرما ندهیش با خودمن بودوستا دنا وگا ن که‌دربندرعبا س‌ بود و 
ا زآنجا هدا یت میشد شا مل شاید درحدود هشتا دتا کشتی نا وهای هوا پیما برضربه‌ای وسیصد 
هوا پیما که‌عمل میکردند | زپا یگا هها ی ( ۶ ) درکراچی . پایگاه چاه‌بیهار» 
پایگاه هوائی بندرعباس وبوشهر و دیه‌گوکارسیاو مسیسرا. مسسیرا نیروی هواشی 
انگلیس عمل میکرد حتی هوا پیماهای ولکان واینها بودندکه مخصوص بمب‌آتمی حتسی 
بودند . یک همچین نیروئی تحت فرماندهی من بود وپانزده شبانه روز شب وروز مخصوصا " 
درتاریکی مطلق شب ماتو دریاعمل میکردیم ومیتوانم بگویم اینها راواقعا " نتیجه 
زحما ت آ مریکا بود ومن هميشه تعجب میکنم که این کشورا ینقدرزحمت کشید ولی درلحظه 
حساس تایستاد ودرآن لحظه‌ای که میبا یستی واقعا " پشتیبانی بشودکه‌این ارتش بتواند 
بماند یافرمانده کل قوابما ندمتاً سفانه‌ا ین پشتیبانی نشدو خیلی ۷2011121186 شد 
که هر روزیک عنوان شد . آخرسرهم خوب ژنرال هایزر کهآ مد خودشآمدبا چها رتاستاره‌اش یا 
سه‌ستاً رهاش وچیزدیگری نبود . 

س - تصمیما ت مربوط به خریید وسا ئل نیروی دریا ئی وکشتی ها چگونه اتخاذ میشدتیمسا ر ؟ 
ج - تصمیما ت موبوط به این مسا کل متأسفا نه‌بیشترش توسط تیمسا رطوفا تیان اتج اء 
میگرفت » یعنی درقسمت ایشا ن انجام میشد. مسواقعی میشدکه اصلا" یک چیزها ئی رانیروی 
دریا ئی املا" احتیاج نداشت ولی به‌نیروی دریائی نوشته میشدکه خوب مثلا" یک همچین 
چیزی درنظراست خریداری شود. راه کارایجادیک سازمان نظا می آینست که‌یک کشوری روی 
وضعیت خودش ۰ وصعیت منطقه یش وا طلاعا ت و! بنتلجنسی که‌دریا فت میکند خطره‌ارابرآ ورد 
میکند . بعدنیووها ی همبا یه‌ ها که خطرازآنجا میا ید برآوردمیکند . ازداخل اینها استرا تسڑی 


حبیب اللهی (۳) - ۷ 


ملی بوجود میا ید . استرانژی نظا می استرانژی ملی را تقویت میکند . استراتژی دریا ئی 
روی استراتژی نظا می بنا میشود . آنوقت میا یند بررسی میکنیم خوب » تهدیدهائی که 
ما در منطقه‌دا ریم شا مل چه‌هست » بک همچین قوای دریا ئی وجوددارد. برای مبارزه با آن 
برای مقابله باآن بطوریکه دریک جنگ احتما لی ما برنده‌يشويم چه وا حدها گی با یددا شه 
باشیم باچها مکاناتی . آنموقع ترتیب نیروپیش میآید . تصمیم میگریم اینقدرکشتسسی 
داشته باشیم بااین وضعیت . اینتدرمثلا" هوا پیما ی دریاثی واینقدرزیردریا ی 
ولی درا ین مورد» درمورد خرید اسلحه متا سفا ندمواقعی بود که‌کشتی با هلیکوپترخریداری 
شا ید میشد وپیشنها دمیشدیا تقریبا " گفته میشدکه بخرید وما میبا یستی برایش استراتژی 
درست کنیم . یعنی قضیه درست معکوس بود که‌یکوقت اگراین کشتی راگرفتیم راه‌حلسسسی 
پیدا کنیم . نمونه‌اش شاید خرید کشتی ها ی 6 ازآمریکابود. ان 
کشتی ها ی پا نمدمیلیون دلاری شا ید یکی دوتا بعنوان نا وهای سرقرما ندهی درا قیا توس 
هندا ینها خوب بودند ولی نه هشت‌تا » روی همین اصل من دوتا یش را کم کردم وقیمت هسر 
کدام که پا نصد‌میلیون دلاربود بعدا " من درفرماندهیم باناتو محبت‌کردم , را 
آلما نها وهلندی ها ناوشکن های ناتو میسا ختند فوق المعا ده‌بودند این ناوشکن ها » یک 
کمی کوچکترازرزم ناو 6 نا آمریکابودند ولی با هما ن سیستم سلاحها 
با همان قدرتآتش قیمتش یک چیزی درحدود یک چیزی درحدود پنجا »وپنج میلیون دلار » 
یعنی یک.دهم آنچه‌که بود ویا زیردریائی که بعدا " ما پیشنها دکردیم ازنیروی دریا شی 
تصویب شد وبعدا " خریداری شد یک چیزی درحدود پنجاه وپنج میلیون دلار آنهم بود 
با چه‌قدرت آشش وموشکهاثی کها ززی رب پرتاب میشد . 

بعضی مواقم هم خوب خود نیروی دریائی پیشنهاد یکان ها ثی را میکرد. درزما ن من وقتی 
ماواحدهای تکاورها ی دریائی یا تفنگ‌دارهای دریائی راکه فوق السعا ده‌بودند ازنر 
ارزش نظا می تشکیل دادیم روزی که انقلاب شد ما پنج گردان رزمنده‌کامل داشتیم وسرای 
پیا ده‌کردن اینها وتانک ها درزسین ما احبّیاج به‌تعدا دی کشتی های دیگردا شتیم که‌چند‌س | 


دیگرازانگلستا ن سفا رش دادیم .یعنی نیروی دریا ئی پیشنها دکردوتمویب‌شد وسسسفا ری 
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دادیم. البته هیچوقت نرسید وبها نقلاب برخورد . 

س - بعنوا ن فرما نده‌نیروی ذریا شی تیمسار» شما هرچندگا ه با | علیحضرت ملاقا ت دا شتید؟ 

ج - ما مجا زبودیم طبق دستوری که‌داشتیم هفته‌ای دوبار هرفرمانده دریک روزها ئی که 
تعیین شده‌بود با ا علیحضرت ملاقا ت‌ بکنیم واین البته تاآن حدبودکه لازم بود. وقتی 
ماکاری نداشتیم واقعا " نمیبایستی مزاحم وقت‌شاه که هزارنوع گرفتاری دا شت بشویم . 
آدمی مثل من وقتی میدیدم کاری ندارم گا هي میشد یکماه هم شده‌نمی رفتم . بعدمسائل 
مهم را میبردم. بعرض میرساندم » قبلا" چون درباره‌ی مسا ثل یک دستوراتی گرفته بودم 
گا وود وا دیگومیگردم.. ولی بقیه؛ دا تفا که‌من خا نی میکردم ختلی اونظر ایتک خیلی 
نزدیک به‌شا د خودشا ن رابکنند وحتی ریز یگ چیزها ئی که‌اجازه‌اش را قبلا" دا شتند دوبا ره 
میرفتند بعرض میرسا ندند من فکرکنم هم کا رغلطی اینها میکردندوهمین که وقت شاا هرا 
میگرفتند چون بهرحا ل یک نفرکه نمیتوا نست‌اینهمه کا رها را ادا ره‌کندویا لاخره م 
گرفتا ری پیش آمدسرهمین . هفته‌ای دوبا روا گریک مسئله‌ای خیای مهم بود بلانامله تلفن 
ميکرديم واجازه میدادند میرفتیم دیدنش . 

س ممکن است ازحضورتان تقا فا بکنم برای ما بفرما کید که گزارشاتی که دراین ملاقا حها 
به‌ شخص | علیحضرت میدادید ازچه‌نوع بود؟ یکی دوتاازآنرایعنوان مشال برای ما بفرما گید ؟ 
ج یکی دوتا یله "گرا رشهاکی ملا" بتفتها ده گوگ راجم‌بها یدکه: یک مسا بل 
ن ستیکی مثلا" مااحتیاج به تشکیلات‌داريم, تاسیسات دریائی داریم ,خانه 
داریم برای کادرمان يا مثلا" درمورد وضعیت حقوق اینها » وخعیت زندگی اینها این مسا کل 
لجیسسستیکسی بود ویا پشتیبانی این ناوها وعملیاتی وسلاح ومهمات‌واینها .گزا رشا ت 
عملیا تی که‌حتما " بعرض میرسید . گزارشها راجعم به پرسنل ها , آدمها . ماخوب 6286 هائی 
داشتیم که راجع به فرد فردمیبا یستی گزارش بعرض میرسید . تقریبا " میتوانم بگویم‌شخص 
شا ه‌فقید مثل فرمانده یک نیرو این نیروها رااداره میکرهد‌ند خودشان و منتهی خوب ازطریق 
۹۳ 


س وضع آمورنیروی دریاثی چگونه با امورسا یرنیروها شماً هنگ میشد ؟ 
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ج - این همآهنگی به‌دونوع بود » یعنی تقریبا " یکنوع بود نوع دوم خیلی کم بود واین 
نوع اول ازطریق ستاد بزرگ ارتشتاران . ستادبزرگ ارتشتاران سازما نی بودکه اگریک 
مس کلی مشترک بین سه‌تا نیروبود مثل مشلا" یک ما نورمشترک » مشل یک خانه سازی مشترک 
ومثل مثلا" طرحهای ؟موزشی مشترک , آنموقع ستا داینها را هم هنگ میکرد وبعدیمسرض 
میرساند وتصویب ميشد ودراین مواقع معمولا" فرما نده‌نیروهبابارئیس ‌ستاد وه 
ریا ست رئیس‌ستاد جلساتی درستا دتشکیل میدادیم وبحث میکردیم رویش ونتیجه میرفت 
بعرض سیرسید وبرمیگشت ویه‌ما هم ابلاغ میشد ماهم همین کاررا میکردیم . حالا يا تصویسب 
میکردند يا با تفییراتی تسویب میکردند ما میدا نستیم چکا رباید بکنیم. والبتسه 
هما نطورکه گفتم دراینجا بودکه گاهی یک مسائل بیشتر جنب 1266 204 5176 واینها 
بیدا میکرد؛ ان سال اند ان قوایطی کو و یک اونا ی فا هی ا ید باه با نمه د 
یعنی ازبین میرفت بعضی از مسائل مهم. ستادیزرگ ار تشتاران یک ستادی بود سنگین 
امولا" برای اداره جنگ این ستادساخته نذده‌بود . ماگاهی به‌خودشان هم میگقتیم بسیا ری 
ازا مرای این ستاد اشخاصی بودندکه چندین با ر به‌سن با زنشستگی رسیده‌بودند دوباره با 
ما نورخودشان رانگه داشته بودند. نتیجه چه‌میشود؟ وقتی شما بیش ازچهارسال درک 
شغلی میما نید که کشورهای دیگرنمیگذا رند» نظا می ها ی طرا زا ولشان راچها رسا ل دیگر عوض 
میکنند نتیجه‌این میشودکه (۱) کم‌کم شما برای خودتان 0 درست میکنیسد » 
0 ها را ویک رل کارا یراد های وتان اقول خا رت مرد 4 ماو 
سال است‌اینکارها راکردم چطورهمچین چیزی ممکن است ." (۴) اینکه‌تصیم‌گیرییا ی حا د 
نمیکنید » بیشتر ۲0111012 میشوید تانظا می درتصمیم گیریها , کما اینکه درروزهای 
انقلاب دیده‌شد دیگر که‌وقدی که فرض بفرما کید من بهرکیس ستا دپیشنها دکودتای نظا می 
رادادم خوب نکر گفت »" من نمیتوانم." این خیلی حاداست » " من نمیتوانم » دستسم 


Nt 


بسته‌است ." وباآگاهی ستاد البته یاگاهی فرما نده‌ها مستقیم بعرض شاه فقید میرسا ندند 
آنوقت دوتا نیروبا هم دریک مسا گلی هآ هنگ میکردند یک چیزها ئی راولی بازستادرامی - 


با یستی درجریا ن بگذاريم دوباره ستاد انگولک خودش راتوی آن بکند دوباره ببرد و 
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بعرض برسا ندواینها . من مثال میگویم نتوانستیم مثلا" یکموقعی جشرب که من فر مانده 
نیروشدم» خوب » امکانات زندگی وا ینها خیلی کم‌بود . من میدیدم ما همه‌کا رمیتوانیسم 
بکنیم چراباید اینقدرمثلا" مسگله لجیستیکسی اینقدرضعیف با شد . برای مشال 
بچه‌ای که‌درنیروی دریا ئی مثل بچه‌ی یک گروهبا ن فرض‌کن شیرنداشت درخارگ یا در 
بندرعیاس يا دربندربوشهر درحالیکه بسهولت‌برای من امکان دا شت که این را تهیه‌یکنم. 
من با یک کمپانی هلندی صحبت کردم که عین chain store‏ ها ئی که‌درهلندهسست 
شبیه الان اینجا مثلا" مثل Giant 00d store‏ » بیاورند درتام 
پا یگا ههای دریا شی‌جنوب وشما ل بگذا رند جنسی راکه ازخارج واردمیکنند بهترین جنس 
باشد ازمرزکه وا ردمیکنند حقوق گمرکی بدهند فقط سه‌درصد قيعت خرید رارو اینها بکشند 
مشروط براینکه ساختما نها را ما بکنیم , آدمهاراهم مایگذاریم. این وفع یعتی درهرآن 
دریند ریوشهروجزیره مثلا" هنگام یاجزیره خا رگ شماعین همین غذا ئی که‌دریک فروشگاه 
هلندی هست وآلمانی وآمریکا تی شما عینا " دا شتید ودرضمن سایرنیروهای مسلح درمتطقه 
میتوانستندبیایند. من این رادریکی آزبا زدیدها ی اعلیحضرت| زجنوب ودرروی کشتشسی 
بعرض رساندم. گفتند ," خیلی خوب است ." وچون من میدانستم که‌وزارت‌جنگ که آن 
تدا رکات رتش رادارد بایک مشت مواد شاید ناجور فکرمیکند ک‌ارخیلی مهمی انج‌ام 
داده یک خرده برنج ونمیدانم ویک مقدارپارچه‌وچیت واینها این شده‌بود تمام پشتیبانی 
کادرا رتش . من میدانستم اینها مزاحم خواهدشد . گفتم که اجازه میفرما کیدکه این اطا" 
تصویب بشود دیگربه‌ستادمن گزا رش نکنم » به ستادووزارت‌جنگ . گفتند»," چرا» شا 
گزا رش بکنید ولی بگوشید با تصویب ." مشتشان رامحکم پرتاب کردند توهوا وگفتند." و 
بگوئید باتصویب ." ولي خوب ما که حریف‌نشديم . این راگزارش‌دادیم به‌وزارت‌ جنگ 
وستاه . فورا " هزارنوع انگولک تواین بردند وایادی بازی درآورد › سپهبدایادی 
که‌خودش همه‌کا ره‌بودتواین کا رها , همه‌جا انگولک میکرد دست داشت وبا لاخره باه ن 
ایا دی سریک موضوعی یکروز جلوی شاه مرحوم مادعوایمان شد» حتي فقط دست به بقه‌نشد: 
که با عث عصبا نیت | علیحضرت هم شد . ) ؟ ( منظورم 


حبیب اللهی (۲) ۱۱ ات 


اینستکبه این سازمانها متا سفانه انگولک میکردند این ستادیا وزارت‌جنگ یک مقدار 
یعنی راقعا " بیشتردردسر برای سه نیرو بودند تااینکه کمک واقعی واگرمقا یه کنید 
با ستا دمشترک آ مریکا میبینیم ستا دمشترک آمریکا چندفرق داشت : (۱) ستادمشترک آ مریکا 
با توجه‌به‌قانونی که گذاشته شده‌حق ندارد بیشتراز ۴۰ نفرباشد یعنی ازما شین نویس 
وژنرال وفرما نده قوا فقط ۴۰۰ نقرحق دا رند باشند. چرا ؟ برای اینکه ستادوقتسی 
سنگین شد نمیتواند بجنگد . کا رش رانمیتواندبکند. ستادبا ید سبک ومتحرک با شد . 
دوم اینکه فرماندها ن نیروها جزو ستادمشترک هستند درحالیکه درایران سا بودن د. 
حالا چرا این سیستم درایران شده‌بوه ؟ علستش این بودکه » تا آنجا که‌من فکرمیکنم , امولا" 
یک وضعی بوجودنياید که روزی | مکا ن کودتا به‌نیروها دا ده‌یشود . همیشه فرماندهھ ا 
سوابودند بعدخوب اینها یک بپا ئی دا شتندکه همین ستا دبزرگ | رتشتا را ن بود. درحا لیکه 
ما همه‌چیزما ن [ مر یکا کے بود خوب‌دلیل نداشت که ستادمان ازآ نها سرمشق نبا شد ولی خوت 
این کا رها دریک همچین جا ها ئی کها مکا نا ت‌کودتا ممکن بود بوجودبیا ورد این با مطسلاح 
روشهای عمل آمریکا ئی که‌ما عینا " آئین نامه‌ها را پذیرفته‌بوديم » عینا " این کتایهارا 
پذیرفته‌بوديم تغییرپیدا میکرد که تبدیل به یک چیزی میشدکه فرق داشت . 

س نقش واقعی رئیس ستا دبزرگ اوشتاران درهماً هنگی نیروها چه‌یود؟ آیاایشان‌واقصا" 
نقشی با زی میکردند؟ 

ج - بله , خوب نقشی بازی میکردند ... 

س - تاچها ندازه ؟ 

ج گفتم بیشتریک مقداری اینها کار 0 میکردند برای اینکه بیکار 
نباشند واین ۳62۷6 کردن کار خودش یک صدمه به‌نیروها مییزد . دوم اینکه خوب 
ا ینها با | یجا دیک سا زما نها ی با زرسی واینها مزا حمت بزرگی امولا" برای نیروها دا شتند 
ویموقع میبردند مطا لبی بعرض | علیحضرت میرسا ندند وبا عث نا راحتی !یشان ازدست فرمانده 
نیرو میشدند . بنا براین دریک همچین وضعیتی امولا" شما میبا یستی طوری را هیروید کها زیک 


جا بشما ضربه‌نخورد چون ضربه‌به‌شخص مسا وی‌بودباضربه‌به‌آن نیرو وعملا" ما تنها نظا سی 


حبیب اللهی (۳) بت 1۲ تب 


نبودیم بلکه میبایستی خیلی politician‏ باشیم خیلی سیاستمدا ربا شیم بتوانیم 
که‌همها ین 7 های مختلف بازرسی که‌هرکدام برای خودشان قدرتی سا خته 
بودند» ادا رهدوم» رکن دو ادا ره‌دوم » نمیدانم » ضدا طلاعا ت » با زرسی شا هنشا هی »با زرسي 
ویژه‌نظا می که‌یک قدرتی شده‌بود ... ماگرفتاریما ن این بودکه یک مطالبی اینها میا وردند 
بزورمیخواستند ما قبول کنیم که اطا" نمیخوا ندبا سیستم ما . متا سفانه میب ردندیصرض 
میرسا ندند شاه هم تصویب میکردوما هردفعه نمیشد آدم تمام مدت‌واقعا " کلنجار 
برود. بنایراین مقدارزیاد وقت ما صرف خنشی کردن فعالیت‌های منفی ستا دیزرگ واین 
با زرسی ها ی مختلف میشد. که البته اگردست من بود تمام اینها را منحل میکردم» اینها 
غیرازاینکه برای نیروها درد رایجادکنند واقعا " چیزدیگری نبودند. ستادبزرگ هیچ - 
وقت یک کمک موشر به‌هیج نیروثی نبود . 

س - آ یا میشودگفت که ستادبزرگ | رتشتا ران درواقع مشثل دفترنظا می ا علیحفرت بودکها یشان 
ازطریق آن امور نیروهای سه گانه رااداره میکردند؟ 

س- آزه ونه. آره ازاین نظرکه‌درست است به‌این صورت‌بود ته آن نظرکه بازهم ار 

| علیحضرت میخواستند ازطریق یک نفرا رتش را اداره‌کنند با زخطرکودنا بوجود میا مد ۰ آن یک 
نفربموقع خوب همه‌کا رمیتوا نست‌بکند . نه تنها ازآن طریق | علیحضرت ادا ره میکردند بلکه 
مهمترا زآن وبیشترا زطریق خود فرماندهان نیروها ادا ره‌میکردند. پس درهفته هما نطوریکه 
من دوبا راجا زه‌دا شتم شرفیا ب‌بشوم رکیس ستادهم دوباراجازه داشت شرفیا ب بشود وهر 
کدا م سوا نقط‌نظرهای خودما ن رابعرض میرسا ندیم آنوقت‌تصمیم را شخص‌ایشان میگرفت و 
البته دراین وسط عاگاهی شکایت هم ازهمدیگرمیکرديم چون چاره نبود این یکی مزاحسم 
آن یکی میشدچون 1 که یکی نبود و 1 های مختلف سائسل 
بررسی میشد ودرمواقعی هم متاسفاانه‌سوء نظرواینها هم وجودپیدا میکرد ورقابتها شی 
بین نیروها وجودداشت . من یادم میآید مادربندرعباس برای انجام مانورهای الکترونیکی 
سا زما ن خیلی منظمی گذاشتیم که به‌آن میگویند action trainer‏ که ازانگلیسها 
گرفته بودیم . یعنی بجای اینکه‌ناوها » که‌البته ناوها داگم میرفتند برای مانورواینها » 


حبیب اللسمی (۳) = 1۳ات 


برونددریا وهزینه‌ها ئی بشود خطرها ئی برای کشتی هاایجا دیشود ومانورانجام بش ودو 
افسرها قدرت تا کتیکی پیدا کنندویا دبگیرند تا کتیک چه‌جوری عمل بکنند ویچشم ببینند 
چه‌جوری میشود همه | ینها درصفحه‌ها ی بزرگ الکترونیکی توی سالن بزرگ انجام میشدو 
اتاقها تی که مشل پل های فرما ندهی زیردریائی یا کشتی یا حتی اتاق 6001501 
هوا پیما بود . خوب » این خیلی جا لب بود یک چیزعجیب درایران همین چیزی وجود 
نداشت که هیچی به‌آن مدرنی فقط ژا پنی ها دا شتند خود انگلیس ها هم به‌آن مدرنی نداشتند 
همه‌ی آاینها را ما خودمان اداره‌ميکرديم. تایکسال یک انگلیسی بود بعدا " همه‌را خودم ن 
ادا ره‌میکردیم. ومن این را دریکی ازبرنا مه‌های با زدید فرما نده‌های نیروهای بندرعبا س 
جزوچیزها اينهم من به‌اینها نشان دادم عملا" دیدند. ویادم هست مرحوم ربیعی پرسیسد » 
" خوب این پولش چقدرمیشود؟" گفتم با پول شما نمیتوانید این رابگیرید » پنج سال 
شما عقب هستید ,ا گرا مروز تصیم بگیرید آموزش اینها شروع بشود ۵ سال دیگربا بیش 
| زچند میلیون پوند هزینت‌هاش نیست ولی ازنظرزما ن وآدم شما عقب هستید . ویاآن 
کارخانه‌های عظیم دریا ئی اینها را , خوب » گاهی | شکا لاتی هم پیدا ميکرديم ما با نیروها 
وقتی میدیدند یک نیرواینقدرترقی کرده یا مثلا" ماقوانین ارتش راجع به ساختما نیاو 
اینها هما ن قوانین پوسیده‌ای بودکه‌زما ن رضا شاه مرحوم بود» این قانون ها عوض نشد 
درحا لیکه ارتش بکلی عوض شده‌بود , سیستم سلاحها مدرن وآخرین روزبود. یعنی شا وقتی 
میخوا هید این کشتی های زیردریائی ربا بیلیون ها دلار پول مملکت رادادید بیاورید 
پا به‌پا یش بايد پایگاهها سا خته‌بشود » منازل ساخته‌بشود » کارگاهها سا خته بشود, آدمها 
آ موزش ببینند وعنا مریرنامه با هم پابه‌پاجلوبروند تانیروها بهم برسند وشمانیروی 
21 درست‌داشته باشید نه تکاتر. واین مسکله ... 
س تیمسار » من موضوعی را میخواستم ازحضورتان سئوال کنم این بودکه ازنوشته‌صای 
تیمسا رقره‌با غی بر میا یدکه شخ | علیحضرت راحت نربودند یابیشتر راه‌دست‌ایشان بود 
که‌با ستا دبزرگ ارتشتا وان کاربکنند تابا وزارت‌جنگ . یعنی اینکه ستا دبزرگ شتا ران 
درواقع ازنظرا مورفرما ندهی وهماً هنگی بیشتربورد اعتمادومورد استفاده شخ اعلیحضرت 


حبیب اللهی (۲) ¬ ۱۴ اه 


بودندتا وزا رت‌جنگ . تجربیا ت شما چگونه‌است راحع به این موضوع ؟ 

ج - البته درکورهای دیگر بها ین مورت هست که‌وزیردفاع یا وزیر جنگ عملا"با لارا ز 
نیروها است ونیروها را ادا ره میکند وزیردست نخست وزیراست . البته شخص رئيس جمهوریا شاه 
جنبه فقط تشریفاتی دارد. دراین 6286 در 28۶ ایران فرق میکرد و 
چون شاه جنبه تشریفاتی فرمانده کل قوا نبود » جنبه عملیاتی » مثل یک ژنرال 
این نیروها را ادا ره میکرد واینجااست فاجعه تشریف بردن ایشان ازمملکت‌که باعسسث 
واقعا " انهدام ارتش شد ویموقع همه‌مویدفعا ت‌ بعرض ایشان رسا ندیم کتبا " وشفا ها ". 
چون اگرشا » فقط جنبه تشریقا تی داشت طوری نمیشد اگرازمملکت رفت . ولی مخسل 
ژنرالی که زجبهه‌جنگ بگذارد وا رتش را بگذا ردخودش ازجبهه‌جنگ برود بیرون یک همچین 
حالتی پیدا کرد. وزا رت جنگ بیشتر مسا ئل مالی را درنظرمیگرفت وکا ردیگری وا قعا " ۰.. 
مسا گلی مثل مالی » مثل بعضی ازبازرسی ها » مشل مساگل قضاتی این مطالب رادرنظر .. 
دریعضی مواقع هم با ستادیزرگ بود خط مشترک پیدا میکردند وبا هم تلاقی میکردند . وزارت 
جنگ عملا" کا ره‌ای نبود غیرازمسا قل مالی وتازه درآن مساکل مالی هم با زهم ستادمی - 
با یستی کلی نظربدهد . بله را ‌دست | علیحضرت این بودکه‌بیشتر با رکیس ستادکا رکنند وبا 
فرما ندها ن نیروها که بهمین ترتیب که عرض کردم سواسوایا شد وهیچوقت نتوا ند 
باهم به‌آن صورت بنشینندکه یکدفعه مثلا" فکراینکه مملکت را به‌دست بگیرند مثلا"» بینشان 
اصلا" بحث بشود . 

س برای اینکه تیمسا رقره‌با غی هم درکتا یشان اشاره‌کردهبودندکه درآ خرین جلسه کمیته 
بحرا ن | علیحضرت راض نبودندکه وزیرجنگ درآن جلسه شرکت داشته‌با شد وفقط رکیس ستاد 
راحاضرشده‌بودندکه بپذیود . 

چ - بله , درست‌است. . برای اینکه وزیرجنگ عملا" کاره‌ای نبود. 

س تیمسار » ارزیایی که شماازپروژه‌جا ه«بها ردا رید چگونهاست ؟ 

ج - برای این منظوربایدمن برگردم به‌اینکه استراتژی مملکت چه‌بودودستور ما چه‌بود؟ وقتی 


که‌استرانژی مملکت ودستورات أ عایحشرت واستراتژی که‌ایشان تعیین کرده‌بود این بودکه 


حبیب اللهی (۳) ۱۵ 


ما جزویکی ازکشورها ی بزرگ دنیا بشویم تا آخرقرن که بنظرمن میتوانستیم بشویم اکسر 
اشتبا ها ت رخ نمیداد , اگرکا؛ رها درروا ل محیح بود. ایرانی وا مکاناتی که‌درایران وجود 
داشت میتوانست یکی ازقدرتها ی بزرگ جها نی بشود حداقل درردیف پنجم.وششم واین] 
یعنی میتوانست تاآن حد باشد. بنایراین من وقتی فرمانده ناوگان شدم درسال 
حدود ۷۲۳ بود واولین کاری که‌کردم‌تمام افسرها را خواستم . گفتم من سه‌ما هدیگر میروم 
بندرعیاس » رودخانه جای من نیست اینحا کاخ من دارم کناررودخانه همه چیز درست 
است » همه وسا تل هست ولی اینجا ساخته‌نشده » اینجادراولین روزجنگ ازبین خواهمسسسد 
رقت . من به‌شما دستورنمیدهم‌ولی‌دا وطلب میخواهم که آن ستاداولیه یامن بیا یدیندرعیا س . 
البته یک عده‌دا وطلب بودند ویک عده آمدند ویک عده‌هم گذاشتیم . بعدا " درطول یکی 
دوسال آینده آوردیم . وقتی رفتیم بندرعباس دربندرعیاس صندلی ندا شتیم رویش بنشینیم 
یک ساختمان ناوگان نیمه‌تما م‌بود رفتیم تواتاقها رو زمین نشستیم . من یادم هت 
کیقم راروزمین گذاشتم وخودم هم چها رزانو نشستم روزمین ء بقیه‌راهم گفتم بنشینند 
ولی گفتم مانیروی دریائی ایران راازاینجا شروع میکنیم. بجائی رسیدکه درعرض چنسدسال 
بزرگترین مانورها | زیندرعباس هدایت میشد . من میدانستم آگرمن نروم‌هیچوقت درست 
نخوا هدشد ما نیروثی میبایستی باشیم نیروی اقیا نوسی نه نیروی دریا ئیرودخاشسهای 
درآنموقع بسورش‌کسراو مال نیوزویک بنظرم ۲ مدوبعدا " هم بردا شت درمجلهاش نوشت 
که‌درهفته‌ی گذشته مسئله‌ای اتفاق افتاده‌که ازنظر جهان پنیان ما نده وآن حرک ت 
0 ع نیروی دریائی ایران از خرمشهربه بندرعباس است که تا ئیسسر 
بزرگ استراتژی درآینده‌خواهدداشت . خوب » وقتی ما بسندرعباس رسیدیم تسا ی 
درآنجا | یجا دشد وا یی تاسیسات میا یستی بزرگتربشود . بجای اینکه ما تاسیسات رادر - 
بندرعیاس بزرگ بشود همه عقیده‌روچا ه‌بها رداشتیم. چاه بها ردا رای موقعبت ممتازیسود 
دردهانه اقیا نوس هند روبها قیا نوس هند . چاه بها رمسئله مشکلاتی که دربلوچسستان 
ینها ما دا شتیم حل میکرد . چا ه‌بها ردفاع مارا درعمق جاو میبود . این فلسسفه 
defense in depth‏ دفاع درعمز عا هیها رحل مبگرد ۰ ولا اطبيعى بودکه‌یک نا وگا ن 


حبیب اللهی (۲) = ۱۶ بت 


عظیم را توخودش جا میداد » واقعا " لازم نبودکه‌ما هی اسکله بگذاریم » حوضچه‌بسا زیم بسا 
هزینه‌ها ی بسیارگران. ودرضن وقتی که دیگرکم‌کم‌رسيديم به آنجا ئی که‌ما با یدنیروها ی 
دریا ثی بزرگتری داشته باشیم وپیش‌بینی هم آنموقع ازفرمانده ناوگان من اصرارم 
روی نیروی زیردریا ئی بود بازهم چاه‌بها ربهترین جابرای عملیات زیردریاشی بود. 
بتابراین چاه‌بها رازاول با پشتیانی همه‌والبته تصویب مثل همیشه شخص | علیحضسرت 
به‌مرحله‌ی آجرادرآمد » شروع شد . یعنی مدت خیلی کوتا هی شروع شد ولی بعلت‌فقسادی 
که‌درآن کشف شد متوقف شد بعدا صولا" نیروی دریا ئی فرما ندها ش عوض شدومن فرما نده‌شدم 
ویکسال مطالعه‌کرديم رو چاه‌یهار آن که قبول شده‌یود قبل ازمن وسازمان برتاسه 
محه گذا شته‌بودروی آن وهمه‌سا زمانها ویتصویب | علیحفرت هم رسیده‌یود این بودکه ۳ دلار 
درهر هه دلار الم و0 ب‌کمپانی 800 & 1078 داده‌بشود . مابعدا زیکسا ل 
مذا کر: این رامثلا" رساندیم به‌فرض بفرما کید به ٩‏ درصد. ولی من یک تلگرافی به 
ریس 100 & 8۳0٥۷۸‏ درآمریکازدم » بنظرم اسمش کلارک بود درست 
یادم نیست‌که اگرتوحاضری باهمان ۴/۵ درصد P10:‏ 605 که درویتنام درزمان 
پرزیدنت جا نسون برای ارتشآمریکا ک رکردی برای ماکارکنی مااین کاررادوباره به‌تو 
میدهیم وگرنه متأسفم وبطت‌فسادی هم که‌توا ین دیده‌شده شما که‌یکی | زشرکتهای ده‌گانه 
آ مریکا هستیه نمیتوانید مصون بمانید. ۴۸ ساعت بعد باسخ آمدکه‌موافقیم. من بسردم 
بعرض | علی حضرت رساندم ایشا ن تعجب کردند گفتند »" توچگونه ممکن است مسیزده درمد 
بشود ۴/۵ درصد؟" گفتم قریان مانوراینطوری بوده » زحمت افسرها بود یکسال تیم‌زحمت 
کشیده وبا لاخره هم این کارتی که‌من زدم رو میز یکدفعه از٩‏ درصدواینها هم‌رسا ندیه 
۵ درصد. چاه‌بها ریکی ازیزرگترین پروژه‌ای بود واقعا " یرای آیران میتوانم مسن 
بگویم یک بروژه ملی بود ونه‌تنها شما قدرت‌دریا ئی تان آنجااوج میگرفت بلکه میشد 
محلی برای کشتیرانی بازرگانی وکشتی های تجارتی . آخرچگونه ممکن است کشتی بیاید 
واردخلیج بشود ۵۰۰ مایل برود دم دهانه یک ماه معطل بشود بعد واردرودخانه شسود 


که‌تا زه‌دست عراق بود بعدمال النجاره به‌خرمشهربرسد بعد این باراه‌آهن بروه به‌تهران 


حبیب اللهی (۳) = ۷[ 


ازتهرا ن برودبه مشهد ازآنجا برودبه زا هدان ونمیدانم کسرمان وبرسدبدست‌ا|اهالسی 
چاه‌بها رمثلا" یا شرق ایران . خوب این براحتی که میتواند ازچاه‌بها ربرود وچقدرا صلا" 
پول خودش را درمیا ورد درچندسا ل پول خودش رادرمیا ورد. متاسفانه‌آن فسادی که‌پیدا شد 
صدمه‌خورد این وروزی هم که‌بختیا رنخست وزیرشد هنوزمن امرارداشتم که این طرح 
را را ه‌بیا ندا زیم ادامه پیدا کند من دیدم بختیا راصلا" مخالف‌است › حافضرنبود بشتود. 
گفتم آقای بختیا رمشل اینکه شما را خیلی 0 کردنددرمورد این 
چاه‌بهار » این طرح تمیزی است همچین چیزی نیست که میگویند . 
روزی که نقلاب پیروزشد اینهاسه‌تیم فرستادند » ازوزا رت جنگ وا زممیزی ارتش ۰ ازستاد 
کل که میگفتند که‌پروژه چاه‌بها ررابازرسی کنند . هرسه گروه گزا رش دادن انه‌این پروژه 
تمیزی است وپیشنها دمیکنیم اجراشود . آخرین پیشنها دی که‌اینها کردند بنظرم مهندس 
صبا غیا ن بود , دکترسلامتیان بود » دریادا ردیهیمی بودء دریابان علوی بود اینها رفتند 
خودچا ء‌بها ر من مخقی بودم درایران آن چهارما هاول » رفتند واصلا" | زعظمت طرح دهن 
همه‌ی آینها با زمیما ند ومن آنموقع پینام به‌مدنی دادم که شما اگرا رتش هم نمیخوا هید 
این پروژه چا ه‌بها ررا ؛حراکنید » این بالاخره کی میخوا هیدبه‌بلوچستان برسید؟ الان - 
برسید. حالا چه‌جوری این پروژه اجراشد؟ پول که‌نداشتيم . وقتي مارساندیم به ۲/۵ 
5 208 الان دیگرپول نبود » این موقعی بودکه‌کم‌کم | وپک را تحت فشارگذا شتسه 
بودند . 0 ایران فروشش از ۶ میلیون بشکهدیگردا شت میرسید مثلا" به 
پائین ترواینها . من وقتی بحرض رساندم جزوهمین گزارساتی که بحث میشدکه من خودم بعرض 
میرساندم | علیحضرت گفتند »," اگر ازما غربیهمس سا نفت بخرند , اگریک سازمانسي 
بیا یدنفت بخرد با میتوانیم این پروژه‌رااجراکنيم." من فورا " با مشاورانی که‌دا تم 
درنیروی دريا تی يا دم‌هست یکی ازآنهاآتای پامرو آمریکافی بود که آدم ۸٥۴87031‏ 1عuظ‏ 
اینترنشنال بود, آدم خیلی با شخصيتي هم بود واقعا ". مافورا 00۲۳0۳2108 Gary‏ 
آمریکا رابا آن مذا کره‌کردیم. ایشان آمدندومن بعرض رسا ند مو | علیحفرت گفتند ,۳ خوب 


آاقدام کنید." فرستادم پیش آقای انص ری کهوز برنفت بود یااینکه رئیس‌سا زمان نفتی 


حبیب ا للهی (۳) ES‏ 


بود. تلفن کردم گفتم | علیحضرت امرثان این است » بنظرم نامه‌هم نوشتم , ماچنون 
تخمص نفتی ندا ریم لطفا " شما قراردا درابیندید ولی پول این بایدوا ریز بشود بحساب 
نیروی دریاثی ماطرح چاه بهاررااجراکنیم دراجرای مرا علیحضرت . 

| مروزصبح که این هیئت رفتند مثل اینکه ایشان بایکی ازمع ونانشان اینهارامی بت 
بینند. عصر پاسسروی آمد گفت که فوری اجازه میخوا هدکه‌سراببیند. گفتم‌بیا . 
آمد گفت ۰" ادمیرال این رفتند." گفتم چی چی رفتند؟ گفت ۰" اینها هه 
رفتندا زفرودگاه." گفتم مگرقرارنیود صبح آینها مذا کره با رئیس شرکت نقت بکنند؟ 
گفت ۰" بله » رفتندآنجا ء آنجا به‌آنها مریحا " گفتند..." اجازه‌ازمن بگیرند گفتم ته 
" کها زهربشکه‌ای پنج درصد ماباید بگيريم." خوب‌حالت‌مرا مسجم بکنید که یا آن 
مبا رزا تی که‌ما با فسا ددا شتیم » اسم ورسم خوبی که‌بعدازعطا ئی ما درنیروی دریا شسی 
توانستیم دویاره بوجودییا وریم. خوب من برای یک لحظه شوکه شدم وصریحا " توفکرم 
این آ مد چگونه ممکن است خودا علیحضرت‌خضرنداشته باشند؟ چگونه ممکن است یک وزير 
بخودش چنیین تهور واجازه‌ای رآید‌هدکه یک فرمانده نیرو که‌این را فرستاده‌ومید‌انسه 
که‌یک سا زما ن دنیا ئی است وفرما نده تیروبا لاخره میداند بوبیردمیروه بعرض میرسا ند 
ممکن است وزیررا بد‌هندتسليم دادگاه کنند. مگراینکه شخ | علیحضرت اطلاع دا رند واین 
اولین با ربودکه را ستش من این راگزارش ندادم‌که‌یک همچین مسئله‌ای هست .گزا رش ندادم - 
ولی بعدا زده‌روزهم اینها به‌دلاگلی رفتند . تیم دوم رادوباره اقدام کردیم آمدند. تیم 
دوم که آمد درخودنیروی دریاشی من اجازه گرفتم ازشاه قرارداد نفت‌بااینها بستیسم 
پنج سنت يا شش سنت گرا نترا زقیمت | وپک . آنموقع همه زیرقیمت أ وپک میفروختندکه بعدها 
دکترفلاح بها علیحضرت گفته بود" آن قراردادی که نیرودریا ئی بسته بود بهترین قراردا د 
هست هنوز . "بعد من ابلاغ کردم به‌شرکت نفت . زاین داستانها البته زیاد هست ویک 
نمونه‌ی با رزی نودکه باکمال تا سف فسادوجودداشت . 

س تیمسار , یمسا ررمزی عطا ئی درواقع چه کرده‌بود وبعدجرا مجازات ایشان اینقسدر 


خفیف بود . درواقع آن نکته‌ای راکه من میخواهم که‌شما برای ماروشن بفرما شید این فضیه 


حبیب اللهي (۲) هت 


است که شما درمصا حبه‌ی قبلی خودتان هم فرمودیدکهآ نها ئی راکه دزدی های کلانی میکردند 
کسی با آنها کا ری نداشت وما با مصاحبه‌ای که بایکی ازوزرای سایق کهبا شخسا علیحضرت 
هم بسا رنزدیک بوده داشتیم ایشان هم نظری مشابه نظرشما دا دندوگفتند که درواقع 
حتی شخص | علیحضرت دست | شخا ص را با زمیگذا شت وحتی وسا ئل وا سکانا تی دراختیا رشان 
میگذاشت وآنها را تشویق میکرد که دراین راه بروند واگر کسی ازدست- 
اندازی به‌چنین عملیاتی احت راز میکرد وخودش رآایاک ومنزه نگه میداشت 
آنوقت زمانش‌ یود که ازکارکنا رگذا شته بشود. اگرچنین چیزی بود چطورشد که 
آقای رمزی عطا ئی را دستگیرکردندوبعد چرا مجازات ایشان اینقدرخفیف بود؟ 

ج - وقتی که‌بعلت مبارزه بافساد دریاید رسساشی درتهران واستفادها زیک هفته غیت 
من که‌برای پرتاپ موشک به ساردنیب ]| رفتم ورکیس ستادنیروی دریائی بودم برگشتم 
ديدم من تبعیدشدم به‌بوشهر فرمانده ۲۰۰ نفرسریاز من ازآنجا گزا رش مقطی به 
آ علیحفرت‌دادم ازطریق تیمسارازها ری ورئیس بازرسی | رتش بعرض رسید وتقریبا " نیروی 
دریا ئی را منفجرکرد. تغییراتی درنیروی دریاشی داده‌شدوفرمانده وقت که دریاسد 
رساشی بنظرم بجای اینکه تسلیم دادگاه بشود رفت‌سناتورشد. وقتی من به ازهاری 
گفتم آخر چطورهمچین چیزی ممکن است ؟ گفت ء" داشت‌سکته میکردءاین رامن برای او 
درست کردم." گفتم تیسس‌ار آخرچطورهمچین چیزی ممکن است ؟ یکنفرخارج ازقوانین 
دریک همچین شغلی خلاف عمل کرده » دزدی کرده شما چون سکته ... بگذارید سکته بکند. 
خوب وقتی خوا ستندتغییربدهند. اینجا عیشت ها ئی فرستادند برای بررسی . دوروب ر 
| علیحفرت پنج شش نفربودند اینها مثل نگین گرفته‌بودند شاهرا. ازاین اشخای‌بودند: 
تیمسا رها شمی نژا دبود » تیمسا رفیروزمند, تیمسارمقدم.. خلاصه درحدودهفت نفری بودند . 
اینها با ما نورها ئی که‌دا شتند میکردند اشخاص موردنظرشا ن را میآوردند. این هیکت که 
فرستادیم منجملسه آن که رفت خرمشهر تبمسارها شمی نژا دیود . 


روا ست کننده : دریاسالار کمال حبیب‌اللهی 
تاریخ مصاحبه : ۱۲ فوریه ۱۹4۵ 

محل مصا حبه : فر فاکس - ویرجینیا 
مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوارشماره ۴ 


نتیجه گزارشها هرچه بود تصمیم براین گرفته میشود که . یعنی این گزارشها که میرود 
جلووبعرض شاه میرسد اینست که عطا ثی بهترازهمه‌است وایشان ب‌فرما ندهی انتخضاب 
میشوند والیته بعدا " ایشان درروابطی بااین اشخاص‌بنحوی یود » هدایای گرانقیمتی 
که‌بها شخا ص میداد وهمین اشخاص وجسود داشت . امولا" عطائی ازاول درراه غا طط 
گام گذاشت وآدمی بودکه زندگی خودش را هیچوقت نمیتوانست اداره‌کند مئل یک بچه » 
آدم مغیربود ولی فوق العاده حراف وزبان بازوچاخان بزبان ما بطوریکه دوستانش 
" وعوی جا ان * بها وهیگفحتد, .با کما ل تا مف درشک کفوری.. که نیستم: شعیف اسا سعتا تن 
زبان باز » چاخان » متقلب همیشه‌جلومیافتند ونتیتتا " اینهم همینطوری باچاخسان - 
بازی آمده بودیالا . بعد خوب‌ایشان فرمانده شد وبلاقا طه‌خوب‌کاری که قبلا" شروع 
کرده‌بود ادامه‌داد ایسدفعه درسطح وسیعتر. تمام آن دارودسته‌ای که درفرمانده ناوگان 
درخر مشهردا شت وازبودجه تعمیرات کشتی ها واینها همه رالیست درست میکردندومیخوردنشد 
تما م آن دارودسته را منتقل کردبه‌تهران ایندفعه‌درسطم وسیعی شروع کردندیه‌کار » در- 
سطح وسیع مهندسی نیرو حالا دیگرپول نفت هم آ مده‌بود بودجه‌ها ی ا رتش ریاد شده‌بود 
وطرح چا بها رکه خوب مورد تآیید همه‌بود ولی وقتی آمد عملا" وقتی منفجر شد اوضاع 
معلوم بود درقضیه چاه‌بها رمیبا یستی یک چیزی درحدود شابد سیصد میلیون دلار رشوه گرفته 
بشود ودراین مورد تنهاخودمطا گی ویعضی ازهمکا را نش نبودند بلکه اشخا می ازدربا رهم 
دست داشتند مشل مثلا" علم تاأآنجاشی که‌من خبردارم خیلی علم بااینها دررفت وآ مدبود . 


حبیب اللهی (۴) ۳ بت 


عم کا ری خدا زد با فاته کرو تا نا بی ا زا ونائ عا لا بحت ا تخت که تون 
چطوردرسیستمی که همه میدزدیدند چطورعطا ئی واینها راگرفتند؟ راستش بدرستی من هنوز 
نمیدانم. چند مسکله‌هست یکی اینکه اینها خیلی سروصدا کردند » خیلی ها هستند دزدها ی 
بی سروصدا بودنا کسی سردرنبیا ورد ولی آینها با.... مثلا" بهمدیگرهدیه‌روزتولد بهمدیگر 
مثلا" یک ما شین کورسی مید!دند. آقا حتوق فرمانده. نیروی دریاشی چه‌هست. که ازای.ن 
ها یا خد نوفیا( او مروا ابا وف بیدا یخها ی کرای رک راف 
که‌دیگرا ن میدادند همین ازطریق نیروهای دیگر بازرسی هان مختلف ... یعنی اعلیحضرت 
متوجه شدکه‌سروصدای عظیمی بلندشد . اینپها هم به اتکا!ینکه با علم واینها همکا رند دیگر 
مسئله حل است . درآینجا بودکه یکروزی من درستاد نیروی دریاتی فرمانده ناوگان [ مده 
بودم ودرآن جلسه خودش بودوبا نشینش هم بود من گفتم فلانی خیلی پشت سرنیروی دریا ئی 
حرف میزنند مخصوما " اینجا مهنده , نیروی دریائی » شما یک دستوراتی بفرما ثیدکه این 
تمحیح بشود این حرقها يا برد شته‌بشود یا درست بشود که مسئله چیست . ایشان به خنسده 
برگشت گفت »" مسئله‌ای نیست وهمش بیخود میگویند . "با خنده‌برگشت گفت »" ولی دزدهای بز رگ 
راهم کسی نمیگیرد." البته آن اواگل من همیشه بااخطا ردوستانه ,که بالاخره عطاشی 
با من دوست بود دیگر » هم‌کلاس بودیم ,تذکردادم ولی يواش يواش چون دیدیم نمیشود ودرضمن 
اینها یک وضعیتی دریندرعیاس برای من ایجا دکردندکه یک شکستی متوجه من بشود که البته 
فوص بفرما شید یک فرما نده‌ای دربتدرعبا ‌گذا شخند به‌اسم ناخدا بهارمست این که‌ماً مور 
پشتییانی ازناوگان بود دستورگرفته بودکه تامیتواند خرایکاری بکند درا مرناوگان 
يعتي به‌کشتی ها مثلا" سوخت ندهد , معطل کند , درست تعمیرات راانجام ندهد , ازایسسن 
صحبت ها . وسا زما ن راهم طوری برگردا ندندوعوض کردندکه این تحت‌فرما ندهی تهران بود 
نه‌تحت فر ما ندهی من » وخوب این یک نوع خیانت بوددیگر وازاینجا اجیارا " کم‌کم من 
برگشتم برای مبارزه واین مبارزه هم با لاخره خیلی موثربود با زهم دردستگیری اینهاواین 
دزدی ها واینها که برملا شد. بعدا " که اینها راگرفتند اشخاصی مثل مقدم اینجا معروف 


است دوطرفه بازی میکردند . ازیکطرف ازا ینها فزارنوع متمتع میشدندکه من هنوزبدرستی 
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خیرنها رم آزای طرف ملا زا رشن مید ایتما بردت بعر میرم ندند وبا لافره کار 
به‌آنجا کشید ... آهان یکی دیگرکه من فکرمیکنم با عث ناراحتی شد دراین مورد بازهم 
مسئله‌دز دی به‌آن حدنبود بنظرم مسئله‌انگشتری بودکه‌همه میدانیم توروزنامه هم آ مد. 
گویا ملکه شهبا نومیخواهند یک انگشتری بگیرند میبرند پیش او میگویند پنج میلیون 
تومان . میگوید»" نه» برای من گران است ." نمیخرد. هفته بعدنصمیم میگیرد آنرا 
بخرد . میفرستد میگویند نه دیگراین نیست . میگوید »" چه‌کسی خرندد؟" میگویند »" خانم 
فرمانده نیروی دریائی ." بازهم ... ازآنجا سروصدا تودربارایندفعه راه افتاد. 
یکی دیگرمثل اینکه عطاثی آمد آمریکا درهمان موقع ها اولا" مقدارزیادی مثل اینکه 
جوا هرات واینها رااینجاآ وردند آ مریکا گذا شتند . دوم اینکه اینجا یک نشانی بها ودادند 
Légion de Mérite‏ یک همچین چیزی و Legion of Honor‏ با هرج.ه 
که‌این مثل اینکه بعرض اعلیحضرت نرسیده بود. برای اینکه یک فرمانده نیروبتواند از 
یک دولت خا رجی ننا ن بگیرد باید بعرض برسد يا حداقل تلفنی خبربدهد» این مش ل 
اینکه نکرده‌بودا ینکاررا . آینجاآمدند بامراسم واینها , "ونشان دادند. اینهم یک 
مسئله‌ای بودکه مجموع اینها خلاصه دست به دست کردودسستنورداده‌شد تحقیقات بشود 
بعدش هم خوب اینها با زدا شت شدندهمه‌شان . پس‌آزاینکه با زداشت شدند رفتند زندان 
اولا" چرا مجا زات تخفیف پیداکرد؟ ازهمان لحظه که اینها رفتند تودادگاه پارتی ها 
بکارافتاد. همانها ئی که‌بااینها بودند آن هنت نقر معروف مخصوصا " شروع کردند به دیدن 
این وآن اینها ویک نقصی هم قوانین مادارد. همان اندازه که پول کشف میشود » دزدی 
رو آن 625۶ چیزمیکنند. اگرچیزها ئی کشف نشده آنهاراکاری ندارند ولواینکه‌تقر دیا 
بشودکه این دزدی ها هم شده مگراینکه مثلا" عملا" واقعا " دستشان برسد یا سندی باشد. 
تیا یار ا وزد ها فیا ن هه نبا هط فا گا م نک تست وق مر ون 
تومانی عنوان شدا زاین صحبت ها وا ینها خوب محکو میت پیدا کردند. ولی با زهم این 
محکومیت درقوانین ارتش دوسال تاده‌سال است . چون من یک موقع فرمانده بب بسودم 


سروأ ن بودم رما نده نا ویبربودم درضمن دادستا ن نیروی دريا کی هم بودم ۰ قانون دوتا 


۳ شبات 
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ده‌سال است . در case‏ ها تی که‌شما علل مخففه‌دا رید دوسال است ء در عووع هاشی 
که علل مشدده‌دا رید ده‌سال است . این دادگاه دستش بازاست شماوقتی یک گروهیان 
دزدی میکند شما دوسال میگیرید ولی فرمانده نیرو دزدی میکنید شما ده‌سال با یدیگیرید 
ویا بیشتر. من بافرسیو دادستان سرآن اتویوسرانی تهران که چها رمدمیلیون توما ن 
دزدی شده‌بود بحث‌کردم. آنموقع دادستان نیروی دریاشی بودم آمده بودجنوب . 
گفتم نیمسارشمااین 0286 راچه‌میگیرید؟ گفت ۰" خوب » سوء استفادهاست ۰" گفتم 
همین دوسال ده‌سال طبق ماده فلان ؟ گفت »" بله." گفتم نه. این توطثه برعلیسه 
| متیت ملی است‌واعدام. چکونه ۴۰۰ میلیون دلاردرا توبوسرانی تهران دزدی شده مردم 
تاراحت » مياآیند ومی ایستند درگرمای تایستان درسرمای زمستان » دندان بهم 
میزنند فحش میدهند به‌دولت ویه‌دستگاه . این توطله‌برعلیه امنیت ملی است . دزدی که 
مذ ود ادا وهای با یه فاق افد را ها سو ناکت واه کته که زو وه 
مملکت را میدزدند ؟ 

بهرحال » خلامه این پارتی ها یکا رافتاد وعطا کی ایشها تخفیف‌پیدا کردند. بعدازان هم 
همان یا رک ها رخ با کل فرستا ده یهت رتا ن می افم فت مرو مش تسا و مق هم 
من فرمانده نیرویودم دعوت‌داشتم هویدا هم آمد با زديديم همه‌ایستادند منتظریکی دیگر 
ستند . این یکی بعدا " وارد شد خانم عطائی بود. ایشان زندان هستند » من فرمانده 
نیرووآقای هویدا با لاترا زمن منتظرهستیم بعدخا نم عطا شی آمد. روایط خیلی ویسژه‌ای 
وجودداشت‌بین اینها بطورکلی . وتاایشان آمدند خوب بعدعروسی شروع شد. 

بعدا ینها خوب‌کمک کردنددوباره واین رااززندان آوردند بیرون . امابازهم بحث سر 
همین دزدی کلان » چون بهرحا ل توتا ریخ با یدبماند من این حداقل وظیفه‌ای که‌دارم »این 
است که من وقتی دزدی های عطائی راداشتم برای اعلیحضرت تشریح میکردم چون ایشان 
پرسیدندو من مجبورشدم تشریح کردم منجمله گفتم یک طرح هزارمیلیون تومانی بود درچند 
جزیره . جزیره‌ای که فقط مرغ های دریائی ولاک پشتهای دریا ئی هسند shopping center‏ 


میساختند . نقشهراهم بردم نشانشان دادم . center‏ 3020126 درجزیره فارسی 
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فقط مرغها ی دریا ئی ولاک پشتها هستند . اینجوری بود » برادرعطا ئی این طرح هزا رمیلیون 
تومانی رااحرا میکرد. چها رصد میلیون تو,ا نش راهم خورده‌بودند من رسیدم قطع کردم . 
بردم بحرض رساندم . آنجا بودکه| علیحضرت گفتند»" این عطا ئی که‌بدنبوداول ." گفتم 
قربا ن ازاول اینها تومسیردزدی بودند» ازخرمشهر. بعدا یشان یک کمی با یک لبخندی 
گفتند ," ولی نه‌تا اینقدر؛ ولی نه‌تااینقدر." بنظرمن سالهاهم که‌من دادستان مم 
بودم اینقدروآ نقدرنداریم وخلاف قانون باین تسلیم دادگاه بشودورحم نباید کرد. بعدا " 
فرما نده نیروشدم من افسری راکه! زیک کنتراتچی که‌قبلا" آدمیرال نیروی دریا ئی بود 
وبا زنشسته شده‌بود دوسزارتومان پاداش‌گرفته بود درموردیک کارنیروی دریاثی که من 
بها وکنترات دا ده‌بودم که‌کمک بشود به آن سازمان » قانونی با صطلاح » این افسررامن 
تسلیم دادگاه‌کردم سه‌سال زندانی شد درجه‌وا ینهاش رفت . خانمش آمد پیش من » خانم 
جوا ن دانشگاه تحصیل میکرد بادوتایچه دوساله ویکساله. این موقحی بودکه انقلاب 
داشت شروع میشد . بیرون نیروی دریاشی یک میلیون نفری زنده‌یاد مرده‌با د میگفتند. 
آ مدومثلا" فرض بفرما کید درشهریورماه بود سال انقلاب . گفت ," خوب , تیمسار این 
الان زندا ن است ما چطوری زندگی کنیم؟" گفتم خوب ازنظرکا رمیخواهی هرکاری میتوانی 
نیروی دریا ئې شما رااستخدام میکند , وظیفه‌داریم‌که‌شما بتوانید زندگی کسید. بعدگقتم 
ببین اگرامثال شوهرشما این کا رها رانکرده‌بودند این جمعیت‌الان نو خیابان نبود . گفت » 
" قیول میکنم شوهرمن کا رغلط کرده . ولی تکلیف من چیست الان که میروم زندان شوصرم 
رایبینم ازپاسبان گرفته تاافسرش بايد پول هدیه بدهم تابروم شوهرم راببینم؟ کحا 
را میخوا هید درست کنیدتیمسار؟ کجا را میخوا هید درست کنید؟ همه جافساداست ." راستش 
من تسلیم شدم . گفتم این حرف تو منطقی است متاسفانه رئیس شهریانی بمن قبلا" گفته 
بودکه‌یرای آنموقع که عطائی توزندان بود گفت »" برایش دستوردادم اتاق سواگذا شتنشد 
تلویزیون واینهادارد." گفتم من دراولین فرصت با عث آزادی شوهرت میشوم. دراولین 
فرصت هم بعرض | علیحضرت رساندم وآزادش کردند . 

منظورا بنست که "نه تااین حد" مانداشتيم . ودرارتش اصولا" شوخی نیست وسایرسا زمانها ی 
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باکت اراک عون با لاو منفجرمیهود که : 

س- تیمسار » ممکن استازحضورتان تقا فا بکنم که‌شرایطی را که سقوط دولسست 
شریف | ما می ونخست وزیری ارتشید ازها ری را موجب شد برای ما توضیح بفرما کید . 
الف فاا تھا تی کی یر داوم ا که درا ن روز ھا نما درشا مت هر اسر هخا تحت 
نداشتیم ودخا لت مادرسیاست‌ همین سه هفته آخربود دیگرکه اعلیحضرت رفتندوما مسستول 
قرارگرفتیم .ولی یادم هست امصولا" شریفاما می آمدا زلحظه‌اول آزادگذاشتن مذاکرات 
مجلس که‌تعدا دی نما ینده‌ها ئی که خودمنتخب سا واک وحزب رستاخیز بودند شروع کردند به 
آ رتیست با زی ها ئی درآوردن وتحریک مردم . بعدخود‌شریف اما مې برود وسخنرانی بکند 
وبگوید شماحق تان است واعتصا ب‌بکنید واعتصا ب‌حق تان است . اینها را من توروزنا مه 
خواندم. بعداضانه حقوق آینقدردرصد بشود درحالیکه خودش ميدأ نست یک دینا ردرمندوق 
دولت وحودند! رد . بعدا زآنهم من آن شریف اما می چندسا ل پیش نیستم ؛ اینها همه خوب 
آضولا* ا ولا" [خففا ب شرف اما می کا ملا" یک ا خحفاب غلط بود آعر مملگت درطا ل اعقلاب 
دا ردمیرود» شما میآئید یک آدم فاسد راکه معروف‌بود » من معذرت میخواهم من نمی 
خواهم الان متهم بکنم » که هردقیقه ملاقات اعلیحضرت ده‌هزارتومان بود ترتیب داده 
میشد . آنچه‌راهم که‌ما میدا نیم خوب‌ایشان خودش هم گفت >" من شریف‌اما می چسدسال پیش 
نیستم ." یعنی دیگرحالا درست شدم باندازه کافی دارم. این راشما میگذارید وزیسر 
تازه اگرهمه چبزشا ن هم درست دیگرآن قیافه‌ها ئی که شنا خته شده‌ا ندیگذا رید کنا ر 
یک نفردیگررابیا ورید. اگربجای شریف‌امامی شاید دکترصدیقی را آورده‌بودند شاید وضع 
با یت نمی وبا کیب معا ل کاب وفرط ل عرف اعا میاغویی کمک با دوش کا رف 
بنظرم علل سقوط خودش رافراهم کرد ومقداری هم آنموقع بااویسی مثل اینکه بگومگوها ئی 
پیدا کردندکه آویسی آنوقت تو هیئت دولت مطرح کرد. نمیدانم کی بود برای یک منظوری 
منهم رفته بودم. یکهو درهیشت فرما نده‌ها مطرح کرد . بعدانتخاب ایشان که‌ازاول غلسط 
بود بهمین دلیل هم سقوط کردومتاسفانه ایشان بنزین انقلاب‌شد یعنی درست موقعی بود 
که‌دیگرآآن 1 م1 بود شاید میشد بازهم نجات‌داد. بایک دم پاکی و 
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قاطع اگرمیاً وردىد ولی متاسفانه تشد . ودرا نروزها من یا دم هست سر میزنها ربا ا مرا که 
نها رمیخوردیم اسرای نیروی دریا تی وقتی این چیزها ئی که‌شریف اما می میکرد من تو 
روزنا مه خواندم آنهانظرمراخواستند گفتم من دستم برسد ایشا ن رابه‌دا رمیزنم‌جلوهمه 
با شند من متهم تمیکنم ولی این برآوردمن ا زوضعیت "Mol...‏ آقای شریف | ما ی 
نمی با یستی قبول بکند درآ ن شرائط واقعا ". بعدآ مدن کا بینه ازها ری بنظرمن به‌اینجا 
دولت‌قوی تررو کا ربیاید. منجسله قبل ازآن جندروزپیش ازآن آقای برژینسکی ازطریق 
1ine‏ سفا رت با | علیحضرت صحبت میکند سی وپنج دقیقه ومخو ا اکت میک د 
که‌دکترهما یون اینجا بمن میگفت که " 65 [112 1 هرکاری میتوانی بکن 
e support you ٩‏ " راجع به 277تا 7111 اینها هم صحبت شده وآنشب من 
شرفیا ب‌ بودم . من دیدم اعلیحضرت خوشحال است‌واینها , یک کمی اعتما دپیدا کرده‌بود . 
نمیبا یستی بگذارند حالا محیح با غلط » ازها ری هم آدم شریفی بود واسی آدم اینموقسع 
شبود نمیبا یستی نخست وزیریکی دیگرمیبا یستی گذا شته میشد . بعدا " هم که ایشان تازه 
شد دیگرروش بکلی یک روش غیرنظامی بود. یعنی یک عده میتوانیم بگوئیم شاهین مها 
مدندنشستند روش کبوترها رابازی بکنند . 
س - تیمسار » شاه يا مجلس یاسایرنیروها چه‌نقشی داشتند درانتخاب ارتشبد ازها ری به 
نخست وزیری ؟ 
ج - نیروها هیج نقشی نداشتند » فرما نده‌تیروها مطقا درسیا ست دخا لت نداشتند . بنظر من 
با زهم همین نحوه پشتبیانی آمریکاوآن تلفن آقای برژینسکی بودکه وفرما ندا ری نظا می 
بنا به‌وظفه‌اش احتمسالا" شاه رادرفشارگذاشته بودکه اختبا رات بیشتربگیرد. گواینکه 
اختیارات فرماندارنظامی این راقانون تعبین کرده‌بود » آن رامیبابستی عمل کند 


لازم سبود ازشاه بپ رسد ۰ من وقتی خبردارشدم که من درکا بینه نظا می عضویتنارم که 


حییب اللهی (۴) - مت 


بنظرم همین صبح زود تلفن کردندا زدفترتیسما را زها ری وخودش تلفن کرد گفت »" شما 
بیائید اینجا بالباس رسمی هم باش ." یعنی با شمشیرواینها . من فهمیدم که مستلسسه 
دولت نظا می مطرح است . ورفتیم‌به آنجا دیدم بله. بعد میبایستی دولت نظا می تشکیل 
بشود . منهم خوب انتخا ب شده‌بودم . مسئول سه‌تاوزارتخانه . بهرحال تاساعت يا زده بود 
بنظرم رفتیم‌وبه‌حضورشاه‌فقید معرفی شدیم ولی صحبت زیادی شاه نکردند وا مدیم . 
دولت‌نظا می که به این مورت‌تشکیل شد تعدا دی | زوزرا یش هم کم‌بودند بعدا " انتضاب 
شدند . فرما نده‌ها هرکدام نیروی زمینی یک وزا رتخانه‌راداشت » وزارت ‌کاربود: نیروی 
هوائی یک وزارتخانه داشت وزارت ساختما ن 

س آیادی ومسکن ؟ 

ج - آبادی ومسکن بود. من راستش پردردسرترین وزا رتخا نه‌ها را یمن دا ده‌بودند . وزارت 
فرهنگ بود بانیم میلیون معلم درا عتصا ب » وزارت آ موزش وپرورش عالی باصدها زار 
دا نشجو اعتصا ب‌واساتید اعتصا ب‌وروسای دانشگا هها حتی تعدا دی درحال اعتصاب واستعفا . 
وزارت فرهنگ وهتر که‌فسا دش آزهیجده‌سا ل پیش معلوم بود برای آینکه آقای پهلید آنجا 
با توجه به اصول قانون اساسی هیده سال آنجاوزیربود ومثل ملک شخصی آنجارا اداره - 
میکرد. من رفتم اول وزارت موزش وپرورش تما م روسای معلم ها ونما ینده‌هس‌اراجمع 
کردم یکروزبااینها محیت کردم. چنان تفاهمی ماباهم پیدا کرديم که قرارشد اعتصا با ت 
خاتمه پیدا کند . همه تا ییدکردند چون دیدند همان حرفی که آنها میزنند ماهم همین 
حرغها را میزنیم. وزارت آ موزش وپرورش ۰ آموزش عالی تمام روسای دانشگاهها راهم 
من تهران خواستم ازهمه‌جای کشور ودریک جلسه‌ای تاوا ردشدم خوب‌اول آقای دکترشیباسی 
شروع کردندبه دادوفریاد. بیرمرد محترم رثیس دانشگاه ومن هنوزخیلی نسبت‌به‌ایشان‌احترام 
قا ئلم وهیچوقت هم ندیده‌بودمش فقط توتلویزیون دیدمش , بعدش هم تو آن جلسه . 
البته حره ها یش تما م شدوما نشستیم . تنفس اول که داشتیم برای خوردن یک چای ایشان 
رفت استتفا راپس گرفت . گفت »" من نمیتوانم به‌این بگویم نه." یعنی دریکسا عت ونیم 


بیش آنطورحمله کردبه من حلوی همه راجع بد وضع آرتش و اين اوضا ع واین نظا مى هت 


حبیب اللهی (۴) و 


چکا ردا رند میکننداینها . بغاطه یکسا عت ونیم نظرش را عوض‌کرد. وزارت فرهنگ وهنرهم 
رفتم خوب طبق معمول معاونا - " بدندء " تیمسارخیالتان راحت‌باشدواتاق جدیدتان 
را میخواهید ببینید؟" گفتم ... خیلی دلم میخوا هدیبینم. اتاقی مرابردندکسه 
خوب یک کا خی بودیرای خودش » شاید چها رپنج میلیون تومان میگفتند آنجا مرف دکور 
شده‌بود برای آقای پهلید. گفتند»" رویلزرویس هم حاضراست ." گفتم من اتاق 
قدیمی می نشینم ورویلز رویس هم نمیخواهم ما شین ب . آم.و داشتم. منتها ان 
معاونانم تا پابیرون گذاشتند همه‌رابا زنشسته کردم. رئیس کارگزینی شان راخواستسه 
ب دم همه رافورا " بازنشسته میکنید. یک آدمی بودآنحا معروف بود به‌پاکی یک مدیر 
کل . اوراانتخا ب‌کردم گفتم این رامعا ون وزارتخانه‌ویعنوان وزیرعمل کند ازطسرف 
من کارهارااداره‌کند. مثل توپ صداکردتووزا رتخانه » املا" با ورشا ن نمیشد که این 
آدمها با زنشته‌بشوند . ولی خوب روش دولت دیگردولب نظا می نبود .بلاقاصطه من طرحی 
که به‌شاه‌مرحوم درهمان حوالی شهریورواینهادادم آن طرح رابه تیمسارارتشبد ازها ری 
هم دادم ولی خوب‌ایشان ... یک شب هم برد طرح رآخواند بعدآ مدند گفتند »" متاسفانسه 
من سمیتوا تم این طرخ.وااجراکتم » فسخهایم بنحه‌است:.۳ البعه روزی که. سکته کسسرده 
بود من رفتم بالاسرشان وگفتم نیمار چه‌کمکی » همسایه‌اش‌بودم. آنحایود گفت »" شما 
بمن گفتید ومن نکردم." ناراحت بودخیلی . 

س - راجع به همین طرح شما ؟ 

ج - بله راجع به طرح. 

س- من میخواهم ازحضورتان تقاض بکنم که‌یفرما کید ببینیم که غیرازتیسارازهاری 
درانتخاب وزرا جه اشخا ی دیگری دست دا شتندیا نفوذی دا شتند ؟ 

ج - حقیقت آینست که من نمیدانم . تیمسارازها ری هم مثل اینکه بکدفعه به‌ایشان گفته 
شده‌بودو عقب آشخا ص واجدشرایط میگشتند. من جای ابشان بودم کلا" نظا می ها را انتخا ب 
میکردم . ولی خوب ایشان به این فکرافتاده‌بودکه‌شا ید بااد غام تعدادی ازاشخاص 


سویسل خوشنام بتواند که‌این کابینه‌راازآن رنگ وبوی نظا می که اصولا" ونگ ووی 


حبیب اللهی (۴) = 0 بت 


خوبی هیچوقت نبوده درعرصه سیاست دربیاورد که‌با زینظرمن این کا راشتباه بود. در 
هیکت دولت هم من گفتم. گفتم ما نیا مدیم اینج اقتما درا درست کنیم چون محبست 
ا قتما دبودکه مالیا ت بگیريم ومیخواهیم اینکا ررابکنیم. حالا بیرون تیراندازی است 
من عصبانی شدم گفتم مانیامدیم اقتداد را درست کنیماینجا » ما یک وظیفه نظا ی 
داریم امنیت. است وبرگرديم به‌سرب! زخانه. الان هم را هش ینست که‌باید با شدت عمل 
کرد. اول باید به زورخواباند این اوضا ع را بعد ببینیم کجاشده‌که ملت‌دارد انقلاب 
یگنشت ؟ هه رجا ملا نکی ا روک می ایو نها تفت توخیا با تا 
راه افتادند. البته تیمسارازهاری گفتند»" فشا ریا ور تیمسار» فشا رنیاور." 
تیسارازها ری آدم فوق العاده پاک من مطمگئن هستم آدم متهوری هم هست یعنی نه ترس 
با عث این شده‌بود ونه مسا گل دیگرباعث این شده‌بود . فقط اشکالی که بود ایشان همم 
پبروآن 1151020260۳65 ی که‌من ذکرمیکنم همیشه » ایشا ن هم توهمین مدار فکسر 
میکرد شا یدبا 17 با آرامش با ء نمیدانم » این چیزها یشود این 
مسکلدرا حل کرد . ولی متاسفانه بااین چیزها مسائل دیگرحل نمیشد این دیربود وان 
جه مغر وف | کي too little too late‏ دو رکا سرا خوسا ل ۲ تقلاب بود.خمیفه 
تصمیمها ی رژیم دولت ما عقب ترازحوادث بود . همیشه too little toc late‏ بودتا 
حوادشی که بسرعت دا شت حلومیرفت . 

س تیمسار » ممکن است لطف بفرما کید وچندنجربه‌ای راکه شما با هم‌قطارهای خودتان در 
کابینه تیمسارازهاری دا شتیه برای ما توصیف بفرما کید که مبین شخصیت سیا سی ونظا مسی 
این آدمها باشد » آن وزرائی که هم قطار شما بودندوباشما درکابینه شرکت دا شتند ؟ 

ج - وزرائی که‌درکابینه بودند خوب نظا می ها که فقط نظا می بودند واصولا" تجربه سیا سی 
هیچکدا م ندا شتند . بعضی ها هم متاسفانه هنوزنمیدا نستند که‌ضربه چطوری داردميآید مثشل 
مرحوم ربیعی . مرحوم ربیعی یک رئیس مهندسی داشت معروف به آرسین لوبسن بود 
واین آدم املا" معروف بود . ربیعی درآن ونبعیتاصرارداشت اورارئیس‌سازمان امنیست 


بگذا وند جون وزراکه‌تعیین شدند حا لا یک تعدا دی‌هم‌جا بشا ن خالی مانده‌بود که بشدت من 


حبیب اللهی (۴) ک1 


مخالفت کردم. گفتم اگرشما میخوا هیدکه‌جلوی این انقلاب‌ تا بودبشوید را هش | ینست که 
یک آدم نا پاک رابیا ورید تواین تشکیلات . وبعد اصولا" دیگرقیافه‌ها ئی نبودند فقط 
یاعدا دی فر نظا می اور یکی ارآ تھا ای مهراان یود بخظرم گذیرای اقفتا دوا شهدا 
کا ماھ اا وشا کے کرمیم کون ادم رسکی جرد مکل آ که ای خان خا 
وزیرراه بوده اوراهم ماپیشنهادکردیم بعلت‌پاکی ودرستیش بشود بیاید» همین آقای 
مرتضی صا لحی . 

س !سا می وزرارابخاطرداریدکه‌یرای ما بفرما کید؟ 

ج - راستش درست‌آلان دراین لحظه نه مگراینکه یک مقداری باید فکریکنم. درست الان 
درخاطرم نیست‌برای اینکه وزرا هم همینطور تغییرکردند ویواش يواش نظا می ها رفتنشد 
بیرون یعنی قبل ازاینکه معرفی بشوند به‌مجلس درجلسه اول بودکه تیمسارازها ری گفند » 
ما پنجشنبه به مجلس معرفی ميشویم." من برگشتم گفتم تیمسار مگرقرارنبود مجلسین منحل 
بشوند. ایشان گفتند»" نه» وضع حالا عوض‌شده من میتوانم قول بدهم ازآقایسون 
استقبال هم خوآهندکرد." گفتم مسئله خود مجلس نیست که استقبا ل بکند » مسئله افکار 
عمومی است » مسکله عمل دولت مااست . وقتی دولت نظا می آمده دیگراین قاعدتا" ازمجلس 
نباید.. من نمیاآیم آنجا آقای آن وکیل آذربا یجان بود ... 

س- بنی احمد ؟ 

ج - بنی آحمدبرگردد اهانت کند. آنها دیگر وقتی دولت نظا می بیاید اینها میروند تو 
خانه‌ها یشان مینشینند. بپهرحال ما کم‌کمد یدیم دیگردولبت!زآن حالت نظامی واقعصا" 
دا ودمیاً یدبیرون وخودما راهم کم‌کم دیگرگفتند بروید سرکارها ی خودتان. مابرگشتیسم» 
يعني قبل ازاینکه املا"ما معرفی بشویم فرما ندشای سه‌نیرو رفتند خانه‌ها یشان » رفتند 
سرنیروهای خود‌شا ن ومخصوصا " روزی که من ازوزارت آ موزش ویرورش میا مدم بیرون سح 
ا میم ماه واش دو بار شتا ر فهر یوگ و فان هکت عا مل وخم که ون 
تول کیرد الیک می لے و فان ارام متخداارم. :واعها یی سرو تا 


وحمت کند حیف‌شد . باتمام اینکه أبن آدم خیلی باشخصتی بود‌وهمه‌عم میشناختنسدش 


حییب اللهی (۴) ۲ج 


ولی بیرون که‌من آمدم معلم ها شروع کردندبه‌شعا ردادن . شعاردادن به نفع من که‌مس 
میخواهیم باایشان کارکنیم . من به‌آنها گفتم آقایان اولا" نیروی دریا ئی آنجا من 
همیشه .تم وهرعوقع میخواً هیدبیا شید کا ری دا رید اگرازدستم ساخته باشد شما خود مسرا 
هم جزویک معلم حساب‌کنید جزوخودتان حساب‌کنید. مادیگرنیا مدیم واقعا" دولست 
نظا می ما بیشترازشاید» من بیشترازده‌روزنبودم دردولت نظا می . من ودوتافرما نده‌دیگر 
بقیه بعدا " عوض شدند . به مجلس که معرفی شدند یک دولت نظا می دیگرنبود. پس‌اشتب اه 
نشود . منتهی درهمان ده‌روز من نظرم را گفتم . نظرم اینست باید اینکا ریشود .متا سفانه 
فول 

س- تیمسار » شما شنا ختی راکه‌ازتیمسا رازها ری داشتید بعنوان یک فرد ایشا ن رابعنوان 
یک فرد بسیارپاک ودرستکا رتوصیف فرمودید تا آنجا ئی که‌من یادم هت وممکن است که از 
شما ھا فا یکتم که تقاط فعت وتفاط درت ا یدای راراق ما وقح يخر ما کی بش وان 
یک شخص که شماباایشان آشنا ئی دا شتید : 

ج - من بنظرم نقاط قدرتا .شان همین پاکیشان بود در وهله‌ی اول » دروهله‌ی دوم - 
شها متشا ن بود. یکروزی همانطوری که‌عرض کردم من برعلیه‌فرمانده وقت نیروی دریاشسی 
ا زبوشهرکه‌گزا رش دادم معمولا" مرسوم هست که دراین بده‌وبستان ها هیچوقت این گزارشها 
رانمیبرند » قبلا" ازاینکه ببرند این راباهم هم آ هنگ میکنندو میگیرندومیدهند. ولی 
ایشان خوب این شرف راداشتند که‌بردندویعرض رساندند ونتیجتا " نیروی دریا ئی از 
آن حالت آن وضعی درعرض‌چندسال به آن عظمتی رسیدکه حتی شوروی ها بها ن اذعان کردند 
واین ازنظرنظا می هم تیمسارازها ری خوب تجربیات‌فراوان نظا می داشت . مقذاری ما ز 
نظرسیاسی واردبود . سالها هم سنتوبود ایشان . اینها چیزها ی مثبت بودند . ازنظر 
منفی من بنظرم ایشان محتاط عمل کردند زیاده‌ازحد. ایشان هم دربیروهمین جو عمومی 
که‌رده ی بالای مملکت راترفته بود یعنی یکمرتبه همه پاسیفیست شده‌بودند , همه‌این شده 
بودندکه‌با ید مشل یک کبوترعمل کرد , باید اآمتیا زدا دوبا ید گوش داد ولی آنموقسع 


موقع | تیازوگوش دادن نبود » امتیازوگوش دادن با یستی ازیکی دوسال پیش شده‌باشد نه 


حبیب اللهی (۴) 1۲ ,2 


درآ ن لحظه کها نقلاب توخیا با ن پیروزشده‌بود. 1216 100 ۷28 1ا1 میبایستی آنموقع 
فقط شدت عمل بخرج داده‌بشود » دستگیری ها ئی شروع بشود » مجا لس واینها را بیندند 
تعطیل کنند , میکت‌دولتا ينها با زدا شت بشوند» دا دگا ههای ملی تشکیل بشود همه را 
بدهندبه‌دادگاه. حمام فا سدهای سی مال گذفته میبایستی لیم دادگاه بشوند. ا تقسلاب 
دیگرشده‌بود . آنوقت انقلاب .. این پیشنها دمن به شخص خود شاه فقیدبود. 
س - تیمسا رشما | زسبک زندگی تیمسا را زها ری چ-بخا طرمیاً ورید؟ منظورمن اینست که یا 
| يشا ن به تجملات بیشتر علاقه‌دا شتندیا زندگی سا ده‌را ترجیح میدا دند؟ آیاشما هرگز منزل 
ایشان رفته بودید؟ اگررفته بودید وضع زندگی ایشان چټونه بود؟ 
ج - ایشا ن همسایه من بودندو خوب منزلشان همم زیادرفته بودم. منزل منزل دولتسی 
بود هیچ چیزش متعلق به‌ایشان نبود مشل خانه‌ها ی خود! مثال من دولتی وتجمل اصسلا" 
ایشا ن اهلش نبودند . آدمي بودندکه‌روزها ی تعطیلشان راهم میرفتندکوه‌نوردی . ورزششان 
هم کوه‌نوردی بود واصولا" مورد احترام بودند» ماهمه ایشان راواقعا " دوستشان 
داشتیم. یک مسثله که قبلا" من اظها رکردم وآن اینست که امولا" درشفل های نظا می 
بعدا زچندسال اگریک نظا می بعداز۴ سال یاباید بشغل با لاتر یا شغل همطرا ز منصوب بشود 
همطرازدیگر » يا اینکه با زنشته بشود . هرکسی معمولا" درطول آن ۴ سال آن ابتکاروهمه 
کا ری که‌دا رد بخرج مید‌هد . ازآن بیعدبه‌آن شغل بایک نظرویژه نگاه میکند مشسل یک 
۳ شخصی نگاه میکند . شروع میکند دیگرایرادها را قبول ندارد » شروع میکند به 
مسا ئل سیاسی راداخل مسائل نظا می کردن ازنظرروابط شخصی وروابط باانسانهاواینها . 
ویک مقدا رهم ازطریق تصمیم گیری ممکن است آدم ضیف بشود وقتی که مشلا" سه ترم چها ر 
ساله مثلا" برسریک شغل بماند. شایداین یکی هم خوب از ضعف ستا دیزرگ ویا رکیس ستساد 
بزرگ ار تشتاران یاتیسارازها ری هم این بودکه میبایستی همه‌ی مساسرهرچها رسا ل 
عوض بشو یم. من که نیروی دریاشی به‌معا ونانم گفته بودم سر۴ سال آزا علیحضرت تتا ضا 
خوا هم کردکه مرا یا با زنشسته کنند یایک جای دیگربگذا رند . 


س ‏ حالا میپردازیم به‌تیمسا رازها ری بعنوان نخست وزیر ومن میخواهم ازحضورتان تقاضا 


حبیب اللهی (۴) بت بیج 


کنم که برای ما توضیم بفرما کید ایشا ن جلما ت هیکت دولت راچگونه ادا رامیکرد. ایا 
همیشه ریا ست جلسات هیئت دولت راخودشان بعهده میگرفتند ؟ 

ج - یله » صلا" بله ومرسوم همین بود واتاق ویژه نخست وزیری که عکس نخست وزیرهای 
گذشته به‌دیوار بودند ازصدرمشروطیت » ایا ن اداره‌میکرد خودشان . جلسات‌واینها 
را هم خوب خوب اداره میکردند. مسئله مهم فقط این بود : آیا با مذا کرات مشکلات با ید 
حل بشود يابا مسلسل . پیشنها دمن آنموقع این بود مسلسل . میتوانم بگویم شاید دونفر 
دردوجا دا دزد م وبه نتیجه‌نرسید . من درایران بودم که ازشخص | علیحضرت تاپائین بقیسه 
فرما نده‌ها دا دزدندکه با یدعمل نظا می بشود . این عمل نظا می هم روزهای آخرحتی گفتم 
قانونیش ما میتوانیم بکنیم . ما میتوانیم به‌شورای سلطنت بگوثیم شورای سلطنت بگوید 
ارتش من نمیتوانم اداره‌کنم كود وین اا دا رەگ . آنموقع کودتاهم نبود یک 
چیزقا نونی بود. درآ مریکاهم تا آنجائی که‌من خبردارم مشا ورا منیتی برژینسکی بود. 
ایشان با آگاهی عمقیقانه‌ای که , ویا شا یدبا سطالعا ت‌زیادی که‌راجع به انقلاب‌ها وا یشها 
دارد میدانست که پیروزمیشود انقلاب مگراینکه با قدرت جلویش دربیا ئيم . 

س - آ یا هرگز شخص | علیحضرت درجلسا ت هیئت دولت حضور پیدا کردند ؟ 

ج - خیر » لسات هیکت دولت همیشه اگربنا بود مثلا" درحضورا علیحضرت تشکیل بشود همه 
میرفتندد ی . 


س - آیا شد همچین جریا نی ؟ 


ج - دراین مدت من راستش بخاطر ... وقتی کابینه نظا می بودکه اننا"» من یادم نیس 
نخیرا صلا" .بعدازآن هم من بخا طرندارم. فقط تاآنجا ئی که‌یادم هست هرسال یک جلسات 
ویژه‌ای راجع به اقتصا دمملکت‌بودکه اینهم معمولا" دررا مسرتشکیل میشد که‌شاه خودشان 
آن با لا می نشستندونخست وزیرواینها هم بترتیب , خودایشان اداره‌میکرد:جلسه را . غير 
ازآن نه ومخصوصا " دراین روزهای بحرانی اصولا" ازحادثه تبریزببعد | علیضرت شدیسدا " 
روحیه‌ی خودشان راازدست‌دادند » عجیب واین روحیه درتایستان یک مقدا رسرجا یش آ مد . 


من یا دم هست تا بستا ن چندبا رشرفیا ب بودم حتی آدمیرال زوم والت , نه آن تایستان 


حبیب اللهی (۴) = 1۵ ات 


ود ۲ن کل اه جایهان قفرا قوه نی ووی تا قی مرا کیل ن کا ییا ن امه ور 
شال ھن دیفم | فجرت خا لفان ری یرد ال ا که کشت مسا وی با ما اف رمعا ن 
آن نمازها وآن بساط ها یکلی دیگرروحیه‌شا ن را زدست دا دندومن فکرنمیکنم مریضی ابشان 
که‌سرطا ن بوده‌وا ینها تا شیری دراین مسا شل کرده‌با شد . بنظرم مریضی ايشا ن ضعف روحیه 
بودکه تطو رهب خی دارفا فش ا نخان میروهاسکه: جطورغریی ها ایکا و را حفه تنا 
گذا شتند . یکی دوسه هفته پیش آزاینکه ایشان بروند یکمرتبه قبل ازاینکه سن خدا- 
حا فظی کنم ازمن پرسیدند »" چرا غرب میخوا هدمن بروم؟" من گفتم که قربان اشکالاصضی 
درسیاست نفتی ما بوده . سرمایه گذاری عظیمی درراه انداختن انقلاب ایران شده و دارد 
میشود . آنها ئی که اینکاررا دا رند میکنند هدفهای بسیا ردوربردی دارند » میرسد ډه 
جا ئی که قیمت نفت معادل سال ۷۳ بشود. ایشان بعدا زچندثانیه فکر سرشان 
راتکان دادند گفتند »" بله وبلکه هم با شین تر." یعنی این دیگرجزئیات كله و 
محبتها ئی که‌شد من هنوزبخا طردارم چون همه‌ی اینها را نوشتم ویخاطر دارم. والان هم 
که‌نگاه میکنیم وضع نفتی‌راا گرتمام این تورم اینها راحساب کنیم مییینیم زیا دهم 
ازسال ۷۲۳ شاید دورنيستيم ونبا شیم هم بالاخره درچندسال آینده احتمالا" نفت با لاخره 
بازهم بیاید پائین وبرسد به آن قیمت . بیشتراین دعواها درخا ورمیانه همیشه دعواها ی 
نفتی بوده » همیشه‌یوده وا گررهبر مملکت سیا ست روشن تری درپیش گرفته خوب موفقیسست 
وجودداشته‌است همیشه وگرنه خوب که شکست همیشه بوده. 

س یا جلسا ت هیشت دولت بطور منظم تشکیل میشد نیمدا ر؟ اگرمیشد درکجا ودرجه‌سا عتی ؟ 
ج - جلسه هیئت دولت درهما ن نخست وزیری تشکیل میشد وسا عت نداشت » منظم ساعتی نبود 
همین طور سرفرصت هی تلفن میشدکه مثلا" ساعت ۲ بعدازظهر جلسه هست بیاید 
نخست وزیری . تیمسارازها ری شروع کرد با قاطبه‌ی مردم تما یس گرفتن . مثلا" یکسروز 
من یادم هست تمام سندیگاهای تا کسیران ها را خواسته‌بودویرایشان صحبت کرد . بعد معنتد 
بودبااین تماسی که با مردم دارد کم‌کم‌موفق خواهدشد . البته من میدا نستم که‌فا پسسده 
ندارد وکارازاین مسائل گذشته است‌دیگر . 


حبیب اللهی (۴) و 


س تیمسار , معذرت میخواهم بفرما گید . 

ح - والله منظورمن همین است که تیسما رازا ری خیلی تکیه‌شا ن روی تماس‌بااشخاص 
باسندیکا ها با مردم باقاطبه‌ی اهالی که‌شا ید بتوا ند پشتیبا نی همه‌را جلب کندکه با لاخره 
آنچه‌که انقلاب میخواهدا یشان حا ضرند همین کا رها را یکنند . انقلاب یعنی آزادی یه 
مردم بدهند » ترتیبا تش راحتی فراهم کنند . ولی خوب همها ينها دیرشده‌سوددیگر . 

س ممکن است لطف بفرما گید ورفتاری راکه ژنرال ازها ری با وزرای خودشان دا شتند 
برای ما تومیف بفرما کید؟ منظورمن اینست‌که تاچه‌اندازه بدوزرا اختیا رات میدا دند 
که‌تصمیم‌ها را خودشان بگیرند ویااینکه شورای وزیران بطوردسته جمعی دریاره تصمیما تی 
که| ثرا ت عمده‌رو مملکت داشت زنظرا جتما عی وسیا سی»تا چها ندا زه مشا رکت میکردند؟ 

ج - اولا" اعتصا بات کم‌کم‌شروع شده‌بود ومناطق نفتخیز اعتصا ب کرده‌بودند › به‌دولست 
دا شت سرا یت میکرد وواقعا " محل تصمیم گیری راجع به مسائل نمیدانم عادی نبود . تمام 
تفای ما راخ مه جیزها ی قطرا یر .ما کل یهرااسی وود 

س - حل بحران . 

ج ‏ حل بحران بود وهمه این ساعات هم زیر تیراندازی شدید سلاحهاانجام میگرفت . یعنی 
بیرون توخیابانها تمام مدت تیراندازی بود. جلسه هیئت دولت با تیراندازی ها واینها 
تشکیل میشد . پس مسائل همش روی مسائل سیا سی دور میزد . 

س - روابط خودوزرا با همدیگرچگونه بود؟ منظورمن اینست که آیا اینها با همدیگرهما هنگی 
وهمکا ری دا شتند يابا زهم مثل بعضی ازکابینه‌ها ی گذشته بین وزرا رقا بت شدیدیرقراربود؟ 
ج - همکاری وجودداشت برای اینکه دیگراین محبت رقا بتی اینجاد‌یگروجودنداشت وخطر 
مشترک خوب همه را بهمدیگرنزدیک کرده‌بود . حتی ازتعدان اعفای سویسل که‌بعدا " آمدنه 
خوب » ! ینها همه مورداحترام مابودند منجمله مثلا" آتای نجفی وزیرداد‌گستری . ایشان 
آدم خیبئی محترم وآدم پاکی بودند وخیلی جا لب است که من یک مسئله‌ای رایندها ینجا 
ذکرکنم وآن اینست‌که درآنموقها یک لیست یکدفعه‌بیرون آمد تعدا دا هخا ص کها زمملکست 


پول خا رج کرده‌بودند ۰ لیست ؛ ولیه‌تقریبا " درست بود همه مردم میشنا ختند چه‌کسا نی 


حبیب اللهی (۴) ¬ ۱۷ - 


اینکا رراکردند. املا" بعفی ها که میدا نستندا ینقدرا مکا نا تدا رند کا رشان داشم ایسین 
است . دولت هم که جلوی خروج بول رانمیگرفت . تاوقتی که تیمسارازها ری اینجا در 
وا شنگتن به‌من گفتند. گفتند»" نیویورک رفته‌یودند دیدن مرحوم اویسی." تیمسار 
اویسی بوده » پدرخانم تیمساراویسی بوده وتیمسارازها ری بودند » تعدا دی ازا فاص 
بودند. آقای سمیعی آنجا بودندکه یک موقع وزیرآ موزش عالی بود . محبت | زوضعیت ايرا ن 
وآن لیستها که میشود بحث پیش میا دکه دریکی ازلیست‌هااسم تیسمارازها ری بود یعنسی 
لت دیدراب کههیشا را وکا ری هم ایو ل اشنا رم كراسي تکفا فا ی تسس 
برمیگردد میگوید »" میدانید آن لیستها راچه‌کسی نوشته بود؟" دومی را میگوید »" من 
توف رو تالا شور ا توافت اھ مور وزی اتی اقام سی بسته 
هاج وواج ماندند این عیگوید»" آهان » پس گوش‌کنید. یکروزرفتم من بعدا زا ینکه‌دولت 
ازها ری آمد من رفتم که پاسپورت‌بگیرم بروم بیرون . به‌من ندادند . رفتم دیدن 
معینیا ن که معینیا ن تلفن به‌ازها ری کند . معینیان تلفن به‌ازها ری میکند . ازها ری از 
طرق رده مويه فاق تیا نبا یه تن اقب این وربا وایتیانها رتنه 
دانه‌دانه درمیرونت این یک تا ثیر معکوس درا فکارعمومی دارد اینها بهتراست با شنسد 
کسی هم کاری بااینیا ندارد. آقای معینیان میگوید که ولی خوب تیمسا رخواهش میکنم 
حالا این یکی راندیده بگیرید . میگوید بسیا رخوب حالا که‌شما میگوشید ایشا ن بروند پیش 
آقا ی نجفی وزیرداد‌گستری"چون ازآنجااصلا" یک ماده واحدی بودکه ازروی این عمل میشد 
آقای سمیعی میروند دیدن آقای نجفی . آقای نجفی گویاایشان را تحویل نمیگیرند ازآنجا 
ایکا ن گفخ ت که می کف من زک خا نوا وه یالکو یک آم یی سرویا کی مکل نیقی اختالا 
بیا یدوبمن پا سپورت ندهد پدرتان رادرمیآورم. میگوید رفتم قبلا" که آنجا بانک واینها 
گویا خودش رئیس آنجا ها بوده . میسرود میگوید آن لیست اولی راچه‌کسی نوشته ؟ به اومی - 
گویند. میگوید شماخوب چرابقیه‌اش رانمینویسید؟ میگوید بقیه؟ میگوید بقیه‌اش این است 
که‌خودتیمسا را زها ری جزوآنها است . میگوید آوردیم گذاشتیم دیدیم خوب چه‌کسی رابنویسیم 


دید یم ا سم ازها ری است . بعدگفتیم خوب وز ړا یش هم نظا می هستند پس فر ما نده نیروهفا 
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راهم نوشتیم . اسم مرا هم نوشته بود نمیدانم چقدر صدوهشتا دبیلیون دلار یا تومان 
یک همچین چیزی . بعدعصربردم کرج بمقدارزیادی اینها,اتکشیر کردم وپخش کردم که 
تیمسا را زها ری برمیگردد میگوید آن خانواده‌ها ی سیصدساله بعضی ها کا رخودشان راخودشا ن 
نمیکردند که ولدالزنا بوجودآمد. اینهم داستان آن لیست معروف است‌که لیست 
دوم که منتشرشد که اسم بیچاره. تیمسارازها ری بود. اصلا" تیمسارازها ری اینجا هم 
دروا شنگتن هم خوب اگرشاید دخترایشان نبا شد نمیتواند زندگی بکند . 

س چه‌کسا نی بیش ازهمه مورد اعتماد تیمسارازها ری بودندومورد مشا ورت ایشان قسرار 
میگرفتند غیرازوزرای کابینه؟ 

ج - حقیقت اینست که نمیدانم چه‌کسانی بودند ایشا ن مشورت میکرد چون خوب به‌پیشنهادها ی 
من که ایشان توجه نکردند شاید فکرمیکردند روش خودشان معقول تربوده. ولی نمیدانم 
خن کف وکو رک که اما یکر د خد رهی هکت دوت ود و جحت هی کی یی که رشا ن 
بعدا " برمیگشتند , ریاست ستا دا رتش راهم هنوزخودایشان داشتند» بعدعصرها میا مدنسد 
یک مقدا رستا دا رتش‌هم‌کا رمیکردند . بعضی | زا مرای ستادا رتش بودند که خوب‌باایشان خیلسی 
نزدیک بودند. من به‌شخصا " به‌تیمسارازها ری خیلی احترام میگذاشتم همیشه یعنی در 
کارها ی رئیس‌ستادیشان من خیلسی به‌ایشان احترام میگذاشتم . 

س روابط تیمسارازها ری با ا علیحفرت چگونه بود؟ 

ج - خیلی خوب » بطوریکه اعلیحضرت گفته بودند ," شما بهترین رئيس ستادی است که من 
دارم." ویکی ازدلائلی که شاید تیمسارجم بعدها که‌خوا ست‌ارشدند آ مدند نخواستند شغلی 
بپذیرند بعدا " گفته بودند»" خوب , شماکه همیشه بهترین رئیس ستادتان رادا رید" 
خوب » تیسسارجم هم رئيس ستادبود دیگر بدون دلیل بازنشسته شد. بله , جم هم حیسف 
شد . جم افسرخیلی خوبی بود. بله روابط تیمسارازها ری با ا علیحضرت خیلی خوب بود . 

س - آیاوزرای دولت تیمسارازها ری خودشان ملاتا ت ها ی فردی با ا علیحضرت دا شستند واز 
| علیحضرت دستوراتی دریافت میکردند. نمیدانم دقیقا " متوجه این سئوال من شدیه ؟ 


ج - متوجه شدم . اتفاقا " نکته جالبی هم هست‌برای اینکه خوب ما درهفته دویارهمسه 


حبیب اللهی (۴) ¬ 1٩‏ = 


شرفیا ب میشدیم برای کارها ی نظا می .ولی وقتی دولت‌نظا می ازها ری آمد روکا روخود 
تیمسا را زها ری میگفت »" درکارها یم من | زا علیحفرت دیگرا جا زه‌نمیگیرم بسیاری ازکارها 
راخودم میکنم." خوب‌این اتوما تیک با عث شده‌بودکه‌ما هم ملاقا تها یمان هم حتی یعنضی 
شرفیابی ها یمان کمترشد . بطوریکه یکروزا علیحضرت یک کمی ناراحت شده‌بود وفرستاده 
بود.. چها رشنبه‌ای بوده گویا منتظربوده هیچکدام ازفرما نده‌ها حتی رئيس ستا دنرفته 
بوده که به‌تیسما ربدره‌ای گفته بودند »به‌فرما نده‌هااین رایگوشید مگرکاری ندارنشد؟ 
که هت ای که هرا ری سا هقی کرو مودک مرو ما قده‌ها کت ا ری 
ندا شتند مستله فقط مسنله بحث رو بحران واینها است وبرای همین شرفیا ب نشدند. 
یعنی خودا علیحضرت خیلی ناراحت شده‌بودکه چطور هیچکس نیا مده‌دیدنش . و البتشه 
این یک ناراحتی فکری هم بوجودآورد که نکنداینها یک حرفها ئی با هم زدند, کارها شی 
میخوا هندبکنند . 

س - شما خودتان دردوره وزارتتان آیا هرگز شرفیا ب شدید خدمتا علیحضرت که مطالب را 
بشرف عرض برسانید ودستوراتی درآن موردازایشان دریافت‌بدا رید؟ 

ج - درست‌یادم نیست من فکرنمیکتم برای اینکه ما نطوریکه عرض کردم من میشتر ده - 
دوازده‌روزما نبودیم » مانظا می ها امولا" کنارگذاشته شدیم یعنی ازاول روش مخموصا " 
پیشنها دما این بودکه برمبنای خشونت‌برویم جلو بعدحل کنیم , بکوبیم بعد. خوب‌ایسن 
موردتوجه نبود یعنی نه شخص | علیحضرت میخواستند اینکاربشود , نخست وزیرهم خوب 
تابع اعلیحضرت بودند. من یادم نیست واگرهم شرفیاب شده باشم مسلما " راجع به 
مسا ئل سیاسی واینها بحثی نشد , حالا شاید ویژه نیروی دریائی بوده مثلا". 


روایت‌کننده : دریاسا لار کما ل حبیب اللهی 
تاریخ مصاحبه : ۱۲ فوریه ۱1۹۸۵ 
محل مصاحبه : فر فاكس - ویرجینیا 
مصاحبه کننده : ضاء صدقى 


نوارشما ره : ۵ 


س تیمسا ر » نظرتیمسا رازها ری نسبت به مجلس شورای لی بعنوان یک نها دسیاسی در 
مملکت چگونه بود؟ به چه دیدی به مجلس شورآای ملی نگاه میکردند؟ یا خودشان را پا سخگو 
یتست هسیک ند ملي جورای منی ٠‏ 

ج خوب » البته بله» یله . پاسخگو میدانستند بدین دلیل که رفتند مجلس محیت کردند 
زفشته رای )تما نگ فد نة نوا لا جوا تدا دة وایغای اغول* اوق گە يحت فا شرا ین یود 
ازآن روزاول که‌گفتند دولت نظا می بحث ما این شدکه مجلسین پس اقلا" منحل میشون سد 
وقتی دولت نظا می است که مجلسی وجودنباید داشته باشد . ولی بعدا " ایشا ن این مستلسه 
را عملا" بهم زدندوگویاشاید بامحبتی که‌با زعمای مجلسین داشتند به این نتیجه رسیدنسد 
که‌چه‌بهتر که‌خوب مجلس هم باشد وازطریق قانونی ایشان تثبیت بشوند تااینکه ازطریق 
یک نیمه کودتائی . ایشان بله به مجلس احترام میگذاشتند کسااینکه وقتی این محبت 
رامن پیش کشیدم مگر قرارنبود مجلسین منحل بشوند ایشان گفتند نخیر خیالستان راست 
باشد درضمن اگرهم آنجابیاکید ء دولت برود آنجا استقبال هم خوا هندکرد . 

س آیاهرگز این روابط دولت قوه اجراثیه باقوه مقننه که مجلس شورای ملی با شددر جلسه 
هیکت وزیران هم به‌بحث گذامته میشد ؟ 

ج - خير » به‌این صورت‌نخیر . چون هما نطوریکه اشاره کردم مشکل این صحبت‌ها » این بحثها 


جلسات زیرتیراندازی های شدید سلاحها ی آتوماتیک بود واین صداها دام مجال نمیدادگ ه 
تو بود واین کم 
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آدم ازتفکردرباره بحران به یک مسا ئل دیگرهم بپردا زد . 

س تیمسار » نظری راکه تیسمارازها ری داشتندا زنظرشخصی وفردی نسبت به‌قدرتهای 
بزرگ خا رجی چگونه بود . مثلا" درباره اتحادشوروی »دربا رها نگلستان وهمچنین ایا لات 
متحده؟ چه‌تما یلاتی یا نظریا تی نسبت به این قدرتها دا شتند؟ 

ج - من فکر میکنم‌هما ن تما یلات همیشگی کان رابطه خیلی خوب‌دوستا نه‌ای که امولا" وجود 
داشت بین تما م اعضای عا لیرتبه‌نظا مي‌یا غیرنظا سی مملکت با غربی ها » باآمریکا . نظر 
ویژه نداشت‌حتی یکنفر مشاورجنگهای تبلیغاتی !یشان ازانگلیسآ ورده‌بودند مثل اینکه 
یک ژنرا ل با زنشسته بود وچندین بارهم درجلسات‌ما این شرکت‌کرد , جلسبات فرما ندها ن 
ویک طرحها ئی داشت‌که برای آینکه .طرحهای تبلیغاتی داشت‌برای یک همچین روزهبای 
انقلاب برعلیه انقلاب آن انگلیسی . البته چندجلسه شرکت کردوبعددیگر عملا" دیسر 
کارازاین مراحل هم گذشت وآن محبت هم تمام شد . چون هما تطوریکه عرض کردم حوادث 
چنا ن بسرعت دا شت جلومیرفت که روزی یک طرح که بحث میکردیم بنجا ه مسئله جدید آ مده 
بوده آجرآهم شده‌بود وهمه ما نده‌بودندکه چکا ربکنند . 

س - طرزتلقی را که‌تیمسا را زها ری درآن روزها نسبت به‌گروههای مخا لف دولت داشت چه بود؟ 
چه‌نظری دا شت نسبت به این سازمانهای مخالف متعددی که‌درآن روزهابودندوبادوال ت 
مبارزه میکردند؟ 

ج - ایشا ن نظرخوبی که مسلما " نداشت‌برای ایبکه‌خوب تومجلس هم ایشان گفتند»" نوار 
پخش میکنند بعنوان اینکه مدای مسلسل واینها را زیادکنند , توهم ووحشت ! یجا دکنشسد 
درشبها ی تا ریک وبا لای پشت با مها میروندوا ينها : نظرخوب که خوب مطلقا نداشت‌به اینها . 
س یعنی درواقع تمام این نیروهای مختلفی راکه‌درمحنه بودند به‌همه‌شان به یک چشم 
نگا ه میکرد؟ نیروهای فرض بفرما شید آقای خمینی » مجا هدین» جبهه‌ملی » چریکهای فدا ئی 
خلق , همه‌شان برای ایشان یکسان بودند؟ 

ج - فکرنمیکنم بتوانم من جواب‌درستی دراین باره بدهم. بازهم فکرمیکنم نه خوب 
مسلما " فرق میکرد ولی خوب‌ایشان درباره آنها ئی که‌بالای پشت با مها میرفتند اللها کبر 
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میگفتند ایشها خوب سا * اغلام کردکة اینها شام ساختگی ات ونوا راست: 
س هیچوقت شما تما یلی درایشان دیدید که‌یک خرده ملایمترنسبت به یک گروه مخالف 
سیاسی موجوددرآن زمان محبت بکنند ویا تما یلی داشته با شندکه‌با تما س گرفتن ومذا کسره 
با آن گروه مسئله رابتوانند تاحدودی حل کنند؟ 
ج - خير » بخاطرم نیست واگرهم یک همچین چیزی با شد فکرهمه دروهله‌ی اول متوجه این بود 
که‌شا یدبا روحا نیون ملایم بشرد صحبت کرد , با مطلاح 6۵ ها » روحانیسون 
6 ستیپ شریعتمدا ری . ولی خوب‌بخا طرندا رم نخیر . 
س - چه‌کسا نی معا ونین شما بودند دروزارت آ موزش وپرورش ؟ وروشی راکه شما دا شتسد 
برای آنتخا ب معا ونین تان چگونه بود؟ 
ج - اصولا" فرصتی که‌مایه‌این مر؛احل برسیم نبود وهمانطوریکه عرض کردم درهروزارتخانه 
من رفتم وزارت آ موزش وپرورش که تغبیراتی که من ندادم فقط سعی کردم بااینها تفا هم 
بیشتری پیداکنم . که این تفا هم خیلی قوی بوجودآمد. دروزارت آ موزش عا لی هم خوب 
چون آدمها اکثرا " آدم‌های پاکی بودند بازهم من زیاد کارا:قلایی نکردم » یک تفییرات 
جزشی دادم . یکی دوتاازروسای دا نشگا هها راکه احتیاج بود عوض‌کرديم . ضمنا " بسرای 
بعدا زخودم بنظرم آقای دکترمفیدی رامن پیشنها دکردم بعنوان وزیرآ موزش عالی که 
بعدا " انتخاب شد مکل اینکه . 
س یعنی درواقم شما فرصتی نکردیددراین وزارتخانه‌ها کا ری انجام بدهید که بتوانید 
صحبت از بوفقیت یا عدم موفقیت بفرما گید در مورد ...۰ 
ج - نخیر » فرصت کم بود» کاری به آن صورت ما انجام ندا دیم .فقط من بزرگترین کا ری 
که‌فکرکردماینکه با معلم ها ما طوری من محبت کردم که‌معلم ها حا فرشدندا عتما ب وا بشکنشد 
کا ین قدم بسیا ربزرگی بود چون معلم وکن اطی معلکت است و) نها همه‌جا قوذ دا شتسد 
ومتشکل هستند ء نزدیک چها رصدوپنجا ههزا رنفربودند. این یک قدم اساسی بود درآنجا که‌ما 
سردا شتیم. بعددروزا رت آ موزش عا لی فوصتی که بادا نشجویان بنشینم صحبت‌کنم پیسدا 
نکردم ولی تعدادی ازووسای دانشگا هها ازمعا ونان وزارتخانه استعفا دادند همه‌استعفا ها 
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راپس گرفتند. دروزارت فرهنگ تنهاکاری که رسیدیم‌دردوجلسه فقط رفتم درهمان جلسه 
اول چهارتاازمعا ونان را با زنشسته کردم » یک معا ون کل آدم درست‌گذاشتم» دیگرمن عوض 
شدم چون بیشترا زده‌دوازده روزاصولا" مانبودیم. 

س تیمسا رچگونه تصمیم گرفته شد که‌وزرای اسبق رادستگیربکنند؟ 

ج - این تصمیم درهیئت دولت گرفته نشد وتصمیم گویا تممیمی بوده که‌خوب خودا علیحفرت 
شا یدگرفته بودند با خودتیمسا رازهاری . فقط تاآنجاکه‌من یادم هست‌تیمسار ازهاری 
میگفتند »" خوب » حالا یک عده‌هم ده‌روزهم زندان باشند شاید یک کمی درآرامش کک 
کند . یک تعدادی ده‌روزهم زندان با شند ." 

س - درهیشت دولت این را مطرح کردند ؟ 

ج - درهیثت دولت‌نه . بنظرم شخصی به‌من گفتند دریکی ازمحیت ها . گفت »" حالا ده روزهم 
نذا دبا ند برای عا ط‌سناکت::* 

یک اوی ور شیف و لت موی تق کے یمم گرفکة ب وه 

ج - نخیر » هیئت دولت من یادم نیست . یعنی زان من دستگیری آینها نخیر مطرح نشد 
یادم نیست‌والیته من با دستگیری ها معتقدبودم ولی نه دونفروچها رنفر . دستگیری که‌مسن 
فکر میکردم چیزی کمترازده‌هزا رنفرنمیبا یستی با شد . 

س چطورشدکه تیمسارازها ری آن سیا ست اعمال قدرت را تغییر؛ادندوسیا ست ملایمت ونرمسنش 
را درپیش گرفتند ؟ 

ج - هیج کسی نفهمید. وازاول اصلا" چراایشان رو آن سیاست رفتند . فقط یک چیز من 
میتوانم بگويم اینکه ممکن است بعلت خوب اطاعتی که ایشان مخصوما " همه‌ی ما از 
| علیحضرت مرحوم داشتیم آن موخربود . شاید 6 وهدا یت | علیحفرت این 
بوده‌که تا میتوانید آرامترمثلا" حل کنید, شاید آن بوده وما هی تصیمی نگرفتیسم 
مخصوصا " که من خودم کها صلا" طرح نوشته‌دادم به‌ایشان . اشخاصی هم مشل مرحوم ربیصی 
هم همیشه اظها رمیکردند باید یک کارفوری نظا می انجام بشود . 

س تیمساراگربخوا هیم محبت بکنیم از موفقیت‌ها وعدم موفقیت های کا بینه‌تیمسا رازها ری 
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شما آنها را چگونه توصیف میکنید؟ 

ج - بنظرمن موفقیت هیچی چون فعالیتها درمسیری بودکه زما نش گذشته بود رسیده‌بودیم 
به‌مرخله 1296 ۷۵0 131116 00 هیچی . 

س - چه‌عوا مل وشرا یطی موجبا ت سقوط دولت تیمسا را زها ری رافرا هم کردند؟ 

ج - عدم موفقیت خوددولت که نه‌تنها سروصداهای جمعیت‌های خیابانی تعدادشان سرو 
صدا یشان کم نشد بلکه بیشترهم شد بعلت روش ملح جویانه دولت . دوم هم سکتسه 
خودتیمسا را زها ری وشاید هم همانطوریکه عرض‌کردم عاملی که تیمسا رازها ری ازراه‌ترمش 
وا ردشدند شاید دستورخودشاه فقید بود چون بطوریکه درکتا ب‌سالیوان همه دیدیم نوشتند 
که !یشان وقتی رفتند دیدن تیمسا رازها ری میبینندکها يشان تو رختخواب هستندوسکنسه 
کردندوقلبشا ن اشکا ل پیدا کرده . بعدتیمسا ربلندمیشوندمیگویند ۰" به‌دولتتان خبسر 
بدهیدکه این مملکت ازدست رفت برای اینکه شا ه‌نمیتواند تصمیم بگیرد." البته‌ایراد 
من | ینجا | ینست نسبت به‌فر ما نده‌ها ی نظا مي » همه‌ما . خوباگرشاه نمیتواند تسم 
بگیرد چرافرما نده‌ها تصمیم نگرفتند *ولوبرعلیه‌شاه . آیا ملکت مهم تربوده .. این شا ید 
تنها چیزی من میبینم که‌درآن وضعیت نقاط ضعف بزرگ | زفرماندهان که شما وقتی مییبینید 
که‌شا: تصمیم نمیگیرد مملکت ‌دارد میرود شما چرا خودشا هرا وکا خش با زدا شت نکر‌یسد؟ 
یک همچین چیزی بااحترام ویا با هرچیزی » بهروضعی چون مملکت با لاترا زهرشخصی است 
هرفرداست وامولا" الان هم که علت اینکه ین موفق ما نميشويیم همین مسثله فردی اسست . 
وقتی صحبت فردتمام بشود صحبت مملکت پیش بياید موفقیت حتما " درآ ن خوا هدبود . 

س تیمسار » آخرین جلسه هیئت وزیران رابخا طرمیا ورید؟ آیا میتوانیدیرای ما تومیسف 
بفرما کید. درآن جلسه چه‌گذشت ؟ 

ج - هما نطوریکه اظها رکردم ما زودترآ مدیم بیرون .من بیشترازده‌دوازده‌روز ماسه تا 
فرمانده‌ن‌رهیئت دولت نبودیم ومعمولا" دراین جلسات من همیشه بودم » یکی دوسه‌با رهم 
مرحوم ربیعی بود. تیمساراویسی چون فرما ندارنظا می بود هیچوقت نتوانست‌بیاید. فقط 
بنظرم یک جلسه آمد , يانه دوست یا دم نیست مثل آینکه هیچوقت نتوانست بيا ید . 
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س آ یا بعدا زسقوط دولت تیمسا را زها ری شما بازهم روابط خودتان راباایشان ادامسه 
دا دید؟ 

ج بله » ایشا ن رئيس ستا دبودند . 

س - خا طراتی ازآن روابط دارید ؟ 

ج - خیلی کوناه, خیلی کوتاه برای اینکه ایشان منتقل شدند به‌خانه‌شان » مریش بودند 
من رفتم دیدنشان وجلمسه‌ای که‌من رقتم دیدنشان اولین جلسه‌ای بودکه ما تشکیل داده‌بودیم 
برای «ینکه احیانا " اگرلازم| ست رتش حکومت را بدست بگیرد. من راجع به آن موضوع 
چیزی بها يشا ن نگفتم‌که‌تا با آن حالت‌بودند ولی ایشا ن شروع به‌ابرا زشکا یات ونا را حتسی 
وازاینکه چرا موفق نشدند وبعدنا را حت شدند) نطوری . حتي ایشان گفتند» من کودتا میکنم . 
من کودتا میکنم ." خوب » البته من نگاه‌کردم جلسه‌ی نیم سا عت پیش که‌من خودم توجلسه 
بودم که بحث کودتابود . با ایشان که خوب‌الان قلبشان ناراحتی پیداکرده وشانس 
عظیمی راا زدست داده‌یک کمی برای من تعجب بود که‌چه کودتا ئی ؟ با چه‌وفعیتی ؟ کودتا 
میا تس ا ول دونت بقود. الاو دیگرجیوی تما دو آنا دكا ا و کد کا 
گفتی ومن نکردم." البته یک جمله‌ای هم گفتند» یکنوع فحشی هم دا دندبه‌خودشان . 

س- تیمسار » من میخواهم حالا | زحضورتان تقاضا بکنم که رویدا دها ئې را که منجریه! نقسلاب 
شدبرای ما توصیف بفرما کید ولطفا " شروع بفرما شید خاطرات‌تاریخی راکه‌دا رید !ززما نۍ 
که‌دکتر شا پوربختیا رب نخست وزیری منصوب شدند تازما نی که‌خودشماایران را ترک فرمودید . 
حالا من برای اینکه جزئی تربکنم این سئوالهارا اجازه بفرماکیدکها زحضورتان بپرسسم 
که‌شما چه‌خاطرا تی دارید راجع به انتخاب نخست وزیری دکترشا پوربختیا ر ؟ 

س- من چیزی بخا طرم نیست تااینکه ایشان انتخا ب شدندوا علیحفرت که تصمیم گرفته‌بودند 
حنما " بروند هنوز ایشان در مملکت بودند ما جلسات فرماند ها ن نظا می را تشکیل دادیم و 
با کما ل تا سف دیدیمارشد جلسه که‌باید رل فرما ندارنظا می مملکت راشاید سالها در غاب 


شاه بازی کند تیمسا رطوفانیان ردنت + یکی دوبا ربحث کرديم مخصوصا " با تیسما رربیعسی 


حبیب اللهی (۵) - ۷ 


بحث کردم که‌خوب بااین سرومدا ها که پشت سرتیمسا رطوفانیان وان محبتها هت 
این سازمان ما درمقایل انقلاب متلاشی میشود با این وضعیت . با تیسسا ربدره‌ای محیست 
کردیم همه‌تاً ییدکردند. بعد ختی با خود تیمسا رطوفا نیا ن محبت کرديم که تیمسر , منتهی 
به‌این مورت گفتیم » ما معتقدیم که‌یکنفرباید با شدکه‌هم ار تشبدباشدکها رشدترازهمه مسا 
که‌سپهبدبوديم هم اینکه این زمینی باشد »› لباس زردما عنوان کرديم . لباس زردبرای 
اینکه ایشان رابگذاریم کنارکه لباس هوائی داشتند. ایشان هم مخل اینگه متوجه 
شد آدم با هوشی بود قبول کرد. کی رابگذا ریم؟ هیچکس نبود. اویسی که رفته‌بودبیرون 
تنها قره‌با غی بود . قره‌با غی افسری که بزندویکوید نبود ولی آدمی بود پاک » درست 
هرشغلی درگذشته‌بها ودا ده‌بودند درنها یت خوبی انجا م داده‌بود. ژاندارمری راآزیک 
حالت ژا ندا رمری بدنام تبدیل به‌یک ژاندارمری خیلی خوشنام ومرتبی کرده‌یودکسه در 
با زدیدها من میدیدم. دورترین نقطه جا ها مثل مثلا" دها ت‌جا سک که آدم میرف ت 
ژا ندا رمری وضعش مرتب ‌بود. چها رستاره فقط ایشان ماندند. خوب کی مامسور 
بشودبا | ومحبت کند ازطرف‌فرما نده‌ها ؟ به‌من ما موریت‌دادند. من رفتم خانه تیمستار 
قره‌با غی نیمساعت واردنشده‌بودم که تلویزیون با زبود بختیاررادیدم. پس‌این اولیسن 
با ربود من واقعا " بختیاررا میدیدم که سوگند یادمیکنم این کاررابکنم؛ این اولن بار 
بودکه میدیدمش . را ستش وقتی سخنرانیشا ر. تما م شد من مشکوک بودم آیا بااین وضعیست 
موفق خواهدبود ؟ بعدا لیته با تیمسا رقره‌با غی مقصل صحبت کردم گفتم »" شما رافرما نده‌ها 
میخوا هند که‌بعنوان رئيس ستاد پیشنها دبدهند بها علیحذفرت قبل ازاینکه اعلیحضرت از 


مملکت برود بیرون . " ایشان گفت :" ببینید من خانه‌ام راجمع کردم» من خسته‌شسدم 
بچه‌ها یم راسالها است‌ندیدم. من میروم مسافرت "قبول نکرد. من اصرارکردم که مملکت 
ایجا ب میکنددرا ین موقعیت:یگرا ین محیتها نیست . ابشان گفت :۰" حا لا فکر میکنم ببینم. " 
درهرحا ل ما آمدیم بیرون . بعدا " خودتیمسا رطوفا نیا ن هم مثل آینکه با اومحبت کرده‌بود 
بعضی آزافسران محبت کرده‌بودند وشاید هم از طرف خودا علیحضرت یک تا کیدی شده‌بودکه 


ایشا ن پذیرفته بودند که بعد یگ عه ما دیدیم کها مریه‌ایشان و سیدکه ایشا ن انتخا ب شدند . 


حبیب اللهی (۵) اجب 


وقتی هم کهایشا ن انتخا ب‌شدند بلافا مله ما نشسنیم برای طراحی کودتا وحگومت را گرفتن . 

نے با قفا رکٹ ایا ن دیگر فا که میگوقید ما ین تلو را ن فر سا خدها ی هخ ؟ 

ج - فرماندهان فقط . فقط فرماندهان . 

س بدون اطلاع دولت ؟ 

ج - بدون اطلاع دولت . 

س - یعنی قای دکتربختیا را زاین جریا ن اطلاعی ندا شتنه؟ 

ج - آخردکتربختیا رتا زه مده‌بود وبعدا " چرابها طلاع ‏ ,دکتربختیا ررسید کا ملا" درجریان 
بودندکه ارنش‌دا رد طراحی میکند درصورتیکه لازم شد حکومت‌نظا می دا شته‌با شد . البته 
دراین سیستمی که ما آنموقم فكرميکرديم آقای بختیا رکنا رنیودند یعنی حکومت نظا می 
بودکه‌درست است که نظا می بکنند ولی عملا" خوبآقای بختنا رهم مثلا" یک را تما کی ها ی 

| زنظرخودشان میکردند » ما آنجوری فكرميکرديم بطوریکه حتی من پیشنها دکردم که خیلسی 

هم قبول شد که شورای سلطنت چنین دستوری به ارتش بدهد که قانونی بشود , به‌ما نگوینشد 

کودتا چی , همیشه یک چیزبدنا می توا رتش نیا یسسد . 

س تیمسار » درروزسه‌شنبه ۲۳ دیماه ۱۳۵۲ درسا عت ۱۱ صبح با حضورآقای دکترشا پوربختیا ر 

نخست وزیرارتشبد حسن طوفانیان جانشین وزیر فرهنگ ورئیس سازمان صنایع ملی » سپهید 

بدره‌ای فرمانده‌نیروی زمینی وسرپرست گاردشا هنشا هی وسپهبد ربیعی فرما نده‌نیروی هواشی 
وارتشبد عباس قره‌باغی وشمادرکاخ نیاوران درحضور ! علیحضرت تشکیل شد . درآن جلس.ه 

چه‌گذشت ؟ میتوا نید برای ما با زگوبفرما شیدکه | علیحفرت چه‌گفتندوآقای دکتربختیا رچسه 

گفتنددرآن جلسه وچه مسا گلی مطرح شد ؟ 

ج - درست سا عت بخاطرم نیست . آیاساعت چها ربعدا زظهر بودیا یازده. شاید هم قبلا" قرار 

بود یا زده‌یشود بعدعقب افتاد شد چهار , اینطوری بنظر من میرسد . 

س- حالا آن سا عتش مهم نیست . 

ج - بله‌سا عتش مهم نیست چون من جزثیات را میخواهم. جلسه تشکیل شده‌بودبراي آینکسه 
مشل اینکه تقاضای خودآقای ذکتربختیا ربودکه به‌فرما ندما نا مردا ده‌بشودکه‌ازایشان اطا عت 


حییب اللهی (۵) = 


کبفاه ف مایا و اوتام ایک ھار اک م کرویم عفن کے جا نھان کوب وگن بت 
بە‌فرماندط ن گفتند »" شما بهرحا ل درغیا ب من نخست وزیرقانونی مملکت هست وشماازابشان 
دستومیگیرید ." البته‌همین که " شماازایشان دستورمیگیرید." یک سئوالاتی آقاای 
بختیا ردا شتند ایشان جواب دادند. بعدیکدفعه وسط گفتند»" راستی من توروزنا مه 
خواندم که‌شما گویا دریکی ازمصا حبه‌ها ا ظها رکردیدکه ما ژا ندا رم خلیج فا رس دیگرنسیخوا هیم 
بشویم . این رامن میخواستم یک تذکری بدهم وآن اینست‌که دفاع ازمرزهای آیسی 
مملکت درمرزهای آبیش انجام نمیشود ءدرعمق دربعدمسافت دردریاها انجام ميش ودو 
این ژاندارم نیست که ما میکنیم این دفاع ازسواحل خودمان میکنیم منتهی درسرتاسسر 
خلیج فا رس وآنطرف شما ل | قیا نوس هند ." 

س | علیحضرت به دکتربختیا رگفتند ؟ 

ج - بله , واین را خوا هش میکسنم که‌سرفرمت یک تمحیح بفرما شید . ایشان هم تا ییدکردند 
که‌اینکاررا یکنند. بعدیک لیستی آوردندبه‌ایشان نشا ن دادند » لیست اشخا ص بود‌مثل اینکه 
نمیدا نم چه‌لیستی بودیه آقای نخست وزیر آقای بختیار آقای بختیارنگاه کردندونگسه 
داشتند مثل اینکه میخو؛ ستندبها علیحضرت‌نشان بدهند تصوییش رایگیرند . طوفانیان همم 
بعدا " گفتند ۰" آن لیست بنظرم لیست با زداشتی ها بود , کسانی که بازدا شت‌بشوند یا 
ممنوع الخروج بشوند." نیست خودتیمسا رطوفا نیا ن جزوآن ممنوع الخروج ها بودوا زطرف 
آقای بختیا رخیلی مضمون ایشا ن بودندوزیرچشمی گویاآن لیست رادیده‌بودوگفت این لیست 
مثل اینکه ممنوع الخروج ها بود. بعدازآن هم خوب ما زوه‌ترآ مدیم بیرون مشل اینکسه 
آقای بختیا را ینها با زهم ما ندندیک چندد‌قیقه . بطورکلی دستورا علیحضرت این بودکسهاز 
آقای بختیا رشما حما یت بکنید . 

س آیا این مسئله‌ای راکها ءلیحفرت فرمودند | مرای ارتش‌هم این رایعنوان صحبت جدی 
| علب حضرت پذیرفتند؟ یعنی آیا چنین بردا شتی راداشتندکها زاین ببعد کارها بوسیلسه 
رئيس قوه جرا کیه که نخست وزیربا شدووزراباشند انجام خوا هندشد؟ میدانید چراچنین 


سئوالی راازشما میکنم برای اینکه ا زیکطرف محبتش هست که | علیحضرت به فرماندها ن | رتش 


حبیب اللهی (۵) وا 


گفتند که‌شما میبا یستی کها زدولت قانونی دفاع بکنید ومحبت‌ازا ین بودکه قانون اساسی 
اجرایشود وطبق قانون اساسی عمل بشود. ازطرف دیگرنیمسا رقره‌یا غی درکتا ب‌خودشان 
نوشتندکه » من الان این را نقل قول میکنم ویرایتان میخوانم که‌میبینیدکه این موضصی 

را که‌ا يشان | زا علیحضرت تومیف‌فرمودند درآن روزهای آخر با این تممیمی که‌گرنصسه 
شده‌بودودرآن جلسه‌ای هم که شماالان | شا ره‌فر مودید درآنجا هم مسئله حمایت ازدولسست 
قانونی مطرح شده‌بود تاحدودی بنظر میاآید که منافات‌داشته باشد . حالا مسئله‌ای را 

که میخوانم اینجا دقیقا " نقل قول همست ازکتاب تیمسارقره‌یاغی. " دراین جلسه 

| علیحضرت با ا حضا رمقا مات مذکورخواسته بودند علاوه برا بلاغ | مرپشتیبا نی ارتسش از 
دولت قا نونی دونکته خیلی مهم رانیزبرای حاضرین روشن نمایند. یکی عدم حضور 
وزیرجنگ درحلسه ودیگری حضورفرما ندها ن نیروها ی سه‌گانه درآنجا . عدم حضوروزیر 
جنگ بطوریکه بعدا " دراین مورد توضیح داده‌خوا هدشدبرای این بودکه نشان بدهند که 
وزیرجنگ ما نند گذشته !جا زه دخالت درا مورا رتش راندارد وا ما حضورفرها ندهان نیرو 
دراین جلسه به‌این منظوربود که حاضرین رامتوجه کنند که تفییری درروش جاری متاد 
بزرگ حاصل نشده وفرماندها ن نیروها مستقل بوده وفقط وا مرا علیحضرت رااجرا مینما بند ," 
آیا این نکته راروشن کردم برای شما ؟ 

ج شایداین برداشت تیمسار قره‌با غی باشد , شاید هم این درست باشد . على الخصوص 
که‌قیل ازاینکه | علیحضرت بروند من یک پیشنها دکردم توسط تیمسارقره‌یاغی عجیب‌است 
این چیزها را توکتایش نیا ورده » خیلی چیزها را تیمسا رقره‌با غی توکتا بش ننوشته . وآن این 
بودکه حالا که | علیحضرت تشریف میبرند ایندفعه یک set up‏ شبیه سیستم ترکیسه 
گذاشته بشود وبطوریکه اگر یعنی کا ملا" مردم بدادندکه‌درغیاب ایشا ن یک سازما نی مشل 
ارتش ترکیه باآن وضعیتش هست‌که آنا " اقدام خواهدکرد. ایشان قبول نکر گفته بودند » 
" نه دست به‌ترکیب آن وضعیتی که تاحالا بوده نزنید ." اعلیحضرت بس اینطوری 
گفته بودند. شایدهم این بوده. ودوم آینکه بله وزیرجنگ درآنجا نبود , بله نبودنسد 


چرانبود؟ خوب‌شایدهم تجزیه وتحلیل تیمسارقره‌با غ دراین باره‌محیم باشد. آنموقع 


حبیب اللهی (۵) بت 


هم البته‌مترجه‌این مستله نشده‌بودم چون روش همیشه‌ا ین بودکه ازنظرما لی غرما ندها ن را 
| علیحضرت میخوا ستندبا رئیس ستاد . اینجا البته‌طوفا نیا ن راهم خوا ستند برای اینگه 
طوفا نیا ن همه‌جا بودآن روزها ی آخرغیرا زدوسه‌روزآخری کها یشان نیا مدند ؛مخفی بودنددیگر 
بودندهمه جلسات . شا یدنظرا علیحضرت هم این بودکه‌بهآقای بختیا ربگویندکه‌بهرتال شما 
هم اگردرمحدوده قانون اساسی عمل نکنید اینجاا رتش وجوددارد. من جواب‌ شرا 
لی هی اک 
س - تیمسا رحا لا میپردا زیم‌به‌ماً موریت ژنرال ها یزودرایران . شما | زچه‌موقعی ازما موریت 
یشان درایران اطلاع حاصل کردید وا زچه‌تا ریخی باایشان آشنا ئی دا شتید؟ 
ج - ژنرال ها یزرتما مفرما ندهان ایرانی را میشنا ختنشسد برای اینکسه ازدوسال 
قبل ازآن ایشان مسئول بیس ود که پروژه با یط لاح 
"Three Cs"‏ س Command, 0۵۵01 and Communication , ۴ CC"‏ بعتی کنترل 
وفرما ندهی | رتش شا هنشا هی را ایشا ن درست بکنند . نظا رت کنند که‌بصورت کا مپیوتری در 
بيا ید وا توما تیک خودکا ربشود . البته‌یکی ازگرفتاریها ئی که این وسط وجوددا شت این 
بودکه میا یستی همد‌دستورات » همه‌مطا لب به شخ خودا علی‌حضرت منتهی بشود. این یک 
مقدا رفرق دا شت با روشها ئی که وجوددا شت درا رتشها ی دیگر. واین خوب مقداری جلسات و 
روش وا ینها میبا یستی بحث بشود » جلسا ت تشکیل بشود اینها که این را چه‌جوری اجرا بکنند . 
بنایراین ها یزرزیاد میا مدومیرفت وهمه رامیشناخت وبعکس تصورکه همه نوش تنددران 
وضعیت شاید ها یزرشخص مناسبی نبود بنظرمن شایدهم مناسب بوده برای اینکه خوب اقلا" 
همه‌را میشناخت . ولی آمدن ایشا ن اصولا" هم دیربود وهم دست‌خالی .دیربود ازآن جهت 
کهآ مریکا خیلی دیرفهمید کهایران وضعش وخیم ترازآن است که اینها بتوانند حدس بزنند . 
دوماینکه وقتی ها یزرآمد ومن بخودش هم گفتم ایشا ن فقط با چندتا ستاره‌روشان‌شان 
آمه‌ند ,خبری ازناوگان هوا پیما برتها جمی دراقیا نوس هند » خبری ازهوا پیما ها ی مشلا" 
اف - ۱۵ درعریستان سعودی اینها نبود چون بهرحال برای تقویت روحیه ارتش‌ایران که 
درمقا بل تها جم نیرومنددینی وسیاسی بکلی روحیه‌اش راازدست‌داده‌بود وفرارها به‌هزار 


هرا رمنتهی شده‌بود یک همچین تقویت روحی فوق العاده مهم بود . قبلا" هم چنین تصميمي 


حبیب اللهی (۵) تج 


گر فک فة ول اکا ل خا یف کی پر رید مر یکا هر اباب کا نا تیه 
ما لاکا برگردا ند . فکرمیکرد عکس العمل ایجا دمیکند»› | زاین محبتها ئی که‌همیشه میکنند. 
واما ایشان چندروزپیش ازاینکه شاه فقید بروند بیرون آمدندوگویا آمدن ایشاان 
هم بدون اطلاع | علیحضرت بوده‌یعنی قبلا" خوب هرمقام آمریکاشی میآمد ایشا ن خیسردار 
ميشدند ایندفعه ایشان بدون خبرمیاید. بطوریکه شاه را خیلی نا راحت میکنند که چطور 
خبرندارد وفکرمیکنند که یک توطته درکاراست‌واین توهم همیشه درفکرایشان با قسسسی 
ماند حتی توکتابشان هم مشل اینکه نوشتند این مساثئل را واما آمدن ژنرال نایز 
تقویت روحیه ا رتش بود اول . دوم اینکه این ارتش کمک کند بختیاریماند , یک دولست 
دموکراسی بتواند جان بگیرد. سوم اینکه این ارتش اگردید دولت‌دموکراسی » دولست 
بختیا ر شکست خورد ارتش آماده بشود حکومت رابدست بگیرد . چها رم وپنجم واینها سک 
کا رها ی کوچکی خودشان داشتند راجع به اینکه مثلا" تمام کارها ی سلاحها ی مخفی اینها 
کها را نیها دا شتند مشل موشکها واینها , این اقلا" اسنادواینها یش راجمع کنند که با.ست 
شوروی ها بعدا " نیفتصد ویاانباع آمریکائی که درتهران هستند خوب اینها تند تند خا رج 
بشوند. اينهم یک چیزضا ی جنبی شاید داشته ایشا ن . ولی آنچه که من میدانم این 
بود دادن پیام ویژه رکیس‌جمهورآ مریکا به فردفرد فرماندهان. پیام این بودء" با 
نیروها ی خوذتان بایستید , ما ازشما پشتيباني خوا هیم کرد ." 

من به ژنرال ها بزرگفتم خوب ما که هستیم , چیزی تغییرنکرده. همه چیزسرجا یش هسسسست 


خوب | علیحضرت مير وند ما هستیم ۰ ایشان گفتند من فقط مخصوص آ مدم پيا م رئيس حمهور 


رابه‌شما برسانم. وظیفه‌ی من اینست که به‌فردفردث سسسایگوی م که 
0u stay with your force. e 1 support‏ البته درجلسات بعدازاینکه‌شاه فقیدرست 
"!یشان آمد وبعدگفتدولت من دیگرازشا ه پشتییا نی میکنه بخظرمیرمه دیگرایشان زمینه‌ای 
درایران ندارد. آنوقت پیشنها دما اینست اولا" هرچه میخوا هید ما کمک میکنیم . دوم ارتش 
پشتیبا نی آقای بختیا روا بکندکه‌بتواند بماند . سوم آمادگی با شدکه‌اگریکدفعه وضعیست 


ریخت بهم رتش حکوست رادستش بگیرد. ماسریعا " طرح ربزي را اصولا" شروع‌کرده‌بوديم ما . 


حریب اللهی (۵) = ۱۳ 


ازهما نروزي که دیگرمعلوم شد | ءلیحضرت دآ رد میرود ماديگرفهميديم با یدطرح ریزی را 
محبت کند ندا شت . کودتا یعنی اعدا م . ولی وقتی مسلم شد که ایشان میروند نه تنها 
نشستیم با شصت نفر اقسر طرح ریزی خیلی دقیقی شروع شد بلکه یک طرحی خود من دا شتسم 
همیشه دردریا بافرما ندها ن دریاثی صحبت میکردیم . آن طرح رادستورات‌اولیه‌اش را 
من بهاجراگذاشتم . دستوردادم‌نا وگا ن ازبندرعباس‌برودبیرون,لنگربیا ندا زدتوبندرنما ند 
به‌فرمانده پایگاه سیرحان دستوردادم قبائل رامسلح کن اطراف راء به فرمانده ناوگان 
هم گفته‌بودم که تکاورها راآماده‌با شید یکی دوسه تاگردانش‌بياید بندرعباس تامیرحان 
را یگیرند تما م منطقه کوهستانی تاسیرجان ۰ من قبل ازاینکه | علیحضفرت بروند من این 
رابها یشان گفتم که همچین مسکله‌ای ما همیشه داشتیم . الان رشیس ستا دهم خبرندا رد چون 
گفتند مشروط براینکه نیروهای هوائی با شماباشد . این محبت البته دوسه هفته پیش از 
رفتن ایشا ن بود. به نیروی هوائی گفتم یک اسکسادران هواپیمایده و مرسوم است 
درزمستان شما هوا پیما را میفرستید به بندرعباس وچاه بها رویوشهر . ایشان گفت میدهم 
ولی هیچوقت نتوانست بدهد بدلیل اینکه نمیتوانست‌فرما ندهی نداشت , قدرت‌نداشست 
املا" دستوربدهد ودستورش رااجراکنند . 

این طرح کودتا که‌درآن آ مریکا هم یعنی خبرداشت که دا ریم چنین طرحی را میریزیم تهیه‌شد 
عنټهی تا پانزده‌روزطول کشید که ) ؟ () تهیه‌شد تعدادی آزافسرها را من فرستادم 
مهندس د رکا رخانه‌ها ی برق تهران اینها استخدام شدن: که درآن لحظه‌ای ک٬تیم‏ ضربه‌ای | رتش 
وارد‌میشود , شیفت که آنها میخوا هنددوتا شیفت کا رگرها دورتادورکارگرها مهندس‌ها عکس 
خمییشم, رازده بودند وقتی شیفت ها را عوض میکنند شیفت آرتش وا رد میشد ء ارآن بیعددیگر 
همه چیزتابع اسلحه بود. منتهی مقداری نظرسالیوان بانظر ها یژر ازاین نظر فرق 
داشت که سالیوان تو 011207161 خودش با آمریگا محبت میکرد که‌سا یرس ونس بودا ینها 


حبیب اللهی (۵) کا 


وها بزرهم با 6121161 خودش که براون و برژنسکسی واینها بودندوهرشب این 
تما سها وجوددا شت وصحبت ها ئی که ما میکردیم میرفت وحوا ب بر میگشت . ما چیز وسوژه‌ای 

نخواستیم وفقط من سوخت خواستم ۰ چون سوخت وقتی بدره‌ای با | علیحضرت راجع بها مکسان 
داشته باشید . نیروی زمینی مادوروز یاسه روز سوخت دا شتیم. سوخت آشپزخانه‌گارد 


شا هنشا هی را من | زبندرپهلوی خرمشهرمیاً وردم » پیش بینی نکرده‌بودند : نیروی دریا شی 


سوخت دوسالش راذخیره کرده‌یود درشهریورماه ؛ هواثی هم سوخت یکماه داشت . 
خواربا ریکسالمان راهم ذخیره کرده‌بوديم حتی برای تمام خانواده‌ها .چون من بحران 
را میدیدم تما م دستورها را درشهریور دادم همه‌چیز حاضربود. نیروی زميني که اساس 
کا رما بود متا سفانه سوخت نداشت . یعنی جیپ سوخت ندا شت » آشیزخا نه‌ها سوخت ندا شتن د 
تانک سوخت‌نداشت . واین راخوب خود شاه مرحوم هم میدانست که به ب دره‌ای 
گفته بود" یکدقعه کاری نکنیدکه‌سوخت نداشته باشید." البته اعليحضرت قبل از 
اینکه بروند یک مصاحبه هم با کیهان کردند که‌به ارتش دستوردادم دست ازپا خطا نکشسد . 
من کیهان را روزبعدیردم پیش‌آو. قربان این راامرفرمودید اگریکدفعها یجاب بشود 
کا ری آنجا م بشود !ین زیردستها که اطا عت نمیکنند , ! مرفرما نده کل قوا درروزنا مه 
کیهان هست " مبادادست ازپاخطا کنید." ایشان یک طوری کردند مثل اینکه نمیدانم 
یک چیزها ئی بها یشان تحمیل میشد که‌من هرگزنفهمیدم واقعا " . بعدبه‌جائی رسید که 
طرح حاضر شد . حاضرشدن طرح همان وشورش نیروی هوائی همان . یعنی قبل ازاینکه این 
کے وشت آی بیدا که کد ورگ ر کیم پا ا ای تست وزیروا کے با ای طر موه 

نخست وزیرهم میدانست وحتی میپرسید. وقتی میرفتیم میگفت ۰" طرح هم دارداجرا میشود؟" 
قره‌با غی میگفت »" دارد تهیه‌میشود." این شورش نیروی هوائی شد . شورش نیروی هوا ئی 
رایکی دوروز اول ربیعی به سادگی گرفت » بعد توسعه که پیدا کرد جلسه تشکیل شسد 
دردفترنخست وزير . اینجا معلوم شدکه مسئله بزرگتر ا زآنست که‌تمسام‌بالای پشت با مها 


مسلح ریختند همه . البته در یک جلسه اول نخست وزير خوب دستو ردا دکهاگر میشود بمب 


حییب اللهى (۵) = 1۵ - 


با ران بشوند. این گفت نمیشود چون بعلت اینکه نمیتوانست دستوربدهد » کسی دستورات ... 
س - چه‌کسی گفت نمیشود ؟ 

ج - ربیعی گفت »" نمیشود." برای اینکه دستورش را اجرانمیکردند » میگفت دورویسر 
خانه‌ها ی مردم هست . ولی خانه‌مردم مطرح نبود » خوب مردم مهم نبود درآن وضعیسست . 
مسئله اینکه این جرت اینکه دستوربدهد همافر بمب ومسلسل وگلوله بریزد مش لا" 
گلوله‌گزاری کند » خشاب‌ها را پرکند یاازاین محبت‌ها » يا بمب بگذارد همچین دستوری 
نمیتوانست بدهد برای اینکه هفته‌ها پیش وقتی شاه هنوزبود خلبا نها به‌ما نا مه‌نوشتنشد» 
"فرما نده‌ها , اگرجنگی میهنی ما درگيربشويم مایا کما ل افتخا رمی جنگیم. ولی اکرتا 
فکرمیکنید ما رایرعلیه ملت‌خودما ن توخیا با نها بکا ریبرید مااطاعت نخوا هیم‌کرد. نامه 


را آورد فرمانده‌نیروی هوائی درجلسه فرما نده‌ها ویحث شد . 


شورش کم‌کم توسعه پیدا کرد تاآن جلسه نهاشی . درست یادم نیست جمعه‌بود پنجشن, بود » 


بعدا زظهر تصمیم گرفته شدکه‌یک واحدها ئی اعزام بشوندوهرطورشدها ین شورش را بخوابانیم . 


حتی مرحوم رحیعی زودتررفت به‌تلویزیون خبریدهدکه ازساعت ۴ عبورومرورممنوع آ ِ 

۴ تا ۱۲۳ روزبعد. دوازده روزبعد تمدید میشد چندروز دیگریترتیب . بعددرهما نج 
دیگردستگیری ها واینها کم‌کم‌شروع میشد. ولی خوب متاسفانه سازمان ما فعیف ‌ترازآن بود 

بهرحال » وقتی که چنین برنا مه ازتورادیووتلویزیون اعلام شد » الان درکتا ب چیزخواندم 

مثل اینکه طالقانی بوده کی بوده فتواداه همه بریزند بیرون . 

س کاب آقای مهندس‌بازرگان ؟ 

چ - مهندس با زرگان . بعدبه‌خمینی خبررسید !وهم یک فتوا داد وهیکت موسس رادیسو و 
تلویزیون که رادیووتلویزیون را رسسی گوفته بودند فرمان آقارابر-ندتوشیشه تلویزیون 
چسبا ندند همه ملت ببینند که بریزیدبیرون . نتیجتا " همه ریختندبیرون . جمع وآحدصای 
نظا می که‌تهران بودند چیزی نبودند. شد دریای جمعیت درهرمحله مثلا" سه سرباز » اینقدر 
وضع فرق کسره ۰ معهذا قوائی که‌اول شب رفت من وربيعيی واینها , ربیعی نیا مده 


بون ء تودادگاهها گفت و نرفتم ,۲ حبیب اللهی وب ره‌ای ورحیمی وقره‌یاغی قرارشداین 


حبیب اللهی (۵) بت 1۶ 


نیروها را بفرستند. ما رفخیم ستاد آنجا گفتیم خوب نیروها را شما خودتا ن باید تعیین کنید 
دیگر. شما بروید الان لویزان ستادنیروی زمینی آینها خودشان پیشنها دکردند دونفر 
ویلند شدندرفتند واطلاعا ت من تا اینجا که‌حا کی است که وا حدها تی که‌فرستاده‌شدند دیسر 
فرستا ده‌شدند » | شکا لاتی وجودداشت مشل همیشه تانگها کلوله نمیگرفتند برای ترس ازکودتا 
همین با عث شده‌بودکهآنشب هم يا گلوله نتوا نستندیگیرند يا دیرگرفتند که‌سا عتها سپسری 
شدوقت دشمن خیردا رشد » مخالفان من هنوزنمیتوانم هنوزلفت دشمن رایگویم چون 
ما با ملت‌ایران طرف بودیم › این کلمه دشمن نمیتواند فعلا" وجوددا شته باشد. دشن 
بیگانهاست نه یک ملت . دشمن یک فرقه‌ای از ملت هست مثل حزب کمونیست ء حزب نمیدانم 
چی چی ولی نمیتواند تما م ملت‌ایران دشمن باشد. تمام شب صدای تانکها واینها خوب 
شنیده میشد . 

ربیعی دردادگاه گفت ۰" قره‌یا نمی شب‌تلفن کرد ازنمف‌شب وگفت نا راحت‌نیاش آن راکه 
تومیترسیدی که‌ما واحدها ئی رایفرستیم من آن واحدها رابرگرداندم." ولی بنظرمن واحدها 
برگردا نده‌نشدند » واحدها نتوانستند برسند وچون نتوانستند برسند شاید قره‌باغی خواسته 
بااین ترتیب مثلا" یک چیزی به اوبگوید » نمیدانم ولی واحدها ثی کهاعزام شدند دير 
اعزام شدند » آموزش کافی نداشتند . | زمسیرشهرکه خوب راه افتادندجاده‌ای مشل 
زیرپل واینها خوب‌تانکها را ازبین بردند چریکها . صح ۵ صح من اداره بودم . تلفن 
کردم اتاق عملیات‌ستاد. اول به رئیس دفنرسرلشکرجناب که وضع چیست ؟ گفت ۰" خیلسی 


خراب." گت ." توسعد پیدا کرد." من فکرکردم دیگر تما م است چون تنها 
امینآن بودکه من دست رحیمی وبدره‌ای راگرفتم شب‌قیل وگفتم !گرا مشب تما م تود 


مملکت تما م است . چندلحظ‌بعد یکی ازمعا ونان نیروی دریاشی آمدگفت :" مرا چریکهیسا 
گرفتنه مسلح توماشین پیاده‌کردند چون اسلحه نداشتم وچون یک بیرزن راسوارنرده‌بودم 
به‌بیما رستان برسانم‌گفتند شمااین رابه‌بیمارستان برسان وگرنه خوب شاید من کشته 
شده‌بودم ۰" رثئیس مستشا ری بایک لباس شخصی آمد نیروی دریائی آمریکاشی گفت »" وضع 


خيلي خراب‌است ." من گفتم توضاهرنشو توخیابانها تایبینیم چه‌میشود. ساعت ۸ بود 


حبیب اللهی (۵) - ۱۷ - 


اینطوری بود ازستا دتلفن کردند جلبه‌ای هست . ما هم بلندشديم رفتیم اولیس دقس.ه 
وا رداطاق قره‌یاغی شدم من ديدم که سیم ها ئی گذا شتندکها زکلانتری ها وا ينها 
دا رند گزارش میدهند که کلانتری ها ئی که‌محا مره‌شدند بعضی ها تیرشان دا رد تمام میشود 
درآ نجا بدره‌ای را دیدم گفتم تیمساروضع چیست ؟ گفت »" وضع خیلی خراب‌است . ازدوازده 
هزا رنفردیشب فرستادیم هشت هزا رنفریا پیوستند يأفرا رکردند با تلفات هست . ازسی سا 
تأانگ‌سه تایش را ما میدانیم کجاست »۰ بیست وهفت تا ما نمیدانیم چطورشد. آقا الان هم 
قورخانه درکجا محا صره‌است :گفتم آنجاچه‌دارید ؟ گفت "مه میلیون فشنگ , الان گفسست 
سقوط میکند." گفتم پس تکلیف معلوم است‌دیگر. دراینموقع تمام فرما ندهان عالیرتبه 
ارتش آ مدند سه‌نیرو معا ونان » جانشینان واینها همه . حدود شاید چهل وپنجاه نفرتشکیل 
جلسه شد. درحیین آاینکه جلسه داشت حشکیل مبشد پادگان حشمتیه سقوط کرد درمثلا" دو - 
کیلسومتری » یک کیلومتری . اول تیمما رحاتم محبت کرد » تیمسا رقره‌یا غی دوسه‌کلمسه 
محبت کرد . بعدداد به‌حاتم, تیسمارحاتم صحبت‌ کرد گفت ." ازاول ارتش نمیبایستی خودش 
رادرگیراین مسا ئل بکند. فرما نده‌ها ی زمیشی صحبت کردند همه گفتند روی نیروی زمینسی 
حسا ب نکنید ,چیزی دیگرنما نده! ست ۰ بعبا رت‌سا ده‌تردرآن لحظه برخلاف آنکه آقای بختیار 
مینویسد /فرما ندهان ارتشی به‌من خیا نت کردندومرا تنها گذا شتند ." میخواهم بگویم تنها 
ایشا ن تنها نما ندند فرماندشان ارتشی هم تنها گذاشته شدند کسی نبود دیگر , ارتشی 
نبوددیگر » چیزی نماند دیگر » زیردستی نما نده‌بوددیگر . !رتش رانمیبایستی بگذا رنهد 
به‌این مراحل بکشد وقتی کشید دیگرا ینطوری میشود » این بلا سرش میا ید . 

س - درکتا ب تیمسا رقره باغی نوشته شده ازقول شما که شما فرمودید ," ژنرال هویزر 
میگوید ملت | یران | علیحفرت را نمیخوا هند » مطحت کشوردرا ینست که‌به مسا فرت برونشسدو 
تنها راه برقراری آرا مش درکشورراخروج اعلیحضرت ازایران وپنتیبانی ارتش‌آازدولت 
بختیا ر میداند ۰" یا این نقل قول نقل قول درستی است‌ازشما ؟ 

ج - من راستش فکرنمیکنم من این حرف‌رازده باشم برای اینکه شایه بعدا " که اطا" - 


ژنرا ی ءایزر درجلسه فرماندعانآ مد واین حرف رابهمه زد شاید ازآن فگر تیمسا رقره‌با غی 


حبیب اللهی (۵) ¬ ۸ات 


بوده ولی ژنرال ها یزر تنها محبتی که‌با من کرد دادن پیغام رئیس جمهور واینکه آ مریکا 
آاما دها ست شما سرپست ها یتا ن بمانید . ازدولت حما یت بکنید آ مریکا هرکمکی لازم هست 
کما کا ن ادا مه‌خوا هددا دبه کمک ها یش » ازا سلحه وا زقطعه یدکی وهرچه. بنابراین محبت 
اينکه شاه برودواینها واقعا " با ژنرال ها یزرما نکرديم. ولی درجلسه اولیه به هسه 
گفت . گفت »" دولت من دیگرازشاه ,ودولتها ی | روپا ئی همء حما ست‌نمیکنند . مافکر 
میکنیم دیگرا یشان زما نشان تما م شد." واین نقل قول را تیمسا رقره‌یا مسی کرده که 
بنظرم شاید ایشان یادشان نبوده » شاید درمحبتها ی بعدی این محبت‌ها را ما کردیم. من 
این را درست نمیدانم. ولی یک نقل قول دیگری درکتایشان هست » شاید شا هم لبخوا هید 
مطرح کنید اینست که یکروز من یکی ازمعا ونان را معرفی کردم برای کارها ی تبلیفاتی . 
س- معا ونان کجارا؟ 

ج - نیروی دریا ئی را . گویا تیمسا رمجیدی میرود پیش‌ایشان ویکدقفسه بایک رویه 
مق لمحت سک ,وا ین غوب با عخانا رای 2۰۰ کها ین غر فا رای قاخون اضا میسن را 
نیا فتند درحالیکه‌این رابه‌زور مابه آقای بختیا رقبولانده‌يوديم . خود قره باغی سخضت 
موافق بودکه این قانون اساسی طرفدارش راه بیافتند. من پیشنها دکرده‌بودم وآقای 
بختیا را ول مخا لف بود بعدموافق مد . آنجا , بله , مجیدی متاسفانه آدم درستی ازآب در 
نیا مدوآدمی بودخیلی جاه طلب » درآن لحظه یکدفعه تغییرکرده‌بود همین طور دقیقه به 
دقیقه داشت فکرمیکردکه کدام طرف ممکن است‌برنده شود بهما ن طرف میچرخید واین با کما ل 
تأ سف‌این رفت ولی البته بعدا "جلسه که مابقاطه تشکیل دادیم من گفتم او بیخضودی 
گفته , چنین چیزی بیخود گفته ونیروی دریا ئی دستورات رامادادیم برای طرفدا رضای 
قانون اساسی .وواقعا " اگرطرفدار قانون اساسی راما زودترراه انداخته بودیم یعضی 
ازدوسه‌ماه پیش راها فتاده‌بود خیلی کا رمیتوانست انجام بدهن . بعوض ا رتش را آوردند تو 
خیا با نها که‌جای | رتش نبود . 

س تیمسا ر قره‌با غی گفتتن که مذاکرات‌ایشان با ژنرال ها یزر بیشترش بوسیله شما یه 


حبیب اللهی (۵) - 1٩9‏ - 


مذا کرات راجع به‌چه‌مسا شلی بود؟ 

ج - خوب‌این چیزها ی مفطی بودوهمش هم بیشترتکرا رمکررات‌بود. هیچوقت هم قره‌با فی 
تنها با ها یز رصحبت نکرد » اگرهم کرده شاید مثلا" یکدفعه یااینطوری نبوده. بقیه‌ا ش همش 
ژنرال ها یزر درشورای فرما ندهان با همه‌محیت . آنموقع ترجمه‌اش را یکموقعی اوائل 
مرحوم ربیعی میکرد . بعدمن که عهده‌دا رشدم مشل اینکه من را حت ترمیتوانستم ترحمه‌کنم 
ودیگرسن. امه دافم وا یی زو ا یو رچ ااانه نگ ردا قث غمیب وغریش بعقی ها 
کردند مخصوصا " بعضی ازروزناده‌ها ی يا روزی نا مه‌ها ی مزدور ایرانی که‌درخارج الان منتشر 
میشود . یادم هست‌یکی یکروز یک مقاله نوشته بودء" تیمسا رحبیب انلهی شما چطوری ترجمه 
کردید که ارتش شکست خورد." پس معلوم است ترجمه با عث شکست هم میشود . این یکی را 
دیگرن‌میشد تصورش را کرد . البته تنها ترجمه نبود ما مسئول املا"تصمیم بگیریودیم 
همه‌ما ن وا ین حرفها را کها یشان زدند » ژنرال ها یزر, قبل ازاینکه ژنرال ها یزربيا ید 
له عانعن اولسه‌نا تقا ما تود ا واو ا ول کی ایو یت زا دبلت مرکا نگ نو 
دوم بی بی سی رأخفه کند. سوم تبلیفا ت خمینی رادرایران جلویش را بگیرند » یعنی نوار 
واینها ازپا ریس نرسد . متظورا زطریق دولت فرانسه است . البته ایشان گفتند »" به‌دولت 
متیوعم میگویم." واینها وهیچوقت ماازاین نتیجه نگرفتيم. درجلسه دوممن پیشنیاه 
کردم دولت آمریکا ترتیبی بدهد خمینی ترورشود دربا ریس . دلیلم هم این بودکه اینها 
در ها ی مذهبی هستند . لیدر ها ی مذهبي که قیافه پدرروحانی دا رسد 
کا هک یی ا کن مق کي دات اکرو ا راچد ان 
است‌اینها معمولا" موفق میشوند. الان که به این مرحله رسیده راه‌حلشان تروراست . 
ها یزر گفت >" شماخودتا ن چرااینکا ررانمیکنید» شما که بیشتر پول دارید, " گفتم ما 
سازما ن ندا ریم شماسا ز مان دا رید. شمابادولت ها درا رتباط هستید» شما میتوانید وسا کلش 
را تضمین کنید. البته هایزرگویااین راگزا رش‌داده وآمریکا الان تواستاد آمریکا 
وجوددارد. ولی وقتی ایشا ن میخوا هدکتا بش را منتشربکند با اسنا دفتوکپی تمام مذاکرات 


اسناه » روزانه ایشان دارد بنضرم . آن قسمت رادولت آمریکااجازه نمیددد به یک مقام 
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رسمی آ مریکا ئی نمیبا یستی گزا رش بدهدکه پیشنها دا ینست که خمینی ترورشود. ولی خوب 
این وا قعیت وجود دارد.الان ممکن است کسی نبیند آنرا ولی خوب ۱۵ سال دیگر باز 
میشود همه میبینند . بعدمن آنجابه تیسم رمقدم گفتم تیمسار دونفربه‌من بدهید که 
هن خر کیت | کا زرا بشم کته فا عدا ریم كام تا مان با تاش قد کحم ضما ر 
سازما ن متلاشی شده آدمها که هستند. من الان درکشو میزم شش هفت میلیون تومان پول 

نقددارم . این پول نقدرا درطول سالها سه‌سال فرماندهسسی »۱ زیودجه‌محرمانه من 
ذخیره کرده‌بودم بنام نیروی دریاثی تو بانک گذاشتم > روزها ی انقلاب‌این را برداشتم 
برای اینکه درجتوب سیل آمد بندرعباس یک هفتمد هشتمدهزارتوما ن به سیل زده زودپول 
نقدفرستادم کمک شد به آنها . بعدبقیه‌اش ما نده‌بود یک چیزی درحدود شش هفت میلیون 
تومان . گفتم من الان دارم. ربیعی گفت »" منهم پنج میلیون توما ن میدهم." من 

گفتم اطا" صحیت پول نیست » بودجه دولتی که وجود... بودجه ارتش . من ازبودجه 
نیروی دریا ئی میدهم رقم هرچه میخوا هدباشد. تیمسا رمقدم گفت ء" مسئله پول نیست. 

ما هم پول باندازه کافی داریم . مسئله اینست که ماآدمی که‌بتوانيم بدهیم نداریسم 
برای اینکار." گفتم پس من یک فکردیگرمیکنم. آمدم نیروی دریا ئی یکی ازمعا ونان 


را خوا ستم . 


روا یت‌کننده ‏ : دریاسالار کمال حبیب الهی 
تا ریخ مصاحبه : ۱۲ فوریه ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه + فرفاکس » ویرجینیا 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شماره ع 


یکی از معاون‌هایم را خواستم گفتم »" فورا" با وایسته در ایتالیا تماس بگیر وابسته 
نیروی دریائی › با کارد سرخ تما س‌بگیرد آیا چنین امکانی وجود دارد یا نه ؟"الیته 
حوا دث بعد طوری دیگر سریع پیش رفت‌دیگر نفهمیدم املا". ایشان هم این اقدام را 
کرد ولی جواب از ایتا تا ترسه.و حوادت مه و جاوو کرد همه را . 

س تیمسار آقسسای قره‌باغی در کتابشان نوشتند و من نقل قول میکنمء طبق 
برآوردها ی اطلاعا تی ستاد تهدیدی که بر علیه کشور و دولت‌صورت میگرفت تهدیسد 
مشترک بر علیه ایران و آمریکا و تهدید کمونیزم تلقی میگردید ." 

توب نتا ست + 

س- آیا تا آنجائي که شما از دید همقطا ران خودتان اطلاع داربد این در واقع برداشت 
فوبنخن: آننت ؟ ایا شما و هتقطاران ضما: در آن مرق اوقا ایران و1 و الب اران 
را فقط به این شکل میدیدید؟ 

ج - حقیقت‌اینستگه این را من عنوان کردم در جلسات‌یا ژنرال هایزر جلوی فرما ندها ن 
من این بحث را پیش کشیدم که ما قرارداه دفاعی دو جانبه با شما داریم قسرارداه 

۸ ۰ مطابق آن شما متعهد هستید درصورتیکه ایران در خطر بیافتد به دفاع بیا ئید, 

البته منظور شما از آن قرارداه خطر کمونیستی بوده است یک موقعی ارتش یک کشور 

با !رتش خودش از مرز میگذرد یک جائی را مورد تهاجم قرار میدهد . یک موقع هسست 
نه با 50767831010 با عمل براندازی یک کشور دیگر را ساقط میکنید ما پشت‌ سر 

این فعا لیت‌ها فعالیت های کمونیستی را هم داریم می بینیم » پس‌این دفعه ارتش 


سرخ نیست‌که از مرز بگذرد بلکه دست‌های ۲۵۲91۷6 ناه دولت‌شوروی است‌که از زیر 


حبیب الهی ع(ع) ۲ - 


مرزها گذشته و دارد دولت‌ایران را ساقط میکند وظیفه شما ست‌طبق قرارداد سال ۵۸ 
اگر وضع را می بینیدوخیم است‌با ارتش تان باید کمک کنید . البته حتما" همم 
ایشان این قرارداد را عنوان کرده. خوب » این محبت‌را وقتی که م٧ن‏ کردم تسار 
قره‌با غی هم روی این بحث رفت چون منظور من این بود که پای عملا" آمریکا را مسا 
متعهد کنیم که در آن وضعیت پشتیبانی بکند. سخنرانی هر روز کارتر یک روزمیگفت 
کم * کلیف‌هاه.ایرای وا ملت اران باب تیت کف یک وود میگفت:: مه و 
دوست خوب ماست .۰" اصلا" یک سیا ست‌درستی اینجا وجود نداشت . من میخواستسم 
از ظزیی وق بت الیل بگویم که ابن فرارداد زانیا ما آمفاه کردیه شا ترطف 
هستید ." بعد حتی در یک موردی بحث‌این شد که»" خوب » امروز اگر اتفاقی در کشور 
بیفتد از طرف شوروی ها شما چکار بیکنید ؟" گفت »" خوب » ما هم وارد اران 
میشویم ." گفتم»" کجا ؟ جنوب ؟ آن وقت‌ایران تقسیم میشود . آیا شماواردا ذریا یجان 
هم میشوید اگر خطری پیش بیاید ؟ " گفت »" بله." بله , منظور من از کشیسدن 
آن ماده قرارداه این بوه که آمریکا بداند تنها با ارحش منظم نیست‌که یک کشور را 
میریزند میگیرند . ارتش‌ایران را ارتش منظم نمیتوانست‌از بین بیرد مگر اینکه 
یک ارتسش خیلی بزرگی باشد مشل شوروی . آن هم معلوم نیست نوی افغانستان 
می بینید » کوهستان های ایران معلوم نبود شوربی بنواند واقعا " حریف‌ما بشسود. 
هنوز هم من این عقیده را دارم » ولی حریف آن ارتش ملت خودش بود و 310/8۲5101 
بود و ضعف دستگاه » بی تصمیمی ها » تصمیم های غنط یک سال آخر با عث شد که کا ملا" 
این میدان را داد به ن 10۳66 61ا8 که این ارتش را از بین ببرد. 
س- تیمسار» بارها گفته شده که بوسیله آقای دا ریوش فروهر پیغامی فرستاده شده بود 
از جاتب آقای خمینی از پاریس به تیمسار قره‌باغی به این عنوان که در واقع یک نوع 
تا مین جانی و موقعیت و حفظ مقام و این حرف‌ها به ارتش داده باشند. و همچنیسن 
وقتی که آقای خمینی وارد ایران شدند در بهشت زهرا سخترانی کردند و خطاب به امرای 
آرتش گفتند ۰" ما تنها چیزی که از شما میخواهیم اینستکه آقای خودتان باغ نے 


حبیب الهيی (ع) = ۲ 


و نوکر بیگانگان نباشید . این که گفتند ما میخواهیم شما را به دار بزنیم حقیقت 
ندا رد ۰ راجع به بخش اول سئوا لم میخوا هم از حضورتان تقا فا کنم ببینم که یا 
شما از آن پیغام آقای فروهر برای تیمسار قره‌یا غی اطلاعی دارید ؟ یا حالا نه تنها 
سپ 1 و ۹ 
به وسیله ایشان از این نوع تا مین دادن آقای خمینی نسبت به امرای ارتش‌ و عرض کنم 
خدمت شما نسبت به قسمت‌دوم سئوالم میخواستم از حضورتان تقاضا کنم که توفیسح 
یقرما ید که آن سخنرانی آقای خمینی بعد از ورودشان به ایران در بهشت زرا 
چه تا ثیری روی امرای ارتش داشت ؟ 
ج ‏ اولا" هیچکونه اطلاعی هیچ فرماندهی از اینکه از طرف خمینی یا طرفدارانش یا 
سا زمانش مثل جبهه ملی یا اسلامی و اینها یک تضمینی به ارتش داده شده باشد که 
e‏ - شخص من | مل" | طلاع ندارم 0 بطوریکه در جلسات‌خودمان بدفعا ت ما پیش بینسسی 
این نتیجه رسیده بودیم که مخصوصا " یکی دو بار من و ربیعی این را به هه هھ 
فرما ندها نتا کید کرديم اگر عمل فوری انجام ندهند انقلاب موفق میشود و اعسدام 
هستید همه اعدام هستند » این هم بحث شده بود. حتی روزی که ستاد ما را خواستند 
بعد از اتقلب همه امرا رفتند من هم رفتم » من با چمدان لباس زیر و اینها رفتم 
و به دریا دا ردیبهییمی که همرا هم بود گفتم که مین با زداشت میشوم حتما ۲ ینایرایسن 
من با این چمدان میاآیم » و انفاقا " رفتم آن روز هم اتفاقا " من با زداشت شدم 
ولی خوب » دو سه ساعت بعد به یک طرز عجیبی آزاد شدم و اینها میخواستند من بمانم 
2 
قره‌نی میخواست من بمانم . بعد سخنرانی بهشت زهرا تاثیری نکرد ما راستش می دیدیم 
که وضعیت چیست » هیچ | مید اینکه این تشکیلات‌واقعا " بتواند یک روزی همکاری با ما 
بکند واقعا " وجود نداشت آن هم که فرما نده‌ها بشمتند امضاء کردنه که ارتش‌بسه 


مت ملحق میشود یک بلوفی بیشتر نبود تقریبا " برای اینکه چیزی از ارتش نمانده بود 


حبيب الهی ع(ع) = ۴ 


که ملحق بشود يا نشود » این برای این بود که زودتر هم قرار شد از رادیو اعلام 
بشود برای اینکه جلوی تها جم عوامل و عناصر مسلح که ده‌ها هزار ریخته بودند جلوی 
هر بادگانی اینها همه مسلح جلوی تهاجم این ها را بگیرد ۰ شاید تا وقتی اسمی از 
ارتش ست مذاکره بشود و همان جا يه قره‌باغی هم اجازه داده شد که برود با این ها 
وارد مذا کره بشود با چیزها در همان جلسات‌بعد از اینکه همه امضاء کردند . بنا یر 
این اشتباه است مردم یا هرکسسی فکر میکند که ما ارتش‌داشتیم و بعد گفتیم ,"نه 
این !رتش ملحق میشود به مردم." همچین چیزی نیود . ارتش وجود نداشت درء کی بود؟ 
۱ بهمن بود ؟ کی بود ؟ 

س- یله ۲۱۰ و ۲۲ بهمن بود. 

ج - دیگر وجود نداشت برای اینکه بدره‌ای صح به من گفت که" هیچی نمانده ۰ "و 

فرما ندها ن به ترتیب همه محبت‌کردند اشخاصی مثل بدره‌ای مثل خسروداد» ربیعی, تمام 
اینها امضاء کردند که املا" دیگر چیزی وجود ندارد» سپهید صا نعی گفت که" بدفعا ت 

من گفتم تیمسار قره‌باغی ء الان هم میگویم روی نیروی زمینی حساب نکنید هیچی نما نده 
است ۰" بدره‌ای به من گفت »" نیروی زمینی را اویسی داغان کرد داد دست‌من . تیچی 
نمانده ." من در لویزان با بدره‌ای حرفم شد » گفتم»." تو الان محاصره میشوی تو چیزی 
نداری تو مگر به کوه‌ها وط نیستم © " گفت ," نه." گفتم»" چطور اینجا شما جزیره 
درست‌کردید لویزای را ؟ الق خیمسار راه بیفتید تا خط جلو ء ببیی تانک چه داری ؟ 
توبخانه چه داری ؟ اقلا" اینجا را مستحکم کنیم .۲ البته ایشان رفتند من دیگسر 
ندیدم » عصر هم شد قره‌یاغی هم رفت ۰ شب شد من ديدم آنجا الان محاصره‌میشوند همه را 
تکه تکه میکند , من گفتم به تیمسار حاتم که ." من میروم به نیروی دریاشی .۰" و 
آمدم به پا دگان کوهک » در نیروی دریاکی نشمتیم با امرا به محبت‌و اینها که البته 
یک دفعه هزار نفر هم آنجا ریختند حمله کردند . نخیر از این توافق هیچی, من فقط 
در یکی از مقالات سالیوان در آمریکا خواندم که قرار بوده شاید در مثلا" آذرو دی 


ماه و اینها که شاه فقید قبول کرده بوده که خمینی بیاید و انبشان با فرماند ها نش 


حبیب الهی (ع) - ۵~ 


و با ثروت‌فرما ند ها ن‌که البته در مورد آدمی مثل من یا تیمسار ازها ری خنده‌دا راست 
چون ما ثروتی نداشتیم » ولی خوب » یک عده دیگر داشتند › که بیایند بیرون همراه 
خود اعلیحفرت و این بعدا " دیگر مثل اینکه مورد نظر ! علیحفرت‌قرار نمی گیرد 
ایشان تصمیم میگیرند که بقیه بمانند و خودشان بروند. 

س - تیمسار شما که در با زپس گرفتن یا حالا اشغال»هرچه اسمش را میگذارید. جزایر 
تنب بزرگ وتنب کوچک و ابوموسی شرکت‌داشتید این موضوع تا چه اندازه با مسئله 
بحرین در رایطه بود ؟ 

ج - خیلی. 

س ممکن است‌برای ما توضیح بدهید ؟ 

ج - اولا" هم مجمع الجزایر بحرین و هم تنب و ایوموسی و اینها با توجه به تاریخ 

مال ایران بودند. استادی هست در وزارت‌خارجه که صریحا " از دولت بریتانیا که به 
دولت‌ایران نوشته شده که »" هرموقع شماتوانستید امتیت‌را در این مناطق برقرار 
کنید در مورد بحرین » ما میرویم بیرون بدست شما میدهیم ." در مورد این بحریسن 


متا تقااته:سخطی می ما سس بی فا وف تخود عون خاک مسلکت: قا نل مسا له ۶ 


و الیته خود اعلیحفرت بعدا " طوری ناراحت‌بودند یک روز آمدند ستاد نیروی دریا ئی 
و محبت‌کردند با افسران و گفتند که»" من مجیور بودم این کار را یکنم . دوران 
عوض شده » وقتی در الجزایر فرانسه نمیتواند مقاومت‌کند وقتی بریتانیا هند را 
ول میکند دیگر ما نمیتوانیم روی بحرین تکیه کنیم . هرسرباز ما را سر هر کوچه 
میکشتند . در قبال آن ها به شاه فقید وعده داده میشود که سه تا جزیره تنب ها 
و اینها به ایشان بدهند. از یک سال قبل سفیر انگلیس » آقای دکتر اصلن افشار 
وزیر خارجه ایران و من از طرف‌ارتش‌ایران یعنی یک نماینده نیروی دریائی و نسه 
اینکه مسکله دریائی اینجا مطرح بودءماً مور مذاکره شدیم که این جزایسسر اژآن شیوخ 
پس گرفته بشود . البته شیوخ مقاومت‌میکردند و در مورد جزیره ایوموسی اصلا" متسر 


به متر میرفت حتی در آخرین لحظه یک جا را گفت ء" اینجا قبر بابایم است » اینجا 


را من دیگر نمیدهم ." لاجرم من در شغل آن موقع معاون عملیاتی نیروی دریاشی » مجبور 
شدم طرح اشغال این جزایر را بازور تهیه کنم . طرح ها تهیه شد و در کوه‌هبای 
بندرعباس درست‌در آن ارتفاعاتی که شبیه ابوموسی و تنب و اینهابود ما تمام‌اینها 
را تبرین کردیم با افراد واینها و فیج مسئله‌ای اصولا" برای ما وجود بداشت . آنها 
ضعیف تر بودند که املا" رویشان بشود حساب کرد ۰ بعد در شش صبح یکی از روزهای پا ئیز 
تا ریخش درست یا دم نیست درست‌چند ساعت پیش از آن که قرارداد ما با بریتانیسا 
خاتمه پیدا کند یعنی نظر شاه فقید این بود که »" من این جزایر را از بریتانیا 
گرفتم نه از اعراب ." من ما موریت‌پیدا کردم که واحدهای خودمان را تعدادی در حدود 
هشت‌ تا هوورکرا فت‌بودند پر یگان های پیاده شونده» تعدادی ناوشکن برای پشتیبانی 
آتش اینها و تعدا دی هلیکوپتر ۰ نیروی هوائی هم توی هوا بود اگر لازم بشود . دردو 
تا جزیره من پیاده کردم و در جزیره ابوموسی عطائی که فرما نده ناوگان بود آن موقع 
آنجا رقت‌و با شيخ مغر مثل اینکه مال شارجه آنجا رویوسی کردند 

س - شا رجه ۰ 

ج - یا با برادرش › برادر شیخ صغر بنظرم و آنجا با مسالمت‌برگزار شد ولی درتتب 
در آخرین لحظه متا سفا ته مثل اینکه از زا تال دستور مقاومت دادتده . 

س- بله این ها را توضیح فرمودید . 

ج - بله دستور مقاومت‌دادند و تعدادی کشته شدند . تعداد محدودی اینها . 

س - تیمسار درجریان جنگ ظفا ر آ مریکائی هاچه نقشی داشتند در وارد کردن ایران در 
جنگ های ظفا ر ؟ 

ج - من هیج اطلاعی ندا رم » این تصمیم شخص | علیحفرت‌بود و بنظرم بعد از دکتریسین 
نیکسون که هدف‌این بود که کشورها ئی که بتوانند خودشان ا زخودشان دفاع کنند و یا 
منطقه آز خوهش دفاع کند و چون عملا" کمونیست‌ها همه جای عمان را گرفته بودندتنها 
قدرت‌ایران بود که به دا دش برسد و این نظر ویژه شاه فقید هم که بزرگ کسردن 


ایران در منطقه و از محدو ده مرزهای ایران یود با آن هم خیلی تطبیق میک رد 


کما آاینکه خوب , ما کارها ی دیگر هم جاهای دیگر دا شتیم حتی ما تا زئشسیر اسلحه 

میرسا ندیم » با آن هم تطبیق میکرد آن وقت‌ارتش رفتآنجا و خوب » موفقیتش هم 

یک کمی یک تعدا دی را بوحشتا ندا خت منجمله عربستان سعودی » ارتشی که هزار مایل 

آن طرف تر به اینصورت عمل میکند» خوب » این خیلی بايد آموزش داشته باشد و خوب» 
هر آن این | رتش میتوا نست عربستان را هم بگیرد. و عربستان اصولا" بنظرم یک 

عا ملی بود که خیلی در برگردا ندن نظر غرییها نسبت‌به ایران سهیم بود» وحشست 
داشت می ترسید ایران نفتش با آن روزی شش میلیون بشکه خوب » بیش از بیست بیست 
و پنج سال که دوام نمی آورد بعد یک همچین غولی که درست‌شده بود با یک میلیون 
و نیم ارتش » ارتش 270176 این پول از کجابياید ؟ این ارتش مجیسور 
بود پس‌از یک جاشی پول را بدست‌بیاورد . این وحشت‌بود .من اطلاع ندارم تصمیم 
فقط خود | علیحفرت‌بود ما دستورمان این بود که نیروهای زمینی مان را آنجا تقویت 
کے که ها یرای ان کان رفع :+ 

س تیمسار حالا من میخواهم از حضورتان تقاضا بکنم که راجع به یک عده از این 
خضت ها ی کا ریق که من انم فا وا کر متکتم جا نا که یکا طر ها رید وتا طر 
فعالیت‌این ها بودید در یک یا دو مورد برای ما توصیف بفرما کید که روشن کنت‌ده 
شخصیت سیاسی و نظا می یا اجتماعی این شخصت‌ها باشد برای نسل حاضر و تل 
آینده ءو اول از همد اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی . 

ح - ا علیحضرت فقید دا رای نکات مشبت و نکات منفي بودند . نکات مثیت‌ایشان بنظر 
من وطن پرستی شان و تصمیمی که آیران را در جرگه دول بزرگ وارد بکنند و خوب » 
زحماتی که در این راه واقتا " کشیدند و به ویژه ایجاد ارتش نوين آیران به صورتی 
که یکی از ارتش ها ی بزرگ دنیا بود و خیلی خدمات دیگر مئل خدمت‌به با نسوان 
اینها که همه‌ما میدانیم و کارها کی هم که در مملکت شده بعفی ها اساسی بودند 
و بعضي ها هم زیاد اساسی نبودند مثلا" صایع مونتا ژ هیجوقت منعت بيست یک چیز 


ااست که عامل استعماری ۳ بیشتر دارد. و شخصا * آ دم خوبی بودنه | علیحضسرت ۰ 


حبیب الهی (ع) ی 


س ممکن است یکی دو موردی را که خودتان شخصا " نا ظرش بودید بفرماشید که مبیسی 
این سئله‌ای که شما میفرما شید راجع به ایشان باشد ؟ 

ج ‏ نه‌اصولا" درتمام صحبت‌ها واینهائی که ما شا هدبودیما صولا"هدف وا قعا "بزرگ کردن مملکت بود . 
س نمیدانم متوجسه عرض من هستید یا نه؟ 

ج - ته درست متوجه نشدم » بله . 

بی- منظور من ایتستکه شما یک موردی را مخال بفرمائید که در آنجایک مسثله‌ای مطرح 
شده بود و ایشان موضعی گرفتند یا مسئله‌ای را مطرح کردند یا سیاستی را پیشنهماد 
ګردند که درواقع آن سیاست یک سیاست » فرض بفرماشید که» وطن پرستانه‌ای بوده یا 
نبوده» منظور من چنین چیزی است راجع به یک تجربه خاصی که شما دارید نشان بدهید 
که » بتوانید بگوشید که با این تجربه‌ای که من دارم تصمیم گرفتم که این آدم آدم 
وطن پرستی بوده دلیلش هم چنین تصمیمی بوده که اتخاذ کرده يا چنین رفتاری بوده که 
در چنین موردی کرده یا اگر عکس‌این را دارید بفرما شید. یک تجریه‌ای که شما خودتان 
مستقیما " شا هد و نا ظرش بودید و تجربه شما ست . 

ب الق فا غرم کت نطو تما واه وا جا موه وق الق دوست ها غرم 
نیست . یک روزی راجع به دانشجوها ی نیروی دریائی که در آمریکا تحصیل میکردند من 
محبت کردم که شاید ششصد هفتصد تا ؛ فسر دانشجو در دانشگاه‌ها ی آمریکا ما داریم بعد 
یک دفعه مدتی | علیحفرت.فکر کردند گفتند," خدا مید اند چند تایشان را برای خودشان 
تربیت میکنندو ۰"یعنی‌معلوم بود که حتی با آمریکا هم زیاد اعتقادی نداشت یعنی بهر 
حال در یک لحظه‌ای هميشه آن مصا لح . علاقه ملی درایشان وجود داشت آن علاته ملی 
می چربید به همه . ولی از نقاط ضعف ایشان شل گرفتن و اجازه دادن به ترویج فساد 
بود به ویژه در میان ملت‌آیران یک کلاغ چهل کلاغ میشود و یک عواقب بسیار دی 
بوجود میا ورد کمااینکه فساد توسعه بیدا کرد دهان‌به دهان کشت در آن اواخر من‌یا دم 
هست که کسی که صدها میلیون غير فانونی دزدیده بود او هم ت راض بود که چرا بیشتر 


این کار را من نکردم و من یادم هست مرحوم والاگهر شهریار شفیق ن خدا یکم ثفیق وقتی 


حبیب الهی (ع) ۳ 


از جنوب فرانسه سال انقلاب آمد گفتم»" شهریار چه خبر بود ؟" گفت »" من مدتی 
با ما درم بودم و زود آمدم بیرون از خانه او . مردم همه انقلابی شدند همه 
فحش میدهند ." گفتم»" به کی ؟" گفت »" به دستگاه ." عکس ا علیحضرت‌را نشان 
داد. گفت »" مردم خون میخوا هند» مردم خون میخواهند." اجا زه دادند به اینکسه 
ستون ها ی حکومت شل بشود فساد با عث میشود ستون های فولادین حکومت شل بشود و 
هر دشمنی این ستون ها را با ضربه کم بیندازد . اعلیحضرت‌هرگز متوجه نشد. 
هرگز متوجه نشد که این حکومت چقدر پایه‌ها یش ضعیف است » هرگز متوجه ابشتان 
نشدند که این جمعیت که توی خیابان زنده‌باد میگویند و میخواهند خودشان را زیر 
ما شین بیندا زند زياد اعتماد نکنند به این » اول باید آن !سا س حکومت راتقویت 
کنند چون به موقع آن جمعیت و اینها برمیگردند و آن وقت حکومت‌هم آنا " 
واژگون میشود . دوم» ایشان زیادی درجاثی که بايد دموکرات با شند دیکتا تور بودند 
درجائثی که باید دیکتا تور باشند دموکرات‌بودند یعنی درست‌به عکس عمل کردند . 
سال ها ئی که میبا یستی قانون اساسی را به مردم برگردا نند. من بنظرم کودتای 
۸ مرداد لازم بود برای آینکه کمونیست‌ها داشتند مملکت را میگرفتند مصدق هم 
از دستش داشت‌در میرفت » از دستش بیرون داشت میا مد و آن لازم بود ولی سال ها 
بعد دیگر میبایستی حکومت به مردم برگردد . خود | علیحضرت معتقد بود که"جور دیگر 
ن‌یشود حکومت‌کرد ." من قبول ندا رم این جور دیگر نمیشود حکومت‌کرد را اطرافیان 
توی فکر ایشان گذاشته بودند آنهائی که میخوا ستند سوء استفاده کنند وگرنه جسور 
دیگر ميشد حکومت‌کرد این ملتآدم فهیده زياد داشت » آدم های خوب هم زیا د 
دارد . بعد یکی هم اینکه ایشان شاید یک شاه خيلي خوبی میتوانستند با شندبعنوان 
شاه دموکراسی ولی درلحظه بحرانی ایشان واقعا " لیدر نبودند لیدر زمان‌های 
آرا مش بودند ایشان ولی هرموقع که بحرانی پیش میا مد ایشان میدان را خالسی 
میکردند ۰ ۲۵ مرداه همین بود دیگر ایشان » خوب » رفتند از مملکت بیرون ء این 


دفعه هم بار هم همین بود . استناه ایشان به این است که»" مگر نمی بینید که 


حبیب الهيی (ع) ی 


الان سا لیوان و ها یسبزر اینجا بودند میگویند شما کی میخواهید بروید ؟" درحالی 
که ایشان استنادشان به ابن بایستی بدهد ۰" فرما ندهان زمینی دریائی هواشسی 
استدعا کردند که ما بمانیم و می بانیم ." و من میدانم اگر | علیحضرت میما ندند 
مسلکت به اینجا نمی کشید به شرط اینکه تصمیم میگرفتند نه اینکه میما ندند و ادا مه 

پیدا میکرد باز هم » آن موقع با زهم همه داغان بودند»ولی تصمیم میگرفتند . 

س - وا لاحضرت | شرف پهلوی . 

ج - وا لاحضرت شرف پهلوی » من بنظرم یکی از عاملین ضعف رژیم شا هنشاهی بود.و شما در 
آن مشا غل در آن وضعیت‌ها در آن مقام هافقط یک جور میتوانید عمل کشید و آن‌راه‌راست 
و پاکی است هر جور دیگر عمل بکنید ضربه است به پایه‌های آن رژیم و ایشسان 
متاً سفانه خوب عمل نکردند . ایشان در پاریس‌با من محبت‌کردند تلفنی و اصسرار 
دا شتند من بروم پیش !یشان . 

س- چه زمانی ؟ بعد از انقلب ؟ 

ج ‏ یله بعد از انقلاب و بعد از واقعه تبرزین واینیا که ما آن کشتی اینها راگرفتیم 
بعد به طرف ترکیه راه افتادیم واینها . 

س بله . 

چ - ولی حقیقت این است‌که من نرفتم برای اینکه معتقد بودم این ها مملکت مارااز 
بین بردند» عوا ملی بودند مملکت‌را از بین بردند . 

س - بله . شما هیچ تجریه‌ای با ایشان داشتید در نیروی دریائی که بودید و پسر ایشان 
هم آنجاً بود در مسا کل خرید یا مساثل مالی دیگر ؟ 

ج - یک موقعی اینها یک چیزها ئی را عنوان کرده بودند یک عده پیمانکارها میخواستند 
کشتی های مین جمع کن آلما نی به نیروی دریائی بفروشند و از دفتر والاحضرت‌هم خیلسی 
دائم تلفن به نیروی دریائی ميشد سر این موضوع و به من که رئيس ستاد بودم , البته 

ما نخریدیم هیچوقت آنها را . و دیگر ما فشاری چیزی نداشتیم یعنی از آن طرف من 

یادم بست . از طرف پسر ایشان » آها » چرا يسر ایشان اولا" والگهر ناخدا يكم شفيق 


حبیب الهی (ع) = ۳ 


یکی از بهترین افسرهای نیروی دریائی بود ۰ روزی که من تقاضای درجه ناخدا یکمی‌شان 
را از | علیحضرت کردم ایشان | علیحضرت نمیداد درجه‌شان را . اصولا" شهریار شفبق 
مدتی سال ها پیش مظنون بود حتی فکر میکردند ممکن‌است‌ایشان به عرا ق فرار کننسه 
ضد اطلاعا ت کنترل میکرد ایشان را . گفتم»" قربان این نه ایننسکه ایشان از خاندان 
شما هستند این اقسر خوبیست من وظیفه‌ام است‌افسر خوب را زودتر بکشم بالا. "و تصویب 
کردند ولی ته دلشان زياد خوشحال نبودند. و خود شهریار شفیق فکر کنم شاید تنها 
ق تة اة ان پهلوی ایشان واقعا " بودند» پاک بودندخیلی. 
ثروتمند هم بودند ایشان یک دفعه به من گفت که »" من فقط ده میلیون دلار از پدرم 


به من به ارث رسیده است ." ولی خوب » آن ثروت پدریست خودش آدم خیلی تمیزی بود 
خدا رحمت کند بی احتیاطی » داشت فعا لیت‌ها ی خیلی خوب هم میکرد در زمینه‌های سد 
انقلب به | صطلاح . 

س- ارتشید رزم آراء . 

ج - مرد میهن پرست و یک نظا می بسیار قوی نظا می به تمام عیار و سازمان ده . 

س- شما هرگز تجریه‌ای با ایشان داشتید شخصا ۳؟ 

ج - تجربه بله . ارتشبد وزم آراء عا را برد بعنوان دانشجو به حضور شاه فقید معرفی 
کرد در کاخ سعدآباد. بعدا " که | علیحضرت رفتند !یشان سخنرانی کرد» گفت ۰" نقشه‌ای 
که من برای نیروی دریائی دارم هنوز زود است شما بفهمید» آنچه که از شا میخواهم 
فوت تخل بک "که الیک امال وم مکل من خرف وا به: مره عل اس کرد یه 
واقعا " در بیاوریم و آنقدر مابه او علاقه دا شتیم وقتی بعنوان دانشجو در انگلیس 
یک نفر یک کا ر خلاقی میکرد همه میگفتند ۰" آبروی وزم آراء را تبرید ۰" یعنی دیگر 
جمله شد و حتی سال ها بعد از اینکه افسر شده بودیم بعنوان شوخی هم شده میگفتند » 
" آبروی رزم آراء رانبرید این چه کاریست‌دارید میکنید ؟ آبروی رزم آراء را 
بردید." سال ها بعد فرمانده انگلیسی خلیج فارس وقتی آمد به خرمشهرگفت » "درزمان 
وزم آراء قرار بود نیروهای دویائی انگلیس‌در خلیج فارس و دفاع خلیج‌فارس املاآبه‌ایران 


حبیب الهی (ع) = ۲ 


واگذا ر بشود." پس‌ایشان یک طرح های بزرگی داشت رزم آراء » ولی دوره‌ای که بعد از 
ما آ مدند به انگلستان سرلشکر گرزن رکیس‌ستاد بوده به اینها گفته»" ما که جنگی با 

کسی ندا ریم شما بروید یک خرده تفریح کنید فقط سروصدا ره نیندازید ." این اشست 
اختلاف بین دو تا ژنرال . 

س- ملکه سایق ایران ملکه ثريا . 

ج - زیاد در مورد ایشان من وارد نیستم . خاطرا تشان را خواندم . 

س- خودتان هیچوقت تجریه‌ای با ایشان نداشتید» نخیر ؟ 

ج - من بعنوان افسر بودم روی ناو ببر ایشان برای با ردید آمدند فقط آن ها ادم 

هست و دیگر چیزی یا دم نیست . 

س - سپهبد زا هدی . 

ج - سپهید زاهدی افسری بود خصوصا ت‌اخلاقی شان را من نمیدانم ولی فکر میکنسم 

بهرحال اینقدر تهور داثت‌که در لحظه حساسی قد علم کرد و آن کودتا رابوجود آورد 

۸ مردا د» 

س شما خودتای هرز در تجربه شخصی شاهد و ناظر فعا لیت ایشان بودید ؛یا برخوردی 

کا ری با ایشان داشتید ؟ 

ج ب من با ایشان خير » ولی در آن ۲۵ مرداد من هم به جای فرمانده ناو پلنگ بودم 

! قسرهاً را جمع کردم ۹ 

س - بله فرمودید 

ج - یله و گفتم که ," آماده باشییم ما ایران آزاه اعلام کنیم ." نخیر ایشان رادیگر 
من نمی شناسم » فقط پشت‌سر ایشان صحبت هائی بود که در آن کودتا صصحبت هفت میلیسون 
دلار پول بود و که گویا به ایشان داده شده بود . بعد آن کاخ... 

س ویلای 

ج - ویلی رز 


س - گل سرخ 


حبیب الهی ع(ع) = ۱۳ 


ج - ویلای رز و گل سرخ و اینها » اینها چیزها ئی است‌که یک خرده آدم را به شک 
وا میدارد چون شما که برای میهن کار میکنید دیگر عقب این چیزها نباید بای د. 

س- بله . سپهبد تیمور بختیا ر . 

ج - تیمور بختیار را من یک آدمی میدانم که سوء استفاده کرد از اختیاراتی که به 

او دادند و سازمان امینتی که میتوانست چشم و چراغ مملکت‌باشد ایشان بصورت 
سا زمان ترور بنا گذاشت‌و از اول دشمنی ویژه با طبقه جوان . طبقه دانشجو بویژه 
و اینها میتوانستند خیلی خوب عمل کنند متأسفانه آن وه راایشان 
ندا شت ۰ آ خر سر هم وقتی به آیشان گفتند" بالای چشمتابروست ." رفت خیانت‌کرد وبه 
عرا ق ملحق شد . 

س - شما هیچوقت خودتان شخما " با ایشان تماسی داشتید ؟ آشناگی داشتید ؟ 

ج - یک سفر روی یک کشتی ما بودیم ایشان را بردیم به قطر » رئیس سازمان امنتیت 
بود بردیم به قطر و بعد همین . 

س ایشان تنها بودند یا آقایان دیگری هم بودند با ایشان ؟ 

ج نه یا چند نفر بودند با چند نتفر از اقسران بودند . 

س - بخاطر میآورید کی ها بودند : 

ج - نخیر درست بخاطر نمیا ورم . 

س خواهش میکنم . آقای دکتر منوچهر اقبال . 

ج - بنظرم آدم وطن پرستی بود . آدم صالحی بود و تا ء البته» خوب » موضع ضد 

کمونیستی قوی داشت ۰ یک کمی متفرعن بود ولی فکر کنم کمک بزرگی به شاه بود 
و متاأسفانه درست در یک موقع حساسی سکته کرد و نوت‌کره . 

ی کا ت عبر کت انآ اضر راز داد :۴ 

ج - خیلی » چرا من خیلی و یندرعیاس ... 

س - ممکن است‌که یک مثالش را برای ما توضیح بفرما کید ؟ 

چ - یک مثا لش که بندرعیاس با من صحبت‌کرد یک هفته بعد سکته کردء گفت »" آن موقع 


حبیب الهی ع(ع) سم ۱۴ یت 


که من نخست وزیر بودم سفیر شوروی را خواستم » گفتم." ما در مقابل شما مثل پشها يست 
در مقابل فیل ولی هما نطوری که پشه میرود توی دماغ فیل و بیچاره‌اش میکند ماشما را 
بیچا ره میکنیم مگر اینکه شما با ما راه بیاشید . ماهم مرز هستیم بايد با هم 
بتوا نیم درست زندگی کنیم » توطئه بر عليه ما نکنید." این یادم هست و از ته قلب 

هم میگفت . من اقبال را آدم خوبی ديدم . 

س - آقای ارتشید حسین فردوست 

ج - فردوست‌را من همیشه از او بدم میا مد هیچ ارتباطی با او نداشتم . 

س چرا ۲ ٩۵‏ 

ج بد آمدن من از اینستکه از آدم هائی که پشت‌پرده بدون داشتن 20201 یک 
شخصیت | ستشنا ئی برای خودشان بوجود میآورند من هیچوقت خوشم نمیآید . این آدم من 
نمیدا نم روی اصل اینکه» خوب » با شاه مرحوم همکلاس بود و همیازی بود چطور بایسد 
به این همچین اختیاراتی داده بشود که هر کاری دلش بخواهد بکند و در همین ماه‌ها ی 

آخر بود یک روز من به سپهید فردوست برادرش‌که با او دوست‌بودم به او گفتم که » 
" خوب » این مطالبی که الان شما صحیتش را میکتید بدهید ارتشبد یبرد بعرض برسا ند ۰" 
گت ا ره ونال انست: قرفیاب یود کف ر پرا كفك اتقیر. اغعلافا تن 

صت و ایشان دیگر پرونده‌ها را می فرستند." و امولا" روش عمل سازمان امنیست در 

سال های آخر نشان میدهد تویش یک مقدار یک جیزها ئی بوده که هنوز من درست خر 

ندارم و تا اینجائی هم که می دانم مثل اینکه ارتشبد فردوست بهرحال با انا 

همکا ری داشته و میکند . میگویند توی خا نها ش هست از داخل خانه‌اش‌ در تهرآن 

هر چیزی ... 

نیال در حال عاضر یقن کین ؟ 

ج بله» میگویند خانه‌اش است » تحت‌نظر است ولی خوب » هر کمکی که اينه ا 

میخوا هند میکند . فقط یک چیزهائی ن‌شتند که قره‌باغی با او همکار بوده او مخصوصا " 
قره‌باغی را گذاشت که اینوضعیت بوده, این اصلا" صحت‌ندارد . قره‌باغی ام لا" 


حبيب الهی (ع) ¬ ۱۵ - 


نمیخوا ست بيا ید رئيس ستاد بشود ما به زور او را آوردیم چون کسی نبود. طوفا نیان 

نمیتوا نست ضیاءالحق ایران بشود ولی قره‌باغی شاید میتوانست 

س آقای جعفر شریفاما می . 

ج او را هم من خاطره خوشی از او ندارم . رفتارشان در دوران نخست‌وزیسری 

و قبل از نخست وزیری در مشاغل مختلفی که داشته خیلی حرف پشت‌سرشان هست خیلسسی 

زیاد» عمل شان هم در نخست‌وزیری خوب نیود. 

س شما خودتان هرگز شخصا " با ایشان تجربه‌ای نداشتید که راجع به آن به مایگوشید؟ 
ج - فقط در بعفی آز مهمانی ها ثی که مثلا" ایشان رکیس مجلس‌سنا بود من هم فرض 
بفرما کید فرما نده رئيس ستاد نیروی دریائثی بودم آنجا میدیدم یک سلامی من میسدادم 
س آقای دکتر علی ا میتی . 

ج - من بنظرم پیرمرد محترمی است بعد ولی نمیتوانم بگویم سیا ستمدار قوی ایست . 
س- بله 

ج ‏ هم اکنون هم دو سال پیش من به او گفتم »" آقای امینی تجربه من خیلی کم تر 

از شما ست شما اگر اشخاص مصالح را دور خودتان جمع کردید موفق میشوید در این 

وضعیتی که در پاریس‌اللن د! رید ولی اگر فاسدها را جمع کردید خودتان را از بیسن 

میبرید . آن که من الان می بینم ایشان قاسدها را جمع کردند . 

س- خودتان در زمانی که ایشان ایران بودند هیچوقت با ایشان سروکاری دا شتید؟ 

ج - اصلا" هیچوقت با آقای امینی ما تماسی نداشتیم . 

س با آقای با زرگان شما هیچوقت تماس مستقیم داشتیه ؟ 

ج -بازرگان را من در عمرم ندیدم . بازرگان را ین فقط در صفحه تلویزیون دیدم‌با 

کتاب ملاتصرا لدین شان . 

س- آقای اسداله علم . 


ج - بنظرم یک عنصر فاسدی بود یعنی نکا ت منفیاش فسا دش بود که در دربار و ایتهاء 


حبيب الهی (ع) ۴~ 


این در هر کا ری دخا لت میکرد مخصوصا " در کارهای غیرمشروع و همه نوع فسا دیش را » 
من حا لا نمیتوانم حالا فساد بگویم یا نه؟ در یک سفری من دریس] فرمانده کشتی 
بودم به من گفتند که »" برو جزیره کیش آقای علم میآید آنجا محل کاخ ها راتعیین 
کند . من تلگراف به جزیره کیش زدم که»" به آقای علم بفرما کید که نهار بیاینشسد 
روی کشتی." ایشان قبول کردند . نهار تهیه شد و رفتم من آنجا و آقای علم‌را گفتند , 
" خوب » کشتی منتظر است تشریف ‌بیاورید . محل کاخ و اینها را هم تعیین کردیم 
با توجه به جذر و مد آب و اینها ." بعد ایشان یک دخترک ۰۱۸ ۲۰ ساله آمریکاشسی 
همرا هش بود . آن دختر گفت »" نه. من میخواهم شنا کنم و اینها ." هیچی ایشان 
نيا مدند و بعد زود بساط مشروب و اینها بود و ظا هرا " ایشان »خوب » همراهشان بود. 
با خودشان آورده بودند آنجا دیگر. ناراحت هم نبودند که خوب » بالاخره ما خوب 
نیست که یک شخصی که نخست وزیر بوده و در این وضعیت »› هر کار هم دارد میکنسد 
قاعدتا " باید بی سروصدا بکند » و همین . 
س ایشان آن موقع وزير دربار بودند ؟ 
ج - آي موقع بنظرم بله وزیر دربار بودند . ولی خوب » ایشان قاطعیت داشت 
کمااینکه در جریان خمینی با قا طعیت عمل کرد . 
س- ۱۵ خرداد منظور شما ست ؟ 
ر 
س- منظور شما ۵ خرداد است ؟ 
ج د 1۵ خرداه بله » آن قاطعیت‌ها را داشت و آدم فهمیده‌ای هم بود باهوش بود ولی 
خوب ۰ 

س ‏ آقای حسنعلی متصوو ۰ 
ج - من منصور را نمی شناسم و این ها فقط یک دوره‌ای داشتند به اسم تحصیل کرده‌ها ی 
آمریکا و یواش يواش ابن تحصیل کرده‌ها ی آ مریکا » 


س - کانون مترقی را درست‌کردند . 


حبیب الهی (ع) ا 


ج - کانون مترقی شدند و دیگر آ مدند نخست‌وزیر و اینها . 

توات اشها ,را که تیم می فقط . میا تم کد ای ها با که می پر فقق هیفرا هر او 
خفورتان خقا عا مک که اک فما غوفافان فخا نا فر یک رودا دی یا نک نیم گیتسری 
خاصی دربا ره یک موضوعی بودید که دیدید این آدم ها را در عمل که چگونه بودند 
تجربه شخصی دارید آن را برای ما توضیح بفرما شید . شهبا نو فرح . 

ج - شهبانو فرح » خوب » ما شرفیاب می شدیم و میدیدم‌شان » و ایشان با زدید می آ مدند 
ایشان سال های !ول خیلی خوب عمل کردند بطوری که واقعا " کم کم محبوب شدند و خیلی 
ت61 بودند ایشان نسبت به خاندان پهلوی» ولی این اواخر دیگر کم کما شتبا ها ت 
زیا دی هم ایشان کردند و برای مثال همین جشن ها ی شیراز که . خوب » کم و بیش یه 
ایشان نسبت‌داده میشد چون ایشان 50071807 از نظر به اصطلاح بودندو با روحیسه 
ایرانی تطبیق نمیکرد این کارها باید خیلی آرام انجام بشود. يا اینکه ایشان یک 
سفر آ مده بودند جزیره ابوموسی » ابوموسی را ما یک شهرک زیباشی ساخته بودیسسم 
جا ئی که یک قطره آب نیست » یک دانه آجر نیست ما یک شهرک قشنگی ساأخته بودیم 
برای نظا می هم مواظب جزیره باشند و هم یک پارچه گل کرده بودیم شه راء من خودم 
نتوانستم بروم به فرمانده ناوگان گفتم که ایشان بروند ء ایشان رفته بودند گویا] 
با عقوت را وة جد ۲ ی کل ها و ایی فرغت‌ها رام تفه در جوتره‌ای گس 
اشثری از آب نیست » خوب » تعجب میکنند . بعد میگویند»" خوب , اینها را هم حتما" 
دیشب آوردید کاشتید 'ینجا ." که بعدا " که این را به من گفتند . من فرمانسده 
ناوگان را توبیخ کردم , گفتم»" مگر تو زبان نداشتی ؟ تو میگفتی علیا حضرت ما جزو 
آنها نیستیم که شب قبل بکاريیم . این سازمان نظامی است و وظیقه‌اش را درست انجام 
میدهد ," بعد هم ایشان گفته بودند ." چرا مشلا" این خانه‌ها را از هم با فاصمله 
نساختید ؟ اینجا که زمین دا رید؟" ایشان جواب نداده بودند که»" این پادگان نظا می 
است این خانه‌ها بهم نزدیک ساشند بهتر محافظت میشود چون شب دور تا دور نگهیان 


با ید با شد .آن موقع قذافی مرتب | علام میکرد که » نسیدانم » مردان غو ربا غه‌ای میخوا هت 


حبیب الهی (ع) = 1۸اب 


یفرستد به جزیره » 

س- ایوموسی . 

ج ‏ ایوموسی » بنابراین باید محافظت‌بشود . بعد ایشان گفتند که ." آب انار 

ساختید آن بالا با رنگ کوه نمیخواند ."صالا جزیره ابوموسی ما یک پایگاه ... ما هم 

البته دادیم آنجا را رنگ زدند که با رنگ کوه جور دربیاید. بله . ولی خوب. آاینها 

خوب » ایشان اهل خیلی هتر و اینها بودند . چیزی که خیلی مرا ناراحت‌کرد آن رفتن 

ایشان به نجف در آن روزهای انقلاب و پوشین آن لباس با آن... 

س پیش آیت‌اله خوئی ؟ 

ج بله» پیش آیت‌اله خوشی . این اصلا" در آن موقعیت درست‌نبود چون تمام این ها 

علامت تسلیم بود و ضعف دستگاه سلطنت که مرکز قدرت‌ما بود . 

س- ) ردشیر زا هدی . 

ج - آقای اردشیر زا هدی » 

س - شما خودتان هیچوقت شخصا " با یشان سروکار داشتیه ؟ 

ج - شخصا " خوب » سروکار ... چند جا من دیده بودم بحضی از ۰.., ایشان آدمی بودنه 

خیلی خوش مشرب و شاید هم تا این حد به درد میخوردند . گذاشتی ایشان در مشاغلی 

مثل وزارت‌خارجه » مثل سفارتآ مریکا اشتباه محض بود و دست توی دست‌الیزابت تیلور 

ظا هر شدن در مجامع . مهمانی های توام با سروصداسی که ایشان می دادند . !گر 

سروصدا تویش نبود » خوب » از نظر دیپلماسی خوب است این مهمانی ها ء آین خاویا رها 

موثر است وئی وقتی دیگر جنبه 120 بودن را پیدا کند جنبه افراطی 

پیدا کند این به ضرر مملکت است‌کما اینکه فعا لیت‌های آنچنانی ایشان در این شهر 

واشنگتن با عث شد که دولتسردان آمریکا بویژه مال حزب دموکرات , سناتورمسا 
1 ها ایشان را یکی از مطا هر 02۳011018 و فساد اران 

میدیدند و هم اینها باعث‌شد که آنها ثی که با اینها تماس میگرفتند زودتر تحست 


تا ثیر فرار بگیرند که واقعا " در ایران ‏ ٩10ا1Pا0۲7-‏ هست . ایشان واقعا " اگر 


حبیب الهی ( ۶ ) ¬ 1۹ = 


یک ذره از سیاست این اطلاع دا شتند شمت‌هزار دانشجو دشمن ایران نمی شدند اینها 
بچه‌های ما بودند . چر؛ ما بايد اینقدر متفرعن بشویم و توأم با کثافت عمل کنیسم 
تا دانشجو دشمن ما بشود ؟ دانشجوهای ایرانی همه بچه‌های ما بودند اینها چرا بايد 
دشمن ما بشوند ؟ 

س آقای آمیر عباس هویدا . 

ج - آقای امیرعباس هویدا آدمی بود تا حدی سا دار اعنکی موف خیلی مردم‌دار . 
آدم پاک هم بود . خدا رحمتش‌کند » ولی ایشان بنظرم آن لا20201ه که بتواند 
نخست وزیر یک مملکت در آن دوران باشد و این مملکت‌را برساند به آنجائی که‌با ید 
بربا ند ندا شت . نمونه‌اش اینکه یک انقلاب ادا ری را نتوانست‌پیاده کند برای اینکه 
کا ری نداشت » ما در ارتش دستور داده بودیم که ناعه‌های فوری همان روز جواب . 

نا مه‌ها ی مخلا" عا دی تا چهل و هشت‌ساعت . نا مه‌ها گی که میشد مثلا" تا یک هفته . خوبه 
این میشد انقلاب اداری ء کسی که این کار را انجام نمیداد خوب » پدرش را هم ما 
درمیا و ردیم . اینها نتوانستند عیچوقت این دستگاه اداری را و نارضایتی مردم 
را از بین ببرند . کارهای ایشان من فکر میکنم بسیاری از کارهای ایشان درست نبود. 
س شما هرگز خودتان شخما " تجربه‌ای با ایشان داشتید ؟ 

ج - تجربه با ایشان داشتم » بله . بعد بدفعات‌ایشان رو ناو میا مدند همرآها علیحضرت 
میا مدند بنظرم آدم خیلی فهمیده بودند خیلی فوا ى بنظرم خیلی آنسان بودند» 
ولی هما نطور که عرض کردم 202017 یک مسلکتی که درحال توسعه بود نضت وزیری 
که این مملکت‌را بکشد به جلو متأسفانه ایشان ند! شتند برای اینکه عملا" دیدیسسسم 
نیست » درحالیکه ایشان خیلی قدرت‌داشتند . ایشان تنها کسی بودند من ديدم نشسته 
با | علیحضرت صحبت میکنند» ايان روی صندلی نشستد بودند | علیحضرت‌ایستاده بودند 
معمولا" ما هیجوقت‌نداشتیم این وضع راء یعنی خیلی ایشان واقعا " مورد توجسه 
| علیتضرت فقید بود و خیلی کارها میتو؛ نست‌انجام بدهد که مملکت بے اینجا نکشد 


ایتکارهای غلط همه به اینجا بوده که مارا کشانده. 

س- آقای دکتر جمشید آموزگار . 

ج - ایشان آدمی هستند بنظر من پاک و آدم خوبی هستند . بعد مقدار زیادی ایشان 
محافظه کار هستند . یک مقدار آهل عمل نیستند موقعی که عمل یک مقدار قدم به عقب 

میگذارند . و ما در واشنگتن اتفاقا" یک شب دیدیمش و خوراهش کردیم که" شما دراین 
مبارزات بیاگید تو," برای اینکه» خوب » اسم و رسم بدی ایشان ندارد . ایشبان 
س- آقای دکتر کریم سنجا بی ۰ 

ج - کریم سنجا بی بنظرم اینها را من در ردیف اشخاص نمیتوانم لفت خائن را نمیشود 

آدم یه هر کسی واقعا " بگوید , از آن آدم های حاه‌طلیی که یک عمر توطثه کردنسد 

آخر سر هم به هیج جا نکشید . 

س شما هرگز خودتان ایشان را دیدید . باایشان ملاقات‌داشتیه ؟ 

ج - شخصا " خير ولی روزی که یکی دو سال پیش بود من با نخست‌وزیر ترکیه ملاتات 

داشتم . آیشان گفتند"مثل اینکه یکی از وزرای سابق شما آمده بیرون ۰ نخست‌وزیرهای 
سابق شما ." گفتم ." اینها همه در آمریکا یا در اروپا تند ." بعد آن رئيس 
سازمان انیت اسم را آوردء گفت »" سنجایی ." گفتم»" این وزیر خارجه بود و یکی 
از همین انقلابیون بود متاًسفانه ۰" اسلامبول بود اینها هم تسهیلاتی قائل شدند که 
بیاید آ مریکا . 

س - بله . آقای دکتر نورالدین کیا نوری رهبر حزب نوده . 

ج - آن کیانوری من فکر میکتم که شخما " اطا" . 

بات شما هیچ 

ج - هیح نخیر؛ هیچ . 

س - آیت‌اله خمینی . هیجوقت آیشان را ملاقات‌نکردیه ؟ 

ج - خمینی راهم نه تنها ملاقات‌نکردم بعد اصل"ما اسمی از ایشان نداشتيم تا هفست 


حبیب الهی (ع) تا یت 


هشت ماه پیش از انقلاب یعنی دستگاه اطلاعا تی مملکت آنچنان مارا بی خبر گذا شت‌در 
صو رتیکه من خیلی اهل مطا لعه بودم ولی آنچنان بی خبر ما را گذاشته بودند ما 
نمیدا نستیم خمینی کیست ؟ 

وت یی اهر تفکته) اع و 

ج - آیت‌اله شریعتمداری را نه شخصا " من خبر ندارم و فقط بعد از این جریان ها 
محبت من درخانه ایشان شده بود قبل ازاینکه ایشان مورد خشم خمینی قرار بگیسو؛: 
و اینهاو ایشان خيلي استقبال کرده بود چون» خوب » او هم آذربایجانی است‌و من هم 
آذربا یجا نی هستم . 

تیت باد ھا ار جریا مه رووا یه سل ا ا 

ج - تخیر خیر».. 

س که گفته شده بود که دو نفر کشته شدند اطلاعی دارید ؟ 

ج - نخیر فقط خواندم من توی روزنا مه‌ها » بله. 

س آقای آیت‌اله محمود طالقانی . 

ج - طالقانی هم از آنهاشی بود که شاید خیلی کار آن اوائل انقلب میتوانست بکند 
ولی همیشه آدمی بود بنظرم دو رو و دو طرفه عمل میکرد » سعی میکرد هم هر شش طرف 
را داشته باشد . روزی که طالقانی درتهران » آن موقع من مخفی .دم در تهران > 
بلند شد بر علیه خمینی اعتراض کرد و رفت‌تمام تهران ریخت ‌توی خیابان همه بسسه 
پشتیبا نی طالقانی برای اینکه جلوی خمینی یک آدمی که یک ذره فهم داشت اة لا" 
بیا ورند . باز هم سه چهار روز بعد یسر خمینی رفت‌و با ایشان محبت‌کرد . 

س آقای دریا دار دکتر احمد مدنی . 

ج - احمد مدنی نکات مشبتی دارد نکات منفی دار . نکات مثبتش اینستکه آدمی است 
خیثی پاک همیشه بوده‌خیلی پاک بود» خیلی رک حرفش را رک میزد و مبارز» مبارز سا 
فسات با کارهای بد و اینها , ولی در مسائلی مئل اینکه فرض بقرما کید فرما ده 
نیروی دریا کی بشود لیدر یک انقلب بشود لیدر یک مملکت یا یک چیز » متاسفانه 


حبیب الهي (ع) ¬ و ۳ 


ایرادهای بسیاری دا رند فوق العاده » اولا" هیچوقت مشا ور خوب انتخاب نمیکنند یک 
مشتآدم های نفهم را جمع میکنند دور وبر خودش . هیچوقت گوش به حرف کسی ... 
خیلی دیکتا تور است‌ایشان به هر صورت‌فوق العا ده روح دیکتا توری دارد . و بدتر 
از همه آن نامه‌های آخری که به خمینی نوشت‌و قائد اعظم دیگر تمام مسائل را حل 
کرد. ایشان هر چه خواستند مرا ببینند من قبول نکردم . 

س - | رتشبد فریدون جم . 

ج - ارتشبد جم یکی از شخصیت‌های نظا می ایران بود. بسیار پاک » فهمیده » باسواد. 
در جلسات‌سری که ما با پاکستاني ها داشتیم این مارشال های پاکستانی مثل بچه‌اش 
بودند چنان احترامی به او میگذا شتند . بسیار فهمیده بود» جم خیلی خوب است‌ولسی 
با کمال تا سف یک چنین ارتشیدی را من هرگز نفهمیدم سر چه بوده که بايد بردا رند 
از ریا ست‌ستاد به آن صورت مفتفحانه عوض کنند؟ 

س آرتشید اویسی . 

ج اه .یهمرفته آدم خوبی بود ولس یک ژنرال امروزی نبود هیچوقت نبود وعجیب 
است . : نان که یامن محبت میکرد یک روز › اینها رفته بودند زیارت‌کریلا» 
یکی از د. رها فی که کرده بودند به دست‌بوسی خمینی رفته بودند که فوق السعس.اده 
مان ھا بن ان موی که *غفیتی 

س - در نجف بود ؟ 


ج - در نجف بود ولی خوب این جوری وارد میدان نشده بود جزو یکی ازبرنامه‌ها اینها 


رقته بودند دیدن خمینی فقط از نظر مذهبی یعنی ارتشبد اویسی مذهیی بود همیے 

نما ز اینها یش قطع نمی شد ۰ بعد از نظر مدیریت فعیف , ضعیف بود و بعد یعتبی‌اگر 
یکی طرفدا رش بود این را مثلا" میا ورد بالا کا ری نداشت او لایق است‌یا نه؟ میا ورد 
بالا در حالیکه... 

س- آقای قره‌با غی در کتابشان نسبت‌به ایشان خیلی نظر منفی ابراز داشتند حتی از 
نظر مالی ۰ 


حبیب الهی (ع) بت ۲۲ ات 


ج - خوب » تا حد زيادي محیح است‌و ایشان هیچوقت مدير خوبی نبود ایشان هیچوقفست 
فرما نده خوبی نبود . بعد خیلی نا رضا یتی هم بوجود آورده بود» آخرسر هم متأسفانه 
کقافت رفت 2 ا ویس تما تس ,او لکت ها رم یاک اویش ماه رة اف لا 
خوب » اویسی رئيس ستاد ما بیشنها د میکردیم چون سا بقه‌اش بیشتر از قره‌با غی بود. 

س - ارتشبد خاتم . 

ج - !رتشید خاتم هم بنظسرم آدم همچین درستی نبود . کسی که وقتی فوت میکند 
میلیون ها صدها میلیون پوند توی حسایش پیدا میشود بعد معلوم میشود یک زن دیگکری 
هم یک جا ئی گرفته و اینها » خوب » معلوم !ست این آدم درستم نمیتواند باشسد . 
فوو العاده قدرت طلب و کینگ مانند عمل کند و اینها » ولی چون قوم و خویش شاه 
فقید بود توانست نیروی هوائی را خیلی بکشد با لا . 

س- ارتشبد عباس قره‌باعی . 

ج - تیمسر قره‌یا غی قبلا" هم اشاره کردم : 

س - شما تجربه‌های زیادی با ایشان دا شتید . 

ج - بله من ایشان را زياد مخصوصا " در این روزهای انقلب شناختم . 

س میتوآانید یکی اش‌را لا قل برای ما بفرمائید که مبین شخصیت‌سیاسی و نظای 
ایشان باشد ؟ 

ج - از نظر سیاسی که خوب › ایشان را فعا لیت‌سیاسی هیچوقت نداشت . از نظر نظا می 
ایشان اصولا" معروف بود که آدم مرتبی است‌در ارتش و رئیس‌ستاد خوبی در نیسروی 
زمینی بود بعد ژاندا رمری را املاح کرد» مدتی مرزبا نی بود.ءآن موقع یادم هست من 
سروان یا سرگرد بودم با دریاید رساثی با ایشان آمدم آن موقع مرزبانی را داشت » 
آمدم با کشتی من بردم تا چاه‌بهار ,یک ماه ایشنا را دریا بردم ۰ خیلی مرتب بود و 
آدم مرتبی بود و تحصیلات‌کلاسیک هم داشت شاید تا حد دکترا. بیشتر یک امیر اداری 

ایشان بودند تا یک امیر عملیاتی.در مورد اینکه نسبت میدهند به ایشان که 


یانت‌کرده با فردوست قرار گذاشته»بله با فردوست ‌نزدیک بود و اینها را هم خبر 


حبیب الهی (ع) - ۳ - 


دارم من» ولی هما نطور که عرض کردم » خیانت‌ایشان را بعنوان اینکه در آن روزهای 
آخر فردوست آورد نیست .این رابزور ما آوردیم نمیخواست‌بیاید اگر واقعا " اینها 
طرحی با فردوست اینها داشتند» خوب » از اول, لانسه میشد نه اینکه بزور ما 
بیاوریم آن هم مخصوصا " آن شب من ساعت‌ها اصرار کردم او قبول نکرد. قبول نکرد 
برگردد رئيس ستاد بشود. فقط مکسر اینکه چیزها ثیست بشت پرده من خبر ندارم . 
ملاقات‌های ایشان را من خبر ند؛رم ۰ روزهای آخر من خبر ندارم» مگر اینکه همچین 
چیزها ئی بوده شاید تضمین ها ئی به اینها مثلا" محرمانه جیبهه ملی یا بازرگان 
هر کسی فرض بفرما گید › 

س- یا آقای خمینی . 

ج - یا خمینی برای اینکه | کان با آقای شریعتمداری هم نزدیک بود. 

دا 

ج - و من توی اطا قش بودم چند بار با هم ترکی محبت میکردند بای تلفی» شریعتمداری 
تا واعت توه او ی هب باه د یلها یهن اهم فة هم کف رکفت وه 
هر چه فرما ندها ن میگویند» خوب » ما همین کار را میکنیم ." تیمسار قره‌با غی میگفت . 
منتهی طوری رتش را خراب کرده بودند توی خیابان ها » آنقدر نگهداشتند و وقتی هم 
فرما نده‌کل قوا رفت دیگرارتثیوجود نداشت که قره‌با غی سهل است رومل و فن روندشرت 
هم بتوانند کا ری انجام بدهند. ریخت‌بهم , ارتشی که زمان شاه گارد شاهی به مسلسل 
بستند افسران را در نها رخوری » این ارتش را زیادی توی خیابان ها نگهدا شته بودند 
ایده‌ئولوژی کار خودش را کرده بود . 

س- بله . تیمسار من با تشکر از شما مصابه را در اینجا خاتمه میدهم › خیلسسی 
ممنونم که این‌همه به ما وقت‌دادید و به سئوالات‌ما با صر و حوصله پاسخ دادید. 

چ ایل مو من افقط زک جر افا مک کد خا بے فب ها ق کے 
کردم یک کلمه‌اش این ور آن ور نیست چون همه مردم مرا می شناسند نه عقب کار 


شخصی هستم نه عقب یک امتیاز شخصی هستم من فقط خواستم توی تاریخ بماند و روزی 


حبيب الهی (ع) = ۲۵ - 


واقعا" ملت‌ایران مسیری را نرود که به اشتباه دوباره به آن صورت منتهسی 
بشود . بنظر من آینده ایران هم فقط در یک دموکراسی خلاصه میشود» اگر ایرانسسی 
مثل آلمان ها مثل ایتالیائی ها مثل ژاپونی ها کم کم راه دموکراسی را رفتنسست 
ایران هم درست میشود وگرنه هیچوقت درست نمیشود . 


س- متشکرم . 


روایت کنن ده ۽ خانم مولود خأ نلسری 
تا ریخ مصا حیه : عفتم مارج ۱14۹ 
محل مصاحیه ۽ یا ریس - فرانسه 


مصا حبه کننده 


: ضیاء صد کی 


نوارشما ره ۳ 


مصا حبه باخانم مولودخانلری درروزچها رشنبه هفده اسقند ۱۳۶۲ برابرباهفتم مارس 
۴ درشهرپا ریس - فرانسه » مصاحبه کننده ضیاء صدقی 

س خانم خانلری میخوا هم ازشماتتقاضا کنم که‌درشروع مصا حبسه به‌تفصیل برای ما 
بفرما کید که شما درکجا به‌دنیا آ مدید ؟ درچه‌سالی به‌دنیا آمدید؟ تحصیلاتتان رادرکب] 
کردید؟ وازچه‌تاریخی درفعا لیتهای سیاسی واجتماعسی واردشدید؟ 

ج - بنده درشهرستان قزوین درسال ۱۹۲۰ به‌دنیاآمدم» عرض شود درهمان شهرهم تحصیلات 
ابتدا ئی خودم‌را کردم. وازشهرستان قزوین برای تحصیلات متوسطه به‌تهران رفتم ودر - 
آنجا هم درمدرسه زرتشتیان به‌رشته‌ی تحصیل تمدن وتا ریخ قدیسم‌ایران پرداختم . 
وبعد ها به‌دلیل آیبنکه بسیا رز ودعروسی کردم‌وامکان اینکه همه روزبخوا هم به‌د | نشکده 
بروم نود اسم نویسی کردم وا سا تیدی که‌یمن لطف کردند درخانه بمن کمک کردند 
ودرس خواندم مرحوم دهخداکه ازشهرستان مابودوخانواده‌ی مرا خوب می شنا خت و 
علاقه‌ی شدیددا شت به‌اینکه من بنظراودارای استعدادی بودم که‌میبایست حتما " تاریخ 
واذییات فارس ر اخوب بشناسم ۰ مرحوم ملک الشرای بها رکه‌با پدرمن بسیا ررفیق بود 
وبا همدیگر همدوره‌ی محلس بودند همچنین این محبت را میکردند که معلمین دیگرهم منل 
مجذوب برای ریاضی وغیره ولی امتحاناتم رابدون تردبددردانشکده دادم برای اینکه 
ابیسا تسا دبیات‌ و تمدن قدیم ایران را بدست بيأ ورم. 


خانلری (۱) کرت 


بسیا رز ودوجوان با آنکه شوهرمن مخالف اعتقادات سیاسی من بود برای اینکه بکلی ضد 
کمو نیست‌بود ومن محذوب حزب کمونیست شد م ۰۰۰ 

س - حزب توده؟ 

ج - بلد» حزب کمونیست ایران » حزب توده . دلیل جاذبه‌ی این حزب برای من حسا سیت 
فراوانی بودکه ازطفولیت درمن وجودداشت وشعا رها ی حزب‌برای من بسیا رزیبا ودلچسب 
بود. شعارها خیلی انسانی بودبرای من ومن واقعا شا یدفکرمیکردم» برای اینکه من در 
خانواده‌ای اگربتوان گفت متمول ومتشخص‌ایران به‌دنیا آمدم ازفامیسل مادری وپسدری 
شا یدیک مسا ئلی درخودخانواده باحساسیت من برخوردکرده‌بود مثل آمدن رعیسسست ازده» 
ایستا دن کدخدای پیرمرد درمقایل پدرم يا عموها یم یا دیگران » تفا وتها ئی که‌فکرکنید 
حتی بین خودم ودختردایسه‌ی خودم میدیدم. ازاین قبیل مسا ئلی که شاید بچه‌گانها ست 
ولی برای من اینطوربوده که‌فکر میکردم این درست نیست » این عادلانه نیست وحتما " 
با یدتغییربکند وا یی مسکله مرا محذوب کردبه‌این شعا رها | زطریق یکی ازخویشا وندا نسم 
شا مزا ده ‌عبدا لصمد میرزا کا مبخش بود که تحصیلات خودش راا زطقولیت درروسیه کرده بود. 
با ما بیش ازاینکه‌خویشا وندیش باشد بابرادرمن هم س سود » برادرمن جوانمرگ شد » 
ما درمن بها وعلاقه‌ی شدیدی دا شت وا ومثل بر! دریما نزدیک بود. پدراوشازده عبدالمما لسک 
هم علاوه برخویشی وصی پدرمن درا مور مالی بود. وشازده کا مبخش‌برای من نمونه‌ی 
آزادگی » بزرگی » مهر » محبت وحقیقت بود . درتمام دوران کودکیم که شاید این که برای 
شما بگویم از هشت‌نه سالگی باشد من مجذوب گفته‌ها ی عبدا لصمد کا مبخش بودم که 
زندگانی این نیست وباید تغییرپیدا بکند .مخصوصا "شعا رها برای بچه یک چیزهای خیلسی 
شیرینی بودومن‌مجوب بودم. این جذ به‌بصورتی بودکه البته‌بهیچوجه درخانواده‌ی من نه 
ابرازآن ' مکان داشت ونهآنموقع سن من ستی بود ؛ بعدهم ازحزب کمونیست با من بت 
نمیکرد . صحبتی که‌آنموقع درتزوین با ما میکردند مثلا" شازده کا مبخش ازیک جمعیتی 
بودبنام " جمعیت پرورش " که این حمعیت درباطن همین حزب توده‌ی بعدی شد لی در آن 


موقع اين بنا م یک عده مردان زا دهوا روبادیده‌ودانشمند گردهم جمع میشدندویکسی 


خا تلری (۱) ج ۳ 


| زافرادبسیا رجالب دراین میانه مردی بودکه ب‌حودما هم درس میگفتدرمدرسه‌ای که 
درس میخوا ندیم تاسال ششم کلاسها ی ابتداثی تاریخ دين ولی تاریخ دین راخیلسسی 
مدرن وخیلی تمیزوشسته ورفته‌بنام شیخ یحیی وا عظ که منبرهم میرفت ووعظ هم میکرد 
مردروحانی بود. ولی این آدم ازهمانموقع, ہمد ما فهمیدیسمم» کدا صلا" | رتب ساط 
داشته است‌باافرادی مشل حیدرعمواوغلی یاقبلا" قبل ازاوبودیا قبل ازتولد‌بسنده 
هیچ نمیدا نم » رویهمرفته مردناطقی بود وا گربتوانم‌بگويم .) حا ضر 
الذهن ومیتوا نست بگوید وحرف بزندوجذب هم بکند. ایشان هم نظرخیلی مهری به من 
اش کل اک بی ها راک موه الا ا تت دوع ان مهاب ی 
توجه‌دا شت .یا علتش این بودکه من بیشتردلائل راسئوا ل‌میکردم .مرحوم شيخ یحیی واعسسظ 
که بعنوان کیسوان هست‌خانواده‌اش » اینهاازخانواده‌ی اصیل روحانی هستند که‌بعن‌ها 
کلا" درحزب توده‌درآ مدند ویکی ازبرا درزاده‌ها یش شا عربود مردی آ؟ا هوبا سوادهم بود 
گے تشن کیان کم کنخ فویه:ا فییرسی ۱ وکر وط من ها کته که وغیها یه 
کا مبخش که‌درپشت سر که بظا هرا لبته » ولی من که‌بچه‌بودم ولسی دیگران همم 
آنچه که میدا نستند یک حمعت مترقی ؛ست مرحوم ارانی که اوهم به‌شهرستان ما 
برای تدریس فیزیک » ومدرسه ای بودینام مدرسه | ميد درقزوین به این مدرسسه 
آ مد ه بودوتدریس میکرد که حقیقتا " نسبت به دانشش وقتی آدم فکرمیکند مسخسسره 
است ولی بعدمتوجه میشود که ایبهابیشترازآنچه‌که میباید نسبت‌به‌آن کا ری که‌پیسش 
میگرفتند وظیفه‌ی تبلیغ وارشادداشتند. مرحوم ارانی درقزوین یک معلم متوسطه 
بوده وبندها بتدا ئی بودم وب اوسروکار آن فرمی ندا شتم که‌بتوانم بگويم. ولى 
بعدها اورا دوسه سآردیدم, مردی فوق العا ده‌هوشمندوآگاه, درآلمان تحصیلکسرده 
علوم خوانده بودوفلسفه ومارکس را درحقیقت‌درا لما ن فراگرفته بود , شناخته‌بود. ولی 
آنچه من یادم میآید بعدها وسالها ی بعدکه اوبه‌زندان رفت بنده‌هم درآنموقع درمسا فرت 


یا دم میا ید اوسخت‌آیرانی بودوسخت بها یران علاقمندبود . یعنی برای من ذره‌ای این 


خانلری (۱) بت 


احساس | زحضورچندبارا ودست ندا دکه این ميل دا ردیرای روسیه کارکند وحال اینکه این 
ا حساس درموردقوم‌وخویشم عبدا لصمدکا مبخش به‌کرات بعدها دست داد که اوواقعا" مل 
دا رد ایران ایرانستان بشود » جزوشوراها بشود. دراین مسئله هم با یدبه‌شما عرض کنم 
عبدا لصمدکا مبخش ذینفع مادی ازاین قضایاایدا " نبود. شاهزاده‌ای بودیسیار 
متمول یکتا پسراز مادروازمسادرهم ثروت عظیمی دا شت که صرفنظرکرده بود 
واصلا" به ؛ ین ثروت هم اعتنانداشت » بهیچوجه . پدرش بعدا زما دراوکه مرده بود 
دخترعموی مادرمن شاهزا ده‌خانم‌قاجاری راگرفته بود که بچه‌ها ... 

س - شا هزاده‌خانم چی ؟ 

ج - قاحار. رکنی »› فامیل مادرمن همه‌شا ن هستند این خانم چندین پسربه شازده - 
عبدا لمما لک دا ده‌بود » دختروپسر » ودرحقیقت هستی اش رابرای اینها ریخت . غرم 
اینست عشقی عجیب به‌آین سیستم داشت که بدرا وویتی اور برده‌بودبه اروپاکه پیش 
ازما بوده به‌روسیه شوروی به مدرسه‌تزا ری | وراگذ! شته بود وا وتحت نظرمرحوم مشسبار 
المما لک انصا ری که درآنموقم سفیرمابودودا ئې بزرگ میرفندرسکی بود تحت نظراووا ین 
رادرمدرسه تزاری گذاشته بودیرای اینکه پرنس و رتربیت بشود. درهمان حین انقلاب 
میشود » درا ین انقلاب مدرسه اومبدل به مدرسه لین میشود واین شاهزاده جوان 
واقعا " لنینیست دوآ تشه ازآب‌درمیاید . بعدهم بعدا زمرگ لنین واقعا " استالینیست 
بود. استا لمینیست وعجیب است که استالینیست بمفهوم آنکه استالین را یک مردمطهر 
وبا کیزه‌وصا حبدل وعظیم میدا تست ویک دانه ازاین اعتراضا تی که درکنگره بیستم بهاوشد 
این هرگز نمیخوا ست قبول کند . میخوا هم به‌شمابگویم درا ویکنوع خبث‌طینت » فکر 
آدنکفی ا فلا | یکی عر سنا میود ارسفیقت سا لین یرای او اقرف زف 
مذهبی پیغمبری بود » به‌این صورت دیده‌بود واعتقادی هم این بودکه ایران ایرانستان 
بشود ولی این مظنه راازدکترارانی به‌ذهن ندارم. مثلا" ازگروه‌افسرانی که.. 

س شما خودتان شخصا " دکترارانی رادیده‌بودید ؟ 


ج بله چندین بار ولی البته بچه‌سال بودم , نمیتوانم بگوبم. آخرین بارستی داشت ... 


خانلری (۱) - اب 


س شما | زچه‌تا ریخی وا ردحزب توده شدید ؟ 

ج - وا ردحزب توده بطوررسمی درحقیقت با یدیعرضتان برسا نسم که‌ازسال » واقعا " بطور 
رسمی ۰ ۱۹۴۹ بود» تا ریخ فرنگی میگویم... 

۹ 

ج - ما قبل آن مخفي » بکلی مخفی برای اینکه شوهرمن بشدت مخالف بودوهم‌خا نواده . 
رابطه‌ی من با کا مبخش وخانم کامیخش که اخترخانم کیانوری خواهرآقای کیا نوری» نوه‌ی 
مرحوم شيخ فضل الله دخترمرحوم شيخ مهدی وازطرف خانواده‌ازفا میس ل اسفندیاری 
بود . نوه‌ی معب نن اس طبل دوره‌ی فاجا رویک همچین چیزی , علاوه 
برآ ن ازخانوادهاسفندیاری . این خانم » عرض شودکه > خانم عبدا لصمد کا مبخش بود 
وبنده ارانی راقبل ازاینکه اینها رایگیرند» آن ۵۲ نفررابگیرند» شاید بيست روزی ا 
بیست وپنج روزپیش » برای اینکه من هم خیلی جوان بودم که‌عروسی کردم... 

س- وقتی ازدواج کردید چندسالتان بود؟ 

ج واقعا " شا یدشوخی به‌نظرتان بیا یدسالی بودکه *87676 راگرفته‌بوفم‌فقط که‌حتی سال 
نهم‌هم‌با شو هر مرفتم 3را گرفتم . با زهم درمدرسه زردتشتیان خوانده‌بود. از 
مدرسه زرتشتیان ولی هنوزوا رددوره متوسطه دهم یا زدهم نشده‌بودم .سال » با صطلاح خود 
ما » دهم متوسطه‌بودم که‌عقدم کردند بنایراین میتوانم بگویم که‌آخرین با ری کمن 
ارانی رادیدم شانزده‌سال یا بزحمت شا یدهفده‌سال داشتم که شوهرمن ما مور شد. مسا 
به‌کرما ن رفتیم ولی اینها راگرفته بودند» ۵۲ نقرراگرفته بودند , که‌یرای من یسک 


وشح روحی عظیمی واقعا " بوق . يعني باندازه‌ای برای من مشکل کف > ت که 


حا مله بودم واولین دخترم را همین شهرآشوب راحا مله بودم وبا ورکنیدبقدری رنج 
میبردم وناله‌وگریه که حتی یکی ازهمین رفقای کمونیست گفت که این برای توکه‌حا مله 
هستی خوب نیست. وا ینقد ر غصه میخوری وزحمت میکشی . شوهرمن قاضی عدلیه بود , امیر 
ا مبرثا هی ومردنا هوش ودانشمند» نه تمورکتیدکه میخوا هم اغراق کنم بگویسسم 
حقبقتا " 0, خیلی آگاه. مخالفتها ئی که اودرآنروزمیگفت , خودا وهم‌حوان 


خا نلری (۱) وت 


بودوباً من بیشترا زهشت يانه سال تفاوت‌سنی نداشت واقعا " من بعدهابه‌آن رسیدم 

که اوبه این مسا ئل متوجه بودومن واقعا " نمیتوانستم باورکنم که امکان این هست 
که‌درا ین حزب‌دروغ با شد یکنوع دوروئی باشد واواین حزب راخارجی میدیدواین حزب رادروغ 
میدانست . بنده‌با شوهرم به‌کرمان رفتم » ۵۳ نفردرزندان بودند. شوهرمن اگردراینجا 
بود نا مسزداین بودکه درمحا کمه‌باشد , شا یدبیشترهم اصراری که‌کردیرود برای اینکه 
دراین معرکه امصلا" نباشد , برای اینکه اوهم دوست ندا شت پروسه‌ها ی ساختگی وخارج 


ازقا عده‌را بهترمیدانست که نباشد. سید ( ؟ ) خان عمیدشد مد ی او 


خوب یادم هست که دا ما دمرحوم مسباح السلطنه بود اوشد مدعی‌العموم این مسا گل 
که ۵۲ نفررا محا کمه میکرد که الیته‌سابقه تاریخی اش هست که محکوم به رندان شدنند 
از ۱۵ سال وه سال تام سال ... 

س یله ابتها را مفصل آقای انورخامه‌ای درکتابشان نوشتند . 

ج - پس شمااینها رادا رید دیگرحاحت بد این ... 

س ‏ بله» من میخواهم یدانم که‌شما ا زچه‌تا ریخی واردفعا لیتها ی حزب توده شدید؟ 
ج - فعاً لیت درهما نوقت هم بود یعنی درهمان حال مخفی ازنظرنوشتن ازنظرپول جمع - 
کردن » کمک مادی دادن » در | ؟ ) کمک کردن » شبهای " وکس" را 
س - آنحمن روابط فرهنگی ایران وشوروی ؟ 

ج را وه له . در " وک “" حتما " رفتن » باصادق هدایت 
مخصوصا " بیشتردر ١‏ ؟ ) آشناشدم ودرآنجابودکه اوراشناختم که اوهم در آن 
مجله فرهتگی آنتاکارمیکرد. عرض شودبه‌حضورشما که کارمیکردم » پول مادم 
پذیسسراشی هم میکردم » جلسه درخانه‌ام میگذاشتم, ولی همه‌اننها رابعضوان 
مهمانی . برای شوهرمن این بودکه اینها قوم وخویش من است . کا مبخش وخانم او 
آنحا میآیند این چیز مهمی نیست » برادر زنش آنحا میآید جیزمهمی نیست. . با مش لا" 
ثکرکنبدآقای الموتی میا مدبه‌آنحاکه یک دوره‌هم دیبرحزب کمونبست شد دراینص] 


خا نلری (۱) - ۷ 


ا ولا" خودش قاضی عدلره بود وبا شوهرمن دوست بود. ثانیا " قزوینی بودیاما را بشه 
داشت وبه این طریق فعا لبیتها ثی باتمام قوا میکردم » عضوتهیه میکردم» تیلیغ میکردم 
بها شخاص میگفتم » خیلی هم جوان بودم ولی باتمام قدرت . وشاید» عرض میکنسم» 
درآنموقع مخصوصا "قوه بیان وتاثیری هم داشتم که این اثرمیگذاشت وقتی میگفتم 
آ ين جذبد بود ميا مدند . 

عرض شودکه بنده‌درکرما ن بودم که محکومیت آقایان شدوبعدا زمدتی ... من دزکرمان 
وهوای کرمان خیلی زیادمساعد حالم زندگانیش نبود وبرای وضع حملم روی شهرآ شوب 
به‌تهران آمدم. خانم کا مبخش که قابله‌گی درشوروی خوانده‌بودوقابله بودوحفم براین 
بودکه قوم وخویش منهم بود دکسرمن شد عیسی رفیع » وقابله‌ی من خانم کا مبخش بود 
که شهرآ شوب بدنیاآمد. شهرآ وب بدنیا آمددرست اولین با ری بودکها ینها درزندان 
بودندویرای ما هم البته تأثربود ولی ارتبا طا ت من همینطوربا خانم کا مبخش بود 
رفتن ودیدن زندانیان بود » هما نقدرکه احا زه‌میدادند» باآنکه همانطوریکه گفتسم 
شوهرمن مخالف‌بود. من برای یکیاراگردردوران زندگانيم به‌شوهرم واقعا " گاهی 
دروم گفته باشم ویاینهان کاری‌کرده‌باشم فقط دراین مورد بود برای اینکه هرگسز 
به اوه دروغ گفتم ونه هرگزازاوچیزی پنهان کردم هستی ام يا زندکيم. اآمادراین 
موردجرا واقعا " اتفاق افتادکه‌من هم دروغ گفنم وهم پنهان کردم. من این راپیش 
شما | قرا رمیکنم. 

ما ازکرمان آمدیم ومدتی هم طول کشید بطوریکه یادم هست شهرآ شوب رامن کودکستان 
کذا شتم , بایدسه سال باجها رسا لش میبودیا کمتر که من اوراکودکستان گذاشتم اینه ]| 
بیرون آمدند. یعنی ۱۳۲۰ شدوشما مبدانیدکه بعدازسال ۱۳۲۰ اینها آزاد‌شدند ولى 
این آزادی , این راهم بایدبه‌شما عرض کنم که بنده ازخ ود افرادحزبی درشمانموقع شنیدم 
که‌فشارشوروی بودبرای آزادکردن آنها واین فشارراهم دولت‌ایرا ن‌میباید مییذیرفت 
برای اینکه میدانیسد جاره‌ای درمقایل قدرت نبود. واینها آزادشدند . 


اینها آزاد‌شدند وخوب دیگر الیته خانمی نودم که‌حالا دختری دا شتم ودو می را هم حا مله 


خانلری (۱) = 4~ 


بودم. خوب یاددارم که شب تابستانی بودوناخانه‌ای درخیا با ن پهلوی دا شتیم» کا مبخش 
وقت خواست وآ مد به‌خانه‌ما . وقتی آمدبه خانه‌ی ما با شوهر من | میرمدتی صحبت کردکه ما 
میخوا هیم‌یک حزب دموکرات وآزاددرست بکنیم. خوب‌یادم ست‌این جمله‌ای که گت » 
"باحاثری زاده وعده‌دیگری هم حرف زدیم وخیلی ميل دارم که توهم درا ین حزب با ما شرکت 
کنی ." شوهرم گفت یرای من جای بسی تاأسف‌است » نه حاشری زاده‌ا م ونه قبول میکنم 
عضو هیج حزبی بشوم من قا ضی عدلیه‌هستم وقاضی یک مملکت بايد آزادباشد آزهرگونسه 
ایده‌ئولوژی برای اینکه من طرفداری ازهیح ایده‌ئولوژی نمیکنم." گفت‌ایده‌ئولوژی 
نیست » این برای اینست که الان وضعیت مقتذی است » شاه مستبدی رفته ازمملکت » رضا 
خان رفته موقع اینست که بایداینجا درفکرتغییرات وتبدیلات‌باشبم. البته شوهرمن 
تدرف 1 اكه عکی شح ب تمت اولبه‌ها ن فرنست قفا . میت وله رخسمت 
به‌یا ددا رم که یکروز کا مبخش آزمن خواست که من آنروز بارفقا میا نیم خانه‌ی تو. 
منهم‌گفتم بیا کید منزل خودتان است . وقتی مد اویا ... 
نت اسان + 
ج - آوانسیان ودکتریزدی والموتی ودکترفریدون کشاورز .نه دکترکشا ورز هنوزنیود - 
لا قل آنروزنبود » وعرض شود خدمت‌شما عده‌ای که آمدند آنجا پهلوی من روستا وعباس 
صابری بودکه راننده‌ی کا مبخش وراننده اینیابود که بعدها مافهميديم که اوهم در 
شوروی بوده وحتی معر وف بودکه ۰ هم بودند وتفصیل | وخودکتابی است‌که تاریخ 
زنده‌ای است وشاید وقت این با رشما نرسد برای اینکه اینها فردفرد خودتاریخی دارند. 
بنده‌البته خیلی نزدیک بودم برای اینکه کا میخش من راخیلی دوست‌داشت . بغیسواز 
کا مبخشآن یکی ها هم نسبت بها ین علاقه‌ی من ؛ احسان طبری هم بودودرآنروز خیلی جوان 
بودوخیلی خوش قیافه وخیلی خوش زیان . بعنی واقعا" ات22 درهما نموقسع 
٣ا‏ اینهاهمه‌شان آنجابودند. جذبه‌ی بنده‌هزا ربا ربیشترشد برای اینکه 
هرکدام اینهابرای من واقعا" یک آدمهائی سوفن دگه‌با آد مهای عادی ومعمولی که دورما 
جمع ميشدند فلان الدوله فلان السلطنه فلان الملك عموجان ء دائى جان وغيره ميآمدند 
تفا وت کلی داشتند. یعنی هرکدام اینهادانشی داشتندوآگا هی دا شتندوحضوردا شتندومن از 


بچگی عطش زده‌ی حضوربود موشعور » یرای اینکه همیشه فکرمیکردم حتسی یادم هست 


خانلسری (۱) = ۹= 


یکوقت به‌مرحوم دهخدا گفتم من تحمل گرسنگی را میکنم ولی حضور آدم احمق رانمیتوانم 
نکر وتیل کم وان وق است رای هی که لن اه وجو ددا رھ تما ]فا کان 

بgودند‏ گاهگاه میآمدند؛ بنده‌بیشتر منزل کا مبخش میرفتم وشوهرس غالب اوقات شبها 
با زی دوست‌داشت و خانه نبود. کلوب‌ایران بازی میکردووقت داشتسم اینه] 
میا مدند ومحبت ميکرديم .عرض کردم ازسال ۱٩۴۹‏ من رسما " عضوشدم. وبعدآ مدم فرنگ 
برای اینکبه مسئله‌ای شدکه حزب رادنبا ل کردند درست همان موقع است یعنی .. 

س بعدا زسوء قصددردانشگاه 

ج بعدازسوء قصددردانشگاه. بنده هنوزبودم چندسال درایران ماندم وهنوزهم بازعضو 
نبودم ولی مثلا" یواشکی پول برای قاسمی وآن والسی بیرم , شبانهبرومو 
ملاقا ت کنم مثلا" محمودکیا برادرخانم کا مبخش راکه‌به‌فلان وحه به‌فلان نشانی بایدبه من 
داده شود و من بیرم‌یذهسم به‌قاسمی که قاسمی هم حزوهمان گروه اولیه بود. 

اى و اینها همه‌شا ن بودند . خلیل ملکی بود. اینپائی که من دیدم ایتا 
همه گروه اولیه‌هستند. گروه اززندان بیرون آمده اکثرشان بودند. علیقلی حکمی 
اینها همه‌شا ن بودند » همه‌اینها بودند . 

س وقتی که آنشعا ب خلیل ملکی درسال ۱۳۲۶ درحزب توده‌صورت گرفت نظرشمادرآنعرزقع 
چه‌بود نسبت به انشعاب ؟ 

ج - آهان بنده اتفاقا" ... الان بعرضتان میرسانم. من سخت مریدخلیل ملکی بودم 
نه‌تنها من بلکه تمام جوانهای هم سن من مریدخلیل ملکی بودیم. خلیل ملکی راک 
کمونیست بسا ربسیا روا قعی ودرست میدانستیم. رفتارخلیل ملکی نسبت به‌ماجوانان 
آنقدرصمیمانه , آنقدرمعلم وا ربودکه‌تمام مارایسیا رحذب کرده‌بود. من خوب‌یادم هست 
که خودمن ودختران مرتضوی . فرح مرتضوی وغیره » که اینها هم دختران جوان حزیسی 
بودند وکیلی عده‌زیادی بودیم که‌مربد خلیل ملکی بودیم. حسین هم البته بامن خیلی 
دوست بودوا وخیلی جوان بود... 

س - حسین ملک ؟ 


ج - بله حسین ملک . آوحوان بود, زیا د‌صحبت میکردیم حرف میزدیم ۰ حسین راهم من 


خانلری (۱) 2 


بینها یت دوست دا شتم ودا رم برای ابنکه درحسین یک سادشی ویک پا کی بودکه واقعا " 
اوهم مثل بنده مجذوب که بود محذوب بود بتمام معنا مریدبود» نه برای حمع آوری سکه 
ونه برای زیارت‌ مک . فعط وفقط این راه درست‌است ومادراین راه میرویم. 
سب شماازچه‌زمانی وخه شدید که درحزب | ختلاف نظرها ئی هست ؟ 

ج ازهمین موقع خلیل ملکی . 

س تفا وت نظرها چه‌چیزها ئی بود؟ 

ج - تفا وت نظرها ئی که‌با رهبری بود. مااحساس‌این رامیکردیم وعده‌ای هم که‌دروغ بعد 
گفتند که ول کردند موافق بودند با خلیل ملکی مثل عبدا لحسین نوتین مثل همین 
اکان طبزی قناع ایتا شگفضة که لیل ملک زاستسگویه: یل ملكي رتیه 
بود خیلی به‌روسیه اعتقادداشت بسیاربه روسیه وبه استالین واقعا " اعتقاددا شت 
ولی میگفت‌ایران وحزب ‌توده که دردرون حزب کمونیست ست‌این حزب‌باید حزب‌ایرانی 
باشد. عقیده‌ی خلیل ملکی این بودکه این حزب با یدحزب ایرانی باشد واین خلیل ملکی 
مدتهای مدید ایراناتی داشت‌ازاینکه شماآنچنان رابطه‌ای باسفا رت شسوروی » بسا 
کنسولگری شوروی دا رید وآنچنان تملق دردوران " وکس " به ( ؟ ) با 


( ؟ ) بابقیردرآنموقع » عرض‌شودکه چرنیکف بسود با اینها شما این تمنقها ئی 


که‌میگوشبد واین را هی که‌تما میروید این راه درست وصحیح وسالمی نی ت . بعدیسه 
یک عده‌خا ص مشکوک بود . یکی ازآن عده کا مبخش بود که اومشکوک بود. واصلا" میگفت 


که این یک رابطه‌ی خاصی دا ردکه این رابطه‌ی خاص ربطی به‌عالم حزب ما و ت ما 


ندارد. عحیب‌این بودکه خلیل ملکی من میخوا هم به‌شما بگویم تا وقتي که‌رفت زندان 
شا يدا ملا" مارکس را حتما " نخوانده‌بود , کابیتال راحتما " نخوانده‌بود .. 

س یعنی رفتنش به‌زندان با ۵۳ نفر؟ 

ج له قبل ازآن حتما کابیتال رانخوانده‌بود. معاشرت‌باارانی درزندان اولین 
درس کا پیتا ل وگرفتن ما رکسبسم بود. خلیل ملکی ازمن اگربیرسید هیچگاه یک مردی 


نبود که تا آخرعمرهم درحقبقت شما فکربکنید به آن مفهوم کمونیسم راقبول کرده‌باشد 


خانلری (۱) 1 


یا به‌آن هوا رفته‌باشد . خلیل ملکی .. 

س مثل کا مبخش نبود . 

ج - ایوا ایدا . اوروشنفکری بودکه برای نجات‌ایران برای آزادکردن ایران تسلاش 
داشت . دراینجاآنچه که. مثلا" اینها جلسا تی میگذاشتنددرخانه‌ی صادق هدایسسست. 
صا دق هدا یت هرگز عضوحزب توده نبود ولی بعلت دوستی بابزرگ علوی ونوشین نزدیسک 
شده بود وخیلی با ینها ممیمیت بخرج میدا دوخیلی نزدیک بود وبهمین حهت هم خاندی 
قدیمی که همه‌ی غالب ماایرانیان داشتیم دورتادور اتاقی که‌درخانه‌ی پدرش بودوا وچند 
اتا ق دراختیا ردا شت اوغالسا" دراختیاراینها میگذا شت که حوزه درست کنندوبرونسسد 
ودرحضورصا دق هدا یت که‌من ازصا دق شنیدم مکررخلیل ملکی بااین آقایان بحث‌کسرده 
بوده‌است که آقایان شمادروغ میگونید » شماسرسیرده هستید وسرسپردگی ونوکری با مسئلسه‌ی 
خد مت به وطن ورا هی راانتخا ب‌کردن بالمره تفا وت د رد. 

بن خانم خا نلری یا ایی حقیقت ذا ردکه تاشیاتشعا تفت | عظم این آقایا ن ادر 
درجه اول حزب توده مئل مثلا" کیانوری» احسان طبری » عبدالحسن نوشین اینها تماما " 
با ملکی موافق بودند؟ 

ج - قبلا" . ولی کیاسوری را مسئله‌اش را جدابگذاریم. اویک برانتز دارد. آاقای 
نورالدین کبا نوری ازآلمان هیتلری آمد» اواملا" نازیست بودء !صلا" معتقدبه هیتلسسرو 
حتی به‌سیستم نازی بود. 

س - راجع به‌کیا نوری ویزدی بعدا " صحیت خواهیم کرد. راحع به‌این مسئله‌ی انشعاب سئوال کردم. 
ج - راحع به‌مستله‌انشعا ب . دراین مسئله‌تا آنروزی که خلیل ملکی بیرون میرفت بلسه . 
انشها اقا مج ایی ری ای یری ج آهای فا سیا دی اکر کروی ی 
اندازه‌ای » خامنه‌ای تمام ابنهاجما عتی بودندکه‌با آقای خلیل ملکی کا ملا" متفسق 
بودند. عرض شودخدمت شما اینها عمه‌موافق بودند وعجیب اینحا ست که همان روزانسعا ب 
با بعقیده‌ی من اولین انشعا ب حتی قبل ازبعقیده‌ی من تا آنحا که‌میدانم قل از 
یوگوسلاوی .. 


س یله قبل ازتیتو , 


خا نلری (۱) - ۱۲ - 


ج ‏ قبل ازتیتو خلیل ملکی باامیداینکه تمام این گروه هستندباحفظ کمونیسم بانگه 
دانتن کمونیسم انشعا ب کرد. انشعاب مصادق شد درست سه یا چها ر شب بعدش به حشن سال 
توده » یعنی دهم ماه مهر. دهم ماه مهر روزی بودکه که‌حزب توده ایجا دشده‌بودودرآن - 
شب آقای خلیل ملکی وقتی انشعا ب کردند آقای عبدالحسین نوشین نرعت ؛ احسان طیری 
نرفت » قاسمی نرفت » عرض شودحضورمبا رکتان که » بزرگ نرقت ... 

س- چون رادیومسکو هم شروع به‌حمله‌کردن کرد . 

ج - اینهافردای آنروز رادیوی سکوگفت علبل ملکی خا گن به طبقه‌ی کا رگرا ست وازپشت 
شمشیرزده‌است . خوب این کافی بودبرای اینکه بکوبند. وعجیب آنجا ست که‌بااین مطلب 
خلیل ملکی نسبت به مسکو تا مدتهای مدید اعتقادوعقیده‌اش راازدست نداده‌بود . اومیگفت 
اودرست میگوید اينهااشتباه به‌اوفهما ندند والا مسکوواقعا " برای اومکه بود. این 
حالت حتما " درخلیل ملکی بود ,این ر"من دراویقین دارم. البته بعدکه دیگربرای او 


آنکارشد مخصوها " دوره‌جریان نفت وجریان دکترمصدق بکلی دیگرقضیه برای خلیل ملکسی 


س - پس بعدا زحریان سوء قصد به‌شاه و فیرقانونی کردن حزب توده شمایه‌ارویاآ مدید؟ 

ج - نه هنوزنیا مدم به آن سر عت برای اینکه »> عرض شود حضورمبا رکتان ۰ دوسال بعدش . 
س شما را دستگیرنکردند ؟ 

ح - دوسال بودکه من آنجا مخقفی ۰ نه آیتکه من مخقی بودم . نه ابنکه من عضو رسمی 
ننا خته نبود م وآنكتى آنجا نداشتم بنابراسن درحقیقت آنجوری بحساب نیا مذم . ولى 
نگرانی بودازاینکه ... روی همین هم فکرکردم که بايد بروم وشوهرم هم تن داد برای 
ادو اق اک وا کرک فک ی کرو یک زاسون یرو ا و ی 
ملاقا ت گذا شنم ودیده‌خد م ۰ و مسا کلی بیش آ مدکه بنا گز بر دیگر میب یست بیرون میا مسدم . 
س بس شما با شوهرتان آ مدیدا رویا ٩‏ 

ج نخیر انخیر احفاقا * تنها آ مدم وحتی بک نوع séparation‏ این عقیده بسن 


من وشوهرم ایحادکردکه درحقیقست من در 2010  _‏ دیگرزندگی کردم 


خانلری (۱) کت 


برای اینکهاوهیج با ا عتقادات من موافق نبود ودرعین حال هم نمیخواست من گرفتا ربشوم 
درعیین حال هم نمیتوانست زیراین با ربرود » اصلا" تحمل برایش نبود . این بودک‌ه‌تنن 
به‌قضا دا دا زا ينکه‌بنده‌بيا یم واوهم بماند وبقول فرنگي ها séparati.on de corps‏ 
ازهم جداشدیم » من آمدم دراینجا » نه جدا ئی که‌هرگزطلاق بگیرم‌نه , من آمدم اینجاو او 
ما ندآنحا. عرض شود قاضی بود» قافی عدلیه بودوحتی مدعی العموم| ستیناف‌تهران بود 
کاردا شت وبه‌کا رش هم علاقمندبودوبااینها هم دشمن واینها را هم دشمن میدانست . بنده 
آمدم» اینحاکه آمدم رسما " درپاریس- فرانسه رسما " یکی ازاعضای بسیا رپرکار 
یکی ازاعضا ی شنا خته‌شده حزب توده درپا ریس بودم. 

س - شما ! ینجا مسئول تشکیلات حزب توده‌بودید ؟ 

ج - جزو مسئولین بودم» مسئول رسمی درراً س درا ینجا چندنفربودندکه یکی ازانی 
رضا شهشها نی بود که‌فوت کردویکی دیگراست که الان برکنا را ست وپسرعموی به‌آذین بود 
یکنفردیگرهم بودکه برگشت به ایران به‌اسم لطفعلی امیری. .. 

س لطفعلی امیری ؟ 

ج - یله لطفعلی | .بری که ازمردم شمال هم بود. اواعتماد به‌آذین هم پسرعمویش 
اوهم بچه‌ی شمال بود. ورضاشهشها نی هم مشهدی و اصفهانی بودکه زن فرنگی دا شسست 
وبچه واینجا ممبعلت بیما ری قلب مرد. 

بنده درا روپا عضوکمیته مرکزی اروپابودم یعنی درتمام اروپا که مرکزش فرانسسه بود 
درپا ریس » مسئول تبلیغا ت هم بودم. عرض شودخد مت شما فعا لیت بسیا رپیش فرانسوی هاء 
مخصوما " فرانسوی ها ی چپ اعتبا رخیلی زیادی پیدا کردم ... 

س- ممکن | ست یک تا ریخچه‌ی مختصری ازفرم تشکیلات حزب نوده‌درا روپا درآن زمان به مها 
یدید ؟ 

چ - بله . عرض‌شود درآتموقع که من اینجا آمدم که‌چیزی بعدطول نکشید , ژا نویه ۱۹۵۰ 


بودکه من آینحا " مدم » قا ی ایرج اسکندری مسئول حز ب بودنددر ين .جا شد و حزب درفرا نسد 


خا نلری (۱) 2:۳ 


وانگلستان وآلمان وتمام ممالک ! روپا ئی شعبات‌داشت هیج شکی درآن نیست . درفرانسه 
بسیا رقوی بود » درولايا ت‌حتی مثلا" در مون پليه بسیارقنسوی بودور تولوس بسیار 

قوی بود. شکل این بودکه هیئت کمیته‌ی مرکزی که‌ما عدها ی بودیم که . بنده‌بودم» آقای 
شهشهانی بود» آقای امیری بود,آقایاعتمادی بود. جوانمرد یکی از رای 
بسیا رخوب ما که البته الان دیگرنیست که بسیا رمردبافهم وآگاهی بود » عرض شودحضورتان 
هیکت یی درحقیقت.رگیس کمیته‌ی مرکزی بودیم. کمیته‌ی مرکزی آنوقت البته‌تکالیفضی 
داشت » عرض کردم. مسئول تبلیخات » مسئول مالی ۰ مسئول تشکیلات . تشکیلات بسیار 
بسیا رقوی بود وبسیا رهم خرب کارمیکرد. عرض شود بها یجا دثعبات متفا وت وحوزه ها 

یکبا رآنقدردرپا ریس واقعا " قوی بودکه من به‌شما عرض کنم بیش ازسی حوزه درپا ریس 
وکو ددا شت وا تی سی وز فا ی کے تاا تکوم هز وکا هی مه کے ت 6 بصن 
ب زپنج تاکه قاعده بود نا گزیرهفت هشت‌تا متظسیسسسم. ‏ و رة 

یک مسئولی داشت که‌خودمن که عضو کمیته‌مرکزی بودم مسئول دوتاحوزه هم بودم 

که‌یله دوتاحوزه بود 

س خانم خانلری » الان این زمانی راکه دارید راحع به‌فعالینها ی حزب توده‌درارویسا 
صحبت میکنید مصا دف است با شروخ نهضت ملی درایران وحکومت دکتر مصد ق. .. 

ج - بله بله. 


س درابتدای حکومت دکتر مصدق میدانیدکه دکترمصدق دچا رمشکلات اقتصادی واینها بود و 


دراینجا بوسیله‌ی یکعدها زدا نمجویان ملی یک فعالیشسسی شروع شده‌بودکه درواقسع 
| زبورس دولتی | ستفا ده‌نکنند که دولت یک مقدار محمل ارزی دا شته باشد .. 
ج - یکی ازآنها ۰ 


س سیاست حزب توده درقبال ابن تعمیم دانشجویا ن ملی چه‌بود؟ 
دومین بود , بند ۵ شخصا * رتم پیش آقای دکترمحمود مهران سرپرست دانشجویان ما وگفتم بند ه 


ارز نمیخواهم» وا رزمن هم تازه ارزیدرومادريم » پول خودم بود؛ فقط وفقط خرید 


خانلری (۱) :1۵ - 


میکردم. رفتم وآقای دکترمهران رادیدم وگفتم آقای دکترمهران اسم بنده راجزوکسانی 
بنویسید که مستغنی است برای اینکه برای من میتوانند ارز گران بفرستندواین کشایشی 
عفن ال ای که بیش متا ای 

س- این تصمیم شخص‌شما اسست . من میخواهم ببینم که تصمیم سازمانی حزب توده‌چه‌بود؟ 
ج - حزب توده بهیچرحه من الوحوه نه موافقت با مصدق داشت حتی یکروز » بلکه درتمام 


بيانات وگفته‌ها ی آن این بودکه مصدق دست نشا ده یعنی برای همه‌ی ما 
و ن !ین بو ق یعدی بر هم 


به‌این طریق مطرح بود» استعما روخواست انگلستان است که نوکرها یش راهم طرد میکند» 
هم پست میدهدو ا وخدمتگزاراست‌ماراست ودرضس اویکی ازفنودالها ی درجه یک اس ت 
ومید‌یا ردها هم پول دا رد. بعدهم بایدبدانید که خط مصدق خطی | ست خلاف خط کمونیسم 
وراه شوروی که برادریزرگ است . 

دوا تجا است که بده ميا روهام قر شخون: 

س- این تسمیم شخصی که شماگرفتید» من میخواستم همین راا زشمابپرسم» این برای شما 
د رسا ز مان وتشکیلات حزب توده دردسری ایجا دنکرد؟ 

ج چرا خالا برای شما میگویم. چراخیلی ایجادکرد چون بنده درهمانموقع درحزب کمونیست 
فرانسه کاری داشتم وکار میکردم» در bibliothèque‏ شا ن 0 شان» وبسیا رهم 
وب‌بودم ووظاتفم راانجام میدادم وعلاقه‌هم داشتم. بلافا طه › بلافاصله که عرض 
میکنم البته این مسا ئل بحث ها ونشستن ها وجلسه دا شتن ها که آقا شما چه میگوشید بنده 
آقایان رادعوت کردم کهآقا مسکله تاحالا برای مااین بودکه نجات مملکت است‌ونجات 
مملکت | زاجانب است . مملکت مملکتی است که‌باید خلاص شود » مصدق آ مده‌ودا ردا ین کار 
گسده را میکند؛ایرا دشما نسبت به مصد ق چیست ؟ شمااگرمرامتقا عدبکنید که دراین مسکلسه » 
ودرهمین ضمن روزنامه مردم به‌دستمان رسیدکه درآنجاآقای احسان طبری نظرداده‌بودکه 
ما میبا یستی که موقعی که مصدق دستورنفت سراسری ایران راداده‌بود ... 

س - ملی شدن صنعت نفت درسراسرایران . 


خانلری (۱) بت ۱۶ ¬ 


| نگلیس ها را درجنوب منظوربدا ریم ومحترم بشماریم همچنانچه حقوق دولت شوروی را در 


شما ل محترم بشماریم و کافتارادزه حق نداشتند برگرداند 
وا ین عمل نوعی خبا نتاست به‌کارگران . بنده‌میگفتم این عمل خیانت به کارگران را 
برای من ثابت کنید . به‌من میگفتند که‌اگرروسها درشمال به‌استخراج نفت توفیق پیسدا 
میگردند: معا لا ای که آتهابا کا رگران یکر د توف ی که یه ارا ن مدا دند ویتوای 
کا رگرا ن مدرسه وبهداشت وطبیب ومریضخانه وغیره واین درست مسئله‌ای بودکه انگلیس ها 
راخردمیکرد واین نتیجتا " خیانتی است که مصدق به کافتارادزه اجازه‌ندا دونخواست 
که استخراج نفت را آنهادا شته باشند. درست‌دربه‌زنگاه انگلیس‌هابه اوگفتندکسسه 
آقایگو به هیچکس برای اینکه یک همچین پیش مدی درشمال نشودکه روسها بیا یندو 
سعا دت به‌کا رگربدهند » خوشبختی به‌کا رگربد هند . 

تااینجا یک مقداری هنوزما میتوانستيم قبول کنیم که شا یدهم یک همچین چیزی باشد. 
ولی درآنجاشی که حقوق انگلیس‌ها را هم‌با یدآنجا محفوظ بدا ریم این دیگربرای ما 
قابل قبول نبود» یعنی برای بنده اصلا" قایل قبول نبود » بهیچوجه. وقتی که دیدند 
من حقیقتا" پیله میکنم وزیاددارم جلسه وبااین وآن حرف میزنم وعده‌ای بامن همسراه 
شدند مثل مهندس » عرض شود » جوانمردومثل › عرض شودحضورمبا رکتان » دکترامتیازی 
ویک عده‌ی زیا دی بودندکه با من درست هم نظرشده‌بودند وهمفکرشده‌بودندکهآقااسسن 
مسئله‌ای راکه مولودمطرح میکند مسئله‌محیحی است وشما حواب نمیدهید بنده یکروزدیدم 
با هجیتن که بد ةدا رام ور کور 0606 010110 حزب کمونیست برای من 
یک نا مه‌فرستاده‌است که شما فرداقبل ازاینکه به‌سرکارتان بروید به‌منزل من بيا ثد 
چون من باشماکا ردا رم . 

شتا شا تلف اس قفا ورو نا ر رن لو ۶۳ 

ج سال ۱۹۵۰ که من آمدم اینها هنوزخیلی ادامه داشت .. 

س- سال ۱۹۵۱ ؟ 

ج نخیر, حالا سال ۱۹۵۲ که مااینجا قیا مت کردیم.. 


س د به آنجا میر سیم ۰ 


خانلری (۱) ۷۷ مت 


ج ‏ بله . آن نکته را من هنوزبااینها ... ولی‌سالی که بامن این رفتاررا کردند 
سال ۱۹۵۵ با ۱۹۵۶ است » بله ۱۹۵۵ است که مسچ8 ۳20130 ما دتبا لسه را 
گرفتیم یعنی پیداشده‌که یک انشعابی است درعین حالی که‌می نشینیم ودرعین حالی 
که میرویم حوزه‌ی بنده‌را می بینند که با حوزه‌ها ی دیگرفرق دا رد سئوا لات مخصوص 
دارد» حرفها ی مخصوص میزنند یکخورده حالت خلیل ملکی رادرآنموقع پیداکرده واینها 
روی این مسا ئل هی رابورت میدهند به آلمان به لیپزیک که مولود موردشک اسست » 
مولود موردتردیداست » مولودکا رها ئی میکند واین مساشثل هست .. 

س آن تصمیمی که شما گرفتید درباره‌دکتر مصدق راجع به مسکنه‌ی !رز وصحبت با دکتر 
مهران درهمان زمان چه‌اشکالی برای شماا یجا دکرد؟ 

ج - آنها یمن گفتت که 

س- فقط اخطا رکردند؟ 

ج بله » فقط گفتند شما حق ندا شتید بدون اجازه تشکیلات بروید »برای | ینکه‌شماسا ز ما نی‌هستید .گفت 
این مال خودم ومال پدرم !ست‌ومن به این راه عقیده‌دآ رم درهمانموقع ولی بیش از 
این با من حرفی نزدند ولی نسبت به‌دانشجویان دیگر هیچ دانشجوی ایرانی که مال 
حزب کمونیست بود درآنموقع بهیچوحه من الوجوه به این اخطا ردکترمه‌دق ته اجازه 
دآ دندونه هرگزکمکی کردند , این را من یقین دا رم» هیچکدا م . 

س موضوع دیگری که میخوا ستم ازشما سئوال بکنم مسئلدی قرضه‌ی ملی دکترمصدق وتحریم 
حزب توده‌است . هیچ نوع سئوالی درسازمان اینجا پیش نیا ورد؟ 

ج - چرا »چرا سخئوال پیش‌آورد بسیارهم پیش آورد» نه تنها ازطرف بنده که یکی بودم 
بلکه ازطرف عده‌ای مثل خانم کا میاب » مئل دکترامتیازی مثل همین جوانمرد که 
گفت پدرمن قرضه داده برای اینکه متمول است » چیزداراست کاسب‌است ومن نمیفهمم 
چرا نبا یدکمک کرد . جوا بها ی حزب توده‌یرای ما هرگزدراین مواردقانع کننده نود 
وهمواره جواب‌این بودکه شما متوجه یک مسائل سیاسی عمیق بين المللی نیستیدو 


خانشری (۱) = 1۸ 


محنت وبدیختی های مانراهم میا ورد واین قرضه گرفتن وقرنه دادن این مسائل اصلا و 
ان یگ یول ناه یری درا هل لە مید هه وی وکا ن ست ون ا خاش رو 
شک بود » شکاف بود.. 

س - یعنی دروا قع پا سخ بها يرا دات این بودکه مسشلا ملی صف ۲را ئی بین المللی است و 
مسئله 

ج - ابدا » ابدا . مسئله‌ی میهنی جلوی بعضی که ساده‌تربودند یا سئوالاتی میکردند 
تا ثیری نا شتند . البته میگفتند مثلا" دکترمصدق راست میگوید بله ولی آقا درست 
مطا لب راتنی قهمه چون خودی ازا سرا فانت ایی نای ودک متغوا مخنده رگوخیاتن 
س - سئوا ل دیگرمن درهمین دوره نهضت ملی مربوط به شعا رحزب توده‌است راحع ډه 
تشکیل جبهه وا حدضدا ستعما ر. میدانیدکه » البته‌خوب این مطالب درروزنامه مردم منعکس 
است ولي ازآنجا ئیکه شما خودتا ن عضوتشکیلات بودید من میخواستم ازشمانقا فا کن م 
یک مقدا ری توضیح بدهیدکه پشت سر » درواقع» این شعا رجبهه وا حدضداستعمار چه بود 
و هدفش چه بود ؟ 

ج - من عقیده‌دارم » آنچه‌که من خودم درهما نموقع هم حس‌ کردم والان همحس میکنشم» 
درست برای حزب توده ... اولا" حزب توده » یکبا ربرای همیشه حتما " خودتان قول 
دا رید » با یدیدانیدکه طوطی وارمطالب را میگفت . یعنی دیگت درپس آیینه طوطی - 
مفتم داشته‌اند , آنچه‌استادازل میگفت اوراعمل میکرد. شوروی درمواردی که میبیند 
یک پا به نفعش ممکن است‌تمام شود ولواینکه یک ذره به ضرر دستورالعسل را 
ما در میکرد . مصدق کم‌کم برای شورویها به‌ا ین نتیجه رسیدندکها نگلیس ها وآمریکا ئی هاتعلق 
خاطری به‌اوندارند. دلیل راهم میدانستندکه انگلیس ذهن آمریکا را از مصدق برگردا نده 
است وگفته است مصدق اگرخردنشودما | مپراطوری رادرجنوب اینجا آزدست مید‌هیسم» 


ازخاورميیانه » پس این مصدقی که! زناحیه‌ی اینها نقدا ً طرد شده این دیگربه جا خی 


خانلری (۱) - 1 ت 


نمیرسد » توجه میکنید چون خودش میداند این دیگریجا ئی نمیرسد » دیگرآن حکومت ملی 
خفرتاک که ما فکرمیگرديم وجودتدا رد. خالا مایا ایی شا رچه میکنیم ؟ جذب یکن 
عده کثیسری راکه‌تاالان دورمصدق بودندوممدقی که محومیشود این جمعیت برس 
افزوده میشود . یعنی درحقیقت جبهه‌واحد ودراین جبهه‌واحد برنده ما هستیم. 

س- یعنی نقش رهبری با حزب توده خوا هدبود . 

ج - نقش رهبری بامااست . 

س - یعنی درو قم‌حقیقت قضیه این بودکه ازآنجا که حزب توده خودش را حزب پیشا هنگ 
طبقه‌ی کارگرمیدا نست ورهبری هم میبایستی با طبقه‌ی کا رگربا شد درواقع رهبری حبهه وا حدضد 
| ستعما ردست ا وخوا هدبود. 

ج - بله رهیری جبهه وا حدضدا ستعما ردست ا وخوا هدبودچنانچه درهمان موقع اگربخا طردا شته 
باشید مسگله‌کنگره ملح را پیش آ وردندوا مثا ل ملک الشعراء بها رومستثارا لدوله‌صادق 
شازده امان الله‌میرزا › امیرنصرت اسکندری مردان بسیار سالم » خوشنام وبکلسی از 
ایا کل میم ملک | لشعراء را دعوت کردند ملک الشعراء برگشت آمدشعرسا خت »> 
یه لک هیا ایی ال بای اا کے و کت 
ا فد دوک واو ااه ماو نیو ارفا سیم کرو وا یا وا کحم هکره رونت 
که‌پا یش را توی کارنمیگذاشت , حزب توده‌هم زیاددخالت نمیکرد. این همین حبهه وا حد 
شین افرافی راک اقا ای مل امه برای لح اعت با" ما فک کیو که غ شیم 
مجیدرهنماً اینها عضونه حزب بودند ولی بلافا طه همیشه‌هرگاه‌که آنهامیگور سد 
تا آنجا که بنده‌استنباط کردم که اگربرسیم‌به‌زمان اواخرکه آقای کیا نوری چرابا آخوندها 
وحدت کرد درست یکی ازهمین وحدتها است .. 

س به آنجاخواهیم رسید . میخواستم ازحضورتان تقاضا كىم که‌یک مقداری توضیح بفرما کید 
راحع به بازتابی که‌کودتای ۲۸ مرداد درسازمان حزب توده‌دراروپادا شت . 

ج - آن درسازمان حزب توده اثربسیارناگوارداشت نه برای اینکه مصدق افتادوشاه 
آمد بلکه برای گرفتا ری ودستگیری افسران حزب‌توده که سعنی حقیقتا " این یکی از 
مسا لی بودکه | ولا" فکر میکردندا سرا رفرا وانی بدست دولت خوا هدافتاد برای ایتکه‌ا ينها 


خا نلری (۱) ۲۵ بت 


آدمهای ساده‌وکوچک که نبودند» یک ودو وسه هم که نبودند» شتصدنفرا فسررا گرفتند » 

هفتصدىفرا فسری که همه !| ينها شبکه‌ها ی خا ص وا طلاعا ت دا رند مسا فرت کردند » میدا نند 

بخابرا ین بسیا ربسیا روحشتناک شد بطوریکه واقعا " بحرکت افتادند. خودمن که دیگسر 

بسیا رسردرفتا رمیکردم وتبلیغات راهم ول کرده‌بودم » یعنی دیگراستعفاکردهیودم و 

گفته بودم من نیستم . 

س - شماازسازما ن آنموقع استعفاکردید؟ 

ج - ازسازمان استعفانکردم» ازتبلیغاتاستعفاکردم ولی برای قضیه‌ی دستگیری مصدق 

واین اقسران بسیا رکا رکردم. یعدی کمیته تشکیل شد .. 

س - دیگراین کا ردرکا درشخصی بود؟ 

ج - دیگربرای خودم‌بود » ملی بود. املا" ملی بودوحوزه‌ی خودم ولی آنها هم آ مدند » ازحق 

نگذرم بسیا ری ازا عضا ی حزب توده با من دراینکا رهمرا هی کردند. حزب کمونیست فرانسه 

بسیا ریشتیبانی وکمک کرد . شب‌گذاشت » روزنا مه مخصوص گذا شت ۰ روزنا مه دنا نس که‌ما ل 

secteur 36‏ است که متعلق به‌حزب کمونیست است اینهاثی راکه‌من به‌شما 

میگویم‌شعبا ت مخقی حزب کمونیست است . مثلا" بسیا ری ازفرانسوی ها نمیدا نندکه 
6 117و فرانسه متعلق به‌حزب کمونیست است , ایدا " .اینهارااعض-ا۰ 

ونزدیکان کسانی که بودند میتوانند درک کرده‌با شند . 

س حا لامن یک مقدا ری سکوالم را مثخص ترمیکنم. من میخواستم ببینم که این جریان 

وقتی که پرسیدم چه بازتابی درتوی سازمان وافرادسازمان داشت منظورمن این بود 

که آیااینها را یک تکانی دادکه احسای بکنندکه آن سیاستی راکه داشتندوآن راهی راکه 

رفتندد رست نبوده تسبت به دولت نهضت ملی ؟ 

ج - آهان نسبت به‌دولت نهفت ملی نخیر چون اصلا" درمرام مخصوما " کمونیسسم 

استا نشیم کا مووژهم برفزا ر8است خکومت ی دی امت ٠‏ ملا یه تیا ده چا 

چون حکومت ملی را خودشان خوب میدانندکه یک نوع بستگی ویک نوع نیروی ازلی ا 2 

این نبا یدبیا ید , ابدا " برایشان تائراینکه حکومتی افتاد نشستنه ( ؟ ) 


خانلری (۱) = ۲¬ 


دا ردکه دریذنوم "لما ن ایرادات کرده , گفتد ویک چیزها کي هم نوشته ... 

س - بله 

ج - همان است » همان است وتکراری وغیرازاین نیست . نسبت به‌خودش هم هرگز هیچگونه 
انتقادی ندا ردوانتقادش همیشه به‌دیگران است ودلیل عمده‌اش هم اینست که‌چرادرآنموقم 
ایرج اسکندری دییرشد » بعدا زرا دمنش » واونشد . چنانکه ایرج اسکندری میگوید چرا 

کیا نوری شد ومن نشدم. این دعواها ی تخصی خودشان است‌ولی انعکاسی که داشت 

دستگیری ۷۰۰ افسرتوده‌ای » بسته شدن درحزب توده‌بود » غیرقانونی شدن حزب بود» آینکه 
غیرقا نونی بود ازدوره‌ی رضا خان ازآن قضیه فلان » ولی این مسکله برایشان مستلسه 
بودنه‌برای .... برای تمام احزاب کمونیست حها ن ارویائی که بنده شا هدیودم این 
یک حماسه شد » حماسه شد. یعنی عکسهای اولین ۲۱ نفری که‌تیرباران شدند» عکسیای 

عزت سیا مک ومیشری که یکی افتاده است ویکی به‌چوب دا راست کارت بستال شداینجا 


. secteur populaire ازطریق همان‎ 


روا یت کننده : خانم مولود خانلری 
تاریخ مصاحبه : حفتم مارج ۱۹۸۴ 
مخ معا نب پا رین قا ت 
ممصا حبه‌کننده : ضیاء صمدقی 


س خانم خانلری من میخوا هم ازحضورتان تقاضاکنم که بپردازيم به‌جریاناتی که‌در 
سا زما ن وتشکیلات حزب توده دراروپااتفاق افتادکه منحربه‌جدا ئی شما شدوآن رفتاری که 
باشما کردند راجع به‌آن کتا بفروشی وآن مسائل که شما دا شتیدمحیت میکردید . 

ج - عرض شود درموقعی که این گرفتا ریها بین مابود وآنها این راپورت‌ها را مرتسب 
به‌آلمان دا ده‌بودندکه مولودخا نلری موردشک است وخانلری داشما " سئوال دارد» تما م 
این مسائل پیش آمده‌بود اتفاقي افتادوآن این بودکه‌جوآنها ئی را که ازانگلستتان 
چندآقا بنا مها ی پرویزنیکخوا هکه‌در عصرا ينها کشته شدوآقای کا ئانچی وآقای فیسروز - 
شیروا نلووآ قای رسواسی که این ۵ نفروقتی که‌برگشتند آینها هم با حزب توده شدیدا " 
درافتاده‌بودند. یعنی پرویزخیلی بامن مربوط بود , بچه‌ای بود انگلستان بودواوهم 
جوا ن بودودرس میخواند . من دوتاازدخترها یم راانگلستان گذاشته بودم وآنجا میرفتم 
واین بچه‌ها را میدیدم. این بچه‌ها حقیقتش | بنست که تصیم کرفتندبروندایران ومبا رزه‌کنند... 
س- آن را جریا نش را میدانیم. 

ج - آنوقت اینکه برای مسن پیش آمد این بچدها آمدند به‌خانه‌من وا ردشدند وشبانسه 
ازخانه‌ی من رفتندد‌یروقت . درآنموقع دختربزرگ من زن دکترمنوچهرهزا رخا نی بسود . 
من ومنوچهردیروقت شب رفنیم وبرای این بچه‌ها توشه‌ای برایشان درست کردیم‌وصنار 


بولی ووسائلی که ممکن بود فراهم کردیم واینهاراروانه کردیم که‌ما هم تیم و 


خانلری (۲) ا 


واینجا هستیم ودنبالتان ستیم ودنبال کارتان را میکيريم ونگران نبا شید برای اینکه 
اگرحتیقتا " بخوا هید حرکت بکنید وحرکت ملی ونجات‌ایران وضداین دستگاه که با هم 
تعهدی داشتیم, این بچه‌ها رفتند . وقتی که این بچه‌ها رفتند چه‌کسی به اینهاگفته بود 
که‌اینها به‌خانه‌ی من آ مدند ووا ردشدندمن هيج آنرا نمیدانم برای اینکه ازدستگاه ما 
نبود اگربود ازخارج یاازانگلستان . من بنیشترشکم به آن جوانی میرود که‌هنوزتاآنموقع 
باآنها بودبه اسم فکرمیکنم رضوی بود » مردی که‌خودم هم زحمت کشیدم وفرستادمش الجزیره 
که فق یک دوا ية اوقم اا ورو با اهاوه وذرعین کا ل هم با آیتها د رقو . هر 
حدس میزنم که بیشتر ازناحیه آن رضوی بود» الان اسمش‌یادم میآید» که بعدهاهم در 
همین دستگاه‌ها شد جزومثل مثلا" فدائی خلق ورئیس چریک وازاین کا رها هم شد ومدتی هم 
ایتالیاوآلمان بودکه آنجاکارمیکرد. عرض‌شود به حضور شما »› اینهاآمدند ورفتند وچند 
روزی نگذشت که قضایای منهم بودو ( ؟ ) گفتگووبا هرجریان ملی جنین کردید وشسب‌در 
مهما نی یعنی جلسه‌ی خیلی مقطی منزل اعتمادی » که همان پسرعموی به آذین است‌ که 
عده‌ای هم ازیاران بودند من رسما " دیگرگفتم امکان این نیست که من بتوانم باشما ها 
کار کت دب 

س یعنی با حزب توده ؟ 

ج ‏ ولوبا وحدت . گواینکد الان من گفتم شما میدانید عضوشما خودم رانبیدانم ولی بسا 
وحدت با غبا دیگر خمیخوانم کارکتم برای اینکه تمام این مسائلی راکه میگوقید همها ش 
دروغ است ومن آزاین دروغ ها هیح سردرنمی آورم . بعدازاین شب بودوآمدن اینها ورفتن 
اینها بنده یک نامه‌ای آزخانم, مادام مونه نو که مدیرآن دستگاه بوددریافت کردم که 
شماباید بیا ئیدومرا ببینید . 

س همین کتابخانه‌ای راکه فرمودید؟ 

ج ‏ یله ,یله . این خانم تلفن کردکه توبیا ومراببین . من وقتی رفتم آنجا یمن گفت » 
"مولودمن خیلی متا سفم باتمام علاقه‌ای که به‌تودارم برای مایک اسنادی ؟#مده‌است‌ که 
شما فدشوروی هستید , بکلی ضدشوروی هستبد. شمامبدانبد که‌ما شوروی راحزب‌برادر وبرادر 
بزرگ میدانیم وراه آنجاراراه درست . بالاترازهمه‌شما میدانبدکه موريس تورز وخانم 


موربس تورز که‌اصلا" بیشترآنجا تربست شده‌است علاقه داردوعقیده دارد وابن اعتقساد 


خانلری (۲) ۳ 


دا ردواین | عتقا ددرحزب وجوددارد نه‌تنها حزب ما هرحزب کمونیستی › شما دردفتر ماکارمی - 
کنید وباماکارمیکنید » ماشمارایعنوان یک کمونیست قبول کردیم وشماامروز برای ما ... 


گفتم که | زضدکمونیست من نمیدانم که منظورتان چیست ؟ کمونیست‌اصلا" توضیحش چیست ؟ 
ما رکسید م توضیحش چیست ؟ شمادرباره اینها هرکدام یک 6 وانندازه‌ای - 


دارید» امضاثی دارید یک قراری دارید › چه‌هست وچه نیست . همانطوریکه من راجیمغ 
به‌سن سیمون بخواهم حرف بزنم میدانم ازسن سیسون چه یایند بگویم ازهگل چه‌يا ید 
بگویم همان راهم ازما رکس میتوانم ثکریکنم. ولی اینکه شما فکرکنید من خدا برای خودم 
می تراشم وخدادارم. گفت شماعلاوه براینها 0-6 ها را درخانه‌تسان 

پذیرفتید. فکرم واقعا "برای یک لحظه‌ای ... گفتم از ۳۳0-001۳6 من یکنفرنمسی مب 
ام 3 راهن دنار عقت مصطه- ۳0‏ های ايرانى . 
گفتم ۳۳0-6 های ایرانی کی هستند؟ معلوم شدکه راپورتی که داند گفتند 
ایی آقایان که باشما مخا لف هستند طرفدار چین هستند واینهایمنزل مولود مدت وحال 
اینکه آن خودش مبحشی است علیحده‌که املا" چنین چیزی نبود . اگراحترامی برای مائو 

بود میگفتند ما ئوبه این علت یک مصدق مملکت خودش است ؛ ما شورفتاری که کرده‌است 
| زکنفوسیو ی خودش گرفته است » نیا مده برودتاریخ حزب کمونیست روسیه رابشیرد ویخوا هد 
پیا ده‌کند که هیچگونه جای پیاده‌شدن نداشته باشد. وواقعا " هم جمعشان مخصوصا " پرویز 
خیلی متفکربود خیلی علاقمند بود . حریانات اوهم جریانات دلخراشی است تا مرگش ... 

س بله وارد هستیم به آن جریان . 

ج بله . علی ای حال این مسئله وگفتم غرفتان چیست ؟ 

گفتند غرضی نداریم . شما دیگرنمیتوانید نه باماکا رکنید ونه ازدستگا ههای مابنام ما 

استفاده‌کنید . 

بر شماآنجا کا ر میکردیدوحقوقی هم دریافت میکردید؟ 

ت 


س- یعنی زندگیتان ازآن راه میگذشت ؟ 


خا نلری (۲) ی 


ج - نخیر» ا بدا ". املا" نصف آنراهم بنده برای 61 م.ادم» برای 

آ بونما ن روزنا مه .ابدا "»نخیر »منتهی‌قراردا دبود حقوق میدادندبرای اینکه یکنفرکا رمیکند» 
کا رگربودم‌وکا رمیکردم والامسئله حقوق اصلا" برای من » برای اینکه درآنموقع ... 

س ولی بخا طرا عتقا دا تتا ن شما راا زخدمت منفصل کردند؟ 

ج بله . گفتم بسیارخوب . هیچ برای من مهم نیست شماخیال نکنیدوآمدم خانه. 
یک نامه» سواد آنراحتم دارم‌که‌دا رم ولی کا غذهای من الان اینقدردرهم است . 

س بعدشما میتوا نیدبه ما بد هید که قمیمه نوا رشما بکنیم . 

ج - یک نا مه‌یسیا رشدیدا للحنی به دبیرحزب کمونیست فرانسهآقای وال دکرون 
نوشتم وگفتم شما علاوه‌براینکه خودتان شا یدنسبت به مملکتتان علاقه‌ا ی ندا رید هروطن - 


پرست دیگرهم برایتان بی قیمت است . ولی من عاشق وطنم هستم وروشها ی حزب کمونیست 
ایران را محکوم میکنم اتمام قوا چنانچه روش شمارادراینجا. عملی که با من کردید 
من نیا ز مندنیستم حتی مثل آوردم خیال نکنید که من مادلسسن رو هتسم 
چون خا نمی بودییرون کرده بودند چه‌تملقا تی گفت وچه‌یدبختی ها ثی کشید تادوساره 
برگشت » گفتم فکرنکنید من مادلن رنوهستم و؛حتیاج دارم که بیایم دست به‌سیسه 
کا وم مامتها دیا دارم واعما نتا ن رانا دوست میا تم تا فلا پار که 
میا ورم » دلائلی که ميا ورم تمام این دلائل دردستگاه حزب کمونیست موجود‌هست » 
دستگاه ظلم است » کشتن مردم است , تمام اینها رانوشتم. بعدگفت که شما بیا کید 
ف رآ یتیک کا مه فرست دک شما ییا کید مارا ت کشیه» 

س شمانامه رادا رید خانم خانلری ؟ 

ج نامه اورابایدداشته باشم. نخیر چون نامه راازمن گرفتند. آنهاقانونی دا رند 
وقتی وا ردمیشویدشما توی ( ؟ ) کمیته‌مرکزی طرف‌نامه‌ی شما رامیگیرنکهچه 
ساعتی است وقتتان وچه موقعی با یدبرویدبا لا وپس هم نمیدهند . من کا ربدی که‌کردم این 
است که‌فتوکپی هم نکردم بدمعتقدشدم که همه‌چیزاینهایازی است . نايه‌ی خودمرا 


دارم ولی نامه‌ای که‌آنهابرای من دا دند من راخواست . وفتی رفتم دندمخ ود 


خانلری (۲) - ۵ - 


وال دکروش سه نیست . ا صلا". دبیرحزب کمونیست نیست › قا ئی بنا م || تت 
متسه اوه مسئول بين المللی است » مسئول انترنا سونال است 
عرض شودحضورتان دیدم السسی مینیسوتوی اتاق است .گفتم مگرآقای وال دکروشه 


مرانخواسته‌بودندببینند؟ گفت وال دکروش گرفتاری دا شت ومستئله‌بین المللی 


هم بمن مربوط است معهذا بنشینید هحیت بکنیم .بنده‌نشستم .آنچه‌را که شما فکرکتی_ددر- 

دلم بود درنظرم بود درروسیه چه‌میگذرد درروسیه استا لینیست مردم حق حیات‌ندا رند» 

حق, تنفس ندا رند من به این شعارهای انسانی به‌این حزب پیوستم › شما جریا ن ملی ما را 
خردکردید . گفت »" ماچه‌دخالتی داشتیم؟" گفتم حزب‌برادرتان که‌دستورا زحزب بسرادر 
بزرگ میگیرد تمام مسائل راکاملا" با کما ل خونسردی ودقت :گولش کردوگفت کا ملا" میفهمم‌حرف شما 
راهم میفهمم ولی اینکه رفیق سین نظسری یک دفعهازدهنش بیرون آسسد» 
اینکه رفیق حسین نظری برای ما توضیح داده‌است اینکه شما مدتها ست احتی ازسال ۱۹۵۲۰۱۹۵۱ 
حزب را موردشک قرارداده‌اید درصورتیکه رفقای ایرانی ما ...گفتم من نیا مدم ازشما 

درس حزبی بگیرم آقای السسی مینیو من آمدم به‌شمابگویم که‌شما روح مردم‌را »,فکر 
مردم‌را میکشید چنانچه ما ری راگوشه‌ی اتاق کشتید . برای اینکه وقتی یکی راحزب 
دف.ع _میکند این دیگرزنده‌نیست ازهما ن روزمرده‌است وشما یا دبگیریدازهمین کاپیتا لیستی که 
بدمیگوثید نحست وزیرافتاده ولودزدی کردهاست افتادهاست وسرجا یش توی خانه‌اش نشسته 

است ومقا مش راهم داردوارتباطا تش‌راهم بامردم دارد. مارتی چه‌کرده بودکه 

گوشه اتاق مرد ووو عده‌کثیری . گفت که نه‌شماازتاریخ جزب ما هیچ اطلاعی ندا رید . گفتم 
من آ مدم‌توی حزب شما وتمام اینها را گرفتم‌وخواندم‌من حوی ۳۵2۳9101104۳۵916 آشما کا ر 
میکنم. من باآقای روژه کارودی قراردارم که مطالب روژه کارودی فیلسوفتان 
رابه‌دا نشحویان بدهمء ایشا ن استادما رکسیسم هستند . چطوربنده‌خیرندارم؟تا ریخ زب 
کمونیست را چندجلدخیا ل میکنیدتوی خانه‌ی من هست ؟ شما تمورمیکنیدمن اطلاع ندارم وبا 
اینکه آدم بی دقتی هستم .؟ حالا این وسط ها هم البته زیاد‌مطلب فهمیدم. بااین باآن 
بانمیدانم کیک انتیم شدیم . خوب‌انسانند . انسا نیت وارتباط منهم‌حتی توی کارگران رفتم 


توی قسمت 0111051080 60 11 08 شان کارکردم که‌ما ل کا رچا پاست وکا رتوزیع است 


خانلری (۲) 5 


کاراینها » کارگران را میدیدم رضا یتشان را عدم رضا یتشان را ء مسخره‌کردنشان . بسا 

با لایشان باآقای‌آراگکون با ( ؟ ) باتمام اینها . اینها خودش یک تا ریخچه‌ی 

جدا گانه‌ای است که من ( ؟ ) برداشتم که‌خودم اگریکروزی واقعا " بنشینم واگرعمر 

مجا ل بدهدینویسم خودش یک تا ریخی راجع به‌هرکدا ما زاین شخصیت ها میشود . را دمنش بود ه 

آن چه‌بوده » اینها مسا ئل جدا ئی است . 

س شماا زاین تا ریخ دیگرا زحزب توده جدا شدید . 

بت باه 

س - آیا دررا بطه‌بااین جدا ئی شما با رهبرا ن حزب توده‌هم برخوردی کردید؟ 

ج - یله . برخوردعرض شد هم با عبدا لصمدکا مبخش هم تلفنی وهم بانامه. نامه‌ی شدیندی 
برای اونوشتم که‌عجیب اشتیا ه‌درباره‌ی تومیکردم وعلاقه‌ا ی که‌به‌توداشتم برای من آنچنا ن 

ثا بت شدکه تویکروزبه این مملکت علاقمندنبودی . تلفنی بهاوگفتم . گفت توا شتبا ه میکنی. 

آ مدپا ریس وبه‌منزل عباس‌صابری واردشد . بعدمن اوراملاقات کردم ورفتم پهلویش که 
اشتبا ه‌میکنی . خیلی اصرارکرد م دریک موقع عجیب وغریب بحرانی که‌نمیتوانم به‌شما 
بگویم پیش از؛ نقلاب », پیش | زاین انقلاب اخیر » شایدشش ماه یایکسال پیش‌ازآن آقای با بک 
| میرخسروی که مسئول است دراینجا وحزب کمیته مرکزی هم‌هست این مکرربه‌خانه‌ی من میا مد »مکرر . 
چندبا رآ مدکه رفقاپینام دادند چقدربرایت سلام فرستادند, احسان طبری گفته است 

ذوق تواین , کامبخش گفته است‌آن , کیانوری گفته آست‌آن . تمام اینهاو حتسسی 
یکروز عین این جمله‌راتوی اتا ق گقت . گفت ء" حزب میگوید ماچه‌بايديکنيم جیسران 
بشودوتوبرگردی ؟" گفتم مگرتومغزت معیوب است یاحزب ؟ من تمام دلائلم راگفتسم 

من دنبال ایمانم میروم , من عاشق ایمان خودم ستم, اعتقادات خودم هستم , من 
اعتقادم بقول شم تنگ نظری ملی است / من اعتقادم مصدق است » ممدق برای من یکی ازمردانی 
بوده‌است که هرروزبیشتر می بینم تاریخ من نظیرش راندادهاست وشسا ... 

بعدازاینکه مفصل صحبت کردیم گفتم بهیجوجه من الوحوه مسئله این نیست که چپ 


بکنید که حبران بشودومن برگردم نمیتواند باشد برای اینکه مسئله خریدوفروش نیست 


خانلری (۲) بت ۷ 


نله عة ةا ست من اشفا ديه شما تدا رم. وا فحفاافیه این دارم که ره کت من 
یک راه ملی است واین مملکت اگ, بخوا هدنجا ت پیدا کند جزاین چاره ندارد. اومتقد 
بودکه هیتلرهم نظریها ش نظریه ی نا سیونا لیست بود » آیا توفکرمیکنی درست است ؟ 
گفتم من هیتلرهستم ونه آن‌ناسیونا لیست . من یک آدمی هستم که هویت من رااز - 
دستم گرفتند .من هویت‌ندارم . من اگزيتويم ایرانی ستم بتمام معناوایراشی 
وملبی میخواهم بمانم این ملیت ملیت تنگ نظری نیست که بخواهم نردم دنیا را 
هم بگویم که‌بیا تید زیربیرق آریائی من میگویم من میخواهم ایرانی بمانم » ملیست 
و این مک بت ای متا یرای ایی توتو اام وا خر ودا ن یه تیوک غو ته 
واستالینیسم یعنی جها ن وطنی . من باجهان وطنی املا" نمیتوانم همکاری کنم. من 
میتوانم آرزوکنم جها ن درصلح ودرکتا رهم بمانند وباهم زیست کنند ولی من اگردردنیا 
راف بک ما هرمن وای را هی قوب یا مج دتم او ما کی راان 
یکنفرآنور حافظ رازمزمه کندمن ولتررامیاندازم زمین ومیروم ببینم آنکه حافظ 
رازمزمه میکندکیست . این مابه‌التمیز من است‌یادیگران . این ازملیت من . مین 
هرگزدیگرنرفتم . 

س این درحدودسال ۱۹۶۳ مثلا" با یدباشد؟ 

ج کهآ مدندخوا سنند ... 

س بله 

ج - تقرببا " » سال ۱۹۶۲ يا ۱۹۶۴ بله. 

س - شماازسال ۱۹۶۲ ۰ ۱۹۶۴ که بکلی دیگرازحزب توده‌بریدید چه‌فعا لیتها ئی دا شتید؟ 
ج - فعاليتهايم اولا" باجا معه‌سوسیا لیستها ... 

س - جا معه‌سوسیا لیستهای ایرآنی درا روپا؟ 

ج اها تھا که‌هعین سین ملک خودما ن .هم یکی ازآنها نود آ بتجا نود شیر دا 
بود » درا نگلستا ن‌همایون‌کا توزیان بود. عرض شودا ینجا با زجمعیت خودمان یک عده‌ی دیگری 


هم دا شتیم‌که بودندومتفرق شدند ورفتند ۰.. 


خانلری (۲) - ات 


س دکتر شیرینلو دکتردا ورپنا ه ... 

ج - داورپناه وغیره بودند. بااینها مدتی کارکردم . بعدازآن حقیقتش متفرق شدند 
تدای ورک وهای تون مارهش یی کم هن کف اقا قافتا 
بنی صدرپیش من آمدند» خیلی زودتر ازاینها ... 

س - بعدازاینکه جبهه‌ملی دوم درایران بهم خورد؟ 

چ - سوم. ایشان مدعی شدند که زجبهه‌ملی سوم است . 

نود انتک باتگرفت: 

ج - خودش راهم سوم تاآخر میدانست . ایشان آمدند ویندهراهم دیدند گفتند که‌فلانی ما 
به شما میل داریم وبه‌شماارادت‌داريم. ماهم بارفقا محیت کرديم. مدتی منوچهر 
هزا رخانی وشهرآشوب دختر من » آقای بنی صدر , آقای حییبی » قطب زاده, پیشدادوحسین 
هروقت اینجا بود » ولی نه آنکه شما تصورکنید این یک صورت مثلا" حزبی داشت . یک 
وحدتی بود برای مواردی مثل شب مصدق میخواهیم بگیریم» میخواهیم شب خلع یدیگیریم » 
میخوا هیم همدیگرراببینيم وگا هی یک مقالاتی . منتهی دراینموقع . من آین راسصرض 
شما برسانم که این وسط فرا موش شد , من هنوز توی حزب کمونیست یودم ... 

س - حزب کمونیست ؟ 

ج - فرانس: بودم که‌تقاضا ی یک کمیته‌ی دفاع اززندانیان سیاسی ایران را پیشناد 
دا دم . 

س- این چه‌سالی بود خانم خانلسری ؟ 

ج - این درست » الان من برای شما عرض میکنم , درهمان واقعه‌یگیر وبیند بود ۵۲ يا ۵۴ بود . 
س ۴ن = ۱۹۵۲ ۰ 

ج - ۵۴ - 1۹۵۳ بودکه مصدق راگرفتند. این آقایان حزب کمونیست ازمن استقبا ل کردندو 
گفتند بسا رکا رخوبی است اما تواگر بخواهی که بخواهی ... آهان گفتنه عیبی ندا رد 
وآراگون قبول کند . 

س آراگون چه‌کا ره‌بودخانم؟ 

ج - نویسنده و عموکمیته مرکزی وعضو پولیتبورو. 


س - یعنی حزب کمونیست فرانسه . 


خانلری (۲) 4 


ج - بله حزب کمونیست فرانسه . گفتم میدانیدکه آراگون خیلی به‌کمونیست 
بودن مشهورا ست وبرای ایران تا ثیری نخوا هدداشت . من برای ایران ميل دارم کمیته 
دفاع اززندانیان سیاسی ازمردان آزاده‌مشهوری یا شدکه کمونیست نبا شند برای اینکه 
ایرانی میگوید آقااینکه حسایش پیدااست مال روسهااست . منهم که اینکار دنیستم. 
معهذا گفتند توخودت چه میخواهی بکنی ؟ گفتم من میروم ژان پل سارتر را میبینم. 
گفتند معلوم نیست واینها . آنهامیانه‌ای باژان پل سارتر ندا شتندسخت ژان پل - 
سا رتربهآنها پریده‌یود وقضیه کنگره پیش آمده‌بود» از وکس بیرون آمده 
بود» چون ژان پل سارتردراینجادر وکس شوروی هم عضویبود. آوییسرون 
آ مدوفریادزد. خلاصه اینها مسا ئلی بودکها ينها هم با اومیانه‌ای نداشتند. " بورژوا 
وفلان .۰ گفتم در !یران خیلی اهمیت دا رد» درجهان هم خیلی اه بت‌دارد. من شخصا " 
هم به‌شما بگويم بسیاریسیارازوحودمبه ژان پل سا رترعلاقمندیودم . اصلا" نامه نوشتم 
ووقت خواستم . سکرترن جواب‌داد وروزی وقت‌دادومن رفتم. اولین با ربودکه مسسی بت 
دیدمش . یعنی برای آاینجوری والا خیلی دیده‌بودمش » درکنفرانس خیلی . گفتسم 
وضع من ایسست ومن یک زن آیرانی هستم که‌مبارزه میکنم . مملکتم اینست . گرفتا ریم 
اینست . خیلی برای مصدق تا ثرخورد. البته برای افسران هم‌گرفتند »برای آزادی آنها 
گقکم ایک همین تا ما غی ا رشا ذارم ایا شا قبول,شکتیه؟ گفت‌می ایراتوا تینوی 
نیستم. اگردراین باره کمکی به‌من بشودکه دربا ره ایران حوضیحات درستی داده بشود 
من با کما ل میل حاضرم. من گفتم عهده‌دا رمیشوم اگرشما قبول بفرما ثید خودم درکنار 
شما 088611167 اینکار, گفتم خودمن . گفت که من به‌شما جواب خواهم داد. 
بعدا زچندروزیک نا مه‌ای به من نوشت که‌من پذیرفتم نظرشما را ولی ازشما میخواصم 
اف فو 0010۳ این کیا شیورد رشن ھم دزگرسر دا و دات 
بگیریدوا عضا ی کمیته مشخص بشود. من président‏ خواهم بود. ازخانم 
سیمون دوبوآر تقاضاکردم‌که‌فورا " قبول کردندآقای پروفسور ژان کلووی ج 


که یکی ازمردان بزرگ اینجااست‌ازمادون رفتسم به آکادم ی فرانسه 


خانلری (۲) کوت 


از فرا: واموریاک تقاضاکردم . ایشان پذیرفتندبرای کمیته. بعد آراگون 
وعده‌ای ازنویسندگان وسران آن حزب هم عضوشدند. ژان پل سا رترگفت »" هیچ مانعی در 
کا رنیست » آراگون دا رای اهمیت زیادی است بنده 0۳69106 ستم میت 
وه هنتم این غد هارا قا یا ن دوه یک ینن آولین 2 وا فعا" درخ یک تخت ول 
های فرانسه برای این کمیته دفا ع اززندانیان سیاسی ایران عضوشدند که این تا مرگ 
سارتر باقی بود. تامرگ ژان پل سارترباقی ماندومبا رزه‌ی بسیارشدیدی کرد . واقصا" شا ید 
تنها کمیته‌ای که شاه را میترساند با یقول لوموند میلرزاند برای اینکه تمام اوقسات 
می پرسید این اصلا" چیست . بداینها بعدا زاینکه من بطورکلی بااینها یریدم 
یکی یکی کم‌کم‌یرای ا مضاء دادن بازی درآ وردند . یعنی هروقت که‌ما یک ۳۳196هه دا شتیم 
که‌میخواستیم به‌روزنامه بدهیم وباید امضاءاعضاء باشد , یکدفعه آراگسون 
که یمن گفته بود املا" امضای من واعضاء راداری لزومی ندا ردسئوال کی و 
مادلسسن به یو. یکدفعه ژان پل سا رترگفت آزاین کنار خط بکشید کمتيه را 
ویکلی کمیته آنتلکتوئل های فرانسه . درحقیقت دیگرمیخوا هم به‌شما بگویم که وقتی 
انا یرنه سدق قبسا ی اضعا نت 

س منظورتان از" اینها " کمونیست ها است ؟ 

ج ‏ بله کمونیستها . وقتی اینها میبرند دیگرانسانیت ... دیگرنمیگوید که آقا ملت 
ایران داردآنجا زجرمیبیند » زندا ن میرود . شکنجه میشود , کشته میشود من برای این 
دارم امضا* میدهم. این دیگرنیست . مولودخانلری خائن است ودراین مستله چون 
اووارداست ماکوچکترین کا ری نمیکنیم. بنده‌هم نیازی نداشتم », حقیقتش , برای اینکه 
عرةف کردم من نه فرانسوی بودم که متملق آنهاباشم نانی بخواهم ازشان » آبی بخواهم 
ازشان » نه اعتقادی به‌آنهاداشتم. یک ایرانی بودم خوشبختانه هم‌پشتوانسه پیدا 
کرده‌بودم برای اینکه یک آدمی مثل ژان پل سارتر ازمن حما یت میکرد ومن درتحسست 
حما یت اوبودم تمام مدت وحتی بعدازچندسال مستخدم اوشدم . یعنی دکومانتا ریست او 


خا نلری (۲) E‏ 


میگیرم. وارتبا طسم هم باآنتلکتوئلهای درجه اول فرانسه شد برای اینکه 
آنحا یکی ازمرا کزبودکه آدم آنضدره ۱ ؟ ) یت با نگ ای گرا نم 
همین ژان کلوویسسج ببیند» مادورد رایبیند. من اطا" میتوانسم 
صورت کمیته‌را وا عضای کمیته‌را » اولین جلسه که تشکیل شدها ست بعدکه تحلیل رفضسه 
؛ ملا" برای شما پیدا کنم وبه‌شما بدهم ساملا" این کمیته ازچه‌کسا نی تشکی ل 
شدوچگونه راه رفت » چگونه کارکرد برای اینکه چیزخیلی سهمی بود. 

س خیلی ممتونم ازلطفتان . آن كارراميتوانيم انجام بدهیم. اباراجم به 
ادامه مصاحبه‌ما ن من دلم میخواهدکه برگرديم ودرموردمطا لبی که شمادارید دربا ره 
شروع فعا لیتها ی شماباینی صدروحبییی وقطب زاده برای ما بگوشید؟ 

ج یله . این درحقیقت میدانید مثل یک جمله معترضه آمد که من بگویم که این 
حتي دیگرا مضا م برای نجات ایرآ نیها یما ندا دند . 

س این چیزها ئی را که فرمودید بسیارمفید بود . 

ج - فقط این بود وا لا مسئله سارترخودش مسئله‌ای است‌جداگانه » مسکله‌ی علیحده‌ای - 
است . مابااین آقایان با مطلاح ملی جبهه‌سوم که خودشان ا مرا ردا شتندکه‌جبه‌سسسوم 
هستند » پنج يا شش نفربودنداینحا که آقای بنی مدربود » آقای حسن حبیبی بود, آقای 
صا دق قطب زاده‌یود» آقای عسکری بود» عرض شودیبحضورتان, , که خانه اش‌راهم یه 
آقای خمینی دادکه نشت درنوفل لوشاتو, خانه‌ی خانمش‌بود چون زنش‌فرانسوی بود 
وآنجامنزل مسسزون کامپاین بقول خودشان میگویندکه شبهای یکشنبه‌شان 
را میگذراندند همان خانه‌ی خانمش رابه آقای خمینی داد. اینها جماعتی بودندکسه 
خودشان راجیهه ملی سوم میخوا ندن . 

س- | حمدسلامتیا ن هم جزواینها یود خانم؟ 

ج ‏ نخیر . اینها احمدسلامتیان راء حالا اوراجداخدمتتان عرض میکنم. احمدسلاتتیبان 
بااینها نبودولی خودش راجبهه‌ملی میدانست باعلی شاکری وجماعت » تاحدی , کنفدراسیون 
جبهه ملی اروپا » جیهه‌ملی خارج از ... 


خانلری (۲) - ۱۲ - 


س که بیشترتحت نقوذ کمونیستها بود؟ 

ج - تاحدی . تاحدی نظرچپ » آنهم بدون اینکه بفهمند. ا حمدسلامتیان رابگذا ریدکنار . 
س چشم > بعدا " راجع به آن محین میکنیم . 

ج -آن یک پدیده است . یک فنومن است › یک قنومن قابل توجه 
قضیه‌اش خیلی ساده‌نیست . عرض شودکه بااین آقایان باقطب زاده این وسط میانهی 
بنده بعدا زدوسه سال بهم خورد. قطب زاده شروع به‌لاس زدن با کمونیستها کرد . بنده هما صلا" 
نقش قطب زا ده| ملا خیرندا شتم وا ورا یک ملی میدیدم که میگفت باسپورتم راهم از مهن گرفتند 
وبا سیورت سور یه‌هم‌دا شت توحییسش ومیرفت سوریه وميا مدبدون اینکه من بدانم که اوعضو 
امل است وسوابقش چیست . برای من مردی بس متشخص وراستگووعضوجبهه‌ملی که مرحوم‌دکتر 
شایگان بود روزی درخانه‌ی خودمن گفت این مال سیسااست » قطب‌زاده وشاهین فا طمی 
هردومال سای آمریکا هستند. شایکان نه دروغگوبودونه مردی که‌قصه بسازد. 

س - این رادکترعلی شایگان به‌شما گفت ؟ 

ج - بله . مرحوم شایگان به‌بنده » ودریک دوره‌ای معلم من بود چون میخواستم حقوق 
بخوانم ویکسا لی شا گردش بودم وحتی باخانمش بدری بسیا ررفیق بودم» دخترشیبانسی > 
خودش هم خیلی نظر تلطف بمن داشت مکاتبه‌هم دا شتیم . 

س- آقای دکترشایگان اینحا بودندکه این رابه‌شما گف‌تند؟ 

ج - بله پاریس آمده‌بود بعدازمدتها که اجازه‌دا دندوآمد بخانه‌ی خودمن ودرتوی اتا ق 
خودمن » خوب‌یادم هست که‌مخصوصا " دستش راهم بلندکرد وگفت واقعا " بناه‌برخک دا 
لعنتالله على قوم الظا لمین وگفت که اینهاسالم وما دق نیستند , 

س این حدودا " درچه‌سالی بود خانم ؟ 

ج - این اولین باری است که بعدازمدتهادکترشایگا ن به‌اینجاآمد. عرض شودحضورتان 
س حدودا "؟ 


ج - حدودا " رامخواهم بگویم .به‌شما عرض مبکنم شاید ۱۹۶۸ ۰ ۱۹۶۹ است یک همچین وقتها 


خانلری (۲) نس 


است ز ودترنمیتوا ندباشد. آخرین با ری هم کهآ مدبا آن پای خردشدهآ مدیخانه‌ی من وگفت 
امه اوک عا ای کحم مو نا ای طا وهای که ری اوه ایا ی غوا هم رف 
ولی فکرنکن جزبرای مصدق وزنده‌کردن نام اوبرای هیچ خیا ل دیگری .. 

ی کا یا 5او ا فلات را ها کید 

ج بله همین انقلاب . آخرین با رهم بود. آخرین با ری که دیدم ودیگرندیدمش . 

س پس برگرديم به موضوع فعا لیت با آقای قطب زاده ... 

ج ‏ ولی بااین آقایان . این آقایان با همدیگربودیم. من کم‌کم‌دیدم قطب زاده‌سخست 
از نی کته روف با کیو یکا سا کہا ست خط خا خته کا یا و اقا "ق ل 
کرده‌اند. اوما نیته میرود» پیام میبرد. عصراومانیتسسه چاپ‌میکند. ژوریست 
دیوکرات میرودکه مال آنها است . وکیل ازآنها میگیرد. عرض شودحضورشما با البلا وکیل 
معروف کمونیستها رفیق شده » رفیق شب وروزی , با سوکه یکی ازوکلا کمونیست 
رفیق شده وبهردری وا ردمیشود . بعدیکدفعه رفتم دفترژان پل سارتر با زمطلب میاآد 
یکی ازسکرترها یش بمن گفت >" صا دق قطب زاده کیست ؟" گفتم توازکحااورامی شناسی ؟ 
گفت اوآمده است‌ووقت‌گرفته است که من همه‌کارهام » برای ایران این اموربا من است 
که یک تلفنی با یدبین من وژان پل سارتربا یدیرقرا ربا شدء که ما خیلی خندیدیم؛ویمن گفت .اینجا 
مگرکرملین است که با دولت‌دیگر ۰.. من گفتم آقا . گفت‌حالا قرارگذاشته است‌ که 
دوباره بیا یدومراببیند» من دیگراین راتوی بورو قبول نمیکنم. گفتم‌هرجسا 
قرارگذاشتید منهم میآیم. وهمینکارشد . توی کافه‌ای قرارگذاشت من وآن همکارم با هم 
رفتیم واین آزدیدن من بکلی وارفت که من اینبا هستم واین دا ردیازی میکند . 

هما نروزشب یافردا یش آمدخانه‌ی من . گفتم شماحق آمدن به‌خانه‌ی من رااصلا" ندا رید 
برای اینکه شما یک آدم هفتادوهفت رو ومتقلیی ضتید . موقعی هم بودکه دیگرزیناد 
لیبی میرفت وبا سرعرفات میدید وداشما " سفیرسیا رخمینی شده‌بود . 

س خانم خانلری شما یک سفری هم به‌نجف کردید ویک امانتی یا یک بسته‌ای یا پیا می »حا لا 


خودتا ن توضیح خوا هیدداه , برای آقا ی خمینی به‌نجف بردید , .. 


خانلری (۲) و 1۳ 


ج - نخیر ازنجف آ وردم . 

س - ویا ازنجف آ وردید. درهرحال من میخواهم ازحضورتان تقاضاکنم که شرح آن مسافرت 
رایرای مایگوشید ویگوشید که جزثیا تش چه بود. 

ج - چشم» چشم. این آقاهم شده بود سفیرسیارخمینی . خمینی مطرح بود برای اینها. 
نه بآن صورت . آقای خمینی است ومخالفت کردها ست وگا هی هم یک تراکت ها ئی وچیزها ئی 
هم میدهدوروزی ازروزها اتفاقا" ازکسان من » عمه‌ی پیری دارم ميا مد براي زیارت و 
خیلی دلش میخواست مرا ببیند وبه اینجا هم نمیا مد. آقای خمینی هم میحث شده بودبا ید 
دید » بهانه‌ای شد برای بنده. مااین مسئله راکه قا چگونه میتوانیم به عراق بدون 
ویزا . 

س- بدون آینکه درگذرنامه شما منعکس بشود؟ 

ج بعله » بدون اینکه درگذرنامه ماعکس بشود بتوانیم برویم. سفیرعراق که دراینجا 
بودیک خانم آلمانی داشت که باشازده مظفرفیروز ارتباط داشتند. من باشازده مظلضر 
فیروز هم نسبت خویشا وندی قاجار, سادات‌ همه باهم .. 

س بعدمن راجع به‌ایشان ازشما میپرسم , بگذا ریم برای بعد . 

ج - بله. من به ایشان گفتم آیامن میتوانم یک گذرنامه‌ای غیر ایرانی مثلا" عراقی 
بدست بیا ورم » آیاتااین حدممکن است ؟ گفت »" بله. من سفیررادعوت میکتم که 
بیاید اینجا خانمش شم میخواهدفرانسه بخواند. میگویم این خانم تدریس فرانسه میکند 
که مثلا" تو به اومیخواهی درس‌بدهی بعدهم میگویم شب‌بياید اینجا ." دعوتی کرداز 
آقای سفیرعراق وما هم رفتیم وصحبت‌کرديم با مطلاح فرنگی ها سمپاتیزه شدیم هردویرای 
همدیگر وایشان پذیرفتند که به‌بنده ویزائی بدهند که ای ویزا اطا" به اسم من 
نبا شد » ویزای یک خانم عراقی است که مادرش‌فرانسوی است . یک مردعراقی زن فرانسوی 
گرفته ومیرود. مااین راگرفتيم . این باسبورت‌راگرفتیم وحرکت کردیم. آصان 
حالا دلیلش . سوسیا لیستها مخصوصا " پیشدادیمن گفت »" مولود باتمام قوایک کا ری بکن 
یک همچین مسا فرتی حتما " بکنی . مبروی به این مرد» لان خوب یک چیزی شده وا وآنجا 
نشسته‌است . حالی کنی که آقا آخوندبا زی نمیشود قضبه . سوسیا لیستها هستند ومردمان ساده 


هستندشما کا ری یکشید ,,. 
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س - دکترا میرپیشدا دیه‌شما گفت ؟ 

ج - امرپیشداد. من رفتم باامیرپیشدا دمحبت کردم . امیربمن گفت که تووقتی 
میروی رسما " بگو آقا ماترا کت تهیه میکنیم توقبول ! مضا یش را بکن وا زطرف توحتص | " 
مقا م روحانیت شمارا هم درنظرميگيريم وشما با یدبدانید باآزاده‌گان بایدکا ربکنید 
وغیرا زاین هم راهی ندارد. " 

بنده قضیه رادرآنموقع هنوزیا قطب زا دها رتبا ط داشتم وقطب زادههم که‌خوب سفیسنسراو 
بود. به‌قطب گفتم که قطب من یک پیشاً مدی است‌برای من که‌شا نسی دا رمو میتوانم‌که‌یه‌نجف بروم. 
توآیا یک توصیه‌ای میتوانی به‌آهای خمینی بکنی که‌ما برویم آقای خمینی راببینیم؟ 
اولین حرفی که‌یمن زدگفت »" آزبنی مدرمطلب راپنهان کنیم.حتما " به بنی مدر 
نگو. " نه معذرت مبخوا هم دراینجا یک اشتباه کوچک پیش آمد. قبل ازقطب‌زاده با 
حبیبی چون حبیبی راازاینها عا قلتروآ را متروحالامعلوم‌شدچه‌موذی نمره یکی اسست 
ولی واقعا " عاقلتر» پخته‌تر ودرضمن باسوادتر. مخصوصا " که من روی اسلام کار 
میکردم‌وباا وبیشترکا رمیکردم برای اینکه اوبیشتراطلاع دا رد برای اینکه فقیه است 
خیلی فرق داردیااینها . من به‌حسن حبیبی تلفن کردم گفتم من باتوکاردارم. آمد 
پیش من ومن با ا ودرمیان گذاشتم. گفتم من میخواهم بروم نحف . رفتتم هم بخا طر 
ایندت که خمینی رایبینم وهیح کا ردیگری هم ندا رم . گفتم میخوا هم‌ببینم‌مردخدا چه میگوید . ازچه 
حرف میزند .برای من سیاسی »احب‌است . من نمیتوانم همین جوری نگاه کنم‌بگویند 
یک آخوندی آنجا ا ست . اگرسیا سی هستندوا لا دروغ است . 

نقت ابقا ن به‌هنا کفعتفکه این زا زیت ويها ی کی ۴ 

ج نة » قطب زاده‌گفت . آنروز که من این حرف راگفتم .من قصدنداشتم به‌قطب زاده 
بگویم عرض کردم اشتبا هی پیش آمده , حبیبی بمن گفت که من فردا شب با یکنفردیگسر 
پیش تومیاآیم » اآسمش رانیرد. وقتی آمد دیدم باصادق قطب‌زاده است . گفتم 
پنها نکا ری کردی با من ؟ خوب میخواستی بگوئی باقطب زاده‌میآیم. گفت راستش را 


بخواهید میخواستما ول سخودش بگویم ویبینم آیا قبول میکند؟ نمیکند؟ مصطحتش هست ؟ 
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نیت ؟ این ودک قم وهم غیلی اتتقبال کرفوآ مد آفای قطب زاوها مدق فة 
والله من این است میخواهم بروم وهیح کاردیگری هم ندارم . من فقط ازنظرسیاسی 
میخواهم خمینی وعه‌طفی پسرثان را که میگویندهمه کا رهاش است ببینمء والسسلام. 

آیا شا کدامتان میتوا نیدتوصیه کنید. حبیبی گفت کارآقای قطب زاده‌است . قطب زاده 
گفت یک شرط دارد وآن اینکه یک کلمه ازاین مطلب‌رابنی مدرنداند. من که آگاهی 
ازرقابتهای اینهااصلا" ندا شتم چون من نوی کا رملائی ومذهبی نیستم این ازنظرسیا سی 
بودکه میخواستم آن مردراببینم برای من دیگرمطلب دیگری نبود. یک‌نامه‌ای نوشت 
دریسته وچسباندونوا رپیج کردودوپشته واین ناه رایمن داد. حالا مثلا" بنده‌با ید 
هفته‌دیگربروم. انفاقا " کتاب میخواندم بدون توجه نامه‌ویک اسکناس ۵۰ فرانکی هم 
داشتم لای کتا ب‌گذا شتم وبعدهم یکلی ازخاطرم رفت . ای دادیرمن چهبایدبکنسم؟ 

دوباره آقای قطب زاده‌راخواستیم که والله قطب عزبزکا غذتوگم شده‌است . یکی دیگر 
یما میدهی یانه؟ گفت »" چشم ." دوباره نوارپیج داد. بنده‌رفتم آنجا ویه‌تهسف 
وا ردشدم. الیتها ول رفتم‌بندادبرای اینکه عمه‌ام هم آنحابود . بظاهر عمه‌ام هتل است 
ویفدا دمنزل دا ردومیرودکربلا زیا رت میکندومیآید. عمه آمده‌ام برای زیا رت شا 

وفردا من میخوا هم به‌نجف‌بروم. گفت نحف چکارداری حالا؟ کفتم میخواهم روم 

زیارت . مگرشما نمیخوا هید‌بیا کید؟ شماهم بيا کید میخواهید بروید کربلا. گست 
چرا ميا یم ما در با همدیگروخلامه .. تاکسی گرفتيم‌ورفتيم. من گفتم عمه من یسک 

دوستی اینجا دارم که یکوقت‌فرانسه بوده است وبامن رفیق است . شما تا مشغول زیا رتتان 
با شید من این دوستم رابایدیبینم. بارفتيم. آن آقای واسط که به‌ماآ درس داده‌بودند 
بنام شیخ اسدالله خلخالی » میبیخید تمام اسم هاحفظم است .. 

ریت ما نکم بغر ها وق : 

ج - شيخ اسدالله خلخالی که این همه‌کاره‌ی خمینی بود . بنده‌بااوتماس‌ تلفسی 
گرفتم واوبمن گفت که ساعت فلان تشریف بیاورید. بنده رفتم ودیدم خمینی وی 


حياط » حیا ط بدبخت ومفلوکی توی نجف »عرض شودبحضورشما ءخیلی کوچک ویک زیلوئی هم 
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ا ندا ختندودوتا مخده گذا شتندوخمینی هم فرم بوداچها رگوش روی یکی | زاین تشک ها 

نشسته بود . 

س دردوروبر خانه پلیسی چیزی نبود؟ 

ج شایدبوده که من اصلا" توجه نکردم. 

س - پس شما با پلیس اصلا" مواجه نشدید وقتی که واردخانه شدید؟ 

ج - نخیر » اگرهم دیده‌است که من آمده‌ام نمیدانم. من چا درسرکردم. 

س آیاخانه یک خانه بسیا رحقیرومعمولی بود؟ 

ج - یک خا نه‌خیلی تقریبا " عادی که توی ایران درشهرستانها پیدا میشود. یک همچیسسنن 
خانه‌ای بودکه دورش چندتااتاق داشت » هفت هشت تا تی › ازدروارد‌میشدی راهرودا شت 
وتوی آن راهروآن آفا ء همان آقای شیخ اسدالله غلخا لی ودک دسته طلاب وا ینها دزی ےک 
اتا ق بزرگی بودکه نشسته‌بودند . مسرابه‌حیاط هدا یت کردند . 

س شما چا دروا ينها گذا شنه بودید؟ 

- مخضوما " که اگرپلیی‌هست. والا چادرتمیگذا شتم . آنما هم که رفتم چا دورا ازسرم 
اندا ختم... 

س - جلوی خمینی ؟ 

ج جلوی خمینی چادرم راازسرم انداختم . البته | وسرش خمیشه پا ئین است وبا لا رانگاه 
نمیکند. نگاه نمیکرد ولي مثل اینکه چادرم افتاد نه اینکه‌تظا هرکردم , چادرم سر 
خوردوافتاد. یکی دوبا رهم گرفتم خلاصه شروع کردم ... 

س - نامه رابه !یشان دادید؟ 

ج - تایه رابه‌آن شيخ دادم وشیخ به ایشان داده‌بود. ایشا ن هم‌وقت داده‌بودومن نشستم . 
س - شما وقتي وا ردخانه شدید یک مدتی یک جا ئی بها نتظا رنشستید ؟ 

ج - نتخیر » ایدا . 

س - بلافا صله رفتید پیش خمینی ؟ 


ج - بله آنچنان وقت را گرفته بود‌ندووقت بودکه من وقتی آمدم توی را هرو... "هان 
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درهتلی که من بودم آقای خلخالی گفتحتما " بيايم وشماراببينم. 

توت قاتا ت ا کم اتاب ایا ن وا دی 

ج ‏ بله. آقای خلخالی به‌دیدن من آمد. حرف زدیم › صحبت کردیم حتی گفت خانم فرنگ 
چرا زندگی میکنید ؟ گفتم برای تحصیلاتم آمدم» دکترایم رادارم میگذرانم وا ززندگی 
درایران هم خوشدلی ندا رم برای اینکه بادستگاه شاه‌زیادمیانه‌خوشی ندارم. یی 
دروغ هم نگفتم واقعیت این بودء واین هستم. بعدازآنکه این راگفتم ویااومجسست 
کردم » یک آقائی هم ینام سیدعلی اکبرخرسانی هم همرا هش بود ومحیت کردیمک هه او 
برگشت وبه‌شیخ اسدالله گفت که خانم خانم معموئی نیست » خانم اهل سیاست‌است ." 
گفتم نه‌من آ مدم آینجا برای اینکه مجتهدی را که مدعی مخالفت با یک دستگاه ظم 
است ببینم. دقرار گذاشت . 

س پس شمانا مه راآنجابه اودادید؟ 

ج ‏ نامه‌رادادم به او رفت وتلفنی بمن گفت که فرداسا عت فلان بيا . 

س پس آنموقع که شما وا ردخانه شدید خمینی دیگرنامه‌را خوانده‌یود؟ 

ج - یله خمینی نامه را خوانده‌بود . 

س وشما هیچوقت متوجه نشدیدکه‌محتوی آن نامه چه‌بود؟ 

ج چرا . انفاقا" آن دیگری راتوی کتاب پیدا کردم . 

س- آه بعدی را ء بقرما شید . پس‌نامه‌ی اولی را پیدا کردیه ؟ 

جلف ا او لی زا بیدا کردم ری ود کا ن رقم وا یا ن ھم مکل بوا کون ت کر 
نشسته . من حرفها یم رازدم. خیلی دقیق گوش کردکه‌یک زن ایرانی دارد حسابی بها ومیگوید 
که آقا .... 

س ¬ دقیقا " چه‌چیزها کی بها وگفتیه ؟ 

ج - گفتم والله آقای خمینی شماالان یک منزلتی پیداکردهاید واین منزلت رانگذا ریه 
بحساب اینکه مردم ناگها ن فقط توجهبه‌اسلام پیدا کردند برای اینکه اسلام درآن مملکت 
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معیین است. هرکنی مجتهدخودش را دا رد کقیم پگ د هوکرزاسی خا می دا رده ولی | کوبه‌هما 
توجهی ا ست برای اینستکه‌شما مردمبا رزی شدید . من با شما که حرف میزنم فکرنکنید فق..ط 
بسنوان اینکه‌زن مسلمانم و از ایران آمدم وبا یک مجتهدی دارم حرف میزنمء نسسسه 
آقای خمینی . من یک زن میا رزهستم وآمدم با یک روحانی میا رز میخوا هم محبت بکنسسم. 
میخواهم ببینم شما چه میخوا هیدیکنید؟ کا رشما چیست ؟ با چه‌گروهی شما کار میکنی؟ گروهی 
که‌من میدا نم بیشترشما کا رمیکنید همه‌مذهبی هستندواین مسثله نمیگذا ردکه‌شما آنطوری که 
بایدبتوا نید حقیقتا " نقشه‌تان راپیاده‌کنید که خودتان میفرما شید دموکراسی اسلامي . 
بعقیده‌ی بنده‌دموکراسی برای همه‌ی مردم . حالا گفتم ماروی این باهم حرف‌نداریم برای 
| ینکه‌شما روحا نی هستیدومعتقدانتان هم‌کلمه‌ی آزادی . مخالفت باعدم آزادی برای مسن 
مطرح است . شمااین را میخوا هیدیوسیله‌ی چه‌کسا نی بکنید ؟ کسانی که‌دورویرشما هستند 
مبارزه‌رانمی شناسند , مبارزه‌نمیدانند » مبارزه‌دانها سوسیا لیستها هستند که‌بسیار وا رد 
هستندبها ین قضیه . افرادی ستندکه یکنوع آوان . 

گفت ؛یعنی چه ",۱ ینجا یک کلمه »ءگفت »"یعنی کمونیستها را میفرما گید ؟ گفتم‌نخیر »بین سوسیا لیستها 
وکمونیستها خیلی فرق دارد. سوسیا لیستها ایرانی هستندوبرای ایرآ ن هستندولی کمونیستها 
برای ایران نیستندوبهمین جهت هم بین ما جدائی است . ولی سوسیا لیستها تحصیلکرده هستند 
کا ما تفه بان مانت مار ند قوا وا رکه رازه من الا و کا 
بسدا ری ازاروپا ثیهای آگاه سروکا ردا رم‌که میتوانيم خیلی کارکنیم» میتوانیم به 
کارها ثی برسیم که واقعا " برای ایران مفیدباشد . اگرشما بخوا هیدپایه رافقط روی این 
بگذا ریدکه‌قضیه راازظریق مذهب وقرآن انجام بدهید شما این رابدانیدکه دنیا همرا هی 
نخوا هدکرد برای اینکه همه‌ی مردم .. گفت» من مسلمان هستم ودنیا هم بخوا هدیا نخوا هد 
من میخوا هم درمملکت اسلامی کا رکنم" گفتم درمملکت اسلامی یعنی قانون قرن هفتم 
آقای خمینی ؟ " گفت, تخیر » اب أ" همانطوریکه شما گفتید من حاضرم 
من میخواهم برای همه‌ی ایرانیان کاریکنم. همین سوسیا لیسم را هم‌تعلیمات قرآنی حالی 


خوا هدکرد که همه‌چیزدرقرآآن هست ۰" من ديدم خیلی ( ؟ ) است‌درحرف زدن وسا 
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اعتقاداین را میگوید. املا" آن آدمی که من ازاوآنچیسزی راکه میخواهم گمان ندا رم در 
آید. ولی درعین حال بنظرم بسیا رموذی آمد؛ بسیا ردوروآ مد برای اینکه این ناه 
نکردن » سرپاثین انداختن » توی چشم کسی نگاه نکردن خودش علامت تقلب‌است . ودر - 
اینکه من دیدم این آدم واقعا " یک حالت موذی گری . بعدهم واقعا " دیدم» فرانسوی ها 
میگویند ( ؟ ) است » یعنی مشل سنگ است . من نگاه کردم توی این مشل 
اینکه دراین آدم نه روح هست » نه حرکت است » نه‌خون هست . یکدفعه متبادرشد در 
ذهتم که این نکندهما ن Allat‏ (لات ) است . برای اینکه آن سه تابت‌سنگی اعراب 
جاهلیت » عذاب ومنات و ۸112 که ۸112 شد الله‌برای اینکه آنها " ت " را 
بکارنمیبرند وبهمین جهت هم محمدا سمی که پیداکرد برای خدای القاسم الجیار خودش 
Allat‏ راپیدا کردکه‌جیا رترین آن بت‌ها بود چون حتما " خون آدم میخواست قربا نی» 


Allat 


خون حیوان نمیخواست . من یکدفعه درذهنم آمدکه این اصلا" آست . یعنی آن 


بت سنگی مکه است‌به اینصورت درآمده است » یعنی درذهنم آمد. هیچ برایش سمپا ی 
پیدانکردم , هیچ اميد يه اونبستم , هيج واقصا" برایم معنسی نداش ت . 
آمدم ازاوجدا بشوم توی راهرو سیدمصطفی را.... گفتمم آقای سید مصطفی نیستند؟ 
کعتم بهش که آقا بهرحال میتوانیم دررایطه باشیم ؟ گفت‌البته البسه 
آقایان هستند میا یندومیروندوگفتگوها ئی دا ریم مطالبی هست البته بنده درراها سلام 
خدمتگزارم. من گفتم آقای سیدمصطفی نیستند؟ گفت بود اینجا نمیدانم. من آمدم 
بیرون ديدم توی راهرو سیدخوش قیافه چا ق وتنه‌دا ری ایستادهاست شيخ اسدالله گفت آقا 
سید مصطفی که میخواستید اینهم این حاج آقا سیدمصطفی . من سلام وعلیک کردم . اوایستاد. 
خانم فرانسه بطوراست وصحبت ... من وارداتاق آنجاشدم . اوهم آنحانشست . من گفتم 
آقایان ازمن توضیح المسائل خواستند شما میتوانید به من چندجلد ازآن را بدهید ؟واقعا " 
هم همین بود اینیا توصیه‌کرده‌بودند ویسته‌ای رادم که گفتندآوردم این بود. 

س - چه‌کسی به‌شما توصیه کرده‌بود ؟ 


ج - آقای قطب گفتند برای ما اقلا" چها ردوره‌توضیح المسائل بیاورید . چها ربلددوجلسدی 


خانلری (۲) مهار E‏ 


بود. فارسی ها ی آن دوجلدی بودوعریی های آن یک جلدی . من گفتم که کتساب 
توضیح المسا ثل را . 

س - شما کتا ب ولایت فقیه رانگرفتید؟ 

ج - ولایت فقیه بعدا " آ مدپاریس گرفتم. 

س - بعدا " گرفتید. 

ج - بله‌یعدا " گرفتم . 

س - برگردیم به‌هما ن جریا ن خانه‌ی خمینی . 

ج - رفتم آنجا نشستم .۲ قاسیدمصطفی گفت خانم این دا نشجویا ن اسلامی خوب کار میکننه؟ 
من شستم راه دادکه‌این اتحادیه‌ی دا نشجویان اسلامی ازاین وروجهش میا ید 
ینها هستندکهدا برکردندوآنجا هی | تحا دیه‌ها ی دا نشجویا ن جمعیت میشود و جمع میشودو سر 
منتظری میآید. اینها یک وقایعی است‌بهم. گفتم بله بدنیست . گفت شما میبینید؟ گفتم 
یله بشه‌بنده‌تما م‌جا .با را میروم البته جلسات دانشجویان اتحادیها سلامی درس .. 

ولی خانم اینها با یدآنجا بیشترپروپا گا ندکنند» تیلیغات‌اسلامی , عقایسدآقارانا مه‌های رواج 
بدهند . منهم حالا برای اینکه ازاوحرف بشتنوم گفتم بله البته . خانم پارسس 
چطوراست ؟ گفتم والله‌پا ریس مملکتی است با اینجا خیلی متفا وت وحرفها ئی راکه‌یه 
خمینی زدم بها وزدم . گفت ولی خانم این درستاست‌که‌شما میگوئید میتوا ند 
سوسیا لیسم ... ولی اول باید اسلامشا ن را تکلیفش را تعیین یکنند . گفتم آقااسلام مذهب 
رسمی ایران است . بنده‌مسلمان زاده‌ام وخانواده‌ام هم مسلمان بودند بمن گفتندا سلام . 
این محبت نشدکه ,مگرنسی گویندشرع بظا هرحکم میکند؟ من وقتی به‌شما میگویسم 
مسلمانم یعنی مسلمانم. سوسیا لیست هم وقتی میگویدمسلمان است مسلمان است . 

گفت بله ولی .. گفتم ولی ندا رد . حالا هم مبا رزات‌راما میکنیم شما خیا ل نکنید که آن 
اتحادیه‌ی دانشجویان وآقایان دیگرمیتوانندمبا رزه‌کنند . مبارزه باما ست . گت بلسه 
خانم خواهش میکنم بنده‌خیلی ارادت پیداکردم. دراین وسط این احمدآمد. چندت ا 
حرکات ابلهانه ازا وسرزد که او یکی خیلی خجا لت کشیدو گفت‌حاج احمدآقا شما را مدا 


خانلری (۲) ¬ ۲۲ 


میکنند . میخواست اوراازسروا کند, واقعا " بحا لت جنون یک خنده مجنون آمیزی کردوگفت 
که صدا میکنند واورفت . بنده دیگرآن وسط ديدم زائدم , فقط نگاه کردم. ديدم 
قریسب ده‌پا نزده نفرشیخ آنجا نشستند ویکی دوتایشان را بعددراینجا دربا ریس دیدم. 

س وقتی که خمینی به اینجا آمد؟ 

ج - بله . یکی منجمله منتظری پسربود .. 

س- شیخ محمد ؟ 

ج ‏ بله شیخ محمدکه‌ما بها ورینگو میگفتیم. اوگفت خانم من پا ریس ميآيم وحضورتان 
شرفیا ب میشوم. گفتم تشریف بیا وريد آقا منزل خودتان است . گفتم آقااین توفیسسح - 
المسائل رایما بدهیدودادند. چها ردوره توضیح المسائل گرفتم» عربی آنراهم گرفتم 
گفتم عربی آنرابرای خودم فقط گرفتم ء برای آنها خیر » حالا آقایک‌دانه بسته ندا رنه 
که این رایبندند» من این کتابهای سنگین را ... خلاصه کا غذبندکردند وما هم چندلیره ... 
یما گفتندکه پولش رایدهید وما پولش رادادیم وآ مدیم‌بیرون وتا کسی گرفتم ورفتم بفداد. 
دربغدا دیک پوسته‌ی چرمی خریدیم »برای اینکه خیلی کتابها سنگین بود ومن !ينها را ریختم 
توی آن ودرش را هم بستم چون نمیخواستم عمه آنهارایبیند که بگوید اینها را ازکب 
آمده است‌واین چه‌مسئله‌ای است . این راهم بستیم . خلاصه من دیگرنخواستم خمینسی 
رایبینم» اصلا" روحیه‌ام نخواست . هرثانیه یکبار آمدسراغ من دوباره» آن سید 
علی اکیرخرسانی » گفت خانم من خیلی ارادت به‌شما پیدا کردم وخدمت آقسادیگرنمیرسيد , " 
بعدیوا شکی برگشت وبمن گفت خانم شما پولی چیزی همراه داری ؟ " گفتم یعنی چه ؟ یعنی 
پول دارم باندازه‌ای که اینجا خرج کنم. " گفت »" نخیر برای آقا عرض کردم ." گفتم من 
اینجا آمده‌ام برای زیا رت وپولی هم کسی برای بنده‌نداده وعرض شودحضورشما که نخیر. 
گفت همین سئوا ل کردم . "این همبرای من یک معما کی ماند. فکرکردم معلوم میشودهرکی 
آنجا میرودیک پولی هم آنجا میبردومیدهدخدمت قا » ما که اهل این محبت ها نبودیم. پول 
میدهندا زاینجا وا زآنجا » لیبی وغبره‌وذالک بله . 


بندهآمدم یک چندروزی دربغدادماندم وعمه‌ام رادیدم وبلیط طیارهام راگرفتم وبرگشتم 


خانلری (۲) 2 


آمدم . شب‌که آمدماتفاقا" طیاره‌ام ساعتش رابه دخترم تلفن کرد»بودم وخبردا ده‌یودم. 
قطب تلفن کرده بودخانه‌ی ما پرسیده بود مولود کی میآید؟ دخترم‌گفته بود فلان سا عت . 

من وا ردکه‌شدم دیدم قطب توی میدان طیا رها ست . 

س - توی فرودگاه . 

ج - توی فر اه آمده است عقب من . اوا آقای قطب چه‌کسی به‌شما گفت ؟ گفت >" والله 
هیچی من تلفن کردم خانه و میشا نه بمن گفت که شما میا کید . 

رفتیم خانه. اولین چیز گفت‌کتابها راآوردی یانه؟ گفتم بله‌اینهم سه‌دوره. که 
معلوم شد مثلا" یکیش را بدهدبه‌حبیبی » یکی رآبه‌بنی صدربدهد یابه‌کسا ن دیگربد هد 
نمیدانم , به‌بنی صدرکه گفته بودنه ولی خودش میگفت که .. 

س ‏ شما خودتان آن کناب را خواندید؟ 

تلهم مان ترسران اول اففاح. تتضاز کف ب بود که با اغاق بی مق رام لاه 
داد وبیداه وگفت‌خانم اینکه عقیده‌ی آقانیست توضیح المسائل سال هرمجتهدی . هر 

محتهدی که‌بنویسد . گفتم پس‌شما همان گندیسسد که‌میخوا هید توی حلقسسسوم 
مردم بکنید . آخراین کتابی که سرتا پا یش فقط وفقط ازمسا ئل بسیا رحقیر » آنهم به‌کثیف- 
ترین شکل » بیان میکند »این چه‌چیزی را میخوا هدبرای مردم‌یکوید؟ خرخجا لت آوراسست . 

صحبتما ن خیلی زیاد‌شدوگفت »" خانم اصلا" شماازکجا آوردید؟ شما کی خواندید؟" گفتم 
آقای قطب‌زاده به‌بنده‌داد. گفت ۰" بله قطب آوردداد بیخود» من گفتم املا" کو زيتخ 
کد کف یزرا ل اوا دزم و شابن خرف ال کل وا کا وه 

حالا تابعدکه فرانسوی ها ترجمه‌کردند ودا دندیه‌من که بافارسی آن تطبیق کردیم آنها 

دیگرمسئله‌ی بعدی است . تا آمدند خمینی که آن جریا نش علیحده‌است که اگربخوا هید 


برای شما توضیحش را میدهم‌که چگونه آمدوچه بود؟ 


روایت کننده : خانم مولودخا نلری 
تاریخ مصا حبه : هفتم ما رچ ۱۹۸۴ 
محل مصاحبه : پاریس- فرانسه 


مصا حبه كننده : ضاء صدقسی 


س- خانم خانلری وقتی که شماازپیش آقای خمینی به پا ریس برگشتید آن نامه‌ی اول 
آقای قطب‌زاده‌را پیدا کردید؟ 

ج بله . انفاقا" کتایم رادست گرفتم که‌بخوانم یکدفعه‌دیدم لای کتایم مثل اینکه 
یک نکتا ی هی با رش کردم دیدمابله یک آدکتان ححا قراتکی ونای آقتای 
قطب‌زاده توی بت . نامه‌رابازکردم. وقتی نامه‌رابا زکردم ديدم درآن نامه 
رفک منت که حاتم وما یکت هروه وا کت سا ی ا یور به حریا سیسات 
وقوفی ندا رد به‌مطا لب خودما وا ردنیستند ولی خانمی هستندکه دراینحا بسیا رنفوذ 
دا رندوخیلی ازایشان میشودا ستفاده‌کره ء استفاده‌ای که ما خودمان هم میکنیم» 
رایطه‌ها ی بسیا ردارند وسا تسوا ظب گفتا رها با شید ." 

بنده‌کا غذراکه با زکردم دیدم‌واقعا " فکرکردم که این آدم دروغگوو متقلب است »زمینه‌ی 
جدا ثیما ن ازهم ازآنحافراهم شدکه این بمن دروغ گفته به این پایه . 

حالا نقشه‌ها ئی که‌خودشان دا شتند همین رفتن مثلا" لیبی ویا سرعرفات وفلسطینی ها 
چگونه بیا یند» ازمافیای ایتالیا ببردآنجا معرفی کند که آقابرای کشتن هت . 
پولها کی که میدا دند , حالا اگر سیا هم میداده‌چه‌عرض کنم ولی لیبی پولها کسی 
کا دارا نی یقرت وا و حتاف 


غرض آین بوده‌است که من جزوجما عت ن نبستم وتبا ید ازاین ما لب که بین خودشان هت 


خانلری (۲) ¬ ۲ بت 


آگا هی پیدا کنم پس‌بنابراین مشهم فهمیدم که تا اندا زه‌ای سکوت ومطا لبی که‌واقها " 

به‌سطحی گذشت نتیجه‌اش این بودهاست که‌من ازخودا ينها نیستم وچون ازخودا ینها نیستسم 
این نمیتواندالان واقعا " بنشیندبگوید خانم بله ما نقشه‌مان اینست » فردا چنین خواهیم 
کردوفلسطینی ها بما چنین ... بعدها ما فهمیديم اینها قرا رومدا ربا يا سرعرفات بسته‌بودند 
فلسطینی ها قبل ازهرکس به‌ایران رفتند » تمام اینها آنوقت دیگرمطا لیی بودکه‌ما اینجا 
> پاریس, به آن آگاهی پیدا کردیم . 

س حا لا لطف بفرما کید بما بگوئیدراجم به‌کمیته برای دفاع ازحقوق بشر درایسران 

تش ی تحت وی وی از ا کی ات که کا وا عای فو فا ات 
پیشدا دوحسین ملک وحسین مهدوی با همدیگرشروع به‌فعا لیت کردید؟ چگونه این سازمان 
رایوجودآ وردید ؟ 

ج - برای اینکه ما قکرکرديم حقیقتا " مرتب نشستن وآمدن آقای قطب زاده وآمدن آقسای 
بنی صدر وگفتگودا ردیا دا نشحویان واتحادیه دانشجویان مسلمان وغیره این دردی از 
ما دوانمیکند . مابایدیک کارسیا سی بیشرفته‌ی خودمان راداشته باشیم» پس‌بایداین را 
بنشينيم وبرایش فکرکنيم. نشستیم وفکرکرديم مخصوما " بنده‌حسین مهدوی وا میرپیشداد. 
من گفتم چه‌فکر میکنیدکه ما یک حقوق بشردرست کنیم. 

دراین موقع » فرا موش نکنید » آقای دکترثایگان درآن سفری که آ مدندیک توصیه‌ای بمن 
کردند که این ! حمدسلامتیان پسرخوبی است ۰ بچه‌ی بافهم وباشعوری است ء آنه‌قت بود 

که موردتوجها ش بودوهما ن جبهها روپا هم باایشان وبچه‌ها ی ا یشان سروکاردا شتند ودکتر 

شاا یگا ور ای پم وک ایا يمن کته مهف نلاا ن فا ب تست 

احترام دکترشایگان » به‌احمدهم گفته بودکه به‌فلانی تلفن کن . تلقن کردومن وت 

عاندم آمدپیش من . قبلا" البته احمدسلامتیا ن راگا فبه‌گاه اتفاقی میدید با اوکت ار 

دا شت میا عدپیش من یایک 0115مثلا" | زسا رتربگیرید برای فلان کار یا فلان 

حنسه رآداریم... اینجور. یاماامضاء میخواهيم. بیشتریرای این قبیل کارها . وقتی 

البت؛ سلامتیا ن آ مدمحیت کردیم با همدیگرودیدم واقعا " بچه‌ی فهمیده‌ای است . پسر 


فهمیده‌ای آاست ؛ با شعوراست وخرد‌مندانه حرف میزند » صبردارد » نطق نمیکنه » میتینگ 


خانلری (۳) = ۳ 


نمیدهد » حرف میزند » مطلب میگوید مب ميدأ ند ومصدقی أ ست ودرعین حا ل خودش میگوید 
بنده آزاین ورا بالاترآمدم و حالا به‌سوسیالیسم توج هد دارم با سوسیا لیستها ی 


فرانسه ارتباط دارم که‌با مصدقی بودنش هم منافاتی ندا شت . مصدقی بودوما خیلی مصدقی 


مت هه این شتا کل هبه ش بت نوی مخفنه همین اقام دما ونان کم لن نها شقا شی اب 
بینیدوبا من همکاری میکند . ایشان یکی ازهما نها بودند» یکی ازرفقای مااست . ازرفقای 
ما که هم به‌سوسیا لیسم اعتقا ددا ردومصدقی است به‌معنای واقعی . ایشان هم ی ود. 
ولی من ديدم واقعا " این پسری است که مدتی بودکه میا مدپیش من میرفت حرف میزديیم 

| ینجا دولت ایران زحماتی برای دانشجویانی که به‌خانه‌ی را دیووتلویزیون حمله‌کرد ه‌بودند 
دولت ایران زحما تی درست کرد وسلامتیا ن آ مدپیش من وگفت خوا هش ازتومیکنم که‌یک کاری 
بکن . کفتم کاراینست که من الان میروم به‌ژان پل سا رترمیگويم کها عتراض کند به‌این عمل فرانسه 
کته بفحه‌عتا سیت آیتها را ردا نی کر دید فک نا می ییا رعا کی وا ن یل سا رر 
نوشت ویمن گفت که به‌یکی ازاعضای کمیته بنویسم. نوشت به کلودموریاک پسرفرانسوا 
موریاآک خطاب به او که چون خودمن درد‌بادارم ودراین جلسه محا کمه‌تمیتوانم حاضر 
بشوم شما محا کمه کنید وبعدهم سخت به‌فرانسه » که حالا شاه هم درفرانسه 13نون میدهد. 
آخرش هم نوشته بودکه 116 061۳01۵ sur,‏ 0107 نفت ضرورت میا وردکسه 
این کارها بشود. نامه‌ی خیلی قشتنگی . 

من به کلود مو راک تلفن کردم. کلود موریاک آمدونامه راآورديم ودرآن جلسه 
محا کمه‌رفتیم. سلامتیان خیلی تلاش برای آنجا کردوجمعیتی راآوردوخیلی بازبری وزرنگی. 
وقتی که‌من ازاین حقوق بشرمحبت کردم سلامتیا ن میگفت من خیلی دلم میخوا هدعضوبا شم» 
من را میپذیری یانه؟ گفتم من شخصا " بله . ولی من یک آدم دموکراتی هتم و 
تنها نمیتوا نم تصمیم بگیرم. من میگویم حتی سعی میکنم تحمیل هم بکنم. من محیت کردم 
وآقای بنی صدر یک خرده غرغرزدکه این خنحی است وفلان است واین آدم توی مکتب خنجی بار 


خانلری (۲) برض 


آمده‌است وما نمیخوا هیم. حسین مهدوی هم خیلی را دستش نبود . 

من گفتم حسین جا ن اشتباه‌میکنی این آدم با هوشی است . پیشدادهم حتی خیلی را دستش نبود .گفت که 
دریک جلسها ی یمن 220 کرده‌است . گفتم این مسا گل شخصی راکنا ربگذا ریم وما 
بها وا حتیاج دا ریم .پسربسیا رخوبی است . یک کتابخانه‌ای هم دا ردوما میتوانیم استفاده 
کنیم ازاینکه‌تبلینا تما ن راآنجا بگذا ریم. خلامها ورا قبولاندم. اویک جلسه‌ای آمد 
وبااینها هم نشست وخلامه‌ی مطلب ایشان هم شدند جزوعضوهیئت اولیه. ودرتمام مدت 
هم واقعا " درمقایل خودم درمقابل وجدانم درتمام دوران چندساله » سه‌سال که ازدوران 
این گذشت › این جوان با صداقت با ممیمیت وبا قوه‌فیل. با ورکنید یک نیروئی درکار 
کردن تا ردکه اصلا" وقتی آدم این راباینی صدرمقایسه میکند که‌دوسا عت طول میکشد 
پا یش رایگذا ردراه‌برود واقعا " عجب‌انگیزیود. اتوموییلی زیرپایش ونیا زپولی همم 
نداشت وواقعا " بامنهم یاکمال صمیمیت رفتارکرد. دیدم بچه‌ی قابلی است .هر 
فرانسوی میخواستم یبینم »> وکیلی که‌میخواستیم ایران‌ها بفرستیم, نویسنده‌ای که می - 
خواستیم ایران بفرستیم‌حتما سلامتد! ن راباخودم میبردم. جلسه‌ی حقوق بشرکه ؟؛ینجا 
تشکیل میدادیم باحقوق بشرفرانسه حتما " میآمد. آنوقت دوستانی هم پیدا کرده بود 
همین ژوسمان که آلان دبیرحزب سوسیا لیست فرانسه‌است یکی | زدوستا ن صمیمی اش 
است که درهما نموقع درجلسات ی بعلت دوستی بااین میا مد والان شت که مال 


انترنا سیونال بودمیاآمد. اوواقعا " ازماشین زدن کارمیکرد تاوقتی باهم من ااو 
برای توزیع تمام اعلامیه‌ها » برای توزیع تمام بلوتن ها یمان که‌بولتن هاشسی 
داشتیم که واقعا " شا یدپنجا ه , صدیا دوست صفحه . 

س - آنها وا دیده‌ام ودا ریم . 

ج - یله . تما م اینها را با هم خودما ن میرفتیم توزیع میکردیم, توی کتا بخانه‌ی عمومی 
میگذا شتیم میفروختیم . تا آمدن خمینی سلامتیا ن درهمین سلامست با بنده‌کا ر میکرد . 
آمدن خمیتی نشا ن داد که‌یکه 2171۷715 است ویک اپورتونیستی است‌که‌حفیقتا " منتظر 


فرصت بود . اول سنحابی التبه . وقتی سنجابی آمدکه اوهم خودش البتد وقتی آمد 


خانلری (۳) - ۵ات 


با سوابقی که ما ... 

س من با سنجا بی هم محبت کردم. 

ج بله سنجابی آمدودیدیم. خانه‌ی همین سلامتیا ن وا ردشد. سلامتیان ازهمین جا 
شدمعا ون سنجا بی . یعنی کیفش را زیربغلش میزد ومشغول نوشتن ووقت‌دادن . یی 
وزا رتخا نه‌ی سنجا بی را درا ینجا منظم کرد. بعد: مدن خمینی است که‌آقای سلامتیان به 
| ستقبال رفت بدون شوریا من سدون مشورت با هیئت حقوق بشر بهمرا هی بنی م در 
یکدفعها صلا" شد دایره‌ی بنی صدر . 

بنده‌که شنیدم به‌استقیا ل رفته است شب رسما " ازاومواً خذه کردم که "شمابه چه‌منا سیت 
بدون اينکه بگوشید بدون اينکه من خبریشوم يا ما خيريشويم شما اینکاررا کردید؟ با 
آنکه چندی قبلش بمن گفته بودکه فلانی/من وقتی که اینجا کا رمیکردم دکان پدرمسرا 
بستند . پدرمن بمن نوشت میا یم آنجا که با توحرف بزنم وبتوبگويم که‌این رفتاری که 
میکنی بضررمن تما م میشود . من گفتم توبیاثی من میروم جای دیگر . من مردی هتم 
خودم وخودم وبخودم هم تکیه میکنم‌وا بدا " کاری به‌کا رتوندا رم وقتی درموردخمینی به 
اوگفتم. گفت‌خانم من نمیتوانستم نروم برای اینکها گرپدرمن بشنودیاایسمانی که‌دا رد 
با مذهی که‌دا رد که آیت‌الله‌خمینی وا ردشده‌ومن نرفتم تف‌توی روی من میکند : گفتسم 
حا لا من تف توی روی تومیکنم» برای اینکه تودریک مستله‌ی بخصوص دوتا مطلب بمن می - 
دهی که یکی با بایم اطا" ! همیت ‌ندا رد یعنی مطلیش ازمن جدااست یکی اینکه بابا یسم 
تف توی روی من میاندازد. نه پس مطحتت درا ین بود. که آقاغرق شددردستگاه خمینی » 
غرق شدن آنچنانی که هرروزبرودوسنجا یی راببرد. سنجابی آمده‌بودکه به‌کنگره‌سوسیا لیستها 
بخا طردعوتی که شده‌بودبرود , نکهش داشت که‌ا ین مطلب بهذا گقه‌خمینی خوش نخوا هد مد . 
بردآ قاتا امضا ءگر فتن سلامتیان اقدام کرد . بهمراه بودوکرد وقطب زاده‌مخالف . فریاد 
توی باغ نوفل لوشاتو که املا" با زاین جبهه‌ملی با زی درآورده اند , چون اواولا" با 
سلامتیا ن کا ردوپنیر بودندوبعدهم| ملا قضیه اینکه جبهه‌ملی بصورتی تجلی کند» چون او 


خودش نهضت آزادی وعرض شودکه مریدآقای بازرگان » عرض کردم که قطب‌زاده خودش 


خانلری (۳) سا 


کتا یی است علیحده » همه‌ی این بطالب بها مروزوفردا ویک داه هم نمیرسد .این یک تا ریسخ 
شخص به شخص‌است . ولس آن روزتاامشاء . سلامتیان آقاشدیکی ازاعضای » آنوقت‌البته 
من نوفل لوشا تو رفتم ودعوای شدیدشدبین بنده‌ودا ما دخمینو, ... 

س - شما چطوری بدنوفل لوثا تورفتید؟ 

ج - اولین بارش درکمیته حقوق بشربحث شد کهآ یا کمیته دلیگا سیون با یدبفبرستد ا 
نبا یذسفرستد؟ عرض شود چندنفرمخا لف بودند وا کثریت موافق بودند که دلیگا سیون با ید .. 
س چه‌کساتي مخا لف بودند؟ 

ج ازمخا لفین یکی حسین مهدوی بودکه باتمام قوامخالف بود. پیشدادمخا لف بودومیگقت 
رفتن ندارد. بقیه درحقیقت موافق بودند . حتی بچه‌ها ی کمونیزانضان مشل خسرونراقسی» 
مثل رضا نا ظر» مثل .. 

س حسین ملک چی ؟ 

ج - حسین ملک گفت | کثریت هرچه‌بگوید » من أ هلش نیستم ونمیاً یم » همین طوری که میگویسم» 
من | هلش نیستم ونه‌یآیم ولی اکشریت اگریک دلیگا سیونسی راگفت که‌با یدیرودوا تخاب 
کته و کته ا فا ا دروي .2 

1 

ج - بله . گفتندشما دبیرحقوق بشرستیدوبا یدبا ما بيا شید . بعلاوه‌کسی که‌حرف آنجا بتو؛ ند 
بزندشما هستید . شما هستید که میتوا نیدحرف بزنید که سایقه هم دا ریدوآنجا هم رفتیدوا ین 
آدم را هم میشناسید» البته این را همه نمیدانستند ولی ۲ن چندنفری که میدا نستند . 
بنده‌هم گفتم بسیا رخوب . اولین با ری که‌رفتیم این بود. رفتیم آنجاوایستادیم وایستا ديم ؛ 


خب ری نب ت ۰ آقاءیکی رامن صدا کردم. یک آقای ریش سفیدوسیاهی آنجا بودآنجا 


گفتندآقای موسوی است . گغتیم آقا ماا مروزوقت گرفتيم ووقت برای با دادند. ماآمدیسم 
ومیخوا هیم ایشا ن راببیتیم . وقت دا رندیا وقت ندارند؟ گفت خانم شمابا یدکا رها راا ز 
اینجاا ملاح بکنید , شما حتی یک چا رقدهم سرنکردید. گفتم آقابه‌چا رقدمن شما چکا ردا رید؟ بعلاوه 
دروسط پا ریس شما میخوا هیددرس چا د رسرکردن بمن بدهید؟ این رایگذا ریدبرای مملکت خودتا ن 


یا برای خانواده‌ی خودتا ن چون من درمملکتم هم با این کارمبا رزه‌میکنم. گفتا م لا" 


خانلری (۲) ی 


فقو ایتک زو کف فا تون زرا نید کیا که مروتو یک ما درم کته تیم 
یک دستما ل توی کیفم‌هست توی اتاق که آمدم پیشآقای خمینی آن دستما ل راسرم می - 
کنم ولی بنده هیچ اجبا ری ندا رم توی حياط نوفل لوشاتو بنایرمیل شما چا دردا شتسه 
باشم. بازرفتندوآ مدند وا حمدپسرش آمد وگفت آقا میگویندمن ازوقت خبرندارم. بعد 
نوه‌اش آ مد ... 

س سیدحسین ؟ 

ج - سیدحسین . بعدا زکی بود؟ بعدازنامه‌ای که‌ما نوشتیم وا مضاء کرديم ویه‌ایبران 
فرستادیم ... 

س - بله نا مه‌شما هست . 

ج چها رنا مه. 

س- داریم. امضای | میرپیشدا دوحسین ملک وشما وحسین مهدوی است . 

ج - یله .که‌این نامه‌راایتها خوانده‌بودند._ سیدحسین نوه‌اش آمدکه خيلي هم بمن بقول 
خودش اظها را رادت میکره . گفت خانم خانلری شماباآن نامه یکقدری آخردرموردا سس لام 
بی لطفی کردید. گفتم‌درآنجا محبتی که‌کردم خیلی آرام خیلی ملایم وخیلی متناسب : 
هیچ حرفی درآن نامه‌نزدم کن بها سلام‌بدوردی با شد جزاینکه‌گفتم قوانین , حرمت »وکار 
شما با یدآن نامه رادرست وحسایی بخوانید. بعد اشراقبسسسی داما دش درآمدو 
رویش را به‌من کردوگفت »" خانم شمااصلا" به‌اسلام عقیده‌ندا رید ." منهم دیگرعصبانی 
شدم. گفتم آخوندبروتوی اتاق ترب‌بخور وآروغ بزن . تواصلا" حق دخا لت دراین کا رها 
رانداری » اصلا" توکی هستی وچه‌میگوئی ؟ شما ها چه میگوشید ." بنده‌رفتم .بچه‌ها را گفتم . 
درایین وسط یکدفعهآ مدندبسا ط نما زخمیتی راتوی حياط پهن کردند. من به‌بچه‌ها گفتم من 
رقتم. بچه‌ها هم بدنبال من »حتی سلامتیا ن ملاحظه‌کا روتااندازه‌ای دنبال کا رخودش 
دنبا ل من آمدچون آنروزیا من بود وخبرودلگا سیون بود» آمدیم بیرون وبنی صدر 
دنبال مادوید. بنی صدردنبال ما دویدومراصدا کردکه خانم قربان شما بروم سرا 


أوقاتتان تلخ شد ؟ | ولا" بفرما کیدیرای نماز گفتم» بنی صدرتو میخوا هی مرا احد 


خانلری (۴) نت 


دروغ ببری » تقلب ببری ؟ مگرمن نما زمیخوانم؟که بیایم بایستم توی صف نما زبخوا نم. 
رفا نا کر گفت آقای بنی مدر تما ریا یستیدیخوا نید یعتی چه؟ مگریا ‏ اهل تمازیم که 
نما زبخوانیم. " گفت با لاخره . .. گفتم »7 ها ن هما ن قضیه‌تقیه و تقلید. نه برادرس) 
نیستیم .من آ مده‌بودم میخوا هم سربه‌تن خمینی وتمام این دستگاه نباشد . بنده‌میروم 
رفقای. من هم میروند. حق با رفقا ئی بودکه‌گفتندنبا یدآ مد. من بیجا قبول کردم آ مسدم." 
بعدمرایوا شکی صدا کرد. من باشما یک حرفی دارم اوقاتتا ن تلخ نشود .۲ خرشما چرا با 
اینها » اینها چندتا یشا ن کمونیست شنا خته شده‌هستند ! گفتم :قا | ینها رفقای بنده هستندو 
عضوحقوق بشرهستند هرا عتقادی دا رندا عتقادشان مال خودشان است . با بندهآ مدندواحترام 
هم دا رند شما میخوا هیدقبول کنیدیا قبول نکنید . " گفت‌شما تنها : گفتم »بنده ادا" 
تنها با آقای خمینی ملاقات ندا رم . دلگا سیون بوده است‌وما درآ مدیم . رفتیم نشتیم 
توی یک قهوه‌خا نه ویک کا غذشدیدا لحنی بنده به‌خمینی نوشتم وبالای آن هم نوشتم : 

به‌این لباس‌به محشرنمودخوا هی کرد. آقااگرخیال کردید !یران کریلا است خیلسسی 
اشتبا کردید . ایران کربلا نیست وکربلا آنروزی که ایران بودایسن نبود. این را 
هم به اوحالی کردم‌که کربلاخودش ایران بود. کریلا آنروزی که ایران بوددیگرا ین 
نبود. خلامه مطب نا مه‌را هم دادم همها مضاء کردند. ما مقامی داریم وحقوق بشرستیم 
ازحقوق بشردفاع میکنیم » ازنظربین المللی شنا خته‌شدیم شما به‌چه‌حق میتوا نیدقبول 
کنیدکه‌ما آنجا برویم وکسی مارا نپذیردو بالا نیا وردکه چا رقدسریکی نیست » چسادر 
سریکی نیست . شما چه‌حسابی کردید؟ خیلی شدید. اون گفت کمش کن ‏ سلامتیان حرف 
زد. گفتم این کا غذبا یدبرودوسرنده هم سلامتیان !ست . یکی ازرنقا هم همرا هش میرود. 
میرودتوی اتا ق ومیگذا ردپهلوی خمینی ومیاً ثی بیرون . سلامتیا ن گفت »" درست نیست ۰" 
گفتم شمارا می شناسند .شما هرروزآنجا میروید. کا غذدادیم وپاکت کرديم» عرض شود » 
خسرونراقی هم با سلامتیان راها فتا دورفتنسدتوی اتاق وکا غذرا گذا شتندوآ مدند . فردا یش 
پسرمنت‌ظری آ مدپیش من که خانم شما خلقتان بیجا تنگ شده‌است » عصیانی شدید , به آقا 


درست حالي نکرده بودتد , متوجه نبودند . خیلی ا ظها رتاً سف کردند که #عجب‌ این همان 


خانلری (۲) تا 


قشم ا زا بت که تیا ایت ارا یی خانم دیق نها هد کف رل ای 
منتظری خیلی درباره مسلمه بودنش اشتبا ه‌کردند . مجا هدلفت شمااست ومبا رز مال من » بله. 
من مبا رزهستم ولی من مسلمه مبا رزنیستم .۰ 

س - مسلمه مجا هد . 

ج - بله . گفتم بنده مسلمه مجا هدا بدا "نیستم . بنده یک میا رزچندین وچندساله‌ام وا زصزب 
اطی خدانشناس هم شروع کردم یعنی عضوحزب کمونیست بودم» ملت وملیتم » ردکردم به 
دفاع ازمصدق ." حالا آنوقت هم که‌اینها نگفتندکه‌با مصدق بدهستند . "به‌دفاع ازمصدق . 
بنایراین بنده ابدا " حاضرنیستم این حرفهای شمارایشنوم." " خانم این حرفها من 
میخوا هم اینجا نما زبخوانم والان وقت تنگ است .قبله‌کجا ست ؟" گفتم» "دم تورایفل» همین 
کور اتل که اه مکی ا ست وا تسا دار را اة کشت ها کم ا نا مه 
هست من گرسنه هم‌هستم نهاری ؟" گفتم ." بفرما ئید . هرچه‌دا ریم نها ری میل کنید ." 

کا کر ا کا ایی © کف ود ا یمه اقا نة کش سردم 
این با ربودریکبا ردیگر تصمیم شخص برای فحش کا ری . برای اینکه دیدم دیگر چااره 
ندارم؛ برای ایتکه همینجور می نشینم وهرروز می بینم هردم ازاین باغ بری میرسد 
ودارندواقعا " همه‌چیز رابصورت مذهبی وبصورت‌اسلامی وکم‌کم ... آقای بنی صدردید معرکه 
است خیلی بداست تلفن کردکه خانم من آنجا ميا یم » یکروزبا غرضی ومنتظری وآیت‌اللهی و 
یک دستها زاین قبیل . بنده هم به آن احمد فروغی همین خسرونراقی اینها گفتم که شما 
هم بيا کید بنشینید . آ مدندومحیتمان شد . حکومت اسلامی . گفتیم آقاما قبول نداریم» 
املا وا بدا + غرضی گفت ,۲ حاتم مرا کوت اسای ۷6 اگفخم اقا جا ی کو مت بآ ند بت 


مذهب دا خل بشود . من با مذهب هیچ دعوائی ندارم. درآن مملکت ما فقط اسلام نی تِ ۰ 


انواع مذا هب هست یکیش هم اسلام . اسلام بعلتی رسمیت بیدا کردها ست بدردمن نمیخورد. 

مسکله | ینست که فرنگی ازوقتی نوانست حقیقتا " تمدن پیدا کند وبهمه‌چیزبرسد آنوقت بود 
که مذهب راکنا رگذاشت , کلیسا با ید کا رخودش رابکند ومسجدکا رخودش را . آقای بنی صدر 
خیلسسی ازاین حرف من داشگ دوگا سس ردو 


خانلری(۳) کو 


فت ا ا ٠‏ تا قفا بهرا تیک وی رک ووا كا ر تسا ۲ 
میخوا ست برودآنجا وبا بنده‌هم دوست بود. گفت خوا هش میکنم . کفتم حاضرم . رفتیم 
آنجا . اولا" روزنامه النها رعربی حرف زد آقانمیدانست . انگلیسی حرف زدکه 1ق 
نمیدانست . صدا کردندوآقای بهشتی آمدوباآقای بهشتی صحبت کردند» آنهاحالا مسا ئلسی 
| ست که‌خودش طولانی که بنده وا ردنمیشوم. آقای خمینی توی اتاق ودرهم باز. منم 
شروع‌کردم فریا دزدن که آقا شما مملکت را میخوا هید برگردا نید وبه‌قرن هفتم‌بیرید » فکر 
کردیدا سلاما ولیه‌راانجا م میدهید یعنی این خوا هد کشیدبه کشتن وا زبین بردن وخردکردن 
تمدن .من ایدا " حامرنیستم قبول کنم بنام یک ایرانی بقدریک آجری که آنجا ما لکم 
ومدافش هستم اجازه‌ی چنین اعمالی رابدهم . قا ئی یزدی آمدجلوی من که خانم چه‌خیسر 


است که اینجا دا دوبیدا دراه انداختی » ادب خوب چیزی است " وواه بین 
پسرسید محمدقزوینی که هم تومرا میشناسی وهم من تورا » تومیخواهی یمن ادب یا دیدصی؟ 
ادباگرآ مده‌است ازخانه‌ی من آمده‌بیرون نه ازخانه‌ی توء توکه‌چها دیی میخوا هی بسن 
یادبدهی ؟ آینقدرا بلهی که هنوزقزوینی است میگوئی یزدی هستم . توفا رسی رابا لهجه‌ی 
آمریکا ئی حرف میزنی برای اینکه چندسا لی رفته‌ای آنجا وبه‌من هم دستورالعمل میدهی . 
بنده‌مخا لفم با هرمذهبی مخالفم. برای من مذهب تریاک است . " گفت »" آهان باه 
کمونیستها ." گفتم تیا کمونیست یا غیر کمی‌نیست . هرکس حرف درست زد آن حرف درست ا ست 
من این حرف‌رامی پذیرم . من مصدقی هستم نه کمونیست . گفت من لائیکم لائیکم 
لائیک. " بنده‌هم میگویم "من لائیکم لائیکم لائیک . آمدما مروزهم دا دیزنم ویگویسستم 
دروغ میگوید این مرد» یکعده‌هم آنجاایستاده‌اند» آدروغ میگوینداینها . ومن آسدم 
به‌شما یگویم که‌دیگرگول نخورید » دیگرفریب نخورید. " یکی گفت عایشه‌یس است » دیگر 
من آنچه‌دلم میخواست گفتم. روزنا مه‌ی النها رهم که‌فارسی نمیدا تست » هاج وواج مانده 
بودا زدا دوبیدا دوفریادمن . تمام شدومن آمدم بیرون وا وهم آمدبیرون . کار 
شما ست‌و این مردخیلی ابلهه‌است » حرفها ئی که‌میزند خیلی چرت است » این سیا ست 


سرش نمیشود چیزی نمیدا ند . این چه‌بازی است ؟ وتوچت‌بود؟ من برایش شرح دادم. او 


خانلری (۲) = ۱۱ - 


گفت خا نم خوب کردی . اجازه‌میدهی من این راینویسم؟ گفتم هرکا ری میخوا هی بکن بکن. 
مخیکھا کے کهاعی کردم یکو ا ئی ترچ کی کف اقا این کفجم اقلا هی که 
خا نمی مخالف است ومیگویدمن لاثیک هستم نه مذهیی . کگفت آسمت رایده . گفتم مختا ری . 
من اسمم راازاوپنهان نمیکنم هرکاری میخوا هدبکند . 

س این را منتشرکرد ؟ 

ج - چه‌عرض کنم من اتفاقا " خبری ازاوندا رم چون همانموقع میرفت بیروت . من درحقیقت 
ازاو» اسمش‌هم تکی الدین بود» چیزی ندیدم. خیا ل میکنم برای اینکه آدم خیلسی 
پیشرفتهای بودومترقی بود. 

خلاصه‌ی مطلب دیدارماباایشان یکباردیگرهم با یک فرانسوی که با زیهمین جنگ مبدل شد. 
دیگرندیدم ودیگرهم نرفتم ودرآنجاهم اسم عايشه رابمن داده‌بودند متهم گفتم من 
خیلی خوشحا ل هستم برای اینکه اگردرا سلام یک زن جالب وقابل توجهی هست عا یشه است 
من نمیخواستم چیزدیگری باشم وا گرهم میگوشید عایشه بگوئید عایشه . 

س- این کمیتهبرای دفاع ازحقوق بشر وپیشبردآن درایران کا رش با لاخره به کب 
کشید ؟ 

ج این تابعدا زخمینی هم, تمام مدت که البته کارکرد. خمینی که رفت مااولسسن 
اعدا می را که کردند» ازتصیری وا زهویدا ونا درحها تباسی وربیعی وغیره بود بنده‌با رفقا 
صحبت کردم » البته دیگرینی صدراینها رفته‌بودند . بنی صدرنیون » سلامتیا ن نبود ولسی 
رفقای دیگرما بودند ویک جلسدی مفصطی گذا شتیم وجمعیت کشیری هم آمد واین طرزکشتار 
را محکوم کردیم. یعتی واقعا " دیوان بلخ ولوکه‌نصیری سرتاپاگناه .این حق دا رد» برطیق 
کا رما » برطبق کارحقوق بشر » وکیل داشته باشد» حق است که هیئت منمفه حضوردا شته 
با قد یعنی چه؟ نخست وزیر۱۴ ساله‌ی یک مملکت‌که هزاران اسرا ردردلش هستآدم باسک 
تیرخلای کند . این مسکله علاوه‌برآنکه حقوق بشراجازه‌نمیدهد سیاست ما هم میگوید نوی 
این بازی است . خواستیسدافرادی راء دستوریود. شما خواستید افرادی راکه... 

این یک جلسه مفصل بودکه خیلی هم جمعیت آمد که منهم آ نشب محبت کردم » عرض کم 


خا نلری (۳) کت 


جلسه‌ی بعدی گذاشتیم ازیرای اولین حقوق » عرض شودحضورتان » مجا هدین .بازجلسه 
گذا شیم بغدیرای تزه گذا فحیم. وقتی که خزيهة وان ققیه تفا ۰۰ 

س بله . 

ج - برای نزیه یک جلسه گذاشتيم . بعدبرای چادرزنان که واقعا " ازجمعیت دیگرنمی - 
توانم‌یرایتان بگویم که چه‌خبربود که مجبورشديم جا ئی راکه گرفته بودیم کوچک بود 
برویم به سان سیه که اصلا"یک جای وسیعی است ومدرسه است وروی نیمکت ها بنشینند . 
بعدآن آقا درحقیقت ا عضای ما رفت . درحقیقت | عضا ی حقوق بشر عده‌ی زیا دیش که قابښل 
توجه‌بودند . آقای سلامتیان که درآن دستگاه غرق شد. هیچی دیگر که یکی ازآنها ئی 
بودکه کارمیکردند . بنی صدرکه تااندازه‌ای ازشما چه‌پنها ن منبع پولی بود برای اینکه 
پنج درصدحق اما م دست اومیآ مد , چاپخانه دست‌آوبود» برای اینکه آنهابرای کتابهای 
اسلامی شان - مایرای تمام کارها یمان ازآن چا پخانه استفاده ميکرديم . 


رواست کننده : خانم مولودخا نلری 
تا ریخ مصاحبه : هفتم ما رس ۱۹۸۴ 
محل مصاحبه : پاریس- فرانسه 
مصا حبه کننده : ضیاء صمدقی 


نوا رشما ره : ۴ 


ادا مه‌مصا حبه باخانم مولود خانلری درروزجمعه ۱ آسفند ۱۳۶۲ برايريانهم ما رس ۱۹۸۴ 
درشهرپاریس - فرانسه ۰ مصاحیه کننده ضیاء صدقی . 

س امروزخانم مولودخانلری میخو! هم اسم یکعدها زاشخای را بیرم ومیخواهم ازشما 
فقا ها کتم ما عانظراحی که آ زاین اشعاص‌دا ویدیوای ما بیان بقرما کند. ۰ هچتین دا قل 
یک موردی راکه شما بطوردقیق ازآن اطلاع داریدکه درواقع مبین شخمیت‌این اشخضاص 
اعت ای ها قوش پا کیہ 1۰ لین کی راک ارا شرا ھی که طا لیے راجت 
به‌ایشان برای مابفرمانید خانم مریم فیروزاست . 

ج - عرض شودکه من خانم مریم فیروزرا ازیسیا ری جواسی شنا ختم موقعی که اودرمدرسه 
ژا ندا رک بودومن درمدرسه زردتشتیان . ولی همین تنا سب‌نسبتا " که خانواده‌هص) 
همدیگررا می شنا سند به‌این طریق نه بقرم اینکه باهم دوست‌باشیم . ولی ازسال» 
عرض شودحضورشما » ۱۳۱۵دراولین ملاقا تی که پس از مدتهاء یعنی خانم مریم فیروزشوهر 
کرده بودوزن سرتیپ | سفندیا ری پسرحاج‌محتشم السلطنه اسفندیا ری شده‌بود که محتشیيم - 
السلطنه اسفندیاری رئیس مجلس شورای ملی عصررضا شاه پهلوی بود وخانشم مریم 
وقتی که‌من اورادیدم ازاسفندیاری طلاق گرفته بودودردوران شوهردا ریش با آاقسای 


اسفندیا ری من هیچوقت اوراندیده‌بودم . ولی بعدازآن برای من خیلی هم عجیب بود 


خانلری (۴) ی 


که اولین با رایشان را درکلوب حزب توده ملاقا ت کردم . چون طرزتربیت وزندگانی مریم 
فیروزدرخانه‌ی پدری ما نندفرما نفرما وآن خانواده خلامه اشرافی ایران ویعدهمم 
عروسی با زهم با پسریک خا ده‌اشرافی دیگر بنظرنمی آوردکه میتوان مریم فیسروز 
را درکلوب حزب توده‌دید . 

س- این را که میفرما شید درچه‌ساالی | ست ؟ 

ج - عرض کردم خدمتتان که تاآنجا ئی که بنده بخا طردا رم این درسال ۱۳۱۵ يا ۱۳۱۶ - 
اسست . 

س - درسا ل ۱۳۱۵ يا ۱۳۱۶ که حزب توده نمیتوانست کلوب دا شته باشد . 

ج - چرا . حزب توده‌درسال » عرض شودحضورشدا » ببخشید» خیلی اشتبا ه کرد م. 

س- ۱۳۲۵ ؟ 

ج - زودتر» زودتر . درسال ۱۳۲۴ ۰ ۱۳۲۵ بود . 

س یله بایدآنموقع بوده‌با شد . 

ج - یله ۱۳۲۴ » ۱۳۲۵ ۰ من بای؟ مسئله‌دیگر؛ شتبا کردم . 

س خوا هش میکنم . 

ج - زندان عبدا لصمدکا مبخش بود. یکدفعه‌درذهنم تداعی معانی شد. چون یکوقتی همم 
محبت نا مزدی مریم برای عبدا لصمدکا مبخش درطفولیتش شده‌بود . روزی که دنیاآمده بوده 
شازده عیدا لمما لک عیدا لممدکا مبخش را میبردهاست به‌روسیه تشسسزاری که به‌مدرسه 
بگذا رد . درآنموقع عبدا لصمدشا بدهشت با ل يانه سال داشت . 

س- بله آنها را فرمودید . 

ج - بله آن نامزدی برایشان پیش آ ورده‌بوده‌بین پدرها ۰۰ .یکدفعه‌تدا عی معانی شد. 
عرض شودخد مت شما که خانم مریم فیروزرا ملاقا ت کردم وحقیقتش اینست که سئوال کردم 
از سرهنگ محمودکیا برادراخترخانم کیا که خانم عبدا لصمدکا مبخش بود وارتباط منهم 
باآن خانوادهارتباط فا میلی بود. ازسرهنگ محمودخان پرسیدم چگونه است که مریم 


فیروزاینجااست . گفت با نوری برا درمن خیلی دوست است ودوستیشان هم بعلت آاینست 


خا نلري (۴) - ۲ 


که نورالدین مشفول یک نقشه‌ای است برای زمین باغی که‌خانم مریم فیروزدارد رای 
ساختمان . گفتم این قفیه نمیتواندکه خانم مریم فیروزرا به‌کلوب حزب نوده بکشاند. 
گفت | مشب جشن است درکلوب حزب توده ومریم راهم نوری دعوت کردهاست واوهم آمده‌است . 
درست بعدا زهمین‌ملاقا ت درحقیقت مکررمریم فیروزرا دیگردیدم برای اینکه‌خیلی وقسست 
در " وکس" آورامیدیدم» خیلی وقت درکلوب میدیدم . تااینکه قرارکرديم یک 
دوره‌ای خودما ن درحقیقت زنانی که عشق وعلاقه‌به این را ه‌دا ریم ودراین را ههستیم یک 
دوره‌ای دا شته‌با شیم که درآن دوره یادم هست‌کها زاعضا ی حزبی که خانمهای حزبی که 
با هم شرکت میکردیم خانم کا مبخش بود کسسهاخترکیا خوا هرنورالدین کیانسوری > 
مریم فیروزبود ء اعظم سروش بودکه‌بعدها زن قاسمی شد» اسم خانوادگی خودش‌صارمی یود» 
عرض شودکه نحمه علوی بودکه زن رزم آوربود. آنهاثی که یادم هت . باز متیرعلوی 
بود. یک خوا هردیگربزرگ علوی که‌ما همدیگررا ... 

س کدام علوی ؟ 

ج - بزرگ علوی . آقای بزرگ علوی سه‌خوا هرش را من میشناسم » خیال هم نمیکسسم 
خوا هرا ن دیگری داشته‌با:د » شاه زنان بودکه زن سرهنگ وزیری بود سیربودکه شوصر 
نداشت » نجمه بودکه هم سن وسال من بودوباهم رفیق بودیم وخاتم یک آفسری بودینام 
رزم آور که حزوافسران آذربایحان فراری شدوبه روسیه رفتته وبعدبه‌با کوسودند وید 
به‌یغدا دبرگشتندکه آن خودش مبئله‌ای است علیحده. ولی درآن دوره‌ای که‌ما با هم داشتیم 
نجمیه هم بامابود شوهرش قراری بود. شوهرش فراری بودولی نحمه خودش با ما بودو 
حزب زنان هم که‌متعلق به حزب توده ولی البته بظا هرا مرآنقدریعنی به آن شهرت نمی ب 
گفتند . حزب‌زنان حزبی است مترقی وخانم مریم فیروزهم عضو حزب زنان بودوحتی جزو 
هیشت.رئیسه که یکی هم همان زا «زنان خوا هریزرگ علوی بود ویکی خواهرشازده سلیمان 
میرزا که‌پرنسی بها ومیگفتند , خانم زهرابیات‌بود . اینها همهد رحقیقت دید رکیسه زب 
زنأن بودند. 


س - این حزب نان بخشی ازحزب توده‌بود؟ 


خانلری (۶) مت 


ج - یله طبعا "» بدون تردید بله. 

س یعنی درواقع سازمان زنان حزب تنوده‌بود؟ 

ج - حتما " بله. درست مثل سازمان زنان حزب کمونیست اینحا . نهایت‌اینجا چون زب 

کمونیست آشکاراست وحزب زنان هم آشکار, آنجاحتی الامکان آن حزب حزب توده بود 

وشما میدا نیدکه اولین قانونی هم که‌نوشتندخودشان را مشروطه معرفی کردند › قانسون 

مشروطیت ر . 

س اینها ئی را که‌شمانام مییرید همه ازخانواده‌های اعیان وا شرا ف بودند. 

ج - همه‌شان بله . یعنی شا زده عبدالصمدکا مبخش , شا:-ه ایرج اسکندری » حتی آقای 

رادمنتش که یکی ازفئودالها ی درجه یک سازندران وخودش دا ما دیزدی که خانواده‌ی آنها 

هم | ولا" دکتریزدی خودش عضوبود . شیخ محمدیزدی که درثیت :سناد!یران هم مقا ی 

| رجمتددا شت پدرزن رادمنش بود » که مهین رادمتش دختریزدی بودبرادر زاده مرتضی یزدی . 

عرض شود آن دوره‌راما دا شتیم این دوره زن بود. 

من خانم مریم فیروزرآمیدیدم. دراینموقع خانم مریم فیروززن کیانوری نبود» ا 
رری درحقیقت زندگا نی میکردند ۱ریک خانه .. 

س - بدون اینکه ازدواج کرده‌با شند؟ 

ج یله . دریک خانه که‌این خانه ازخانه‌ی من دورنبود برای اینکه من درخیایان 

پهلوی می نشستم» من درکوجه‌ی شيخ هادی خیابا ن پهلوی می نشستم درآنموقع وایشان 

درسه راه پهلوی بود ,تا آنجاکه‌یادم میاید خانه‌ای بودکه با لکن بزرگی داشت وگا هی هم 

شب نشینی به نفع حزب توده‌میداد وبا لکن با لکن بزرگی بودکه‌درآن بالتن میشدکا ملا" 

عرض شود رقصی کرد ومشروبی خوردوخلامه پول کوچک یا بزرگی تااندازه‌ای بقدرقسدرت 

هم برای مندوق حزب‌حمع آوری میشد. ودرآن مدت که تقریبا " شایدبیش ازیکی دوسال 

کشید مورت‌دوستی ما وهم عقیده‌گی ما مریم عضورسمي سازمان زنان بودوینده نیسودم. 

بنده‌به‌شما گفتم که‌ هم شوهرمن مخا لف بودوهم خآنواده‌ی من » منتهی تمام ارتبا طات 

من | رتبا طا ت شخصی وتا حدی بشهان ازخانواده‌ام بود ولی قلبا "با آنها بودم هیچ مکی 


خانلری (۴) قات 


درآن نیست »قلبا "با آنهابودم وآنچه‌هم ازدستم برمیا مدمیکردم» قلما " قدما" پولسی 
نقدی هرچه‌ممکن بودمیکردم» ولی بنده‌عضونبودم ولی آنها همه عضوبودند. والبته 
اینکه من نبودم ولی بااین محرمیت با من رفت وآمسدمیکردندودوره‌دا شتندوخا هی 
من میا مدند یعنی درحقیقت من راا زخودمیدا نستند نها یت عذرمن راهم میدا نستند . 

س - میتوا نیدیک موردیخصوصی را بیا دبیا وریدکه مبین شخصیت خانم مریوم فیروزبا شد» 
ازآن خا طراتی که‌دا رید؟ 

ج - کد درحزب ثخصیتش رابخواهم بعرضتان برسانم؟ 

س یک مورددرهمین روا بط سیاسی ودوستی که شمابا: -دیگردا شنید » آیایک موردخاصی 
بنظرتا ن میا یدکه‌درآن موردخانم مریم فیروزرفتا رخا صی | زخودش نشا ن داده‌با شد که‌شما 
آنرابرای ما توضیح بدهیدکه آن خاطرات شما میین شخصیت ایشان باشد . 

ج - برای من اولین بار یک هشتم ما رس بوده‌که مریم فیروزنطق میکردوراحع به‌زن وحقوق 
زن ۰۰ 

س - درکجا ؟ 

ج - درسالنی که‌یرای ... درست نمی توانم بیادبیا ورم که سالن مال همان حزب زان 
بودیااینکه جاشی رااجاره کرده‌بودند» سالن بزرگی بود . خوب‌یادم هست که جمعیت 
بسیا رزیا دی هم آمده‌بودند » بسیارزیاد. درآن روزخانمم فاطمه سیاح هم خوب _ یادم 
هست که بهلوی من نشسته بود وخانم بدرالملوک با مدادهم پهلوی من نشسته بود. "آنچه 
که ازجلسه یا دم هست‌این خانمها طرفین ومن وسط اینها نشسته بودم‌که خیلی جوانتسر 
بودم. عرض شودحضورتان مریم فیروزکه زن برادردفیه خانم فیروزهم آمده‌بود» درآن 
روزعده‌ای ازفا میلش بودندکه معلوم بودمریم دعوب کرده‌بود اینهاهم حضوردا شتسد 
که صفیه خانم خانم‌سرلشکر محمدحسین میرزا فیروزراخوب‌یادم ست که‌بودیرای اینکه 
وقتی مریم تبریک گفت آن‌جلوی سن من نشسته بودم. درآنسروز درمریم چندچیزتوجهم 
راحلب کرد. یکی ارلا" اینکه حضورداشت » خودش صا حب یک حضوربود . یعنی یک شخصیت 


وحضوری دا شت که‌توج. را جلب میکرد بدون تردید . یک زیبا ئی که‌خودآنراهم زیبا ی 


کلاسیک وواقعا " میشدنمره‌دادکه زیبائی استکه آدم به‌آن توجه‌دا رد. سعدبرای من واقها" 
گفتا رش بسیا ربسیا رقشنگ وشمرده وحسا ب شده یک حالتی که‌بیشترمن را جلب کرد خیلی تا زه 
بود » اصلا" مدل معمولی که‌خانمها نطق میکردند حتی همان خانم زن برا درش مفیه‌خانسم 
غالبا " آن کا ررا میکردنبود » خیای تازه‌یود مثل شعرها ی تازه . یعنی درست مثل شعرتا زه 
صحبت میکرد . چندین قصه کوتاه‌کوتاهرابها ین مسا ثل وصل میداد ربط میدا دوخیلس حرا رت 
بخرج میدا دوبسیا راین صحبتش وحضورش وصورتش وشخصیتش برای من درآن روزبخصوص بیش از 
هروقتی برجسته بود. ولی عحیب بودکه‌من درتمام این گفتا ریک نوع خودنماشی یک نوع 
فرانسوی ها | مطلاحی دا رندم٣‏ 01ا٥ ۴41٣٥‏ 9۵ ,۷21035 12176 896 که قیمت خود 
را عرضه میکرد یعنی من دا رای قیمت هستم بمن توجه‌کنیدو بباوراند این را . 

این رادرهمان حال با 0 و محبت‌واقعا " به‌اونگاه کردم این دوس 
هم درمن یود . اینکه یک نوع خودش رایک سروگردن ازدیگران با لاتر میبینه طرزتربیت 
خانه‌ی فرمانفرما یود؟ خودا ودرش این حس‌بود؟ یاواقعا " ۰ نمیدانم. زمینه مسا عدیودکه 
اینطوری عرضه بشود . یکی دیگراینکه به این گفتا رمطمتن بود» اطمینان داشت با ینکه 
من میدانم ومیتوانم عرضه‌کنم‌ومیتوانم بگویم: خلامه به‌شما میگويم یکنوع خودخوا هی 
وخودرابا لاتردیدن را هم درآنروزدرا ودیدم . ولی همانطوریکه به‌شما میگویم حضوردا شت 
وعرض شودحضورتان که جرأت‌بیان داشت . برای من آنقدرکه عرضه میکرد» درآنروزا قلا"؛ 
آنقدردرا وبا ورنمیدیدم . توجه میکنید؟ من آنقدرکه میدیدم بیان میکند آنقدریا وردر اویه 
| مرپرولتروکا رگروزحمتکش ویچه‌ی تحصیل نکردهو ... این راآن اندازه‌ای که باآن حرارت 
بیان میکردمن آن بیان راقبول داشتم ولی یک احساسی درمن بودکه خوداواین باوررایه 
این گفتا رخودش آن اندازه‌ندارد . چه‌یسادرآنموقع اوتازه‌وا ردحزب شده بودوآنقدریعنی حقیقتا" 
هن.سوز نخوانده‌بود یا اطلاعا تی نگرفتدبود وا یما نش محکم نشده‌بود نمیدانم .. 

س - آنموقع ازشوهرا ولش طلاق گرفته‌بود؟ 

ج ‏ بله بله مدتی بودطلاق گرفته‌بودو ( ؟ ) آنجازندگی میکردند درآن خانهی 


سه راه شا ه‌زندگی میکردند وعروسی آنها ... البته گفتگوی عروسی شا ن خیلی شوئسز 


SNS )۴( خانلری‎ 


خیلی | عتقا ددا شت ومن خوب یا دم هست که‌حتی خودمن یکبا ربا مریم وبا کیا نوری هردوا زطرف 
کا مبخش ما مور شدم‌که‌حرف بزنم برای اینکه کا مبخش بمن گفت که مسئله‌برای حزب ماقا بل 
توجه است » قا بل دقت است برای اینکه حزب ما یک حزبی است که‌درهرحال برای اینها ئیکه 
میخوا هندبرا ی ما پا پوش بدوزند دنبال بسیا ری مطلب میگردندوما نبا یدکا ری بتنیم که 
فردا محبتها ئی که‌آقااینها بدون عقدونکاح با هم زندگی میکنندو بلشویکی وزن شریکی 

این مسا ئل بخوا هدتوی دهن ها بیافته . لهذا مخصوما " خوب یا دم هست که‌یمن گفت و 
که‌با مریم دوست هستی هم به‌مرییم وهم به‌نوری چون مابه کیانوری" نوری میگفتیم 
واسم کوچکش هم نورالدین است درانتیمیت ما نوری میگفتیم وحال آنکه مریم 
بها وفقط کیا میگفت . اوراکیا صا میکرد ولی من بنابه‌نزدیکی خانوادگیم هما نطوریکه 


خوا هرش را وشوهرخوا هرش راوما درش راصدا میکردند منهم بها ومیگفتم نوری . 


س - شما بعدا زا ینکه ازایران بیرون آمدید آیابازهم خانم مریم فیروزرادیدید؟ 

ج - هیچوقت ندید مش . 

س شما با مظفرفیروزآشنا ئی دا ثتید ؟ 

ج - خیلی زیاد» بسیا رزیاد » بله . 

س- ایشان را چه‌جورآد‌می دیدید؟ چه‌خاطراتی ازایشان دارید؟ 

ج - عرض شودخد مت شما که آقای مظفرفیروزرامن البته‌وقتی درحزب توده‌دیدم. حزب تودهنظرخوشی 
بها وندا شت وهرگا ه هم محبت ازاومیشد اورایک آنگلوفیل ویک مقداری هم خلاصه‌جا ه طلسسب و 
| پورتونیست ب‌حساب میا وردند . 

س ولی تما سها ئی باایشان دا شتند ؟ 

ج البته . تما سها بدین قراریود .. 

س وهمکا ری هم با ایشا ن داشتند . 

ج - مظفرفیر وزاین اصرارراد! شت چون من آین راشا هدهستم که حزب‌این تمایل راندا شت. 
حتی یادم هست که‌وقتی چندروزنا مه‌ی حزبي توقیف شده‌بود مظفرفیروزیک روزنامه‌ی " رعد 

| مروز " داشت ,پیشنها دکرد تلفن کردبه عبدالصمدکا مبخش که من این روزنا مه‌را درا ختیا رتا ن 


خانلری (۴) - ات 


میگذا رم ویادم هست که‌کا مبخش ردکرد. بعدهم گفت که ما زیربا راین بازی ها نمیرویم. 
این سیدضیاء با زی است . یعنی نظرآبها نظرخوشی به مظفرفیروزنبود. من این را مطمشن 
هستّم. همکاری به‌این طریق که‌درآنموقع میدانید هنوز مریم هم نه عضوحزب بودواص لا" مسئله‌ي 
مریم‌مطرح نبود. این قضی.ه ارتباط مظفرفیروزبا حزب ما ل اوایل حزب‌است که‌حسزب 
ایجا دشد یعنی ازسال ۱۳۲۰ که‌حزب ایجا دشددرست دهم ما ه‌مهر ۱۳۲۰ حزب تودها علان حیا ت 
کردوا زهما ن تا ریخ» عرض شودخدمت شما مظفرفیروز خودش را نزدیت کردواظها رآشنا ئی 
البته بنام شاهزاده‌گی که‌شا هزا ده هستندهمه‌شان باایرج اسکندری» با عبدا لصمدکا مبخش . 
ولی | زطرف حزب این تما یل نبود . نهایت مسئله حزب توده بودکه 

س | زنظرحزبی دقیقا " کدام یک ازرهبران حزبی منظورتان هست وقتی که میگوید 
| زطرف حزب زيا د 

ج - بیشتروقتی صحبت میکنم کمیته‌ی مرکزی آن است . 

س آنموقم چه‌کسانی بودند؟ 

ج - کمیته‌ی مرکزی درآنموقع عبدا لصمدکا میخش بود » خلیل ملکی بود» ایرج اسکندری بود 
بعدا ز مدت کمی فریدون کشا ورزبود,آ ردا شس آوانسیان بود ... 

س- ولی تا آنجا ئی که من بخا طردارم خلیل ملکی هیچوقت عضوکمیته مرکزی نشد . 

ج - عضوکمیته مرکزی بود.. 

س- من بخا طرندا رمءچون کنگره بها ورای نداد . 

ی نداد . به‌ریا ستش رای نداد» به عضوبتش رای داد خیال میکنم. من نمیتوانم 
دراین با ره‌تاً بیدیکنم این را ازحسین بپوسید . حسین بهترا زمن میتوا نددراین موردجوا ب 
بدهد چون برای خودما جوانان طوری بودکه خلیل ملکی است . چون آنقدرخلیل ملکی واقعا " 
عظمت ووزن دا شت که صلا" اورایکی ازبزرگان ما میدا نستیم حالا عضوکمیته مرکزی بسود 
یانبود واقعا " برای شخص من مطرح بودءیا الا" بایدباشد . الموتی بود» تما" 
نورالدین الموتی بود» عرض شودحضورمبا رکتان » علینقلی حکمی بود اینها بودند تا 
آنجا ئی که‌من یا ددا رم وبخواهم اسم همه راالان بگویم بگويم یاددارم. آنچهرا که 


خانلری (۴) ک۹ 


من میدا نم ا زطرف کا میخش اینها من تما یلی که بیشترمیدیدم کا مبخش را که قوم‌وخویشم بود 
زیا دترمیدیدم وگا هی هم که‌بخانه‌ی من همینطورمیا مدندکه نزدیک بود آنجا مخصوصا " به 
وک س از وک گاهی ميا مدندکه آیجوثی بخورندوبنشینندوسن 
آنها را یبینم من تما یلی ازاینها هیچکدا م نسبت به مظفرفیروزنمیدیدم ولی می شنیدم که 
میگویند مظفرفیروزبا زتلفن کرده ونمیدا نم فلان . 

نها یت یک مطلب را همیشه یا ددا شته باشید . حزب نوده استفادها زهرکس راجا یز میدانست » 
این اصلا" جزوبرنامه‌ی احزاب کمونیست استا لینیست است وشایدهم نگوئیم همش 
استالینیسم درس لنین هم | ینست کها زهمه‌چیزوا ز همه‌کس | ستفا ده کنیدوبه‌هرجلسه بروید. 
این مسئله‌بود بموقع استفاده‌يشودهم از مظفرفیروز. اما آنچه‌ه‌لم استآقای مظفرفیروز 
را من شخصبا "البته‌درایران دیده‌بودم که شاهزاده‌ای بودوا ورا میشنا ختند مخصوصا" 
واقعه‌ی سیدضیاء ووآ مدن سبدضیاء وآ وردن سیدضیاء . بعدهم نظا رت ایشا ن درکابینه قوام - 
ا لسلطنه . یعنی ایشان کسی نبودندکه یک ایرانی اورانشناسد . نوه‌ی فرمانفرما یودن 
خوا هرزاده مصدق بودن . 

س- من | زشناخت که درموردایشان میگویم منظورم تماس نزدیک باایشان است ؟ 

ج - آهان آن ازفرانسه . فقط ازیاریس . 

ا 

ج - درپا ریس بنده‌با ایشان ... 

س - چه‌جوری با ایشا ن تماس گرفتید؟ 

ج - آهان اوراالان برایتان عرض میکنم. بندها رادت سرتا ری به مرحوم آ قا سید محمد رضوی 
داشتم بعلت اینکه خانواده‌گی ... 

س -آقا سید محمد رضوی کی بودند؟ 

ج - عرض میکنم. برا دربزرگ مهندس رضوی بود . ایا ن یکی ازمردان دا نشمندوبا فضیلت ما 
بوه ند که عضو تلگرا فخانه‌ی قدیم ازآن اعضای قدیم پست وتلگراف ایران بودند. وپدربنده 


و همچنین پدرخوا نده‌ی بنده که پسرخاله‌ی ما درم‌وشوهرخاله‌ام بودواولادندا شت ,شازده 


خانلری (۴) = و 


سردا رمفخم ء | ردشیرملک آرا که‌ا یشان در تلگرا فخاسسه ی قدیم بود. این آقای آ سید 
محمدرضوی هم ( ؟ ) یک دوستی ایشان وپدرمن که | وخودش را خیلی ارادتمندیه 
آقاجانم نشان میدا دوهمینطورهم بودمهرداشت مردی حقیقتا" یکی ازایرانیهای 
جنتلمن بادا نش »درستکار» تربیت یافته که‌من درزندگی یا ددا رم که با ا ویرخوردداشتم 
| زکوچکی وبعدها هم‌کها روپا آمدم چون اوایران را ترک کرد خیلی زود حیلی زودکه عرض 
میکنم + بسسه معا ونت ویا کفا لت وزارت فرهنگ که‌رسيدماً مورش کردندبه‌هندوستان یرای 
رسیدگی به‌کا رفرهنگی ودیکربرنگشت . رفت به‌انگلستان وتقاضا ی تقا عدکرد . بطوریکه 
بنده‌درا روپا که آمدم به‌زیا رت اوبها نگلیس رفتم. چنین ارادتی به‌اوداشتم. حسی 
یک شرحی نوشتم که این جنتلمن چه‌مزایائی داشت . خطی ازا ودارم که برای من نوشته 
است که‌درکتابخانه‌ی من هست . اگرشما با ردیگری آ مدید واین کتابخانه‌رانشان دادم - 
می بینیدکه این مرد درنودسا لگی با لسرزش دست چه‌خط زیبا ئی رارسم کرده‌است ویک 
شعری از متنی درباره‌ی بنده‌وآن اتاق کذاثی بنده‌نوشته است . مردی است 
ھا خب فقت وتات 

ایشا ن ازقدیم الایا م بقراری که‌یرای من گفتند با پدرزن مظفرفیروزبرا درواررفیق 
بودندکه شازده مشکوه الدوله‌دولتشاهی بودکه‌عموی زن رضا شاه میشد. این جناب 
آقای رضوی خانم مظفر بها وعموخطاب میکرد . آقای رضوی که درفرانسه میآمدند» هما ن 
طورکه ما میرفتیم میا مدند . یک دفعه بمن گفتند من میخوا هم ازتونقا فا کنم با من 
| مشب بیائثی برویم » بعدا زظهری بود» بمنزل شازده‌ی فیروز. من حقیقتش‌اینسسست 
حالتی داشتم که‌مشکل بود برایم , نمیدانم یا همان سوابق توی حزب توده , قدری 
قضیه سیدضیاء ازاین مسائل توی ذهن من مجموعا " نمیخوا ست بگذا ردکه من اين 
دیدن رایکنم . ولی آقای رضوی اصراربسیاردراین قضیه کرد. اصرارایشان که برای 
من یک سمت بزرگی داشت مرا وادا ربه‌قبول کرد. مابا هم رفتیم‌آنجا . شا زده مظفرفیسروز 
وخا نمشان مهین دولتشا هی‌که من درمدرسه زرتشتیان ایشا ن رامی شناختم باخواهرشان 
مهری دولتشا هی هردو ء شا یدمهری دولتشا هی را شنیدیدکه بعدها وکیل کرمانشاه شدو 


خانلری (۴) = 


وسفیرایران دردا نما رک شد . خانم‌مهین دولتشا می خانم مظفرفیروزستندوخا نم هنرمندی 
هستند ونقا شی میکنند » چندی پیش هم اینجا یک اکسپوزیسیون داشتند. ازمصحیت دور 
نیا فتیم اقبال شازده‌ی فیروز وخانمشان ازبنده‌باندازهای گرم باندازه‌ای مهرینان 
باندازه‌ای دوستانه بودکه حقیقتا " مرا جذب کرد. بسیا رشا هزا ده‌ای است جنتلمسن 
یمعنای وا قعی کلام » ما حب خانه‌ای است تمیزوپاکیزه, خانمی زیبا وخوش حضوروخوش گفتار 
عرض شود هنرمندوسفره‌ای گشاده »مهربا ن » صمیمی وخودش هم مردی که متما یل به‌چپ‌است 
چپ حتی وعلاقها ش دربین دویلوک اگرفكرکنيم به‌بلوک شرق نزدیک است یعنی به‌آنج) 
علاقمندتراست . حالا این راازبعدازآن سفارتی که درمسکوپیدا کردپیش آمده یا دلاشل 
سیاسی دا رد. البته ارتباطی اگريگويم مستقیما " با حزب توده درفرانسه درمدتی 
که‌ینده‌بودم آبدا " نداشته وحزب هم با اونداشت . ولی بسیا ری مدعی هستندکه با خود 
سفا رت آنجاء‌سفا رت روسیه »وخودآ نها یک دوستی ها کی محبت ها ئی با خودا نها دوستانه‌دا رد . 
عرض شودحضورتان که اگرمن به‌شما بگویم که‌شا هزاده مرکزیا مستدسیاستی دراینجا وده 
| ست برخلاف آنچه که خودش تمورمیکند ثخیر. برای اینکه معتقدی ندا رد وسا ست مشخضسصی 
ندا رد. وقتی که یک آدمی رایک عده انگلیسی بها ومیگویند » یکعده روسی به اومیگویند 
شما میدا نیدسیا ستش مشخص نیست . آنچه‌که من میدانم اینست که باخاندان پهلوی با آنکه وزیرآن 
د وره هم‌شد ‌بود »برای اینکه وقتی وزير قوا ما لسلطنه بودقواما| لسلطته نخست وزیرشا هبوددیگر »درهما ن 
عصرایشان هم وزیرشده بودند . سفیرشده‌بودندوسفیرراشاه بایدانتخا ب کند » سفیرشوروی 
شده بودورفته بود ولی میانه‌ای نسبت به‌آنها بهیچوجه من الوجوه نداشت . 

س - شما ارتباط سیاسی باایشان ندا شتیه؟ 

ج - من شخما " ایدا " نداشتم برای آاینکه‌عرض میکنم بعضی افرا دمیدانیدفقط وفط » 
ما خودمان ایرانی هستیم وهمدیگررامی شناسیم ‏ مدعی سیا ست هستند عمل سیاست یعنسی 
مبارزه ومن هم ازایشان ندیدم. حزبی , جمعیتی . دراین وسط » آها ن یک نکته یادمان 
ترود» یکیا ربمن گفتند راستی‌مایک وهومج وروذنا رده زناوذنووج2 درست کرديم که بعد 


من با تحقیقی که‌کردم این ع0صعه وطوذا 39500121010 مربوط میشد به‌دنیای عرب 


خا نلری (۴) = ۱۲ - 


آنهم عرا ق بیشتر که به‌یک روزنا مه‌نگا رفرانسوی به‌اسم مسیو ت30 بود بعنسوان 


نا باا وقرا رمداری گذاشته‌بود که یک مزونی را اجا ره‌کرده‌بودنددرخيا با ن 


مسیو 
خیلی عالی اینجا یعنی یادم میا یدمثل اینکه 302 بود. که‌درآنجااین جابعنوان 
association tiers ۵‏ که‌آن آقای ۳0۲ ویکعدها زفرا نسوی ها ئی که 
اوربا نتا لیست وشما اوریا نتا لیستهای یک معلکت‌نوعی | رتبا طات‌خا م‌خودشان رابا آن 
دولت دا رندکه درآنجا حتی یک بورسی هم داشتند . یک بورسی هم به‌یعضی ازدانشجویان 
میدا دند . عرض شودحضورشما که شا هزا ده مظفرفیروزکه دوست‌باآن آقای روزنامه‌ن ار 
بود بعنوان نایب مناب آن آقای مسیو Roux‏ درآن association‏ 
می نشست ویک ررزنامه‌ا ی هم داشتندکه آن روزنامه‌را هم بیرون میا مد. من آن روزنامه 
رادارم » سری آن راهم دارم ودریکی ازآنها هم حتی بک مقاله‌ای دادم که‌روزنا مه 
۲ و61 ۳011 و001" یک همچین اسمی داشت . این روزنا مه را هم دا شتند . بعدا زمسرگ 
×۴0 کهرخ داد یکی دوسال بعدا زاین در 3285800121101 بسته‌شدوروزنا مهم 
ازبین رفت . یعنی کا ملا" محقق بودکه به‌شازده مربوط نبود. شا هزادهازآن دوستی این 
استقا ده‌را کرده‌بود ولی نه درآنجا جمعیتی بود» نه ایرانی مراجعه‌میکرد. مخصوصا " که 
شما میدا نیدا روپا کیان علاقه‌به‌خا ورمیانه‌دا رنداینهاا زاین مرا کزخیلی دارند. علسی - 
ایحا ل من برای شاهزاده فیروزنه جمعیتی نه هرگزیک حزب سیاسی نه هرگزحتی توجهی 
اینهمها حزابی که‌درفرانسه غا لبش "۲ گرنگویم که همه را میشنا سم ود رحزب کمونیست که 
عضوبودم ودرسوسیا لیستش که عضوبودم » درحقوق بشرکه حتما " بودم‌ودرهرکدام هم 
سمتی هم داشتم » حتی درآن وحدتی که‌ما درا ینجادا شتیم ملیون وسوسیالیست‌ها حسی 
هیچکدا م اینها اصلا" شا هزاده‌فیروزراحتی نمی شناختند , واقعا " درغا لب اینها مگرقدما 
س - دربین جوانان شناخته شده‌نبود . 
ج - ابدا " ابدا " ودرخانه‌ی خودش خودش فکرمیکرد "من سیاسی هستم » چپ هستمْ چه‌بسا 
مثل خیلی ها کمترازآنها ئی که ادعا میکنندرکیس جمهورب‌شويم نبود دراوهم‌بود ,درخیا لش . 
ولی شخما " ازمن بپرسید واقعا " یکی ازشا هزاده‌های جنتلمن ویکی از اگر , اگر 


خانلری (۴) = ۱۳ 


نیست درمملکت ما 13858 مىن 012886 19۳0۳18۲8 ست » ازاشراف‌ایران است همم 
خودش وهم خانمش . دوستیشان خیلی مطبوع ولی نظرسیاسی شان واقعا " نظری مطسرح 
نیست » سیا ستی نیست . 

س آقای دکترقاسمی راشما می شناختید؟ آن سه نفری که بعدهاازحزب توده انشاب 
کردندیا بیرونشا ن کردنه؟ 

ج - احمدقاسمی را میفرما کید؟ 

س بلها حمدقاسمی وسخا ئی وفروتن . 

ج - هرسه‌شا ن را که عرض میکنم باقروتن وقاسمی نزدیک وآشنابودم درضمن آن اسامی که 
پرسیدیدا ينها هم عضوکمیته مرکزی بودند. 

س - بله . 

ج - یله قاسمی هم بودوفروتن هم بود. 

یت اوقا سی جه‌خاطرهای دانویه؟ 

ج - قا سمی بنظرمن آدمی است خیلی سکتر واستالینیست تامغزاستخوان » آخوندمآب در 
مسلک کمونیستی » واقعا " آخوندمآب » بیسوادنبود, فرانسه‌اش بدنبود» فارسی آش‌ ید 
نبود » میتوا نست بنویسد ولی بقدری بقدری » حقیقتا " میخوا هم به‌شما بگویم» غرق درمذهب 
استالین بودکه شاید میخواهم بگویم یکی | زا شمه‌اطها رش میشدکه مرد ودلیل مخا لفتش هم 
این بودکه وقتی چین به‌مخا لفت با خروشچف برخاست‌ایشان درست همین کاررا درآنجا 
با حزب کردکه چین حق دا ردودرآنموقع خودقاسمی وقتی به‌پا ریس مد شبی ازشبها قاس و 
آقای فروتن تلقن کردند گفتندمیخواهیم تورايبينيم .۲ مدندشب به‌خانه‌ی من . توی 
کتابخانه با لا طبقه‌ی چها رم نشستیم با هم‌مقادیری محبت کردیم . قاسمی بمن گفت >" یکی 
زا فزادی که کا اخرین یناما بدو ما راا ل کقا شت کیا نوری وة ایی فک ات 
قاسمی است » درخانه‌ی خودمن . واحمدکسی بودکه عرض کردم اعظم سروش راگرفت ۰ زن - 
سروش که الان درآلما ن غربی زندگی میکند اعظم » هم بچه‌ها ئی کها زسروش دا ردوهم بچه‌ها ئی 
که ازقاسمی دارد درآنجا هستند که‌گویا بچه‌عا بش هم خوب تربیت شده‌اندویکی ازآنها دکر 


خانلری (۴) هد 1 بت 


است » آنچه‌که میدانم» خودش هم گویا یک مزون ۲926 با زکردها ست‌ودرآلما ن غریسی 
زندگی میکند . ولی احمدقاسمی وفروتن هردوچندین با ربا زبا ریس پیش من آمدند » چندیسن 
با ر وخا طره‌ای کددا رم اینست که : فروتن یک مردی بودآگاه وبا سوا دوفرانسه‌اش هم بسیا ر 
خوب بود » تحصیلا تش راخارج کرده‌بود البته. ولی یک آدم ضعیفی بود. یعنی بیشترتصت 
تا تهرفرا زمرگرفت کش را خت دا شیر قرا ردغ وبا قا سی هم زوی دونتی قت خا قر 
| وقرا رگرفته بودوخودش هم که یک آدمی مثل بقیها عضای حزب توده یعنی درهمان مدل و 
فرم وآدم پا کی بودوخاطره‌ای کهازاودارم اینستکه واقعا " فکرمیکنم گا هی حتی »مخصوصا " 
این اواخر آخرین با ری که اورادیدم بانابیناشی چشمش‌درآدم رقتایجادمیکرد واقعا ". 
س - هنوزآایشان ... 

ج - یعنی فروتن . 

س- ایشا ن درفیدحيا ت هتته؟ 

ج - نمیدانم خیرش رااملا" ندارم . قاسمی مرد ولی ازاوخبری ندارم. قا سمی سکته کردومرد . 
س سخا ئی چطور؟ 

ج ازا ویک خبر » من با ا ودوستی وآشتائی املا" تداشتم فقط یکروزدرکا رم» دردفترژان - 
پل سا رتر سکرترسارتریعنی آندره پوشسی یمن یک ورقه‌ای نشان داد که‌دیدم يها مضای 
این آقای سخا ئی است که به ران پل سارترنوشته است که شما چنین کمیته‌ای دا ریدواین 
کمیته‌نیا زدا رد ازاینکه آزادیخواها ن ودموکراتها با شما را بطه‌دا شته با شندوباشماگفتگو 
بکنند ؛ نمره‌تلفن وآدرسی گذاشته بودکه با ما تما س بگیرید. ازمن پرسیدند » عرض کردم » 
دراین کمیته‌دفاع اززندانیان سیاسی بنده 1111و( بودم وحق هم براین بود 
نه‌برای اینکه من آدم فوق العا دای هستم برای اینکه من تنهاایرانی بودم که‌ژان پل 
سا رترمیشنا خت ورا بطه‌دا شت ونزدیک بودم . معهذا ازمن پرسیدند , حقبقت راازشما پنهان 
نمیکنم نه‌من باب بدجنسی برای آینکه شخص خودم اعتقاداملا" به‌حزب توده وراه‌استالین 
ورا هی که‌درا رویای شرقی وغیره پیا دهشده‌است نداشتم ونمیتوانستم هم دروغ بگویم گفتم 
من موافق نیستم برای اینکه این آقایان استالینیست ضتندواین آقاهم اینست وا ینها 


خا نلری (۴) = ۱۵ - 


سە‌نفری هستندکه| نشعا ب کردند» انشعا بشان تبدیل بها حسن نیست وبعقیده‌ی من تبدیل به 
افسداست برای اینکه این تیدیل دوباره. برای اینکه خروشچف میگوید بیا ندا زیدبا با را 
اھا و نها ا جرا این راش گو ی مه 

س - با صطلاح با تجدیدن ظر ظبی خروشچف مخا لف بودند؟ 

ج - بله . ویرآی من خروشچف آدم گنده‌ای بودکه‌یعدوقتی ظهورکرد که آن خودش مطلبی 
است علیحده‌ودربا ره‌آنهم یک چیزی نوشتم وا گربتوانم کاری که‌درمورداستالین یرای - 
شناساثی آن زمان کردم وکتبی که‌خواندم درباره‌ی خروشچف هم آنچه‌راجمع آوری کردم‌وگفتم 
بعقیده‌ی من این مرددهقان واین مردچوبان آدمی بود انسان بودومیل دا شت کا رحسا یی 
بکند . من حدس نمیزنم یمرگ طبیعی مرده‌با شد» من حدس نمیزنم . 

س- دکترفریدون کشا ورز ؟ 

ج - دکترفریدون الان هم با من دوست است . دکترفریدون کشاورزرا هم ازدیرزمان 
می شناسم . 

س- آزچه‌زما نی ؟ 

ج - آزدوران حزب . 

س درایران . 

ج - درایران ایشان را » ازدوران حزب که عرض میکنم | ز1۳۲۴ مطمثنا " میشناسم. اولا"» 
عرض شودخدمت شما » بچه‌ام راء مخصوما " آنموقع شهر" شوب را دا شتمو مهشیدهم‌تا زه] مده‌یود» 
طییب بچه‌ها یم‌بود . بعدیعلت حزب میشنا ختم خیلی حرا رت دا شت برای حزب » خیلی تبليغ 
میکرد » خیلی دعوت میکرد. یکی ازآنها ئی بودکه‌کمک ما دی عحیب به‌حزب توده میکرد . 

س گویا بیشترهم بخا طرهمین | رج وقربی درحزب داد ب . 

ج - ارج وقرب بسیاری داشت برای اینکه غروب که میشد پول مطب را که‌تحویل گرفته‌بود خوج 
خانه‌اش راازآن برمیدا شت وبقیه راتحویل میداد. دونفربودندکه‌من دیده‌یودم که این 
کاررا میکنند ویقین دا رم یکی حسین خیرخواه بودکه تما م بردا شت تا تریش راواقسا" 
میدا دویکی دیگردکترکشا ورزیود . من یقین دارم آنچه‌راکه داشت مید؛د .دکترکشا ورزطییب 


بسیا رخوبی است‌برای بچه‌ها ۰ مردوطنیرستی هم حتما " است حتما " . ایران را هم‌دوست 


خانلری (۴) 1۶ بت 


دا رد. سوا-‌دارد» فرانسه میداند درفرانسه تحصل کرده‌است » فارسی میداند. دوست 
خوبی است آدم خوبی است . ولی درموردحزب توده آنچه‌را که میگوید برای شخص من همیشه 
مطرح است .مطلبی هم نیست که پشت سرا وبگویم درحضورش گفتم ," چگونه ممکن است شما 
عضو کمیته مرکزی بودید » عضوپولیتبورو بودید» وکیل مجلس آنها بودید » وزیرآنها بودید 
درمها جرت با آنها بودید ولی سرتا پا عیبی که‌درا ین حزب موجودهست تما م را دیگسران 
مرتکب شدندوشما مبرا هستید ؟ ومطلب دیگر تاروزی که شمایودید این حزب حزب ملسبی » 
مصدقی وطنی بوده وازروزی که شما بیرون آ مدید . این مطلبی است که من نه قبول 
میکنم ونه میبخشم." لسهذا با حفظ دوستی باحفظ احترامات که هروقت دکترکشا ورزیه 
پا ریس بیایدا زسوئیس به‌خانه‌ی من حتما " میاآیدوا قلا" یک ناها ری ویک شام رالطف 
میکندبا من میخورد دراین خانه» من این ایرادرادارم . یکی دیگرهم دردکترکشا ورز » 
الان مخصوصا " درسن کنونیش بنظربنده یکقدری خا رج ازخط شده است . اگرا .بط لام 
فرا نسوی ها را یخوا هیم بکا ريبريم‌که‌من ناگزیرم یکا رببرم قدری 8282 

شده‌ا ست . یعنی واقعا " حرف میزند» حرفها ئی که تاحدی بعقیده‌ی بنده تکراری وغیر 
سیاس_سی و منطقی‌ومطلب تازه‌ا ی درآن نمی بینم. تکرارمکررات‌است . الان هم 
| زا وسترا ل بکنید همان ها را تکرا رمیکند . اوهم مثل بسیاری ازایرانیان زنگ زده. 
یعنی oo‏ 

توبن شتا یا خا با اسان رن وا عق متا دس فرکت وا تیه که غا رهطا نرا ا 
بگوئید که مبین شخصیت ایشان باشد ؟ 

ج - ینده آیشان رادرحزب میدیدم که‌ایشان درمقامی بودندکه‌من درآن مقام نبودم » 
بنده‌پا کین بودم وایشان ... بنده‌جوان بودم وجزوجوانان آایشان حزوکمیته‌ی مرکزی 
بودند. چندین با ردرخانه‌ی شازده عبدا لصمدکا مبخش که بعلت خویشاوندی من درآنجسا 
رفت وآ مدشخصی داشتم وخیلی هم عزیزبودم یعنی رسمیت بینمان نبود همبا خانسسم 
کا مبخش هم با کا مبخش ایشان رادیدم که یکبا رمخصوصا " خوب‌یادم هست اصرا رزیاه 


وتبليغ زیادیمن میکردکه این چرابا ید بترسی ازاین که عضوحزب بخوا هي بشوی .حتما "با ید 


خانلری (۴) ۷ 


بشوی ومن میگفتم به‌ایشان که . هم به‌ا یشان وهم به‌دیگران » برای من غیرمقدوراست 
برای اینکه شوهرمن زندگی من حتما " با شوهرمن بهم خوا هدخورد وخوب یادم هست که 
یکروزمن گفتم شوهرم میگویدمن عا شق وطنم هستم واینها وطنپرست نیستند. وکشا ورز 
بمن گفت »روی‌چها عطی این را به‌ما میگوید امیرا میرشا هی که ما وطنپرست نیستیم؟ گفتم 
نمیدا نم استنبا ط اوکه یک قاضی جوان وهوشمندی استاینست که‌حزب توده‌را یک زب 
روسی میدا ندومیل ندا ردمن درا ین حزب باشم وا رتباط داشته‌باشم. درآن روزاصرا را ورا 
بیش ازدیگران برای تبلیغ میدیدم . نه اینکه بخواهم تبليغ من بستگی اش رابسه 
حزب میخوا هم یگویم. حتی موردی که‌باخا نمش حتی روی این موضوع | ختلاف پیدا کردودو - 
مرتبه با همدیگرطح کردندویعدهم آ مدعراق که البته نطق ها ی عرا قش را شا یدشنیدید 
يکوقتي دوره‌ی عبدالکريم آمدیه‌عرا ق ... 

س- یله آینها را . 

ج بله آینهارا میدانید . بعدهم رفت به‌الجزیره والان هم درژنوزیست میکندوهروقست 
هم میآیدمن اورا می بینم .یکبا رهم اینجاء آینکه میفرما کید درجلسه‌ای › آقای نزیه‌که 
آ مده‌بود وعرض شودکه دریک هتلی جمع بودیم برای آینکه برای وحدت بحث بکنیسم 
آقا ی دکترکشا ورزهم ازسوکیس‌برای ثرکت درهما ن جلسک‌شا هین فاطمی فرج اردلان با 
آ مرا رتمام این حلسه رادرست کرد»‌بودند که‌یرای من هنوزهم موردسئوال است که این 
اصراریرای دوآقاازآمریکابیایند بفرانسه ودرفرانسه یک عده‌یخوا هندجمع بشوندویک 
کمیته‌ای تشکیل بدهند جمعیتی هموا ره با یک علامت سئوال آ ویختهاست . 

س خانم خانلری !ین چه‌سالی بود؟ 

ج ‏ عرض شود این درست‌سالی که خمینی .. 

س- سال ٩۱۹۷۹‏ 

ج آین درست در ». 

س در 1٩۹۸‏ ؟ 


ج س یله درسال 19۸۰ . 


خانلری (۴) 1۸ 


س- آقای مدنی هم بودندآنجا ؟ 

ج - آقای مدنی دراین جلسه نبودند ولی بنی احمدبود » نزیه‌بود» آقاي فرج اردن بود 
آقای شا هین فا طمی بود» | میرپیشدا درقیق سن بود » حسین ملک بود» عد:ای هم که‌بنسده 
می شا سم هم بودند .. 

س دتیجه‌ای گرفته نشد؟ 

ج - دخیر. برای آینکه بننه‌هم مخا لف‌بردم. درآنروزکشا ورزهم آ مده‌بود . حرفمان شسد 
سربختیا ر. برای اینکه بنده‌گفتم ایشان مردی هستندکه درست. فتا رکردند. ضدآخوند 
برخلاف همه‌ی شما ها که« ببا لش رفتید  .‏ فریدون کشا ورزنسیت به‌بختیا رگفت که ایشا ن حرف 
زدندوعملی نکردند: بنده گفتم من این رانه قبول میکنم ونه اجازه‌میدهم. عمل اینکه 
سا واک راانداخت . خلاصه والا اینکه یک تماس‌سیاسی با هم بنشينيم و؛ ینها نخیر . 

س سن یک سئوالی میخواستم ازشما بکنم که درواقع یکنوع تظرخوا هی ازشمااست . وآن 

| ینست که من با عده‌ای ازشخمیتها که مصا حبه‌کردم وا زآنها راجع به‌آقای خلیل ملکسسسی 
پرسیدم. همه آقای خایل ملکی رابعنوان یک انشعابچی" مب سی کردندوهمه هم برای من 
این مثال رابکاربردندکه خلیل ملکی نزد یک بودکه خلیلش هم با مطلاح | ز ملکیش جسسدا 
بشود . نظرشما دربا ره خلیل ملکی وانشعا بش ازحزب توده چیست ؟ 

ج - من تصورنمیکنم خلیل ملکی انشا بگربود , بهیچتونه . برای این شا شدومثال دارم. 
من خیلی جوا ن بودم منزل میرزا جوا دخا ن گنجه‌ای که خوا هرمیرزا جوا دخان زن خلیل ملکی 
بودوبنده‌د رآنجا بودم با خانم دخترجوادخان نادره زن «کترچهرازی‌لس: واین خانم صا رمی 
که‌زن قاسمی شد خوا هرزاده‌خانم گنجه‌ای بود. خوب بیاددارم که‌همه مشغول این بودند 
که این خانم که‌زن سروش شده ووا ردحزب شده کا ری است بسیا ر غلط ونسبت به‌حزب ت ونه 
درآن روزمنزل میرزا جوا دخا ن بحثي بودکه این دختررابا یذنجات‌دادوبیرون آورد وین 
حزب حزبی است ما یه‌فسا دو غیره‌وغیره. خلیل هلکی بتنها ئی باتمام قداازحزب وازراه 
حزب که یک راهی است برای نجات زحمتکشان ودموکراسی درایران ونگهداشتن اعضسساء 


خانلری (۴) = ۱۹ - 


درآن پافشا ری میکرد. حتی با همه‌اینکه ادب وحیا دا شت رویش را کردبه‌خانم گنجه‌ای وما در 
عزیز , عزیزکه من میگویم یک | سما عظم عزیزما آنوقت به‌آن میگفتیم» که اصرا ردا شتسد 
گفت من باتمام فوابرای اینکه یک عضوا زا عضاء بخوا هدا زحزب توده جدا شودمخالفم 
برای اینکه این حزبی است‌که‌راه تمیزوا ین کثافتکاری ها را جلویش را میگیرد رشوه‌خواری وبی - 
تففیلسی بی تحصیلی را ء خیلی زیادبا همان لهجه‌ترکی . بعدهم گفت این دختر» همان 
ا عظم را ء چون فهمش باشما فرق دا رد را هش راتمیزدادها ست شما با این مخا لف هستید . 
انشعا ب با حزب توده فقط وفقط ازنظرا ین بودکهآنها را درحقیقت راهشا ن راراه‌فیرایرانسی 
میدید بااحترا می که‌به کمونیسم روسیه داشت اوبرای ایران راهی را میخواست که‌ارانسی 
درزندا ن توی ذهنش کرده‌بود که ایران را ه‌خودش را میخوا هدویراه خودش بایدیرود. اوه 
کمونیسم اعتقاددا شت » به‌شوروی هم تا مدتی ءبه‌استالین . ولی بعدها آخرعمرایدا" به 
استالین اعتقادی ندا شت ودیگرهم را هش بکلی راه‌ملی وسوسیالیسم بود. سوسیالیسم هم 
سوسیال دموکرات بود وعقیده‌ی دیگری نداشت . 

ولی اینکه اوانشعا بگربود اگرا ین نسبت رایه‌حسین ملک بدهند من این راقبول میکنسم 
خی انشا ار تھ ھی با برا قوش خرن هم اي کرو اخ ب روا تهاب 

حتی من کا هی میگویم»‌هنوزاینجا انشعا ب‌نکردی؟ واین‌جا هم کرده برای اینکه الان درا ینجا 
که‌کا رمیکندیا این دسته‌ها درحال انشعاب‌است . خوب درروح حسین است ولی درخلیل ملکی 
خير » بې چوجه نبود , 

خلیل مردیسیا رآزاده , انسان » راستگو , صاحب اخلاق وصا حب عقیده‌بود. ولی آنروزی که 
با اینها برید آنشعا یش این بود خیال میکردا و کمونیست درستی درست کند . وقتی روسیه 
اورا کوبید افتاددرخط زحمتکشان وراه‌سوم وسوسیالیسم. نسبت بدسوسیالیسم تا آخرعمسر 
وفادا ربودوهرگزانشعا ب دیگری من ازخلیل ملکی سراغ ندا رم نه ازدوران جوانیم ونے 
تابه‌ا مروز . من سراغ ندارم. صا حب اخلاق ومروت بودومردی است » بنظرمن » یکی از 


سیا ستمدا را نی که‌دربا رهاش هنوزکا ردرستی نشده برخلاف | روپا نیا ن که می نشیننه 


خانلری (۴) بت ۲۵ 


1 ؟ ( شان را دیگرانشان را »جزئیا تشان را میگوینیماوقت تلف نمی کنیسسم. 
خلیل ملکی بحث دا رد» باید دربا رهاش کا رکرد ونوشت‌برای‌سمن یکی ازمردان اميل 
ونجیب وسوسیا لیستها ی بی حرف مااست . این عقیده‌ی من است . 

س شما درا ینجا که فعا لیت میکردید آیا هرگزبا قا ئی ینام مهدی خانیابا تهرانی آشنا 
شد ید ؟ 

ج - خیلی زیا د . 

س- ازایشان چه‌میدانید؟ وچه‌خا طرا تی دارید؟ 

ج - خاطرات زیاد. بااوخاطرات دوستی . بیرون درآمدن »کا فه‌نشستن »متلک گفتسن 
شوخی کردن ۰ 

سآ ن چیزها ئی که مربوط به‌جریان سیا سی میشود میخواهمیکی دوواقعه رایه‌اختصا ریسرای 
ما شرح دهید؟ 

ج - والله‌وا قع اینست که ایشان عضوحزب توده‌یودند ودرحزب توده جزوجوانانی شد 
که طغیان کرد وا ین طغیان اوهم با زیعلت این بودکه‌چین را حرفش رایرحق ترمیدا نست 
ولی نه با تعصب قاسمی . با دلائلی که عیب ها ئی درکمیته‌ی مرکزی سراغ کرده‌بود» دیسده 
بودوتز‌کرهم میدادکه دروغگوستند » منقعت طلب ستند » منفعت جوهستند خانه‌ها ی خوب 
میخواهند » پشت سرهم میزنند برای مقامء رشوه میدهندیرای اینکه‌بعدانتخا ب بشوند .این 
مطالب اورا بکلی زده‌بود. بهمین جهت متمایل به چين شد ودوره‌ای هم مسافرت یه 
چین کرد. درچین هم کا رمیکرد » چین هم بود . حتی یک دعوت هم آزمن بعمل آوردبرای 
چن که‌من تا سف میخورم نرفتم برای اینکه یک جها ن بزرگی را میدیدم ولی من در 
آنموقع درکتابخا نسسه‌کمونیستها کا رمیکردم وواقعا " بااین اوضاعی که بین این دو 
بودغیرممکن بود .من تمیخواستم بروم ونمیخواستم هم که یک لوغ کاری زیادی 
بشود . 

ولی حداگانه بعقیده‌ی من یک آدمی استا گرخودش ازطبقه‌ی کا رگراست بعنی اقلا" ازطبقه 


خانلری (۴) - ۲۱ - 


کا سبکا راست برای !ینکه اینها راازهم جدا کنیم. کا رگرورنجبروفلان . ایشا ن ازطبقه 
کا سبکا رهستندونسبت به‌طبقه‌ی خودش » ازمن آگربپرسید» وفادا رمانده‌آست . من مهدی را 
شخصا " دوست دا رم آدم صادقی است . آنچه برای من معما ماندد حتی مرابه این شک 
انداخته است که‌خدای نخواسته 3۳۳1۷15۵ اپورتونیست است اینکه یک آدمی که 
تا مغزا ستخوا ن خودش را کمونیست » ما رکسیست 21166 میداند چگونه میتواندبا مذهب 
راست یا دروغ امروزدررکاب آقبای رجوی وبنی صدرحرکت کند وبرای آنها کا رکند ؟ بهیچوجه 
قابل قبول نیست . برای اینکه | ونمیتواندحکومت کند ,یس | واست که‌میخوا هدتابع بشود. 
این اعتقادیندهاست . 


س خانم خانلری با عرضش تشکر مصا حبه رادراینجا خاتمه میدهم . 


روایت کننده ۽ آقای قاسس.سم خردجو 
تاریخ مصاحبه : ۱۴ دسامیر ۱۹۸۴ 

محل مصا حبه : شهر چوی چیس » مریلند 
مصاحبه کننده ۰ ضیاء صدقی 


نوار شماره :1 


س- آقای خردجو میخواهم از حضورتان تقاضا بکنم که این بخش‌از مصاحبه را اختصساص 
بدهیم به شرح حال شما و شما شروع بفرماذید برای ماتوصیف بکنید سوابق خانوادگسی 
پدرتان را . 

ج - بله» پدر من تاجر یود يعني, در آن موقع تاجر معنایش‌این بود که وارد کننسده 
قاستونی و نمیدانم › لباس‌های پا رچه‌های پشمی و یک محل کارش در بازار » 

س- در آن موقع که می فرما شید منظورتان کی بود * 

ج ‏ یلد این بايد حدود هفتاد و پنج سال هشتاد سال پیش باشد . 

س - بله 

ح - برای اینکه من سه ساله بودم که یدرم فوت‌کرد» بنایراین این دوره‌ای بوده‌که 
تقریبا " » چون من الان شصت و نه سالم است بايد این در حدود ده سال قبل باشد که‌یین 
هفتاه عشتاد سال پیش است . بله, ایشان کارش همین چیز بود وارد کننده پارچه‌هصای 
پشمی فا ستونی اینها و آن موقع البته اینها سم ۷۳۵165216۲1 بودند هم 
17 یعنی هم خرد:فروش و هم عمده قروش و هم خودش به امطلاح در حجره‌اش به 
مردم می فروخت مستقیما " یا به فروشنده‌های -یگر در اطراف مملکت می فروخت . 

س- در کدام شهرها ؟ 

ج - در اطراف بیشتر در طرف‌های » این ها آن موقع مئل اینکه تجار قسمت‌کرده بودند 
با زار کشور راء ایشان طرق ترکمن و آن طرف ها بیشتر چیزش بود بهمین جهت هم › 

س - طرف گرگان و گنبد قابوس‌واینها . 


خردجو )1( کا 


بااینکة خودش‌از اصفهان بود و ؛رتباطی هم با ترکمن نداشت ولی چون همینه مشتریها یش 
خر کین ھا پود دا ومی کفنه ۳ حاجی لی درکن وربا دا وه 

س - این بازار که می فرماشید بازار ؟ 

مب هران“ 

س - بازار تهران 

ج - خلاصه همین چیز به اصطلاح ایشان در بچگی از اصفهان آمده بود به تهران و 

وارد کسب و کار شده بود تا اینکه بالاخره » 

س راجم به سوابق خانوادگی مادرتان چی آقای خردجو ؟ 

ج - مادرم دختر شخصی به اسم آقا سید عیدالکريم مدرس لاهیجی . این شخص یکی از علمای 
به اصطلاح اصول در زمان ناصرالدین شاه بود و خیلی مورد توجه مردم بود برای اینکسه 
اصلا" به آخوندی و اینها هیچ وعت‌توجه نداشت و فقط و فقط به کار تدریس و عا مم 
می پرداخت » آدم زاهدی بود کناره‌گیرو عده زیادی از به امطلاح علمای زمان ناصرالدینین 
شاه و زمان مظفرالدین شاه از شاگردها یش بودند . مثلا" آقاسید عبداله بهيهانیو آقا 
سید محمد طباطبائی اینها از شاگردهای او بود د.و بهرحال ايسان بعد از این که 
تحصیلاتش را در نجف کرده بود آمده بود تهران . بعضی داستان هائی که شبیه به افسانه 
است من از شاگردها یش بچه که بودم می شنیدم . مثلا" از نجف که آمده بود تصمیم گرفته 
بډد که برود به طرف لاهیجان چون یک ملک پدری داشت‌در آنجارفته بود که آنجا زراعت 
بکند و بعد از مدتی دیده بود که با آن حکام ستمگر آن زمان مشکل بود که کار فلاصت 
و زراعت بکند » بعد ول کرده بود آمده بود به تهران و طوری ول کرده بود که بعد از 
چهل پنجاه سال » سی چهل سال که دائی من که پسرش بود بعد رفتند به آنجا تمام جنگل 
شده بود هبج املا" دیگر از زراعت‌و این ها اثری نبود . آمده بود تهران و تصمیم‌گرفته 
بود که برود و یک کاری بکند رفته بود بازار سقط فروش‌ها گفته بود که," شاگسرد 
میخواهید ؟ " يارو یک نگاهی به او » به اصطلاح سقط فروش‌به او کرده بود گفته بود ده 


" خوب » بااین > سید با این هیکل و این ها میخواهی شا گرد بشوی ؟" گفته بوه »," خضوب» 


۳ = )۱(  وجدرخ‎ 


من این کاررا میتوانم بکنم." بالاخره یک مزدی به‌او داده بودند و شروع کرده بود آنجا 
شا گردی . ها » یک روز آن وقت‌بازار سقط فروش ها محلی بود که بیشتر به اصطلاح طلیسسه 
مدرسه مروی که آن موقع به اصطلاح بزرگترین ۰ مهم‌ترین مدرسه علوم قدیمه در تهسران 
بود جون سپهساألار درست نشده بود هنوز » ابن ها می آ حدند آنجا و قند و چائ ي و 
احت‌.اجاتشان را می خریدند . بعد بحث می کردند بین خودشان این از آنجادیده بوده که 
خیلی چرند میگویند یک اظها ر عقیده‌ای کرده بود. این ها برگشته بودند همان طوری که 
ترتیب طلیه‌ها ی متکبر هست برداشته بودند گقته بودنه که»" سید. به همان کار چاشی 
پیچیدن خودت برس - وارد معقه‌لات‌نشو ." شاید مثلا" این کلمه به‌او برخورده بود بعد 
گفته بود که ." من یک چیزی روي همین کاغذ جائی می نویسم و میدهم به‌شما شماه که 
نسی فهمید بیرید به استادتان بگوشید شاید ۲ به اصطلاح درک یکند ." بعد داد: بود 
بهشان این ها رفته بودند و استادشان حاجی ملاعلی به اصطلاح کنی بوده در آنجا» وقتی 
به او نشان دادند این گفته بود که »" ابن چه شکل بوده سید ؟" وقتي توصیف کسرده 
بودند أو را ء او خودش پاشده‌بود آمده یود گفته بود,دیده بود که‌ای » این هم درسسش 
بوده در نجف و اتفاقا" از او خیلی عالم تر بود » به‌اوخیلی احترام گذاشته بودگفته 
وی هه سید و اا کار مکی ۲۹ کے چ کا ری اچک فان > که که سک 
که درس می خواندم با خدای خودم عهد کردم که از راه آخوندی نان نخورم و بهمین جهست 
هم این رفتم آنجا که زراعت‌یکنم نتوانستم عملی نبود آمدم اینجاو این کار ازمسن 


برميآید کار دیگر از من نمیآید ." بعد گفته بود کهء" خوب » این که نستود این 
آبروی همه علماء را می بری » نمیدانم » این اگرمردم بفهمند که تو کی هستی چکا رکردی 
اتتها اعا یرای اها ایروقی ي ما ا رة یه از خیلی اعرا و فو ا وها 
رامیش کرده بود که فقط تدریس در مدرسه مروی » تا آخر عمرش هم همان کارش‌آن بسود» 
به امطلاح مدرس مدرسه مروی بود . 

س دبیرستان را می فرمائید ؟ 


ج د نك » ئه 


خردجو )۱ بت 


س- یا کدام مدرسه مروی آقا؟ 

ج ‏ در مروی به امطلاح مدرسه مروی یکی از مدا رس قدیمه چون آن موقع که مدرسه تبود» 
مدرسه قدیمه از آن به اصطلاح حوزه درس و تحصیلات علمی قدیم . ایشان مدرس اصول بوده 
در آنج؛ تا آخر عمرش . 

س ‏ بله » راجع به شرایط مسلط در خانواده‌تان » یا خانواده شما خیلی خانواه مذهبسی 
بودند آقای خردجو ؟ 

ج ته زیاد» نه . برای اینکه پدربزرگم که خیلی سال پیش فوت‌کرده بود . تقریبا " ده 
سال پیش از تولد من فوت‌کرده بود و پدرم هم در سه سالگی فوت‌کرده بود » فقط مادرم 
بود و خواهرها یش بودند و ما دریزرگ ۰ و از ارثی که به پدرم رسیده بود از بدرم بمن 
رسیده بود و یک مقدار ارث مختصری که از پدر آسها به آنها رسیده بود و دائی ام که 
یک جوان پانزده شانزده ساله بی*تر نبود این زندگی را با هم می گذراندند» یک زندگی 
متوسط تهران . 

س - پس‌شما در تهران به دنیا آ مدید ؟ 

ج ‏ بله در تهران . 

س - در چه سالی دقیقا " آقا ؟ 

ج ۲۹۴ ۱ که تطبیق میکند بادسامبر 1۹۱۵ ۰ 

س - شما تحصیلات ابتدائی تان را کجا کردید ؟ 

ج - تحصیل در تهران . 

س - تحصیلات متوسطه هم همین طور ؟ 

ج بله » بله, در دارلفنون بودم در تهران » مدرسه دارالفنون . 

س ایا خاطره مشخی‌دارید از زمان دیستان و یا دبیرستانتان راجع به اوضاع وشرایسط 
اجتماعی مسلط در ایران ؟ 

ج - خوب » دوره ابتداشی همان دوره به اصطلاح کودتا و آمدن رضاشاه و اینها بود که 


با لاخره بچه‌ها را می بردند مرتب بیرق تکان بدهند و سرود بخوانند و این طور چبزها 


خردجو )۱( - کت 


که الیته خیلی عامل مهمی بود در احیای حس وطن پرسنی در بچه‌ها . و دوره دارالفننون 
هم خوب » یک عده از» هنوز بعضی از استادان قدیم که از قدیم در دارالفنون بودند 
هنوز بودند وقتی ما رفته بوذدیم آنجا مثلا" میرزا محمود خان شیمی معلم شیمی بود که 
از زمان اول دارالفنون وارد شده بود و یکی هم استاد یعنی دبیر ریاضیات جبر و 
مثلثات مرحوم وحید تنکاینی بود. و از چیزهای انتره‌سان این که یک روز داشت‌جسزوه 
میگفت , جزوه‌های او هم معمولا" هميشه از چندین سال همان جزوه را سیگفت و از حفظ 
هم میگفت چون سی چهل سال گفته بود دیگر حفظش شده بود . آخرجبر و مثلثات را ازحفظ 
بگوید یک کمی مفحک بنظر میآید ولی بهرحال ایشان می گفت » یکی از بچه‌هاثی که پهلوی 
من نشسته بود نمی نوشت . آمد به‌او گفت که»" چرا نمی نویسی ؟" گفت »" این جزوه مثل 
پارسال است من از پارسالی‌ها گرفتم و رونوشت‌دارم و احتیاج به نوشتن نیست ." یک 
کمی شاید به‌او برخورد . گفت که ," بله» ما روزهای اولی که آ مدیم اینحادر دارلفنضون 
باز شده بود و درس ميداديم یک نفر نمی نوشت . آمدم به‌او گفتم‌که‌جرانمی نویسی ؟ گفت 
من سواد ندارم . گفتم که خوب » اینجا چکار میکنی ؟ گفت » خوب » در یاز بود ما 
آ مدیم تو ." خلاصه آن موقع البته مش لا" خیال کرد که یک مجلس روضه‌ای است آمده بود 
تو نشسته بود گوش میداد. 

س - شما دوران دانشگاه‌تان را کجا بودید آقای خردجو ؟ 

ح - دانشگاه دو سال من دانشسرای عالي‌رفتم بعد از دارالفنون » چون آن موقعی بود که 
دیگردولت برای خارج محصل نمی فرستاد من هم با اینکه میخواستم با مخارج خودم روم 
اروپا خیلی خیلی مشکل بود که ارز فراهم بشود . درآن موقع خیلی تنگ دستی ارز بود 


از طرف دولت وبه این زودی اجازه نمیدادند که حتی برای تحصیل‌هم اشخ اص !رز 


پیسسرند ۰ 
سب دقیقا " چه سالی را در نظر دارید ؟ 
ج سال ۱۲۱۳ و ۱۴ . و بعد در سال ۱۳۱۵ دولت یعنی بانک ملی تحمیم گرفته بود که یک 


عده‌ای را بفرستد به ارویاو عددای که به اصطلاح دوازده نفر مبخواستند و تقریبیسا" 


خردجو ۱۸ تا 


سیصدو پنجاه نفر شرکت کردند در امتدان مسابقه و ما جزو آن دوازده‌نفری بودیم که 
به امطلاح تصمیم گرفتند بفرستند . گفته بودند که برای فرستادن به فرانسه می خواهند 
چون ما فرانسه فقط درس خوانده بودیم انگلیسی نمیدانستیم ؛ولی بعد که‌موقع رفتسین 
شد تصیم گرفتند که بفرستند به انگلستان برای تحصيك chartered accountancy‏ 
برای حسابدار خیره و مارفتیم انگلیس و آنجا از سال ۱۲۶ تا سال ۱۹۴۵ آنجا بودیم 
یعنی ۱۹۴۴ درست هشت‌سال آنجا بودیم که هم تحصیلات chartered accountancy‏ 

کروی ی کار ووی وا با ا تو ا با و یی هو ون London School of‏ 

هم من دیپلم اقتصاد گرفتم . Economics‏ 

س شما بعد از آن مراجعت‌کردید به ایران ؟ 

چ امك 

س- چه سالی بود قا ؟ 

ح در سال ۱۳۲۲ یعنی او؛ثل ۱۹۴۵ در ژانویه 1۹۴۵ .۰ 

س پس شما در تمام دوران جنگ رادر انگلیس بودید ؟ 

E 

س بعد از اینکه تشریف آ وردید ایران اولین فعالیت‌اجتماعی تان جه بود آقا؟ منظورم 
من اینجا از فعا لیت اجتما عی 

ج - کاری ؟ 

س - بله فعالیت‌حرفسه‌ای واینهاست . 

ا 

س چون من ۰۰۰ 

ج یله در با نک ... 

س- تا آن موقع که در جریان سیاست وارد نبودید . 

ج - نه» مئ همه جوان ها که خیلی علاقه به ءبهاصطلاح مدرن شدن کشور و درست‌شدن اوضاع 


اقتصا دی و وضعیت مردم واینها مئل همه جوان ۳3 بودم ۰ و شاید هم به | مطلاح بعضی ها که 


خردجو )1( کا 


> الا مرا متهم کردند به اینکه‌با توده‌ای ها نزدیک بودم شاید اثر همان 
دوره‌ای باشد که علاقه به اصلاحات اساسی اقتصادی مملکت‌بود» ولی من هیچوقت وارد حزب 
توده نشدم یعنی عضو رسمی حزب توده نبودم ولی فقط در آن موقع که هنوز حزب توده فقط 
ظا هرا " بعنوان یک حزب اصطلاح طلب تلقی‌می شد یک مقداری سمپاتی داشتم»ولی هیچ وقست 
چ تعدم او طلاقه‌ا ی به کازهای سای تدا شک آن قدو می بیفتر به ازا دا ری ومیخوا ست 
کہ اکر هم کاری بکنم از راه اداری به اصطلاح اصلاحا تی بشود بکنم . 

س وقتی که شما مراجعت‌کردید به ایران» آیا در ایران در آن زمان سازمانی جائسی 
وجود داشت‌که دانشجویانی را که در رشته خاصی تحصیل کرده بودند به مشاغل مربوط 
به رشته خودشان بگمارد یا شما خودتان رفتید... 

ج - نه»من بهرحال جون از طرف‌بانک مثی رفته بودم یک تعهدی داشتم که چند سال در باتک 
فل کاربکنم بنابراین درهمانجا مشفول کار شدم . 
و 

ج تا ۱۳۳۰ یعنی تا موقع ملی شدن صنعت نفت‌در آنجا بودم . بعد موقعی که مرحوم دکتر 
بای کشت وو ی شقن امین گر فص که چیه .کفی. او ما که کا رشا سا بدا ری توم برای 
به اصطلاح تحویل گرفتن کارهای حسایداری شرکت نفت انگلیس به آبادان بفرستند و ما با 
هیئت خلع ید رفتیم به آبادان . و بنا بود که فقط یک دوره خیلی کوتاهی باشیم ولسی 
ا سا پال اما ود 

سب شما بعد از آن جه شغلی را اختیار کردید* 

ج ‏ بعد از پنج سال در شرکت‌نفت موقعی رسید که کودتا بر علیه دکتر مصدق انجام 
شده بود و شرکت‌های نفتی دو مرنبه شروع کردند به کار در تحویل گرفتن شرکت نفست 
یا اقلا" قسمت تولید شرکت نفت » و من از آن, موقع دیگر یک قدری دلسرد شده بودم دیگر 
علاقه زیادی به ماندن در شرکت نفت نداشتم . و حون آقای ابتهاج که سابقا" در بانک 
ملی رئيس ما بود به ایران برگشته بود و متصدی ریاست » 


س - سا زمان برښا مهه 


ج -سازمان برنامه شده بود از من خواهش کرد که بروم آنجا و با ایشان همکاری بکنم 
و یک یکسالی در سازمان برنامه باایشان همکاری کردم قبل از اینکه کسی از محصلین 
جدید آمده باشد برای اینکه ما درست در دوره‌ای برگشتيم که یک دوره توقفی بود در 
برگشتن محصل » تقریبا " ده پانزده سال » چون دوره جنگ کسی نرفته بود و بعد ازجنگ 
هم چند سال بواسطه نبودن وسائل و آینها کسی نرفته بود ما در هر صورت آن محصلین 
آن دوره خیلی محدود بود. 
س - پس‌شما اولین کارتان در واقع بانک ملی بود از بانک ملی منتقل شدید به شرکت 
نفت و از شرکت نفت مجددا " آ مدید به سازمان برنامه . 
ج - سازمان برنامه فقط برای یک سال : بعد دومرتبه برگشتم به شرکت نفت ولی چسون 
چند سال بود که بانک جها نی با من تماس گرفته بودند و میل داشتند که من برای کار 
آنجابروم بالاخره تصمیم گرفتم که در سال ۱۹۵۷ آخر ۱۹۵۶ به واشنگتن بیایم برای 
اشتغال در بانک جها نی . 
س چند سال تشریف داشتید ایتما ؟ 
ج - در اینجا شش‌سال و نیم بودم . از اول سال ۱۹۵۲ تا آخر ۲ ۱۹۶ در بانک جهانی 
بودم و شش ماه اول ۱۹۶۳ در 0 .در بانک جهانی در یکی دو اال اول 
موی دمن و70 بودم برای بعضی از کشورهای خاور دور .بعد معاون به اصطلاح 
اداره شدم اداره خاور دور که در آن موقع البته معاون اداره یعنی همه‌کاره بها صطلاح 
بعد از » فقط یک نفر معاون بود مثل حالا نبود که چند تا معاون باشد و رخږوهل 
و از این حرف‌ها فقط و فقط یک معاون بود و یک رئيس و باهم تمام جا را اداره میکردند 
خاور دور آن موقع » اداره خاور دور در بانک جهانی از ژاپون بود تا سیللن و بر مه » 
سیلز, که حالا سریلانکا شده » و تمام امور وام های آن کشورهازیر نظرما بود. 
س - آن وقت‌شما در سال ۲ ۱۹۶ مراجعت‌کردید به ایران ؟ 


Internatiorıal Finarıce Corporation ° IFC E 
که قسمت به امطلاح کمک به بخش خصوصیاست از طرف با نک جها نی و در آنجاً معاون‎ 


خردجو )۱ = ۹ ۳۳ 


اداره بانک های گسترش صنعتی بودم . بعد از شش ماه دیگر چون از ایران بانک توسعمه 
منعتی و معدنی ایران که از سال ۱۹۳٩‏ تشکیل شده بود و مدیران و به امطلاح روسای 
اولیه‌اش خارجی بودند همه قراردادهایشان تمام شده بود بنا بود که بروند آمده 
بودند دنبال من که بروم به آنجا و بانک را به اصطلاح ایرانی کنم » که رفتم آنج ا 
و بعد یک عده‌از ایرانی هارا بیدا کردم که ریاست‌ادارات مختلف بانک را قب ول 
بت گنها فته ا اقا بای © 

چ شخمی که از همه به امطلام موثرترو در کمک به تثکیل یانک و ایرانی کرد جات 
مور بود آقای دکتر رما امین بود که بعدها یعد از چهار پنجم سال که با می کار کردند 
ایشان رئیس دانشگاه آریا مهر شدند و بعدهم‌رفتند از آنجاوزیر صنایع شدند و رئيس 
عا فولاد درک ۸ آخویی: اران وزير امقا ت موه که الا هم ور باتک جات کان 
میکنند . ایشان بودند بعضی از ایرانی های در خود بانک بودند ولی هنوز هيج کار 
موثری نداشتند در زمان خاری ها آن ها را پیدا کردم مثل آقای دکتر قریدون مسدوی 
عرض کنم که ء و چند نقر دیگر . بد يواش يواش دانشجویانی که در خارج در انگلیسس 
و آمریکا و اروپا تحصیل کرده بودند یواش يواش برگشتند و آنها را بکار گذاشتیسم 
و خوثیختانه یک گروه بسیار بسیار باسواد و زحمتکش و وطن پرست‌داشتیم آنجا . 
س - شماتازمان انقاب در همین سمت بودید ؟ 

ج - بله , بله . مدیر عامل با نک توسعه صنعتی . 

س - خوب » شما در این مدت آیا هیج نوع فعالیت‌سیاسی» اجتماعی » چیزی هم داشتید 
رق که دو باتک بووین 2 

ج نه » من هیج وقت فعالیت‌سباسی نداشتم برای !ینکن فکر میکردم که کاری که میکنم 
چون علاقه به‌آن‌زیاد داشتم و تمام وقتم را می گرفت همان توسعه صنعتی کشور کافی بود 
برای اینکه فکر میکردم ار راه بالا بردن سطح زندگی واقتصادمردم‌یواش يواش ...اولا" خوب» 


یک عده زیادی کارگرها کار یاد میگیرند. حقوقشان میرود بالا زندگیشان بهتر می شود و 


— 1٥ = ۱) خردجو‎ 


از همان راه بهر حال یک هوشیا ری و آگاهی به زندگی و مسائل سیاسی پیدا میکنند و تا 
این » فکر میکردم » تا عده زدا" _ وضعشان بهتر نباشد و مسلط به امرزندگی خودشتان 
نباشند هنوز زود است‌که به | ۱ کارها ی سیاسی مخصوصا" در آن دوره‌ای که املا"خفقان 
کامل بود و هیچکس » زندگی سب سی یعنی نوکری شاه و آن هم برای من قایل قبول نبود, 
س ‏ بله .شما تا زمان انقلاب در این سمت‌بودید. ممکن است آن خاطراتی را که داریدازان 
آێ رین روزهای انقلب » من نمیدانم دقیقا" تا چه تاریخی در بانک 
بودید »برای ما یک مقداری توضیح بفرما کید؟ 

ج ‏ ملا" یک سال شاید مثلا" شش ماه یک سال پیش ! ز انقلب بیشترکارها متوقف شده بود 
به مقها ور زیادی يرافظ اعتمات یاف ها و اعتمات:: الجخ با نكما اماب نگرده بودته 
ولی خوب به هرحال » کم کاری عادی شده بود و فعالیت‌در را برانداختن رژیم محمدرضا 
شاه شغل همه شده بود و این بود که ما در آن سال های آخر درحقیقت‌گرفتار بیشترمساگل 
شرک تھا کی وديم که یا تک کوس مکی کین هارا رآ تدا حه جو دودر قان رما ەگا ری 
کرده بود و عده سرمایه‌دار دیگر هم وارد کرده بود و این ها مسائل خیلی زیادی 
داشتند که تمام وقت‌را میگرفت مخصوصا" از معوقعی که از یک سال‌با بیشترقیل از انقلب 
که کارگرها مرتب تقاضای اضافه کار و چیزهای دیگر میکردند و کارهای شرکت‌ها خیلي 
خیلی آشفته بود و مفدار زیادی وقت‌ما صرف همین حل مساکل شرکت‌هاو اینها بود.بعضی 
رای لا افیف کید که مدر ھا قل بو خی میگ ود ری کا رکا فهرو اب کون چا شتا 
خیلی مسا ثل زیادی بود که مرتب با دولت. تماس بگيريم و بعضی این مسائل.ولی مسائل 
حل شدنی نبود با آن وضعیت آشفته‌ای که وجود داشت . 

س- دقیقا " شمادرجه تاریخی و چگونه کار بانک را رها کردید؟ 

ج - در اردیبهشت ۱۳۵۷ ببخشبد ۱۳۵۸ » در اردیبهشت ۱۳۵۸ که بايد مه ۱۹۷۹ باشد دوسسه 
ماه بعد از انقلب پاسدارها » دوتا پاسدار آمدند به یانک‌برای توقیف من . در آن موقع 
همکارهای من خیلی به امطلام علاقه‌ای که بمن داشتند سعی کردند که این ها را یک مدتسی 


نگه دارند تا این که مانماس بگیریم با نخست وز بر وقت آقای مهندس با زرگان » ایشان هم 


خردجو () - 1۱ - 


بواسطه دوستی قدیمی که از زمان خلع ید داشتیم و بعدهاهم همیشه یک به اصطلاح د.وستی 
و محبتی » ارادتی به امطلاح من همیخه نسبت‌به ایشان داشتم و ایشان فوری اقدام‌کردند. 
منشی من ایشان را پیدا کرد و ایشان اقدام کردند که پاسدارهارا بفرستند بروند و مرا 
توقیف نکنند و بعدیمن پیغام داده شد که بهتراست‌کسه از انظ ار 
خا رج بشوم و پنهان باشم . 
سم کی این پیغام را برای شما فرستاد ؟ 
ج ‏ پیغام ازطرف نخست‌وزیر آمد . و عملا بمن فهماندند که نباشم بهتر است‌و تقرییا " 
یک سال ونیم در منزل نشسته بودم بیرون نمی آ مدم‌وتابعد از یک سال ونیم تا ازراه ترکبه 
آمدم به خارج ۱ 
س یله . شما همین جوری دیگر کار بانک را رهاکردد و آ مدید ؟ 

بله » چون دیگر گفته بودند که بهتر است‌که یعنی خطر هستآمدن به بانک » و چون 
آن موقع واقعا " هرج و مرج بود » هیج وقت هیج کس تسلط به امور نداشت . هر آخوندی 
تاقوا کک ھی کی وا وا هی کنو هو کی که مک کومکتوین با طلا تا رها یمس 
از وضع خودش داشت بعضی اوقات جیزهای شخصی اصلا" بی ارزش که مثلا" فرض کنید که بهاو 
اضافه حقوق نداده بودند یا یک ازاینطورچیزها می رفت شکایت می کرد وبه امطلاح 
برای توقیف اشخاص می آ مدند مخصوها " اشخاص‌سرشناس . این بود که دیگر معنی نداشت 
بعد هم خود دولت بانک ها را ملی کرد و تصمیم گرفت‌که خودشان یک کس های دیگسر را 
بارش يه ویساک ها . 
س- خیلی ممنونم از لطف‌شما آقای خردجو » بنابراين من در اینجا اين 
مرحله مصاحبه را خانمه میدهم . 
ج - متشگرم من . 


روایت کننده + آقنای قاسم خردجو 
تاریخ مصاحیه : ۱۸ ژانویه ۱1۹۸۵ 

محل مصا حبه + شهر چوی چیس » مریلند 
مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شما ره ۳ 


نتفای ردیر ایی کرات ار ور ان کاو کت که ا مروز اراي راک ها 
سازمان هائی که شما در آن جا مشغول به خدمت‌بودید برای ما توضیح بفرمائید . من 
کر سکیم ا باتک ملس یران و سیکا ف او فا افا زک که با خا اتی ا کت 
از مدیرعامل آنجا داشتید و همچنین خاطراتی را که از تشکیل اتحادیه کارمندان بانک 
در آنجا داشتید شروع بفرماشید تا من برسم به بقیه سئوالات . 

ھا او ا نلان که ابر کدی نوا تفه تھی که یه کا تک می کرو وديم رای اه 
ور اک ریا ریا یر جوت هان کا ر یک آنا رو کار کرد + 
خوشبختا نه رئیس بانک آقای ابوالحن ابتهاج یک شخصیتی بود کد واقعا" برای ما یک 
علاوه بر ریاست یک مدل مدیریت و جدیت‌بود و خیلی چیزهائی که مادرعمل یاد گرفتیم 
بعد از تحصی( . مقدار زیادی از آنچه که بعدهااز آن استفاده کردیم از ایشان یادگرفتيم 
در آن سال . اول کا ردربانک ملی . سئوال فرمودید که راجع به ؟ 
و 

ج - بله» ایشان در آن جامعه‌ای که بنظر ما که از خا.ج آمده بودب فاسد می آمدواغلب 
اشخاصی که درسرکا ربودند بنظر ما آدم هائی بودند که روی لیاقت سرکار نیامده بودند 
ایشان یک شخص استثنائی بود که هم آدم درست‌بود و هم آدمی بود که روی لیاقت‌به 
کارش رسیده بود . این برای ما خیلی مفید بود برای اینکه ما درحقیقت‌در بانک 
از جامعه جدا شده بودیم و در یک گوشه نسبتا " راحتی داشتیم کار میکردیم که بسا 
کا رهای سیاسب اینها کارونداشتیم . 


س- آقای خردجو سما مئل اینکه در آن لوقع با آقای اسحق‌اپریم و همچنین با ای 


خردجو (۲ ( ۳ بت 


مهدی سمیعی کوشش ها تی می کردید برای اینکه اتحادیه بانک ملی درست بکنید . 

ی 

ند همکی: انت خا طراشحان را :بغرمافیه و هفچنین عکن‌الععلی را که ۲های ابحهاج: دافنت 
در رابطه با تبعید و يا به اصطلاح منتظر خدمت کردن بعضی اشخاص . 

ج - عرض کنم که خوب , جوان ها معمولا"وقتی‌که‌شروع به کار میکنند یک آرزوها و آمالسی 
دارند که با آن هاف که مجرب هستند و چندین سال در کار بودند تفاوت‌دارد. ما که از 
انگلستان آمدیم مقدار زیا دی تحت تا شیر افکار آزادی خواحی و رفاه عمومی که‌سیاست‌های 
انگلستان در آن موقع بیشتر به آن طرف می رفت بودیم چون موقع جنگ البته بعد از 
یتکه. جنگ ,بیدا قد حکوست‌ملی که درا نگلسان ۲مة بیقر قرو افکر-همنن مساکل رفاه: مردم 
و تحکیم آزادی و آزادی خواهی بودند در انگلستان و دردنیا البته د ما هم ت اشير 
آن افکار به ایران آمدیم و درفکر بودیم که هرراهی که بشود برای بهتر کرئن وضع مردم 
کمکی اگر از ما برمیاید بکنیم . اول چیزی که توجه ماراجلب کرد وضع کارمندان بانسک 
ملی بود که سخت بنظر می آمد تحت فشار بودند ازنحاظ زندگی وازلحاظ طرز اداره باتک 
چون مسائل کا ملا" شخصی آنها مثل سفره‌خانه که نهار بايد بخورند یااداره ورزش کا رمندها 
ایکا ام کو ا فا ما که او رق ری نا کک نی ی دنه و ناو اتک دورو 
داشته باشند به احتیاجات و نیا زهای کارمندان اداره میکردند این دستگاهها را وه 
همین جهت هم | غلب کارمندان شکایت‌داشتند راجع به وضع سفره‌خانه یا وضع دستگاه ورزشی 
و ازاین طور چیزها . و مابفکر افتادیم که شاید همان طور که در کشورهای دیگر معمول 
ات ا گر یک ها دیدای او کا رمان کل وکوا که با مدا که باه مدیویتبا شک 
ی ا ای اقل رال کت ر افلا می ار کا رهاق که خالا یرو که وی تن ها 
است‌و ارتباطی به اداره بانک نداشت دراختیار بگیرند. البته وضع سیاسی آن موقسع 
ایران خیلی درهم بود و همان طور که میدانید بواسطه اشغال ایران توسط روس‌ها » حزب 
س- قوای متفقیع . 


ج بله» وازطرف دیگر هم قوای متفقین حزب توده خیلی قوی بود و البته متفقین هم 


خردجو (۲ ( ی 


از آن طرف یک حزب ها ی دست راستی درست کرده بودند که این ها دائما" بجان هم بودند» 
ما البته تجربه‌ای در سیاست‌ایران نداشتیم و کار حزبی و. بهمین جهت این کارما 

درنظر مدیریت بانک یک کار سیاسی آمد درصورتی که ماواقعا" قصد سیاسی نداشتیم ازاین 
موضوع › حالا بهرحال بنده که یکی از آنها ثی بودم که نداشتیم یک همچین قصدی . و بسه 
شش مت آهای یچاچ که رین باتک بودن یا این کا رخات گرفنه: و خی دوز ینک 
کنفرانسی که در حیاط بانک تشکیل دادند سخت حمله کردند به این اتحادیه و مدیرانش 

و در آنجا یک تصادم مختصری بین نگهبانان بانک و کارمندان پیدا شدءو البته بعد از 

آن دیگر تصمیم گرفتند که آن هائی که رهبر این تشکیلات‌بودند بهر وسیله‌ای که شسده 
تنبیه بکنند از جمله به آقای اسحق اپریم گفتند که ایشان » یسی به ایشان حکم داده 
شد که برود به خیال میکنم بندرعیاس . آقای مهدی سمیحی را تصمیم گرفتند که‌یفرستند 
به زاهدان و بمن هم حکم آبادان دادند. آقای اسحق که به هيج وجه قبول نکردکه این 
کار را بکند و دیگر به بانک نیامد و بعد بانک البته دنبال کرد از راه دادگاه که 
مخارجی که برای ایشان کرده بودند بگیرند و البته او چون تا اندازه‌ای محق بود ازاین 
که بدون دلیل کاقی او را به شکل تبعید فرستاده بودند به یک کار جدید و حق داشت‌ که 
چیو کد ۶ یران ات خیم سال کون کی و یلا میا یه خاک 

س نرسید ۶ 

ج - به جائی نرسید . آقای سمیعی رفتند به زاهدان و البته مدتی آنجا بودندو هر چه 
سختی بود تحمل کردند بعد البته آمدند و دیگر خودشان میدایند کد این قسمت جه 
تجربه‌ای برای ایشان پیدا شد در آنجا . من نه کار آقای سمیعی را چیز کردم من یک به 
اصطلاح حد وسطی و آن این بود که نه حکم آبادان را قبول کردم ونها زبانک رفتم کسه 
کل رابظه. زا فطع بکتم-: به باتک گفتم که مھا ر که دی انم بت رای .من رده 
در تحصیل حساب بکنند و من بدهم که , من به آنها خواهم داد که از بانک خارج بشوم. 
متأسفانه اداره کارگزبنی بانک » حالا یا بدستور آقای ابتهاج یا غیر از آن مدت 


زیا دی طول د!دند ایو موضوع را تا اینکه حوادثی بیدا شد و یک مفدار از پولی که 


خردجو )۲( بت ۴ 


من برای این کار میخواستم بدهم خرج شد و بعد دیگر بعد هم در خود ادا ره مرکزی با نک 
کا رهای دیگری بمن دادند و دیگر ماندنی شدم . 

س - موضوع منتفی شد . 

ج - بله موضوع منتفی شد . 

س- همکن است‌از شما قافا بگنم که امولا" چگونگی حتشکیل این اتحادیه را که منظورش 
چه بود ؟چه موادی را داشت ؟ چگونه تشکیل شد ؟ آیا جائی جسع شدید برای سخنرانی ؟ 
کی درواقع مشوق بوجود آمدن این اتحادیه بود ؟ اینها را برای ما یک مقسداری 
توضیح یفرما کید ؟ 

خر ماسقا ته در طول وان تن قفر وتاه آست که بیعتو جوفبا ت فر امش ههه ولي سب 
اندازه‌ای که » تا آنجائی که من فکر میکنم تشکیل اتحادیه یک امر خودبخود پیدا شد »یعنی 
یک عده‌ای الیته نارافی بودند و بهمین جهت‌یک اشخاصی که فکرشان ابن يود که یک اتحا دیه 
میتواند جوایگوی بعضی مساثل کارمندان باشد دور هم جمع شدند و اول دوازده‌نفرکه به 
ا مطلاح بعدها مدیران به اصطلاح اتحادیه شدند دور هم در منزل یکی از ءخیال میکنم یکی 
از آقایان یا در یکی از جاها جمع شدند و تصمیم گرفتند که اتحادیه را تشکیل بدهند 
بعد هم دعوت‌کردند از کارمندان که به اتحادیه بپیوندند . 

سس آیا واقما " این اتحا دیه مورد استقیال کارمندان قراو گرفته بود ؟ 

ج - مقدار زیادی بله . ولی خیلی مشکل است گفتن این موضوع برای اینکه آماری در دست 
نبود و یک عده‌ای البته علاقه‌ای نشان داده بودند ولی جرأت‌نمی کردند که رسما " عضو 
اتحادیه بشوند . یک عده‌ای هم شاید مثلا" علاقه زیا دی نداشتند رای بودند نه وضع کاری 
که میکردند اینها » خیلی مشکل است‌واقعا " قضا وت‌کرنن اینکه أبن اتحادیه چقدر مورد 
استقبال قرار گرفت ولی رویهم رفته اگر امولا" فکر بکنیم باید گفت‌که بطور کلی اگر 
از سیاست‌دور می ماند مفید بود و به همین جهت یک عده زیادی از کارمندان که رضا یت 
نداشتند از وضع موجود ممکن بود که عضوش بشوند . 


س آیا در واقع موسسین این اتحادیه رابطه‌ای یا حتی تمایلي با حزب توده داشتند 


خردجو )۲( = ۵~ 


در آن زمان ؟ البته حزب توده آن زمان میدانید که باحزب توده فعلی يا ... 

ج - بله. البته حزب توده در آن موقع یک صورت دیگری داشت از آن که بعد پیدا کرد . 
س - یله » برای اینکه منظور من هم ... 

ج برای بیشتر جوان هادر آن موقع حزب نوده بنظر یک حزب اصلاح طلبی می آمد نه حزب 
کمونیست که مخصوصا " حزیی که نوکر و تسلیم سیاست‌شوروی یاشد » بهمین جهت خ‌وب» 
خیلی از جوان ها که راه دیگری برای اصلاح کشور نمی دیدند وارد حزب توده شدند ولسی 
من واقعا " درست‌جزئیات را نمیدانم که چه ارتباطی بین این اتحادیه و حزب تسوده 
بود و بطوریکه خوب » در عمل هم نشان داده شد که حزب توده پشتیبانی نکرد. پشتیبانی 
رسمیو جدی از اتحادیه نکرد .ولی خوب » میدانم که مدیران بانک آنروز فکر میکردند که 
این اتحادیه ارتباط با حزب توده دارد » من درست‌واقعا " جزشیاتش را نمیدانم . 

س - بله . میخواهم حالا از حضورتان خواهش کنم که بپردازيم به شرکت نفت جنوب و انتخاب 
شما بعنوان یک عضو تیمی که رفت‌به آبادان و تجربیاتی که شما از آبادان داریدمیخواهم 
افو فان اھا کف که اج ها را را ار با کو و اغ : 

ج عرض کنم یک مقداری این موضوع سابقه‌ای دارد از سال ها پیش از آن . 

س بله . 

ج یک روزی خیال میکنم که شاید مثلا" سه چها رسال پیش از ۰ چها رپنج سال پیش از ملسی 
شدن نفت » آقای ابتهاج ترازنامه شرکت نفت‌را یمن دادند و گفتند که‌این را تجزی. .ه 
و تحلیل بکنم و برای ایشان یک گزارشی بنویسم چون در آن موقع من رئيس اداره‌بررسیها ی 
اقا ف بردم ما لای که کردم مکی از اقلا گهربه کم میرگ و غیکی تفه جره 
این بود که مبلغ هنکفتی خیال میکنم ده بیست میلیون ليره که در آن موقع پول هنکفتی 
بود البته » شرکت نفت به دولت انگلیس قرض‌داده بود با بهره یک درصد » و این موضوع 
برای ایران که خیلی فقیر بود درآن موقع و مبلغ خیلی جزئی بابت امتیاز نفست‌از 
شرکت نفت انگلیس می گرفت خیلی ناراحت‌کننده بود . آقای ابتهاج گفتنه که این کارگار 
منطقی نیست و خیال میکنم که با رگیس شرکت محبت‌کرده‌اند که این کار محیحی نیست‌ که 


شما تمام منابعتان او ایران است یا ازایران شروع شده و شما بجای اینکه به امطتلام 
به دولت‌ایران کمک بکنید میروید و این را به دولت‌انگلیس می دهید بانرخ یک در صد 
که البته خیلی خیلی زیر نرخ بهره بانکی عمومی است . گویا درنتیجه مذاکرات‌شرکت 
نفت رانی شد که مبلتی شاید در حدود همین ده میلیون ليره » من درست‌یادم نیست سا 
پنج میلیون یا ده میلیون ليره پیش‌بانک ملی سپرده بگذارد و بهره‌ای که در آن موقسع 
نمیدانم شاید مثلا" چهار پنج در صد بود » پنج شش در صد بانک ملی به آنها بدهد که 
الیته خیلی بیشتر از آن بود که از دولت‌انگلیس می گرفتند. واز آنجا من علاقه‌ای 
پیدا کردم به اینکه راجع به شرکت نفت اطلاعا تی جمع یکنم» آقای ابتهاج هم مخصوصا " 
راجم یه این موضوع همیشه تشویق می کردند . اطلاعاتی که ما جمع کردیم البته خیلسی 
جزئی و دقیق نبود برای اینکه شرکت نفت‌نمی گذاشت اطلاعا حی به امطلاح افخضاص 
داشته باشند فقط از نشریات‌و از کتاب هااینها می شد جمع کرد . بواسطه داشتن این 
اطلاعا ت بعضی از آقایان که در خارج اقدام میکردند در خارج از دستگاه دولت مشفول 
فعا لیت بودند برای حل مسئله نفت » رابطه بین ایران و شرکت نفت مثل آقای مهندس 
حسیبی و آقای ۰ عرض‌کنم که . یکی دیگر از آقایان که کرمانی ء مهندس‌رموی اینها 
گا هگا هی , مخصوصا " با معاون‌من آقای عقیلی دوست‌بودند می آمدند آنجاو این اطلاعات 
را از ما میگرفتند برای اینکه مقالاتی یااسنادی که جمع میکنند تکمیل بشود . از این 
هت دای ای ورت کرای ای بت ور عر ارس ب ها ای ام( یی که یا ای دنر 
مصدق کار میکردند راجع به این موضوع پیدا شده بود » و علت‌اینکه خیال میکنم علست 
اینکه آن روز آمدند موقعی که می خواستند یک هیئتی را برای خلع ید به جنوب بفرستند 
آمدند دنبال ما یک مقدار این بود ا شا ی ها و دوستی هاغی که با این آقایان پیسسدا 
کرده بودیم » دوم آینکه البته در ایران اشخاصی که بتوانند از حساب های شرکت نفت 
سر در بیاورند یک عده خیلی کدی بودند و ما آقای مهدی سمیعی و من دو نفر ازآنهاشی 
بودیم که حسابدارهای کارشناس بودیم که از انگلستان تصدیق گرفته بودیم و برای این 
کار انتخاب کردند و با هیئت خلع ید به جنوب فرستاه‌ند . البته من چون خیلی زياد 


خردجو ۱ ۷ 


همیشه کناره‌گیر بودم و وارد جمع نمی شدم خیلی در جریان ها تی که هیفت مدیره موقت 
با شرکت نفت مذاکره میکردند وارد نبودم . یک موضوع دیگری باید اینجا تذکر بدهسم 
که شاید انتر ه‌سان باشد و آن اینستکه » 

س - تمنا میکنم ۰ 

ج - موقعی که شرکت نفت قرارداد اصلاحی را به دولت‌ایران پیشنهاد کرد » 

س- در چه تاریخی آقا ؟ 

۽ خیال میکنم شاید سه سال » بله » دو سال یا سه سال پیش از ملي شدن نذت بایدبا شد . 
س - یعنی در ز مان دولت مصدق ؟ 

ح ‏ نخیر» درزمان دولت‌ساعد . 

دیا این و زر 

ج ساعد بله . که شاید ساعد گلشائیان از یک طرف مذا کره میکردند با گس » 

س گس گلشا کیان معروف است »> بله . 

ج بله. عرض کنم که راجع به این قرارداه چون محبت زیاد بود و ماهم در باتک ملی 
اطلاعا تی راجع به قراردادهاشی که کشورهای‌دیگرنفتخیز باشرکت‌ها ی نفتي داشتنددائتیم 
از جمله ونزوئلا که چندین سال قبل از آن با شرکت‌های نفتی آمریکا قرا ردادهای نصف 
نمف و پنجاه د رصد را | مشاء کرده یود » آقای ابتهاج مرا فرستادند پیش رئيس کل 
شرکت نفت " گریک " که در تهران اقامت‌داشت که با او مذاکره کنم و ما یک یادداشت 
مختصری بدون | مضاء و غیررسمی نوشتیم که شرکت نفت حقش | ین است که به این دلایل با 

با گریک صحبت بکنم و به او بگویم که این صلاح ۲ نها ست که این کار را بکنند .مذاکره 
من یا ددا شتی‌درآن موقع تبیه کردم که البته نمیدا نم جزو کا غذها یم شا ید درایران مانده 

باشد و نیست‌و چون بعد از مذاکره برای آقای ابتهاج یک گزارشی دادم . در آن گزارش 
یک مقدار جزثی که یادم هست‌یادم می آید که به گریک دو چیز گفتم » یی گفتم که 


خردجو )۲( - 4 - 


شما نفت‌ایران را میبرید و از طرف دیگر تمام قسمت عمده منافع شمااز نفت‌ایران است 
ولی رابطه‌تان بجای اینکه اقلا" دو تا شریک باشد یا اقلا" شریک کل و جزء باشدرفتاری 
که با دولت ایران میکنید مثل یک office boy‏ است نه یک شریک . 
اطلاعا تی املا" نمی دهید راجع به ایتکه حقدر تولید میکنید ؟ چقدر صادر میکنید ؟چقدر 

در دنیا در کجاها می فروشید ؟ منافعتان چیست ؟ اینهارا هیچ اطلاعی به دولت‌ایران 
نمیدهید و اقلا" حقش‌این بود که دولت‌ایران را بعنوان یک شریک ہمدرںز باهاش 

رفتار بکنید . و بعد راجع به قرارداد محیت‌شد و ایشان برگشت گفت که گویا نتیجه 
آن قرارداد این يود که به دولت‌ایران بجای ٩‏ میلیون ليره که میدادند ۵! میلیسون 
لیره میدادند » یک همچین رقمی که البته متاسفانه جرخا تش‌یادم نیست . گفت‌که 
" ۱۵ میلیون ليره خیلی پول است ." من گفتم که ۲۵ میلیون تن نفت‌خیلی نفت است »و 
این مخصوصا " چیزی است‌که یادم مانذه . بهرحال چیزی که انتر ه‌سان راجع به این 
موضوع اینستکه بعد آز؛ینکه ملی شدن نفت‌گذشت و چندین سال هم از آن گذشته بود در 

یک شب یک مهمانی کوچکی یکی از کارمندان سایق شرفت نقت » یکی از روسای 
شرکت نفت برای گریک داده بود چون او قرار بودکه صوزووی شود برای 


ن به او گفتم که 


chairman‏ بریتیش پترولیوم بشود . در آنجا 
یا دت‌هست که آن مذاکره‌ای که دو سال پیش از ملی شدن نفت کردیم و چقدر مفید بود 
اگر شما قبول میکردید . گفت »" بله ء بله » من متاسفانه باید یک چیزی به‌شما یگویسم 
و آن اینستکه من در آن موقع و درتمام مدتی که تمام روزنامه‌هااینها درایران بمن 
فحش میدادند » من فشار میا وردم به هیئت مدیره شرکت نفت که پنجاه در صد را قبسول 
بکند و متأسفانه زیر بار نمی رفتند." این را گفت‌خو اقلا" باید بدانی . همین بله. 
س - آقای خردجو, بعدا" شما تشریف آوردید در شرکت نفت‌در تهران آیا شما خاطراتی 
دارید از مذاکراتی که درباره مسکله نفت‌در دوران حکومت دکتر مصدق انجام گرفت ؟ 
ج من متأسفانه چون در آن مذا کرات‌شرکت‌نداشتم اطلاعی ندارم » والبته خیال میکنم 


که مذاکراتی که , البته درزمان دکتر مصدق چندین دوره بود که مذاکره میکردند ولی 


= ٩۹ = (۲) خردجو‎ 


یکی از مذاکراتی که بنظر من خیلی منطقی می آمد و شاید راه نجاتی بود برای ایسران 
مذاکره‌ای بود که نما یندگان بانک جهانی آمده بودند و با دولت‌ایران میکردن د 
پیشنها د آنها هم این بود که آنچه که از نفت‌عاید میشود بعد از » اولا" آنها باشک 
جها نی یک مدیریتی انتخاب. بکند برای گرداندن شرکت نفت و آنچه که از فروش نفت 
حا صل میشود بعد از وضع مخارج روزانه و مخارج‌اداری شرکت به سه قسمت تقسیم یشود» 
۵ درصد بدهند به شرکت سابق نفت » ۲۵ درصد به دولت‌ایران و ۵۰ درصد در یک حسایی 
بماند که نتیجه مذاکرات معلوم بشود که بعد آن وقت به آن طرفین راجع به این موضوع 
تصمیم بگیرند بعد ازاینکه مذاکراتشان به نتیجه رسید . این از!ین نظر مفید بود که 
بدولت‌ایران که در آن موقع تحت‌فشار مالی بود و مخارج سنگیسن اداره شرکست 
نفت بر عهده‌اش‌بود یک راه به امطلاح یک فرصت موقتی میداد که بتواند هم مذاکسرات 
تیال یدو هم تک بو فو تست یاعد که آنا ن راود جو عون این 
موضوع که مدیریت شثرکت از اختیارصاحیان سهام شرکت نفت‌سایق خا رج می شد این خودش 

یک قدم مفیدی بود بطرف جلو . و متأسفانه به عللی که من درست‌نمیدانم این مورد 
قبول قرار نگرفت و بعد خوب . دیگر همان طور شد که شد . 

س آقای خردجو, شما از مشاوران نفتی آقای دکتر مصدق مثل آقای مهندس حسییی ۰ 
آقای حسین مکی و آقای مهدی بازرگان » کدا مشان را می شناختید و بنظر شما دود 
اطلاعا ت.و تیحر این اشخای‌در مورد مساگل نفتی چگونه بود ؟ 

ج - من نمیدانم چرا شما حسین مکی را بعنوان مشاور نفتی آقای دکتر مصدق می شما رید 
برای اینکه ایشان فقط در کار سیاسی بوده اطلاعا ت‌خاصی راجع به نفت نداشت . 

س - با لاخره ایشان بعنسوان ریس کمیسیون خلع ید آمده بودند آنجا » 

ج ‏ بله البته آمده بود . 

یکا وی ا ها 

ج - بله چون ایشان در مجلس بود و مقدار زیادی از مذاکرات‌که شده بود ایشان یک 


عا مل مهمی بود آمده بود ولی آدمی که تخصصی, اطلاعا تی راجع به نفت‌داشته باشد نبود 


خردجو ( ¬ و[ — 


خیال نمیکنم که به آن عنوان › ولی آقای حسیبی »› آقای سیسی بنها کسی بود که 
چندین سال وقت‌مرف‌کرده بود برای این کار ولی متأسفانه چون در کار تجربه تداشت 
و مخصوصا " وضع سیاسی و اقتصادی ببن المللی را نمی شناخت بااینکه آدم خیلسی 
محیح العمل و درست‌و جدی بود در این قسمت نمیتوانست واقعا " بهترین توصه را به 
مرحوم دکتر مصدق بکند و بهمین جهت هم اغلب آن موقع چون ایشان تحت‌تاً ثیر اين 
فکر قرار گرفته بود که بهرحال به اندازه‌ای در آن موقم صادرات‌نفت‌ایران برای 
وضع کشورهای صنعتی مهم است که‌شرکت نفت مجبور است‌که به هر وسیله است بیایدو 
بزودی به پیشنهادات ایران تن در بدهد . متا سفانه این جورنبود برای اینکه شرکت 
نفت بزودی توانست‌از جاهای دیگر تأمین بکند چون کشورهای جاهای دیگر منایع تفت 
جدیدی پیدا شده بود که اینها میتوانستند جیران بکنند و آن قدر تحت‌فشار نبودند که 
ما خیال ميكرديم . و بهمین جهت‌هم خیال میکنم » فکر میکنم البته من با ایشان 
محیتی راجع به این موضوع نکردم ولی فکر میکتم که علت‌اینکه همه آن پيشنهادات را 
رد کردند برای این بود که فکر میکردند که شرکت نقت طوری تحت‌فشار است که مجبور 
است بیاید قبول بکند . 

س- آقای مهندس مهدی با زرگان چگونه بودند ؟ 

ج -آقای بازرگان اليته ایشان راجع به شرکت نفت‌تا آنجائی که من میدانم قبل از 
موضوع خلع ید اقداماتي نکرده بود » ولی ایشان چون از آدم های صالح بود و یکسیاز 
افراد پیشوایان جبهه ملی بود در آن موقع و دوست اغلب آن آقایان دیگر آقای مهندس 
حسیبی و آقایان بود » ایشان را بعنوان مدیر انتخاب کردند که مدیرعامل شرکت نت 
بشوند در آن موقع و چون قسمت عمده فعالیت شرکت در آن موقع آبادان بود ایشسسان 
به امطلاح بعتوان رکیسآیادان در آنج] مشغول شدند و تا آنجائی‌که ما با ایشان 
کار میکردیم همیشه دم با ملاحیتی خودش را نشان میدادندوواقعا " حسن نیت دا شتند . 
س- راجع به مساگل نفتی چی قا » ایشان واقعا " اطلاعا تو آن تبحر داشتن, دریاره 
مسا ئل ؟ 


خر دجو (۲ ( = ۱1 - 


ج -واله» اقل تفتی وا می نمیداتم چه جور فكر یکنیم » بعنوان اینکه واقضا* 
کسی تجریه‌ای داشته باشد » نه . چون ایشان چه تجربه‌ای داشتند ؟ ایشان بعنوان سک 
مدير آ مدند و مدير لازم نیست که واقعا* در مسائل نفتی آدم باید با متخصص شیمسی 
باشد که از موضوع به امطلاح پا لایشگاه و پالایش نفت واینها سررشته داشته باشد يا 
بیولوژیست‌باشد که از منایم نفت‌و از حقریات و ازاینها اطلاع داشته باشد» ایشان 
البته هیج وقت تخصصی در این کار نداشتند,البته مهندس بودند یک اطلاعا ت کی 
داشتند ولی بعنوان مدير انتخاب شده بودند چون متخصصین دیگری بودند که این‌کا رها را 
انجام میدادند . البته یک مقدار زیادی ایشان تا آنجائی که من میدانم روی دکتر 
فلاح حساب میکردند که ایشان به ایشان راهنمائی میکردند . 

س- راجع به سیاست‌های نفتی چی آقا؟ 

ور او شا بکهای ن دة 

س- متلا" همین مسکله‌ای که شما فرمودید که راجع به اینکه بعضي از مشاوران دکتر 
مصدق مثلا" مهندس‌حسیبی فکر میکردند که امولا" اگر هیج پیشنها دی را نپذیرند در 
نها یت شرکت نفت لیم پیشنها دا ت‌دولت ایران خواهد شد و فکر میکردند که شرکست 
نقت به جای دیگری‌دسترسی ندارد که بتوانسد کمبودهای نفتیش را جبران بکند 
منظورم این نوع مساگل است , 

ج نه» البته فکر نمیکنم که در این قسمت‌ها هیچکس »> 

س یعنی آگاهی داشته باشند اصولا" راجع به مکانیزم بازار نفت‌در دنیا . 

جح - هیچکس در دستگاه دکتر مصدق به آین اطلاعات ء این اطلاعات‌را نداشت .و مخصوصا " 
یکی از چیزهائی که خیلی انتره‌سان بود و متاسفانه همان طور که معمول ایران است 
نه ازلحاظ سوء نیت یا حسن نیت‌بلکه از لحاظ آینکه عادت بر این بوده که هیح کس » 
اشخاصی که خودشان را متخصص قلمداد میکنند از متخمصین حقیقی هيح وقت اظهار عقیده 
نمی خراهند . یکی از جیزها ئی که شرکت نفت‌در آن موقع ادعا کرده بود و خیلی خیلی 
در نظر ملیون » ملیون ایرانی بزرگ جلوه کرده بود مسئله عدم النفع‌بسود, که ما اگر 


۲ )۲(  وجدرخ‎ 


شما وقتی ملی کردید شرکت نفت‌را خیلی خوب » | زلحاظ souveraineté‏ و حق هردولتی 
هست که یک شرکتی را ملی بکند ولی در مقابل باید یک خسا رت منطقی و معقول بدهد. 
البته خسا رت‌منطقی و مبقول بطور عادی اگر می خواستند حساب بکنند روی مثافع 
سال ها ی گذشته نفت‌آن طور که به دولت‌ایران نشان داده بود خیلی زياد نمی شد ولسی 
یک حرفی که شرکت نفت زده بود و اینها از آن خیلی ترسیده بودند بی جهت این موضوع 
عدم النفع بود که فکر میکردند میلیا ردها ليره خواهد شد چون فکر میکردند که شرکت 
نفت خواهد گفت‌که من در سال های آینده میئیون ها تن نفت‌را باید ببرم و این تا 

ابد عدم النفع میخواهد » درمورتیکه عدم النفع بهرحال از لحاظ معقول و منطقسی 
تجارت‌بین المللی یک چند سالی است و حساب که میکردید خیلی زياد بنظ ر 
نمی آمد ولی در تظراینها یک کوه وحشتناکی شده بود و فکر میکردند که این به هيج 
وجه قایل قیول نیست‌در مورتیکه واقعا " اگراین کارء این را قبول می کردند شرکت 
نفت بکلی مجیور می شد که بیاید و مذاکره بکند . 

س - آقای خردجو شما در مذاکرات‌کنسرسیوم هم شرکت‌و یا نظارتی داشتید ؟ 

ج - نه ءنه . 

س۔۔ یا اطلاعی دا رید از این جریان ۶ 

ج -نه ابدا " برای اینکه فکر میکنم چون در نظر آنهاتی که عده‌ای که ما مور شده 
بودند که این مذاکرات‌را انجام بدهند ماافرادی بودیم که خیلی زياد مسدقی بودیسم» 
به این جهت مارادخالت‌ندادند و هیح وقت‌از ما نظری نخواستند . فقط و فقط راجع 
به یک موضوع فکر میکنم که یک دفعه که درست بک موضوع جزگی که خیلی مهم نیست‌از من 
نظر خواستند ومن‌هم‌نظر خودم را دادم»ولی چیزی که خیلی انتره‌سان است‌این است‌که 
این هاگروهی که برای قرارداد نفت با شرکت های نفتی مشغول مذاکره بودند رفته 
بودند یک بعنوان متخصص‌حسابداری شان یک فوانسوی را آورده بودند که او آمد با من 

هم یک مدا کره‌ای کرد » اطلاعا تی نداشت راجع به واقعا " حسابدا ری شرکت‌های بسزرگ 


و علاوه بر آن که من دیدم یک آدم خیلی فرسوده پیری است در آن موق و می گفت‌که 


خر دجو )۲( ¬ ۳ 


در جنگ اول شرکت دا شته و گاز او را > گا ز سمی او را 1 کار انداخته › یک همچیسن 
آدمی را رفتند از خارج از فرانسه آن هم آوردند به آنجا در مورتیکه در !یران چندین 
نفر بودند که واقعا " متخصص حسابداری بودند آقای اسما عیل عرفانی بود » آقای مهدی 
سمیعی بود » خود من بودم , یک عده زیا دی بودند که میتوانستند واقعا " در ان 
قسمت‌ها کمک ها ی خیلی موثری بکنند ولی به هیچ وجه اینهارا شرکت‌ندادند و ازشان 
س - حالا می پردازیم به سازمان برنامه» میخواهم از حضورتان تقاضا بکنم که‌خا طراتتان 
را اززمانی که شما در سازمان برنامه مشغول خدمت شدید برای ما بازگو بفرمائب سد 
و همین طور عرض كنم ارزیا بی راکه شما از شخص آقای ابتهاج و همجنین از برنامه‌های 
ایشان در سازمان برنامه داشتید . 

انجام قراردادهای نفت نظر بیشتر ایرانیان این بود که یا اقلا" آنهاشی که سر کار 
بودند این بود که مقدار زیادی یا تمام یا اقلا" قسمت عمده‌ای از منافع تفت به 
دولت ایران عاید میشود صرف مخارج عمرانی بشود چون نفت از بين رفتن این منبع مهم 
که فایل جبران نبوه با ید تبدیل بشود به صنايع ۳ آیادانی که برای ایران یمات ءروی 
این اساس سئله سازمان برنامه یک موضوع خیلی مهمی شد . آقای ابتهاج وقتی آمدند 
آنجا خودشان میدانستند که دستگاه‌های اداری دولت یران بدرد کار نمیخورد واشخاصی 
نیستند که تحصل یا تجربه‌ای داشته باشند که در این امور عمرانی یا اقلا" بهرحسال 
فرض ایشان بود . من خودم فکر میکنم که شاید گوشه و کنار اشخاصی بودند که بسدره 

ء 

این کار بخورند ولی متاسفانه در ایران معمولا" این طور اشخاص را بکار نمی گیرند و 
خیلی اوقات‌هم اطلاعی ازشان ندارند برای اینکه این ها نمی آیند خودشان را نشان 
بدهند و بن این جهتآقای ابتهاج فکر میکرد که تمام کارهای عمرانی و اجرائسی 
چیز را بامشورت‌خارجی ها میشود انجام داد . شاید مقدار زیادی خیال میکنم که 


ایرادها ئی که به آقای ابتهاج گرفته شده سر همین موضوع است‌که فکر میکردندایشان 


خردجو )۲( = ۱۴ 


با مشاورین خارجی یا شرکت‌های مشاوری مسائل بزرگ سرمایه‌گذاری سازمان برنا مه 
را میشود بطور صحیح انجام داد . در صورتی که اشخاصی که تجربه بیشتری دارند بسا 
مشا ورین بین المللی میدانند که این ها همیشه آدم‌های اولا" درست نیستند همیشه .فا نیا " 
خیلی اوقات نظرهای خاصی دارند و بعدهم از همه مهم تراینستکه‌واقعا "اطلاعا تی که 
دا ند قابل انتقال نیست‌از یک کشور به کشور دیگر» اینستکه خیلی از اشتباهاتی که 
در همان سال های اول شد شاید هم جور دیگر نمی شد . بهرحال این یکی از عیب هاقی 
است‌که به کارایشان گرفته شده درمورتی که من مطمتن‌هستم‌که ایشان روی حسن نیت‌کامل 
ابن کار راانجام داده و در آن موقع جور دیگر شاید نمی شد راه برد کار را مگر 
اینکه میخواستید خیلی خیلی طول بدهید و مدت زیا دی وقت صرف کنید تااینکه‌ایرانیا نی 
پیدا بکنید که این کار را بتوانند خودشان انجام بدهند . و موضوعی که‌خیلی خیلسسی 
در آن موقع » البته آقای ابتهاج خیلی سعی داشتند که عده زیادی ازایرانیسسان را 
بیا ورند و بعدهم البته چنان که بعد ازاین که من البته رفتم از سازمان برنامه» 
آ وردند یک عده‌ای از جوان هاشی که درخارج تحصیل کرده بودند ولی در آن موقع آنها ئی 
که بیشتر آنهائی که اطلاعا تی راجم به » اطلاعا ت‌فنی یا مالی داشتند اشخاصی بودند که 
مغضوب آن دولت بودند آنها کی بودند که اغلب در جبهه ملی یاحزب ایران يا در این 
دستگا ه ها 

س - فعال بودند . 

ج - فعال بودند و بهمین جهت‌درلت آن روز به آنها علاقه‌ای نداشت و شاید بهرحال دروضع 
سیاسی آن روز راه همین بود که ایشان » ولی اگر ازمن راجع بطور کلی از کارصای 
قران ور سردا یه گذاری کقور اپرید آ یداه بزرگی که نها مرا مزان په در عرسی 
از کشورهای دیگری که با سیستم دیکتاتوری اداره میشود اینستکه نیا زهای مردم از خود 
مردم سوال نمیشود » یک چند نقر که اغلب هم تحصیلاتشان رادرخارج کردندو از کشور 
خودشان اطلاعا ت‌زبادی ندارند میآیند و تصمیمات‌را میگیرند و این تصمیمات‌در عمل 


نشان دأ ده میشود که چون با نیا زها ی مردم متا سبت ندا رد نتیجه معکوس میدهد , ومخصوصا 1 


خردجو (۲) - ۱۵ - 


چون نها ئی که در کار عمران عجله دارند و میخوا هند هرچه زودتر با پول کا رها راانجام 
بذهتد ابا اسان کا رهای تفرگن کہ + کارهای کوک زیا دی که در مطح کقور تفه 
باید کرد و آن هم آدم میخواهد نه پول نمی کردند . و این شاید اصلا" بطور کلی وقتی 
که مها کا وه فنا ت هن ای ای ایوا اء یکدی ای یی کہ ایک سب ۳ 
ایرادهای بزرگی هست‌که به همه و به همه ماها وارد است . 

س- آقای خردجو » میخواهم از حضورتان تقاضا بکنم که بحشمان را بعد از این محیتی 
که شا فرمودید بیریم به بعضی مسانل جزثی تر . منظور من اینستکه میخواهم! زحضورتان 
تقافا یکنم که آیاشما در رابطه با همین موفوعی که فی فرماشید یما یکی دوداً موضوع 
مشخص بدهید در همان زمانی که شمادر سازمان برنامه بودید راجع به یکی دو تاپروژه 
بخصوص تا آنجا فیکه بیش‌از همه بخاطر شما مانده‌یا شما اطلاع دافتید 
یا روی شما اثر بیشتری گذاشته آن را برای ما توضیح بفرماکید . 

س- متاسفانه در آن موقع بااینکه من مورد اعتماد آقای ایتهاج بودم و آدمی بودم 
که اطلاعاتم شاید راجع به این قسمت‌ها» البته اطلاعا ت‌زیادی نداشتم راجم به مسا ثل 
عمرانی و مسائل به اصطلاح 06۷76100۳60 ولي آن مقداری که اطلاع داشتم از بیشتسر 
آنها ثی که درآن موقع کار میکردند بیشتر بود ولی من در برنامه‌ریزی ها به هیچ وجه 
مورد مشورت نبودم » حالا علتش چیست من نمیدانم ولی بهرحال من فقط و فقط در اجرا 
فکرمیکردم که چون در اجرامیتوانم‌کا را نجام بدهم در اجرا ازمن استفاده می کردند ولسی 
بطور کلی در برنا مه‌ریزی ها مورد مشورت نبودم . حالا شخاصی هم که مورد مشورت‌بودند 
اشخاصی بودند که بطور کلی اطلاعا ت‌ خیلی زیادی راجع به مسائل عمرانی دردنیانداشتند 
یعنی در آن موقع امصلا" دردنیا اطلاعا ت‌آن قدر زياد نبود برای اینکه تازه بعد از جنگ 
چند سالی بیشتر از جنگ نگذشته بود و آن اطلاعا تو علومی که راجع به باورووو‌1وبون 
تهیه شده » پیدا شده در عرض ابن سی چهل سا لا خیردرآن موقع وجود نذاشت‌و بهمین جهت 
اگر همه کس درهمه کشورها اشتباه می کردند در این کار حتی کشورهای توسعه یا فته 


در بعصي از کشورهای نحت تسلط خودشان هم ابن اشتباهات را می کردند . ولی موضوعسی 
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که بنظر من خیلی عجیب میا ید مثلا" مسئله فرض کنید که عمرانی شهرستانها بود که 
ساختن مدارس » ساختن بعضی از ساختمان هائی که در دهات و درشهرهای کوچک مورد 
استفاده عموم قراربگیرد آب » چیزهای دیگر. این ها را اگر طوری می شد که باشرکت 
اها لی مخل انجام می گرفت هم خیلی ارزان تر تمام می شد و هم خیلی بهتر, در صورتی 
که خوب » یک مهندس مشاور میآید یک پول هنگفتی میثیرد و یک نقشه‌ها ئی می کشداز روی 
نقشه‌ها ی کشورهای دیگرویعد هم تمام مخارج گرنن دولت‌است و مردم هم هیچ همکاری 
نمیکنند بااینکه برای آنهاست . واین خودش یکی از به امطلاح قدم‌های اولی که با عث 

شکست این کار در آخر شد . 

س- شمااز مثلا" پروژه سد دز چه خاطراتی دارید در آن زمان در سازمان برنامه؟ 

ج - نه » من نه مورد مشورت بودم و نه هیچ دخالت‌داشتم » هیچ اطلاعی ندارم . 

س آقای خردجو چه جوری شد که شما تشریف بردید به بانک توسعه معدنی و صنعت, و چه 
خاطرات مهمی از آنجا داریه ؟ 

ج - عرض‌کنم که , بعد ازاینکه من یکسال درسازمان برنامه کار کردم به این نتیجه 
رسیدم که طرز عمل طوری نیست‌که واقعا " مرا رامی بکند یعتی من به آند! زه کافی 
مورد مشورت قرار نمیگرفتم » حالا دلیلش چیه , نمیدانم» شاید کوتاهی از من بود یا 
کوفا هن و یریت می یر دارم + هرخا لاو اومان تایه که طون ماقت در نا 

بودم برګشتم به شرکت‌نفت ولی درهمان موقع به این نتیجه رسیدم که در ایران با 
اخلاقی که من دارم و با طرز فکری که دارم که تملق گو نیستم و نمیخواهم خسودم 
را به امطلاح درباری کنم مثل عده زیادی دیگرایران جای من نیست » بهمین جهسست 
پیشنها دها ئی که ازطرف چند سال بود از طرف بانک جهانی‌به من می‌شد قبول کردمو 

رفتم در بانک جهانی . و در آنجااز سال ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۲ در بانک جهانی بودم . بعد 

در آن موقع آقای مهدی سمیعی که قاثم مقام رئیس بانک توسعه منعتی و معدنی بوداز 

من دعوت‌کرد که برای مدیریتآنجا به ایران بروم و چون این شرکت شرکت خمومی 

بود و بنظر من ازسیاست‌دور بو. فکر میکردم که میتوانم یک کارهائی در آنجا بکنم 


بهمین جهت بعد از مذاکرات زیادی پيشنهاد را قبول کردم و به ایران رقتسم و در 


خردجو (۲) - ۱۷ 


آنجا مشغول کار شدم . آنچه که راجع به این چیز هست‌خیال میکنم در آن مقالهای 
که برای مجله بین المللی بانک های توسعه نوشتم خیال میکنم جواب بیشتر سئوالات شما 
را بدهد . 

س بله من آن را نمیمه نوارهای شما میکنم. حالا میخواهم که‌یک موضوعی را با شما 
رج کم و ان اة بارع او تقد این امه را خر کته که مب رل 
بخاطر دخالت‌هاثی که رژیم میکرد در مسائل » عرض کنم » توسعه منعتی و همچنیسن 
در امور بنش خصوصی درواقع هیچ کدام ازاین فعا لیت‌ها و این پروژه‌ها نمی توانست 
که موفق باشد . آیا بنظر شما این انتقاد اسای‌و پایه‌ای دارو ؟ 

ج ‏ واله. به این ترتیب که شما فرمول فرمودید حرف منطقی نیست‌برای اینکه این 

انتقاد بخصوص از روی بی تجربه‌گی است اما یک مسئله هست‌و آن اینستکه اگر سشسوال 
یشود که سیاست صنعتی ایران آیا محیح بود یا نه؟ من جواب خواهم داد که از یک 
طرف محیح بود از یک طرف نه .و صنعتی که البته وقتی که این سیا ست صنعتی که پیدا 

شد دراب .ران بر اساس‌حمایت‌کامل از صنعت داخلی در مقسابل 
واردات و هر نوع کمک مالی و اداری به صاحبان صنایم بخش خصوصی . در این سیاست 
البته در آن شرایطی که ایران در آن موقع بود شاید جور دیگر نمی شد که مسسردمرا 
راضی کرد که پول های خودشان را در صنایع بکار ببرند و تمام انرژی و فعالیتشسان 
را در این کار بیندازند چون الیته تجارت برایشان آسان تر بود » وارد ردن 

منفعت نیشتر داشت و گرفتاری و درد سرش هم کمتر بود. ولی این سیاست‌در طول زمان 
من قبول میکنم که یک مضا ری برای کشور داشت‌و آن این بود که تمام کارهاتی که 

صنایم کوچک و کارعاشی که مردم در تمام اطراف کشور در دهات‌با شهرهای کوچسسسک 
میتوا نستند بکنند مقداری جلویش را گرفت , برای اینکه مقدار زیادی از منابع رفته 
بود به صنایع بزرگ یا نسبتا " بزرگ و اینها مخارج آن صنایع کوچک را زياد کرده 
شەر انی .فک بیکتم که بقدار وای او اما اینگه الت ولت اکر فیا رو 
سیاست ارشادی صحبت بکنید سیاست دولت‌ سیا ست ارشادی بود . ولی اگر محبت ! زدخالت 


خردجو )۲( = ۱۸ - 


اولیای امور بکنید آن مسئله دیگری است . از نظر بانک توسعه صنعتی از روز اول من 

نشان دادم که به هیچ وجه تحمل دخالت در اینکه در پروژه‌هاشی که » تصمیماتی که 

بانک راجع به اعتبارات‌شرکت‌های خصوصی میگیرد به هیچ وجه زیر بارنمیرفتم و هیچ 

وقت‌هم نرفته . اما اینکه هر پروژه‌ای که پیش بانک می آ مد چه دخالت‌هاشی افرادی 

که وابسته یه دریار بودند يا به وزراء یا جاهای دیگر بودند » اشخاص با نفوذ بودند 
چه دخالت هاثی در آن میکردند آن بمن مربوط نیست‌برای اینکه من اصلا" وارد اینکه 

آن پروژه قبلا" چه جوری زمین از کی گرفته یا فرض‌کنید که اجازه ورود را از کی 

گرفته این کارها بما مربوط نبود ما فقط و فقط خود پروژه را طرح را طالعه میکردیم 
از نظر اینکه از نظر فنی و از نظر اقتصادی و از نظر مالی این پروژه محیحی اسست 
و پول بانک را برمیگرداند › این مسئله ما بود . ولی خوب » من فکر میکنم‌که از نظر 
اینکه محل پروژه‌ها یا منابعی که در پروژه‌ها بکار میرفت یک مقدار زیادی اعمال نفوذ 
می شد مسلما ". محیح است ۰ 

س حالا من این انتقادات‌را آن چندتای مهمشان را» 

ج - بسیار خوب . 

س - خدمت‌شما عرض میکنم که شما به هرکدام آنها پاسخ بفرماشید . یک انتقادی که 
میشود میگویند که کار ویژه بانک های خصوصی این بود که منایع مالی عمومی رادراختیار 
متمولین بگذا رد که آنها متمول بشوند . پاسخ شما به این انتقاد چیست ؟ 

کا کر وق شیا شتا ر تانق ها گنه 

س - بله باتک های خصوصی 

ج - ما راجع به بانک » اینها بانک های تجا رتی صحبت میکنید »شا ید »من نمیدانم » من 

چون در کار آنها دخالت‌نداشتم . 

س- از ای که بانک شما هم یک بانک خصوصی بود و بانک دولتی نبود . 

چ باا نگ ھا باتک وی یود و ما وق گناس وا ھی سرا ن کف ری تک تة 
باید با سرماأیه‌دار محبت بکنید » یک بانک کا رش با سرمایه‌دارهاست ۰ ولی مسشله‌ای 


خردجو 6 = ۱۹ - 


که در اینجا تا اندازه‌ای مطرح خواهد شد اینستکه پاشین نگهداشتن بهره پول و نرخ 
او یک کیتسا بخ نها تام ات هة طا خان ربا یه برای نة اله ده خی 
اول یکنا ت انم ها ی کک ھا نوہ مرآ ای که تسیاب کا ری تیا یا 
اگر انتخاب این سرمایه‌گذا رها کاملا" بی طرفانه باشد حرفی نیست ولی متأسفات وضع 
کشور طوری بود که با توصیه و با اعمال نفوذ اشخامی خودشان را جلو می انداختند 
که شای لیا قت‌نداشتند . مسکله‌ای که در اینجا مطرح است‌از لحاظ اخلاقی فقط این 
اسّت‌که ایا ایی ا خا که ای ماکان نايم بویت لاتا ین کان را دا قخته یبا 
نداشتند ؟ آ يا لیا قت مدیریت را داشتند ؟ حق یود که به این ها داده بشود ؟ ولسی 
از اینکه شما بگوگید که چرا به پولدارها کمک میشد این املا" حرف مهملی است برای 
اینکه کار اصلا" سرمایه‌گذا ری این است‌که باپولدار سروکار داشته باشد . فقسط 
موضوعی که شما ايراد میتوانید بگیرید اینستکه نتیجه این سرمایه‌گذاری چقدر بنفع 
مودم خرده‌پا و ء البته از نظر اینکه أبن ها کار تولید میکرد عده زیادی از این 
شرکت ها ی صنعتی مسلما " کمک به مردم میکرد . ولی بخش چقدر به امطلاح این پخش میشد 
در دیان ابن مردم این الیته مسگله‌ای است‌که واقعا " اشخامی که متخصص‌در این 
کارها ستند ایرادها کی خواهند داشت ولی خود اینکه اصلا" چرا به این ها کمک میشد 
ایخ اف همان است طق تدا وه برای ای ھا بای با سرمانه‌دار کار کت بسا 
کس دیگرکه نمیتوانید ,با بی‌پول که نمیتوانیه کار بکنید ؟ 

س انتقاد دومی که میکنند مربوط می شود به فعا لیت شرکت‌های خارجی در ایران و 
میگویند که نقش‌اساسی شرکت‌های بزرگ خا رجی در ایران و همچنین آن شرکت‌های خا رجی 
که با شرکت‌های ایرانی سهیم بودند این بود که بجای اینکه بپردازند به 
توسعه صنعتی و اقتصادی مملکت‌در واقع مردم را فقیرتر میکردند و از آنها 
بهره‌کشی اقتصا دی میکردند . 

ج - باز این از آن حرف‌های کلی است‌که جنیه سیاسی دارد و جنبه منطقیش خیلی فعیف 


است ۰ 


خردجو (۲) بت و۲ -- 


راتکه تن ا ا شرا اد اب تشر مرح سکم که .یه 

ج - یله میدانم شما ننها »نه»می ... 

س شما که وارد بودید به اینها پاسخ بدهید . 

ج - مسئله شرکت‌های بین المللی یا چند کشوری از این نظر که این ها چه جور 

سرمایه‌گذا ری میکنند یک بحث مفصلی است‌و جدا. از نظر اب ران دولت تصمیم 
میگرفت‌که یک فرآورده‌ها محصولاتی که از خارج وارد میشد در ایران بسازد که با توان 
""رگر ایرانی و کارمند ایرانی و منابع ایران این جنس‌ها در ایران فراهم بشود و از 
خارج وارد نشود . اگر شما میخواستید که بعضی از این فرآ ورده‌های صنعتی که کارشان 
پیچیده بود و مقدار زیادی تحقیقات و اطلاعات و تجربه میخواست و بدون کمک خارجسی 
فراهم بکنید شاید صد سال طول می کشید . همان قدر که برای دیگران طول کشیده بود 
که آنها مت‌تی بشوند » بنایراین گرفتن فن از خارج › شما ناچار بودید که این فن 
را از خارج بگیرید » و بهترین جائی که این فن را میتوانستید بگیرید چون دانشگا ههای 
شما به اندازه کافی واقعا" کار نمیکردند و بعد هم بهر حال تجربه از دانشگاه بر 
نمی آید مجیور بودید که با شرکت‌های خارجی » کمک از شرکت‌های خارجی بگیرید. تنها 
تفای کہ ایتجا طرخ است یشک احق که بابت: ان کمک فس به آنها. میا میتسه 


آبا زیاده از حد بود یا نه؟ 


روایت‌کننده ‏ : آقای قاسم خردجو 
تاریخ مصاحبه : 4 ژانویه ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه : شهر چوی چیس . ایا لت مریلند 
مصاحبه کننده : ضياء صدقی 


نوار شماره :۳ 


بطور کلی وقتی که شما با یک شرکت‌خصوصی حالا اعم ازاینکه بین المللی باشد یا دا خلسی 
باشد کار میکنید هدف یک شرکت خصوصی البته بدست آ ورن سود است‌و هر راهی که قانونی 
باشد برای آنها از آن استقاده خواهند کرد و شرکت‌های بین المللی طبیعتا " برای آن 
کمک فنی که میکنند سعی میکنند از هر راهی شده از شما حد اکثر بهره را بگیرند» این 
بر شماست‌که با اطلاعاتی که پیدا میکنید خودتان رادر مقایل این چیزها نگهداریسد. 
بعضی از این شرکت‌ها وقتی که در این کشورها سیروند خیلی اوقات‌متافع غیر منطقی 
میبرند که حتی نشان نمی دهند و مالیا تشان را هم نمیدهند و يا آینکه آشخای فنی که 
میفرستند یا اطلاعا ت‌کافی ندارند آنها که کمک واقعا " محیح بکنند یا اینکه در خرید 
ماشین آلات که آنها باید نظر فتی بدهند خیلی اوقات غرف‌و مرف‌نشان میدهند و 
استفا ده‌ای از آن ماشین آلات میکنند یااینکه افراد فنی که می فرستند برای آنیسا 
حقوقی بیش از آن که آنها استحقاق دارند میگیرند. اینها چیزهائی است‌که اگر شما 
شریک می شوید با خارجی ها باید درنظر بگیرید . مسلما " صاحبان صنایع بخش خمومسی 
در ایران آنهاگی که خودشان می رفتند و بااینها شریک می شدند چون در یک بازاری 
که بسته شده بود بوسیله دولت منافع منگفتی انتظار داشتند بیرند آهمیت نمی دادنسد 
که چقدر حق فنتی به اینها میدهند . برای ما این موضوع خیلی مهم بون و دا سعسی 
میکردیم که ازهر جاهستاطلاعا ت جمع بدست‌بیاوریم و مقایسه کنیم بااین حقی که ازما 
فنگییرته با خی که از کفورهای دیگن میگیرنده و ها واا کا تجا کے که کوان متا: 
ا طلاعا ت ما اجازه میداد سعی میکردیم که حداقل حق فنی را به این ها بدهیم و بعد 


هم در عمل اختیارات‌این هارا محدود میکردیم به آن مقداری که سهم گذاشته بودند 


خردجو ‏ (۲) سا کے 


و به آین جهت‌فکر نمیکنم که این هامیتوانستند منافع غیرعادی بیرندءالبته ما گاهی 
یود که بعضی | زمدیران و آاینها را که میفرستا دند مدیرآن خارجی که از روی ناد ستی 
می خوا ستند یک سودها ئی برای خودشان یا برای شرکتشان ببرند کشف می کردیم و جلویة 
را می گرفتیم . ولی بطور کلی مسئله اینکه آیا مشارکت‌با شرکت‌خارجی بنفع یسک 
کشوری هست یا ته› این بحث جدا گا نها ی آست .بعقیده من ما | زنظر ایران چون ما پول 
داشتیم برای سرما یه‌گذا ری ولی اطلاعا ت‌کم داشتیم و اثخا ی فنی هم که تجربه داشته با شند 
شرکت ها ی منعتی که در أ یران درست شد برای بال بیرینگ » مأ شين عرض کنم که » اتومبیسل 
سازی » نمیدانم» تمام این کارها ی خیلی زیادی که در ایران شده که البته جزئیا تسش 
را در این صورت‌ها خواهید دید اینها اگر میخواستیم که بااستاندارد واقعا " بین‌المللی 
درست یکنیم نميتوانستيم بدون کمک این ها این کار ۳ بكنيم » خودمان سال های سال 
طول می کشید تا اینکه بتوانیم این کار را بکنیم. 
س- آیا بنظر شمامادارای آن ظرفیت. سس می و آن آگاهی اساسی بودیم که بتوانیم 
که جلوی این سو“ استفاده شرکت ها را در ایران یگیریم ؟ LT‏ تاحدودی موفق در این کار 
بودیم يا نه ؟ 
ج - ازنظر فنی سأسفانه باید گفت‌که شاید ضعیف بودیم ولی ازنظر اطلاعا ت‌کلی وا طلاعا تی 
که میتوانستیم از کشورهای دیگر بدست‌بی' :ریم بانک توسعه منعتی دراین قسمت واقعا " 
اطلاعا ت زیا دی بدست آ ورده بود و میتوانست‌در مذاکرات‌حد اکثر استفاده رااز این 
اللاعا ت‌بکند» ولی از نظر فنی که البته میگفتند فلن ماشین بخرید یا آن ماشین دیگر را 
آن ا طلاعا ت را ندا + شتیم که بتوآانیم واقعا * در این کارچیز بکنیم ۰ 
س - بله » الان شما فرمودید که 
ج س مجبور بودیم از مشا ورین استفاده بکنیم ۰ 
س بله شما فرمودید که مسلما " شرکت های خا رجی همیشه کوشش میکنند که حد اكش ر 
بهره‌یردا ری ۳ بکنند و سوء آ ستفاده بکنند أ زعدم آگا هی اشخاصی که با آنها سروکار 


خردجو )۳( ت 


ج یله ص در صد . 

س- دا رند در آن مملکت.اینن موضوع درباره ایران تا چه حد مصدا ق داشت ؟ 

ج زیاد» برای اینکه من خودم در بعضی از مشا رکت‌هائی که شرکت‌های خا رجی بادولت 
کرده بودند یا با بعضی از شرکت‌های دولتی»وقتی که‌بعضی | زاین قراردادها را میدیدم 
بی اندازه تاراحت‌می شدم برای اینکه خیلی اوقات‌ازروی بی اطلاعی حق فنی که به 
آنها داده می شد بیش از معمول بود ولی ما همین که گفتم ما در نتیجه شاید هم در 


روزهای اولي که ماشروع کردیم هما نقدر یی اطلاع بودیم ولى بتدریج كەزمان گذد ت 


و افراد فنی پیدا کردیم و اطلاعات‌را یواش ‌یواش از اطراف‌دنیاو مخصوصا " از موسسا ت 
بین المللی جمع کردیم توانستیم که مقدار زیادی جلوی این چیزها را بگیریم . و مسن 
دیده بودم بعضی آز شرکت ها ی خصوصی » افراد خصوصی که می رفتند شرکت میکردند با 
این ها و مقدار زیادی به این ها بهره میدادند . 

س- آقای خردجو» ايراد و انتقاد دیگر اینستکه اصولا" میگویند که خانواده سلطنستی 
در زندگی اقتصا دی نقش آباسی داشت و در مهم‌ترین فعا لیت های موفق اقتصا دی سهامدار 
بودند , 

ج این در آن سال های اولی که ما شروع به کارکرديم من هیج وقت‌ازاینهاندیدم که 
بطرت شلک میا نه پرا ی اکا سیم یکیرتنه: ۱ گن وا قعا * در رها به داري پول 
میگذاشتند خوب » اگر اقرادی بودند مئل افراد دیگر ایرادی نیست به ایتک سه 
سرمایه‌گذاری کنند و مئل همه بهره‌اش را یا سودش را ببرند»ولی ايراد اساسی این‌است 
که در بعضی جا ها بدون اینکه پولی بگذارند میخواستند سهم بگیرند » در آن جاهاالبته 
بانک بهیچوجه به اینها همچینن حقی هیجوقت زیربار این حرف نرفت که دریک ثرکتسی 
این ها بیایند سهم بردارند و پول سهم را ندهند. ولی البته خیلی از شرکت ها بودند » 
چند تا از شرکت‌ ها کی بودند که این ها سرما یه‌گذاری کرده بودندولی ما مسلما " بادقت 
خیلی زیاد مخصوصا " این ها را بیشتر کنترل میک ,ديم که حق السهم خودشان راداده‌باشند ‏ 


س- آقای خردجوء خانواده سلطنتی و شخص‌شاه اصول" در تصمیم گیری های با نک توسعه 


خردجو )۳( بت ۴ 


منعتی و معدنی چه نقشی داشتند ؟ 

ج - بهیچوجه . 

س- و آیا هیچوقتاعمال نفوذی میکردند برای دادن وام به شرکت‌های خامي ؟ 

ج - هیچوقت » من خیال میکنم که رکورد نشان میدهد که خیلی موارد شده که ما ردکردیم 
همچین تقاضاهای را با کمال جرأت . 

س- آیا ممکن است که یکی دو تا مورد بخصوص را برای ماتوضیح بفرمائید ؟ 

ج - من چون جزئیات‌را الان دراختیار ندارم نمیتوانم چیز یکنم ولی دراین اواخر مثلا" 
یک چیزی که یا دم هست که‌دفتر وا لاحضرت اشرف‌از ما یک پولی خواسنه بودند برای 
سرما یه‌گذا ری در ویلاسا زی در اطراف خزر در شمال » ما رد کردیم برای اینکه منطسق 
ندا شت » یک هتلی میخواستند بسازند البته مااز نظر سیاست‌دولت و اینکه ایسسران 
برای توریسم و این ما هتل لازم داشت » مقداری سرمایه‌گذاری در هل 
میکردیم و وام هم میدادیم ولی این هتل بخصوی‌که این ها میخواستند بسا زند روشق بود 
که برای سوء استفاده است و مسا رد کردیم » هرچه قدر هم فشار آوردندیهیسچ 
وجه زیر بار نرفتیم . ازاین موارد زیاد هست‌ولی من متا سفانه خیلی هایش یا دم‌نیست . 
س- آیا هیچ موردی بیادتان می‌آید که شخص‌شاه کوشش کرده باشد که اعمال نفوذی کرده 
باشد در تصمیم گیر , های باتک ؟ 

ج - نه هیچ » هیچ ۰ در هیج موردی ندیدم » هیچوقت ندیدم ۰ 

س - آقای خردجو» شما در کانون بانک ها و اطاق صنایع و معائن چه نقشی 
داشتید ؟ تا چه حدودی این سازمان ها مستقل از دولت فعا لیت میکردند ؟ 

ج - کانون بانکها من نقش داشتم برای اینکه چندیین سال عضو هیکت مدیره بانکها بودم 
و تا آنجائیکه چون کار کانون با نکها بطور کلی کمک به بانکها بود در مقابل بعضی 
سیا ست ها ئی که دولت میگرفت واینها و فکر تمیکنم که درآنجا دخا لت زیا دی دولت میکرد 
برای اینکه اگر دخا لت دولت میکرد هميشه به خود بانک ها رجوع میکرد کانون بانکها 


نقش بخصوص ندا شت . البته رکیس کا نون را همیشه سعی میکردند که از اشخاصی که 


خردجو )۳( - ۵ - 


مورد پسند دولت‌باشد انتخاب بکنند و هیئت مدیره هم اگر اشخاص‌صالح بودند این 
را قبول میکردند ولی اشخاص‌ناصالح را اگر دولت پیشنهاد میکرد البته رد میکسردند. 
ولبی در اطاق منایع و معادن من به هیچ وجه نقشی نداشتم و در آنجا گاهی فة سط 
کنفرانس هاثی که اگر داشتند شرکت میکردم و محبت میکردم ولی به هیچ وجه در اداره 
اطا ق منایع و معا دن نقشی نداشتم . ولی متاأمفانه در آنجاها اغلب اشخامی که بعضوان 
رئیس آن اطا ق ها انتخاب می شدند مورد قبول صاحبان صنایع بخش خصوصی نبودند اغلب با 
نشار دولت و مختوصا " ساواک انتخاب می شدند . 

سب آقاي خردجو » شما در چه زمانی احساس‌کردید که واقعا " رژیم سلطنتی ایسران 
در حال سوط است؟ ممکی است‌از شما تقافا بکنم که خاطراتتان را از آن دوره برای 
ما بازگو بفرما کید ؟ آغاز تاریخی که شما واقعا " بنظرتان آمد که کار رژیم سلطنتی 
ایران در شرف اتمام است . 

ج - البته این يا اینکه بطور تئوری محبت بکنیم یا بطور اینکه » 

س - نه آن چیزی که شما ... 

ج - چه روزی ؟ 

س حالا روزش دقیقا" مهم نیست‌ولی در چه دوره‌ای » درچه زمانی شما احساس کردید 
که رژیم سلطنتی ایران دوره‌اش دارد به انتها میرسد ؟ 

ج - از روزی که شاه تصمیم گرفت‌که حزب رستاخیز را درست‌کند و در آنجا مجبسور 
کردند میخواستند مجبور کنند تمام !فراد را که عضو حزب بشوند و هرکاری که در 
این جهت میکردند کا ملا" معلوم یود که یک تکاپوی یک عریقی است‌که دست به هر چیسز 
کوچک و بزرگ میزند که خودش را نجات بدهد . این شاید بیش‌از هر چیزی بنظر من 
انرادی که تا آن موقع حس میکردند که امیدی هست به اینکه یک روزی یک دموکراسی 
در ایران پیدا بشود یا اینکه یک سیاستی باشد که مورد پسند مردم باشد در آن موقع 
دیگر ازبین رفت . و مخصوما " این جلسه‌ها ثی که میگذا شتند برای همین مذاکسرات 


در محل چیزها ی دفترهای حزب رستاخیز که اجازه میدادند که بعضی صحبت‌ها بشود وهم 


خردجو )۳( ع 


بشود و هم نشود این روشن بود که أبن نابود کننده است برای اینکه از یک طرف 
فشا ر دیکتاتوری را زیادتر کرده بود از یک طرف‌هم اجازه میداد که محبت بشود. این 
تناقض مسلما " مثل خیلی از تناقض هاي دیگری که در کار سیاسی ایران بود مسلا" از 
بین رفتن رژیم را» 

س - تسریع میکرد . 

ج - تسریع میکرد بله. آنچه که بنظر میاآید از روزی که نوشته‌هائی چاپ می شد» چون 
تا آن موقعی که اجازه به هیچ وجه اجازه نوشتن و اجازه تظاهرات‌داده نمی شد. 
مسلما " رژیم روی یک بمب قرار داشت‌ولی امکان اینکه آن بمب منفجر بشود تا موقعی 
که رژیم خودش شروع کرد به اینکه اجازه بدهد نوشته‌هائی یا بوسیله پامفلت‌ها يا 
بوسیله روزنامه واینها نوشته بشود بر عليه کارهای رژیم و کارهاشی که دولت زمان 
میکرد . 

س قضای بازسیاسسی منظورتان است ۰ سیاست دو! ت آقای آموزگار» 


ج - بله» تا آن موقع این به اصطلاح پوشیده بود و ممکن بود که با زور و همان 
کارهائی که میکردند این را نگهدارند ولی از آن بیعد دیگر مسلم بود که این 
تنا قض از بین خواهد برد رژیم را . نظر من اینستکه سقوط رژیم خیای زياد ارتباط 
مستقیمی به کارهای ناسازگاری که از نظر سیاسی و از نظر اجتماعی و اقتصنادی 
در ایران می شش ندارد. سقوط رژیم فقط و فقط یک موضوع خاصی بود 
برای اینکه رژیم وقتی که با اولیای مذهب درافتاد و اولیای مذفب می توانستند 
حرف ها ی خودشان را بوسیله منبر و مسجد بزنند و این شبکه‌های کسترده مساجد به 
این ها کمک بکند فنای رژیم روشن بود برای اینکه هیچ وقت !رتش در مقابل‌اشخامی 
که از لحاظ مذهب درمقابلش می ایستند نمیتوان. پیش برود و مخصوصا " که خود عده 
زیا دی از ارتشی ها هم مذهبی بودند و بهمین جهت چیز روش » دلیل مستقیم سقوط 
رژیم فقط این موضوع بود . 

س - یعنی بنظر شما مسئله اجتما عی بود درواقع» روبرو شدن با مذهب . 


خردجو ۳( ل 


ج - یله بله . 

پیت تفت ره وا یا یو اکتا خی ود ات ای سر فا 

ج -نهء این در حقیقت یک آمدن خمینی مثل آمدن چیز قاجاربه آن مرکرده‌های قدیم » 
آن سلمله‌ها کی که بوسیله ملسله‌های دیگر شکست خوردند یک گردن کلفتی می آیدو ینک 
شعیفی را ازبین می برد . شاه ضعف نفس‌داشت و قدرت‌اینکه در مقایل بک آدم 
گردن کلفتی بایستد نداشت . تمام شد و رفت ۰ به همین سادگی . در صورتیکه شما 
ذر آن موقع اگر ها توجه یکنید در دنیا کر عرض‌کنم که نیلیییی , آرژانتسی 
و شیلی از لحاظ اجتماعی و سیاسی خیلی بدتر از ایران‌بودندولی این موضوع بخصوص 
در آنجا نبود اگر این در آنجا هم بود در آنجا هم‌ازیین میرفت ۰ 

س- آقای خردجو یکی از مسائلی که راجع به حیات‌سیاسی و اقتصادی و اجتماعی گذشته 
ایران مطرح است مسئله املاحا ت‌ارضی و بازتابی بود که آن برنامه در زندگی سیاسی 
و اجتماعی و اقتصادی ایران داشت به این معنی که من خیلی خلاصه بکنم میگویند که 
نتایج اصلاحا ت‌ارضی این بود که ایران رااز صا درکننده نسبی مواد غذائی تبدیل کرد 
به وارد کننده صد در صد مواد غذاشی و متکی کرد مارا از نظر مواد غذائی به خارج 
از کشور . البته یک پاسخی هم به این ايراد هست‌که میگوید که این مسئله که مااز 
صا در کننده نسبو مواد غذاثی ببدیل شدیم به وارد کننده صد در صد مواد غذائسی 
بخاطر اصلاحا ت‌ارضی تبود برای اینکه آمار و اعداد نشان میدهد که در واقع 
تولید ما پاشین نرفت بلکه زياد هم شد ولی نمیتوانست‌که پاسخگوی ازدیاه جمعیست 
و همچنین !فزایش تقاضای جمعیت‌بخا طر با لارفتن درآمد سرانه از دویست‌دلار به سا لسی 
دوهزار دلار باشد . نظر شمادراین مورد چیست‌و اطلاعا تی که شما راجع به این مسئله 
دا رید در ابران چگونه است؟ 

ج - در امور اجتماعی پدیده‌های اجتماعی هیچوقت یک دلیل ندارند هرکس که بخواهد 
برای یک پدیده اجتماعی یک دلیل یا ده دلیل يا پنجاه دلیل بگوید اغلب اوقسات 
اشتیاه میکند برای اینکه !مور اجتماعی یک مجموعه‌هاشی است‌که انواع و اقسام عوامل 


خردجو ‏ (۲) - ات 


درش دخا لت‌دارد و گفتن اینکه آیا آن کار دلیل فلان کار بوده واقعا " از روی سادگی 

و عدم بطالعه دقیق است . اماراجع به مسئله املاحا ت‌ارضی خود تصمیم املاحات‌ارضی 

مکل هر کا دنگری که افق و قط برای هن سا سی باد و تحت قفا و کار با شی تا 

فاسد است‌یعنی بنفسه فاسد خواهد بود . اصلاحا تا رفی ایران فقط و فقط برای 

ظا هر سیاسی بود و برای فشار خا رجی هاء به‌این جهت نمی شود هیچ وقت نمیتوانست نتیجه 
خوبی داشته باشد . اما درعمل چرا یک‌کاری که در مورت‌ظاهر کار محیح اجتما عی‌است 

ازاینکه یک کشاورز زحمتکش را صاحب زمینی که درش‌کار میکند بکنید هر کاری که بدون 
اطلاع و تهیه وسائل انجام بشود نتیجد معکوس‌خواهد داد . در اقتصاد ایران وکشاورزی 
ایران یک مجموع ارگانیکی بود که دها ت‌ایران روی نسق هزاران سال به یک ترتیبی اداره 
میشد تغیرر این و جایگزین کردن آن با یک رژيم جدید محتاج به این بود که مطالمات 
خیلی محیح راجع به وضع کشاورزها و وضع هر محل بشود . ایران یک کشور بزرگی است . 
شما از جنوب به شمال که میروید بعضی استان ها شامل بیایان های بي آب و علف‌است 
و کوههای خشک سنگلاخی است » بعضی جاها خیلی حاطخیز است و خیلی چیز است .متا سفانه 
این ها نتیجه دیکتاتوری است‌که هرکاری میکنید نتیجه بد میدهد بر؛ی اینکه اسر 
اصلاحا ت ارزی با مطا لعه دقیق شده بود و وضع کشاورزهای هر محل به احتیاجات‌آن محلل 
توجه شده بود شاید نتیجه خوب میداد. اما این کار که شد اگر شما وقتی که بیا کید 
و کشاورزانی که اطلاعا ت‌زیادی از کشا ورزی جدید ندارند شما بیاشید این ها رایک مرتبه 
ول یکنید و جای آن کارهائی که صاحبان املاک میکردند چیزی جایش نگذا رید طبیعی است 
که از بین میرود دیگرء و همبی کار هم شد برای اینکه تا آنجائی که من اطلاع دا رم‌صاب 
ملک بذر فراهم میکرد » آنجائی که آب به اندازه کافی نبود آب فراهم میکرد . خیلی 
اوقات‌اعتبار میداد به کشاورزان و اینها وقتی که شما مالک را ازبیی بردید و بعدهم 

مقدار زیادی اطلاعا ت میداد یک مدیریتی به اصطلاح میداد برای فراهم کردن کودوچیزهای 
دیگر و متأسفانه چیزی جای این را نگرفت و ماند یک کشا ورز بی اطلاع و سنتی با یک 


مقدار زمین و آنچه که شما آمدید جای یک مالکی که برای کارهای برای ملک خودش زحمت 


خردجو ‏ (۲) رده 


میکشید و یک علاقه خاصی داشت به کشاورز نه از لحاظ انسانی بلکه از لحاظ اینکه بنفع 
او بود که تسوجسه به این ها بکند. شما آ مدید جای آن گذاشتید یک کارمضد 
دولت که نه کار خودش را میتواند انجام بدهد و نه چیزی » نه اطلاعی دارد» خسسوب » 
یلها ما ازن رديت یکی ام ای شیا نکر نطوو کل ان شا ومان رات کرد کرد 

بدون اینکه چیزی جا یش بگذا رید جز اینکه یک مشت حرف , به امطلاح » تبلیغات‌و چیزهای 
دیگری که بله » ما نمیدانم چیز را صاحب زمین کردیم . از یک نظسر این هائی که 
صا حب زمین شدند یک علاقه بیشتری پیدا کردند ولی علاقه کافی نیست اطلاع میخواهسد»› 
اطلاع را در اختیا رشان نگذاشتید و این تمام این تبلیغات‌و شارلاتان بازی راجع به 
شرکت‌های کشا ورزی » نمیدانم » تمام این وم زخھامم0oهc‏ 

س - شرکت تعاونی . 

ج - شرکت‌های تعا ونی همه حرف مفت بود برای اینکه هیچکدام اداره نمی شد» مدیسر 
نداشتیم بگذاريم » کارمند نبود کارمند دولت وزارت کشاورزی کارمندی ندا شت‌که برود 
این کارها را انجام بدهد . شما صدها هزار آدم میخواستید اطلاع داشته باشند علاقه‌داشته 
باشند بروند و این شرکت‌های تعا ونی را اداره بکنند و واقعا " بنشینند به حرف این 
کشا ورزها کوش بدهند و احتیاجاتشان را فراهم بكنند» نتسه . تسه 
اعتباری بود به اندازه کافی که به آنهاداده بشود » نه بذر حسابی بذری که مثلا"با ید 
شاید اول فصل داده بشود با آن دستگاه دولتی شش ماه بعد ازاینکه فط کشا ورزی گذشته 
بود به‌آنهاداده می شد . بعد از همه مهم تر آینکه سیاست‌های کشا ورزی دولت غلط بود» 
با پائین نگهداشتن قيمت‌های کشا ورزی تمام کشاورزها را املا" چیز کرده بودند بکلی 
اگر یک کشا ورز میتوانست در ده خودش با تخصصی که داشت درکشاورزی خودش از زمینش 

از آنچد داشت روزی فوقش مثلا" فرض‌کنید ده تومان پانزده تومان درآورد وقتی در 
شهر هفتاد تومان میگوفت خوب » طبیعتا " ول میکرد میرفت دیگر. این ؛ اما موضوع 

اینکه تولید کشا ورزی از اینکه پائین رفت‌حرفی نیست » متاسفانه آمار محیح هیچ 


وقت‌ندادند و یک مقداری از آماری که هست هم نشان میدهد بعضی چیزها بالا رفته وهم 


خردجو )۳( = و[ — 


همان چیزها را نشان میدهد پائین میرود » راجع به این متأسفانه خیلی مشکل است 
ا هنک کبفاه کته تاش که ٢ن‏ لات 
کشا ورزی ایران بالا رفت‌یا پائین رفت » نه اینکه بگوید که نمیدانم ما واردميکرديم 
یا صادر میکردیم این -.ف مفت‌است باید روی دقیق روی حساب و روی رقم صحبت‌ کرد 
اگر شما تولید گندم‌تان .تولید برنج‌تان »تولید گوشت‌تان » کره‌تان .ماست‌تان , عدس تان » 
سیب زمینی تان بالا رفته بود خوب . این بايد گفت که این نتیجه خوب داشته نه اینکه 
بگوشید که ما وارد میکردیم.آن معکن است همان طور که گفتید عامل دیگری را داشته 
اقات یت که مها حلي و رع با لا مرف وین ااي در اوه نا انح 
یک میلیون به جمعیت‌ایران اضافه می شد یرای اینکه شما وقتی شما دونیم سه در صد 
افزا یش جمعیت بگیرید روی بيست و پنج سی میلیون نزدیک بین هفتصدو پنجا ه‌هزارو سک 
میلیون به جمعیت‌اضافه میشد بعد هم با بالا رفتی سطح زندگی خوراک ها » طرز خوراک 
مردم عوض شده بود و مصرفشان بیشتر شده بود »› بنایراین این دو تا با هم کامسسلا" 
نتیجه مستقیم همدیگر نیست بنایراین این استدلل منطق ندارد هر کدام جای خودش 
را دارد باید روی رقم خودش حساب کرد . 

س آقای خردجو», من با یکی از اشخاص سرشناس بخش خصوصی صحیتی داشتم و ایشان این 
مسئله را مطرح کردند که بنده الق خدمت‌شما بازگو میکنم و میخواهم از حضورتان 
تقافا بکنم که بما بفرماشید که تا چه اندازه صحیت‌های ایشان » به امطلاح حقیقست 
دارد . ایشان میگفتند که ما بخشی از دنیای آزاد بودیم و درواقع به امطلاح دربا زار 
آزاه فعالیت اقتصادی میکردیم ولی میگفتند که این فقط آزاد یک اسم در واقسع 
بی مسما بود چرا؟ این پنج تا دلیل را می آوردند که بنده اینجا يا دداشت کردما لان 
خدمت شما عرض میکنم . ایشان میگفتند که (۱):"ما برای خرید ماشیسسن‌آلات و 
همچنین برای فراهم کردن مواد اولیه می بایستی که اجازه دریافت میکره یسسمو 
( ۲ ) : ما هیچ نوع » هیچ نوع کنترلی بر روی مزد کارگرانمان نداشتيم ۰ ( ۴ ) : 
حمل و نقل ماواقعا " در اختیار دولت‌بود که از قبل مشخصاتش را بطور دقیق مملوم 


خردجو )۳( کت 


می کرد . 

ج البته در این سال آخر نه همیشه . 

س- (۴) : دولت مرتیا " قیمت‌ مواد سوختی و مواد مصرفی را که ما برای کارخانه 
احتیاج داشتیم بالا می برد . (۵) : تعیین قیمت‌ها در واقع دست یک مشت بوروکرات 
بود که اصلا" از اوضاع بکلی بی اطلام بودند ."این صحبت‌هاتی بوده که ایشان مطرح 
میکردند و 

ج بله اینها صد در صد محیح است این صحبت ها ثیکه ایشان کردند ولی از روزی که 
درآ مد نفت‌بالا رفت و دولت‌بطور غیر منطقی تصمیم گرفت که سرمایه‌گذاری سازمسان 
برنامه سرمایه‌گذا ری عمرانی را سه برایر بکند. چون یک حقیقتی هست‌که هیچ وت 
نمی شودازآن فرار کرد. پول کار نمی کند آدم کار میکند بنایراین وقتی که شما با 


نداشتی وسایل » با نداشتن راه › بندر » متخصص » مدیر» برق » یک مرتب 
سرمایه‌گذاریتان را سه برایر میکنید . برق را یک شبه نمیشود سه برایر کرد راه‌را 
که نمیشود سه برایر کرد » بندر را که نمیشود سه برابر کرد» متخصص را که نمیشود 
سه برایر کرد . بادرنظر نگرفتن وسایل فقط با پول چیز کردن همین نتیجه را داد » 
وقتی که این تنگناهای اقتمادی پیدا شد مردم مستامل شدحد برای اینکه خمام دولت 
فکر میکردند کارمندان دولت و مدیران دولتی که باکنترل میشود این مسائل را حل 
کرد که غیرممکن است و این نتیجه همین گرفتاری را برای مردم درست‌کردند که شد 
و به این نتیجه علطی رسید . 

س یعنی شما با زتاب آن چیزی را که خودتان بعنوان دیکتاتوری توصیف کردیددربخش 
خصوصی به این طریق ارزیا بی میفرسا گید ء بله؟ 

هت 

س آقای خردجوء شمااز آن فروش‌سهام کارخانه‌ها به کارگران چه اطلاعی دارید ؟ و چه 
خاطره‌آی از این قضیه دارید ؟ و اگر نکن است از حضورتان تقاض بکشم که بازتاب 


این تصمیم را در بخش خصوصی برای ما توضح بفرماشید . 


خردجو )۳( کک 


ج - تصیم فروش‌سها م شرکت‌ها به کارگران مثل خیلی از تصمیم های دیگری که ظا هسر 
پسندیده‌ای داشت و شاید هم اگر صحیح انجام میشد نتیجه خوبی پیدا میکرد بواسله 
هدف غلطی که دولت‌داشت و مثل همه کا رهای دیگر ظا هرسازی و شا رلاتانی بودنتیجه 
خلط داد . اولا" وقتی شما چندین سال افتخار کردید که بخش خصوصی را پیشرفت‌دادید 
و اینهانشان دادند که مخصوصا " درک رها ی صنعتی یک پیشرفت ها ئی برای کشور بوجسود 
آوردند آن مدیریت‌را باید تشویق بکنید نه اینکه فعیف بکنید و از بین ببرید. 
بمجردی که شما مجبورش‌کردید که مالکیت‌را تقسیم بکند با کس دیگرحا نا هرکس با شد 
اعم از اینکه کارگر خودش‌باشد یا کارگر دیگری یا هرکس‌دیگر, این تهدید به اینکه 
مدیریت از دستش خواهد رفت این علاقه‌اش رایکلی ازدست‌داد».و بطور روشن بود بمجردی 
که این تصمیم را گرفتند از آن روز ببعد سرمایه‌گذاری یک مرتبه افتاد و صاحیسان 
سرمایه » صاحیان صنایع سعی کردند که هرچه دارند از توی شرکت‌ها بیرون بکشند و اکر 
میتوا نند بخا وج ببرند بعد فقط پولی که در آنجا میماند پول بانکها باشد. این نتیجه 
مستقیم این موضوع بود . اما کارگرها چه نتیجه ازاین بردند؟ کارگرها من هیچوقست 
ندیدم که خیلی خوشحال باشند یرای اینکه آنها اولا" نمیدانستند که سهم یعنی چسی ؟ 
خیلی از آنها و بعد هم چه جور به اصطلاح وقتی اینها مالک شدند چه سودی؟ باآن ترتیبی 
که مدیریت فعیف شده بود سودی نمانده بود که به کارگرها داده بشود . بعد هم وقتی 
که به کا رىزا فته یود که کو بابد در اانتها که کار -میکتی همش را یرذا ری وتفریبا ۶ 
اجیاری است طبیعتا " همچین خوشحال نمی شود که بیایند از حقوقش بردارند و با آن 
برایش‌سهم بخرند . ابن ممکن است‌که » این مثل خیلی از تصمیم های دیگری که برای 
میزنشینان خیلی جالب و شیرین میا مد برای آن اشخاصی که طرف این کار بودند به هیچ 


ری ب پسند یدگی نداشت ۰ 
برای ما اگر شباخاطراتی از این اشخاص‌دارید و خود شماهم ناظر بودید یک یا دو 


۱۳ - )۲(  وجدرخ‎ 


شخصیت سیا سی و اجتماعی این ها باشد برای محققین و پژوهندگان آینده . شروع میکنیم 
با آقای دکتر محمد مصدق . 

ج من آنچه از ایشان بطور کلی از یک فرد ایرانی که در آن موقع کار میکرد درایران 
بود و بهامطلاح چیز داشت همان طور که در محیتم در آنجا محیت‌کردم ایشان رانما ینده 
درستی ۰ نماینده آزادی ونماینده وطن پرستی در ایران میدانستم و میدانم و همیشه 
خواهم دانست .۰ اما از نظر یک تجربه خاصی که‌دراینجا چیز بکنم » 

س که شما مشا هده کرده باشید . 

ج - ماآقای مهدی سمیعی و من از طرف‌ایشان برای خلع ید رفته بودیم به #یادان . در 
آنجا ما کارمان حسابرسی مقدار زیادی حسابداری و حسایرسی شرکت‌بود . بعضیازکا رها ئی 
که تحت نظر فلاح در آبادان می شد بنظر ما محیح نمی آمد از نظر کار و ما ایرادها شی 
به این کارها میگرفتيم که می نوشتیم و در آنجا نوشته شده . فلاح تصمیم گرفته بود که 
ما را از آنجا وسیله‌ای بشود که خارج بکنند و بهمین جهت یک شخصی را یکی از دوستان 
دیگر ایشان را که با دکتر مصدق و حسیبی نزدیک يود فرستاده یود که از ما 
بدگوشی کرده بودند خدمت ایشان که ما آنجا باعت آشوب و اینها هستیم شاید هم مشلا" 
مارا متهم کرده بودند به اینکه توده‌ای هستیم یا با نوده‌ای ها روابطی دارم 
آقای دکتر مصدق روی این کار اقدامی فقط تنها کاری که کرده بودند این بود که 
رکیس با نک ملی را خواسته بودند و از ایشان سئوال کرده بودند که سوابق مادر بانک 
چه جور بود . ایشان هم که البته در آن موقع آقای دکتر نمیسری بودند, ایشان از 
رئیس کا رگزینی آنجا » ایشان هم جون تجربه همکاری با ما نداشته چون بعد از بهاصطلاح 
رفتن ما آمده بود ایشان , از کارگزینی بانک و از پرونده‌های ما تحقیق کرده بود 
دیده بود که ما جز زحمت‌کشی و چیز کاری نداشتیم برای بانک ؛ و این را رفته بود 
گز! رش داده بود به آقای دکتر مصدق .ما هم که‌شنيديم که‌یک همچین موضوعی هست یک کا مڌ 
خیلی تندی خدمت ایشان نوشتیم که ما که تقاضا نکرده بودیم که برویم به خلع ید 


خردجو )۳( کا 


کردید ما از نظر وطن پرستی بدون آینکه بپرسیم که بما چه حقوقی داده میشود چه 
فوق العاده‌ای یا چیزی داده می‌شود یا چه نفعی دارد راه افتادیم رفتیم » و نااین 
مدت‌هم در اینجا جز زحمت‌کار دیگری نداریم و سودی نبردیم چه دلیل دارد که حا لا 
مورد اتهام قرار بگیریم در مورتی که برای انجام وظایف خودمان 
کار کردیم ؟ آنچه که برای من خیلی مورد چیز بود خیلی خیلی شخما " این بود که 
ایشان بااینکه باما هیچ محیتی نکردند و توضیحاتی نخواستند همین نامه‌ای که ما 

نوشتیم فکر میکنم ایثان را تحت تا فر قرار داد و مقام ما را بالا بردند بجسای 
اینکه به اصطلاح ما را طرد بکنند از شرکت‌نفت .۰ و این را من فقط بعنوان نمونه 

حسن نیت و وطن پرستی و علاقه يه افراد به امطلاح جوان و محیح العمل مملکت میدانم . 
س- چطسسور شد که آقای دکتر مصدق شما را انتخاب کردند ؟ آیاکسی شما را معرفی 
کرده بود ؟ آن شخص‌کی بود اگر چنین چیزی بود ؟ یا چه آشنائی با شمادا شت ؟ 

ج - همان آقای مهندس حسيبي و آقایانی بودند که با من تماس‌داشتند از سایق ءبله. 
س- حالا می پرد؛ زیم به جعفر شریف امامی . 

ج - یله آقای شریف‌امامی آنجچه که من .ایشان میدانید که در تمام دوره‌ای که مسي 
مدیرعامل باتک توسعه صنعتی بودم !یشان رکیس هیکت مدیره بودند آنجا. البته آنچه 

که راجع به ایشان گفته میشود که چه کارهاتی کردند یا عملیات‌مالی ایشان من هیچ 
اطلاع مستقیم ندارم ولی فقط میتوانم تضا وت‌یکنم درکاری که اینها در هیکت مدیسره 

ایشان در هیشت مدیره باتک میکردند . من در آنجا در عرض هفده سال ديدم که 

ایشان خیلی خیلی مرتب بودند . سر موقع حاضر می شدند . طرح هائی که باتک مطالصه 

کرده بود و برای تصمیم هیئت مدیره خدمت ایشان میداد . ایشان با دقت مطا له 

میکردند وقت‌صرف میکردند و بعد هم نظرها ی محیحی میدادند . من هیچ موقعی یا دندارم 
که ایشان اعمال نفوذ کرده باشند برای اینکه یک طرحی پیش برود . اگر گاهی یک 
توصیه‌ا ی میکردند و ما رد میکردیم ایشان با کمال خوش روشی قبول میکردند دلائل ما 

راء میگفتند "فقط اگر رد می کنید یا قبول می کنید دلیل بیا ورید." و ما با دلائلسی 


خردجو )۳( - ۱۵ - 


که می آوردیم خیلی اوقات‌ایشان را قانع میکردیم . من آنچه ازایشان دیدم همین 
بوده و چیز دیگر ندیدم . و یکی از چیزها ئی که خیلی مهم بود این بود که وجسود 
ایشان بعنوان رئیس هیئت مدیره خیلی از آفات‌را از بانک دور میکرد یعنی اگ ر 
به امطلام یک سعایت‌ها ئی | زطرف اشخا ص که ذینقع بودند ازمایا ازبانک می شد ایشان 
می رفتند و دفاع میکردند و جلویش را میگرفتند . 

س - همین طور که در مورد آقای دکتر مصدق اآثاره به یک مورد بخصوص فرمودید ممکن 
تاز عقو وتان خها ها یکنوک درا یی موره هم تک مقال غامن را یرای ها وف تح 
یفرماشید ؟ 

ج ‏ مثال خاص نبود این تجربه کلی ما باآقای شریف اما می بوده ما در این دوره‌ای که 
ایشان ,ئيس هیکت مدیره و رئیس هیئت عا مل بانک بودند شاید هزار طرح بردیم آنجاو 
س هیچ مورد بخصوصی در ذهن شما نیست . 

ج - مورد بخصوص به ذهن من نمی آید. بله . 

س آقای دکتر علی امینی . 

ج - آقای دکتر على امینی من تنها تجریه شخصی که با ایشان دارم اینستکه‌درسال ۱۹۵٩‏ 

که من در بانک جهانی بودم یک سفری به ایران کردم برای مرخصی و ایشان مرا خواستند 
هنوز نخست‌وزیر بودند و فرمودند که "من علاقه دارم که شمابیا شید و وارد دولسسست 
یشوید ."من گفتم که اکر واقعا " کاری باشد و خدمتی بشودیرای‌مملکت کرد من مطالعه 
میکنم و ببینم وضعم در بانک میتوانم از آنها مرخصی به اصطلاح بدون حقوق بگیرم 
یا یک ترتیبی بدهم که بتوانم بیایم ولی خود ایشان فرمودند که"من خود وضع خودم را 

الق بااین وضعی که باشاه پیدا شده ثابت‌نمی بینم و بهمین جهت‌هم الق تکلیقی به‌شما 
نمیکنم من فقط ..." بعد آمدم و از آن وقت‌دیگر تماسی نداشتیم . 

س - آقای مهندس مهدی بازرگان . 

ج - آقای بازرگان البته در دوره‌ای که ماباهم درخلع ید بودیم خیلی روابط بسیار 


نزدیک و خوبی باایشان داشتیم و من هم واقعا" ازدیدن و محیت ۳ ایشان لذت مییردم 
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و مخصوما " درستی و حسن نیتشان » البته مدیریتشان را زياد نمیتوانم بگویم که یکی 
از مدیرهای درجه یک ایران بودند يا دنیا بودند ولی از نظر حسن نیت و زحمت‌کشی 
و درستی من نظیر ایشان را کمتر ديدم . بعد در سال های بعد که من آمدم و مدیرعا مل 
با نک توسعه صنعتی شدم یک دفعه یکی از طرح ها ئی که آوردند به بانک بمن گفتند که 
طز موبوط ب یکافر کت مخت شت که مان ايان او هگا رهاق سن طا ا تة 
دقیقی که میکردند میگفتند که بعض از سئوال هائی که ما میکنیم جزئیا تش را 
همکاران آقای مهندس با زرگان جواب مارا ندادند يا این پرونده تکمیلل 
یس نیا تھا کف که ور میچ حال کہ ما یک کر واا بادفت با لعه کک انه 
در نظر بگیریم که صا حب طرح کی است ؟ مال پولمان را به کی میدهیم ؟ من یه شما 
اطمینان میدهم که هر پولی را به مهندس بازرگان بدهیم مسلما " پس‌خواهد داد بنایر 
این شما بسیار خوب » مطالعه‌تان را در طرح بکنید ولی درنظر بگیرید که صاب این 
طرح کیست »و بهمین جهت‌ما طرح را خیلی زود تصویب کردیم و کمک کردیم . تنها چیزی 
که بعد از ان بتده از اكان دازم انکسککه. أيشان با ایتکه عر .و ووا بان خش 
نزدیک نبود و همان روایط مختصری که در موقع خلع ید دآشتیم و بعدهاهم گاهگاهی 
باایشان, یک تماس جزئی داشتیم ایشان روزی که یک چند تا باسدار آمده بودند کسه 
مرا در بانک توسعه صنعتی توقیف یکنند و ایشان نخست وزیر بودند یا یک مردانگی 
و جدیت عجیبی جلوی این کار را گرفتند در مورتیکه خیلی کم اتفاق افتاده بود در 
آن موقع ایشان در مقایل آخوندها بایستند و یک کار این جور را جلویش را بگیرند. 
من البته شاید جان خودم را مدیون ایشان میدانم . 

س- خانم فرح پهلوی . 

ج - تماس‌های باایشان من عضو هیئت‌امنای بنیاه فرهنگ ایران بودم مدتی که آایشان 
رئیسش بودند » من در آن موقع آنچه ازایشان ديدم واقعا " علاقه به فرهنگ ایسران 
و علاقه به چاپ‌این کتاب های راجع به ایران و چیز بود بطور شدید, این را من فقط 
از ایشان دیدم . و گاهگاهی بعضی طرح هابوده که آلبته نه خود ایشان مستقیما " ولسی 
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از دفتر ایشان راجع به بعضی از صاحیان طرح ها توصیه‌ها ثی شده بود . بعضی ها که 
منطقی بود ما قبول کرده بودیم بعضی ها که منطقی نبود ما نوشته بودیم و دلائلش 
رد کرده بودیم و گفته بودیم ایشان هیچ وقت‌فشاری بما نیا وردند . 

س آقای | میرعباس هویدا , 

ج -آقای هویدا ماازایشان ازنظر شخص‌واز نظر بانک توسعه صنعتی جز محبت‌و همکاری 
چیز دیگری ندیدیم . 


س هیج مورد بخصوصی در نظر شما نیست که شمابه یاد بیاورید که برای ما توضح 


برا تن که هقف ا سن کے اجا س ا یخان نا 
ج - خوب » موا رد زياد است ولی شا ید یکیش را من ميتوا نم فقط برا يتان بگویم » 
س - تمنا میکتم . 


ج - وآن اینستکه یک روزی که یک کنفرانس سرمایه‌گذاری بود با آلمان ها در تهسران 
و آقای هویدا یک نها ری داده بودند که ما در آنجا شرکت‌داشتيم و در سر میزی که 
با روسای شرکت‌های آلما نی نشسته بودند من در یک گوشه نشسته بودم مرا خواستند که 
بروم سر میز رفتم سر میز نشستم بعد ایشان سئوال کردند ازاین روسای شرکت‌همای 
آلمانی که "فلاتکس را می شناسید ؟" گفتند ," بله. ما سال هابا اینها همکاری داشتیسم 
با باتک توسعه منعتی و فلانکس را خیلی خوب می شناسیم ." بعد ایشان گفتند که." مسا 
خیلی دلمان میخواست‌که ایشان بیاید و در دستگاه دولتی با ما همکاری بکند ولسسسی 
ترجیح میدهد که آنجا بنشیند و ائتقاه بکند تا بیاید با ما سسکا ری بکند." من فقط 
یک تجربه خاصی البته میگویم چیزهای دیگر هست ولی یادم نیست خیلی‌ها یش . 

س آقای دکتر جمشید آموزگار . 

ج - متاسفانه من‌ایشان‌را ... یک آدمی بود که در کارها یش جدی بود و واقعا " مطالعه‌میکرد 
و چیز میکرد ولی هدف ها یش با هدف‌های واقعا " ایران خیلی چیز نداشت . 

س - ممکن است‌این را توضیح بفرماشید ؟ چون واقعا " برای من این کاملا" روشن نیست که 
منظور شما چیست . 
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ج - عرض کنم که یکی از چیزها گی که مقدار زیادی از مالیا ت‌هائی که دریک کشسوری 
که درآ مد نفت‌خیلی سنگین و روز به روز هم بیشتر میشود فشار مالیاتی روی اشخاص 
و بدون منحطلق به هیچوجه صحیح نیست . از یک طرف ایشان حاضر بود که هر مقداری که 
برای مخارج تسلیحات شاه برای ا رتش میخواهد باکمال سخا وت‌بدهد ولی در یک جبتای 
مثلا" چیز کوچکی که یک شرکت‌یا یک صنعتی در مضقه بود ایشان فشار را همیشهروی 
آن فیگذا شت دامن در همل خی .نییآ یشان ندیم 

س- آقای دکتر علینقی عالیخانی . 

ج - آقای عالیخانی در تمام مدتی که وزیر اقتصاد وزیر صنایع بود خیلی برای صنایع 
اسزان وخمت: کقیه البح با آنا تھا کی که البته بخ مایش کی است‌ درب سس 
بود یعضی هایش درست نبود» ولی مسلما " با حن نیت‌و با زحمت فوق العاده زیادی 
در آن موقع کار کرد و حقیقتا " به بانک توسعه ص تی در آن روزهای اول کمک های 
فوق العاده‌ای کرد ر موارد زیادی بود از طرح هاثی که افراد زیادی فی خواستند که 
این طرح ها را بگیرند و تحت‌نظر خودشان قرار بدهند ایشان واقعا " روی لیاقست‌و 
شا یستگی اشخاص که صالح تر بودند خیلی ایستادگی میکرد. 

س ممکن است‌ از حضورتان تقاضا کنم یکی دو مورد مشخص را بفرماکید ؟ 

ج - مورد مشخصی الق یادم نیست ولی آنچه که یک چیز بخصوصی که ازایشان بیاد دارم 
اینستکه ایشان روزهای اول که طرح ها مطرح بود چون میدا نید وعتی که این سیاسست 
حما یت از صنایع و بخش خصوصی پیدا شد همه کس میخواست که یک جائی برای خودش بگیسرد 
یا یک طرحی بگیرد و از آن استفاده بکند » ایشان می دیدند که بعضی اشخای ستند 
که میآیند ومیروند واجازه طرح‌ها را میگیرند و بعد این را میفروشند به کسان دیگرو 
یکی از کارهائی که ایشان کرد که خیلی محیح بود این بود که گفت‌کسه ما که‌نمیدا نیم 
که واقعا" این اشخاص سرما به‌گذاری میخواهند بکنند نکنند , شایستگی دا رند اطلاعا تی 
دارند يا ندارند ما پروانه این طرح ها را میدهیم به بانک ها , بانک های منعتی 
آشها ببینند که اگر اشخای واقما " میخواهند سرمایه‌گذاری کنتد بیاورند. سرمایه‌شسان 
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رها وا ھا ا تناها کا ری بک اخ یکی از کازها کی جود که ن از ايان 

دیدم و خوب » خیلی مفید بود برای صنایع ایران . 

بے کا ی رگا ری 

ج -راجم به ایشان من متأسفانه نمیتوانم چون نمیتوانم خیلی از روی » چون نظرخویی 
ندارم راجع به ایشان نمیتوانم محبت بکنم ۰ 

س - آقای دکتر شاپور بختیار . 

۾ - آقای بختیار نجربه ما باایشان این بود که در هفت هشت‌ده سال تقریبا" ده‌پانزده 
سال پیش اولین تجربه‌ای که من با آقای شاپور بختیار داشتم در موقع خلع ید بود که 

ایشان آن موقع رئیس‌کار آ.ادان و بعد هم معا ون وزارت‌کار بودند و تماس‌هاثی که 

ما ا نخان :ةا شم فر ان موی تبکه لی خا طرات‌خویی برای مق گذا شک اب و ره 

سال ها گذشت‌و ما باایشان بکلی تماسمان قطع شد و ایشان یک مدتی زندان رفتند و بعد 

دیگر هیچ در زمان به اصطلاح بعد از کودتاایشان مورد فشار قرار گرفتند و مادیگر با 

ایشان هیچ تماس نداشتیم تااینکه من دریانک توسعه صنعتی یک روزی یکی از دوستتان 

بمن تلفن کرد که آقای شا پور بختیار که یک شرکت کوچکی داشته و نتوانسته به امطلاح 

یک مقدار کارها یش ضرر کرده و تحت‌فشار هست‌از نظر مالی شما اگر کاری میتوانید 
یکنید باایشان چیز بکنید . من ازشان خواهش کردم تشریف بیا ورند و با هم محبت يکنیم 
و اتان کنخ که ان مت واتته وا فا براق با نک دو تفت گیگ با رگ سس 
باشند در اداره شرکت‌ها بواسطه تجربیاتی که در امور کارگری و صنایم داشتند در 
گذشته و ازایشان خواهش کردم که یک چند باهی در بانک تشریف بيا ورند و اطاقی همم 
در اختیا رشان گذاشتیم و بعد هم یک حقوقی هم معین کردیم که تا اینکه مایک شرکتی 

تست ام نها مدي فا بل داعت ياه ی ما ان را فقافا کے که ايان 
این کار را قبول‌بکنند. خوشبختانه بعد از مدت‌خیلی کمن یکی از شرکت‌هائی که در 

اصفهان شرکت وطن نساجی در آنجا مدیرعا ملش نتوانسته بود خوب کار بکند ما خواهسش 


کردیم که ایشان جانشین !و بشوند هیشت مدیره هم استقبال کردند و ایشان را گذاشتند 
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مدیر عامل آنجا واز آن ببعد چندین سال مدیر عامل چندتااز شرکت ها ئی بودند که‌بانک 
توسعه‌صنعتی در آن طا سرمایه‌گذا ری کرده بود يا رابطه داشت و همیشه خیلی خسوب 
تجربه‌ای ما داشتیم با ایشان . 

س- آقای نورالدین کیانوری . 

ج - آقای کیانوری در دوره مدرسه در دارالفنون ماباهم همکلاس بودیم البته ایشان 
یک دانشجوی خیلی جدی بود و خیلی خوب درس میخواند و خیلی هم زحمت می کشید و ماهم 
در آن موقع با هم خیلی خیلی دوست‌بودیم . ولی بعد ازاینکه ما رفتیم » من رفتسم به 
انگلستان ایشان رفت‌به آلمان یک مدت‌کمی هم مکاتباتی باهم داشتیم ولی بعد دیسر 
قطع شد . بعد هم جنگ آمد و رابطه قطع شد تاما برگشتيم از انگلستان به تهران بازاز 
روی دوستی سابق رفت‌و آمد پيداکرديم با هم ولی در آن موقع ایشان سخت‌گرفتار حزب 
توده بود و دوستی با ایشان لازمه مشا رکت به اصطلاح در امور سیاسی بود و بهمین جهت 
هم مادیگر بعد از مدتی رابطه‌مان قطع شد دیگر رابطه‌ای نداشتیم . 

س خانم اشرف پهلوی . 

ج - خانم !شرف پهلوی در یک چند طرح بود که ایشان یا شوهرشان علاقه داشتند که بابانک 
مشا رکت‌بکنند و ماهم روی اصول و ضوابط خودمان باایشان کار میکردیم و بلهء من البته 


جزاین که ایشان آنچه که لازم بود برای طرح ها از دولت میگرفتند با همان وضع َ 
خودشان ؛ رسم خودشان من چیز خاصی ازایشان ندیدم . ما گاهگا هی دفترشان مي, خواستند 
که به ما فشار بیاورند ولی ما زیر بار نرفتیم . 

سم شما هرگز با خودش شخصا " ملاقا تی داشتید ؟ 

ج - چرا چند دف » نهار بهمان دادند خیلی هم ... 

س ممکن است‌یکی زاین ملاقا تها را برای ما توصیف بفرما شید که موفوعی که آنجا مطرح 
شد چه بود و چگونه گذشت ؟ 

ج ‏ واله» یک روز که‌ایشان نهار مارا دعوت‌کردنث با قای, مجیدی که رئیس‌سازمسان 
برنامه بود و ایشان یک پولی میخواستند از سازمان برنامه که بوسیله بانک سرمایه‌گذاری 
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بشود دریک شرکتی که شوهر ایتان برای تهیه فیلم تهیه کرده بودند. آقای انصاری هم 
خیال میکنم بودند آقای هوشنگ انا ری در آن جلسه یا جلسه بعد بهرحال ایشان؛ مسا 
گفتیم که اگر واقعا " این طرح برای پیشرفت‌فیلم سازی در ایران هست چه از نظطسر 
با موه از لش مها کے ی ا و و ای کارا با ها کر که ابا 
بشویم ولی میلغی که ایشان میخواستند مبلخ هنگفتی بود خیال میکنم آن موقع دویست 
میلیون نومان بود که سازمان برنامه نمیتوانست‌این کار را قبول بکند واز نظر 
وزارت‌اقتصاد هم وزارت‌صنایع هم منطق نداشت » ما هم گفتیم که این محیح نیست‌حتسی 
اگر پول از ما نمیخواستند از دولت میخواستند»ولی بعد مثل اینکه بهرحال یک میلفی 
دو اعقواف خیال سکم سس میلیون خومان دو اعقنا و ما کف شق که ما در ایکا وا زطرت 
فر ایو الح مرن کا رن کک و اوا ف ف غ ام شرت که دز 

س اسم شرکت‌یادتان هستآقا؟ 

ج ‏ خیال میکنم که شرکت توسعه سینماثی ایران یک همچین اسمی بود که آقای بوشهری 
قور اتشان یله د راتا ماع سه جود اله شا شات مدب هتخ قرف مود 
مدیریت ایشان و شرکت‌خیلی سخت به زحمت‌افتاد و مخصوصا " یک فیلمی که برای فیلم 
کازاوان که غا رکت کردفه یلع کف مرف ایی کار فد یلم خویی راز کا رورا مه 
و این بود که شرکت بجائی ترسید . 

س - خیلی ممنوتم از حضورتان و با تشکراز وقتی که بما دادید مصاحبه را در اینجا 

خاتبه میدهم . 


ج - خیلی متشکرم » مرسی . 
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س - آقای خرسندی می خواستم خواهش کنم که در مرحله اول چند جمله در مورد پدر و مادرتان که 
آهل کجا بودند و در مورد زندگی شان صحبت کنید. 

ج - بله» پدر بنده یزدی بوده از آنجا می رود به عشق آباد و از عشق آباد و می آید که از طریق 
خراسار, برگردد به یزد. در مشهد با مادر من که:پدرش کاشی بوده و مادرش مشهدی بوده ازدواج 
می کند. از آنجا با مادر من به فریمان در نزدیکی مشهد می رود. کاری در کارخانة قند فریمان پیدا 
می کند و در کنار کارخانة قند هم خانه ای بهش می دهند. بهر حال سکونتی می کند در محلو ان 
در همان جا کنار کارخانة قند فریمان به دنیا می آیم. یعنی اینکه متوجه بشوید که قند فریمان می 
تواند که به دو نوع باشد که یکیش هم من باشم. این ماجراها تولد م“ در همان حدود سال ۱۳۲۲ تا 
۴ باید اتفاق افتاده باشد؛ تاریخ تولد من در شناسنامه ده مرداد ۱۳۲۲ است. اما روز تولد من به 
تحقیق این نیست و سال تولد من. آن موقع ها چون شنا.سنامه گرفتن برای نوزادان مشکل بود و 
نوزادان هم زیاد تلفات می دادند. معمولاً پدر و مادر شناسد" ؛ نوزاد قبل را تگه می داشتند برای 
زایمان بعدی. در نتیجه وقتی که اینها صاحب یك بچه ای مر شوند و اسمش را می گذارند هادی که 
ده مرداد ۱۳۲۲ بدنیا می آید و این بچه حالا بعد از یك موقعی» شش ماه يك سال» می میرد. دو سال 
بعدش که من بدتیا می آیم من صاحب آن شناسنامه می شوم. یعنی در واقع صاحب آن شذاسنامه 
نمی شوم. برای من دیگر نمی روند شناسنامه بگیرن. من موقعی که می روم به مدرسه در واقع صاحب 
آن شناسنامه می شوم. چون قبل از آن که اصلاً نیازی نداشتم مطرح نبود آن شناسنامه برای من. 
نتیجه اينکه» یك موارد استثنایی که در ایران می بینید که روی بعضی پسرها اسم دخترانه یا روی 
بعضی دخترها اسم پسر می گذارند معلول همین رسمی است که در دهات و اینها بهر حال بود که 
شناسنام» را باطل نمی کردند و همین جوری بچه نوزاد و هم به بعدی, بهر حال ... می شدند. نتیجه 
اینکه فرض بفرمایید که اسم من را می گذارند مثلا یعنی مثلاً اسم من ناصر بوده» تازه که می روم 
مدرسه بعد یکهو بهم می کویند هادی. علتش اینستکه آن روز آن ها بخاطر اینکه اسم مرا بتوانند تو 
مدرسه بنویسند آن شناسنامه ای را که داشتند, میگم» نمی گویم مال من بوده» از آن روز مال من مې 
شود. ارائه می کنند و بعد هم مدرسه می گویند. آقا این بچه ٩‏ سالش هست شما چرا آوردید؟ دیر 
آوردید؟ بعد خب بهرحال در حالی که باید من هفت سالم بوده. مادر من می گوید که من روز اول نوروز 
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بدنیا آمدم. 

س - عجب! 

چ - روز اول نوروز. پس این باید روز اول نوروز ۱۲۲۴ باشد. اگر ۱۳۲۳ نباشد. 

س - پله. 

ج - نه» ببخشید. اگر ۱۳۲۵ نباشد. چون اکر بچه ده مرداد ۱۳۲۲ بدنیا آمده باشد تا شش ماه دیگر 
اینها نمی توانستند صاحب فرزند دیگر بشوند. پس من یا نوروز ۱۳۲۴ بدنیا آمدم یا نوروز ۱۳۲۵. 
اما بهرحال, شناسنامة من وسن رسمی من در پاسپورت و شناسنامه ده مرداد ۱۳۲۲ هست. 

س - پدرتان از چه نوع خانواده ای بودند؟ 

ج - رعیت» رعیت. او شخصاً آدم «اجراجوی اهل سفری بوده و اهل شعر و شاعری و سخن بوده 
است. اینها را مادرم تعریف می کند برای اینکه من شش ساله بودم که پدرم از دنیا رفت. کویا که 
مثلاً با پروین اعتصامی معاشر بوده این با سید احمد آقا پدر بنده و رفت و آمد داشته. به 
هندوستان رفته بوده. آنچه که مأدرم می گوید مثلاً هفت تا زبان بلد بوده. 

سن < ی 

ج - بله. ولی آدم کارگری بوده» رعیتی بوده. و عرضم به خدمتتان که کویا فامیلی اش طباطبائی 
بوده» می رود اسمش را عوض می کند و خرسندی را می گیرد. همین خاطره که من از پدرم دارم 
بهرحال از شش سالگی است. 

س - مادرتان از چه خانواده ای بودند؟ 

ج - والله از خانوادة خیلی معمولی در مشهد بودند که پدر او هم؛ پدر مادرم هم گویا از کاشان می 
آید به مشهد و آنجا با مادر بزرگ من ازدواج می کند و من در واقع سه رکه می شوم حداقل در نسل 
بلافاصله قبل از خودم. بعد فریمان و بعد پدر من با مادرم شهر به شهر در شهرهای مختلف» درواقع 
پدر من هر جایی که کار پیدا می کرده آنجا هم اطراق می کرده و گوسفندی و نمی دانم مرغی و 
خروسی و اینهاء زندگی روستایی. تا می رسد به حوالی کرج آنجا بود که دیگر ماء از آنجا آنوقتش 
من آمدم به تهران برای تحصیل. پدر من وقتی که از دنیا می رفته به مادر من تنها چیزی که می گقته 
اینستکه بگذار بچه های من درس بخوانند. 

س - پس م حیط خانوادگی تان را چه جور تشریح می کنید؟ در چه محیطی شما بزرگ شدید؟ از 
نظر روایط با پدر ی مادر» از نظر تربیتی که آنها عمل می کردند؟ 

ج - آره. ته دیگر پدر که» قربونش برم» فرصت این کار را نداشت. خب مادر ما بهرحال سعی اش 
در این بود که بچه ها درسشان را بخوانند طبق وصیت پدر. البته ما هم هیچ کدام بچه های درس 
خوانی نبودیم. 


س - چند تا بچه بوااید؟ 
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ج - ما چهار تا. سه تا برادریم و یك خواهر. بچه های با استعدادی بودیم اما درسخوان نبودیم به 
همین دلیل هر کدامفان يك جایی رها کردیم. هیچ کداممان دانشگاهی نیستیم نرفتیم دانشگاه. این 
هم از این. 

س - بچه" چندم هستید شما؟ 

ج - بنده بعد از خواهرم هستم دیگر. 

س - پسر اول و فرزند دوم. 

ج - پسر اول هستم. بله. فرزند دوم هستم: 

س - خب از دورة دبستان تا دبیرستان بفرمایید. کجا بود؟ چه جوری بود؟ کدام دبستان بود؟ 

ج - عرضم به خدمنتان که من کلاسهای» یعنی یك دبستان منوچهری بود در چهارراه کالج, من آنجا 
درس می خواندم برای اینکه يك آشنایی که در شهر بود ما را پذیرفت که آنجا بگذار. مدرسه, بعد 
آن آشناء بهر حال دیگر چیز نشد و از کلاس چهارم دبستان من در جنوبی ترین نقطه های تهران 
چهارراه عباسی دبستان هاتف. آنجاها بودیم. دبیرستان هم باز همانجا چهارراه عباسی دبیرستان 
ظهوری, آنجا بودبم. البته من ششم را رفتم به ابومسلم در امیریه؛ منیریه. و اینها همه ختم شد به 
سال ۴۲ که من دبیرستان را تمام کردم. از دو سال پیش آن بعنوان نویسنده و کاریکا توریست پارت 
تأیم‌با روزنامه توفیق کار می کردم از سال ۱۳۴۰ که کلاس چهارم دبیرستان بودم و به این ترتیب 
یعنی از ۱۸ سالگی من کار مطبوعاتی را در روزنامه توفیق شروع کردم و ادامه دادم. 

س - خب. آنوقت مراحل بعدیش را هم بقرمایید. 

ج - مراحل بعدیش اینستکه ما در روزنامه توفیق که کار می کردیم راضی نبودیم برای اینکه همة ما 
معتقد بودیم که توفیقی ها آدم های استشمارگر و چیزی هستند و جز اسم خودشان اسم کسی نمی 
خواهند مطرح بشود. آنجا ما هم مجبور بردیم به اسم مستعار کار بکنیم. آرزوی اینکه اسممان چاپ 
بشود پای مطلبمان سالی یك بار مثلا توی آن جمعیتی که باید برای جزء هیأت تحریریه بودند عکس 
کوچکی مثلاٌ با اسمش قاطی جهل پنجاه نفر دیگر چاپ می شد و این برای ما خیلی سخت بود و 
محیط را هم اینها بسیار بسته بودند برای ما که اصلاً جرأت و شهامت هیچ کار دیگری در این زمینه 
نداشتیم. توفیق ...خودش آنجا بود در کار طنزنویسیء فکاهی نویسی را آن روزهاء و ماها را هم 
واقعاً به مهمیز کشیده بود. تا اینکه منوچهر محجویی در واقع عصیان کرد و انشعاب کرد و رفت و 
بدنبال خودش بروبچه های دیگر را هم کشاند و برد. ما رفتیم به مجله تهران مصور ضمیمه )به 
اسم کشکیات در می آوردیم. بعد محسن دولی مجله کاریکاتور را درآورد. ما رفتیم آنجا. اما در 
مجموع من چون اهل کار جمعی نیستم» هرگز نبودم اصلاً تمی توانم و تکرو هستم» از همین موقع 
ها راهم را از آن گروهی که محجویی درست کرده بود جدا کردم و می خواستم جدا کنم و در نتیجه 
در روزنامة اطلاعات این ستون نویسی روزانه را شروع کردم به دلیل اینکه آن روزها آرت بوخوالد 
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طنزنویس آمریکایی مطرح شده بود در ایران چون روزنامه های آمریکایی طنزهایش را چاپ می 
کردند. 

س - کی مطرح شده بود؟ 

ح - مطرح شده بود توی مطبوعات. 

س - پله. کی؟ 

ج -- آرت بوخوالد طنزنویس آمریکایی و چون مطبوعات آمریکایی چاپ می کردند طنزهایش را و در 
ایران هم بعضی مطالیش چاپ می شد. کیهان و اطلاعات حتی رقایت داشتند سر این که کدامشان 
زودتر مطلب آرت بوخواند را از هرالد تریبیون» نمی دانم کجاء کیر بیاورند چاپ بکنند. که اکر این 
چاپ می کرد خب آن نمی توانست چاپ کند اکر آرت بوخوالد مطنبی مثلاً راجع به ایران یا 
ناورمیانه نوشته بود. یك چیزی راجم ب» این مسئله ای که در ایران بهر حال قابل هضم و درك باشد 
چاپ بکنند. منصر تاراجی که روزنامه اطلاعات را سردبیر بود. بفکر افتاد که یك آرت بوخوالد 
ایرانی درست کند و بهمین دلیل یك ستون ثابت به من دادند که عکس مرا هم هر شب آن بالا چاپ می 
کرد. طنز و ... چاپ می کرد . خیلی..می گویم» ادای یك آرت بوخوالد را در می آورد. 

س - تیترش چی بود؟ 

ج - والله تیترش «حاشیه پرداز» بو.. تیتر ابلهانه ای بود که خودشان زده بودند. اسمی نبود که «ن 
میسن بل نیح من اسلا شرع شهب مین ری جک 

س - در چه سالی؟ 

ج - نمی دانم. برای اینکه این تاریخ ها را من خیلی ... نمی دانم دهة شصت. ده پنجاه که تمام 
شد پنجاه و یك می شود دهة شصت دیگه. نه ؟ یا می شود پنجاه و پنج. 

س - پنجاه ويك میلادی؟ 

ج - نه سال خودمان. 

س - سال خودمان. 

ج - همان دهه های خودمان را دارم می گویم. 

س- پنجاه و يك می شود دهة شصت. 

ج - دهة شصت می شود دیگر. آره دیگر. بهر حال, بعد از سال پنجاه بود. حالا نمی دانم پنجاه و 
پنج. نه. 

یی یھی خال بها را ام خو نگاه کرد 

ج - بله. من می کویم از این چیزهاء آنقدر کیج کار خودم بودم که تاریخهایش یادم نیست فقط می 
دانم چهار پنج سالی ما آن کار را کردیم. همین کاریه که... الیته منوچهر محجویر هم بعد خواست 
توی کیهان همان کار را بکندء خب موفق تبود بدلایل مختلف آن کار. همین کاری است که بعد از 
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انقلاب هم گل آقا شروع کرد در روزنامه اطلاعات. آن موقع من در ستون خودم یك کاراکتری ساخته 
بودم به اسم اصغرآقا که با او مراوده داشتم و حرف می زدم و اینها. که بعد که مجله درآوردم» 
اسمش را گذاشتم اصفرآقا . همین کار را ... 

س - توی این ستون, تا چند قدمی حسائل سیاسی می توانستید بروید؟ 

ج - می شود گفتش که خالصانه که اصلاً مسائل سیاسی را ما اصلاً فکرش را نمی کردیم که می 
توانیم حتی بهش فکر بکنیم یعنی این مسائل سیاسی نبود که ما مطرح می کردیم یعنی ... 

س - می خواهید اینجوری بگویم. مثلا اکر توی آن زمان» اگر کسی راجع به جمع کردن زباله 
حرفی می زد. کار برمی خورد به شهردار. و شهردار هم چون منتخب مقامات بالا بوډ نویسنده 
می تواتست دچار اشکال بشود؟ 

ج - آها. آره. نه. بهرحال» یك وقتی هم بود که می شد که پدر شهردار را درآورد. يك وقتی هم شاید 
ندانسته به شهردار فحش می دادید فرض کنیم» در حالی که در همان موقعی بوده که مثلاً خود 
دستگاه خود صاحب عله هم دتبال فرصتی می کشته که خشتك شهردار را دربیاورد. می دانید چه 
می کویم؟ اینها هم بود. باید مواظب بودی که قاطی این چیزها هم نمی شدی. ولی بهر حال, تو کار 
طنزء من ثکر می > م الان بهتر درمی یابم که اگر بتوانی که نکاتی را مطرح کنی که مردم را به فکر 
بیندازد و بهرحال, تویش آزادی خواهی باشد. تویش پیام های اتسانی باشد اصلاً نیازی نداری که 
بخواهی که وارد کار سیاسی بشوی. من شخصاً خود. " اصلا یك آدم سیاسی نمی دانم. من اصلاً 
الان هم که به من فرض بفرمایید که اسکاتلند يارد می گوید که رسماً بهم می گوید که ما ازت 
حفاظت می کنیم که اینها برای تو تروریست فرستادند و جان تو در خطر است. من باز اسم کار 
خودم را یك مباررۂ سیاسی نمی گذارم. من اصلاً سیاست را نمی فهمم. اکر من می خواستم فکر 
کنم که در سابق کار سیاسی می کردم و الان کار سیاسی می کنم» اکر من می خواستم فکر کنم که 
آدم سیاسی هستم بخاطر بعلت خبطی که در جریان انقلاب کردم بابت حمایت از خمینی» دیگر پس 
باید برای هميشه فلم را کتار می گذاشتم و چیزی نمی نوشتم. اما خوشبختانه من هیچوقت ادعای 
سیاسی نداشتم و آن شعر معروف من معروفترین ادبیات زیراکسی آخر شاه و اوایل انقلا ود که 
دست به دست گشت. با این شروع که خدا یك شب به خواب شاه آمد. خمینی با خدا همراه آمد» که 
خیلی آن روزها دست به دست می کشت و من توی آن شعر خیلی به شاه فحش دادم و بهر حال» 
من البته آن موضع آن روز خودم را دوست دارم و اصلاً شرمنده نیستم که آن روز این شعر را گفتم. 
اما خب اکر که آدم سیاسی می بودم. هرگز خودم را نمی بخشیدم. این اشتباهی است که مردم می 
کنند و کمان می کنند که آدم هاء تویسنده ها سیاسی اند. نیستند. بر مسین اساس هم عضو هیچ 
سازمان و کروه سیاسی نبوده ام ضمن اینکه» خب, به همة آدم هایی که در راه ایران و آزادی ایران و 
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تأمین آزادی برای ملت ایران در هر گروه سیاسی با این نیت حالا اکر هم خطا کرده باشند. فعالیت 
کرده باشند» احترام قائل هستم. فکر می کنم که یك آدم نویسنده یا طنزنویس نمی بايد که عضو 
سازمان سیاسی باشد و نمی باید که درگیر سیاست باشد بویژه که مثل من مال یك نسلی باشد که 
دير آمده باشد از لحاظ آن جریانات که به ۲۸ مرداد ختم شد. و اینجا هم خورده باشد به این جریان 
انقلاب بی بته, بهتر است که قاطی نکند خودش را اکر که قبل از ۲۸ مرداد هم فعالیتی داشت یا 
بهرحال» زمان مصدق را درك کرده بود. نمی دانم. زمان حزب توده را درك کرده بود حالا می 
توانست که امانت دار :اری باشد از آن دوره. اما حالا من فکر می کنم فقط خودم را امانت دار آن 
تفکری می دانم که دکتر مصدق گذاشت پایه اش را و خواست که» یعنی آن نهضت ملی را عنوان کرد 
بی آنکه باز وارد بازی های سیاسی گاه شکست خورده. گاه خطا کردة آن دوره بشوم که خب» 
بهرحال, تأسف آور است. علاقمندم که بتوانم با نوشته های خودم روحية ملی را قوی کنم و ملت را 
در حد خودم و خودم را حتی» چرا بکویم ملت راء بسازم بعنوان یك آدم آزادیخواهی که حق تعیین 
سرنوشت خودش را خودش می خواهد. امروز من بی آنکه اصلاً دعوایی داشته باشم که بگویم می 
خواهم رئیس رژیم جمهوری اسلامی ساقط بشود یا بخواهم که کسی را داوطلب سلطنت یا 
پادشاهی بکنم. و بی آنکه اصلاً بتوانم به شما بگویم که آقا من برای آيندة ایران رژیم سلطنت می 
خواهم یا رژیم جمهوری می خواهم. حتی می خواهم بکویم کہ اینش را هم امروز نمی توانم تعبین 
کنم یا اگر اعماق هنم یك چیزی باشد اصلاً لازم نمی بینم که این را رویش تبلیغ کنم. چرت و پرت 
س - نخیر. 

ج - اینها همه را ۲66070 ]0 الا کن دکتر. 

س - اصلاً نخیر. بعد از اینکه کارتان از حاشیه پردازی تمام شد آنوقت چکار کردید؟ 

ج - عرضم به خدمت سرکار که, قضیه اینست. قضیه اینست که من با رادیو و تلویزیونِ همکاری می 
کردم. طنز می نوشتم دیگه. مشتری هم زیاد داشت. و عن هم در واقع کارم گرفته بود. توی اطلاعات 
باتوان «نامه های عمه جان» را می نوشتم خانمها خیلی دوست داشتند. توی زن روز عمده مطالب 
لبخند پارتی را می نوشتم. توی تلویزیون برای مهندس بیلی می نوشتم یا برای اینها . در نتیجه کار 
من گرفته بود. در عین حال من کارمند دولت هم بودم مثل هر روزنامه نویس دیگری آنجا تقریباً. 
س - بله. کدام اداره؟ 

ج - سازمان جلب سیاحان. 

س - پله. 

ج - قسمت امور چاپ کار می کردم. وقتی که سازمان چلب سیاحان ادعام شد در وزارت اطلاعات 
دیگر یك مقداری عضو سازمان دولتی بودن, عضو وزارت اطلاعات بودن و توی روزتامه مطلب نوشتن 
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س - پله. 

ج - من در سال پنجاه و شش بود مش اینکه» پنجاه و پنج بود» آقای کیانپور که وزیر اطلاعات بود 
یکی دو بار به من چند تا نکته را که خیلی تند بود نوشته بودم با مهربانی تذکر داده بود . خیلی آدم 
پیمتحی هکل آننکه بون با دق دو اف عن اسای می کردم کا ائن مرا مومت ارد از یک 
دو تا برخوردش فهمیدم که این قبل از اینکه مرا بشناسد که کارمند وزارت اطلاعاتم» این چه بسا 
سالها خوانندة مطالب من بوده. اینطوری وضع بود. در نتیجه يك بار مرا راجم به آقای نيك پی گفد:: 
آقا ای شهردار خیلی از دست تو شاکی است و مرتب به من نامه می نویسد. تو چرا این کار را می 
کنی. 

دوستانم به من می گفتن باید بروی زبان خارجه یاد بگیری حیف توست که زبان خارجی بلد نباشی. 
بار دیگری که آقای وزیر مرا خواست روزهایی بود که منهم هوایی شده بودم بروم آمریکا . منشی وزير 
خانم الیز قازاریان با ما دوست بود. گفتم: الیز برای چی می خواهد مرا آقای وزیر؟ کفت آقا این 
تيك پی یك نامه نوشته که خلاصه خیلی عليه تو. خب» من چون آگاه بودم توپم پر بود . آمای وزير 
گقت: خر مندی تو چرا این کار را می کنی؟ من گفتم که: آقای وزیر من اصلاً خسته شدم می خواهم 
از این مملکت بگذارم بروم برای اینکه» اصلاً می خواهم بروم زیان یاد بگیرم زبان بخوانم. بې آنکه 
اصلاً من هیچ هدق دیگری داشته باشم جز اینکه می خواستم که یك چیز بهش بگویم يك جواب 
سربالایی به آقای وزیر بدهم. آقای وزیر گفت که: کجا می خراهی بروی؟ گفتم آمریکا. گقت: اصلاً تو 
کارمند دولتی» تو حق نداری بروی بدون اجازة ما و آمریکا هم نرو برو انگگیس و ما هم آنجا دفتر 
جهانگردی داریم و بیا برو آنجاء کارمند هم لازم داریم. در یك گفتئوی پنج دقیقه ای کاری که نور 
چشمی ها با پارتی بازی و اینها ممکن بود انجام بشود برایشان, مرحوم شادروان کیان پور این نان 
را گذاشت توی دامن ما یا این موقعیت را که من خودم چهارشاخ مانده بودم وقتی گقت. اصلاً من 
برنامه آمریکا رفتن را همین جوری یك چیز هوایی گفته بودم. من آمدم و به خانه گفتم که يك همچین 
ماجرایی اتفاق افتاده. دوستان من بعدها کقتند که کیان پور هم خواست به تو محبتی کرده باشد هم 
شر تو را از سر این تشکیلات و مطبوعات و اینها و این چیزهایی که می نویسی باز بکند. البته من 
از لتقن هم که آمدم؛ این سال هففاد و شش بزد. مطالیم را هی فرستادم چان می شد توی روزنامه 
ها. يك سال و نیم بعدش هم انقلاب شد. اما یادم نمی رود که آن کیان پور آن وزیر خدا بیامرز 
بدمنصب, بداخلاق که خیلی هم برای من چیز می کرد. می خواست دعوایم بکند مثلاء به این راحتی 
به من مأموریت اداری داد که من ... 

س - چند وقت در انگیس بودید؟ 

ج - من از سمال ۷۶ انگلیس بودم دیگر. دو بار در این فاصنه رفتم ايران و برگشتم. يك بار قبل از 
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آنقلاب و بك بار بعد از انقلاب. 

س - خب, راجم به پس قبل از انقلاب بقرمایید که کی رفته بودید. یك اشاره ای کردید قبلا که 
نظرتان راجع به دورة اول انقلاب چه بود. می خواهید از همانچا ... 

ج - نه قبل از انقلاب که ما رفتیم در یك سال و نیم قبل از انقلاب» ما رفتیم به ایران. من سه ماه در 
ایران ماندم و اوضاع غیرعادی بود. بوهای عجیبی می آمد . یکی از دوستان ما که داشت آن شب ما 
مهمان داریوش پیرنیا بودیم در مهردشت کرج وقتی داشت ما را می برد آنجاء این نوارهایی را که 
از قم آمده بود» نمی دانم. خمین آمده بود می گذاشت کوش می دادیم. راجم به زنان بود راجع به 
اینکه به زنها باید آزادی داده بشود بود . نایستان هزار و سیصد و پنجاه و شش بود. آره پنجاه و 
شش بود. درست است تابستان پنجاه و شش بود. اوضاع غیرعادی بود . بعد نمی دانم آدم احساس 
می کرد که یك اتقاق خوبی دارد. نخست وزیر را برداشته بود همان بود. بعدش بود مثل اینکه وزير 
دریار کرده یودنش. 

س - پله. 

ج - اتقاقات عجیبی افتاده بود. توی اداره ها مستخدم ها دیگر دستور رؤسا را اجرا نمی کردند. 
همان موقع ها. از همان يك سال و نیم قبل از اتقلاب. 

س - پله. 

ج - احساس می کردی که یك چیزهایی دارد بهم می ریزد. مساجد رونق گرفته بود . انجمن ... 
مدارس اسلامی... اصلاً من یك سال دو سال و نیم قبل از انقلاب. دیدم سر این ... بچه اش را برده 
بود توی يك مدرسة اسلامی چادر و چاقچور زده بودند. اینها چیه؟ بعد فاجعه را هم متوجه تمی 
شدیم البته. 

شاید یك مقدار هم خوشمان می آمد در مقایل آن بی بند و باری هایی که از یك سو بود. برگشتم به 
لندن و بعدش» آهاء آن موقعی که من رفتم ایران کیان پور شده بود وزیر دادگستری و داریوش 
همایون شده بود وزير اطلاعات. و داریوش همایون یکی از اولین کارهایی که کرد مرا به تهران 
احضار کرد. البته که من برکشم لندن و من ترفتم دیگر کارمند دولت تبودم ققط از طریق روزنامه 
هایی که باهاشون کار می کردم. وقتی که داشت انقلاب می شد دیگر چیز بود. من جزو انقلابیون 
بودم یعنی سلطنت طلیهای توی لندن به من می گقتند یعنی به ما نگاهی می کردند یعتوان حزب اللهی 
و ما هم به آنها نگاهی می کردیم یعنی ساواکی. و وضعیت آنقدر بد بود که آدم خیال می کرد که اکر 
که شعار انقلایی ندهد اصلاً ساواکی است خود به خود اتوماتیکمان. خودش ممکن بود نسبت به 
خودش شلك بکند. رفتیم بعد در تابستان ۵۷ من بودم و محجویی بود و خندان نامی بود هنرپيشه 
تئاتر و دو دوست پزشکمان رفتیم که برویم به نوتل دوشاتو خمینی را ببیتیم و ببینیم چکار می توانیم 
بکتیم و ضمناً خوب بهر حال, خودی هم نشان داده باشیم که ما هم نویسنده ایم و عضو سندیکای 
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نویسندگانیم و ضمناً دنبال انقلابیم. 

ما رفتیم آنجا و روز اول با آقای دکتر یزدی آشذا شدیم و خودمان را معرفی کردیم و اینها . روز دوم 
قرار بود برویم خمینی را ببینیم. من و محجوبی و اینها نرفتیم. ما از اينکه نوی حومه پاریس وارد يك 
اتاقی شده بودیم که مثل مسافرخانه های قم بود و يك سری آدم عجیب و غریب توی آن اطاق نشسته 
بودند منتظر بودند آقا بیاید نماز بخواند. و یك پسر خوشگلی هم بود که آنجا بلبل زبانی می کرد و 
لوندی می کرد از این آقایون. من منذاورم پسر پررویی بود. نه خوشگل که نه» یعنی هر دو را اصلاً. 
خیلی فضا فضایی بود که توی نوق من خورد. اسلا انتظار اینکه احساس کنم که دارم می روم توی 
مسافرخانه ای در قم با أن کلیمی که کئیف پهن کردند و این آدم هایی که کثیف آنجا چمباتمه زدند 
تشستند. توی نوقمان خورد. برگشتيم. برگشتیم تا اینکه انقلاب شد. 

س - پس خمینی را ندیدید شما؟ 

ج - نخیر. نخیر ندیدیم. اصلاً علاقةء نه اینکه نخواستیم خمینی را ببینیم. علاقه ای که قاطی آن 
جمعیت بشویم نداشتیم. احساس کردیم که. جداً هم دان می خواست که یك طور بهتری تحویل 
گرفته بشویم. آقای خمینی هم بخواهد ما را ببیند یك همچین حالتی. رفتیم هتل. فردایش به ما زنگ 
زدند که آقاء آقای جعفری نامی بود و آقای یزدی که شما دیروز که آمدید اصلاً چرا ترفتید آقا را 
بیینید. مثل اینکه آنها هم فهمیده بودند که ما را باید تحویل می گرفتند. 

بهر حال, با اولین پرواز یعد از اعتصاب ایران ایرء بعد از انقلاب که پنجم اسفند پنجاه و هفت بود. 
که ایران اير دیگر از اعتصاب در آمد اولین پرواز» خیلی این پرواز برای من جالب است که یا اولین 
پرواز بعد از انقلاب به وطن برکشتم. 

عرضم به خدمتتان عجیب است که آدم هنوز بعد از چهارده ... چند سال؟ هفده سال نقل این ماجرا 
منقلیش می کند. ما رفتیم قکر کردیم حالا مملکت مال ماست و من هم واقعاً هیچوقت هیچ چیزی از 
مملکت تخواستم. یعنی من در اوج شهرتی که «اشتم تو ایران و پرکاری» هیچوقت زندگی مرفه یا 
خانة شخصی یا اتومبیل شيك نداشتم. در واقع علاقه هم نداشتم. دنبالش تبودم. در نتیجه حالا این 
دفع» می گویم مملکت که مال ما شد یعنی احساس می کردم که دیگر می توانیم که بسازیمش 
درستش کنیم. منتهی تو ایران که رفتم... ما انقلاب را با فیلمهای پانزده ثانیه ای سی ثانیه ای 
تلویزیون رنگی بی.بی سی دیده بودیم با آن فیلمبرداری های قشنگ خمینی, تظاهرات. اینها همه یك 
چیزهایی را در ما پرورانده بود. بك عشقی بك احساسی که بسیار زییا بود. 

وقتی وارد ایران شدیم. توی آن پرواز یادم هست که جوان ها ننشسته بودند توی همین رآهروی باريك 
بین صندلی های هواپیما بحث سیاسی می کردند. و چقدر زیبا بود این بحث ها. همه چیز دست به 
دست هم داده بود خیلی همه با هم مهربان و ملایم بودند و بحث می کردند یعنی بهر حال اختلاف 
نظرهایی داشتند. 
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من یادم هست که پایده که شدیم من یادم هست پاسدارها را ماچش کردم او هم مرا ماج کرد. رفتیم 
توی آن قسمت چمدانها را بگیریم. دیدیم این خواهرزادة ما آمده استقبال ما. گفتم تو این تو چه 
جوری آمدی؟ پاسداری؟ کقت نه. گقتم چه جوری آمدی؟ گفت. آمدم دیگر. ساعت چهار صبح بود. 
خب» ترجمه اش را بلافاصله متوجه می شوی که این بابایی که نه پاسپورت دارد نه چیزی توانسته 
اذ این قسمتی که مرز است در واقم خارج بشود بیاید توی سالن ترانزیتی ها. بعد که رفتیم وارد 
شهر شدیم و اینهاء دیدیم که اوضا ع خیلی قر و قاطی است و خیلی سردرگمی هست. قطب زاده ای 
آمده. یزدی ای آمده. 

من روزی که وارد تهران شدم دی تا مطلب از من چاپ شده بود همان روز توی اطلاعات که قبلا 
فرستاده بودم. یکیش این شعر بود که : گفت داتی بختیار از مرز بازرگان گریخت . اشتباه خواندم. 
گقت دانی بختیار از چنگ مسئولان کریخت رادیو ایران خبر می داد که از زندان گریخت 

کقتمش اما خمینی مرزها را بسته بود کفت اما بختیار از مرز بازرگان گریخت 

این بود و یك نامه ای بود که شاه به خمینی نوشته بود که: آقا ما تا آنجا بودیم تو می گفتی این باید 
بره. حالا می گی باید برگرده. چون خمینی می گقت این باید برکردد محاکمه بشود. بالاخره من باید 
بروم» باید برگردم. تکلیف مرا معین کنید. 

این مطلب همان روزها توی اطلاعات چاپ شد. مطلب بعدی که... این دو تا مطلب خیلی کل کرد آن 
روزها . مطلب بعدی نامة آقای اکنافیان به آقای اطراقیان. که آقای اکنافیان می گوید آقای اطرافیان 
تو کی هستی» چی هستی که این روزها هر کاری داره ميشه می گویند تقصیر توست. چون این 
خاصیت دیکتاتورپروری و تملق گویی و تعبد ناخودآگاه ما ایرانی هاست که زود می خواهیم بگوییم که 
اطرافیان طرف بد بودند. راجع به شاه همین را می گفتیم» راجع به خمینی همین را می گفتیم» من و 
شما آقای لاجوردی» راجم به مصدق هم همین را می کوییم. نمی خوآهیم قبول کنیم. البته این سه تا 
آدم با هم فرق می کنتد. اما بهر حال» اطراقیان را خود آدم انتخاب می کند دیگر. و برای چی 
انتخاب می کند؟ برای اینکه با آنها هستش که کارش را می تواند پیش ببرد. شاید. بهرحال, يك 
مقداری اینها هستش. بهر حال, اینهایی که گفتم هیچ قابل مقایسه نیستند اطراقیان مصنق با 
اطراقیان خمینی یا شاه. خواستم بگویم که وقتی که دارم می کویم ملتی خاصیتش اينه یعنی من هم 
دقیقاً همین حالت را پیدا می کنم. 

آره. بهرحال, این هم نامة آقای اطرافیان بود و آقای اکنافیان» و یکی دو تا مطلب دیگر. خیلی کوتاه. 
یکی بود که يارو می گفتش که راجم به آقای قطب زاده بود که طومار درست می کرد آن روزها برای 
پشتییانی از خودش که من اسمش را گذاشتم آقای طومارزاده. تو روزنامه اطلاعات چاپ شد و من 
در روزنامه اطلاعات, بعد از اینکه از مسافرت آمده بودم» حالا خیلی هم تازگی داشتم و خیلی هم 
این کارهای کوتاه چیز بود. از روزنامه اطلاعات اخراجم کردند به این معنی که يارو آقایی که تو 
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هیئت تحريرية ما بود» باز نمی دانم» سردستة کارکرهایی که اسلامی شده بودند گفتند که ایتها دیگر 
حاضر نیستند مطالب خرسندی را چاپ کنند. 

من با دل شکسته ولی چون یك عمر عشقم بود تو کیهان کار کنم» رفتم به کیهان. رفتم به کیهان دو سه 
شب مطلب نوش , گیهان را وقتی باز می کردید صفحة دو بالایش همان اولین مطلبی که در 
صفحه بود. عکس + " جأپ کرده بود و مطلب چند خطی من زیرش, که یکیش که در شب چهارشنبه 
سوری بود ایجاد مشکل کرد. یك بابایی زنش را کشته بود. کفتند چرا کشتی؟ گفت برای اینکه موی 
او را... گفته بود برای اینکه غذا را گذاشته جلوی مهمان» قرمه سبزی گذاشته مو توی غذا بوده. 
گفتند خب» حالا برای موی تو غذا بوده که نباید زنت را بکشی. گفت آخر من به این گفته بودم 
نامحرم نباید موی ترا ببیند و چون مهمان دیشب ما نامحرمي, بوده. من زدم کشتمش. راجع به آن 
کارهای آن روزشان. 

يك مطلب هم روز قبلش راجم به قطب زاده. تظاهرات می شود توی خیابان فردوسی کوچه کیهان و 
مدرسه کیهان, این هادی خرسندی اعدام باید گردد. رفقایی که داخل بودند اینور و آنور تلقن می 
کنتد که آقا. این را بگویید این طرفها پیدايش تشود و کیهان هم در مقایل تظاهرکنندگان بهر حال به 
اطلاعشان رساند که این خرستدی اصلاً نويستدة ما نیست. این چند صباحی یك مطلیی نوشته دیگر 
هم مطلب توی کیهان نخواهد نوشت. در نتیجه توروز شد و تلخ ترین نوروز زندگی من دور از زن و 
بچه. گیرافتاده در تهران» شکست خورده و دلشکسته از انقلاب» و تمی توانستم هم خارح بشوم. 
برای اینکه این پاسپورت باید می رفت. نمی دانم» نخست وزیری» فلان جاء آنجا هم برای تعطیلات 
عید تعطیل شده بود. و من با این ماجرایی که پیش آمده بود دیگر نمی خواستم در تهران بماتم. 
دیگر عشقم به انقلاب کشته شنه بود. دلم شکسته شده بود. اصلاً باورم تمی شد که بامن که این 
جور برای این انقلاب اشك می ریختم و سینه می زدم» چنین رفتاری بشود. 

روز سیزدهم قروردین پنجاه و هشت که رقراندوم جمهوری اسلامی هم دو روز قبلش انجام شده بود . 
البته ما دیگر کاری نداشتیم با رفراندوم» من مثل یك آدم كنك خورده» تیپا خورده و دلشکسته» وحشت 
زدهء یعنی آدمی که مرگ را در دو قدمی خودش دیده بود» یعنی مرگ تیکه تیکه شدن در خیایان» از 
ایران آمدم بیرون. 

بعد در پنجم مرداد پنجاه و هشت روزنامه طاغوت را منتشر کردم. جالب اینستکه يك سال بعد شاه 
درست روز همان پنج مرداد مرد. پنج مرداد پنجاه و نه. بعد این روزنامه طاغوت را تبدیلش کردم به 
اصفغرآقا. این اولین نشرية اپوزیسیون بعد از انقلاب است. آن روزها حتی ما تمی داتستیم که در 
خارج... تجرية نویسندگی داشتیم. تجريه نمی دانم کار کردن توی روزنامه داشتیم, تجربه ای که 
تنهایی توی خونه ات چه جوری روزنامه دربیاوری نداشتیم و این کار را من کردم. 

آن موق روزتامة سیاسی - حزبی بود در می آمد قبلا یعنی. اما هیچ روزنامة مستقلی در نیامده بود 
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که من شروع کردم و بهر حال دیگر این قصه ادامه دارد. 

س - خب. راجع به همان تهية روزنامه ای که می فرمابید تنهایی» یعنی كمك هم داشتید یا چه جوری 
اصلاً این روزنامه تهیه می شد؟ مثلاً همان شمارة اول. خاطراتتان از تهیه اش چیست؟ چه جوری 
مطلب تهیه می شد؟ کجا چاپ می کردید؟ چه جوری توزیع کردید؟ برخورد مردم باهاش چی بود؟ 
ج - بله. یك مجله ای ر می آمد به اسم ایرانشهر در لندن که احمد شاملو در می آورد. آقای 
غلامحسین باقرزادة رفسنجانی صاحب امتیازش بود. این آن روزها تعطیل شد. من ماشین تحریر 
آنها را خریدم بردم خانه. چون برای آنها بك مقداری مطلب می دادم. يك مقدار هم لتراست ازشان 
گرفتم بردم. همین هاست. بعد خب» من کارهای طراحی و کاریکارتورکشی و بهرحال, میزانپاش و 
اینها را هم بلد بودم. اوی خانه یك نقر آمد برایم تایپ کرد. من مطالب را تند تند می نوشتم او تایپ 
می کرد. اسمش را هم گذاشتم طاغوت سردبیر مفسد فی العرض. من اصلاً این روزنامه را بخاطر 
اسمش و بخاطر اینکه بگذارم سردییر مفسد فی العرض درآوردم. برنامة من اصلاً این نبود که در 
خارج از کشور روزنامه در بیاورم. برنامه اصلاً این نبود که در خارج از کشور بمانم. من اصلا 
تصور اینکه... من روزی که از ایران می آمدم نه این بعد از انقلاب یعنی اصولاً همیشه از تصور 
اینکه من خارج از ایران بتوانم بمانم غیرقایل باور بود برای من. و روزی هم که بعد از دعوای با 
همین حزب الله از ایران آمدم» تصور اینکه من دیگر تا چهار سال نمی توانم به ای مملکت برگردم 
خیلی غم انگیز می تواند برایم باشد. این تصور را نداشتم. 

آن موقع ها دیگر همه مان منتظر سقوط رژیم بودیم. سلطنت طلب ها از يك جور» چپ ها از يك جور. 
ما از يك چور. که این می افتد تا دو سال دیگر. 

بهر حال این اسم طاغوت ارگان ضدانقلاب, سردبیر مقسد فی العرض. اصلاٌ این ترکیب این خودش 
يك مطلب بود برای من. یك روزنامه باشد اسمش طاغوت باشد. سردییرش مفسد فی العرض یاشد. 
ارگان ضد انقلاب باشد. یعنی سه تا چیز را من گرفته بودم از خمینی و این سه تا چیز را ازش يك 
اسلوگان ساخته بودم» طنزء کمیك. يك شعار ساخته بودم» یك نکته ای ساخته بودم. همین را دوست 
داشتم یك روزنامه ای درآورم اصلاً عملی اش کنم. این می توانست یك مطلب طنز کوتاه باشد که یك 
روزنامه ای فرض کن که قرار است دربیاید به اسم طاغوت با این مشخصات. این می تواتست یك 
مطلب طنز توی هر جایی باشد. این را من عملش کردم. و بعد استقبال شدید بود و دد من هم 
کشیده شدم عاشقانه» رفتم به این راه. علت اینکه می گویم نمی خواستم :| قلان» ما آخر زندگی 
خارج از کشور نکرده بودیم که از کنج خانه بشود روزنامه درآورد. فکر نمی کردم اصلا این کار را 
می شود ادامه داد. و در نتیجه آمد تا اینکه چهارده‌سال را این روزنامه پشت سر گذاشت و سیصد و 
شش شماره درآمد . 

در پاسخ این سوالتان, در واقع ... 
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س - راجع به شعرخوانی» چه جوری شد و ... 

ج - بله. نه این... حالا شرایط زمان و مکانی کمك می کند. هیچ معنی چیز هم ندارد افتخارآمیز هم 
شاید نداشته باشد. می تواند هم داشته باشد. بهرحال» من پیش از هر شاعر ایرانی دیگر برای 
هرکز در خارج از ایران جلسة شعرخوانی داشتم. 

می گویم موقعیت كمك کرد والا اکر شاملو مقیم خارج بود این رکورد را او بدست می آورد یا اکر 
اخوان. با امروز که در هاروارد شعر یخوانم من حدود» حالا حدود می کویم هم تکیه را حساپ کردم 
هم حدود برایتان دارم می گویم» حدود سی و پنج جلسة شعرخوانی در خارج از ایران داشتم. سه 
نفر پیشقدم بودند در دعوت کردن من برای شعرخوانی که اصلا آنها باعث شدند. من اصلاً به ای 
فکر نبودم. یکی آسماعیل نوری علا بود برای آن گروهی که در لتدن داشتند مرا دعوت به شعرخوانی 
کرد. بعد یکی خانم هما ناطق بود برای آن جلسة انجمن بهروز که در پاریس داشتند مرا دعوت به 
شعرخوانی کرد. و همایون کاتوزیان بود برای آن جلسة انجمن ایرانیانی که در دانشگاه آکسقورد 
داشتند مرا دعوت کرد. بعد دیگر همین طوری مثل حلقه های زنجیر به هم وصل شد و من با اينکه 
اصلاً اهل سفر نیستم» با اینکه از سوار شدن به هواپیما هم می ترسم فقط به عنوان یك آدم متمدن 
هستش که مواپیما سار می شوم. در این مدت شهرهای مختلف اروپا و در آمریکا لوس آنجلس را 
که دی بار در آنجا شعرخوانی داشتم رفتم و آمدم. و خیلی فرق کرده برایم یعنی آدم هایی که آمدند. 
مثلاً وقتی که به شهر اوره بورو رفتم در کمرکش سود که پانصد تا ایرانی پناهنده را سکنی داده 
بودند در آن شهر بدهوای غریبه با مردم سرد زیان ناآشناء که از این پانصد نفر تقریباً بیش از 
پنجاه نفر به شعرخوانی من آمده بودند. من حالت ... احساس کردم که مثل آدمی که رفته به ملاقات 
یك عده جذامی در يك شهر دورافتاده. احساس می کردم که طقلکی ها مثل اینکه ملاقاتی ئی 
برایشان آمده. و احساس می کردم که. زیاد حالا قرق نمی کند برایشان که اکر من هستم یا یك 
هترپيشة سیتما یا یك موزیسین. این چهرة آشنای قدیمی برای آن آدمهای آنجا جالب بود. و اما مثلا 
مرد پنجاه و پتج ساله. شصت ساله» دیدم آنجا احساس اینگه این را فرستادند اینجا که بماند تا 
بمیرد» بهم دست داد. خیلی تلخ بود. خیلی دردناك بود . اينکه محمدرضاشاه می گفت اکر من بعد از 
من اکر من سقوط کنم ایران ایراتستان می شود اشتباه کرد یك کمی در بیان قضیه. باید می گقت 
دنیایی ایراتستان ميشود. برای اينکه آدم هر نقطة دورافتاده ای» دورافتاده که حالا از کجا حساب 
کتیم دورافتاده؟ هر جای این دنیا که می رود می بیند که ایرانیها چه جور پراکنده اند. آره آن «اوره 
برو » مثلا آن طوری می بینی. شهر کپنهاگ احساس می کنی رفتی تو سربازخانه برای یك عده 
سریاز بیلمز داری شعر می خوانی. درواقع بك عده جوانهای از سریازی دررفته جمع شدند آنجا. 
تویشان زن و دختر اصلاً نبود. همه مرد. جوان. تقریباً همه يك سن و سال و تقریباً هم همه ناآشنا یا 
تو برای اینکه سنشان قد نمی دهد که سابقه ی مثلاً مرا بدانند. 
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بله, مثلاً در دانمارك ایتطوری. در شهرهای مختلف سرند. دلت برای مملکتی می سوزد که 
استعدادهایش و جوانهایش اینطور سرکردان و پراکنده و خانواده ها اینطور در شررهایی که هیچ 
چیز لذت بخشی توی آن شهر برایشان نیست. نه زبانش را می دانند. نه ارزش دارد و راحت است 
که آن زبان را یاد بگیرند. نه مرد محل +<ونگرمند. نه هوا برایشان خوب است. نه می و مشروب 
قراوانی هستش که حال بکنند. زندانی شدند. خیلی هایشان کارشان به طلاق می کشد. خیلی از طلاق 
هایی که در خارج از کشور اتفاق می افتد بخاطر این مسئله است یعنی مهمترین مسئه که درش 
دخیل است چند تا اصلاً برخوردم من. اصلاً خودشان گفتند. از دوستان صمیمی من حتی. گفت آقا 
تو ایران من صبح می رفتم سر کار شب می آمدم. حالا این می تواند که یك آدم بهر حال میدل کلاس 
داریم صحبت می کنیم» این حالا می تواند نویسنده هم باشد. می تواند تاجر هم باشه. می کقت شب 
می آمدم خانه. یا مهمان داشتیم یا می رفتیم با خانم مهمانی. می گفت من هیچوقت اینهمه این زن را 
ندیده بودم. نمی دانستم اخلاقش اینجوریه. من یك دقیقه نمی تونم با این زندگی کنم. واقعیت اینستکه 
این تماس زیادی که اکر بین خیلی از آنهایی هم که کارشان به اینجا نکشیده اتفاق بیفتد باز نتایج 
احتمالاً همچنین می شود. خیلی این خانواده های ایرانی را از هم پاشانده توی این سالها. حوصله 
همدیگر را ندارند. 

بهرحال, و آنوقت توی این کشورهای, چی می گویند بهشان, اسکاندیناوی هم درصد این پیش آمدن 
اینجور چیزها خیلی بیشتر است. اما مثلاً فرض بقرمایید در فرانکقورت که شعرخوانی داشتم قضیه 
یك جور دیگر بود. خانواده های ایرانی آن هم با کالشکه بچه اش یکی آورده بود. با صندلی چرخ دار 
آمده بود . احساس می کردی که زندگی نرمال حالا می تواند کلمة خارجی, نرمال ایرانی در 
فرانکفورت جاریست. یا در گن همینطور. اما توی سود بخصوص دانمارك خیلی دیدارهای من 
خاطرة ننخی در من گذاشته. دانمارك. سود باز بهتر بود . نه سود هم خوب بود. داتمارك که خیلی 
برای من تلخ بود و آن شهر آوره بورو در آن وسط های سود . 

بعد همین دیگه. من به لحاظ اینکه پیش آمده است که زیاد از این سفرها بکنم به اون موهبتم که رسیدم 
که بسیار از مهمان نوازء, سموطتان ایرانی برخوردار بودم شهر به شهر که رفتم چون معمولاًاینها 
جایی که می روند برای بلیط هواپیما دیگر انجمن فرهنکی و اینها دیگر تکافوی هتل رفتن» هتل گرفتن 
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برای مهمان را نمی کند. نتیجتاً اینکه توی این شهرها یا من می رفتم خانة آن دوست و آشنایی که 
داشتم یا خانة یکی از همان جماعتی که دست اندر کار بود و دعوت کرده بود. و مثل اينکه آدم رفته 
باشد به شهرستان بدیدن خویشاوند و شب توی خانة آنها حالا روی زمین یا روی تخت می خوابد. این 
سالها. این شش هفت سالةء پنج شش سالة گذشتة غربت من با يك چنین چاشتی هایی مرا که غم 
دوری ایران شدیداً افسرده کرده بود زنده کرد . یعنی یك بعد تازه ای در کار من همین شعرخوانی هاء 
یك بعد تازه ای در زندگی من بوجود آورد که می گویم منی که اهل سفر نبودم بهانه ای دلیلی برای 
سفر رفتن نداشتم. الان توی این چند ساله خیلی وضعیت روحیم تقویت شده. خیلی تماسم با ایرانیها 
زیاد شده. اگر چه که از طریق روزنامه این تماس را من همواره داشتم. خب» کتبی بوده. مکاتبه ای 
بوده. ودر رو شدن با ایرانیهای بسیار. صحبت کردن» حرف زدن و اینها در این سالها بر آن داشته 
های ذهنی من خیلی نکته های مثبت و مفید افزوده است. 

س - طی سالها چه نوع تماسهایی از طرف گروههای سیاسی و شخصیت هاي سیاسی با شما و 
روزنامه شما کرفته شد. چه از نظر آنها که متمایل به طرز فکر شما بودند و چه آنهایی که مخالف 
بودند؟ راجم به این موضوع چه می توانید بقرمایید؟ 

ج - آن اوایل تك و توکی سلطنت طلبها تماس می گرفتند و من اصلاً خوشم نمی آمد که تماسی, داشته 
باشم. بعد آنها مثل چپ از ما چیز شدند با ما لج شدند. چپ که اصلاً نمی خواست ببیند چیزی به 
اسم هادی خرسندی و اصغرآقا وجود دارد. چپ ها به من می گفتند سلطتت طلب» سلطنت طلب ها به 
من می گفنند کمونیست. من با آقای دکتر شاپور بختیار و آقای تیمسار مدنی و یك مقدار با آقای 
حسن نزیه, فقط با این سه تا تماس داشتم توی این سالها و لاغیر یعنی نه کسی دیگر با ما تماس 
گرفت. ته ما خواستیم با کسی تماس بگيریم. نه کسی آمد که به ما بگوید که ما می خواهیم که شما با 
ما باشید یا ما را تحبیب کند یا تطمیع کند یا نه ما دنبالش بودیم. 

-رواقع آنچه که مشخص شد برای همه اینست که آقا من و اصغرآًقا زندگیمان با پول کم می گذرد و 
وقتی که با پول کم می گذرد بیش از آنکه آدم خیلی پاك و سالی باشیم اصلاً اهل آن, به عرض من 
می‌رس‌ید؟ 

س - بله. پله. 

ج - اهل آن کارها نیستیم. یعنی اینکه فرض بقرمایید که اگر يك جوانی از یك فرض بقرمایید که 
جایی رد می شود و قرض کنیم که... نه این مثال را حالا رها کنیم. برای اینکه اکر مثال بزنیم کمی 
بفرنجش می کنیم. 

غرضم اینستکه نه اینکه ما اعلام کرده باشیم اصلاً نه كمك می خواهیم نه حاضریم همکاری کنیم, 
اصلاً طبیعت اصغرآقا و من و آنچه که دیگران می گیرند مشخص می کرد برایشان که این روزنامه 
ارگان شخصی هادی خرسندی است این را نمی شود انگولکش کرد . این قیمت ندارد. شاید اگر که 
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می خواست قیمت داشته باشد خب. شاید ارزان هم می بود قیمتش. 

س - عکس العمل چمهوری اسلامی و مأمورانشان در لندن نسبت به روزناهة شما چه بود؟ 

ج - آها. ما تا نمی دانم يك سالی تا همین ...ما حتی زیاد حملاتمان شدید نبود در آغاز یعنی به 
خمینی و اینها فحش نمی دادیم. مراعات می کردیم یعنی باور نمی کردیم یا نمی خواستیم باورهای 


خودمان بهم ریخته بشود. 

س - باور به چه نمی کردید؟ 

ج - نمی دانم. باور نمی کردیم که باید به خمینی فحش بدهیم و ... 
س - بله. 


ج - بله. بعد از یکسال شاید کم کم این کار را کردیم و جمهوری اسلامی زیاد ماء کاهی تلفن های 
تهدیدآمیز هم نهء یکی دو پیام تهدیدآمیز دریافت کردیم از... يك آقایی آمد و گفت سفارت بودم و آنجا 
شنیدم این را می کویم. فهمیدم که این آقا منموریت دارد که این چیز را به ما بگه‌ید. بعد يك خانه ای 
من در آیران داشتم :وی کوی نویسندگان» تویش زندگی نکرده بودم برای اینکه آمده بودم لندن ولی 
پولش را داده بودیم گفته بودیم که اجاره اش را بگیرید قسطش را بدهید به مادرم آن هم بقیه اش را 
بدهید که باهاش زندگی کند. آن خانه را مستأجر تویش بوده بعد مستأجر دم در آورده. بهرحال هم 
مثل اینکه یك جورهایی مصادره اش کردندء چیزش کردند. دیگه مال ما نیستش. برای من هم مهم 
نیست برای اینکه خانه لازم نداریم. 

اما يك بار بهر حال دیگر اسکاتلندیارد آمد و به من گقت که باید از... گفتش که یا باید هر جا می روی 
یك مأمور باهات بیاید یا اینکه از شهر باید خارج بشوی و به هیچکس هم نگویی کجا می روی. عصر 
چهارشنبه ای بود. بچه ها از مدرسه آمده بودند. دو تا افسر اسکاتلندیارد پلیس, با لباس شخصی 
نشسته بودند بعد از ماجرای دعوای انگلیسها با قزافی بود که از سفارت لیبی هم تیراندازی کرده 
بودند و یك خانم پاسبان انگیسی به اسم خانم فلچر مثل اینکه در خیابان کشته شده بود. بچه ها 
کقتند چیه؟ گفتم بابا می خواهیم برویم پيك نيك و ميك نيك. بچه ها گفتند یعنی چه آقا پيك نيك؟ حالا 
بچه ها چند ساله بودند؟ ده دوازده ساله. روزهای ویکندشان است. گفتم چکار کنم چکار نکنم. گفتم: 
بابا جون بعد از این ماجرای قزافی اینها قرار شده که سردییرهای همة روزنامه های مثلا خاورمیانه 
یکی دو روز از خانه بروند بیرون. 

در آن غروب غم انگیز من و زن و بچه ام سوار ماشین شدیم بطرف خارج از شهر. پلیس هم تا بك 
قاصله ای ما را مشایعت کرد و گفت هر جا می روید با ما تماس بگیرید ولی به هیچکس دیگر نگویید. 
کفتم خوب شماء این را به این صراحت هم نگفتیم ولیء خودتان جایی امکانی فلان. گفتند نه دیگر 
خودتان بروید. 

خیلی غم انگیز بود که آمده باشی در غربت خانه گرفته یاشی حالا از خانة خودت هم آواره شده 
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باشی. رفتیم در نزدیکی های ویندزور در شهر آیترن که کالج معروفی دارد یك بد :ند بریکفست گرفتیم. 
با حالت بهت زده و وحشت زده ماندیم تو آن بد اندبرگفست. اینها گقته بودند چهار ساعت به چهار 
ساعت با ما تماس بگیرید. کم کم به یکی ده تا از رفقا علیرغم آنها که گفته بودند تماس نگیرید زدم 
گفتم آقا ما اینجائیم دنبالان نگردید. بعد یکی دو تاشان کم کم پاشدند آمدند فردایش ملاقات ما. من 
اصلاً نمی ترسیدم. اصلاً نمی ترسم. اصلاً نمی دانم باید ترسید یا نباید ترسید ولی آن ترس یك بار 
بقول ایرونی ها می گویند که: نترس یك بار می میرد» ترسو روزی صد بار می میرد. ولی در عین حال 
یك بهت با من بود . ی این یکهو از خانه بیرون رفتن حالا کمتر ممکن است اتفاقی برای کسی بیفتد که 
در یك لحظه بهش بگویند که تو دیگر توی این خانه زندگی نکن و برو يك جای دیگر. این می گویم. 
اصلاً برای کسی پیش نمی آید این حالت. 

پنجشنبه آمدند دوستان ملاقات و جمعه آمدند و قرار شده بود سم که... آخر من چهار ساعت به چهار 
ساعت هم با اسکانلند یارد تماس می گرفتم. اینها به من گفتند که تا یکشنبه ماجرا حل می شود. نمی 
دانم چه جوری ماجرا تا یکشنبه می تواند حل بشود. و ما حالا با دوستان قرار گذاشتیم که آنهایی 
که آمدند ملاقات مان و اینها و چون که یکشنبه است غذا مذا بپزند بیاورند آنجا برویم پيك نيك چون 
منطقه پيك نيك و اینها بود. شنبه شب که به اسکانلند یارد زنگ زدم گفتند که 21 Everything is‏ 

0 و خلاصه فردا تو میتوانی که برگردی خانه ات و به ما هم اطلاع بدهی که بیاییم آنجا مواظبت 
باشیم. گفتم حالا ما ميشه یك روز دیگه هم یما تبعید... چون می خواستیم با دوستار, پيك نیك. 

آره» آمدیم. بعد اینها که به آدم نمی کویند چی شد. اکر بگویند کارشان را راحت تر می کنند یعنی ما 
می توانیم يك خورده باهاشان همکاری کنیم. اما نگفتند و بعد من شنیدم که سه تفر بودند» آره» از 
شهر لیون قرانسه آمده بودند بعد به همان شهر برگردانده می شوند در همان جا هم زندانی می 
شوند. چی بود و کی بود و اینها؟ نمی دانم. بعدش ما دوباره تاتی تاتی کنان روزنامه را درآوردیم. 
ابلهانه هم برداشتم این را توی روزنامه نوشتم. اما بعد خواستم این موضوع از زندگی من و ذهن من 
و ذهن مردمی که مرا می شناسند بکلی پاك بشود. نه تنها افتخار نمی دانستم بلکه این را مرگ خودم 
در جامعة ایراتی می دانستم و کم کم اصلاً دیگر حرفش را نزدم دیگر مطرحش نکردم تا مردم از من 
قراری نشوند یا احتیاط های بیخودی مجبور نباشم بکنم به دلیل اينکه من خودم می دانم که چون قایم 
نشدم اصلاً مشکلی با تروریست های رژیم ندارم. هستم. آنها هم هستند. این ماجرای ما بوده پا ... 
س - آیا شما هیچوقت توانستید ؛. "», خودتان يك خطی ترسیم کنید و بگویید که مرز بین کسانی که 
مورد حمله قرار گرفتند و آنهایی که نگرفتند باین دلیل بوده که در یك سری فعالیتهای اجتماعی شرکت 
کردند؟ آن مرز کجای کار است؟ 

ج - این مرز د هر وقت من می آیم بکشم یك حادثه هایی اتقاق می افتد از بینشان می برد . یعنی از 
وقتی که فرخ زاد را کشتند من دیگر یك خرده ترسیدم. البته این ترس راء رفقا وقتی تلقن می کردند 
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بعد آز فرخ زاد می گفتند مواظب خودت باش من دیگر عصبانی شده بودم چون نمی خواستم به این 
مسئله اصلاٌ... گفتم آقا مگر اینها چند تا کونی را قرار است بکشند؟ اما آدم فکر می کم همه 
خودشان هميشه مستثنی می دانند. یعنی مرز را یك دایره ای به دور خودشان تصور می کنند. هميشه 
خیال می کنند که دیگری را خواهند کشت خود او را که نخواهند کشت. او که آدم خوبیست که. برای 
چه بکشندش؟ ممکن است که این تصور باشد. 

مرز موقعی می تواند باشد که تو با یك رژیم عاقلی روبرو باشی که کارهایش روی حساب باشد. یك 
رژیم عاقل و متمرکز نه چند شاخه و چند گروه. و بعد نه این در محیطی که بگویند آقا این را محاافان 
داخلی آن رژیم کشتند که مثلاً این رژیم را با مثلا دولت فرانسه فعلاً درگیرش کنند. این آخرء این ها 
محاسبات را بهم میزند اين. اما من مرز نکشیدم و فکر می کنم که ... الان زیاد برایم چیز نیست که 
مرا ترور کنند. از قضا فکر می کنم که اگر قرار باشد مرا ترور کنند بهتر است الان ترور کنند. الان 
ترور من خیلی به جاودانگی من كمك می کند. موقعیت همه چیز الان به نفع منست. الان بهر حال» نمی 
دانم چراء یك دوری دست من افتاده... این می تونه که بادلیل باش یا بی دلیل باشه. یعنی می تونه یك 
سال دیگر از بین برود. می تواند یك سال دو سال دیگرء يك چیزهایی تو دنیا اتفاق بیفتد توی ایران 
اتفاق بیفتد مردم اصلاً دیگر حوصلة شوخی نداشته باشند حوصلة طنز نداشته باشند. الان هست. 
بعد هم بچه ها بزرگ شدند می روند دانشگاه من یك مقداری شعرهایی گقتم که خیلی ارضایم کرده 
دیگر زیاد حوصله اصفرآقا درآوردن را ندارم و زياد برایم الان تصور اینکه يك تیر بزتند مرا خلاص 
کنند زیاد وحشتناك نیست. نمی دانم شاید باید به روانپزشك مراجعه کنم. 

س - آیا در این چهارده سال استقبال ایرانی های خارج از کشور نسبت به طنز تغییر کرده یا قکر 
می کنید که هم شما و هم خوانتده آن نوق طنز را از دست دادید یا اینکه صحبت ... ندادند؟ ایا راهی 
دارید که این دو زمان را بتوانید مقایسه کنید؟ 

ج - بله. استقبال از. یعنی قضیه ایتستکه تعقیب مسایل سیاسی» خواندن روزنامه های اپوزیستون 
خارج از کشور کم شده برای اینکه دیگر می دانند که» دیگر از آن تب و تاب افتادند از آن تب و تاب 
تعقیب خبرها افتادند. بتابراین روزنامه خواندن بعد بطور کلی کم شده, تعداد نشریه ها اصلاً کم 
شده. در این رابطه, بعد هم از سرگردانی که درآمدند هر کسی مشفله یی» کاری. یا برگشته به ایران 
یا رفته آمریه" برای خودش کاری راه انداخته و فلان و اینها. تعداد آدمهای که از صبح پامی شدند 
مثلاً بخش فارسی بی بی سی را بگیر. رادیو اسراییل را بگیر. صدای آمریکا را بگیر ببین چی می 
گوید کم شده. هم در اینجا هم در داخل ایران. سرگردانی کم شده. منتظر صیح فردا بودن به امید 
قرج کم شده. با این واقعیت برخورد کردیم که آقا اینجوری هم نیست. خوب در نتیجه از این نظر می 
توانم بگویم که مردم عطش چیز را ندارند. اما از سوی دیگر رابطه من با مردم خارج از کشور توی 
این مدت تبلور پیدا کرده. یعنی اینکه در لندن تعدادی از دوستان صمیمی ام را مثل همان فریبرز 


0 


خاطرات هادی خرسندی (نوار شماره ۲( 


دوست مشترکمان» من از بین خوانندگان اصغرآقا هست که پیدا کرده ام. 

س - پله. 

ج - چرا که» می کویم که دیگر من یك چهرة مشخصی شدم برای مخاطب هایم. دیگر دقیقاً مرا می 

دانند که چی من چه جوری من فکر می کنم و هستم. يك عده گفتند گور باباش! رفته اند. یك عده تازه 
می آیند. بك عده هم ما الفت چهارده ساله با هم از راه دور پیدا کردیم. 

س - اکر ازشان بپرسیم و بگوییم در چند جمله طرز فکر آقای هادی خرسندی را خلاصه کنید چه 


خواهند گفت؟ 

ج - می گویند وطن پرست است. ناسیونالیست است و یك نویسنده ملی است. 
س - آها. 

ج - این را چون شما گفتد از قول آنها پگ .. 


ج - صادقانه از قول آنها دارم می کویم. نامه هایی که می آید اينها هستش که... سابقاً اوایل که ما 
شروع کرده بودیم ایراد می گرفتند به ما که این روزنامه خط ندارد. ما تو بی خطی خودمان ادامه 

دادیم تا اینکه دیگر آقایان خط دار هم آمدند سراغ ما به ما مطلب دادند. شعر دادند که چاپ کنیم. 
سلطنت طلب ها هم که خوب بهر حال, تویشان من چند تا دوست صمیمی دارم اما عموماً نه روزتامه 
خوانند. نه کتاب خوانند. نه اصلاً دیگر به آن معنی که اول علم و کنل راه انداخته بودند وجود دارند. 


این هست . 


روا یت کننده + آقای تیمسا رپرویزخسروانی 


تا ري خ : ٩مارج‏ ۱۹۸۳ 
نخ ۲ : شهرلندن - انگلستان 
مصا جبه کننده + حبیب لاجوردی 
نوارشما ره 1۳ 


خا طرات تیمسا رپرویزخسروانی نهم ما رچ ۱۹۸۳ لندن ۰ مصا حبه‌کننده حییسب 
لاجو ردی ۰ 

س تیمسا را ینطوری که قبلا" محبت میکردیم فکر میکنم یکی ازوقایع مهم 
تا ربخی که جنایعا لی درآن شرکت داشتید واقعه ٩‏ اسفندبوده »اگ ر 
ممکن است درآن موردتوفیحاتی بفرما کید , 

س - بنده خیلی متشکرم . دروقایع ٩‏ اسفندساعت ۱۲ بود که‌وا لاحضرت فقید 
شا هپور علیرضا پهلوی بمن تلفن کرد کها علیحضرت درا ثرفشارآقای دکترمصدق. 
میخوا هندیرای مدتی ازوطن خا رج بشوندو من تشخیص میدهم‌که | گرچینن کا ری 
انجام بشودممکن است | علیحضرت دیگربرنگردندوبه زیا ن کشورتمام بشود 
وشما با دا شتن تشکیلات وسیعی که ازلحا ظ جوانها وورزش وا ینها دا رسد 
فعا لیتی بکنیدکه‌مردم بدا ننذوبا کمک مردم ازرفتن شاهنشاه جلوگب عم بشود . 
ازاینجهت چون ساعت ساعتی بودکه اجتماع جوانها درکلوب ها ی مختلف تاج 
واقعا " آنموقع مقدورنبود مابلافا صله یک جلسه‌ای تشکیل دادیم ازعصده‌ای 
ازرو* سای مسئول یک طرحی تهیه کردیم که خیلی قابل توجه بودوتقریبا " 
درحدودسا عت دو وبیست دقیقه بودکه تصمیم گرفتیم برویم دردبیرستان البرز 
وا ردبشویم وزنگ مدرسه را بصدا دربیا وریم. وهه‌ین کار راهم کردیم پنچ نفر 
شدیم باماشین رفتیم آنجابه بهانه‌اینکه میخواهیم رئیس دبیرستان 
راببینیم من هم یک سرگردجوانی بودم وخب همه را ثرفعا لیت های, ورزشی 
من را میشناختند واردمدرسهثدیم وبی اختیا رزنگ مدرسه رازدیم ومدرسسه 
به یک صورت چیزی درآ مد. وگفتيم که شاه میخوا هدبرودووظیفه‌ی شما جوانها 
است که بیائیددم کاخ | علیحضرت میخواهدخداحافظی بکنندونگذا ریم برود. 


درا ینموقع من دیدم عده‌ای ازطرفداران باشگاه تاج اینها ربختند وپرچم 


پرویزخسروانی (۱) = ۲ 


دبیرستا ن را بردا شتندوهمین با عث شدکه یک هلهله‌ای دربین جوا نها چیزشد 
ویک ستونی رفتندبهسمت کاخ سلطنتی . وا زهما نجا یک گروهی هم فرستا دیسم 

به دبیرستان فیروزبهرا موا ین برنامه‌طوری شدکه دیگرمردم هم‌درآن واحد 
فهمیدندودم کاخ جمع شدند. البته آن روزواقعا " فعا لیت زیا دیودومردم 

هم واقعا " بااعتقاداینکا رراانجام میدادند. اینجا با یدقبول کردکه‌در آنموقع 
روحا نیت راستین که‌درایران بودیسرپرستی آقای آیت اله بهبهانی واینها 
خیلی فعا لیت فا ن شدیدشدتا بمرحله‌ای رسیدکه اعلیحفرت نا چا رشدندکه پشت 
میکروفون قرا ربگیرندودرمقایل واقعا " هزاران هزا رنفرکه‌دورکاخ راگرفته 
بودندا زرفتن بخارج انصراف خودشان را بملت اعلام بکنند. ولی خب‌البته 
درا ینموقع دولت هم بیکار ننشسته بود فعا لیت ها شی را میکردبرای خنثی کردن 
این ولی دولت درآ نموقع متاء سفانه‌کاره‌ای نبود قدرت حزب توده بود . حزب 
توده * زضعف وزبونی آن حکومت استفاده کرده بودومتاء سفانه دراییسران 
هرکس که درراء س قرا ربگیرد همیشه اطرافیان آن شخص حالایا نخست وزير میخوا هد 
با شد با رهیر میخو؛ هدبا شدا ینها خیلی! زلحا ط فرهنگی درکشورما موء ثر.هستنسسد» 
وا طرا فیان دکتر مصدق هم یک عوا مل بسیا رکثیفی بودندکه بااعمال وحرکات 
ورفتا رخودشان واقعا " باعث‌ناراحتی مردم دده بودنداین اواخسر 
ناامتی بود اعتمادنبود » اعتقادنبود اینها همه مجموعا " باعث‌این شد 
که » چون دکترمصدق هم واقعا " درکوران کارنبودوتنها به‌گزا رشات شفا هی 
وکتبی مسئولین اکتفا میکردوخودش دراجتماع مرذم نبود وخودش رادریک اطاقی 


زندان کرده بود . این عقیده شخصی من 1 س شا یدخیلی ازکسا نیکه به 


مصدق احترام میگذا رند واقعا " گفتارمن باعث نار احتی آنهایشود . مصدق قبلش 
هم خیلی بامن کرارا" منزل من آمد هنوزنخست وزیرنشده بود برای اینکه 
مصدق میدیدهرفردی که دراجتماع ده نفر پانزده نفرآدم داردبرای این 


اشخاص احترام قائل بود . وواقعا " هم مردمحترمی بود کسی بودکه میتوانست 


پرویزخسروانی (۱) تب ۲ 


به‌ایران خدمت کند ۰ ولی یک خیا نت نا بخشودنی مصدق کرده کشا بدکمتر مسئولین 
امریا تا ریخ نویس‌ها به‌این حقیقت بی بردندوآن پرده‌ی حرمت نظا م شا هنشا هی 
را مصدق پا ره‌کرد »درزما ن مصدق پا ره‌شدکه اجا زه داد روزنامه‌ها ئی مثل کریم‌پورشیرا زی 
وبعضی جرایدا ینهاآن فحاشی ها نسبت به خاندان سلطنت یکنندوا زهما نج 
بودکه این شکاف پیداشد واین متاءسفانه من هیچ ندیدم درتاریخ يا 
نویسندگان ما یاافرا دوا شخامی به‌این نکته‌پی برده باشندکه این پرده از 
آنموقم پاره شدواین بزرگترین خیانتی بودکه‌یه‌کشورشد . چون من واقسا " 
یگانه‌افسری هستم وبوده‌ام که بامردم تماس‌داشتم وتوی اجتماع ردم 
بودم چها زلحاظ شغلی که یک افسرژاندارم بودم‌کها زیک باسگاه ژاندارمری با 
مردم تماس داشتم تارده‌معا ونت کل ژانداره‌ری » فرما نده‌مرزیانی ‏ فرمانده 
استان مرکزکه‌یزرگترین منطقه‌ی ژاندار بری باآن قدرتی که من انجام‌دادم .و 
ازطرفی مهمتراینستکه ازجوانی خودم یک قهرمان ورزشی ایران بودم بعد 
هم ازسال ۱۳۲۴ تشکیلات ورزشی بوجودا وردم ۰ 

س- باشگاه تاج رامیگوشید ؟ 

ج - اول اسمش دوجرخه سواران بود بعدینام تاج شدکه شایددرتاریخ ورزشبای 
جها ن یک چنین تشکیلاتی وجودندا رد هنوزش هم ندا رد.واین در ۸۵شیرستان ایران 
نفوذ داشت درعین واحدکه حساب میکنیم بیش | زصدهزا رنفرعضودرایران داشت 
ولی اگرهی تفییراتی درعضویت میشد مجموعش راکه بگیرید شاید دو سه 
میلیون نفرکا رت عضویت باشگاه تاج رادراختیارداشته باشند . چون ۳۴ سال 
فعا لیت‌کرده بود . والان هم اینقدرسا زمان قوی بودکه همین رژیم حکومست 
واقعا " غاص بعقیده من آین تشکیلات راواقعا " حفظ کرده‌اند ونا مش راک ه 
تاج بوده کردنداستقلال . واین یکی ازگارهای واقعا " اساسی شان بود 
چون دیدن یک سا زمانی است که واقعا " برای جوانان ارزندهاست وهنوزهمم 
ازآن استفاده میشود ودراختیاردستگاه ورزش گذاشتندو مسئولین ورزش هم 
با آینکه عقیده واعتقادشان بکلی بامن وشایدمدیرهای دیگری که برکنار 


کردنه متفا وت است ولی ب‌یک حقیقت پی بردندکه‌حفظ این تشکیلات به نفع 


پرویزخسروانی (۱). - ۴ 


مملکت است . ولی البته یک خردها زمرحله‌خارج شدم ۰ ٩‏ اسفندشد البته‌بعدکه 
شا هنذاه انصراقشان راحاصل کردند مردم‌متفرق شدندولی‌نیروی جوانهائی که متعلق 
به سازمان تاج بودخارج نشدند چون فکربیکردندکه شاید نیمه شب شاه برود تصمیم 
گرفتن ته بمانند ت‌ااینکه صدای فریادما اینها با عث شدکه ساعت سه بعد 
ازنیمه‌شب اعلیحضرت من راونمایندگان من که مال باشگاه من بودند دکتسر 
رهنوردی که آنموقم یک قهرمان جوانی بودکه الان هم درآ مریکا هست وب 
یک آقای نظری که یکی ازقهرما نان دوچرخ» مان بود.اینها ماء موریت پیدا کردیم که 
برویم بحضورا علیحضرت . وا ردکاخ سلطنتی شدیم وبه‌اطاق پذیرفتندودرآ نج 


آقای حسین مکی نما ینده‌ی آقای مصدق دراطاقثان بودند . 


س - این سه أ زنصف شب بود ؟ 

ج - سه بعدا زنیمه‌شب شب دهم اسفندیود . وفرمودندکه‌یرویددیگرما که نمیرویسم 
منصرف شدیم والان آقای مکی آ مدندکه دکترمصدق گفته که دیگراینها چراازاینجا 
خا رج نمیشوند درحالی؟ه ما درمجلس هم تصمیما تمان راگرفتيم آینها با یدبروند 
لنکه من نها د رتا لت تا رامت‌بودم وگفعم ۱ یرت مها سفا شه هتين اقافی 
که‌پیش شما ایستاده واین دولت درنوشتن شعا رها ی خوش خط مسابقه گذا شتندیر علیه 
| علیحضرت وسلطنت . عقیده شخصی من :ست که سلطنت درایران یک سمبلی است 
که نمیتواندا زایران جداباشد وروزیکه جدایشود بابودن آین قبایل وعشایر 
وزیا نها ی مختلفی که ماذداریم کشورتجزیه میشود یادرآینده خواهدشد وجسود 
اعلیحضرت برای این مملکت واقعا " ضروری است واینها بشما دروغ میگویند 
واین حکومت به شماخیانت خواهدکرد . وگفتند "نحیرین بشما میگویم‌بروید." گفتم 
شما یک قیه با کمی زوین کف * ابرم ا مونطا یی ٠اشت‏ کف 1 غا عت یکت تم 
چون ضمن اینکها علیحضرت فرمانده ستید مابرای خاطرا علیحضرت علاقه‌داریم برای 
خاطروطن مان هم داریم » ماجون وطن رآدرخطرمی بینیم بنده امرشاه راگوش نمیکنم. 
برگشتندروکردندیه حسین, مکی فرمودند "برویدبه دکترمصدق بگوشیدشما کا ری کردسد 


که یک سرگردی آازمن حرف شنوا ئی ندارد." خب ما آمدیم بیرون با زهم به فعا لت 


پرویزخسروانی (۱) - ۵ - 


خودمان ادا مه‌دادیم . البته درآ نموقع دکترمصدق بمجلس رفته بودبه ریس 
ستا دوقت که بها رمست بود پرخاش کرده‌بودوبه سینه‌ا وزده‌بودکه بابودن شما 

چرا با یداین اتفاق بیافتد ودرآنموقم ضعف رئیس ست دوقت با عث شدکه مجلس 
بلافا صله درهما نجا قطعنا مه‌ای صا درکردندکه کسانیکه مسبب‌این ازدصام 
شدندمجا زات بشوند وصیح سا عت شش دوتاکا میون نظا می آ مدمن را که‌سرپرست 
آن گروه بودم گرفتندویردندبهزندان . 

س عجب ۰ 

ج یله . بردندبه‌زندان وصح ورق برگشت باگرفتن من وفعا لیت ها ثی که 
شب دولت کرده بود با کمک حمایت با طنی کمونیست ها بکلی ورق برگشت ومیلیونها 
نفرریختندیه‌نقع مصدق درخیابانها » علی رغم روزنهم‌که تمام طرقدارمسای 
سلطنت بودند روزدهم طرفدا رها ی مصدق بودندکه فریا دمیزدند "یا مرگ یا مصدق" 
تنب کدام زندان شما رابردند ؟ 

ج - بنده رابردند یک ۲۴ سا عت درزندان ژا ندا رمری بلاقا مله ازآنجا منتقلسم 
کردندبه زندان دژبان . درخلال اينهم چندنفردیگر , افسرهای دیگری هم که 
درگروه‌ها ی دیگربودندا نها هم يا من زندانی‌بودند وچندتاهم سویل هاشسی 
بودندکه آنها ر! هم‌گرفته بودند و ما بودیم تاوقایع ... 

س- یا دتان هست کی ها بودند ؟ 

ج - بله . ازافسرها تیمسا رصدیق مستوفی بود , تیمسار مجیدنقدی بود. سرهنگ 
خدا یا ربود » سرتیب حکیمی بود » که متاءسفانه سه نفرثان بمرورزمان فوت 
کردند . یکی ازافسرها ی بسیار درآنموقع واقعا " رشادت داشت سرهنگ عزیسز 
رحیمی نودکه‌بعدا " درا ثرا ختلافا تی که پیدا کردمخا لف شد باسلطنت ودرحکومست 
خمینی سرتیب شد ومسئول آن سیاه پوشان شدوفرمانده بادگان دژبان شدکه در 
اینجاهم برکنا رش کردند حالاهم درایران است. , ازشخصی هاهم آن حاج طسب 
رضا ئی بودیک مردواقعا " جنوب شهری بود. 

س طیب معروف ؟ 


ج - بله . جنوب شهری بود خیلی انسان دوست بود من چون واقعا " بااو بعنسی 


پرویزخسروانی (۱) و بت 


اطلاعا تی داشتم ازاو ویک رمضان نامی بودکه بنام رمضان یخی معروف بود آینها 
ازمردما نی بودندکه ضمن لوتی گری خیلی دربا ره‌شان میگفتند .اینها هرکدا مشا ن 
۰ - ۶۰ نر ۰۰انفرخا نوا ررا زندگیشان را تا* مين میکردند ازآن افرا دی بودند 
که‌به طبقه‌ها ی پا ئین میرسیدند . بعدیک شعبان جعفری بود ۰ 

س آن که بی مخ میگفتند کی بود ؟ 

ج - همین شعیان جعفری بود . 

س چرا بها ومیگفتندیی مخ ؟ 

ج - والله‌یرای اینکه دربعضی مواقم جسارت بیش ازحدکه داشت به ومیگفتن د 
بی مخ است که این جسا رت را بخرج میدهد نمیترسد چون درایران مرسوم ست 
اشخاص باشها مت هم که دارند نمیا یندیگویندکهاین شها مت دا رد میگویندیی مخ 
آست . درمورتیکه بعقیده من شعبان جعفری یکی "زافرادیامخ است برای اینکه درتمام 
طول زند‌گیش‌مخصوصا " چون تووزرش بود من میشناسم واقعا " یک مردبا پرنسییی 
بوده حالاهرکی میخواهدباشد » هرانسا نی بعقیده من که درراه هدف خودش پرنسیب 
داشته باشدقایل ؛ عتما داست .واینهم‌عقل وشعورش اینقدرخوب بودکه بموقع توانست 
قبل ازاینکه این وقایع بشودازایران خارج شد پس‌خیلی هم با مخ بود .درحا لیکه 


۳ 


ما دیدیم ê‏ 

س وقایع زمان خمینی ؟ 

ج - خمینی . درحالیکه مادیدیم که درهمین موقع یک عدها زمقاهات موء ثر مملکتی 
اینقدرکه خودثان راغیلی هم با شعور میدا نستندا زا روبا با شدندا مدندایران مخسمل 
رئیس مجلسآقای ریانی ودیگران خودشان راهم به کشتن دادند پس اینجا معلوم 
میشوداوبی مخ نبوده‌است خیلی هم با مخ بوده 

س- آقای جعفری الان حیات دارد ؟ 

ج - بله.الان درآلما ن هست وخبلی‌هم خوب مردم اینهابه | ومحبت میکنند مردخویسی 
است وو‌قعا " بموقعش » اینطورافراددرایران هنوزنفوذ دارند ۰ 

س- اونقشش چه بود روز اسفته ؟ 


ج - ایشان هم ٩‏ اسفند مئشل دیگران واقعا" آنها هم بودند آنهاهم جامعسهی 


پرویزخسروانی ( ۷ ) = ۷ 


و زرشکا ران باستانی آنهم خیلی فعالیت انجتام دادند» 

س - آ نوقت ظا هرا " مثل اینکه تمام این افرا درا وا لاحضرت علیرضا هما هنک کرده 
بوده . 

ج - نخیر ۰ خب‌ایشان آن دوستانشان » چون شاهپور علیرما فقید صرف نظرا ز 
واقعا " برادرشاهنشاه بودن یک ورزشکار بتمام معنی بود ویک دوست خوبی بود 

و در خانواده پهلوی واقعا " بعقیده من سمبل این خانواده بود. 

س عجب ۰ چه جورآدمی بهد ؟ 

ج ‏ ازلحاظ ؛خلاق خوب » رفتارخوب » مردم دار » بمردم کمک کندوبرخلاف شایعا تی 
که » البته یک چیزی راواقعا " هنوزنمیدانم جامته سیاسی دنیابه‌این نکته توجه 
کرده که بیشترمطا لبی که درایران آانجام شد ومیشود روی شایعات بی اساس بیش 
!| زحدی است که نحا م میشود واینها هم فقط نقشه وطرح کمونیست ها است . چون !ولا" 
بشمابگویم من یکی ازافرا دصددرصدضدکمونیست ایران سنم وتشکیلات تاج که 
میا مددرمبدان مسابقات اسلا" یک تجهیزات ضدکمونیستی بود .وا زاینجهت 
هم بودکه هرتیمی که تویش یک کمونیست بود کمونیست ها همه میرفتنددنبال آن 
تیم مثل تیم شاهین ۰ باشگاه شا هین طرفدا رها یش بیشترکمونیست ها بودشسد 
وخودیعضی با زیکنا نش هم خب بودند دیگر دوستان من هستند الان هم بسینتار 
برگشتندازآن راء شان , سالها زندان هم‌بودند مثل عراقی , شکیبی اینها 
افرادی بودند که خب یک موقعی تما يلات چپی دا شتندولی بعدا " برگشتندوجه 
افرا دیسیا رشایسته ولایقی هستندکه واقعا " قابل احتر!ام هستند الان هم همه‌نا ن 
دروزا رت دا دگستری مشا غل حساس وخوب داشتند نمیدانم الان دا رندیا ندا رنسد. 
ولی افرادواقعا " خویی بودند چون همان خوبی شان که تشخیص دا دندکه کمونیست 
جها ست برگشتند ۰ 

س- جا لب است ۰ وراجع به‌والاحضرت علیرضا میفرمودیدکه‌چه جورآدمی بود ؟ 

ج - وا لاحضرت شا هیور علیرضا همینطورکه عرض کردم یک مردواقعا " خودساخته‌ای بود 
این اصلا" بکلی این اواخرزندگیش را ازخانواده‌ی مجلل سلطنتی جدا کرده بود 


و بیشتر مبرفت به‌گ رگا و خودش بشت ترا کتورمی نشست ء خودش کار میکره بم-ردم 


پرویزخسروانی (۱) ۳ 


کمک میکرد وزندگی داخلیش هم بسیارسا ده‌بود که‌اصلا" قابل تصورنبودوا عتقا ددا شت که 
حتی بعرض شا ن میرساندم که والاحضرت چرایک ماشین نوئی با زندگی را میکفسست 
" نه من نمیخواهم من میخواهم بابا زوی خودم پول دربیا ورم وبا پول خودم زندگی 
خودم رایکنم ونمیخواهم ازپول برادرم با مملکت استفاده کنم ." ازاینجهست 
بهیچوجه ۰ ... 

ی گفستدکه. آزبین وا لاعفرت‌ها اتان بیش آرهنابه رغا فاه بيه بوقه ۴ 

ج ‏ امصلا"قایل مقایسه بااین برا درها نبود ازهیچکدام حتی شها مت وثجا عتسی 
که دروجوداین بود منحصریفردبودوواقعا " یک رضا شاه واقعی شاهپورعلیرضا بود 
وواقعا " اگرحیات داشت شایدخیلی دروقایع مملکت وکمک برا درش میتوانست مو“ شر 
واقع بشود .والبته‌ایشان آن روزخیلی رل حساسی رادا شت وخوب خوشبختانه‌بعدهم که 
وقایع ۲۸ مردادماه که جریا نش را میدانید که دیکر دراثرفشار واعمال وناامنی 
وعدم رضا یت مردم بمرحله‌ای واقعا" رسیده بودکه با یک فعا لیت سیاسی مردم ریحتند 
درخیایانیا . 

س - | زچندروزقبل ۱ر۲۸ مرداد شما متوجه شدیدکه یک جریا ناتی .... 

ج - والله مادرزندان دژبان بودیم . 

س- قبل آز۲۸ مرداد؟ 

ج - بعله . ماازه اسفند تاتاریخ ۲۸ مردادماه درزندان بودیم ولی تما سمان با 
مردم قطع نمیشد . وموقعیکه دیگرکارمملکت بجا ئی رسیده بودکه سرنوشت رفاه 
مردم با تحریکا ت کمونیست ها بمرحله‌ی نا رضا یتی رسیده بود وهیچکس واقعا" 
بمیتوا نست کسب آ زا دخودش را بکند هرروزینا بودمفا زه‌هارا بیندند هرروززدوخورددر 
خیابا نها انجام میشد دیگر مردم واقعا * به‌تنگ آمده بودندا زاین وضعیت ۰ توهین 
مرد توهین به نظا می » توهین به‌پاسبان تمام اینها دست آوردهای کموشیست ها 
یک مطلبی است که خیلی قابل توجه‌است کهبعدنک. عدها زهمکا ران خوب مسن 
که 


بود جون 


س بنا م‌توده‌ای ۰ 


پرویزخسروانی (۱) مت ۹ = 


ج - بنام توده‌ای گرفتندواعدام شدند . ولی‌قبل ازاعدام میل داشت بامن ملاقا ت 
کند چون میدانست که من نسبت به سوگندخودم وفادا رم وبه‌پرنسیب خودم اعتقاد 
دارم واینهم هم دوره‌ای بود . یک مطلسب محرمانه‌ای رایمن گفت وشاید حسز 
شخ پا دشا ه کسی هم نمیدا نست چون بمن سوگندخورده بودکه فقط بها علیحضرت بگویم 
واین شایدقابل توجه باشد که یادم نرفته بگویم . بعدا زوقایع ۲۸ مردادماه 
که لیست افسران کمونیست بوسیله آن عباسی که درکیفش جاگذاشته بودکارهای 
چه‌فرمولی بوده که شده شایداینهم یک برنامه‌ای بوده کاری ندارم . ولی دکتر 
وزیربان که سرگردژاندارمری بود که سالها حقوق دانشگاه فرانسه راهم طسی 
کرده بود همدوره‌ی من بود خیلی هم بمن علاقه داشت قبل ازاعدام گفته بود 
من میخوآ هم باسرگردخسروانی ملاقات‌کنم. من بااقداماتی که کردم باایسن 
شخص من ملاقات کردم یمن گفت "من میدانم "عدامم میکنم وبایدهم یکنند البته 
من درپاریس آلوده شدم واینها میا یندهمیشه کمونیست ها با یک طرح وبرنا مه‌ی خاصی 
اینکارراانجام میدهند . ولی واقعا " من الان ینیما نم نها زاینکه کشته میشوم 
من یک راهی ر؛ انتخاب کردم والان هم که باشما محبت میکنم چیزی است که خسودم 
خواستم وبه ميل خودم رفتم وبرای کشته‌شدنش هم هیج ناراحتی ندارم ازپادشاه‌هم 
عفونمیخوا هم ولی ازشما میخواهم که درا ولین فرصت با شا هنشاه بگوشیدکه واقعا" 
یک خرده بیشتریمردم توجه کنند یک خرده بیشترافکارمردم رایرای نقشه کمونرستها 
درایران روشن کنند ۰ نقشه کمونیستها درایران وسیعترازآن حرفهاشی است که 
فکرمیشودکرد. ودولتها ءمردم اینها توجه‌ندا رند .بیش ازآنکه فکرکنیدکمونیستها 
درایران رخته دارند بیش ازاینکه فکریکنيد روی ایران فکرمیکنند ماقسرار 
بودکه‌درروز شب ببست وشش ردا دکودتا بکنیم به‌نفع کمونیست ها ولي با خیسر 
دا دندکه ۴۸ سا عت عقب افتاده وعقب افتاد.این عقب افتادنش با عث‌ این شه د 
که۲۸ مردادماه شد ولی ماالان توی زندان به این واقعیت پې بردیم که شاد 
منافع مشترک ابرقدرتها با کشورشوروی حل شده وماراوسیله وآلت قرارداد‌ندکه 
برنامه ۴۸ ساعت عقب بیافتد وآ نها منا فعشان راجای دیگربگیرندومااینجا نا بود 


پرویزخسروانی (۱) ¬ وا بت 


شدیم . ومن آازا ینجهت پیشمان هستم واین رابه‌افسران به‌اجتماع اینها بگوشیدکه 
وقتی منافع ابرقدرتها باشد موضوع شخص ونفر ووطن اینها مطرح نیست آنهامنافع 
خودشان را درنظرمیگیرند . وضمنا "اگرهم مقدوربودیه همسر وقرزندمتنهم کمکسی 
بشود." وواقعا " هم عين مطا لب را من بعرض | علیحضرت رساندم . ومن فکرمیکنسم 
که‌همان مطالب من بودکه بعدا" این سا زما ن | منیت بوجودآ مد واین تشکیلات برای 
جلوگیری | زکمونیست ها بوجودآ مد ودیگربرنامه‌ها ئی طرح شد ولی خب کفتم متا*سفانه 
هرجا ی دنیا تشکیلات | منینی دارد ولی درائروجودشا یعا ت بیش | زحددرهرموردی در 
ایران که بدست فقط کمونیست ها این شایعا ت پخش میشدومردم‌ایران هم دهن بین 
زودبا ور وشایعه‌ای راکه میشنوندبعدا " خودشا ن نقل میکنندکه‌خودم میدانم اصلا" 
این درخصلت ایرانی است . شمایبینیدروی ارقام پولی که روی افراد اشخاص 
صاحبان صنایع حتی یا دشاه‌میگوبندسسش ازآن بودجه‌های شایدن۱ ساله د۲ساله‌ای 
است که چون رقم برای ایرانی مطرح نیست ۰۰.۰.۰ 

س چه‌موقعی شما ززندا ن آزاد‌شدید ؟ 

ج - بنده رآدریک دفعه چون ۱۰ روزقبل ازوقایع ۲۸ مردادماه برای یک مدت 
چها رسا عت من راآزادکردند آمدم توی خانه بازگرفتنم اطا" نفهمیدم منظورشان 
ازاین هدف چه‌بود چون میخواستندکه ماده‌ی ۵ قانون حکومت نظا می رابا زتصویب 
کنند .بعدا " تاوقایع ۲۸ مردادماه شدکه درآن روزهم بازمن یک رل مهسسی 
داشتم ولی روی ا عقا دخودم ... 

س جه بودآن رل چه‌کا رکسردید ؟ 

ج - وآن بودکه بازهمان نبروی مردمی وباوسائل تانک ژاندارمری اینها دم 
خانه‌ی مصدق رفتم ۰ 

س کی شما آزاذشده بودید ؟ چندروزقیل از ۲۸ مرداه ۶ 

ج - درحدودشاید۵! روزبود ولی تحت نظربودم . آمدمآنجاکه بعدهم فیلمپایم 
اینها را بردا شتند بعدهم مرتب درزمان خمینی دادند ومن راعضو ید آمریکا 


مبدانند درحالیکه من املا" درتام طول زندگی ام واقعا " جزوطنم ومملکتسم 


پرویزخسروانی (۱) کک 


جزوهیج گروه سیاسی خارحی واقعا " نبودم . 


س - میشودوقایع آن روزراشرح بدهیدکه کی باشماتماس گرفت چ جور 
بود که ۰۰ 

ج - والله آن روزآن دوستان راخب من چون همیشه مترصدیودم چون دریک شرایطی 
بودیم‌که احساسی میکردیمم که تا زمانی که‌این حکومت هست این بساط اینه..ا 
وما چه درمقایل این حکومت وچه درمقابل کمونیست ها زندگی نخواهیم داشت 
ویرای نجات خودمان همیشه باگروهها ی خودم »گروههای تشکیلات سازمان تاج 
را تشکیلات کوچکی کسی بنا بودنداند وواقعا " هم دستگاه نمیدانستندوآن قدرتی 
بودکه حتی من درزمان دولت هویدا هم‌که با ا وا ختلاف ندید پیداکردم ودستگاه‌سازما ن 
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!میت ما هم که متاء سفانه »خب بسیا رسا زمان خوبی بود ولی بعضی | زروسای ی 


جنبه‌ها ی خصوصی وشخصی افرادرابه یک چیزاجتما عی ترجییح میدادند. بجای اینکه 

بروندببینند اینهمه آ خوندنا در مسا جداینها جه کارمیکنند میا مدندسپهبدخسروانی 
باکی معاشرت میکند وپاپوشیای»واقا" متاءسفانه دیگربعقیده من دولت 

هویدا دولتی بودکه‌سزددسال ملت راازشاه دولت هویداحداکرد . این عقیده 

شخصی من است وشخصیت وحرمت احترام اجتماعی ملت راازبین برد برای اینکسه 

ایرانی هنوزهم به افرادمسن باتجربه احترام میگذاشت . درقدیم وقتی که 

استاندار دریک استاند! ری واقعا" بود اورا پدرخودش میدانست کی بود مشل 
دکتراقبال , کی بود حکیم الملک , کی بود ساعد . واینها یک افرادی بودنه 

که ول ی درزمان هویدایک جوان واقعا" بسیار 
تحصیل کرده خیلی خوب ولی بعقیده من علم هیچوقت نمیتواندجای تجربه را بگیرد 
ازج را میق رتا د ند اها شد ارش مرگ ددد بال ای رونو رای واا وود 
نک موی رکرو ردن رده که آ ین هروا رووا وین ا چن اکر نیک ن 
أبن حداقل بک احترا می سرای شخصت خودش بوجودبیا ورد . 

س ۔ متظورتای همان خاطراتی است که نوشته ۰ 

ج - واین خاطراتی که‌اینجا نوشته واقعا " ننگ اطا" واقعا " نفرت آوراسست 


پرویزخسروانی ( ۱) ۳ نت 


تفای کا فا کہ آلا ی اف وخینک ا فان ای اقا ن چقدر نا ماخ اهنا بن 
E‏ 
س حالابه وقایع دیگر میرسیم حالايرگرديم به ۲۸ مرداد درآن باره هسم 
والاحضرت علیرضا با شما تما س میگرفتند ؟ 
ج - نخیر آنجا دیگرخودا فسران بودند با ملت همآهنگ شدیم وافسران گا ردبودند 
کها زا غشاه بمن خبردادند یک درجه‌دأ ری بود بنام... نبا یدحالاا سمش خض ارج 
بشود با گفتد بشود.جون ممکن که‌من ...۰ 
س - لازم نیست . نه‌اسم لازم نیست . 
ج - آنها ازباغشاه يمن اطلاع دادندکه مارفتیم با آنهاپیوستیم اسلحه‌های با غشاه 
رابرداشتیم وآمدیم درخیایان کاخ وواقعا " میارزه مان راشروع کردیم وخوشبخټانه ... 
س پس اولین باری که شما خبرشدیدیعنی بشما پیام داده‌شد که بیا کید‌محلق بشوید 
ج - ازافسران ودرجه داران گاردبودند. 
ی کنیا شتا کا ی کرک 
ج - تما س گرفتندکه حرکت کنید ما هم 
س آنوقت تانک آزکجاآوردید ۶ 
ج ‏ البته این تانکهای کوچکی ست مال ژاندارمری که تانک به آنصورت نیست با 
حبب های ژاندا رمری بودکه خب منهم آنجا نفوذ داشتم آنها هم همه درآن روزدیگر 
آن ساعت دیگربرای افسران وافرادوطن پرست باایمان وضدکمونیست این جیزها 
مطرح نبود هرجه دسنشان بیایدمیکنند . والیته‌بعدا " هم » بعدازوقایع ۲۸مرداد 
آ نوقت دادگاه نشکیل شدوماراجون تصمیم داشتندکه ما جندنفر را دکتر مصدق بخصوص در 
باره‌ی من کر!را " گفته بودکه‌این حزب تاج . 
س حزب تاج ۶ 
ج - حزب تاج » این حزب تاج‌این بساط را درآ ورد وبعدمسکول آن املا" سپهید 
آزموده رثبس دا درسی ارتش که الان دریا ریس است واقعا " اوخاطرات بزرگسی را 
مبتوانددراختبارواقعا " مملکت بگذارد 


س .- آن کسی که دادستان بود“ 


پرویزخسروانی (۱) ¬ ۱۲ 


ج - نخیرایشان رئیس دا درسی | رتش بوددرزمان قبل ازمصدق . مصدق اوراخواسته 
بودشبانه وبها ودستورداده بودکه‌فردا صبح با یدسرگرد خسروانی و یکی دونفرشعبا ن 
جعفری اینهااعدام بشوند برای | منیت ... 

س- این چه‌تا ریخی بود که این دستورصا درشد ؟ 

ج - این دستوردرتاریخ ۱۳ - ۱۴ اسفندبود . 

س بعدا زجریان ٩‏ اسفند . 

ج - بعدازوقایم ٩‏ اسفند . وآزموده خودش رابه مریضی میزندوخودش به بنده 
ودیگران اظها رکرده که‌اینها گفته! ندا ینها را من اعدا م‌کنم واین دورا زا نصا ف است 
با یدعقب بياندازيم تا یگ خرده وفتیت روشن بشود . وواتعا " من هیچوتت محبت 


یشان رافرا موش نمیکنم‌نه بخا طر خودم والا صلا"کا رتمام بود واگر این کارشده بود 


شا یداصلا" وقایع ۲۸ مردادماه‌هم بوجودنمیا مد.چون همینطورکه می بینیم آ خوندها 
با کشتن افرادالان یک مملکتی را »چون ایرانی متاء سفانه درمقایل هرودرت‌ ھر 
فردی خیلی فعیف است . 

س ‏ حا لامیتوانیم برویم بجلو وجریان ووقایع ۱۵ خرداد درآنموقع سرکا ررئیس 
ژاندا رمری استان مرکزیودید ؟ 

ج - بنده‌درآنسوقم فرمانده‌ی ژاندارمری استان مرکزبودم وقایع ۱۵ خردادماء 
بعقیده من همین وقأیع ,۲بهمن بود. یعنی همین سن وهمین برنا مه بدست همین خمینی 
وهمین آخوندها میخواست‌انجا مبشود ولی 7:موقع خوشبختانه فرماندهانی که 
درواحدهای اجراشی بودند افسران لابق وشایسته‌ای بودند که‌تبعیت ازقانون میکردند 
نه تیعیت ازفرمان . 

س - تقاوتشان چیست ؟ 

ج - چون ملاحظه بفرما ثید وقتیکه من فرمانده استان مرکزهستم حافظ !منیت محل 
خودم هستم هيج احتیاج ونیازی ندارد که فرمانده کل قوا بارکیس ستادارتش یمن 
یگویدتواینکا ریکن . 

س شمااگرجزئیات آن روزرایفرماشیه وسیله خوبی است که مطلب وشن ,شود . 


پرویزخسروا نی (۱) - ۱۴ 


ج - بل هه . آن روزخدمتتان عرض کنم‌که فرما ندا رنظا می بود 
تیمسا رتصیری فرما ندا رنظا می بودمعا ون آوا رتشبدفعلی اویسی فرمانده لشکر 
ازیو من فر ما کدی اسان مرکز ردم كق وکام این تتطقه: رسا ن كرف 
تا کا شا ن وزنجان درحوزه‌ی اختیا ری من بودومن درهمدی افسرهای ژاندارمری 
شا یدخوددستگا هها هم بدانند من درطول خدمتم هرشغلی داشتم یک روزشغف ل 
با شرافت وقدرت تواء م با عدالت رابه بی‌عرضه‌گی ونالایقی چیزمیکسردم و 
هیچوقت هم درکا رخدمتی اداریم فکرمیکنم کوچکترین نقطه ضعفی درپرونده‌ه‌ای 
من‌وجود نداشت ۰ 

س آنوقت ۱۵ خر:ادشماتهران تشریف داشتید ؟ 

ج - بنده‌تهران بودم فرمانده بودم . 

س - اولین زمزمه‌ی این 

ج - زمزمه‌ی شلوغی ازروزچها ردهم » سیزدهم زمینه‌هاگی ازیک هفته دوهفته قیلسش 
بود. 

س- چه گزا رشا تی میرسید ؟ 

ج - گزا رشا تی میرسیدکه یک اجتما عا تی ا زروحا نیون وجنوب شهری ها اینها جمع شدند 
ویک تحریکا تی وجود دارد . 

س - این فقط درتهران بودیااینکه 

ج - درتمام شهرستانها بود ولی درتهران بیشتربود. 

س - این گزارشات بچه ترتیب وازکجا میا مد؟ 

ج - گزارشات ماء مورین اطلاعا تی ژاندارمری مرکزخبرمیدا دند بعدهم ازدستگا هها ی 
پلیس تیران هم تیمسا روشیق بود که افسربسیا رلایقی بودکه‌بدست همین خمینی ها 
اعدام شد. واینهاتماس‌هائی ما داشتیم . 

س ساواک هم که تیمسا رپاکروان آنموقع بود ؟ 

ج - آنموقم تیمسا ریاکروان هم درسا واک بودند واین اطلاعات را میداد. ولسسي 


ولی 'زصبح ۱۵ خردادمااز ۱۴ بتدریج و۵ خردادموج عظیسی ازصبح شروع شد 


پرویزخسروانی (۱) - ۱۵ بت 


س خب شما برای پیشگیریش چه‌کا رکردید؟ 

جات ادراق یری ٣‏ اد کا مستن وا کیم زو اقها ۷ حا کے کا نددر 
آن روزژاندا رمری مرکزیکی ازرل های بسیا رمهمی راداشت وهما هنگی که بین 
پلیس ترا ن وژا ندا رمری بود خیلی نزدیک بود یعنی بابی سیم بهم اطلاع 
میدا دیم وهمه چیزراباهم کمک میکردیم وموقعیکه میخواستندرادیوتهران را در 

دم بازارودا دکستری اینها راتمام قسمت های ژاندارمری اینها را کمک کرد ونجا ت 


داد ومیخواستندآ تش بزنند . البته درتمام‌این طول درضمن اینکه ا 
بنام روحا نیت بود کمونیست ها بودند درتمام این برنامه‌های خرایکاری ها 
کمونیست ها دست دا شتند . 

س در ۱۵ خرداد ؟ 

ج - تمام مدت اینها درزیر ۰.۰ چون اینها میدا نستندهیچ راهی ندارند کمونیستها 
جزاینکه بحما یت یک گروه‌دیگری بروند چه‌گروهی هم بهترازاسلام » بلا آخسسره 
یک مملکتی است اسلامی الان خودماهم باتمام این فجایع وجنایاتی که به‌اسلام 
میکنندولي خودما ها هم ... 

س- اگروقایع آن روزرا مثلا" ساعت به ساعت بتوانیدیخاطربیا ورید خیلی خوب است . 
ج - بنده خوب بخاطردارم که این ساعت موجش بقدری قوی شدکه از ۲ بعدا زظهر 
۳ بعدا زظهرجمعیت بجا ئی رسیده بودکه‌به‌دم نخست وزیری هم هجوم آوردند. ولى 
اینجا با یدبگوئیم نخست وزیرقا " با قدرت وخونسردمثل آفای اسداله عا سم 
من واقعا " ندیدم . 

س خب شما چه برخورد وتماسی داشتیه ؟ 

ج - برای اینکه !یشان شخصا " بمن تلفن کردندگفتنداطلاع دادندکه یک عذه‌کفن 
پوشها ی دیگری هم دا رندبشهرمیرسند سه چها رهزارنفر ۰ وسه‌دفعه‌با من تمباس 
گرفتند گفتند "توجه‌داشته باشید اگراینها پشت نخست وزیری هم بیا یندناراست 


نشو ید موفقیت‌باما است ما میزشیم بکوبید بزنید به مسئولیت من | زهیچکس هراس 


پرویزخسروانی (۱) و1 


ندا شته با شید واین قا طعیت دولت وقت واقتا " من فکرسیکنم نجات دهنده‌ی 
ایران بود درآن روزبخموص ۰ یعنی اگرنخست وزیراین قاطعیت راندا شسست 
ممکن بودهمین وقایعی که امروزپیش آمد کسرده آنموقع انجام 
شده باشدد .یکی این بود یکی فرماندهان واقعا " لايق وشایسته‌ای 
که درکا را جرا ئی بودند مثل عبداله‌وشیق » تی‌مسا روثیق 

س - رثیس شهربا نی . 

ج - نخیررئیس پلیس تهران بود. این راشما توجه داشته با شید . 
فرمانده دستورمیدهدولی آن ماء مورا جرااست که وظیفه‌اش راچه جورانجام 
بدهد. دواقعا " تیمسا روثیق درپلیس تهران وفرما نده‌هنگ من سرلشکربهزادی و 
سایرفرما ندها ن گروهان من که یک عده‌شا ن بدست همین کاویانی فرما نسسده 
گروها ن شهرری که جلوی کفن پوشان راگرفت اخطارکرد یک عده‌شان هم خب 
برای حفظ | منیت کشته شدند مسئله‌ای نیست برای خاطریک وطن ۱۰ نفر ۲۰ نفر 
کته برد یی وفع برای نا تک کرای سال هت نکر مسب 
نمی بینیم درهمین کشورهای خیلی آزاد خیلی دما ز آزادی ودموکراسی و 
حقوق بشر اینها میزنند می بینیم که‌چه ۰.۰ 

س - آنوقت ا رتش هم نقشی داشت آن روز یافقط ژاندا رسری ۰.. 

ج - البتها رتش به حمایت وبه‌کمک فرما ندا رتظا می کمک وهمکاری میکرد با 
شهربانی » ولی ژاندارمری واقعا " یک نیروی کافی درمنطقه‌اش‌داشت نیا زی 
به چیزنداشت . 

س- کجاهااول وارد عملیات‌شد ؟ 

ج - ژاندارمری کمک میس کردبه شهربانی درقمم درشاه عبدا لعظیم 
وتما ما طراف تهران » که آنموقم اسما" شهربانی بودولی تمام حوزه‌ی نارمک 
امیرآباد » وحیدیه » فرح آباث » دوشان تپه تمام درخوزه‌ی منطقه‌ی ژاندا ر مری 


استان مرکزبود » کرج تمام اینجاها وژا ندا رمری با قدرت ایستاه وپس از 


پرویزخسروانی (۱) ۱۷ 


آن کفنی, پوشها ‏ › 

س- آن کفن پوشها جریا نش چه بود ؟ 

ج - کفن پوشها خیلی جالب بود اینجا »› اینهم یک نکتها یست که هلیکوپترها ئی 
کها زبا لارفته بودندکه هلیکوپتر؟ مریکاشی ها هم بودندگزارشی داده بودند 
که یک مقدا ری گوسفندستنددا رندمیآیند» درحالیکه موضوع جالبی بودکسسه 
سه چها رهز؛ رنفرکه‌کفن پوشیدنداین کفن راا زکجا تهیه‌کردند ؟ ازکجا آ مدنسد؟ 
واینها چه جوری جمع شدند ؟ اینجانشان میدا دکه ... 

س - اینها کجا بودند ؟ درچه نقطه‌ای ؟ 

ج - اینها درنقطه‌ی نزدیک ورا مین به‌شاه عبدا لعظیم بودندکه دا شتندمیا مدند 
وا ردشهربشونددرسا عت پنج ونیم بعدا زظهربودکه | گروا قعا "وا ردشده‌بودن د 
اغلبشان هم دربین اینها تیراندازی هم شد اسلحه‌هم داشتندهمه‌حوروسا سل 
چیزدا شتند. 

س- آنها وقتی راه افتاده بودند آن شهریانی با پلیس محل ۰.۰۰ 

ج - همین با عث تعجب همین بودکها ول گزارشات خلاف‌داده بودند .بطوریقین یک 
هنکا ری وهماً هنگی بین بعضی مسئولین بوده همینطوری که‌دروقایع خمینی همم 
دیدیم که یک عده‌افرادی خیانت کردنددرآ نموقع‌هم بودند ولی بیدا ری واقعا" 
فرما نده ژا ندا رمری شهرری ستوان کاویا نی که‌بعدا "سرهنگ شد وبعد هم به همین 
جرم‌هم‌دردا دگا ه اعدا م شد ودردا دگا هم گفت "وظیفهام راانجا مدا دم‌من یک ما موربوده 
وظیفه‌ام راانجام دادم وافتخارهم میکنم وشماهم لیاقت ازاینکهازمن سثوال 
کنیدندا رید ," 

س - درچه‌نقطه بااینهاً برخوردکرده بود؟ 

ج - دربین نزدیک کارخانه سیمان ۰ 

س - تیراندازی هم شده بود ؟ 

ج - بله تیراندازی شده بود یک عده‌ای هم تلفات وزخمی اینها شدندکه‌خب اینها 


تما م وقایعی است که شده ۰ 


پرویزخسروانی (۱) ا 


س تعدا دشا ر را میتوا نیدبگوئیدکه‌ چیست همینجورکه میدا نیدشایعات زياد 
است صحبت !ا زهزا رها مرده میکننند . 

ج نتخیر ته نه اینها بیخودمیگویند شایدمجموعا " کشتاری که درآن روزاتفاق 
افتا ددرآن منطقه »۱ لب زخمی زیا دشدند ,بیش | زه ۲انفرنبودند. نه 
تمام اینها همینطوری که باطلاع شما رساندم تمام این مطالب بیشترشا يعات 

بود ومن عقیده دارم کهاگرفرما ندها ن نظامی ما دروقایع ۲۲بهمن وقبالش 
وظیفه خودشان راانجام میدادند یعنی آن قانونی که دستشان بودانجام 

میدا دندهیچ نیا زی به 

س یعنی قانون اجازه میدهد بدون کسب اجازه‌وا ردعملیا ت بشوند؟ 

جچ یله . قانون فرماندار نظامی اینستکه اگرسه نقرباهم یک جاجمع بشوند 
نبا یدیشوند . چطورشدکه‌درایران هشت ماه فرماندارنظا می بودواینها جمیع 
میشدند توی ستونهای هزا رنفری هم راه پیمائی هم میکردند کی ایتهبارا 
اجازه‌میداد؟ چه برنامه‌ای‌بود؟ 

س- آنوقت درقم چه ؟ درقم چه اتفاقی افتاده بود ؟ 

ج - درقم هم اتفاقاتی که‌افتاد خب الیته آنجا خیلی شلوغ شد ویک عده ازساواک 
یک نما ینده‌ای | زژا ندا رمری اینها رفتنددرمحل آنجا راغنشی کردند یک زدوخوردها ئی 
هم درآ نجا شدو منجربه‌این شدکه‌خمینی رابيا ورندبه تهران وبعدآیت اله شریعتمداری 
وخوانسا ری اینها جلسه‌ای درشهرری با حمایت تیمسا رپاکروان ودولت ازاینکه واقعا " 
اینها به‌اسلام بلا آخره مسلمانند احترامی به ,چون نمیشودواقعا " دين راازایران 
جدا کردکه یک واقعیتی است آمدندکلمه‌آیت اله را به‌خمینی دا دند چون درمذهب 
اسلام گویا توی قوانین شان اینستکه کسیکه آیت اله باشدنبایدا ورایکشند »ودر 
اثروسا طت آقای علم ایشان فقط تبعیدشد . 

س - میگویندبحشی بوده‌که ... 

ج يأاینکه زده‌اند نمیدانم به‌اویی احترامی کردندا ینها واقعا " اینها شا یمه 
است , احترامی هم‌که‌به‌ایشان گذاشتندبهیچکس نگذا شتندخیلی بااحترام اورا 


آ وردند , 


پرویزخسروانی (۱) بت 1٩‏ ¬ 


سوت کی هاا ۋرا ور ند ؟ 
ج - نمایندگان سا واک وتیمسارپاکروان اینها آ وردنش وبعدهم درخانه‌ی زعفرانیه 
که خانه‌ی تیمسا رفردوست بود درآ نجا زندگی مب کرددرآنجا ] زا وپذیراشی کردند. 
س یعنی درآنجا که خود فردوست زندگی میکرد ؟ 

ج - خیای احترام به‌اوگذاشتند . اواخرفردوست درآنجا زندگی میکرد . خیلی‌هم 
به‌اواحترام میکردند تمام اینهاشایعه‌است » تمام‌اینها واقعا" بیخود‌میگویند 
وبا احترام هم خب‌الیته اینکاری است که‌اوکرده بود. 

س - میگویندبحشی بوده‌است که آیاایشان دریکی ازدهات دورافتاده‌ی ایران تبعید 
یما ند یااینکه ازایران خارج بشود آیاشما دراین بحث شرکت داشتید؟ 

ج - نه . بله آنچه که‌من اطلاع دارم» من خودم شرکت نداشتم ولی من آنچه‌اطسلاع 
داشتم قرارشدکه‌ایشان بروندبه‌ترکیه . بعدهم رفتندبه ترکیه‌که | زآنجا با زمتتقل 
شدند گفتندمیخواهم بروم ... هرگونه واقعا" اينهم قایل توجه‌است » شما نکر 
نکیندکه درا ینموقع که درنجف بود با زهم ازحمایت »› کمک به‌ایشان میشد » کمک 
مالسی هم | زطرف دولت به خمینی درنجف میشده همها مکا نات هم » بازهم حتسی 
ما مورحفا ظت هم من شنیدم ازساواک درآنجابااوه-ده کمک هم‌میشده حمایت همم 
میشده ولی خب امولا" . 

س- آن روز۵! خرداه خودتان هم گردشی با زدیدی ... 

ج - من بله. من نخیر بنده نخیر چون‌موقعیکه‌درداخل اداره بودم اغلب کلانتریها 
راکه مردم‌محا مره کرده بودندیا گرفته‌بودند روسای کلاتتری درژا ندا رمری پیش من 
متحمن شدند یعنی ا ینقدروضیت‌بدبودکه چندیرکلانتری ا طرا ف تهران یا دردا حسل 
تهران دراطاق من فرما ندهانشا ن آ مدندکه ما کمک کنبد. خوه مس 
هم دربا زدیدها رفتم وبیشترهم درپشت مقرچیزم بودم که بتوانم‌با تصمام 
فرما ندها نم درکووان باشم . الیته بعدا زهمان وقایع هم‌بودکه‌من آجسودان 
| علیحضربت شدم ودرجه‌ی سرگردی هم با ءجوداینکه یکسال بیشترنشده بودبه درجسه 


پرویزخسروانی (۱) = ۲۵ بت 

س- آنوقت این وقایع کی تقریبا " میشودگفت که‌خا تده پیدا کرد همان روز یا 
ج - وقایع واقعا " با یدگفت که‌شب بعدا زسرکوبی درروز ۲٩‏ مردادخاتمه 
یاغت . 

س - درق! خردا دمنظورتان است . 


ج د ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ خردا ددیگرتمام شده بود . دیگرواقعا " بعدهم که خ 


همان طیب معروف همان رمضان یخی اینها هم بحما یت خمینی راه افتاده بودند 
آنها هم| لبته آنها همتحت چیزمذهبی شان یا عوامل دیگر که آنها هم بعدا " محاکمه 
شدندوا عدام هم شدند . 

س آقای جعفری چطور ؟ 

ج - نخیرجعفری چون . 

س پس آن عده‌ای که دره آسفندهمکا ری کرده‌بودنددر۱۵ خردا ددرواقع ازهم جدا 
شد‌ند: 

ج - معلوم نشدچراجداشدند شایدواقعا " طیب ورمضان یخی اینها روی آن اعتقاد 
مذهبی شا ن بااینها همکا ری کردند. ویخصوص یک گروه دیگری که‌واقعا " من فکسر 
میکنم که‌مردم فریب آن گروهرآخوردند شایدتویشان افرادواقعا " سالم واینه] 
بود فریب آنها را خوردند وآن جبهه‌ملی بود . برای اینکه جبهه ملی ازیک عده 
روشنفکر وافرا دتحصیلکرده وموردا عتما دودرست وپاک تشکیل شده‌بود هرکس 
بخوا هدمنکراین وا قعیت بشود بر خلاف است ولی ازاین عده این تعجب آوریود 
که‌چطوریک جبهه‌ملی که‌این افرادفهمیده ودا نشمندبود نتوا نستنددریاره‌ی 
خصوصیا ت وفرهنگ ملت شا ن بررسی بکنند ومردم‌سا ده‌لوح ایران بدتیال این 
جبهها گررفتند واقعا " فکرمیکردندکه یک زندگی بهترآزاینکه دا رنددرآینده 
برایشان بوجودیياید یک آزادی ورفاه بیشتری برایشان بوجودبیاید اکسر 
بیخشید »رابطه جای ضا بطه راگرفته درآیندهاقلا" ضا بطه‌بیا یدجای رابطه رابگیردو 
به‌این! عتقا ددنبال جبهه ملی رفتند . واین وقابع ۱۵ خردادماه‌هم جبیه ملی واقعا " 
بیکا رننشته بوده 

س آنها هم شرکت دا متند ؟ 

ج - آنها هم درباطن خیلی فعالیت میکردند . 


پرویزخسروانی (۱) ت ت 


س - آنوقت آن نطقی که شاه کرده‌بوددرقم همین مثل اینکه قبل از۵! خردا د 

بوده یک نطق مهمی کرده بودآنجا شما هم تشریف. د! شتید آن روز؟ 

ج - بله قبلش رفتند درقم بنده‌هم آن روزچون حوزه‌ی استحفاظی من بود 

آنجا بودم . 

س آن چه بود والان چه خاطردا رید؟ 

ج - والله آنچه‌خاطردا رم واقعا "| علیحضرت ... امولا" | علیحضرت دینی بود 

اسلامی بودندا ین یک و اقعیتی است یعنی واقعا " به‌دین ومذهب | عتقادبیش 

| زحدداشتند ومعتقدنودند »یهترین دلیلش که درطول ۳۷ سال سلطنت ایشان 

یک مرتبه نشدکه‌ایشان درسال به‌زیا رت » چندین‌مرتبه میرفتندولی هرسال 
عیدبه زیا رت حضرت رضا میرفتند واگرمریش هم میشدندیک هفته بعدش میرفتند 
این خودش نشا ن دهده » ومعتقدیه‌این بودند من خوب‌یادم میا یدکه یک روزی 
افتخا رآ جودانی ایشان راداشتم که میخواستندیروندیه‌نمایشگاه منعتی » با 

ما شین که ازکاخ خارج شدیم یک دفعه دستور استاپ ما شین رادا هتسد 

گفتندب. راننده شان به آن اصغربود گفتند"اصغرمن قرآنم راجاگذاشتم بگونید 
بروندباورند," واین خب نشا ن دهنده‌ی اینکها علیحمرت واقعا" اعتقا دداشتند 
به‌قرآن . یک موقع مردم‌میگفتندکه | علیحضرت .وا علیحضرت گا هی وقتی محبت 
میکردندکه خواب دیدند یا یک مسا ئل مذهبی را میگفتند مردم یک خرده بیش ستر 
با زهم عنامر‌کمونیستی آاینهاشایع میکردندکه اینها تظا هراست." نه‌نه واقعسسا" 
تظا هرنبود | علیحضرت جدا " یک مردمسلمان واقعی بود ومعتقدبودبه‌اسلام . 

س- آنوقت آن روزدرقم جه خاطره‌ای دارید ؟ 

ج - آن روزا علیحفرت واقعا " با یک بیا نات خیلی خوبی راجع به مذهب صحبت کر دند 
| عنقا دشا ن را هم‌به‌مذهب بیان کردند ضمنا "برای خاطر وطن شان هم گفتند " ما 
نمیتوانیم کشورمان رابرای خاطریک عده عواملی که‌معلوم نیست ازجه ناحیه‌ای سر 

جشمه میگیرند واین بیشترش آ زنا حیه‌ی تودها ی‌ها ی سی‌وناست که‌این اعمال انجام 


میشود ." نصحیت کردندکه اینکارها انجام نشود . 


پرویزخسروانی (۱) = ۲۲ 


س شما خودتان آن زمان ۱۵ خردا د خمینی را دیدید؟ 

ج ل بنده ۲۵ خردا دهم شخص خمینی راخودم ندیدم ولی خمینی اهل خمین محلات ! ست 
ویرا درمن شها ب خسروانی خیلی به این خانواده خدمت کرده . 

س به کدا م خانواده ؟ 

ج ‏ بله به‌همین خانواده خمینی چون برادرش پسندیده واینها هندی اینها همه 
درخمین بودند ویرادرمن » اصلا خانواده من سالیان دراز شا یدییش از ۱۵۰ - ۱۶۰ 
سال خانوادگی ما درمحلات‌بودیم وخانواده من هم هميشه برادرهای من وکیل 
محلات میشدند یعنی قدرت نفوذی محلات بیشتربه‌خانواده‌ی خسروانی وصدرا لاشرافی ها 
بود که آنها هم همه با هم بستگی داشتند . وخب این املا" اینطورکه من شنیدم این 
ازیچگی اش هم مردشروری وقاطع بوده ویک خرده هم در , بردارم صحبت میکرد 
که در ۲سا ل ۲۷ - ۳۸ سال قبل هم یک مدتی هم حالت جنون داشته خمینی . ولی 
یک مردقاطع همیشه چیزبود حتی ۰.. 

س- اینکه میگویندجوانترا زسنی است که الان معروف است دا رد وبخا طرنظام وظیفه 
کیرسن گرفته بود این هیچی راجع به‌آن شما میدانید ؟ 

ج - نخیر نخرر ۰ نه‌اصولا" این خانواده سنشان همه‌زیاداست هنوز برادرش هم درحدود 
نودوچندسا ل سن دا رد نه‌اصلا" اصولامحلاتی‌ها هم سنشان زیاداست نه‌تنها خمینی اصولا" 


اها لی محلات خمنین ۰۰ 


روایت کننده : آقای تیمسا رپرویزخسروانی 
تاریخ ٩‏ مارج ۱۹۸۲ 

محل : شهرلندن - انگلستان 

مصا حبه‌کننده . : حبیب لاجوردی 


نوارشماره : ۲ 


س - حالاممکن است یک کمی راجع بد وظایف آجودان | علیحضرت بفرما کید که 
آجودان اصولا" کا رش چیست ؟ 

ج - بله. درزمان رضاشاه کبیر صرف نظرا زا فسران وفرماندهان نظا می هرشب 

یکی آزافسرهای موردا عتمادشان رابنام آجودانشان درکاخ آماده بود. واین 
رسوم آدامه داشت درگذشته‌هم که درزمان شاهنشاهی آریامهرهم یک عده 
افسران مورداعتمادشان ازساعت ۶ بعدا ز ظهرتا سبح در کاخی که اعلیحضرت 

خوا بگا هشان بود درکنا رش یک اطا قی بودکه‌اینها آ ما دگی داشتند تقرییسا" 
مراقب‌گزارشات و اینها بودند. 

وتا کو وه 

ج - آلبته بااسلحه. وضمتا " اینها | علیحفرت اگرما " موریت به‌اینها میدا ده 
کسی تلفن کنند یا پرونده‌ای میا مد بعرض‌شان برساننداینها وضمنا " چنانچه 
درآن سا عت درآن روزدرخارج ازکاخ میرفتند آن افسرجلوی ماشین اعلیحضرت باز 
حافظ | علیحفرت بوددرآن برنا مه‌روزی که‌دا شتند جه‌در تهران چه درخارج ازتهران 
میرفتندآن افسرماء موراینکاریود . 

سب مش ل" چندنف رآ جودان نظامی بودنددرهرزما نی * 

ج - درهرزما نی ءدرآن روز؟ 

س تخیر ۰ 

ج - حمعا " این تعدادشان خب این اواخریک خرده بیش‌ازه! - ۱۲ تفرهیچوقست 
نمیتوانستندباشند . البته آجودان اعلیحضرت زیادبودند اینها افتخاری 


بودند ولی آجودانپا ئی که ماء مورکشیک بودندبیش از »1 - 1۲ نقرنمیشد , 


پرویزخسرو! نی(۲) - ۲ 


س دردورانی که سرکا رآجودا ن بودید آیاوقایعی اتفاق افتاد › اتفاقاتی 
افتا ددرداخل کاخ که‌فکرکنید | زنظرتا ریخی شناخت شاه وشایدشهبا نو 
لازم باشد ؟ 

ج ‏ بله اتفاعا" یکی ازخاطرات مهمی که شایدواقعا " هنوزفاش نشده . البته 
خا طرات زیا دی من دارم » برای اینکه من هم ازلحاظ ورزشی |غلب من رااحضا ر 
میفرمودند جوانها مطا لب بود. ولی بک خاطره‌ای که هیچوقت من الان یا دم 
نمیرود آن راء فت ومهربانی که خودا علیحضرت دروجودشان بود علتش‌هم این 
بودکه | علیحقرت | زیچگی به سوشیس رفته بودند ودریک کشورواقعا " آزاد بی 
طرفی بزرگ شده بودند همیشه‌افکارشان»ینکه من حس کرده‌بودم وواقعا " هم 
چون گفتم درجا معه مردمی بودم‌قضا وتسم روی افراداینها بود,ازاینجهست 

! علیحضرت همیشه روی افکارشان توی سطح آزادی وحقوق بثرویدنیا نشان 
دادن که یک کشور متمدنی «! رندوهمیشه تابع مقررات مردمی وجها نی هستند 
فکر میکردند. وشخما " هم یک آدم برخلاف شایعاتی که درخارج انعکاس داده‌اند 

که شاه قاتل است میزند »میکشد.تمام اینها وا قعا " امروزشایددنیا بفهمد 
که! علیحفرت اگرقا تل بود اینها بود مملکت با :اشتن نیروی بزرگترین قدرت 
نظا می خاورمیانه کا رش به‌اینجا نميکشید. پس دم کش نبود نمونه‌اش رامن 
میگویم که‌درتا ریخ ضط بشود.خوب‌یادم ميا یدکه| علیحضرت درسا عت ۱ شب 
درسینمای کاخ بودندمن رااحضا رکردند. 

س - کاخ نیارران یاسعدآیاد ؟ 

ج کاخ نیاوران ۰ فرمودند"الان اطلاع حاصل شده‌است که فرداصیمح میخوا هند 
گلسرخی راکه بنام ضدسلطنت وکمونیست است حکم! عدا مش صا درشده اعدلم بکنند *" 
البته مهمترازاین آزادی همین بس‌که تمام تلویزیون ایران برنامه‌ی د عبت ها ی 
گلسرخی وطرزمحا کمها ینها رابرای مردم نشان میداد این نشان دهنده‌ی این بود 
که میخوا ستندیمردم بگویندکه] قادا دگاه درایران اگریک کسی هم هست و؛ قعمسسا" 


قانونی است دا ردروی » این فکر فکرخودا علیحضرت بودکه مردم همه‌چی رابدانتد 


پرویزخسروانی (۲) - ۲ 


وفکردولت بود که مردم بدانضد ولی نمیدا .. تندکه دراینکارها درکشورهای سوم 
برخلاف انعکا س پیسدا میکند»چرا یرای اینکه ایرانی ها همیشه‌درمقا بل این 
وقایع واتفاقات بیشترمخالف میشوند . 

س - مثل اینکه طرفدا رش شده بودنددرنتیجه این محاکمات ۰ 

ج.- بقدری طرفدار البته چون کمونیست ها هم خیلی بقدری طرفدا رش شده بودند 
برای اینکه خب خوب محبت میکرد یا فه‌خوبی هم داشت درحالیکه من چون جسزو 
نویسندگان بود یکی ازدوستان خیلی خوب او که بازهم نمیتو: نم فعلا" نا مش را 
بیا روم برای من محبت میکردکهاین سه چهارمرتبه اصلا" میخواست خردکشی بکند. 
س- چرا ؟ 

ج - برای اینکه‌بدهکا رزیا دبود چکهای زیا دی » دوستان ونویسندگا نش حتما " خوب 
میدا نند» صا درکرده بود .وا ختلافا ت خا نوا دگی عجیبی داشت که این اطا" میخواست 
خودکشی بکند این ازاین موقعیت استفاده کرد که اقلا" بازیک سمبلی برای خودش 
بوجودبیا ورد .أ ین‌موضوعبا عث ند کها علیحضرت من رااحضا رفرودندگفتند "به تیمسار 
فخر مدرس رئیس دا درسی رتش فوری اطلاع بدهبدکه ببینیدا گررضا یت نا مه‌میدهدا زا عدا مش 
س- چه میدهد ؟ 

ج - یعنی تقاضای بخشش بکند تقاضای عفویکندا عدا مش نکنند . من بلافااطه 7 مدم 
به یمسا رنخرمدرس تلفن کردم که علیحفرت امرفرموندکه با این محبت کنید تقافاي 
عفویکندوا عدا مش نکنید , 

س دراین مجرا شهبا نوهم دخالت داشتند درتشویق به اینکه اینکاررایکنید ؟ 

ج - صددرصد برای اینکسه اصولا" گفتم متاءسفانه تمام این شایعاتی که برعلیه 

| علیحفرت وعلیا حضرت بخصوص علیا حضرت مردم درميآ ورند واقعا " اینها ببخشید 
دورا زشرف انسانی است دورازانسانیت‌است . تمسام این 
خیا نت ها بدست عوا ملی میشدکه ماء موراجرابودند آنهاسوء استفادها زاین عوامل 


میکردندواین عوامل بعدا " حالاثا بت شدکه یک عده‌شان اطا" ماء موریت داشتند 
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که‌اینکا ررا بکنند . والاواقعا " یک حقیقتی رابا یدگفت » شمانرفتیدسا زما نها ی 
خیریه فرح پهلوی را ببینیدده ببینیدهزاران هزار دارالایتا می راایشان 
آ وردندبه درجه‌ی مهندسی ودکتری وزندگی‌وهمه‌چیزرسا ندند چرا ینها را هیچ کس 
هیچی نمیگوید؟ چقدرازسرما یه‌داران دعوت کردندکه شایدخودخانواده شم 
جزو همان افرادی بودندکه واقعا " دراین سا زمانها کمک میکردند . خی 
خدمت کردند . ولی خب ببینیدچه شایعاتی چه حرفهائی چه اینهاواقس!" 
عوا مل اینکا رها را میکردند . 

س - تنها سئوا ل این بودکه میگفتندا يشا ن یک مقدا ری تما یل داشتند به ایسن 
روشنفکرها ئی که شایدا فکا رچپی دا شتند . 

ج - نه‌ایشان » اینهم یکی ازشایعات بود.ایشان علاقمندبودندکه بتدریج در 
مملکت با یدا زتجربه افرا دمسن استفا ده‌یشود ولی کاربدست جوانها بیا فتسد 
که آینده بهتری ایران داشته باشد.این یک هدف واقعا " مقدسی است : مسا 
نبا يدفكرکنيم‌که امروزایران با زبیا یدا زوجودیک افراد آخرواقعا " محیح نیست 
همین با عث یکی ازنا رضابتی ها تی‌که درکشوریوجودآمد برای اینکه این رح 
علیا حضرت انجام نشد.برای اینکه ما میدانیم درخود؛ رتش من مثال مسآ ورم 
دلیل ندا ردکه‌تما م مقا مات‌بالای ارتش باقی بما ننددرسن «عصاله ۷۰ ساله 
بشت میزباشند ولی یک سرهنگی که بهترین تحمیلات عا لیها رتشی رادرداخسل 
وخا رج انجام داده با زنشسته بشودبرای اینکه جابرای آنها نباشد + وایسسن 
درا رتش بود بنده این را واقعا "میتوانید استدعاکنم اطا" این رااعلام بکنند 
هرکی میخوا هدیکند یک نمف نا رضا یتی درا رتش آین تبعیض وبیعدالتی بودکه 


| فسرا رشدپشت میزنشسته بود هفتا دوبندسال داشت هی میرفت سحلش راهم کم 


میکردکه بیشتربماندولی آن افسرجوانی که به‌درجه‌ی سرهنگی میخوا ك 
بیا یدمقا مات با لارا بگیرد جابرایش نبود» درحالیکه میتوانستندما ها راباز 
نشسته بکنند. ولی وقتی بای چیزمیاً فتد با زنشستگی درا رتش ما درهرحسال 
جنبه‌ی ببخشید مجازات شده بود هرکی با هرکی بدبود اورا میگذا شتند کنر . 


بنده خودم جوا نترین سپهبدایران بودم درا ثرا ختلاف با دولت هویدا و بخصوصی 
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با شخص رئیس سا زما ن امنیت که اختلاف شدیدباهم داشتیم برکنار شسسدم. 
س آنوقت توی تلفن که شما فرمودیدیه آن 

ج - آهان این قابل توجه‌بود من آمدم تلفن کردم به‌تیمسا رفخرمدرس اوامر 
| علیحضرت راابلاغ کردم گفتندکه خیلی ناراحت شد که دیراست الان ممکن است او 
پاشد خب‌امر است .گفتم زود هم جوابش راخواسته اندباید به‌تاء خیربیا ندا زید 
بعدا زیک ربع تلفن کردکه به‌تاء خیرا ندا ختیم‌که با ا ومحبت کنیم .بعدگفت سم 
صبح جوا یش را بدهید » صح تلفن کردکه اجازه‌بفرما ینید ۴۸ که ماداریسم 
مذاکره میکنیم . البته دیگر تنهااطلاعی که من دارم این بودکه اوامسر 
شاه رابرای اینکه این اعدام نشود » دیگراطلاع ندارم .تابعدا" من درایس‌سین 
موردبا فخرمدرس دریک مهما نی یک شب محبت کردم گقتم تیمسار آن جریان چه شد؟ 
گفت "این جریا نش این بودکه شما که‌گفتیدما جلویش راگرفتيم ورفتیم با اومحبت 
کردیم وحا ضرنشد. بعدبعرض | علیحفرت رسا شدیم اعلیحفرت فرمودندببینیسد 
ازفا میل های نزدیکش کسی راداریدکه آنها هم بدهندقیول بکنید . ابنج ا 
نشا ن دهنده‌ی اینستکه این پادشاه تااین حددلش میخواست که اینگونه افراد 
اگرواقعا " یک خبرده چیزنشان بدهندا عدا م‌نشوند .دیدیم‌که مسبیین قتل خودشا ن 
رانه‌اینکه بخشیدند مثل پرویزنیکخواه راهمه‌گونه رفاه وزندگی ومقام اینها 
هم به آنها دا دند کسی که| زمسبب قتل خودش بگذرد واقعا " | علیحفرت چنیسن 
چیز نبود .این شایعا ت بیش ازحدکمونیست‌ها بود که‌چیز میکردند هراخلالگری رامگر 
الان درخودایرلند يا درآ مریکا درجا ئی یک آدمها ی شروروقا تل وجا سوس رااعدام 
نمیکنند؟چطورر ما ل ایران اینهمه‌سرومدا انجام میشد چرا برای اینکه عوامل 
کمونیست ها درتما م دنیا برعلیه هرکاری که درایران میشدانجام میدادند, 

بعدا " تیمسا رفخرمدرس گفت که بازهم بعرض‌ شان رساندیم بعدا" به‌این هسم 
که‌گفتيم فحاشی واقعا " بیش ا زحدکردکها زلحاظ اصول نظا می ودادگاهمسی 
دیگرمحیح نبود خب به مجازاتش هم رسید . منظورم اینکه بیینیدپا دشاء درآن 
شرا یط هم حاضربها عدام یک نفرآدم چیزهم نبود. یعنی اگریسر میگشت میکسرد 


پرویزخسروانی (۲) ع 


آ نوقت چطورمیشد این شاد را بگویت آدم کش 
است ؟گفتم دراثئرشایعا ت خیلی کار بود › البته فسادبود » تبعیض بود 
بیعدا لتی بود ولی نه به‌آن حدی که‌اینها شایع کردند این حدهم امروزما 

دا ریم میفهمیم .شما ببینیدیک رقم هائی راجع به یک افرادی میگویندکها صلا" 
سرسا م آوراست درحالیکه می بینیم واقعا " امروزهمان افراد دراینجا گرفتار 
بدیختی وییچا رگی هستند . 

س- آخرین ملاقا تی که شمایاا علیحضرت کردید قبل ازاینکه ازایر.ن خارج بشوند 
آن دا بغا طردا رید ؟ 

ج - بله چون ماباآقای دکترنها وندی‌این | وا خربرای حفظ قانن‌اساسی سک 
قعا لیت ها ثی را درایران شروع کردم وخیلی هم واقعا " مردم استقبال 
کردند شایددرآن شرا یط سخت بیش از »۶ - ۷۰ هزا رنفرجمع شدند همین با عث شدک ه 
من با دکترنها وندی با آقای اردشیرزا هدی صحیت کردم . 

س با آقای ؟ 

ج - باآقای اردشیرزا هدی,ویک وقت ملاقات درآنموقع هم روزهای آخرا علیحقرت 
واقعا " به کسی وقت ملاقا ت نمیدا دند ولی وقتی گفته‌بودندفلانی گفتندفلانسی 
که واقعا " دیگربياید ۰ من رفتم حضورا علیحفرت . 

س - چندوقت بودایشان راندیده بودید ؟ 

ج - بندد خیلی وقت بود همان عوامل که‌البته رایطه‌ی مکاتباتی واطلاعی بوسیله‌ی 
دفترشان مخصوصا " آقای میعینان داشتم 

س - ولی حضورا " 

ج - ولی حضورا " که با خودشان صحبت کنم شا یدمدت دوسال بودکه 

س ازنظرجسما نی فرقی کرده بودند ؟ 

ج ‏ بله خیلی لاغرشده بودند خیلی ضعیف شده بودند آن روزیخصوص بخوبی احساس 
میشدکه مریض هستند رنگ ورویشان زرد شده بود ولی من بعرض‌ایشان رساندم 
خروج | علیحضرت ‏ زا یران با سرنوشت ممثکت با زی میکند.| علیحضرت درتخت جمشید 


به شاه شاهان ایران کوروش قول دادیدکه آسوده بخواید وا علیحضرت بیدا ریدیرای 
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نگهدا ری وطنتان وا مروزا گرا علیحضرت | زکشورخا رج بشوید سرنوشت ایران یک 
رتوت تا ملومی هتوا ملب‌ظفرت‌بذاد. ان افتران اکفرقان آن اكه 
سوگندخوردندبه وفاداری خودشان بها علیحضرت وفا دا رند ولی | علیحضرت خروجشا ن 
این میشودکه فرماندهان نتوانندلیا قت وشایستگی شان راانجام بدهندوا مروزهم 
مرحله ازمرحله عادی خا رج شده .چون فرما ند! رنظا می مسئولین | مریعقیده من 
وظیفه خودشان راانجام ندادند .هشت ماه ارتش را درخیا با نها نگهدا شتسد 
یتمام نظا می ها اصلا" فشنگ ندا دند فشنگ ها ی پلاسیتکی دا دند توپهای دورزن را 
آ و ردندسرچها رراه گذاشتند که به‌دردکسی نمیخورد جنبه‌نمایشی دارد ومسردم 

دا رندیواش یواش با نظا می ها قا ی میشوند جنبه نظا می دا ردا زبین میسسرودو 
اینها تما م انجام شده ودراین شرایط هم‌اگرا علیحضرت ازایران خارح بشوند 
مشکلات زیا دی بوجودميا ید . 

س این زمان بختیاراست الان اینکه میفرمائید ؟ 

ج - بله . اعلیحضرت فرمودند" نه‌مایک مسافرت کوتاهی میرویم ویرمیگردیسم 
ودرست میشود کارهااینها ." گفتم | علیحضرت بنده بنام یک ایرانی به نام 
یک سربا زا یرانی واقعا " ازطرف خودم وگروهها ئی که وابسته بمن هستندا زا علیحضرت 
استدعا میکنیم که ازاین مسافرت صرف نظرکنید . فرمودند "یک مشکلاتی هت و یک 
مسا ئل سیاسی ست که‌فکر میکنم فعلا" ما با یدیمسا فرت برویم ." ودراینموقسسع 
آقای زا هدی آ مدندکه فیلمبردا رها وعکاس ها آ ماده‌اند فرمودند" که‌خب‌ کون 
من بایدبروم برای فیلمیرداری اینها اگربا زمطالیی بود وموقعی شدبا زیا همم 
محبت میکنیم "وضمنا " فرمودندکه‌ممیمیت ووفاداری شما همیشه موردنطسر 
ما یوده وخوا هدبود. ورفتند واین آخرین ملاقات من بوددرایران الیته بعد 
درخارج هم که ... 

س - ملاقا ت بعدی شما که آنوقت ۰ 

ج - بعدی که من درایران بودم اولین شب کمونیست ها درهمان قبل از۲۲بهمن 
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یک مقدا ری غا رت کردند. بعدوقایع ۲۲بهمن که‌شدریختندآن متاء سفانه همان 
افرا دی که بیشتربهآ نها خدمت شده بود ریختندوبا کمک کمونیست‌ها »تا آن تا ریخ 
کوچکترین لطمه‌ای به تشکیلات من یعنی تشکیلات تاج وا ردنشده بود.حتی تمام 
دروازه‌شمیران که‌محل اصلی این فعا لیت ها بود تمام مفازه‌ها وبانکها را آتش 
زده بودند یک شیشه ازسازمانهای تاج نشکسته بود ,چون| کثریت جوانان محیوب 
و موردعلاقه‌ی مردم مثل روشن › حجا زی ۰ فوتیا لیست های معررف عضوتا ج بودند 
مردم واقعا " میلیونها نفرکها زدرب باشگاه میرفتندتا همین روزهای آ خر 
شعا ربه تفع وزرشکا رها میدا دند . ولی بعدا زاین وقایم کمونیست هاا 
چون این سازمان یک سا زان ضدخودشان میدانستند آ نبا را غصب کردند. 
ولی بعدا " پاسدارها با زدوخورد گرفتندازچنگ آنها درآ وردند بعدفهمیدندکه 
اینها کا رکمونیست ها | ست والان درتصرف خودرژيم است . البته من سه چهار 
نقطه مخفی شدم ولی پا سدا رها ا زتما م حرکات من با اطلاع بودندوجا لب این 
بود که من یک روزی درمتزل یکی | زدوستا نم درزعفرانیه‌مخفی بودم ساعست 
چها ربعدا زظهرتلفن شدبه آن منزل گفتندکه‌من ازتلفن عمومی هستم ناراحست 
نشویدما میدا نیم که تیمسا رخسروانی آنجا هست ولی من یکی ازورزشکاران شا 
هستم که درلباس پاسداری هستم ماساعت ثش میا ثیم آن خانه رامیگیریم 
شما قبل ازساعت شش ازآنجابروید وبرای گرفتن شما جایزه تعیین کردندکه 
میخوا هندشما را یا گروه اول تیرباران کنند وشمابروید. بلافا طه صا حب خانه 
آ مدگفت " یک همچین تلفن شده یک دفعه فکرنکنی که‌خدای ناکرده من میخواهم 
توا زخا نه‌من بروی ولی این تلفن شدها ین هم اینست ." بلافاطه یک امکاناتی 
فرا هم شد ومن ازآن منزل رفتم وسرسا عبت معین هم ریختندحمله‌کردندآنجا, 
البته داستان فرارمن خودش یک داستان طولانی است که به دو سه ساعت نمیرسد 
ومن واقعا " میتوانم بگویم بحمایت همان افرادداخل وطنم وازجا مه 
ور زشی آن کلمه‌لوت گیری رااسمش رابگذارم نجات پیدا کردم وآخرین لحظیدر ۲۲ 
| ردیبهشت بعدبه‌کردستا ن رفنم یک هفتهآنجا با آنها بودم بعدروز ۲۲ اردیبهشت 


ماه من درسا عت سه‌ونیم بعدا زنیمه شب توانستم واردخاک ترکیه بشوم که 
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آن روز آن لحظه بخصوص برای من یک روزتولد جدیدی بود.اگرزندگی وهمه‌چیزم 

راا زدست دادم فقط توانستم جانم رانجات بدهم که شایدیک روزباز موء شر 
باشم . ازآنجاآمدم به‌پاریس وبعدهم آمدم به لندن آنجاا طلاع پیدا کردم‌که 

| علیحضرت درنیویورک هستند . البته اینجابلافا له هم یک شخصی بود 
بنام آقای دکترشهپریک شعری گفتد بودباتفاق ایشان هم رفتیم به‌نیویورک 
بمحض | ینکه بعرض | علیحضرت رسا ندندکه تیمسا رخسروانی آ مدهاست هیچک س 
را نم پدیرفتند . 

س - دربیما رستان ؟ 

ج - دربیمارستان پذیرفتند ۰ آن دکسر شهپرراهم باخودم بردم بعدرفتسم 
حضورشا ن خیلی | علیحضرت آن روزروحیه‌شان خیلی خوب بود برخلاف آنکه‌من درتهران 
دیده بودم رنگ ورویشان خیلی خوب بود وخیلی مصمم بودند وبعرض‌ شان رسا ندم 
که | علیحضرت حرفها ی من گفت "یله شما گفتیدولی من بااعتما دبدوستی با دولت 
آمریکا؛ عین جمله‌ای بودکه گفتند . کفتند, "با دوستی با دولت آمریکابااعتمادی و 
ممیمتی که‌من به‌اینها دا شتم واعتماداشتم که آنهاهم آنچه یمن میگویند 
راست میگویند پاشدم آمدم. والامن تازه‌وقتی هم آمدم شماکه توی مردم ستید 
وهم قطا رها یتان هم یادا وریشویدمن ایران راترک نکردم من ایران رابدولتسم 
دولت قانونی که مردم خواستندومن درفرودگاه سه ربع اضافه‌ایستادم تا مجلسس 
راء ی به‌نخست وزیرشان بدهدوایران راهم بها رتش به دولت واگذارکردم .خب من در 
خا رج بودم آنها بنا بودوظیفه شان راانجام بدهند. لی اليته ماهم بیش ازحسد 
به‌دوستی ها ی دولت آ مریکا | عتما دکرديم ۰" وفرمودند» آنه من‌حالم خوب میشسود 
واحسا س میکنم حالم الان بهتراست ومن میدانم ایران ملت‌ایران روزی به‌این 
حقیقت پی خواهد بردکه ایران بدون سلطنت امکان ندا رددوامی پیدا کندودولته ا 
میفهمندکه وجودسلطنت است که میتواندجلوی کمونیست رایگیرد وهیچ نیروئثی جز 
سمبل سلطنت نمیتوا ندجلوی کمونیست رایگیرد وآینده بهترین روشنگرحقایق برای 
ملت خوا هدبود." این جمله‌ای بود بعدا " اجازه‌گرفتم آقای دکترشهپررایسردم 


حضورشان ایشا ن یک قطعه شعری خوانده بودندوایشان گفتندکه من هم یک ازاعضای 


پرویزخسروا نی(۲) E‏ 


کوچک باشگاه تاج بودم . 

س- کی گفت ؟ 

ج - دکترشهپر بزرگ شده باشگاه بودم بعدآمدم سالها است درآ مریکا بودم 
ویعدا ددم‌ایران . وچه شعرقشنگی خیلی درا علیحضرت تاء ثیرکرد اعلیحضسرت 
فرمودندکه‌وفا داری › به‌اوگفتند" وفاداری ورزشکاران تاج درسخت ترین 
شرایط سیاسی همیشه برای ماخاطره‌ی خوبی بوده وتیمسا رخسروانی هم‌که وا قعا " 
شا خص ونمونه‌یوده درهرشرا یطی وشعرشما خیلی شعرواقعا " حساسی است ولى 
امیدوا رباشید درهرصورت ایران همیشه زنده خوا هدما ندویعقیده‌ی من هم 
ایران هم تنها را ه‌نجا تش همان کلمه‌ی شاه است‌که دنبال آن بروید:ومن هسم 
اگرواقعا " اعتقا ددا رم که‌ایران نجات پیدا میکند نبایدا زتجربه اعلیحضرت 
هرچه ولی واقعا "ازلحاظ شناسائی وسیاست خارجی اینهاواقعا " بایدقیسول کرد 
دردنیا یک مرد منحصر بفرد بود . 

س - راجع به پسرشان هم توصیه‌ی چیزی کردند آنجا یانه؟ 

ج - آیشان فرمودند » فرمودند "شاه‌ست وخب امیدواريم‌که رضا پهلوی بتواند 
ایده‌ها وا فکار جیزرآپیاده بکند تا بیینیم خداچه میخواهد آنچه خدا بخوا هد 
نمیشودفرا موش کرد." چونا علیحضرت واقعا " اسلامی بودند واقعا" این یسک 
حقیقتی است . 

س آنوقت با رآخری که ... 

ج - بازیک دفعه دیگردربیما رستان همانجا زیا رتشا ن کردم . 

س- درنیویورک ؟ 

ج - یله . خداحافظی کردم . اظها رعنا یت فرمودندگفتند "با زهم‌شما را ببینیم"؛ 

من آ مدم دیگردسترسی پیدانکردم تابعدکه آ مدندیه قاهره , بعرض‌ شان رساندم 
واقعا " خیلی علیاحضرت دراینجا واقعا " بگویم حالاواقعا " دورازانصاف است 
این چیزیکه من فکرمیکنم که واقعا "... شخصیتش آقای لاجوردی با لاترازاین حرفها 
است که کسی بخوا هددرباره‌ی علیا حضرت بگوید. خیلی نایعا ت مبکنندروی حسا دت روی 


اغراض روی شا یعات ولی علیا حضرت یکی | زنجیب ترین شا هزا ده‌ها ئی بودکه‌تا ریسخ 


پروز خسروانی (۲) 


به خودش ندیده بود. باتمام این عوامل فسادی که معذرت میخواهم در کاخ سلطنتی 
رسوخ پیدا کرده بودند يا رسوخ داده بودند» واقعا" یکی از نجیب‌تریسن 
شا هزاده‌های ایسران است » و تمام این حرفها شی که میزنند وا قصستعا" 
روزنامه‌ها اینها همه شایم» است » زن پاکی است . من فکر میکنم یگانه 
زنی است که در زندگيش عاشق ا علیحضرت بود » عاشق | علیحضرت بود و واقسا" 
اعلیحضرت را دوست‌داشت . بعضی ها شام کرده بودند که علیا حضسسرت 
خودش‌با یک صده روشنفکرها همدست بودند و همکاری میکردند میخواستند . 

اینطور نبود. علیا حضرت ممکن بود چون واقصا " خودشان هم روئنفکر بودند 
علیا حضصرت , ایشان هم روف بودند». ایشان عقیده داشتند که شاید بتوانند 
واقی]" با تیپ روشنفکر و اینها در سطح کشور یک مملکتی که با این 
حالت رشد سیاسی و اقتصادی مخصوصا" دارد میرود حلو طبقه‌ی افکار مردم 
هم واقعا " عوض بشود. خوب گفتم عوامل اگر سوء استفاده میکردند اگ .ر 
آن ما مور یک کار خبط و خطائی میکرد. اگر علیا حضرت به هنر علاقمشسد 


بود میخوا ت هنسر و فرهنگ‌ایران را بیرد بالا . آیا جرا نمی آیند 


این را یگویند که علياحضرت برای موزه‌ی مملکت جق_در خدمت کرد » 
برای واقعا " فسرش‌ایسران » موزه‌ی فسرش‌ایسران که شاید یکی از 
نمونه‌ها ی موزه‌های جهان بود که حتی مبالغ هگفتی با بودجه‌هصای 


شخصی قالی های بزرگ را از خارج میخریدند می آوردند موزه میگذاشتند 


این که حنیه شخصی نداشت‌که. اگر ایشان راجع به هنر میگفتند 


عوا ملسی بودند که الان معلوم میشود و دستگاه تبلیغا ضی ما تلویزیون 
ما یا عوا ملی که ۹٩‏ در مدش کمونیست ها تلویزیون ایسسران را گرفشسه 


پرویز خسروانی (۲) = ۱۲ - 


بودند نقش ر عوض میکردنن-د باز با قدرت و نفوذ بستگی این گناه 
علیا حضرت یا شاه نیست . علیاحضرت یا شا دستور میدهصسد». 
ار اعلیحضرت به من دستور میدادند که تو برو این کار را 
یکن . من میرفتم کاری میکردم که با عث‌ناراحتسی میشوم . یاه 
رئیس شهربانی دستور میدهم مشلا" رئیس شهربانسی میرفت‌ سر و ریش 
مردم را میتراشید این به شهبانو و علیاحضرت‌جه ریطسسیی دارد . 

بعد شهبا نو دستور میدادند رثیسس‌شهریانی را عوض‌کنید با این 
ایوا م و هقی فان کے ی کو و کب ار 


اروپا می نشیند به علیاحضرت‌بد میگوید شایعه سازی میکند. 


س. کدام » این چه رئیس شهربانی بود ؟ 


ج - تیمسار موشق . از علیاحضرت‌بد میگوید » برای چه بد میگوید ۶ 
برای آینکه میگوید چرا او مرا از رگیس ‌شهربانسی برداشت . 


کسی نیست کے یگویسد آقای تیمسر تو به ریش مردم چه کار دا ری ۰ 
س در این نیم سا عتضی که مأ نده * ین ملاقا ت آخرتا ن با | علیحضرت در قا هره 
مطا لیی گفت و شنوه شد ؟ 

ج - من کارا " با ايشان ملاقات‌ کردم ولسی آخرينن ملاقا تسم 
یود که | علیحشرت مصمسم بودن د و حالشان هم خسوب‌بود 


بنددہ را ھم با جنه نفر درگ ر قرست ادن د 
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درفرانسه که‌بیریم وتصمیم داشتندکه‌یک برنامه‌ای برای نجات ایران تهیه 
کنند | عتما دهم دا شتندکه موفق میشوند . 

سر عجب . پس توی این فکرها هم‌یودند؟ 

ج - بله‌یله . 

س - چون اینجورشایع است‌که ایشان دیگراز ایسران بریده‌بودند 

ج - نخیر نخیر . بیخودمیگویند خودمن بوسیله‌ی یکی آقاشی که خب واقع؟ " 
اصرا رکردکه من میخواهم | علیحفرت را ببینم وآقای مرتضی یشارت هم حمست 
که‌الان فعا لیت ها ی سیاسی میکند . البته ایشان اظها رمیکردکه من در 
خوزستان نفوذی دارم‌یکیآقای علی‌قطب بود اینهایک افرا دی بودندکسه 
با | علیحضرت هم ملاقا ت کردند مخصوما " درآ نموقعیکه بشارت بودحضورداشت 
| علیحضرت خی اظها را میدواری کردند حتی آنتا نمیخوا م 
نام این افسررا بیرم,فرمودند حرف این افسرشد گفتند" این اف ر 
اگرلیا قت وشایستگی داشت کا رخودش را .جام میداد واواگرفکرکرده که 
برودیا چندتا ژاندا رم وبا کمک آمریکاکه ۲۷ سال دردوستی یامن چه کار 
کردندکه‌بها و یکنندیخواهدایران رابگیرد اشتباه کرده"ولی من چون 
میدانم که واقعا " , چون میدانم‌که‌این درتا ریخ ممکن است‌این حقیت 
نا معلوم بماندوخودم هم به زندگيم چیزندارم باکمال شها مت میگویم 
فرمودندنام این افسرراهم ذکرمیکنم نا مش بودارتشیداویسی . کها علیحضرت 
چنین حرفی رآ زدند . یعنی من آنجااحساس کردم‌کها علیحضرت نسبت به‌ایشان 
هم بدبین بودندوایشان را هم‌یکی ازعوا ملی میدا نستندکه‌درداخل ایسران 
وظیفه‌نظا می خودش راان‌نا م ندادهاست ۰ 

س ولیکن رضا پهلوی مناسبات نزدیکی بااویسی داشته یادارد . 

ج - متاءسفانه من باکمال شها مت میگویم این حرف را » من باخودتیمسار 


اویسی چها رسال ونیم معا ونش بودم‌با تیمساراویسی بيت وچندسال دو ۱ 


بودم ولی بای وطنم که برای من باشد امثال آاویسی ها کوچکترسسن 
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! رزشی ندا رند ومن تخواست: ابن حقیقت رافا* یکنم تایه مروزیرای اینکه 
یک عده فکرنکنندکه من جنبه خصوصی وشخصی دارم. مهم نه من یک سوگندی 


خوردم به‌سوگندخودم وفا دا رم وهیج قدرت ما دی وسفسسوی هم نمیتوانداین 


سوگندمن راا زمن بگیرد چون اعتقادمن این ت وامروزهم بشماکه جسوان 
هستید میگویم ویک روزی خوا هیددید چون شما زنده میما نیدیحکم طییسست 
الیته مگریک وقایم غیرمترقبه‌ای بیافتد چون بحکم طبیعت؛ یک روزی یک انسان 
بدنیا میا یدید" م پرویزخسروانی یک روزی هم مهرباطله میخوردو‌میرود. ولی 
من | مروزمیگویم برای اینکه درتا ریخ بماند من آاویسی را خوب عدشناسسم 
من با اویسی همکاری کردم بعدش هم » من قاثئم‌مقام اویسی درمرزدي" ق بودم 
ما امکانات زیا دی برای نجات ایران داشتیم . 

س- این چه موقع است بعدا زا نقلاب ؟ 

ج - یله یعدازانقلاب من نماینده‌ی اویسی درعراق بودم » واقعا" هرکس 
بخواهدبگوید » واقعا " دولت عراق تاآنچه راکه من در ۱۱ما هی که درکشور 
عرا ق بودم دولت عراق نها بت مسا عدت وهمکاری راباتیمسا را ویسی ونظا می ها 
میکردیرای نجات ایران نه‌برای نجات ‏ ... خودش واقعا " به آب و 
خاک آیران نظرنداشتند این راواقعا " مادریطون اینها بودیم حالاه رکس 
هرچه میحوا هدیگوید . آنها میخوا ستندچون ۵ء۶ درصدا زمردم عراق شه 
بودندمیخوا ستندیمردم عراق این حقیقت روشن بشودکه‌این اسلام خمینی 
اسلام وا قعی نیست » اسلام راستین نیست ازاینجهت این را میخواستندبه مردمشا ن 
بفهما نند الان دولت عراق چراهی میخواهدبا ایران آشتی بکند » چون این 
حقیقت را ملت عراق فهمیده که‌این اسلام اسلام اسلامی نیست واین واقعا " 
برخلاف دین انلام دا رندرفتا رمیکنند دیگرحاضربه جنگ نیست :وا ین راهم 

که میگویندصدا م حسین بین مردم محبوبیت ندارد من بنام یک ایرانی میگویم 
شایدمن ازاینکه الان که جنگ است ناراضی هستم من هرقطره‌ای ا زخون هموطنانم 
بریزد دشمن آن کشورهستم من‌ایرانی هستم ءولی من این مطالبی که میگویم 


پرویزخسروانی (۲) = 1۵ - 


قبل ازجنگ است ۰ قبل | زجنگ با یدواقعا " این حقیقت را گفت که مدا محسین 
واقعا " توی ملت عرا ق محبوبیت خاصی دارد . 

س علت آینکه آقدا می نشد آنوقت وموفقیتی بدست نیا مدچه بود؟ 

ج فقط دراثراین بودکه تیمساراویسی کرارا" ماخواستیم هراقدا مسی 
یکنیم ایشان گفتند "کا رتراجا زه‌ندادهاست ۰" ومن مهمترا زاین درخانه‌ی 
تیمسا را ویسی درحضورافرادی که آنجا هستندبخوا هيدنا مشان راهم بیرم هیچ 
مسئله‌ای نیست »سرهنگ عقیلی پوروایسته‌نظا می سایق ایران درفرانسه »قا ئی 
بیوک صابر که صاحیخانه‌ی آنجا بودواینها بودندکه تیمساراویسی ازواشنگتن 
با من آنجا تما س گرفت . چون من خیال داشتم بروم به‌قا هرا یا ینکه‌ماً مورست 
| علیحضرت راانجام بدهم شنیده‌یودندکه‌من میخواهم یک چندنفرراییرم آینها 
بمن تلفن کردکه‌شما نما یند:‌ی من ستیدنیایدیروید. گفتم تیمساریرای چه 
نروم؟ گفت " راه ما ازراه‌شاه جدااست چون توبروی آمریکا ئی هاناراحت میشوند," 
س راه شاه منظور ؟ 

چ - راه اویسی 

س رفا پهلوی منظورش بود ؟ 

بت رها بای توق کا رو خرقاه یر را سگویم : 

س عجب . میگفت راه ما 

ج د گفت راه ماازراه آریا مهرجدااست .اویسی گفت , بخودمن گفت بایدخیلی 
بی شها مت با شدکه اگرمنکراین واقعیت بشود. 

س- که چه گفت پس چه‌کاريکنيم ؟ 

ج - گفت که راما ازشاه‌حدا است ,و صلاح نیست که شما بروید ءولی من گوشی 


راگذاشتم آمدم دم‌درب جلوی عقیلی پور و بیوک صاب ر خانمش وعده‌ای 
ایستادم گفتهکه راه اویسی ازشاه جدااست وراه سپهبدخسروانی برای خاطر 
ایران ازشاه جدانیست . چون من برای آریا مهریارضا پهلوی من برای کلمه‌ی 
شاه احترام قائل هستم برای اینهاهم قائل هستم اینهاتاه ما ستند اینها 


وارث‌تاج وتخت ما هستند الان پادشاه من هست بها وسوگندخوردم ولی من بنام 


پرویزخسروانی(۲) کک 


یک ایرانی میدانم ایران بدون کلمه‌شا ه‌نجا ت پیدا نمیکنداین یک حقیقتی | ست 
واین حقیقت هم | مروزبهترین دلیلش است روزیکه من آمدم درانگلمستان 
راجع به شاه محبت کردم از .؛ نفر ٩‏ تفریامن مخالف بودند ولي امس روز 
بینیم‌کها ز ۱ نفر ۸ تاشان بامن موافق هستند چون به‌این حقیقت پی بردند 
واقعا " درایران امکان ندارد . چون عشایر ءخوزستان .بلوچستان ‏ ترکستان 
کردستان حتی دکترقاسملو وا فرا دکردستان درکردستان من چنددفعه رفسسم 
درکردستان بعدا زهمین وقایع که تماسی داشتم‌درمرز که تمس .یرم چندتا 
ازاینها را بردم برای رضاشاه دوم ملاقات کردند. من بزرگترین فداکاری را 
برای رضاشاه دوم درهمین عراق کردم چه اقداماتی که خودشان میدا نندومن 
نیوا هم با زگوکنم. چون فن اگرخدمتی کردم .یرای وطتم وفاهام كردم .فاضت 
اينکه من الان » الان برای | علیحضرت هم تماس دارم وبعرض شان هم رساندم 
که علیحفرت من اگرا زگرسنگی بمیرم دست نیا زیسوی شما درا زنمیکنم چون من 
شاد رابرای خاطروشنم میخواهم . 
س این درست است که‌افرادی که دور وبرایشان بودند تغییرکردند؟ 
ج ‏ البته‌الان بعرض تان میرسانم دنبال محیتم . بعدمن همان روزکه بعدا زمحیت 
چیز رفتم به‌قاهره وتمام اين مطالب راهم به اعليحضرت فقید وبه‌علیاحضرت هم 
گفتم‌که‌ی | تیمساراویسی من کارمیکتم ولی بهاواعتقادی ندارم . وخودم سس 
کردم که شا هنشاهآ ریا مهر هم خیلی حقایق را میدانستند برای اینکه همین حرف را 
درحضورمرتضی بشا رت درپاریس است وشما میتوانیدازایشان سئوال کنیدودرلوس - 
آ نجلس هم آ مدورفت دا رد .حا لادرباریمرتضی بشارت هرمطلبی مردم میخوا هندبگویند 
ولی درآن جلسه بوده‌دیگر که درحضورا علیحضرت شرفیا ب‌شده وبوده. وبعدازآن که 
حالامن نمیدا نم‌چطورشدکه بعداز , البته اویسی درمصریک دفعه برای سادات ملاقات 
آمد دفعه دوم هم که آمد دفعه اول نرفت آریا مهرراببیند چطور میشودیک کسیکسه 
موجودیت » زندگیش » هستی اش متعلق به آریا مهربود برودسادات راببیند 
نرودپا دشا ها ش را ببیند ودرمرحله‌ی دوم هم‌که‌بیا یدبا زنرودتوی کاخ علیا حضرت و 
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بروندا ورا ملاقا ت کنند .که من :ین راهم ایرا دگرفتم وبه علیا حضرت عرض کردم که 
علیا حضرت اینکا رشما کا رعحیحی نبوده . وضمنا " یکی ازکارها ئی که این 
میخواستند نبیگذا شتندرضاشاه دوم پیام بدهدبرای سلطنت » ویکی ازافراد ی 
که حتی با عث نا راحتی علیا حضرت رافراهم آوردمن بودم که‌ایستادم که‌ا کر 
علیا حضرت این پیام داده نشود علیا حضرت به‌شا هوب‌مملکت وبه‌همه‌ی ایرانیها 
خیا نت کردید چون تداوم قانون اساسی ازبین میرود. ویکی هم اقا ی 
منتصری که یسیا ردراینکا رزحمت کشیدوبا یدنا مش همیشه درتاریخ بما د ۰ 
درجنوب فرانسه بودم ویک مدتی تمام کارها ی دفتری | علیحضرت رادر قاهره 
میکردم . من وایشان بودیم که وادارکرديم که اعلیحضرت پیام بدهند. وبیشتر 
این رهیرها ی فعلی ما مخا لف باپیام | علیحضرت بودند بعدکه‌پیام داده شد 
| علیحفرت به چیسز رسیدند ویهمین متاسبت هم یک عکسی توشیح فرمودنسد 
بهمان تاریخ بمن مرحمت فرمودندکه حا لادرمنزلم وجوددارد. ویعدش يواش يواش 
همان عتامری که نام شاه را نمیا وردند تلگراف کردند یواش‌یواش راه برای 
شاه بازشد ویواش يواش امروزمی بینیم‌کهاگرآن پیام داده نشده بودهمه‌چیز 
ازبین رفته بود وخائنین میخواستنداینکاررابها ویکنند. ولی امسروز 
برای من تعجب است که همان تیمسا را رتشیبداویسی که را هش ازراه شاه جدابوده 
| مروزدنبال رضا پهلوی است این چه‌سیاستی است ؟ بعقيده‌ي من تیمسنار 
اویسی عقیده‌ی شخمی من است مدرک هم ندارم توی دادگاه هم نمیتوانم‌ارائشه 
بدهم ولی عتیده‌ی شخصی ام هرکسی عقیده شخصی دارد عقیده‌شخصی من است که 
اویسی یکی ازعوا ملی بوده که وظیفه‌اش راچه‌دردا خل وچه درخارج درداخسل 
انجام نداده درخارج هم بازدارنده هرگوتفعا لیتی است برای اینکه ما 
بزرگترین گروه نظا می بااویسی بودیم ازاین تعدادگروه‌الان آخرین نفرش 
سرلشکرعسکری که یکی ازافسرها ی تحمیلکره و فهمیده کهخ۲۵ سال درگاردشا هنشا هی 
وفرما نده گا ردهم شده آخرین مرحله الان هم دوماه است کهازاویسی آخرین نفر 
بوده‌که آمده درلندن . شمابا ابسن برویدمصاحبه کنید شایدا وهم حرنها ئی 
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دا شته‌با شد. والان شنیدم‌لندن است آمریکابوده افسری است شناخته شده » افسری 
است که درزندگی وهستی اش درخانواده توی کاخ سلطنتی بوده همه‌چیزا زشاه 
همه‌چیزرا میدا ند . وحتی ازمکا تبات ومذاکرات روزهای آخریدره‌ای واینها هم 
میدا ندکه درتا ریخ ضبط بشود.من عقیده‌شخصی ام است کهاویسی ایناست .این را 
هم باکمال شها مت طی یک گزارشی برای رضاشاه دوم هم درسه ماه پیش رسما" 
فرستا دم به‌رباط کها علیحضرت من به‌این شخص | عتقا دندا رم ولی اگرشسا 
مجسما " بگوشیدمن اعتما دمیکنم . اینها یک مطا لبی است‌که آقای لاجوردی که 
کسی نه میگوید نه شها «تش رادا رد من این نامه را مینویسم برای پادشاهی که 
اوداق احا ون با اد رت را ون ابست: 

س میگویندرویهمرفته ایشا ن خودش‌راازعلیا حضرت ودوروبری ها ی قدیم‌تر حدا 
کرده برای اینکه با مطلاح با یک گروه جدید وجوانی آینده‌ای بسازده 

ج - خب البته شمابدانیدجوانی است با زهم برخلاف شا یعا تی کها زبچگی برای این 
جوان درآ وردند اگرخا طرتان با شددرآیران موقعیکه شش هقت سا لش بودپنج وشش 
سا لش بود گفتندخدای ناکرته لال است . 

سل 

ج - درحالیکه درروزچیز که‌من افتخارآجودانی ایشان راداشتم درآن مراسم 
پرشکوه تاجگذاری این جوان هفت‌ساله » یازده ساله‌با ورکنیدبرنامه‌ی سنگینسی 
که‌ایشان انجام دا دبا ورکنیدقا درنبودکه‌هیج یک جوان ۲۱ ساله‌انجام بده سد 
جوانیست بسیا ربا هوش »بسیا رفهمیده » بسیا رمنطقی › بسیارباسیاست وبسیار 
وطن پرست مثل پدرش ۰ آریا مهرآ قای لاجوردی وطن پرست ترین آدمی بودکه‌عا شق 
ایران بود تاریخ ایران محمدرضاشاه رایخودش ندیده ودیگرهم نخواهددید. 
البته بازهم میگریم‌معایبی بوده ءفسادی بود » تبعیض وبیعدالتی بوده ولی 
ما درمملکت ما نا زوجودآ ریا مهریک امنیت وآسایشی داشتیم که تاریخ دنیاآن امنیت 
رانداشت . یک امنیتی بودکه یک خانمی بایک خانم دولتشاهی بایک ماشین پیکان 


ازتهران میرفت کرمانشاه تک وتنها بررمیگشت . میدیدیم که امنیتی که درتارسح 
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ایران بودهیچ جای دنیا نه درآ مریکانه درانگلیس نه درفرانسه هیچ جا وجود 
ندا شت . البته این یک‌حقایقی است کهبا یدبدانند واقعا " دانسته بشود 
واین عقیده شخصی من است .واین راهم بشما بگويم تنهاراه نجات‌ایسران 
کلمه‌ی شاهاست وراه نجات ایران هم ازخارج هیچکس هیچ غلطی نمیتواند 
بکند هرکا ری هم بشود با یددر دا خل بشود ومردم هم آمادگی دا رند ولی آن یک 
راه دارد اول همان تبلیناتی که دولتهای بزرگ به نفع خمینی » رادیویی بی 
سی » رادیو واشنگتن وصداهای دیگر بلندثت با ورکنیددوماه این صدا ها بلند 
شودا يرأ ن خودش بصدا درمیا ید ولی متاء سفانه حالاهیچ حقوق یشری وجودندا ردکه 
روزی هزا ران نفررا میکشند ودولتآ مریکاهم بنام من خواهش میکنم بگوگیسد 
این رااعلام یکنند هیچ چیز است . دولت آ مریکاهم بایدیداندکه بااین عملي 
که باایران وماایرانیهاانجام داددرآینده‌تا ریخ بدی را درپیش خوا هددا شت 
چون دیگرهیچکس به‌این دولت آ مریکااعتماد واطمینانی به دوستی اش ندارد » 
انسان با یددردوستی‌به‌راستی پا برجا با شد. 

س - حا لامیخواستم راجع به‌دوسه‌نفرا زکسا نیکه‌شا ید درسا بق میشنا ختید‌سئوال کنم 
یکی تیمسار فردوست » آیاایشان راشما میشنا ختیدوچه‌جورآدمی بود؟ 

ج - تیمسا رفردوست یکی ا زنزد‌یکترین دوستان زندگی من بود شایدقدیمی ترین 
با اویودم ولی بعدکها ختلاف من با نصیری پیداشد درسال ۱۳۴۶ شروع شد وهویدا 
البته فردوست هفته‌ای دو سه شب منزل من بود مثل اینکه عواملی اصولا" ازآن 
تا ریخ وجودداشت که‌افرادی که‌ایمان ومعتقد واقعی به شاه اینها بودند سرکا رها 
نباشند ازسال ۵۰ - إ۵ ازهما نموقعی که درکاخ سلطنتی ۲۱ فروردین که به شاه 
سوء قصدشد مثل اینکه اصلا" برنامه این بودکه هرکس که آیمان ومعتقدبود واقعا" 
نمیترا! نستندا ورا بخرندویگیرند ازکا رها برکنا ربشود ,چون‌پا بوشها ئی وشایعا تی که 
برای من درست شد الان علیا حضرت خودشان درقاهره که من بعرض رساندم فرمودند 
اینها گفتم علیا حضرت شما من درسال ۱۳۵۰ بله شهریوره۵ آخرین بعدا زبرکنا ری 
ا زمعا ونت نخست وزیری حضورعلیا حضرت شرفیاب شدم تمام این وقایع راگفتم که 
علیا حفرت دا رندا طرا ف | علیحفرت را ازا شخا می که باایمان هستندا زبین میبرند 
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هو یدا ونصیری وفردوست ها دا رندبشما خیا نت میکنند »من | لان مجله‌ای بشما ٠.۰۰‏ 

س- آن تاریخ شما گفتید ؟ 

س - فردوست چه‌کا ردا شت میکرد مگر ؟ 

ج - چون فردوست با من دوست بود من میدیدم عقده دارد > من احساس میکردم ۰ 
س- چه جورمثلا" یک نمونها ش را بفرمائید . 

ج - یک نمونه‌اش بنده‌خوب یادم میا یدکه توی منزل بودم فردوست ازکاخ آ مد گفت 
علیا حضرت | زمسافرت آ مدند ,بیااین کثافتهارابده به‌نوکرها یت ۰ 

س- اینها چه بود ؟ 

ج - دوتاادوکلن بود یک کراوات اینها که‌برایش سوغات آورده بودند ۰ 

س - عجب به‌همین کلمات ؟ 

ج - همین کلمات . 

س- شما چیزی به‌اونگفتید ؟ 

ج - من گفتم حسین میخوا هی مرا آزدا یش کنی؟ با من خیلی محبت ها میکرد ؛میخوا هې 
تومن راآزمایش کنی ؟ 

ج من فکر میکردم که‌این میخواست من راآزما یش کند. يا مشلا" من بشوخی »> من 
همها ینها را بشوخی فرض میکردم . 

ج - ازاین مسائل خب البته‌من حس میکردم دیگر . البته خدمتتان عرض کنمکه دیگر 
مدتها ئی هم بودکه دیگرتماس اوباکاخ قطع شده‌بود فقط چمدانش میرفت بالا ومیآ مد. 
ج - چمدان مطا لب وگزارش ۰ | عليحضرت واقعا " به‌این اعتماه » ولی نمیرفت 
اجا زه‌گرفته بودکه دیگرهیج مراسم واینها نمیرفت . البته‌من دیگریعدازآن پرونده 
سا زی که بر علیبه من وآقای پرتوودکترحسن زاهدی اینها بوجودا وردنه ماک 


دوره‌ها ئی داشتیم خب دوره‌ها ی‌خانوادگی وقتی آدم دریک دور‌ها ی‌خانوادگی هست 
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می نشیند یک تخته میزندیازی میکند . يعدا ينها آ مدندیک پرونده‌ای با ختندما در 
منزل مهدی شیبانی استاندار آنجا نشستیم یک بازی برزگی کردیم بنده اسلحه 
کشیدم وشلوغ با زی کردم . جا لب اینجا است‌که این را بعری رسا ندندوهمین را هم 
وسیله قراردا دندکه مرا از . بهانه‌ای بودکه‌یکی ازاین‌چیزها که زکا ربرکنار 
شدم . من وقتی رفتم پیش علیا حضرت گفتم علیا حضرت من اصلا" خانه‌ی شیبانی 

را درشمال ندیدم من بنج سال است شمال نرفتم اینها دروغ میگویند علیا حضرت 
فرمودند"مگر میشوددستگا ها طلاعا تی ما دروغ به‌این بزرگی بگوید؟" بعدا " که‌این 
وقایع تمام شد اینها من آمدم بخارح افسرساواک نوشهررادراینجا دیدم بنام 
سرهنگ شفیعی اسمش را میا ورم . دریک مهمانی دوتاشی بودیم بایک خانواده 
محترمی آایشان یک خرده‌هم چون زن ویچه‌اش ایران بود نساراحت بودمشروب خورد 
خلاصه بمن گفت مراببخش گفتم‌چه‌کا رکردی؟ بعدداستان را گفت که درنوشهیر 
توا رتطیزی. سر ااخوا مت گفت‌ابر ویک اجنین گرا ری را شهیه کی تا ر اله 
درخانه‌ی شیبانی این آقایان بازی میکردندولی من وجودنداشتم بعدتعقیب میکند 
می بیندمن نیستم بعرض تیمسا رتصیری میرساندکه فلانی» میگوید *فضولی نکن 
یک پرونده‌دروغ میگوید تواحه‌ق راست میگوشی ؟"خوب این هم برمیدا ردیک گزارشی 
تهیه میکند. ومهمترین ازاینکه بعدا زچها رروزش بخشنامه‌ای ما درمیشودکه 
بخشتا مه میا یدبه نوشهر واین افسرمیگفت که‌من بشما محبت کردم که‌این راپش 
نکردم. گفتم چه بود ؟ گفت بخشنا مه‌بودکه‌این شایعه رابتمام دستگاههای مربوطه 
اعلام بکنید . نگوشیدکه‌این شا یعه‌ها بتمام شهرستانها هم بوسیله ساواک برعلیه 
می ایتفا فما فک کنید »۸ 

س فردوست هم توی این کاردست داشته ؟ 

ج - که‌الیته صددرصد چون من احساس کردم فردوست هم اینست اینجارابطه‌من با 
فردوست قطع شد . چون بعدا " روی همین برونده‌هم یکی دودفعه‌هم ما ها را هم‌خواستند 
دراوج قدرتمان که‌سئوا ل بکنند که‌مقدم ... 

س- آخرین با رکی بود ؟ 

ج - آهان بعدا زاین جریان فردوست تماسش با بچه‌های من ودوستها یش اینها قطع نشده 
بود .بله یک سال » دوسال بعدکهازکار برکنارشدم ازسال ۱۳۵۵ تیمسا رفردوست 
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یک شب آشتی کردیم با صطلاح آ مدیم دیگربامن و؛قعا "بود . تقریبا " میتوانم من 
بگویم ال رهقت اع به قب با من ټوو 

س - با زهم‌این علائمی هم که‌ایشان ناراضی است دیده میشد یا 

ج - بله من چیزی احساس نکردم نها یت محبت هم بمن میکرد ولی یک جلسه‌ی تا ریخی 
دا رم درزمان بختیارازاو » وآن این بودکه‌تلفن کردکها مشب بیا درکلوب ایران جوا ن 
با هم شام بخوریم.من رفتم آنجا دیدم آقای دکترشیبانی رئيس مدرسه‌ی بیمه‌ایسران 
دانشکده‌ی بیمه‌ی ایران ویک شخصی هم بنام دکترا میدبودکه‌دوست فردوست بود آ نجا 
هستندمن هم رفتم سه‌تائی شام خوردیم بعداینجا پا شدبا من صحبت کرد جلوی آن دو 
نفر گفت " پرویزصلاح تواست کهازایران بروی وضعیت خوب نیست ومیترسم بدست 
کمونیستها کشته بشوی ." گفتم تیمسارمن آخروضعیتم بدجوری است نه‌پول دارم نه 
امکان دا رمنه‌یا سپورت دارم . گفت "من پاسیورت ترابرایت درست میکنم همه 
امکان هم به‌تومیدهم توبرویرای اینکه کشته میشوی. وبعد این خیلی مهم بود و 
گفت اصولا" شاه هم بایدیرود. درهمان لحظه هنوزشاه نرفته بود بازهم من خیال 
کردم این میخواهدمن را آزما یش کند گفتم تیمساربازهم میخواهیدمن راآزمایسش 
کنید منکه میدا نیدقسم خوردم روی پایم هستم فردوست کرارا " خواست بامن کنا ربیا ید 
در طول این دو سال . ولی من تمام مطالب این رااینقدربها وا عتما ددا شتم به 
دوستی آوبا | علیحضرت فقید باورم نمیشد هرحرفی که بمن میزد هرصحیتی که بمسن 
میکردکه یک خرده برخلاف بود فکرمیکردم که میخوا هدشوخی کند یامن راآزما یش کند . 
ومن هم‌میخواستم ازآزمایش واقعا " آنچه هستم خوب ازآب دربيايم . ولی آنچه‌که 
قابل توجه بودهمان شب یک کا غذی درآورد گفت. | علیحفرت با یدیروند مملکت هم از 
این صورت خا رج میشود وگفت دوسا ل پیش نقشه‌اش درآ مریکا تهیه وتدوین میشد. 
بعدیرداشت مدا دش را ویک کا غذی درآ ورد شمال ایران راخط کشیه گفت‌اینجا 
فدرال میشود کردستان راخط کشید گفت اینجا مستقل میشود بعدآ ذربایجان را خط کشید 
گفت اینجانایع روسها میشود بعدجنوب راخط کشید گفت یک سازمان بين المللی 
بوجودمیا ید برای نفت اینها اصفهان وشیراز وتهران هم که میشود ایران بعدگفت 


ازرا «یلوچستان هم یک راهی به خیلج فارس به شوروی داده میشود . 


کاک 

روایت کننده : آ قای‌عطاء | ل خسروانی 
تاریخ : ۵ مارچ ۱۹۸۳ 
محلل : شهرپا ریس - فرانسه 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 
نوا رشما ره 1-9 
س خاطرات جناب آ فای‌عطاء اله خسروانی ۵ مارچ ۱۹۸۲ درشهرپا ریس 
مصاحبه کننده حبیب لاجوردی ۰ جنا ب خسروانی اگرامکان داشته باشد این 
جلسه راشروع بکنیم باذکربها مطلا ح سوایق خانوادحی وشروع به اصطلاح 
زندگی سیاسی خودتان . 
ج - من عطاء اله خسروانی متولد تهران ۱۲۹۸ . من ازیک خانواده‌ی بورژوآ 
که‌تقریبا " نژادا " خراسانی بودند که اجدادمن بعللی که فرصتی نیست برای 
تشریح آن | زخراسان گروهی یطرف قرب حرکت میکنند وبعدا " درمحلات محوطسی 
میشوند که هنوزهم گروه زیادی ازآن افراددراطراف قم » کوهک » محلات پشتکوه 
بنام خراسانی ها هستند . پدرمن به تهران میا ید متوطن میشود وباخانو"۰ههای 
زمان خودش یکی | زقاجا را زدواج میکشدکه ازآن خانم اولش بچه های متعددی 
داشته . وسپس با مادرمن ازدواج میکند . مادرمن نوه‌ی فاضل نراقی است که 
2 | زفضلای زمان خودش بوده است . پسازآن واردکارها ی سیاسی میشود وضمن 

اره‌ی املاک"زندگی شخصی خودش ۰ من دارای شش برادر تنی یعنی به اصطلاح 
| زیک پدروما دربوديم که دونای آنها نظامی که هردوبه درجه سپهیدی رسیدند . 
بکی شها ب خسروانی که درکارها ی اقتصا دی ودرمجلس مدتها بود ویک خواهر . 
ویکی | زبرادرهای من دیپلمات بود که یک مدتی سفیردرآ مریکا »> آن؟اراء مصر . 
ولی آنچه که مربوط به شخص خودم‌من است . من تحصیلات ابتداشی را در مدرسه 
| دب تحصیلات متوسطه را درمدرسه ثروت درکالج آمریکاشی کردم . درشهریور ۱۲۲۰ 
دانشکده‌ی حقوق بودم . ودرهما نموقع سوم شهریوراتفاق افتاد . مسا 


وقتی کها زافرادمخصوصا " شخصیت ها ی تاریخی نام میبریم بایدمساگل راآنطورکه 


خسروا نی ( ۱ ) - ۲ 


خی کن زب زگوکشيم: وهر شغمیتی یھر ا ت جرب ی اد با یهد بات 
اوراباامکانات زمان ومالی سنجید . رضاشاه به نظرمن فردی بودکه به ملت 
ایران خدمت کرد . مدارسی که مادرآن تحصیل کردیم › دانشگاه » امنیت > 

لغو کاپیتلاسیسون » راه آهن . امنیت وحدودسرحدات مملکت راکرد در 

ما مرکزیت بوجودا ورد وجوانان آن دوره دارای یک حس ملی خاص وعلاقمندبه 
کشوربودند . شهریوریرای ماکه درآن سال تقریبا " درحدودسن ۲۴ساله بودم 

یک لطمه‌ی روحی شدیدی بود. خب هرکسی درآ ن‌ثرایط ممثکت ما مطا بق سنت و 

اخلاق گروهها ی متعددی پیداشدند , از چپ براست » فقیه . 3 :$€ 

مرکز یک به! مطلاح وسط این دوتا » ولی متا*سفانه سادا رای تشکیلات حزبی و 
اجتما عی تبودیم وهمین با عث شده بودکه هرگروهی مطا بق ذوق خودش یک شخصیتی 
را تقویت کند یاازاوحمایت کند . من طرفدارقوام السلطنه بودم برای اینکه 
درآن شرایط مردی قوی » مردی بااراده » مردی که‌یتوانددرآن شرایط که چب 
وراست به همه‌ی عنوان که امکان داشت سعی میکردندبطرف خودشان بکشند . یعنی 
امولا" کارهای فردی شده بود . امل مملکت گرو نظرات‌شخمی مالی یا مقا می بود. 
قو! م السلطنه مردقوی بود من ودوستانم مخصوصا " یکی ازهمکلاسا نی که ازبچگی 
نوجوانی باهم آشناشده بودیم به نام حسن ارسنجانی » هرکدام اوبرای خودش 
روزنامه ای درست کرد ومن هم باوجوداو رفت به کبرسن گرفت وروزنامه‌ای گرفت 
من چون اینکا ورا نکرده بودم روزنامه رابه آسم یکی ازآشناها : فا میل گرفنم 
ودرتقویت روحی, ملیا یران هرچی سعی کردیم داشتیم کردیم . قوام السلطنه که 
چندین با ربه نخست وزیری رسیده بودورسید تا ۱۲۲۶ درتابستان کابینه‌ی اشتلافی 
قوام السلطنه تشکیل شد . 

س - ۲۵ ؟ 

ج - درحدود» درحدود تاریخ ها را ممکن اشتباه .... 

س آنچه راکه بنده اطلاع دارم میگویم که و 


ج - بعله , دراین موقع درنقریبا " اوایل تابستان بود من موافق نبودم وتصور 


خسروانی ( ۱ ) ا 


میکردم این سیا ست به‌نفع گروهی که‌ازا وحما یت میکنند نیست . ولی 
قوام | اسلطنه پخته‌ ترا زاین بودکه ما ۰۰۰ من صریحا " باخوداودرمینان 
ذاق د افا فا رهتا سا که بت روا بط فا فیک که متا مادا د 
درمنزل تا بستانی برادرمن سکونت داشت . من رفتم بااومطلب راونظر 
کسانیکه میهنی فکرمیکردند به قوام گفتم , قوام نمیخواست نظسرش ` 
راآنچه که‌یود بگوید چون درهمان زمان درپا ریس کنفرانس صلح تشکیل میشد 
وا زطرف گروهها ی مختلف دمکراتهای آذربایجان شخصی بنام‌فریدون ابراهیمی 


| زطرف حزب توده عتیقه چی انورخامنه‌ای حکمی وچندنفردیگرراتییین کرده 


بودندبيایند . | زطرف دولت وروزنامه‌هاي مستقل آقای دکترمیم‌ندی نسژاد 
که‌متاء سفانه هنوزدرزندان خمینی است اوتعین شده بود. قوام السلطنه 

یمن پیشنها دکرد بهتراینستکه توفعلا" یک کمی بخا رج بروی » وزارت کا رکه 

من خودم ازطرفداران جه ی تاءسیسش بود م ودرروزنامه افکارایران که 
مربوط بمن بود این تزرازیادتقویت میگردیم که ایجادوزارت کاربرای روایط 
بین کارگر وکا رفرما ضروریست تشکیل شده بود وآقای مظفرفیروزوزیرکا روتبلیغات 
شدند . اینجا با یداضافه کنم‌که حزب توده وآن سندیکاهای کا رگری درآن زمان 
بسیارقوی شده بودند . حتی کارفرماها رایرا ی اجرای نظریات خودشان توقیف 
میکردند وبعلت نداشتن قوانین کار پرویلسمی بوجودآ مده بود. گرچه کشور 
صنعتی نشده بودولی‌همان کا رگا ههای کوچک هم بصورت بدی درآمد. آقای مظفر فیروز 
هنوزوزارتخانه راتشکیل نداده بود ومن بنام نماینده‌ی وزارت کاروتبلیفات 
به پاریس آمدم که‌هم‌در کنقرانس شرکت کنم وهم نمایندگی آنها راداشته باشم . 
دراین فاطه درایران اتفاقاتی افتاد آذربایجان وداستان دمکراتها با زگو 
کردنش گمان نمیکنم ضروری باشد وقوام السلطنه با روش خودش وحمایتی که شاه 
فقیدمیکرد اوراسرنگون کردند . من درسال هزاروسیعد اگراشتباه نکنم بيست و 


هشت یا اوایل بیست ونه به‌تهران برگشتم ومایل بودم کارسر اداری 


خسروانی ( ۱ ) ی 


راادامه بدهم . دروزارت کارمشفول کارشدم باوجوداینکه امکان بودولی 
شخ "علاقه داشتم که کارراازبدوا مرشروع کنم . دردفتروزارتی مشغول 
کا رشدم پس | زمدتی معا ون دفترشدم وبعدمشاورشدم . دراین زبان با زدرایران 
وقایعی پیش مد که‌این مجلس وگروهها ی مختلف سیاست های مختلف وجودداشت . 
من که هم درایران تحصیل کرده بردم هم دراینجا بعدا " قسمت اموراجتماعی 
رادردانشگاه دیده بودم سعی کرديم گروه جوان را ء دسته‌ای نا گروه‌جوان به 
وجودبیا وريم که بشودکارها ی بهتری راشایدانجام داد . به‌این منظورما سعی 
کردیم ازدکترنخعی که دکتراداشت تحصیل کرده بود » تحصیسل کرده اروپابود 
حما یت کنیم واورابنام نما ینده‌ی جوانان که درکابینه هاکه درآنموقم معمول 
نود چيزبکنيم که ازقبل ازآ مدن به‌اروپاهم این برنامه راعمل ميکرديم . 
هورزمان آقای نخعی_وقتی که ایشان شدوزیرکار › من شدم منشی مخصوص وبعدهم 
ریس دفترآان , پس‌ازایشان کابینه‌های متعددا مد بعدتازمان مصدق , تاآقای 
| میرتیمورکلالی که یکی " : مردان قدیمی خوش فکرولبی دا رای روش خاصي بودایشان 
شدندوزیرکار » آقای امیرتیمورکه با مصدق کارمیکرد ولی دریسیاری موا ردهم 
هم سلیقه نبود بهامطلاح فارسی غر هم میزد ولی مردی بودکه موردا عتما دمصدق 
رھ وا رف کا وتا درکن متفر وران وک دا ویول یگمه 
تحصیل کرده زیا دیود. امیرتیمورروی سوابق آشنائی شخصی که داشتم یعنی به 
اینصورت که‌پسرش با من همدوره بود ومن راازبچگی میشناخت بمن اعتمادداشت 
ومصدق به آو » بهمین علت پس ازمدتی آقای امیرتیمور علاوه بروزارت‌کار 
متصدی ومسئول وزارت کشور وشهربانی شد وبرای شهربانی هم رکیسی انتخا ب 
نکرد مدتی , خب طبعا " من نزدیک بودم باایشان ودرکارها یش روشش در 
مسائلی که داشتنن حتی بعضی اوقات‌کاره ی مصدق راهم انجام میداد. جریان 
دوران مصدق رویش زیا دصحیت شده جهت ها ی مختلف بررسی شده با زگوکردنش در 


اين مختمرگمان نمیکنم ضرورت داشته باشد . دربدوا مرهمه‌ی ملت حتی خودشا ه 


خسروانی ( ۱ ) ی 


حما یت میکردا زمصدق وگروه مصدق واقعا " قابل قبول بود . ولی ازآنجا ثیکه 
همیشه وقتی که رجا ل مملکت مصدق یکی | زوساثل کا رش دا نشجویان دا نشکده 

حقوق بودند چون خودش دردا نشکده بود ویکی | زخصلت های خوبش بودکه حتی 
اگردا نشجوئی شب عیدیدیددنش میرفت سعی میکرد ۲ درسها را دا شت وا ودرمواردی 

که ضروری میدا نست وحتی شایدبه آن زرنگی های خاصی که داشت درمواردی 

که میدانست طرف درمنزل نیست میرفت ویک کارت میگذاشت . خب محبوب؛ تی 

داشت دراین طبقه ودرتوده مردم وروشش . مصدق میتواست خیلی خدمت 

بکند به‌ایران ولی‌متاء سفانه ازآنجا کیکه یک فرداجتماعی اگردرموقم کار 

آن روابط بامردم راقطع کندبی اطلاع میماند . اقداماتی که شد روشها شی 

که شد دسته بندیهاشی که دردانشگاه , من واردبحث نمیشوم برای اینکه 

آن را میگذاریم یامن مینویسم یازمان دیگری خواهیم داشت که چه مسائلی در 
وزارت کارمطرح میشد یاچه مسائلی چه افرادی داشتند . وچرامصدق تنها ماند ؟ 
حسین قاطمی که اورامن هم ازهمان شهریور بیعد ۲۰ شهریورا ور | میشنا ختمش و 
دررویروی منزل ما ودرکوچه نظا ميه دفترچیرداشت وبایرادرمن هم آشنائی 
داشت مردخاصی بود » مرد نمیتوانست دریک چیزثایتی نبود یعنی دارای یک 
عقیده وروش ثابتی درروزنا مه‌نویسی نبود وحتی جزو روزنا مه نویس ها ی مثلا" درجه 
اول نیودولی خب سعی میکردا زروش محمدمسعوداستفا ده‌کند , محمدمسعودرا من خوب 
میشنا ختم برای اینکه معلم مدرسه ابتداشی من بود. ولی اوتیپ تحصیل کرده 
قوی بودولی‌متاء سفانه حرمت قلم رانگه نمیداشت ومسائل را مخلوط میکرد 

بک ی ازمساگلی که وبمن میگفت ومن هم به اواگرمیتوانستم کمک 
میکردم گفت‌کاری که تومیکنی یعنی روزنامه نویسی ازنظرمن تحصیل حاصل 
است . وقتی منظورش راپرسیدم گفت من اینکاررا میکنم که پولدا ربشوم . وخب 
بهمین علت مقا لات اومقا لات فتنه‌انگیزی بود نه مقالات چیزی . ولي تلم بسیار 


بشرین داشت وکتا بها ئی هم که قبلا" نوشنه بود واقعا" سو کسه دأ شت ء گلھا ئی 


خسروانی ( ۱ ) ی 


که درجهنم میروید » درتلاش معا ش ونویسنده خوبی بود ولی اینهم با زتقصیرشا ید 
محیط است که یک نویسنده‌ای با چنین ذوقی را درجهتی میبردکه نمیبایست . 

| زنظرا خاقی هم زیا دمشروبخواربود وزندگی خاصی را میکرد. درهمان دوران 
روزنامه نویسه‌ا ی دیگری بودند مثل نبرں (؟) » ایران ما » اینها مجموعا " 
با هم بودند . من باخسرو اقبال هم رفیق شخصی بودم یعنی فا میلی بوده 

اوهم درمدتی که درزندان بودمن خیلی بها وحتی ازنظرمالی » چون من وضع 

ما لیم خیلی خوب بود به‌ا وخیلی کمک کردم . 

س - برای چی زندان بود ؟ 

ج _ متفقین که به‌ایران آمدند گروهی بنام طرفدارآلمان هیتلری توقیف 
شدندکه منجمله متین دفتری ۰ خسرو اقبال »› کاشانی » اشخاص مختلف وتفضلی 
وآقای خسرواتبال هم توقیف شده بودند. برگرديم به مطلبی که دراینجاحاشیه 
زیا دشد من درزمان امیرتیمورتقریبا " دروزارت کار که اویک معا ونی داشت که 
این معاون موردا عتما دا میرتیمورنبود وآدمی بودتحصیل کرده با افرادتحصیل کرده 
خوب بود ولی تاآنجا کیکه ببیندیرای خودش خطرندارند یعنی بمحض اینکه یک 
شغمی با ا تدا دپیدا مید فویک عرحله‌ای تا رات منکرد با موجب‌شا را عتیش وا 
یوجودمیاً ورد . بک مدتی معا ون وزارت کا ربودوبعدهم معا ون وزارت ( ؟ ) 
شد ازتحصل کرده ها میتوانم بگویم خوب استفاده میکرد تاحدی خب بعدهم در 
آ مریکا مثل اینکه سرپرست ایران چیزها شی شد اواخر ویعدهم درزمان خمینی 
بنام همکاری باساواک مئل اینکه گرفتند وچون ارتباطش باپرفسورعسدل 

که الان درتهران است فا میلش زیادبودنمیدانم نه خودعدل شد واوهم شنیدم 
ادا یرون > امیر نو را هلا ا مقا ری گا تفرگ وهای تا شت : 
پس ازرفتن آقای امیرتیمور آقای دکترعالمی , خلیل عالمی اسناددانشگا ه 
مردی آرام وواقعا " مردبه نظرمن مردنجیبی بود ولی مردی ضعیف ازنظر 
تصمیم گیری ازنظرا طلاعا ت مقا م والاگی داشت اوهم موردا عتما دمصدق تصورمیکنم 


بودولی نه‌بشدت آامیرتیمور ۰ ولی او روابط نزدیکتری باحزب !یران داشت » 


خسروانی ( ۱ ) - ۷ 


برای اینکه فرحوب ایران قاق زیرگ زاده خقشخا ی‌وایتها کنا نی بودندگه 
هم با مصدق بااوچیزداشتند وهم آن آقای حسیبی اینها بیشتراوقات به 
وزارت کارمیا مدند تصمیماتی را درآنجا میگرفتند. دراین زمان آن معاون قبلی 
را عوض کرد وبرای یک مدتی آقای دکترافشارشدمعا ون وزارت‌کار دکترحسن افشار » 
ویعدآقای بختیا ر سمت معا ون فنی وزارت کا را نتخا ب شد وایشان | زحزب ایران 
بودوا زحزب ایران هم تقویت ميشد . درهمانموقع با وجودیکه معا ون سابق که 
اسمش رانمیدانم بایدگفت یا نگفت من چون سعی دارم کسانیکه درایران هستند 
هنوزا زبردن اسمشان خودداری کنم . ایشان با بختیا ر مخا لف بود ولی ظا هرا " 
بسیا ررفیق » ساثئلی هرکسی درهرجا ئی کارمیکند شایداشتباها تی بکند بختیا رهم 
درمدت ماء موریتش درآ با دا ن اشتباهاتی کرده بود ومن تنهاکسی بودم که 
متفا کے چن توق وغل درآ تھا موه ایک ان اقا اون مکل ده 
برای بختیا ریه اصطلاح معروف برای اینکه خودش بماندیاچه نظر من نمیدانم 
سعی کرده بودکه بگوید همچین چیزی هست ولی مسئله‌ای نبود چون بختیا ر 
آدم جوانی بود . 
وید مک عا کی تفا ما وه اه 
ج - بیشترسیاسی بودکه البته بعضی اوقات میگفتندقضیه اعتصاب‌این چیزها › 
ولی مساگل دیگری بودکه نامه‌ای وجودداشت که شایدهم آن نامه راخودآن آقاقی 
که ادعای رفاقت میکردبه بختیار اوبهرحال رونوشتش رابرای بعضی مقامات 
فرستاده بود . ولی من اورااگرمثل او وآن سیستم فکری را میخواستیم محکوم 
کنیم درآن زمان درایران خیلی ها رابایدمحکوم ميکرديم . به نظرمن یک نفر 
که مسئول یک کا ری هست با یدعقلش راهم بکارببرد .سکله‌ای بودبه نظرمن که 
نمیتوانست موجب این بشودکه معاون نشود برای اینکه! گر میخواستندنظیراورا 
ازکا ربرکنا رکنند زیا دبودمثل او . معا ون مردیست بختیا ردرآنموقع نسبتی هم با 


ملکه ایران داشت . بعقیده من بختیا رمردیست تحصیل کرده مردی احساسا ی 


خسروانی ( ۱) ات 


مردیست که به‌ادسیات فرانسه زيا دعلاقه دا رد ولی خب اوهم مثل خیلی ماکه 
بعدا " روی کارآ مدندا ی ان رانمیشناختند ومساگل ایران بری بود وبعدهم که 
مدت کوتا هی بودورفت متاء سقانه درجهتی رفت که عقیده خودش بودیا بها صطلاح 
کتابی که نوشتند فیدلیته »› آن روشی را پیش گرفت ورفت من نمیخواهم وا رد 
جزئیا ت این امربشوم . 

س- آیاایشان وقتی معا ون بودکه وزیری وجودنداشته ؟ 

ج ‏ تخیر .» 

س راج ع به شرکتش درکابینه اینها که این سئوال داشتم که 
این خودوزیرکجا بوده‌است ؟ 

ج - نه آقای دکتریختیا رمعا ون فنی بود . البته وزارت کا روهما نطو رکه گفتم 

وزا رتخا نه‌ی خیلی کوچکی بود ویک معا ون هم بیشترنداشت . 

س - درزمان دکترعالمی ؟ 

ج - دکترعالمی . ودوران زیادی هم نبودند نه آقای دکترعا لمي وزیریود و 
وزیرآرام نجیبی بود وازنظر ۰ ولی چون ازنظرمالی هم من خوب احساس میکردم 
ودختر وبچه‌های کوچکی داشت بسیار بسیار آدم محتاطی یود . واحساسات وطنی 

هم داشت گرچه من مدتها است ایشان راندیدم بعد وقیل ازاننلاب هم ند, دم 

ولی انصا قا " آدمی نبودکه به اصطلاح چیزداشت‌نه آقای عالمی شرکت میکردند 
وآقای دکتربختیا رمعا ون فنی بودند . 

س همرا هشان میرفتند یاچه جوری بوده است ؟ 

ج - میدا نیدقاعدتا " وفتی وزیری گرفتارباشد و جلسه هیشت دولتی باشد و 

کاری مربوط به آن وزارتخانه‌باشد معا ون درجلسا ت هیکت دولت شرکت میکند برای 
توضیح دادن آن آامری که هست . من نمیتوانم اینجا تصریح کنم که آقای دکتر 

عا لمی‌جه جلساتی نرفت وچه جلساتی ایشان بجای آقای دکترعا لمی رفت » نه ایشان 
البته درکتایش دومسئله راکه مربوط بمن میشود باز نوشتند که ایشان وزير 


بودند بنده هم رگیس دفترایشان , بهیچوجه , نه من رئیس دفترایشان نبودم من 


خسررانی ( ۱ ) بت 


یک مدیرکل دفتروزیربودم ومدیرکل همینطورکه اشاره کردم قوی خب دروزارت 
کارهمه میدانند . وایشان رئيس دفتردیگری داشته وکاری داشتم یقینا " به 
اینصورت نبوده است . مسئله دومی که درکتاب ایشان عنوان میکنندکه من را 

اسم میبرند اشاره میکنندکه در۸ع۱۹ یعنی بعدازآقای دکترا مینی یعنی در 

زمان » معکن است تا ریخ رابا زاشتبا کنم درزما نیکه آقای متصورمقدما تی شد 

که بعد اشاره خواهم کرد | علیحضرت خواست چهره‌ها ی جدیدی رابيا ورد خسروانی 
منصور وهویداراآورد . ایشان بعللی که‌من بهیچوجه نسبت به آنایرادی ندارم 
اینجا هم ایشان را ندیدم‌بعلل آشنا وفا میلی که زیا ددرکا رگرهای آبادان داشت 
خودش را همیشه چیزآبا دای میدا تست ولی ایشان‌میدانست‌که من نفوذم نه درکا رگر 
آبادان در کارگرتهران درتیریز »۲ ذربایجان »یزدمن چون با روش خاصی که در 
مدت سی سال خدمتم دروزارت کارکردم معتقدبه این طیفه بودم وآنهاهم از 
نزدیت سس رامیشناختند هنوزهم همان وضع ادامه دارد . خب‌آیشان درآن کتابش 
نوشته‌صرفا " خسروانی کهاگرترجمه‌اش یکنیم که خسروانی آقای هویدا متصور هویدا 
یک خسروانی نامی »> درحالیکه !یشان دراینمورد نمیدانم شاید آنموقع من در 
ایران بودم اینطور عنوان کردند چون من هنوزبه فرانسه نیا مده بودم . شاید 
خواستند کوچک بگیرندازآن نظر من نمیدانم هرچه بود ولی مسائل اینقدر جزئی 
است که درمقایل مسائل مملکتی قابل بحث نیست ۰ ولی نه آنچه راکه ایشان 
نوشتندکه من وآتای هویدا ومنصور | علیحفرت با هم ۲ وردنددرست نیست برای اینکه 
من دردوکا بینه قبلش درکابینه امینی وزیربودم › وآقای هویداهنوزبه‌ایران تازه 
آمده بودودرشرکت نفت باآقای انتظام کارمیکرد .با آقای منصورکه‌سا بقه‌ی وزارت 
کارهم دارد که اشاره خواهم کرد ایشان درمقام خاصی بودند. درهرحال پس از 
رفتن مصدق من تشخیص دادم نمیخواهم وارداین مسکله بشوم کهآ نجه‌گذشت درایوان » 
زمانی راکه ماگم کردیم دراواخرمصدق به نفع ایران بود بابه‌فررایران بود ؟ 
این راباید با تجزیه وتحلیل دقیق گفت . بی انصافی است‌که معضی هاکتاب 


خسروانی ( ۱ ) کو 


مینویسند مسا ئل را مطا بق میل خودشان میگویند شا یددرخوا نندگان با چیز 

ک ا تحرافی به‌وجودمیاً ورندکه حقیقت ندارد . شما میدا نیدا وا خرمصدق : 

مضدق ازاطاق خارج نمیشد » آن مصدقی کد ما میشناختیم وطرفدا رش بودیم 

نیود یک مصدقی بودکه دریک محدوده: کوچک منزل وتختخوا ب هم دفترش بود 

هم کابینها ش بودو مصدق بی‌اطلاع | زخا رج بود . درهمان زدان شماشایدیخا طر 
بيا وریددرکوچه وخیابانها هرروزدکانها مجیوربودند وبا زکنند . ناراحتی 
عمومی وجودداشت . چرا مصدق »مصدق هم بجای خودش خدمت هاثی کرده هرکسیرا 
با یددرنظرمن خدمت واشتا ها تش راازهم جداکرد ویعدا رزیابی کرد ودقیقا " 

گفت درچه موردی بچه علت اشتباه کرده ومطلقا " کسی رانفی کردن روحیه‌ي 
اخلاقی من نبوده‌است ۰ درهرحال وقتی که مصدق رفت ۲۸ مرداد شد وآقای دکتر 
عا لمی هما نروز انفاقا" روزقبلش عجیب اینستکه سه چها رروزقبلش قا ی دکتر 

عا لمی من راصدا زد گفت با هم‌برویم‌بهاصل جهار یک قراردا دیست امضاء کنیم »> 
چندروزقبل ازیز ومن باایشان رفتم ویرای تنظیم آن قراردادیااصل چهار ...۰ 
ماء مورشده بودا زطرف کابینه که قراردادی راامضاء کنددرهمان شایدیک يادو 
هفته قباش حتی زمین های جلوی سفا رت راکسی مدعی شده بودکه مالکیتش مال 
اواست . عالمی » من طرحی کردم چون مصدق قانونگذارهم بودیک طرحی تهیه 
کردیم که‌زمین های جلوی سفارت یعنی جلوی خبابان شاهرضابه دولت واگذار 
بشود تقریبا " ملی میشود وبعدا " مجددا " به‌سفارت آ مریکاداده شد عائمی » 
س - تخت جمشید باشاهرضا ؟ 

ج - تخت جمشیبد حعذرت میخواهم . وعالمی خوددارتر ازآقای امیرتیمور بود 
جسته وگریخته بعضی اوقات مطلبی میگفت ولی نه بصورتی که آقای تیمورمریحتر 
روشنتر نظراتش را مبگفت ۰ روزم۲۸ مردادآقای عالمی برای همین قراردا دوشاید 
مطا لب دیگری بسسسودقراربوددررا ویومحبت بکند ایشان برای این امرصح 


سا عت هشت بمن تلفن کرد گفت من میروم آ مدودوباره رفت و قضیه آ نچه که گذشت 


خسروا نی ( ۱ ) - ۱۱ 


که میدانید . 

س انواع مردمی که توی خیابان ها بودندشما هیچی نمیدا نیدچه جورآ دمها ئی 
بودند » يااینکه میگویند همه شان اینها چا قوکش آینها بودند همه شان 

ازاین قبیل بودند ؟ 

جع بینید نه » بنده خودم هم ديدم رفتم البته من درآ نجادرتظا هرا تی شرکت 
نداشتم ولی مسئله‌ایست این مسئله‌ای رامن درموقعیکه به قوانین کاررسیدیم 
روش میکنم » پسیکولوژی افرا دوپسیکولوژی فول جمعیت باهم فرق میکند 
دریک جا معه ایکه ازنظرقیمت ها وازنظرنحوه‌ی زندگی سختی بوجودمیاً ید هرچقدر 
هم طرفداریک سیاستی باشند اگریک جمعیتی دا رای یک ایده‌ای باشد تقریبا " 

بتوا ندخودش رانشان بدهدیقیه‌جمعیت به امطلاح لاقونتن آن گوسفندیاست که اولی 
مشکل است پریدن رز ازروی جوی آب دومی » سومی عقبش میآید .مخصوصا " در 
یک جا معه ایکه احزاب وتشکیلات نبا شد تنها تشکیلات مرتب درآن زمان حزب توده 

بود وحزب بان ایرانیست تااندازه‌ی وسومکا وحزب‌ایران . حزب‌ایران هیچوقت 
حرب توده‌نبود حزب مردم نبود حزب کا دربودیک عده ای دربالابودند خیلی هم سعی 
کردند ولی خب چون نمیدانم موفق نشدندکه توده راباخودشان بیاورند . جبهه ملی 
هم یک کادریوه یعنی یک کادری نظراتی داشتندکه بأهم توافق کرده بودندوتوده 
مردم اگرطرفدا ربودند بطورمطلق وفردی بود نه‌تشکیلاتی ۰ روز۲۸ مردادشروع شاید 
| زطرف گروهها ی کوچکی شده‌بود ولی درنزدیک های ظهر . آنموقع وزارت‌کار دریک 
عما رت استجاری درچها رراه سیدعلی بود یک چندتاآپارتمان تقریبا" ومن آمدم 
به میدان مخبرالدوله وآنجادیدم نه میشودگفت اک لاتسسسه شد انفج! رشد 
یک وضعی پیش آمد وهیح گروهی هم حزب تنوده‌هم درآنموقع نظردیگری داشت روش 
دیگری گرفته بودشایدفغا فلگیرشد هیج تشکیلات منظمیرانتوانست به خیابان بفرستد 
درحالیکه تشکیلاتی داشت سنذیکاها راداشت ولی به نحوی اتفاق افتادکه نتوانستند 
تشکبلات مرتبی رابیا ورند . خب طبعا " تشکبلات نظا می وتشکیلات ژاندارمری شهربانی 


آنموقع مئل امروزنشده بود آنه! هم دارای بک نظراتی بودند عقیده‌ما کی بودند 


خسروانی ( ۱ ) یت 


آ نها متشکل بودند شا یدا نها هم کمک کردند . وبطورکلی من کتابها ی متعددي 
خواندم راجح به ۲۸ مرداد هنوزنتوانستند .میداند دراینجورمسائل بایداول 
آدم به عقب برگردد علل اجتماعی » علل روحی منافع فردی همه چیزرایاسیاسی 
غارچ فی جر وت کیره عد یوی له جا عن هی خا سامت 
دریک جا معه ای دریک کنفرانسی سکوت هست اگردرآن کنفرا نس کې پاشودیک نظری را 
که تقریبا " جنبه نمیخواهم بگویم دما گس وهی‌م سورد پسندآن جمعیت 

با شد محیت بکند دنباله‌اش زیا دمیشود . حتی درسردرس هم‌همیشه اینطوراست 

آ نوقت که‌نه اینطورکهبوددرزمان ماکه وقتیکه معلم میگفت فهمیدید 

کسی سکوت میکرد آمااگریک نفرسئوالی میکرد بعدنفرچندهم پیدا میشد . این 
پسیکولوژی فول است جمعیت است . درآن شرایط بايدببينيم شرایط جی بود 

که موجب این شدیا کمک خارجی شدیانشد من نمیخواهم راجع به‌این مسگله 

فعلا" موردبررسی قراربگیرد .من آمدم وچون بودم وشخصی بنام آقای مهندس 

پنا هی وزیرکارشد » مهندس پناهی رامیشناختم من نرفتم سرکارم هرچه هم 
امرارکرد گفتم میاآیم وزارت خانه می بینمتان ولی من مصطحت نیست که من 

الان کا ری بکنم وخب من نحوه‌ی فکرم شاید هنوزبایدفکربکنم ببینم جی میکنم 

خب ایشان راقبولاندم اکرخواسته باشید درهمانموقع یک چیزی کردم یک بورسی 

از ) ؟ ( گرفتم وآمدم به فرانسه . 

س- چرانمیخواستید کاربکنید ؟ 

ج - میدانیدهرکسی با یدید" ندچه میکند من با یدوقتی کاری راکه هنوزنمیدانم 
چیست میدانید‌خیلي, مشکل است » کسانیکه خودشان راهمه‌کاره میدانند به عقیده 
بنده بیکاره اند .من نمیگویم مخالف بودم یاموافق بودم من‌معتقدم اگرتشکیلات 
مرحوم مصدق تشکیلاتی بودبر مبنای تشکیلات عمل میکرد همه منافع ایران را میتوانست 
حفظ بکند وهم میتوانست رژیم‌راحمایت بکند. ودرفصل دیگرخراهبم گفت نظر من 
نسبت به جیزهست ولی خب تشکبلات درزمان مصدق ابسطوراحساس میکردم من این 


آقای مصدذق بیم این راداردکداگرقراردا دببنده مردم جه خوا هندگفت ۰ در سعضی 


خسروا نی ( ۱ ) - ۱۲ - 


موا رد یک سیا ستمدا ربا یدفدایشود » فدایشودیرای منافع کلی » فردفدای 
جما ع .دولی این تیم را رخوم سدق گر فا که: شخمیت غودش را سابقای 
خودش را برای حفظ تا ریخ آ ینده‌ی خودش میبایست تصمیم میگرفت ‏ تصمیم 
نگرفت مرز خادم ونغائن خیلی یک اپسیلون است . ولی یک سیاستمدار 
بموقع بایداین تصمیم رایگیرد ولواینکه خائن خواهدشد . من جزوطرفداران 


کسانی ستم که ےہ تن مابافرانسوی ها بعضی اوقات این بحث را 


کردم که پ تن خائن بودیاخادم ؟ رفت یک قسمتی ازفرانسه را 
نجات داد آن امکان رادادکه فرا نسوی ها رزیزتا سس بوجودبیا ورند 
اگرتمام فرانسه راآلمانها گرفته بودند نمیتوانست این رزیزتا نس سس 
ر؛ بوجودبیا ورند ونمیتوانستندفرارکنندبه آفریقا ویاانگلیس بروند . واین 
مسائل خیلی پیچیده‌است واین مسگلهایست که نمیشودد,اجتماع قضاوت صریح 
کرد . من برایم روشن نبود که میتوانم کاریکنم یانکنم ومختوصا " که خب 
یک شرایط خاصی آمده بود بایدامکان رامیدادبه‌کسا نیکه : مدند ولی بیسم 
نداشتم چون کا رزشت رادربعد خواهم گفت درزندگيم دقیقا " محاسبه میکردم 
من آ مدم‌بها روپا » آمدم به‌ژنو ویک بورسی گرفتم وآمدم به فرانسه . دراین 
دوران من سعی کردم استاژ بیاورم دروز! رت‌کارفرانسه ازطرف ( ؟ ) 
ورفتم دروزارت کارفرانسه درقسمت های بیمه های اجتماعی › درقسمت کاریا یی 
مشاغل آ نچه‌سیستم مدرن فرانسه‌بود چون قوانین کارکه درقمت ی از 
) ؟ ( أينكه بنام هاتیه دفتر بسسهایه 
س د درقسمت ۰۰۰۰.؟ 
ج در به‌ایتسسه درژنو یک تشکیلاتی هست بنا م تشکیلات انترناسیونال 
دوتسسراوای که دفتری دارد بنامبهہ ایته 
اینها قوا نینی راکه میگذرانند کنوانسیونه‌ای راکه میگذرانند کشورها 


موظف هستندبه مجلس بدهند وبا یدقوانین راحتی المکان نورم حداقل بکنند 


خسروانی ( ۱ ) ۰( 


درایران قانون کاری که گذشته بودیک قانون کارموقتی بودکه درهمان شلوغی‌ها 
ونا را حتی ها گذشته بود نه قانونی بودکه منافع کارگرراحفظ کند نه متاقع 
کارفرما . شم برخلاف کسا نیکه بی قانونی رابهترین راه میدانند برعکس 

با یدیرای هرکا ری یک ترم مشخصی باشد . روش منهم همین بودکه میگفتم که 
همیشه با یدبا کا رگریک قدم جلوبود یعنی | وهیچوقت کا رگرنگویدگرفتم‌یا ید 

به‌کا رگرگفت دادم . واین روشی بودکه داشتم ومتاء سفانه خیلی ها متوجه 
نبودند. من آمدم دراینجا درسه بال تشکیلات وزارت کار ۰ بیمه‌های اجتما عی 
بهداشت اینها را مطا لعه کردم وقتی برگشتم به‌ایران آقای فروهروزیرکا رشده 

بودمن ایشان راشخصا "نمیشناختم ومدت ماء موریت منهم پایان یافته بود 

تلفن کردم به‌ایشان گفتم من فلانی هستم ماء موربودم درآ نجا برگشتم آ مدم 

خودم را معرقی میکنم . اینجایک مسگله کوچک شخصی است ولی خب چون ارتباط 
میکند » آقای فروهر من رفتم بمن وعده دادندگه‌سا عت نه ونیم‌بياید . 

س اسم اولشان چی بودکدام فروهر ؟ 

ج - الان خاطرم نیست اسم کوچکشان ایشان بعدشدندوزیرداراشی رزم آرا قرارداد 
نفت ,غلامحسین فروهر . ایشانیم مردا دیبی بود بردفهمیده‌ی بوددارای خصا کل 
روز چیز خودش ۰ بمن ساعت تقرییا " نه ونیم يانه وقت داده بودند . من خب 
طبق معمول ۱۰ دقیقه قسلا" هم رفتم‌که‌ایشان راببینم » مدتی گذشت بے د 
معلوم شد ایشان عادت دارند توی وقتی میا یند وزارتخانه اول بایدروزنامه‌ها 
رابخوانند چون آنموقع روزنامه‌ها ارگان تمام چیزهابود . من رفت مم 
به آن رئيس دفتر گفتم که آقابرو بگو بنده یک سه‌ریع است اینجا هستم نمیخوا هید 
من میروم › بعدخواست من را وقتی که‌رفتم آنجا آدم چیزی بود , پس‌ازاحوالیرسی 
دیدم اتفاقا" آنجاآقای اسداله رسئدیان هم پهلویش نشسته بود. اسداله رشیدیان 
راا زمدرسه‌ی ابتدائی میشناختم ولی هیچوقت روابط نزدیکی نداشتم . خب سلام و 
علیک کردیم وآقای رشیدیان محبتی ازمن کرد . آقای فروهرگفتندمن فلانی هستم 


خسروانی ( ۱ ) - 1۵ - 


اینها » گفت آقای خسروانی . این‌عین جمله‌ایست که همیشه درنظرمن هست 

من نمیدانم چرا » گفتآقای خسروانی من بشماکه ارادتی ندارم ولسی 

برا درتان را میشناسم » گفتم آقای وزیرمن متاء‌سفم برادرم نیا مده‌است 

پهلوی شما . من آمدم پهلوی شما . من برادرم بعله رئیس کمیسیون فلان 

مجلس است ولی من به اتکاء برادرم نیامدم من بنام یک کار مندآ مدم 

متاء سفم که شما نحوه‌ی فکرتان اینطوری است که حتی کارمندتان را میخوا هید 

به اعتبا ربرادرش بشناسید . بلندشد هم ازپشت میزش بلندشد دستش را 

درا زکرد گفت ازامروزبه شماارادت دارم . ولی مردی بودکه ادیبیات خوب 
میدانست مردی بود آرام ولی مردی بودخیلی ولنگ و وار به اصطلاح معروف 
چه‌چیزی بود ولی مردخویی یود بعدا " هم دوستی ما مدتی ماند . من درزمان 
ایشان یک هیئتی بودبنام مشاورین وزیرکه مقررات ابتداشی مقررات را میکردند 
گقت چی میخواهی ؟ گفتم هیچی درآنجا من میتوانم مطالعا تی که کردم مورد 
بررسی قراریدهیم . ایشان پس ازمدتیا زوزارت کاررفتند واگرخاطرتان باشد 
مثل اینکه رزم آرااگراشتباه نکنم نخست وزیرشد . دقیقا" خاطرم نیست ولی 
تصورمیکنم آقای رزم آراحکومت تشکیل دا دند بعدا زان حکومت .... 

س- بعدا ززاهدی علا ۶ بود » بعدازعلا ع هم اقیال . 

ج - بعله درحکومت علا ء بود » بعله علاء بود . 

س- رزم آرا کشته شده بود قبل ازنخست وزیری مصدق . 

ج - بعله . درزمان رزم آرابعله من درچیزبودم . وآقای فروهرا زوزارت‌کا ررفتند 
آقای وزیرکارتا یک مدتی تعیین نشده بود تایعددرحکومت اقبال من رفتم به معاون 
آقای مهران شد اگراشتباً ه‌نکنم مدیرعا مل بیمه‌های اجتما عی دکتر محمودمهران » 
من رفتم معاون ایشان شدم دربیمه‌هایاجتماعی , دکترمهران خب علاقمندزیادی به 


بیمه نبود وبیمه‌ایران هم درآنموقع گسترشی نداشت ویک هیکت مدیره‌ای داشت و 


خسروانی ( ۱ ) ¬ ۶[ 


یک مدیرعا مل یک معا ون هم من شدم معاون . پس ازرفتن ایشان من شدم رئيس 
هیئت با زرسی یعنی درقا نون پیش بینی شده‌بود هیئت مدیره ۰ مدیرعامل و 
بعدهیخت عالی با زرسی » شخصی بنام آقای آپتین پیرمردخوبی بود؟ دم‌بدونبود 
این شد مدیرعامل بیمه‌هایا جتماعی یک مدتی هم ماندم ولی ديدم که 
امکان چیزی نیست کا ری که آدم بکند نیست چون خب پیربوددارای اخلاقها ی 
خاصی بود . من درخواست کردم آمدم بیرون بعدا زمدتی شدم رئیس هیکت عا نی 
بازرسی » رئیس هیئت عا لی نظا رت بیمه‌های اجتماعی » خب درآ نجایرخردها ئی 
پیداکردم برای تخلفاتی که میشدنرا مورهای مختلف مالی وسیاسی کەحتی 
یکی دوتاگزارشهای مفصلی من درا ینمورددادم . آقای احمدی‌بختیار ی مردخویی 
بود مردفا ظلی بود 

توت فش 2 

ج - احمدی بختیا ری رئیس هیئت مدیره بود» قاضی بود وگویارئیس آن دادگاهی 
بودکه ۵۲ نفررا درزمان شاه چیزکردند ازطرفی تیموربختیار آنموقع تشکیلات 
سازمان امنیت راداده بود . آقای احمدی بختیاری که مردشریفی بود شا عریود 
خان بود اینطوری گفته باشم بهتراست »این روحیه‌ی خان برای ایرانی خیلی 
آشناهست ۰ ایشان که علاقمندبه بازی وکلوب ایران بود کاربستگی داشت به آینکه 
ایشان شب چندسا عت خوابیده ولی مردخوبی بود ولی دیگران ازاوسوء استفاده میکردند 
وبهمین علت فهمیده بودندچه‌موقع بیایند من هم که خب آدمی بودم . یک گزارشی 
متعددی تهیه شد مخصوصا " راجع به یک بیمارستان واتومبیلساوی خوردپیدا 
کردم با تشکیلات با ز مجیورشدم که برای مدت‌کوتاهی ول کنم وبيایم کنار وبیایم 
آمدم ... وقنی برگشتم خب رفتیم دیدیم پرونده‌ها راهمد راچیزکره ند اهمیتی 

ندا رد . دراینموقع آقای آموزگارشد وزیر کار - 

س- بعله کابینه‌ی اقبال . 

ج - بعله درکایینه اقبال آمرزگارشد وزیرکار . آقای آموزگاررامن ازمدرسه 


میشناختم ولی ازما کلاس پا شین تری بود وچون منزلش هم درشیمی.ان منزل پدرش 


N= ) ۱ ( خسروانی‎ 


درجوانی نزدیک منزل ما بودکه باغ فردوس بودیم خب تا بستا نها بیشتر میدیدیم . 
ایشان درمدرسه مردبا هوشی بود . یعنی من هوش رااینجا مسئله ا یست که بعدا " 
توضیح خواهم داد. آ موزگا ردرمدرسه هم تحصیل خوب میکرد حافظه قوی داشت . 
ایشان وقتی که وزیرکا رشد ومن با علل مختلف من میشناختمشان من رایکی از 
چیزها ی آ موزگار همین هست که سعی میکندا زاشخاص استفاده کند. من راخواست 
وبا هم خصوصی نشستیم چندین سا عت صحبت کردیم راجع به بیمه‌های اجتماعی » 
وزارت کار وسایرمسائثل اجتماعی . دکترآ موزگارا زدیدمن قبل ازاینکه وارد 
بشو م دروزارت کا رچه شد وچه کردند ۰ مردبسیا رباحافظه‌ای است‌حافظه‌ی بسیا ر 
قوی دا رد مدیریت مطلقا " ندارد یه نظرمن شایدهم؛ شتباه میکنم واین ضعف 
مدیریت را با ! خلاق تندوژست دست وسروگردن تاء مین میکند وآن نظری راکه به او 
گفتندا گرقبول کرده باشد اوحاضرنیست مجددا " روی آن مسئله برگرددوا ستدلال 
کند . اوضعف مدیریت را با خشونت تقریبا " میتوانم بگویم‌تکمیل میکند . در 
حالیکه در مدیریت با یدنرمش داشت ودرتصمیم گیری قاطع بود. ایشان در 
وزارت کا رقبلا" هم‌میدا نیندراصل چها ریودند وچیزداشت دیسر 
وید شدند مجددا " وزیرکشاورزی » دروزارت کا رخیلی با من نزدیک 
بوددرکا بینه شریف | ما می نخیر که بعدش کردشریف اما می نخست وزیرشد . ایشان 
یک مدتی دروزارت کا ربودومن هرروزتقریبا " میرفتم برای اینکه خواسته بود 
ازمن ومن هم علاقمندیودم به وزارت کارایشان رامیگفتم مستله‌جیست . البته 
اینجا با یدیگويم پس ازچندماه که من کارمیکردم بدون ایک بمن گفته باشد 
یا من خواسته باشم » من هیچ پستی را هیچوقت الا" زکسی نخواستم . یک روز 
بمن تلفن زد منزل گفت فلانی لباس فلان بپوش بیا من میخواهم‌بیرم معرفیت بکنم‌س 
گفتم‌من این رادبلا"باید یبا بم‌ببینم‌که چی هست . گفت حیلی خوب پس زودتربیا 
آخرچون باآن عجولانه‌ای که محبت میکرد رفتم وزارت کا رگفت که‌من میخواهم ترا 


معاون ثابت اداری بکنم . که همین جاسمت داشته باشی هم دربیمه اجتماعی . 


خسروانی ( ۱ ) 2 


من نظراتم ,اگفتم به‌ایشان که من تصیماتی که‌گرفته میشودبایدروی مطل با شد 
البته قبول کرد . ودرآنموقم هنوزتشکیلات مااینقدرگل وگشا دنشده بودوهنوز 
بعضی مقررات حفظ میشد . بخاطرم میآیدکه ایشان وقتی طرح راتهیه کرد ندو 
فرستادیم . 

نے کداے وی و ۰۰1 

ج - طرحی که معا ون ثابت دا ری شرایط خاصی بود . یعنی یک معاون ثابت 
میبا یست چندین سال » چها رسال يا پنج سال سا بقه‌ی‌مدیرکلی داشته باشد و 


لیسانس داشته باشد وشرایطی داد ۰ شاید من یک مرقع یک 


هفته کم داشتم ازدوران چیز نمیدانم دقیقا " چی بود ولی خب این مقررات 

هنوزا جراء میشد خیلی مشکل بودکه چیزداشته باشد. خب من تدم‌معا ون ثایت 

اداری » معا ون‌ثابت ادا ری وظا ئف سنگینی داشت یعنی میبایستی تما م‌مقررات ادا ری 

فلان را بررسی کند وتمام مسائلی که دردولت مطرح ميشد راجع به‌این وزارت خانه‌ها 

قبلا" بررسی کنند هیشت معا ونین ثابت وزارتخانه‌ها که آنهم مشثل وزر؛ یک 
جلسه‌ای دا شتند درنخست وزیری آنها تصویب کنند ونظرخودشان راینویسند وبه هیئت 

دولت بفوستنه ویسیار البته خب یک اشکالاتی پیداشد با یدعیب رارقع میکردند 

نه اصل را کناربگذارند . این بسیا رخوب بودیرای اینکه وزرا وقتی دردولت 

نشسته بودند هروزیری سعی میکردحرف خودش یا چیزخودش را بقبولاندبه امطلاحم این 

نظر معا ونین ثا بت خیلی میتوانست موء ثربا شدذر ... 

ی - یک هما هنگی بوجودمیاً ورددیگر ؟ 

ج - هما هنگی بوجودمیاً ورد اشکال کاررا میگفت اگرایرادقا نونی داشت ایرا درا میگفت 

این تصویبنامه که شما تهیه کردید به این علت قابل تصویب نیست یرای اینکه 

قانون مدنی اینطوری میگویدقانون فرض کنیداستخدامی اینطوری میگوید قانون 

فرض کنیدا ستخدا می اینطوری میگوید » یک را هنمای خوبی بود چون جنبه سیاسی 

ندا شت ولی ازجنبه خیلی نظرداشت بعدا "این را منحل کردند . من شدم معا ون 


خسروانی ( ۱ ) - ۱ - 


شا بت درکا بینه شریف اما می بعدا زآقای | موزگای مثل اینکه کا بینه‌ی بعدش 
کابینه شریف | ما می تشکیل شد ؟ 
س - اگراشتبا ه نکرده باشم درکا بینه دکتراقبال اول آقاخان بختیار ۰۰ 
س - وزیرکاربود بعدا موزگار بعدا زچند ماه منصور بعدانصا ری بعدشریف 
اما می ۰ 
ج بعله بعله ۰ اینهاراالان که‌گفتید خاطرم هست ۰ 
س - منهم از<فظ نیستم آاینجا نوشته دارم . 
ج - آقای آقاخان بختیار یکی ازخان های بسیا ردرمعا شرت خوبست ولی هیچ 
با وجودیکه تحصیل کرده انگلستان وچیزبود نه آدم مر تبی یودونه آ دم کاردان 
یک مدت کوتاهی سد وزیرکار اوهنوزدراین فکربودویکی ازاختلافا ت ما بودکه بعد 
به شرکت نفت هم کشیده ایشان هنوزکا رگررا عمله میداد بى وتحوه‌ی فکرش همان 
نحو هی فکری خانی یود ۰ ا یشان معمولا" سا عت یا زده ده ونیم میا مد وشب اگر 
مهما نی‌بودریشش را هم نمیتراشیدکه شب بتواند ریشش ابتراشد .هیچ درامورکاروا رد 
شبودوا! ادعای بسیارداشت درمدتی هم که ایشان بودجریانی پیش نیا مدبه 
همین علت شا یدمن فرا موش کردم‌که ء ۰ ۵ ۰ 
س چی شدکه آقای منصوررا وزارت کارآوردند › بعدازآموزگار ؟ 
ج - الان به شما عرض میکنم . بعدازایشان آقای انصا ری آمد , آقای عبدالرضای 
س - وزیرکارشد . 
س - من فقط انصاری شنیدم از .... 


ج - آقای عبدالرفا انما ری مدت‌کمی وز.رکا رشد وایشان خب روابط نزدیکی داشت 


خسروانی ( ۱ ) 94 بجع 


بااصل چها رچون باآنهاکا رمیکرد . ولق ایشان هم مدیریت را دردا دن و بخشش کردن حقوق 
دادن » امتیا زدادن . پستهای بیگ دادن » رفیق بازی کردن ومسائل دیگری 
که خب ایشا ن هم چون مدت کمی نبودمن مهم‌باایشان برخوردشدیدچنددفعه دروزارت 
کارداشتم چون من معتقدبه اجرابودم قوانین بودم وایشان نبودبا وجودا ینکه با 
برا درمن رفیق بود خیلی نزدیک بودیا دکترخسروانی ولی هیچوقت نتوانستیم باهم 
توافقی دروزارت کارداشته با شیم اینستکه خیلی کمترمن میدیدمشان دروزارت کار 
چوناطلا" ازنظرنحوه‌ی فکری یک جورفکرنميکرديم برای اینکه‌ایشان واقعا " 
بیشتربکا را گر میرفت میدانید من چه جوربگويم . اگرایشان میرفت تجا رتخا نه 
با زمیکرد بیشترموفق میشد . 

س چرا ؟ 

ج - برای اینکه روحیه‌ی چیزیش بیشتربود مردم داری بود . این درمردم دا ری 

بسیا رخوبست وخودمن هم بودم ولی نه بقیمت نا رضا یت تراشی گروههای دیسر 
ایشان بیشترسعیاش دراین بود. چون من بعدا زایشان مجددا " تصادف چیز بعد 

ایشان رفتم وزیرکشورشدم که قبلا" ایشان وزیرکشوریود . درهرحال آقای انصا ری 
مدتی درآ نجا بودند من اگربعضی اوقات درمسائلی که مطرح میکنم به علت دیگری 

اسم یکی ازوزرا میآید من روی اوبحث میکنم ولی ترتیب بهامطلاح تقدم هرکدا مشان 
برمیگردم که اگربخاطرم آ مدخواهم گقت . آ3 ای اموزگ ار 
شدندوزیرکشا ورزی وبجای ایشان آقای انصا ری ۲ مدند . 

س آقای منصور 

ج - آقای منصورآمدند . آقای منصورفردی بودکه‌من قبلا" میشناختم ایشان رایعلت 
چیزها ی آشناقی های چیزی ... 

س آشنا ئی خانوادگی ؟ 

ج - آشنائی مدرسه ای » ایشان مدرسه فیروزبهرام بودند ولی خب طبعا " با هما رتباط های 


چیزها ئی داشتیم بابچه های چون ایشان هم شیمیران بودند, وآقای منصوررا مجددا" 


خسروانی ( ۱ ) ۲۱ - 


در سال ۴۶ هم که‌من آ مدم به‌پاریی باآقای هویدا درپ؛ ریس بودندوبتدرفتند 
به آلمان آنجا هم دیده بودم . 
سد ۱۹۴۶ ؟ 
ا 
ست ۱1٩۴۶‏ 
ج - 1۹۴۶ . وایشان راآشنائی داشتم ومیشناختم ایتان راکه درچیزبود ولی 
روابط تزدیکی باهم ندا شتیم ازنظرکا ری چیزی » ایشان بهترمیدانم که در 
موقعیکه نخست وزیریش مطرح است بیشتررویش محیت کنم یرای اینکه دراین 
دوران مدت کوتا هی بود ایشان آ مدبه وزارت‌کار وآقای دکترکشفیا ن را 
همراه خودش آورد بنام یکی ازمعا ونین وزارت‌کار گذاشت . دراینجابود 
که منصور درآ نحا با همدیگرنزدیکی بیشتری پیداکرديم . منصورا زهما نموقع 
علاقمندبودکه برای خودش تشکیلاتی بدهد . وایین مستله راچندین باربمن گفت 
که ماچندتا دوستانی داریم که درشورایا قتصا دکه من هستم امکانات چیزی 
داریم که بتوانیم رفقای خوب راجمع کنیم فلان کنیم . چندین مرتبها ین‌سگله را 
مطرح کرد منهم با نظرش موافق بودم ولی بعلت اینکه من معا ون ثابت ادا ری 
بودم قبول نکردم ولی عده ای ازرفقای خودم راکه دروزارت‌کاربا من نزدیکتر 


بودندو میشنا ختم و و و و و وه 


روایت کننده : عطاء الله‌خسروانی 
تاریخ : پنجسم مارج ۱۹۸۲ 
محل مصا حبه : پاریس- فرانسه 

مصا حبه کننده : حییب لاجوردی 


نوارشماره : ۲ 


ج - آقای منصور ... 

س- مثل آقای معینی و .. 

ج - آقای کلالی وقاسم معینی وچندنفردیگرا زدوستان که‌واقعا " تشخیص میدا دند 
که‌میتوا نندموثربا شند بها یشان معرفی کردم ورفتندوهسته‌تقرییا " میتوا نم‌بگویم 
هستها صلی کانون مترقی دراین موقع گذاشته‌شد . 

س گویا قبل ازکانون مترقی این آفایان با هم یک دوره‌ای 

ج - دوره‌ای داشتند . 

س شما هم میرفتید ؟ 

ج - من نخیر. من کمترا هل معا شرت بودم‌و در مجا لس شبا نه هیچوقت » مخصوصا "وقتی 
هم وزیربودم من درهیچیک زاین مهما نیهای شبا نه‌حتی دربا ریھا را طراف دربا ریسا 
من علاقه‌ندا شتم‌به‌ا ین سیستم‌زندگی . چون این جورمعا شرتها تعهدآ وراست . وقتی اگر 
یک کسی نخواستهبا شد» وقتی درمنزل کسی مهمانی میدهندطبعا " دوستان میا یندجمسع 
میشوند درخواستها کی هم‌دا رند , انسان هم یکنوع تعهدغیر مستقیم قبول میکند, انسا ن 
نیا یدتعهدی بکندکه‌نتواندا نجا م بدهد. من کمتراهل این چیزها بودم. خودم‌دوستا نی 
داشنم . سری دوستان دیگری که‌با هم بودیم ومی نشستیم بعدا زوزا رتخانه , درخوه 
وزا رتخا نه‌یا درخا رج صحبت میکردیم ولی اهل چیزی نبودند . بعضی اوقات‌هم خب 
نهارها دسته‌جسع ولی سیستم مرتب آنطوری راسلیقه‌ما نبود , 

آقای منصورتقرببا " میشودگفت هسته مرکزی کانون را درآنجا تشکیل دا دونشان میدهدکه 


۳ ت ان اج‎ f 
اولا" گروهی که درکا نون مترقی تشریف دا رندبیشترا زوزا رت کا ربوددرحا لبکهایشان‎ 


خسروا نی (۲) - 3ج 


سا بقه‌وزا رت خارجه‌دا شتند. افرادی که‌درکا نون بودندا کثریت شا ن درا بتضدایا مر 
ازوزا رتخا نه‌بیمه‌های اجتماعی بود. امادقیقا" نمیتوانم »› اگربخاطرم آمد 
میگویم. این تعدادشان مثلا" محسن خواجه‌نوری بود ازوزارت کا ربودقا سم‌معینی بود 
زیا دیودندتعدا دشا ن بیشتربودندوهیچوقت کا نون بیشترا زبیست سی نفرتجا وزنکرد 
وبعدخوا هیم گفت که‌چه موقعی کانون رشدپیداکرد. کانون مربوط به‌زمان بصد 
به آن خواهیسم رسید بعدازآقای منصور .. 

باس فاا ا ری اکەد 

ج - آقای انما ری آمدکه‌در ۰۰۰ قبل !زا ویعلتاینکه‌پیشآمدگفتم آقای انصاری 
دروزا رت کا رکا ری نکردجزتزیینات . وبا مطلاح سیستم اطاقها راخب ملیقه‌است . بنده 
| زا يشا ن چیزمیگذارم که‌کاری ندارم. 

س بعدآقای بهرامی . 

ج - آقای بهرا می به علتچیزیکه داشت با برا درشریف اما می وبا خودشریف اما می وآقای - 
سجا دی » سجادی معا ون نخست وزیربودا گراشتباه‌نکنم درآن دوره » سجادی با بهرا می 
| ختلاف شدیدی یعنی سلیقه‌ای داشتند. برای اینکه‌سجادی اکرخاطرتان با شدیکوقتی 
درایران که‌با زهم صحبت فسا دزیا دبودا یشا ن رکیس کمیسیونی بودندکها فرا درا کلاسه 
میکردند. بدربهرامی آقای فضل الله بهرامی راتوی بند جيم ایر کذاشته‌بود . یعنی از 
کسا نیکه‌چیزستند . ولی خب بعدا زفوت پدرشان ایبها با هم نزدیک شدند‌ومسائل دیگری 
که‌چون رفیق من بودیهرا می ومتاً سفانه‌بعدهم خیلی رویش‌حسا ب میکردندکه‌درزمان 
حکومت | مینی بهتان خواهم گفت که‌چرا با بهرا می | ختلاف پیدا کرديم , ایشان شدسد 
وزیرکا رکه‌دوران کوتا هیش تغییر آقای چیزبود. بهرامی ظاهرا " آدم آرامی است 
آدم خوش معاشرتی است ء علقمن.د به‌مهمانی شبا نه‌و ... ولی آن ژست چیز راداره 
که‌دربرخوردآدم پرزانتابلی است . وچون تحمیلاتش هم درسویس بوده‌دا ردولی خب 
حالامن وا ردمسا کل فا میلی اینها مطلقا " من نمیشوم. ولی خب درعین حال یک دا ما دی 
هم دا شت همین آقای دکتر ... دوتا دا ما دش دکتربود. یکی آقای دکترمدرجراح ویکی 


هم رضانور بود. خب‌دروزارت کاراختلانی که‌باایشان بيداکرديم سر 


خسروا نی (۲) - ۳ 


بیمه‌ها ی اجتما عی بودوآقای رضا نورکه مسئله‌ای نیست » نمیخواهیم بزرگش کنیم 
جنبه شخصی دا رد» یعنی جنبه اداری شخصی قاطی بود. آقای بهرامی هم مدت 
کوتا هی شدوزیرکا رودرسا ثل بین المللی چون زان میدانست و آشناثی داشت 
ودرکنفرا نسها ی قبلی‌هم شرکت کرده‌بودولی بیشتریک آقای معا شرتی بودتاآقیای 
ادا ری وکا رها مخصوصا " کارگری . شریفاما می هم درکا بینه ش به‌ایشان توقعا ت 
خامی داشت آنهم عللی داشت که‌آقای آقاخبان بختیا روسیلها ش بودوا رزونمیدا نسم 
پول بگذا رندبا نک وبا نک قرض بدهد » این ها مسا ئلی است که‌شخصی خود ان است » 
ولی خب یک همچین مسا ئلی هم بود. ولیکن آقای بهرا می یک مدتی وزیرکا ربودو - 
ایشا ن امرا ردا شت کهآ قا تودرعین حالی که‌این کا ررا میکنی» چون خودش آن چیزرا ندا شت 
که‌یرودبه‌پا رلما ن » وبتوا ندمحبت کندوبه مقررات تسلطی اشهه‌باشد. بااصمرار 
ایشا ن » با حفظ سمت بنده‌بیمه‌های اجتما عی بودم ودراینجا من اشتبا هی کردم درا یتدا 
مثل اینکه‌بعدا کربه‌خاطرم آ مدمیگويم. من شدم درعین حال نرزمان چیزمدیرعا مل 
بیمه‌ها ی اجتما عی . 

س درزمان ؟ 

ج - اینجاست کہا لاں بخا طرم نیست 

س - خب بعدپیدا یش میکنیم . 

ج یله , بله‌درزمان آقای ( ؟ ) بهرامی من باایشان مشکل بودا زنظرچیزی .. 
گفت آ قا ما یک جای مستقلی . بیمه‌های اجتما عی مدیرعا سل داشت » من شدم دير 
عا مل بیمه‌ها ی اجتما عی و 

واینجا مثل اینکه‌من اشتبا ه میکنم‌برای اینکه‌وقتی من رفتم دیگرهیئت مدیره‌ندا شنت 
بیمه‌ها ی اجتماعی ومدیرعامل مستقلا" عمل میکرد. اینجا بنده‌با یدیکخرده‌فکرکنم که 
مئل | ینکه یکخرده‌حافظه من 

س د خوب . 

ج اصلاحش میکنیم درآ خرجلسه . بله‌من شدم مدیرعامل بیمه‌های . بیمه‌های اجتما عی 


بیمه ورشکسته‌ای بود. سبزد‌درصد , هیجده‌درصدمیگرفت ولی درا ئرگشا دبا زي‌ها ئی که 


خسروا نی ( ) - ۴ 


اشاره‌کردم چون خودمن چندسال وقتی که‌درهیشت با ررسی بودم ایراداتی گرفته 
بودم ورشکسته‌شده‌بود . من برای اینکه‌ببینم وضع بیمه‌ها ی اجتماعی چه‌جوری | ست 
ازدفتربین المللی کارآنجا هم یک سکسیون بیمه‌ها ی اجتما عی دا رددرخواست 
گردیم کهبرای کتخرل یک مده‌ای را بفوسکته‌ییابتد: خان اول آمده‌بود 
وخواستیم که‌مجددا " خانم ها ول که‌یکی| ز متخصصین آکتوشر بودییا ینددرآنیتا. 
خانم صاول بعدازمدتی بررسی واینها گفت این سازما ن ورشکستهاست » گزا رشی 
جا مع دا دکها مکان پیدا کردنش هست برای اینکه‌درژنوحتما " هست. که این شرکسست 
وسیاست بااین میزان با مطلاح این نرخ امکان عملسی نیست ادا مه دا دنش دراینجا . 
ولی من معتقدنبودم برای اینکه‌من گفتم اگرجلوی بعضی ازمسا ثل گرفته‌یشود این 
کافی خوا هدبودومخصوصا " که‌کشوردرحا ل رونق وپیشرفت اقتصا دی بود . 

من اولین کا ری که‌کردم ازدفتربین المللی چندتا متخصص خواستم. بک شخصی رابنا م 
پاسرلوگوس یونانی بودفرستادندیه‌ایران » ملت‌ایران به‌این مردخیلسی 
مدیون است برای اینکه‌خیلی خدمت کردیرای تنظیم اموربیمه‌ها ی اجتماعی » والبته 
من هم شدیدا " تقویتش میکردم وسیستم را عوض کردیم .پس ازدوسال بیمه‌های اجتما عی 
ورشکسته‌دا رای چندمیلیارد ذخا یرشد. وقتی من رفتم به‌بیمه‌های اجتماعی » بیمه‌ها ی 
اجتما عی دوتابیما رستا ن بیشترندا شت درتما م سرا سرکشورو مجبوربودبا پزشکان خصوصی 
قرارداده ‏ ددواین قرا ردادها بعضی اوقات مسا ئلی را پیش میا وردا زنظرما لی ۰ ازنظر 
تقلید ولی وقتی که .. 

دوتابیما رستان بیشترنداشت . ولی وقتی که‌من | زبیمه‌ها ی اجتما عی رفتم, سازمان 
بیمه‌ها ی اجتما عی دا رای یک تشکیلات وسیع بهدا ری شددبودومن سعی کردم تما م 
متخصصین یعنی پزشک کها زفرانسه » آمریکا » انگلیس تحصیل کرده‌بودنداینها را در - 
بیمه‌های اجتما عی واقعا "این به‌ادعای من نه‌یه‌ا دعآودپزشکانی که‌رزم آرا یکی از 
آنها ست که وزی رآقا ی بختیا ربود , دکترمیرعله که‌الان دراینجا یک مرکزپزشکی راادا ره 
میکند , همه‌اینها را من جمع کردم دربیمه‌های اجتماعی وبیمه‌ها ی اجتماعی دارای یک 
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تشکیلات مجهزشد . وتتی من | زببمه‌های اجتماعی رفتم » بیمه‌های اجتما عی شصت 
وسه‌بیما رستا ن دا شت وهفتا دوهشت کلینیک مجهز . 

س _ درظرف این دوسال تما م‌این ... 

ج - نخیرمن چندین سا ل آنجا ما ندم. وقتیکه وزارت کا رهچه من رفتم شخصی رابنا م 
دکتر محمودخوا جه‌نوری که‌بسیا رمرددرست وپا کی بود اورا گذا شتم وآن برنا مها دا مه 
داشت . دوران من دروزارت کاروییمه‌ها ی اجتماعی » بیمه‌ها ی اجتماعی وقتیکه 
بنده‌رفتم‌گزا رش جا معی آقای خواجه‌نوری دادبرای خدماتی که‌من 

مدیرعا مل ووزیرکا ربودم. شایسدیه آن هم دسترسسی بتوانم پیداکنم . 
صا حب با نک شده‌بود . حالاچون هنوز نرسیده آن را میگدارم درموقعی که‌ینده 
دروزارت خودم » دروزارت کا رصحیت میکنم‌خوا هم‌گفت که تشکیلات را چه‌جوری عوض 
کردیم دروزارت‌کار. 

آقای بهرامی , شما میدانیدکا بینهآقای شریفا ما بی مدت زیادی دوام نیا ورد. 
گویا درحدودپنج شش ما هیا هشت ماه » دقیقا " نمیتوانم بگویم خدمتتان » کابینه 
شریف | ما می نمیتوانست » من چون گفتم دراینجاوا ردمسائل اجتماعی ومالی وسیاسی 
ایران نمی شوم دراین جلسه ولی خب بعضی اوقات آدم ناچاراست بگوید» پس از آن 
جریا ن آقای دکتراقبال » ارزیا بی نمیدا نم جوا هرات سلطنتی ودا دن پول به‌صنایسع 
ایشان وزیرصنایع بر .وخیلی محبتها بودا زنظرما لی وطرزعمل. آقای دکتراقبال 
که‌یموقع با زخوا هم‌گفت درموقعی که‌اینها هستند , آقای دکتراقبال مردخوبی بود 
ولی مردی بودکه میخوا ست اشخا ص چیزرا بخودجلب کند. کسانیکه‌دراجتماع بصورت 
کا رگزا رونمید انم چیزهستند. خودش دزدنبوداقبا ل ولی دزدپروربود. ودرشرکت 
نفت ودرنخست وزیریش هم دا ستا نها ئی پیش آ مده که کم‌وپیش میدا نید چون قرارما ن 
نیست واردآن مطلب بشویم. شریف اما می مطرح بود. شریف اما می که‌وزیرصنایع و 
معا دن که بودخيلي محبت ها بود. همین شخص شدنخست وزیر. وزرائی هم که آور - 
کسانی بودند که با تسلیم محض باشند , با آلوده‌بودند. شما میتوانیددراسامی نگاه 
کنیدوبعدسا بقه‌شا ن راا مروزقضا وت کنیدکها ینها کی بودندوچه‌کردند. علاوه براین 
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درا ین دوران بحران شدیدی درتورم وبحران شدیدا قتصا دی پیش آمس‌ده بود. 
دکترا قبا ل که‌دردوران خودش میدا نیدیک گرفتا ردیگری هم ازنظرسیاسی داشت 
نارضا یتی روسها وحمله‌روسها بها یران بطورشدیدبود»» جنگ را دیوشی بین ایران و 
روسیه‌شده‌بود. خب قرارمان اینست که‌وارداین مسا ثل نشویم تابرای جلسه بعد , 
دکترا قبال دریک شرا یطی رفت که‌نا رضا یتی عمومی وجودداشت . همان دورانی بود 
که‌حزب ملیون ومردم بوجوداآ مد. یک شرا یط خامی بود. من عف‌هیچکدام ازاین 
دودسته‌نبودم . من اینجا با یدبا زهم اشنا ره‌کوچکی بکنم. دراین موقع من و 
حسن | رسنجانی » شا یدتعجب ب)نیدا زاسمه‌اولي دروطن پرستی وبرنا مه‌ریزی تردید 
ندارم , جمعیتی بوجودآ وردیم بنام جمعیت آزادی. آنقدری که‌بخاطرم میآ ید 
کم‌وییش »| رسنجا نی‌بودومن معا ون شورا یش بودم. عضوهای معروفش درش ورا 
جفرودی بود » شا هکا ربود ,شها ب فردوس بود» الموتی بود الموتی‌که‌بعد‌هم وزير 
دا دگستری شد - عده‌ای | زمهندسین بودند .یک جمعیتی درست کردیم وگفتیيم‌ما ۰۰۰ 

( ؟ ) نرفتیم. خب نظرمان هما ین بودکه‌یک چیزواسط ليبرالى 
درست بکنیم واین چیزلیبرال بتواند» کوششی با شدبرای آینده . متأ سفانه قباد 
ظفربودا ینجا چون بعضی اوقات این اشتیاه‌یرای بعضی ها پیش میا یدکهالموتی سابقه 
توده‌ای دا شته,شها بفردوس چپ‌بوده . ولی من مسائل رااینطوری بررسی نمی کنم » 
معتقدم با یدبه‌روحیهآن فردآ شنا بودوبعدا ینطورقضا وت کرد. درحالیکه‌ایشان بود 
شا هکا ربود. جفرودی بودکه یک جبنه‌چیزی داشت وبعضی ازاینها هم البتها ختلالسسی 
بوجودآوردند. سعی کردیم که شخصیتها را بخوا هیم درکنفرانسها ثی که مید یسم 
)6( حتی آقای ابتها ج» آنموقع شرت و وزنه خاصی داشت »مخالف 
هم زیا دداشت . ایشان راتشویق به‌چیزهای بین المللی بکنند , داشت پا میگرفت 
ومقدماتی بوجودآمد» یک جریا ن سیا سی پیش آ مدکه مربوط میشود» با زاین اگربخواهیم 
بحث بکنیم کشیده میشودتوی آن جریا ن سیاسی, کهآقای ارسنجانی باچندتا رفیق دیگری 


دا شت » نظا می وغیرنظا می وا قعیت داشت باندا شت من الان نمی خواهم واردبحت 
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بشوم ء وقتیآن ناراحتی ایجا دشدوحسن ارسنجا نی رابرای چندروزی زندانی کردنسد 
س- آن قبل | زوزیرشدنش است ؟ 
ج ‏ بله » آن درسال حکومت تقریبا " اقبال است 
س مربوط به‌آن جریا ن قره‌نی است ؟ 
ج - تقرییا " 
س چون جا ها ی دیگرکسا نی گفتها ندمن ۰۰۰ 
ج - بله » من چون قرارم براینست که‌فعلا" چون مسائل سیاسی را میدا نیدهیچوقفت 
نبا یدمسا ثل سیاسی راانتزاعی بها مطلاح فرانسوی ایزوله‌یحث کرد. من الان بگویم 
قره‌نی »قره‌نی یک عده بیگویندخا ئن بود » یکعده میگویندآ مریکا ئی بود » یکعده میگویند 
ضدشا ه‌بود , یکعده میگوین‌طرفدا رشا ه‌بودومشکل است . وقتی ادم یک حرفی را میزند 
با یدتشریح کند ونظرخودش را بگوید» چون فرصت تشریح نیست من نمی خواهم وارد این 
مسا فل تقوم امن فخا ری قتا خم افا ی قر وی راب در ان مت هه کار فا ری 
پیدا کرده‌بود باارسنجانی من شخصا " نمی شناختم. آقای ارسنجانی که‌زندا نی 
شدخب یکی | زعللش طبعا " انحلال جمعیت‌بود. بهم خوردآن » حتی بهرامی‌زا هم 
([ ؟ ) . بعدهم که‌بنده‌شدم معا ون ثابت ودیگروارداین چیزشص‌انشد‌یسم 
که‌قبلا" اشاره‌ای کردم. آقای شریف اما می مدت کوتا هی نخست وزیربودوموفقیتی 
نداشت . مملکت رارسا نیده‌بودباآن درجدای که‌واقعا " هم نظا هرا ت زیا دبود, همم 
مخا لفت زیا دبود» هم اقتحا دوضعش بد بودیک وضع‌خاصی رایوجوداآ وردندکه‌دراین شرا یط 
من میب یستی وزیرکاریشوم . الان هم گفتتش شا یدهم چیزنباشد. درهمه‌جا اعتصا ب 
بود. پول نبوث » اجناس هم فروش نمی رفت . ازنظرسیاسی هم روابط با روسها 
هنوزخوب نشده‌بود » کشورها ی دیگرهم کمک نمیکردند , آ مریکا هم نظراتی داشت 
وضع خاصی بود. دراین همچین شرایط مشکلی آقاأی شریف اما می بعلت » اینجا 
اشا ره‌کردن وردشدن بدون وا ردموضوع شدن شایدبد باشد» دراین تظاهراتی وان 
چیزها ئی که میشد , شخصی بنام خا نعلی کشته شدووضع بدترشدوآقای دکترا میینی در ۱۳۴۰ 


شدنخست وزیر. آقای دکترا مینی رامن سابقهآشنائی خیلی‌کمی داشتم . در موقعی‌کها یشان 
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نخست وزیرشدندمن معا ون پارلما نی وزارت کا ربودم وبیمه‌های اجتماعی راهم سرپرستی 
میکردم چرن مربوط بودبهم. آقای امینی یکروزبمن تلفن زدکه‌فلانی بیااینج] 
ببینیم چه‌خبرامت‌این وزا رتخا نه‌خب من رفتم پهلوی ایشا ن وجریانات‌راآنجوری 
که میدانستم ازوضع وزا رتخا نه‌برایشان تشریح‌کردم 

س - ایشا ن فرما ن گرفته بودند 

ج بله »› بله. فرمان گرفته‌بودندولی هنوزکا بینه‌را معرفی نکرده‌بودند. قبل از 
فرما ن من چون زیا دهما نظوریکه‌گفتم» مگراینکه چسسزن بود» من زیاداصل 
معا شرت وخانه‌این وخانه‌آن نیودم» طرزفکرم .... رفتم برای ایشان تشریح کردم 
وگفتم وضع اینطوری | ست وهرجورنظرتان است . آخرجلسه‌بمن گفتندکه من میخوا همم 
وزیرت بکنم. گفتم آقای دکترا مینی من نمی‌خواهم وزیربشوم . می‌مانم معاون 
وشماآقای بهرا می را وزیریکتید » منهم میمانم‌برسرکار. چون روابط من بابهرامسی 
خوب بود. گفت که‌نه فرداشما بیائیدا ینجا من با توصحبت بکنم. رفتم پیش‌آقسای 
دکترا مینی مجددا " » جریا ن رابرایش‌گفتم. گفتم آقای امینی دوتا محظوردارم» 
یکی اینکه‌نمی‌خوا هم زیا دمت‌هدیشوم » من احتیاج دارم کاریکنم ودرکا بینه‌] 
معمولا" شما می بینیددوام ندارد. گفت آقا من ازچیزشخصی خودم یک شش دا نگی بهت 
میدهم‌واینها . گفتم مسگلها ین نیست که‌من برادرم چیزدارد» اموال ما همش » دهات 
ما » چون من وقتی برگشتم گفتم نمی خواستم وارداین مسائل بشوم حتی وقتی شدم 
معا ون چیز » سهام وا موا ل وهمه‌را وا گذا رکردم‌به‌یرا دربزرگم» خب بعدهم همه‌اش رقت 
هیچ کار نه‌شخصی داشتم نه‌شرکت » هیچگونه‌کاری نداشتم. گفتم مسئله‌این نیست که 
احتیا جی به چیزداشتم . گفت نه‌توقبول بکن . گفتم آقای امینی من محظورا خلاقی 
دارم. گفت چیست ؟ گفتم که‌بهرامي است . این رفیق من بودها زگذشته‌والان نمیتوانم 
جا یش رایگیرم. برای من خوب نیست , برای آینده من پسندیده‌نیست . گفت چی می - 
گوئی ؟ گفتم خب‌شماآقای بهرا می رابخواهید» ایشان راراضی کنیدمن معا ونت !یشان 
راادا مه‌میدهم. گفت خیلی خوب » پیدایش‌کن بگوبیا یدپهلوی من . بنده‌خب ایشا ن 


را بوسیله‌ای پیدا کردم وراننده‌ای راهم که‌فرستا دم بهرا می را خواستم‌همدیگرراببینيم 
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بهش گفتم آقا عیروید پیش آقای دکترا میتی ؟ املا" بة‌ايقا ن نگفتم کها میتی بسسن 
پیشنها دکرده‌چون روحیه‌اش را میدانستم, اصلا" بها یشان نگفتم که‌آقای امینی چنین 
پیشنها دی بمن کرده. گفتم پیش آقای دکترا مینی بودم وازاوضاع واحوال وزارتخانه 
پرسیدوگفت آقای بهرا می را بفرستیداینجا . مثل اینکه میخوا هدخودت راوزیسر 
یکند » نا زمکن » بحث نکن » قبول بکن » نگران ازوضع کارگری نیاش » من هستم‌میما نم . 
گفت خیلی‌خوب رفت ونیمسا عت بعدش تلفن کرد . گفتم‌چی شد؟ گفت رفتم آنجا آقای | مینی 
اصلا" بمن پیشنها دنکرد. گفتم چه‌جوری پیشنها دنکرد. گفت من رفتم آنجا نشستم 
احوا لپرسی کردگفت چه‌طوری ؟ چون پدرش تا زه مرده‌بود , گفت پدرم مرده‌است روحیه ام 
خراب است ومیخوا هم بروم برای معا لجه‌وفلان . گفتآقای دکترامینی هم گفت خیلسی 
خوب پس بروبرای معا لجه. من خب متوجه‌شدم که‌این آقای امینی که این چیزرا کرد . 
خب این مسکله‌رابرای اینکه‌چیزپیدا کند » انفاقا " درا ینحایک جلسه‌ای دا شتیم تقرییا " 
یکما »ونیم پیش » من سعی کردم اینجا در حاشیه‌گفته‌باشم » سعی کردم با آشنا ثی‌که‌بین 
آقا یا ن هرسه‌تایشان داشتم » چون اویسی هم‌وقتی من وزیرکشوربودم» رئیس ژاندا رمری 
بود» اینها را بهم نزدیک کنم که‌وا حدمتشکل بشودشا ید بشودکا ری کرد .. 

س- راجع به‌مسا ثل حاضردرپا ریس .. 

ج - درحال حاضردرپا ریس . سعی کردم . آقای دختربختیا ررا رفتم با هاش محبت کردم 
آما دگی اش راگرفتم رفتم بااویسی صحبت کردم. بعدرفتم پیش آقای دکترا مینسی 
ووقتی رفتم پیش آقای امینی ء آقای ذوالفقاری هم که‌یکی ازوزرا یش . بوددرآن زمان 
چون باایشان هم دراینجا نزدیکی دا شت گفتم با هم برویم. انفاقا" آنجا بحث‌ش‌د. 
مثلی راآقای امینی عنوان کردندچون من بهش علاقه دارم‌که‌بعدخوا هم‌گفت » نمیخواستم 
| وهیچوقت ازمن برنجد , خب برای آایبکه‌بمن محبت کرده بودشخصی وا ز نظرشخصیت خودش 

هم شخصیتی دا رد ء متا سفا نه‌سنش با لاأ ست . مسئله‌ای راایشان عنوان کردگفت 
آقای خسروانی » تقریبا " یک همچین چیزی که‌دقیقا " خاطرم نیست » کقب‌آقنای 
خسروانی تویگوچکارداری با آنها . کفت من نمیدانم. دلایلی داشت برای خودش » 
گفت وا رد مسگله‌نمیشوم . دلائلی داشت که‌اینها نمیتوانندکاری انجام بدهند , گفت 
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توخودت چی میخواهی ؟ گفتم آقای | مینی دره۱۳۴ من یک مردی درحدودسی وهفت هشت 
ساله‌بودم. شما گفتیدوزیریشوآقای دوالغقا ری هم نشسته‌بوددرپا ریس . گفتم که 
در۱۳۴۰ من یک آدمی بودم سی وهفت هشت ساله » شما دومرتبه‌یمن گفتیدوزیرت میخواهم 
بکنم‌بنده‌گفتم نه رفیقم رابکنید. حالامن چی میخواهم ؟ من هیچ چیز نمیخواهم, 
من وطن میخواهم. دلم میخوا هدکها زنظرروانی مردم ایران » ازنظرمن چه‌مجا مع 
بین المللی چطررمیشودآدم آواره‌باشد» بی هویت بأ شد» با زهم نتواندیک نقاط 
مشترکی رابرای مبا رزه‌پیش بگیرد. خب‌ایشان هم حسن نیت نشا ن دا دگفت من نامه‌ای 
که‌بختیا رنوشته » یک نا مه‌ای نوشته‌بودندوفلان » گفتآقا اشکالاتی دارد. گفتسم 
خب | شکا لاتش را چرا جوا ب نمیدهید ؟ 

متأ سفا ته‌موفق هم نشدند» آینها مربوط به‌این بود - تا ییدا ینکه‌دراایتجا هم من 
مسئلهآقای بهرامی ...چیزشد. ۲ مدورفت به مسا فرت وبا وجودا ینکه من بهش گفتم‌که 
بیا برویه‌جای من درکنفرانر کا ر» خب رفت ورنجیدوشروع کردنامه‌ها ... حالاوا ردآن 
تفه کروم مر جوا قفا کااری گرد که رک اون تیا گرو ی ا ت سکس ور 
مخصوصا " که‌من به‌خودیهرا می قضیه را هیچوقت من عنوان نکرده‌بودم . این درپا ریس 
عنوان شد به‌آن دلیل الان هم درحضورشما عنوان میشود. خب رنجیدم سعی کردم دیکر 
با هاش تما نگرفتم . اینجادیدم سلام وعلیکی کردیم ودرشرایطی آقای 
امینی سرکا رآ مدکها غتشاش » تضاد» ناراحتی بحران بی پولی » بیکاری همه‌چیز وجود 
داشت وآقای دکترا مینی شا یدخودش راهم آماده‌برای این امرنکرده‌بود. واقصا" 
وضع عا دی نبود» نمیدانم چه‌جوری با یدتشریح کرد. نمیدونم, همیشه بعدا زحکومت 
شریف ا ما می مثل اینکه‌با یدهمچین وا قعه‌ها ئی رخ بدهد , من نمیدانم. بسیا روضع ناراحت کننده‌ای 
بود. معلمین » کارگرها درا صفهان ء آبادان » تبریزء یزد همه جا » تهران 
ناراحتی وگله‌بود. آقای امینی رفت ومجددا " مراخواست وگفت که‌همکاری میکنید؟ 
همان روزهم یکنفری را معرفی کرد وگفت معا ونتا ن. 

گفتم اجا زه‌بدهید شما بنده‌راانتخا ب کردید » معا ونم را من خودم انتخاب کنم. و 
قبول کردا شکالی در بین ما نیامد. 
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س- شما کی راانتخا ب‌کردیدیرای معاون ؟ 


ج برای معا ون وزارت کار » | زیچه‌ها ی خود , .. البتها ینجا دا ستا نی دا رد. وقتیمن 


رفتم دوتا معا ون داشت وزارت‌کار. همکساران ساب ق خودمن بودند. 
آقای محمد مشیری , فتحا له معتمدی» معاون وزارت‌کاربودند. آقای آریانسا 
هم کارها ی چیزرا میکرد 

نی آقای ٩‏ 

ج - آقای منوچهرآریانا , بیچاره‌ییدت‌کوتاهی ( ؟ ) ,با من کارمیکرد 
معا ون بود. ولی وقتیکه‌من قبول کرد , روزیعدش » اینها مسا ئل شخصی است‌شا ید 
مفیدنبا شدبرای کسا نیکه میخوا هندتا زیخ رابررسی کنند ولی چون مشغول محبت هستیم 

ادا مه‌اش میدهیم. روزیکه‌مرا انتخا ب کردآقای امینی هنوزبه مجلس نرفته‌بودیم ۰ 

خب شايع شدفهمیدند. آقای محمدمشیری › آریا نا رفته‌بودندوقت گرفته‌بودند چون 
روا بط شخصی داشتندباآقای امینی » وقت گرفته بودندرفتندپیش آقای امینی که بلسه 
فلانی را شنیدیم میخوا هیدوزیرش بکنید؟ خب‌این طبعا " یک نحوی بودکه‌دروزا رتخا نه‌ها 
بعضی اوقات خودی را کمترچیزداشتند چون توقع دا شتندخودشان بشوند . آقای امینسی 
گفته بودکه عییش را یگوشید. گفته‌بود بله این آدمي است خیلی خیلی درکا رجدی وخشن 
وایجا دپرونده , نمیدونم سیستم .... چیزی که‌نداشتند. امینی ازش یک سئوالسی 
کرده‌بود , خب اینجا خوشحا لم که‌بهاینها حواب درستی داد. امینی گفته‌بردآق 
چه‌جورآدمی است ؟ آدم ناسالمی است ؟ گفته‌بودند نه. گفته‌بودبیسواداست ؟ گفته 
بودند نه. گفته‌بودخب این برای من خوب‌است . فرداش که‌ما رفتیمومعرفی شدیم 
امینی با من رفتارخوبی داشت » وقنی داشتیم میرفتیم معرفی بشویم گفت فلانسی را 
که‌بعدا " هم با ینها همکا ری پیدا کردیم ول متا سفانه‌میگویم اسمش‌را که‌بدا نید 
گفت آقای احمسد نفیسی رامعا ون وزارت کاربکنند. گفتم قای | مینی‌شما مواانتخا ب 
کردید » من هم معا ونینم راانتخاب میکنم . من احمدنفیسی را , البته‌سفارشات 
شما درموا ردیکها مکان دا شته‌با شدمن می پذیرم ولی احمدنفیسی رامن می‌شناسم وسایقه! ش 


را درغله میدا نم .حا لاتهرا ر هست کا ری‌هم‌با اوندا رد » چون یک مدتی هم رفت به‌دلائلی 
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که‌بعدمیرسيم بهش » زندا ن ومتاً سفم چون قرا را ینست که‌فعلا"منتشرنشود یعنی وا قعیت 
این بود. امینی قبول کرد هیچی‌ایرادی نگرفت . رفتیم وما معرفی شدیم وکابینه 
س- قبل | زتشکیل کا بینه » کا بینه‌با توجه‌بهآشناثی که‌یاآقای ارستحا نی 

دا تیا موه 

ج - بله‌بعدا زا ینکه من قبول کردم »قیلش رفتم- نهاو به‌من حرفی زد ونه‌من بها وگفتم . 
درموردهرا می هم باایشان صحبت نکردم چون ایشا ن با بهرا می هم وبرا درش شا پوربهرا می 
که‌سفیربوددرپا ریس » باآن جریا نا تی که‌میدانید » بااو نزدیک بود. شا یدهم نزدیکتر 
ازمن ازنظرروحی نه» برایاینکه‌ما ازیچگی با هم بودیم ودربرنا مه‌ها ی اجتماعی خیلی 
مسا گل بودکه‌با هم قبلا" زیا دیحث کرده‌بوديم .اوراجم به‌کشا ورزی ومن راجع به کارگر . 
خیلی بحشهای چیزی داشتیم. ارسنجانی بسیا ربچه‌با هوش وبا استعدا دودارای - 


اید نت بود . یعنی حس | بتکا ردا شت برخلای قا ی آ موزگارکه‌حافظه داشت . 


سے 


وکتاب هم شا یدخیلی میخوا ندولی ارستجا نی حس‌ابتکا رداشت . نمیخواهم بگویم تابغه 
من نبا یدیگويم ولی حس واقعا " میکردم که‌این یک چیزفوق العا ده‌ای است . درمدرسه 
درکلاس هم همین بود. درآنجا هم شیطا ن بود . درآنجا هم استعدا دها ئی که محصل ها 
همه میدا نند . خودش شلسوغ کننده کلاس بودولی هیچوقت خودش گیرنمی افتاد. و 
زیا دمردبااستعدادی بودا زبچگی . واولین چیزدقیقی هم که تهیه‌کردهبودیک مقا یسه 
نا پلئون ونا درشا هکها ينها را همه‌را من گرفته‌بودم , متأسفانه . 

س- آن سا بقه‌با زدا شتش مانع وزا رتش نشد؟ 

ج - دراین دوران باآن جریانی که‌گفتم , اگرکه‌دراین موردهم شاه‌قبل ازآ موزگار 
این فکررا کرده‌بودا ین جریان پیش نمی آمد. راهی نبود ء کسی رانداشتند, تنه.) 
امینی بود. امینی هم وزرا یش راخودش انتخاب کرد. من امصلا" شاه رادرآنموقع 
نمی شناختم. ازنزدیک شاه‌را ندیده‌بودم با وجودیکه دا را عچیزشده‌بودم ۰ 


ین جزدر معرفی ها » معرفی ها دیده‌بودم ولی چیزنشدم . کا بینهآقای امینی راآنقدر 


خسروا نی (۲) - ۱۳ - 


که من می‌شنا ختم‌که| سا میش را تاآن اندازه‌ای که‌خا طرم‌هست خدمتتا ن عرض خوا همکرد 
دوتااشکال داشت . یک‌لمسوژن نبود. یک کا بینه‌یک هم‌روحی نبود . 

س - سه‌تایشان عجیب است که! زکا بینه‌قیل ما نده‌بودند» | زکا بینه‌شریف] ما مسی 
قدس نخعی » | میرعزیزی ونقدی ما نده‌بود 

ج - بله . همین رامیخواهم بگویم که‌یک کابینه‌هم روح وهمآ هنگی نبود . 

س آیااین فکر میکنیدجزوقراری بوده که‌با شا ه‌دا شته| مینی که‌دست به‌تغییر 

ج - من این راواقعا " نمیتوانم‌به‌شما جواب یدهم . بعیدهم نیست ولی من آنچ‌هرا 
که‌میدانم تا آنموقع من هیچوقت حضوری با شا همحبت نکرده‌بودم وشاه‌راا زنزدیک 
ندیده‌بودم جزدرمراسم معرفی» یک معا ون می ایستدوشاه‌هم یک چیزی میگویدورد میشود . 
این کابینه‌درشا ن تضا دوجودداشت . میدانیدآقای فریورجوردیگری فکرمیکرد» آقای 
الموتی برخلاف اینکه میگویندآدم آرام وحرفاصولی پذیری بود. هرکس هرچی میخوا هد 
دربا رهاش بگوید ولی سا بقه‌توده‌ای اش هم نمیتوا ندملاک بشودیرای اینکه‌ من تجریه 
شخصی دا رم‌دراین | مرکه‌یصدا " خوا هم گفت | گرفرمتی شد. 

الموتی بود» ارسنجا نی بودء من بودم وآقایانی که‌اسم بردید. گمان نمیکنم که 
مامتها ا اها ەك 

س- و جها نگیرآ موزگا ر 

ج - بله‌وآقای جها نگی رآ موزکار. آقای جها نگی رآ موزگا ربرادربزرگ جمشیداست . 
خب | ينها | صولا" اگر ریشه‌فا میلی‌برویم ‏ یک ریشه‌آخوندی دا رند وآخوندها اینها 
همه‌شا ن حراف وناطق و حرف زن هستند جها نگیرآ موزگا رخصا ئل خیلی بهتری 
دا ردا زنظرروا بط با شخاص وتحمل بحث ودیا لوگ » جها نگیرا موزگا ربیشتر دارد » 
!یشان شدوزیردا رائی وایشان هم سالها درا یران نبود . اولیناشکال آموزگا ربنظرمن 
جها نگیرا ین بودکه‌سا لها درایران ببودوایران رابه‌آن صورتی می شناخت که‌وقتسی 
کار مندوزارت دا رائی بود. ولی تیب‌انتره‌سانی است » تیپ خوبی است‌این جها نگیرآ موزگار . 


دراین دولت میدا نیدبا این تفا دهای اخلاقی ونبودن پول ونبودن تشکیلات هزار 
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پروبلم وجودداشت . بحث ها دریک سطح پا ثینی بود. بطوریکهآقای دکترا مینی 
مجیور میشدبعضی مسا ئل رااصلا" مطرح نکنددردولت . عدم مطرحکردن بعضی از 
مسا ئل سوء ظن افرا درا بیشترمیکرد. هرکسی سعی میکرد‌مستقیما " . درآن اواسط 
کا بنیه , دیگرهرکسی سعی میکردشخصا " مسا ئل خودش را مستقیم باآقای امینی حل 
کندونه دیگردردولت . واین یکی ازآن گرفتا ریها ئی بودکه بودومعا ونین سایق 
هم‌دیگروجودندا شتند . 

س - درهما ن زما ن حذف شداین جریا ن 

ج - تشکیل نمیشدآ نموقع . بعدهم ... چون آن کسی که مسئول این کاره»دآقای احدی 
بودوآن رفت وآقای اشتری تقریبا " آمدمعا ون ادا ری نخست وزیری شدوآن مورت 
سایق هم دیگر نداشت . دراین کابینه‌تفا دا خلاقی» تفا دفکری» تفا دمعا شرتی 
وجودداشت . آقای درخشش مردفعا لی بود» نفوذی پیدا کرده‌بود. میدا نیدطیصا" 
وقتی یک کسی ه افع یک گروهی راحفظ میکند, طرفدا رهم پیدا میکند » درآنجا چیز 
کرده‌بود. همین معلمین طرفدا رش بودند. خب‌ایشان تحت یک همچین شرا یطسی 
آ مد هبوددردولت . برنا مه مشخص قبلی هم بود. این اشکال آقای دکترا مینشسسی 
درآ ین مسئله‌چون شکسست هم متا سفا نه‌خوردء من علتش راندا شتن حزب يا 
تشکیلاتی میدانم که‌قبلا" نمیدا نستم چه‌میخوا هیم و چه‌عمل میکنیم. چون اکر 
تشکیلات وبرنا مه‌قبلی بودهمه‌هماً هنگ میشد. !یشان دلش میخواست حقوق معلمسن 
با لایرود » ایشان ازلوکس بدش ميا مد ء یعنی ازمدارس تشریفاتی بدش میا مد» آن - 
دیگری خوشش میا مد ء ارتش آن آقای تیمسا رنقدی شخما " مردخوبی بودولی خب مسا کلی 
راکه مطرح میکرددردولت درآن شرایط مشکل بود. آقای عزیزی خب یک ژاندا رمری 
بودکه‌همه‌جا را گذرا نده‌یود . خب همه‌چیزبهم چیزشده‌بود» چون توافق نبود وازهمه 
مشکلتریحران اقتصا دی بود, تورم بود» اعتصا بات ادامه‌داشت . من یادم ست 
که‌هم آیادان وهم اصفها ن - من وقتی رفتم سه‌روزچها رروزبعدا زتشکیل کابینسسه 
مجبورشدم بروم به‌اصفهان . اصفهان تمام کارخانحات گرو کرده‌بود. وقتی 
من رسیدم به‌اصفها ن تمام چها رباع تاتمام جلوی کارخاندات راکارگرگرفتسه بود 
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واا اگر یک د راتا طق غوب بیدا ملقدد و حون :۶ رکا نو خی کرد بسا ی 
دلایابی که‌گفتم پسیکولوژی جمعیت میتوا نست هما نروزآ شوب به‌پا کندچون سه 
روزاین وضع همین طورا دا مه‌دا شت . 

س این | عتصا بات سازمان داده‌شده‌بود؟ بااینکه .. 


ج میگفتندسا زما ن دا ده‌شده‌بوده. ولی خب وقتی وا ردشدم کا رگرها من چره 
آشنا ئی بودم هم دربیمه‌ها ی اجتماعی . هم بعلت روا بطی که با کا رگرها دا شت مم . 


چون من واقعا " معتقدبودم که‌این طبقه‌احتیاج به محبت دارد. من همیشه‌عقیده!ا م 
این بودکه‌کا رها با ید محبت وراستی ورا زدا ری . وقتی طرف ا عتمأ دبکندیه‌مسن و 
حرفش را بزندوبدا ندمن با زگونمیکنم. وقتی کها وبدا ندکه من درجهت فکری هستم 
ومیخوا هم برایش‌کاری بکنم »› این اعتمادمیکند. من کارگرها را خوب میشنا ختم 
چون دروزا رت کا روییمه‌ها ی اجتما عی بودم. من رسیدم به‌چها ربا غ انغانا" ديدم که 
یک عده‌سروصدا ونطق وفلان . بی خبرهم رفته‌بودم. واتفاقا" درآن میدان جنوبی 
چها ربا غ کهآنجا کنسولگری آمریکا ونمیدانم .. اینها هم جمع شده‌بودند همه مده 
بودند ۳ من زودآمدم وپاسبان واینها دورمسرا گرفتند. من ديدم 
اولین کا ری که‌با یدیکنم بایداین اعتمادراازاینها نگیرم. چون کارگرها با وجودیکه 
یامن رواط شخصی دا شتندوزارت کا ررا عا مل دولت وکا رفرما میدانستند» اعتماه 
ندا شتندهیچوقت . من دیدم بااین پلیس وبااین جریا ن کارگریمن اعتما دنمیکند . 
وقتی س رفتم سوارجیپ بشوم نظا می ها ونمیدونم پاسبانها دور مرا گرفتند. من از 
همانجا شروع کردم : گفتم آقاشما چه میگوشید؟ بجای اینکهبه‌کا رگرحمله‌کنم به‌نظا می ها 
وپا سبا نها حمله‌کردم. چرا؛ مدید؟ گفتندآقاحفاظت . گفتم حفاظت چیست ؟ اینها 
رفیقها ی من هستند. ماازآنجابه‌آنهادادزديم که‌آقاماداریم میرویم‌با شگا ه‌کارگرا نبیا کیدبا هم 
می‌نشينيم نما یندگان شما میایند می نشینیم محبت میکنیم. من گمان میکنم 
سه‌روزهم بیشترطول نکشیدما ندم پرویلم امفها ن حل شد. 

بت ون ت مکل اسا :۲ 


ج عقب‌افتادن دستمزد » کارفرما به‌بهانه‌اینکه... حالا آن خودش‌داستانی اسست 


خسروا نی (۲) = ۱۶~ 


قضیه‌کا رخا نجا ت اصفهان که‌یعدا " کمی املاح شد چون خریدوفروش وقوم وخویش با زی 
منایع ... میدا نید قای لاجوردی وقتی که‌آنجا ا شا ره‌کردم که‌کا بینه‌شریف اما می 
کا بینه‌ا ی نبودکه وقتی کا رفرما پول دا ده‌بودوپول قرضی گرفته‌بود» بایدا ین 
پولش را ازیک جا ئی دربیا ورد. آن کارفرما ثی که‌زمین بیابان را یاب 
گذا شتبود ومثلا" فرض کنیدچند میلیون گرفته بودومدعی بودکه یک سومش را قب لا" 

| زش گرفتها ندیا یدبعدیکجوری چیزمیکرد. کارگربهترین وسیله‌ای بودیرای آن - 
مقصودا گردستگاه باهاش همکا ری میکرد. 

س بهترین وسیله بودکه‌یک سوم ... 

ج - پولها ئی که‌قبلا" ازشان گرفته‌یودند. یارومی‌دیدمستله‌ای است‌که‌سب 
من الان نمی خوا هم ایتجا موردیحث بگذا رم» تأ ییدویا تکذیب کنم. ولی مسا ئلی بود 
خب با هزا رزحمت توانستیم حل کنیم‌ومن آمدم فوری: وبعدهم که‌برگشتم تهسران 
یک قا نونی گذراندم که‌بعدا شا ره‌خواهم کردبهش . 

س - مسگله‌حزب توده‌هم تفوذی داشت درکا رگرها درآن سال ؟ 

ج - خب میدا نید مسا ئل خیلی پیچیده‌شده‌بود . حزب توده علنی نبودولی وجودداشت 
یکی | زمسا کل درسندیکا ... هیچ سندیکا تی وجودنداشت چون دولت اجازه‌نمیداد 
سندیکا بوجودبیاید. همه‌رفته‌یودندزیرزمیین . بدترین حالت‌برای مملکت این 
است کهآ نکسا نی که‌ستندوکاری میکنند» | گربروندزیر؟ نوقت نمیشودکنترل کرد 
واین حالت قهرما نی پیدا میکندوشدیدترمیشود. واین سندیکانبود» وزارت کار مورد 
! عتما دنبودوسندیکا ها رفته‌بودندزیروا ززیرحرکت میکردند. یعنی آدم عامل 
را نمی شنا خت که‌بتواندحتی باآن محبت کند , دردسری بود. من اینجا نمی خواهم 
جزئیات را بگویم روزنا مه‌ها ی وقت عکس ها هست . متا سفانه‌من آمدم بیرون وتمام 
خانه‌وزندگی من رفت وآلامن اینها را درپرونده‌ها ی متعددبا دوکومانهای متعدد 
فتوگراف جمع کرده‌بودم که‌بعدیتوانم تشریح کنم اوضاع را . 

س میخوا ستم‌ببینم‌یک وجه مشترکی این | عتصا بات با هم‌دا شت یا هرکدا م‌محلی بودو , .. 


خسروانی (۲) كت 


ج - نخیر. ببینیدنظرها مختلف بود. هم توددای ها بودند, هم راستی ها بودنه 
س را ستی ها يعنی .. 
ج - میگفتندبعضی | زاین افرادی که‌چه میدونم ۰ راست‌است » طرفداران ساست 


راست بودند. 


س- برای ایجا دوا غتثا ش وبهره‌بردا ری ؟ 

ج - نمی خواستندکا بینها مینی نزج بگیرد. قبلا" شروع شده‌بودوبهکا بینضه 
امینی هم | عتما دو علاقه‌ندا شتندراستي‌ها . وچپی‌ها هم که‌طییعی بود. این بودکه 
این هردوعا مل با هم ساخته‌بودند. وقتی که » این امطلاحی است که‌من درزمانی 

که‌دیی رکل حز ب بودم میگفتم » وقتی سرخ وسیا ه‌با هم میسا زندپدرما را درمیا ورند . 

| ینجا بودکه را ستي‌ها وچپی ها درا ین موردهم آهنگ بودندکها ین کا بینه متزلزل بشود 
ازن ترود مرها " که‌بیدا تمت دک ا امن تتاابه‌املاات او را توعد 
پیا ده‌کندوخسروانی درا مورکا رگری وروابط کار کارگروکا رفرماتحول بوجود 
خواهدآورد. همانموقع من اگراشتبا ه‌نکنم روزنا مه‌لوموندیک چیزی نوشته بودو 

گفت‌بودکها ین دونفرچهره‌ها ی قلان دا رتددر ۰.۰ 

س - ولی عجیب ا ست آ ن دربحبوحه‌قدرت بختیا ردرسا وا ک بود» چطوراینها میتوا نستند 
ا عتما با يذجوری را ءبیا ندا زند؟ 

ج - کی 

س - آنزما ن 

ج خب آنزما ن بختیاربود میدانید» امینی بابختیا رخوب نبود. بختیا روقتشی 
آقای | مینی آمدمجلس را منحل کرد. گنتم خدمتتان نمی خواهم‌واردجریا نات 

سیا سی جنبی بشوم‌چون با یدآنها را یک وضع خاصی مطرح کرد. میدا نیدخسسب 

امینی هم آمدآن نطق مجلسش رافرا موش نکنیدکه‌ما جلوی فسا درا میگیریم , ما جلوی 


خسروا نی (۲) - 1۸ 


آن نطقها ی خوب وتندبودودستگا هها ی | منیتی وسا واک که‌آقای بختیا رخودش 
میدا تست مرکزفسا دوزوراست . خب میدا نیدیختیا روسا واک درا وا خرهم همینطور 
بود. هم مرکززجروبدیختی وگرفتن بود» هم خودش مرکز فسا دودزدی وچون 
محا سبه‌ها ئی هم‌درکا رنبود. بختیا رکه دلش نمیخواست آنجا را ول کند. میدانید 
برخلافی که میگویندبختیا رنه‌فرا رکردنه‌دررفت . بختیا رراامینی برداشت و 
آقای ذوالفقاری را موقتا " سرپرست گذا شت . این مسا ئلی است که عرض کردم 
این حنبه‌چیزپیدا میکندمن نمیخوا هما گسرواردیشویم ... هم بایدآدم ۳۳ 

مطا لعه‌ها کی بکند , تا ریخ‌ها واسم ها وا ینها را دقیقا " یگویدویا ا گرسطحی بگوید 
خیلی خوب نیست . نخیرکا بینه| مینی ضمن اینکه‌توده مردم > اکثریت مردم 
قیول کرده بودندودوست دا شتندشروعش رآ هم ۰ خیلی ها بودندکه موافق نبودند. 
من هما نموقع زیادیادستگاه دربارواینها آشنانبودم. یله دراینجاا زهمه 
گره‌ها بدتر » گره‌آیادان بود. که‌مدتهاتمام دستگا هها چیزشده بودونزدیک 
بوددیگرتعطیل بشود. خب,آنجا هم با زمن رفتم. خودم رفتم سعی کردم نما بندگا ن 
حقيقي‌شا ن را چون کم وبیش هم می شنا ختم انتخا ب‌ کنم » آ وردیم درتهران وما 
قرا ردا دکنسرسیوم مجبور شدندحکمیت تشکیل بدهند . چون با جلسا ت متعددی کسه 
آقای هویدا , انتظام وتشکیلات اینها می آمدن» خب وزارت کا را زیکطرف - نما ینده 
کارگر. ما باکا رگرمی نشستیم محبت ميکرديم بعدمسائل را میا وردیمآنجا ‏ تاد 
زیا دپیدا کرديم . يكي ازآن اختلافا ت درونی بنده‌وآقای هویداازهمانجا شروع 
شد. چون من هویداراازه۱۳۲ می شنا ختم برای اینکها یشان میخواست مسا ئلسی 
را طوری بچرخاندکه‌بنام خودش باشدو ي د عمل میکرد درقضیه دستمزدآبادان. 
ما با مذا کرات نما یندگان - هیچوقت درآبادان نتوا نسته بودندیک دستزد مشخصی 


برای کا رگرتعیین کنند , اززما زقبل ازملی شدن وبحدش ء نه‌زمان مصدق » نه 


خسروا نی (۲) = 


زما ن بعدش به‌کا رگریک حقوق میدادند» یک مزایای نمیدونم دستی میدا دند » 
یکخرده نفت میدا دند: یک کیسه‌برنج: میدا دند هیچ ما خد وا فولسی دا شست : 
کا رگرنمیدا نست چه میگیرد وچقدر مزدش است . ورا ندهای مختلف داشت . 
کارگرها را می بردندتوی آفتاب می نشاندندا زنظرکار » | زنظرطبقه‌بندی خیلبی 
نا را حت کننده‌بود. من رفتم بطور خیلی خلاصه . پس‌ازمدتها 
با کنسرسیوم ودستگا «وفشا روفلان ما توانستیم یک قرا ردادی ببندیم, یک پی 
هم یکنیم » یعنی برگردا نیم به‌زمان گذشتهودقیقا " خاطرم هست چون قری سب 
پا نزده میلیون شانزده میلیون پوندگرفتيم برای اینها را ضیشان کردیسم . 
وبردیم شرا یط کارراروی یک اصول. دراینجا , بعدهم البته‌آنها خیلی زرنگی 
میکردند » ما هم زرنگی میکردیم. یک ماده‌ای هم گذا شتیم که بعدیقه‌شان را چسبیدیم 
کیم این راهم ارا کته وی ما اتی را کا رگر فخ زیم وق ها 
چیزمیکردند. بعدگفتیم خب حکمیت چیزیکنید. حکمیت تشکیل شد. تماینده 
کنسرسیوم آمدآقای بهنیا دروزا رت دا رائی » خبآنوقت نشستیم وچای خوردیم 
گفتندنه‌ما میدونیم که‌شمانمیتوانیداین رااجراکنید نظرمان هم این نیست » پس 
گرفتیم. نظرندا شتیم‌کها| يجا دا ختلاف ونا راحتی بکنیم. چون میگفتیم با ید 
یپردا زد رآنوقت برلیسن چیز کنسرسیسسوم بوددرایران » مئل اینکه 
هلندی بود. مردی بلندقد , فهمیده‌با نما یندگان مختلفقش ما بحث کردیم. وقتضی 
شام فیک کار گرا ن را شذ ت + کا وف جر لیے زایا ن جود در انا دای 
هیچ اتفاق . 
س - با زدا شتها ئی هم انجام شد؟ 
ج - بهیچوجه , اصلا" مخا لف سیستم خشونت درکار هستم. اگراین کاررا میکردیم 
که‌آن کا رشدیدترمرشد. هیچوقت درزمان من ء یکی ازپرابلم من بادستگا هپای 
امنیتی وانتظا می همین مسئله خشونت آنها بودکه‌یرایتان,فرمت هست , وبرایتان 
خوا هم گفت . آنجاگفتم من آن خط سیرخودم را میگویم ولی سعی میکنم وارد - 
مسا گل سیاسی دراین جلسه‌نشوم . 


خسروانی(۲) ت 


وقتی که‌برلین میخواست خدا حا فظی کند , منزلی داشت درجنوب نیا وران گوی سا 
ملکیتش هم مال فرمانفرمایان بود» شب دعوت خداحافظی کردندمن کا ری داشتم 
دیررفتم با دوتا معا ونی که - معا ون فنی ومعا ون چیز - رفتیم پیش‌آیشان 
البتەمن معا ونین را ومنشی ها را عوض‌کردم بعدیهتان میگویم چسرا. 
آقای برلین ته‌باغ بودتا مرا دیدا مدجلو. عده‌ای ایستا ده‌بودند» معا ونسن من 
بودن.. گفت آقای خسروانی درایران یک کسی دریک مدت کوتاه من را خی 
ناراحت کرده‌این توثی والان هم که‌دارم میروم برای یکنفرخیلی احترام قائل 
هستم توئی . برای اینکه‌می‌دا نست‌ما نظری ندا ریم » با زوروجبر که نمیشنسود 
مسا ثل انسانی راحل کرد. هرکسی که‌با زوروجیرخواسته‌باشداین مسابل انسانی 
راحل کندا ین آدم نادان است وآن ایجا دکننده خطا ست . 

اینجا برمیگرديم به مسئله‌وزا رت کا روتشکیلات . مااولین کاری که‌کرديم بسا 
مطا لسعا تی که‌داشتم وقبلا" برروی آن فرانسه مطا لعه ميکرديم دوتاقانون کلسی . 
اولا" قانون کار» چون آقای امینی مجلس را متحل کرد. درغیا ب مجلس تصویبنا مه 
جای قانون را میگیردتا وقتی مجلس مجددا " با زشود. بنده‌قوانین کاررا وبیمه‌ها ی 
اجتما عی رافوری عوض کردم . یعنی آخرین نورمها وبین المللی رادرقوانیسنن 
کا روبیمه‌ها ی اجتماعی بردم برخلاف نظر خانم‌ها ول که‌گفته بود 

به بیست درمدبرسا نید. مااین محوزرا گرفتیم ولی هیچوقت تازما نیکه‌من بودم 
عمل ۳ 

س کدا م بیست درصد ؟ 

ج - سازمان بیمه‌های اجتماعی ۱۸ درصد میگرفت ولی خانم ها ول گفته‌بودکها ین 
پول نمیرسد ء ما رسا ندیم وذخیره‌هم زیا دکرديم وبعدبرایتان تشریح خواهم‌کرد و 
این ازآن استفاده‌هم نکرديم . دروزارت کاروقتی من آمدم روزبعدهما نطوریک: 
اشاره‌کردم رفتم › بعداز ینکه‌این آقایان رفته‌بودندآقای | میتی رادیده‌بودند 
یکی ازمعا وتین که‌درجنوب بود رفته‌بودبه‌مسافرت » ازآنجا تلفن زدیمن آقسای ہے 


فتحا لسه معتمدی , که‌معا ون پارلمانی بودگفت نه چه‌بهتر که یک نقر » دلم میخواست 


خسروا نی (۲) = ۲۱ مه 


خودم بشوم خیلی مدیقانه‌گفت . گفت دلم میخواست خودم بشوم حالاکه‌خودم نشدم 
شما بهتر هستید .خب مردخیلی پیشرفتها ی نبودا زنظرچیز » یک نقاط ضعفی هم داشت 
ولی. خب درکا رش عملا" وا ردبود. 

آقای مشیری راخواستم » ایشان معاون ثابت‌اداری بود» گفتم آقای مشیری ما 
دراین نقاط - اصلا" قضیها مینی را برویش نیا وردم برای اینکه معنی‌ندارد. بهش 
گفتم آقای مشیری ماباهماین اختلاف نرراداریم. شمااهل تبعیض ستید 
شما کا رها را فقط روی دوستی وآشنا ئی وزدوبندانجا م میدهید. من نها هل دزدی‌هستم 
درکا رنها هل زدویندوکا ررا با یدمطا بق مقررات‌انجام بدهید. اگرکهشامایل 
با شید ونحوه‌فکرمن راهم میشنا سید , شما ادا مه‌بدهیدکا رتا ن را ء من هم ازش] 
خوا هش هم میدنم . گفت بله‌با هم همکاری میکنیم. یک دوهفته‌گذشت ودیدیم همان 
سیستم است . فلانکس تلفن میزد حسن راازآنجا بردا روبهآنجا بگذار» یا تقسی را 
نگ رو فی ا موزدنگری که تمیفرا هم اشفا مرا مه اه را غه 

پیش آ مدخوا ستمش گفتم مجددا " آقای مشیری شمابه‌تعهدخودت عمل نمیکنید, من 
ا گردفعه‌دیگریشنوم دفعه‌سوم اخطا رنیست عمل ميكنم. خندید ولی دقعه‌سسوم 
پیش آمد. خواستمش گفتم آقای مشیرو ما با همدیگردیگرنمی توانیم کا ربکنیم شما 
باتفا میه‌هیدیا من شارا رهی دارم > هركا م کههودتا نآ تتا بامیکنید . 

گفت بمن ۴۸ ساعت وقت بدهید. گفتم که‌آقای مشیری ,با آن نحوهاخلاقی که‌دا رید 
میخوا هیدبرویداین وآن را ببینیدکه‌یمن فشا ربیا ورند» یمن ا ثرنمیکند . چون 
یکی دوتاازوزرا قوم وخویش ومثل آقای ذوالفقاری اینها » با هم‌چیزدا شتند . 
میدا نستم میخوا هدبرودآنها راببیند. گفتم ولی شما میدا نیدکه‌یمن اثرنمیکند. 
نه شما با یدا ستعفا بدهید. چهل وهشت سا عت بمن فشارآوردند » تلفن های متسده 
ولی بمن اثرنمیکرد. سر۴۸ ساعت خواستمش . دوروزیعدش خواستم گفتم آقای 
مشیری . گفت کیک کا ری میکنم الان میروم مینویسم . رفت ونوشت , نوشت 


که‌من ششما ه میروم مرخصی > بعدا زششما ها ستعفا میدهم . بهش تلفن کردم که نخیر 


خسروانی (۲) ¬ و ۳ 


غا یا ا ناا ن بول ھا رم چون میا ت که ن معاون فا بت ۲۶ 

برای بردا شنن معا ون ثا بت با یدتصویبنا مه میگذشت . من با یددردولت ثا بت میکردم 
که‌چرااین را برمیدا رم .به‌ا یشان فهما نده‌بودندکها گربرودآنجا دیگرمن مسا ئل پشت 
پرده‌را میا ورم رو» وخودش میدا نست که من میکنم ورفنه‌بود بها مینی‌هم‌همین را گفته 
بودکها یشان درکا رخشن هستند. خب ایشا ن استعفادا دوبعدهم بردنش به‌هیشئت مدیره 
یکجا ئی تصویبنا مهآ وردنددردولت مطرح کردند» من مخا لفت هم نکردم. 

بعدهم من معا ونین جدیدی گذاشتم » آقای یحیی مستوفی که‌قاضی بودوسا بقهاداری 
داشت وآقای بهنام‌وآقای مهندس مجد. فتما له معتمدی هم بودوآقای محمودخوا جدنوری 
هم دربیمه‌ها ی اجتماعی بود. وصمیما نه‌همه‌رفقای من وزارت کارتیپ‌های جوان 
زیا دیود. یعنی ماپس آزاینکه‌قانون کارراگذرانديم , قانون بیمه‌های اجتما عسی 
راگذرا ندیم وشروع به‌تشکیلات کردیم . یک قانون دیگرهم گذراندم که‌کارخانجباتی 
که بعللی تعطیل میکنند و عللشان موجدنبا شد تحت نظریک شوراشی کارخانه‌را موقتا" 
این قا نون درهمه‌جا هست چون کارگرمیتوا ندا عتصا ب بکند» کارفرما هم میتواندکار را 
تعطیل یکنددرصورتیکه مقررات قانون را مرا عات کرده‌باشد. ولی اگربیخودی تعطیل 
کدنا ەپكە پول دازم وشن میحر نم و تایح فولت و اقبول خکندا بی کارعا که 
با سی کم ووت سکب و وکا جا وس وھا تیا کرجا عتا ریا کک ری 
مشک وهی واک :این فا شون ورتا ری را رت رو ا وا و ر 
داغل وزا وت کار قا نون کا رگا تنوف نک فا تون کر کی بود ما قا تون رایع 
گردا ندیم روی اصول بین المللی تشکیلات جدیدی برایش بوجودآورديم » بازرسی 
کارکه‌یکی ازحسا سترین کا ری است درمملکتی که‌صنعتی میشود » با زرسی کاربوجوه 
آوردیم » انستیتوی کا ربوجودآورديمء کارگا هدر وزارت‌کاردرایران وجود 
نداشت » دستگاه کا رآ موزی بوجودآورديم » دستگا ه مرا کزحرفه‌ای بوجودآوردیمو 
شرکتها ی تعاونی را بوجودآ وردیم. حا للا ينها هیچکدا مش به‌ایین سادگی شم که میگویم 


خدمتتا ن بوجودنیا مده . مشلا" درموردتعا ونی وقتی ما قانون را گذراندیم ودیدند 


خسروا نی(۲) ۲۳ - 


چیزی چیزهست یکنفری همان آقای رشیدیا ن شروع کرد 

س با نک را درست کرد 

ج بانک را درست کردوبعد میخواست قحا بی ها که‌فلان کردوفلان . تامن بودم 
نتوا نست بکند . بعدا زرفتن من . چون رفت وبا وسا ثلی که‌دا شت بها علیحضرت هم 
گزا رش دا ده‌بود. من بها علیحضرت هم گفتم این خطاست‌این کار» نگذا شتمش .. 
س- این برنامه‌شماامکانات فعا لیت برای یک سری آدمها ی ... 

ج ‏ دزد - معذرت میخواهم این لغت| زدهنم پرید» آدمهای نابخرد» آدمها ئی که 
استفا ده‌جو میخواست بوجودبیاورد. البته‌نتوانست به‌آن صورت که میخواست بکند 
بعدا زمن ولی کردء کردویکی ازعلل نارضا یتی مردم همان شرکت تعا ونی گوشت 
یعنی خودش بخرد , خودش بفروشد فقط مالیا ت ندهد » عوارض‌ندهد. ازمزایسای 
تعا ونی استفا ده‌کندومزایای تعا ونی نباشد. یک همچین چیزی رایصدا" بوجود 
آورد ند.وا ین توا نیخشی رابوجودآوردند. وزارت کا رشدیکی ازوزارتخانه‌ها ئی 
که فو شرا ست د رکا را جتما عی ودقیق وموردا عتما دکا رگر . خب‌باتمام اینهاامکاضات 
را ییشترمن ازدفتربین المللی کا رمیگرفتم» حتی ازآ مریکا نیها هم ازآن گروهی 
که‌چندنفری درایران بودند» البته‌با آنها بندها ختلاف پیدا کردم. آن اوایل کار 
باآن مستشاران آمریکائی » برای اینکه‌واقعا " " مهای ناواردی بودند. وآقای - 
بهرامی کهفلان واینها رابنام نما ینده‌می بردندتوی جلسات بین المللی که مصلحت 
نبود. مس‌الی بودکه میدا نیدیک مدیرمیبا یستی بوجودبیا ورد . 

خب شا یدبا یکی دوتاازآن مستشا رها » یکی دوتا یشان هم مدتها بعدهم‌ما ندندتا یمد 
اصلش منتقی شد. وزارت کاربصورت یک وزارتخا نه‌جدیدچیزودرآمد. ودرا ینجا 
با یدیگويم کهآ موزگارمن را معا ون کرده‌بود. بعدا زوزارت کشا ورزی آموزگارمسوره 
سخت غضب یا بی مهری شاه‌قرا رگرفتهبود. نهآموزگار دا می پذیرفت نه‌کا ری بهش 


میداد . ن بعدا زا ینکه‌وزیرشدم بعلت همین اعتصا بات که‌وجودداشت ... 
من ۴ وزیرسدم همین نی ده وجو 


روایت کننده : آقای عطاء اله خسروانی 
تاریخ : ۵ مارج 1۹۸۳ 

م ل : شھرپا ریس فرانسه 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 
نوارشماره ¢ 


ج - به‌همین علت » بعلت اعتما باتو گرفتا ری ها ئی که درداخل بودمن - 
نمیتوانستم کنفرانس‌کار › بین المللی کارمعمولا" درماه ژوئن هرسال 

در ۰۰ 

س - نو . 

ج - ژنوتشکیل میشود ومن نمیتوانستم بروم آن سال ودیدم که بهترین موقعی 
است که من جواب محبت آموزگاررابه‌اوداده باشم . چون 

عیب‌ها کی دا رد وعرض کردم خدمت‌شما مساثل افرا درا | زمسا کل را با یدخوب وبد 
راسنجید . تاآنموقع آموزگا رآلودگی زیا دی هم نداشت این رابایدقیول بکنم. 
آنموقع نه درشرکت هاکاری دا شت ته درمهمانی هاکا ری داشت برخلاف بعدکه 
اشاره خواهیم کرد . رفتم تلفن کردم گفتم میخواهم شماراببینم گفت من 
منزل هستم رفتم به منزل او ویرای اوتشریح کردم که آقای دکترشما بیا گید 
نخواستم برای حفظ ( ؟ ( به امطلاح شخصت وچیز گفتم آقای 
آمو رگا وهن فجازاعکال هخ کف چیه ۶ کفتم کب ا سنج گره: تما کره وا ينی 
اشکا لات دولت هست فلان هست من هم که‌تازه آمدم شما محبت بکنید زحمت بکشید 
بیا کیدبجای من بشویدرئیس میسیون وبرویدبه ژنو » خودش صریحا " گفت که 
| علیحضرت موا فقت نخوا هدکرد دولت هم همه بامن مخا لف ستند راست هم میگفت 
ارسنجانی » علم مطیعی درخشش اینها همه بااومخالف بودند . گفتم آقای 
آموزگا رشما !صل مطلب رابپذیر که من اینکاررابکنم » رفتن پیش‌شاه رفتن 
غلان اینها هست به کسی هم نمیگوشیم اگرموفق شدیم شمابروید . گفت من خیلی 


خسروانی ( ۳ ) + 


هم خوب متشکرمیشوم ممنون میشوم گفتم خیلی خوب رفتم پیش همین 

پرونده‌ها راچیزکردم آما ده‌کردم گفتم‌اولش گفتم شاه راراغی کنیدکه 

بعدتفا دیین دولت وچیز بوجودنیا ورند . رفتم به اعلیحضرت گفتم که 

آقااین گرفتاری ها اینطوری هست » دستگاهها اینطوری هست فلان اینها »> 
والیته اگرهم ما میگذرانیدیم چیزی نمیگفت‌شاه ولی خب این با زا ختلاف 
دولت وچیزرااضافه میکردیم . دلم میخواست که باشاه‌هم نزدیک بشودآ موزگار 
گفتم که یک همچین جریانی برای من هست وکسی نیست بعدمن آگریروم نمیدانم 

چه کار.. ایشان هم خب آنموقع ها زیا ددخا لت چیزنمیکرد . گفت من نمیدانم 

خب درست است شما | گربرویدکارهای شما میماند گفتم با یدیک نفریرود یکی از 
وزرا بروند فلان اینها وزرا همه خودشان هم گرفتارند حداقل با یدیک وزير 
سایق کا ربرودکه بشناسد مسئله وموضوع فلان اینها » من درنظرگرفتم که آقای 
جمشیدا موزگا ررا بفرستم خواستم | علیحضرت هم مستحضرباشید . یک نگاه خامی 
داشت درا ینجورموا قع نگاهی کرد گفت‌حالا ایشان چرا ؟ گفتم برای اینکه ایشان 
وزیرکا ربوده ومساگل رامیداند نبایدکسی برودکه ناآشناباشدیکار . بااشاره 
قیول کرد من آنجا استفاده‌کسسردم گفتم خب‌برای اینکه میرودقبلا" هم بیا ید 

آ علیحضرت رآیبیند . چون نظرم این بودکه اختلاقشان رفع بشود چون من همیشه 
درزندگيم معتقدبودم که با یدکا رخوب کردنه تشدیدتضاد. آموزگار رفت | علیحضرت 
را دیدورفت یه کنفرانس‌کار . دردولت اشکال داشتیم من وقتی به ارسنجا نی 
گفتم باارسنجانی پهلوی همدیگرمی نشستیم به اوگفتم یک همچین چیزی میا ید 
تومخا لفت نکن گفت به بازهم . اوسیستم خامي هم داشت درمحبت کردن ارسنجانی 
درسیستم صحبت کردنش ۰۰۰ 

س مخا لفت اوباآموزگارچی بود چه سابقه‌ای باهم داشتند ؟ 

ج - نمیدانم ولی باهم تفا دداشتند . خب علم‌مطیعی که آن طرف مى نشست آوهم 
علم مطیعی ء علم مطیعی آرا متربوددراین مسائل چیزتر داشت ۰ کفتم| رسنجا نی 
بیین تواگرمخا لفت بکنی آنوقت من هم یک جائی اینکاررا میکنم هان تونکن » 


خسروانی ( ۲ ) - ۲ 


گفت نمیشود نمیدانم فلان گفتم توسکوت‌کن گفت خیلی خوب . بعددیدم من 
خودقای دکترا مینی راچه گاربکنم ؟ 

س- راض کنم . 

ج - بعدرفتم پیش آقای دکترا مینی گفتم همچین جریا نی هست وآخرایشان 
استدلال پذیر بود این رایایدقبول یکنیم هرکسی نسبت به اقرادممکن است 
ازیک زاویه خامی نگاه کند ولی من دکترا مینی را بعدش هم چیزداشتیسم 
استدلال پذیربود برای اواستدلال کردم املا" نگفت مسئله چی, هت فلان گفت 
تواگرخودت مطحت میدا نی بکن . 

س- گفتیدکه پهلوی شاه هم رفتم یا ... 

ج - گفتم به‌او . گفتم که یک اختلافی باشاه هم داشته آنهم حلش میکنم حلش 
کردم این رادیگریادم نیست که قبلا" گفتم يا یعدگفتم . گفت خودت هرکا ری 
میکنی بکن . چون ایشان بعدا زا ینکه تمویب میکرددیگریدون تصویب که .... 
س آینکه میگویندکه پس دوران دکترا میتی وزرا شرفیاب نمیشدندپس ؟ 

ج - ته به شما عرض میکنم ۰ وزرا کاری نداشتندکه باشاه یکنند مسئله‌ای 
نداشت که شاه بکند . یک ماه یک دفعه‌پانزده‌روزیا .. دردوهاه » به آن 
صورتی که بروند مئل زمان هویدا اینها بوجودآ مده بودکه خواهیم گفت که 
یکی | زپرویلمهای مملکت رااینها بوجودا وردند شاه رادرمقایل مردم قرار 
دادند اینطوری نبود . 

توت ع تک تا تا یر رگ و ا ن وویر کا رھ فف کو و ور 

ج - برودازشاه‌یپرسد ؟یهیچوجه » مسئله ای دردولت مطرح میشد أ مینی خودش 
میکرداینکاررا » آقای دکترامینی ازما کسب اطلاع میکرد فلان موضوع چه جوری 
است » لازم بودتلفن میکرد لازم بودمیرفت ۰ ومن برخلاف آنکه میگویند خب 
آقای دکترا مینی کلاسشان یک ژن‌راسیسون قبل ازما ست‌ هر 
ژنراسونی همینطوری که‌گفتم آقای امیرتیمور علاقمندبه مصدق بودولی 


غرهم میزد .وآقای دکترامینی من هیچوقت ندیدم کاری بکندکه‌عالا هم شاه 


خسروانی ( ۲ ) - ۴ 


مرده اگرخیلی ها افتغا ررا دراین میدانندکه !لان بها مطلاح پروا نه‌زنده را 
بچسیند . ته امینی کا ری نیودکه ءهیچوقت من ندیدم . البته نارضایتی ها ئی 
پیش ميا مد نمیگویم نبود . بین ایشان وشا: چه میگذشت که ما نمیدانیم چون 
با زگونمیکردند ولی خب‌اشاره‌ای میکرد بعفی وقتهاکه گرفتاری دارد چیز هست 
ولی هیچوجه دولت درکارهای جا ری اش ..من هیچوقت نه‌به‌شاه گفتم قانون دارم 
عوض میکنم نه به شاه گفتم درقانون وز! رت نظا رت فنی وکا رخا نجا ت رأ بوجود 

آ وردم هیچ تمام‌کا رها شی که کردم قبلا" نپرسیدم ازایشان ولی خب هردوماه 

سه ماه یک دفعه‌ای . حالایشما میگویم من باشاه چه‌جوری آشناشدم من قبلا" 

گفتم به شما باشاه آشنانبودم > ولی مسگله دراین بودکه آقای دکترا مینی 
هیچ اعتراضی نکرد من رفتم علم مطیعی رادیدم . علم مطیعی آدم خوش قلبی بود 
آرا می بود گفتم یک همچین چیزی هست |( ؟ ) گفت یبین من خودم خوشم نمیا ید 
ولی مخا لفت هم نمیکتم . چون دردولت سه ستون دارد موافق مخالف ممتنم . 
س درکبا درموقع رای گیری ؟ 

ج - راءی گیری درتمویینامه بعدیاامضاء سه تاامضاء دا رد موافق » مخالف » 
ممتتم ؛بعدا کخریت با موافقین باشدکه‌جیزبا شد .ا ه‌گفتم اگرشما 
امضاء نکنید خب نمیشود . چون میدانستم آقاأی ارسنجانی امضاء میکند » درخشش 
رامیدانستم‌کة نمیکند , ونکرد .ولی خب آیشان که امضاء کرد آن وزرای دیگر 
هم به تایع ایشان دسته‌گرفتیمو حسن هم خب حرف نزد. خب من جواب مجبت 
ایشان رادادم ازاین نظرکه نفتم این راکه بعدا " اگراختلافا تم راباایشان 
بگويم تموراین نرودکه‌خب من جنبه شخصی باایشان داشتم . دروزارت کارواقعا" 
خدما ت زیا دی شد کارگرموردا عتما دقرارگرفت »› کا رگردیگردربعضی تشریقات 
میبایستی که شاه‌نطقی میکرد فلان اینها , خب میدانید گزارشی برای او 
مینوشتیم‌که چه بایدگفته بشود وخب من کارگرراازآن حالتی که آقای بختیا ر 


فکرمیکردبا بدبگیره وآوردم درمحنه برای جلسات بعددردفتر بین المللی کار 


خسروانی ( ۲ ) ۵ 


چون من وزیرکا ربودم واینها درجریان کارمن بود که با زهم بطوراختصار 


میگویم و بعد میرویم به مسا ئل خلی تر بعدا زاین ۰ درا رگا ن تشکیسلات 
بین المللی کار یک سنتی هست یایک قوانینی هست که‌منتج شده 


ازناسیوزونی است . 

درکجا ؟ 

ج - درناسیوز ونی. میدانیدوابسته به آن است دیگر درآ مریکا . 
EE‏ تن ٩‏ 

چ کا ما وه ن ملل فما منگو نیوا تە فقن ا ها امه 


س - یونایتدنیشن . 


ج - یعله ما میگوئيم ناسیوزونی . بي ت دفتردراداری اش‌را. 
درمقررات اینجا ا ینطوری. است که یک کنفرانس های ناحیه‌ای است ویک کنفرانس 
اصلی سالی یک دفعه » درکنفرانس تاحیه‌ای بایدمسائل مربوط به‌ناحیه قبلا" 
بحث بشود واگرکه درکنفرانس مساثل انتخاب هیکت مدیره اینها بوجود‌میا ید 
با یدهرنا حیه‌ای رئيس کمیسیون درناحیه قبلا" بحث شده با شدناحیه قبول کرده 
باشد , درموا ردی که اشکال چیزباشد آن کشور میتوانددرمجمع عمومی مطرح کند 
اگریک عده‌ای بااوموافق باشند. وزارت‌کارایران بعدا زجنگ هیچوقت | ثری در 
دفتربین المللی کار یعنی تشکیلات بین المللی کارنداشت به این دلیل که 
ایران جزو ناحیه‌ی خاورمیانه یود ,خاورمیانه ازاعراب واسراثیل بود »عراب 
بااسراثیل روابطی نداشتند رفته بودندیک تشکیلاتی بوجوداآ وردند بنا م 
لیگ عرب » اسرافیل کنارمانده بود » دوکشوردیگرمیماند ء سه تا » ایران 
امراثیل » ترکیه > ترکیه رفته بوداقدام کرده بود خودش راآورده بو جزو 
ناحیه‌ی | روپائی » اسرائیل باآن روابط چیزی که دارد کشورچیزی هست او 
ازهمه چیزمطلع میشد . تنهاکش‌ري که توی کسریدوره | میچرخید دیگران 
میا مدندمیگفتند فلان‌چیز فلان چیزشده!است ایران بود . اینکارسا لها ادا مه 


داشت ؛, خب‌برای یک ایرانی خب مااسراکیل رابه اصطلاح آنموقع دو فاکتو 


خسروانی ( ۲ ) ۶ 


شناخته بودیم ولی خب دلیلی نداشت که ما هیچ در جا معه‌پیین ملل هیچکدا م 

ما نمیتوانستیم چون درهیئت مدیره شرکت نمیکردیم هیچوقت نمیتوانستیم از 
مزایای اکسپر» نان , مواداولیه نمیدانم چیزهای تخصصی بین المللی 
استفاده کنیم . من ديدم که‌بدون این ما نمیتوانیم ازمراکزحرفه‌ای بخواهیم 
مجانی واکسپر مجانی یا چیزمجانی بخواهیم حالا یک اشکال بزرگی بود برای 
ما . این بودکه درسال » چون مسا ئلی که من گفتم ممکن است به ترتیب نبا شد 
سالها یش ولی درمجموع آن چیزی که گذشت میگویم . مر آمدم درسال ۴۶ یا یکی 
ازاین سالها رفتم بهرت .هه خودم رئيس کنفرانس چیزبودم به 

ا مطلاح نما یندگی کشورمان رادا شتم . 

نوت قرا تی نا نا ته 

ج بله بله . میدا نیددرآ نجاسه گروه هست دولت » کارگر » کارفرما » کارگرها 
رامن ترتیبی داده بودم چون یکی ازمساشل مهم وزارت کار نشکیلات سندیکا ئی و 
مخا لفت سازمان امنیت بود که آن رابایدیرای شمایگويم که چه گذشت . ولی 

من آینها را بوجودآ ورده بودم » کارگرها ئی بودندکه زبان میدانستند » روسی 
میدانستند انگلیسی میدانستند من اینها را پیدا کرده بودم » هم چیزخودم کرده 
بودم برخلاف‌سابق که یا رورا میا وردندمی نشا ندندآ نجامیگفتند که‌فلانی دستش را 
بلندکرد توهم دستش را بلندکرد توهم دستت را بلندکن یا یک مترجمی میگذا شتند 
پهلویش ء من گفتم بایدکسی بياید که بداند . کارگرها راهم وادا رمیکردم در 
تاحیه بنشینند خودشان انتخاب کنند ولی خب یک سیستمی داشتم چون معتقدبودم 
گفتم کا ردونوع میشود عمل کرد . یایک کاری هست موردخواست مردم است خب 
این رابایدآن اگرکه ضروری است‌ومیشودکرد بایدراه حلش راپیدا کرد وکرد .اگر 
که‌نمیشودیا ید با دیا لوک‌باحرف برای این دلایل آورد وبرعکس یک کا ری هست که 
ضرورت دا ردکه بشودولی توده‌ی مردم یاسندیکا با تشکیلات نمیخوا هدیا نمیداند من 


میخواستم کسانی راکه میآور م به کنفرانس آدمهای فهمیده‌ای باشند زیان 


خسروانی ( ۲ ) - ۷ 


بدانند ولی مشکل بود این خودخواهی که بشربطورکلی دا رد . ولی خب 

اینهاکه درسندیکا که‌جمع‌شدند من نمایندگانش را میخواستم بدون اینکه بگویم 

من ی رامیل دارم یامیخواهم . می نشستیم بحث میکردیم همچین پیش ميآ ید 
همچین دوساعت » سه ساعت وقت میگرفت من مشخصات آن آدمی که میخواستم 
تقریبا " گفته بودم ولی آنها می نشستند راءی میگرفتندا نتخا ب میکردند 

همانیکه من خواسته بودم ولی خودشان میدانستندکه من نگفتم فقط خودشان 
انتخا ب کردند این بودکه میپذیرفتند . یکی ازعلل موفقیت من درامورکارگری 
وحزب همین بودکه یا مال آنها حرفشان خوب بودمن میپذیرفتم یا آنچه که 
خودم داشتم یه آنها تحمیل نمیکردم . سعی میکردم باروش خاصی آنها ازمن 

بخوا هندنه من به آنها تحمیل کرده باشم . به‌کتفرانس کا رکهرفتمبایک اکیپ 
مجهزی رفتیم .خب پرایلسمی بود رفتم آقای مورس که ژنرال .... 

اول ازایشان وقت گرفتم گفتندکه یک همچین پرابلمی مادا ریم گفت‌که من 
کاری نمیتوانم یکنم این پرابلسم شمااست گفتم‌نه پرا بلسمی است که شما 
بوجودآ وردید گفت چرا ؟ گفتم لیگ عرب درشرط ناسیوزونشی کجا نوشته 

قده که شما قبول کردید ؟ گفتآقااین پرابلم دنیاعی بود گفتم من هم پرابلسم 
دنیائی , خودش نتوانست یمن جواب بدهد معاونی داشت که انگلیسی بود 
حقوقدان بود , اسم اورامتاء سفانه جیمسسز یک همچین چیزی بود خیلی مرد 
واردی پیرمرد بود که بعدا " هم به‌ایران آمد ولی وقتی که آ مددیگرمن وزير 
کا رنبودم . ولی من راخواست وبامن محبت‌کرد ۰ رفتم بااومحیت کردم اوحقوقدان 
بودوا ردیود گفتم این پرابلم مااست گفت من به شماحق میدهم ولی ازمن نخواهیدکه 
برای شما کاری یکنم هرکسی با یدخودش پرابلمش راحل بکند . من به نام دفتر 
بین المللی کارمیگویمکه براپلنم: فما وا رداست‌ولی کا ری هم برای شا تمیوا شم 
یکنم , یک معاون دیگری اوقائم مقام بود یک معاونی داشت به نام آقتای 


خسروانی ( ۳ ) - ۸ - 


بلانشا ر که‌فرا نسوی بود که الان هم دیبیرکل درتشکیلات بین المللیا ست . 

نمیدا نم چطورفهمیده بودکه من اینجا هستم یک یاداشتی برایم فرستاده بود. 

خدمت شما عرض کنم که رفتم بااین محیت کردم که‌فرانسوی بود میدانید فرانسوی 
وقتی درکاراداری ستند بیشترحوطه‌ی بحث دارند . گفتم چه بکنم ؟ گفت 

این را با یدخودت بنشیی با گروهها ی, مختلف محبت بکنی وحل بکنی .اگربا کشورهای بزرگ 
حل بکنی کا رت ساده ترمیشود . من اول کاری که کردم بانما ینده‌ی اول آ مریکا 
اا پوست بوه امم اوبخاطرم تیست - البحه میخواتم ایتها راجمع کنم. : 

برای کتاب یااگرچیزهاعی خواستم‌تهیه‌کنم . یک سیاهپوستی قدبلندی آدم خوبی 

به نظر من میا مد با این نشستم گفتم حل میک م . گفت الان من که اینجا 

هستم چه کارمیتوانم بکنم شمااگریک کا ری کردیدکهازمن راءی ای خواستید ممکن 
است من باشما توافق بکنم ولی من دراین میسیون نیستم درتقسیم کار من فقط 
درآ ن چیزی‌که بمن ماء موریت دا ده ندمیتوانم واردمذاکره بشوم . جوایی تقریبا " 
رددا د. رفتم با نما یندها نگلیس محبت کردم گفتم ما چنین پرابلمی داریم ایشان 
فیک من فوییا یه رت میا تکفا راب فان که ماھ کا ری هرا شیم کرای 
اتک با تحصا روون با انه وزیر به امن یر را که بو ویک افا 
قبلی هم بااوداشتم با پارودی محبت کردم گفتم‌کاری ربکت د ۰ 
اوهم گفت که این راخودتان چیزیکنید . کفتم خب دولت شمابامن همکاری میکند ؟ 

( ؟ ) خب دیدم جنبه سیاسی بین المللی پیداکرده است تلفن زدم 

به آقای مجیدرهنما سفیرما بوددر برن » یکی آزجوانهای کتاب خوانده ولی به 
زندگی خصوصی بیشترمیرسیدتابه زندگی سیاسی واجتما عی سفیریچگی بنده هم‌هست 

این راخواستم کفتم که بیاشیداینجامن پرابلسم دارم سفیرمان درژنو » چون 

میدا نیدیک سفیرهم داریم درژنو که در + امعه و وچیز‌های بين المللی 


مجا مع بین | لمللی است آقای زا هدی بوك ۰ 


خسروانی ( ۲ ) - ۹ 


س سپهبد زا هدی ؟ 

ج - سپهبدزاهدی . باایشان رفتم محبت کردیم دراین جریانات وا ردنیست 
ونمیخواست چیز بکند . نخیراین موقعی بودکه زا هدی عوض شده بودمنصورشده 

یود . متصوریود » 

س - متصورا لملک ؟ 

ج - منصورا لملک پدرحسنعلی منصور . رفتم باایشان محبت کردم ديدم ایشان 
اصلا" وارداین مسائل نیست نمیخوا هدخودش را › اصلا" میدانیداین سیاستمدارهای 


قدیمی بجای اینکه درمقابل مانع بایستند وراه پیداکنند اگرنتوانستند مانع 


را بردا رند دوریزنند نگذا رندکا رمتوقف بشود اینها تفسی رابهترین سیستم 
زندگی میدا نند. اینکه درایران شما میبینید ا شخسامی که ملی میشونه 


معملا" آن کسا نی‌هستندکه کا رمثبت نکردند کا رمثبت باخطراست . 

دینم آیشان نمیتواندیبکند . مجیذرهنما را تلفن زدم چون به اومربوط نمیشد 
طییعی است گفتم بیااینجا آمداینجا ونشستیم با هم محبت کرديم گفتم که بيا 

بمن کمک‌کن این کشورهای مختلفی که تومیثناسی با ماآشناکن بنشینیم این 
مسئله را صحبت کنیم . اولا" مییایستی یانما بنده‌ی استرالیاحل میکردیم چون نما ینده 
استرالیا رئیس کنفرانس ناحیه‌ای بودومعا ون اوهم معا ون وزیرکا رلینان بود 

که من بعدهردوی آنها را به‌تهران کشیدم آ مدیم ونشیتم یک جلسه دوسا عته‌ای 
کردیم آنها استدلال کردند مجیدرهنما وبنده استدلال کردیم » مجید بلندشد 

گفت من با یدسرکارم برگردم وشب شده‌بود وفایده‌ندارد بیخودیرای.خودت چیز 

ایجا دنکن . گفتم نه‌این پرایلمی است‌که بایدحل يشود . خب من کاردیگرکردم 
درآ نموقع البته برای من شایدا رزان هم تمام نشد من بایدیگویم نه تنها کمونیست 
نیستم با کمونیستی که بخوا هدا فکا رش رابه دیگری تحمیل کند مخا لك هستم حالاا گر 
خودش داشته باشد درکارش دخالت نداردمن انگیسزیسیسون میدانم ا 

. اکگیزیسیون هم مخا لفم که‌تفتیش افکاربرای من معنی ندا ردولی اگردرعمسسل 


خسروانی ( ۲ ) = 1 بت 


یک کمونیستی خواسته باشدمن راناراحت کندواقعا "نمیتوانم بااویسازم . 
وهیچوقت هم با کمونیست ها نبودم همان اول هم وازیچگی نبودم حالاچرا نبودم مربوط 
یه روابط شخصی فامیل این چیزها ست . درآ نموقع بعدرثیس کنفرانس تعیین 
میشود ازطرف بلغا ری یک نفرتعیین شده بودکه‌اگراشتباه‌نکنم‌اسمش‌ هم خان 

بود وا زطرف دانمارک هم یک نفر » غربی هاطرفدارایشان بودند شرقی ها 
طرفداراو . البته سالپا بودکه دردفتربین المللی کارطبق اساسنامه‌اش مسائل 
سیاسی نبایدمطرح بشود فقط مسائل مربوط به کاروکارگر وکارفرما .ولی چندین 
سال بودکه این | ختلاف بودکه در مجا معی که تشکیل میشدا ما رئیس که ا نتخا ب میشدگروهها 
دسته بندی میش‌ندونمیگذا شتندکا رپیشرفت کند . بعضی اوقات به جنجال وسرو 

صدا حتی توی راهروهابه فحاشی کشیده میشد . من دیدم خب یک سیاست هم 
ندا رندبا یدا زاین موقعیت استفاده کنم . روابط مان هم با روسها اگرخا طرشما 

با شدبدیودهنوزروابطی نداشتیم . رفتم بایلغاری صحیت کردم گفتم که تو 
میخوا هی انتخاب بشوی . تومیتوانی » مایک راه داشتیم پس ازتحقیق وراه این 
بودکه .مسکله رایبریم درمجمع عمومی درمجمع عمومی مطرح کنیم مجمع تصمیم 
بگیردکه بما.این حق را میدهدیا نمیدهد, «چون | زنظرما کیک کشوری بودیم که 
تعلیمات حرفه‌ای نداشتیم مدارس حرفه‌ای نداشتیم آمدن متخصصين وکار 

یا ددادن وحتی بعضی اوقات وسائل مجانی گرفتن درآن‌شرایط برای ماخیلی مهم 
بود . واین بودکه هیچکس نفهمیدکهایرانی که مدرسه‌ی حرفه‌ای نداشت چه جور 
کا رخانه ها توا نست به راه بیا فتد. با ا وصحبت کردم خب‌شماکه میخوا هیدکا ندید 
بشوید و فلان میشوید شماسراغ ما نیا مدیدکه با ما محبت کنی فلان » گفت بله 

خب ما کا ندیدميشريم ولی همین چیزاست . گقتم خب شما میتوانیدیرای ما کمک کنیددر 
مجمع‌عمومی مایک همچین پرایلمی داریم بما کمک کنید ما هم بشما کمک میکنی مم 
گفت من درست میکنم یک جلسه‌ی چیزمیکنم . من رفتم تمام دلیگاسسسونهای 


صدو خورده‌ی چیزی: که هست آفریقا » آمریکای جنوبی ۰ آ مریکای مرکزی همه رادیدم 


خسروانی ( ۳ ) << 


با | عراب محبت نکردم با اسزاثیل هم محبت نکردم برای اینکه نتیجه نداشت 
آنموقع روابط مان هم بااعراب خیلی بدبود .زمان تقریبا" نامریود . 
من رفتم یکی یکی اینها را دیدم حالا برای خودم مشکل بود خب هی نشستند 
قهوه خوردن يا چا ئی خوردن نوی این کریدور توی آن کریدور» بنابراین 
این راحاضرکردم . ازبیشترشان مخصوصا " ازآمریکای جنوبی , آمریکتای 
مرکزی قول گرفتم که بما کمک کنند . حتی کوبابا ما خیلی بدبوددریکسی 
ازاین جلسات نما ینده‌ی کوباکه آمریکاشی هاآمده بودند اوهم آمده بسود 
یدون اینکه ما تما س گرفته باشیم خب نشستیم آنجا فلان اینها مسئله رامطرح 
کردیم دیدیم اوبیشترازماحرا رت نشان میدهدکه ازنظرچیزی . گفتیم خیلی 
خوب همه‌ی آقایانی که اینجا ستیدپس بما کمک کنیدما این را میا وریم در 
مجمع عمومی راء ی بدهیدیما وچیزبکنید . یک جلسه دیگری که‌شرقی ها تشکیل 
وخب اینهم مسائلی است که ازنظربین المللی واجدا همیت است هم ممکن است 
سوء تفاهم هم بوجو‌دبیاورد. یک جلسه‌دیگری کردیم باشرقی هاکه بله ما 
شما وشما را میس خواهیم, درآنجایک نفرنشته بودکه بعدفهمیدم نما ینده‌ی 
روسیه هست اوهم نشسته بود گفتیم ماپرایلسمان اینست نظری هم نداریم 
ما ازنظرکشورها من معتقدبودم به شاه هم معتقدش کردم که‌مابایدبه یک 
نوع بااین کشورها بسا زیم کوا گزیستسان پاسفیسک داشته باشیم 
نبا یددرمقا بلشان با یستیم ولی خب نبایدامکان هم بدهیم که‌ما را بکشند. من 
گفتم خب من هم بااین تز آنوقت خروشچف اعلام کننده‌ی اولیه‌اش بودشایسد 
درجلسه رسمی گفتسم خب ماهم بااین ترهم مایاهم اختلافی ندا ریسم 
درا مورکا رگری وچیز اینجا مسکله سیاسی نیست ماهم بشما کمک میکنیم شماهم بما 
کمک کنیدکه دراین مجمع چیزیشود .آنهاهم گفتندبله اگرشما بیا کیدنما بنده‌ي 
ما رایعنی خان را معرفی کنیدبگوشید نما ینده‌ی شما معرفی کنیدبه مجمع عمومسی 


که این نماینده میتواندیشوه‌دراینجا » گفتم نه من اینکاررانمیتوانسسم 
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بکنم برای اینکه وقتی آدم نماینده رامعرفی میکندبا یدخیلی چیزها را 

بداند ولی روی دواصل بااین موافقم یکی اینکه برای اینکه برای دفعه 

اولی است که ممکن است یک شرقی بشودرثئیس کنفرانس ازکجا معلوم است 

که اگراین رئیس شرقی بشودرئیس کنفرانس › کنفرانسآرا مترنشود 

زدوخورد آن چیزها ئی که وجودداشت دیگرپیش نیاید . یکی ازاین نظر 

یکی | :نظرکا رخودم » ولی من معرفی کننده‌ی چیزنمیتوانم باشم این مربوط 

بشما است شما معرفی کنید ما میا ئیم ب ويه میکنیم نا ییدش 
میکنیم که به نظرما چون اینجاثی است مجمع غیرسیاسی است امتحان اینکه 

یک دفعه شرقی چه جوراینجارااداره میکند ضرری ندارد . خب قبول کردند 

اینکا ریشود . وقتی جلسه تشکیل شد من رفتم مجددا " به ورس 

گفتم من میا ورم درمجمع عمومی ونمیخواهم باروابط مان با دفترشما بهم بخورد 
دیگرازمن چیزنکنید میتو نی کاری بکنی ؟ گفت نه . باورش نمیشدکه ما 
بتوانیم این چیزرایوجودییا وریم . گفتم خیلی خوب . روزیکه رای گیری کردند 
برای .. میخواستندیکنند برای انتخا ب رئیس کنفرانس آنهاآ مدندمعرفی کردند 
من خودم نرفتم نفردوم راکه آقای عظیمی بود والان هم درژنواست اورافرستادم 
گفتم که اینطوریگو ماازنظرمصا لح آرام بودن کنفراتس وچون مسکله سیاسی نیست 
ما فکرميکنيم امتحان این بدنیست که یک دفعه ببینیم کنفرا نس‌رایک نفرطرقدا رشرق 
چه جوری اداره میکند . تقریبا " یک همچین دریک چیزخیلی کوتاهی ... 

س این درتهران هم چک شده بود ؟ 

ج - نخیر . نتخیر . من فرصت اینکه به تهران بگویم نبود وآقای منصورهم در 
این ماجرانبود . حالا البته ماازیکی ازاین منشی‌های سفارت استفاده میکردیم 
برای ما شین کردن اینها بعدمتوجه شدیم که اوگفته بوده حالاآنهم جریا نش را 
خواهم گفت . رای گیری کردند نما ینده بنغاربادو سه تاراءی برنده شد .ما 
قبلا" آن تزی که داشتیم راجع بخودمان نوشتیم ویرک سسولر 
کردیم به تمام کشورها که مادچا ریک همچین پرایلم ستیم بانمام مقاسات 


خسروا نی ( ۳ ) -۲ ۱ - 


بيت محبت کردیم با کشورها ی مختلف محبت کرديم . چون پرابلسم حل 
نشده این درمجمع عمومی بایدمطرح بشود. گذا شتم دردستورکه مط رح 
بشود. وقتی کنفرا نس تشکیل شدوایشان رئیس مجلس شد . رثیس هم معمولا" 

به آدم کمک میکرد این راطییعی میدانستم . بادو راءی یاسه راءی 
اختلاف برای اولین دفعه یک شرقی شدرثیس کنفرا نس‌کار ۰ وآن سال 

آرا مترین جلسات دردوران قبل ازآن بودکه‌واقعا " هیچ اتفاق چیزی 

نیا فتاد . وقتی راءی گرفتن وتصویب شد و بیته متوجه شدکه‌ما 

با همه کشورها تماس گرفتيم اومطلع میشد که بماراء ی بدهند . ایسن‌مورس 
آقای بلانشار راکه اعلان دییرکل است فرستا دپیش من بلا نشار ایران 
راخیلی دوست دا رد چنددفعه هم به ایران آمده است . آن بلانشنار 

آ مدیمن گفت تویبه هدف خودت رسیدی گفت اینها معتقدشدندکه توبرنده میشوی 
چون برنده میشوی ..... 

دراین سئله آقای بلانشا ر آ مدگفت که نظرشماتاء مین است قبول کردندکه شما 
بتوانیدوا ردچیزبشوید ویرویدبه خاورمیانه .جزو ازخاورمیانه خارج بشویم 
برویم جزو گروه آسیائی » جلسه ای کردیم باآقای بلانشار به مسورس و 
اینها گفتند چه کارکنيم گفتم به این اعتما دندارم . گفتندنه آقای وزیسر 
کاراسترالیا که ( ؟ ) خواستند گفتندما خعهدميکنيم کنفرانس‌که تما م 
شدا یشان بیایدایران ودرجلسه‌ی پا شیزی شما را بپذیريم درچیزآسیاشی واین 
برای ما خیلی مهم بود وبعدازمن چون این سایقه‌ای شد آقای شاهقلی که وزير 
بهدا ری بودیا دش دادم اودیگراین اشکالات مارانداشت به استناداینکه در 
آنجا آن رفته جزو آسیاشده آنها هم قبول کردندکه بهداری ما هم رفت جزو 
آسیائی . اینجاسئوال کردید راجع به‌تهران » نه من به تهران گزارش 
نداده بودم ‏ ولی آقای متصور ۰۰ 

س متصورا لملک . 

ج - منصورا لملک پدر که سفیربود ایشان اطلاع پیدا کرده بودنامه‌ای نوشته بود 


به وزارت خارجه آن منشی خبرداده بود »یکی دیگرازرفقای ماکه درآنجا بود 


خسروانی ( ۲ ) ۳ 


اویما خبردادکه منصور ... 

س - همچین نامه ای نوشته‌است . 

ج - بدون اینکه چیز است‌به وزارت خارجه نوشته که خسروانی یک همچین 
کا ری کرده است .... هنوزهم نتیجه‌اش‌هم روشن نشده بود. ایشان 

خیال کرده بودکه اینها ! زنظربین المللی اگرموفق نشود نا راحتی ایجا د 
میکندفلان دلایل چیزی . ماهم که یک نامه ای نوشتیم به وزارت خارجه و 
گفتیم بعرض‌شاه . ودولت وچیز اطلاع بدهید که ما یک همچین کا ری کردیم 
برای حفظ حیثیت کشورمان .وآنموقعی مااین تلگراف مفطی کردیم که 
کارم شده بود وموفق هم شدیم . وبعدرفتيم جزو گروه آسیاشی ویسیا ری 
کمکهای ثنی که تا آنوقت نمیتوانستیم بگيريم کمکهای ازنظرا کسپسر 
ازنظر بزشک یعشسی برای کارهای پزشکی توانستیم استفاده کنیم . 
خب همین مسئله خب من اخلاقا " هیچوقت تبلیغ نمیکردم یرای خودم برای 
اینکه من میگویم تبليغ انربدبیشتربعضی اوقات دا رد تااثرمشیت » 
مخصوصا " کسی بخوا هدکا ری بکند چون تعیدمیآ ورد اینستکه من میگفتم . جوان 
هم که بودم ودربیمه‌های اجتماعی که گرفتاری داشتیم همیشه میگفتم به رفقامان 
که کا رخوب راقاچاقی بکنید که مقابل مان کسی نیایستد برای اینکه در 
شرا یط خای‌ایران . برمیگردیم دروزارت کار خب یک وزارتخانه‌ای شدکه 

دآ رای تشکیلات زیاد آزنظر فنی ازنظرحفاظتی,ا زنظرکا ریابی » میدانیدیرای 
اولین دفعه بازدروزارت‌کار من مسئله کاریابی را اتباع خارجی راکسه 
با مقا ومت شدیدرويروشديم هرخا رجی که بیا بددرایران کا ربکندبایداسم 
نویسی کند حقوق ومزایا یش رابگوید هر؟ :م ازاینهاکه دارای تخصص و 
چیزی هستندیا یدیک کسسودیارت بگذا رند یک نفررا زیردستشان دارای 
وظا ئف یشودتعليم بد‌هند برای آینده که این با مخا لفت شرکت نفت وتمام 


تشکیلاتی که درایران بودندشد ولی من مقاوست کردم وعمل کردیم وان 


خسروانی ( ۲ ) - 1۵ بت 


چیزاتباع خارجی را من بوجودآ وردم وهمینطورکه توان بخشی وکارآموزی » 
حرفه‌ای همه اینها قبلش الا" وجودنداشت . این ادامه داشت .گفتیدکه 
باشاه من چه جسسوریآشناشدم ؟ درا وا خرحکومت آقای ... بعدازاینکه 
آقای دکترا مینی درحکومتش‌ که برای شماگفتم اگرامینی برنامه قبلا" 
مشخص بود واوضاع اینقدرپیچیده نشده بودوآقای امینی چون آن تضاد 
درداخل هم یکی ازاثرا تش بودوایشان هم‌مثل هرایرانی » ماایرانی ها 
متاء سفانه یک بعضی اوقات به امطلاحم ک‌ونسر هائی داریسم 


مشاورینی داریم که مارا تحت تاء ثیرقرا رمیدهند. این درهمه مان وجود 

دا ود مگرکم وبیش دا رد خض شاه هم نجاراین گرفتارق انود حبحب 
ایشان هم بایک مدای مشاوره میکردند وخب ایشان شدت 

عمل نشا ن دا دند. 

س کی هانزدیکان ایشان بودند آنموقع ؟ 

ج - دوستان خودش داشتند هرکسی میرفت یک چیزی میگفت وایشان چون با یک 
برنامه اول قوی آمده یود نمیتوانست‌آن برنامه قوی راعوش. کند ۰ 

حا لاگفتم نمیخواهیم واردبشویم برای اینکه ایشان دستور دا دیک عسده را 
گرفتند ازسرشناسان گرفتند .... 

س - دردولت هم مطرح شد اینکار ؟ 

ج - بطورکلی . فردی اسمی خير .چون این وظیفه ماکه نبود وظیفه دا دگستری 
بود یک کا رخوبی که‌عمل میشد این کاررابایددستگاه مربوطه بکند . این 
وظیفه دادگستری بود... 

س - یعنی هیچوقت مطرحنشدکه‌حسن .حسین » علی بگیردونگرفت ۰۰۰ 

ج - نخیر نخیر ۰ ببینید بطو رکلی ب‌اوزیردا دگستری صحبت شدکه وزیرداه‌گستری 
اشخاصی که مايه فسادیودنه یاکارفسا دکردند طبق مقررات بکنند وآقای مبشری 
هم دیوان کشور وظیفه اوبود مانمیدانيیم کسانیکه اگروزیربودندومیبا یستی 
بگیرند بعدمیا مد به هیئت دولت که پیش نیا مد فقط بک مقرراتی رامشثل اینکه 
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مقررات طرز تعقیب را مثل اینکه عوض کرده بود. 

سد ( ؟ ) مثل بختیار کیا نبود بلا آخره اینها یک مدتها بودند . 
ج - بختیا رراآقای امینی ازاول نپذیرفت ویختیا ررفت يى به اوگفتنسد 
یرود » 

س - هان پس اودیگر 

ج بختیا راصلا" درایران نبود . 

س دراین مرحله دیگراو 

ج - نبود نتخیر نخیر . یااینکه بودوما نفهميديم نتوانستندیگیرند . ولی 
ما میدا نستیم که آقای امینی با بختیا رنمیتواندکا ربکند وطبیعی بود. در 
دولت ...۰ 

س جناب خسروانی گرا زشما خوا هش بشود به امطلاح هدفهای اولیه کایینه‌ی 
امینی » موققیت‌هاتی که احتمالا" داشت وعلت به‌امطلاح برکنا ری وشکسست 
نهاتی اوراتوضیح بقرماگيد ؟ 

ج - جمانطوریکه قبلا" مذاکره کردیم کایینه‌ی آقای دکترا مینی دریک شرا یط 
خاص اجتماعی , اختصاصی به‌روی کارآمد. ومن تصورمیکنم چون ایشان وقت 
مطا لعه نداشتند فرصت اینکه‌بونا مه‌ای دقیق برای کارها وافرادی که باید 
درسرکا رها گذاشته بشودپیشبیتی نکرده بودندکابینه آنطوریکه با یدهما هنگ 
هم روحو بابرنا مه مشخصی نبود .طعا" ازنظرا قتصا دی چه ازنظریحران و 
تورم وچه ازنظراجتما عی دروضع خاصی قرارگرفته بودندوپولی هم نبودک_ه 
بشود برنامه‌ی فوری دقیقی برای بیناری وبه کارانداختن کا رنجا ت بوجود 
بیا ید ,وهمجنین آقای دکترا مینی چون ازناراحتی ها وفسا دواینها که 
گفته میشد اطلاع داشتند ایشان برنامه راباشدت عمل شروع کردنداین شدت 
عمل ایشان بک مقا ومت هاشی را درمقا یل داشت مخصوصا " به امطلاح کسا نی 
مورداتها م بودندکه درایران پایگاههای خامی دا شتندواین پایگا هها دا رای 


یک عوا ملی بودندیرای جلوگیری وهمین با عث شدکه یک عده ازبدوشروع مقاومت‌های 
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غیر منطقی درجلوی کابینه قرا ربگیرند. مخصوصا " که میدا نستندکه کابینه 

ا مینی علاوه بر ... من نطق معروفی که درمجلس کردم وبعدا نحلال مجلس 
وبعدعدم رضا یت ازدستگاه سازمان امنیت که منجربه تعویض رکیسش میشد 

وایز مکن بوددرسا بردستگا هها هم بکند ووزرا هم مصمم بودندکه درهمین 

جهت کا رکنند . این مقا ومت‌ها اثرمنفی درکارهای اجراشی داشت وموجب میشد 
که‌مقا ومتها ی چیزداشته باشیم ومتاء سفانه با یديگوشيم که مملکت ما 

یک عده‌ی شایعه سا زهمیشه داشته است که دراثرساختن شایعات بوجود 

آ وردن یک جو نامناسب راایجا دمیکردند . حالاا گراضا فه‌کنيم علاوه بر 

اینکه عده‌ای زندانی شده بودت ومیدانستندما لکین بزرگ کد باقضه املاحا ت 
ارضی این دفعه شوخی نیست مثل کابینه‌ی آقای دکتراقبال نیست که وزير 

کشا ورزی خودش درمقا بل سثوا لات یا پیچیدگی درمجلس نتوا نست مقا ومت یکند 
میدا نستندا یتکا را جرا خواهدشد مخصوما "که مجلسی نیست قوانین میتواند 
بمورت تصویبنا مه موقت بموردا جرادرییاید مخصوصا " درا مورصنایع وکارگری 
هم چنین برنامه‌ای بود . آقای دکترا میتی خیلی سعی کردند با نطق خطا به 

این چیزها بتوا نندمستله رایرای مردم تشریح کنند . یعنی من حسن میکردم 
که بااین وجودبعضی ازجراید بعضی ازدستگا ههای انتظا می هما هنگی ندا شتند . 
اگرنارضا یتی خانواده های اطفال که مدارس‌ کافی نبود کمی قلت حقوق معلمین 
به آن اضافه بشود وامکان مالی نبود . آقای دکترا مینی دربدوا مرخب یک 
توق زا ها وکا و ویک مر ەدى [ ووهنه م. وز کی تاغل معشوها "در 

سا زمان برنا مه‌کساتی آ مدندکه سایقه کا رکمتردا شتند وبعضی ازآنهاا زنظر 
خودشان تخصص داشتند مثل آقای سمیعی . مثل آقای مقدم . مثل فرما نفرمایان 
ولی هیچکدا متجربه ی کاری نداشتند ۰ تهیه برنامه‌هم به آن سرعت وکدتی که 
لازم بودنمیت وا نستند داشته‌باشند , میب یست یک طرح موقت به امطلاح ضربتی 
وجودمیداشت که ازاول تورم وقیمت ما وییکاری رارفع میکرد وبعدمی .نشستنه 


برنا مه خا ص ریخته میشد ۰ ارسنجا نی که | زبچگی علاقمت:د‌به و و و و۰۰ 


خسروانی ( ۳ ) - 1۸4 


دوراتی که دربانک کشا ورزی بودهمیشه درمغزخودش تهیه‌ی این طرح 
| ملاحا ت | رضی وشرکت های تعا ونی راداشت اما همیشه درهمانموفع هم آن 
مسائل اجتماعی باهم درخیلی جا ها همفکربوديم . خب این ازیک طرف و 
ندا شتن پول | زیک طرف . آقای امینی خیلی سعی کردند به امطلاح خودشان 
آمپولی به با زاریزنندکه رونقی دربا زا رپیدایشود . ولی متاء سفانه با 
مسا فرتها ثی که کردندوماء مورینی فرستا دند پول لازم بموقع نرسید پس از 
چندماه این ملتی که باآن شدت منتظربود چیزراندید . 
س نتیجه ای ندید ؟ 
ج - نتیجه‌ای نداد واملاعات ارضی هم صاحبان املاک بزرگ وفکودا لها مقا ومت 
میکردند وتمیخواستندیشو د . برای همین خاطر اگرخاطرشما با شد شروع املاحات 
ارضی راارسنجانی تقریبا " | زا ملاک خودا مینی شروع کرد برای اینکن بفهما ند 
که این جدیست . خب این مساثئل تولیدیک اشکالاتی برای پیشرفت کابینه بود 
وبعدعدم هما هنگی دردستگاه دولت . 
نیت این ملاک ها سعی کردقدواقها * یک اقدام جدی بکفتد: ۶ 
ج - واقعا " میخواستندیکنند . ولی خب میدانیدنمیشد .مثلا" فرض کنید آقای 
مهندس فریور دا رای یک اخلاق خاص خودش بود؛ یشان سالها باجیهه ملی وچیز 
همکاری کرده بود آقای درخشش رانمبتوانست تحمل کند . آقای درخشش برا یش 
مقدورنبودکه با بعضی آزوزرا حرف بزندیرای اینکه درطرزفکریشان ط.زبیان 
حتی با هم فرق داشت . خب‌این طرحهای گذشته هم همه‌ی کشورها تقریبا " میتوانم 
به شمابگویم آنقدرکه‌من اطلاع دارم برای کمک به دولت ایران جواب ردمیدا دند. 
س - این با وجودیست‌که آقای امبنی میگفتندکها یشان راآمریکافی ها آورده 
بودند ولی کمکی نشد »کمک مالی ؟ 
ج یله این شایعه بود . هیچکمکی آنطوریکه من اطلاع دارم نشد وبعدبه 
آلمانها روی آوردند نشد . وبعدبه فرانسوی شا چیزکردند نشد . یموقع نرسید 


پول برای آق؛ی دکترامینی وآقای دکترا مینی جطورمیتوانست یک همچین طرحی را 


۱٩ = ) ۳ ( خسروانی‎ 


درآن زمان پیاده کنند بدون ... ولی ازنظرا جتماعی کرد .گمان نمیکنم 
کسی پیدا بشودکه بگویددردور ن دکتزامینی جز یکی دومستله‌ای که بعدا " 
بوجودآ وردند سروصدا وتبلیفا ت کردندکه خیلی کوچک است نمیتوا نندیگویند 
.ردستگاه دولت امینی فساد ودزدی وجودداشت . درنتیجه چه میتوانست امینی 
بکند ؟ نه اکیب مجهز به اصللاح حزبی داشت که بنواندبا مقاومت ومرتم را 
چیزداشته باشد نه مردم رایحال خودشان گذاشته بودندکه ایشان بتوانند 
با نطق وخطابه ای که بسیارهم زحمت میکشید شایدتااندازه‌ای هم بیشتر! ز 
حدیود میکرد . طبعا " وقتی کا رپیشرفت نمیکند آدم مجبورمیشود با حرف 
نگهدا ردحرف را یک مدت معینی میپذیرند بعددرکفتن زیا دممکن است لفت 
اشد . اگرفرا موش نکنم , اشتباه نکنم دریکی ازنطق هایشان یک جمله‌ای 
گفتند خب هرکسی درموقع محبت بدون نوشته الان من که درحضورشما محبت میکنم 
ممکن است خیلی زاین اشتبا هات یکخم که اگربعدنوشتهاش را ببینم خودم هم 
نبسندم . خب ایشا ن دریکی ازنطقها یش یک جمله‌ای گفت خب این جمله رایجای 
اه خن ق گنف كتا و ن 

س چه بوده که روحانیت 

ج - من اگراشتباه نکنم چون یک جمله‌ای گفتندکه آقایک مملکت » درضسن 
محيتي که ازوضع واقعا "۱ قتصا دمملکت , کا رخانجات مملکت سا يرا مورمحصبت 
میکردند گفتند آقا یک کشور ورشکسته مردم نبا یدا ینقدرتوقع داشته باشند , 
س - ورشکسته ؟ 

ج - یک همچین لفتی رایکار اگراشتباه نکنم یک همچین لغتی را بکا ربردند .این 
رااگرحسن نیت بودنمیبایست اینقدربزرگ بکنند , این لغت دستآ ویز کسانی 
شدکه با اصلاحا ت زیا دموا فق نبوهند .وخب درعین حال من نمیگویم امنیت هسر 
مملکتی فروریست ولی دریک همچین شرا یطی نمیشد ۰ یکی ا زاین اختلافا تی 
که شایدین اشتباه نکنم اگراشتباه نگفته باشم اختلاف سربودجه‌ی ارتش‌بود 


خب درحالیکه کا رنبود بیکاری اینها بود کارنخانه نداشت پولی بدست نیا مده 


خسروانی ( ۲ ) - ۲۰ 


آقای دکترا مینی میگفتند با یدا ول زندگی راراه اندا خت وبعدفکرچیزکرد ما 

الان خطری بط فد متوجه مانیست . واین البته ... 

س - این مطا لب را درهیشت دولت مطرح میکرد ؟ 

ج - کهتر » کمتر . بااشخامی که نزدیکتربودیعضی اوقاات گفتگومیکرد و 

میدا نیدیکی ازگرفتا ری های ما اینستکه‌هميشه | شخاص را بط خطرنا کتسرین 

افرا دستند ومخصوصا " اشخاص بیطرف‌که میخوا هندهمه طرف را داشته باشنت 
اینهاسعی میکنند. بین افرادرا | ؟ ) کنند مثلا"فرض کنیدبیا یندبه 
بنده یک مطلبی بگویند وازمن یک چیزی بشنوند واین راوارونه بروند 

بطرف بگویند واختلا ف بکنند تقریبا" موفق شده بودنددردولت یک همچین 

جوی را بوجودبیا ورند 

س - بین دکترامینی وشاه ؟ 

ج - شاه ویابین وزرا خودشان این اختلاف داشتند . ولی خب‌این مسئله واقعا " 
مشکل بود ومخصوما " خب چون اتود نشده بود این پرابلسمهای مملکت 
بررسی نشده بودکه روی آن برنامه دقیق ریخته بشود آن اختلافا ت ممکن بود 
پیش بیا ید ولی وقتی باحسن نیت باشد زودرفع میشود . مثلا" عرض میکنم من 
خودم باآقای مقدم » سمیعی اینها راجع به یک مسئله‌ای اختلاف سلیقه داشتیم . 
س - چه مسئله‌ای بود ؟ 

یه ایی معنا که ایا ن سعد دند ما با باون يرتا جه اقتما نی را بدون 
توجه بها مورا جتماعی پیاده‌کنيم درا ثر پړ اده شدن برنامه اقتصا دی 
وبهبود کار فلان بوجودمياآید ۰ ولی من معتقدبودم چون من درکارا موراجتما عی 
بودم میگفتم ما.میتوانيم کسی راکه گرسنه‌است امروزکسیکه بیکاراست بهاو 
بگوئیم هیچ نخور درحالیکه عده‌ای زیا دی میخوردنه وبگوکیم صبرکن تابرنامه 
چندسال دیگردرست میشوه من میگفتم بایداین دو باهم تواء م بے وس 
ممن اینکه قبول دارم برنامه اقتصادی کار واین چیزها بوجودمیا ورید ۰ و 
اتفاقا " درهمان سال اگراشتباه نکنم یاقبلش یابعدش اتفاق افتاددرترکیه 


خسروانی ( ۳ ) = 


ترکیه همان برنامه رابه نحوی که آقایان پیشنها دمیکردند اجراکردند 

یعنی آ مدندهمه چیزراجلویش را گرفتند وبرنامه رایردنددرسرمایه گذاری 

که بعدرفاه ایجا دکنند ولی چه شد تیجه ؟ انقلاب . خب‌البنه چون رفقای 
من درسا زمان برنا مه ومن نظرنداشتیم پس | زچندجلسه درادارات قرا رگذاشتیم 
برویم خصوصی درخارج بشینیم محبت بکنیم ونشستیم وقبول کردند برایشان 
ثابت کردم که اینطوراست . ولی خب دردولت نمیشد آقای فریور یک تکیه 
کلامش | نحلال خا رج شدن ازسنتو نمیدانم مسائل چیزی بودکه قبلا" درنظر 
داشت . ولی خب مادرحالیکه میگفتیم آقااسلحه نخرید سنتوهم که بیائیم 
بیرون پس‌کی ماراحفظ بکند ؟ اینکه خب میدانیداین آقای فربور خب همیشلور 
که میدا نیدبعدهم با همین حکومت موقت تمم حکومت خمینی ساخت شدسفیر 
خب ایشا ن حوصله ی اینکه بنشینیدکار ...۰ وهما نموقع من یا دما ید 

آ لما نها قبلا" آ مده بودند پیش‌بیینی شده بودکه من فشا رمیا وردم که مسائل 
اقتما دی راطوری عمل کنیم که ایجا دکا رهم یکنیم ممکن است دراین مسا ئل 
بعضی اوقات دریدوا مرا قتصا دی نباشد ولی ازنظر کلیس._دی واجتما عی 
مهم است ۰ یکی ازآن مسائلی که درایران نمیتوانست » میدانیدمااگرفرا موش 
نکنیم آقای رزم آرا درمجلس گفت لوله هنگ هم نمیتوانیم بسازیم درعرض 

سه چها رسال هم نه مدا رس حرفه‌ای درست کرده بودیم ته مراکزتعلیمات نه 
چیز اتفاق فوق العاده‌ای افتاده بود . ومیخواستیم کشورمان هم صنعتی بشود 
کشورما هم نمیتواندیک کشورزراعتی دراین ازنظ‌جغرافیائی ونحوه‌ی ناحیه‌ای 
که قرارگرفتیم واینکه تا یک سوم مملکت ما بیشترقایل زراعت نیست وآنهم در 
شرا یط خاص وآب نیست نمیتوانیم یک کشورزراعتی مطلق باشیم . با یدیک کشور 
نیمه منعتی ونیمه کشاورزی باشیم ۰ خب برای اینکار اولین کا رش همین تعلیمات 
حرفه‌ای وایجا دصنايم کلیدی بود . قبلا" فکرشده بودکه مثلا" با کسسروپ 
صحبت کرده بودند یابایک کمپانی دیگرآلمانی که بیایندکا رخانه ذوب آهن را 


درست بکنند ۰ خب مستله د ردولت مطرح شد وقرارشد من وآقای فریور اینها 


خسروانی ( ۳ ) - ۲۲ 


بنشینیم این مسئله رایررسی کنیم . وقتی که بررسی کردیم خب اینها 

آ مدند آلما نها پیشنها دی کردند نخیراملا" بدون اینکه دلایل قانع کننده‌ای 
میا ورند گفتندنخیربرای ایران زوداست یک شورد درست‌يکنیم فعلا" یکنیم 
چون ما محاسبه کردیم آ هن وقتی درست بشوددرایران میشوددرحدود۲۴ قران 
الان دربا زارایران ازقیمت کمتر . ولی خب‌ این ازنظریک جانیه است و 

با زارآهن هم یک با زا رثا بتی نیست همینطوریکه بعدش به ۲۰ تومان هم 

با لاتررسید . خب این مسائلی بودکه چون برنامه مشترکی دردولت نیود این 
وضع را پیش ميا ورد . 

س - یبک ایرادی که به جیهه ملی میگیرند میگوینددرآنموقع دکترا مینی با 
کمک آ نها میتوانست یک مقداری موفق ترباشدوآنها ازدادن این کمک خوددا ری 
کردند درا ینموردشما ۰..؟ 

ج - والا میدانیدجیهه ملی که نمیتوا ندهیچوقت بگوئیم یک گرود متشکلی 
بودند عده‌ی معین ومشخصی بودند تا یدعده‌ای هم با آنها همکاری میکردند 
ولی منفی با مثبت هیچوقت نمیتواندجمع بشود . انتقادکردن خیلی آسان تر 
است‌ازکا رکردن . کسیکه کارمیکند اشتباه هم میکند وموردا یرادم 
میتواندقرا ریگیرد . ولی کسیکه کنا رنشته میتوا ندهردقیقه | زهرچیزی 
ایرادیگیرد , جبهه ملی نه همکا ری نکرد آنها خودشان برای خودشان خواستند 
میتینگ وچیزهم راه انداختند .کسی درآنموقع گمان نمیکنم چیزکرد ۰ و 
خوب میدانید آنها برنا مه شان شایدبابرنامه ی آقای امینی تطبیق نمیکره 
من درجزگیات مذا کرات آقای دیترا مینی باآن گروه نیستم . ولی خب میبینیم 
جبهه ملی راالان میتوانیم قما وت بکنیم برای اینکه گذشته است ۰ من هیچ 
به هیچکس عقیده ندارم وسلیقه من نیست مگربااستدلال کوچک بکنم یا توهین 
بکنم ولی جبهه ملی همان گروه رامیتوانیم ازگفته‌های آقای بازرگان آقای 
دکترشا پوریختیا ریبینیم این گروه کی بودند؟ آن سحایی ها آن سنجابی ها 


آن آقای با زرگان یبینیم اینها هیچکدام مردعمل بودند که آنوقت بتوانند 

به آقای دکترا مینی کمک بکنند . این من نمیخواهم بیوگرافی آنها را بگویم 
کتاب آقای دکتربختیار کافی است‌که بگوئیم سنجابی کی است ؟ واین خودش 
نمونه‌ی همان گروه است وعده‌ی زیادی ازجبهه ملی هستند مشل این آقای 

مکی . بقائی . فلان که اینهااصلا | زهم جدا شده‌بودند جبهه ملی که به 

آن صورتی که ما تصورمیکنيم وجودخارجی ندارد . عده‌ای بقول خودشان جبهه ملی 
دوم را درست کردند خب‌ که گروهی که داشته باشدنداشتند خب البته من 
نمیگویم چیزی نبودند من بی احترامی به هیچکدام نمیکنم . ولی اگر 

وطن پرست بودند آن کاررا میبایستی میکردند چون یک شرايطي هست که آنموقع 
یک چیزملی , من تصور .من سعی کردم دراینجاکه آقایان بهم نزدیک یشوند من 
هم بشوم یک عضو هرکارازدستم برمیاآً یدبکنم . این خطاا ست که آدم فقط اگر 
خودش کرد خوبست اگرهمان کاررا دیگری کرد بداست . یک جزشئیاتی که مذاکرات 
آقای دکترا مینی راباآنهانمیدانم . ولی جبهه ملی بهیچوجه افرادشاخصی نداشته 
ومیدا نید بعدهم بعدا زمصدق هم اکثرآقایان یامقاطع کارشدند یاصاحب‌کارخانه 
وا زنظرکا ری مشغول بودند ویکی ازنما یندگانشان راآقای رجوی هم که درکابینه 
برد . مهندس رجوی هم !زخودآ نها بود میتوانستندچیزداشته باشند . 

س- آنوقت این استعفای دکترا مینی مقدمه‌ای هم داشت یا به‌امطلام یک دفعه 
مورت گرفت ؟ 

ج - والله آنطورکه من احساس میکنم چون درآنموقع ها زیا مسا فرت میرفتم بعضی 
اوقات دردولت نبودم مگردرغیاب من مطرح شده باشدمن نمیدانم . من وقتی که 
ا زمسا فرت برگشتم البته یک جلسه‌ای درهیئت دولت آقای امینی یک خرده‌ناراحت 
بودوگفت من نمیشوه اینطوری . وشایدهم درموردا رتش بود یا چیزدیگری دقیقا " 
خاطرم نیست . 

س مثل اینکسه‌کفتند مسئله بودجه خیلی مهم هس ۳ 


ج - بىله . دیگرنتوانستندروی بودجه‌توافق کنند برای اینکه آقای درخشش 


خسروانی ( ۳ ) ۲۴ 


پول بیشتری میخواست . صنایع پول احتیاج داشت ۰ بیکا ری هم بوك ۰ 

نتوا نستنددربودجه توا فق کنند ومثل اینکه بیشترمسئله روی بودجه بود 

ولی خب هزا ردلایل دیگری هم میتوا نست داشته باشد . وبعدا زآقای دکتر 

امينيی آقای اسداله علم آ مد من سعی کردم که » نمیخواستم کاربکنم به 

| صطلاح دیگرمیگفتم بس است ازنظرچیز . 

س- انتخابآقای علم یک امرطبیعی بوده بعنوان جانشین آقای دکترا مینی 
یا اینکه چه جور 

ج - والا دفعتا " شد دیگر میدانید وماخودمان هم دراینمورد دقیقا" نمیتوانم 
بگویم برای اینکه آقای دکترا مینی پس ازآن جلسه بعدش رفتند استتعفادادند . 
ومن مخصوسا " خوب‌یادم هست که دروزارت‌کاررفتم بارفقایم خداحافظی هم 
کردم چون ازجریان کی میآید وچه خواهدشد اطلاعی نداشتم حتی خداحافظی کردم 
نما ینده های روزنا مه‌ها هم نوشتندکه فلانی چیزکرد فلان اینها . بعدآقای علم 
که آمد باز آقای ارسنجانی یک دفعه نشستیم محبت کردیم قبل ازاینکه برویم 
درکایینه اش پس همین شد گفت ماکاری راشروع کردیم . چون منهم عقیده 
داشتم که آن سهیم کردن واجرای قاخون ومخموما " ایجا دسدیکا ها برای معلکت 
غروریست ۰ ایشان گفت که خب ما میرویم ودرکابینه کاری بکاری نداریم کار 
خودمان راانجام خواهیم داد . خب ایشان واقعا " هم آدم چیزی ب راینمورد 
ترا ین ودک ما رفک هگا سیم ی هی عم رو 

س چراایشان | زشما ها دعوت کرد ؟ 

ج - کی ؟ 

توت اقاي اف 

ج - من هیچ نمیدانم .من باآقای علم هیچوقت ارتباط شخصی نداشتم چون در 
جهت فکری ایشان من نبودم ولی خب اینها را روکسانی که بودند این شاید از 


آن نظر » شاید! زاین نظرکه احساس میکردکه احتیاج هست ولی من قبو لی ام 


خسروانی ( ۳ ) ات ۲۵ نت 


با مشورت چیزی بودکه برویم دنا له‌ی کاررارها نکنیم ۰ من درآ نموقع 

هم بهیچوجه اعلیحضرت راهم هما نطورکه گفتم با ایشان آشنائی نداشتم آقای 
علم هم همینطور .. حکومت آقای علم هم همان یک مشتی ازتضا د بود در 
داخلش . وارسنجانی شدیدا " شروع کردبه برنامه‌های خودش منهم همچنین 
ومقدمات اصلاحا ت ارضی که درزمان آقای امینی شده بودادامه پیداکرد . 

پس | زاینکه شرکت های تعا ونی تقریبا " مشخص شد وتقسیم به امطلاح رفر مارفی 
ی ک کنگره‌ای آقای ارستجانی تشکیل داد اگرخاطرتان 
باشد دراوایل همان حکومتآقای علم که این گمان کنم درژا نویه یا اسفند 
این وقتها یودکه . کیل شد بنام کنگره‌ی روستاشی کها! زروستا ها ی مختلف دعوت 
کردند . البته قبلا" یک جلسات کوچکی بودکه شاه هم خودش چیز داشت اینها طرحها ئی 
تیه شده بود طرحهاقی که تهیه کرده بودآقای ارسنجانی که اها 
با اومشورت میکرد یم . 

س شایع بودکه این کمیته‌ی پنج نقری به ۱صطلاح ...... 

ج - این کمیته پنج نفری درزمان آقای علم به اینصورت نبوداول . که حالا 
بعدتوضیح خواهم داد . دراول این بودکه من علاقه داشتم که قانون کارو 
بیمه‌عای اجتماعی واقعا " بی نقض بشود وسندیکاها دقیقا " اجرایشود بزرگترین 
پرا بلسم‌برای بوجوداآ وردن سندیکاها سازمان امنیت ودستگاه شهربانی بود که 
اینها مزاحم بودند که حتی درموقعیکه ما میخواستيم ماده‌ی مخصوص‌حق اعتصا ب 
به‌کا رگران » چون قانون کا ری که درآن زمان گذشت با تصویسنامه‌ی زمان آقای 
دکترا مینی ازآخرین مقررات بین المللی استفاده شده بود چه ازنظر استخدام 
چها ز نظر نوع قرا ردا د »قرا ردا ددستجمعی‌وچیز »توی قرا ردا دهای دستجمعی میبا یستی 
بوسیله سندیکا ها بشود اگرسندیکا نبا شد نمیتواند قرارداد در..... 

ولی دستگاهها موافق نبودندیاایجاه ۰.۰ 

س ایرادشان چی بود ؟ 


ج - اینهامیگفتند اجتماع میشود ازدست درمیرود ۰ من آنفاقا "همین حرفی را 


خسروانی ( ۳ ) بت ۲۶ 


که شما میگوشید پرسیدید یا دم‌هست تقریبا " نظیر آن راشاه گفت » من به 
شاه گغتم آقااگرسندیکا بوجودنیاید نه قانون کا رمیشودبوجودبیا ید 
نه میشودکنترل کردکه بتوانیم کارگرچی میخواهد وچه جوری قرا ردا د 
میشود بست . گفت چرااینها نمیگذا رند ؟ گفتم آقااین دستگا هها عا دت 
کردند میخوا هندخودشان همه کاره باشند ونمیخوا هندسیستمی راکه انتخ؛ ب 
کردند این سیستم را عوض کنند اینها میخوا هندمقررات را تطییق بدهندیا وضع 
خودشان . ولی ما اينکارراکرديم یکی از ......... 


روا یت کننده : آقای عطاء اله خسروانی 
تاریخ : ۵مارج ۱۹۸۲ 
محل : شهرپاریس - فرانسه 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشماره : ۴ 


بی وت ایتا ور ها کزویم ۰ 

ج وسندیکا را رسیدیم دیدیم سا واک دلش میخواست هروقت که کارگری میخوا هد 
انتخا ب بشود یاقلان بشود اول بیاید برودپه آن‌پرسش پرکند اوطاحیتش را 
قبلا" بدهد یافلان بکند .من عقیده نداشتم برای اینکه میگفتم آقایا یک 
افغاش مکی را وف نک وید یا بنده‌ی کا رگربقوه : گفخم #قتسا 
وقتی کارگری نما ینده‌ای انتخاب نکرده باشد آن نماینده کارگرا مد با 
ماقراردادا مضاء کرد کارگرقبول ندارد بدردنمیخور: . کارگروقتسی 
امضای نما ینده‌اش را قبول میکندکه خودش انتخاب کرده باشد . حالاشما بعد 
میخوا هیدرسیدگی کنید توده‌ای نباشد یا کمونیست نباشد آن مستله بعدیست 
ولی نمیشوددرعین حال اینکارراکرد . من دیگربه شاه گفتم » وشاه قبول 
کرد وما سعی‌کردیم تا سندیکا ها را یوجودآ وردیم دراوایل بدون دخالت سا واک . 
وبعدا لبته خودشان تحقیق میکردند يا نمیکردند بعضی وقتها هم بازدردسر 
میکردند .سندیکا ها که بوحودآ ند مسئله‌کا ربرای ماخیلی ساده ترشد برای 

بستن قراردادهای دستخمعی . وهما نوقت زميته‌ها ئی آماده میشدیرای اینکه 
همین کا رها برای سهیم کردن کارگران در ... | علیحضرت درآن نطقی که در 
چیزکرد زو مدا نید شش ماده‌ی چیزشان رااعلام کردند . 

س - قبل ازاینکه برسد میشوداین کمیته بنج نفری راسابقه‌اش راروشن کنید ؟ 
ج - کمیته‌ی پنج نفری دربدوامر درزمان آقای علم به آنصورت نبود . آنموقع 


فقط من بودم , آفای ارسنجانی » شاه وبعضی اوقات یک دونفر که احتیاج 


خسروانی ( ۾ ) رک 


بودمیرفتند . 

س - یک جلسا تی درحضورشاه بود ؟ 

ج - رسمی نبود برای طرح برنا مه‌هابود » چون میدانیداین برنا مه‌ها مخصوصا " 
برنامه های اصلاحات ارضی با مقا ومت دیگران خیلی شدید 

اخرشاه آنموقع حمایت نمیکرد واقعا " مشکل بودکه برنامه؛ صلاحات | رض 
راحتی آقای ارسنجانی پیاده کند. ومیدا نیددرشهرهای مختلف انفاقات 
زیادی افتاد. درآنموقع به اینصررت وجودت؛اشت که کمینه ای باشد. بعدا " 
کابین‌ت. میمی ميشه آقای دکترپیراسته آ مددرکابینه . 

س - مهدی پیراسته ؟ 

ج - یله ؟ 

س - دکترمهدی پیراسته . 

ج - دکترمهدی پیراسته آ مددرکابینه . آقای دکترارسنجانی بسیارناراحت 
شده بودازاین امر, خوداوکه مشوق من هم بودکه‌کارراادامه بدهیم برای 
مملکت است حا لا آقای امینی نباشد فلان باشد ومطمئن هم بودکه آقای علم 
باایشان روا بطش نزدیک است مسائلی که برای ماپیش بیاید میتواندحل کند . 
وتقریبا " اوایل هم همینطوربود . آمدن دکترپیراسته درکابینه چهره را 
جوردیگری کرد وخب تصا ددرداخل این حکومت هم ایجا دشد بخصوص یک 
دونفردیگرهم بودندکه آنها هم زیا دنه وا ردیودند یایی سابقه بودند 
چیزنداشتند . این مسئله دردولت مطرح شد آقای ارسنجا نی دیگراوا خر 
نا امیدشده بودکه بتواندادامه بدهد به صحیح يا غلط مدعی بودکه‌ام لا" 
آقای پیراسته آمده درکابینه که مرا یعنی آقای ارسنجانی را تحت فشسار 
وناراحتی قراربدهد . این بودکه بس ازیک چندی آقای ارسنجاني استعفا کرد 
یا توافق کرد رفت به سفارت ایران دررم برای ...آقای تیمسارریاحی ما* مور 


خسرواانی ( ۾ ) ب ۲ 


شدیدپیدا کردیم دردولت .یعنی ایشان » هنوزایشان رفته بودیک مسائلی 
راھ کر ور سرا نت مل یکنو که میدیدم ام" یحالف ان جیژی سک 

من باارسنجانی محبت کرده بودیم . دریکی | زاین جلسات خیلی شدیدبود 
برخوردمن باایشان ولی ایشان آدمی نبودکه » یک نظا می بودوچیزکردن 
ایشان » مسگله رابرگرداند گفت آقای خسروانی به دلائل رفاقتی که 
باآقای ارسنجانی دا رد این میخوا هدنگذا ردکه من بکارسرسم ومن به‌ایشان 
قول میدهم آقای خسروانی شما مبربکنید خا ببینیدکه من هم کمترا زا رسنجا شی 
دراینکا رنیستم . بهرحال ایشان آ مدند خب میدانید بصورتی چرخانن‌ند یا 
بعدش هم دیگران آ مدند . ولي درا ینموقع ها .... 

س - ایشان هم عضوآن کمیته بودند ؟ 

ج - نخیر نتخیر . 

س- آن کمیته پنج نفری کی ها بودند ؟ 

ج -آن کمیته پنج نفری ببینید درآن کمیته په نقری اولش بصورتی من 
بودم » حسن ارسنجانی وبعضیاوقات اگراحتیاج میشد هنوزاین کمیته تشکیل 
نشده بود یعنی کمیته‌اي که به آنصورت که‌میفرما گید نبود . برای اینکسه 
خت مدا فيفط ان شاقن مغلا خر كني ای م مادق ولیه رجا کی ما 
اینهاموء ثربوديم که میشود شمااگرتوجه کنید آن شش ماده‌ی اولسی که 


بنام انقلاب گفته سس ۵ وب عد مسا کل دیگری که ما ده به آن اضافه 


شسده ببنید می بینیدکه املا" زمین تا آسمان ازنظرفکری فرق دارد ۰ آن 
مسائل اصولی پایه‌ای بود . 

س - پس مبخواهیم برگردیم به آن کنگره روستاشی واز آنج بیائیم 
جلو . 


ج - کنگره روستا ئی وقتی نشکیل شدکه خیلی مفصل آنوقت هم بوف وزرا و همه 
اینها بودند اعلیحضرت آمد شش ماده رابنام انقلاب سفید معرنی کرد 


خسرءانی ( ۴ ) 2 


که‌اگرخا طرتا ن با شد اهم آن مسئله‌ی .. دراین کنگره تقریبا " هسیتطور 

که گفتم در ۱۳۴۱ تشکیل شد . واطش املاحات ارضی بود بعدسهیم‌کردن 

کا رگران بود وفروش بعضی اسنا دچیزهای کارخانجا ت بود . 

س کارخانجات دولتی . 

ج وایجادسپاه دانش‌وانتخایات وحق راءی برای زنان ۰ که یک مسائل 
امولی بود هیچ انسان آزا دیخوا هی نمیتوا تست با هیچکدا م ازاینتها 
مخالف باشند . 

سر مقدمات این فکرکجا بحث شده بود صحبت شده بود یاچیزی بودکه فی الابتدا 
خردا علیحفوت 

ج - نخیر نتخیر بتدریج بوجودآ مده بود. راجع به میدانیدیکی ازمسائلی که 
خودمن یعنی وزارت کار شایداگردیگر روزی باشد اسنادش هست . مادرآن 
تاریخ پول نبود ارتش‌هم نمیتوانست‌سربازبگیرد جوانهائی که ازدا نشکده 
هم ميا مدند دانشکده به اندازه‌ی کافی نبود جوانهای دیپلمه بیکا ردرهمه 
حاچیزبودند . این سابقه راکه ما دروزارت کاربررسی میکردیم به‌این نتیجه 
رسیدیم که اول بایدیک کاری کنيم‌که جوانهابیکارنمانند . چون بیکا ری 
خودش ام الفساداست . گفتیم برای اینکار خب ما میتوانیم طرحها ی مختلفی 
پیشنها دکردیم . گفتیم که مابیائیم جوانها را بصورت دا وطلب راه سازی 
جنگل سازی وفسلان دیدیم روحیه‌ی ایرانی تااین اندازه نیست که بگوشیم 
دوا طلب بشوید بیا شید برویدجتگل را پاک کنید یا راهسا زی کنید چیز هست . 
ما پیشنها دکرديم به نخست وزیری که بجای اینکه اینهاراهی معافی بدهیم 
بگوشیم معاف تا دوره‌دیگر باسال دیگر یادوسال دیگر ما ازوجوداینها استفاده 
کنیم‌که بتوانیم ازاینها درکا رها ی صنعتی یاکا رها ی چیز به صورت یک چیزدر 
بیاوریم . اسم سیاه رابعدا " پیداکرديم . برویم ازوجوداینها استفاده 
دستجمعی بشود . آین مقدمه‌ی اولیهاش بودکه از.... 


س - یعنی این ايده ازوزارت کاردرآ مد ؟ 


خسروانی ( م ) ۵ 


که تین مال شاه دا نن : 

س - سپاه دا نش . 

ج مال اصلاحات‌ارضی که مال ارسنجاني بود وبرای پشتوانه‌ی آنهسم 
ضروری بودیک پولی باشدکه درمقابل به چیزبدهند. پس ببینیدا ولش 
اصلاحا ت ارضی است دومیش به اصطلاح سهام کا رنجات‌است » سومیش 
سپاه ...۰ 
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س - دا نش , 

ج نخیر . سپاه به امطلاح چیزبود دانش بودکه برای ( ؟ ) کردن 
چون دروزا رت کا ریک ماده قانونی داشتیم که کارگرانی که بتوانندی] 
سوا دیشوند پنج درصد بحقوقشان اضافه میشود . بیایندیک کلاسها ی مخصوص 
بگیرند . مایکی | زاین اشکلاتمان همین بود که درداخل کارخانجات که 
میخواستیم کلاس تشکیل بدهیم معلم هم پیدا نمیکرديم . پرداخت پول معلم 
هم کارساده‌ای نبود . بودجه وزارت کا ریسیارناچیزبود . وپول برای 
اینها نبود . این بودکه مااول این فکرراروی این اصل که بیاگیمدر 
کارحانجات ازوجودشان پيداکنيم یا فلان بکنیم بعدهم این صورت راکه 
وقتیکه رفتند رویش مصا لحه شد محبت شد مطالعه شد یک صرت کلی تسری 
پیداکرد بصورت سپاه دانش که بعدهم سپاه دیگر .. ببینید این چهارتا 
ماده وانتخابات آن وعده‌ای بودکه همان اوایل شاه داده بود وانتخایات 
به زنان میخوا ستند واین یک امری تازه‌ای نبود. 

س آن ۲۰ درصدسودکا رخا نجا ت چی 

ح - هان آن راهم بنده چيزکرديم این درهمه جادرفرانسه درهمان موقع 
درزمانیکه من آمدم مطالعه درزمان دوگل این طرح دراینجاهم مطرح بود 
که برای این علاقمندکردن کا رگربها -ورکارخانه ویرنامه هم این بسسسوددر 
نطتها حزوه‌ها ئی که من نوشتم‌مسئله اینطوری بودکه کارگرکه درکارخانه‌ای کار 


میکند اگرکه ضا یعات را پائین آورد حقوق ومزایایش طبق قانون کاراگردر 


همان مدت با همان حقوق ومز: يا جنس اینقدرایجا دکردکه متخصص میتوانست 

حسا ب یکندکه این ماشین چقدرچیزکا رش تاامروزکا رکرده چقدرمیتواند 
بیردیالا . ما گفتیم با محاسبات ضایعات که ضایعات کمتربشود راندمان 

کا ربیشتربشود وازمحل این تفاوتی که پیداشده یک چیزی بکا ر گردا ده‌شود . 
البته | علیحضرت وقتسی اعلام کرد که نمیدانم چه جوری شد یک دفعه 

این را گفتندکه ۲۰ درصدا زسودکارخانه . 

س- بعنی ازآن مرحله ایکه این بحث شده بودتا آن‌مرحله‌ایکه اعلام شده بود 
این وسط معلوم نیست چی شده است ؟ 

ج - ببینید نخیراینطوری شد ما پیشنها دمان این بودکه ... 

س به کی ۶ 

- به دولت . 

س- آقای علم ؟ 

ج - به کمیسیون درمدخل دردولت نبود خارج دولت . همان به‌احطلاح کمیسیونی 
که میفرما کید چیز که ما میگفتيم یک کارخانه‌ای که دا ردکارمیکندوراندما نش 
معلوم است » ضایعا تش معلوم است ۰ چون یکی ازگرفتاری ها درکارخا نجسات 
وقتی کا رگرنا راحت با شدضا یعا ت زیا دمیشود میا وقتی یک نخی پا ره میشودیرای 
بستن این دوتانخ کارگرمیتواند ده دقیقه یک ريع وقتش راتلف کند ظا مرا" 
که داردکارمیکند ولی کارنمیکند . مابرای اینکه اینها را علاقدندبکنيم وپردوکتیوه 
بیشتربشود فعالیت بشود گفتیم ماحساب میکنیم هرکارخانه‌ای جقدرراندمان 
داشته‌است چندسا عت ایتقدربارچه میبافد اگردرهمان مدت سا عت با همان مواد 
اولیه ضایعاتش کمترشد وپارچه‌ی بیشتری بوجوداآ ورد ۲درمد‌تفا وت آنچه که 
کارفرمااستفاده میبرد به‌کارگرداده شود. این قانون تازه‌ای هم نود 
درفرانسه‌هم بود وحتی‌بلغاری هم بود .که مااز ...۰.۰ 

وبی مطالعه هم ناده بود مال کشورهای مختلف راگرفنه بودیم بطالعه کسرده 


خسروانی ( م ) - ۷ 


بودیم . خب‌این وقتی که شاه اعلام کرد من نمیدانم چراشد ه۲درصدا زسود 
درعمل موجب یک کمی اوایل ناراحتی کارفرماها شد . ومن خودم رفتم‌سعی‌کردم 
که باکا رفرما ها درجلسات‌اطاق صنایع اینها محبت‌کردم گفتم منظسور 
ما سودآن فاصله‌ی ازچیز نه کل سود چون عملی نبود . این راطریسش 
انه کرد کیا مها مب کرد درا فیتا مه این وا امتح نام 
کردیم به همان مورتی که فکرميگرديم کم کردن ضا یعات با لایردن به 
امطلاح محصول بیشتر واین چیزها یش ولی متاء سفانه اواخربصمورت 
یک مزایای بیجاشی درآمده بودکه نه ضایعات آ مده بودیائین .خب بد 
عمل کردند یک فکرخوب وقتی بدعمل بشود ممکن است نتیجه‌ی بدیده.د 
ولی اصل فکرخویست دربیشترکشورها هست . مخصوصا " من اگراشتباه نکنم 
دریلغا ری يا روما نی همین طرح هست ولی ناحیه‌ی به این معناکه کارگر 
هرکا رخانه اگراینکارراکرد این پول را میگیرند برای کارگرهادرآن 
ناحیه برای بچه‌ها یشان خانه میسازند یانمیدانم چی .... 

س - هیج تماسی بانیمسا رپاکروان هم بوددراین زمان چون ایشان هم 
به این نوع مساگل علاقه داشتنه ° 

ج ‏ دیگرمااین .. تیمسارپاکروان یکی ازمردان خیلی خوب باسوادانسان 
بود ایشان هم مطا لعه داشتند یعنی صحبت که میکرديم داشتند وجی مر 
داشتندکه یکی ازدوستانشان دراین مسئله وارداست . یادم نیست یک 
دفعه هم آ مدپیش ما . ولی فکر , فکرسازمان امنیت نبوه . یکی از 
بیشترین گرفتاری ها این بودکه دستگاهها هرکسی سعی میکردفکردیگری رابه 
حسا ب خودش بگذا رد ومن چون شخصا " معتقدبه عمل بودم نه به فکرمیگفتسم 
خب فکرما ل هرکسی است وقتی خوب عمل بشود نفعش هست . واجرایش مهم بود , 
تیسارپاکروان یکی ازمردان بسیارخوبی بودکه داستان کوچکی دارم‌کسه 
درآ خرجلسه به شماخواهم گفت مربوط به آخر کابینه‌ی آقای هویداکه قبل 


ازسقوط کابینه‌ی هویدا که نه‌من کارهای بودم ونه ایشان » مشاوربسسود 


خسروانی ( ۴ ) - ات 


که این رایک کمی فا یدقاظی نکتم بهحراست که آخریرای قماخواهم گفت . 
نخیر میدانیدکه دراین فاصله اززمان مسئله‌ی نبود که جیزیشسود 
ارسنجانی ... 

س - اینطوری که میگویندا یشان میگویندا عتقا دداشته که بجای اینکه 
٠‏ ازور وفشار | منیت‌حفظ بشود بهتراستازطریق طرحهای رفاهی اجسسوا 
بشود 

ج - یله بله . بارها با هم صحبت کردیم ازاین نظرکا ملا" درست است 
پاکروان یک مردواقعا " انسان بود یک آدم فهمیده‌ای بود یک آدم‌وطن 
پرستی بود وحرفها یش راهم میزددرمدت کوتا هی که دردولت بودحرفها یش 
راهم میزد شایدیکی ازعلل چیزیش هم‌همین یود . بنده عرض کنم بعسد 
ازرفتن آقای ارسنجانی وآمدن آقای ریاحی دولت با زاینها دولست 
نامتجا نسی شد آقای عالیخا نی بودند وچندتاازوزرای دیگر هم چیزی 
وجودنداشت . 

س - همقکری . 

ج - همفکری وجودنداشت که داشته باشد . وخب هرکسی دیگرچیزشده بود 
میرفت یک قدرتی پیدا کندکه من میدانستم که آقای امینی من راآورده ولو 
اینکه شاید بها مینی میرفتندخلاف این را میگفتند ولی من خودم که میذا نستم 
میتی هن زا فرفه‌اشت طیتا رانا میتی ارام اکل بوذم هنن تسه 
عده‌ای پیداشدند که‌اولا" این رابهم‌بزنند . حالاطرح کي بود ؟ که ما 
کا ملا" حس میکردیم بعضی اوتات که مثلا" فرض کنید فلان وزیر میا مدمیگفت 
آقا دیشب تویمن فلان ۰۰ گفتم آقا .بعضی ازآنهاشها مت اینکه به آدم هم 
بگویندنداشتند یکی ازگرفتاری اینکه بعضی ها شها مت گفتن راندارندکه 
بیینند مطلب محیح است يا غلط . تولیدنقاق میکردنه . 

س- آنوقت این کنگره‌ی آزادمردان آزادزنان ۰.. 


ج - آزادمردان آزادزنان تشکیل شد وآقای ارسنجانی چیزکردند وقرارشد 


خسروانی ( ۴ ) رت 


برنا مه ها پیا ده‌بشودکه خب هرقسمتش مربوط به یک وزارتخانه‌ای میشدیک در 
تمام مواردبعدکه ۱٩‏ "ده‌شده‌است یکیش هست که قابل قبول است میتواند 
یک چیزاصولی باشد ن .ابه‌ی انصاف است . بقیه مساثئل اقتصا دی اجتماعی 
راینام موادانقلابسا ۱۹ - ۲۰ ماده آوردندوآن اصول راهم یک خسرده 
مترلزل کردند .یعدا زچون میرسیم‌به‌آن مسئله که یک مقدما تی فرا هم‌شد . معلوم 
شدکه بواش بواشآقای علم » بیکاری ادامه داشت ولی خب توانسست 
یک کمی پول تهیه کند ازنظربیکاری من خیلی فشا رآ رردم که همان جاده 
تهران - کرج بااعتبارات موقت‌ساخته بشود ودرکارخانجات سعی کردیم 
یک پولهاثی بدستشان برسد . اوضاع واحوال اقتصادی دنیاهم که بهتر میشد 
طیعا " اثرچیزی داشت درایران یک کمی بهترشد نه‌اینکه بگوشيم حالاپسول 
| زکجاآ وردنداینها مسکله ایست که دیگراینجا نمیخواهیم بحث کنیم یک کمی 
اوضا ع بهترشده بودولی احساس نارضا یتی مردم هم بود .ولی درمورد وقتی 
که به اصطلاح را ی گرفتن درئشم بهمن جون آن اصول واقعا " چیزی نود 
هرا زا دیخواهی این راقبول داشت . من اطلاع دارم » یعنی تا آنموقعی که 
بودم تنوده‌ای ها هم گفند بودندمخا لفت نکنند . چرا ؟ برای این که 
فخودا ليسم به نظرآ نها فکودا لیسم. را میکویید آن ریشه‌ی فکری آنهسارا 
هم داشت . حتی چپی ها هم راءی دادند وانتخا باتش هم خب خیلی عادی بود 
ولی خب ۰.۰ 

بر - آن جریان رفراندوم دیگر ؟ 

ج بله . برای همین اصول . خب بعدمواددیگری به آن اضافه شد واینها 
راجون مفصل میشود میخواهیم برسیم به مطالب دیگر . 

س - آنوقت آن کنگره‌ی آزادزنان آزادمردان 

ج س زنان , آنحسا بعددراواخرکا ینه‌ی آقای علم احساس میشدکه با زمردم 
ناراضی ستند . یک کارهای امولی حسابی که نشده بود که جش‌جیزی داشته 


باشد . آقای منصور هم آن شورای اقتصادشان راکه مدتی درزمان آقای 


خسروانی ( ۴ ) = و[ بت 


امینی تعطیل شده‌بود . آخرآقای علم مسئول امورایشان چیزاقتصادی هم 
بودند » شورای اقتصادی دولت وفلان اینها . ما با زرفتیم پیشنها دکردیسم 
به | علیحضرت که آقا مسئله نارضا یتی مردم مسئلها یست که با یدیک دفعه 
یعدیرای هميشه آزنظرچیزی حل بشود خب‌ایشان بدشان نیامد. چون 
انتخایات هم بعدازآقای عسلم آقاي امینی کارمان بهامطسسلاح 
تعطیل شده بودمجلس تعطیل کرده بودندنیا مده‌بود . گفتیم خب‌ایجد 
مجلس بدون پشتیبا نی گروههای مختلف دریک شرایط امروزامکان نداردکه 
سا ده‌برگذا ریشود با زهم جنبه چیزمیشود . خب انتخابات بصورت گذشتسه 
هم واقعا " برایشان مقدورنبود امکان نداشت . اینموقع بودکه خب 
یک عده‌ی جندنفری پیدا شدندکه قرا رشدینشینندفکرنوئی برای پیشرفست 
کا رها بکنند وشاه راهم درجریان بگذارند . خب منجمله من نمیدانم من 
میتوانم همه‌آنها رابگويم يانه © چون واقعا " بعضی ازآنها مرده‌ا ندیعضيی 
ارآ نها متفرق ستند نمیدانم کدام ایران ستند کدام ایران نیستند ؟چون 
یک نکات حساسی است که اگرمستقیم يا غیر مستقیم ز ؟ ) هص‌مسن 
آن کسا نیکه‌نیستند خب آنهائی که میتوانم منصوربود من بودم معینیان 
هم بصورت عنشی بود درآن حلسات سرکت میکرد ودو سه نفردیگر . خب درآن 
حلسه به‌آین صورت بودکه ما طرحهاتی راتهیه میکردیم پیشنها دا تی که 
رسیده بودیررسی مبکردیم دیا پیشنها دات آینده را کاری به دستگاه 
مزاحمت دولت نداشتيیم . یک طرحی نه میکردیم پیشنیها دی تهیه میکردیم 
برای خود ن گروه بعدبها علیحضرت هم امکان میدادیم که‌ببیند نظرش را 
بگوید بعضی اوقات هم بحث هابه درازا میکشید ساعتها . 

س - بچه وسیله‌ای به ایشان داده , به شاه ۶ 
ج - حضوری ۰ حضوری . 

س - شان این جلسات درحشورایشان بود * 


ح ‏ بله درحضورایشان بدون !صلا" | مورمربوط به دولت وقت نبودها ۰ یعشی 


ایشان راقانع کرده بودیم که بعددر مملکت یک سیستم خامی بوجودبيا ید 
ویک برنا مه‌ها ی خا صی بیاید. ایشا ن چیرش این بودکه خب شما بیا ئیدبمن 
هم بگوشید من هم نظرم رامیگویم ولی خب کسی هم مطلع نشودازاین 
جریا نات اینها . خب درآن شرایط حرف چیزی هم نبود .بهیچوجه هم 
نمیخواستیم چوب لای چرخ دولت بگذاریم . که آقای علم آزاین چوبآقای 
علم نزدیکترازآن بودکه مایتوانیم .. 

س - آقای علم اطلاع داشت که این جلسات هست ؟ 

ج - آن راهم من به شمامیگویم که چه جوری » من خودم باآقای علم چه 
جوری بودم » چون بلا آخره آدم بایددرکاری که میکندصدیق باشد بای 
کسی کارنکند یامدیق باشد . ما جلسات مرتب داشتیم برنامه هائی تهیه 
ميکرديم » برنامه‌ی اقتصادی »برنا مه‌ی اجتماعی » برنامه‌ی حزبی برنامه‌ی 
کا رمختلف . دراین امورات هم هرآدم خوبی که پیدا ميکرديم » من 
سندیکا ها را واقعا " آزادانه انتخاب ميشدند واقعا " با علاقه میکردندولی 
اشکالات داشتیم هم سازمان برنامه هم دستگاه رادیو تلویزیون . 

س - سازمان برنامه ؟ 

ج -سازمان امنیت . وهم دستگاه تلویزیون مثلا" فرض کنیداگرگارگر من 
معتقدنبودم که اینقدراسم شاه درجریانات‌سیاید .هروقت هرکارگرهرجا میشد 
له مکی ت )میتی تیه ی نا یه گام بای که 
اینها را همه رایگذا رندبحه! ب شخص | علیحضرت . درحالیکه رورت نداش ت 
تکراراسم ایشان موجب » خزبی نیست بعقیده من شایدهم اشتباه میکردم 
واشتباه کردم نمیدانم ۰ عرض كنم این جلسات تشکیل ميشد وطرح راتهیه 
ميکرديم » برنامه‌ی همه‌ی این جبزها را تهیه میکردیم ۰ آقای منصور خب او 
هم اکب خودش راداشت بدون اینکه آنهابدانندکه ماایتحرفها که 
میزنیم منظورجبست . 


س - منظور آن کانون مترقي است ؟ 


خسروانی ( ۴ ) = 


ج ‏ کانون مترقی نخیر . آن شورای اقتصاد . آن کانون مترقی هم گفتم 
تعدا دزیا دی نبودند وآنها هم بودننپانزده؛ ی یک دفعه یک جلسه‌ی داشتند 
توی خیا بان ایرانشهر ومن به‌دلایلی که‌گفتم خودم شخصا " عضونبودم ولی 
رفقابودند . بعدیواش يواش نزدیک این شدکه دیدندبایدانتخا بات کنند 
ماکه چیزکه میگفتيم آقاانتخابات که اینطوری نمیشود »انتخا بات با ید 
اگرگروهی باشد ممکن امکان بیشتراین شانس هست » ولی امکان هم بدهیم 
هرکی دلش میخواهدیکند ما میا کیم یک چیز ائتلافی درست میکنیم .منظوربنده 
بیشترش هم همان مسئله‌ی مثلا" شایددرفرانسه اینجا هم وجودداشته که در 
یک شرایط خاصی گروهها با ا یدولوژی ها واخلاقها ی مختلف میا ینددریک مسا ئل 
خاصی یاانتخابات با چیزدیگری توافق میکنند . من متقدبودم که 
سندیکاراازآ نها مر, اطمینان داشتم چون من روشم طوری بودکه بشمااطمبنان 
میدهم . سندیکا ها نما یندگانشان راخودشان راانتخاب میکردند . یرای 
ایتکہ ندا ینده های کل آ نها میا مدنددورهمدیگرمی نشستتد پنج سا عت شش 
سا عت صحبت میکردند ازمیان خود‌شان انتخاب میکردند اگرغیر؛ زاین بود 
نمیرفتند کارگره نمیا مدند راء ی بدهند این طبیعی وقطعی بود. بعدمدمی 
شدند دستگا هها ی شرکت های تعاونی هم خب کمی وبیشی یک صورتی پیدا کرده بود 
ویک. عده‌ای چیزهای محلی داشتندکه نه‌زارع بودند نه بها صطلاح سرمایه دار 
ملک دار آنها بجای خودشان بودند. دراین موردمایواش يواش شروع 
کردیم هرچهآدمی که احساس میکردیم تحمیل کرده است میگفتیم ما میخواهیم 
درانتخا یات گروهی تشکیل بدهیم وانتخابات رایبینیم چیزی داشته باشد 
اورا میفرستیم به کانون مترقی . میگفتیم اگرعضوآنجا بشوی . تقریبا جنبه 
حزبی توی لیست دستجمعی ما میاشی . هیچ هم اینها ئی که عرض میکنم خدمت 
شماب هیج عنوان این مسئله مطرح نشد که یک فردی نمیتوانددا وطلب بشوداگر 
جزواین گروه نباشد میتواند . درایران انتخایات‌گروهی نبو. تاآن زمان 


فردی بود . ماخواستیم انتخابات طرفدارانی که‌ماداشتیم این گروهی باشد . 


خسروانی ( ۴ ) ۳ 


آقای منصور آنجا بودند یک جلسهی‌ما دیدیم که خب هی رفتن وآ مدن اینها 


مشکلی است یک رایطی لازم بودیرای اینکه بیشتربرودحل بکندمسا تل را 


خب آقای منصورا رشدتربودا زهمه ما ,هم‌اویود بعدمن بودم . < 
بشوندماء موراینکه اگربهاشکالی بربخوريم وایشان بروند حل بکنند 

سب ایشا ن بروندپهلوی شاه ؟ 

ج - بیشتر میتوا ندیرودوبیاید اینها . ودفعه اولی است که من آفشامیکنم 
برای اینکه الان درشرایطی نیستیم که مسائل گفته نشود ومعتقدم که اگر 
این مساتل گفته میشد شایداثرش بهتربوددرهمان زمان برای اینکه مردم 
میدانستند باکارگروهی شاه راهم میشوددیگروادارکردکه یک برنامه‌ی 
رایپذیرد وحالا اشتباه کردیم که نکردیم یاشاه دلش نخواست بعلت آن 
چیزیکه خودشان داشتندکه بعدصحبت خواهیم کرد . خب این مستلها دا مه 
داشت تااواسط کابینه‌ی آقای علم . مااشکالی که داشتیم اینجا یک تعهدهم 
داشتیم آینا مه‌ی انتخا بات بسیا ریدبود مزنان نمیتوا نستندراءی بدهنضد 
خب یبینم رفراندوم شده‌بود رفراندوم چیزملی بود حالا درآن یک سکله ی 
پیش ميا یدکه میگویند رفراندوم قانونی نبود برای اینکه مصدق هم کرد 
خمیتی هم کرد حالاکا رندا ریم هرکدا مشا ن درجای خودشان میگفتندقا نوی 
نیت + ماھ وبا دمعتقدتبودیم که ایو زا يكيم ولي فاه حا * داش 
میخواست که این رایک جنبه‌ی چیزی بدهد . 

س - قانونی بدهد . 

ج - ولی استناداوبه یکی ازموادقانوني اساسی بودکه سه مقام حق انشاء 
قانون دارند . یکی ازموادقانون اساسی که دردسترس هم‌نیست ایتجا وماده‌اش 
رانمیدانم ولی این ماده ست که یکی ازآن مقامهائی که میتواندانشاء قانون 
بکند شاه | ست میتواندطرحی راتهیه کندویه مجلس بدهد یافلان . چون مجلس 
نبود ایشان چیزکرد . بعدهم البته آ مدنداین را چیزکردندکه به مجلس هم 


دا دند که مثل صورت یک تصویبنامه » چون تصویبنامه گذشت مردم همم راءی 


خسروانی ( ۴ ) = ۱۴ ¬ 


دا دندبعدهم دا دندبه مجلس ۰ یک امری واقعا " چیزی بود . ولی قرارمااین 
بودکه صحبت نشوددر آن پنج نفریکی هم آقای ..بعدا " خیلی بعدآقای 
احمدنفیسی اضافه شد . دراینمدت ... 

س - حسن زاهدی نبود ؟ 

و۲۰ 

س - حسن زا هدی . 

ج ‏ حسن زاهدی ازطرف کشاورزان هم بود .یعسی چون چیز است . خب انا 
کدام ازآنها (؟ ) قابل ایراداست‌کدام ازآنها نیست مستله ازنظر 
تهیه طرح اینها حسن زاهدی فقط ازاین نظربودکهآن مساثل چیزهای شرکت های 
تعاونی اینهارا ایتطور » درمساگل حزبی اینهانه» دخالتی نداشت بدا" 
آ مد ولی خب یک تیپ خاصی است . بعدازاینکه‌تمام چیز شد دراواسط متوجه شدیم 
که خب قانون ! نتخابات بایدعوض بشود . ازاین پنج شش نفر وعده‌ای که درآن 
کانون مترقی بودند که‌رفیق های خودما بودند هیچکدام امکان اینکه این 
چیزی داشتند من تنها کسی بودم که درکابینه بودم › ازکابینه‌ی آقای علسم 

ت ی این گروه فقط من بودم , خب طبعا " من بایستی مقدمات چیزهای کار 
نها را فرا هم میکنم.من ما دقانهيایديگويم یک روزرفتم پیش آقای علطم 
گفتم آقاما یک گروهی هستیم داریم برای خودمان یک کا رهائی میکنیم | علیحضرت 
هم درجریان تند باایشان هم چیزهستیم مزبوط به‌کارز ن دولت شما همم 
نیست این راشما بدا نید همینطورسربسته » گفتآقای خسروانی من میدا نسم 
حرفی است که خب من آنطورکه اول دفعه که‌برایش عنوان کردم اینطوری ود 
گفت من میدانم کاری هم بکارتان ندارم هرچی دلت تان میخواهدبا خودش‌ ل 
کنید . بمن مربوط نیست ۰ 

س - با خودشاه ؟ 

ج - باخودشاه حل کنید . کنتم نه یک کا رهائی هم داریم که مربوط به مملکتسی, 


این قانون انتخابات اجازه نمیدهدبه زنها وبعضی اشکالاتی دا ردبا یدیک ترتیبی 


خسروا نی ( ۴ ) - ۱۵ - 


برای این بدهیم .گفت خیلی خوب من میپرسم وچیز میکنم با یدطرحش را تهیه 
کنید بمابدهید . ماهم طرح تهیه‌کرده بودیم حاضرداشتیم خب مسا 
دیدیم که طرح با زاینطورمیشود . درجلسه‌ای که باز این راگفتیم به 

| علیحضرت که بله طرح تهبه شده حا لابا یددر مجلس مطرح بشودولی آقای پیراسته 
وزیرکشور بود . 

س - درمجلس که نبود درهیئت دولت مظرح بشود . 

ج بىلە بىلە . برای اینکه هنوزمجلسی نبود . مجلس نداشتیم بعدازآقای 
امینی » مامیخواستیم مقدماتی فراهم کنیم که مجلس بوجود بیاید . آقای 
پیراسته یک آ دمی است که‌سا بقه | ورامیشنا سید آ دمی است قوی است حراف » 
قاضی بوده ویک شها مت های خاص مخصوص خودش دا رد حرفش را میزند حالا با گروه 
ما نزدیکی نمیتوانست داشته باشد برای اینکه‌هم روحیه نبود . وخب‌ایین 
وزیرکشوربود مشکل بودکه آدم بگویدکه من طرح تییه کردم وزیرکشورچشم 
ب این را قمع[ که انی ر اناخ ما ایتما نود ۾ افو قم که ظرع 
را بدهیم به آقای علم برودخودش محبت بکندبا! علیحضرت واگرا علیحضرت و 
آقای علم گفتند آقای علم بدهدبه.. 

س - آقای پیراسته . 

ج - به هیئت دولت .نخیر چیزنفرستدبه وزارت کشورکه دیگرتفیراتی بشود 
بیایددر .. خب آقای علم یک روزی طرح رادرهیکت دولت مطرح کردندکه این 
طرحی هست با بدیبینیم طبق آن اصولی هم که بهتصور بب رسیده باید 
این قانون انتخایات عوض بشود این اصول که مطرح است وهمین امشب هم بايد 
تصویب برسد . البته من اینجاحق میدهم به آقای پیراسته , آقای پیراستسه 
گفت که نمیشود من این طرح رانخواندم اطلاع ندارم ۰۰ 

س یعنی باآقای علم اینجوری صحیت میکرد ؟ 


ح - یعنی آنطورکه بایدصحبت کرد , بنده‌الان اگرنمیتوانم جزثیات چیز را بگوبم 


خسروانی ( ۴ ) 5۳ 


من نمیتوانم واقعا " آن جملاتی که‌ابشان گفتند ولی خب با یک خرده‌نا راحتی 
که‌اگرمن هم بودم شایدجوردیگر » این طرح رامن نخراندم وس نمیتوانم بعد 
بما ندتا بعد ,آقای علم گفتندکه نخیراین طرحی است فوری چون درا نتخابات 
درپیش است بایدرفع چیزکرد مردم منتظرانتخابات هستند زنها با یدا خسذ 

راء ی داشته باشند فلان اینها . ایشان گفت که اینجامن نه‌قا نون انتخابات 
دارم ونه قانون اساسی که الان بتوا نم‌تشخیص. بدهم که این مطابق مقررات 
س- ده سال ایسها راچیز کردیم . 

ج - این مال مملکت است ,بعله‌این استدلال ایشان به نظرموجه ميا مد ولی اگر 
هم این طرح میرفت به وزارت کشوروعلنی‌میشد شایدهمان موقع هم خیلی ها 
دلشان نمیخواست زنان صاحب‌راء ی بشوند واگرکه تایع میشدحتما " مثل بعضی 

کا رها ی دیگری که خواست بشودودیگران مطلع شدند وجلویش راگرفتند . اينهم 
یکی ازآن موا ردیست‌که میبا یستی یواشکی قاچا قچی کا ر خوب بشود . !یشان 
گفتندمن , آقای پیراسته گفتند که وقتی خب آقای علم ؛ستدلال کردند توضیح 
دا دند دیگران صحبت کردند گفت سیلی خوب من الان نه قانون اساسی دارم نه 
قانون انتخابات را دارم که ازروی آن تشخیص بدهم . این جلسه هم درشمیران 
منزل آقای علم تشکیل شده بود » گفتندقانون میگوید انتخایات اینجا هت 
خب طیعا" ... گفت‌من چساره‌ای نبود برای اینکه تصویب بشودتوی کیفم 
داشتم گفتم که تصادفا" من مطالعه میکردم قانون اساسی, را تانون انتخایات 
توي کیفم دارم » خب اینکه سخت نا راحتی آقای پیراسته بود ولی وقتی نبودکه 
من دیگر فکرکنم بخواهم جواب بدهم , دیگر که‌ایشان شروع کرد گفت بعله منده 
وزیرکشورستم یک کس دیگرطرح تهیه میکند یا ... 

س - متوجه شدکه کی کرده ٩‏ 


ج - این فیمیدکه س درجریانم برای اینکه توی کیفم هم قانون اساسی هست هم 


NYS ) ۴ ( خسروانی‎ 


قانون انتخابات ولی ازکنه مطلب باخبرنبود . گفت بعله من وزیرکشورم 
یک کس دیگرطرح تهیه میکند فلان بدون اینکه اسم من راهم ببرد بیچاره 
ولی خب خیلی تند . من درتمام مدتی که‌ایشان محبت کرد هیچی نگفتم وقتی 
حرفها یش تمام شد گفتم خب جناب آقای علم اجازه میدهید پس طرح را مطرح 
کنیم ؟ ینطوری طرح فانون انتخایات گذشت . 

س- آ نشب گذشت ؟ 

رت گذشت: هم الب بسا ومطا له هبو ۸ دی کا فی روت ان کار گس رده 
بودندیعنی آن کمیسیون ها ئی هم‌که ماداشتیم کمیته‌هاشی دربیرون رفقاشی 
داشتیم هرمسئله ای رابدون نظرمتخمصین نميکرديم . خب این طرح حاضرشد 
آ ما ده شد خب میبایستی مقدمات ... 

س- انتخایبات را؟ 

ج - انتخابات راآقای پیراسته تهیه کند ایشان وزیرکشوربوددیگر وخب شمه 
هم میدانستیم که آقای پیراسته‌داری نظرهای چیزی هست » آن سیستم انتخابات 
گذشته راشایدملاک بگیرند فلان اینها . ما گفتیم خیلی خوب هرکسی هركا ری 
میخوا هدبکند کها زدیدمااشکالی نداردکه کاندید بشود راءی بیا ورد بیاید 
بشود ولی یک مسئله مسلم است ماگروهی راءی خواهیم داد ما میا یسم 
برای اینکه گروهی مان هم رای بدهیم یک کنگره‌ای تشکیل میدهیم کاندیدها ی 
خودمان را معرفی میکنیم , چون آنموقع نه کانون منرقی نه‌ستدیکا ها به 
صورت حزب درنیا مده بودند اینکه راهی نداشتیم مگریک اسمی راعنوان بکنیم 
اینکه اسم آن شد چون زنان برای دفعه اولی بودکه درانتخا بات شرکت ,میکنند 
نشستیم اینجا بودکه آقای زاهدی آقای احمدنفیسی چیزشدند . گفتیم خب 
مال کشا ورزها راکه دقیقیا " نمی شناسیم ازایشان هم نظرميگيريم وآقسای 


چیز هم درچیزشهری تهران را میشناسد تعیین میکنسسم وزبان دارهم 


خسروانی ( ۴ ) - ۱۸ - 


هست حرف میزند اوهم دراین کمیسیون باشدودرجریان گذاشتیم .خب 
مقدمات انتخا بات را برقرا رمیکرديم دیگرمن دخالت نکردم برای اینکه 
محیح نبود . 

س - این کنگره برگزارشد ؟ 

ج - ماکنگره راتشکیل دادیم وکاندیدهای خودمان را معرفی کردیم .که 
کاندیدهای ما خواهدشد . دروزارت کشورهم آقای پیراسته اگراشتیاه 
نکنم رفته‌بودندبه مرخصی ومع ونینا یشان مسئولوزارت کشوربا ید 
مقدمات کا ورا میکردند . امولا" ما هیچگونه رتبا طی با وزارت گشورکه با 
آنها محبت کنیم اما خودمان مطابق قانون رای دادیم . بعضی ها 

من نمیدانم » میدا نیداین خصلت ما است وقتی خودشان چیزستند خیال 
میکردندکه این شا یدبرایشان چیزها میکند چون ماا علام‌کرديم غیرا زاین 
دبگرکسی نمیتوا ندکا ندیدیشود وبعدیعضی ها هستنبدکه میدا نیدهیچوقت 
رای ندا رند ولی‌هميشه خودثان راچیزمیکنند وما اطمیتان داشتیم چسون 
اصناف رارفته بودیم دیده بودیم باآنها قرارگذاشته بودیم ازآنیا 
نماینده داشت ازنما ینده‌کا رگربودند . درموردروشنفکران وانتلکتوئل 
یک اشکال بزرگی داشت که خیلی مشکل بود که من اینطوری حل کردم چون 
عده‌زیا دی میفرستادیم به‌کانون مترقي ,ما دلمان میخواست عده‌ای از 
جبهه ملی , حزب ایران بیایندواردفعا لیت اجتماعی بشوند چون واقعا " 
حیف بودا ینها کنا ربماً نند. سازمان ا منیت مخا لف بود من یک روزرفتم پیش 
| علیحضرت .. 

س همان زمان تیمسا رپاکروان , باکروان مخالف بود ؟ 

ج - پاکروان اینها چیزدا شتنددیگر میدا نیدا حتیاط میکردندا زنظربعضی 
مقا مات اینها . ومن رفتم پیش اعلیحفرت گفتم قربان ماکه داریم اینکا رها 
یکتم ی بان تدش مگیم یه زک یه کاس ورن به ق 
خا ص موجب محرو میت یک عده‌ای میشودکه واقعا" دلیلی هم نداردکه كنار 


خسروانی ( ۴ ) ¬ ۱٩‏ بت 


باشند . گفت مثلا" کی ؟ گفتم آقا مثلا" جبهه سلی خب ایشا ن ازحزب ایران 
مخصودا " سنجا نی وبعضی ها خیلی ا زهمان موقع آدم احساس میکردکه‌اسم اینها 
را خوشش هم نمیا مدکه آدم ببرد . 

س - یله توی سخنرانها یشان مشهودبود . 

ج - بسنه کا ملا" چیزضدداشتنه گفتم قربان مثلا" آنها » گفت مثلا" برویسد 
آنها رابیاورید ؟ گفتم نخیر ولی جوا نها شی بودندکه باآنها همکا ری کردنسد 
چراآ خراینها نبا شند حتی توده‌ای ها گفت منظورت چیه ؟ گفتم منظور 
بنده اینکه مگرا علیحفرت برنامه‌ای داشتید ؟ حزبی داشتید ؟ که آنها 
نیا مده باشند باشما همکا ری کنند وچون با آنها همکاری ... یک آدم وطن پرستی 
بودند یک شخصیتی هم میگفت من وطنم رادوست دارم برای وطنم کارمیکسم 
اینها هم رفتها ندباآ نها کا رکردهاند الان چندسال همینطورکنا رگذاشتن هیچوقت 
کارما رونق نخوا هدگرفت . گفتندچه کاربایدکرد ؟ گفتم هیچی اعتما دیکنید 
ما هرجا که یکی با ا ومحبت میکنیم میگوشیم آقا ازاین منبعد آنوقت برنامه 
نبوده الان که برنامه هست توهم بیا فعا لیت یکن ماهم پشت‌ستیم همینطور 
| علیحضرت قبول کرد ویکی شروع مخا لفت شدید سازمان امنیت بامن آزاینجا 
شروع شدکه این برای آنها یک وسیله‌ای بودکه خودشان رانگهدارند این و 
میدا نیدمن یک کا ری دیگری که کردم که نسیت‌به کا رگرها یم همینظوریسود 
نمیخواستندنما یندگا ن کا رگر من کردم ویکی ازگرفتاريم این بودکه اول ماه 
که میشئد دستگاه امنیت شهریانی اتومبیل کوه کمررا میگشتند که ببیننسد 
کی رفته جشن اول مه رایگیرد من آمدم اول ماه مه اولین دفعه درایسسران 
وزیرکارهم بود رفتم به کارگران گفتم جشن اول ماه مه است به شما تبریک 
میگویم ودرقانون هم نوشتم که دوتاجشن داریم یکی اول ماه مه یاون 
قبلا" رفته بودند۲۴ اسفندراییشنها دکرده بودند این دوتاجشن هست هردوش 
هرکدام دلتان میخواهدیگیرید . برای اینکه پرابلسم قوی اول ماه مه 
چون واقعا " مربوط به‌کمونیست ها نبود مسئله‌ی ماه‌مه روی این مساشسل 


خسروانی ( ۴ ) - ۲۰ بت 


موجب میشدکه سازمان امنیت احساس میکردکه با یدخودش کنترل اینجا دا شته 

باشد خوب ازاینجانا روزآخری که بودم باسازمان امنیت طرف بودم 
هزاراشکال برای من درست کردند حتی پرونده‌هاشی ... 

س واین تعجب آست‌ازتعریف ها ئی که‌ازدوره‌ی پاکروان میکنندوایسن 
رفتا ری که آن دستگاه داشته .... 

ج - پاکروان نبودا نموقع . 

س - تا ۵ع پاکروان بوده است . 

ج - بله بسله ۵ع بوده بعله . 

س یله یعنی درزمان همین کنگره بوده و ...۰ 

ج - بوده بتله بله » ولی خودش خوب‌بود. دستگاه بود دستگاه بودآخردستگاه 
شما میدا نیدتا روزیکه خمینی هم آ مدمعلوم شد که درآن هم توده‌ای بوده هم 
آخوندی بوده هم بختیاری می بینید واینها خب اینها یک رئیس قسمتی یایک وزیری 
خودش تا آندازه‌ای میتوایدمسا کل رابررسی کند ولی موافق نبودند ولی خود 
پا کروان مواقق بود . حالابه شنامیگویم پاکروان من ازاوخویی های زياد 
ديدم . 

س - آنوقت این ۱۵ خرداد‌قضیه‌اش قبل | زاین کنگره بودیابعدازآن بود ؟ 

ج - آن قبل بود . 

س - قبل . 

ج که یعنی بعدا زاین برای اینکه کنگره ۴۱ بود اصلا" خود‌کنگره واصلاحات 
ارضی ودادن رای موجب عصان خمینی درسال ۴۲ شدوهمکارانش ولی درآن 
موقعی که ۵اخردا دپیش آمد من چون همینطوری که گفتم درژوئیه هرساال 
کنفرانس کارست » من درژنوبودم درآن دوران خاص درتهران نبودم ...۰ 

س- یک نا مه‌نگا ری بین آقای علم وآقای بهبهبانی شده بود ؟ 

ج - عرض کردم چون من درآن دوران درایران نبودم تقریبا " من اول ژوئیه 


رفته بودم برای کنفرانس وقتی بر گشتم مسگله منتفی شده بودبعتی اتفاق 


خسروانی ( ۴ ) ی 


افتاده بود ولی خب‌این وضع بود با زهم چیزبودند حتی یک دفعه | علیحضرت 
خودش رفت قم چیزکرد وا ثرا ت چیزخمینی راازبین ببرد درقم نطق کردا گر 
خاطرتا ن باق نک مسافل دیگری انفاق افتاد م مسگله :وا تاه اقفااق 
افتاد . این میدانیدسائلی است‌که عرض کردم که چون به جریان کار 
من ارتبا ط نداشته ودرهسا ثل کلی بایدمطرح بشود . 

س یله حالاممکن است پس راجع به روزهای آخرکابینهی‌علم وروی کار 
مدن منصور بقفرما کید . 

ج - متصور . بنده وقتی که کابینه چیزشد وانتخابات شروع‌شد آزادزنان و 
مردان یک سری کا ندیدمترفی کرد سعی هم‌کرده بودندوکرده بودیم هرکسی 
مریوط ےه پیز خو کی نک دای موجن که در مکل شتا ق داشته با فده 
وجودبیاید . یافلان رئیس شرکت تعاونی که واقعا " فلان دهاتی دوستش 
داشت . ولی سعی کردیم ونظرمااین بودکه ازطبقه‌ی آنطوریکه | مطلاصے-ی 
که من بهترین مسائل من هیچ مسئله‌ای را مخقی نکردم درروزنامه آنوقت 
ویعدش روزنا مه‌ایران نتوین تسمام مطا لب هست یعنی این مطالبی که 
درجریان روز ته بطور اختصاصی . خب سعی کرديم‌که| زخا نوا ده‌ها کیک ه 
بنام هزا رفا میل یدانم ازاین چیزها معرفی کرده بودندازآنها نیاشد 
مسئله مصدقی بعضی ازآن جپی ها هم حل شده بود. 

س - توی مجلس هم آ مدند ؟ 


ج ‏ بله. 


ج - انتخاب هم ندندا مدنددر مجلس ۰ مثل آقای سعیدوزیری که روزنا مها طلاعا ت 
رآبرای مصدق اداره میکرد وکیل مجلس هم شد . زیا دبودندتعدادشان کم هسم 
نبوه ۰ ولی مجلس آرادمردان آزادزنان تشکیل شد ۰ در مجلس که تشکیل شد 


بما پیوستند اینها رفتنددرکا نون مترقی »برای اینکه‌یتوانیم آنها راجزوگسروه 


خسروا نی ( ۴ ) - ۲۲ - 


بگدا زیم درگا نون مترفی کارگران:2 وتکولیی‌ههری »اناف ايتا 

آ مدند درقسمت آمورکا رگری که هنوزاسم خاصی هم برایش تعین نشده بود 

امتاف »کارگر » سندیکا اینها , که نمایندگانشان واقعا " خودضان 

انتخا ب میکردندولی نظا رت داشتند . وقتی که مجلس تشکیل شداینها بسه 

صورت سه گروه نشستند یعنی یک قسمت آن کانون مترقی یا انتلکتوئل 

س - درکنگره ؟ 

ج - نخیر کنگره که شد . 

س درکجا درمجلس ؟ 

ج - بله . ببینید درکنگره اسامی رااعلام کردند وزارت کشور پروسه دور 
یعتی مقررات‌چیزرا گذرا ند انتخا بات شروع کرد واکذریت راهم همین اسا می که 
ماینام آزادمردان آزادزنان اعلام کرده بودیم انتخاب شدند . این راصمیما نه 
میگویم نه صندوق عوض‌کردیم نه مردم رابه زورآورديم ۰ 

س - ولی شایع بودکه دریعضی ازادارات یاشرکتهای خصوصی یک راءی ها ثی بود 
که به اصطلاح اداره کارگزینی اینها مینوشت برای کارمندان وبعدخودشان 
میرفتند به صندوق میریختند . 

چ که ما کروی + این فیگرسفله: را فر موش حکنیدکه درا ترا ن هتورکا رگن 
همه باسوادنیست بایدراء ی نوشته بشود بایدیک کسی راءی اورابنویسد وچون 
با یدپنج با شش نفررابنویسد خودش هم که نمیتواندینویس این اشکال رادرسال۴۶من 
حل کردم که برایتان توضیح میدهم تعرفه درست کردم که قبلا" نوشته یشوه 
آن هم ازش ایرادی میگیرند میگویندقیلا" جمع میکردند . خب مااشکال کارما 
اینست آقای لاحوردی که میخواهیم آزادی ودمکراسی جقرسسون رادرکشوری 
پیاده‌کنيم که سیصدسال عقب هستیم ومابایدآزادی ودمکراسی راببینیم درآنجا 
چه جورمیتوانیم بکنیم . مایک کس بیسوادوقتی میخوا هد یکیراء ی بدهدچسه 


کاربکند یا مباً مد » اواخربه فکرمن رسیده بودکه عکس خر الاغ نمیدا سم 


خسروا نی ( ۴ ) - ۲۳ 


فلان بکشیم بیا یدیردا رد ولی خب اینکه یک خرده زشت بود ودرثانی تعداد 
ا ینقدرزیا دمیشد بیست وچها رتا آدم درتهران بتواند حزب چیزی هم نبودکه 
یک لیست . انتخابات نم لیستی نبود که بگوئیم بیاید لیست قرمز 
رابردار یا لیست سبز رابردا ر اگرسه دسته انتخابات میشدند آسانتسر 
بود میگفتیم این سه دسته انتخا بات میکنند سه تالیست هم هست بردا ریکی 
ازآنها رابیانداز توی صندوق . 

س ‏ یا عکس‌شان را 

ج - یاعکس شان . بیست وچها رتا عکس میدانید نمیشود شایدیا رونمیخواست 
که چیزبشود . این یک کارساده‌ای نیست . درهرکا رمئبتی جنبه‌های منقسسی 
دارد . هیج بعیدنیست رئیس کارگزینی یار ئیس سندیکاشب نشسته با شدراء ی 
نوشته باشد ولی کی آوردانداخت توی صندوق ؟آنکه آوردانداخت وی 
صندوق پول نگرفت . اسلحه هم پشت سرکسی نبود صف ها را همه دیدند 
این مال سال آزادزنان آزاد‌مردان بود درمجلس من خیلی مختصرمیگویم 
که چیزی نداشته باشد بتوانیم بقیه را عمل بکنیم . درمجلس این سه گروه 
که رفتند کا رگر اصناف یک طرف نشستند کشا ورزها وا نتلکتوگل ها یک طرف , 
دربعضی اوقات که میخواستند » شروع شدبه‌اینکه کمیسیونهاچه جوری تشکیل 
بشود . یک آئینامه‌ی خاصی ست , خب آ نجا دردا خل خب این خودآنسا 
با زداشت شروع میشدنه‌اینکه یک چیزی بوجودبیاید تضا دی بوجودبیا ید 
ما بعضی ها طرفداراین بودیم که دوتا حزب درست بشود یکی حزب کا رگروحسزب 
| نتلکتوئل ها اینها ۰ خب انتلکتوثل خب درتنها ثی نمیتوا ندکاری بکنسد 
| نتلکتوگل بایدروشش طوری باشدکه‌تودهی‌مردم‌هم بااوباشند ماگراینهارااز 
آن میکشیدیم بعدآنها تنها میما ندند . این بودکه پس ازمدتها که نشمتیم 
باآقای هویدا برخلاف اینکه تمام کنابها کیکه دراروپا یاآمریکاچاپ شده 


من خواندم میگویندآقای هویداینیان گذارحزب بوده بهیچوجه آقای هویدا 


a ) ۴ ( خسروانی‎ 


دخا لتی درتشکیل حزب ندا شت . 
س - حزب آیران نوین ؟ 

ح - حزب ایران نوین . عضوکانون مترقی بود ولی بهیچوجه نه درتهیسه 
آکیتا مه نه درتهیه‌ی چیز نه درآ زا دزنان نه درکمیسیونها آقای هوی دا 
شرکتی نداشت . مانشمتیم باآقای منصورگفتيم‌که بیا ئيم این دوتا 
رایکی کنیم واین رابه یک صورت یک حزب دربياوريم . ساعتها با منصور 
وچندتا | زرفقا نشستیم آئینا مه‌ی به امطلاح حزب ایران نوين نوشته شد 
وبعدبه‌اینها هم پیشنها دکرديم که همه عمویک حزب بشویم ولی هرکدام هم 
سندیکا ها مستقل بشوندوایسته بشوند چون سندیکا نبا ید مستقیم درسیاست 
دخالت کند فرد فردعموبشوند نه‌گروهی . وهمین کارراهم کردیم . 

تیک ا هم که لابدموا فقت داشت بااین کا ر ۰ 

ج - شاه هم مخالفتی نداشت برای اینکه میدا نیداقای منصور توانسته بود 
باشاه » محبتش گرفته بودبهامطلاح بعدا زاینکه رابط بود . حا لاجطورشد منصور 
هم انتخاب شدهمان بودکه ما نما بنده‌ی خودمان راآقای منصوررا معرفی کردیم 
منصور دیگرچیزمیکرد . ووقتی مجلس تشکیل شد ومیخواست تشکنیل بشوددیگر 
مسلم بود که بایستی منصورنخست وزیربشود حالاا گرزور خارجی لغات 
خارجی دستورخا رجی‌بود من مطلقا" اطلاع ندارم آین راصمیمانه میگويم مطلقا" 
اطلاع ندارم . ولی من میگفتم خب فعلا" کاررا درنظرمیگرفتم نه درسیاسست 
را ء نشستیم با منصورتنظيم کردیم آشینا مه ی حزب‌را فلان را تعیین کردیسم 
ویعدبصورت حزب ایران نوین اعلام کردیم . دربدوامرهما نطورکه بشما گفتم 
با منصوردوتا اختلاف من داشتم که نزدیک بودسومیش بشود ولی منصورهوشیا رتر 
ازاین بود که تحت تاء ثیرحرف دیگران قراریگیرد. یکی وجودآقای پهلرد 
دردولت بود که من ۰۰۰ 

س _ چون فا میل ...بخاطر شمس ۰۰۰ 


خسروانی ( ۴ ) - ۲۵ - 


ج نخیربرای اساسنا" معنی نداشت یک کسی که خودین بااواختلاف همان روز 
اول پیدا کردم البته بعدش هم میگویم ویک کسی که درخانواده‌ی سلطنتی هست 
حضورش درآ نجا یا با یدا حترا ما ت سلطنتی بها وگذا شت يا با یدمثل آدم معمولی 
بااورفتارکرد . ایشان اگرمیا مد خب گرچه ایشان ؟#دم ساکتی بوددخالت 
در بقول امطلاح معروف معقولات نمیکرد ولی کاراملاحی نمیکرد . 

س- چرااوراآورد رفیق بودند ؟ 

ج - من نمیدانم . چون ثایدایشان هم فیروزبهرامی بود شا گردهمکلاس | وبود 
مثل من وارسنجانی بود دقیقا " این رانمیدانم . ایشان ویک نفردیگری بودکه 
همان اوایل که‌خودشان نشان دا دکه عوضش کردند وزیربعله یک وزیری بودکسه 
همان اوایل حکومت منصور به دلایل اخلاقی چیزکردند. حتما " اسع اورادر ... 
چون ایشا ن کوچکترا زاین بودکه بتواندوزیریشود . اسمش‌هم آقای شفیعسی 

س - شقیعی بعله . 

چ کا سفن ترا وان موتك ویر قوف مرها یکاخ رش واشت کک 
برای من یک سیاستمدا رسبایدداشته باشد قماربازبود .آدم قماریسساز 
نیرا دروا عتا ارا یکیو پک ن هی عات فاد نكم من ودا 
ابرا کگرفک ب قاق مور که این 

ناشن کا وراه م یی رک مک یک اقام جور 
به شاه راقانع کرده بودکه اگرایران جمهوری بشودوشاه تبدیل بشودبه ریس 
جمهور به امطلاح بیشترتطبیق میکندبا دنیای آنروز . این همچین چ زی 
سوددرجریان ۶ 

ح - هیج همچین چیزی منکه واقعا " مبدانید بعله اینها مسا ئلی است که چطور 
امکان داردکه متصوربتواندهرجی شاه ضعیف همچین مسئله ای را درحضورش بگوید ؟ 
س ( ؟ ) 

ج - نخیر میدانید نخیر . میدانیداین ازآن حرفهائی است که آقای نها وندی 


هم درکتا بش نوشته من به شاه اینطورگفتم آنطور گفتم اگرمیگفت خیلسی 


خسروانی ( ۴ ) - ۲۶ 


خوشحا ل کننده‌یود. ولی تیپ گوینده » من تصورنمیکنم باشها متی که منصور 
داشت همچین حرفی را توانسته باشد بزند چون من بعدتشریح میکنم که شاه 
چه جورا خلاقی داشت . ولی آدم قوی بودمنصور دریکی ازاین جلسات که 
دربا ری ها سعی کرده بودند » همین اشخاصی که تشریفاتی که بیسن 
وزرا ومنصور نفاق چیز بکنند درجاشی که یرای | علیحضرت درست کرده بودند 


یک صندلی هم گذاشته بودندیرای متصوردریکی ازابن جشن های عمومبی 


وخارجی ۰ منصوروقتی که آ مدرفت توی چا دری که | علیحضرت بوددی 
که وزرا یش نیستند آ مدپرسیدکه وزراکجا هستند ؟ گفتندچا درپهلوشی آمد 
اینجا . رئیس تشریفاتش آمد گفت که! علیحضرت شما بفرما گید صندلسی 
گفت من جاثی میروم که وزرایم باشندد ازاین چیزها دا شت مسسصور 
درموا ردمختلف من ازاود‌یدم . ولی آن که برودیگوید سلطنت جمهوری با شد 
اصلا" ببینید معقول به عقل نمیا ید . 
س - چون من خواستم ازکسی که درجریان هست سئوال بشودوتمحیح بشود ۰ 
ج - نه نه من این راواقعا " معقول نمی‌بینم اصلا" . آقای منصورشدند 
دییرکل ونخست وزیرآ قای‌علم استعفا دا دند کابینه‌ی آقای منصورا زکسانی بود 
که میشناختیم وآدمهای غیرا زاین دونفری که داشتیم که همین ها ۰...بر 
خورد بنده هم من هیچ اختلافی با آقای پهلبدنداشتم ومخصوصا "روزی که 
رفتیم معرفی بشویم دیدیم این رفت بغل منصوروایستاد من کنارایستسادم 
رفتم‌وایستا دم برای اینکه اوخیال میکرد که چون مال درباراست‌باید 
برودبالا . 
س - نفردوم 
ج - نه نفردوم درحالیکه من آرشدبودم بایدمیرفتم . که حتی یک وقتی 
دیگرش هم خواستم گفتم آقسا یادامادشاه هست‌یاوزیر رود 


توی صف دربا ربا یستد اگرمن خواستم بیایم آنجا میروم زیردست‌ ایشسان 


خسروانی ( ۴ ) بت ۲۷ 


وا میا یستم ولی وقتی ایشان وزیرهست با یدبرودته صف ۰ 

س - خب تکلیف آقای آموزگا رکه اوهم توی آن کابینه بوددیگرنبود ؟ 

ج - بله آموزگارا رشدبرمن بود. ارشدمن بود . قبل آزمن وزیرشده بود 
اتشان 

س ایشان هم عضوکانون مترقی بود مثل اینکه ؟ 

ج - نخیر نخیر جزوکانون نبودند ولی دوست شخصی آقای منصوربودند «خب 

آ موزگا رهم ازآنها ثی بودکه بعدپیداشدند خب من باآموزگاربدنبیودم 
ونسبت به‌ایشان ایرادی نداشتم . چون ایشان رفتندوزارت بهسداری 
ونزدیک به تخصمش هم بود . به آموزگارایرادنداشتم . مخصوما " که آموزگار 
را میدانیدآدم یک کناره گیری بوددرآن زمان هنوززیاداینور وان سور 
نمیرفت . به شما گفتم ک خودمن هم طرفداراین بودم که آموزگاررا روایبطش 
را درست بکنم » 

س - درست است بسله ۰ 

ج - وبعدکه حزب تشکیل شد آقای آ موزگارمیاً مد نمیا مد عضوحزب ..... 

س - دییرکل حزب کی بودآ نموقم ؟ 

ج - آنموقع آقای منصورشد دبیرکل واینجابودکه یک اختلاف دوم با منصورپیدا 
شد به اینصورت وقتی که من رفته بودم مسافرت وقتی برگشتم ديدم سک 
حکمی صا درکرده به نام آقای دریدا قائم مقام ویک حکمی هم برای من صادر 
کردینام معاون . 

س - حزب ؟ 

ج - یعنی آقای دییرکل که آقای متصوربودند. من بدون اینکه ناراحت بشوم 
رعتم به‌اوگفتم خیلی خوب کا ری کردید ولی من دیگرنیستم توخودت ادا مه‌بده 
رفقایت که هستند سندیگا ها هم که هستند خیلی‌ژانتی مان گت 
حتما "ناراحت شدی ؟ گفتم نه ناراحت نتشدم شما مئل اینکه باایشان نزدیکتری 


خسروانی ( ۴ ) بت ۲۸ ¬ 


وایشان را میخواهی بگذاری قائم مقام › الان دیگرمستله حزبی ست 
تصمیم گیری شخصی خودت . خب دوروزبعدخودش‌حکم هویدارالفوکرد. 
س عجب . 

ج - ومن راکردقائم مقام . وخب همین یکی ازآن مسائلی بودک هه 
دردل هویدامانده بود. آقای هویداکه اینجا شا یدجا یش با شدیک کی 
بگویم | زخصلتش تابه نخست وزیریش برسیم ایشان ۱۳۲۰ آمده بود 
ایران من درآنجا ۱۳۲۰ آشناشدم . بعدهسسم درپا ریس که بودم 
ایشان هم اینجا یبود مردیست بسیا رکتاب خوان فهمیده ولسسی متقد 
به یک اصولی چیزی آنوقت نبود که مثلا"فرض کنید به یک مسئله‌ای چیزی 
داشته‌باشد . دروزارت دارائی هم موفق نبود حتی دومرتبه نزدیگ به 
اعتصا ب بودکه منصورخودش رفت رفع کرد . متصور موجه 
شدکه دراینجااشتیاه کرده ومن راخواست خب مسائلی که بین دونفس‌ری 
گذشت وحکم ایشان را لفوکرد وینده شدم قائم مقام وایشان سمتی قبول 
نکرددر عمونورابود کمیته اجرائی نامدتی ۰ وحزب من معتقدبودم باتشکیل 
حزب کا نون مترقی نمام شده است ودیگرنمیتواندکانون مترقی با شدیک عده‌ی 
هم‌خزت بااشند :یا اتجا این مسکلة. مقرل مدا گره وديم امف مورک 
اشتباه دیگری کرد ولی آدمی بودکه‌اشتیاه را میپذیرفت یک تصویینا مه‌یسا 
دستوری ما درکرده بودراجع به خریدشکر واین خیلی اثئشسربدی کرددرجا معه‌ی 
ایرانی مترمدیودندکه یک همچین چیزی رابگیرند . من وقتی اطلاع‌پیدا کردم 
وزارت کا ریک سا ختما ن کرچکی داشتیم پهلوی چیز , تلفن کردم آقای متصور 
یک همچین چیزی درشهر شایع هست . 

س - که چی بوده که ایشا ن دستوردا دندچی بشوه ؟ 

ج - یک شکری واردبشود کسی شکری واردکند قضیه شکر درایران ر ؟ ) 

۵ سال هم دراختیا رشخی بنام آقای آقایان بوددیگرمیذا نیدکسه ۰۰ 


۲٩ - ) ۴ ( خسروانی‎ 


س _فیلیکس آقایان . 

ج _فیلیکس آقایان انحصارایشان بود. 

س - آنوقت آقای منصور ۰۰۰... 

ج - وقتیکه دیگربه کس دیگری داده میشد ایشا ن سروصدا را راه میانداخت 
درشهر فلان میکرد . < الآ ن کس درست کرده بودیا چیزکرده بودولی گویا 
وقتیکه اگردقیقا " گفته باشم وقتیکه این دستورصسادرمیشودفردا هم 
تعرفه قیمت رایاآ‌ورندیالا تعرفه گمرکی را یک همچین چیرههائی . 

س - پس ازآقایان گرفته شده بود وبعدداده شده بودبه کس دیگری ؟ 

ج - ببینید دیگرحالابخا طرم نیست که به کی بود ؟ 

توت کد سک نیک کی دی 

ج - شخصی یاشایدهم خودآقایان باشد . امروزدستورچیزراازاین کرده بودند 
گمرک خا رج کرده بودند وفردا تعرفه رابردندبالا میدا نیدتقریبیسا"تفاوتش 
یک مبشفی میشد واین چرااینکارراکرده بود ؟ من تلفن کردم گفتم آقای منصور 
یک همچین چیزی شنیدم گفت من سرراه میآیم دروزارتخانه باهم میرویم‌یالا 
آ مدیم نشستیم پهلوی هم گفت حتي اشتباه کردم بدکردم توچیزنکن درایسن 
مسئله محبت نکن خودم یک نحوی جیرانش میکنم ونمیدانم چه کرد خاطنرم 
نیست که جبرانش کردیانکرد . اینکه دیگرمن با منصوردرهیچ عوردی ......۰۰ 
بمن خيلي | عتما ددا شت و میدا نست که من درآوردنش خیلی موء ثربودم مسن 
آمدم برای کسالتی که داشتم یعنی ۰.۰ 

س - ببخشید آن مسئله‌افزایش قیمت بنزین سابقه‌اش چی بود ؟ 

ج - میدا نیددرقیمت بنزین درقانون نفت پیش بینی شده که دولت میتواندقیمت 
بنزین رااضافه کند یعنی تصویبنامه هیئت دولت میکند درمورتیکه سار 
| موررا خودشرکت نفت میکند ‏ شرکت نفت پیشنها دی کردبه دولت چون‌منصورهم‌جنبه 
چیزدا شت پول احتیساج داشت این قبول کرد وگویایک تصویبنا مه گذراند واو 


خسروانی ( ۴ ) س 


س این درهیکت دولت بحث شد ؟ 

ج من نبودم . میدانیدمن همان دورانی است که بنده برای کسالت 
رفته بودیم به‌ا طریش وهما نموقعی بودکه من درا طریش بافلینگسر 
چیزبودم که اطلاعا تی پیداکردم که منصورترورشده‌است . آمدم به پا ریس 

ازبا ریس آمدم به‌تهران فقط ایشان راتوانستم چنددقیقه دربیما رستان 

س - هوش بود با اینکه ... 

ج - آنرفتی که من رادید خانمش وآقای دکترشا هقلی بها وگفتندعطااینجا هست 
دستش انگشتا نش رااینطوری کرد من دستش راگرفتم هیچ نشددیگربااومحیتی 
بکنم یاحرفی بزنم و۲۴ سا عت بعدش هم فوت کرد . درموقعی که منم ور 
بین آن دو سه روزفاصل خبآقای هویدا درتهران بودورفیق نزدیکاو 
هم بود وزیردارائی بود قضیه نفت بود که واردآن مسائل نمیتوانیم بشویم 
امروز . وهویداطبعا " میبایستی آن موضوع را تعقیب بکند وادامه بدهد . 

| علیحضرت اورارابط قراردا داول وبعدهم نخست وزیرکرد . روزی هم که قسرار 
بودایشان نخست وزیریشود آ مدیمن گفت عطا من را میخوا هندنخست وزیریکننسد 
فلان شاه چیزکرده من گفتم خب توشانسی داری بشو من چیزی نیست . ولی 
من به آنصورت آقای منصورحا فرنیستم درحزب باشم که نخست وزیریشوددبیرکل 
حزب ۰ ( ؟ ) تونخست وزیرهسم بشو واگردلت هم میخوا هد 
این حزب با شد در عضوحزب خواهم ماندولی .... 

س - قائم مقام نمیخواستید . 

ج - قائم مقام نمیمانم . نه‌اتفاقا " من آمدم همین خواهش راازتویکنم که من 
توخودت مید؛ نی نه‌واردم نه میتوانم ومن هزا رگرفتاری دارم ومن آمسدماز 
تودوتاقول بگیرم یکی که اینجا را حزب راخودت بکن , گفتم خیلی خوب‌ سین 
آن مسئلها ونیست, گفت مسئله‌ی‌دیگراین است که‌تویمن قول بدهی که ب من همکا ری 


خسروا نی ( ۴ ) - ۳۱ - 


بکنی ونزدیک باشیم همان محبت. چیزی که با .. چون خودش میدانست که من 
نداشت ازقدیم هم نداشت درکارهای دیگرهم ندا شت که بتواندمسئولیست 
راقبول بکند . منصورآ دی بودکه مسئولیت راقبول میکرد .وایشان 


شد نخست وزير و بنده شدم دبیرکل حزب با این تفا وت و وه 


روایت کننده : آقای عطاء اله‌خسروانی 
تاریخ : پنحم مارچ ۱۹۸۲ 

محل مصاحبه : پاریس- فرانسه 
مصا حبه‌کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشما ره : ۵ 


س ایشا ن شدندنخست وزیر .. 

ج - ومن شدم دبیرکل حزب ورئیس هیکت | جرا تیه . آنموقع حزب هنوزدفترسیاسی 
نداشت . من درتشکیلات حزبی هم چون با آثنایسان وسایقه‌ای که 
داشتم نشکیلات حزبی رابکل عوض کردم » یک دفترسیاسی هم بوجودآوردم » برای 
اینکه درهیشت | جرا ئی که‌تعدا دش تقریبا " چهل نفرپنجا ‌نفربودا مکان نداشت . 
دفترسیا سی را بوجودآوردم ء تعدا دمعدودی ازتوی هیکت اجراثی انتخا ب میشدند 
برای دفترسیاسی وخودمن هم رئیس دفترسیاسی بودم » هم رئيس هیشت اجراشی 
بودم هم دبیرکل . طیعا " دراین جلسات آقای نخست وزیرمیشدعضوآنجا ومن 
ریا ست میکردم درهیشت دولت » عکس قضیه‌بود. خب خوب بودیا بدبودمطرح نیست 
مسئله‌ای بودکه‌بود. وایشان دربدوا مر که خب آشنا ئی ندا شت چیزی نداشت » هیچ 
کا ری را بدون مشورت نمیکرد. با رفقا مثل زمان منصورمی نشستیم محبت میکردیم . 
آن چیزهم ازآن صورت » آن چیزها ی پنج‌نفری بها مطلاح شما » آنهم ازآن صورت دیگر 
خا رج شده‌بود » منصورهم که‌مرده‌بودو آن دستگاه هم دونفرشان رفته‌بودند 
فقط بصورت یک چیزخصوصی درآ مده‌بودکه‌بعضی اوقات من با یکی دونقر میرفتیسم 
ومسا ئلی ویا چیزها ئی که‌دا شتیم با ها شا ن محبت ميکرديم و .... 

س باشاه صحبت میکردید , 

ج ولی اینها سال آواخرویاا وا ئلع۱۳۴ من هروقت که‌میخواستم این جلسه دونفر 


تشکیل ميشدیم | علیحضرت هم وقت میدادمی نشستیم خا رج آزوقتها ی چیزی باایشان 


خسروا نی (۵) ۲ 


مطا لب را میگفتیم. ایشان هم اگرطرحی چیزی دا شتندکه‌چیزبود میگفتندا ین راهم 
بیریدومطا لعه‌کنید ويا نتیجها ش را بمن بدهید , 

ما با یک اکیپی درخارج » بعضی | وقات‌هم از متخصصینی کهاستفاده میکرديم بنا م 
وزارت کا رکه من دروزا رت کا ربودم » همچین پرایلمی هست هردا نشگا هی هست وفلان 
ا ستفا ده میکردم که طرحی نبا شدکه‌فردی با شدوا ینطورچیزدا شتیم . 

آقای هویدا در بدوا مرخب میدا نیدنخست وزیرشدا يشا ن برا یتحصلاتش درایران کمتر 
بوده » فرا نسه ودربیروت وبلژیک تحصیل کرده‌بود. زبان فارسی رابا لهجه‌محینت 
میکرددربدوا مر » بعضی لفات فا رسی رااگرنشتیده‌بودعوضی میخوا ندولی آدمی بود 
کتابخوان , دوسه‌زبان خارجی میدانست » ایران رانمی شناخت‌وایرانی راهم 
نمی شناخت . نه‌روحیه‌ایرانی ونه‌ایران را می شناخت . ویک آدمی بودکه میخواست 
روزبروزهم دراین جهت بدترشد » هرچه بیشتر ما ندبیشتر علاقمندشدب میزش و یک سری 
اشخاص » خودش آدم من آنقدرکه‌میدانم دزدی نبودولی آدم دزدپروری بودء آدمهای 
کثیف زیا ددورش جمع شده‌بودوعلتش هم آین بودکه| زمهما نی بدش نمیا مدودر مهما نیها 
متعهد میشد مخصوصا " مهما نی طبقات خیلی بالا. واین درمقایل تمام آن درخواستها 
تسلیم میشد. مابارها برخوردپیدا میکردیم چه‌دردولت چه‌درخارج دولت . دردولت 
فقط یکنثربودکها وهم همیای من بودولی کمترحرف میزد » محمدنصیری بود . 

دکتر محمدنصیری آدم خوبی بودولی حرف بزن نبوه .مثلا" مسائل رابا من مشورت می - 
کردیم محبت میکردیم اگرمن حرفی زده‌بودم بمن میگفت خوب‌گفتی درست گفتسی 
ولی آدمی نبودکه‌خودش عنوان کننده‌باشد. آقای یگانه قاض مان بودکه‌آدم شل و 
وارفته‌ای بود. صا حینظربود , نظرش را میگفت ولی یک آدمی بودکه‌وقتی بهش میگفتم 
نخیربا یدا ینطوری کنی » آن نظرحقوقی ونظرخودش برایش مطرح نبود . 

هویدا يواش يواش درحزب من‌سریو گرفتم. انتمصاباتی که‌میخواست بشودتااندازه‌ای 
کها مکا ن داشت کنترل میکردم , بها علیحضرت هم گفته‌بودم آقا حزب بوجودآ مده 
وحزب با یستی درداخل خودش آدم تربیت کندبرای اینکه‌بتوانيم کاری بکنیم . 


حزب واقعا ۶ بصورت حوزه‌ای درست کردم ۰ حوزه‌ها مرضصب تشکیل میشد » کمیت) هم 


خسروا نی (۵) - ۳ 


تشکیل میشدواصل مرکزیت را با شورقبول کرده‌بودند. یعنی همه‌حرفها یشان را بزنند 
گزا رشا ت را بدهندء بعدایی با یدبا لاوا زیا لا نچه‌را که‌تصمیم گرفته‌شده مج‌ددا " به 
اجرا گذا شته‌بشود. حزب‌واقعا " یک صورت اصولی پیدا کرده‌بود » علاقمندپیدا کرده 
بود. سندیکا ها | طمینا ن کرده‌یودندکها زشا ن حما یت میشود, اصنافی که‌بمسورت 
| کشریت آ مدندخودشا ن آ مدندخودشا ن آ مدندعضوحزب شدندگوا ینکه‌بعدها یه لسن 
کشیده‌شدند . بعدا زرفتن من اشخا ص‌بسیا ونا با بی رابرگذاشتند. آنها وسیله دی 
شدندیرای ...۲ زقدرت حزبی بصورت نا مطبوعی استفاده‌شد. این وضع تامن بودم 
تاحدا مکان ازحزب حما یت میکردم ونمی گذا شتم. دراین دوران هم مسائلسی پیش 
مواقا نا زاضتکتفد ابوده. متا کال واا * حا لت سوت که می تت 
| علیحضرت هرچه مطلب بودمیگفتم. درا ایل سال۱۳۴۶ دیگرجلسات شبانه نود 
که‌درآنموقع بگویم درشرفیابی بهشان میگفتم اعلیحضرت تما م بدیختی ها ی مسا 
ناشی ازدستگا ههای | منیتی وانتظا می است وصورت پنج شش تاا زرو خی شهرستا نها 
وکا رها ی زشتی که‌کرده‌بودنددرآوردم توی جیبم بودبرایش خواندم چون من درزب 
ودروزارت کارا طلاعا تم بیشترازهرکسی بود. بهشان گفتم کها ینطوری است , اینها 
خودشان ایجا دکننده‌گریو هس‌تند , خودشان پول میگیرند » خوه‌شان کا رزشت میکنند 
مردم را بیخودتوقیف میکنند. اینها موقعی بودکه من وزیرکشورشده‌بودم ودیگرجنیه 
رسمی دا شت وظیفه‌ام بودبگويم اگرنمی گفتم خطا گفت‌بودم. ا علیحضرت با یک چشم 
خاصی بمن نگا هکردوگفت اینها را درمقا بلشان میگوئید؟ گفتم من هیچوقت به 
| علیحضرت دروغ نگفتم که‌بترسم درجلوی کسی ونگویم ء البته‌میگویم. گفت باشد 
من خبرت میکتم. یک نيمسا عت بعدمن را خبرکردکن‌رفتمتو دیدم که‌نصیری » اویسی 
میصر ء مقدم ویکی دونفردیگروفردوست ویکنفردیگرنشستهبودند. گفت خسروانی بگو 
مطالبی را که‌یمن گفتی . درآوردم گفتم بنده. رگیس شهربا نی اینکا رها را میکنشد 
رئیس سا واک پول میگیره , رئيس فلان جا ... 

س دا شتید میگفتبد .۰ . 


خسروانی (۵) - ۴ 


ج - دستگا هآنها » خب طبعا " روسايشان آنجا ایستا ده‌بودند. بعدروسای شهرستان - 
ها یشان این کا رها را میکردند. دراصفهان › درتبریزیرای مردم ایجادنارا حتسی 

عجیب و غریب میکردندو دستگاه سازمان دیگروسیله‌شده‌یود. خودرئیس پواها ی 
محرمانه را میخورددیگر. میدا نیدکه‌نصیسری چیزی ندا شت ولی یکی ازمتمولین 

بودروزهای آخر. اون شاید چه‌میدانم » امل سازمان | منیت را میخورد» روسای 
زیردست همیشه‌نگا ه میکندیبیندرکیس چکا رمیکند. دران دوران که‌من وزارت کار 

بودم هیچکس نیا مدیگویدیک کا رمندی پول میگیرد. برای آینکه‌میدا نستنسد 

اگرمن کیربیاورم ناراحتشان میکنم. همین طوردرمدتی که‌درتهران بودم دوسال 
ونیم بعدا زا نقلاب » یکنفرنرفت آزمن شکا یت بکندکه موجب چیزی بشود. خب‌این 
بستگی داشت‌به‌افراد. بهشان گفتم که‌اینها این کا رها را کرده‌اند. آنها همه 
سکوت کردند. یکی | زاین آقایان که‌تصورمیکنم اویسی بودگفت که‌فردو - 
رسیدگی کند. من میدانستم که‌دراثراستمرارماندن آنها یکی ازآن خواص ا علیحضرت 
فقید » همین | علیحفرت رفا شا »وا علیحفرت فقیدا ین بودکه‌روسای شهریا نى و 
دستگا هها را زودبه زودعوض میکردندکهاینها گزا رشا تشا ن را با همدیگرنسا زند. اینها 
دیگربا هم ساخته‌بودندونا مه‌ها یشان را با هم تطبیق میدا دندودرا ثرما ندن زياد 


درسرکار. گفت که‌فردوست رسیددی کند. من میدانستم فردوست هم نظامی اسست . 
گفتم ! علیحضرت فردوست رسیدگی کند همین طور نی الیدا مه اعلیحضرت 
فردوست رسیدگی کندولی آن کمیسیونی که‌خدمتتان عرض کردم آنها هم کارخودشان 
رابکنند. اعلیحضرت فهمیدکه‌من چی میگویم. بسا اشساره‌کردکه‌بله بلسه 
بکنید. رفتندورسیدگی کردندوموجب برکناری چیز هم شدولی خوداینها برسر 
جا یشان ماندنشد. این مسئله‌با زدربا ریس مطرح شد. هما نطوریکهآن مستلسه را 
مطر‌کردم با دکتررزمآ را وجفرودی رفتیم پیش آقای اویسی . گفتیم قاحالا عکس 


چسبانید ن به‌دیوارواینها ایران رانجات‌نمیدهسد. بایداتعادیوه وه 


خسروا نی (۵) - ۵ - 


آورد » این اتحادهم موجب‌این میشودکه‌دا شته‌باشد. رفا پهلوی هم دراین جهت 
اگرمبخوا هد با یدباشد. آگرمیخوا هدتنها ئی چیزیکندکها مکا ن ندا رد. اگرتسا 
نظا می هستید با زهنوزمراعات آن گذشته‌را میکنیدین بروم بگویم برای اینکه 
من ایشا ن را که‌نمی شناسم | زنزدیک ندیدمش » یکدفعه| زدورتوی ورس ای 
دیدمشان ولی با ها ش حرف نزدهام. واگرشما میتوا نیدوقت بگیرید »من میسروم 
خوا ستبدخودشما وآقای جفرودی وآقای رزم آراهم بیاید وگفتم بهش‌آقای اویسسی 
من همان آدم ستم‌که‌درآن شرایطی که‌سا واک ودستگا هها همه‌سرمی بریدند جلسوی 
| علیحضرت گفتم تقصیراینهااست . گفت بله. گفتم منم همان هستم . من 
با یدا ینجا را یک قدری کمی برگردم بعقب » من بعدا زآن جریا ن ژنووبعدا زاینکه 
تفا دها ئی پیدا شده‌یودوا فرا دنا با ب وشهیازی ما نندورشیدیان واین گرختاریها 
پیدا شده‌بودواقعا " ناراحت کننده بود. دیگرهرروزبصورت عصبا نیت در میا مد. 
یکی دودرصدی | زپول گمرک را با یدمیگرفتندوخرج را هها ی روستاثی میکردند. این 
درا ختیا روزا رت آبادانی ومسکن بود. این اداره آبادانی ومسکن این پولهارا 
میگرفت وخرج شهرها ئی که‌دلش میخواست میرساند. من دردولت مطرح کردم » ولیان 
هم وزیراملاحا ت‌ارضی بود. بایداین مصرف‌جاده‌ها ی روستاشی میشد . گفتم این 
پول با یدیروددرا ختیا رفرما ندا رورئیس دا ره‌روستاثی محل» که‌با نظروزارت راه - 
جاده‌ها ی روستاشی کشیده‌یشود دردولت بحث زیا دشدوقبول کردند. بعدهم 
قرا رشدکه‌دریک کمیسیونی طرح تصویینا مه‌تهیه بشود. آن جوانی را که‌گذا شته‌بودند 
کشته‌شده » من متا سفم برایش ازاین نظر ء بچه‌ای بودنادان واقعا " آدمی نیود 
درس خوا نده‌بودولی خب درس خوا ندن تنها دا نش به‌کسی نمیدهد . حرفی زدوا خت لاف 
سلیقه‌ای پیدا کرد ه 

سد ( ؟ ) 

ج - بله . وهمان جلسه‌هم تقریبا " تمام شد. من رفتم 

س.- ایشا نآنموقع‌وزیر آیادانی ومسکن بودند؟ 


ج - آبادانی ومسکن. مسئله‌بهرحا ل جیزی نبودکها ینطوریشود ولی روزیروزمن احساس 


خسروانی (۵) با 


میکردم که‌دستگا هها ی | منیتی بدا زان جریان برعلیه من دا رنددسته‌بندی میکنند 
تا راحت میکنند چه‌دروزا رتخانه یا درچیز. پسازمدتی یک نامه‌ای آمدا زعقو 
بین المللی به‌وزا رت کشور که‌درزندانهای ایران » این مسثله مربوط است به 
اوا ثشل ۴۸ است بعدا گرسئوالي من فرا موش کردم یا دآوری کنیدمی خدمتتان میگویم, 
نامه‌ای آ مدکه‌درزندان های ایران مردم را زجرمیدهند » مردم را همچین میکنند. 
من تحقیق کردم‌درخارج » البته‌به‌آن شدت نبود ولی هنوزهم تروریست ونمیدانم 
اسلامی وایتها هنوزیبیرون نیا مده‌بودند» آدمکشی واین چیزها پیش نیا مده‌بود . ولی 
خب یکعدها ی را گرفته‌بودندا زجبهه ملی وازجا ها ی دیگرنگهدا شته‌بودند. من تلفن 
زدم به میصرکه ریس شهربا نی بود. که‌آقای مبصربیا یدمن کا رتا ن دارم. ایشان 
خیا ل کردمن هم ازهمان وزیرها وکشور سابق هستم. گفت من یک کا ری دارم وحالا 
بیینم . گفتم نخیرهمین الان کا رجا ن را میگذا ریدزمین وميآیید. گفت که حصالا 
یک کا ریش میکنم. گفتم نخیر میا ییدوگوشی راگذاشتم. خب‌این میدانست‌که من 
این مسا ثل رابها علیحقرت صریح میگویم که‌چی شده . آ مد گفتم که‌آقای مبصسر 
یک همچین نا مه‌ای آمده. چیزها ی بین المللی رامن میدانم . وقتی که‌یسسک 
مسئله‌ای را عنوان یکنندجرا یدومخا لفین مسلکت‌آن رامی چسیند. دلیلی نسدارد 
که‌ما؛ جا ۰»ندهیم بیایند. اگرواقعا " کسانی را گرفتهایدکه‌درزندان هستن د 
وبی گنا ه‌گرفتید » یک کمیسیونی ازطرف دا دگستری ووزا رت کشوروشهربانی تشکیل 
بشودواجازه‌دا دستان کل راهم بگیریدکه‌هما نجاسرپاشی رسیدگی کندوآزادشان کند . 
چرا بیخودیرابلم برای مملکت درست میکنید. بدون چیزبمن گفت کها ین بمن مربوط 
تیست . گفتم عجب مگرزندانها زیرنظرشهربانی نیست ؟ گفت که نخیر مربوط به 
! علیحضرت است . گفتم آقااین حرف چیست میزنی ؟ | علیحضرت چکاردا ردبه‌زندان؟ 
این حرقی که میزنی درست نیست . گفت نخیرهما نطوریکه عرض کردم. گفتم خیلسی 
خوب . ایشان رفت » بنده‌هم رفتم‌پیش | علیحضرت . گفتم یک همچین نا مه‌ای 
آمده , من همچین کردم. گفت‌اینها بعضی اوقات هم بیخود‌میگویند. گفتم قربان 


خسروا نی (۵) مت 


ما که‌رسیدگی نکرديم‌يبينيم بیخودمیگویندیاراست میگویند. اگربیخود میگویند 
چرا مااجازه‌ندهیمکه بیا یند » با لاخره‌يا را ست میگویندکه‌کا ری !ست که‌نبا بدبشود» 
یا دروغ میگویند. اگردروغ میگویندکه بیا یندا ینجا خودشان بیینند دروغ میگویند . 
یک کمی را هرفت وگفت خیلی خوب بیایند. گفتم قربا ن رئیس شهربانی راخواستم » 
بعدگفتم این را » رئیس شهربانی را خواستم واینطوری گذشت . دستوری بفرما شید 
به رکیس شهربا نی که وزیرکشور مطلیی را که میگویددیگراحتیاج نبا شدکه‌هی مزاحم 
| علیحضرت بشویم. گفت خیلی خوب به معینیان دستورمیدهم. دستوردادی-ه 
معینیا ن روزیعدش یک نامه‌ای آمدیتام مبصر » رونوشت بها ویسی ورونوشت به 
وزیرکشور 

س- اویسی چکاره‌بود؟نموقع ؟ 

ج - رئیس ژاندا رمری بود. کهازاین بیعدشما درمسا ثل مربوط به‌فلان واینها بسا 
وزیرکشور من را درجریان بگذا ریدومشورت کنید. خب‌این نامه‌آمد. آن جریان 
نیس‌پسی اتفاق افتا ده‌یودویک چندتا جریا ن دیگرکه‌نا راحتی ایجاه 
میکردند. دراین خلال هرچه‌آنها میکردند» من چون دستم با زبود وچون اطمینان 
خا طربخودم داشتم فوری چیزش میکردم » بودجه‌ای نداشت وزارت کا ر نه‌محرما نسه 
وا زا ينها پنجا هشصت هزا رتومان داشت وآنهم مصرف نمیشد , بیشتراوقات برمی - 
گام« یک هه یک کش فو ردک اقا بو وه روا کی سا ریم ۴ ووا وو 
هویدا وآقای سمیبی بوددادستان تهران جلسه‌ای کردیم گفتیم آقافوری با یسسد 
آدم این نامهدرا. گشتندودیدندهمچین کسی که‌نا مه‌نوشته‌نیست . گفتم نەمن 
این راقبول ندارم. بایدماً مورفلان بيا يدا ینجا وا صولا" ما بودجه محرما نه میخوا هيم 
چه‌کنيم ۰ بودجه‌های محرما ازا یک کمی روکنید . . غبآشها ا فرتکدند. یی 
هیچوقت نمی گذا شتندیک مطلبی بما ندکه‌بتوانندشا یعه‌درست کنند. شروع کرده 
بوددستگا ه‌سا زما ن ا میت » یک !تفا قی هم افتادکه‌یبعدبرایتان خواهم گت . 


س- این موضوع عفویین المللی به‌کجا کشیده‌شد ؟ 

ج - این موضوع عفوبین المللی را بنده‌خواستم همین جااست . خواستم ونامه‌ای که 
فرستا ده‌بودا علیحضرت بها مضاء آقای معینیان برای آقایان » بنده‌یروی خودم 
نیا وردم‌که‌همچین نامه‌ای آمده. برای اینکه‌دیدم خب نمیخواستم آن چیزاینه)]ا 
را بشکنم بامطلاح. چون آدمی نبودم که‌با تظا هربخواهم کاربکنم. مجددا " تلفن 
کردم‌گفتم آقای رئیس شهربانی کی ما دگی دا ریدکه‌بهاینها تلگراف کنیم بیأایند؟ 
گفت هفتهآ بند ه میا یم خدمتتان که‌اقسدام‌کنيم. ما که‌نمیدا نستیم جریان ازچه 
ترارا ست خب‌اینها درغیاب من » هویداهم دیگرا ختلاف زیا دپیدا کرده‌بود سر 
نیک پی » وبااینها هم که‌نا راحتی داشتیم‌ومسا ثل دیگرکها لان مفصل خوا هدشد . 
یکروزمن را دعوت کردندگفتنددرکاخ نیا وران جلسه‌ای درحضورفرح است وآقس ی 
نخست وزیروا ينها هستند » دوروزسه روزبعدا زجریا ن نیک پی » پنج شش روزبعدا زجریا ن 
نیک پی بودیا دوسه روزبعدا زقضیه همین نا مه‌عفوبین المللی. خب ما گفتیم برویم 
ببینیم چه‌میشود. آنروزها من یک حالت عصبا نیت هم داشتم وبرای اینکه‌واقسسا" 
میدیدم که‌دا رندنا راحت میکنند. رفتم آنجاواینها جلسه‌تشکیل دادند. آقسای 
هویدا بود» هوشنگ نها وندی بودء امفیا بودودوسه‌نفردیگری بودندازاین جوانان 
اطراف فرح‌یا ازآن گروه‌ها ئی که‌ایشان دا شتند » خب معروف به‌سوسیا لیستهای دریا ری 
آنجا نشسته | ندوما رفتیم نشستیم‌وگفتيم چه‌خبراست . چون من معمولا" درایسن 
چیزها ی چیزشرکت نمیکردم. جلسه مطرح شد طرحسی عنتوان کردند 
بدون اینکه‌قبلا" که‌من وزیرکشوربودم به‌من بگویند. چون وقتی انجمن شهرنیست 
وزیرکشوربه‌قا ثم مقا می انجمن شهرتصمیم‌میگیرد. دوبا ره مطر حکردندکها مور مهندسی 
نمیدونم ازنظرزیباشی » ازنظرشهرسا زی زیرنظرشهربا نووا ینقدرپول دراختیا رشان 
گذا شته میشود‌واسنادآن هم ازبودجه‌عمرانی خوا هددا دکه چیزندا شته با شدد ,گر با مطلاح 


دیسوان محا سبات واین حرفها . 


س- واین طرحها ی شهرسا زی هم با یدتصویب آنجا با شد 


خسروانی (۵) - ۹= 


ج - یعنی زیرنظرفرح باشند. من منتظرشدم دیدم با زکسی محبت نمیکند 
کشت کەن ام وور كور الم بر م ةفد چ را سخا لق هت ی ۲ 
گفقم برای آیتکها بیان 1 مرا جرا کی ات امراجراگی اگردران اغتیتاه 
بشود مسئولش وزیرمربوطها ست ۰ نوقت‌چطورخوا هیسم توا نست یک مقام غیر 
مسئول را موردتعقیب قراربدهیم. خب ثایدجمله‌ها را هم درآنحالت‌جسوری 
ادا کردیم که‌حالست عصتبانیت بمن بعدا " امفیاء گفت که‌بحا لت خیلی عصبانی 
بود. گفتم وقتی این را گفتم > هویدانگا هی کردیه‌شهبانو, هردوتایشان 
بلندشدندا زاطا ق میخوا ستندبروندبیرون .من هم ازآن درآمدم بیرون 

توت یت اة خما ام قد بویا با ده 

ج - نخیردیگه جلسه به‌نتیجه‌نرسید. با مخا لفت من آنها دیدنددرعقایل وزیرکشور که 
میگوی دمن مخا لف هستم به‌این صراحت » بدان که . خب‌قاعدتا " آینها دلشنان 
میخواست اگرهم هست آدم بگویدبعدا " میاآیم خدمتتان میگویم . ولی‌من دید م‌که مسئله | ینیست 
کهآ دمبه لیت ولعل مرفنظربکند ۰ بمرا حت من مخا لفت کرده‌بودم دیگرجلسه 
نمیتوانست ادا مه‌پیدابکند. وایشان بلندشدندوهویداهم بلندشدوبا هم رفتند 
نوی اطاق بنده‌هم ازآن درآمدم بیرون» تقریبا " ساعت نیم بعدا زظهربود 
درحد.د. رفتم به‌سعدآ با دوآژ دان کشک شخصی بودینام صانعی که‌شنیسده‌ام 
درجنوب فرانسه‌است » گفتم بروبها علیحفرت بگوکه‌فلانی آ مده‌وکا رخیلی قوری 
دارد. گفت | علیحضرت کسی رانمی پذیرند , پهلویشان خا رجی هستندوبعدهم 
مصاحبه . کگفتم خب شما برویدیگونیدمن آمدم. رفت وگذت وا علیحرت 
گفته بودندسا عت سه‌ ونیم بیایند. من درحالتی نبودم که‌تا سه‌ونیم صبرکنسم 
شا یدا گرصبرمیکردم پشیمان میشدم. گفتم خدمتشان بگومن دودقیقسه کار 
فوری دارم ومن بایدیبینمشان. گفتندکه‌خيلي, خب بهش بگوکها گرکه:دودقیقفه 
است دررابازکنی دودقیقهتمام شده , خیلی خب باشدمی بینم. بنده وقتی 
که‌آنها رفتندینده‌رفتم پهلویشان گفتم من تایحال باوزراء » باافراد» سا 


خسروا نی (۵) - ۱ - 


مجلس | ختلاف پیدا میکردم وا ختلاف سلیقه‌پیدا کردن هم عادی است ولی با بعضنی 

مقا ما ت نمیشودا ختلاف پیدا کردورفعش نکرد. من درجلسه‌ای درنیاوران بسسودم 
بدون اینکه‌اسم احدی رابیرم » خودشان متوجه میشدکه‌جلسه درآنجایا حضور 
ایشا ن » جلسه‌ای بودم چنین چیزی مطرح شدوبنده مخا لفت کردم وچون پریسروز 
این اتفاق افتاده, همچین چیزی انفاق افتاده‌من امکان اینکه‌یتوانم ادامه 
بدهم بنظرم نمیرسد. گفت با یدچه‌کرد؟ گفتم يا هویدا با یدیرودیا من . بهمین 
صراحت » حالت عصیی که‌آدم پیدا میکنددیگر » گفتم نمیشود. گفت حا لابا هوی‌دا 
کاردا ریم. گفتم که‌خب اجا زه‌یفرما شیدبنده مرخص میشوم. ازهمآنجا من آمسدم 
این آقای صانعی گفت چه شد؟ گفتم همه‌چیزتنما م‌شد . قبلا" هم نگفته‌بودم بهش . 
این سابقه‌ای هم دا شت | علیحضرت » شا یدازآن هم درنظرداشت ومن فرا موش کردم 
بگویم» انتخا بات بعدا زآزا دزنا ن وآزادمردان ازهمها نتخا بات مهمترا نتخا با ت 
سال ۱۳۴۶ . تا انتخابات‌سال ۴۶ بدست بنده‌شده یعنی انتخا یات حزبی بوده 
دیگرآزادزنان آزادمردان نبوده. مالیستی دادیم » حزب مردم هم لیستی داد 
پا ن ایرانیست لیست داد» هرکسی برآی خودش . دراین انتخابات من مدعی هستم 
که‌بهترین افرا دمملکت | گرچندنفرا ستشناء بقول فرا نسویها تا ییدا صل است . اگر 
چها رپنج نفرآدم نابا ب درگروه‌ما , گروه‌حزب ایران نوین‌مرفن‌ظرکنيم‌بهترین جوا نا زیملکت 
بودند تحصیلکرده‌درگروه‌کا رگرآدمها ی خوب ء گرچه‌یعضی | زتما یندگان کا رگر را 
بعدا " ساواک متحرف کرد ولی بهترین کسانيی بودندکها زا نتخا بات درآ مده‌بودند . 
بیست نقرسی نفرنمایندگان کا رگرا ن جنوب من توی اطاق قایم چیزشان کردم 
گفتم دونفریا سه‌نفرکه | نتخا بات است خودتان انتخا ب کنید که بعدهم برویسسد 
بهشان رای بدهید که آقای بختیا ریکی ازآنها که‌تقریبا " میخوا ستندخودش هم بشود 
میگفتآقای بختیا ربشود. گفتم آقای بختیا رمن نمیتوانم کاری بکنم. حصزب 
من نیست ومن نمیتوانم این را : مال آن کارگسران‌آیسسادان 


انتخاباتی بودواقعا "دقیق » بی صحبت ولی ازآنجا کیکه که‌درا ین موقع محمدعلی - 


خسروا نی (۵) - 1۱ - 


مسعودی وا صنا ف وچه میدانم کوره‌پزخانه‌وا ينها سعی کردندکه‌بیا یندتشکیلات بدهند 
دیدنددرمقا بل ماکاری نمیتوا نندبکنند وسط را ه‌رفتندویکی ازمجلسها ی خوب 
درا ین دوره‌بودکه من با آقای هویدا برگشتم به‌این مطلب » | زاین نظربودکها ین 
مسثله مهم است . تقریبا " سه‌سال | زحکومت هویدا گذشته‌بود. یکروزدوستانه 
محبت ميکرديم درخانه‌شمال ایشان . گفتم آقای هویدا توخودت میدانی منم 
میدا نم‌که‌کا رها دا ردخرا ب میشود . روزبروزبدترمیشود . شما دا ریدبا مطلاح معروف 
سمیل میکنید وا ینست که‌برای حفظ خودت وبرای حفظ حزب ومملکت بهترا ینست 
کها ستعفا بدهی . ضمسن مذا کرات دوستانه گفت من جرأت‌نمیکنم. گفتم چطور 
جرا ت نمیکنی ؟ گفت من اگراستعفا بدهم شاه‌با من بدخوا هدشدودیگرتما م شده - 
است . گفتم خب من وسیلهاش رافرا هم میکنم ولی تواستعفایده. گفت خیلسی 
خوب . صدیق نبوددرگفتنش . من آعدم » آن موقع چیزبودجه‌هم بود. بودجه 
سال ۱۳۴۷ را آورده‌بودنددرمجلس » من افرا دکمیسیون بودجه‌را یعضی ها یشان را 
خواستم » نه‌یه‌همه » گفتم با بودجه‌مخا لفت بکنید. گفتم من ميآيم آنجا مخا لفنت 
میکنیم. درسال ۱۳۴۶ » بعدرفتیسم درکمیسیون بودجه‌وآنها بلندشدندیکسی از 
بهترین شا ن اون آقای آصفی است‌ که به‌شما هم گفتم. مهندس آصفی که‌درلنسدن 
است . به‌اواشاره‌کردم که‌یلتدشو. بلندشدونطق مفصلی کرد . یکی دونفربصدش . 
بعدش خودم هم بلندشدم. خب دست زدندوهورا کشيدندوگفتيم نخیراین دولست 
نتوانسته است منویات حزب را عمل کند » برنا مه‌حزبی جوردیگری بوده وکشید‌یمسسش 
به مستله‌حزیی . خب هویداناراحت شدوجلسه‌تما م‌شدویجا ی اینکه برودا ستعفا بد هد 
رفت ازمن شکایت کرد. که‌درکمیسیون مجلس 1 ینطوری گذشت وفلانی خودش هم 
پا شدنطق کردودست زدندوفلان . فرداش | زدفترتشریفات تلفن کردندکه‌شما سا عت 
فلان برویددربار. بنده‌رفتم‌دربار , | علیحفرت گفتندکه‌دست زدن دیروزچه بوده . 
گفتم دست زدن دیروزاین بودکه‌صزب , باادا مه‌حکومت آقای هویدا مخالف است 


ومیگویندکه‌ایشان نتوانسته‌است کا ربرنا مدا ی حزبی راانجا م بدهدوایشان خودشان 


خسروا نی (۵) ۱۲ 


هم مشل | ینکه خستههستند » بها نه‌ای است که! گرهمچین | تفا قی بیا فتدحزب همم 
سروصورت وا قعی بخودش میگیرد »مردم میدا نندکه حزب میتوا ندنخست وزیرببرد بيا ورد 
گفتندا خر مگردرشرا یط | مروزمیشوداینکا ررا کرد. گفتم خب این بسته‌به‌چیزاست . 
ایشا ن اشاره‌ک دندبه‌یک ماده‌ای . گفتم بله مصدق هم همچین چیزی میگفت اصلا" 
چیزشا ها ست . گفتم قریان من که‌درمقایل | علیحضرت نا یستادهام 

س - متوجه نشدم 

ج - دریکی آزاین چیزها است کهانتخاب وزرا ونخست وزیران باشاه‌است . گفت تخیر 
گفتم قربا ن بنده‌نگفتم کسی نخست وزیربشود. گفتیم‌مجلس بها ین رای عدم !عتما د 
میدهد . | علیحضرت هرکسی را میخوا هیدانتخا ب کنید. گفتنددیرنمیشود! ینقدر عجلسه 
نکنید. چون تصورش این بودکه‌من دا رم برای این اینکا ررا میکنم .دیگروقتی من جواب 
اینطوری دادم هرکسی را میخوا هیدا نتخا ب کنید . گفت که دیرنمیشود عجله میکنیسد . 
گفتمکه من عجله‌نمی کنم. بعدهم‌گفت که‌خب برویدهویداراببینید. رفتیم هوی دا 
ا هم دنوم دا مو بیدا گرد ایب اقل وا مرا ر اتن توغ حکومت اقا ی شرا 
کهافرادرا می خریدیا با محبت یا با پول یاباگل » این نمیتوانست اشخا ص وطن پرست 
وا خلت راقاتم کک ۲قایهویدادا وای ایک ٠‏ هویدا یک مزغویی:بوه :]گنر 
فیلسوف میشد , هویدا مردخویی بودا گرسفیردریونسکومیشد » هویدا مردخوبی بودا کر 
همان سه‌سال بعدا ستعفا میدا د. هویدا آلوده‌شده‌بودبه‌مهمانی, هویدا کارها را جسدی 
نمیگرفت » هویدا خودش آنطوری که‌من میدانم دزدی نمیکردولی هرچه دزدی بودبنام 

| ومیشدوا زهمه‌بدترمسگله را بجا ئی کشا نده‌بودکه ‌مثل اینکها یشان خودش هم گویا بعضو! وقات 
میگفت رئیس دفترشاه یک نخست وزیری است که‌هرچه میگویدبا یدا جرا بشود . 

س - خودش یک همچین چیزی میگفته ؟ 

ج - بعضی اوقات گفته‌بوده 

س بله . که‌من فقط رئيس دفترم 

ج - بله . برای اینکه‌دروغ میگفت اگرمقاومت میکردبهاینجا نمیکشیدکار . ببینید 


حالامیگوشيم شاها ینطور » برادرانش‌چی ؟ ببینیددزدی وفسا دیکی ازعوامل سقوط 


خسروا نی (۵) - ۱۳ج 


ما هست ولی تمام عوا مل نیست . من اینجا نمیخوا هم وا ردبحث بشویم آنطوریکه‌حا لا 
محبت کردیم ولی بها نه‌را بوجودآورد. وقتیکه‌طیاره‌ای که‌نمیدونم چه میخرند 
که‌نفت درهوا توزیع میکند ورمیدا رندبه‌کمپانی مینویسند این مربوط به‌ا رتش 
نیست ويا رویگذاره ۵ درصدکمیسیون بگیرد. ۵ درصدیعنی پانزده میلیون » این خودش 
دزدنبا شدولی این شده . وقتیکه .. 

س- روا بط آقای هویدا با شاه‌چه‌طوری بود؟ 

ی خی انل کف 

س- اینها راجع به‌زياني که‌با هم محبت میکردندمن یک چیزها ئی شنیدها م . 

ج - من بایستی دراین موردا گرا جا زه‌بدهیدیک کمی مطلب هست به مطلب گذشته » من 
این را میگویم وبعدبا یدببینیم | زنظرپسسیکولوژی هویدا چه‌جورآدمی بودوروحیه شاه 
وهویدا چرا ا ینقدریهم نزدیک بود . 

من بعدا زاین جریا نات که‌پیش آ مدومن استعفادادم » بعددیدیم‌سا واک بعدا زآ ن جریانات 
ودر مرا حل مختلف » هم درموردحزب وهم درموردسندیکا ودرموا ردیسیا ریکی ازمسا شلی 
مثلا "که من باساواک خیلی برخوردداشتیم», من معتقدبودم ایرانی ایرانی است . 
ایرانی حق حیا ت دا ردولوا ینکها گریک | يدها گولوژی دا شته‌با شدکه من خوششم نیا ید 
تا وقتیکه عملی برخلاف قا نون نکرده‌ویاکاری اقدام نکرده‌نبایستی ناراحتش کرد. 
عده زیا دی را بعدا زوقایع بیست وهشت مردا دگرفتندوزندانی کردند. محاکمه‌کردند 
بعدعفوکردند. توی اینها افرادمختلفی بودند. نظا می » شخصی » مصدقی یا توده‌ای یا 
چیزها ی دیگر. ولی وقتی عفوکردند یعنی مبرااست وحق زندگی دا رد. اینها همیشه 
اینها را تحت فشارقرارمیدا دند , دلشان میخواست یا ما مورشان بشوندیا اینکه‌زندگی 
را شساق میکردند منجمله‌کسا نیکه‌درراً س حزب توده‌بودمرتفی یزدی بود. من 
مرتضی یزدی را » چون من تما دفی کرده‌بودم قبل ازشهریور درمطسب اوچند‌شسب 
بستری بودم وصورت من ازآن چیزها هنوزا ثرش هست وبعدهم عمل جراحی شده است . 
می شناأختم آدمی بودخنده‌روزهنوزکمونیست هم نشده‌بود. بعدهم که‌درشهریور 


جریان واقعسس سا میدانید وبه‌ریاست هیکت اجراخیه‌حزب نوده هم‌رسید . دریکی 


خسروا نی (۵) = 1۴ = 


| زاین سالها ی آخرهم درموقعی که‌من وزارت کا ربودم یکروزدرخیا بان من معمولا" 
پیا ده‌را ه میرفتم یا تنها يا با دیگران . آن حس‌چیزی رانداشتم . وقتی راه‌میرفتم 
خوششم میا مدا زپیا ده‌روی ودیدن آن طبقات ... برخوردم توی خیابان به‌دکتریزدی 
که‌دیدم یک حالت خیلی پریشانی داردرا ه میرودودستش را توی دست دیگرش گرفتسه. 
رفتم‌گفتم آقای دکترسلام علیکم چطوری ؟ باآن سوایق وخنده‌هب‌اواینه.] 
گفت رفیق من الان مدت کوتا هی استاززندان آمده‌ام بیرون »› زنم مریض‌است » خودم 
آ مدم‌بیرون نه‌پولی دارم نه‌زندگي . حالامیگوشی‌حالت چطوراست؟ گفتم کهآقای دکتر 
آخرچرافلان . گفتآ خرمن توی زندا ن دیگرپزشکی رافرا موش کردم من که‌نمیتوانم 
پزشکی یکنم. گفت نمی خواهم کلاه‌بردا ری بکنم. ووضعم اینست . گفتم تومیا شی 
ب‌وزا رت کار با هم بنشینیم محبت بکنیم ؟ گفت نمی ترسی ؟ گفتم نه. دونقر 
میخواهیم‌بنشینیم با هم محبت کنیم‌چرا بترسیم. گفتآخرمن ... گفتم خیلی خضب 
توبیا . آ مدونشست وصحبت کردیم . زندگیش خیلی بدیود. بهش گفتم آقای دکتر 
من برا یت یک کا ری میتوانم بکنم ولی یک قول هم میخواهم . گفت چی ؟ 
گفتم شما دیگرتوی آن فکرها که‌سا بق بودید نیستی . گفت آقامن دیگرپیر 


حفاظت فنی تهیه ميکنيم » توهم آلمانی میدانی - بهدا شت فنی واین چیزما را 
توخوب میتوانی بمن کمک کنی . گفت من عاشقش هستم ویک کتاب‌هم راجع به‌یک 
چیزی نوشتم. اتفاقا " کتا بش رابمن دا دکه‌همها زبین رفت . گفتم که ما میتوانیم 
اینجا ما هی تقریبا " هزا رودویست سیصدتومان ازبودجه غیرانتفاعی که‌دراختیارمان 
هست قرا ردا دی با شما اینکا رها را بکنیم. گفت که‌نا راحتت میکنم. گفتم نهآنها یش 
بامن. رفتم بعدازآن جریان مصدقی ها ومجلس دوبا ره‌این مسگله پیش آمده‌بود. رفتم 
عین وا قعه را به‌شا ه‌گفتم‌چون میدانستم سازمان | منیت همچین توافقی رابا من نخوا هد 
کرد. گفتم همچین شد عین واقعدای را که‌گذشته‌بودومن نمیدانم » بها علیحضرت 

گفتم من نمیدانم» اینها را که میشودبا محبت جذب کرد » میشودا زوجودشان استفاده 


خسروا نی(۵) - 1۵ - 


ازجنا یت که‌نبا یدکرد . حالاما آ مده‌ایم بیرون » عده‌زیادی هم هستند. من به 
مسکولیت خودم اینکا ررا میکنم . نگا هی کردوگفت که‌خب میخواهی اینجا چکا ربکنی ؟ 
گفتم خب دا ریم می نشا نیمش توی اطاق وآئینا مه‌حفا ظت بنویسدویدردمن هم میخورد . 
گفت ب‌چه‌دردی میخورد؟ گفتم این رایعدا " بیبینم شدآ نوقت خدمتتان میگویسم . 
گفت آ خرچقدرمیخوا هی بدهی ؟ گفتم هزارتومان . گفت هزارتومان میتواندزندگی 
کند ؟ منهم! ستفاده‌کردم گفتم تاهزاروپا نصدتوما ن میتوانیم بدهیم. گفت خیلی 
خوب . خب ما این را کردیمش تهیه‌کننده طرحهای چیز. یک اطا ق 
بهش دا ديم وعلاوه‌براین ده‌بیست نفردیگربودند . دکتربهرامی » احسانی » 

س دکتربهرا می معروف ؟ 

جح نخیر . یک دکتربهرا مې دیگربودکها وراهم گرفته‌یودند. زندان بود اززندان آزاد 
شده‌بود. احسانی بود» سرهنگ فضل الهی بودکه پدرزن گنجی که‌معا ون وزأ رت دا را ئی 
شده‌بود . اینها را من آوردم دروزا رت کا رشفل ها ئی بهشان دادم باقول 

که‌بعدا زا نقلاب من بعللی یکی دوتایشان را دیدم هیچکدا مشان دیگرنرفته‌بود‌ند 
حزب توده .برایا ینکه‌حزب توده‌دیگراینها را نمی خواست > اینها آ لوده شده‌بودتسد. 
این دکترریاضی یکی ازچیز موفقیت من بودآقای لاجوردی . کارگرها را من خوب می - 
شنا ختم چون ازهزا روسیصدوبیست وچها ریا شش ببعد من همش با اینها در معا رفسه‌بودم. 
هرکا رگ ر میا مدکه میتدانستم یک سا بقه‌ها ئی دا ردحتی دستگا هم نمیداند. میگفتم 
رفیق عوض بشو . میگفت جرا ؟ میگفتم رشیست با لا تشسته‌است بروپهلویش . باورکنید 
عده زیا دی‌رژبه‌این راهآ وردیمشان وآدمشان کرديم . ولی خب دستگاه ساواک 
اینها را همه‌را برعلیه سن اقدام میکرد. ومسئله‌دیگری که‌واقعا " با عث تسف 
است درهما نا واخری که بازما بااینها طرف‌شدیم الیتکهاین راتایحال هیچ جا 
عنوا ن نکردم ودفعه‌اولی است که‌عنوان میکنم . 

یکروزدرفرودگا ه من نودم. نصری ومبصرواینها بودند. نمیدونم نخست وزیریا کسی 


مسا فرت میرفت . من هی میرفتم ومیگشتم توی سالن. من دیدم‌که مبصرگفت قا 


خمروا نی (۵) و1 


شما کها ینجا میگردیدا سلحه‌دا رید؟ گفتم اسلحه‌میخوا هم چکا رکنم؟ گفت نه‌ضرورت 
دا ردکه‌یک چیزکوچکی توی جیبتان باشد. نمصیری روکردبه‌وثیق › که‌کشتندش بیچا ره را 
که‌یک | سلحه‌کوچک بده‌یه‌این . اوهم فوری ا زجییش دا دیمن. من وقتی توی ما شین 
نشتم میزرفتم به‌شهرشک گرفتم . چطوراست یا دمن افتادند» چرااسلحه‌یمن دا دند» 
چرا به‌ا ین فوریت . یکنفربودکه‌میدا نستم دروزا رت کا ررا بطه‌دا ردبا دستگاه رکن دو 
فردا صبح عکس وسجل واحوال اینهارادادم اینهم دادم . کفتم بروجوازتهیه 
کنن . رفت جوا زتهیه‌کردوآ وردوداد . این مسئلها زنظرمن دیگرمنتفی بود. بعداز 


‌ ‌ 


اینکه‌ما ازکا رافتادیم مبصربرای جیران آن چیزها یش یک نا مهای نو 
| زکلانتری محل بمن منتهی دس‌تورداده‌بودینویسندکهآقای فلانی اسم کوچک واسم 
پدر » هما ن سیستم‌وروش خودشان.. که‌شما همچین چیزی یک اسلحه‌دسته‌صدفی پهلویتان 
هست . گفتآن یک اسلحه بلژیکی کوچک بود مربوط به‌فلان آقائی که‌نمیدا نسم 
شاگرداول فلان ۰۰ده, این رامن یعد... هرچسه فکرکردم دسته‌مدفی با آن 
آنچیزی که‌یما. -ندکه‌نمی خواند. البته‌ما زیرآن نا مه‌خیلی تندگفتم توآن مردی 
هستی که‌با یدقا نون رااجرا کنی فرا موش کردی که‌من وزیربودم ویدون تیترویدون 
فلان وتواین مزخرافات چیست نوشته‌ای ؟ من دست پاسبان دادم بردنسد ولی خب 
نگران شدم . فوری رفتم واقدام کردم . آقائي بود» شخصی بودنمیدانم اسمش را 
میگویم ولی انشاء الله‌که درزنمیکند. یک سرهنگی اما نورخدیتام برومند که‌بیا ید 
این را » مقدم فرستادش ء مقدم خودش آ مدپهلوی من وجریان را بهش گفتمکهاین چه 
وچه‌وقلان . گفت این را میفرستم موردا عتمادمن است 

س - تقدم هم آنموقع رکن دویود؟ 

ج - معاون بود. معاون ویژه‌یود. من ددم به‌ساواکیها چون من نمیتوانستم 
کا ری بکنم . با مقدم آشناکی داشتمبها وتلفن کردم. آمدو آمدیسم وگقسسست 
خیلی خلامه گفتیم که‌چکا ربکنیم؟ مقدم گفت که آقای خسروا نی دوروزخودت رادراختیار 
ما بگذا رواین مسئله‌راحل کنبم‌برایتان . گفتم خلی خوب . گفت‌ایسن 


خمروا نی (۵) ۲ 


سرهنگ هم با شما است . بلندشدیم رفتیم رکن دوواسلحه‌راهم بردیم. آن سرهنگ 
بسیا رمردبا هوشی بودخیلی با هوش بودنمیدانم کجااست . رفتیم آنجا رکن دو 
گفتیم کهآ قا بعله‌چیست این گفتندیله یک تصویرصدفی است یکنفربودکهاسکاچ میفروخت 
نمیدانم درایران و شاگرداول شسده بود و گفت مربوط به‌آن‌است. 
آقای وثیق میگویدمن دا دها مبه‌فلانی . گفتم آقاوثیق به‌من این راداده. یک خرده 
پرونده‌را آوردندوفلان وگفتندنهوثیق میکویداین راداده. آن سرهنگ یواش بمن 
گفت آقای خسروا نی هیچی نگو. بگوا مروزکاردارم فردامیایم. گفتم خیلی خوب 

پس | مروزمیرویم فردا میا ئیم روشن میکنیم. آمدیم بیرون گفت که‌این مسئله 
اینطوری نیست من را ه‌حلش رابلدم. گفتم چه‌جوری ؟ گفت به‌شما هم نمی گوسم. 
گفت فرداسا عت ٩‏ که‌میآئیم من با یکنفرآ مدم . گفت ياهم برویم آنجا. رفتیم 
به‌رکن دو. خیلی سرهنگ با هوشی بود . گفت که‌خیلی خوب چیست موضوع ؟ گفتتدیک 

أ سلحه‌دا دیم به‌خسروانی . گفت یکی دا دیدیا دوتا دا دید؟ گفت یکی دادیم. کت 
پس یک اسلحهآقای خسروانی گرفتهاست . گفت مورتجلسه‌راینویسید. مورتجلسهرا 

تا اینجا نوشتند. بعدروکردبها ین گفت که‌این اسلحه‌ما ل شما هست یانیست . آنها 
گفتندگا ن نمیکنیم. آن یا روکه‌همرا هش بودشخصی بودینام آرام › آرامی یک 
همچین چیزی اسلحه‌فروش‌ایران . بهش کفت این اسلحه‌ها را مگرتووا ردنکردی ؟ گفت 
چرا . گفت به‌کی دا دی؟ گفت به‌شهربانی. گفت پرونده‌شهربانی رابیاوربیین این 
اسلحه‌ها پهلوی کی بوده. پرونده‌را آ وردنددیدنداسم وثوق است . گفتندکه‌وشسوق 
یک اسلحه‌دا ردپس این راداده آنوقت خودش چی گرفته. بعدهم من خواستم مسئلسه 
را تعقیب کنم » میخواستم پرونده‌ای بسسازند. بمن سرهنگ گقت نه‌یا اینها طرف 
نشو . ولی الان مورتجلسه‌کردندکه‌بله یک اسلحه‌داديم این فلانی بوده , حالا چی بود 
نمیدانم , 

مسکله‌دوم- دراین انقلاب روزی که‌مقدم مراغه‌ای دلایلی که‌خودتان میدا نیدفسرار 
کرد وا مدبیرون » دستگا هها ی خمینی رفتندخانه‌اش را گشتندوعکس مشروب واینها اندا ختند 


خسروا نی (۵) - 1۸ 


فردا صبحش روزنا مه‌جمهوری اسلامی درآ مد. یک مفحه‌گزا رش سا واک راگرا ورکرده‌بود. 
این گزا رش مبنی برا ینکه‌سا زما ن | منیت گزا رش دا ده‌به‌شاه چون که دستکاه دست 
اینها بوده‌دیگر آ نطرفش نوشته‌بود گزا رش دهنده‌که‌من تصورمیکنم آنجا نوشته بودکه 
منبع خیر. منبع خبرا زا صطلاح اینها منظورا یتست که‌کسی که‌گفته یکنفرشنیده‌گ زا رش 
داده‌است . نوشته‌بودکه‌طبق منبع خبررحمت مقدم مر؛ غه‌ای درروزفلان تاریخ فلان 
عطا ء اله‌خسروانی : مقدم مراغه‌ای » فضل الهی » پیروزکوهی ونمیدونم کی وکی .. 

! ینها درمتزل آقای دکترا مینی جمم شدند . بحث ممذا کره مربوط به , درچه‌سالی ؟ درسال 
۶ هنوزمن وزیربودم» یعنی وزیرکا ربودم » درمنزل آقای دکترا مینی جمع شدند 
وقرا ریودکه‌ضمن مذا کرات براندازی پادشا هی درایران وا یجا دحکومت جمهوری . 

س- این چه‌تا ریخی بوده‌این گزا رش ؟ 

ج - این گزارش مال ۱۳۴۶ بودولی درزما ن خمینی درروزنا مه‌جمهوری اسلامی چا پ شد 
برای اینکه‌بگویندمقدم مراغه‌ای ما مورسا زمان | منیت بوده‌که‌ااین جلسه که‌درمشسزل 
آقای | میتی تشکیل شده این گزارش رادادهاست . ودرحالیکه‌من ازنظرتیترواینها 
وقتی خواندم . من روزنامه‌را با زکردم ديدم آقاینده‌یک همچین جلسه‌ای یرای برآندا زی 
ریسم پهلوی درخانه‌پهلوی درخانها میتی . گفتم خب‌این ها پرونده‌ها ی 
بودکه ... وعجیب اینست که‌شا هبروی من نیا ورد » هیچ مطلع نبودم تا وقتی که؛ یسسن 
چاپ‌شد. بعداین فضل الهی هم که‌همان ( ؟ ) یک تلفن کردیمن ومن 
را پیدا کردگفت آقا این چیست ؟ گفتم آقا توصدایت درنیاید حالا چرا نگویندو 
درجلسه‌دوم خسروانی موافقت کردوگفت من عده‌ای افسرنوده‌ای دروزارت کاردارم که 
با آنهم میتوانیم ثاخه‌نظا می را تشکیل بدهیم. ببینیداین چنین دستگاهی با وزیرش 
معا مله میکرد حالا چرا شا ه‌به‌روی من نیا وردولی خب مقدمه‌رفتن ونا راحتی من وعدم 
تشکیل آن کمیسیون وشبا نه‌شدوبعدهم یواش‌یواش کشبیده بسوده . این وضع 
دستگا هها ی | منیتی مابود. بعدا زاینکه‌بنده‌رفتمآقای هویدا » بطورخیلی خلاصه 


میگویم برای اینکهوقت شما را زیا دنگیردوخته‌نشوید , بصورتی که‌میدانیداقدام کرد. 


خسروا نی (۵) - ۱۹ = 


حزب را تقریبا " بصورت یک وسیله‌کا روچیزی بوجودا ورد . 

س شما وقتی استعفاء کردید ازدییرکلی کی بود؟ 

ج - من وقتیکه در۱۳۴۸ » تقریب. " شهریور گان کنم که‌یعدازمن حسن زا هدی 
س- یعنی وقتی شما وزیرکشوربودیدهنوزدبیر کل بودید؟ 

ج - بله» بله. هم دییرکل بودم ورگیس حزب بودم وهم وزیرکشور. بعدا زمن کسهآن 
جریا ن را که‌گفتم خدمتتان برای اینکه‌چون حا لاشما سئوا ل کردیدتکمیلش میکنم تسا 
آنجا ئی که‌وقت با شد 

س - بله‌وقت دا ریم . 

ج - من آمدم بیرون و تلفسن را دیگرجواب‌ندادم. آقای هویدایعدا" بمن 
گفت خیلی عقبت گشتیم نتوانستیم پیدایت کنیم. فردایش هم آقای اصفیاء وروحانی 
وهویدا ودوسه نفرآ مده‌بودند » مجیدی : خانه‌ما کارت گذا شته‌بودند که میخوا ستیم 


ببیتیمت » که‌بعدا ِ هویدا گفت میخواستیم رات کنیم که‌چیزبشوی ۰ ولی موضوع 


منتفی بودا زنظرمن . من آمدم یکی دوروزبعدشب چیزی بودگویا تعطیلی چیزی بود 
گزا رشی درپنج صفحه‌برای | علیحضرت تهیه‌کردم . علل استعفاء که‌یبینیدا وضاع 
اینطوری است اینطوری است » قابل دوام نیست‌واین رافرستادم دربارباراننده‌ای 
که‌دا شتم فرستادم دربار وخر بم هم گفتم جواب تلفن راندهیدء یکروزبعدش م 

ا مرووکه‌دادم دبا رقب‌خلفن کرد.. مبمرفسم:ء اقا معیتیان که‌ایتجاانست 

من راخواست . گفت | علیحضرت فرمودها ندحا لاذه توخودت خواستی ومی‌خواهی اینطوری 
یکنی این استعقاء یت را که‌به‌ایین صورت که‌نوشتی عوض‌کن . گفتم آقای معینیان 
من درحالی نیستم که‌استعفاء بنویسم. حالاکها علیحضرت میگویداستعفا یت را عسوض 
کن حرفشا ن رانمی خواهمء مسگله‌ای نیست که‌یرای من ء فرق نمیکند. من نظسرم 
همین است که‌نوشتم شما هرچی دلت میحوا هدینویس منهم امفاء کنم. ایشان هم همش 

دوخط نوشت وکه‌من | زحزب ونمیدونم ازفلان استعفاء میدهم. این که‌نوشته وخوانسده 


شددر ۰.۰ 


خسروا نی (۵) = ۳ 


س- | زحزب چرااستعفاء دادید؟ 

ج - برای اینکه‌خب نمیشد. عملی‌نبود. برخوردبا هویدا ونشستن با وزراء 
آنجا توی تشکیلات وفلان, واینها . دیگرمن خودم هم مریض بردم صدایم درنمیا مد 
یک غده‌ای درکورت وکالسم پیدا شده‌بود میخواستم بیایم اروپااطلا" عمل كنم 
ویمانم. آقای معینیان یک چیزی نوشت ومن امضاء کردم. گفتش که‌آن کاغذ رایهتان 
بدهم‌گفتم نه. آن توی پرونده‌با شد , اینهم بدهیدیها علیحضرت وبگوئیدعوض کرد . 
بعدا زمن زا هدی را گذا شتندبه‌آن نشانی که‌شهربانی کل کشوراسم وزارت کشوررا همم 

| زسرلوحه‌کا غذش بردا شت 

س- ازآن تاریخ. 

ج - ازآن تاریخ بعدازمن . که‌حسن زا هدی شدوزیرکشوردیگروزارت کشورشهربا نی کل,آن 
اسم وزارت کشور هم ازبالای کا غذها ی چیزش رایرداشتند. چون آدمهای ضعیف راگذاشته 
بودنددرکار طبعا " نتیجه‌همین میشود. واین مسئله‌ای بودکه‌واقعا " با یدروشن میشد 
که‌شما بدا نید. بعدازاین جریان آقای هوی دا مساثئل را بصورت نمایشی درآورد. من 
فرصت اینکه‌واردآن مسا ئل بشویم وخب بدترین چیزیکه پیش آمد میدا نیدمردم ناراضی 
شدید » مردم گرفتا رشدند. آقای هویدا فردی بودتحصیل کرده‌دربیروت بزرگ شده 
بود » دربلژیک وفرانسه زبان فا رسی را هما نطوریکهاشا ره‌کردم بخوبی نمیدا نست ولبی 
زیانها ی فرا نسه وا نگلیسی را خوب میدانست . دربچگیش درا شرا ینکه پدرش گرفتاریها ئی 
دا شتندکه‌حتما" شنیده‌اید 

س تخیر 

ج - پدرش بهائی بوده . بعدا زبها ئی استعفا* داده‌بوده وبعدنمیدونم کنسولگری بوده 
زما ن رضا شا »«برمیدا رنتدش وبهش‌ کا ری نمی دهند , دربیروت ما نده‌بودند. بعدهم که 
رهنما وبچه‌ها یش تبعید شدندآنجا » آنها با همدیگرآنجا زندگی میکردند. خب زندکی 
آرام وخوبی دربچگی درنوجوانی نداشته. وبعدهم مادرن میدانیدا زخانواده‌قاجسار 


بود. پدرش یزدی بوده‌گمان میکنم ولی یک آدمی بودکه‌خوب تحصیل کرده‌بود , خوب 


خسروا نی (۵) = ۲۱ 


کتا ب‌خوا نده‌بودولی هیچوقت آما دگی کا رها ی اجراشی نداشت . وقتیکه‌به‌اییران 
آمد یک چندما هی دروزا رت خا رجه‌بودچون با رهنما درا ثرا ین تیعیدبا هم آشنابودند 
وقتی درفرا نسه‌دولت تشکیل میشد اینجاباایشان آمد» آشنا ئی منهم‌درهما ن سا لها ئی 
بود که‌درتهران بود علتش‌آین بودکه‌با صا دق هدا یت وشهیدنوراثی من نزدیک بسودم 
اوهم تیپ انتلکتوثئلی بود» با آنها خیلسی نزدیک شده‌بود » بعدهم کهآ مدیا ریس 
من درپا ریس هم دیدم ولی خب هیچوقت آدم خیلی کا رها راجدی بگیرنبود. این اطا" 
طبعا " | ینطوربودومخصوصا " که‌عاشق مقا مش شده‌بود‌مسا گلی راجدی نمیگرفت » برای 
ایران مفیدنبودواین مستله ددم آشنائی بامردم همه‌را میخواست با 
زبا ن » باادب » با تلان حل کنددرحا لیکه باطنا " هم نقشه‌کشی هم میکردبرای دور - 
که ا فی دی کا ا تی سگ یرای ا و مفو یه . 

| علیحضرت فقید خب میدا نیدبعقیده من مردخوش طینت وآ رامی بودو تقریبا " زندگی 
گذشتها ش بها ین صورت گذشت که دربچگی ا گرا زنظرروانی آدم بخوا هدتجزیه وتحلیل کند 
درموقع سردا رسپه‌ای واین گرفتا ریهای مملکت وشاه‌فقیدواینها ... اعلیحضرت فقید 
آدمی بود» من اینطوراحساس میکنم» آدم خوش دلی بود خوش جنسی بودووطنش را دوست 
دا شت علاقه‌دا شت به پیشرفت واینها . ولی دارای یک خما ئل دیگری هم بودوآن بودک ه 
چون | زبچگیش شاید من نجزیه وتحلیلم به‌این سرعت خیلی درست نبا شد ء ایشان دریچگی 
آن ناراحتی ها ی زمان سردا رسپه‌ای واینها را داشته » دردربا رکوچک پرورش با فته 
بود , بعدهم درمدرسه‌روزه تحصیل کرده‌بود. ایران را تماس مستقیم بامردم نداشت 
زبا ن فرا نسه‌را درروزه‌مدتی تحصیل کرده‌بود. یک هم آهنگی روحی بودیین آقای هزیدا 
وا علیحضرت فقید‌واین مسئله‌ای بودکه‌حتی درمواقعی که میخوا ستندبا هم محبت کنتسد 
بیشتربه‌زبا ن فرانسه‌تکلم میکردند. غیرازمسائل رسمی. ولی خب میدا نیدا علیحضرت 
شا یدخیلی دلش میخواست سرعت پیدا کندکا رها کها لان فرصت نیست درآ ن مراحل کشیده 
بشویم ولی هیچوقت مساثئل بررسی دقیق نشد , میدا نیدفسا ددرآ ن طبقه‌ای پیدا شد 
آن سیمان » طیاره , مخابرات هزار مسگله‌هست . ولی من عقیده‌ام اینستکه‌اینه | 


خسروا نی (۵) بت ۲۲ - 


مسئله‌بودوخا رجیها فروشندگان این مسا ئل بهترا زهرکسی میدا نندکی بوده‌که‌قرا ردأ د 
امضاء کرده» کی رابط بوده. یک آقای وکیل عدلیه بودکه‌سری کا غذها ی پلی کپی 
شده‌دا شت برای بستن قرا رداد. هرکسی که ميآ مددرایرا ن با ید برودقرا ردا دحقوقی 
ببندد میشودسا عتی ۲۵۰ دلارنمیدانم ۰ دلارمیگرفت قرا ردادمی بست » بعدھهم 
هزا رجورمنا فع چیزی . خب‌این طبعا " موجب‌نا رضایتی یک عده‌زیادی میشد. 
میدا نیدهیچوقت حسا ب نکردند . هرکسی را بهرشکلی آدم راضی بکند 
آن موزدا شت بفروشد » آن یکی ما نگودا شت بفروشد , آن یکی ... میدونیدکا ررسید 
بجا ها ئی که‌در سطح مملکت نبود. 

| علیحضرت فقیدبعقیده من نمی با یست دکترآ موزگا رکهآدمی تند, آدم عمیقی درکا رها ی 
ایران ایشان هم نیست ونبودومخصوصا " که مدیرنیست نمی با یستی ایشان رابص‌داز 
هویدا نخست وزیرمیکرد . چرا ؟ برای اینکها یشان وزیردا رائی بود. وزیرکا رممکنست 
قراردا دها وآنچیزها ئی که مجلس !جا زه‌دا ده مستقیما " عمل کند سا زمان برنامه 
ندا شته‌با شدولی وزیردا را شی داشت . ایشان خودش | عتراض نسکرده‌بوددرزما نش 
وقتی آمدسرکار » خب آن سیستم چون خیلی هم فامیل پرست است . برا درش را وزیر 
کند , دا کیش را استا ندا رکندو آتش‌هم ازمحلی شروع شدکه‌دا کیش استا ندا ربودوبا آن 
اخلاق میدا نیدمردم را رنجا نید. مسکله‌دیگری که‌بطورخیلی خلاصه مستله را میگویم » 
چون خسته‌شدهایسد, مسئلهرستا خیزبود. حزب رستا خیزیکی | زپایه‌های متزلزل - 
کنندهرژيم بود. به‌این صورت که‌یعضی ها میگویندهویدا میدا نست بعفی ها میگویند 
نمیدا نست ولی من یک مقدا ری که‌شنیدم که‌گروه مخصوصی کهآ موزگارهم مطلع بود 
پایه‌ایر کا رها را ریختند. ‏ آموزگا رخیلی دلش میخوا ست نخست وزیربشودولی هیچوقست 
با مردم نبودحتی وزیرش را نمیتوانست انتخا ب کنذمگرآنها ئی که‌تما دفا " بهش 
برخورده بودیا شنا خته‌بود . برا ییک همچین موقع خطیری با یدکسی بودکه مردم دا ربا شد 
مردم شناس باشد , ایرادات چیزی نداشته‌باشد. حب ایشا ن شدندوزیروقبلا" هم‌مقدما ت 


حزب رستاخیزبود. حزب رستاخیزبه‌این صورت شروع شدکه میگویند » | ول آقای هویدا 


خسروانی(۵) 0 


اطلاع نداشت . ولی من براین با ورنیستم. برای اینکه‌دریک جلسه‌ای دوهفت ه 
قبلش درحزب آ نطوریکه‌رفقا ی من خبردا دند محبت میکرده که. ن تاحدی مسئول 

تبلیغا تش هم بوده 

س کی بوده؟ 

ھاو یی کات عرسا ار درن ندیه که کی اید یری سے 
بودند. بعدگفته اصلا" چه‌احتیاجی | ست کهآ دم د وتا سه‌تا حزب داشته‌با شدوحزبښی 
داشته‌باشد. خب‌اینها را که‌من میگویم روزنا مه‌ها ننویسند » نمیدونم فلان نکنند. 
آنها خیا ل کرده‌بودند ایشا ن میخوا هدترتیبی بدهدکه‌حزب ایران نوین بشودحزب وا حد . 
بعدهم صدا یش را درنیا ورده‌بود » گفت کهآ قا یمن گفته‌بودند. ولی | علیحضرت فیا لبدا هه 
درآن شرا یطی که‌درتلویزیون نشان میدا دنداین را عنوان کردند. من هیچ اطلاع 
ندا شتم . من بلافا طه‌هرهفت هشت ده‌مفحه‌برا يشان نوشتم. که‌اصولی که‌برای خرب 
رستا خیزگذا شته‌ا ید » اصولی است که‌حتی درقانون اساسی هست . قانون اساسی که 
قانون اساسی است . رژیم شاهنشاهی جزوقانون اساسی است . قاأنون امصلاحا ت‌ارضی 
وا نقلاب سفیدهم › آنهم که‌قانون شده‌ورفراندوم شده اینها هست ء حالا چراازقانسون 
اساسی این سه‌تا را انتخاب میکنید؟ این مفهوم مخا لفش اینست که‌یقیه‌راقیول ندا رید 
وازآن گذشته‌این مخا لف کنوانسیون های بین المللی است » مخالف‌حقوق بشراست 
مخا لف کنوا نسیون های بین المللی کاراست ء سندیکا ها را نمیشودنفی کرد. اجتماعات 
بهرنوع » بهرچیزآزاه است ودلایل مختلف آوردم برایشان کها ینکا ر مطحت مملکت 
نیست با وجودیکه ایشا ن‌تنهدیدکرده بودندکه هرکس مخا لف است تذکره‌اش را بگیرد. من 
اجازه‌نمیدا دم بخودم که‌بکوت بکنم. به‌ایشان نوشتم مفصلء دلایل مختلف که 
این محیم‌نیست‌بمن جوابی ندادند , دوروزگذشت جواب ندادند» مجددا " نامه‌نوشتم 
گفتم حا لاکه! زجوا ب آتطوری ایشا ن منصرف شده‌یک را ها نحرافی نشان دادم. خسودم 
رازدم به‌این راه. گفتم من چون مریض بودم ودرست اطلاع ندارم من تصور میکنم 


درروزسیست وچها رم اسفندکها علیحضرت این حرفهارازدید منظورتان تشکیل یک شورای 


خسروانی (۵) - ۲۴ 


رستا خیزبودهاست . به‌این معنی که‌سندیکاها ء احزاب » فلان همه‌با شندویک 
شورا ئی تشکیل بشودا زنما یندگان اینها » شورای همکاری کشوری اسم بگیرد ؛ 
شورای رستاخیزاسم بگیردوواقعا " هم بدنبودا گرا ینطوربود» یک همکا ری عمومی 
درست میکردند. ولی به‌این صورتی هما نطوریکه‌نوشتم این خلاف قانون اساسی 
است » خلاف حقوق بشراست » خلاف کنوانسیون بین المللی کاراست . آقای 
معینیا ن بمن تلفن کرد آقای معینیان اینجااست » بمن تلفن کردکها علیحضرت 
فر مودندکه به خسروا نی بگوا گرحرفی دا ری برودرکنگره‌حزب رستا خیزیگو. من باز 
این را جدی گرفتم »یرای اینکه‌جدی بودکار. چون معتقدبودم که‌تمام زحمات 
چندساله سندیکاوا عصا ب آ ما ده‌کردن مردم برای حزب . 

س- این ارتباط حزب با سندیکا را متوجه نشدم 

ج - ببینید ایشان منحل کرددیگر. درآن محبتی که‌کردگفت سندیکا ها و 
احزاب وهمه متحل میشوند. 

س - من متوچه‌سندیکا ش نشده‌بودم. 

ج - بلد. همه‌جور » هرگونهاجتما عی منحل میشدغیرا زحزب رستاخیز. گروه‌سندیکاها 
میرفننند جزوحزب رستاخیز. ببینیدهرفردی حق نداشت .... یه‌ایشان نوشتم 
حتی من کهآ قا حزب کمونیست بعدا زشصت سا ل همه مملکت عضوحزب کمونیست روسیه 
نیست وبهشا ن نوشتم که یک ملتی را نمیشودیکی کرد » یکی شدن وا حدملت است ولسی 
نمیشودیک دستگا هدیگری آ وردروی تمام ملت واینها . خیلی خوب پس بگوئیم ملست 
ایران این ... برایشان واقعا " خیلی مفصل ودقیق نوشتم. ایشان گفتندیسرود 
درکنگره‌دیگر. من رفتم‌درکنگره. کنگره‌ای تشکیل شده‌بوددرآن حنسوب چیز 
آقای شریف وا ما می وایشها . لا لسه‌ا لها لله همه‌جمع میشدندآنجاضمن اینگ ه 
نمیدا نستندخودشان را کجا دا رندمی برند. رفتم بدیختانه‌آقای انتظام رئیس 
کنگره .. 

س یک عداتتجب کرده بودندکه‌چراایشان 


خسروا نی (۵) - ۲۵ - 


قضیه‌یک دا ستأ نی من نخواستم همه‌چیزرايگويم اگرلازم دا نستیدمربوط بها رسنجا نی 
وانتظام » علت چیزمن باارسنجانی که راجع به‌خرم واینها که‌بعدا گروقت شد 

خوا هم گفت . برای اینکه‌آن یکی ازمسا ثل مهم اقتصادی - اجتما عی | ت . 
بله من رفتم درآنجا » روزاول به‌انتظا م گفتم آقا یمن وقت بدهید میخوا هم محبت 
کنم. اینها میدا نستندکه] موزگارکارگردان بود. آموزگاراین کاررا کرده بود 


که‌خودش حزب ایران نوین که رفت خودش دراینجا وا ردیشود. هوشنگ انصا ری واینها 


هم باها ش همکا ری میکردندیرای زدن حزب‌ایران نوین . حالاچرا؟ من نمیدانم. 
دییرکل سابق بود که‌معا ون خودمن بود اوهم یک خرده‌کوتاهی کرد. البته‌بعد از 
من کلالی دبیرکل شدوهویدا رئیس هیئت | جرا ئی . کللی دبیرکل شدوهویدا ریس 
هیئت | جرا ئی ورئیس دفترسیاسی . پس‌ازمدتی بااوهم نتوانست بسازد» خسودش 
هرسه را شدوبعدش هم ملحق شدبه‌حزب رستاخیز. روزیعددرراهروآقای انتظام خ‌دا 
بیا مرز » من مردشریفیش میدانم با تما می که‌چندتاایرادیرا یش دارم ... 

نى كفا له‌بودیا عیدا له 


روایت‌کننده : آقای عطاء اله‌خسروانی 
تاریخ : ۵ مارج ۱۹۸۲ 
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ج - بهآقای نصراله انتظام گفتسم که‌آقای انتظ ام فن دم 


برای اینکاراگرشما فردا بمن اجا زه ندهیدیدون اجا زه پامیشوم محبت 
میکنم . اوهم میدانست‌که من آ زاین اخلاقها دا رم چون دردولت هسم 
باهم یک مدتی بودیم که حرفم رارک میآیم میزنم . گفت نه توچیز 
نکن » گفتم من فرداساعت ده میآیم صحبت میکنم یابا]ج+جازه یایی 
اجازه . خب میدانستم که اکثریت‌سالن هم گرچه همه شان مسسثل چیز 
آ مدندآ نجا نشتند من را میشناسند ویامن چیزی نمیکند . بنده رفتم 
آنجا محیت کردم دستگاه »گروه آقای قطیی که یکی آزآن کارگردا نها 
اینجا بودخواستنه که یک حرفی رایزنندکه من نتوانم محیت کنم کارگرها 
اصناف هم که چیزبودند به نفع من شروع کردنسددست زدن بلاآخره‌سکوت 
شد بنده‌محبت کردم همین را گفتم که نظرم السته یک کمی دروغ شاید »یا 
شا یددروغ مصلحت آ میز گفتم بعقیده‌ی من شما نظرا علیحفرت رایدفهمیدید 
نظرا علیحفرت این نبودکه بیا فیدشما تما م این را متحل کنید واینکا ررا بکنید 
نظرا علیحضرت تشکیل یک شورای همچین بوده است احزاب بمانند ءفلان بمانند 
هرکدام یک نما ینده‌ای بفرستنددریک شورائی که آن شورای رستاخیزبا شسد 
خب ما حرفها یمان رازدیم آمدیم پائین . شب به روزنامه‌ها این راسپردند 
که حرف اوراچاپ نکننددربولتنش هم ننوشتند فقط روزنامه‌ی کیهان خاطرم 
هست که فقط ک خط نوشته بودک؛ فلانی آ مدصحبت کرد وپیشنها دات جا لبی کرد 
تنها فردی بودکه رفت درحزب رستاخیز ومخالفت , این مسئله خب‌ومساخلی 


خسروانی ( ۶ ) بت ۲ 


دیگربا عث این شدکه آقای آموزگارکه آ مدندسرکار باآن اخلاق باآن روحیه 

باآن سابقه‌نمیتوانستندکاری راانجام بدهند مخصوما " باآن خشونت ورفتار 
این ملت ایران درآنموقع احتیاج به محبت ودرخواست عفودا شت نکردندا ین 
کاروا آقای آموزگار بدخرازاواین آقای فریفامامی"باان سا جقة بها 

آن روابط ایشان آ مدند درمجلس هم گفت که من شریف اما می دیروزنیستسم». 
نقل ایتکه‌غرات است کیل چ مرکه: که یک کسکه وک موف 
فسا دیوده خودش تصدیق کرد شریف آما می دیروز ... که شریف امامی یوده 
حا لاا ونیست خودش هم خودش رانفی کرد . بعدازهاری آمد من درایران 

بودم من فعا لیت راشروع کرده‌بودم گروههای مختلف را عیپذیرفتسم 

محبت میکردیم | علامیه‌ی میدا دم درروزنا مه‌های پیام اینهاجاپ میشد 
دزیکی این جلسات نزیه هم بود گفتم آقای نزیه اینجا الان که جلسه تشکیل 
دادیم » دویست ۰ سیصدنفرا زقمات بودند آتفاقا" آن روز » شماهم وکیل 
یودید اینها » تازه ازپاریس برگشته بودمنکه نمیدانستم . گفتم آقسای 
نزیه » محبت شد فلان آقای نزیه گفت که آقای خسروانی شما فکر میکنید 
که آن حکومت چیسز ها شما باخودت که همچین هستی همچین نبا یداز آن 
حکومت آنچنانی حمایت کنی ۰ گفتم مسگله‌ی حکومت | ون نیست من احساس 
میکنم درمملکت ما دا ردخلا ۶ ایجاد‌میشود من الان عقیده‌ام اینستکه همه‌ی 
گروهها با یدجمع بشوند یک اتحادیرای ایران بوجودییا ورندکه اگرخلا گی 
ایجا دشد فوری جایش رایگیرند . آقای نزیه موافق نیود گفت مارفتیم وحل 
کردیم نمیدانم ازاین حرفها . به‌اوگفتم آقای نزیسه ساختمانو, را 

داری خراب میکنی که روی سرت میریزد . واینجادیدم وبه اوگفتم این 
همان ساختمان است . درهرحال این شد . من ( ؟ ) میشوم که بتوانم 
یک مطا لبی راکه درقبل ا زا نقلاب درا واخربه | علیحضرت نوشتم چندسطرازآن 


رایخوانم . 


خسروانی ( ۶ ) ب ۳ 


س - درهرحال منتظربودم که لا بلای حرفها مان را .... 

ج - من چون این کاررانکرديم الان تمام میکنم دراینجا . چون دراین دوران 
همه درجریا نند وجربان روزاست ومن رلی نداشتم »تنها رلسی که‌من 
داشتم همین بودکه من فعا لیت راشروع کردم وسعصسی داشتم که چیز 

مدای ام لرا ل ون 

س - اگرراجع به ملاقاتهای آخرت تان باشاه محبت کنید ؟ 

ج - آنهم مختصرخدمت شما میگویم چون یک وعده‌ی کردم کهآن رامتاء سفم 
میگذارم برای بعد ولی یک کمی خواهم گفت . من درز مان ازهاری و 
شریف | مامی شروع کردم به فعالیت » رفتم شریف امامی راهم دیدم گفتم 
آقاتو یک عمری ازهمه چیز ومحبت فلان برخوردا رشدی الان وقت آنست 
کہ کی وکا گرهاا متها که دزا خت را و رها هت نک جوری که ٣ا‏ 
یگوکه همکاری کنند فلان اینها . گقت نه ۲ قاخودشان میکنند . آن شریسف 
اما می همان موقع نشسته بودمعا وتش پول میگرفت بنام ضد فلان پول‌میگرفت 
شریف | ما می نمیتوانست‌کاری بکند . حکومت‌ازها ری آمد ازها ری چنان 


مردضعيفى بودکه قا بل بحث نیست ولی با این وج gودمن‏ احساس کردم که 


قأآنون حکومت نظا می سایق هم آلوده شد ه هم کافی نب ت قات ون 
امسرجنبی فرانسه راترجمه کردم تلفن کردم به آزهاری یک سرهنگسی عم 


رئیس دقترش بود گفتم کارفوری دارم چون من راچزی میشنا < 
کف افیف وک در تست وویری کف آقای ادها وی ف ا اطا تن 
هستیدیا شخصی . اگرنظا می ستید بعقیده‌ی من آلان مجلس را متحل‌کنید این 
قانون راهم تصویبنامه یگذ را نید . چون عین قانون فرانسه درمواقسع 
به /مطلاح خطرچه کاربایدکرد . این رامن ترجمه کردم آماده اسست 
که میتوآنیدبدهیدبه یک نفردیگر آن ترجمه کند دقت کند ویگذرانیدیا 


شدت عمل بکنید این ء دیدم خب دراي ين عالم نیست متاء سفا نه 


خسروانی ( ۶ ) جت 


خب اینهم گذشت . واین بودکه آنچه گذشت که میدا نیسدآقای بختیا رهم 
خب دیربود دوستا نش ... 

س - شما به ملاقات شاه نرفتید این شب آخر ؟ 

ج - من دراواخرجنددفعه دیدم شاه راء دریکی ازاین جلساتی که من 
ایشان رادیدم الیته آن شاه مانبود من تصورمیکنم »نمیدانستیسم 
آ نوقت ایشا ن کسالت دا رتد . من نمیدانستم . من تصورمیکنم شاهازسال 
۵۰ ببعدکه کسا لتش را میدا نسته است ومخقی کرده بزرگترین کنساه 
میدانم ولی من اورامی بخشم . من وقتی | علیحضرت را دیدم آنا علیحض‌رت 
فکور بگیر درک کن چیزنبود ۰ 

س - چندوقت بودا وراندیده بودید ؟ 

ح - تقریبا " هفت هشت نه ماه . 

سب هان . ظرف این هفت هشت نه ماه خیلی عوض‌شده بود؟ 

وب یکی خا مدا حا ای ا ان ره رديه ری ی رال 

قبل ۱۳۵۶ گزارشی به ایشان دادم اواخضر ‏ ۰ ۴۶ برای ایشان تشریح 

کردم علل ... 

س- چه سالی بود ؟ 

ج - ۵۶ .برای ایشان تشریح کردم علل نارضا یتی مردم درچیست . 

س - اگرممکن است این رابخوانید ؟ 

ج - چون خیلی مفصل است اینکه چیزمیشود من معکن است بعدها شمااین رادر 
اخیتا رتان بگذا رم . 

س - یعنی ضیمه‌ی این یکنید » ضیمه‌ی همین خاطراتتان . 

ج - خب قسمتی را میتوانم به شما بدهم ولی به همان شرا یطی که درچی..سز 

کردیم . 

س - بله . 


خسروا نی ( ۶ ) - ۵ - 


ج - من اینجابرای ایشان تشریح کردم » متاء سفانه یک قسمت آن هم‌نیست کد 
من‌ممکن است قبلا"بیا ورم‌به‌شما بدهم . ,یعدا زاینکه "ین گزا رش رابه ایشان 
دادم دراین گزا رش تصریح کردم که علل نارضا یتی چیست وعلت نارضا یتی 
مردم ازکجا سرچشمه میگیرد ؟ این راطبقه بندی کردم اصناف » دانشجویان 
حقوقدانها انتلکتوئل ها همه رایرای ایشان تشریح کردم ۰ چون روش من 
نبودکه با خیلی تندنوشته بشود ونوشتم ولی بااین وجودخیلی تند 
بود برای اینکه قسمت دیگرش چیسزنشود بنام آقای معینیان یه 
فرستادم برای ایشان . من اینجا مربوط به صنایعش رابرای شما میخوانم 
که یک قسمتی ازتمام این گزا رش است ۰ کسانیکه به اتکاء به سرمایسسمه 
ومدیریت خود » این گروه درموردصنایع » این گروه به دودسته تقسیم 
مبشوند کسانیکه به اتکاء سرمایه ومدیسریت خودیاداشتن سابقه‌ی‌حرفه‌ای 
به فعا لیت صنعتی مربوطه وا ردشدندوصا حب صنعت واقعی وامیل هستند این 
گروه سالها دراین رشته زحمت کشیده وبه توسعه صنعتی کشورخدمت 
ب ید ءدسته دوم فرصت طلبانی که با استفادها ز موقعیت وسیا ست صنعتی‌کشور 
بدون سابقه‌ی حرفه‌ی با تسبث ویندویسست دربرا برگروگذاشتن ارافسی 
وثیقه‌های بی ارزش ازوامهاواعتبارات دولتسی بهره من شدندویدون 
داشتن ذوق وتجربه مدیریت منعتی به اتکاء به حمایت بیدریغ بعضی از 
مقا مات دولتی ومتنفة باانگیزه وجلب حدا کثرسوددرکمترین مدت بسا 
فعا لیت ها ی صنعتی غیراصیل وبیشترازنوع مونتاژ دست‌زدندکه‌با تعهدات قانونی 
کارخودراازمونتاژ شسروع وهمچنان دراین مرحتله باقی‌ماندند 
این دسته ظرف مدت نسبتا " کوتاهسی چندیرایرسرمایه خودرا مستهلسسسک 
ویخارج منتقل کردند یابه مصرف تظا هرات نوکیسه گی و تجملات غبرانتفا مى 
رسانیدند واکنون یک رشته صنایع ناسالم مقروض را برای دولت وملت بای 
گذا شتند . بعلاوه بعضی !زاين افرادیعنوان دلال محصولات وما شیسن 


۲ لات صنعتی خارجی بسودهای گزافسی دست یا فتند . درموردهرمسسور 


خسروانی ( ۶ ) تا 


اینطرری کردم . یک چند وچون گفتم مطلب خیلی چیپ زبودیک 
قسمتی | زچندجمله‌ی !زاین گزارشی که‌درضمیمه این برای آقای معینیان 
گفتم اینجا قبلا" گفتم که آقا چون من مطالبی که به | علیحضرت نوشتسم 
تشریح کردم برای ایشان ولی مطالبی که دراین کمیسیونها مطسرح 
شد بعضی اوقات مسا فل است‌که من نمیتوانم به‌ایشان به آن یی پيراستگی 
بگویم این رایشما میگويم که شمایک جوری به‌ایشان بگوئید .مهمتریین 
مسئله‌ایکه موردبحث وایرادهمگان قرا رگرفت فساد بخصوص اعمال فسا د 
1 میزگذشتها ست شرکت کنندتنا ن درجلسات ازمسواردمتعددخطا) 
فسا دهای درگذشته‌نا.م رده ومعتقدبودندکه < انت فاسدین تتها 
به ارتکاب نف فسادمحسدودنبوده بلکه مهمترآنکه ارنکاب بسیا ریا ز 
این عملیات را بصورت تحصیل اجا زه یادرپناه قدرت وحمایت دربا ر 
وانمودکردند . امروزسرکسانیکه به اعمال نادرست خودموجب این نا 
بسامانیهاشده‌اند درگوشه‌ای قرا رگزغته وباخیالی راحت‌ازثمره ی 
کا رهای نا ئواب خوداستفاده وبهره‌برداری میکنند وچه بساکه هما تطور 
که قسمت اعظم اندوخته های نامشروع آنان بخارج منتقل شده خود 
نیزهرآن آماده خروج ازآن میباشند. بعضی جاهاراجع به مقاطعه كارها 
این ساختمانهای اطراف تهران » شهرها کی که ساخت:د همه رابرای ایشان 
تشریح کردم . درموردمذهب مقصسسل برای ایشان نوشتم که هن وز 
خمینی به امطلاح رونکرده بوددستش راودربفدادبود که من این گزارش 
رابه ایشان دادم‌ودقیقا" هم درگزارشی که به ایشان دادم هست هم 
اینکه ازکجا پول میا ورد چه جوری عمل میکندومنظررش چیست . خب 
توجهی نشد دراین مثلا" فرض کنیدننیچه گیری که من ازآن گزارش خسودم 
کردم که برایتان میخوانم » آنچه ازنتیجه گواینکه نتیجه گیری‌گزا رشسی 


به | علیحضرت نوشتمم , آنچه ازنتیجسسهی گفت وشنودبانمایندگان 


خسروانی ( ۶ ) = 


گروهها ی مختلف به شرح فوق که عدم رضا یت آنسان را ستفا دمیشسود 
اینستکه علاوه برمواردی که به وضع خاص هرگروه ارتباط دارددرمسائل 
زیرا تفااق نظردا رند کلیه‌ی گروهها ‏ زنوعسی تبعیض بی عدالتی چه 
درسطح کلی جا معه چه درکاراختصا صی خودگله وشکایت دا رند . وبطورکلسسی 
ازنقطه نظرآنان بی عدا لتسی متوجه دوموضوع است »بی عدالتسي 
درتوزیع درآمد وثروت »بی عدالتی درتقسیم قدرت سیاست اداريی »- 
موضوع اول بیشترموردگلسه بازاریان صاحیان نايع واقسی 
با زرگانان باسابقه صاحبان حرفه‌های فکری مانندپزشکان » اتج ادان 
معلمین » کارمندان محیح العمل وعلت آن رانیزبی سیاستی و بی برنا مه‌گی 
دولسست دررواج فعالیتهای زمین بازی سوء استفاده های مالیدر 
پناه قدرتها ی دولتی مانند حق دلا لی‌ها ی بزرگ واگذاری مقاطعه‌های 
بزرگ به کسانیکه مجری انجام کا رنبوده وبا دریا فت وجوه کلا نی به‌دستها ی 
دوم واگذا رمیکنند . واگذا ری بعضي وا تحصا رات‌با زرگانی واجازه ورود 
بعضی | زکا لاها به یک با چندنفر ؛یجا دمحدودیت ها تی درخدما ت شهری درشهرها و 
تغییرآن دریعضی مواقع بنابه خواسته‌ی اشخاص ودادن امکان سوء استفاده 
موضوع دوم تقسیم یرعا دلانه‌ی قدرت‌سیاسی واداری که قبلا" علت 
مفاسد آن معروض شد . بیشترمتوجه کارمندان دولت » دانشگا هیان 

( ؟ ) میباشد . این گروه معتقدندوقتی انتخاب یک وزیرصرفا " 
به عضوگروهی بدون درنظرگرفتن ضوا بط لازم برحسب سلیقه‌ی شخصی فردیا نجا م 
میگیرد وپست‌های ۰۰۰۰۰ گفتم که خودآقای نخست وزیرمیگوید 
من وزیرازتوی کوچه میآورم . حالا اینجا خواستم موء دیانه .. 
روابط برضوابط حاکم میشود به این طریق حق بسیاری ازکارمشسدان.. 
تحمیل کرده ... ومدیرکل ریاست اداره نیز تفیسسر خواهدیافت 
والزاما " روابط برضوایط حاکم میشود بدین طریق حق بسیاری ازکارمندان 


تحمیل کرده با تجربه که شانش وتوفیق آشنائی ودوستی رابامقامساته 


خسروانی ( ۶ ) ات 


عا لیه‌ی ندا رندتفییم میگرددطیعا " مملکت نیزا زخدمات آنان بی بهسسره 
خوا هدماند » فساداداری تواءم با عدم رضایت ناشی | زاین روش مییا شد 
هرگروه به رغم خودبه دونوع اشتفالات برداشت ازدیدگاه خاض خودیسسه 
نوعی ازآن بادمیکند . که‌اهم آن عبارت است ازفسا ددرشئون اداری 
بمورت فشارو ارتشاء سوء استفاده ازثروت ملی » حیف ومیل » ایجاد 
ضا یعا ت بمتظورسوء استفاده وتظا هرات مفسدآ میز ناشی از نوکیسه‌گی وثروتها ی 
یبا دآورده مانندتشکیل مجا لس لهو ولعب عیاشی وفسا دبیش ازحس.د 
متعا رف ومخا لف شئون مذهبی وتوسعه آماکن فساد بی توجهی به عوارض ناشی 
ارت عفکن دردانغل. وحار سك تخود انج مام اش و بيب 
رسمی ایران ومرجع آن هموا ره جهتی موافق استحکام بنیان حکومت مشروطه 
سلطنتی ومقام سلطنت بعنوان رئبس مملکت شیعیه » جعفری و حاممى 
این طریقه حقه داشته , بعدا زظهورحوادث شهریورنفوذخودرادرمقا بل 
باافکار واحزاب چپ به نفع نظام موجودیکابرده . بنده اینهارا همه 
رانوشتم درآن گزارشی که به آقای معیینیان دادم تشریح بیشتری کردم 
ولي چه نتیجها:ی‌توا نستندیگیرندمتاء سفانه اینجاراجع به‌مثلا" فرض کنیسسد 
محصلین یه ایشان نوشتیم که قریان وقتی که محصلینی که درایران میا یند 
ودردانشگاه ایران قبول میشوند ومیما نندتحصیل میکنندبعلت اینکه تحصیل 
کرده‌ی ایران ستندبه بازیشان نمیگیرندومحصلیی که درامتحانات دانشگاه 
ایران قبول نشده میروددریک دانشکده‌ای نمیتوانم فرانسه بلژیک یاجای 
دیگری تحصیل میکندبر میگردنداینبا ادا میکننداین موجب عدم 
رضا یت بوجودمیآ ید . متاء‌سفانه آقای لاجوردی من بنام یک فرد یک فردی‌که 
درزندگیش تطا هررا نمی پسندید ولی وا قعیت را دوست داشت عاشق وطنش بود 
وشاء راسمبل این مملکت میدانست آنچه توانستم گفتم . من تاسال ۴۵ از 
سال ۴۲ تاسال ۴۵ همه چیزرابرایش مینوشتم ومیگفتسسم وبعلتی كه 


گفتم برای آینکه من محرم آشخاص فا سدنبودم . من ازدستگاه‌سیا نت 


خسروانی ( ۶ ) یی 


خارجی که با زبرمیگرددیه‌خودم هم آن هم یک آشاره‌ای یکتم با وجسود 
اینکه » میدانیداینها خب با وجودتشکیلاتی که داشتند . ما بعدفهمیدیسم 
که بازرگان چه‌جورنامه میداد یافلان میداد . ما معتقدبوديم که کار 
سیاست با وزارت خارجه است , ولی آن سفارتخانه هاهم میرفتندعقسب 

هوچی ها » کسانیکه مخالفند مخالفانی که ارزشیایی نمیکردنسد 
که این مخالف اگرکسی خب من میدانم که مخالف باآن سیستم حکوسست 
مخا لف ایا دمیکرد با يديبينيم مخالفی که زا وحمایت میکنیسم ارزش 
این را دا ردکه میتواندجای خالی دیگری راپرکند؟ خب من یادم هسست 
باکارفرماها من درمقایل » درست است بمن نسبت داده بودن دکه وزير 
کارگری , بله جامعه‌ی ایران این طبقه احتیاج به محبت‌داشت‌آقای 

چه میدانم چیزکفش ملسسسی اوخیلی قدرت داشت همه جاراداش 


خانواده پهلوی راداشت سفیرآمریکسساراهم داشت . آقای رضا یىی 


وا لاعضرت اشرف راداشت » آمریکاتی ها راهم داشت یا انگلیسها راهم داشت 
اواحتیاج به کمک نداشت » ولی آن طبقه‌ایکه زجردیدند میدیدآ هن را 

میدا دندبه علی زضا کی میخریدند ۲اریال تصویبنامه میکردندمیدادندبهاو» او 
میبرد نمیدانم مفتول رانا زک میکرد به چها ریرایرقیمت میفروخت این 
قایل دوام نبود . ولی اینها موجب سقوط کشورما نمیتوانست بشود . چیون 
فسادکم وبیش میتواندداشته باشد بایدا ملاح میکردند . ولی آنچه‌که‌ما را ازبین 
برد فسا دا خلاقي بود . ما همیشه . شماچیزراشنیدید تفا وت طبقاتی مالسی 
راشنیدید ولی خطرناکترا زتفا وت طبقات مالی تفا وت طبقات فکریسسست 
درایران یک طبقه ای تحصیل کرده‌ای بوجودا مده بودند این طبقه تحمیلکرده 
خودشان رابا افغاستان » کویت » پاکستان مقایسه نمیکردندیا امریکا 
انگلیس , فرانسه مقایسه میکردند اینها دردربا ربه وسیله‌ی نمیدا نسم 


آین راشماخودتان میدانید نفوذپیداگرده بودند اینهادارای بیشترش.ان 


خسروانی ( ۶ ) ت و[ - 


عضوکنفدراسیون چیزی بودند .من میدوارم که نبوده باشند من نمیتوانسم 
دراین موضوع محبت‌کنم ولی آنچه که مسلم است اینها درآ نجا رخنسه 
کردند هنرها را به آنصورت » من هیچوقت نه دره۲۵۰ ساله شرکت کردم نه 
درجشن هنرشرکت کردم برای اینکه میدانستم اینها عا قبت خوبی ندا رد 
یعنی آ مدن یک کشوری راکه درخانه شان هرکا ری میخوا هندبکنند ودرا 
نگهدا رند همسایه شان رانفهمد . ولی بردن درمسجد جلوی امام زاده آن 
محنه ها راراهاتداختین انعکاسش طبعا " این میتواندباشد . درهرحسال 
شده ولی خا رجی ها هم منافعی دا رند درهرمنطقه‌ای ماهم مجبوریم یک گروهی 
رابا یک گروهی همکاری کنیم مادرخلاء که نمیتوانیم زندگی کنیسنم 
ولی ما بدجوری خوردیم شایدملت ماآقای لاجوردی من عقیده دارم معتقد به 
به ملت ام هستم ازاین گزا رشها تهیه میکنم آدرس تان رابرای من 
بدهید برای شما میفرستم برای شخص خودتان چون واقعا آنتره‌سان 
است مال.سال ۵۶ وسال ۵۷ است رآن گزارش که مربوط به مذهیسی اسست 
من شرح چنین مساشلی به | علیحضرت نوشتم که ایشان دادندبه دست 
آقای هویدا . معتقدیه مذهب نبود هیچ مذهبی نداشت هویدا . خب ایشا ن بايد 
به‌ایشان دریکی ازاین پارگرافها نسوشتم که یک مسئله‌ای که مهم بود 
درایران شخصت ها کی بودنددرسایق » پیرمردانی که اینها دسترسسی 
به | علحیضرت داشتند اگرمردم گرفتاری داشتند دست به دامن آنها میشدند 
| علیحضرت را درجریان میگذا شتند . شماکی رادا ریددراطراف خودتان 
که دا رای چنین شخصیتی باشدکه عطا خسروانی هم‌سرودپهلویش ؟ 
س یعنی رابط ها کی ؟ 
ج ہ ببینید بی رابطه . اعلیحضرت یک عده هوچی یک عده سودورکه 
الا میتوا نیدحساب بکنید ببینیددر پا ریس, هستند درلندن هستنذ در ۰۰۰۰۰۰ 


۵ ستند هب رانداشت که واقعیت رابه اویگوید. عل باتمام اخلاقها ی 
هیچ EES‏ ۴ 


خسروانی ( ۶ ) - ۱۱ - 


زشتی که میگویندداشت ولی این حسن رادا شت کهسواظب وطن و شا هش هم 
بود ولی کس دیگری نما نده بودکه شخصیت داشته باشد ایشان رادرخله 
نگهداشتند » آ نوقت جعفریان من گفتم به شما من با توده‌ای سالم مخالسف 
نیستم »آنوقت ولی اورا نبا یدجدیدا لاملام که نمیا یدیرودبه مجتهد 
درس بدهد . جعفریان حقوق +اوبدهند ولی ماء مورتقویت روحیه‌ی افسران 
| رتش نکنند کی گفت که بروداین حرفها را بزنند من نمیدانم ولی من هیچوقټډ 
کوتاهی نکردم . یکی ازناراحتی های د داهمیشه‌این بود حتی درشسورای‌اقتصا د 
یا درسایر مواردی که | علیحضسرت نشسته بودمن صریحا " وا میا یستادم 
من برایتان یک مثل کو چک بزنم . میگویندانتخابات‌سال ۴۶ را مسئولیتش را 
من‌میپذیرم بهترین انتخاب است . سال هزا روسیصد میشد دوره‌ی بيست ونوم 
مجلس‌شورای ملی » آقای عدل رفیق شبانه وروزی بود » گرچه بعدالان گویا 

با ملاها ست شنیدم رقیق شبانه وروزی | علیحضرت بود هرچه سعی کسسردکه 
درتهران کا ندیدبوذکه سنا توربش ود . یک روزی مارا غا فلگیرکردند 
با زاینجا موقعی که عدل بودمن راخواستنددرنوشهر گفتنداین عدل م 
میخواهدا زتهرا ن سنا توریشود عقیده‌ات چیست ؟ گفتم قربان هرکس که دلسش 
بخوا هدمیتواندکا ندیدیشود . گفت نه این میخوا هدسنا توربشود گفتم سنا تور 
که راءی بیاورنداین . گفت نه شما » گفتم من چطورمیتوانم افرادحسزب 
ایران نوين بگویم به رئیس حزب مردم راءی بدهید ؟ من میایستادم 
این آقای جفرودی که آوهم رفیق ریس کارفرما دردستگاه › دررشت میخوا ست‌وکیل بشود 
من نگذا شتم قدرتش دردربا رکم نبود . آقای عدل نستوانست بشود چون راء ی 
نیاورد . خب ‌اگرسه‌سال که دودوره این وضع ادامه پیدا میکرد 
ثباتی میگرفت مملکت . ولی متاءسفانه نشد وهیچکس هم ازنظسرشرایط 
فعلی به دادما نمیرسد . من اگرابادارم شا کل ا ی بشوم که خیلی 


خسروانی ( ۶ ) = 


مطلب‌دا رم ازاین نظراست‌که میگویم که نکند این گفتک‌سه ونوشته‌ی من 
موجب‌بشودکه: اگرکننی که با خا رجی با داخلی بما کمک متغوا هدبکندکه کفورماان 
رانجات بدهیم موجب نشود .من برایم مسئله‌ای مطرح است آقای لاجبوردی 
مااگرنجنبيم ایندفعه همه چیزراا زدست دادیم یعنی تاریخ » هویت راکه 

مدتی است ا زدست دادیم تاریخ . ادبیات » زبان » همه چیز » من نمیدانم 

آن خطرنا کتراست‌برای مایاعراق ؟ عراق دا ردشهرهای ما راخراب میکند هی 
آدمها ی مارا میکشد ولی هردوی آن قابل جیران است ولی زیان وادییات 

| زدست بدهیم دیگرقایل جبران نیست دیگرنسل ولی ملت ایران همیشسه 

برای خودش یک را حلی پیدا میکند امیدوارم آن راه‌علی که بیدا میکنه 
راه حلی نباشدکه درجهت راست وحقیقت نباشد برای اینکه مفولها چنگیزها 

تیمورها . عربها همه آمدند ایران رفته یک جمله‌ای آزفروغی به ادم 
مانده این را میگویم ویک شعرهم میخوانم برای شمابه سیستم آموزگسا رو 

تما م میکنم فروغی درمجلس وقتی که قوای متفقین آمده بودا زاوسئوال 

کردندکه اینهاچی میخواهند چی میکنند گفت نا راحت نباشیدیه دلاسسل 
نا گفتنی‌میاً یندومیروندبا کسی کا ری ندارند . ولی ایندفعه خارجی نیست که 
برود کرم دردا خل است ولی من عقیدهام !ینستکه اگرماتاشش ماه آینسده 
نتوا نستیم وضعی را بوجودبياوريم . اگرنتوانستیم ازراه خوب بکنیم بايد 
ازراه بدیکنیم یعنی حق مید هم به ملت‌ایران که راهی راغیرازراهی که 
هست انتخاب کندیقول حافظ میگوید : 

طا عتا زدست نیاید گنهی بایدکرد » حالاشعررا عوض میکنیم برای تجات 
مملکت پس بهرحیله‌ای بایدرفت . ولی ( ؟ ) واقعا" بداست . من 
متشکرم که نشستیم مدتی با هم بحث کرديم » امیدم برای اینست؟»ه برای شما 
مفیدبا شد ویرای کسانیکه جستجوگر ستند من این گزارشات چون‌مطا لب دقیقی 


دا ردسعی میکنم هرچه زودتربه آ درس شما بفرستم . 


خسروا نی ( ۶ ) - ۱۳ 


نیت مسا هنم« شنیدهی: این خا طرات میک را خا ار + انس 
مطلبی بمن گفتیدیا ددا شت‌کنم کردم نمیدا نم میخواهیدبه آن برگردیسد 
يانه ؟ 

ج - همین است . 

س- روی آقای ارسنجانی » خرم » انتظام گفتید 

ج ‏ بیینید بله من هما نطوریکه به شماگفتم ارسنجانی راازبچگی 
توجوانی میشناختم . ارسنجا نی وطن پرست بود بعضی ها خیال میکسردند 
چپ | ست واینطورنبود | رسنجا نی | زهرا وکا زیونی میخواست استفاده کن د 
احساس میکرد میدانیدکه قوام السلطنه هم تبولش داشت » قوام السلطنههم 
همان حال داشت که میدانیدا زچپ برای استفاده ازکارخودش ازاین 
راست ازچپ . ارسنجانی بعدا زاینکه ازچیزآ مدییرون دردوران وزارت هیچ 
خطا کی به نظرمن نکرد مگرتندروشی که اگرکسی خطابداند. وقتی که 
1 مدبیرون دراین زمانی که وزیریود خب درعنفوان جوانی هم ایشان هم 
مجیورشد یک دخترخانمی رایگیرد » دخترخانم خویی بودنمی فا میلش ایرانی 
بود نصفش به‌اصطلاح › اوهم ایرانی بود ولی خب‌آین دخترخانم خی 
شیطا نی بود با هوش تحمیلکرده‌ی آمریکا » ولی خب برای ارسنجا نی 
مناسب نبود .زندگی اوراتقرییا " یک حالت خاصی داد . خب تا وقتی در رم 
بودچیزی نبود وقتی به‌ایران آمد ارسنجانی هوس کردپول داربش ود 
وکلا لت های عجیب وقریب قبول میکردکه با روح من وباروح خودا وجورنبسود 
برای من تعجب آوربود .منجمله یکی ازآنها شیکه مربوط شدیمن که من اطلاع 
پیدا کردم اينهم بین ما یک سردی ایجا دکرد گرچه دور به دوربا تلفن گاه 
به‌گاه آورا میدیدم ولی خیلی کم علت آن این بودکه من وقتی وزیرکشور 
شدم یک پرونده‌ای راآوردندکه شصت مبلیون آقای خرم ازشهردا ری طلبکاراست 
من میدانستم این قلایی است این پرونده»ساختگي است , پرونده راکه‌تگاه 


کردم گذاشتم روی میز گفتم باشد ۰ شهردارتهران رامن انتخاب کرده بودم 


خسروانی ( ۶ ) ۱۴ - 


اول آدم خوبی بود ولی آخربسیا رآدم بدی شد » شهرستانی . اوراخواستم 
گفتم من بااین پرونده مخالف هستم توعقیدهات چیست ؟ خواندگفت من 
مخا لف هستم . این شخص یک آدم درستی بود ولاشسسی که من گذاشتسم 
وش | هورشهری: ور اغا تح کف می الف واب ھی کی که :این 
پرونده| زنظر ما چیزنیست » این پرونده چی بود ؟ شصت میلیون ایشان 
طلیکا ری کرده بود یک حکم درست کرده بودندینام مرحوم انتظام که 
نمیدانم چه جورباز وآقای ارسنجانی وکیل خرم بود ودو سه‌نفردیگرکسه 
اینها هرکدام تقریبا " بک میلیون دومیلیون تومان ازاین حکمیت گیرشان 
میا مد راءی داده بودند که ما ۲۵میلیون پول نکرده رابدهيم . من 
آن پول را که‌دیدم‌گذا شتم زمیین. من که نوشتم عمال دستگاه | منیت فهمیدند 
نمیری یمن تلفن زد گفت آقای خسروانی گفتم بعله . گفت که یک پرونده‌ای 
روی میزت مانده یادت رفته امضاء کی , کفتم من اهل پرونده 
نیستم میخوانم به طرف میگویم نظرم را میدهسم. پرونده‌ی پوشه ای 
من ندارم » گفت چرا یکی هست » گفتم این خودم احساس کردم چی رامیگوید 
گفت پرونده خرم » گفتم این پرونده نیست این مدرک قاچاق ودزدی اسست ... 
گفتم این پرونده نیست این من نمپذیسرم . گفت آقای خسروانی من به 
شما میگویم این درست بشود گفتم شمابگوئید ,گفت پس این کسیکه گل 
پخش میکرده | زاین امطلاح های چیز گفتم آقااین پول آسفالت میخواهد 
آسفا لت میخوا هد آسفالت نشده .... 

س گل برای وقتی که شاه ازمسافرت میا مدند ؟ 

چ = ( ؟ ) بل ه اینجور گفتم آقاازبودجه سازمان أ منیت بدهید 
به شهرداری چه مربوط چراخرم بگیرد ؟ من همچین کاری نمیکنم . الا 
میخواستندیک پولی برسانندبه‌این آمده بودندارسنجانی وآقای انتظام را 
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آ لوده‌کرده بودند . گفتم من نمیکنم . گرشی راگذاشتم اوهم گوشی راگذاشت 
ارسنجانی بمن تلفن کرد . کفت عطا این مال منست › گفتم که آقسسای 

ارسنجانی مادوتا سی سال چهل سال است همدیگررا میشناسیم این شا:ن 

تونیست بعتیده‌ی من یک نا مهای بنویس که من این پرونده رادیدم ونظرم 

این نیست گفت نه این آقای ولااسی توراتحت تاء ثیرقرارداده .ممن 

نمیدا نستم‌که بین ولائی واو نقاری هست . قضیه ازاینقراربودکه 

کویاآقای ارسنجانی با زیک وکالتسی قبول کرده بود مال آن عطاشسسی 

تیمسا رعطا ئی نمیدانم کی ... 

س - همان رمزی عطاتی ؟ 

چ - نتخیر یک عطاکی + چوناسمش را یک قدری من اشتیاه لك م 
که یک مدتی شهردا ررشت بود ۰ زمین های مردم آوگرفته بودخورده ود 
بعدا ختلافی بین آووبه امطلاح یکی دیسر ارسنجانی با زدراینمورد 
وکیل شده بود وولائی هم وکیل این یکی بوده است . گفتم آقای 
ولا ئى اصلا" بامن محیت نکرد راجع يه توهسم تاحالااسم ... تلفن 
کردم آقای ولائي این چیست ؟ درآ وردنشان دادگفتش .. رنجیدازمسن 
من تابودم این پرونده راء روی نامه نوشتم گفتم که اگرطلب دا ردیسرود 
به .. وبه دریارهم تلقن کرد . گفتم اگرکه طلب دا ردیروددا دگستسسری 
بگیرد . یک نامه‌ای گذاشتیم روی آن که ایشان اگرطلبی دارد به نطسر 
ما درست نمیآ ید ومانمیتوانيم ازاین پوئسی بپردازيم اگرطلسب 
دا ردبرودبه دادگستری ازطریق دا دگستری اقدام کند » حکمیت موردقیسول 
نیست . خب بعدازمن البته دادند این پول را تامن بودم ندادن وان 
با مث این شدکه سردی بین من وارسنجانی بوجود مد . ازاین مسائل 
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س - بعدا زوزا رت کشورشما آ نوقت چه سمتی قبول کردید ؟ 

ج - من بعدا زکشا ورز وجریانی که گفتم خدمت‌شما . آمسسدم برای 
معا لجه به فرانسه وآنجا وقتی که‌برای شما گفتم که چه‌جوری آقای یکانه 
آ مده بوداستعفا میخواست ؟ 

س - تخیر . 

ج - وبعدا زاینکه من به شاه استعفا دا دم‌ویکی دوروزگذشت یک روزرفتسم 
وزا رتخا نه » تلفن کردم به آن رگیس‌دفتر که من میاشیم کشوها یسم 
راخالی کنم › رفتم › درآنموقع نمیدانسسم آقای یگانه که وزیرمشاور 
آقای هویدا بود . 

س- ناصریگانه ؟ 

ج - ناصریگانه . درب رايا زکرد اجازه میدهید ؟ گفتم بیاتو , آمدتو 
گفت آقاشنیدم ومتاء‌سفم گفنسسسم ازچی متاء‌سفی ؟ گفت‌ازاین.بکه 
1 کک میا تاد عم این مهم شیم کن ای ندم یک 
خوا هش کنم گفتم چی ؟ گفت‌کسه یک خطی دوخط استعفای شمارایسسرای 
نخست وزیر » گفتم مردحسایی توقاضی بودی تونمیدانم حقوقدانی 
چطورجراء ت میکنی همچین حرفی بمن بزنی » مگرقانون اساسی‌ننوشته 
وزرا استعفایشان رابه شاه میدهند .معلوم شدکه یک خرده اوراهم 
تاراحتش کردم شنیدم آمویکاهست . 

با 

ج - یله میدانیدیک آدمی بودکه میفهبیدعقیده‌ی شخصی من آینست . 
نامریگانه میفهمید ولی ضعیف وترسو بودمیگفت مخالف .... 

س وشایع بودکه ایشان ماء مورگرفتن استعفا بودند ؟ 

ج یلد پیش من عم شایسدیه‌همین علت آمده بود ولی من بطوریسدی 


متاء سف هم هستم. بهاوگفتم آقا تواملا" هنوز درک نکردی که وزسسسر 
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استعفا یش را به نخست وزیرنمیدهد . ومن دادم پیش ا علیحمرت‌شاه است . 
ومن بعدا زاینکه چنین اتفاقی افتاد خسب‌برای من ناراحت یىی 
فامیلی بوجوداآ وردند گرفتا رهائی داشتیم که آنهارامیگذاريم کار 
چون شخصی است . بعدمن آمدم بلاقا صله برای عمل جراحی کوردوک ا ل 

بهپا ریس که دو سه ماه طول کشید وبرگشتم یهایران .کاری نداشتم 
وقتی برگشتم یک روزی آقای هویدا تلفن کرد که شاه‌من راخواسست 
مجددا " خب نمیشدکه نروم ۰ ولی تممیم گرفتم که راجسع 
به سیاست واوضاع هیچی به‌اونگویم . وازآنجاهم بصد محیت که کرد 
من شروع کردم بازبهاواینجورگزارش ها گفتن » چون تصمیم گرفته بودم املا" 
کا رش نداشته باشم . من راخواست گفت توچلوری ؟ گفتم خویم گفت چ‌ی 
بوده ؟ گفتم درکوردوکال یک همچین شوخی هم با من کرد که 

خب گفتنی نیست . گت نه دراثرچی میشود؟ گفتم که آین درائشسر 
آ وا زخوا نها معمولا" این کسالت را میگیرند این غده‌های پولیپ‌پیدا 

میشود . گفت بعله توهم خیلی زحمت کشیدی خیلی بها مطلاح حرف زدی تعا رف 

چیزی » من آمدم نه چیزی نها وگفتم نها زدولت نه ازهیچی محبت سی 
نکردم آمدم تقریبا " یک ماه بعدازآن آقای هویدایمن تلفن کردکه ازفلان 

خیلی میدانید وقتی هم که آین میدید که کسی جنبه چیزدارد خب جنیهی 
خیلی دوستانه محبت آ میز میگرفت . من یک مدتی بااوحرف نمیزدم سر 
همین جریان با زمجددا " باهم حرف میزدیم آسناشی هاادامه پیدا کرد 
گفتش که | علیحفرت تورابه خیلی محبت وعنایت ازآن لفتهای معمسول 

دارد . گفتم ایشان محبت‌دارند متشکرم . گفت که نه خبرنداری گفتسم 
نه گفت که یک آوامری راجع به توصا درکردند تومیآئی نخست وزیری یامن 
بیایم آنجا :دیگربعدازآن استعفای من من ندیده بودم ایشان را .دمن 


گفتم که تومیگوئی ستورکاراداریست وشما هم نخست وزیرید میخواهید 
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یک چیزی رایمن بگوئی من میآیم آنجا . رفتم به نخست وزیری .اتفاقا" 
وقتی بها وگفتم که من همینطورمیاً یم تو دیگر آنتسسی شام ازاین 
حرفها من ا هلش نبودم خودش هم میدا نست . 

س ( ؟ ) 

مد که اطاق اتطفا ریتفین فلان. ايها ب مدا خت كه بن آهل این غرقهتا 
نبودم . گفتم من وقتی که آمدم یک راست میآیم تو . وقتی رفتم ددم 
به مستخد‌مینش سپرده ومن رفتم درب رابا زکردم رفتم تو ديدم که آقای 
کلالی آنجا نشسته دکترک لالی کها مورحزب رااداره میکرد .پهلوی ایشا ن 
نشسته تارسیدم باندشد خیلی احوالبرسی آقای هویدا بعدهم ایشان گفست 
گفت خب به شما مژده میدهم گفتم . گفت کها علیحضرت فرمودندکه تویروی 
سفیرایران درچیزها ی ناسیوزنی درژنو چون یجای آقای متصور 
وآقای زاهدی . وهرچی هم خواسته باشی حقوق ومزایا ماشین اینهاداشته 
باشی » گفتم که کارمن نیست من نمیروم » گفت نها علیحفرت فرمودند 
که توسا لها رفتی توی کنترانسها اینها را میشناسی آینجا چیزت خوبست برات 
گفتم که نه کارمن نیست آقای کلالی که‌الان گویااوهم جنوب فرانسه هست 
گفت اگرمن جا توبودم میرفتم . گفتم آقای کلالی شماجای من نیستر 

من نمیروم کارمن نیست » گفت خب اعلیحضرت میرنجد گفتم خب 
من فعلا" که کاری ندارم که | علیحضرت برنجند یا نرنجند فقط شمااگر محیت 


میکنید به‌ایشان بگوشید متشکرم ۰ آمدم زنخست وزير بیرون ازشماچه 
پنهان بعضی اوقات آدم یک چیزی به‌سرش میزند گفتم حالا نرودبه ا علیحضرت 
یک چیزی یک جوری بگوید حالا شاید من بدفکرکردم خب بلا اخره آدم بشسر 
یک افکاری به نظرش میاآید . گفتم خب ممکن است برودبه‌نحو بگونیدکه 
موجب دردسربشود من حوصله دردسردیگرنداشتم . رفتم تلفن زدم به خوانساری 


معا ون وزارت خارجه »› گفتم من میخواهم بیایم آنجا کارت دارم. 
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گفت به به ابلاغ رسید فوری منتظریم گفتم برونده را بگوبیا یدروی میز 

من وتا ر رفتم آنجا آقای خوانسا ری خب‌تشریفات نامه رامسن 

نگ » کردم که پرونده رانگاه کردم خوانساری من همچین که نگآه میکردم 
گفت که گفتندا گرچیزی هم میخواهی کم وزیا دکنی » گفتم نه من پرونده 

را آ مدم پهلوی شماخواندم گفتم . رفتم پیش اردشیر وزارت خارجه ووقسست 
هم نگرفتم به منشی اوگفتم ببین اگرکه تنهاست من کارفوری دارم تنها 
بوداتفاقا " رفتم پهلوی اردشیر گفتم آقاامروزآقای نخست‌و سسرایسن 
دستوررا »گفت بعله من میدانستم گفتم امروزیمن ابلاغ کردند من نمیتوانسم 
بروم کارمن نیست من کاراجرائی داشتم کارسفیری بلدنیستم . به اعلیحفرت 
ازقول من تشکرکن بگو اگرامراست بنده چمدانم حاضراست من مخالف این نیستم 
| زچیزشما میروم ولی اگرکه خواستیدیمن خدمت بکنید کاربنده نیست .به اردشیر 
گفتم کی بمن جواب میدهی ؟ گفت یک ونیم دویعازظهر › اردثیریمن تلفسن 
کردکه محبت کردم وگفتند نخیر ازنظرچیزی بود خواستیم من دیگ ر 
متوجه نشدم یک چندماهی هم بیکاربودم یک روزخدای من آقای خسروهدا یت رئیس 
هیئت عالی بازرسی شرکت نفت بود تلفن کردمن باا رآشنائی قدیمی داشتم 
تلفن کردکه قلانی . گفت‌که بعله من یک اشکالی درقانون کارپیدا کردم 
میخواستم توراببینم » گفتم آقا توخیلی عقب هستی مثل اینکه روز دا مسنه 
نمیخوانی وزیر کارآقای مجیدی است . گفت نه من میخواهم خصومی باتو 
حل بکنم گفتم خب این مسئله‌ایست ولی برای اینکه مستله روزقم من ممکن 
است واردنباشم آقای مجیدی‌هم من با اوره‌ابط چیزی دارم میتوانم بگوی..م 
بیا کیم سرتائی باهم ناها ربخورینم درکلوپ فرانسه , کلوپ فرانسه سر 
بعضی اوقات‌بران ناها رمیرفتم . خب من رفتم آنجامجیدی وابشان زودتسر 
ازمن رسیده بودند وقتی من رفتم ديدم هی‌مجیدی میخند د » من متوجسه 


نشدم خب احوا لپرسی کردیم گفتیم خب چی بود‌مسکله آقای خسر و گفت کسه » 
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مجیدی شروع کرد خندیدن گفت میروی برای ما میزنی وچیزمیکنی » گفتسسم 
برای چی ؟ گفت توما راداری سفیر میکنی که بیائی جای مارا بگیری گفتم 
من اصلا" اطلا ع ندارم ازاین جریان » گفت‌نه بمن چیزشدکه من بسسروم 
ژنو وتوبیا ثی درشرکت نفت بجای من › گفتم من تاامروزغیرا زتوکسی بمن 
این حرف رانزده وچیزاست . اتفاقا" ایشان هم رفت » خیلی‌خوشمزهاست 
رفت به خانمش گفته بود خانمش گفته بود که هرکه میرودبه ژنو میمیرد 
تونبایدبروی » آنوقت آمل .. حالامن نمیدانم برای خاطرمن 
بودیا علت دیگر ایشان رافرستا دندبه‌واتیکان » انصا ری را قرستا دندیه ژنو 
وبعدینده راهم کردندرئیس هیئت عا لی با زرسی ۰ درآنجا هم خب اقبال مرد 
حا لا | گریک روزی شد مفصلا" من یا دداشت برمیدارم برای شما محبت میکتم 
بااقبال هم میانه‌ی خوبی نداشتیم ازهمان داستان کارگری فلان اينها 
خب ولی من رفتم آنجا حقوق آنجا دریکی ازاین روزنامه‌ها دیدم نوشته بود 
خسروانی راا زکا راجتماعی نمیدانم فلان فلان میدا نست گرفتنددریک 
محل بی خاصیت گذا شتندبا حقوق کلان . نخیرحقوق آنجا درست. میگویند حقسوق 
آنجا قریب ۶۵ هزا رتومان بود یعنی به اندازه یک مدیرشرکت ول سی 
اصل حقوق ۱۲ هزارتومان بود درتمام دورانی که من بودم اقبال توقع 
داشت من بروم به‌اویگويم حقوق من رامزایایش رایده ومن نکردم .مت 
ماههای آخری که انصا ری رکیس شرکت نفت شد به ایشانهم نگفتم یک 
روزنمیدانم خودش چه چوری متوجه شد سه ماه آخررابنده حقوق املی را 
گرفتم . رلی درتمام سه چهار پنج سالی که آنجابودم مامی ۱۲هزاروپا نصد 
تودان بنده میگرفتم . یک مسگله‌یدیگری هم که شاید لازم باشدبه شما 
بگویم درسال ۱۹۷۷ من نه دربا نک ایرانیان حساب جا ری داشتم نه سم 
داشتم نمیدانم البته احتیاج به پول هم آدم‌درز دگیش اتفاقات زياد 
میافتد احتیاج به پول هم داشتم .۰ یک روزدیدم که بمن تلفن گرد‌نسد 
آقای ایتهاج اینها که بعله شماانتخاب شدید به رگیس هیشت. مدیره‌ی شرکت 
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ایرانیان وچندتاسها مدا رآ مریکاشی هم داشت . گفتم منکه اطلاع ندا رم بعد 
معلوم شد برخوردار ونمیدانم آنها ئیکه انجا بودند | ختلاف پیدا میشسود 
یکیشا ن پیشنها دمیکنند بنده › بنده هم میشوم » بنده نه حساب جس‌اری 
داشتم آنجا نه وام گرفته بودم » حساب‌جاری هم نداشتم حتی نه سهم 
رفتم آنجا یکی ازرفقای من که وکیل دادگستری بود بخودم گفتسسم 
یک ماه ونیم وقت تلف کردم پرونده‌های اساسنامه شرکت نامه این 
خب نيدم جای کثیف بدون اینکه دینا ری حقوق بگیرم بااینکه خوب هم 
حقوق میدادند ماهی ۷۰هزارتومان حقوق میدادند ماشین میدادند وچنسد 
درصدا زسودمیدادند . یک نامه به آنهانوشتم که من گرفتا رم وقبول نکردم 
خپ میدانید من معتقد م آقای لاجوردی برخلاف آنچه که میگوبنددرسیاسب 
هم مدا قت لازم است وصداقت بعضیي‌ها یش موفقیت داشت . من ازآنها هستم 


که برخلاف همه معتقديه این احرم متشکرم . 


